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  نورا/هانيه محمدياری 

 
 

  خلاصه رمان

بچه های يتيم برادر   سياوش بزرگمهر مرد مورد اعتماد همه.مردی که
مرحومش و زير بال و پرش گرفته. مردی که جوونی نکرده و از خيلی سالا 

دور و دست نيافتنيه. حالا نورا هم پيش دل به چشمای نورا داده که براش 
عاشقش شده و وارد رابطه شدن.اما زندگی سياوش رازهايی داره که دست و 

  پاشو بستن...

  نورايی که چشم پسر برادرش آراز و هم گرفته.

آرازی که اصلا مورد اعتماد نيست و می خواد هر طور شده نورا رو به دست 
 بياره

 

 

  

  

  

  

  

 
  

فصل اول

مغز و استخوانشان نفوذ کرده بود. گرمای تابستان تا 

آن ساعت از روز و آن روز از مرداد ماه، اصلا زمان مناسبی حتی برای در 
خارج شدن از خانه ه به....

ای به خدا.اخه کدوم آدم عاقلی سر ظهر و تو اين گرما، از خونه در _ديوون  ه 

مياد. تازه اونم واسه خرحمالی؟

گذاشت  و  از  داخل  کيس  ه  ای  ک  ه  در  گوش  ه  ای  گذاشته سطل  آب  را  بر  زمين 

بود،دست کش و دستمال و بقيه ی وسايل نظافت را بيرون آورد.
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نورا/هانيه محمدياری

_چيکار کنم؟ تا آخر هفته بايد اون مغازه رو تخليه کنم. نمی شه که با وسواسی
که مامان داره، اون همه جنس و بيارم خونه....

نمی دانست بايد از کجا شروع از اين مدل نظافت بدش می آمد و خودش هم 
کند.

طی را کمی خيس کرد و به سمت او گرفت.

_بياداداش گلم، به جا غر زدن دل بده به تميزکاری تا زودتر تموم بشه و ما
راحت بشيم.

طی را با اخم از دست او کشيد و در حالی که به سمت در مغازه می رفت غر

زد.

_اخه مرد و چه به تميزکاری؟

پيشانی اش نشست. اخمی بر 

_اين  افکار  پوسيده  ای  ک  ه  بابا  تو  مغزت  کرده  رو  بيرون  بريز  و  ب  ه  تنها
يک ساعتی هر دو مشغول تميزکاری مغازه بود کن....

مغازه ی سی متری ای که به قول بنگاهی محل و البته خودش، شانس آورد
که با آن قيمت و با آن موقعيت پيدا کرده بود.

البته که بايد ممنون بابت بهادرش می شد و اقوام ثروتمند و دست و دل بازش.

حتی فکرش را هم  نمی کرد که بتواند  روزی در آن بازار پر رفت و آمد  و

گران، کنار مغازه های لاکچری و شيک، مغازه ای برای خودش دست و پا

کند.
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از  همان  روزها  ک  ه  ديپلمش  را  گرفت،  می  دانست  ک  ه  برخلاف  برادرش،ادم
درس خواندن نيست.

ديپلم را هم بايد به جان مامان فاطمه اش د  زور و تا همان 

دعوا و گاهی تنبيه بدنی، رسانده بودش.

ماهی  کنار  مامان  فاطم  ه  خون  ه  نشين  شد  و  مامان  فاطم  ه  با  وسواسی  که چند 

داشت او را به مرز خودکشی کشاند.

تصميم گرفت حالا که قرار نيست درس بخواند،لااقل برای خود کار و کاسبی

ای راه بيندازد.

طور کمتر خانه می ماند و به فرمايشات مامان فاطمه رسيدگی می کرد. اين 

اصلا از نظر مامان فاطمه او دختر خلفی نبود وگرنه که تمام هم سن و سالان

او يا شوهر کرده و برای خود خانواده تشکيل داده بودند و حالا مشغول بزرگ

کردن بچه هايشان بودند و يا مهندس و دکتر شده و سر خانواده شأن را بلند

کرده بودند.

او که به دنبال زدن مغازه ی روسری فروشی بود، دختر خلفی نبود.

نيما برادرش بود که فرزند خلف مامان فاطمه بود که هم به دستورات او گوش

می داد وهم در رشته ای که مامان فاطمه دوست داشت درس می خواند.

گاهی  از  اين  هم  ه  تبعيض  و  پسر  دوست   بودن  مامان  فاطم  ه  حرصش  می

گرفت.

اما با تمام مخالفت ها توانست با پس اندازی که از پول هايی که هر ماه بابا

بهادر به حسابش می ريخت، جمع کرده بود، در منطقه ی متوسط شهر، مغازه

ی کوچک و جمع و جوری برای خود دست و پا کند.
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روزها هرگز فکر نمی کرد که روزی حتی مسيرش به اين نقطه و بازاری آن 
که آن قدر اسم و رسم دار بود بيفتد.

کمک های از روی لجبازی بابا بهادر با مامان فاطمه نبود،محال بود شايد اگر 

حتی بتواند خواب اين مغازه را ببيند.

گاهی از اين لج و لجبازی پدر و مادرش که حتی بعد از جدايی و طلاق شأن

هم ادامه داشت، راضی و خوشحال می شد

آن وقت ها که به نفع او تمام می شد.

کمر درد، صاف ايستاد و نگاهی به مغازه ای که حالا از تميزی برق می با 

زد انداخت.

حتی نفهميد چند ساعت مشغول کار بود که مغازه ها کم کم باز شدند.

ميارم کولر و راه بندازه....کی قراره وسايلا رو بياری؟ _فردا يکی رو 

حالی که از کلمن کوچکی که با خودشان آورده بودند برای خود آب می در 

ريخت گفت:

_هر چی زودتر...اخلاق اون کريمی خدا نشناس پدر سوخته رو نمی شناسی

کنه. که چقدر نانجيبه؟ دو روزم که اساسا اون جا باشه، از پول پيشم کم می 

نيما اخمی کرد و ليوان آب را از دست او گرفت

_اگ  ه  ي  ه  کم  ديگ  ه  تو  مغازه  ی  اون  يارو  می  موندی،ي  ه  خونی  يقمون  و  می

گرفت.

خنده ای به لحن ع ما زد.

اين پسر سر به زير را چه به دعوا و خون راه انداختن؟

_ياͿ.... همسايه کمک نمی خوايين؟
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صدای  در  را  نشنيده  بودند،اما  صدای  پر  جذب  ه  و  با  صلابت  مرد،  خوش  بر
گوشش نشست که سر بلند کرد.

با آن هيبت را فقط جلوی باشگاهی که نزديک مغازه قبلی اش بود،ديده مردی 

بود.

چشمانش که بر صورت او نشست و آن نگاه مردانه و جذاب و آن صورتی

ک  ه  نمی  شد  چشم  گرفت،  حتی  يادش  رفت  ک  ه  صاحب  مغازه  او  است  و  بايد

جوابی دهد.

مرد  وارد  مغازه  شد  و  چشمان  او  هنوز  ميخکوب  بازوهای  بر  آمده  از  روی

پيراهن مردانه ی سفيدش بود.

عين مرد نديده ها نگاهش می کرد،اما اين همه جذابيت را کمتر در کسی ديده

بود.

نيما جلو رفت و سلام کرد و تعارف کنان کنار مرد ايستاد.

به مغازه ای که حالا از تميزی برق می زد انداخت و نگاهش در مرد نگاهی 
ميان لحظه ای هم بر روی او نشست و تپش های دل بی جنبه اش را بالا اين 

برد.

مگر می شد چشم مر  باشد؟

_مبارک باشه. حاجی محمدی گفته بودن که قراره مغازه ی پسر مرحومشون
و اجاره بدن،اما فکر نمی کردم به اين زودی باشه....به هر حال مبارک باشه.

نيما نگاهی به او انداخت که هنوز طی به دست و لال مانند گيج ها با آن سر

و  وضع  شلخت  ه  و  خست  ه  يک  گوش  ه  ايستاده  بود  و  ب  ه  مرد  تازه  وارد  نگاه  می

کرد.
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_اقای  محمدی  ي  ه  نسبت  دوری  با  پدر  ما  دارن  و  ب  ه  خاطر  همين  هم  راضی
شدن اين مغازه رو به ما اجاره بدن.

مرد لبخندی زد که چشمان او را اين بار خيره ی لبان او کرد.

لب هايش چرا آنقدر جذاب و پر بود؟

_به هر حال من بزرگمهر هستم وهمين مغازه ی کناريتون فرش فروشی دارم

و...

نيما با ذوق و ناباور خنديد.

_واقعا!!! آقای سياوش بزرگمهر ديگه؟...تاجر بزرگ فرش و صاحب گالری
بزرگ فرش بزرگمهر که تو خيابون....هست؟!

سياوش خنديد و با فروتنی دس  کشيد.

نيما هميشه همين قدر ساده بود و بلد نبود جلوی ذوق کردن وتعجيش را بگيرد.

_بهتره اين قدرا هم بزرگش نکنيم.

رسمش را خيلی شنيده ،شوکه نيما انگار از ديدن بزرگمهر بزرگ که اسم و 
و متعجب بود که آن طور هول کرده بود .

_من نيما هستم، نيما سهرابی....

هنوز همان جا ايستاده و مانند دختری بی دست و پا و گيج فقط نگاه به او ک  ه 

می کرد اشاره کرد.

_ايشونم خواهرم نورا هستن و البته.....اين مغازه برای خواهرمه و در اصل

ايشونه که همسايه ی شماست.

مرد لحظه ای نگاهش کرد و لبخند محجوبانه ای زد و سری تکان داد.

_به هر حال مبارکتون باشه. اميدوارم که همسايه های خوبی برای هم باشيم....
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دوباره نگاهی به اطراف انداخت و رو به نيما گفت:

_چيزی احتياج بود در خدمتيم.

و متواضعانه تعارف و خداحافظی کرد و از مغازه بيرون رفت.

نيما نگاهی به او انداخت که خيره به در مغازه بود.

_خواهر پسر نديده ی ما رو باش...بسه ديگه رفت.

نورا با اخم نگاهش کرد و در حالی که دستکش هايش را در می آورد گفت:

حرف می زنی داداش بزرگه....تواز منم نديد بديدتر رفتار کردی که.... _زياد 

و در حالی که وسايل نظافتشان را داخل پلاستيک می گذاشت ادای او را در
آورد.

_وای آقای سياوش بزرگمهر ....وای قلبم....

و با تمسخر دستش را بر روی قلبش گذاشت و گردن کج کرد.

نيما دستکشش را درآورد و به سوی او پرت کرد.

_برو عمه تو مسخره کن...

نورا وسايل ها را برداشت و نچ نچی کرد.

وای اگه عمه سودابه بشنوه که دوباره ازش مايه گذاشتی پوستت و می _ای 
کنه.

نيما چراغ ها را خاموش کرد و با هم  آمدند.

_خفه شدم از بوی وايتکس و شوينده. خدايی تو انقدری که از من کار کشيدی،
احساس می کنم کمرم رگ به رگ شده.

نورا با خنده لپ ته ريش دار او را کشيد و گفت:
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_به قول مامان فاطمه قربون قد و بالات....واسه عروسيت جبران کنم. انقدر
واست قر می دم ومی رقصم که کمر منم رگ به رگ شه.

نيما خنديد و دوباره نگاهی به فروشگاه بزرگ و مجلل کناری انداخت.

_ولی خدايی نمی دونی چقدر معروفه.

ريموت کرکره را پايين کشيد و گفت: نورا با 

_تو از کجا می شناسيش؟ اهل فرش واينجور چيزا که نبودی هيچ وقت.

نيما  وسايل  را  از  او گرفت  و  ب  ه  سوی  ماشينش  ک  ه  ک کرده
بود رفت.

دويست و شش سفيدی که هديه ی بهادر برای قبولی در دانشگاه بود.

صندوقش جا می داد جواب نورا که کنارش ايستاده در حالی که وسايل را داخل 

بود را داد.

_اين  بابا  تو  صادرات  خيلی  چيزا  هست....يکيش  فرشه...پارسال  ب  ه  عنوان

کارآفرين نمونه آورده بودنش دانشگاه ما برای سخنرانی. يه تاجر معروف و

پولداره که دستش تو کار خير هم هست.

نورا با تعجب نگاهی به فروشگاه فرش بزرگمهر انداخت و گفت:

_اوه...پس ما با کی همسايه شديم صدقه سری فاميل پولدار بابامون.

_بااين پاهای کثيف وارد خونه شدی نشديا.

مامان فاطمه جلوی در يک لنگه پا نگاهشان داشته بود و اجازه نمی داد وارد

خانه شوند.

او گفت: نورا بی حوصله نوچی کرد و خسته و کلافه از دست وسواس 

_پس چه گلی به سرمون بگيريم حالا؟ می خوای شب و تو راه پله بخوابيم؟
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نيما اشاره کرد که چيزی نگويد و از ميان در نيمه باز خانه سر داخل برد و
گفت:

_مامان جان اجازه بده ما بياييم داخل يه راست ميريم حموم.

فاطمه که تند تند بر روی فرش روزنامه پهن می کرد، عصبی داد زد.

به در نزن نيما.حالا فردا بايد کلی بسابمش کثيف کردی...نورا نبينم _دستات و 
نشستی رو پله ها.

نورا با حرص کيفش را بر دوشش انداخت و گفت:

_من  خست  ه  ام  و  حوصل  ه  ی  اين  وسواس  مسخره  تو  ندارم.  می  رم  خون  ه  ی
همان لحظه در باز شد و فاطمه در حالی که در دستانش دستکش  ک اينا.

دمپايی روی روزنامه هايی که روی پا دری جلوی در بود انداخت.

نکرده بری. همين مونده دختر جوونم شب بمونه خونه ی مردم که تازه _لازم 

عزب  هم  دارن....اين  دمپايی  ها  رو  پا  می  کنين  و  از  رو  روزنام  ه  می پسر 

ريد...پاتون بره رو فرش وای به حالتون.

نيما سری تکان داد و دمپايی ها را پا کرد و وارد خانه شد.

نورا پوف پر حرصی کرد و در حالی که دمپايی ها را پا می زد گفت:

_اقا پسرت رفت حموم،من برم کدوم قبرستون حالا؟

فاطمه با اخم در حالی که حواسش بود از روی روزنامه راه بروند گفت:

_برو تو دستشويی تا در بياد...

و در حالی که به سوی آشپزخانه می رفت با حرص غر می زد.
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_انگار  رفت  ه  عروسی  روسريش  ک  ه  بود  ونبودش  فرقی  نمی  کن  ه  واونم  از
آرايشش...صد بار گفتم گناهه موهات بيرون باشه.فردا روز که از تار موهات

اويزونت کردن بهت می گم.

نورا حرصی داخل دستشويی رفت و در را با سر و صدا بست.

مامان فاطمه هميشه همين بود.

مذهبی با افکاری که پر از جهنم و بهشتی بود که يا از عذاب جهنمش خشک 

می ترساند و يا وعده ی سر سبزی و خوشی بهشتش را می داد.

که از نظرش جهنمی بود و بلايی نمی ماند که قرار بود بر سرش بيايد. نورا 

عادت داشت آن ها را از خدا بترساند.

خدايی که انگار نشسته بود تا خطايی کنند و روانه ی قعر جهنم شأن کند.

اما او خدايی را می پرستيد که برای خودش بود.

مهربان و حامی.

کسی که درهای جهنمش را بيشتر بسته نگه می داشت و منتظر خطا نبود تا
عذابی دهد.

_به اون بابای گور به گوريت می گفتی دست تو جيبش کنه و کارگر بگيره

برات. نکنه نازيلا خانومش نمی زاره؟

_خودم ازش نخواستم. پر گفت:

فاطمه اخمی کرد و در حالی که تکه ای مرغ در بشقاب نيما می گذاشت گفت:

_اره ديگه، تو يه نوکر بی جيره  و مواجب داشتی....اين بچه رو هم از درس
ودانشگاهش انداختی.
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نورا/هانيه محمدياری

نورا اخمی کرد.

مامان فاطمه بود وپسردوستی اش.

_داداشمه، وظيفه شه که هوامو داشته باشه.

نيما برای اين که بحث را فيصله دهد گفت:

_دستت درد نکنه مامان فاطمه، خيلی خوشمزه شده.

فاطمه با محبت کمی برنج برايش ريخت و لبخند مهربانش را نثار او کرد.

_نوش جانت قربون قد و بالات برم.

نورا با چندش نيم نگاهی بهشان انداخت.

عادت کرده بود به اين تبعيض ها.

ناراحت می شد اما کم کم بی حس شده بود

مهم اين بود که او هم عاشق نيما و مهربانی هايش است.

گرچ  ه  خودش  جواب  تمام  گناهان  فاطم  ه  بود  و  دختر  ناخلاف  ب  ه  حساب  می
امد،اما نيما با حرف شنوی اش از فاطمه،پاداش تمام عبادت هاو کارهای خوب

فاطمه بود.

_عجب فروشگاهی! مغازه ی تو خته کلا.

نورا نگاهی به فروشگاه فرش بزرگمهر انداخت و اخمی کرد

_زر نزن بابا، دل بده به کار.

روشنک آمده بود برای کمک.

بهترين و صميمی ترين دوستش.

بودند. يک زمانی در يک ساختمان همساي  ه 
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نورا/هانيه محمدياری

خانواده ی روشنک که خانه ای بزرگتر در چند خيابان  بالاتر از خانه ی آن
ها گرفتند ،به انجا اسباب کشی کردند، اما دوستی آن ها تمام نشد.

روشنک بعد از ديپلم در رشته ی عکاسی که مورد علاقه اش بود درس خواند

و او علاقه ای به درس نداشت و وارد بازار کار شد.

نه فاطمه راضی بود و نه بهادر. گرچ  ه 

اما بهادر که ديد فاطمه هم مخالف است،از سر لج بازی با او، حمايتش کرد.

وارد مغازه شدند و روشنک نگاه دقيقی به اطراف انداخت.

نورا اينه و قرآن کوچکی که آورده بود را روی ميزی که ته مغازه مانده بود

گذاشت.

_نظرت چيه ؟

روشنک چرخی در مغازه زد و گفت:

_قشنگه...خيلی هم بهتر و بزرگ تر از مغازه ی قبليه. دم بهادر جون گرم با
 از سر لجبازی با مامان فاطمه بود که کمک کرد. وگرنه که ص لاکچريش.

_بهادر هم

سال سياه با دختر  بی سواد و بی کلاسش کنار نمی اومد.

اخم کرد. روشنک چينی به بينی اش انداخت و 

_دلشونم بخواد. همين که روی پای خودت وايسادی و ازشون کمک نمی خوای

از خداشونم باشه....راستی نيما جونم کجاست؟

نورا لبخندی زد و گفت:

اسير  من  شده  اين  چند  روز.  رفت  ه  قفس  ه  ها  و  وسايل  و  بياره.  بايد  يه _طفلی 
بشه. فکری هم واسه دکور مغازه کنيم. می خوام شيک و پيک 
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نورا/هانيه محمدياری

روشنک دست روی قلبش گذاشت.

_اخ که من غش ميرم واسه اين داداش بيشعور تو.

نورا خنديد و سری تکان داد.

روشنک با تمام شوخی هايش، واقعا نيما را دوست داشت.

همان روزهای کودکی و نوجوانی عاشق او بود و همه جا چشمش به دنبال از 
او.

اما نيما کلا انگار در باغ نبود.

اصلا در قيد و بند علاقه و دوست شدن با دختر و اين برنامه ها نبود.

خلف فاطمه،درس خوان و سر به زيرتر از اين بود که روشنک را ببيند. پسر 

درست آن چيزی بود که فاطمه می خواست، دقيقا برخلاف نورا.

_حلال زاده ست نيما خان،  انگار اومد.

و صندلی و خورده ريزه های آن مغازه نيما رسيد و وسايل و قفسه ها و ميز 
روشنک زودتر از نورا به سوی در رفت و نورا ديد که چطور ا آورد.

با نيمای سر به زير سلام و عليک کرد و مشغول صحبت شد.

با چشمانی به زير افتاده جواب می داد و همان طور هم مشغول پايين نيما اما 

بود. اوردن وسايل از پشت وانت 

هم از مغازه بيرون رفت و در همان لحظه ماشين مدل بالا و بزرگی رو نورا 

ب  ه  روی  نمايشگاه   ايستاد  و  سياوش  بزرگمهر  با  آن  ظاهر  و  تيپ  جذاب  و

خاصش از ماشين بيرون آمد.

جذابيت اين مرد نفسش را بند می آورد.
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نورا/هانيه محمدياری

غرغرهای او هميشه دختر آزادی بود و چندان اهميتی به حرص خوردن ها و 
مامان فاطمه نمی داد.

دبيرستان تا امروز چند تايی هم دوست پسر داشت که هيچ وقت رابطه ی از 

عاطفی و بلندمدتی با هم نداشتند.

اصلا تا به حال هيچ پسری به چشمش به قدره سياوش خان بزرگمهر جذاب

نيامده بود.

_هوی چيه آب از لب و لوچه ت راه افتاده نديد بديد ؟

روشنک سقلمه ای به او زد و با وسايلی که در دستش بود وارد مغازه شد.

نمی دانست چرا اين مرد را که می بيند از خود بی خود می شود مانند گيج و
منگ ها، خيره اش می شود.

خود کرد. از خودش حرصش گرفت و اخمی ب  ه 

او هم يکی بود مانند بقيه ی مردها.

فقط کمی زياد جذاب و تنومند.

به سمتشان که رفت نيما و سياوش را مشغول صحبت ديد.

سياوش آستين پيراهن مردانه ی خوش دوخت  و جذبش را بالا داده بود و در
حالی  ک  ه  با  آن  تيپ  و  قياف  ه  ی  جذاب  او  را  ب  ه    رساند،

وسايلی  را  از  پشت  وانت  برداشت  ه  بود  و  نيما  تعارف  می  کرد  ک  ه  او  زحمت
نکشد.

_اين حرفا چيه آقا ؟ تو عالم همسايگی بايد کمک هم ديگه باشيم.

_سلام.
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نورا/هانيه محمدياری

به سوی نورا سر چرخاند و نگاه براقش را لحظه ای به او دوخت و لبخند زد
و جواب سلامش را با خوش رويی داد.

نورا تعارف کرد.

_شما زحمت نکشيده تو رو خدا.

مغازه می رفت گفت: سياوش اما  قفسه ای را برداشت و در حالی که به سوی 

ديگه تعارف نکنين؟ ما همسايه ايم و بايد کمک همديگه باشيم.  ً _ميشه لطفا 

و به سوی مغازه رفت.

نورا با  ما گفت:

_به خدا زشته با اين تيپش بياد واسه ما آت و آشغال جا به جا کنه.

نيما در حالی که هن هن کنان قفسه ها را از داخل وانت پايين میآورد گفت:

_چه کارش کنم خب؟

لحظه پسری تقريبا هم سن و سال نيما هم از فروشگاه بيرون آمد و با همان 
ديدن سياوش که تازه از مغازه ی آن ها خارج شده بود،به سويش رفت.

اين مرد آمده بود انگار تا تمام باورش را در مورد آدم های ثروتمند و طبقه ی

مرفه جامعه برهم بزند.

آنقدر صميمی و بی ريا تا اخر کمکشان کرد که  او را شرمنده و البته شيفته

ی خودش کرد.

در اين ميان شاگرد مغازه اش که فهميد اسمش وحيد است هم می آمد و کمکی

می کرد و می رفت.
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نورا/هانيه محمدياری

پسری که شيطنت و هيزی از چشمانش می باريد و مانده بود سياوش بزرگمهر
آن همه سر به زيری و آقا منشی،چطور توانسته همچين با آن دبدبه و کبکبه، با 

پسر چشم چرانی را در مغازه اش جا دهد.

وحيد آنقدر هيز و چشم چران بود که از حواس پرتی سياوش که با نيما مشغول
ها به ديوار بود استفاده کرد و شماره اش را روی کاغذ به نورا داد بستن قفس  ه 

و نورا با اخم و خيره به چشمان هيزش کاغذ را پاره کرد.

اما وحيد انگار پرروتر از اين حرفا بود و در چشمان او خيره شد و چشمکی

زد و خنديد.

خدا می کرد با او به مشکلی برنمی خورد.

می خواست آنجا بماند و کارش را پيش ببرد و از دردسر به دور باشد.

قفسه ها را که وصل کردند سياوش وحيد را به دنبال چيزی بيرون فرستاد.

روشنک در حالی که زير چشمی به سياوش و آن همه جذابيتش نگاه می کرد
آهسته به نورا گفت:

_کوفتت بشه با چه جيگری همسايه شدی...من ديگه  به خدا.

نورا خنده ی آرامی کرد و گفت:

_دلتو  الکی  صابون  نمال.نيما  می  گفت  زياد  تو  اين  شعب  ه  ش  نيست....گاهی

مياد سر می زنه و ميره. حالا شانس تو امروز اومده.

_چرا شانس من ؟ فعلا تو دل تو داره قند آب ميشه با ديدن اين جذاب خان.

و اين " جذاب خان" شد اسم مستعاری که برای سياوش گذاشتند.

کمی بعد وحيد آمد و سفارش های سياوش را آورد.

باز هم شرمنده شأن کرده بود و برايشان بستنی سنتی خريده بود.

|  P  a  g  e  17   



   

 
 

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

نيما  ک  ه  در  اين  مدت  با  سياوش  گرم  گرفت  ه  بود،ديگر  مثل  اول  حرف  زدن  و
تعارف با او سختش نبود.

سياوش بی ريا و صميمی ماند و کمکشان کرد.

حالا  دخترها  هم  با  او  راحت  برخورد  می  کردند  و  حرف  می  زدند  و  می
خنديدند.

ی  چيدن  وسايل  و  اجناس  مغازه  اش عصر  ک  ه  شد،قفس  ه  ها  زده  شده  و  آماده 

بود.

روشنک قول داد کارهای عکاسی و تبليغ را خودش انجام می دهد و حتی در

چيدن ويترين مغازه هم قول کمک داد.

نورا از فلاکسی که با خودشان آورده بود برای همه چای ريخت و در حالی

که ليوان سياوش را به دستش می داد دوباره تشکر کرد.

_ما رو امروز واقعا شرمنده کردين.

بار سياوش با چشمانی مهربان به چشمانش نگاه کرد و لبخند زد و گفت: اين 

_ما همسايه ايم خانوم و کمک بهتون وظيفه منه.

چيزی در قلبش فرو ريخت و در چشمان او لبخند زد.

اين مرد بلد بود دل و جانش رابلرزاند.

وسايل و اجناس مغاز  بودند.

صبح  زود  با  روشنک  ک  ه  ديشب  را  از  خدا  خواسته،  در خان  ه  ی  آن  ها  مانده
بود،ب  ه  مغازه  آمد  و  شروع  ب  ه  چيدن  کردند  و  حالا  ک  ه  ساعتی  از  ظهر  می

گذشت،تقريبا همه چيز مرتب بود.

روشنک خوش سليقه بود و ويترين را به زيبايی چيد.
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نورا/هانيه محمدياری

طوری که نورا با ديدنش کلی ذوق زده شد.

حالا هر دو خسته شده بودند و روشنک روی صندلی ای نشست و پاهايش را
روی صندلی ديگری گذاشت.

تموم شد...اما نورا، من به عشق اون جذاب خان اومده بودن و امروز _اخيش 

نيومد.

نورا روسری ای را تا زد و در ميان قفسه ها گذاشت و با خنده گفت:

هوات و نداشت. _حقت بود. نيتت خوب نبود، خدا هم 

روشنک از کلمنی که روی ميز گذاشته بودند کمی آب برای خودش ريخت و

با حرص گفت:

_ولی چشش دراد اون شاگرد پررو و هيزش...ما رو نمود انقدر امروز اومد

و رفت.

نورا اخمی کرد و پوفی کشيد.

کنه موی دماغ نشه که من واسه موندن تو اين مغازه حاضرم آدم بکشم. _خدا 
بخواد عوضی بازی دربياره، منم آروم نمی شينم.

روشنک آب ليوانش را سر کشيد و خنديد.

_تو رو که می دونم چه سليطه ای هستی.

نورا دهن کجی کرد.

_نه اين که تو آروم و با وقاری؟

روشنک  خنديد  و  نگاهش  را  از  شيش  ه  های  برق  افتاده  ی  مغازه  ب  ه  بيرون
دوخت.

_راستی نيما کجاست؟  ؟
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نورا/هانيه محمدياری

دلش نيامد بگويد که نيما به دنبال دختری که اين روزها بدجوری دل و دينش
را برده،رفته.

روشنک با تمام شيطنت هايش عاشق نيما بود.

نيما هم يک سالی می شد دل به همکلاسی اش داده بود و دخترک محلش نمی
داد.

دختر  روی  خوش اما  نيما  هم  دست  نمی  کشيد  و  تازه  يک  ماهی  می  شد  ک  ه 

نشان داده و چند باری هم با هم بيرون رفته بودند.

نيما آنقدر از آن دختر تعريف می کرد که او هم مشتاق شده بود ببينتش.

دختری به اسم مونا که نيمای سر به زير و درس خوان را شيفته کرده بود.

_يه کاری داشت دانشگاه گفتم نياد.

روشنک پکر گفت:

و نه اون جذاب خان اومد. فقط _می گفتی نمياد منم نمی اومدم...نه نيما هست 
از صبح زرت و زرت ريخت اين پسره وحيد و ديدم.

نورا خنديد و نگاهی از گوشه ی چشم به بيرون انداخت.

_دوباره داره مياد کنه خان.

روشنک ايشی کرد و شق و رق نشست.

_اين حروم زاده عجب حلال زاده ايه، تا   مياره.

وحيد با همان لبخند جا خوش کرده بر لبش وارد شد و در حالی که از چشمانش
شيطنت می باريد گفت:

_خسته نباشين خانومای زيبا.
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نورا/هانيه محمدياری

نورا برنگشت حتی نگاهش کند اما روشنک با اخم گفت:

_نه ديگه امروز انقدر از شما خسته نباشين شنيديم که خستگيمون در رفته کلا.

اما قرار نبود کم بياورد و برود. وحيد 

_خب پس خدا رو شکر....داشتم می رفتم واسه ناهار. خوشحال می شم شما
خانوما امروز مهمونم باشين.

روشنک با حرص گفت:

_شما بفرما عمه ت و مهمون کن.

نورا اما برگشت و با توبيخ روشنک را صدا زد.

_روشنک.

روشنک با اخم لب بست.

ب  ه  هر  حال  قرار  بود  با  هم  همساي  ه  شوند  و  صورت  خوشی  نداشت  از  همان
اول کدورت به وجود بيايد.

_ممنون از دعوتتون. بفرمايين شما.

ب  ه  آن  سمت  مغازه  ک  ه  او  ايستاده  بود  و  در  قفس  ه  ها  اجناس  را  می  چيد وحيد 
رفت.

لبخند دندان نمايش حا  می زد.

اين طرف پيشخوان ايستاد و گفت:

آشنايی بيشتره. خب از اين به بعد قراره همسايه باشيم و بيشتر هم _قصد من 
و ببينيم...بايد در کنارش با هم دوست باشيم.

روشنک باز هم نتوانست جلوی زبانش را بگيرد.
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نورا/هانيه محمدياری

.ً _شما فقط همسايه باش لطفا 

نورا با شماتت نگاهش کرد که روشنک اخم کرد و چشم بست.

بی احترامی نشان ندهد. سعی کرد عصبانيتش را با 

_بله ممنون.

ايستاد و وقتی ديد دخترها ناديده اش می گيرند با با اجازه ای از وحيد کمی 
رفت. مغازه بيرون 

_يادم نمياد هيچ وقت انقدر بی زبون و محترم بوده باشی.

_الانم  نيستم.اما  اين  پسره  هر  چقدرم  ک  ه  نچسب  و  هيز  باشه،همساي  ه  ی

منه.صورت خوشی نداره که از روز اول سر جنگ باهاش داشته باشم.

روشنک از روی صندلی بلند شد و گوشی اش را برداشت.

_ببين کی بهت گفتم اين پسره قصد کرده مخ تو رو بزنه.

نورا لبخند زد و گفت:

_کلا مخ همه ی دخترا رو می خواد بزنه....تو کجا می ری؟ نکنه دعوتش و
قبول کردی واسه ناهار؟

با چندش گفت: روشنک 

_ايش  آدم  قحطيه....ای  کاش  اون  جذاب  خان  جای  اين  سيريش  دعوت  کرده
بود.  ی رفتم.

نورا خنديد و گفت:

_تو چشت همه ی مردای خوشگل و می گيره. اما اين پسره هم بد نيستا.

_کنه و چندشه....من خوشگل پسندم عشقم..
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نورا/هانيه محمدياری

دوشش انداخت. کيفش را از روی صندلی برداشت و روی 

_می رم يه کوفتی بگيرم بخوريم ديگه. تو که عين خيالت نيست من گشنمه.

نورا شالی رابر روی رديف شال ها گذاشت و گفت:

_اصلا حواسم به وقت ناهار نبود. البته که بايد تو ناهار بگيری. تو اين روزا
بايد هوای من و  داشته باشی.

 با وحيد جونم می رفتما. لااقل يه ناهار مفتی می خوردم،با تو  از گفت:

_ای کاش
من پول خرج کنم.

صدای آهنگ بلند و سر و صدا نمی گذاشت صدای او را واضح بشنود.

_پاشو بيا بابا. اگه بدونی چه خبره نمی چسبی به اون فروشگاه.

وحيد در حالی که نگاهش از پنجره به بيرون بود با اخم گفت:

_عموت بياد ببينه نيستم فاتحه ی کار تو فروشگاهش و بايد بخونم.تو خيالت

راحته پسر حاجی.

معلوم بود مست است، صدای کش دارش را خوب می شناخت.

_بی  خيال  بابا.  اون  بلد  نيست  جوونی  کنه،ماهم  بايد  نکنيم....بيا  ببين  چه

دخترايی اين جاست...من امشب ترتيبشون و ندم خيليه.

پوزخندی به حال خوش او زد.

او  با  متولد  شدن  در خانواده  ای  ضعيف  و  تنگ  دست،از  کودکی  مجبور  بود

کار کند و آراز با به دنيا آمدن در خانواده ای مرفه و ثروتمند،با وجود عمويی

مثل سياوش بزرگمهر که نمی گذاشت آب در دلش تکان بخورد، چه می فهميد

معنی فقر را؟
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نورا/هانيه محمدياری

بهترين ماشين ها و مسافرت ها و تفريحات و هميشه جيبش پر از پول بود و 
امکانات زير دست و پايش بود.

_خوش باش داداش.جای ما هم حال کن.

نگاهش که به نورا و آن دوست زبان درازش افتاد،نيشخندی زد و گفت:

_يه سورپرايز واست دارم آراز.

_چی؟

ديد که سوار ماشينی شدند و رفتند.

بيرون  ريخت  ه  ی  همساي  ه  ی  جديد،  زير  نور  آفتاب چشمان  و  موهای  از  شال 
خيلی خاص و ديدنی شده بود.

اگر آراز او را می ديد....

_بايد بيای و خودت از نزديک ببينی.

زيبايی، کاری بيشتر از دستش برنمی که به جز نگاه کردن به آن هم  ه  خودش 
آمد.

اما حتم داشت از آراز با آن شکل و شمايل دختر کشش نمی گذرن  دادند.

آراز بلد بود سخت ترين دختر را هم به راه بياورد.

مخصوصا آن دوست زبان درازش را بدش نمی آمد مخش را بزند.

_به بهادر بگو حق نداره زنگ بزنه خونه ی من. عصبی ميشم صدای نحسش
و می شنوم.

پس معلوم شد چرا فاطمه امروز به جان در و ديوار خانه افتاده.

|  P  a  g  e  24   



   

 
 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

باز هم بهادر زنگ زده و وسواس عصبی او بيشتر شده.

می  گرده  ب  ه  من  می  گ  ه  هنوز  زنده  ای؟  گفتم  لابد  مواد  شوينده  جونتون _بر 
گرفته....مرتيکه ی روانی، فکر کرده بی زبونم که لال بشم و جوابش وندم.

موندم تا تو رو بزارم تو قبر. بهش می گم 

پوفی بی حوصله می کشد.

هميشه همين بود.

حتی وقتی هم که زن و شوهر بودند و با هم

زندگی می کردند، هميشه در حال جنگ و جدل و دعوا با هم بودند.

اصلا نمی فهميد چطور همديگر را پسنديده و ازدواج کرده بودند.

کتاب در دستش را بست و بلند شد، فاطمه با اخم نگاهی به او انداخت نورا ک  ه 
و گفت:

بابای خدا نشناست حرف زدم وبهت برخورد. والا ای کاش من _باز از اون 

و هم اينقدر که اون و می خواستی، دوستداشتی.

نورا کلافه سری تکان داد.

به خدا خسته ام. دعوای تو و بابا بهادر هميشگيه وتمومی نداره. چه _مامان 

اون موقع که با هم بودين و چه حالا.

فاطمه  اوگرفت.

_مردم  دختر  دارن،  منم  دارم.  دخترای  مردم  سنگ  صبورشونن،  اون  وقت
واسه من دشمن جونمه.

بازهم حرف ها و گلايه های تکراری فاطمه.
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نورا/هانيه محمدياری

بود و حوصله نداشت و اگر گوش نمی داد، اين بار گلايه های فاطمه او خست  ه 
را نشانه می گرفت.

_قربونت برم تو راست می گی.

روی مبل گذاشت و ستون سرش کرد. روی مبل نشست و دستش را 

فاطمه کمی قيافه می گرفت و باز هم حرف می زد.

اصلا بهادر وقتی زنگ می زد، فاطمه ديوانه می شد.

گاهی فکر می کرد شايد فاطمه هنوز او را دوست دارد که آنقدر حرفش را
می زند.

حالا هر چند که همه نفرين است و فحش.

اين فکر در سرش بچرخد. اما فاطمه نمی گذاشت زياد 

بهادر  بيزار  بود  و  مهمترين  دليلش  هم  اين  بود  ک  ه  می  گفت  بهادر  خدا او  از 
نشناس و کافر است.

و دليلش هم اين بود که شراب می خورد و نماز نمی خواند و کلا آدمی است

که در قيد و بند چيزی نيست.

اما نورا ل داشت.

بهادر با تمام بی خيالی و شيوه ی آزاد و راحت زندگی اش،انسان خوبی بود.

نه آزاری برای کسی داشت و نه کاری به کسی.

برخلاف فاطمه اگر کار ثوابی هم می کرد بی سر و صدا و در سکوت بود و
کلا به حرف دلش گوش می داد و به نظر او شيوه ی زندگی بهادر بهتر از

زندگی می کرد. نوع زندگی فاطمه بود که برای حرف مردم 

وارد مغازه که شد لبخندی زد و نگاهی در مغازه چرخاند.
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نورا/هانيه محمدياری

چيزی شده بود که هميشه رويايش را داشت.

هنوز آنقدری جنس نداشت اما اين مغازه در اين محله و خيابان، چيزی گرچ  ه 
بود که حتی فکر نمی کرد داشته باشد.

پشت ميز رفت و کيفش را گوشه ای گذاشت.

که برايش مانده بود کمی جنس می آورد. بايد با پولی 

اميدوار بود که اينجا مشتری بيشتری داشته باشد.

خيلی زود آمده بود.

هنوز نيمی از مغازه های آن خيابان باز نکرده بودند.

حتی موقع آمدن ديد که فروشگا ته بود.

کشيد. کمی در دفتر حساب و کتاب هايش گشت،کمی هم در گوشی اش سرک 

صدای موتوری که در نزديکی مغازه اش پارک کرد، سر بالا آورد و وحيد با 
را ديد که موتورش را جلوی فروشگاه پارک کرد و پياده شد.

که به مغازه ی او افتاد،سری سر به زير انداخت تا متوجه ی نگاه او نگاهش 

نشود.

به مغازه ی پسرفضول و مزاحمی بود و خوشش نمی آمد که به هر بهانه ای 

اوسرک می کشيد.

که به سوی فروشگاه رفته و در حال کمی که گذشت سر بلند کرد و او را ديد 

بالا دادن کرکره ها با ريموت است.

ای کاش به جای اين پسر،هر روز سياوش می آمد.

ديدنش هم به قول روشنک روحش را تازه می کرد.
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نورا/هانيه محمدياری

لبخندی به خود زد و سر درون گوشی برد.

نبود که پسری نظرش را جلب کند و سياوش هم روشنک از بس از دختری 
جمالاتش می گفت، او را هم مشتاق ديدارش می کرد.

البته که سياوش هم پر از جذابيت بود و به چشم می آمد.

چند روزی بود که مغازه را باز کرده بود.

کم و بيش مشتری می آمد و خريدی می کرد و می رفت.

مخالفت های فاطمه ک ماند. ديشب را با تمام 

فاطمه می گفت روشنک برادر مجرد دارد و درست نيست بمانی.

از نظر او نورا با رفتنش به خانه ی کسی که پسر عزب دارد،گناه کرده.

نورا او را با آن افکارش درک نمی کرد.

نبود. اصلا رضا برادر روشنک اهل اين حرفا نبود و اکثرا هم که در خان  ه 

اما فاطمه باز هم از عقيده اش دست نمی کشيد و نورا هم که به نظر او گناه
کارترين و بدترين بنده ی خدا بود و جواب تمام گناهان او.

به رسم تمام اين سال ها وقتی شب پيش روشنک می ماند تخت او را صاحب

می شد و روشنک کنار تخت روی زمين می خوابيد.

مانند فاطمه نبودند و زياد به روشنک در رابطه هايش پدر و مادر روشنک 

سخت نمی گرفتند.

مادرش  معلم  بود  و  فرهنگی،بلد  بود  ک  ه  چطور  با  دخترشان  رفتار  کند  تا  در

عين دادن آزادی به او،مراقبش هم باشد.

برخلاف مامان فاطمه که زور می گفت و آزادی از نظرش جز گناه و فساد

معنايی نداشت.
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چراغ  اتاق  را  خاموش  کرد  و  روی  زمين  دراز  کشيد،تازه روشنک  ک  ه 
صحبتشان گل انداخت.

_به نظرم تو بايد تو اين يک سالی که اين مغازه رو اجاره کردی،بری تو نخ
جذاب خان.

نورا لبخندی در تاريکی اتاق زد.

استاد نقشه کشيدن در موردمخ زدن پسرها بودو البته تمام نقشه هايش روشنک 
هم همه با شکست رو به رو می شد.

کن تو رو خدا.من نه حوصله شو دارم و نه وقتشه. تازه اين مرده اصلا _ول 

نمياد اين شعبه ش.

روشنک ايشی گفت.

تو  من  و  ياد  نن  ه  همدم،  مادر  بزرگ  مامانم  می  ندازی.  تازه  اونم  به _ب  ه  خدا 
فکر سر و سامون گرفتنه....

_خب می گی چه کار کنم؟ می گم مرده اصلا نمياد به اين فروشگاهش.

_مرده چيه به اين خدای جذابيت می گی اخه؟ بگو سياوش جون تا دهنت عادت

کنه.

_فکر کن يه وقت پيش مامان فاطمه از دهنم بپره بگم سياوش   و گفت:

روشنک خنديد.

قعر اوه دهنت و تا جر نده بخشيده نميشی و توبه ت پذيرفته نميشه. تازه  _اوه 
جهنم هم جاته.

دقيقا که فاطمه همين قدر سخت گير بود.
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نورا/هانيه محمدياری

ها که به دبيرستان می رفتند،پسرکی بود که با موتور به دنبال نورا آن موقع 
می افتاد.

نورای زيبا و شيطان خيلی ها را جذب خود می کرد.

يک روز که پسرک جرات کرد و جلو آمد،از بخت بدش همان موقع که شماره
روی کاغذی نوشته بود ومی خواست به نورا دهد،مامان فاطمه ديد. اش را ک  ه 

گاهی از اين کارها می کرد و يواشکی نورا را تعقيب می کرد تا ببيند چطور

رفت و آمد می کند.

آن روز هم لو رفت.

بعدش کاری کرد که هنوزم وقتی نورا به آن روزها فکر می کند، اعصابش
خورد می شود.

وسط خيابان چنان داد وبيدادی راه انداخت که ديگر پسرک محال بود حتی از

آن خيابان رد شود.

بعد  هم  در  حالی  ک  ه  مقنع  ه  نورا  را  جلو  می  کشيد  تا  موهايش  پوشيده  شود،با

چشم غره و خشم او را کشان کشان به خانه برود قيامتی راه انداخت که نورا

را دست به دامن بهادر کرد.

ای هم قهر در پيش گرفت و رفتن حتی به مدرسه را هم قدغن اعلام چند هفت  ه 

و اگر وساطت شيرين، مادر روشنک نبود، بدش نمی آمد همان سال نورا کرد 

را شوهر دهد.

با  نورا  بود،همان  سال  وسايلش  را  جمع  می  کرد  و  می  رفت  و  با  بهادر اگر 

زندگی می کرد.

از حضور او در زندگی و خانه اش اما همسر جديد بهادر ، نازيلا هم چندان 

خوشش نمی آمد.
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  نورا/هانيه محمدياری 

 
 

در تمام آن روزها و آن اتفاق ها،نيما با بی زبانی جرات نمی کرد حتی پيش 
  فاطمه به سراغ او برود.

  او قبول کرده بود که پسر خوب مادرش باشد.

پلاستيک های بزرگ را از تاکسی بيرون گذاشت و با خستگی، دستی بر 
  کشيد. پيشانی عرق کرده اش

امروز به بازار رفته بود و از شانس بدش نه روشنک توانست همراهش بيايد 
  و نه نيما.

  نيما که از وقتی مونا خانومش به او پا داده بود، کمتر به خواهرش می رسيد.

گاهی حس حسادت و خواهر شوهر بازی اش گل می کرد و دلش می خواست 
خود کرده را ببيند و حسابی اين دخترکی را که برادرش را شيفته و عاشق 

  .حالش را جا بياورد

  اما وقتی حال خوش نيما را می ديد،دلش نمی آمد.

  گرچه با آن اخلاق فاطمه، دخترک قرار بود خواسته و ناخواسته چزانده شود.

بالاخره پسر عزيز کرده ی مامان فاطمه را قرار بود از آن خود کند و دلش 
  را برده بود.

  فاطمه داشت از نبودن نيما گله می کرد. همين ديشب مامان

حالا هنوز نمی داند که پای دختری درميان است و تمام از روزی که بفهمد 
  پسر يکی يک دانه و عزيز کرده اش گرفتار دختری شده.

  روشنک هم که کار و بار خودش را داشت.
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چند  وقتی  بود  ک  ه  در  آتلي  ه  ی  عکاسی  پسر  عموی  آقا  يحيی،  پدر  روشنک
مشغول به کار شده بود و مشغله هايشان باعث شده بود کهکمتر بتوانند هم را

ببينند.

امروز  هم  ک  ه  هيچ  کس  نبود  تا  کمکش  کند  و  حالا  خست  ه  و  کوفته،  حتی  نای

تا مغازه اش را هم نداشت و تاکسی او را آن سوی خيابان پهن و شلوغ رفتن 

پياده کرده بود.

و چنگی به پلاستيک های بزرگ اجناسش نگاهی با نااميدی به مغازه اش کرد 

انداخت.

ديشب محبت بهادر گل کرده و حساب بانکی اش را پر کرده بود و نورا از

خواسته صبح زود خود را برای خريد به عمده فروشی های بازار رسانده خدا 

بود و حالا خسته و گشنه ديگر نايی برای رد شدن از خيابان هم نداشت.

ای کشيد و دست انداخت تا پلاستيک ها را بلند کند. نفس باند و خست  ه 

_بزاريد کمکتون کنم.

نگاه که بالا اورد، قلبش باديدن چشمان روشن او فرو ريخت.

انگار نور آفتاب از چشمان او بيرون می آمد که چنين خوش رنگ و شفاف

بود.

_سلام.

فقط همين را توانست بگويد.

چنگی به پ و سنگين سياوش لبخندی در چشمان او زد و 
انداخت و بلندشان کرد.

_شما رو دوباره تو زحمت انداختم و شرمنده تون شدم....پلاستيکاخيلی سنگينه
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سياوش لبخندی زد و در حالی که نگاهش به خيابان بود و از خيابان زد می
شد گفت:

رو  پر  کنار  هم _ميش  ه  ديگ  ه  تعارف  نکنيم  با  هم؟  بهره  حال  قراره  چند  وقتی 
بگذرونيم و در موقع لزوم،کمک هم باشيم.

نورا با شرمندگی خنديد.

  نشست،&_فعلا که فقط ما فقط لازمه کمکمون کنين و شرمنده تون شديم.

نگاهش  ک  ه  بر  روی  ماشين  بزرگ  او  ک  ه  جلوی  نمايشگاه  پارک  بود
شرمنده تر شد.

حتما او را با آن بارهای سنگين ديده بود و به خاطر کمک به او از خيابان به

اين طرف آمده بود.

جلوی  مغازه،  سياوش  پلاستيک  ها  را  روی  زمين  گذاشت  و  دستی  ب  ه  آستين

های بالا زده اش کشيد.

_اينا  برای  شما  خيلی  سنگينه.ای  کاش  کسی  رو  برای  کمک  با  خودتون  می

بردين.

نگاه او را نورا ريموت را زد و در حالی که کرکره ی مغازه بالا می رفت و 

هم با خود بالا می کشاند گفت:

_همه مشکلات و زندگی خودشون و دارن. من ياد گرفتم که از کسی توقعی

نداشته باشم.

اين بار نگاه او با تحسين ب ا نشست.

_خيلی خوبه که يه خانوم آنقدر محکم و مستقله...قابل تحسينه.

اول دکمه ی کولر را زد. نورا لبخندی زد و وارد مغازه شد و 
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سياوش پشت سرش پلاستيک ها را به داخل آورد و گوشه ای پشت پيشخوان
گذاشت.

_بازم  ممنونم  ازتون.  غص  ه  م  گرفت  ه  بود  چطور  می  خوام  اين  بار  سنگين  و
بيارم....کاش بتونم جبران کنم اين همه محبتتون و.

سياوش لبخندی زد.

_کاش شما ديگه تعارف نکنين.

به سوی در مغازه رفت و دوباره برگشت.

_راستی نور خانوم....

نورا با تعجب  نگاهش کرد.

تا به حال کسی نور صدايش نزده بود و همچنين تعجب کرد که اسم او را به
چشمان منتظر و متعجب نورا را که ديد لبخندی بر لبش د دارد.

کنين  و  کمک  خواستين،  حتما _اگر  چيزی  خواستين  برای  مغازه  جا  ب  ه  جا 

بگين....اگه خودم باشم که خودم و اگه نباشم وحيد و بچه ها می تونن بهتون

کمک برسونن.

اگر خودش بود که حتما اما محال بود بخواهد پای وحيد را به مغازه اش باز

کند.

حتی اگر مجبور می شد کوه جا به ا کند هم از او کمک نمی خواست.

تازه توانسته بود پای او را از مغازه اش ببرد.

با اين حال با لبخند تشکر کرد.

_ممنونم. شما خيلی زياد در حق من لطف کردين. ای کاش بتونم جبران کنم.

|  P  a  g  e  34   



   

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

 
  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

سياوش لبخندی در چشمان تو زد.

_جبران لازم نيست.

و با تکان سر از مغازه بيرون رفت.

می آمد و دلش را می لرزاند و او را به فکر می برد.

رويايی که دست نيافتنی بود و ذهن خيال پرداز او را اسير خود می کرد.

اورا چه به سياوش بزرگمهر بزرگ؟

اين فکرها را روشنک در مغز رويايی و خيال پرداز او می انداخت.

چقدر هم که می خواست خود را عاقل نشان دهد،به هر حال دختر بود و هر 
پر از روياهای رنگی.

دوربين  روشنک  ک  ه  در  حال  عکس  گرفتن  از  مغازه و صدای  چليک  چليک 

دکورش بود،پر مغزش خط می انداخت.

_چه طوری حوصله ت می گيره هی چيک چليک اين دوربينها صدا ميده.

روشنک درحالی که دوربين را برای گرفتن عکس تنظيم می کرد اخمی کرد

و گفت:

_صدای زندگی ميده نفهم. تواخه چی می فهمی.

تمام شد و عکس هايش را گرفت، کنار نورا رفت و روی صندلی کارش ک  ه 
در حالی که عکس های دوربينش را نگا ی نشست.

_وقتی به واسطه ی عکسای من ،تو دنيای مجازی ترکوندی و مغازه ت شلوغ
شد، ميای و لنز دوربين من و می بوسی
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نورا/هانيه محمدياری

نورا ليوانی چای برايش ريخت و رو به رويش گذاشت.

_شب بيا خونه ی ما. مامان و بابا رفتن شهرستان و من با رضا خونه ايم که
رضا هم هست و نيستش اصلا معلوم نميشه.

نورا چينی به پيشانی انداخت و اخم کرد.

فاطمه پوستم و می کنه. فکر می کنه من ميام داداشت و از راه به در _مامان 

کنم و بهش تجاوز کنم.

روشنک خنديد و دوربينش را بر روی ميز گذاشت.

_امان از دست مامان فاطمه ی تو که می دونه دخترش چه جونوريه.

نورا برايش دهن کجی کرد.

_اره نديدی تا حالا هزار بار ترتيب تو و داداشت و د اطمه کلا
به عالم و آدم شک داره.

روشنک نگاهی از شيشه ی مغازه به بيرون انداخت.

جذاب  خان  و  ببين  ه  ک  ه  درست  فروشگاهش  چسبيده  ب  ه  مغازه  ی _اگ  ه  اين 

توئه،ببين چه می کنه.

اين بنده خدا اصلا نيست. دم اون پسره ی نچسبم چيدم و ديگه اين ورا _بابا 

پيداش نمی شه.

روشنک کمی از چای داغش نوشيد و ليوان را روی ميز. گذاشت.

_يعنی تو اين چند وقت نديديش اصلا؟

نورا ليوان چايش را از روی ميز برداشت و گفت:

نياد فروشگاه سر بزنه، اما خيلی کم....اون روز که از بازار اومده _نه اين ک  ه 

کمکم. بودم،فروشگاه بود. ديده بود بارم سنگينه،اومد 
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روشنک با ذوق تک خندی زد.

_ای وای که چقدر جنتلمنه اين مرد. الکی نيست روش کراش زدم.

_تو که رو عالم و آدم کراش زدی.

_نه اين فرق می کنه.

نورا با لبخند کمی از چايش را نوشيد و به ميز خيره شد.

از  آن  روز  ک  ه  اسمش  را  نور  صدا  زد،احساس  می  کرد  چقدر  اين  اسم  را
خوشش آمده.

_اون  روز  اومد  صدام   کن  ه  بهم  گفت  نور....تا  حالا  کسی  من  و  اين  طوری

صدا نزده بود.

دست بر هم کوبيد. روشنک با شيطنت 

_نور!!!...

دست بر روی قلبش گذاشت و ادای غش کردن را در اورد.

_من غش کردم که.

نورا خنديد و به مسخره بازی های او چشم دوخت.

_من که می گم کلی حرف پشت اين جور صدا زدنشه.

  فکرای  مزخرف  و  تو  سر  من  ننداز  برم  تو  فانتزی  های  می کرد.

_خواهشا
دبيرستانی.

_ما دخترا هميشه رويايی و عاشق پيشه هستيم. پسرا لياقت ندارن و قدر ما رو

نمی دونن.
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روشنک مانند هميشه از راه نقشه کشيدن و نصيحت در آمد.

_بلد باش چشش و بگيری و عاشقش کنی. همش جلوی چشمای دختر کشش
چش  داری،  يا  بگير باش.  واسش  ناز  و  عشوه  بيا.  ماشالا  اندازه  ی  ي  ه  گاوی 

چنان چشات و بچرخونی که واست بميرن.

نورا می خنديد و به نصيحت های او با اندازه و اطوارهای بامزه اش گوش

می داد.

_تو که انقدر بلدی چرا هنوز خودت راه به آبی نبردی؟

روشنک اخمی کرد و بر سرش کوبيد.

وقت تو به  جای گوش _يعنی خاک بر سرتا. اينهمه دارم بهت ياد می دم،اون 
دادن به من، حواست به چيه...من هنوز مورد دلخواهم و بته فکر

می کنم شايد هنوز به دنيا نيومده باشه.

نگاهش که به بيرون افتاد،عيشی کرد و اخم هايش درهم رفت.

_همه از من بدون مياد و من از اين پسره وحيد....

نورا نگاهی گذرا به بيرون انداخت.

رو به روی فروشگاه ايستاده بود و داشت با راننده ی پژوی سفيدی که وحيد 

آنجا پارک کرده حرف می زد.

رو  شکر  از  ما  کشيده  بيرون  انگار....  ي  ه  چند  وقتی  هست  ک  ه  اين  ورا _خدا 

پيداش نشده

ديشب عجيب ترين اتفاق زندگی اش را شاهد بود.

و حساب هايش را سامان دهد. مجبور بود کمی بيشتر در مغازه بماند 
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گير و دار هم چند دختر به مغازه اش آمدند و در ميان شيطنت و خنده در همين 
و بازيگوشی های مختص سنشان چند تا شال و روسری خريدند.

خوشرو بود و رفتار گرم و صميمی اش باعث شد که دختران بيشتر در مغازه
بمانند.

وقتی که رفتند ،او هم تصميم به بستن مغازه گرفت.

خست  ه  بود  و  مغازه  های  اطراف  تقريبا  هم  ه  بست گاه  فرش
بزرگمهر را هم که ديد وحيد ده دقيقه پيش بست و رفت.

را پايين کشيد و قفل را زد و سوار اژانسی که از قبلا خبر کرده بود کرکره 

شد.

و دلش می حوصله ی گله گذاری ها و غرغرهای هميشگی فاطمه را نداشت 

خواست می شد امشب را به خانه ی روشنک برود.

بهادر هفته ی پيش با نازيلا جانش،برای تفريح به ترکيه رفته بود و اگر هم که

بود باز هم آبش با نازيلا در يک جوی نمی رفت تا مهمان آن ها شود.

هوا به نسبت روزهای قبل خنک شده بود.

اخرهای تابستان شب ها خنک تر می شد انگار.

شايد اگر خسته نبود کمی هم پياده روی می کرد، اما حالا دلش فقط اتاقش را

با ان تخت نرم و گرمش را می خواست.

سر کوچه که رسيد، از راننده خواست نگه دارد.

آپارتمانشان اواسط کوچه بود و دلش کمی قدم زدن می خواست.

شده بود. کوچه خلوت بود و به واسطه ی تير چراغ برق، روشن 
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اوايل کوچه بود که ماشينی به داخل کوچه شأن آمد و دقيقا جلوی ساختمانشان
نگه داشت.

نگاه سر سری ای انداخت، اما با ديدن سرنشين م شمش شد.

مامان فاطمه در آن وقت شب و در آن ماشين غريبه چه می کرد.

خود را پشت تير چراغ برق کشيد و از آن فاصله با تعجب و ناباوری خيره

ماشين شد.

عجيب  بود  ک  ه  مامان  فاطم  ه  آنطور  ب  ه  مردی  ک  ه  راننده  ی  آن  ماشين  بود  می

خنديد.

مامان فاطمه ی خشک مذهب و سخت گيرش، حتی به بهادر هم آن موقع ها

که زن و شوهر بودند، آن طور سر مستانه نخنديده بود .

نگاه متعجبش به روی مرد نشست.

تقريبا هم سن و سال بهادر، با موهايی جو گندمی که خيره به صورت مردی 

فاطمه چيزی را با لبخند تعريف می کرد که آن طور فاطمه را به خنده انداخته

بود.

کمی  ک  ه  گذشت  و  هنوز  همان  طور  شوک  ه  ايستاده  بود  و  نگاهشان  می  کرد،

فاطم  ه  از  ماشين  پياده  شد  و  دستش  را  برای  مرد  تکانی  داد  و  ب  ه  سوی

ساختمانشان رفت.

شوکه و متعجب هنوز پشت تير چراغ برق ايستاد تا ماشين از کنارش رد شد

و از کوچه بيرون رفت.

در  اين  چند  سالی  ک  ه  از  طلاقشان  می  گذشت،با  آن  اخلاق  خشک  و  وسواس

ديوانه کننده ی فاطمه کسی دم خورش نمی شد.
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گاهی خاله زهرا می آمد که او هم با گيردادن های فاطمه زياد نمی ماند و زود
می رفت.

مردی را هم در اين سال ها اصلا نزديک فاطمه نديده بود.

يادش  می  آمد  ک  ه  آن  سال  های  اول  جدايی  اش  از  بهادر،  يکی  از  همساي  ه  ها
برادرش،از فاطمه خواستگاری کرد که فاطمه با خشم مخالفتش را نشان برای 

داده بود.

مردی  وارد  زندگی  فاطم  ه  شود،اما  انگار  يکی ديگر  مطمئن  بود  قرار  نيست 

بود که مامان فاطمه داشت از آن ها مخفی می کرد و او را می خواست.

که بهادر زندگی خودش را داشت و امکان رجوع به هم نبود، همان بهتر حالا 

که فاطمه هم سر و سامان می گرفت و او از دست وسواس هايش خلاص می

شد.

وارد خانه که شد فاطمه در آشپزخانه بود.

بلند سلام کرد و به سوی اتاقش رفت.

_نورا چقدر دير اومدی... دستات و بشور بيا شامت و داغ کنم برات.

اشتها  نداشت  اما  بدش  نمی  آمد  عکس  العمل  های  فاطم  ه  را  بعد  از  آن  ديدار
عاشقانه ببيند.

کرد. خنده دار می شد وقتی فاطمه را در قراری عاشقانه تجسم می 

دست و صورتش را آب زد و لباس عوض کرد و از اتاق بيرون رفت.

پشت ميز که نشست، فاطمه در ذا بود.

_نيما نيومده هنوز؟

فاطمه برنج را داخل بشقاب ريخت و گفت:
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_امشب خونه ی دوستش می مونه.

نورا آهی پر حسرت کشيد و با نوک قاشق کمی برنج در دهانش گذاشت.

به حالش به خدا...راحت می مونه خونه ی دوستاش، بدون اينکه بخواد _خوش 
جواب پس بده.

فاطمه با اخم ظرف خورشت را روی ميز گذاشت و گفت:

_خبه خبه، نه اين که تو کم می مونی خونه دوستت.

کمی از خورشت را روی برنج ريخت و با همان اخم و حسرت گفت:

بشی بزاری بمونم. _اره، با کلی التماس تا راضی 

طور که پشت به او ايستاده و به جان گاز افتاده بود و می سابيدش، فاطمه همان 
گفت:

قول خدابيامرز مادربزرگم دختر مجرد خوب نيست بره خونه ای که پسر _ب  ه 

داره.  شيطون  ک  ه  ب  ه  جون  آدم  می  افت  ه  ،  عابدترين  و  ذاهدترينا  رو  هم عزب 

ما. گول می زنه، ديگه چه برسه ب  ه 

نورا خنده اش گرفته بود.

خنده های بلند و پر ناز عجيب و غريب مامان فاطمه در ماشين آن مرد پس آن 
چه می گفتند؟

يعنی شيطان فقط جو  می زد؟

شيطنتش گل کرد وقتی پرسيد:

_مامان فاطمه تا حالا تو گول شيطون و خوردی؟ يعنی منظورم اينه شيطون
تا حالا که با مردی بگو بخند کنی؟ اغفالت نکرده 

فاطمه با اخم و تعجب نگاهی به او که بی خيال غذايش را می خورد انداخت.
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_خدا مرگم بده،اين حرفا چيه می زنی زليل مرده؟ من يه عمر طوری زندگی
کردم که حتی چشمم هم نامحرم و نبينه، حتی يه نمازمم قضا نشه. من حتی يه
نديده، اون وقت تو می گی با مرد غريبه حرف بزنم و تار موم و هم نامحرم 

بگو بخند کنم؟

که از ميان حرف هايش با تعجب نگاهش می کرد د او را نورا 

در حال خنده با مرد غريبه ديده يا نه.

بايد اول نيما را در جريان می گذاشت.

نيما عاقلانه تر از او رفتار می کرد.

وگرن  ه  ک  ه  او  از  خدايش  بود  اين  موضوع  را  ب  ه  روی  فاطم  ه  بياورد  و  ب  ه  او

ثابت کند که او هم چندان به حرف های که می زند اعتقاد ندارد.

خانوم با محبت هميشگی چای و وسايل صبحانه را در نزديک ترين حالت حاج 

به او قرار داد و دوباره پای گاز رفت.

خواب بود. آيناز رو به رويش که نشست، هنوز چشمانش پر از 

_چرا زود پا شدی؟ امروز کلاس داری مگه؟

آيناز خميازه ای کشيد و گفت:

_اره متاسفانه...وای عمو جون اگه بدونی چقدر خوابم مياد ،ميشه امروز نرم؟

قبل از آن که او جوابی دهد، حاج خانوم در حالی که ماهيتابه ی نيمرو را دقيقا

جلوی دست او می گذاشت،با اخم جواب ايناز را داد.

_پاشو مادر، يه آبی به دست و صورتت بزنی خوابتم می پره.

سياوش لقمه ای از نيمرو گرفت و گفت:
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_مادرت راست  می  گ  ه  آيناز جان.  شما کم  زحمت  نکشيدی  برای  اين  رشته،
حالا به خاطر کمی خواب بيشتر می خوای جا بزنی؟

آيناز خميازه کشان چايش را سر کشيد و سری تکان داد.

ناز پرورده ی بزرگمهرها بلد نبود سختی بکشد، حتی اگر به اندازه ی دختر 

بيدار شدن صبح و رفتن به دانشگاه باشد.

_حاج خانوم، آراز چرا نيومده برای صبحونه؟

حاج خانوم چايی ليوانی برای خود ريخت و رو به روی سياوش نشست.

کنه. ديشبم يه پيام داده از اين پسر. اصلا معلوم نيست چه کار می  _چی بگم 

به آيناز که خونه ی دوستمم و نميام .

سياوش اخم هايش درهم رفت.

دوستانش مورد قبول او نبودند،اما او هم اهل سخت گيری و زور نبود. آراز 

نمی دانست بايد با اين پسر سرکش چه کند.

کنم. _شما نگران نباشين،خودم مراقبش هستم.تصميم دار بند 
حالا از زير کار کردن فرار کرده، اما ديگه بايد يه فکری براش کرد. تا 

حاج خانوم گفت:

_خدا از بزرگی کمت نکنه سياوش خان. اگه شما نبودی، اين بچهها و من بعد

از اون خدا بيامرزد معلوم نبود چی سرمون بياد.

سياوش متواضعانه سر تکان داد.

خودمن، شما هم که تاج سر مايين. _اراز و ايناز بچه های 

نگاهش بر روی آيناز نشست که با چشمانی نيمه باز مشغول خوردن صبحانه

بود.
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_پاشو خانوم خوش خواب می خوام برم فروشگاه تو رو هم برسونم.

از آشپزخانه که بيرون امد، آيناز هنوز سر ميز نشسته بود.

بايد به خانه اش می رفت و لباس عوض می کرد.

به ياد همسايه ی جديدش لبخندی آهسته آمد و بر لبش نشست.

اين دختر و خانواده اش را خيلی خوب می شناخت.

شايد اگر تقديرش طور ديگری رقم می خورد، اين دختر حالا نزديک ترينش
می شد و قلبی که سال ها پيش اسير چشمان روشنش ش گرفت...

ساله بود و پر از شور جوانی. آن روزها پسرکی بيست و چند 

تازه از دانشکده فارغ التحصيل شده و به دنبال رسيدن به آرزوهايش بود.

خان بابا راضی به ادامه ی تحصيلش نبود.

او بايد شغل خانوادگی شأن که فرش و بافندگی بود را ادامه می داد. از نظر 

مانند سهراب که سال ها ور دست خان بابا در بازار بود،او هم بايد درس و

دانشگاه را رها می کرد و در همين شغل می ماند.

اما وقتی پايش را در يک کفش کرد که به اين شغل علاقه ای ندارد و دلش می

خواهد درس بخواند و در رشته ی مورد علاقه اش کسی شود،تنها کسی که

حمايتش کرد عزيز بود.

برای خواسته هايش، با عزيز اين ته تغاری را جور ديگری دوست داشت و 

افکار و تصميمات خان بابا می جنگيد.

سهراب  آن  روزها  با  ثريا  و  فرزندانشان  در  طبق  ه  ی  بالای  خان  ه  ی  خان  بابا

زندگی می کردو طبقه ی آخر هم که به او تعلق داشت.

خانه ی سه طبقه و بزرگ و قديمی خان بابا با حياطی دلباز.
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خان بابا بود. سهراب کلا تابع تمام تصميمات 

حتی همسرش را هم خان بابا انتخاب کرد و او پذيرفت برای شراکت بيشتر با
پدر ثريا، ا ول کند.

عزيز مانند تمام زنان قديمی، مطيع و فرمان بردار خان بابا بود و بچه هايش

هم سعی می کرد مانند خودش بار بياورد.

شايد تمام مخالفت هايش با خان بابا، فقط بر سر تصميمات ته تغاری اش بود.

اما او نمی توانست بگذارد ديگران برايش تصميم بگيرند.

که هنوز دانشگاهش تمام نشده بود خان بابا دختر حاج فتحی را برايش پارسال 

گرفت و او به شدت مخالفت کرد،نشان داد که نمی توانند مانند سهراب در نظر 

برای او هم تصميم بگيرند.

نمی خواست زندگی ای مثل سهراب داشته باشد، بی روح و سرد.

هميشه صدای بحث و دعوا از خانه اش می آمد و اين وسط آراز و ايناز در

فضايی پر از تنش بزرگ شدند.

عزيز می گفت که تقصير پسر خودم است و سهراب را مقصر می دانست.

او هم مثل عزيز فکر می کرد و ديده بود که سهراب زير آبی می رود و دور

چشم  خان  بابا  و  ثريا،  برای  خود  خان  ه  ی  ديگری  دارد  و  زنی  را  صيغه از 

کرده.

ثريا زن نجيبی بود که سردی و رفت و آمد های شبانه  و مشکوک او را می

ديد و تحمل می کرد و به خاطر بچه هايش دم نمی زد.

آن موقع ها خان بابا به دنبال صادر کردن فرش های کارگاه خودش بود.
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سال  پيش  ک  ه  اين  کارگاه  کوچک  قاليبافی  را  افتتاح  کرد،ارزويش  همين چند 
صادرات فرش دست بافت بود و در آن برهه کسی را نداشت که در اين کار

کمکش کند.

اما پدر ثريا اشناهای زيادی داشت و قول شراکت و کمک داد.

حالا و بعد از اين همه سال حاجی تهرانی پدر ثريا، به مهمانی ای دعوتشان
بود که تاجرهای و صادر کننده های فرش هم  ان بابا کرده 

از او هم توقع همراهی داشت.

گرچه علاقه ای نداشت برود اما خان بابا که بعد از نخواستن دختر حاج فتحی

او سرسنگين شده بود،حالا بعد از مدت ها از او چيزی می خواست و او با 

بايد انجام می داد.

وقتی  تصميم  گرفت  ک  ه  ب  ه  آن  مهمانی  برود،فکر  نمی  کرد  قرار  است  مسير

اش تغيير کند و دلش را به دختر چشم رنگی و زيبای بهادر خان بدهد. زندگی 

دختری  با  نگاهی  روشن  و  پر  از  شيطنت  ک  ه  بلد  بود  با  همان  چشمان  پدر

دربيارش، دل و دين او را ببرد.

اويی که هيچ وقت هيچ دختری به چشمش نمی آمد.

لباس هايش را که پوشيد و به طبقه ی پايين رفت،سهراب و خان بابا هم آماده

بودند.

عزيز قربان صدقه ی قد و بالای پسرانش می رفت و اگر مخالفت پسران و

خان بابا نبود،بدش نمی آمد اسفند پر و پيمانی هم برايشان دود کند.

عزيز ايستاده بود و با چشمان غمگين و سرد ثريا گوشه ی پذيرايی خانه ی 

نگاهشان می کرد.

چند وقتی می شد که نسبت به همه چيز بی تفاوت شده بود.
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کسی نمی دانست که چند وقت پيش در خيابان، سهراب را دست در دست ديگر
ديده.

زنی که هيچ برتری ای نسبت به خود نداشت.

اش را هم می زد. اما اگر حرفی می زد، بايد قيد زندگی 

آن روزها نوجوانی شانزده ساله بود، اصرار داشت که او را هم ببرند آراز ک  ه 
بابا با اخم مخالفتش را نشان داد که اين مهمانی جای بچه ها نيست. و خان 

پکر شد، سياوش او را به گوشه ای کشيد و با وعده ی اين که بعد از آراز ک  ه 

خريده به دور دور می برد و حتی شايد اجازه آمدنش او را با ماشينی که تازه 

دهد کمی هم او رانندگی کند، ناراحتی را از دلش پاک کرد.

بچه های سهراب از خودش هم حتی عزيز تر بودند.

را طور ديگری دوست داشت و آراز هم که فاصله ی سنی اش با او تنها آن ها 

ده سال بود و رابطه ی خوبی با هم داشتند.

در تمام راه نصيحت می کرد و بايد و نبايد می گفت. حاج بابا 

گوشش از اين حرف ها پر بود و حوصله ی شنيدن دوباره نداشت.

مهمانی در عمارتی بزرگ و با شکوه برگزار می شد.

نگهبان در را باز کرد و وارد حياط بزرگ عمارت شدند،ماشين را کنار وقتی 

ماشين های لوکس بقيه ی مهمان ها پارک کردند.

سهراب که با نگاه به آن عمارت بزرگ دهانش باز جب گفت:

_حاج بابا اينا انگار خيلی ثروتمندن. حتما می تونن برای ما هم کاری کنن.

حاج بابا در حالی که می خواست از ماشين پياده شود گفت:

_اميدوارم...خودتون و نديد بديد نشون ندين.
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سهراب آرام گفت: از ماشين که پياده شد 

_خب نديديم ديگه.

و به دنبال آقا جان پياده شد.

سياوش نوچی کرد و به دنبالشان رفت.

مهمانی شلوغ تر از آنی بود که تصور می کرد.

صاحب خانه پيرمردی بود که همه آقا جان صدايش می کردند و حرف اول و
آمد. آخر را نوه اش اميرعلی می زد که همه کاره اش به حساب می 

انگار اميرعلی از چيزهايی که در موردش می گفتند هم قدرتمندتر بود که حاج

تهرانی اول حاج بابا را پيش او برد.

سياوش کنارشان ايستاد و بی حوصله نگاهشان می کرد.

محترمانه و حتی چاپلوسانه ی حاجی تهرانی و حاج بابا آن قدر اغراق لحن 

آميز بود که خنده اش می گرفت.

حاج بابا را چه به آن لفظ قلم حرف زدن.

مرد  جوان  اما  با  قدرتی  ک  ه  در  بيان  حرف  هايش  داشت  و  صلابت  بر  روی
قول همکاری داد و حاج بابا در ميان تعجب او،او را نماينده ی خود کلمات، 

حرصش گرفته بود که حاج بابا چنين تص فی کرد.

بايد از قبل به او می گفت.

اما کی حاج بابا بچه هايش را داخل آدم حساب می کرد و در تصميماتش از
آن ها نظر ميخواست؟
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بی حوصله و عصبی ليوانی نوشيدنی از سينی ای که خدمه در مقابلش گرفتند
برداشت و به سوی ديگر سالن رفت.

حوصله نداشت و ترجيح می داد تا می تواند از حاج بابا دور باشد.

مامان فاطمه دست خودش نيست که شما عصبانی ميشی. _بابا جونم، طفلی 

جلوی تراس ايستاده بود و ناخودآگاه حواسش جلب دو نفری شد که در تراس

مشغول صحبت بودند.

_اون وسواسی خانوم دست خودش نيست؟ يعنی من زن خودم و هم نمی شناسم

که واسه خاطر اين که اعصاب من و خورد کنه اين کار و کرده؟

با  کنجکاوی  سر  چرخاند  و  نگاهش  ب  ه  دخترکی  دوخت  ه  شد  ک  ه  موهای  خوش

رنگش از زير روسری بيرون بود و به دست باد به اين سو و آن سو کشيده

می شد.

_منتظره  بهش  بگم  ول  کن  اين  مراسما  رو  تا  بگ  ه  من  کافر  و  بی  دين  و

ايمونم...به خدا که همه ی کاراش ادا و فيلمه،وگرنه مسلمون واقعا نيازی به

اين ادا و اطوارا نداره.

دخترک لحظه ای به سوی او چرخيد و چشمان خوش رنگش در ميان چشمان

او نشست.

يک لحظه بود فقط و کل دني رو کرد.

جرقه ای انگار زده شد و قلب و جانش را شعله ور کرد.

بردارد. حسش مانند گيجی بود و نمی توانست از آن دخترک زيبا چشم 

_می دونم مامان يه کمی افراطيه، اما....

مرد چرخی زد و سياوش هنوز چشمش خيره ی دختر و موهای پريشانش بود.
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_تمومش می کنم اين زندگی پر از عذاب و.... طلاقش می دم....اين طوری
واسه شما هم بهتر ميشه....

دخترک سری تکان داد و دوباره نگاهش به سالن چرخيد.

چهره ی معصوم و زيبايی داشت. چقدر 

چهره ای خاص.

درست مانند چيزی که در رويا می ديد.

چی بگم. نمی گم ناراحت نمی شم اگه اين اتفاق بيفته، اما اين چيزی _نمی دونم 
نيست که من بتونم در موردش نظر بدم....

مرد دستش را دور شانه ی دخترکش پيچاند و روی سرش را پدرانه بوسه زد.

و  نيما  عشق  بابايين....هر  اتفاقی  ک  ه  بيفت  ه  قرار  نيست  شما  لطمه _تو 

ببينين....بريم  داخل  ديگه.   امشب  بايد  از  اميرعلی  خان  ستوده،  قول  سرمايه

گذاری و شراکت بگيرم.

از تراس بيرون آمدند، دخترک بی تفاوت نگاهی به او انداخت که محو وقتی 

تماشايش بود.

قصه ی دل دادگی  روع شد.

که به اجبار به عمارت ستوده ها و آن مهمانی پا گذاشت و قلبش  اسير شبی 
چشمان دخترکی شد، که اصلا توجهی به کسی نشان نمی داد.

دخترکی با حجاب نصفه و نيمه که شبيه زنان خانه شأن نبود.

همان لحظه نگاهش گير چشمان او شد و در تمام شب به تماشايش ايستاد. از 

دخترک انگار در يک عالم ديگری بود.

کمی ناراحت و در سکوت بيشتر با گوشی اش ور می رفت.
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ديد که چند باری دو سه نفر از پسرهای جوان جمع برای هم صحبتی به کنارش
رفتند و با ديدن بی ميلی و بی توجهی او، فاصله گرفتند.

ايستاد و نگاهش کرد، ب مش شود.

می کرد، قلبش تندتر می تپيد و حال خوشی به قلبش نفوذ می کرد. نگاهش ک  ه 

هر چه که بود، اين حال را دوست داشت.

دخترک که با پدرش قصد رفتن کردند،نفهميد چطور بدون اطلاع به خان بابا

و سهراب ،به دنبالشان راه افتاد.

سوار ماشين که شدند و حرکت که کردند،او هم پشت سرشان حرکت کرد.

شود وقتی ببيند که او در اين مهمانی می دانست حتما حاج بابا کلی شاکی می 

مهم نيست و از آن مهم تر ماشين را هم برداشته و رفته.

اين دختر می رفت و ديگر پيدايش نمی کرد، جواب قلبی که اولين بار اما اگر 

بود اين طور بی قرار می تپيد را تا ابد نمی توانست بدهد.

از مقابل چشمانش رد شدند و طولی نکشيد که داخل کوچه ای در خيابان ها 

مرکز شهر شدند.

آپارتمانی که ايستادند، او هم با فاصله پارک کرد و همان طور داخل جلوی 

ماشين منتظر ماند.

دخترک پياده شد و به سوی آپارتمان رفت و مرد هم ماشين را حرکت داد و

از کوچه بيرون رفت.

سوال شد و فکرش به هزار جواب بی حاصل رسيد. سرش پر از 

مگر پدر و دختر نبودند پس چرا به يک خانه نرفتند ؟
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عقلش می گفت برگرد و بی خيال آن دخترک شو که چشمانش در يک نگاه،
قلبت را بيچاره کرده.

اما دلش....

از دل زبان نفهمی که تا به حال کسی به چشمش نيامده و حالا يک نگاه امان 
نصفه و نيمه اين چنين آواره اش کرده بود.

چند دقيقه ای ايستاد و به کوچه و ساختمان نگاه کرد.

عقلش امشب تعطيل شد و افسارش را دل به دست گرفت وقتی که قصد کرد

فردا بيايد و آن دختر را پيدا کند.

خودش هم نمی دانست چه قصدی دارد.

عاشق شدن که اين طور نبود.

نگاهت گير چشمان روشن او شود و آواره شوی؟

حالا عاشق نشده بود و در خانواده اش هم که اين چيزها باب نبود تا اصلا تا 
بداند ديوانگی و جنون چطور می آيد و بر دل می نشيند.

حالا هم فقط دلش می خواست آن دختر را دوباره ببيند.

دلش می خواست اصلا بنشيند و تمام عمر به چشمان روشن او نگاه کند.

حالش عجيب و غريب شده بود.

سری  برای  خود  آشفت  ه  اش  تکان  داد  و  نگاه  ديگری  ب  ه  آپارتمان  انداخت  و
حالش اصلا ت کت کرد.

مهمانی جز حال خراب و ذهن و دلی بی قرار و اشفته، ارمغانی نداشت. اين 
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روزها گذشتند و او آنقدر رفت و آمد و از دوردخترک را زير نظر گرفت و
درموردش پرس و جو کرد  تا فهميد چه کسی است و چه خانواده ای دارد.

دخترکی با چشمان روشن که به رنگ شعله های آفتاب،عسل نورا...

که آشفتگی و زيبايی اش از ميان روسری هم دلبری می کرد و چشمان بيچاره

ی او را خيره.

دنيا، هر روز  مسيری را می رفت و می آمد دختری که بی توجه به همه ی 

و چشمان زيبايش غمی عميق را در خود داشت.

حتی فهميد يک برادر دارد.

را هم فهميد که پدر و مادرش در شرف طلاق هستند و مدتی است که جدا اين 

از هم زندگی می کنند.

مادر  خشک  مذهبی  ومحجب  ه  اش،  اصلا  ب  ه  پدر  امروزی  و  شيک  و  پيک  و

متجددش نمی آمد.

مادرش چادرش را چنان صفت و سخت می گرفت و حتی اخم می کرد رويش

نمی شد حتی نگاهی به او بی اندازد و پدری که خبر از شب نشينی ها و خوش

گذرانی هايش داشت.

مادر پايه ی تمام کاروان های زيارتی و مراسم های ختم انعام و مسجد و پدر

در  مهمانی  های  شبان  ه  ک  ه  حتی  گاهی  به ب  ه  دنبال  سفرهای  خارج  ه  و  شرکت 

سن و سالش هم نمی خورد.

اولين دفعه که اين همه اختلاف عقيده و سليقه را ديد و فهميد،خنده اش گرفت.

چطور توانسته بودند با اين همه متفاوت بودن با هم کنار بيايند وچند سالی هم

زندگی کنند و حتی دو تا هم بچه داشته باشند؟
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شبيه هيچ کدامشان نبود. اما نورا 

دخترک، دختر معمولی ای بود که روی پای خودش ايستاده و با وجود پدری
ثروتمند مانند بهادر،روسری فروشی کوچکی را در همان نزديکی خانه شأن

هم مادرش از ارثی که از پدربزرگش به آنها رسيده خريده بود، داشت. که آن 

پدرش بالای شهر در محله ای مرفه نشين زندگی می کرد وان ها در مرکز

شهر در آپارتمانی قديمی.

لابد  مادرش  خوشش  نمی  آمد  از  پدری  با  يک  دنيای  متفاوت  ودوراز   آنها

چيزی بخواهد و پولی قبول کند.

و اسيرتر شد و آنقدر با عشق بيگانه بود که نفهميد اين همه پيگير رفت و آمد 

بودن و حال دلش،نامش عشق است.

عين نجابت آزاد و شيطان بود. نورا در 

ديد که چطور مغازه اش را می چرخاند و حتی چند بار هم ديد که برای می 

گرفتن حقش می تواند مانند يک مرد در مقابل حرف زور باايستد.

دخترک هر روز چهره ی جذاب و دوست داشتنی ای از خود رو می کرد و

او هر روز عاشق و عاشق تر می شد.

آمد  ک  ه  ديد  هر  روز  راهش  را  برای  ديدن  او  دور  می  کندو  تا وقتی  ب  ه  خود 

مغازه ی او می آيد.

می آمد و از دور فقط نگاهش می کرد و می رفت.

انگار همين ديدار سر صبحی و کوتاه،تمام روز حال دلش
را خوب می کرد.

ماند. آنقدر که گير دادن های حاج بابا را فراموش می کرد و در حجره می 
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آن روزها چند باری هم به خواست حاج بابا به ديدن اميرعلی ستوده، مردی
که قرار بود برای صادرات فرش هايشان کمکشان کند، ملاقات داشت.

مردی که برخلاف اسم و رسم بزرگش، فروتن و دوستانه برخورد می کردو

متواضع بود.

چند سالی از او بزرگتر بود اما در همان ديدارها از شخصيت او خوشش آمد.

علی هم مانند خودش به اجبار و بی علاقه در اين شغل خانوادگی مانده امير 

با تمام ناخواسته بودن اين شغل خيلی هم پيشرفت کرده و اسم و رسم بود،اما 

در کرده بود.

او هم روزی می توانست مانند او با تمام بی علاقگی اش به فرش فروشی شايد 

و بازار و کاسبی ، برای خود سری در سرها دربياورد.

روزها می گذشت و او روز به روز وابسته تر می شد.

وابسته ی چشمان روشن نورا.

وابسته ی موهای پريشان از زير روسری اش.

وابسته ی جسارتش.

وابسته ی ناز و دلبری ذاتی اش.

آنقدر درگير او شد که ديگر هي  نيامد.

چند باری عزيز خواست برايش آستين بالا بزند و سر باز زد.

هميشه بهانه می آورد که زود است و نمی خواهد.

آخر سر يکروز که عزيز ازاين همه سخت گيری او به ستوه آمده بود و اين
حتی  نميخواهد  دخترهای  انتخابی  عزيز  را  ببيند،  ب  ه  عزيز  از  راز  دلش ک  ه 

گفت.
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گرو دخترکی زيبا  داده. گفت که چند سالی است که دل در 

عزيز  خوشحال  شد  از  اين  ک  ه  ت  ه  تغاری  اش  دختری  را  پسنديده  و  خواست
  زمان  ها  قرار  بود  سياوش  ب  ه  همراه  فرش  هايی  ک  ه  قرار  بود  از بگذارد.

در  همان

قاليبافی آن ها صادر شود،به اروپا برود.

ستوده ها، حياتی بود. اين سفر برای صادرات و شراکت نوپايشان با شرکت 

قول داد بعد از آمدنش از اين سفر، حتما او را به ديدن دختر مورد به عزيز 

علاقه اش می برد.

اين سفر زمانی بود که اوج اختلافات سهراب و ثريا بود.

ثريا اين بار نتوانسته در مقابل خيانت های سهراب که با کلاه شرعی انگار 

صيغه رويشان سرپوش می گذاشت،کنار بيايد و سهراب با وقاحت،درست در

زمانی که ثريا و عزيز به حج رفته بودند،زنی که مدت ها پيش صيغه کرده

را  شبانه،  پنهانی  آن  زن  را  ب  ه  خان  ه  ی  ثريا  آورده  وثريا  بعد  از  برگشتش  از

طور اتفاقی درتخت خوابش تارمويی طلايی و بلند پيدا کرده و ديوانه حج، ب  ه 

شده.

آنقدر وقيح شده بود که معشوقه اش را در نبود همسرش به خانه بياورد سهراب 

و در تخت خواب او، با معشوقه اش باشد.

آن  روز  ک  ه  قرار  بود  برای  سفر  چند  ماه  ه  اش  ب  ه  فرودگاه  برود  را  هرگز

فراموش نمی کرد.

بعد از خداحافظی از اهالی خانه، اجازه نداد کسی تا فرودگاه همراهی اش کند

و چند ساعتی زودتر از خانه بيرون زد.

بايد دخترک دوست داشتنی را می ديد.
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بايد آنقدر نگاهش می کرد که هر وقت در اين چند ماه چشم بست،تصوير او
را پشت پلک هايش داشته باشد.

بعد از گذشتن اين چند سال،فهميده بود حسش  جز عشق حالا 

باشد.

اين همه دلتنگی و ديوانگی، فقط عشق و دلدادگی بود.ان سوی خيابان ماشين

را پارک کرد و به او چشم دوخت.

وقتی مشتری هايش را با خوش رويی راه می انداخت نگاهش کرد.

وقتی لبخند زد و چشمانش هم خنديد و درخشيد نگاهش کرد.

وقتی روسری بر شانه هايش افتاد و موهای خوش رنگش دور صورت نازش

را گرفتند نگاهش کرد.

دختر حال خوب دل او بود که لبخند با ديدنش مهمان هميشگی لب هايش اين 

می شد.

خود  ک  ه  امد  چيزی  تا  ساعت  پروازش  نمانده  بود  و  اوهنوز  دل  دل  کندن ب  ه 

نداشت.

ماشين  را  ک  ه  روشن  کرد،نگاه  ديگری  ب  ه  او  ک  ه  با  لبخند  داشت  ب  ه  مشتری

روسری ای نشان می داد،انداخت و حرکت کرد.

بايد وقتی برمی گشت،اورا از آن خود می کرد.

عاشقی پنهانی از او ديوانه ای ساخته بود که بی قرار و خسته ازاين چند سال 

همه دوری بود.

قبل از هر چيزی می آمد و دل او را به دست می آورد و او را با خود شايد 

همراه می کرد.
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سفرش طولانی اما پر از تجربه و برد برايش بود.

اين شغل شايد آنقدرها هم که فکر می گرد، خسته کننده نبود.

اميرعلی ستوده ها در اين مدت چند باری برای سرکشی به شعبه ی شرکتی
که در آن کشور داشتند،امده بود.

به خواست اميرعلی او در خانه ای که متعلق به ستوده ها بود،می ماند واين

باعث شد که در آن مدت کوتاه بودنشان با هم،صميميت بيشتری بينشان شکل

بگيرد.

يک ماه تا پايا ده بود.

مدت عزيز در تماس هايش گفت که با وساطت حاج بابا،ثريا دوباره به در اين 
سر زندگی اش با سهراب برگشته.

مطمئن بود که اين فقط بهخاطر بچه هايش بوده و ديگر قرار نيست دل ثريا با

شود. سهراب صاف 

اين ميان دلش تنگ نورايی بود که سال ها هر روز او را می ديد و حالا دلش

لک می زد برای چشمان خوشرنگ او.

وقتی بر می گشت اولين کارش به دست آوردن دل آن دختر زيبا بود و نشان

دادنش به عزيز و بعد به خواستگاری اش می رفت.

اين رويای شيرين  التهاب و شوق برگشتش را زياد می کرد.

آن روز تازه به خانه بازگشته بود.

جلسات  و  شرکت  در  جشنواره  ها  و  نشست  هايی  ک  ه  در  مورد  فرش  و  اين

صنعت انجام می شد را شرکت می کرد و حالا امروز خسته تر از هميشه به

خانه رسيد.
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صدای رنگ تلفن،تن خسته اش را از روی مبل بلند کرد و به سوی گوشی با 
جلوی در داخل جيب کتش مانده بود. اش رفت ک  ه 

تماس از ايران بود و حتما عزيز باز دلش تنگ ته تغاری شده بود.

گوشی را روشن کرد و بر روی گوشش گذاشت.

دلش برای عزيز مهربانش يک ذره شده بود.

_سلام خوشگل خانوم.حالت چطوره عزيز دلم؟

صدای گرفته ی آراز که در گوشی پيچيد، حس بدی به قلبش چنگ انداخت.

_سلام عمو.

استرس به جانش افتاده بود.

_سلام عزيزم. خوبی؟ چرا با گوشی عزيز زنگ زدی؟ حالش خوبه؟

صدای گرفته و پر بغض آراز ترس را به قلبش انداخت.

_اره خوبه....کی قراره بيای عمو؟

_چطور؟

گفت: لحظه ای مکث کرد و با صدايی که حالا می لرزيد 

بابا....رفت  ه  بوده  کاشان  سر  بزن  ه  ب  ه  کارگاه  قاليبافی  که....تو _چند  روز  پيش 
راه....تصادف می کنه و....

انگار حرف زدن برايش سخت بود که آن طور صدايش هم حتی می لرزيد.

قلبش از نگرانی آشوب شده بود.

اينبار اراز انگار سد مقاومتش درهم شکست که به هقه ه اراز؟
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بابا سهرابم....عمو بابام مرده... _عمو 

دنيا درست همان جا بر سرش اوار شد.

درست همان نقطه که دستش از ايران وخانه دور بود و برادرش پر پر شد و
نتوانست ببيندش.

سهراب برادری نبود که آنقدرها برايش برادری کرده باشد.

برادری می کرد و او بود که هميشه با تمام برادر کوچک بودنش، برای او 

حتی مراقبش بود.

پسر خوب حاج بابا و تابع تمام اوامر او، به ظاهر افسار زندگی اش سهراب 

انتخاب همسرش راهم به حاج بابا داده بود اما می دانست که زير آبی را،حتی 

می رود.

ديده بود که برای خو م دارد.

زنی را صيغه کرده که شايد به زيبايی ثريا هم نبود اما انتخاب خودش بود و
واحد آپارتمان کوچکی برايش در منطقه ی متوسط گرفته و زندگی پنهانی و

نصفه و نيمه ای ساخته.

آن موقع ها که نوجوان بود، شنيده بود که سهراب به عزيز گفته زنی را می

خواهد که يک بار ازدواج کرده و جدا شده و  دو، سه سالی هم از او بزرگ

تر است.

عزيز  چنان  قشقرقی  ب  ه  راه  انداخت  و  حتی  کارش  ب  ه  سکت  ه  و  بيمارستان  هم

کشيد که ديگر جرات نکرد حرفی از خواستن آن زن بزند.

برای عزيز با آن تفکرات قديمی اش، گناه بود که پسر ارشدش با زنی از خود

بزرگ ترباشد، حالا چه برسد به اين که آن زن تجربه ی يک ازدواج و جدايی

را داشته باشد.
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سهراب  ک  ه  آن  حال  و  احوال  عزيز  و  قهر  بعدش  را  ديد،  ديگر  جرات  نکرد
حرفی بزند و از خواستن آن زن بگويد.

برايش ثريا را خواستگاری کنند و اختيار زندگی اش را به دست عزيز گذاشت 
و حاج بابا داد.

اما سياوش ديد که زندگی پنهانی ديگری دارد.

آن زن را صيغه کرد.

زنی که بچهدار نمی شد و دليل جدايی اش از شوهر سابقش هم همين بود.

حالا خبر مرگ سهراب را داده بودند و او کيلومترها دور بود.

آنقدری افتضاح بود که فراموش کرد حاج بابا هميشه يادشان داده مرد حالش 
بغضش را با فرياد و خشم خالی کرد و بعد با دستانی لرزان و اشک، می کند.

زنگ زد.

دعا  می  کرد  ک  ه  آراز  سر  ب  ه  سرش  گذاشت  ه  باشد،  دعا  می  کرد  ک  ه  اين  خبر

شوخی و دروغ باشد.

وقتی عزيز جواب گوشی اش را نداد، به خانه زنگ زد.

زنی گوشی را جواب داد که اصلا صدايش آشنا نبود.

صدای شيون و گريه را که از آن سمت خط شنيد، دنيا بر سرش آوار شد و

حتی نتوانست جواب بله و بفرماييدهای زن را بدهد.

گوشی که از دستش افتاد، همان جا کنار مبل بر زمين افتاد و گريه کرد.

بعد از پدر و مادرش، سهراب همه کسش به حساب می آمد.
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نفهميد چطور از سر استيصال و بيچارگی به اميرعلی زنگ زد و با گريه ای
او برای برگشتنش به ايران کمک خواست. مردانه، از 

اميرعلی با آشناهايی که داشت می توانست خيلی زود برايش بليط گير بياورد.

چمدانش را با گريه و حالی خراب بست و وقتی اميرعلی خبر داد که برايش

برای فردا صبح بليط رزرو کرده، نمی دانست با آن حال چطور تشکر کرد و

از خانه بيرون زد.

هنوز ساعت ها تا پروازش مانده بود که به فرودگاه رسيد.

بی قرار و اشفته، يک چشمش به ساعت بود و نمی توانست آرام بگيرد.

فکرش را می کرد سهرابی که با تمام شيطنت ها و بی خيالی هايش، با کی 

تمام سخت گيری ها و اجبارها هميشه لبخند داشت، حالا از ميانشان رفته.

سهرابی که در بيرون از چهارديواری خانه اش،مردم دار و خوش اخلاق بود.

روی صندلی نشست و سرش را در ميان دستانش گرفت و اشک ريخت.

آنقدر که نفهميد کی وقت رفتن رسيد و شماره ی  کردند.

هنوز خيلی کار در اين کشور داشت.

بود. خيلی از جلسه ها وهمايش ها،نصفه و نيمه مانده 

اما حالا به تنها چيزی که فکر نمی کرد،کار و پول بود.

کسی نمی دانست که آمده و انتظار نداشت که کسی هم به استقبالش آمده باشد.

اما ياور را ديد که آمده.

چند باری او را در شرکت ستوده ها و کنار اميرعلی ديده بود.

بودند. دوستان صميمی ای که از برادر به هم نزديک تر 
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به سويش که رفت، سلام و دست دادند و ياور با ناراحتی و تاسف تسليت گفت.

با بغض تشکری کرد و با هم از فرودگاه بيرون آمدند.

ياور در سکوت رانندگی می کرد و او را به حال خود گذاشت.

به بيرون نگاه می کرد و بغض را تند تند فرو می داد.

نمی خواست پيش او گريه کند.

جلوی در خانه که ماشين را نگه داشت،چشمانش ميخ پارچه های سياه داخل
کوچه و سر در خانه شد و قلبش از ديدن نام سهراب فشرده شد.

اين کابوس واقعی و درست بود.

داخل خانه انگار محشر کبری بود.

به سر و صورتش می کوبيد و شيون سر می داد و ثريا و آيناز هم بلند عزيز 
اشک می ريختند. و سوزناک 

بيمارستان بود و آراز با اين که جوانی نوزده ساله و نابلد بود ، حاج بابا در 

باان حال و روز خراب،مراسم را می چرخاند.

عزيز با ديدن او سهراب را صدا زد و بی حال در آغوشش بلند بلند گريه کرد.

آيناز  خود را  در  آغوش  او  انداخت  و  بلند  بلند  گري  ه  کرد  و  او  هم  پا  ب  ه  پايش

اشک ريخت.

چشمش به ثريا افتاد که انگار از ه ده بود.

کم آزارش نداده بود و ثريا اما دوستش داشت که با تمام خيانت  های سهراب 
سهراب مانده بود.

شايد هم به خاطر بچه هايش ماند و تحمل کرد.
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حالا هر دليلی که داشت،ديگر سهرابی نبود.

از روز خاک سپاری سهراب گذشته بود و او در اين چند روز،جز چند روز 
حال  و  روز  خراب  عزيز  و  حاج  بابا  و  بچ  ه  های   تيم  شده

بودند،حتی نمی توانست به چيز ديگری فکر کند.

دلتنگی  برای  نورا  ک  ه  در  ميان  آن  مصيبت  و  غم،  ب  ه  دورترين  نقط  ه  از

خاطراتش فرستاده شده بود.

وسط دلش بيشتر از همه برای ثريايی می سوخت که به جز داغ همسر،درد اين 

سهراب با معشوقه اش در راه شمال بودند که اين تصادف اتفاق افتاده اين ک  ه 

داشت و پچ پچ های زنانی که برای تسليت می آمدند و می رفتند،ويران را هم 

و خسته اش می کرد.

کارگاه قالی بافی به کاشان رفته،اما سهراب به همه گفته بود برای سرکشی ب  ه 

در اصل با معشوقه اش به شمال رفته بود.

ثريا  ک  ه  يک  عمر  صورتش  را  با  سيلی  سرخ  نگ  ه  می  داشت،حالا  ب  ه  خاطر

همسرش،انگشت نمای عالم و آدم شده بود و بايد حرف ها و پچ پچ های خيانت 

آزار دهنده را می شنيد و دم نمی زد.

آراز هم اين روزها دردی در ميان دردهايش شده بود.

پسرک بازيگوش و شيطان،حالا تبديل به پسری اخمو و عصبی شده بود که

به دنبال بهانه برای جنگ و دعوا با ديگران می گشت.

وقتی  در  مراسم  هفتم  سهراب  با  پسر  يکی  از  اقوام  دورشان  بر  سر  بحثی

مسخره، دعوايش شد و با هم در ميان حياط خانه ی حاج بابا دست به يقه شدند،

تازه فهميد قرار نيست روزهای آرامی را داشته باشد.

خود را در مقابل آراز و ايناز مسئول می دانست.
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آيناز  دخترک  درون  گرا  و  آرام  سهراب  و  ثريا  با  آن  هم  ه  گوش  ه  گيری  و
و آراز با آن همه خشم نهفته در وجودش که انگار با فهميدن واقعيت مظلوميت 
و سهراب و چگونگی مرگ پدرش و اين که با معشوقه اش و به زندگی ثريا 
خوش گذرانی و گردش اين اتفاق افتاده،عصيانگرتر هم شده، امانت ها هنگام 

يادگارهای برادرش بودند و نمی توانست در مقابلشان بی تفاوت باشد. و 

روزها گذشت و چهلم ه رسيد.

عزيز و حاج بابا بعد از مرگ سهراب شکسته تر از هميشه شده بودند و درد

قلب عزيز از هميشه بيشتر شده بود.

پدر ثريا چند باری آمد تا دختر و نوه هايش را به خانه ی خودش ببرد.

چند باری هم گفت که دخترش هنوز جوان و زيبا است و حق زندگی دارد.

عزيز  بعد  از  رفتنش  گري  ه  می  کرد  و  بر  پای  خود  می  کوبيد  ک  ه  هنوز  سال

آيد دخترش را شوهر دهد و اين حرف سهراب نشده پدر ثريا انگار بدش نمی 

ها را هم بی دليل نمی زند.

ب  ه  نظر  سياوش  هم  ثريا  در  زندگی  با  سهراب  خوشبختی  ای  نديده  بود  وحق

داشت اگر می خواست زندگی کند و دوباره وارد رابطه ای شود.

بابا و واحدی که متعلق به خودشان ثريا اما حرفی نمی زد و در خانه ی حاج 

بود،مانده بود.

سياوش حالا به جای سهراب کنار دست حاج بابا می ماند و با آن حال و روز

حاج بابا تمام کارهای حجره و کارگاه قالی بافی بر دوشش افتاده بود.

حتی ديگر يادش رفت آرزويش اين چيزی که الان است، هيچ گاه نبوده.

شرايط کنار می آمد. کم کم داشت با 
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اين ميان که حتی خودش را هم از ياد برده بود، فقط نورا بود که در خاطرش
می نشست و دلش برای ديدنش پر می کشيد.

هنوز  هم  گاهی  می  رفت  و  جلوی  مغازه  اش  می  ماند  و  از  دور  نگاهش  می
کرد.

منتظر بود تا سال سهراب شود تا قدمی برای داشتن او جلو بگذارد.

نورا تنها آرزويی بود که نمی توانست و نمی خواست از آن دست بکشد.

مهمان  ها  رفت  ه  بودند  و  خان  ه  ی  بزرگ  حاج  باب وشی  فرو
رفته بود.

ثريا که با بچه هايش به واحد خودش رفت،حاج بابا هم به حياط پناه برد.

داد. عزيز بر روی مبل نشسته بود و آرام آرام زانويش ماساژ می 

_يک  سال  گذشت  از  رفتن  سهراب....خيلی  سخت  ه  داغ  اولاد  ديدن....با  خودم

می گم چقدر جون سختم که از اين داغ نمردم.

سياوش با کلافگی نچی کرد.

_اين حرفا چيه عزيز؟ خدا رحمت کنه سهراب واما قرار نيست يکی که رفت

بقيه هم به فکر رفتن باشن.

عزيز با همان دستانی که از کرمی که به زانوهايش می ماليد چرب شده بود،

گوشه ی روسری اش را به چشمان خيسش کشيد و با بغض گفت:

_بابای  ثريا  امشب  از  اقات  اجاره  می  خواست  ک  ه  ثريا  رو  ببره....بچه هاشو

هم نه ها، فقط ثريا رو....می گفت دخترم خواستگار داره...

کلافگی بلند شد. هق هق آرامش که در اتاق پيچيد،سياوش با 
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_ثريا تا ديروز عروس اين خونه بوده و تا ابد هم عروس ما می مونه....عروس
ما  و  مادر  نوه  هامون....  باباش  تو  اين ي  ه  سال  هزار  بار  خواست  ه  ببرش  و  يا
و يا به احترام ما صبر کرده....به خدا سخته ببينم شده زن يکی غير ثريا نرفت  ه 

خونه به عنوان زن پسرم بوده از پسرم وقتی يه عمر تو اين 

سياوش دوباره نچی کرد.

عصبی می شد وقتی اين همه تفکرات پوسيده و قديمی و اشتباه را می ديدو

نمی توانست چيزی بگويد.

من، خب چی بگم آخه. اون بنده خدا هم حق زندگی داره....ما خودمون _عزيز 

بهتر می دونيم سهراب خدا بيامرز خوشبختش نکرد هيچ وقت،اصلا دلش با

اون  زندگی  نبود....حق  داره  اگ  ه  بخواد  ي  ه  رابطه ی  جديد  و  شروع  کن  ه  و  به

فکر زندگيش باشه.

عزيز با اخم دستی  ش کشيد.

_سهراب  هر  چقدرم  ک  ه  بد،اما  شوهرش  بود.  پدر  بچ  ه  هاش  بود.  ي  ه  عمر  هم
که بايد عاقل باشيم و بالينش بود....همه ی مردا يه جا خطا می رن. ما زناييم 

وابست  ه  ی  خودمون  کنيمشون.حالا  ثريا  زنيت  اونقدری  نداشت  ک  ه  سهراب  و

زندگی کنه، ما همه گناها رو می ندازيم گردن سهراب که دستش از همه پاينده 

دنيا کوتاهه.

سياوش بی حوصله و عصبی از اين عقيده و تفکرات اشتباه و پوسيده، سکوت

کرد.

که بخواهد با عزيز بحث کند که خيانت از جانب هر حوصله اش را نداشت 

که باشد اشتباه و غير قابل بخشش است و هيچ زنی نبايد سکوت کند و خود را

برای داشتن مردی که به دنبال هوس خود می رود فدا کند.

گاهی عزيز هم می توانست بی انصاف شود.
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پوفی کشيد و از خانه بيرون رفت.

چوبی زير درخت انجير نشسته بود و نگاهش خيره به حاج بابا بر روی تخت 
حوض بزرگ و قديمی ميان حياط بود.

کنارش که نشست، نگاهش را به آسمان دوخت و گفت:

_حاج بابا دير وقته،بهتره ديگه بريد بخوابيد.

کمی طول کشيد که حاج بابا با آهی عميق و بلند گفت:

خواب  آقام  و  ديدم  ک  ه  دست _خيلی  وقت  ه  ديگ  ه  خواب  ندارم....چند  شب  پيش 

سهراب و گرفته بود تو دستش و وسط يه باغ بزرگ وايستاده بودن. من و که

ديد بهم گفت نوبت تو بود بيای پيش من محسن، اما پسرت اومد....

آه بلندی کشيد.

انگار می خواست بغضش را فرو دهد و نمی شد.

_گفت  کم  کم  بايد  بار  سفر  و  ببندی.  گفتم  آقا  هنوز  تو  اين  دنيا  کار  نيم  ه  تموم
دارم....

به سوی او چشم چرخاند.

دونی بهم چی گفت؟....گفت کارای نيمه تمومت  و بسپار به سياوش.... _می 

چشم  وت کرد.

سياوش  چنگی  ب  ه  ميان  موهايش  زد  و  با  پريشانی  ب  ه  حيا  ط  سر  سبز  رو  به
رويش که چراغ های پايه دار و نور ماه روشنش کرده بودند چشم دوخت.

منظور پشت حرف های حاج بابا هر چه که بود،حس خوبی را به او القا نمی

کرد.
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_پدر ثريا می خواد ثريا رو ببره....آراز و آيناز پدرشون و از دست دادن و
نمی  خوام  ک  ه  بی  مادرم  بشن....مادری  ک  ه  دوباره  زندگی  واس  ه  خودش
برای بچه هايی که از زندگی قبليش بسازه،ديگه نمی تونه اون طور که بايد 

داره مادری کنه....

سکوت کرد که حاج بابا حرفش را بزند.

که آنقدر سنگين بود که خود حاج بابا هم سختش می آمد بگويد انگار. حرفی 

_می خوام تو يه کاری کنی....شايد اين خود خواهی باشه يا هر چی....اما ما
سهراب مسئوليم.....ثريا هم که هميشه عروسی همه مون در مقابل يادگار های 

اين خونه ست....من و عزيزت آفتاب لب بوميم....از تو می خوام برای خاطر

يادگاری های برادرت يه کاری کنی....

_اگه بدونی چند شب پيش جلو در خونه مون چی ديدم روشنک باور نمی کنی.

روشنک چنگالش را  داخل ظرف سالاد کرد و درحالی که کاهوها را داخل

دهانش می چپاند گفت:

_چی؟

نورا خنديد و موهای لخت و روشنش از کنار صورتش بيرون ريخت.

_حاج خانوم فاطمه دوست پسر داره و واسه ما درس دين و تقوا می ده.

که از حرف او شوکه شده و کاهو به گلويش پريده بود،به سرفه افتاد. روشنک 

نورا همان طور خندان ليوانی آب برايش ريخت و به دستش داد.

روشنک کمی از آب خورد و در حالی که هنوز ک با همان
حال متعجب و ناباور گفت:

_دروغ...فاطمه خانوم و دوست پسر؟ استغفرالله آخه....
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نورا با حرص خنديد.

قيامتی _يادته هر بار که يه پسر دنبالم می افتاد يا می خواست نزديکم بشه چ  ه 
راه می انداخت. يادته چند بار سر شماره دادن پسرا تو خيابون بهم، چه ابرويی

وسط خيابون ازم برد. يعنی دوست داشتم اون شب بودی ومی ديدی چه نازی

می کرد تو ماشين اون مرده  چه لبخندايی تحويلش می داد.

روشنک با ناباوری گفت:

_بابا شايد فاميلی آشنايی کسی بوده، حالا تو هم انقدر زود قضاوت نکن.

اين  ک  ه  مامان  منم  با  تموم  مردای  فاميل  و  آشنا  صميمي  ه  و  بگو  بخند _اره،ن  ه 

داره...  حرفا  می  زنی  ها.  آخ  ه  اصلا  ب  ه  هيچ  مردی  رو  نشون  می  ده  مامان

فاطمه؟...بعدشم می گم خيلی با مرده صميمی بودن.

_خب کاش ازش می پرسيدی که کی بوده

نوشابه اش را نوشيد و نگاهش را در ميان رستوران چرخاند. نورا کمی از 

به اين منطقه آمده بودند زياد با روشنک به اين رستوران می آمدند. از وقتی 

عالی بود و هم قيمت هايش منصفانه. تقريبا نزديک مغازه بود و هم غذاهايش 

_مامان من که نمی شه ازش از اين سوالا پرسيد،اما خب منم با زبون خودم

ازش يه چيزايی پرسيدم که چنان من و شست و اويزونم کرد که ديگه جرات

نکردم حرفی بزنم.

روشنک خنديد.

_خوشم  مياد  همچين  هيچ  کس  و  آدم  حساب  نمی  کن  ه  و  اخلاقای  خاص  داره.
وای که اگه عروسش بشم چقدر بهمون خوش می ل محمدی

مامانت و اعصاب نداشته ی من....فکر کن مامان وسواسيت بشه مادر شوهر
من شلخته...
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نورا بر در رستوران ماند و سياوشی که با همان استايل و تيپ خاص و نگاه 
منحصر به فرد خودش وارد رستوران شد.

_ببين کی اومده....جذاب خان.

روشنک با نيش باز خبر آمدن جذاب خان را می داد و نمی دانست چرا قلب
هيجان می تپد. او آنقدر با 

تعريف ها و شوخی های روشنک انگار داشت کم کم کار دستش می داد.

_می گم بريم يه سلامی بهش کنيم؟ من چرا اين قدر از اين پسره خوشم اومده

اخه؟

نورا اخمی به او کرد.

که ابرو دارم پيشش.  ً _بشين سر جات. دور اين يکی رو خط بکش خواهشا 

گرفت. روشنک با قهر نگاه از او 

مگه می خوام چه کارش کنم که ابروت بره؟ خاک تو سر من که می خوام _وا 
توی عنتر و قالب اين جذاب خان جيگر کنم. لياقت نداری بيچاره.

نورا با دستمال آرام و بادقت دور دهانش را پ ور گفت:

_دست گلت درد نکنه. همينم مونده مامانم بفهمه من با اين آقا صنمی دارم و

ببره. آبروم و بياد اينجا هم 

دستمال را روی ميز گذاشت و بلند شد.

تو تموم کنی،من برم حساب کنم بيام....کوفت بخوری که خودت و زوری _تا 
مهمون  من بيچاره کردی.

روشنک با دهانی پر لبخند بزرگی به او زد تا حرصش را در بياورد.
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نگاهش به سياوش نيفتد که با گوشی نورا به سمت صندوق رفت و سعی کرد 
در دستش سرگرم بود.

می ديد و در همان ديدارهای گهگاهشان هم آنقدر موقر و آقا منشانه کمتر او را 

رفتار می کرد که احترامش پيش چشم نورا هزار برابر شده بود.

برخلاف آن شاگرد بی خودش، وحيد که با هر بهانه ای آويزان مغازه اش بود.

کارت  را  ب  ه  سمت  متصدی  صندوق  گرفت  تا  پول  غذاها  را  حساب  کند  وکه

همان لحظه دستی پيش آمد و کارتی را زودتر به دست متصدی صندوق که

دختری جوان بود داد.

_امروز و مهمون من باشين.

بالبخندی که از شنيدن صدای او،درست از کنارش و به فاصله ی نزديک بر
لبش نش  چرخيد.

سياوش بالبخندی خاص خيره اش بود.

_سلام....ممنونم اما نمی تونم قبول کنم.

و دوباره کارت خود را به سوی دخترک پشت صندوق گرفت.

_لطفا با اين کارت حساب کنين خانوم.

سياوش همان طور ايستاده بود

در همان فاصله که چندان هم زياد نبود.

با چشمانی که حالا درخشان و کمی هم معذب نگاهش به او بود.

_پس بايد يه روز ديگه مهمون من باشين.

نورا قلبش در مقابل او پر شتاب و با هيجان می زد.
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می شد مانند دختری که تا به حال با هيچ پسری مراوده ای نداشته.

حال غريبی از چشم های او،از صدای او و کلااز حضور او می گرفت.

_حتما....

ريخت و نگاهش را با نازی که چندان هم دست خودش کمی شيطنت در کلامش 
 قبلش دلم می خواد من شما رو مهمون کنم بابت تموم زحمتايی ک چرخاند.

_اما

داشتم.

رمز را بگويد و نديد لبخند پر از رمز کارتش را پرسيد و برگشت تا  دخترک 

شيفتگی نشسته بر لب سياوش را.

حرکت او میرفت و  از خيلی وقت پيش او را برای سياوشی که دلش از هر 

خود ممنوع کرده بود.

که برای خوردن ناهار آمده بود،با وجود نورا و اين که داشت ميرفت، سياوش 

ديگر اشتهايی برايش نماند و به بهانه ی اين که او هم در فروشگاه فرش کار

دارد، از نورا خواست که تا مغازه برساندشان.

شيطنت ازنبود سياوش استفاده کرد و سر به سرش می گذاشت. روشنک با 

_دختر من می گم چشمات سگ داره ، پاچه ی اين بنده خدا رو چنان گرفته

که غذا از گلوش پايين نرفت.... به خدا اين جذاب خان  از تو خوشش اومده.

نورا با خنده در حالی که نگاهش به سياوش بود که کنار صندوق با غذايش که

حالا بسته بندی شده ايستاده بود، گفت:

_ما از اين شانسا نداريم والا. من انقدر بداقبالم که خاطرخواهم يا پسر حسن

قصاب  سر  محل  می  ش  ه  و  يا  آرش  پسرخال  ه  زهرام  ک  ه  ب  ه  لعنت  خدا  نمی

ارزه....اين  بااينهم  ه  جمالات  و  کمالات،  حتما  خودش  کلی  دختر  دور  و  بر
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داره....حالا اين بارم شانس ما تو فروشگاه واسش کار پيش اومده که باهامون
همراه شده.

روشنک سقلمه ای به پهلويش زد و اخمی کرد.

_خاک تو سرت،توام خودت و دست کم نگير.

کم خوشگل نيستی و خاطرخواه نداری....اصلا دلشم بخواد اين جذاب خان.

با آمدن سياوش به سمتشان، روشنک قصد رفتن کرد.

_وا مگه نمی خواستی بيای مغازه باهام؟

روشنک  چشمی  چرخاند  و  اشاره  ای  ب  ه  سياوش  ک  ه  چند  قدميشان  رسيده  بود
کرد.

_نه ديگه بمونه يه وقت ديگه....

بعد به سمت سياوش چرخيد و مودبانه گفت:

_خيلی خوشحال شدم از ديدنتون سياوش خان.

سياوش تعارف کرد که برساندش و روشنک مخالفت کرد و بعد از خداحافظی
تاکسی گرفت و رفت.

سياوش به آن سمت خيابان اشاره کرد.

_ماشين اون سمت خيابونه،بفرمايين.

نورا تعارفی کرد.

_ ون بشم.

_اين چه حرفيه، خواهش می کنم بفرماييد.

سوار ماشين سياوش شدند و نورا حالا کمی هم معذب بود.
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اين مرد باعث می شد دست و پايش را گم کند.

_ما از وقتی که همسايه ی شما شديم،همش به شما زحمت داديم.

سياوش لبخندی زدو در حالی که نگاهش به جلو بود و رانندگی می کرد گفت:

_نفرمايين خانوم....به هر حال ما همسايه هستيم....

نورا چشمانش هی به سوی او و استايل خاص رانندگی کردنش کشيده می شد.

حال که ممنونم....اتفاقا نيما می خواست خودش از شما دعوت کنه که هر  _ب  ه 
افتخار بدين و يک شب مهمون ما باشين،امافرصت نکرد.

نورا خبر از دل سياوش نداشت.

ک  ه  سال  ها  بود  بی  قرارش  بود  و  اين  روزها  بيشتر  و  بيشتر  سياوش  بر دلی 

را نخواه. حالا نورا بود دهانش می کوبيد که اين دختر برای تو نمی شود و او 

می کرد که رويايش را داشت. که او را دعوت به شامی 

_ممنونم. با اين که واقعا لازم نيست اما خوشحال می شم ...از طرف من هم

از برادرتون تشکر کنين.

نورا لبخندی زد.

سياوش دلش شنيد  خواست.

دلش هم صحبتی وديدن مداوم او را می خواست.

دلش احمق بود و خواسته های ممنوعه زياد داشت.

_کار و کاسبی چطوره؟ از مغازه و محل راضی هستين؟

نورا نگاهی به نيمرخ او انداخت.

اگر نگاهش می کرد تا مقصد اشکالی داشت؟
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_خدا  رو  شکر  خوبه.  اين  محل  از  محل  ه  ی  قبلی  ک  ه  مغازه  داشتم  خيلی
بهتره....اما خب  بالاخره زمان می بره تا جا بيفتم...

سياوش سری تکان داد.

چقدر سخت بود اويی که سالها از دور تماشايش می کردی کنار دستت و با

کم  از  تو  نشست  ه  باشد  و  تو  با  وجود  بايدها  و  نبايدها،  حتی  نتوانی فاصل  ه  ی 

نگاهش کنی.

_چطور اين شغل وانتخاب کردين؟

نورا خنديد.

_بهم نمياد يعنی کار و کاسبی؟

سياوش شيفته ی همين راحتی اش بود.

_خب شايد هر کسی ببينتتون فکر می کنه يه دختر دانشجو و بی دغدغه باشين
تا يه خانوم شاغل.

_خب من چندان دانش آموز نمونه ای نبودم و علاقه ای هم به درس و دانشگاه

که نداشتم. ترجيح دادم بعد از ديپلم به دنبال کار برم تا عمرم و واسه چيزی 

دوست ندارم تلف کنم.

او از خيلی از علايقش به خاطر خانواده اش گذشت. ين بود.

نورا هم يکی از همان ها بود!

_خيلی  خوب  ه  ک  ه  آدم  بتون  ه  دنبال  چيزی  بره  ک  ه  خودش  دوست  داره....من  که
هيچوقت نتونستم.

سياوش ماشين را رو به روی نمايشگاه فرش نگه داشت.
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در حال نشان دادن فرش به مشتری بود . وحيد 

_چرا  ؟  يعنی  فرش   وکلااين  شغل  ،جزو  علايق  شما  نبود؟  اما  خيلی  موفق
هستين که!

سياوش به سوی او چرخيد.

اگر کمی نگاهش می کرد می شد بعد از مدت ها دوباره خوابش را ببيند. شايد 

شاممون براتون _نه نبود. اما شد...قصه ش مفصله و ترجيح می دم تو قرار 
بگم.

ای خيره ومات آن دو چال زيبای روی لبخند زيبايی زد و سياوش لحظ  ه  نورا 

گونه اش شد.

_حتما. خوشحال هم می شم....

نورا کيفش را در دست گرفت و قصد رفتن کرد.

_بازم ممنونم.

خواست پياده شود که سياوش صدايش زد.

_نور....خانوم.

نور؟!

کس صدايش زد و قلبش ر . باز هم خاص ومثل هيچ 

_همساي  ه  ها  می  تونن  شماره  ی  هم  و  داشت  ه  باشن  ب  ه  نظرتون؟....خب  برای
هماهنگی واسه قرار شامی که دعوت کردين و...

نورا در چشمان او خنديد.

اين مرد جالب و پر از کشش بود.
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نورا/هانيه محمدياری

پر از حس خوب و حال غريب.

_چرا که نه.

وگوشی  اش  را  از  داخل  کيفش  بيرون  آورد  و  سياوش  با  خنده  شماره  اش  را
گفت و نورا ميس کالی بر روی گوشی او انداخت.

وقتی که خداحافظی کردو پياده شد،دلش ماندن می خواست و فکر کردای کاش

رستوران از مغازه اش دورتر بود و می شد بيشتر کنار او بماند.

سياوش اما هنوز همان طور نشسته بود و باآهی عميق وپر حسرت او را می

ديد که از خيابان عبور می کرد.

چه می شداگر اواز همان سال ها برای خودش می شد؟

اين عشق و خواستن او اگر هزار سال هم می گذشت از يادش نميرفت.

ممنوعه بود اما محال بود که بتواند روزی مهر او را از دل و جانش برايش 

بيرون کند.

_بيام تو؟

از لايه در به داخل آورده بود و اجازه ی ورود به اتاقش را می نيما سرش را 
خواست.

خنديد و با کف دست موهايش را تکانی داد.

_تو که اومدی،بقيه شم بيا .

نيما لبخند زنان داخل را بست.

رو به روی نورا روی صندلی نشست و به حال آشفته و خسته ی نورا چشم
دوخت.

کار و کاسبی و مغازه ؟ _چه خبر از 
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نورا/هانيه محمدياری

نورا با انگشت موهای بلند و لختش را شانه می زد.

اين روزها بيشتر از هميشه در اسارت کش وگلسر بودند.

_خوبه. تو چه خبر که وقت نمی کنی يه سر بيای مغازه؟

نيما سری تکان داد.

_منم دانشگاه و کار. گفتم که تو شرکت بابای مونا مشغول شدم.

_اره...مونا چطوره؟ رابطهتون خوب پيش میره ؟

نيما پوفی کرد و دوباره سری تکان داد.

_خوبه....يعنی  ب  ه  نظر  می  رس  ه  ک  ه  خوب  باشه....خب  مونا  کلا  دختر  تو
داريه....زياد حرف نمی زنه و تو نمی تونی بفهمی حالش چطوره هيچ وقت.

نورا چشم تنگ کرد.

_يعنی چی؟

نيما با کلافگی موهای لخت و کوتاهش را به عقب زد.

من که هيچ وقت اون قدری وقت نکردم با دخترا سر و کار داشته باشم. _خب 
نمی دونم همه اين طورين يا مونا اين طوره....

ن  پرسيد:

_چطوريه مگه؟

_خب  ي  ه  کم  توضيحش  سخته....تو  می  دونی  ک  ه  چقدر  من  اين  دختر  ب  ه  دلم
نشسته و می خوامش....از همون روزای اول دانشگاه که چند تا کلاس و با هم
بوديم،انقدری به دلم نشست که بر خلاف عقايدم،افتادم دنبالش. اما خب محل
نمی داد....اصلا به چشمش نمی اومدم....مونا هميشه دختر آرومی بود. تو اين
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کنه....پيرم چند سال ديدم که نه زياد دوستی داره و نه با کسی رفت و آمدی می 
  در اومد تا قبولم کرد،اماحالا....

  کلافه بود و گفتنش سخت.

_من نمی دونم همه اين طور سردن يا اون اينطوريه....نه زياد اهل زنگ زدنه 
و نه اهل بيرون رفتن....هميشه يه بهانه ای داره واسه با من نبودن....هر وقتم 

نم،انگار می خواد که حرف دلم و می گم و از دوست داشتنش حرف می ز
حرف و بپيچونه....فکر کردم اگه برم تو شرکت باباش که خودشم هست، 

  رابطه مون گرم می شه ،اما نشد....انگار خودش نمی خواد.

  نورا با تعجب گفت:

_اصلا مطمئنی اين رابطه و تو رو می خواد؟! اين طور که تو می گی انگار 
  چندان هم مايل به ادامه نيست.

  کرد و با ناراحتی و بلاتکليفی گفت:نيما پوفی 

  _خودمم نمی دونم.

  نورا سری بالا انداخت و اخم کرد.

_دختره دلشم بخواد که داداشم بخوادش....ببين من می گم يه چند وقتی زياد 
  پيش و نگير. کمتر سراغش برو و اويزونش باش.....

  نيما با اخم ميان حرفش امد.

  _چی می گی؟ من کجا اويزونم؟

  چشمی چرخاند. نورا
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نورا/هانيه محمدياری

_خب حالا نمی خواد جبهه بگيری. منظورم اينه زياد تحويلش نگير. دخترا از
پسرای مغرور که بهشون رو نشون نمی دن بيشتر خوششون مياد. دنبالش که

بيفتی فکر می کنه چه اش دهن سوزيه

_ولی فکر نکنم مونا اينطور باشه ها.

نورا با اخم و حرص دستی در هوا تکان داد.

ً _ببند بابا، لازم نکرده اول کاری هی طرفش و بگيری. دختره واست رسما 
طاقچه بالا می زاره و تو داری واسش موس موس می   ببينمش

حسابش ومی رسم که واسه داداش من داره خودش و دست بالا می گيره.

نيما در ميان حال خراب اين روزهايش خنديد.

_توام کم سليطه نيستيا. حالا نمی خواد خواهر شوهر بازی در بياری.

نورا با حرص گفت:

خاک بر سرت که انقدر شبيه بابا بهادری و حتی چند درجه هم بدتری. _يعنی 

بايد شبيه مامان فاطمه باشی. به طرفت رو نده و در مواقع لزوم حتی بابا تو 
بچزونش. انقدرم خوب بودن کار دستت می ده داداش گلم.

خنده بلند شد. نيما با 

_واقعا  از  اين  هم  ه  راهکار  ک  ه  ارائ  ه  کردی  ممنونم.  من  بهتره  ديگ  ه  از  تو
راهنمايی نخوام اعصاب مصاب نداری

نورا موهايش را تکانی داد و با اخم گفت:

بهتره انقدر سوسول نباشی. به خدا گاهی  غرش بيشتر از قربون صدقه _توام 

جواب می ده.

رفت. نيما با خنده به سمت در 
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نورا/هانيه محمدياری

_راه حلات و نگهدار برای خودت. هر کسی يه مدله. مدل من انقدر خشونت
نيست.

نورا در حالی که بالش روی تختش را مرتب می کرد با اخم و حرص گفت:

_گمشو  بابا  الاغ  خان.  انقدر  ب  ه  دختره  کولی  بده  تا  جدی  نگيرتت.دختره  هم

کنه.اگه يه کم از خودت فهميده تو يه خر احساساتی هستی، واست داره ناز می 

ابهت نشون بدی،گه می خوره ديگه واست کلاس بزاره ايکبيری.

نيما در حالی که از اتاق بيرون می رفت با لبخند گفت:

_تو خون خودت و کثيف نکن. بخوابی بهتره با اين اعصاب داغونت.

از در که بيرون رفت حالش بهتر شده بود.

پر از راه حل های خشونت آميز. نورا هميشه همين قدر زود جوش بود 

درست مانند مامان فاطمه.

شايد به خاطر همين با مامان فاطمه آبشان در يک جوی نمی رفت.

اما او اين طور نبود.

خشونت و ق  نداشت.

ب  ه  مونا  دل  سپرد،  هر  کاری  برای  داشتن  قلبش  کرد  و  حالا  هم  با  تمام وقتی 
سردی مونا پشيمان نبود.

پفک را به داخل دهانش چپاند و پاهايش را بر روی ميز گذاشت.

از عصری که روشنک زنگ زد و گفت که مادر و پدرش به شهرستان رفته

و رضا هم چند روز پيش با دوستانش به شمال رفته و او شب تنهاست،با اند 

فکر  مشغولی  ک  ه  داشت،  ب  ه  خان  ه  ی  آن  ها  آمده  و  حالا  بی  خيال  از  تمام
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نورا/هانيه محمدياری

روی  مبل  لم  داده  بودند  و  خوراکی  می  خوردند  و  ب  ه  فيلم  Tv دنيا،جلوی 
ترسناکی که روشنک به انتخاب خود گذاشته بود نگاه می کردند.

گرفت و  Tv خون که از گردن مرد بيرون زد، با چندش نگاه از صفحه ی 
تخمه ای را به سمت روشنک که خيره ی فيلم و صحنه ی کشته شدن وحشتناک

مرد بود،انداخت.

_حالم به هم خورد به خدا،خاموشش کن بابا. نخواستيم فيلم ببينيم.

روشنک با اخم آشغال تخمه اش را از دهانش تف کرد.

نشد يه فيلم و ما با هم بتونيم تا آخرش ببينيم انقدر که تو عنتری. _چته؟ يه بار 

چيپسی در دهانش گذاشت و با دهانی پر و اخم کرده گفت:

فيلمای مورد علاقه ی تو که همه ترسناک و بزن و بکشه،بههم _من حالم از 
می خوره.يه فيلم درست و حسابی بزار.

روشنک در حالی که تخمه خر گفت:

_بله ديگه خانوم فيلمای رمانتيک دوست داره لابد. ديگه از وقتی با جذاب خان

می پری روحياتت هم لطيف و پروانه ای شده.

نورا با ياد سياوش و قرار فردا شبشان، مشت تخمه اش را بر روی زمين پرت

کرد.

_کلا تو امشب زد حالی. بايد حتما يادم می نداختی.

روشنک خود را به سمت او که پکر شده بود کشاند.

تو؟ پسره خودش دعوتت کرده واسه شام تو هنوز ناراحتی؟ آخه خره تو _چت  ه 
اون  پيش  دستی  کرد.  توی  هر  هنوز گفتی  ي  ه  روزی  قراره  دعوتت  کنيم  و 

نفهميدی طرف ازت خوشش اومده؟
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نورا/هانيه محمدياری

با استرس و کلافه دستی در ميان موهای پريشانش کشيد.

يه جوريه....اصلا مگه ما چند بار هم و ديديم که بخواد به اين سرعت _اخه اين 
خوشش بياد؟....تازه اصلا امادگيش و نداشتم که بخواد يهو واسه فردا از من 

شب دعوتم کنه.

روشنک با خنده گوشی او را از روی ميز برداشت و به سمتش گرفت.

_جون من پيامش و بده يه بار ديگه ببينم.

نورا با اخم و حرص نوچی کرد وپيامش را بر روی صفحه آورد و گوشی را

حرصی به دست او داد.

_اخه نه اين که نامه ی فدايت شوم واسم فرستاده حالا تو زرت و زرت بخونش.

همان طور خندان گوشی را از او گرفت و بلند بلند پيام او را خواند. روشنک 

_سلام .

می شه همين فردا قرار شامی که قولش و بهم داده بودين رو بريم؟

سياوش بزرگمهر

روشنک قهقهه ای زد.

يا خيلی نابلده يا خيلی زرنگ. آخه آدم می خواد مخ يه دختر و بزنه _اين پسره 
ا م ميده؟

نورا لگدی برايش انداخت.

_خفه شو بابا.

روشنک دستش را به حالت تسليم بالا برد.

_باشه باشه. بيا جدی باشيم ديگه....
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نورا/هانيه محمدياری

سعی کرد خنده ای که روی صورتش پهن شده بود را پاک کند.

اين پسره به نظر نمياد قصد بدی داشته باشه. يعنی خب اگه بخواد تو _ببين 
بزنه که تو مطمئنم جرش می دی و اگه بخواد مخت و بزنه هم که چه رو گول 

بهتر بزار بزنه. شايد واقعا گلوش پيش توئه ايکبيری گير کرده.

نورا چپ چپ نگاهش کرد.

_يعنی تو باور می کنی به همين زودی ازم خوشش اومده باشه؟

تخمه روشنک تخمه هايی که روی ميز ريخته بود را مشت کرد و داخل ظرف 

ريخت.

_چرا که نه. من ديدم کسايی رو که با يه نگاه عاشق طرف می شن و واسش

جون  می  دن.  تو  کم  خصوصيات  مثبت  نداری.  خوشگلی  ،  مستقلی،  البت  ه  که

سليطه ای اما خب اين بنده خدا که نمی دونه.

نورا با استرس و اخم خنديد.

_تو رو دارم اصلا دشمن نمی خوام به خدا....

دوباره بر روی مبل لم داد و اين بار لبخند روی لبانش نشست.

_خب من انکار نمی کنم که از اين پسره خيلی خوشم اومده...يادته چند وقت
پيش يه فيلم ديديم که من عاشق شخصيت پسره شدم؟

_کدوم؟

_همون  ک  ه  پسره  هيکلی  جذاب  بود  و  دختره  حالم  و  بهم  می  زد  و  دلم  می
خواست من جا می شدم.

روشنک بشکنی زد.

_آهان جهنم گابريل و می گی؟ اما اون چه ربطی....
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نورا/هانيه محمدياری

يک دفعه به خنده افتاد و دست هايش را به هم کوبيد.

_من می گم چقدر اين جذاب خان آشناست. چرا به ذهن خودم نرسيد؟ چقدر
جذاب خان ما شبيه گابريل اون دختره ست.

زد. نورا لبخندی 

انگار سياوش آمد و پشت پلک هايش نشست.

_اره  دقيقا  انگار  خود  خود  گابريله....همون  هيکل  و  چشم  و  ابرو،همون
موها،همون صورت، همون ابهت.

روشنک با خنده و شيطنت گفت:

_حتما توام بدت نمياد يه بوسه ازش بگيری.

نورا خنديد و نگفت که ديشب خواب او را ديده که دارد می بوسدش.

کوتاه،   دلش  برای  او  رفت  ه  و  چندباری  خود  را  در  ميان ک  ه  در  همين  مدت 
بازوان درشت او تصو ج رفته.

نگفت می ترسد آنقدری که خودش از سياوش خوشش امده،او خوشش نيامده

باشد.

اولين بار بود که اين طور کسی را می خواست.

اولين بار بود که دلش برای کسی لرزيده.

نورا آدم اين گونه احساسات نبود.

آن هم به اين سرعت و در اين زمان کوتاه.

عشق  برايش  هيچ  معنايی  نداشت  و  حالا  نمی  دانست  نام  حال  و  روز  اين
روزهای دلش را چه بگذارد.
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نورا/هانيه محمدياری

يعنی می شد سياوش هم گابريل او شود؟

قرار نبود کارش به اينجا بکشد.

به گوشی و شماره ی اين جايی که بعد از گرفتن شماره ی نورا، آنقدر خيره 
او بماند تا تمام يازده رقمش را حفظ شود و بعد دلش بدون اجازه پيامی بنويسد

و دستش بی اجازه ارسال کند.

قرار نبود دوباره به آن روزها برگردد و مانند همان روزهايی که انگار خيلی

تا شب و دست نيافتنی می ايد، بيايد و زير پنجره ی اتاق او آنقدر بنشيند  دور 

از نيمه بگذرد.

قرار  نبود  ديگر  آن  سياوش  قبل  شود  و  چشمان  آن  دختر  دنيايش  شود  و

موهايش....

امان از رويايی که دست نيافتنی بود و حسرت شد، وقتی که موهای لخت و

روشنش را ريخته به دور صورت زيبايش  می ديد و نمی شد دست جلو ببرد

و لمسشان کند.

خيره شود و ببوسدش. نمی شد به لب هايش 

 نبود حسرت ها آنقدر بيشتر و بيشتر قد علم کنند و عشق اين بار ببويدش.

قرار
از قبل به سراغش بيايد.

قرار نبود خوابش را ببيند و رويا ببافد و در ميان خواب و رويا او را به آغوش

بکشد.

برايش ديوانگی کند. قرار نبود در خواب و رويا او را ببوسد و در بيدار 

حالش  خراب  و  ويران  بود  و  نمی  توانست  جلوی  دلی  را  ک  ه  برای  داشتن  و

نزديک شدن به او افسار پاره کرده بود را بگيرد.
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اين بار ديگه اختيار اين احساس و ديوانگی و جنون به دست دلی افتاده بود که
سر تا پا حسرت و افسوس بود.

وقتی نگاهش به آينه افتاد،  تازه به خود آمد که داشت با وسواس خود را برای

قراری آماده می کرد که شايد سرآغاز خيلی چيزها می شد.

نمی دانست دارد چه می کند.

اصلا حال الانش را نمی فهميد.

تمام جان و قلبش او را در کشش وديوانه وار به سوی نورا می کشيدند و عقل
انگار به خواب اصحاب کهف رفته بود که جلويش قد علم نمی کرد.

وقتی که او را آن قدر نزديک به خود داشت،وقتی که آن چال ديوانه کننده ی

گونه اش را ديده بود،وقتی حرف زد و برايش خنديد،ديگر اختيار همه چيز از

دستش خارج شد.

چند ساعتی تا قرار شام امشب مانده بود و او مانند پسرهای تازه بلوغ رسيده

که اولين قرار و تجربه شأن را در پيش دارند، بی قرار و پر هيجان بود.

وقتی  صدای  در  واحدش  آمد  ،  آنقدر  گيج  و  حيران  بود  ک  ه  نفهميد  چطور  به

سوی در رفت.

آراز بود.

مانند هميشه با آن  شلخته.

با لبخند بزرگی دستش به چهارچوب در تکيه داده بود.

_خوشتيپ کردی پيرمرد.

جلوی در کنار رفت و آراز داخل آمد. از 

نگاهی به اوضاع آشفته ی خانه و لباس های ريخته شده بر روی مبل انداخت.
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_خبريه؟

سياوش از داخل آينه نگاهی به او انداخت.

_مثلا چه خبری؟

آراز اشاره ای به اوضاع خانه اش انداخت.

بعيده....نکنه با _اخه از توئه مرتب و منظم،اين همه بريز و بپاش و شلختگی 
دختری چيزی قرار داری که انقدر وسواسی شدی؟

قرار نبود با آراز در مورد نورا صحبتی کند.

نورا فقط متعلق به خودش بود.

متعلق به قلبش.

_کجا بودی اين چند روز؟ مادرت خيلی نگرانت شده بود.

آراز پوف بی حوصله ای کشيد دستش را به داخل موهايش برد.

ً. اين ننه نگرانه. _تو ديگه گير نده خواهشا 

نگاهش در اينه بود و اخمش درهم.

اما عادت نداشت با آراز سرکش و اصلا هيچ کس، تند برخورد کند.

_بالاخره  جوونی  و  بايد  خوش  گذرونيايی  هم  داشت  ه  باشی،  اما  گوشيت  و  هم
اون وسط مسطا چک کن که باعث نگرانی و دلشوره ی ديگران نشی.

آراز بی خيال خنديد.

_مثه باباها شدی سياوش....تو رو بايد يه شب با خودم ببرم به مهمونيامون.منو

و تو ده سال فاصله سنی داريم و تو يادت رفته هنوز جوونی.

راست می گفت.
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يادش  رفت  جوونی  کند  وقتی  يا  درس  خواند  و  يا  کارکرد  و  بعدش  هم  که
دوشش افتاد. مسئوليت خانواده ی سهراب بر 

_فردا وقت دکتر مادرته....من يه کمی کار دارم. وقت داری ببريش.

آراز برای هر روزش برنامه داشت.

برنامه های که پر از خوش گذرانی و تفريح بود و خانواده چندان در آن ها

نقشی نداشت.

_نميشه بدی ايناز ببره؟ فردا شب مسابقه دارم.

نگاهش کرد. سياوش با اخم از داخل آين  ه 

_داری می گی شب مسابقه داری و اون وقت وقت دکتر مادرت که ده صبحه
نمی تونی ببريش؟

آراز دست هايش را به دسته ی مبل گرفت و يک ضرب بلند شد.

_باشه بابا می برم. امشب اخلاق مخلاق نداری انگار که پاچه می گيری....

و در حالی که از کنارش رد می شد بر روی شانه اش کوبيد و با خنده گفت:

به قرارت برس داداش،استرس نداشته باش. تو با اين تيپ و قيافه،اگه _برو 
اراده کنی می تونی خيل خ بزنی.

سياوش اخم کرده  و در عين حال لبخند محوی روی لبش نشست.

_همون تو کل طايفه يه مخ زن که تو باشی کافيه.

آراز با خنده به سمت خانه رفت.

_اون که صد البته.... خوش بگذره امشب.

و با خنده از خانه بيرون رفت و در را بست.
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سياوش هنوز نگاهش به آينه بود.

داشت  سر  قراری  می  رفت  ک  ه  ن  ه  شبي  ه  ب  ه  روياهايش،اما  با  دختر  روياهايش
بود.

قراری که آرزو داشت با نورا عاشقانه باشد.

را به دنبال اويی می کشاند که نبايد. دست و پايش بسته بود و دلش او 

نورای زيبا، برايش نور بود.

همان   کننده.

_اين چه رنگ رژ لبه؟ مگه می خوای بری مجلس ختم که انقدر محو زدی؟

از داخل آينه به روشنک چشم غره رفت.

خوای واست جيگری بزنم تا مامانم نزاره پا از در خونه بيرون بزارم؟.... _می 
واسه قرار اول خيلی هم خوبه.

روشنک با خنده از داخل کمد مانتوای را بيرون آورد.

پس  قراره  ادام  ه  دار  باش  ه  اين  قرارها....بهت  می  گم  تو  از  اين  جناب _اهان 

گابريل جذاب خوشت اومده، فحش بارم می کنی.

لب هايش را به هم ماليد تا رژش پخش شود و گفت:

خيلی هم ازش خوشم مياد. اما خب قرار هم نيست حالاچون _انکار نمی کنم ک  ه 

واسه يه شام دعوتم کرده، واسه خودم رويا ببافم. هر وقت گفت ازم خوشش

اومده،منم می گم تو گابريل منی.

روشنک در حالی که نگاهش به مانتوهای روی تخت بود تا بينشان برای او

مانتوای انتخاب کند گفت:
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زنی.اما  من  خيلی  ب  ه  امشب  خوشبينم.  شايد  تو  اين _خوشم  مياد  زيرش  نمی 
دوره  و  زمون  ه  ديگ  ه  خبری  از  عشق  در  يک  نگاه  نباشه،  يا  ما  انقدر  خوش
شانس نباشيم که قسمتمون بشه، اما می تونيم اميدوار باشيم کيسی به جذابيت

سياوش، ازمون خوشش بياد.

نورا با خنده چينی به پيشانی انداخت.

_دلشم بخواد پسره....تو که البته کم خاطرخواه دست به نقد نداری...پسر دوست
بابات  داره  واست  می  ميره  و  توواسش  کلاس  می  زاری.  پسر  ب  ه  اون  ماهی

اون جوری ديوونه ی توئه ايکبيريه...

روشنک اخمی کرد.

_زر  نزن،عشق  ک  ه  زوری  نميشه.  ببين  همين  داداش  ابل  ه  خودت،من  انقدر
هميشه دور و برش بودم و همه جوره بهش چراغ سبز نشون دادم،اون وقت

رفته سراغ يه عنتر.

روشنک همين بود.

محال بود که ناراحتی اش را نشان دهد،اما نورا می دانست که هميشه از نيما
می آمده و منتظر يک اشاره از جانب او بوده و نيما هيچ وقت او را خوشش 

نديد.

شايد به شوخی می گرفت تا نورا حالش را نفهمد،اما واقعا از نخواستن نيما

ناراحت بود.

او از همان ک  خواست.

پسرک سر به زير و مهربان و حامی فاطمه خانوم را.

هميشه جلوی چشمش بود و نيما نديدش و رفت دل به دختری بست که احساسش
معلوم نبود.
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دختری که رازی داشت و دردی ناگفتنی...

_قرارتون ساعت چنده؟ بهت نگفت نيما رو هم ببری؟

گفت مياد ميدون خيابون پايينی....نيما رو می خواد چه کار بردارم _ساعت پنج 
ببرمش؟

آخه بهش گفته بودی نيما می خواسته دعوتش کنه،فکر کردم اونم تو رو _خب 

با نيما دعوت کرده.

نورا به سمت تخت رفت و مانتويی را برداشت.

که محال بود حتی اگه امشبم دعوت من باشه ،نيما _من يه زری زدم وگرن  ه 
ببرم با خودم واسم غيرت بکشه نزاره اون جور که بايد خوش بگذرونم. رو 

نگاهی به ساعت روی ديوا ول گفت:

_وای نيم ساعت ديگه مياد ومن هنوز حاضر نيستم.

و مانتو را بر تنش کرد و جلوی آينه ايستاد.

بهم مياد؟ _نظرت چيه؟ 

روشنک با دقت نگاهش کرد.

_اون خردليه رو بپوش...ببين من هنوز نظرم اينه تو رز پررنگ بزنی.خدا
رو چه ديدی شايد تا آخر شب،با لباش پاکش کرد.

نورا با خنده مانتوی خردلی را به تن کرد.

بگو،تا من تا آخر شب يه بلايی سرش _حالا تو از اين حرفا هی دم گوش من 

و بی عفتش کنم. بيارم 

اولين بارش نبود که بر سر قرار با مردی می رفت،اما اين استرس و تشويش

را اولين بار بود که داشت.
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تمام سخت گيری های فاطمه چند باری دوستی های کوتاه مدت و معمولی با 
با پسرها را تجربه کرده بود که شايد عمرشان به يک ماه هم نمی رسيد.

دختری نبود که وابسته ی پسری شود، اما انگار اين بار سياوش فرق داشت

که اين طور دست و پايش را گم کرده بود و دلش می خواست از هميشه در

چشم او بهتر باشد.

به ميدان که رسيد او را در آن سوی ميدان در داخل ماشينش ديد.

نورا گفته بود آدرس رستوران را بدهد تا خوردش برود و سياوش اصرار کرد

که به دنبالش می رود.

قرار را در ميدان گذاشت که نزديک خانه شأن بود و در ديد فاطمه نبود.

نمی خواست فاطمه بفهمد و ابرويش را پيش سياوش هم ببرد.

مگر اصلا قانع می شد که هيچ فکر و نقشه و هدفی پشت اين قرار نيست و

صرفا فعلا فقط يه قرار شام معمولی است!

گرچه بدش نمی آمد با سياوش خيلی جلوتر از اين ها پيش برود.

او را ديد که از آن سمت خيابان به سويش می رفت،از ماشين پياده شد سياوش 

آن تيپ و ظاهر جذاب، با آن ژست منحصر به فرد و خاصش، کنار ماشين و با 

ايستاد.

نورا لبخند لرزانی زد و نزديکش شد.

_سلام.

که با آن مانتوی خردلی و شال سفيد،زيبايی اش سياوش با نگاه به ظاهر او 
انگار هزار بر ندی زد.

_سلام.
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مقابلش ايستاد و نگاهی به ساعتش انداخت.

_فکر کنم کمی دير کردم....معذرت می خواهم منتظر موندين.

سياوش به ماشين اشاره کرد.

_اشکالی نداره ،بفرمايين.

و  نگاهش  از  پشت  عينک  آفتابی  ب  ه  سياوشی نورا  در  صندلی  جلو  جا  گرفت 
بود که به نظرش از هميشه جذاب تر می آمد.

کنارش  ک  ه  نشست،  بوی  عطر  تلخ  و  جذابش  تمام  ماشين  را  پر  کرد  و  نورا

ناخود آگاه نفس کشيد.

_خوشحالم که اومدين. فکر می کرد دعوتم و قبول نکنين.

ببينتش. نورا طوری نشست که به سمت او بودو راحت می شد 

رانندگی که می کرد، کمتر می شد که نگاهش کند.

_گرچه اين دعوت قرار بود از طرف من....خب يعنی ما....من و نيما باشه،اما

شما زحمتش و کشيدين.

سياوش لبخند جذابی زد.

_فرقی نمی کنه از طرف کی بوده باشه، غرض اين بود که بيشتر با هم آشنا
نگاه خيره و پر ترديد نورا با آن ابروهای بالا رفته اش،لبخند  شيم....

لب هايش نشاند.

دخترک شيرين بود و دل می برد.

_البته که به عنوان همسايه.
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نورا لبخندی زد و موزيانه گفت:

_بله حتما، البته به عنوان همسايه.

احساس می کرد سياوش واقعا همان قصدی را در سر دارد که روشنک گفته.

حرف های به ظاهر ساده، شايد به اين دليل است که سياوش از او خوشش اين 
آمده.

البته که از خدايش بود و سياوش از همان روز اول بد به دلش نشسته بود.

طوری  ک  ه  فکرش  از  سرش  نمی  رفت  و  با  حرف  های  صحن  ه  داری  ک  ه  با

روشنک  در  موردش  می  زدند،  کم  در  اين  مدت  خواب  های  رمانتيک  در

موردش نديده بود، بدش نمی آمد که رابطه و علاقه ای اين وسط شکل بگيرد.

گرچه نمی توانست برای اين هيجان و تپش قلب و اضطرابی که در مقابل او

به جانش می افتد،نامی بگذارد.

_شماجايی مد نظرتون نيست

خيلی خوب در نظرش داشت،البته در شمالی ترين نقطه ی ايران و جنوبی چرا 
ترينش.

جايی که بتواند مدت بيشتری کنار او بنشيند.

_نه.

سياوش فرمان را چرخاند و با لبخند گفت:

_اگ  ه  وقت  بود  ومی  شد،  دوست  داشتم  ک  ه  ب  ه  رستورانی  ک  ه  تو  جاده  چالوس
هست و هميشه می رم،ببرمتون نم بشه.

قطعا که نمی شد.

اش می کرد. اگر دير می رسيد مامان فاطمه تکه تک  ه 
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_شايد يه وقت ديگه.

_حتما.

او آدم آنقدر محترمانه حرف زدن نبود.

آنقدر بله و شما گفتن سختش می آمد.

کاش سياوش پيش قدم می شد و راحت تر حرف می زد تا او همانقدر سخت
و مودب حرف نزند.

رستوران انتخابی سياوش در دربند بود.

ب  ه  دربند  می  امد،اما  تا  ب  ه  حال  ب  ه  آن با  اين  ک  ه  گاهی  با  روشنک  و  يا  نيما 
اصلا از نظرش نصبت به بقيه رستوران ها اعيانی تر می آ ته بود.

حال ترجيح می داد جای راحت ترس بروند اما خب مهمان بود و آنقدری به هر 

با سياوش راحت نبود که بخواهد مخالفتی با او داشته باشد.

با تعارف سياوش وارد رستوران شدند و سياوش او را به حياط پشتی راهنمايی

مرد که تخت ها در فضايی باز و سرسبز چيده شده بود.

کفشش را در آورد و از تخت بالا رفت و نشست.

نگاهش به اطراف بود وقتی سياوش رو به رويش نشست و نگاهش را به او

و آن موهای باز و خوش رنگ زير شالش دوخت.

جا،فکر نمی کردم با فضای با کلاس و سخت داخلش، يه _جای قشنگيه اين 

همچين محيط دلچسب و راحتی اين پشت داشته باشه.

سياوش به سختی چشم از زيبايی هايی که رويای چند ساله اش بود گرفت و

به اطراف نگاهی انداخت.
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_اره جای خوبيه...انگار شما هر جايی رو نمی پسندين درسته؟

داد. نورا لبخندی زد و تکيه اش را به پشتی 

مانتوی کوتاهش را بر روی پايش مرتب کرد و همان طور گفت:

_من کلا آدمم که زياد اهل مودب بودن و مبادی آداب نيستم.

سياوش خنديد.

اين دختر بر خلاف ظاهر غلط اندازش، ساده بود.

_پس اين مدل حرف زدن ما که کلی هم مودبه، حتما اذيتتون می کنه.

نورا خنديد و چشم به او دوخت.

_نگين که شما رو اذيت نمی کنه.

سياوش با خنده سری تکان داد.

بهتره حالا که قراره يه مدت طولانی همسايه باشيم کمی راحت تر با هم _پس 
حرف بزنيم. بدون فعل جمع....شايد شد دوستای خوبی هم برای هم باشيم.

وای که سياوش داشت از دل او حرف می زد.

خدايش بود با او نزديک تر و راحت تر باشد. از 

دوست معمولی و اجتماعی می شد،چيزی دوستی با او حالا هر چقدر هم يک 

بود که واقعا از ته دل می خواست.

_من فقم....

با آمدن گارسون، سياوش منو را سمتش گرفت.

_پس بگو چی می خوری.

سياوش گفت: خنديد و بدون نگاه به منو در چشمان 
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_کوبيده لطفا ً.

بقيه ی سفارش ها را که مفصل هم بود سياوش داد.

نورا با خنده گفت:

_فکر می کردم خيلی سخت باشه اين قرار.

سياوش  نگاهش  بر  روی  او  می  نشست  و  شيفتگی  اش  چيزی  نبود  ک  ه  بتواند
پنهان کند.

_چرا؟ من اونقدرا هم آدم ترسناکی نيستم.

نورا آزادانه خنديد.

_اصلا نيستين... نيستی. اما از سياوش خان بزرگمهری که نيما برام گفته بود،
دعوت به شام و اين حرفا،يه کم عجيبه.

سياوش خنديد و کمی آستينش را مرتب کرد.

بزرگش کرده وگرنه که اون قدرا هم تعريفی نيستم....به هر حال اين _اقا نيما 

خيلی هم قابل احترامه، بيشتر آشنا بشم که بخوام با همسايه ی جديدم که برام 

به نظر چيز عجيبی نيست.

البته که بود، جيب بود.

اما هر دليلی که پشت اين دعوت وجود داشت را دوست داشت.

سفارش ها را که آوردند و روی تخت چيدند،نگاهش ماند روی سياوشی که
سفره را پهن کرد و ظرف ها را داخل سفره گذاشت.

نگاهش  با  هيزی  بر  روی  بازوی  قوی  و  بزرگش  ک  ه  از  روی  پيراهن  هم

مشخص بود نشست.

ظاهر جذاب و مردانه اش،بد به دل نورا نشسته بود.
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وقتی  ک  ه  سياوش  ظرف  غذا  را  جلوی  دستش  گذاشت،نگاه  از  او  گرفت  و
مشغول خوردن غذايش شد.

سياوش بلد بود با توجهات کوچک دل ببرد.

ناخودآگاه حواسش به غذا خوردن او و اين که از همه ی چيزهای داخل مثلاً 
سفره امتحان کند بود.

برای  اويی  ک  ه  اين  توجهات  هر  چند  کوچک  را  تا  ب  ه  حال  از  پسری  نديده

بود،جالب و شيرين بود.

غذا که خورده شد،تا گارسون وسايل روی تخت را جمع کند،تکيه اش را به

گوشی اش را چک می کرد نگاه کرد. پشتی داد و زير چشمی به او ک  ه 

به نظرش رابطه با همچين آدمی بايد جالب می بود.

حتی اگر قرار بود يک دوستی ساده باشد.

چشم از او گرفت و به ساعت مچی اش نگاه کرد.

ساعت هشت بود و هنوز وقت داشت تا رفتن به خانه.

_دير که نشده؟

چشم دوخت. سر بالا آورد و به اويی که نگاهش می کرد 

انگار سياوش داشت برای برداشتن فاصله ها تلاش می کرد که لحنش راحت
تر و بدون فعل جمع شده بود.

_نه هنوز....اما خب مامانم خيلی به شب دير ر خت گيره.

سياوش خيلی خوب مامان فاطمه ی او را می شناخت.

که حرف می زد. نورا انگار دل پری از سخت گيری های مادرش داشت 
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  شايد هم کلا دختر راحتی بود.

_همه ی مامانا سخت گيرن که البته حق هم دارند. به هر حال شما يه دختر 
  جووون و ....زيبايی. بايد هم نگران باشه.

  .کرد نورا با اخم نوچی

حتی فکر سخت گيری های عجيب و غريب فاطمه هم حرصش را در می 
  آورد.

  اما از يه حدی که بگذره واقعا باعث شکنجه می شه._تا يه حدوديش درسته 

  اين دختر جالب بود.

  در قرار اول داشت برايش از خانواده اش می گفت.

  _منم پدرم مرد سختگيری بود.

  نورا با تعجب گفت:

  _فوت شدن؟

  سياوش با تأسف سری تکان داد.

  _اره.

  _متاسفم. خدا رحمتشون کنه.

  دش بگويد.چه اشکالی داشت او هم کمی از خو

  بد نبود که نورا هم از او و خانواده اش  بداند.

  البته نه همه چيز را!
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_خان بابا خدا بيامرز آدم مستبدی بود. دلش می خواست برای زندگی من و
سهراب برادرم،خودش تصميم بگيره و ما هم مجبور بوديم که قبول کنيم. البته

من آنچنان هم بچه ی حرف گوش کنی براش نبودم.

نورا خنديد و گفت:

_بهت نمياد بچه ی ناخلفی بوده باشی.

لحن صميمی و دوستانه ی نورا را دوست داشت.

صميميت با او رويای هميشگی اش بود و ای کاش سرنوشت دست و پايش را
نمی بست!

ای کاش اصلا جور ديگری رقم خورده بود و حالا می توانست حتی لحن او

را ببوسد.

داد. خنديد و سری تکان 

_شايد اگر پا به خواسته هاش می دادم، الان چند تا بچه ی قد و نيم قد دور و
برم بودن.

از همان ديدار اول  رد باشد.

که حلقه آن قدر ها هم مورد اعتماد و ملاک نبود،اما خب حلقه ای هم با اين 
در دست نداشت.

تواند  متاهل  باشد  و  اين اما  ب  ه  حس  ششمش  اعتماد  کرد  ک  ه  می  گفت  او  نمی 

قرار شام را قبول کرد.

بدش نمياد ما رو هميشه کنترل کنه. البته در مورد نيما که خيلی هم _مادر منم 

موفق شده اما منم چندان بچه ی حرف گوش کنی نيستم.

سياوش خنديد.
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_پس ما هر دوتامون ناخلف هستيم يه جورايی.

را خيره کرد. نورا خنديد و چال های گونه اش سياوش 

_ممنونم بابت امشب.

سياوش يک دستش را بر روی فرمان گذشته و به سوی او چرخيده بود.

_من ممنونم که قبول کردی و اومدی. خوش گذشت.

نورا ساده خنديد.

_به منم.

نگاه خاص سياوش دست و پايش را شل می کرد.

از خود کله خرابش می ترسيد که با اين حس های تازه ای که داشت از قلب و
جانش سر بيرون می آورد، حرفی بزند و کاری کند که نبايد.

_خب ديگه من برم.در را باز کرد و خواست پياده شود که سياوش صدايش

زد.

باز هم با همان لحن و نامی که هيچ کس نمی گفت.

_نور؟!

همين تلفظ زيبا و خاص اسمش از زبان او هم، قلبش را بی قرار می کرد.

به سمتش چرخيد و اين بار لبخندش دستپاچه بود.

_به نظرت ميشه اين قرار تکرار بشه؟

چشمان پر از برق سياوش حال دلش را به ويرانی می کشيد.

لبخندش لرزان بود و پر از حسی تازه و عجيب.

_شايد.
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و اين بار سريع پياده شد و خداحافظی کرد.

گم نمی کرد اين همه استرس از اويی که در مقابل هيچ مردی دست و پايش را 
و پريشانی در مقابل سياوش عجيب بود.

_خيلی خری، خيلی الاغی. شايد چيه؟ بگو بله  بگو حتما.

بر سر خود غر می زد وبا قدم هايی پر شتاب به سمت ساختمانشان رفت.

در را که باز کرد و وارد شد، به سمت کوچه چرخيد.

نگاهش تپش های قلبش را بيشتر می کرد. سياوش هنوز همان جا بود و برق 

دست لرزانش را بالا آورد و سريع دستی برای او تکان داد و در را بست.

به در که تکيه داد تازه انگار نفس از سينه اش بيرون آمد.

_خل شدم انگار. اين اداها چيه در ميارم...

دستش بر روی قلبش نشست.

_چته تو اين جوری می زنی؟ من و هم اسکول کردی تو...

صدای در واحدی آمدی و او سريع و با شتاب از پله ها بالا رفت.

دلش می خواست امشب را پيش روشنک برود.

بايد از حالی که گرفتار شده بود برای او می گفت.

محال بود بخواهد با يک قرار و چند بار ديدار،عاشق شود.

مرد نديده که نبود که ب ل ببازد.

حتما يک مرگش شده بود.

_پاشو دختر لنگ ظهره.
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تا  صبح  نخوابيده  بود  و  صبح  وقتی  مامان  فاطم  ه  برای  اذان  صبح  بيدار  شد،
تازه چشم روی هم گذاشت.

چشم که می بست سياوش با آن ظاهر جذابش،با ان چشمان براقش و ان برو
بازوهايی که جان می داد برای آغوش گرفتش، مقابل چشمانش می نشست و

خواب را از سرش می پراند.

_بزار بخوابم، تاصبح بيدار بودم.

فاطمه غرغر کنان لباس هايش را که شلخته روی زمين ريخته بود جمع می
کرد.

_تا صبح بيداری و پا نمی شی نماز صبح تو بخونی؟ به خدا نمی دونم چی می

خوای جواب خدا رو بدی اون دنيا وقتی از نماز و روزه ت بپرسن.

خميازه ای کشيد.

فاطمه بلد بود خوابش را کامل بپراند و عذاب وجدان را به دلش بيندازد.

_نگران نباش. خودم می دونم چی بگم بهشون.

فاطمه سبد لباس ها را برداشت و به سمت در اتاق رفت.

_شيش متر زبون داری، مگه کسی از پس تو برمياد....پاشو ديگه فايده ای هم
با شنيدن اسم مغازه،سياوش دوباره آمد و مقابل چشمش ی مغازه.

سريع بلند شد و دستی بر روی موهای به هم ريخته و پريشانش کشيد.

_چه خيالاتی برای امروز داشتم و چی شد.

بلند شد و به دستشويی رفت و آبی به سر و صورتش زد.

ساعت يازده بود و هنوز هم خوابش می آمد.
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از کنار تختش برداشت. گوشی را 

چند پيام از روشنک داشت و يک پيام از گابريل.

همين چند شب پيش اسم او را به گابريل تغيير داده بود.

با نيش باز پيامش را باز کرد.

فقط سلام داده بود.

هم خنده اش گرفت و هم حرصش.

_خب که چی؟ حالا مثلا عليک. بعدش نمی خواست يه حرفی بزنه؟

به پيام های روشنک زد. سری هم 

از ديشب پرسيده بود و اين که تا کجا پيش رفته اند.

بايد امروز به ديدنش می رفت.

خيلی حرف ها داشت و روشنک استاد پيش بردن رابطه ها بود.

فقط مانده بود با اين همه وارد بودن چرا در رابطه با نيما نتوانسته کاری کند
و نيما از دستش رفته.

پيام هايش نوشت. در جواب 

_عصر ميام پيشت و همه چی رو تعريف می کنم.

و گوشی را روی عسلی کنار تختش گذاشت و به سوی در اتاق رفت.

_کاش منم يه سلامی عليکی چيزی می گفتم بهش. اين جوری بی جواب بزارم
بی قرار بود و اولين بار بود که نمی دانست د نباشه؟
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و گوشی را برداشت و در جواب سلام سياوش ،او هم سلامی دوباره برگشت 
نوشت و فرستاد.

بچه دبيرستانی هستيم. سلام سلام....به قول روشنک پسره يا نابلده يا _انگار 

خيلی زرنگ.

آب از آشپزخانه می آمد و بوی وايتکس و مواد شوينده خانه را گرفته صدای 

بود.

وارد  آشپزخان  ه  ک  ه  شد،  فاطم  ه  دستکش  ب  ه  دست  پای  سينگ  ايستاده  بود  و

مشغول شسته شوی کوهی از ظرف بود.

_باز الکی ظرفايی که سال به سال استفاده نمی شه رو ريختی بشوری؟ به خدا

خيلی حوصله داری.

فاطمه همان طور که تند تند اسکاج را روی  ظرف ها می کشيد گفت:

_فردا شب قرار خاله زهراتينا بيان اينجا. همينم مونده ظرفا گرد و خاکی يا

لک  دار  باش  ه  تاپشت  سرم  حرف  بسازه....اصلا  نمی  دونم  واس  ه  چی  ياد  من

افتاده باز.

رابطه ی اين دو خواهر هم عجيب بود.

فاطمه وسواسی و سختگير و زهرا راحت و عيب و ايراد گير.

البت  ه  اين  عيب  و  ايراد  گيری  اش  بيشتر  در  مقابل  فاطم  ه  بود،وگرن  ه  خاله
زهرايش خيلی رفت مه داشت.

_حواست  باش  ه  ب  ه  آرش  زياد  رو  ندی  ها.  خوشم  نمياد  هی  دور  و  برت

بچرخه....اين خاله ت معلوم نيست چی يادبچه هاش داده.نمی فهمه که به تو

محرم نيست.

با بی حوصلگی پوفی کرد.
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_تو رو خدا ول کن محرم و نامحرم و. اون عين داداشمه.

با حرص دهانی کج کرد. فاطم  ه 

_اره،نه اين که اونم به تو نظر خواهرانه داره.

نورا بلند شد و به سمت گاز رفت.

گشن  ه  بود  و  اين  طور  ک  ه  معلوم  بود  فاطم  ه  نمی  خواست  امروز  ناهار  ب  ه  او
بدهد.

در قابلمه را برداشت و بو کشيد.

_خيالت راحت،من ازش اصلا خوشم نمياد....من ناهارم و بخورم؟

فاطمه بشقابی از آبچکان برداشت و روی کابينت گذاشت.

_بخور....تو که صبحونه و ناهارت يکی شده ديگه.

نورا بشقاب را برداشت و بر سر قابلمه آمد.

_حالا يه امروز اين طور شدا... راستی من بعد ناهار می رم خونه ی روشنک
اينا. از ا زه ديگه.

فاطمه نوچی کرد.

_به خدا که من نمی دونم تو چطور می خوای جواب خدا رو بدی. نه حجاب
ت کامله و نه نماز و روزه ت درست و حسابيه. حالا هم هی برو جلو چشم يه

پسر عزب جلون بده.

نورا با حرص لقمه ی غذايی که در دهانش بود را فرو داد.

_نه اين که من می رم ديدن رضا جون....بابا چرا نمی فهمی می گم دارم می

پيش روشنک. من چه کار به کار داداشش دارم؟ تازه اون اصلا چند روزه رم 

خونه نيست....
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از سر ميز بلند شد.

فاطمه با حرف هايش اشتهايش را کور کرده بود.

_شما که دم از دين و ايمون می زنی چرا به دختر خودت تهمت می زنی حاج
خانوم؟

و قبل از اين که فاطمه حرفی بزند از آشپزخانه بيرون رفت.

فاطمه همين بود.

هر حرفی را می زد و دل می شکست و بعد دم از ايمان و مومن بودن می
زد.

_به خدا که من مطمئن بودم جذاب خان از تو خوشش اومده.

دستی در ميان موهای بلندش که صورتش را قاب گرفته بود کشيد.

نبافيم. حرفی از خوش اومدن نزد. به قول _حالا همچينم خوشحال نشيم و رويا 
خودش يه دعوت شام بود. شايد فقط به عنوان همسايه، يا ته تهش يه دوست.

روشنک خنديد و گيلاسی از ظرف ميوه برداشت و بر دهانش گذاشت.

_هم  ه  چی  از  همين  دوستی  های  ساده  شروع  می  شه....  آخ  ه  دختر  خوب  يه

فروشگاهش مغازه ست. يعنی به نظرت با کمی فکر کن. طرف دور تا دور 

قرار شام و اين حرفا داشته؟ بابا ابله جان، تو اولين بودی. پس يه همه شون 

چيزی هست که خواسته با تو بره.

 خدا روشنک من و خيالاتی نکن. همين جوريشم من از اين پسره خو هم کشيد.
رو _تو 

جلو بزارم واسش. اومده،حالا تو هی بگو تا خودم قدم 

روشنک شانه ای با بی خيالی بالا انداخت.
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_از نظر من که خيلی هم خوب می شه....اما نورا ببين کی بهت گفتم، اين 
پسره بی خيال تو نمی شه. وقتی هنوز چند ماه هم از آشناييتون نگذشته،تو رو 

  .شام دعوت کرده،مطمئن باش خيالاتی تو سرش داره

  بلند شد و مانتواش را به تن کرد.نورا پوفی کشيد و 

_من برم تا تو روياييم نکردی. بزار هر قدمی به سمتم برمی داره منم يه قدم 
  به سمتش بردارم. اين حرفا باعث ميشه دلم بخواد به طرفش بدوام.

  روشنک خنديد.

_خوشم مياد اهل ادا و اصول نيستی که مثلاً افاده و چسی بيای که نه من خوشم 
  اين حرفا. نيومده و

جلوی آينه ی قدی اتاق روشنک ايستاد وروسری اش را بر سرش انداخت و 
  گفت:

_من دل و زبونم يکيه، اهل کلاس الکی گذاشتنم نيستم.چرا وقتی ازش خوشم 
  اومده بگم خوشم نيومده؟

  _حالا کجا می ری؟

  رژ لب روشنک را از روی ميز برداشت و بر لب هايش زد.

  ه بسته بود._می رم مغازه. از صبح

  روشنک خنديد.

  _من که می دونم داری می ری ديدن يار.

  نورا دهن کجی کرد و با حرص گفت:
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همشم اونجاست. حالا از خدامه که باشه و ببينمش....صبح يه سلام داد _نه ک  ه 
و يه جواب گرفت و ديگه هيچی....نه به اون حال ديشبش و نه به بی محلی

امروزش.

و روشنک هم به دنبالش. به سمت در اتاق رفت 

_به نظرم يه کم بيشتر بشناسش.خودش و، خانواده شو.

نورا دست بر دستگيره گذاشت.

_اگه ببينمش حتما.

_می بينيش. من مطمئنم که ديشب شروع همه چيز بود.

نورا سری تکان داد و از اتاق بيرون رفت.

خانه نبودند. شيرين مادر روشنک در آشپزخانه بود و پدر و برادرش هم در 

از همان وسط پذيرايی بلند با او خداحافظی کرد و به سوی در خانه رفت.

از  در  ک  ه  بيرون  رفت،  روشنک  جلوی  در  ايستاد  و  نگاهی  ب  ه  راه  پل  ه  های
آپارتمان انداخت.

_تو خوشگلی و همه چی تموم. بايد از خداش هم باشه که بخوادت.

نورا بوسه ای بر صورت او نشاند.

تو ازم تعريف کنی،وگرنه که از نظر مامان فاطمه من يه دختر جهنمی _بلک  ه 

و در اومده از دين و ايمونم.

_اونم دوست نش تلخه.

_به نظر نمی رسه که اين طور باشه....فعلا خداحافظ.

روشنک خنديد و دستی برای او تکان داد.
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از آپارتمانشان که بيرون آمد ، نفس بلندی از هوای گرم اوايل تابستان کشيد.

کاش امروز او را می ديد.

خواست بعد از ديشب که خيلی چيزها بينشان عوض شد، رفتار و برخورد می 
او را ببيند.

قلب و فکر او را نشانه گرفته بود و از اين اعتراف به خود هم حتی سياوش 

می ترسيد.

بی حوصله دکمه های پيراهنش را باز کرد و پيراهن را بر روی مبل انداخت.

آدم منظمی بود،اما حالا حتی حوصله ی خودش را هم نداشت.

نورا را که پياده کرد،چند ساعتی را بی هدف در خيابان ها رانندگی کرد.

داشت چه می کرد؟

داشت با خودش، با دل بي  می کرد؟

سال ها نفس چرا دنبال  ممنوعه ها می رفت  و فقط کنار او می توانست بعد 
بکشد؟

احمقان  ه  بود  ک  ه  دلش  او  را  ب  ه  سوی  نورا  می  کشاند  و  او  خواهان  بودن اين 

بيشتر و صميميت  بيشتر با او بود.

چنگی به موهايش زد و بر روی مبل افتاد.

در  آن  روشنايی  کمی  ک  ه  از  آباژور  کنار  سالن  می  امد،نگاهش  را  ب  ه  سقف

دوخت  و  چشمان  زيبای  او  با  آن  دو  چال  گون  ه  ی  بی  نظير،جلوی  چشمانش

نشست.

چقدر لمس کردن آن صورت زيبا و آن لب های سرخ می توانست دلپذير و

خوب باشد.
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چقدر نوازش و بو کردن آن موهای لخت و براق می توانست دوست داشتنی
باشد.

_احمقی که داری خودت و گرفتارترمی کنی.

دستی با حرص بر صورتش کشيد.

سمت او پر می کشيد و همين حالا آرزو می کرد که احمق بود که داشت ب  ه 
ای کاش او را کنارش داشت.

اين دختر نفسش را می بريد.

چنان کشش و جذابيتی برايش داشت که ديوانه اش می کرد.

قلبش که برای او ديوانگی می کرد و در مقابلش مجنون می شد.

با صدای زنگ در خانه اش، با کرختی از روی مبل بلند شد.

بی حوصله تر و خسته تر از آن بود که بخواهد کسی را ببيند،اما چاره ای هم
نداشت.

در را که باز کرد آراز را ديدی، با حالی که با هميشه فرق داشت.

_بيام تو؟

مثل هميشه نبود که سرحال و الکی خوش باشد.

حال آشفته اش او را هم نگران کرد.

نفسی بلند وارد خانه ی او شد. از جلوی در که کنار رفت، آراز با 

او که روی مبلی نشست ،خواست برق را روشن کند که آراز گفت:

_بزار خاموش بمونه.
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حتما اتفاق مهمی افتاده بود که او اينچنين آشفته وناراحت بود.

_چی شده ؟

آراز چنگی ميان موهايش زد و پوفی کشيد.

_امروز مامان و بردم پيش دکترش....

سکوت که کرد سياوش نگران شد.

انگار هر چه بود به ثريا ربط داشت.

_دکترش می گفت وضع قلبش زياد رو به راه نيست...می گفت شايد احتياج به
پيوند باشه و....

سياوش نفس بلندی کشيد.

_اين و از چند ماه پيش خبر داريم.

آراز شاکی خيره اش شد.

_نبايد به من می گفتين؟ ناسلامتی پسرش هستما.

سعی کرد پوزخند نزند.

مگر اصلا بود که چيزی بگويند؟

_فهميدنش  چ  ه  فرقی  می  کرد  برات؟  اين  خواست  خودش  بود  ک  ه  بچ  ه  هاش
نفهمن.

آراز با کلافگی و حرص دستی .

_يعنی کاری نکنيم؟ نمی شه که دست رو دست بزاريم.

سياوش تکيه اش را به مبل داد.
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_نزاشتيم....پرونده  ی  پزشکيش  و  فرستادم  پيش  ي  ه  فوق  تخصص  معروف
آلمانی. جوابش که بياد برای معالجه می بريمش آلمان.

آراز نفس بلندی کشيد.

کلافه بود و نااميد.

_بابا که مرد اون قدر که هميشه نبود، زيادنبود اون مدليش و درک نکردم...اما
جوونيش و گذاشت پای ما.... مامان فرق می کنه...اون 

صدايش بغض داشت.

بلند شد و بی نگاه به او گفت:

_خوبه که هستی سياوش....خوبه که موندی به پای ما عمو....

سياوش  لبخند  تلخی  زد  و  ب  ه  اويی  ک  ه  ب  ه  سمت  در  خان  ه  رفت  و  از  خان  ه  اش
جوانی و روياهايش را گذاشته شم دوخت.

کرده بود و حالا جز همين رضايت نسبی چيزی نداشت. عشقش را قربانی 
روياهای  برباد  رفت  ه  و  دلی  ک  ه  هنوز  با  ديدن  نورای  قشنگش  بی  قراری  می

کرد، حاصل تمام اين سال های از خود گذشتن بود.

از خود می پرسيد آيا انتخابش درست بوده و قلبش سکوت ميکرد.

عقلش هم در سکوت نظاره گر حال پريشانش می شد.  ً جديدا

چشمان سرخ آيناز نشان می داد که شب سختی را گذرانده.

نمی خواست اين طور شود.

طور که آراز نيمه شب از خانه بيرون بزند و ايناز تا صبح گريه کند. اين 
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آيناز صبحانه خورده نخورده از آشپزخانه بيرون رفت.

خودش هم اشتهايی نداشت.

می دونستم حال و روزشون اين طور _نمی خواستم بفهمن واسه اين بود ک  ه 
به ليوان چايش چشم دوخت و با خمير نانی که در دست دا اره بشه.

_بالاخره  بايد  می  فهميدن.  اونا  ديگ  ه  بچ  ه  نيستن....اين  باعث  می  ش  ه  بيشتر

حواسشون به شما باشه.

ثريا نگاهش را بالا آورد و به او که سر به زير بود چشم دوخت.

دوتا  کم  زجر  نکشيدن....تا  سهراب  خدابيامرز  زنده  بود،تن  و  بدن  اين _اين 

دعواهای  ما  لرزيد....خدا  از  بزرگی  کمت  نکن  ه  آقا  سياوش....تو  اين دوتا  تو 

براشون پدری کردی با اين که تفاوت سنی ای با آرازم نداشتی....اما چند سال 

خوش  باشن  بچه من  ک  ه  جز  اين  دوتا  و....شما  کسی  رو  ندارم.  می  خوام 

هام....می خوام غصه ی من و نخورن.

اين بار سر بالا آورد و نگاهش کرد.

سهراب بر دلش گذاشت و درد بيماری هم زيبا و جوان بود اما غمی ک  ه  هنوز 

صورتش را شکسته کرده و حتی از آنی که بود پيرتر نشان می داد.

کم کنار ميان. شما بايد _غصه نخور حاج خانوم. آراز و آيناز بچه نيستن و کم 

اين روزا روحيه داشته باشی و بهشون روحيه بدی.خدا بزرگه....

بلند که شد نگاه ثريا هنوز به او بود.

تشکری کرد و به سوی در خانه رفت.

دلش می خواست به اتاق آيناز برود و کمی با او صحبت کند تا آرام شود.
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اما وقتی خودش ناآرام بود نمی توانست به کسی آرامش دهد.

آراز هم حتما در واحد خودش بود.

موتورو ماشينش که هنوز در حياط بود نشان می داد در خانه اش هست.

پوفی کرد و از خانه خارج شد.

فکر کرد ثريا از کی برايش شد حاج خانوم؟

شايد  از  همان  روزی  ک  ه  از  سفرش  برگشت  و  سهراب  را  در  زير  خروارها
که خبر رفتن عزيز و ثريا به مکه را شنيد و آن آشوب خاک ديد،يا حتی قبل تر 

های بعدش و يا حتی بعدتر که حاج بابا و عزيز را از دست داد و ثريا و بچه

هايش با تمام مسئوليت های ريز و درشتشان بر گردنش افتاد؟

شايد هم بعدتر، از همان روزهای نحس....

خواست. خسته بود و دلش آرامش از رنگ و درخشش نورا می 

رويايی که مختص به خودش بود.

اش که طبقه ی بالای خانه ی ثريا بود شد و به اميد پيامی از او به وارد خان  ه 

سمت گوشی اش رفت.

هيچ چيز نبود.

ای کاش دخترک هم کم  می کرد.

دست و قلبش همدست شدند و نوشتند سلام و برای او فرستادند.

نمی دانست بايد بعد از ديشب و آن شام و آن صميميت دوست داشتنی و زيبای
بينشان، حالا چه بگويد.

ديشب  و  آن  حس  شيرين  ميانشان،از  روحي  ه  ی  شاد  و  ساده  و  دوست  داشتنی

نورا به وجود آمده بود.
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ای کاش همان طور می ماندو از اين به بعد هم عقب نمی کشيد.

پاره می کرد. گرچه دلش اين روزها در مقابل او افسار 

عشق ديرينه اش بود آن دختر....

تاکسی پياده شد و به سوی مغازه اش رفت، اما تمام حواس و نگاهش به از 
فروشگاه فرش فروشی بود.

اميد داشت او را ببيند و با نديدن او و وحيدی که مشغول نشان دادن فرش ها

به مشتری بود، کرکره را بالا کشيد و با بی حوصلگی وارد مغازه شد.

کيفش را بر روی پيشخوان گذاشت و روی صندلی نشست.

از خودش حرصش می گرفت که نمی توانست از خيابان چشم بگيرد.

در همان ديدارهای کوتاه و مخصوصا ديشب بر سر دلش آمده بود که اين چ  ه 

طور برای ديدن او بی قراری می کرد؟

فکر می کرد بعد از سلامی که در جواب پيامش داده،. سياوش چيزی بگويد،

اما هيچ نبود.

نه پيامی و نه تماسی.

حالا هم که انگار آنطور که او مشتاق ديدنش بود،او مشتاق نبود.

پوفی کرد و بی حوصله گوشی اش را از داخل کيفش بيرون آورد تا خود را
  ک  ه  مثل  هزاران  باری  ک  ه  از  صبح  ب  ه  اميد  پيامی  از  او  گوشی   گرم کند.

البته

کرده بود، باز هم قصدش بيشتر ديدن پيام يا تماسی از او بود.

_خاک تو سرت که عين اين پسر نديده ها هلاک شدی واسش.

_سلام.
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با شنيدن صدای او سر از گوشی بالا آورد و با قلبی که از هيجان و اضطراب
تندتر می تپيد نگاهش کرد.

لبخند بزرگی که بر لبش نقش بست با ديدن او درست در جلوی ورودی مغازه 

دست خودش نبود.

داخل مغازه آمد، با لبخندی يک وری و نگاهی که او را فقط نشانه گرفته بود.

_خوبی؟

حالا رو به رويش ايستاده بود و با آن نگاه نفسگير ، نفس او را می بريد.

_خوبم... کی اومدی؟

بود. خوب بود که ديشب و صميميتشان را فراموش نکرده 

_تازه رسيدم....تو اون يکی شعبه کار داشتم.

نورا نگاه از او گرفت و گفت:

_منم تازه باز کردم مغازه رو.

فهميد چرا توضيح می دهد و يا چرا در مقابل او آنقدر خجالت زده می نمی 
شود و خبری ديگر از آن دختر پرروی هميشگی نيست.

سياوش اما ن ه بگويد.

در مقابل او نابلد و بی سر و زبان می شد.

انگار نه انگار پسر زبان باز دانشگاه بود و دخترها برايش سر و دست می

شکستند.

نگاهی به بيرون انداخت و دستی به موهايش کشيد.
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_شايد  آخر  وقت  ي  ه  سر  بيام...  می  خوام  ازت  دو  تا  روسری  خوشگل  بخرم.
البته به سليقه ی خودت.

کسی؟ روسری برای چ  ه 

نگران  و  آشفت  ه  اش،  با  آن  سوالی  ک  ه  ناخودآگاه  آمد  و  بر  زبانش  نشست نگاه 
دست خودش نبود.

_برای کی؟

حساسيت و سوال پرسيدنش را دوست داشت.

اين حسی که تمام جان و دلش را پر کرده بود، مشترک بود تا آن لبان ای کاش 
خوش رنگش را همين حالا ببوسد.

_می گم حالا...

پر سوال و پريشان او را دوست داشت. چشمان 

طوری که نگاهش می کرد و انگار حرصش را می خواست پنهان کند ،لبخند
را بر لبش می کاشت.

ای ک ر می شد.

_خوب ديگه من برم....اگه چيزی احتياج داشتی بگو.

نورا با فکری مشغول و پيشان و قلبی که پر از حس های بد شده بود با اخم
سری تکان داد و نگاه گرفت.

_باشه مرسی.

سياوش سری تکان داد و رفت  و نورا با حرص بر روی صندلی نشست.
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_خاک  تو سرت  احمق  خانوم.  حالا  تو  بشين  و  مثه دخترای  دبيرستانی  واسه
خودت  رويا  بباف.  طرف  دوست  دختر  داره  و  می  خواد  براش  روسری

بخره....به خدا که خيلی خری.

مشتری به مغازه،سعی کرد لبخند بزند و سياوش را به دورترين نقطه با ورود 

ی قلب و مغزش بفرستد.

گرچ  ه  سياوش  و  خيالش  انگار  خيلی  خوب  ب  ه  جای  جای  قلب  و  مغزش  بافته

شده بودند.

از  اين  خود  احساساتی  ک  ه  تازه  داشت  از  وجودش  سر  بيرون  می  اورد،بدش

می آمد.

_چه عجب از اين ورا!

آراز سوئيچ موتور را در دست تابی داد و با نگاهی به موتورش که بيرون از
فروشگاه پارک شده بود، بر روی صندلی ای نشست.

_داشتم رد می شدم گفتم يه سر بيام پيشت.

سياوش دفتر حساب هايش را داخل کشوی ميز گذاشت و گفت:

_خوب کردی.بگم بچه ها يه چی بيارن بخوری.

برم. _ن  زود 

همان وقت وحيد مشتری ای را که فرش ها را نشانش می داد،راه انداخت و
به سويشان آمد.

_مخلص آراز خان.

با آراز دستداد و همان جا کنارشان ايستاد.

_چه خبر وحيد؟ کم پيدايی.
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وحيد نگاهی به سياوش که سرش در ميان کاغذهای روی ميزش بودانداخت.

نمی توانست پيش سياوش آنطور که هميشه با آراز راحت و مچ بودند،رفتار
کند.

_خبرا که پيش شماست.

و با چشم سياوش را نشان داد.

آراز دستی به لبش کشيد که لبخند رويش نشسته بود.

_امشب مسابقه داريم. اگه تونستی بيا.

سياوش همان طور که نگاهش به کاغذها بود،پوفی کشيد.

ها رو. _ای کاش ول می کردی اين مسابق  ه 

آراز پايش را روی آن پايش انداخت و بی خيال گفت:

_چرا؟

سياوش اين بار سر بالا آورد و نگاهش کرد.

_اوضاع قلب مادرت و که می بينی. اگه اتفاقی بيفته واست، فکر کردی چی
به سرش مياد؟

آرا کان داد.

_نگران نباش .دفعه ی اولم که نيست.

قصد رفتن کرد، سياوش هنوز هم نگرانش بود. بلند که شد و 

آراز بی کله و بی خيال بود.

زندگی اش خلاصه می شد در خوش گذرانی و مهمانی و مسابقه.

وحيد تا جلوی در با او رفت.
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جلوی در نگاهی به مغازه ی روسری فروشی انداخت.

نورا در حال نشان دادن روسری به مشتری بود.

_همسايه جديد  اومده؟

وحيد لبخند کجی زد.

_اره اونم چه همسايه ی جيگری.

آراز سری کج کرد تا داخل روسری فروشی را ببيند.

_پس بايد رسم همسايگی رو به جا بياريم برای عرض خوش آمد گويی خدمت
برسيم....

روی موتور نشست.

_ميام پيشت. يه روز که سياوش نباشه تا بخواد ارشادمون کنه.... بايد به ديدن
اين همسايه جديد هم بريم.

وحيد خنديد و بر شانه اش کوبيد.

_حتما داداش.

آراز سری تکان داد و با گفتن "فعلا " موتور را روشن کرد و راه افتاد.

از جلوی مغازه ی روسری فروشی که رد می شد،چشمش روی نورا نشست
که به د می زد.

_عجب تيکه ايه لامصب.

هوا تاريک شده بود و بايد کم کم مغازه را تعطيل می کرد.

باری فاطمه زنگ زده بود و با زبان و لحن تند مخصوص به خودش گفته چند 
بود که زودتر تعطيل کند و تا دير نشده به خانه برود.
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مخصوصا که مهمان داشتند و فاطمه شاکی بود که چرا آرش اصرار دارد به
که خاله زهرا برای خودشيرينی پسر تحفه اش دنبال نورا برود و قبل از آن 

را بفرستد، زودتر نورا مغازه را تعطيل کند و برود.

ده  دقيق  ه  ای  می  شد  ک  ه  آخرين  مشتری  اش  را  هم  راه  انداخت  و  حالا  با  آرام

ترين حرکت داشت وسايلش را جمع می کرد.

ذهنش از همان عصر که سياوش امد،مشغول بود و منتظر بود سياوش بيايد و

بگويد برای چه کسی قرار است روسری بخرد.

هر چقدر هم که از او خوشش آمده بود محال بود بخواهد نفر دوم باشد و يا

روی رابطه ای خراب شود.

محال بود اگر سياوش حتی دوست دختر داشته باشد، ديگر به او فکر کند.

او هم برای خود خط قرمزهايی داشت.

مهم ترين خط قرمزش هم تعهد بود.

که قرار بود بر دلش بنشيند و يا رابطه ای با او داشته باشد درگير اگر کسی 

رابطه ای باشد، امکان نداشت وارد آن رابطه شود.

هنوز رابطه و اتفاقی بينشان رخ نداده  اما او که دلش برای سياوش هر چند 

لرزيده بود.

تا اين احساس بايد اگر کس ديگری در زندگی اش حضور داشت،می فهميد و 

در جانش ريشه نينداخته خشکش می کرد.

حالا هم با اخم هايی درهم منتظر بود تا سياوش بيايد تا تکليف دلش لااقل پيش

خودش روشن شود.
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نيم ساعتی از آخرين تماس مادرش می گذشت.

تا پنج دقيقه ی ديگر هم صبرمی کرد واگر سياوش نمی آمد می رفت.

اصلا دلش نمی خواست دير کند و خاله زهرا آرش را به دنبالش بفرستد.

حرف ها و کلمات عاشقانه و پر احساسی که آرش هر دفعه که او را می از 
ديد استفاده می کرد، بدش می آمد.

فکر می کرد با قربان صدقه رفتن و از احساسش گفتن می تواند دل او آرش 

را به دست آورد.

اما نورا فرق می کرد، با اين حرف ها و رفتارها دل نمی بست.

پنج دقيقه هم تمام شد و بلند شد و کيفش را برداشت و به سوی در مغازه رفت.

همان لحظه بود که سياوش وارد مغازه شد.

_داشتی می رفتی؟

_سلام

دوباره به پشت پيشخوان برگشت و کيفش را روی ميز گذاشت.

سرد شده بود و نگاهش هم نمی کرد. لحن و برخوردش ناخودآگاه 

دلش نمی خواست اگر کسی در زندگی او باشد، ديگر حتی در حرف زدن با
بايد حد و حدودش را مشخ م بگيرد.

سياوش آمد و نزديک به او اين سمت پيشخوان ايستاد.
نگاهش با لبخند به او بود.

_فکر می کردم تو همون ساعت هميشگی، می بندی مغازه رو.
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کنار ابرويش را دست کشيد.

چشمانش گريزان بود و قلبی که از نزديکی او فشرده می شد و با هيجان می
زد،  اخم هايش را درهم کرده بود.

_امشب می خواستم زودتر تعطيل کنم....خونه مهمون داريم آخه.

سياوش ابرويی بالا انداخت.

_إ پس معطلت کردم من....

نگاهش در ميان رديف روسری ها و شال ها می چرخيد و آخر سر بر روی
روسری های که از سقف و ود نشست.

زياد سر در نميارم از اين که خانوما چی می پسندن، بايد خودت کمکم _من 

کنی.

قلبش با هيجان سقوط نگاهش لحظه ای بر لبخند نشسته روی لبان او نشست و 

کرد و بعد حرصی و دستپاچه اخم کرد.

_خب چه طرح و زرنگی باشه و اين که....خب اين که چه سنی هست.

سياوش  نگاهش  در  مغازه  و  روسری  ها  و  شال  ها  می  چرخيد  و  بر  روی

صورت او می نشست.

حواسش به اخم ها و کم محلی های او نبود و نديد که چشم می دزديد.

_رنگش  شاد  باش  ه  و  طرحشم  خودت  بهتر  می  دونی....ببين  ي  ه  دختر  بيست،

بيست و يکی دو ساله چی می پسنده.

آب دهانش خشک شده بود و حرصش را با مشت کردن دستش پنهان می کرد.

چه خوش اشتها هم بود.

دختران ترگل ورگل و کم سن و سال را می پسنديد.
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خاک بر سر احساسش کردکه برای او به تب و تاب افتاده بود.

با دستی که از حرص می لرزيد، بی حواس چند روسری و شال را روی ميز
گذاشت.

حتی نمی فهميد چطور دارد در موردشان توضيح می دهد که از چه جنسی

هستند.

ميانشان سياوش يک روسری به رنگ آبی و شالی به رنگ سبز را انتخاب از 

کرد.

_همينا خوبه....

دست در جيب پشت شلوار کتانش کرد و کيف پولش را بيرون آورد.

_خب خانوم چقدر تقديمت کنم؟

اين احساس همين امشب تمام شد ديگر.

سر می بريد دلش را تا برای مردی که خود رابطه ای دارد نلرزد.

را سرگرم تا کردن شال ها و روسری های روی ميز کرد و با همان اخم خود 
های درهم گفت:

_قابلی نداره.

سيا  او بود.

تازه انگار داشت اخم هايش را می ديد و باز هم متوجه ناراحتی اش نشد.

_خيلی ممنونم.

قيمت را گفت و بيشتر تعارف نکرد.
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فقط می خواست او برود و ديگر حتی چشمش هم او را نبيند تا دلش هوايی
نشود.

چقدر بيچاره بود که حالا که دلش برای اولين بار برای مردی لرزيده،اين طور

از آب درآمد.

سياوش بعد از پرداخت پول خريدهايش تشکر کرد و به سوی در مغازه رفت.

_راستی منم دارم می رم،خوشحال می شم برسونمت.

بدون اين که سر بالا بگيرند گفت:

_نه ممنون،مسيرمون يکی نيست.

سياوش اصرار کرد.

تونم در خدمت همسايه محترم و عزيزم _اشکالی نداره....به جاش بيشتر می 
باشم.

کبکش خروس می خواند انگار که امشب حتی از ديشب هم راحت تر برخورد

می کرد.

ياد ديشب روانش را به هم می ريخت.

بود دعوت مردی که فقط چند باری ديده  را قبول کرد و بدون اين که احمق 
افتاد. بداند کسی در زندگی اش هست ي اه 

احمق بود که تمام فکر و خيالش از ديشب او و رويايش شده بود.

_نه ممنونم....با اسنپ می رم....اين طور راحت ترم.

سياوش باز هم اصرار کرد و وقتی ديد که نورا کوتاه نمی آيد و با سردی حتی
نگاهش هم نمی کند، با تعجب خداحافظی ای کردو از مغازه بيرون رفت.

همان طور با حرص گوشی اش را درآورد و ماشينی سفارش داد. نورا اما 
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اولين تجربه ی عاطفی اش،به بدترين تبديل شده بود.

کارش به جايی رسيده که به مردی که قلبش را لرزانده در انتخاب روسری
برای معشوقه اش کمک کند.

وای که چقدر ساده و احمقانه در رابطه با او جلو رفته بود.

هميشه محتاط و دست به عصا با همسايه ها و اطرافيانش رفتار می از او ک  ه 

کرد بعيد بود.

اصلا تقصير روشنک بود با آن فکر و خيال های مسخره ای که در سرش می

انداخت.

ديگر سياوش تمام شد برايش و از فردا سعی می کرد کمتر با او برخوردی

داشته باشد و آن قدر ها هم راحت و خودمانی برخورد نکند.

امشب که اصلا حال و حوصله ی مهمان را نداشت،بدترين و گيرترين مهمان

ممکن آمده بود.

خاله زهرا مهربان بود و ا ست داشت.

نظرش فاطمه با آن همه سخت گيری و رفتارهای افراطی و وسواس ديوانه از 
کننده اش،لياقت دختری مانند نورا را نداشت.

حق هم داشت که اين طور فکر کند.

دخترخودش مليسا،ان قدر خودخواه و بی خيال بود که زهرا هميشه حسرت

دختری مانند نورا را می خورد.

از خاله زهرا که می گذشت به مليسا می رسيد و آن ادا و اطوار های اعصاب

خورد کنش.
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بازهم خوبی اش اين بود که کلا با کسی دمخور نمی شد و در مهمانی ها اکثرا
سرش در گوشی بود.

اما آرش از همه اعصاب خورد کن تر بود.

همين که سعی می کرد نظر او را جلب کند، حالش را خراب می کرد و حالا
هم  که کلا از هر چه احساس و عاطفه و عشق  ورد،ديدن

و تحمل او عذاب آور ترين اتفاق امشب می شد.

خشم و شماتت گر فاطمه اتفاق می افتاد. مخصوصا اگر زير نگاه های پر 

اما امشب انگار خانواده ی خاله زهرا الکی نيامده بودند.

با  خبرهای  تازه  آمده  بودند  و  باز  قرار  بود  فاطم  ه  را  ب  ه  جان  او  بيندازند  و

بروند.

قرار نبود دمی راحت باشد و به عاشقی و دلدادگی نصفه و نيمه اش که امشب 

فکر کند. بر باد رفته بود 

می کرد که ای کاش هر چه زودتر نيما بيايد و آرش را که با تمام بی آرزو 

محلی هايش ، باز هم به او می چسبيد جمع کند.

همه بدتر البته که فاطمه بود با آن نگاه های پر اخم و شماتت گرش. از 

باری هم با لبخندی که از صدتا فحش و ناسزا بدتر بود به آرش اخطار چند 

داد.

جان بيا بشين پيش خاله پسرم. والا ما اصلا نديديمت.نورا جان شما هم _ارش 

بهتره بشينی پيش مليسا. حتما حرفای دخترونه زياد دارين با هم بزنين.

چه حرفی می توانست با مليسايی داشته باشد که از اول تا آخر سر در آخر 

گوشی داشت و در حال چت کردن بود؟
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فاطمه ديگر از اين همه پيگير بودن  آرش کلافه شده يا حتی يک بار هم ک  ه 
بود و اخم های درهم نورا را می ديد رو به زهرا گفت:

_خواهر  ب  ه  پسرت  نگفتی  در  مورد  محرم  و  نامحرم؟  دختر  خال  ه  نامحرم  ه  و

بهتره آدم يه حد و مرزی رو رعايت کنه.

زهرا اما با خنده ميوه ای در دهان گذاشت و ابرويی بالا انداخت.

_ول کن خواهر اين حرفا رو. بزار بچه ها راحت باشند. با اين حرفا دست و

پاشون و نبند.

فاطمه حرص می خورد و نمی توانست به مهمان خانه اش حرفی بزند.

نورا هم راضی نبود.

بلند که شد،ارش هم خواست بلند شود که نورا با اخم به سمتش سر چرخاند.

_تو کجا ديگه؟

آرش خير رام گفت:

_قربون چشمای عصبانيت برم می خوام بيام کمک.

ديگر داشت حالش بد می شد.

_لازم نکرده. دنبالم بيای از همين تراس پرتت می کنم بيرونا.

آرش خنديد و نشست.

_من که می ميرم واسه اين همه جذبه.

با حرص به آشپزخانه رفت.

بود. فاطمه سر قابلمه کنار گاز ايستاده 
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_چرا وقتی می دونی اين پسره کنه ست دعوتشون می کنی و بعد واسه من
چشم و ابرو ميای؟ به خدا که من راضی تر بودم بمونم مغازه.

فاطمه با توپی پر و اخم به سويش چرخيد.

_بمونی که بياد با ماشين دنبالت؟ پيش ما داره قورتت می ده بی حيا،اون وقت

ها که نمی کنه. به خدا اگه بچه ی خواهرم نبود... ببين دور از چشم بقيه چ  ه 

نورا پوفی کشيد.

وايميسم هر گهی می خواد بخوره....ببين مامان برو به خاله بگو من _اره منم 

از پسرش حالم بهم می خوره. جمعش نکنه خودم دست به کار می شما.

فاطمه بر گونه اش کوبيد و نگاهی به در آشپزخانه انداخت.

که آشپزخانه اپن نبود. خوب بود 

_اروم حرف بزن، حالا حتما بايد آبروم و ببری. بزار شامشون و که بخورن

می رن.

نورا با عصبانيت دستی در هوا تکان داد.

_زودتر شام ببريم که پاشن برن پس.

ترجيح داد به اتاقش برود و کمی تا آماده شدن شام خود را در اتاق بلند شد و 
که بست ناخودآگاه به سوی گوشی اش که روی عسلی ب غول کند. در را 

سياوش پيام داده بود و خشم او را بيشتر می کرد.

_احساس کردم امشب حالت خوب نبود. می تونم بپرسم چرا؟

با حرص گوشی را روی تخت پرت کرد.
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_به تو چه اخه؟ برو از دوست دخترکوچولوت بپرس....

دلش می سوخت و اين حالش را بدتر می کرد.

اصلا خشم امشبش فقط برای برخورد هميشگی آرش نبود، همين که دلش به
اشتباه لرزيد،حالش را بد می کرد.

صدای در امد و فاطمه که او را برای چيدن سفره ی شام صدا می زد.

از اتاق که بيرون رفت زهرا گفت:

سفره  رو  می _قربونت  برم  تو  استراحت  می  کردی  خست  ه  ای.  ما  خودمون 

چيديم.

لبخندی به زهرا زد و به آشپزخانه رفت.

نيما هم آمده و آرش را به حرف گرفته بود.

چشمکی برايش زد و بوسه ای برايش فرستاد که با لبخند و چشمان خيره ی
آرش ، اخم کرد و از نيما چشم گرفت.

داخل آشپزخانه اما فاطمه تيز و فرز در حال کشيدن غذا بود.

وقت هايی که مهمان می آمد و کمی خانه بهم می ريخت، عصبی می شد و

اين از رفتار و حرکات شتاب زده و پر از عصبانيتش مشخص بود.

_بيا زود وسايل و ببر که بخورن و برن....سرسام گرفتم. کل خونه هم به گند

کشيده شد.

انگار نورا دعوتشان کرده بو ر می زد.

ظرف ها را که روی ميز بود برداشت و به پذيرايی رفت.

زهرا سفره را انداخته بود و مليسا هم از گوشی اش دل کنده و در حال چيدن
سفره بود.
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مليسا دست به سوی او بلند کرد.

_بده من.

البته عجيب بود از مليسايی که هيچ وقت دخالتی در چيدن سفره نداشت جالب و 
حالا داشت کمک می کرد.

چيده شد کنار نيما نشست و مشغول کشيدن غذا شدند. سفره ک  ه 

_دستت درد نکنه خواهر. مثه هميشه خوش مزه ست. دست پخت تو من و ياد

دست پخت خدابيامرز مامان می ندازه.

فاطمه نوش جانی گفت و زهرا در حالی که برای خود دوغ می ريخت گفت:

_انقدر افتادی تو زحمت و از وقتی ما اومديم همش سر پا بودی که فرصت

نشد بهت بگم....

نگاهی به همه انداخت و لبخند زنان و خوشحال گفت:

_می خوام حالا که همه هستيم خبر نامزدی مليسا رو بدم.

همه متعجب خيره ی زهرا بودند.

مليسا و ازدواج؟

اولين کسی که تبريک گفت فاطمه بود.

نورا بهتر از همه می لحن پر حرصی که می خواست خوشحال نشان دهد را 
شناخت.

_به سلامتی.مبارک باشه مليسا جان.ايشالا .

مهمان ها که رفتند تازه غر زدن های فاطمه شروع شد.

در حال جمع و جور کردن خانه يک ريز غر می زد.
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_ببين خونه زندگيم و چه کار کردن.اين زهرا يه ذره تربيت و نظافت ياد بچه
هاش  نداده....پسره  ی  لندهور  ک  ه  جز  هيزی  و  چشم  چرونی  هيچی  حاليش
نيست. تقصيری ام نداره خب. منم اگه روی خوش نشونم بدن پر رو می شم.

نورا با اخم وخشم نوچی کرد.

فاطمه هميشه صاف بود.

_چی می گی مامان؟ من رو نشونش دادم؟  دوست داشتی ميون مهمونی می
کوبيدم تو دهنش؟ اون وقت خودت دهن من و سرويس نمی کردی؟

نيما از آن طرف سالن با خواهش دستی بر صورتش کشيد و اشاره کرد بحث

نکند.

_هيچی  نگو  نورا،  هيچی  نگو  ک  ه  آخر  سر  من  از  دست  تو  يکی  سکت  ه  می

کنم....

دستش را بر پشت آن يکی دستش کوبيد و با حرص و عصبانيت گفت:

_ديدی دختره ی افاده ايشو؟ منه خر با خودم می گفتم اين دختر نچسب خواهرم

و  کی  پيدا  می  ش  ه  بگيره،  حالا  می  بينم  والا  از  دختر  من  خيلی  زرنگ  تر

بوده....خانوم چه شوهری هم پيدا کرده، آقای دکتر!... والا پز دادن هم داره.

حق داره زهرا بخواد بياد به بهانه ی دلتنگی به من سياه بخت پزشو بده....اون

وقت  دختر  من  بايد  ي  ه  پسر  تنلش  ي  ه  لا  قبا  مث  ه  آرش  بخوادش  از  بس  ک  ه  هر

خواستگار  درست  و  حسابی  ای  واسش  اومد  ي  ه  بهون  ه  روشون  گذاشت  و  رد

کرد. والا من اگه بدونم تو دنبال چی هستی خيلی خوب ميشه....

ظرف ها را برداشت و غر غر کنان به آشپزخانه رفت.

_خواهش می کنم هيچی نگوتو نورا جان. می دونی که هميشه خونه زندگيش

که بهم می ريزه قاطی می کنه.
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نورا با خشم چشم درشت کرد برای نيما.

_به درک. مگه من مهمون دعوت کردم،می خواست نگه بيان. با اين اخلاقش
اصلا مگه فاميلی مونده که با ما معاشرت داشته باشه؟...

میدونی داره از شوهر کردن مليسا می سوزه. اين که دختر خودش عروس

نشده و دختر خواهرش شده.

بلند شد و رو به آشپزخانه کرد و بلند گفت:

شوهر کردی چه گلی به سرت زدی که حالا دلم بسوزه مجرد موندم؟ حالم _تو 
بهم می خوره از خواستگارايی که مورد تاييد تو باشن. اما می دونی چيه، دارم
از دست اين حرف و حديثات،خوبه برم خونه ی فکر می کنم برای خلاصی 
يا نه چرا اونجا،می رم خونه مجردی می گيرم تا انقدر از دست حرفات بابا، 

عذاب نکشم.

و  بدون  توج  ه  ب  ه  غر  زدن  ها  و  ناسزاها  و  نفرين  های  فاطم  ه  ب  ه  سوی  اتاقش
رفت.

فاطمه دلش می خوا ودش بود.

اهميت می داد و در جلسه های قرآن در کنارش به حجاب و نماز و روزه اش 
حضور می داشت.

وقتی آرايش می کرد و مانتوهای کوتاه می پوشيد،خون خونش را می خورد.

غر می زد و دعوا راه می انداخت و اجازه نمی داد از خانه خارج شود اوايل 

با آن سر و شکل.

اما از يک سنی به بعد حريف نمی شد.

دوست داشت نورا در همان اواخر نوجوانی و يا اوايل جوانی ازدواج می کرد
.
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ازدواجی که سنتی و البته به سليقه ی خودش باشد.

حتی از خانوم مومنی، مداح مجالس زنان محل، خواست تا اگر کيسی با اوايل 
سليقه ها و علايق خودش پيدا کرد، نورا را معرفی کند.

آرزويش بود پسری مومن و مسجدی برای نورا پيدا شود.

اما نورا کجا و پسری اين مدلی کجا؟

نه اين که نورا بد باشد.

نورا  اعتقادات  خودش  را  داشت  و  خ  ط  قر   های  خاص
خودش را که دنيايی با فاطمه و عقايدش فرق می کرد.

خواست ازدواجی عاشقانه با مردی مانند خودش داشته باشد، به دور از می 

ها. افراط و تفري  ط 

از  نظرش  هنوز  برای  ازدواجش  زود  بود  و  تا  موقعی  ک  ه  مرد  دلخواهش  را

پيدا نمی کرد هم تن به ازدواج تحميلی نمی داد.

روی  تخت  ک  ه  دراز  کشيد،  هنوز  از  حرص  دستانش  مشت  بود  و  خشم  تمام

جانش را پر کرده بود.

اشکش که ناخواسته چکيد،دلش رفتن از اين خانه را بيشتر و بيشتر خواست.

فاطمه و حرف های نيش دارش، او را از اين خانه فراری می داد.

شب بدی را گذرانده بود.

فکر می کرد ديگر به حرف ها و نيش و کنايه های فاطمه عادت کرده.

فکر می کرد ديگر نمی تواند حرفی بزند که قلبش را بشکند.

اما  فاطم  ه  هميش  ه  طوری  آتش  ب  ه  قلبش  می  انداخت  ک  ه  دلش  فق  ط  فرار  از  آن

خانه را می خواست.

|  P  a  g  e  138   



   

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

نورا/هانيه محمدياری

بدش با ديدن وحيد که جلوی فروشگاه فرش با آن لبخند زشتش ايستاده روز 
بود،تکميل شد.

اخم درهم کشيد و به سوی مغازه اش رفت و ريموت کرکره را زد.

_سلام عرض شد نورا خانوم.

جواب  سلامش  را  زير  لب  و  با  اخم  داد  و  حتی  نگاهی  هم  ب  ه  او  ک  ه  درست

کنارش ايستاده و خيره اش بود،نينداخت.

_ديشب زود بستی مغازه رو نگران شدم. خوبی شما؟

در را باز کرد و همان طور که وارد مغازه می شد سر به سوی او چرخاند و

با همان نگاه بی حس و پر اخم گفت:

_ميشه يه لطفی به من بکنی و ديگه به هيچ وجه نگران من نشی؟

باز شد. وحيد بيشتر نيشش 

_نمی تونم وقتی همسايه ای جوون و خوشگل مثه شما دارم نگران نشم که.

نورا ديگر چيزی نگفت.

امروز حوصله ی بحث و جواب دندان شکن به او دادن را هم نداشت.

_اما امروز مثه اين که سرحال نيستيا.

باز هم جواب نداد و خود را سرگرم مرتب کردن روسری ها نشان داد.

خواست ا  و برود. فقط می 

بهت سر می زنم خانومی. نمی شه که اوه سياوش خان اومد. من دوباره  _اوه 
آدم جويای حال همسايه ی عزيزش نباشه.
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وحيد  ک  ه  از  مغازه  بيرون  رفت  ،چشمانی  ک  ه  بالا  آمد  و  ب  ه  سوی  ماشين  او
کشيده شد،دست خودش نبود.

سريع چشم گرفت و اخم کرد.

سر دلش که هنوز هم از شنيدن اسم او می لرزيد. خاک بر 

محال بود اين خيانت را به خود کند.

_اون دوست دختر داره و تو رابطه ست،پس خفه شو و بشين سر جات.

ديوانه شده بود که با خود حرف می زد و با خود دعوا می کرد.

بی حوصله پلاستيک های بزرگی که اجناس تازه خريداری شده درونش بود
را جلو کشيد و خود را مشغول چيدنشان کرد.

اگر خود را سرگرم می کرد می توانست نه به فاطمه فکر کند و نه به شايد 
سياوش.

توی خر با خودت قرار نزاشتی که بگی گور بابای دنيا و بد بيارياش، _مگ  ه 

گور بابای ادماش؟ مگه قرار نبود خودت آينده و زندگيت و بسازی؟ مگه قول

نداده بودی که دور عشق و عاشقی و اين مزخرفات و خط بکشی؟ آخه احمق

خودت کم غصه داری که خودت و دستی دستی گرفتار مرد جماعت کردی؟

اينا با معرفت و وفادار درمياد؟ طرف دوست دختر داره، اون وقت تو آخه از 

رو هم...

_سلام.

صدايش هم برا افی بود.

که بر سر دلش فرياد می کشيد و قول و قرارها را به خودش حالا هر چقدر هم 
گوشزد می کرد.
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چشمش را کور می کرد اگر به سوی او می چرخيد.

همان طور مشغول، سلام او را جواب داد.

_بهتری امروز؟...ديروز احساس کردم خوب نيستی.

آخر چرا بايد اصلا نگران حال او می شد؟

به چه حقی؟

بيشتر  نزديک  شد  و  يکی  هم  بر  سر  دلش  کوبيد  ک  ه  از  اين ابروهايش  ب  ه  هم 
نگرانی ها خوشحال نشود.

_ممنون.

سياوش اما به او که همچنان مشغول بود و نگاهش هم نمی کرد، چشم دوخته
بود.

مطمئن بود چيزی شده که نورا بی محلی می کند.

دخترک بی غل و غش تر از اين حرفا بود که الکی قيافه بگيرد.

دانست بايد چه بگويد. نمی 

سکوت که ادامه دار شد و نورا حتی برنگشت تا نيم نگاهی خرجش کند، کمی
اين پا و آن پا کرد و بلاتکليف گفت:

_انگار  کار  داری.  بهتره  مزاحمت  نشم....راستش  می  خواستم  بگم  اگ  ه  کار
 ا هم....

_کار دارم. ممنون.

حتی نگذاشت حرفش را بزند.

يعنی چه که دوست دختر داشت و از او دعوت به همراهی می کرد؟
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او را چه فرض کرده بود؟

سياوش متعجب از رفتار تند و سرد او پوزخندی زد.

_خب پس....مزاحمت نشم....اگر چيزی احتياج داشتی...

_ممنون چيزی احتياج ندارم.

چه شده بود که نورا اين طور می کرد؟

او به سوی در رفت. با آشفتگی از رفتار 

بهتر بود حالا برود.

وقت خوبی برای فهميدن ناراحتی او نبود.

اويی که حتی نيم نگاهی هم خرجش نمی کرد و با آن لحن تند و بی انعطاف
انگار می خواست بيرونش کند.

 که خارج شد، قدم هايش با حرص او را به سوی فروشگاه کشا خداحافظ.

از مغازه

فکر می کرد روياها قراراست به حقيقت بپيوندند و نورا برايش لبخند بزند.

فکر می کرد نورا دارد به او نزديک می شود،اماانگار اشتباه کرده بود.

نورا حتی جواب سلامش را هم امروز به زور می داد.

نورا اما با حرص روسری را به داخل پلاستيک پرت کرد.

بود. بغض آمده و بر گلويش نشست  ه 

_خاک تو سرت بااين خوش اومدنت....با اين عاشق شدنت...

روز گذشته بود و نورا هنوز از او چشم می دزديد و بی محلی می کرد. چند 
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که به مغازه اش رفت و يااو را بيرون از مغازه ديد، با بی محلی و چند باری 
و شور سردی فقط قصد رفتن می کردو او مانده بود چه کرده که دختر پر شر 
صميمی آن شب،به اين دخترک سرد و تند و ساکت اين روزها تبديل شده. و 

شب باور کرده بود قراراست علاقه ی چند ساله اش ثمر دهد و بی خيال آن 

تمام بايدها ونبايدها، فقط او و عشقش را می خواست.

اما حالا انگار همه چيز طور ديگری داشت رقم می خورد.

سياوش خان؟ _چای بيارم واستون 

بی حوصله از بيرون چشم گرفت.

حتی حوصله ی رسيدگی به کارهای فروشگاه را هم نداشت وقتی که دلبرک
زيبايش از او چش  می کرد.

بلند شد و کتش را از پشت صندلی برداشت و همان طور که بر تن می کرد

گفت:

_نمی خواد...من می رم يه سر اون شعبه.خودت فروشگاه و تعطيل کن.

وحيد تا جلوی در به دنبالش رفت.

_چشم نگران نباش سياوش خان. خودم حواسم هست.

سياوش با اخم نگاهی به مغازه ی روسری فروشی ونورايی که مشغول نشان

دادن روسری به مشتری بود انداخت.

دخترک  انگار  لبخندش  را  فق  ط  از  او  دريغ  می  کرد،وگرن  ه  ک  ه  لبخند  زيبا  و

برای مشتريش به پا بود. دلبرش 

زد و به سوی ماشينش رفت. اخمی کرد و عينک دودی اش را به چشم 

بايد او هم مانند اين چند وقت سعی می کرد از عشق عميقش دست بکشد. شايد 
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البته که اين محال بود و فقط خود را گول می زد.

نورا و عشقش بر تمام تار و پودش ريشه دوانده بود.

_سلام عرض شد.

به سوی موتوری که چند متری آن طرف تر از مغازه اش پارک شده بود و
پسری  با  چهره  ای  جذاب  و  نگاه  و  لبخندی  پر  شيطنت  رويش  نشست  ه  بود

چرخيد.

پسر عينک دودی اش را برداشت و اين بار چشمان شيطان و خوش رنگش

رابه او دوخت.

_فکر کنم جواب س وم زيبا.

و چرخيد و به سوی مغازه اش رفت. اخمی کرد 

خيابان پايين تر از سر ظهر بود و امروز به دعوت روشنک در کافه ی چند 
مغازه ناهار خوردند و  در مورد احساساتی که نصفه و نيمه و ناکام ماند حرف

زدند.

روشنک  می  دانست  نورا  محال  است  هر  چقدر  هم  ک  ه  از  سياوش  خوشش

آمده،وقتی می داند کسی در زندگی اش است، به او رو نشان دهد و يا نزديکش

شود.

سعی  می  کرد  با  شوخی  و  خنده  او  را  از  حالی  ک  ه  اين  روزها  ب  ه  خاطر  اين

احساس ناکام مانده و قهر طولانی مدتش با فاطمه داشت،بيرون بياورد.

وارد مغازه شد و کيفش را روی پيشخوان گذاشت.

بزرگش انداخت. نگاه گذرايی به آن پسر و موتور 

هنوز با لبخندی يک وری و بازيگوش نگاهش می کرد.
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چند دقيقه ای که گذشت،پسر از روی موتور پايين آمد و وارد مغازه ی او شد.

عجب گيری افتاده بود وقتی که اصلا حال و حوصله نداشت.

_باز هم سلام.

که روی اين بار جواب سلامش را با اخم داد و دفتر حساب و کتاب هايش را 
ميز بود،بی توجه به او ورق زد.

_شما هميشه با مشتری ها انقدر بداخلاقی؟

بی حوصله سر بالا آورد و نگاهش را به چشمان پر شيطنت پسر دوخت.

_اگر بخوان مزاحمت ايجاد کنن می تونم از اين هم بداخلاق تر باشم.

يک دستش را پسر خنده ای بلند سر داد و رو به رويش آن سمت ميز ايستاد و 
روی شيشه ی ميز گذاشت.

_چقدر خشنی شما! حالا کی گفته قصد مزاحمت دارم؟ شايد قصدم خير باشه...

با اخم و خشم نگاهش کرد که پسر با خنده دستش را به حالت تسليم بالا برد.

_باشه بابا نکشيمون با چشای سگ دارت...

صاف ايستاد و با ادا دستی به لباسش کشيد.

_ادم که با همسايه ش انقدر بداخلاق رفتار نمی کنه.

نورا متعجب و دقيق اين بار نگاهش کرد.

کدام همسايهاش بود که تا امروز نديده بودش؟

پسر با چشمانی خيره و لبخندی که روی لبش جا خوش کرده بود گفت:

_من آراز بزرگمهر هستم. فکر کنم از قبل با عموم سياوش آشنا شدی...

چشمان متعجب و شوکه ی نورا باعث سرگرمی اش بود.
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کنم و خير مقدمی بگم. بالاخره همسايه ايم و وظيفه _اومدم يه سلامی عرض 
مه.

که انگار با فهميدن اين که پسرک همسايه است اخم هايش کم رنگ شده نورا 
بود گفت:

_اما روش خوبی رو برای معرفی و آشنا شدن انتخاب نکردين.

همان نگاه خيره گفت: آراز خنديد و با 

_معذرت می خوام،اما خب مدل منم اينه.من کلا آدم راحتی هستم.

شايد راست می گفت و قصد بدی نداشت.

اين  مدل  آدم  نديده  بود  ک  ه  کلا  روحي  ه  ی  صميمی  و  شيطانی  داشتند  و  در کم 
دلشان هيچ چيز بدی نبود.

شايد آراز هم از همان ها بود.

اين بار لبخند کمرنگی زد.

_به هر حال خوشبختم از آشناييتون.

آراز خنديد و با همان شيطنت در چشمان و لحنش گفت:

_منم دختر زيبا.

به خانه که رسيد فاطمه نبود و نيما هم در اتاقش بود.

به سوی اتاقش رفت و همان طور که وارد اتاق می شد با خستگی مانتواش را
هم از تن در آورد.

آمد.  ش می 
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روزها قيافه گرفتن برای سياوش،بيشتر از همه خسته و افسرده اش می اين 
کرد.

اين که هر روز می ديدش و نگاه های خيره اش را احساس می کرد، بيشتر

عصبی اش می کرد.

حق نداشت اصلا نگاهش کند وقتی درگير رابطه ای بود و دختری ديگر را

در زندگی اش داشت.

حتی  صبح  آنقدر  عصبانی  شد  ک  ه  نزديک  بود  بلند  شود  و  برود  و  بر  سرش

فرياد بزند که چرا مدام نگاهم می کنی و يا حواست به من است.

باز هم به خود يادآوری کرد که همسايه است و نبايد الکی درگيری به وجود

آورد.

صدای در اتاق پوفی کشيد و بی حوصله دستی در ميان موهای بهم ريخته با 

اش فرو برد و بله گفت.

نيما لبخند زنان سر داخل آورد.

_اجازه هست؟

لبخند نصفه و نيمه ای زد.

_بيا.

نيما آمد و در را باز گذاشت و رو به روي ت.

_حالت خوبه؟ انگار خيلی خسته ای.

نورا انگشتانش را شانه وار در ميان موهايش کشيد و گفت:

کجاست؟ _خوبم اما آره خسته ام....مامان 

|  P  a  g  e  147   



   

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

_رفته مسجد. نزديک محرمه و کلاس عفاف و حجاب تو مسجد گذاشتن مثل
اينکه.

نورا پوزخندی زد.

_ای کاش جای اين کلاسا می رفت کلاس چگونه با فرزند خود رفتار کنيد و
چگونه دل مردم را نشکنيد.

نيما خنديد.

_مگه اين کلاسا هم هست؟

نورا هم خنده ای کرد و خسته گفت:

دونم...اما ای کاش باشه. _نمی 

نيما لبخندی زد و گفت:

_می  دونی  ک  ه  هميش  ه  همين  بوده.  البت  ه  ک  ه  حالا  داره  خيلی  در  مقابلت  کوتاه
مياد.

نورا با تمسخر گفت:

_اره  واقعا...ديگ  ه  بزرگ  شدم  و  زورش  بهم  نمی  رسه،وگرن  ه  ک  ه  بدش  نمياد
هنوز وسط خيابون روسريم و بکشه جلو و مانتوهام . يا حتی

دست بندازه رژم وبا پشت دست پاک کنه.

نيما با لبخند سری تکان داد.

_شايد ديگه نمی خواد اين طور باشه.

نورا پوزخندی زد.

_من و نخندون تو رو خدا. فکر کن مامان بخواد مثه مامانای ديگه با محبت و
بدون نيش وکنايه رفتار کنه،يا مثلا گير نده.يا حتی درک کنه که هرکس بايد
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طوری که دوست داره زندگی کنه و ما نبايد نظر خودمون و تحميل کنيم همون 
جهنم ساختيم. و به زور ببريمش تو بهشتی که تو ذهنمون از بهشت و 

_خب مامانم تا بوده همين بوده ديگه...با افکار و عقايد خودش خوشبختی رو
توازدواج و بچه دار شدن می بينه. اين که تو صاحب يه زندگی خوب باشی

به نظرش کافيه.

نورا تکيهاش را به تاج تخت داد.

_ مخصوصا اگر داماد هم به سليقه ی خودش باشه.

نيما باز هم خنديد.

نيما حالش را خوب می کرد هميشه.

برادر  مهربان  و  خوش  خنده  اش  هميش  ه  ميان  دعواهای  او  و  فاطم  ه  وساطت
می کرد.

_ببين  مامان  بلد  نيست  محبت  کردن  و.ن  ه  اين  ک  ه  دوستمون  نداشت  ه  باشه،اما

قبل از رفتنش به مسجد شام تو رو گرم کرد و به روشش متفاوته ديگه. مثلاً 
من سپرد حتما مجبورت کنم بخوری و بعد بخواب وقت تومی

خوای بری بيرون می بينم پشت سرت زير لب دعا می خونه و فوت می کنه.

يا وقتايی که دير می کنی چطوری پشت پنجره می مونه و آيت الکرسی می

خونه واست.... مامانم مدلش اينه.

تعريف های نيما گرفته نورا با اخم و کمی هم عذاب وجدانی که از حرف ها و 
بود گفت:

_مامان فکر می کنه من يه دختر بی حيا و دريده ام که دنبال پسرا میافتم و
از هيچ کس هم نمی گذرم. سر آرش ديدی چه حرفايی بارم کرد؟ آخه اون کنه

هی به من می چسبه
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،تقصيرمن  چيه؟  حالا  خوب  ه  خودشم  می  دون  ه  من  از  پسر  خواهرش
حرفاش اتيشيم می کنه. متنفرما،بازم با 

نيما بلند شد و با مهربانی دستی بر موهای او کشيد.

_ابجی کوچيکه ی زودجوش من، ای کاش تو خودت و از چشم ما می ديدی....

مامان می ديدی. تو انقدر ناز و خوبی که بايد نگرانت باشيم. من می از چشم 

دونم که چقدر مستقل و خود ساخته ای، مامان می دونه که دخترش چقدر با

حيا و محکمه، اما خب بلد نيست ازت تعريف کنه ديگه.مامان هم اين طوريه...

عمرش و گذاشت پای ما و يه بار شکايت نکرد. هميشه تلاش کرد که برای ما

بهترين  باش  ه  اما  خب  بلد  نبود....نيازی  نيست  ک  ه  من  بخوام  چيزی  بگم،چون

خودت همه چی رو خيلی بهتر از من می دونی.

نورا خسته و ناراحت گفت:

چه کار کنم نيما؟ به خدا منم دوستش دارم اما گاهی دلم می خواد از _می گی 

دست حرفاش خودم و بکشم.

صدای گوشی نيما از بيرون اتاق آمد و نيما به سمت در رفت و گفت:

_تو  خودت  انقدر  عاقلی  ک  ه  منم  از  تو  مشورت  می  گيرم  هميشه.خودت  بهتر

دونی چی درسته و چی غلط، اما اينم درنظر بگير مامان هر چی باشه و می 

بگه بازم مادرمونه و وظيفه ی ما اينه که تو هر شرايطی بهش احترام هر چی 

بزاريم.

و از اتاق بيرون رفت و نورا را در عذاب وجدان و ناراحتی گذاشت.

با فاطمه داشت، بر همه ی اين ها را می دانست و شايد اگر رابطه ی خوبی 

دستانش هم بوسه می زد.

اما فاطمه هم کاش ياد می گرفت با دخترش چه طور رفتار کند.
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_عمو من و هم تا دانشگاه می رسونی؟

سياوش کنار ماشينش ايستاد و به سوی آيناز برگشت و لبخند زد.

با آن چادر و آن تيپ ساده اش معصوم و زيبا بود.

ای بشين بريم. _چرا که نه. اگه آماده 

آيناز لبخندی زد و سوار شد.

سياوش هم کنارش نشست و ماشين را از پارکينگی که در يک طرف حياط
بزرگ بود بيرون برد.

_دانشگاه چطوره؟ مشکلی که نداری؟

آيناز دخترک آرام بزرگمهر ها، چندان اهل حرف زدن نبود.

داشت. سرش در لاک خودش بود و شخصيت درون گرا و خاصی 

_خوبه ممنون.

سياوش لبخندی زدو دور برگردان را دور زد.

_عمو....راستش می خواستم در مورد مامان باهات صحبت کنم...

سياوش با تعجب پرسيد:

_مامانت؟! مگه طوری شده؟

آيناز ناراحت آرام گفت:

_منظورم  مريضيشه....من  خيلی  نگرانشم...خب    کشيد  تو
زندگی با بابا....شايد من نبايد درمورد بابام که فوت شده اين طوری بگم اما
بابا....نه شوهر خوبی بود و نه پدر خوبی...مامان طفلی به خاطر ما موند تو
زندگی ای که هيچ وقت از جانب همسرش دوست داشته نشد....شنيده بودم که
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بابا يه بار تو دعوا گفت لعنت به روزی که به زور بابام اومدم خواستگاری
که بهش گفت ازت بدم مياد و.... برو.... مامان موند و به خاطر ما تو....شنيدم 
صبوری کرد....حتی بعد بابا هم....با اون اتفاقا و اجبارها....به خاطر ما تحمل

کرد و حالا حق داره که قلبش به اين روز بيفته....

سياوش با ناراحتی اخم کرده بود.

آيناز درست می گفت.

ثريا فرصت نکرد هيچوقت برای خود زندگی کند.

_می دونم عزيزم...باور کن منم هميشه برای مامانت ناراحت بودم....ما همه
قربانی  خودخواهی  پدر  و  مادرامون  شديم....باور  کن  تموم  سعيم  ومی  کنم  تا

شما  حالتون  خوش  باشه.  ک  ه  مامانت  حالش  خوب  باشه....حاج  خانوم  هميشه

برای من قابل احترام و عزيزه. مطمئن باش نمی زارم اتفاقی براش بيفته.

با بغض نفسی کشيد و وقتی سياوش ماشين را مقابل دانشگاه نگه داشت آيناز 

به سويش چرخيد.

_من خيلی ازت ممنونم عمو....تو به خاطر ما خيلی کارا کردی.

گفت: و با لبخند از ماشين پياده شد و سرش را از پنجره داخل آورد و 

_راستی اون شال هم خيلی قشنگ بود. ممنونم ازت. می دونستم سليقه ی خوبی

داره.

و خداحافظی کرد و به سوی در بزرگ دانشگاه رفت.

سياوش  اما  خيره  ب  ه  خيابان  فکر  کرد  نورای  عزيزش  در  هم  ه  چيز  بهترين
است.

حتی در قهر کر دن.
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ساده ی او تنگ شده بود وان چال گونه چقدر دلش برای لبخندهای پر مهر و 
هايش که انگار قرار بود حسرت بوسيدنشان را به گور ببرد.

چقدر اين روزها دلش بيشتر از تمام اين سال ها برای او بیقراری می کرد.

اما  دلبرک  زيبايش  انگار  اين  روزها  سر  جنگ  با  او  داشت  ک  ه  حتی  جواب

سلامش را هم به زور میداد.

کار می کرد تا دوباره او را آنقدر که آن شب حس کرد،نزديک به خود بايد چ  ه 

ببيند؟

دل عاشقش بايدها و نبايدها سرش نمی شد و بهانه ی او را می گرفت.

دلبرکش گوشه چشمی دوباره نشانش می داد،اين بار برايش جان می داد. اگر 

ای کاش نورا دوباره نورای آن شب می شد.

نگاهش کشيده شد به مغازه ی کناری و روسری فروشی به فروشگاه که رسيد 

دلبرکش.

نورا  مشغول  نشان دادن  شال  و  روسری  ب  ه  مشتری  بود  و  لبخند  زيبايش  می

توانست روز او را بسازد.

ای کاش می دانست چرا يک دفعه آن همه صميميت و حال خوش به سردی و

بی محلی تبديل شد تا کاری می کرد.

آهی ک ياده شد.

وحيد داشت به مشتری فرش های دستباف را نشان می داد.

با ورودش به سمت در سر چرخاند و سلام کرد.

سياوش رفت و پشت ميزش نشست و سويئچ ماشين را روی ميز پرت کرد.

اين روزها حال ثريا هم تعريفی نداشت.
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ديشب  ک  ه  برای  شام  ب  ه  اصرار  ثريا  ب  ه  واحد  او  رفت  ه  بود،رنگ  پريده  تر  از
هميش  ه  بود  و  می  ديد  ک  ه  چند  باری  دور  از  چشم  بقي  ه  دست  روی  قلبش  می

گذارد.

بايد زودتر به دنبال کارهای درمان و رفتنش به آلمان می افتاد.

منتظر  جواب  دکتر  مورل  و  کمسيون  پزشکی  بود  تا  هر  چ  ه  زودتر  کارهای
بستری ثريا را انجام دهد.

_خوش اومدين سياوش خان.

در فکر بود که نفهميد کی مشتری ها رفته  اند. آنقدر 

وحيد فنجان چای را روی ميز گذاشت و گفت:

_ساعت سه قراره آقای محمودی بياد، هستين خودتون؟

سياوش اخمی کرد و سری تکان داد.

_احتمالا باشم. محمودی آدم دندون گرد و ناتوييه. خودم باشم بهتره.

وحيد خنده ای کرد و با چاپلوسی گفت:

بيشتر اون شعبه بودين. دلمون بزرگ _خدا رو شکر بيشتر اين جا هستی. قبلاً 
اويی است که اين روزها حت حضورتون.  نمی دانست که دليل آمدنش ديدن 

وحيد

را هم به سختی و سرد جواب می دهد.

اما همين ديدن هر روزه اش برای ساختن روزش کافيست.

زيبا و اخمو. جانش بود آن دختر 

_سلام عرض شد دختر زيبا.
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ناخواسته لبخند محوی از حضور او زد و سلامش را جواب داد.

آراز با آن شخصيت شوخ و شيطانش حس خوبی به او می داد.

چند  باری  ک  ه  ب  ه  فروشگاه  فرش  آمده  بود  ب  ه  او  هم  سری  زد  و  برخوردش
معذب بودنش شود. طوری نبود که نورا را فراری دهد و يا باعث ناراحتی و 

دوستانه برخورد می کرد و حرف هايش مانند وحيد دل را نمی زد.

آراز قوطی رانی را روی ميز گذاشت و با اشاره به آن  گفت:

_بزن که تو اين هوا می چسبه.

نورا تشکری کرد و رانی خنک را برداشت.

نگاهی آراز رانی ای که در دستش بود را سر کشيد و همان طور تکيه به ميز 
به خيابان انداخت.

_اين خيابونم شلوغه ها.

نورا نگاهی به بيرون انداخت که مردم در رفت و آمد بودند و گفت:

_اره.

آراز با خنده به سمتش سر چرخاند.

_تو کلا کم حرفی يا با من اين طور ميشی؟

نورا لبخندی زد و به قوطی رانی که در ميان دستانش بود چشم دوخت.

_نه،کم حرف نيستم اتفاقا.

آراز تک خندی زد و همان طور که به او چشم دوخته بود گفت:

من کلا آدم راحتيم. اين راحتی و رفتار صمي که معذبت _ببين 
نکنه. من می خوام با هم دوست باشيم.نميشه يعنی؟
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نورا لبخندی زد.

خودش  هم  چندان  در  قيد  تفکيک  جنسيت  نبود  و  ب  ه  نظرش  دوستی  معمولی
دختر و پسر اگر بر چهارچوب درستی بود،هيچ اشکالی نداشت.

_خب فکر کنم ما همين الان هم با هم دوست هستيم که اينجا هستی و من دارم

حرف می زنم باهات و بهت لبخند می زنم ديگه.

آراز خنديد و کمی از رانی اش را خورد.

_اره. وگرنه الان شوتم می کردی از مغازه ت بيرون.

نورا خنديد و سری تکان داد.

_راسنی يه روسری خوشگل می خواستم. واسه مامانم.می خوام به سليقه ی

خودت  باشه.  سليق  ه  ی  خودت  حرف  ندارن.ديدم  شالی  ک  ه  سياوش  واس  ه  آيناز

خواهرم، ازت گرفت، چه شيک بود و می خوام....

يعنی چه که سياوش برای خواهر او شال خريده بود؟

يعنی.... خواهر او 

يعنی آن هديه که سياوش خريد برای دختری بيست،بيست و يک ساله، برای
دوست دخترش نبود؟

يعنی سياوش....

_ برای خواهرت از من شال خريده  وکه گفت:

آراز کمی ديگر از رانی اش را خورد و گفت:

_اره. اتفاقا صبح تو سر آيناز ديدم. آخه معمولا رنگ روشن نمی پوشه خواهر
مذهبی  ما.  اما  اين  خيلی  خوش  رنگ  بود.گفت  سليق  ه  ی  عمو  سياوشه.  گفتم
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سياوش که از اين سليقه ها نداره، حتما سليقه ی توئه...حالا يه روسری 
  خوشگلم به سليقه ی خودت واسه مامانم بده ببرم...

  و با خنده ادامه داد:

  خودت می برم._واسه دوست دخترامم از اين به بعد ميان از 

  .نورا حتی حوصله ی لبخند زدن هم نداشت

چند روز در برزخ رابطه ای که از ته دل می خواست مانده بود و فکر اين 
که خواستن سياوش با وجود دوست دخترش،خيانت و اشتباه است تمام جان و 

  قلبش را آتش زد و حالا می ديد که چقدر اشتباه کرده.

ا سياوش افتاد دلش می خواست سرش را به ديوار وقتی ياد برخورد ديروزش ب
  بکوبد.

سياوش آمده بودتا او را برای ناهار دعوت کند تا کدورتی که رفتار سرد و تند 
نورا نشان می داد به وجود امده،از بين برود که باز هم با برخورد سرد نورا 

  رو به رو شد.

  اين چند وقت. وای که چقدر به خودش و سياوش با فکری اشتباه ظلم کرد

چقدر غصه خورد و اخم کرد به اويی که چشم ودلش را به سمت خود می 
  کشاند.

  اصلا نفهميد آراز کی روسری خريد و رفت.

  فقط تمام خيالش سياوش شد و اشتباه بزرگ خودش.

  مطمئن نبود کاری که می خواست انجام دهد درست است يا اشتباه.
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از وقتی که آراز گفت که سياوش آن شال را برای برادرزاده اش خريده،فکر
و خيالش مشغول بود و از فکر رفتارهايی که اين چند وقت از خود نشان داد

حرص می خورد.

چقدر  سخت  و  بد  گذشت،چقدر  غص  ه  خورد  ک  ه  برای  اولين  بار  دلش  برای

مردی لرزيده که در رابطه است.

چقدر خودش را بابت اين دل دادگی شماتت کرد.

حالاکه فهميد در مورد سياوش اشتباه می کرده دلش می خواست کاری کند.

_احمقی دختر. حالا اين نه،خب شايد با کس ديگه ای تو رابطه باشه. آخه تو

از کجا می دونی سينگله بی شعور؟

سر عقلش می کوبيد و افساردستانش را به دست دلش داد که گوشی را در بر 

که عقلش می گفت، شماره ی او را دست گرفت و با تمام بايدها و نبايدهای 

گرفت.

ت  ه  دلش  می  لرزيد  و  اين  هيجان  و  شوق  عجيب  و غريب،دستانش  را  هم  می

لرزاند.

_جانم؟!

صدای سياوش هم پر از ناباوری بود انگار.

حق هم داشت.

بعد از آن همه بی محلی،حالا نورا به او زنگ زده بود.

_سلام.
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اين حس جديد که حالا داشت با سرعت تمام جانش را درگير می کرد، دلهره
آور بود.

_سلام....خوبی شما؟

سياوش انگار هنوز گيج بود.

نورا لبخندش پر رنگ تر بود.

اصلا او با خود شوق و لبخند می آورد.

_مرسی....راستش....

مکثش باشه شد سياوش بپرسد:

_مشکلی پيش اومده؟

مغازه انداخت. نورا نگاهی به بيرون از 

هيجان و استرس داشت.

_می خواستم ببينم هنوز... دعوت شام سر جاشه؟

صدای خنده ی ناباور سياوش،خنده را مهمان لبان او هم کرد.

_اره آره،چرا که نه. هر وقت تو بخوای...اصلا نظرت چيه همين امشب باشه؟

خنديد و دستی بر روی روسری های زير ميز کشيد.

_باشه.

مکثی کرد و بعد با همان صدايی که حالا پر از ذوق بود گفت: سياوش 

_اگه موافق باشی الان بيامدنبالت.

نورا نگاهی به ساعت مچی اش انداخت.
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هنوز هوا روشن بود و برای خوردن شام خيلی  زود بود.

_الان؟ زود نيست؟

چالوس....البته اگه موافق باشی ببرمت اين بار واسه شام جاده  _می خوام اگ  ه 
تو هم راضی باشی.

به نظر نمی رسيد سياوش مردی باشد که دنبال سواستفاده باشد.

و مودبانه اش چنان به دل نورا نشسته که اعتماد را به دلش نشانده رفتار متين 

بود.

اعتمادی که نورا خيلی طول می کشيد به کسی داشته باشد.

. بدم  _باشه پس...فقط بايد به خونه اطلاع 

_باشه....قول می دم سر وقت برسونمت خونه.

نورا لبخندی زد.

_باشه.

نمانده بود اما انگار دلشان نمی آمد اين تماس بعد از اين همه وقت ديگر حرفی 
که با بی محلی و قهر گذشت،تمام شود.

لبخند هنوز بر لبش بود که با همان لحن  ترس گفت:

_خب ...پس من....منتظرتم ديگه...می بينمت پس...

خواست تماس را قطع کند که سياوش صدايش زد.

_نور؟!

نامش چقدر زيبا بود و نمی دانست.
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اميدی  نداشتم  ک  ه  ي  ه  بار  ديگه....خب  مث  ه  اون  شب....منظورم  اين  ه  که _ديگ  ه 
مثه دو تا دوست بتونيم....با هم باشيم....

ک  ه  ب  ه  او  پيدا  کرده  بود،  باز  هم خودش  هم  فکر  نمی  کرد  با  تمام  علاق  ه  ای 

بخواهد با او برخوردی صميمی داشته باشد.

اما حالا انگار برگشته بودند به همان شب قرار شام.

باز هم لحنشان صميمی شده بود و نمی توانست منکر ديوانگی و بی قراری

قلبش شود.

_اين  خيلی  خوب  ه  و  من....خيلی خوشحالم....ممنونم  ک  ه  دعوتم  و  دوباره  قبول

کردی.

اصلا انگار او آمده بود تا با آن صدای جادويی و کلماتی که انگار با خود حس

و آهنگ داشتند، او را ديوانه کند.

با حالی خوش تکه مويی که روی صورتش آمده بود را در دست گرفت و با

همان لبخند جا خوش کرده بر لبش ارام گفت:

_منم.

بهانه گيری ها و بی قراری ها پريده و رفته و جايش را به شده بود.  تمام 

انگار
وصف نشدنی داده بود.

شده  بود  دخترک  دبيرستانی  و  احساساتی  ک  ه  برای  پسر  مورد  علاق  ه  اش  بی

قراری می کرد.

نورايی که علاقه ای به پسرهای اطرافش نشان نمی داد، حالا صدای سياوش

بی خودش کند. با آن لحن جذاب می توانست از خود 
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از اين نورای جديد هم می ترسيد و هم خوشش می آمد.

نمی توانست به روشنک زنگ نزند و اين حال خوشش را نگويد.

روشنک با خنده گفت:

_خاک بر سر نديد بديدت، انگار منتظر يه اشاره بودی که بورس بغلش.

اهل پنهان کردن احساس و حالش نبود.

خنديد و گفت:

اصلا من بدجور رو اين پسر کراش زدم. انقدر دلم واسش رفته _اره خدايی. 
که وقتی فهميدم اون شال و برای برادرزاده ش خريده، می خواستم بپرم آراز

و ببوسم.

_خب خره اگه کلا دوست دختر داشته باشه چی؟ به اينش فکر کردی که اون

وقت از ميون آسمون با سر پرت می شی رو زمين؟

از همين می ترسيد و نمی خواست با اين فکرها حال خوش امشبش را خراب

کند.

لعنتت کنه، ببين می تونی حالم و بگيری. حالا بزار ببينمش يه جوری _خدا 

زير زبونش می کشم. نمی خوام الان به اين فکر کنم. اخلاق من و که می از 

شناسی. خط قرمزم اينه که نفر سوم رابطه باشم.

آقا....برو ديگه يه کم به خودت برس که الان مطمئنم _باشه بابا فهميدم عباس 

می کنه آقای حسنی، همسايه اون ت حال بهم زن شده. پسره ببينتت فکر  قياف  ه 

طرفيشی.

امشب هر چيزی می توانست خنده را بر لبش ب ی خنديد.
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را از قطع تلفن، کيفش را باز کرد و همان چند قلم لوازم آرايش ضروری  بعد 
ک  ه  هميش  ه  در  کيفش  داشت  بيرون  آورد  و  در  حالی  ک  ه   يک  نگاهش  ب  ه  در

مغازه و خيابان بود،سريع و البته با دقت، کمی آرايش کرد.

آنطور  ک  ه  بايد  ب  ه  دلش  نمی  نشست،اما   اين  جا  با  آن  امکانات  محدود گرچ  ه 

بهتر از اين نمی شد.

شد و لوازم آرايشش ماشين سياوش که جلوی فروشگاه پارک کرد، سريع بلند 

را هم به داخل کيفش ريخت.

آنقدر فکرش مشغول برخوردی که قرار بود بعد از اين چند روز بی محلی با

داشته باشد بود که اصلا حواسش نبود که نبايد جلوی چشم کسبه ی محل او 

سوار ماشين سياوش نشود.

دورتر منتظر اصلا يادش نبود که به سياوش بگويد خيابان بالايی يا حتی کمی 

بماند.

سياوش هم که انگار حالش از او بدتر و حواسش پرت تر بود.

جلوی  در  مغازه  که سياوش  را  همان  طور  تکي  ه  زده  ب  ه  ماشينش،منتظر  ديد،
تازه ياد اين موضوع افتاد.

لبخند سياوش ته دلش را از استرس  می کرد.

را گرفت. نگاهش گير چشمان سياوش بود و شماره اش 

بايد جای ديگر قرار می گذاشتند.

سياوش با ديدن نام او روی گوشی با تعجب سر بلند کرد و خيره در چشمان
او گوشی اش را  به گوشش چسباند.

_نور؟!
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لبخندش وسيع شد از اين نور پر آهنگی که سياوش می گفت و هر دفعه حال
دلش را خوش می کرد.

_می گم شايد بهتر بود چند خيابون بالاتر می موندی تا من بيام.

سياوش با تعجب ابرويی بالا انداخت.

انگار متوجه منظور او نمی شد.

_چرا؟!

نورا از او چشم گرفت و به خيابان پر رفت و آمد نگاهی انداخت.

_خب  فکر  می  کنم  درست  نباش  ه  جلوی  اين  هم  ه  چشم  ک  ه  هم  ه  زير  ذره  بين
نگاهشونن من بيام و بشينم تو ماشينت.

سياوش نوچی کرد و اخم بر پيشانی اش نشاند.

_باور کن اين مسأله ذره ای برام اهميت نداره....اما خب راست می گی....من

انقدر هيجان زده بودم که حواسم به اين مسأله نبود....

با ناز لبخندی زدو سياوش از همان فاصله خيره ی چال زيبای گونه ی نورا 

او شد.

_پس بهتره بری چند خيابون بالاتر ، ت  و بيام.

سياوش با اکراه باشه ای گفت و با نگاهی عميق به او داخل ماشينش رفت.

همين موقع وحيد از مغازه بيرون آمد و خود را به او رساند.

_سياوش خان تشريف نمياری داخل؟ نيومده داری می ری که!

سياوش دستی به پيشانی اش کشيد.

_اره....بايد برم. فعلا.
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و اجازه ی حرف ديگری به او نداد.

نورا دوباره به داخل مغازه رفته بود.

بايد اسنپ می گرفت و خود را به او می رساند.

سياوش واقعا خوش تيپ تر و جذاب تر از هميشه شده بود يا به چشم دلتنگ
او آن همه خواستنی تر از هميشه می آمد؟

داشتنی اش شده بود. دقيقا عين گابريل دوست 

ه با شکوه.

_از دست رفتی دختر....انگاری واقعا عاشقش شدی...

اصلا نفهميد با آن همه استرس و هيجان چطور  استپ گرفت و در مغازه را
بست و حالا چند قدم با ماشين او فاصله داشت.

خنده دار بود که برای با او بودن آن همه کارآگاه بازی در آورده بود.

اين نورای جديد و عاشق دلش هر لحظه ديدن او را می خواست.

آن اوايل که تازه مغازه باز کرده بود، پسری در راه مغازه تا خانه يادش آمد 

به دنبالش می افتاد.

اوايل  با  اخم  رو  می  گرفت  و  بی  تفاوت  ب  ه  تعقيب  و  اصرارهای  پسر  برای

شناخت بيشتر، با خشم و اخم از او دوری می کرد.

آنقدر آمد و رفت و اصرار کرد تا آخر سر در کافه ای قرار گذاشتند. پسر 

اصلا  دلش  نمی  خواست  حالا  ک  ه  با  هزار  بدبختی  فاطم  ه  را  راضی  کرده  تا

مغازه بزند، اين اتفاق باعث شود که فاطمه سر لج بيفتد.

پسر  ک  ه  اسمش  علی  بود،در  کاف  ه  با  باکس  کوچکی  پر  از  گل  رز  سرخ،در

انتظارش بود.
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برای آن همه خوشحالی و شوق او سوخت وقتی که آمده بود تا آب  پاکی دلش 
را روی دستش بريزد و اين تعقيب و گريز و اصرار را تمام کند.

علی با ذو  می گفت.

اين که مهندس کامپيوتر است و در شرکتی در همان نزديکی مغازه ی نورا

کار می کند.

راه شرکت او را ديده و يک دل نه صد دل عاشقش شده. اين که در 

او از خود و خانواده اش می گفت از اين که تک پسر خانواده اش است و دو

خواهر کوچک تر از خود دارد.

که پدر و مادرش هر دو کارمند آموزش و پرورش هستند و اگر او قبولش اين 

ازدواج ندارد واين کند، خيلی زود به خواستگاری اش می رود و قصدی جز 

که نورا دقيقا دختر روياهايش است.

اما در تمام مدتی که او از خود و خانواده و خواسته ها و عشقش می گفت،نورا

با استرس نگاهش به بيرون و اطراف بود که نکند فاطمه سر برسد و يا دوستان

مسجدی مادرش او را ببينند و به گوش فاطمه برسانند که دخترش با پسری در

کافه قرار گذاشته.

آخر سر از شدت استرس در ميان حرف های علی پريد و گفت که نمی تواند

او را قبول کند و حالا هم اصلا قصد ازدواج ندارد.

علی اصرار می کرد و فرصتی می خواست که خود را ثابت کند و نورا خيلی

و از کافه بيرون محکم گفته بود که نمی شود و او را با باکس گلش تنها گذاشت  ه 

زده بود.

باز هم رفت و آمد و در آخر با سردی و پس زدن های نورا بعد از يک علی 

سال از خواستن او و اصرارهای بی فايده اش دست کشيد.
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آن روزها فکر می کرد هيچ رابطه ای ارزش آن را ندارد که بخواهد آن همه
اضطراب و استرس و نگرانی را بکشد و هيچ پسری لياقت اين همه حال بد

را ندارد.

اما حالا فرق می کرد.

سياوش و حال خوبی که دچارش می کرد،از هر حسی بالاتر بود.

شايد  مدت  زيادی  از  ديدن  او  نمی  گذشت،اما  انگار  هزاران  سال  در  انتظار
آمدن او بود که اين طور قلبش برايش می زد.

منتظرش بود و او با حالا سياوش داخل ماشينش درست چند قدم آنطرف تر 

لبخندی بزرگ، چند قدم با او فاصله داشت.

وقتی در ماشين را باز کرد و کنار سياوش نشست،هنوز لبخند می زد و دستانش

از آن استرس دوست داشتنی يخ کرده بود.

_سلام.

به سوی او چرخيد و سياوش با آن عينک دودی مارکش که انگار ابهتش را
دو چندان کرده بود،خيره اش بود.

لبخندش را بايد عکس می گرفت و شب ها در ی بوسيد.

_سلام.

بلند  تک  ه  تک  ه  ای  کشيد  و  در  حالی  ک  ه  دستان  يخ  زده  اش  را  ب  ه  هم  می نفس 

ماليد،با خنده گفت:

_فکر نمی کردم قرار باشه انقدر کارآگاه بازی دربياريم.

سياوش هم با خنده سری تکان داد.
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_با  اين  ک  ه  ب  ه  نظر  من  اين  مسأل  ه  ب  ه  کسی  مربو  ط  نميشه،اما  ناخودآگاه  منم
استرس گرفتم.

نورا نگاهش کرد و دوباره خنديد.

_اره اما خيلی جالب و پر هيجان بود.

_خيلی سرسبز و قشنگه.

تازه وارد جاده چالوس شده بودند و سياوش در حالی که رانندگی می کرد، هر
لحظه به سوی او برمی گشت   می کرد.

باورش نمی شد دختر زيبای روياهای طول و درازش، حالا کنارش نشسته و

با هم در راهی هستند که حتی در روياهايش هم نديده بود.

_اين فصل خيلی اين جاده قشنگه.

نورا لبخندش کم رنگ تر شد وقتی گفت:

_اون موقع ها خيلی با بابا و مامان و نيما می اومديم، اما انقدر مامان و بابام

ماشين با هم بحث و جدل داشتن که هيچی از سرسبزی و قشنگی جاده نمی تو 

فهميديم. ولی خب بازم خوب بود....خوب بود که با تمام سختگيريای مامان و

بیخياليای بابا،بازم به خاطر ما همديگرو تحمل می کردن و با هم می اومدن

مسافرت....اما بعد از جداييشون ديگه نشد دوباره اين جاده رو بياييم.

سياوش ناراحت از غم صدای او و خاطراتی که غمگينش می کرد گفت:

_متاسفم....گاهی جدايی بهترين تصميمه.

_اما به نظر من اين درست نيست....من می گم دو تا آدم از دوتا دنيای متفاوت

پا تو زندگی هم بزارن با سليقه ها و اعتقادا و تفکر مختلف، اصلا حق ندارن 

و تازه به خودشون بدن که پای چند تا بچه رو هم وارد رابطه ی کج دار و

مريضشون کنن...من و نيما ميون جنگ و دعوا بزرگ شديم....
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از به ياد آوردن آن روزهای سراسر جنگ و دعوا آه بلندی کشيد.

نمی خواست اين بحث به ميان بيايد.

قرار نبود با سياوش درمورد اين مسايل صحبت کند.

گاهی  از  اين  ک  ه  هميش  ه  سفره  ی  دلش  را  پيش  هم  ه  پهن  می  کرد،  از  خودش
حرصش می گرفت.

حالا هم داشت تمام زندگی اش را در مقابل سياوش روی دايره می ريخت.

قرار  بود  رابط  ه  شأن  را  ارزيابی  کند  و  بفهمد  سياوش  هم  آنطور  ک  ه  او مثلاً 
به او پيدا کرده، يا اين رابطه برايش واقعا يه رابطه شيفته اش شده، علاقه ای 

ی دوست معمولی و پيش پا افتاده است.

بالاخره هنوز سياوش حرفی راجب اين مسائل نزده بود.

می گفت دوستيم،ولی نگفته بود از چه نوع د زند وقتی فق  ط 
خوابش بارها او که نورا دلش آغوش و حتی بوسيدن او را می خواهد و در 

را بوسيده.

آن وقت سر از خاطرات ناراحت کننده ی گذشته و خانواده اش در آورده بود.

لبخندی بر لبش نشاند و بحث را به مسير ديگری کشيد.

_بگذريم....چی شد اين بار انتخابت جاده چالوس بود؟

سياوش لبخندی زد.

بيفتد. او هم نمی خواست نورا ياد خاطرات ناراحت کننده اش 

خودش آن روزها که برای ديدن نورا تا کنار ساختمان و زير پنجره اش می
امد،چند  باری  صدای  داد  و  بيداد  و  دعوای  مادر  و  پدر  او  را  ک  ه  کوچ  ه  را
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برداشت  ه  بود،  شنيده  بود  و  دلش  بی  قرار  دختری  بود  ک  ه  بايد  اين  اوضاع  را
تحمل می کرد.

_خب اين جا رو دوست دارم...اين رستوران چند باری اومده بودم و هم غذاش

خوبه و هم فضاش به آدم حس خوبی می ده.

قلب خودش سوخت وقتی با لبی که با لبخندی تصنعی تزيين شده بود گفت:

_لابد با کسی اومده بودی که واست عزيزبود....شايد يه دوست و يا ...

دوخت. سياوش بلند خنديد و لحظه ای نگاهش را در ميان چشمان براق او 

_اصلا....هميش  ه  تنها  اومدم  و  تو...اولين  کسی  هستی  ک  ه  خواستم  اين  جا  رو

نشونش بدم....يه جايی که عين رازه واسم....وقتی که دلم از شهر  وادماش می

گيره،اين جا تنها جاييه که به آرامش می رسم.

قلبش پر از اکليل و شادی شد.

چه خوب که اولين نفر بود.

چه خوب که خواست با او بيايد.

سعی  کرد  آن  قدری  ک  ه  قلبش  داشت  از  شدت  خوشی  منفجر  می  شد  را  نشان
ندهد.

_و چطور خواستی من،به ...بيام؟

سياوش لحظه ای مکث کرد.

لبخندش را دوست داشت و انگار پر از ناگفته ها بود.

_خب  شايد  دلم  می  خواد  ي  ه  دوستی  و  صميميت  ناب  و  ادام  ه  دار  ميونمون
باشه.... يه چيز خاص....

و جلوی زبانش را گرفت که نگويد يک حس خاص می خواهد.
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يک حسی به رنگ عشق.

بايد کم کم جلو می رفت تا نورا عقب نکشد.

بايد او را به خود و حضورش عادت می داد.

بايد  کم  کم  اين  دوستی  و  صميميت  را  ب  ه  سوی  عشقی  بی  پايان  و  ابدی  می
کشاند.

و نبايدها پشت کرده و به دنبال اين عشق چند ساله ام آمده بود تا بايدها  به تمام 

برای خود داشته باشدش.

که نورا هم قدمی به سمتش برداشته بود، حالا که صميميت و دوستی ای حالا 

ميانشان شکل گرفته،محال بود عقب بکشد.

می شب ها خواب در آغوش کشيدنش را  قلبش برای او بی قراری می کرد و 

ديد.

ديشب خواب بوسيدنش را ديده بود.

بوسيدن آن لب های سرخ و آن چال گونه ی ديوانه کننده را.

امروز که نورا زنگ زد باورش نمی شد بعد از آن همه بی محلی و سردی
،ان صدای مليح و دوست را باشد.

بودند،از  همان باورش  نمی  شد  ک  ه  قرار  است  از  همان  جايی  ک  ه    جلو  رفت  ه 

شب که او را به خانه رساند و او در چشمانش صميمانه و پر حس لبخند زد،

شروع کنند.

اين بار از خواستنش عقب نمی کشيد.

اين بار به سويش میرفت تا به روياها و خواب هايش برسد.

رستوران انتخابی سياوش درست کنار رودخانه بود.
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انگار اين جا زياد می آمد که می شناختندش.

بر روی تختی که به رودخانه نزديکتر از همه بود نشستند و نورا نگاهی به
ساعتش انداخت.

_چقدر ديگه زمان داری ؟

نورا سر بالا آورد و در چشمان براق او لبخند زد.

چهار ساعتی مونده، اما خب از يه ساعتی به بعد تماسای مامانم شروع _يه س  ه 
ميشه.

ک  ه  زودتر  از  غذا  برايشان  آورده  بودن  در  دهانش سياوش  کمی  از  سالادی 

گذاشت و گفت:

_مامانا کلا هميشه نگرانن. فرقی هم نمی کنه دختر باشی يا پسر....خب شايد

فق  ط  ب  ه  دخترشون  راحت  تر  می  تونن  نگرانيشون  و  نشون  بدن  تا

پسرشون....منم مادرم همين طور بود....هميشه نگرانمون بود.

لبخند روی لبش غمگين بود.

_متاسفم....خدا رحمتشون کنه.

سياوش مکثی کرد و بعد در حالی که باز هم نگاهش را به او دوخته بود لبخند
غمگينی زد.

_قصه ی ما شبيه قصه ی سيندرلا شده.

_ديدی کار ا خنديد.

سياوش با خنده سری تکان داد.

بشينم کنارش و ببينم. _ايناز،دختر برادرم خيلی سال پيش مجبورم کرد 
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لبخند نورا با شنيدن اسم ايناز جمع شد.

بدون دانستن واقعيت چند روزی هم سياوش و هم خودش را ناراحت و اذيت
کرده بود.

هديه برای دختر برادرش است تا آن ای کاش همان روز سياوش می گفت آن 

چند روز را آنقدر به خودشان سخت نمی گرفت.

_با هم رابطه ی خوبی دارين؟

پيشخدمت که غذا را آورد و تا بچيند و برود سياوش سکوت کرد و بعد گفت:

_اره...سهراب برادرم، چند سال پيش فوت شد و من تقريبا بعد از پدرم شدم

قيمشون....البته ما هميشه رابطه ی خوبی داشتيم....من و ايناز و آراز....

برنج می گذاشت گفت: نورا در حالی که تکه ای از کباب را بر روی 

_ديدمش....آدم جالبيه.

سياوش ناخودآگاه اخمی کرد و تکه ای از کباب را در دهانش گذاشت.

ترجيح می داد نورا زياد با آراز گرم نگيرد.

_اره ....

نورا که متعجب نگاهش کرد، سياوش در سکوت سرگرم خوردن غذايش شد.

آره اش يه جوری بود که از هزاران نه بدتر بود.

اما حتما نمی خواست حرفی بزند که سکوت کرد.

نورا  هم  ترجيح  داد  در  سکوت  غذايش  را  بخور   چشمی  به
سياوش چشم می دوخت که آنطور مرتب و آرام غذا می خورد.

چقدر خوب بود کنار او بودن.
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اصلا آرامش خالص بود حضورش.

در کنارش آرام بگيرد. تا به حال در زندگی اش کسی نبود که آنقدر 

سياوش خاص بود برايش.

آرام و شمرده حرف می زد و دوستانه و صميمانه برخورد می کرد و خاص
و عجيب نگاهش می کرد.

طوری که حرف زدن يادش می رفت و دلش می خواست ساعت ها و دقيقه

ها کش بيايند و  بيشتر و بيشتر بتواند با او وقت بگذراند.

اولين بار بود اين حس را داشت.

اين حس عجيب و دوست داشتنی را....

_بعد از شام با هم بريم کنار رودخونه؟

کمی از نوشابه اش خورد و سری تکان داد.

_اره، حتما.

سياوش و آن نگاه عجيب و عميقش نفسش را بند می آورد آن قدر که خاص
بود.

هيچ  وقت  بلد  نبود  نگاه  ها  را  بخواند  و  حالا  در  مقابل  نگاه  خاص  و  عجيب

او،دست و دلش می لرزيد.

ش ه بود...

کنار آب ايستاده بودند.

شايد اگر سياوش کنارش نبود و يا با او تعارف و رودربايستی نداشت،تا حالا
داخل آب رودخانه رفته بود.
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آن روزهای خوش که با فاطمه و بهادر و نيما کنار رودخانه ودريا می مانند 
و  با  تمام  توپ  و  تشر  فاطمه،  پاچ  ه  های  شلوارش  را  بالا  می  داد  و  به رفتند 

داخل آب می رفت.

فاطم  ه  حرص  می  خورد  ک  ه  ساق  پايش  را  در  معرض  ديد  نامحرم  گذاشت  ه  و
بهادر با خنده می گفت بگذارد خوش باشند و آخر سر آنقدر فاطمه و بهادر با

می  داد  از  آب  بيرون هم  بر  سر  اين  مسأل  ه  يکی  ب  ه  دو  می  کردند  ک  ه  ترجيح 

بيايد و در گوشه ای با قهر بنشيند.

فاطمه بود و سخت گيری های عذاب آورش.

_ديرت که نشده؟

خنده دار بود که انگار او هم از فاطمه و سختگيری هايش می ترسيد.

لبخندی زد و سری تکان داد.

_بايد کم کم بريم.

نيما را ديد که پرسيده بود چه ساعتی قبل از اين که به کنار رودخانه بيايند پيام 
می شه دوباره اين مدلی بيرون بياييم؟....با هم....خب می گردد. _به نظرت 

دوست می گم.

از حرف های دو پهلوی او خنده اش می گرفت و ذوق می کرد.

از خدايش بود اين ديدارها و قرارها ادامه داشته باشد.

به او حسی دارد. مطمئن بود که سياوش هم 

_خب نمی دونم.
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سياوش تک خندی زد و نگاهش را به رودخانه ی خروشان که زير نور مهتاب
و چراغ های رنگی رستوران برق می زد دوخت.

_صادقانه بگم،کنارت حس خوبی دارم....به نظرم بتونيم دوستای خوبی برای
هم باشيم.

محال بود که بتواند او را به عنوان دوست ببيند.

مگر می شد آدم خواب بوسيدن و آغوش دوستش را ببيند؟

اما نمی خواست اين فرصت را هم از دست بدهد.

_موافقم....

نگاهش روی نيم رخ او چرخيد.

چقدر  دستانش  بی  حيا  شده  بودند  ک  ه  دلشان  لمس  گون  ه  و  ت  ه  ريش  او  را  می
خواستند.

_من  ادمی  نيستم  ک  ه  بتونم  حسای  قلبم  و  پنهون  کنم....منم  از  اين  دوستی  و

کنارت بودن حس خوبی دارم.

سياوش به سويش سر چرخاند.

چشمانش  می  درخشيد  و  با  اين  حال  خاص  و  حس  عميق،عجيب  بود  ک  ه  فقط
_اين خيلی خوبه. ی خواست.

نورا خنديد.
در کنار او خنديدن آسان می شد.

همان لحظه صدای زنگ گوشی اش پيچيد و با ديدن شماره ی فاطمه با اخم
ناخودآگاه هيسی گفت.
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_بله مامان؟

_کجايی نورا؟

از چشمان او چشم گرفت و قدمی از او دور شد.

_چطور؟

_چطور يعنی چی؟ خب ساعت نزديک نه شبه،کی می خوای بيای خونه پس؟

اخم هايش درهم رفت.

دلخوشی شده بود سيندرلا واقعا که با نزديک شدن به ساعت دوازده بايد از 
هايش می گذشت.

_باشه مامان ميام.

فاطمه کمی غر زد و بعد تلفن را قطع کرد.

_بايد بريم؟

به سوی او چرخيد.

_اره.

سياوش نگاه از او گرفت و کمک کرد تا به داخل رستوران برگردند.

ای کاش امشب تمام نمی شد.

فکر می کرد بتواند طولانی تر او را در کنارش داشته باشد.

بود امشب خاص تمام شود. حيف 

امشبی که چشمان درخشان نورا او را زير نظر داشت.

اما کی دنيا به ساز دل او رقصيد که اين دومين بارش باشد.
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دلش دويدن به سوی او را می خواست وقتی که حالا بعد از سال ها ديدن و 
  عاشقی از دور،او را در کنارش داشت.

  اما بايد قدم قدم جلو می رفت.

  ايد دل نورا را به دست می آورد.ب

  شايد آن وقت می توانست خيلی حرف ها و رازها را بشنود و نرود.

شايد اگر دلش را تصاحب می کرد با فهميدن راز زندگی اش می ماندو رهايش 
  نمی کرد.

_به نظر من دست دست نکن. زندگی من نشد عبرت برات؟ نديدی يه دست 
  دست کردن چقدر ما رو دورمون کرد؟ 

دستش را باکلافگی و بيچارگی در ميان موهايش فرو برد و گوشی را به 
  گوشش چسباند.

_چه کار کنم آخه ؟ من که آدم دوستی و اين کارا نيستم، از سنم گذشته 
با همه ی شيطنتاش اهلش باشه. می ترسم بخوام سمتش  ديگه...بهش نمياد اونم

  بدوام،ازم دور بشه...بايد درگيرم بشه تا من و با شرايط خاصم قبول کنه.

_تنها چيزی که می تونم بهت بگم اينه که خيلی لفتش نده. من با يه ندونم کاری، 
مدت ها از ماهک دور بودم...تو که در جريان همه چيز بودی. کم زجر 

ديم واسه با هم بودنمون....شايد اگر برگردم عقب بازم براش ديوونگی نکشي
کنم، اما اين بار دستش و طوری می گيرم که کسی نتونه ميونمون اون همه 

  جدايی بندازه....

  سياوش آه بلندی کشيد و چشم بست.
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_ای  کاش  دل  منم  آروم  بگيره....وقتی  پيشم  ه  انگار  هم  ه  دنيا  ميون
دستاش و لمس نکردم و اين جور روانيش شدم...کی بشه دستامه....هنوز حتی 

مال من باشه.

اين بار اميرعلی خنديد.

حال غريب او ،حال آن روزهای بی قراری خودش بود.

حال روزهايی که عاشق ماهک بود و جرات بيا نداشت.

خيلی خوشبختيم سياوش. کمتر کسی به اين حال و روز دچار ميشه. حالی _ما 
گند بودن، وقتی می خنده دلبر، انگا هاش خلاصه که در عين 

ميشه....باورت  ميش  ه  من  هنوز  بعد  از  چند  سال  زندگی  با  ماهک،  ساعت  ها

و نگاهش می کنم....راه رفتن و خنديدنش و ....هنوزم با خودم می گم ميشينم 

يعنی از اون روزای نحس گذر کرديم؟ يعنی الان ديگه مال منه ماهک؟... اين

همه جدايی يه ترس عجيبی به دلم انداخته....

سياوش برای دوستش خوشحال بود.

بعد  از  آن  هم  ه  سختی،  حالا  زندگی  خوبی  را  داشت  در  کنار  ماهک  و  بچه

هايشان تجربه می کرد.

_خيلی واست خوشحالم. خوبه که حالا روياتو زندگی می کنی.

داداش.  فق  ط  حواست  باش  ه  دل _ايشالا  توام  خيلی  زود  اين  روزا  رو  می  بينی 

بردن از کسی که دوستش داری، نمی تونه اون قدرا هم اسون باشه.

آهی کشيد و گفت:

_می دونم. واسه همينه که می خوام بيشتر کنارش باشم، بيشتر هم و ببينيم و

بيشتر با هم وقت بگذرونيم و ذره ذره بفهمه چقدر می خوامش. میخوام من

و....خود سياوش و بدون راز و زندگی گندش بشناسه و انتخاب کنه.
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_ولی بالاخره که بايد يه روز همه چيز و بگی.

با کلافگی چنگی به موهايش زد و سرش را پايين آورد.

_می  گم،اما  الان  وقتش  نيست....ي  ه  روزی  بهش  می  گم  ک  ه  اون  قدری  من  و
بخواد که نزارتم و بره....هر چقدر ديرتر بدونه بهتره.

اميرعلی پوفی کشيد.

نگران دوستش بود.

سياوش را چند سالی بود که می شناخت.

اتفاقی شد که از علاقه اش به دختری که دين و دنيايش شده حرف بزند. خيلی 

_حواست باشه دير نشه و از يکی ديگه بشنوه که اون موقع محاله ببخشتت.

سياوش خودش بهتر از همه اين را می دانست و به خاطر همين نمی خواست
نورا با آراز حتی سلام و عليکی هم داشته باشد.

آراز و آن رفتار راحتش با همه ا می ريخت.

نمی خواست ديگر در مورد اين مسأله حرف بزند.

خسته بود آنقدر که اين چند وقت با خودش جنگيده بود.

عقلش می گفت با اين همه بلاتکليفی که زندگی اش دچارش است نبايد نورا را

وارد دنيای خود کند و قلبش او را کشان کشان به سوی نورا می برد.

می ديد تمام جانش هم انگار از قلبش اطاعت می کنند که اين طور بی حتی 

قرار نورا می شود.

چشم بست و برای عوض کردن بحث گفت:

_راستی زمان برگشتتون مشخص نشد؟
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اميرعلی هم انگار فهميد که او مانند هميشه از اين بحث فراری است که گفت:

_احتمالا  ي  ه  ماه  ديگه.  ماهک  می  خواد  تا  چهل  روزگی  شاهين  اينجا  بمونيم.
انگار هنوز ترس داره.

حال دوستش را درک می کرد.

نمی گفت اما انگار خودش هم ترس داشت.

_بهترين کارو می کنين.بزار خيال خانومت هم راحت بشه از جانب بچه. اگر
کاری هم اين ط ر هستيم.

ثابت شده ای،اما ياور هم طفلی با اون شرايط خانومش نمی تونم ازش _تو ک  ه 

انتظاری داشته باشم. مخصوصا که هومن هم اين روزا حال خوبی نداره و با

تموم اصرارهامون راضی نميشه بره پيش مادرش.

_اين  روزا  هم  می  گذره.  وقتی  برگردی  خودت  بلدی  اوضاع  خانواده  ت  و

راست و ريست کنی.الان فقط ماهک خانوم و بچه ها مهم باشن برات.

اميرعلی خنديد.

_شدی شکل ياور. اونم همين حرف و می زنه. اما باور کن با تموم اين که می

گفتم ديگه کاری به کارشون ندارم، اما از بعد فوت اقاجان، نگرانی های من

واسه تک تکشون هزار برابر شده.

سياوش بهتر از همه او را درک می کرد.

_بدبختانه اين مسئوليتی که بزرگترامون انداختن گردن ما، تا ابد ولمون نمی

کنه. انگار خودمونم به اين همه مسئوليت پذيری و از خود گذشتن عادت کرديم.

بلد  نيستيم  بگيم  ب  ه  من  چه،اما  بلد  شديم  ک  ه  ب  ه  خاطر  خانواده  مون،از  خواسته

هامون بگذريم...

_ببند نيشتو دختره ی ايکبيری.
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با لگد به پای روشنک کوبيد و خنديد.

_گمشو. اگه بدونی حالم چقدر خوبه.

روشنک با تمسخر اشاره ای به صورت خندان او کرد.

_از قيافه ی چندش خندونت مشخصه که خيلی.

نورا روی تخت درازکش شد و به سقف چشم دوخت و خنديد.

_می دونی روشنک هر چی می رم جلوتر ، هر چی می بينمش و بيشتر می
شناسمش، می بينم چقدر من اين پسر و می خوام. اصلا خدا ازم پرسيده مرد

مورد علاقه ت چه شکليه و شبيه ارزوها وروياهای من ساختتش.

روشنک لبخندی زد و با شوخی گفت:

_خدا حفظتون کنه برای هم.اماايا آقا دومادم اين نظر و راجبت داره؟

لبخندش انگار ته کشيد.

اين سوالی بود که از خود می پرسيد و به جواب نمی رسيد.

می ترسيد همه ی اين احساس خوب وخاص، يک طرفه باشد و منظور سياوش

از دوستی واقعا همان دوستی ساده باشد.

_نمی دونم....خب انگار پشت حرفاش کلی منظور نشسته، اما اگر واقعا اين

نباشه وهمه ی برداشتای من از حرفاش،تفکرات خودم باشه....نمی دونم طور 

چی ميشه بعدش.

روشنک باز هم با لگد به ساق پايش کوبيد.

هميشه رک بود و حرفش را می زد.

_انقدر خری که بدون اين که بفهمی می خوادت ي شدی. حالا
يا نه فکر کنی؟ يادت افتاده بشينی راجب اين که می خوادت 
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با درد ساق پايش را ماليد.

_پات بشکنه که عين الاغ جفتک می ندازی...

بلند شد و روی تخت نشست.

دستش در ميان موی پريشانش نشست.

فکر کردن در اين باره هم حالش را می گرفت.

_اصلا نفهميدم چی شد که اين طوری ازش خوشم اومد....خب از همون روز
يه حالی داشتم انگار از قبل ديده بودمش و می شناختمش....اما اول که ديدمش 
پيش  خودم  گفتم  سياوش  بزرگمهر  با  اون  هم  ه  دبدب  ه  و  کبکب  ه  کجا  و  من
کجا....اما يه وقت چشم باز کردم و ديدم چقدر قشنگ می خنده، چقدر خوب
حرف  می زنم.  چقدر  بلده  من  و....اصلا  نمی  دونم  چطور  شد  اين  طوری  به

دلم نشست....من که اهل عشق و عاشقی نبودم.   

روشنک که روی صندلی چرخدار ميز کامپيوتر نشسته بود، چرخی خورد و
گفت:

_ما دخترا کلا بنده ی احساسيم. تا يکی زياد تحويلمون می گيره ، سريع دل
می ديم بهش.مخصوصا اگه از اون آدم خوشمونم بياد. هنوز پسره حرفی نزده
می ريم....توام که ر به ر با اين پسره قرار می زاری و بهمون،ما تا آخرش 

بيرونی. ديگه حق داری والا.

نورا پوفی کشيد.

بخواد و از اين بلاتکليفی احساسی _خدا کنه اونم من و بخواد. ای کاش من و 
دربياره.

لبخند که بر لبش آمد دوباره، روشن ای کشيد.
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حتما باز هم خاطره ای از سياوش يادش افتاده بود که اين طور شيفته وار لبخند
می زد.

_راستی بهت گفتم بهم می گه نور؟ آخه می شه عاشق اين آدم نشد؟

روشنک دستش را به نشانه ی خاک بر سر بالابرد.

_يعنيا خاک بر سرت....آخه بابا جان شايد منظورش اون تفکرات فانتزی تو

نيست. شايد بی منظور می گه اصلا.

نورا با حرص گفت:

_جمع کن بابا توام. اومدی زد حال باشی واسم؟

روشنک چرخی خورد.

_تو الان هيچی حاليت نيست. انقدر کور و کری که شدی بنده ی دلت.من اومدم
ترمزت  و  بکشم  ونزارم  تاازش  مطمئن  ن   گرفتارش

بشی....البته که از ريختت پيداست همين حالا هم ديگه چيزی ازت نمونده.

نورا چنگ ميان موهايش انداخت و با کلافگی و حرص گفت:

_باورم نميشه به اين زودی عاشقش شدم...

_خوشگل خانوم می خوام امشب حتما بيای مسابقه. می دونی که تو سکه ی

شانس منی.

دختر بلند و مستانه خنديد و خود را بيشتر در آغوش او جا کرد.

خيابان بودند. مهم نبود که در 

مهم  آرازی  بود  ک  ه  با  آن  چهره  ی  جذاب  و  دختر  کشش،  او  را  انتخاب  کرده

بود.

_تو می دونی من می ميرم برای اين که شانس تو باشم.
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خود را بالا کشيده بود و با عشوه کنار گوش او آرام حرف می زد.

طوری که لب های سرخ و هوس انگيزش موقع حرف زدن، نرمی گوش او
را لمس می کرد.

کنار ديوار در فرو رفتگی مغازه آب ايستاده بودند.

آراز دستش را به دور کمر او پيچاند و او را با حرص به خود فشرد.

_آخ....چقدر  تو  ديوون  ه  کننده  و  بلايی.  حيف  ک  ه  بايد  آماده  بشم  واس  ه  مسابقه
وگرنه می بردمت خونه و اونجا به حسابت می رسيدم. وسط خيابون دست و

پام بستست.

دخترک با ناز خنديد و موهای طلايی و لختش که از زير شالش پريشان ريخته

بود، بر روی صورتش آمد.

_چه اشکالی داره؟ می تونم شب بيام و تا صبح وقت بگذرونيم با هم.

آراز با اخم نوچی کرد.

_نه، نمی شه.. خونه....

صورتش کنار زد و انگشتش را به کنار با سر انگشت موهای او را از روی 
لب او کشيده.

نگاهش پر از هوس و خواستن او بود.

_اما فردا می رم خونه ی سعادت آباد. واسم خوشگل کن. اون ست زرشکيت
و بپوش و....

دستش را بر روی لب های سرخ و درشت و ژل زده ی او کشيد و دخترک با

ناز و عشوه چشم بست.
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_اين رژ سرخ و بزن که خودم برات پاکش کنم.... تو خيلی لامصبی مهناز،
زياد....می دونی چقدر دست و پام بسته ست . می دونی ديوونه می شم خيلی 
وقتی سيب سرخ جلو چشامه و نمی تونم بچشمش، اون وقت تو برمی داری
لعنتی رو می زنی به اون لبای پدر دربيار و خوردنيت؟ ...بزار فردا اين رژ 

شب که تموم تنت و کبود کردم،می فهمی بايد دختر حرف گوش کنی باشی.

مهناز خنديد و با عشوه زبانش را به نوک انگشت او کشيد.

_من  می  ميرم  واس  ه  اين  ک  ه  تو  کبودم  کنی  و  اون  طور  خشن  و  هات  باهام

باشی....

_آراز نميای؟

نگاهش با حرص بر روی لب ها و چشمان شيطان او می چرخيد.

مهناز کاربلدترين و هات ترين دوست دخترش بود.

و مادرش چند سال پيش از هم جدا شده بودند و هر کدام زندگی خودشان پدر 
را داشتند و مهناز هم در خانه ی خودش بود و روابط آزاد و  راحتی داشت.

حتی گاهی هم در خانه ی مهناز و در تخت او و با او شب را صبح می کرد.

نم بردارد .

دوستانش در کنار ماشين ها،منتظرش بودند.

_منتظرتن حيف.

بلند و پر حرص، خيره در چشمان مهناز  جواب دوستانش را داد:

_الان ميام.

سرش را کمی پايين برد و پر حرص و هوس لب زد.
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_شب ميای قبل مسابقه انرژی می دی بهم با لبات....بايد همون طور که بلدی
لمسم کنی....بايد....می فهمی؟

مهناز با عشوه دستش را بر روی سينه ی او کشيد.

_هلاکتم

آراز با حرص از ميان دندان های قفل شده اش غريد.

_ميای...

مهناز خنديد و اين بار گردن و لاله ی گوشش را لمس کرد.

_می ميرم واست....

چشمان براق و پر اخم از خواستن آراز را که ديد،پر ناز خنديد.

_ميام آقا گرگه...اما اگه مثل هميشه تو برنده باشی امشب، بايد امشب مهمون
من باشی. می دونی که چقدر ميزبان خوبيم....امشب برات سورپرايز دارم....

و خود را تا کنار گوش او بالا کشيد و لب زد.

آراز چشم بست و غرش از روی خواستنش را فقط مهناز شني  تختم...

آراز با اخم عقب رفت و چشمانش را به لب های سرخ او دوخت.

مهنازبرايش با همه فرق داشت.

نه اين که عاشقش باشد، نه.

اصلا آدم عاشق شدن نبود و البته که مهناز هم عشق نمی خواست.

دخترک مانند خودش در قيد ازدواج و تعهد نبود.
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فقط می خواست خوش بگذراند و آراز بلد بود هم او را چطور در ميان تخت
ديوانه کند.

_سلام.

با صدای او به سمت در چرخيد و لبخند زد.

_سلام.

سياوش  وارد  مغازه  شد  و  نگاهش  را  بر  روی  روسری  های  آويزان  شده  از
ديوار و سقف چرخاند و روی نورا مکث کرد.

چند روز می شد که او را نديده بود.

چالوس. درست از همان شب رفتنشان به جاده 

وقتی که نورا با آن نگاه و لبخند جادويی، خداحافظی کرد و رفت تا درست از 

امروز  وقت نکرده بود بيايد.

حال ثريا اين چند روز آن قدر بد شد که مجبور شدند دو روزی بستری اش

کنند.

از  طرفی کارهای  کارگاه  کاشان  و  آن  يکی  شعبه،  اجازه  نداد با  تمام  دلتنگی

اش برای نورا، بيايد و به اندازه ی کشيدن نفسی از عطر او، ببيندش.

امروز هم تا رسيد، از داخل ماشين نگاهی به فروشگاه فرش انداخت و وحيد

را ديد که مشغول نشان دادن فرش به مشتری بود و سياوش به سوی روسری

فروشی آمد.

بايد او ر م بگيرد.

آن سمت ميز ايستاد به او که در حال جا به جايی روسری ها و مرتب کردنشان
بود، چشم دوخت.
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_چه خبر؟

کنار نورا بی دست و پا و احمق می شد.

اصلا او را که می ديد يادش می رفت که چه بگويد.

دلش می خواست اوحرف بزند و بنشيند و نگاهش کند.

حواسش  پرت  صدای  آرام  و  در  عين  حال  با  ناز  او  می  شد  و  آخر  سر  نمی
فهميد چه گفته اصلا.

_هيچی....

اشاره ای به رديف شال ها و روسری های مشکی کرد.

_شال و روسری واسه محرم آوردم و مشغولم ديگه.

چقدر صدايش زيبا و دلنشين بود.

در اين چند سال که از دلدادگی اش می گذش صدايش را اصلا 
اين طور بشنود.

حرف بزند و او گوش کند به صدايش، به آن دلش می خواست نورا ساعت ها 

سين و شين گفتن هايی که انگار سر زبانی می گفت و بامزه ترش می کرد.

_خوبه....پس منم بگيرم واسه آيناز.

حالا که آيناز را می شناخت، لبخند زد و گفت:

اصلا قابل شما رو نداره....مشتاقم آينازی رو که انقدر عموش دوستش _اينا ک  ه 

داره رو ببينم.

سياوش خنديد و سر انگشتش را بر روی شيشه ی ميز کشيد.
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_خب  آيناز  ي  ه  دختر  خيلی  خاصه...ي  ه  دختر  آروم  و  شکننده...بعد  از  فوت
سهراب  احتياج  بود  ک  ه  باهاش  دوست  باشم  و  براش  حتی  پدری  کنم.  گرچه

فاصله سنی ای با بچه های سهراب نداشتم...

چشمان زيبای نورا دوخت. خنديد و نگاه غمگينش را ب  ه 

روز بايد بيارمش پيشت. تو با اين همه انرژی خوب،بايد روانشناس می _ي  ه 

شدی تا بيمارات با ديدن لبخندت ببينن چقدر دنيا جای قشنگيه...

نورا خنديد و سياوش خيره به خنده ی زيبای او حتی يادش رفت پلک بزند.

طوريا  هم  نيستم  من...در _خوب  حرف  می  زنی  سياوش  خان.اما  واقعا  اون 

ضمن فکر کنم اگر روانشناس می شدم، همه ی مراجعينم از دست من ديوونه

می شدن. من اونقدرا هم آدم صبور و خوبی نيستم. بايد منم يه بار تو رو ببرم

پيش مامان فاطمه م تا درمورد من باهات حرف بزنه. اون وقت ديگه فکر کنم

حتی نگاهمم نکنی.

شد؟ اصلا مگر می 

نگاهش نمی کرد که چشمانش می مرد.

سياوش او را خيلی خوب شناخته بود و بلد بود.

می  دانست  فاطم  ه  و  سختگيری  های  افراطی  اش  چقدر  اعصاب  او  را  برهم
زده.

وگرنه که نورا پر از آر ب زندگی.

تخم بحث را عوض کرد تا حرفی نزد، تا از دهانش نپرد که حتی عاشق اخم و 
و ناز چشمان اوست.

نگويد که لحن پر خشم و چشمان پر اخمش را هم می پرستد.
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_راستی  از  فردا  اين  خيابون  خيلی  شلوغ ميشه.مخصوصا  اين  ک  ه  دست  ه  های
هم دقيقا از اين خيابون می گذرن. بايد زودتر مغازه رو تعطيل کنی. عزاداری 

ما هم زود می بنديم.

نورا سری تکان داد.

امروز آقای حاتمی اومده بود مغازه گفت. _می دونم 

اخم کرد.

مردک هيز چه دليلی داشت به مغازه ی دلبرک او بيايد به غير از ديد زدن و
هيزی؟

اگر قرار بود پايش را از کليمش درازتر کند،سياوش هم بلد بود چطور مغازه

ی لوازم خانگی اش را بر سرش خراب کند.

اومده. _البته که حاتمی غلط کرده ک  ه 

نورا خنديد.

قند در دلش آب می شد وقتی س ی می شد.

خدا اومده بود در مورد مراسم محرم تو حسينيه ی سر کوچه و اين که _بنده 
می تونم شرکت کنم حرف بزنه که من گفتم خونه مون دوره و ترجيح می منم 

دم که اگر قراره برم مراسم همون سمت خودمون برم.

به چشمانش چشم دوخت. سياوش 

اين دختر شيرين حال دلش را خوب می کرد.

_ولی من می خوام امسال و بيای محله ی ما...خب ما هر سال ده شب محرم

و  تو  خون  ه  هيئت  داريم...اين  ي  ه  رسمه،  ي  ه  نذر  ک  ه  دست  ب  ه  دست  چرخيده  و

رسيده به من...
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نورا از او چشم گرفت.

نيستم آخه. _من زياد اهل هيئت و اين مراسما 

سياوش لبخند مهربانی زد.

_شايد اگر دعوت من و قبول کنی،خوشت اومد.

مگر می شداو با آن چشمان پر مهرش نگاهش کند و او حرفی جز خواسته ی
او بگويد.

سياوش حرف از دلدادگی نمی زد و نورا با نگاه  در چشمان مهربانش پر از

حس دوست داشتن و عشق می شد.

می کرد انگار. چشمانش جادو 

هيئت و مراسمی شرکت نمی کرد و حالا لج فاطمه در اين سال ها در هيچ  از 
اصلا مگر می شد نرود وقتی او خواسته  می رفت.

از صاحب اين شب ها مهر او را می خواست، تا ابد پايبند اين مراسم شايد اگر 
ها می شد.

محرم که از راه می رسيد ديگر مامان فاطمه را نمی شد در خانه پيدا کرد.

يا در مسجد بود و يا مراسم های عزاداری.

سری هم که شب ها هم را می ديدند،غر به جانش می زد که دختر خانوم هر 

فلانی آمده بود و دختر خانوم فلانی چقدر محجبه و خانوم بود.

قرتی بودن به بد بودن و بی دين و ايمانی و  اوايل از اين مقايسه ها که آخرش 

او می رسيد، اعصابش به هم می ريخت و با داد و بيداد دهان فاطمه را می

بست.
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اما حالا داشت تمرين می کرد که کاری نکند و عکس العملی نشان ندهد.

خب فاطمه هم يک جوراهايی حق داشت.

دوست داشت نورا شکل خودش شود که نشد.

کاسه ی هر سال بود. ديشب هم که شب اول ماه محرم بود،همان اش و 

وقتی که آمد هنوز فاطمه نيامده بود.

ده دقيقه که گذشت نيما آمد.

پسر خلف فاطمه،شب های محرم را در هيئت عزاداری محله شأن می گذراند.

نورا را که نشسته بر روی مبل و در حال عوض کردن شبکه ها ديد به سمتش
رفت و رو به رويش نشست.

_چطوری چراغ نفتی؟

هميشه همين بود و با مسخره کردن اسمش سر به سرش می گذاشت.

نورا با خنده گفت:

_ممنون. شما چه طوری پسر خلف فاطمه خانوم؟

نيما خنديد و سرش را به مبل تکيه داد.

_خسته و داغون....شام خوردی؟

نوچی کرد و سر بالا انداخت.

مثل هر سال با غذای نذری _حال نداشتم داغ کنم....ای کاش الان مامان فاطم  ه 
بياد.

نيما لبخند زد و همان طورتکيه به  راز کرد.
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_دختر بدی هستی واقعا. هيئت و عزاداريش و دوست نداری و نذری هاش و
دوست داری؟

نورا اخم کرد.

_کی گفته دوست ندارم، فقط رفتن با مامان فاطمه رو دوست ندارم.اين که من
ی پز دادن به دوست و رفيقای بدتر از خودش و نمی خوام.... و بکنه وسيل  ه 

_توام خيلی سخت می گيری.

نورا با حرص کنترل را بر روی ميز انداخت.

_لعنتی  هيچی  نشون  نمی  ده،حتی  ديگ  ه  مختارم  پخش  نمی  کن  ه  سرمون  گرم

بشه....

نگاهش را با ناز و اخم به او دوخت.

_سختگير مامان فاطمه ته.تازه امسال دعوتم هيئت.

نيما با تعجب خنديد.

_هيئت هم مگه دعوتيه؟! حالا کجا هست ؟

نورا که چهارزانو روی مبل نشسته بود،پاهايش را بر زمين گذاشت و گفت:

_سياوش بزرگمهر دعوتم کرده هيئتی که هر سال خونه ی خودشونه.

نيما با خنده سوتی زد.

_پس مال از ما بهترونه.   بياييم.

لبخندی زد و چشم از او گرفت تا نبيند حال خوشش را از چشمان براقش. نورا 

_راستی مونا خانومت چطوره؟ هنوز سعادت ديدنشو پيدا نکرديم ما.

نيما لبخند محجوبانه ای زد.
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حرف مونا که می شد نگاهش برق می زد و لبخند هايش هم خاص می شد.

برادرش عاشق شده بود.

دختری که احساس می کرد آنقدرها لياقت اين حس نيما را ندارد. عاشق 

حس خوبی نسبت به او نداشت با اين که هنوز نديده بودش.

شايد داشت خواهر شوهر بازی در می آورد.

اما لياقت نيما را خيلی بيشتر از اين ها می دانست.

دارد شايد دختری با روحيات روشنک و عشقی که می دانست نسبت به نيما 
لياقت نيما بود.

به هر حال که  رده بود.

_اونم خوبه. البته....اين چند روز که مشغول برپايی هيئت بودم، خيلی کمتر
ديدمش... يه روز که سرت خلوت بود هماهنگ می کنم ببينيش.

_می اورديش هيئت محله تا مهرش به دل مامان بشينه. از من که خيری نديده

عروسش به آرزوهاش برسونتش. لااقل 

نيما خنديد و با خستگی دستی بر صورتش کشيد.

_اره، تامن و جای گوسفند امسال قربونی کنه زير پای عزادارا.

نورا بلند خنديد.

روزی فاطمه می فهميد نيما هم دوست دختر دارد و از  او هم نااميد واقعا اگر 

می شد،خيلی بد می شد.

فاطمه که آمد مانند هر شب محرم سال های پيش،دو سه تا ظرف غذا در دستش

بود.
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مانند قحطی زده ها به سمت ظرف غذاها که فاطمه سلامی داد و بلند شد و 
روی ميز آشپزخانه گذاشت رفت.

سر پا کنار ميز ايستاده وچنان با اشتها و تند تندغذا می خورد که همان طور 

فاطمه صدايش در آمد.

چته انگار از قحطی اومدی دختر. _بشين بخور لااقل. 

نشست و ظرف يک بار مصرف غذا را جلو کشيد.

فاطمه چادر از سر برداشت و کمی آب برای خود از يخچال برداشت و نوشيد.

ليوانی هم آب ريخت و جلوی دست نورا گذاشت.

_بخور خفه نشی يه وقت.

نيما هم به آشپزخانه امد وپشت ميز،رو به روی نورا نشست.

_گشتنم شد غذا خوردن تو رو ديدم.

فاطمه قاشقی به دستش داد و گفت:

و همان طور که در آشپزخانه می چرخيد خطاب به نورا گ ام مادر.

کاش  توام  ي  ه  امسال  و  می  اومدی  باهام  مسجد.  ب  ه  خدا  خست  ه  شدم  انقدر _ای 
هرسری که خانوما ازم از تو می پرسن،جواب سر بالا می دم...يه عمر نزاشتم

يه نمازم قضا بشه. نزاشتم يه روزه ی نگرفته داشته باشم. حتی يه تار موی

سرم و هم نزاشتم چشم نامحرم ببينه، اونوقت تو شدی اينه ی دقم.

نورا با اخم کمی از آب خورد.

اشتهايش با حرف های تکراری فاطمه به کل کور شد.
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تو و دوستات نيستم...به رفيقات بگو اونقدرا هم بد نيستما،فقط شکل  _والا من 
و از زندگی ما بکشم بيرون. آخه به اونا چه ربطی داره من ميام يا سرشون 

نميام؟

فاطمه اخم درهم کشيد.

_خبه خبه ياد گرفتی با سليطه بازی دهن من و ببندی....

نيما برای اين که بحث کش پيدا نکند سريع گفت:

_مامان نورا اونجوری هم که شما فکر می کنی نيست. هيئت میره اما يه جا
ديگه میره.

فاطمه ناباور به نورا نگاه کرد.

_اره مادر؟! می ری و بهم نمی گی تا ذوق کنم؟

نورا نوچی کرد و با حرص بلند شد.

نگاهش با اخم بر روی نيما نشست.

_نمی تونی حرف نگه داری،نه؟

و به سمت فاطمه ی مشتاق چرخيد.

_تصميم دارم برم هيئت امسال. می گم که دست برداری و به دوستای مسجديتم
اطلاع بدی.

و از آشپزخانه بيرون رفت.

اعتقادات و باورهای او با فاطمه عين زمين و آسمان بود.

به اتاقش رفت و روی تخت دراز کشيد.

صدای پيام گوشی اش آمد.
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از روی عسلی برداشت و روشن کرد.

يک پيام از آرش داشت و دو پيام هم از روشنک.

اميدوار بود سياوش پيامی دهد،اما انگار چندان اهلش نبود.

پيام روشنک حال و احوال بود که بی جوابش گذاشت.

حرف ها و صحبت هايشان  شروع که می شد، تمامی نداشت.

ترجيح می داد فردا زنگ بزند و ساعتی را حرف بزنند.

با بی ميلی پيام آرش را باز کرد.

نوشته بود.

_امسال  ب  ه  عشق  تو  می  رم  هيئت  و  می خوام  علم  بلند  کنم.  می  خوام  تو  رو
بخوام که خدا بهم بدتت.خودت می دونی چقدر می خوامت چشم آهو.

با پوفی پر حرص گوشی را روی عسلی انداخت و به سقف خيره شد.

مشغول نمی کرد. آرش حتی لحظه ای فکرش را هم 

نسبت به او که از همان کودکی اش هم دم از عشق می زد،بی حس و احساس

بود.

هزاران بار با هر روشی از نخ ش نشنيد.

حالا هم که داشت برای  خواستن او نذر می کرد.

_چه دنياييه آخه؟ من دلم واسه کسی رفته که اصلا نمی دونم چه احساسی بهم
وقت  اين  پسره  ی  نچسب  پلشت  عاشق  من  شده؟  قربونت  برم  خدا داره،اون 

جون آخه اينم آدم بود خاطرخواه ما کردی؟...

چشمش به در خشک شد و او نيامد.
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شب هشتم بود و چيزی تا پايان ده شب محرم نمانده بود.

اين چند روز آنقدر سرش شلوغ بود که اصلا وقت نمی کرد سری به گالری
فرش بزند و دل تنگش را عقلی که هنوز انگار کمی در سر داشت، نگه داشته

بود.

چند باری دستش رفت به سوی گوشی اش در اين شب ها تا زنگ بزند و به

بهانه ی دعوت دوباره،صدايش را بشنود.

خواست پيامی دهد و دستش لرزيده بود.

نمی خواست اجباری کند وقتی می دانست اهل هيئت و اين مراسم ها نيست.

خسته و کلافه بود.

از  طرفی  خستگی  بدو  بدو  های  اين  چند  روز  و  از  طرفی  هم  درد  دوری  و

نديدن نورا.

آراز که اصلا نبود و اگر هم می امد،چندان کمکی نمی کرد.

اهل هيئت و اين مدل مراسم ها نبود و يک باری هم که سياوش به زبان کلا 
خوش  خودش  گفت  ه  بود  اين  نذر  حاج  بابا  است  و  عنوان  يک

بزرگمهر  بايد  ادام  ه  اش  دهد،  پوزخند  زده  و  گفت  ه  بود  عيسی  ب  ه  دين  خود  و

موسی  هم  ب  ه  دين  خود  و  اصلا  علاق  ه  ای  ندارد  ک  ه  چيزی  را  ادام  ه  دهد  که

اعتقادی به آن ندارد.

آراز کلا طوری زندگی می کرد که خودش می خواست و نظر و حرف ديگران

اگر آن ديگران خانواده اش بودند. برايش مهم نبود،حتی 

حالا  اين  چند  سال  ک  ه  حاج  بابا  هم  فوت  شده  بود،برای  برپايی  اين  مراسم  ها
دست تنها مانده بود.

_کجا سير می کنی پسر؟
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ياور لبخند زنان دست بر شانه اش گذاشت.

با اميرعلی که به خاطر شراکتشان آشنا شد و بعدها دوستی عميقی بينشان شکل
با  ياور  هم  ک  ه  مانند  برادر  بود  برای  اميرعلی  آشنا  شد  و  بعدها  او  و گرفت، 

اميرعلی دوستان واقعی و قابل اعتمادش شدند.

کسانی که خبر داشتند چند سالی است که دل در گروی عشق دختری دارد و

نتوانسته بگويد.

لبخندش غم داشت وقتی گفت:

همان زمان خان بابا، با فاصله ی م نيومد.  کنارش بر روی تختی که از 

ياور
حوض، زير درخت بيد مجنون قرار داشت، نشست.

_عشق آدم و پير می کنه تا بخواد به وصلت برسه.

سياوش پوزخندی زد و سرش را به زير انداخت.

_قصه ی من سر تا سر غصه ست....موندم چه کار کنم اصلا....اگه دردم و

بگم و اصلا قبولم هم کنه،اون حيف ميشه و يه روزی می رسه که ازم متنفر

بشه....اگه نگمم که دل خودم نيست و نابود ميشه....

ياور آهی کشيد و سرش را رو به آسمان دوخت.

حياط بزرگ خانه بودند و هر کدام همهمه ی مردان و عزادارانی که در  ميان 

نقطه ی مشغول به کاری، روی آن تخت و آن گوشه دنج ترين و خلوت ترين 

حياط به حساب می آمد.

_می  دونی  سياوش  زنا  موجودات  ناشناخت  ه  ای  هستن.ي  ه  عمر  می  دويی  تا

برسی و پا به پات ميان و قوت قلب می دن،اما يه وقت يهو و يه دفعه بهشون 

انگار عشقشون نم می کشه... انگار نه انگار واست جون می دادن.
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دوخت. سياوش سر چرخاند و به نيم رخ او چشم 

چند وقتی بود که بين ياور و همسرش، ياسمن اختلافاتی پيش آمده بود.

فکر می کرد شايد اختلاف ها از دسته ی مشکلات همه ی زوج ها باشد،اما
انگار بزرگتر از  اين حرف ها بود که اين طور ياور را اين روزها بهم ريخته

و پريشان کرده بود.

_تو و خانومت آخرين زوجی هستين که می خوام فکر کنم مشکلی بينتونه.

ياور پوزخند تلخی زد.

_مشکل  نداريم،  مشکل  داره  باهام....اصلا  نمی  دونم  چرا  اين  طور

شده....چيزی نميگه که بفهمم....خب با اين حالشم واسش حرص خوردن خوب

نيست....

_به قول عزيز خدابيامرزم بچه بياد درست ميشه.

ياور سری تکان داد.

_قديميا مثلاشونم مثل خودشون قديمی شده ديگه. جواب نمی
ده....گاهی با همين بچه ی تو راهی تهديدم می کنه که خودش و بچه رو ازم
می گيره...حتی نمی دونم گناهم چيه....اما هر چی که بشه....حتی اگه من و

ديگه نخواد،من هنوز مثه روز اول....می ميرم براش....

سياوش به پسری که با سينی چای نزديکشان می شد چشم دوخت.

فکر بود و نگاهش به آسمان. ياور در 

پسر چای را مقابلشان گذاشت و گفت:

_اقا سياوش، حاجی کارت داشت انگار.

سياوش نيم نگاهی به ياور انداخت و سری تکان داد.
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_ميام الان.

پسر که رفت دست بر شانه ی ياور گذاشت و گفت:

می گفتن درد عشق و خدا به بنده هايی که دوستشون داره می ده، شايد _قديميا 
به قول تو قديميا حرفاشونم قديمی و نخ نما شده ام نوز طوری

ميشه که ديگه جز يار، چيزی نمی خواد....دردش دل آدم وبه آتيش می عاشق 

خيلی بدتر....من چند کشه قبول، اما ای کاش درد باشه نه حسرت....حسرتش 

سال  ه  دارم  می  کشم....از  دور  می  بينيش  و  دلت  می  خواد  جون  بدی  براش

اما....دست  و  پات  بست  ه  ست....می  دونی  من  اين  چند  وقتی  ک  ه  نزديکمه،  يه

جور ديگه دارم نفس می کشم....يه جور که انگار نفسام بوش و گرفته....بزار

تلخ  بش  ه  باهام،  بزار روز و  شب  عذابم  بده....اما  مال  من  باشه....اما  حسرت

نباشه...

شد، انگار کوه دماوند آمد و بر سينه اش نشست آنقدر که سنگين بود. وقتی بلند 

نگاهش که به آسمان افتاد، مانند تمام اين چند شب، داشتنش را از صاحب اين

شب ها خواست و صلواتی فرستاد.

ای کاش می آمد و با خود عطرش را می آورد.

چند روزی می شد که نفس نکشيده بود.

_دو  شب  بيشتر  نمونده.  اين  چند  روز  عين  مرغ  پر  کنده،عين  مکس  هی  تو

گوش من وز وز می کنی که امروز هم نيومد،دلم براش تنگه و اين چرت و

پرتای  حال  بهم  زن.  خب  تن  لشت  و  تکون  بده  امشب  برو  ب  ه  بهان  ه  ی  هيئت

ببينش احمق.

پوفی کشيد و روسری ها را از داخل پلاستيک های بزرگ بيرون آورد.
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_فکر کردی دلم نمی خواد برم،اما برم چی بگم اخه؟ اصلا برم بگم من کيه
آقا سياوشتونم؟

روشنک همان طور که روی صندلی نشسته بود، خم شد و بر سر نورا کوبيد.

_خاک  تو  سرت  ک  ه  واس  ه  من  حالا  تيريپ  دختر  خجالتی  ها  رو

بابا انقدر به لج خاله فاطمه نرفتی اين مراسما که نمی دونی برداشتی....گمشو 

اصلا  اين  طوری  نيست  ک  ه  بخوای  واس  ه  هم  ه  خودت  و  معرفی  کنی....احمق

جان می ری ميشينی يه گوشه ای، يه کم قرآن می خونی، يه خورده اشک می

ريزی و آخرشم از امام حسين سياوش و می خوای. آخه اين ديگه کاری داره؟

نوچی کرد و روسری اش را جلو کشيد. نورا 

محرم که می شد لباس هايش مشکی می شد و حجابش فاطمه پسند.

اين طور خودش می خواست و اصلا هم کاری به خوشحالی و چشمان پر ذوق

و برق فاطمه نداشت.

_هر چی هم بگی اصلا دلم شور می زنه فکر می کنم که می خوام برم خونه

شون پيش فک و فاميلش.

روشنک دهان کجی کرد.

_انگار می خواد بره خونه شون خواستگاری....اصلا بگو ببينم تو اين پسر و
نورا با اخم نگاهی کر نمی خوای

_تا خرخره عاشقش شدم، گفتن داره اخه؟
روشنک ابرو بالا انداخت.

|  P  a  g  e  203   



   

 
 

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

_خب حالا نمی خواد طلبکار باشی. انگار به شازده خانوم گفتيم سياوش جون
و نخواه....پس دردت چيه کثافت؟ بيا برو يه کم جلو چشم فک و فاميلش جولون
بده، بلکه چشمشون گرفت تو رو واسه آقا سياوششون بگيرن....آخه خاک بر
سر نفهمت،نشستی اين جا که چی بشه وقتی الان موقع نشون دادن خودته و به

دست آوردن دل سياوش خان.

دانست اما نگران بود. اين ها را می  نورا خودش بهتر از هم  ه 

حتی نمی دانست چرا اما وقتی به رفتن فکر می کرد دلش شور می زد.

_توام بايد باهام بيای پس.

روشنک ابرو درهم کشيد.

_من بيام چه کار اخه؟ من اگه بيل زن بودم خودم و تو چشم فاطمه جون عزيز
می کردم که واسه قند عسل از دست رفته ش من و لقمه بگيره. من وکجا می

خوای ببری ديگه؟

نورا پلاستيک شال ها را جلو کشيد.

_دلم بزرگ ميشه بيای. بلکه اين دلهره هم دست از س دشم قضيه
ی نيما فرق می کنه. اصلا مامان فرصت نکرد آستين بالا بزنه براش....انقدر

و عاشق شد. خر بود تا از در دانشگاه وارد شد،دختره رو ديد 

روشنک با اخم گفت:

_خانوادگی کورين ديگه. من همش جلو چشش بودم، شانس ما کور بود، اون

وقت رفته عاشق يه ايکبيری شده.

نورا خنديد و گفت:

_خودش که خيلی از خوشگليش می گه.

|  P  a  g  e  204   



   

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

_خودش از بس که احمقه و اون چشای کور  شده ش عنتر و زيبا می بينه.

_حالا ول کن اين حرفا رو،ميای ديگه پس؟

روشنک  ک  ه  انگار  با  حرف  زدن  از  نيما  و  عشق  و  عاشقی  اش  کسل  شده
 هم دارم مگه؟ بيام حالا شايد خدا و امام حسين بخت من و هم ب د و گفت:

ای _چاره 

و يکی گيرم اومد صد برابر از نيمای احمق شما،بهتر و همه چی تموم کردن 

بفهمه چه گلی رو از دست داده يه کم بسوزه يه جاش. تر تا داداش بيشعورت 

مانتواش بلندترين مانتوای بود که داشت.

گرچه کمی تنگ بود اما به نظرش مناسب می آمد.

روسری اش را همين امروز از ميان اجناسی که تازه آورده برداشت.

مشکی با خامه دوزی های زيبا دورش.

هايش بود. کمی خانومانه تر از بقيه ی روسری 

آرايش کمی کرد،در حدی که اصلا آرايش به حساب نمی آمد اما از تصوير

خودش در اينه راضی به نظر می رسيد.

فرق  کج  می  هايش  فق  ط  مشخص  بود  و  موهای  بافت  ه  شده  و  بلندش  از  پشت

روسری تا کمرش می آمد.

اين دختر داخل آينه شبيه زنان مينياتوری زيبا در نقاشی ها شده بود انگار.

اين  ک  ه  دست  و  پايش  می  لرزيد  و  برای  رفتن  هنوز  هم  دودل  بود  اما  از با 

انکار پاهايش او را به سوی او می عصری که سياوش پيامی برايش فرستاد، 

کشيد که زنگ زد به روشنک و قرار امشب را يادآوری کرد.
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چيزی هم نگفته بود سياوش ها، فقط يک سلام بود و آن همه ديوانگی به دنبال
داشت.

اصلا انگار سلامش هزار و يکی معنا داشت.

انگار می گفت بيا.

می گفت منتظرت هستم.

ديگری به خود در اينه انداخت و کيفش را برداشت و در حالی که برای نگاه 
روشنک می نوشت  "آماده ای؟ "

از اتاق بيرون آمد.

فاطمه آمده بود از خانه چيزی ببرد که او را ديد.

ک  ه  برلبش  نشست  و  چشمانش  برق  افتاد  فهميد  ک  ه  ظاهرش  مورد  قبول لبخند 
اوست.

_ماشالا ماشالا چشمم کف پات، چقدر اين جور هت مياد.

مامان فاطمه ی اين مدلی را دوست داشت اما ذهنش خاطرات و حرف ها و

اجبارهای فاطمه را به يادش می آورد و نمی گذاشت خوشحال شود.

می رم هيئت....شب معلوم نيست چه ساعتی بيام. _دارم 

فاطم  ه  ک  ه  درحال  خواندن  دعايی  زير  لب  برای  او  بود،  ب  ه  سويش  فوت  کرد

وگفت:

_وقتی  امشب  مهمون  آقا  هستی  چ  ه  اشکالی  داره  تا  کی  طول  بکشه....برو

مادر،برو برای ما هم دعا کن.

چقدر خوب می شد اگر همين فاطمه هميشه آنقدر خوب می ماند.

آنقدر شيرين و مهربان حرف می زد و دوستانه و مهربانانه برخورد می کرد.
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چقدر خوب می شد که کمی سهم محبت هايش هم به او می رسيد.

از کنارش که رد می شد، نفهميد چرا دلش آغوش او را خواست.

دست خودش نبود که دست هايش به دور او پيچيده و عطر تن مادرانه هايش
را نفس کشيد.

چقدر دور بود از اين مادر و از اين آغوش.

فاطمه خنديد و صورت او را بوسيد.

خدا می خوام خوشبختی شما دوتا رو ببينم.من جز اين هيچی نمی خوام _از 
اين شبا.

قطره اشکی که از چشمش چکيد، عقب کشيد و سريع از خانه بيرون رفت.

شايد فاطمه هم آنقدرها بد نبود.

نبود. شايد اصلا بد 

فقط بلد نبود با دخترش چطور و چگونه در دوره های مختلف سنی اش حرف
بزند و رفتار کند.

کنار ميدان روشنک منتظرش بود.

وقتی  رسيد،  چشمان  روشنش  را  همان  چند  قطره  اشک،  سرخ  و  خون  افتاده
روشنک که در آغوش ه بودند.

_چی شده دوباره که چشات و اين ريختی کردی؟
از آغوشش بيرون آمد و با همان لحن ناراحت گفت:
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_هيچی....فق  ط  امروز  احساس  کردم  مامان  فاطم  ه  می  تون  ه  مهربون  باش  ه  و
دوستم داشته باشه.

روشنک اخمی کرد.

_پس فکر کردی دوستت نداره؟ مگه ميشه مادر بچه شو نخواد؟ خب قبول که
خدايی  معلوم  ه  ک  ه  دوستت خال  ه  زبونش  ي  ه  سور  هم  ب  ه  نيش  عقرب  زده،  اما 
داره.  حالا  مدلش  فرق  می  کنه.  بلد  نيست  قربون  صدق  ه  ت  بره  اما  هميشه
نيستی، سفارش تو رو به من می کنه نگرانته. طفلی گاهی که می بينمش و تو 

که تنهات نزارم. بالاخره مادره ديگه.

نورا با بغض بينی بالا کشيد و گفت:

_بس  کن  حالا  تا  اشکم  در  نيومده.  ب  ه  خدا  انقدر  حالم  بده  الان  ک  ه  خدا  می
دونه.باورت نميشه که چقد ياد الان.

روشنک اخم کرد و دستش را به سوی ايستگاه تاکسی  آن سمت خيابان کشيد.

_باشه حالا،نمی خواد جوگير بشی. فردا که دوباره بحثتون شد يادت می ره

بدت اومده. گريه رو بزار واسه الان چقدر به خاطر رفتارت باهاش،از خودت 

بعد. از قيافه ننداز خودت و می خوای بری ديدن ايل و طايفه ی يار.

گوشه ای از سالن بزرگ خانه نشسته بودند و در سکوت و خجالت به اطراف

نگاه می کردند.

حياط بزرگ و سرسبز خانه که پر بود از مردان سياه پوشی که هر کدام از 

که گذشتند، چشمانش به دنبال سياوش می گشت که تنها مشغول کاری بودند 

آشنايش بود.

راهنمايی مردی وارد ساختمان سه طبقه و باشکوهی که درست وسط حياط با 

قرار داشت شدند.
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قسمت زنانه در طبقه ی اول بود که با پارچه های سياه و سبز در در و ديوارش
مشخص شده بود.

وارد که شدند خانه پر بود از زنان سياه پوش و اکثرا محجبه.

آرام و غريبانه در گوشه ای از سالن بزرگ نشستند.

دخترهايی هم سن و سال خودشان مشغول پذيرايی از مهمان ها بودند و صدای

صحبت و پچ پچ های از هر گوشه می آمد.

روشنک کنار گوشش گفت:

_انگار زود اومديم، هنوز شروع نشده مراسمشون.

زنان می چرخيد و بر روی زن ميانسالی که در بالای مجلس نگاهش بر روی 
نشسته بود، مکث کرد.

_فکر کنم اون خانومه نسبتی با سياوش داره.. انگار...

روشنک در حالی که چشمش به ثريا بود کنار  گوشش پچ زد.

_چقدرم با کلاسه! اصلا با اين که محجبه هستن، اما کلاس و مايه داری از

سرتا پاشون می باره.

اين حرف ها فقط دلهره اش را بيشتر می کرد.

چند لحظه بعد صدای مردی که انگار روحانی مجلس بود و مراسم را شروع
داخل سالن و خانه پيچيد و دخترهايی که در حال پذيرايی بودند کتاب کرد، در 

های دعا را بين خانوم های نشسته در مجلس پخش کردند.

بهتر شد اصلا. اين طور 

زيارت عاشورا می خواند و از دلهره اش کم می شد.

|  P  a  g  e  209   



   

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

روحانی  شروع  کرد  ب  ه  خواندن  زيارت  عاشورا  و  زيارت  وارث  و  دعاهای
ديگر.

دختری برايشان چای آورد و هر دو همان طور آرام تشکری کردند و چای
برداشتند.

روشنک آرام در گوشش پچ زد.

_کاش پيام بدی بهش بگی اومدی.

نورا همان طور که دعا می خواند به معنای نه ابرو بالا انداخته بود.

دلش ناآرام بود و بهترين راه برای آرامشش همين دعا خواندن بود.

دعا  ک  ه  تمام  شد،نوبت  مداحی  رسيد  و  دخترها  بست  ه  های  کلينکس  را  دور
چرخاندند.

امشب آنقدر دلش پر بود که حتما کلی اشک می ريخت.

_ولی  اومدنمون  واس  ه  تو  خوب  شدا.  فق  ط  جای  خال  ه  فاطم  ه  خالی  ک  ه  ببينه
دخترش چقدر خانوم شده.

دستمال را جلوی دهانش گرفت و  شنک برد.

_لطفا امشب خفه شو عزيزم.

روشنک همان طور که به زن های نشسته در سالن نگاه می کرد آرام گفت:

_خدا رو شکر دعا خوندن و عبادت هم نتوانسته اين اخلاق قشنگت و درست
کنه و تو هنوز همون....

صدای مداح که در سالن پيچيد،بند دلش پاره شد.

اين صدا را خيلی خوب می شناخت.
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اصلا اولين بار اين صدای بم و آهنگين بود که نظرش را جلب کرد و قلبش
را به تپش انداخت.

_اين....اين صدای سياوشه انگار.

گوش داد. روشنک با تعجب کمی 

سياوش با سوز و زيبا مداحی می کرد.

سياوش را چه به اين کارها؟!

اين مرد را انگار اصلا نمی شناخت.

_اره انگار....

آنقدر گريه کرده بود که چشمانش باز نمی شد.

اصلا انگار صدای او اشکش را بی اختيار در می آورد.

از خدا او را می خواست.

مانند نگاهش جادو داشت. اين مردی که صدايش هم 

صدای هق هق زن ها هنوز هم می آمد.

روشنک بينی بالا کشيد و کنار گوشش با بغض گفت:

_کوفت بگيری. به خدا من عاشق صدای مخمليش شدم.

آرام و با اشک گفت:

_خفه شو.

و هقی زد.
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دقايقی  بعد  ک  ه  لامپها  را  ک  ه  از  اواس  ط  مراسم  و  مداحی  خاموش  کرده
کردند و نورا در حالی که دستمال را به چشمان سرخش می کشيد بودند،روشن 

آرام گفت:

_من چطوری آخه واسش نمی رم؟

روشنک چينی به بينی انداخت.

_خيلی  حال  بهم  زن  عاشق  شدی  دوستم.  اما  انصافا  صداش  و  دوست  داشتم.
فکر کنم خيليا امشب عاشق صداش شدن.

نورا نگاهی به اطراف انداخت.

دختران زيبا و البته محجبه کم نبودند.

_غلط کردن.

_خب حالا، نه به باره،نه به داره. غيرتی نشو.

روحانی شروع به خواندن دعای آخر کرد و روشنک گفت:

_انگار آخر مراسمه. اصلا نفهميدم کی چند ساعت گذشت.

او هم ور گذشت.

مراسم های که در نوجوانی تاثير صدای او بود يا چه که اين بار بر خلاف تمام 
به اجبار فاطمه می رقت،نه دلش می خواست زودتر تمام شود و به خانه برود

و نه حوصله اش سر رفته بود.

کم کم سفره های يک بار مصرف انداخته شد و ظرف های غذا جلوی دستشان

گذاشته شد.

اصلا اشتهايی نداشت وچند قاشق بيشتر از گلويش پايين نرفت.

کم کم قصد رفتن کردند و آن ها هم بلد شدند که بروند. زن ها 
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فقط ای کاش سياوش را می ديد.

_به نظرت بديم از اون خانومه خداحافظی و تشکر کنيم؟

نورا نگاهی به ثريا انداخت که درحال صحبت با چند زن بود.

_به نظرم بی سر و صدا بريم. حالا ما سلام نکرديم، يه کاره بريم خداحافظی
کنيم بگيم کی هستيم؟

_تو اصلا رفتار و برخورد با خاندان شوهر و بلد نيستيا.

آهی کشيد و چشم از ثريا گرفت.

_حالا بزار من و بخواد.

روشنک کيفش را از زمين برداشت و بر شانه انداخت.

_خاک بر سر بی اعتماد به نفست.

،ميان  زن  ها همان  طور  ک  ه  بی  صدا  آمده  بودند،خمان  طور  هم  از  ساختمان 
خارج شدند.

حياط از لحظه ی آمدنشان هم شلوغ تر بود.

قابلمه ها و ديگ های بزرگ را مردان کنار حوض می شستند و عطر خوش
قيمه  رده بود.

_سياوش اونجاست.

نگاهش را به جايی که روشنک اشاره کرده بود دوخت.

سياوش در کنار در ايستاده بود و با چند مرد مشغول صحبت بود.

دلش ريخت و قلبش به سوی او پر کشيد.
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مرد  روياهای  اين  روزهايش  را  بعد  از  چند  روز  می  ديد  و  آن  ت  ه  ريش  از
هميشه بلندترش هم دل می برد.

روسری اش را جلو کشيد و با دست و پايی لرزان دست روشنک را گرفت.

_چرا قندت افتاده؟ اين سياوش خودمونه بابا.

روی او بود وقتی از کنار مردان و زنان داخل حياط گذشت و به در چشمش 

رسيد.

حالا چند قدم مانده بود تا سياوش.

دستش در دست روشنک بود و او بود که نورا را به دنبال خود می کشيد.

_بيا به سلامی بهش بديم زشته.

_بد نباشه پيش اين مردا؟

_وا چرا زشت؟ مگه می خوايم بخوريمش؟

را به سوی سياوش کشاند. و او 

_سلام.

سلامشان در همهمه ی حياط و کوچه گم شد ، اما انگار  يد
که به سويشان چرخيد.

نگاهش  ک  ه  با  همان  لبخند  نشست  ه  بر  لبانش  بر  روی  نورا  نشست،قلب  بيچاره

اش برای هزارمين بار در امشب فرو ريخت.

" به سويشان آمد و در مقابل چشمان سياوش با گفتن "چند لحظه منو ببخشين 

کنجکاوی که آن ها را زير نظر داشتند،حالا درست مقابلش ايستاده بود.

با چشمانی درخشان و لبانی که لبخندش را می پرستيد.

|  P  a  g  e  214   



   

 
 

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

نورا/هانيه محمدياری

_سلام....اميدی نداشتم امشب بيای....يين!

روشنک لبخندی به دستپاچگی و شوق سياوش زد و تشکری کرد.

در چشمان او خيره بود و لبش لبخندی ذوق زده را نقش نورا چشمانش هنوز 
زد.

_خيلی خوب بود مراسمتون.قبول باشه واقعا.

سياوش لحظه ای از نورا چشم گرفت و تشکری از روشنک کرد.

همان  لحظ  ه  چند  نفر  از  کنارشان  رد  شدند  و  سلام  و  احوال  پرسی  کردند  و
و آرام در گوشش گفت: روشنک به پهلوی نورای خيره و مات سياوش کوبيد 

_خودت و با اين نگاه خاک بر سرت جمع کن دختره ی نديد بديد.

نورا لبخندی زد و سر به زير انداخت و روسری اش را دست کشيد.

_وسيله دارين؟

نمی شد آن طور در ميان حياط و مقابل صدها چشم ايستاد و خيره و پر محبت
نگاه کرد و حرف زد.

سياوش می دانست که حرف را کوتاه کرد.

_اسنپ می گيريم.

چشمانش روی او و آن همه زيبايی می نشست و عقلش انگار می پريد.

اويی که هميشه لباس های رنگ روشن می پوشيد حالا چقدر مشکی به او می
آمد.

موهای پريشانش که حالا جمع شده بود انگار چهره اش  می

از بافت موهايش که از پشت روسری بيرون کرد و جان می داد برای آن تک  ه 

آمده بود.
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دستی به پيشانی اش کشيد و جان داد تا چشم بگيرد و حرف بزند.

_اينجوری که خيلی بده...شب شده و اسنپ...

نورا که اصلا حرفی نمی زد.

روشنک بود که گفت:

_اين شبا همه جا شلوغه، ما هم اين طور راحت تريم....

نورا داد و گفت: و فشاری به دست 

_با اجازه تون ما بريم ديگه....

مقابل سياوشی که حتی انگار نمی توانست جواب سلام هايی که می شنيد و در 
را بدهد،چه برسد به خداحافظی روشنک، قدمی به سمت در حياط برداشت و

نورای آرام و سر به زير را هم به دنبال خود کشاند.

_نور....خانوم...

و چشمانش به سوی او چرخيد. نورا ايستاد 

امشب می خواست برای نگاه درخشان او بميرد.

نگاه سياوش او را نشانه گرفت.

انگار هيچ چيز دست خودش نبود.

نه نگاه و نه حرف و نه آن همه محبت...

_اميدوار باشم که فردا هم ميای؟

نورا لبخند زد که انگار هزار بار از عشق می گفت.

_ميام.

بود که با خداحافظی ای سر سری او را از  . و روشنک 
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اگر  می  ماندند  حتما  با  ان  نگاه  خيره  و  گيج  زدن  ها،هم  ه  راز  دلشان  را  می
فهميدند.

لعنت بهت که يه عمر سليطه بودی و چشت که به اين پسره می افته می _ای 

شی سر به زير و خانوم...بيا، بيا بريم که با اون نگاه نگاه کردنتون نه ابرو

تو موند و نه حيثيت واسه اون پسر....به خدا تو عين شيطان رجيمی... واس  ه 

حالش خوش بود و غرغرهای روشنک هم نمی توانست حالش را بد کند.

نگاه سياوش امشب، رنگ و بوی عشق داشت.

درست مثل حال دل او...

به خانه که رسيده بود هنوز حالش دلش رنگی و خوش بود و شوق عشق در
تمام جانش جريان داشت.

روشنک غر زده و او را به خاطر آن همه لال ماندنش در مقابل سياوش شماتت

کرده بود.

اما امشب هيچ چيز نمی توانست حالش را بد کند.

حتی حضور خاله زهرا و آرش، آن موقع شب در خانه شأن.

لبخند به رويش فاطمه که در خانه را به رويش باز کرد، مانند موقع رفتنش 
زد .

_سلام. عز ر قشنگم.

صدای خاله زهرا از داخل خانه آمد که با خنده گفت:

_نورا خوشگلم اومده؟

آرام به فاطمه گفت:

_خاله اينا اينجان؟! واسه چی؟
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فاطمه شانه ای بالا انداخت و لب زد.

_از مسجد پاشده اومده اينجا با من يه کاره.

سلام داد و زهرا بلند شد و با لبخند و مهربانی هميشگی در آغوشش وارد شد 
گرفت.

زهرا را دوست داشت.

هميشه با او حتی از فاطمه هم مهربان تر بود.

فقط نمی توانست نگاه های خيره و حرف های پر عشق و مهر آرش را تحمل
کند.

_سلام عزيز دلم. خوبی؟ فاطمه که گفت رفتی هيئت باورم نشد. گفتم نورا و

هيئت؟

خنديد و از آغوش زهرا بيرون آمد و همان لحظه چشمش به آرش خورد که

شيفته و با لبخند به او چشم دوخته بود.

سلام داد و در مقابل احوال پرسی گرم او که هی می خواست کش دهد، جواب

های کوتاه داد.

نيما با خنده د ش گذاشت.

_حالش خوبه داداش. بسه زياد حال و احوال کردی، بيا بشين يه کم استراحت
کن.

کنار نيما نشست و هنوز چشمش به نورا بود وقتی که نورا با ببخشيدی آرش 

به داخل اتاقش رفت تا لباس عوض کند.

را که بست بدون اين که لامپ را روشن کند، روی تختش نشست و به ياد در 

صدای زيبا و اهنگينش، شبی که گذراند و ديدن سياوش و آن 
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لبخند مهمان لبانش شد.

به خود اعتراف کرد که سياوش و عشقش از همان روزهای اول وارد جانش
و حالا آنقدر اين احساس در جانش ريشه دوان  می داد. شده 

از خودی که می شناخت اين احساسات عميق و ريشه دار بعيد بود،اما سياوش

با آن چشمان مهربان انگار نورايی جديد ساخته بود.

دستی بر لبخندش کشيد و خواست بلند شود که صدای پيامک گوشی اش آمد.

همان  طور  در  تاريکی  اتاق  و  نور  چراغ  کوچ  ه  ک  ه  از  ميان  پرده  ی  اتاق  به

داخل آمده و کمی اتاق را روشن کرده بود، دست در کيفش کرد و گوشی را

بيرون اورد.

قصد جانش را داشت که او را بيشتر مبتلا می کرد. امشب انگار سياوش 

_فکر نمی کردم رنگ مشکی بتونه به کسی اينقدر زياد بياد...از هميشه خانوم

تر شده بودی...انگار ماه ميون حياط خونه ی ما اومده بود

لبخندش کش آمد.

می خواست او مقابلش بود و آنقدر به او نزديک بود که می توانست بی دلش 

واهمه ببوسدش.

قبل از اين که چيزی بنويسد دوباره پيامی ديگر از سياوش آمد.

_رسيدين خونه؟

خنده  ی  صداداری  کرد  ک  ه  سری  دست  بر  روی  دهانش  گذاشت  تا  صدايش

بيرون نرود.

سياوش  امشب  داشت  ناپرهيزی  می  کرد  و  ب  ه  جز  سلام،  پيام  های  ديگر  می

داد.
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دست و دلش با هم نوشتن.

هم  ه  چيز.  آره  رسيديم...راستی  صدات  حسابی  امشب  اشکمو _ممنونم  بابت 
دراورد

پيام را فرستاد و گوشی را به قلبش چسباند.

صدای در اتاقش آمد و پشت بندش زهرا لای در را باز کرد و سر داخل آورد.

_نميای خوشگلم؟ بيا ببينمت می خواييم بريم ما.

با لبخند سری تکان داد و گفت:

_چشم الان ميام.

زهرا که رفت، سريع لباس عوض کرد و نگاه ديگری به گوشی انداخت.

سياوش پيامی نداده بود.

گوشی را همان جا بر روی عسلی کنار تخت گذاشت و از اتاق بيرون رفت.

با خروجش از اتاق نگاه آرش با لبخندی شيفته دوباره بر رويش نشست.

کنار زهرا نشست.

آمد و انگار وسواسش هزار برابر می شد فاطمه مانند هميشه که مهمان می 
_چطوری خاله جون؟چه انه بود.

کمی چرخيد تا از نگاه آرش دور شود.

_خوبم مرسی.شما چطوری؟ مليسا کجاست؟

زهرا فنجان چايش را از روی ميز برداشت و گفت:
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دخترامون _ما هم خوبيم. مليسا هم با افشين نامزدش رفته هيئت. امسال انگار 
هيئتی شدن.

و خودش به حرف خودش خنديد.

نورا لبخندی زد.

_مگه عقد کردين؟ چه بی خبر پس؟

زهرا نگاهی به در آشپزخانه انداخت و آرام گفت:

_مامانت نشنوه که بخواد موعظه کنه ها، حالا تو مرحله ی اشنايين. نمی شه
که نديده و نشناخته عقدشون کنيم.صيغه هم که باباش اصلا دوست نداره.

_خيلی هم خوبه.

و در دلش اضافه کرد که ای کاش فاطمه هم شبيه زهرا بود.

نيم ساعتی گذشت و قصد رفتن کردند.

فاطمه تعارفی سرسرکی زد و زهرا تنهايی آقا حسن همسرش را بهانه کرد.

آرش  جلوی  در  وقتی  هم  ه  را  مشغول  تعارف  و  خداحافظی  ديد،نزديک  نورا
 مشکی بهت مياد. انقدر که دلم می خواد همين امشب دستت و رام گفت:

_خيلی

ببرمت يه جای دور.

نورا اخم کرد.

_شما بی جا کردی که فکر می کنی منم پاميشم باهات ميام.

آرش شيفته تر از اين حرف ها بود که ناراحت شود.

خنديد و گفت:
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می  کنی  می  خوام  بميرم _عاشق  چشمای  سگ  دار  و  پاچ  ه  گيرتم.اصلا  اخم 
برات.

انگار قرار نبود از چيزی ناراحت شود.

نورا سريع خداحافظی کرد و به اتاقش رفت.

سياوش هنوز پيامی نداده بود.

تميز  و  آب  و  جارو  زده  شده  بود  و  انگار  ن  ه  انگار  ک  ه  تا  ساعتی  پيش حيا  ط 
 و ياس و شب بوی حاج بابا،مستش می کرد و دلش می خواست در خته بود.

بوی خاک

ميان اين همه بو و حال خوب، عطر تن او را پيدا کند.

که هزار بار در اين چند سال در خواب هايش پرستيده بود و عطر تنش تنی 

را  ب  ه  جان  کشيده  بود  و  صبح  هزار  بار  استغفرالله  گفت  ه  و  توب  ه  کرده  بود  از

ديدن و لمس و پرستش آن همه زيبايی.

های عاشقی اش را امشب در ميان حياط خانه ديد و حالا از تصور رويای سال 

آن دخترک زيبا و دوست داشتنی، خواب از سرش پريده بود.

او  را  می  خواست  و  اين  بار  انگار  حتی  عقل  هميش  ه  حاضرش  هم  حريف

خواستن او نمی شد.

بار چنان در خواستنش مجنون بود که به چشمانش که نگاه می کرد، می اين 

خواست در راه عشق او جان دهد.

اين عشق معلوم نبود تا کجا می خواست او را بکشاند.

برای بعدش فکری نداشت و فقط داشتن او را می خواست.

حتی فکر نمی کرد اين خواستن و داشتن چه اتفاقاتی را در پی دارد.
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جنون و عشق که می آمد و عقل بارش را می بست و می رفت.

_نخوابيدی عمو؟

آيناز هميشه عمو صدايش می زد برخلاف سياوش.

دخترک مظلوم و آرام سهراب و ثريا.

لبخندی زد و به کنارش اشاره کرد.

_بشين...خوابم نمی بره امشب.

حياط شب زده که با همان چراغ های پايه دار در ميان درختان، روشن آيناز ب  ه 
شده بود چشم دوخت و نفسی کشيد.

_منم خوابم نمی بره...ای کاش آراز لااقل امسال و به خاطر مامان می اومد.

از سر شب مامان هزار بار سراغش و از من گرفته.

با آراز از هر راهی که وارد می شد به بيراهه می کشيد.

پسرک سرکش هيچ چيزی برايش حرمت به حساب نمی آمد.

_صبح زنگ زدم بهش. انگار ديشبم خونه نيومده بود مثه تموم شبای ديگه ی

اين نه شب....

آيناز نفس بلندی کشيد.

برای برادر سر به هوا و سرکشش تأسف می خورد.

مراسما رو قبول نداره. اجباری هم نيست که بخواد قبول داشته باشه. _اون اين 
اما مامان خيلی داره غصه شو  مامانم.

سياوش آه بلندی کشيد.
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همين چند سال اخير کاری کرده بود که خود  سنی نداشت اما روزگار با او در
  را ديگر جوان و شاداب نمی ديد.

  نه نشاط و ذوقی مانده بود و نه آرزويی.

گرچه اين روزها با ديدن دوباره ی نورا دلش به دنبال دخترک آرزوهای دور 
  و دست نيافتنی اش می دويد.

گردنم گذاشته، _شايد منم فقط دارم از روی وظيفه و دينی که حاج بابا به 
نذرش وادامه می دم. شايد اگر به من بود،يه مدل ديگه عزادار بودن و اعتقادم 
و نشون می دادم....گاهی غبطه می خورم به مدل زندگی کردن آراز. داری 

  جوری که می خواد زندگی می کنه. بدون حسرت ها و آرزوها....

  گفتن اين حرف ها فقط دل خودش را می سوزاند.

  ن داد و لبخند زد.سری تکا

_من با مادرت صحبت می کنم. آراز به حرف کسی تره هم خورد نمی کنه، 
  پس غصه ی نيومدنش و نخوره....توام نگرانش نباش عزيزم.

  بلند شد و گفت:

  _بريم بخوابيم ديگه،از صبح زود خونه شلوغ ميشه و ميان برای پخت غذا.

  زد.و خواست به سمت خانه برود که آيناز صدايش 

  _عمو....

  برگشت و نگاهش کرد.

  آيناز لبخندی زد و چشم گرفت.
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دوتا دختر خانوم خوشگل و غريبه اومده بودن. يکيشون انقدر ناز بود _امشب 
پرسيدن ازم که فاميلمونن؟...فکر کنم از اشناهای شما بودن....آخه که چند نفر 

موقع رفتن با شما خداحافظی کردن.

بر پشت گردنش کشيد. سياوش لبخندی زد و دستی 

گفتن از نورش چيزی نبود که بخواهد با آيناز درموردش حرف بزند.

_اره....از همسايه های مغازه بودن....حالا يه روز می برمت مغازه ش....شال

و روسری فروشی داره...

آيناز لبخند مهربانی زد.

_گفتم شال به اون خوشگلی نمی تونه سليقه ی شما باشه.

سياوش خنديد و گفت:

_ای پدر سوخته،برو بخواب. شب بخير.

آيناز به رفتن او نگاه کرد و لبخند زد.

از  نظرش  سياوش  جوانی  و  آرزوهايش  را  ب  ه  پای  آن  ها  گذاشت  ه  بود  و  حق
زندگی داشت.

حق داشت کسی را انتخا ی بسازد.

زندگی ای که بر پايه ی اجبارها بنا نشده باشد.

می  کشمت  اگ  ه  امشبم  بخوای  واس  ه  من  ادای  عاشق  پيش  ه  ها  رو  در _ب  ه  خدا 
بياری.تو چقدر چندش بودی و من نمی دونستم. والا من از بچگيم از داداش
احمق  تو  خوشم  می  اومد  ،  اين  جوری  ک  ه  تو  ديشب  ب  ه  سياوش  چشم  دوخته
بودی و دلبری می کردی، نکرده بودم.موندم چرا تا حالا کارتون به جاهای

بر سری نرسيده. خاک 
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نورا خنديد و نگاهش را از شيشه ی ماشين به بيرون دوخت.

_از بس که آقاست.

روشنک در حالی که رانندگی می کرد نگاه چندشی به او انداخت.

_خدا رو شکر پس، وگرنه که تو دوستم اصلا خانوم نيستی.

نورا باز هم خنديد و اين بار به سمتش چرخيد.

محاله بتونی با حرفات حالم و بگيری....فقط ای کاش از _انقدر حالم خوبه ک  ه 
صبح می اومديم.

روشنک در حالی که با جديت رانندگی می کرد گفت:

_ن  ه  ب  ه  ديشب  ک  ه  ب  ه  زور  اومدی،  ن  ه  ب  ه  امروز  ک  ه  می  خواستی  خودت  بری
های  عاشورا  رو  برپا  کنی....تو  رو  خدا  کوتاه  بيا.  تعادل  داشت  ه  باش خيم  ه 
دوستم. همين واسه شام غريبان بريم و چند تا شمع روشن کنيم و تو سياوش
خانت و ببينی و به نيتش دعا کنی بسمونه. يهو من و تو بخواييم اينقدر زياد

هيئتی بشيم مامانامون شک می کنن.

نورا آهی کشيد.

هنوز لبخند بر لب داشت اما غمگين.

رفته. من که می _اين دو روز به اندازه ی کل عمرم مامانم قربون صدقه م 
دونم  چون  حجابم  تقريبا  طوري  ه  ک  ه  می  خواد  و  دارم  می  رم  عزاداری  باهام
خوبه. چون سر و شکل جوری شده که دوست داره، مهربون شده.با خودم می
گم شکلش بشم تا مهربونيشو داشته باشم هميشه، اما دلم نمی خواد. کاری به
درست و غلط بودنش ندارم اما من دلم نمی خواد رفتارهای مامان و دوستاش

و که انگار پر از دورويی و رياست داشته باشم...

روشنک  دور زد.
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امشب ماشين پدرش را گرفته بود تا موقع برگشت راحت برگردند.

طوری باش که عقلت می گه درسته. خدا تو قلب ادماست. به قول يه نفر _تو 
که يادم نيست کی بود، خدا خدای همه ست و اونقدرا هم که نشونمون دادن بد

نيست. باور کن خيلی هم مهربون و عشقه.

نورا نگاهی به بيرون انداخت.

حال عجيبی داشت.

که فاطمه را اين طور مهربان با چشمان راضی و درخشان می ديد،عذاب اين 
وجدان می گرفت.

_می دونی يادم نميره که هميشه به زور و تحميل خواست اعتقاداتشو قالب من
کنه....يادم نميره چند بار که تو خيابان با هم می رفتيم بدون در نظر گرفتن
غرور من،روسريم و می کشيد جلو و می گفت موهات و بده تو....يادم نمی
عمرم با عذاب وجدان القا کردناش زندگی کردم که شايد واقعا قراره ره تموم 
تو  قعر  جهنم  سوزنده  بشم....  ای  کاش  باهام  دوست  بود  و  ي  ه  مدل  ديگ  ه  می

خواست عقايدش و نشونم بده. باور کن می شدم ه ت اگه من
و لج نمی نداخت.

وارد خيابان بزرگ و قديمی ای در بالای شهر،که خانه ی سياوش در يکی از

کوچه هايش بود شدند.

_ولش کن ديگه. بزار امشب حالت خوب باشه. اين خاطرات فقط غمگينت می

کنه.

نورا آهی کشيد و روسری اش را درست کرد.

_می دونی چرا سياوش به دلم نشسته؟ چون اعتدال همه چی رو رعايت می
کنه. رفتاراش پخته و حاميه و ميشه روش حساب کرد.
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روشنک ماشين را در همان سر کوچه شأن در خيابان پارک کرد و لبخند زنان
گفت:

_آخ آخ آخ نگم برات از جذابيتش. نگم از صدای قشنگش. نگم از بر و بازوی
پهن و...

نورا با خنده بر بازويش کوبيد.

_خفه شو و چشات و درويش کن.

روشنک ماشين را خاموش کرد و در حالی که با خنده در اينه ی جلوی ماشين
روسری کرد گفت:

_من که اصلا بهم مربوط نيست،فقط داشتم از چشای تو نگاش می کردم.

امشب خبری از مداحی و شنيدن صدای سياوش نبود.

فقط وقتی بعد از عزاداری در حياط او را ديد، در مقابل چشمان ديگران از

همان فاصله لبخندی زد و سری به نشانه ی سلام تکان داد.

امشب انگار مثل ديشب غريبه و ناشناس هم ديگرنبود.

همان  دقيق  ه  های  اول  ورودشان،دختری  ريز  نقش  و  محجب  ه  و  زيبا،  با  سينی

چای به سويشان آمد و با خوش رويی سلام و احوال پرسی کرد وخوش آمد

گفت و خود را آيناز برادر زاده ی سياوش معرفی کرد.

نگاهش بر روی نورا می نشست و لبخند و حس  چشمانش نورا را کمی معذب

می کرد.

بود  اما  محبتش  ب  ه  دل  نورا انگار  چند  سالی  از  نورا  و  روشنک  کوچک  تر 

نشست.

دخترک که با " با اجازه " ای از آن ها دور شد، روشنک در گوشش پچ زد.
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_فاميلای  سياوش  کم  کم  دارن  شناساييت  می  کنن....اون  خانوم  ه  ک  ه  رو  به
رومون نشسته و بارداره هم از وقتی اومديم يه جور عجيبی نگاهش به توئه.

نامحسوس به زنی که روشنک گفت نگاه کرد.

زنی جوان و زيبا با شکمی برجسته که خبر از بارداری اش می داد.

بعدا که در حياط سياوش را ديد و سياوش به همراه مردی و همان زن بارداری

ديده بود به سويشان امد، تازه فهميد که دوست سياوش، ياور و همسرش ک  ه 

ياسمن هستند.

دليلش را نمی دانست. ياسمن با محبتی خاص نگاهش می کرد ک  ه 

خبر  نداشت  ک  ه  ياور  و  ياسمن  از  عشقی  ک  ه  سال  ها  در  قلب  سياوش  ريشه

انداخته خبر دارند و ديدن نورا، ياسمن را سر ذوق آورده.

سياوشی که اين سال ها منزوی و ساکت شده بود،حالا چشمانش برق می زد

گرفت. و لبخندش پر رنگ و بزرگ بود و همه از حضور نورا نشات می 

سياوش کمی به سويش سر کشيده بود و آرام گفته بود.

_فکر می کردم امروز زودتر بيايی.

نورا لبخندش شيطنت داشت.

_فکر نمی کردم اومدنم برای کسی مهم باشه.

و سياوش در چشمانش لب زده بود.

_هست...خيلی زياد هم مهمه....

و خنده ی بی صدا و پر ذوق نورا، لبخند را مه  هم کرد.

و نديدند چشمانی را که با بغض از پنجره ی يکی از واحدها به لبخند آن ها
دوخته شده بود.
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به چشمانشان که به هم خيره می شد و به آن عشقی که ديگر نمی شد انکارش
کرد.

موقع رفتن سياوش تا جلوی در بدرقه شأن کرد.

و سر کوچه رفت. روشنک زودتر خداحافظی کرد و به سمت ماشين 

سياوش نگاهی به مردها و زن های در کوچه انداخت و آرام به نورا گفت:

_بيا.

زودتر راه افتاد و به بن بست خلوت و تاريکی که ديوار حياط آن ها و خودش 
را در برگرفته بود او را برد.

حالا مقابل هم ايستاده بودند و اگر نور ماه و برق چشمانشان نبود، نمی توانستند

حضور هم ديگر را با آن همه هيجان و عشق باور کنند.

اينجا باشی الان،وقتی که يه عالم زن و مرد تو پشت اين ديوار هستن _نبايد 

و....

سياوش دستش به سوی روسری او رفت.

امان از دستی که سرکش و مجنون شده بود و وقتی بر روی گوشه ی افتاده
از شانه ی روسری او  را بريد.

دونم و....خب به خاطر همون آدما و نگاه های کنجکاو و حرف سازشونه _می 

که اين جا اوردمت که....

نورا دلش می خواست حرف بزند و او را از بلاتکليفی در بياورد.

چقدر که چشم ها نشان می داد ، تا از دهانش حرف عشق و دلدادگی را هر 

نمی شنيد که باور نمی کرد.

_که؟
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سياوش خنديد و گوشه ی روسری او را بالا آورد و بر چشمانش گذاشت.

نفس  بلند  و  آرامش  انگار  ک  ه  داشت  روسری  اش  را  بو  می  کشيد،جان  و  دل
نورا را به يغما می برد.

گوشه ی روسری را که رها کرد چشمان و لبانش با هم می خنديدند.

آورد با اين کارها. انگار خبر نداشتند چه بر سر دل نورا داشت می 

_خب ديگه بهتره بريم.

و چشم از نگاه متعجب و مات او گرفت و قدمی برداشت.

_سياوش؟!

با همان لبخند و چشمان شفاف به سويش چرخيد.

_جانم؟!

امشب آتش می انداخت بر جان و قلب بيچاره ی نورا.

_حرفت و کامل نکردی .

عقب برداشت. همان طور خيره در چشمان زيبای او قدمی ب  ه 

_می گم اما...الان نه...يه وقت که اين همه آدم دور و برمون و پشت اين ديوارا
نباشه ...بريم...

فقط می خواست از فاصله  س بکشدش.

به اين احتياج داشت...

نمی کرد فردای شبی که منتظر اتفاق های جديد و پر از عشق بود اين فکر 
طور شروع شود.
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سکته ی بهادر آنقدر يک دفعه ای و ناگهانی بود که تمام خوشی شب قبل خبر 
را از خاطرش برد.

بهادر  را  زياد  نمی  ديدند  اما  حضورش  در  ر ش  ه  حس  می

شد.

مهربان  و  رفيق  ک  ه  برخلاف  فاطم  ه  درگير  بايد  و  نبايدها  نبود  و  طوری پدر 

از فاطمه و ازدواجش با زندگی می کرد که دلش می خواست.بعد از طلاقش 

تقريبا هم سن و سال نورا بود،حتی از قبل هم کمتر او را می ديدند. نازيلا ک  ه 

همسر جوانش انگار زياد خوشش نمی آمد که بچه های شوهرش را ببيند و در

خانه اش رفت و آمد کنند.

بهادر با آن روحيه ی مهربان و شوخ طبعش اصلا شبيه مردی که در آستانه

ميان سالی باشد و دو فرزند جوان داشته باشد نبود. ی 

بيشتر شبيه پسران چهل ساله بود که تا به حال ازدواج نکرده اند.

که اعتقاد داشت ادعای عاشقی نازيلا همه دروغ است و به خاطر مال و نورا 

اموال پدرش است که با بهادر ازدواج کرده.

اما بهادر انگار واقعا نازيلا را می خواست و دوست داشت.

نازيلا زنی بود که هميشه آرزو داشت.

زنی امروزی و زيبا که بلد بود چگونه همسرش را به چنگ بگيرد.

هم  ک  ه  ب  ه  خواست  نازيلا  برای  سفر  ب  ه  ترکي  ه  رفت  ه  بودند  و  بهادر  سکته حالا 

کرده بود و دست آن ها به جايی بند نبود.

خدا لعنت کنه اون زنيکه رو _چه کار کنيم نيما؟ چطوری بريم پيشش اخه؟ 

که نمی تونه يه جا آروم بگيره.
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حالی که دستمال به دست به جان وسايل خانه افتاده بود با ابروهايی فاطمه در 
درهم گفت:

_بهادر خودش اينطوری دلش می خواست. وقتی که رفت زن جوون گرفت،

افته دنبال بايد با دلشم پيش بره ديگه.طرف به سن اين مرد که می رسه،می 

باقيات  و  صالحاتش،اون  وقت  اينچ  بايد  از  کاباره  ها  و  ديسکهای  اون  ور

جمعش کنيم.

نيما که آشفته و ناراحتی روی ميل نشسته بود، سری تکان داد و گفت:

_زنگ زدم به نازيلا، گفت چند روز پيش اين اتفاق افتاده و بابا خواسته که

قرارها برگردن. فعلا به ما خبر نده. انگار امروز 

نورا از جا پريد.

بهادر را جور ديگری دوست داشت.

_پس چرا نشستی؟ پاشو بريم فرودگاه ديگه.

نيما دستی به صورتش کشيد.

_نازيلا گفت نمی خواد بريم فرودگاه. رسيدن خونه می ريم پيش بابا.

نورا اخم درهم کشيد و با حرص گفت:

_گه خورده سليطه خانوم. به اون چه که واسه ما نسخه می پيچه....پاشو،پاشو
تونم بشينم و منتظر باشم اون زنيکه بهمون افتخار بده و خبرمون کنه. من نمی 

نيما پوفی ک ليف گفت:

_اخه کجا بريم خواهر من؟بريم بست بشينيم تو فرودگاه که چی بشه ؟ مگه می

دونيم ساعت پروازشون و؟

نورا بر روی مبل نشست و با بغض گفت:
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_نمی دونم به خدا.طاقتم نمی گيره اين جا هم بمونم.

فاطمه با اخم و حرص نگاهی به نورای غمگين و بغض کرده انداخت.

_خوبه والا. ای کاش انقدر که سر ودست واسه اون بابای به درد نخورتون
هم شکستين،  ب  ه  کنم  اين  مادر  بيچاره  تون  ومی  ديدين.  آدم  بايد  از  اولاد  می 
داشته باشه. خدا بيامرز مادرم خوب می گفت که هر چقدر واسه اولادت شانس 

بدتر باشی عزيزتری.

نورا کفری بلند شد.

اصلا فاطمه وقت خوبی را برای اين حرف ها و حسادت ها پيدا نکرده بود.

با حرص به سمت اتاقش رفت و همان طور گفت:

دنبال زخم زبون زدنی. _به خدا که يه ذره آدم و درک نمی کنی. فق  ط 

و در را در مقابل غرغرهای فاطمه بست.

روی تختش که نشست، گذاشت چشمانش ببارند تا دلش کمی سبک شود.

صدای پيام گوشی اش که امد، با بی حوصلگی گوشی را برداشت و در حال
باز کردن پيام،

سياوش بود و ناخودآگاه لبخند مهمان لبانش شد. سش کشيد.

_امروز فکر می کردم يه مدل ديگه شروع ميشه. قرار بود ناگفته ای نمونه
تو....می خواستم يه راز باشه بين من و تو...اما با نبود تو مواجه بين من و 

شدم...

اشکش که بر روی گوشی چکيد،دست بر چشمان خيسش کشيد.

دلش دوباره سکان دار شد و نوشت.
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_منم فکر می کردم امروزقراره فرق کنه با هميشه اما... اتفاقی افتاده که نمی
تونستم بيام.

پيامش خيلی سريع دو تيک خورد و سياوش سريع جواب داد.

_نمی  دونم  درست  ه  بپرسم  در  موردش  يانه.  اما  اگ  ه  از  من  کاری  بربياد،
خوشحال می شم کنارت باشم.

اين مرد خود کوه بود.

_ممنونم،همين که هستی خوبه....

انگار افسار همه چيزش به دست دل ديوانه و بی پروايش افتاده بود.

دلی که همين حمايت ها عاشق ترش می کرد.

کسی تا به حال اين طور که او حالش را می پرسيد،نپرسيده بود.

پرواز بهادر تاخير داشت يا چيز ديگری، اين چيزی بود که نازيلا گفت.

وقتی  ک  ه  نيما  ب  ه  اصرار  نورا  زنگ  زده  بود،ناز ناراضی  و
هميشگی گفته بود که تازه رسيده اند و بهادر دارد استراحت می کند. سرد 

اشاره ی نورا گفته بود که عصری برای ديدن بهادر می روند و نازيلا نيما با 

با نارضايتی خوش آمديدی گفته بود.

رفتنی؟ _خودتون می دونينا اما وقتی صاحب خونه راضی نيست، چ  ه 

نورا در آينه ی جلوی در روسری اش را بر سرش انداخت و با اخم گفت:

مامان! بابامون سکته کرده تو يه کشور غريب وما حالا که بعد از چند _وا 

روز فهميديم نريم ديدنش؟

فاطمه جدولی را که در حال حل کردنش بود را روی ميز گذاشت و گفت:
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_زنش  دوست  نداره  شما  بريد  خون  ه  ش.  خب  زنگ  بزنيد  بهش  حالش  و
بپرسيد....به خدا که هر چی سرش مياد از بی دين و ايمونيشه. اينا همه عذاب

الهيه. انقدری که دنبال جلف بازيه، بلای آسمونی سرش نازل می شه.

نورا حالش از اين تفکرات  د می شد.

اما امروز اصلا حال و حوصله ی باز کردن بحث های هميشگی را نداشت.

اما نمی شد حرفی هم نزد.

_اصلا درکت نمی کنم به خدا. سکته چه ربطی به بلا و عذاب داره؟ به خدا

دين و ايمونشم سکته می کنه. بابا فقط داره طوری زندگی می کنه که اون با 

دلش می خواد و اين به نظر من خيلی هم خوبه....

و قبل از اين که فاطمه بخواهد حرفی بزند بلند  نيما را صدا زد.

نيما که از اتاق بيرون آمد، فاطمه داشت با حرص جواب نورا را می داد.

_اره ديگه بايد هم ازش دفاع کنی. يه عمر خودم و واسه شما کشتم اما اندازه

ی اون کافر هم واستون ارزش ندارم....

نيما به سمتش آمد و بوسه ای بر سرش گذاشت.

نيما بلد بود. زبان فاطمه را فق  ط 

_جوش  نزن  قربونت  برم.تو  برای  ما  ي  ه  جور  ديگ  ه  عزيزی.  اما  خب  خود

پيغمبرم گفته که به پدر و مادرتون نيکی کنيد. خب اگه ما حالا که حال بابا بده

نريم پيشش يا بی تفاوت باشيم، اونوقت اين بی مهری ما از چشم شما که مادر

ما هستين ديده ميشه و فکر می کنن که شما نزاشتين ما بريم ديدنش.

نورا با حرص پوفی کشيد و در خانه را باز کرد و گفت:

_نيما بريم دير شد. خداحافظ.
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فاطمه دوست نداشت آن ها با بهادر حتی تلفنی هم حرف بزنند.

عقيده داشت که طرز زندگی و فکر بهادر روی آن ها تاثير منفی می گذارد.

تاثيری بگيرند که ديگر گرفته اند. فکر نمی کرد اگر قرار بود 

البت  ه  ک  ه  نورا  و  طرز  فکرش  خيلی  شبي  ه  ب  ه  بهادر  بود  اما  سخت  گيری  های
فاطمه، چهارچوب هايی را هم برايش مشخص می کرد.

اما نيما بيشتر شبيه فاطمه بود و البته که صد مرتبه بهتر و درست تر از فاطمه.

نيما که آمد سوار دويست و شش نيما شدند.

هنوز اخم داشت و عصبانی بود.

خدا از دست مامان دق می کنم.ادعای خدا و پيغمبرش می شه اما غيبت _ب  ه 
کردن و بدگويی از نظرش هيچ ايرادی نداره.

نيما لبخندی به نورا زد.

نورا هم مانند فاطمه زود جوش بود.

_مامان و که نميشه عوض کرد. فقط بايد باهاش راه اومد.

نورا با حرص پوفی کشيد و تارسيدن به خانه ی بهادر سکوت کرد.

انتظاراستقبال گرم از نازيلا نداشت، اما ادا و اطوار هايش هم انگار از هميشه

بيشتر شده بود.

در همين مدت کوتاه ،انگار چند کيلو کم کرده و حال بيمار و ضعيفش، بهادر 

قلب نورايی که بی نهايت دوستش داشت را به درد می آورد

اگر رفتارهای سرد نازيلا نبود حتما می ماند و خودش پرستاری اش را شايد 

می کرد.
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اما اين وسط نازيلا با رفتارهای جديدش بيشتر اعصابش را خورد می کرد.

اين  ک  ه  برای  آمدنشان  خدمتکار  خبر  کرده  بود  ک  ه  همان  يک  ليوان  شربت  و
ميوه را هم خودش به زحمت نيفتد.

که انگار نازيلا بود که بيمار شده و او بيشتر مراقب بود تا نازيلا. بهادر هم 

اما دليل تمام اين رفتارهايش را وقتی فهميد که اين آخرين چيزی بود که می

توانست به فکرش برسد.

نازيلا حامله بود و حالا داشت از زنی ديگر صاحب خواهر يا برادر می شد

حسی داشته باشد. و خودش هم مانده بود بايد چ  ه 

بهادر اصرار کرد که شام را در خانه اش بمانند.

اما نورا بی حوصله تر از آن بود که بتواند بيشتر از اين نازيلا و ادا و اصول

هايش را ببيند.

نازيلا هم که اصلا تعارف به ماندنشان هم نزد.

کشيد. از خانه ی بهادر که بيرون آمدند نورا نگاهی به خانه انداخت و آه 

_به چی نگاه می کنی؟ بيا بشين بريم.

آهی کشيد و سوار ماشين شد.

نگاه دوباره به خانه انداخت.

دلش پر بود و انگار خبر بارداری نازيلا دليل حال بدش بود.

داره  داريم  دوباره  صاحب  ي  ه  برادر  يا  خواهر  می  شيم....اونم  از  زن _خنده 
نيما  بابامون.
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خودشه. بهتره قبول کنيم که به ما ربطی ندارد. البته نازيلا جوونه و _زندگی 
حق داره بچه داشته باشه.

نورا آرنجش را بر روی در گذاشت و چانه اش را روی کف دستش تکيه داد.

ناراحت بود و نمی توانست مانند نيما خود را خوب نشان دهد.

ديگه اونقدرا هم تو زندگی _من بابا رو خيلی دوست دارم....آره خيلی وقته ک  ه 

پر رنگی نداره،اما همين بودن گاه و بی گاهشم قوت قلبه. با اين که ما حضور 
کنارمون  نيست  اما  مراقبمونه....تحسينش  می  کنم،  هميش  ه  طوری  ک  ه  دوست
داشته زندگی کرده و به غير از ازدواجش با مامان، ديگه کسی نتوانسته واسه
ازدواجش با مامانم با تموم اجباری و تحميلی کاری مجبورش کنه. حتی همون 
بودنش، اما خدايی طوری بود که اگه عقايد عجيب و غريب و زبون نيش دار
مامان نبود،می تونست يه زندگی ايده آل باشه، بس که بابا پايه و مهربون بود
به هر سازی که مامان می زد می رقصيد....حتی حالا هم که اصلا موافق و 
زندگيش نيستم،اما بازم خودش راضی و خوشبخته و زندگيش و داره نازيلا تو 
جوری پيش می بره که هيچ عقده و حسرتی تو دلش نمونه....اما حالا نمی تونم
اين تصميمش و قبول کنم... وقتی که دلش بچه خواست از زن جوونش،اصلا
و اين به فکر ما بود؟.... من و تو هر دو تو دهه ی بيست سالگی زندگيمونيم 
که بخواهيم برادر يا خواهر ديگه ای از زن جوون بابامون داشته باشيم، خيلی

داره اذيتم می کنه.

نيما پوفی کشيد.

درست مثل خودته. اما آخرش می گم به ما ربطی نداره. بابا زندگی را داشت.

_منم حالم
خودش و داره و وقتی تصميم گرفت همسر جوون داشته باشه بايد اين و هم
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کرد که دل نازيلا قطعا بچه می خواد....بهتره ما دخالت نکنيم و در فکر می 
مورد اين مسأله خنثی باشيم.

نورا چشمی چرخاند.

ای کاش او هم می توانست خود را با اين حرف ها آرام کند.

او هنوز با وجود نازيلا کنار نيامده بود.

_ای کاش منم می تونستم مثه تو خوشبين باشم.

لباس زيرش را از کنار تخت برداشت و در حالی که چشمش به بدن برهنه و
رو فرم او بود،بر تن زد.

چقدر او را دوست داشت.

آن قدر که به خاطرش همه چيز را زير پا بگذارد و تن به رابطه و سکس دهد.

چيزی که هيچ وقت بدون داشتن محرميت، درست نمی دانست.

خم شد و بوسه ای بر بازوی او گذاشت و همان لحظه او چشم باز کرد و خواب
آلود لبخند زد.

خم شد و لبانش را عميق و طولانی بوسيد محال بود از اين م ری ميری؟

کمی عقب کشيد و با کف دست صورت صاف و بدون ريش او را لمس کرد.

تموم شده بود،با ديدنت _اره....فکر نمی کردم بعد از مدت ها که رابطه مون 
کارم به اين جا بکشه...

آراز ميان حرفش پريد.

_الان ناراحتی که اين جايی؟
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دخترک انگشتش را بر لب او کشيد و لبخند زد.

دونی که چقدر دوستت دارم. اون قدری که پا رو اصولم بزارم و تا تو _می 
ازت بگذرم.... تخت خواب و رابطه باهات پيش بيام...آراز من....نمی تونم 

آراز دست بلند کرد و تن لخت او را به سوی خود کشيد.

_اين  چشات  ديوونم  می  کن  ه  دختر.  از  اولم  نبايد  ب  ه  خاطر  ي  ه  سوتفاهم  رابطه

مون و برهم می زدی.

دخترک فکر کرد وقتی در رابطه بودند و نگاهش هرز می پريد و يا حتی چند

آنقدرها هم سوتفاهم نبود. باری مچش را با دختران ديگر گرفته بود 

اما نمی خواست حال خوششان را خراب کند.

همين که آراز به او برگشته برايش بس بود.

_دلم برات تنگ بود اين مدت...اون قدری که واسه داشتنت از خودم و...ارزش

هام بگذرم....

چشمانش را به نگاه او دوخت.

همين چشمان شيطان او دل و دينش را می برد.

_بهم قول بده که برام می مونی.

آراز بلند خنديد و او را به خود فشرد.

چقدر فرق بود بين چيزی که در سر آراز می گذشت با آن چيزی که دخترک
دلش يک رابطه ی ديگر می خ  می کرد.

دخترک بدون مانتو و لباس،خوش اندام تر و زيباتر از با لباسش بود.
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زياد داده بود،اين هم رويش. از اين قول ها 

روی  دخترک  خيم  ه  زد  و  او  را  عميق  و  طولانی  بوسيد  ودر  حالی  ک  ه  همان
به تن کرده بود را در می اورد در ميان لبهای دخترک لباس زيری که دخترک 

آرام لب زد.

_خيلی خوشگلی دختر. انقدری که فکر نکنم ديگه بتونم ولت کنم.

بود وقتی ريموت کرکره را زد. نگاهش به گالری فرش بزرگمهر 

هم اگر دلش بهانه گيری نمی کرد و فاطمه د با غرزدن امروز 
هايش خفه اش کند،دلش نمی خواست حتی از تختش دل بکند.

که از زبان نيما شنيد همسر بهادر باردار است،نيش و کنايه هايش را فاطم  ه 

از سر گرفته بود.

حتی شنونده ی غر زدن های او باشد. حوصله اش نمی کشيد ک  ه 

چشم از گالری گرفت و وارد مغازه ی خودش شد.

بود بهادر همان روز اول مغازه را برايش رهن کرد ،وگرنه که با اين خوب 

آمدنش حتما حتی برای پرداخت کرايه مغازه هم می ماند.

نيازی حتی بهادر هر ماه در حساب نورا و نيما مبلغی واريز می کرد که اصلا 

به کار کردنش هم نبود.

اين مغازه بيشتر برای فرار از فضای پر تنش خانه و جنگ با فاطمه بود.

کيفش را بر روی ميز گذاشت و به سوی پلاستيک های بزرگی که روسری

ها و شال هايی که تازه خريده داخلش بود رفت.

از همان روزی که برای مغازه خريد کرده بود،وقت نشد کامل  بچيندشان.

ديشب خواب راحتی نداشت.
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خواست از بچه ی بی گناه و متولد نشده ی نازيلا و پدرش متنفر باشد، نمی 
اما انگار بود و اين باعث می شد از خودش بدش بيايد.

_سلام.

آنقدر در فکر بود که با شنيدن صدای او تکانی خورد.

اين مرد آهنگ صدايش هم بلد بود او را عاشق کند.

چشمانش که اصلا جادو می کرد.

لبخندی زد و به سوی ميز آمد.

_سلام. خوش اومدی.

سياوش وارد مغازه شد.

لبخندش شيرين بود و چشمانش قصد ديوانه کردن او را داشت.

امروز؟ _ممنونم.... بهتری 

خوب بود که کسی مثل او حالش را می پرسيد.

لبخند که بر لبش نشست چشمش را به انگشتان دستش دوخت.

خوبم....خب ديروز، متوجه شديم که بابام چند روز پيش....سکته کرده _اره، 
و ما خبر نداشتيم.

بدون اين که سياوش چيزی بپرسد برايش گفته بود.

اصلا به او که می رسيد دلش می خواست از خودش و چيزهايی که قلبش را
تا حالش خوب  ش د بگويد. انگار سياوش قرار بود جادو کند 

_متاسفم....اما چطور بعد از چند روز شما مطلع شدين ؟
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هميشه از گفتن اين که چرا پدرش کنارشان نيست ناراحت می شد.

_خب....پدر و مادرم از هم جدا شدن و پدرم چند هفته قبل با همسر جديدش
رفته بودن ترکيه و همون جا سکته ی قلبی کرده بوده وترجيح داده بودن، فعلا

که ما ازش دوريم چيزی ندونيم تا برگرده....

سياوش انگار با چشمانش نوازشش می کرد.

انگار دست می کشيد روی زخم ها.

_الان حالشون يه هستن؟

سری بالا انداخت وهنوز چشمان غمگينش را از او می دزديد.

_خدا رو شکر بهتره اما خيالم راحت نيست...

خيلی  بده  ک  ه  ازم  دوره  و  نمی تونم  اونطور  ک  ه  می  خوام  بهش  سر می  دونی 
بزنم و مراقبش باشم.

سياوش دستش را جلو برد و با سر انگشتش چانه ی او را بالا آورد.

نورا چشم می دزديد و سر به زير می انداخت و او دلش لک زده بود برای

ديدن آن چشمان روشن و زيبا.

بالا آورد، لبخندش را به او بخشيد. نورا که چشمان بغض دارش را 

_دليلی  نداره  ناراحت  باشی  حالا  ک  ه  حالش  خوبه....شايد  اين  طوری  که

همسرش پيشش باشه و ازش مراقبت کنه، راحت تر باشه.می دونم چقدر سخت

و  دلهره  آوره  وقتی  عزيزی  مريضه،ازش  دور  باشی،  اما  بالاخره  پدرت  هم

زندگی خودش و داره.

چطور بود سياوش بلد بود اين قدر خوب دلداری اش دهد؟

شايد اين حرف ها از زبان او که گفته ميشد آرامش می کرد.
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خبر  نداشت که سياوش هر چيزی که مربوط به او باشد را می داند.

حتی از ناراحتی های او هم خبر دارد.

سياوش او را از خودش هم بهتر می شناخت.

کنم دليل بغضشون فقط اين نيست. _ته چشمات يه چيزيه که احساس می 

تکان داد. نورا لبخندی زد و سری 

سياوش چشمان او را انگار خيلی خوب بلد بود.

_خب خيلی چيزا هست که باعث ميشه ناراحت باشم...اما الان خوبم....وقتی
انقدر خوب دلداری می دی...

سياوش خنديد و با علاقه نگاهش را به او دوخت.

_من برای عزيزام هميشه هستم. حتی اگه خودشونم نخوان باشم.

عزيزش بود و اين نهايت آرزويش بود.

_منم جزوشون به حساب ميام؟

سياوش خنديد.

منظور او را خوب می دانست.

ای کاش می شد بگويد او از همه عزيزتر است.

_بايد راجبش مفصلا با هم حرف بزنيم.

اين بار نورا هم خنديد.

را بپيچاند. سياوش بلد بوداو 
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دستش  که  روی  ميز  نشست  و  آرام  با  سر  انگشت  پشت  دست  او  را  نوازش
کرد،چشمانش حال عجيبی داشت و خبر نداشت همين لمس و نگاه چه به روز

قلب بيچاره و عاشق نورا می آورد.

خبر نداشت از سوزش پشت دستانش.

از چشمانی که برای نگاه او می مرد.

که حرف بزنيم. خيلی حرفا هست که بايد بهت _فکر می کنم زمانش رسيده 
بگم....

چشمان متعجب و زيبای نورا لبخندش را بيشتر می کرد.

_امروز می تونی مغازه رو زودتر تعطيل کنی؟

نورا مانده بود چه بگويد.

اصلا با لمس شدن از طرف او، انگار زبانش لال شده بود و عقلش کوچ کرده
بود به دورترين جای دنيا.

_باشه.

آن قدر آرام گفت که فکر نمی کرد که به گوش سياوش رسيده باشد.

اما لبخند مهربان سياوش نشان می داد که شنيده.

_پس خودم ميام سراغت. ديگه تعلل کافيه.

دست و پايش می لرزيد و حال دلش گفتنی نبود.

حالی بين هيجان و دلشوره.

حالی که تا به حال تجربه نکرده بود.

حال اين روزهايش همه جزو اولين ها به حساب می آمدند. اصلا 
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اولين بار بود که عاشق شده و دلش برای مردی لرزيده بود.

اولين بار بود که مردی را با تمام قلب و جانش می خواست.

دلش می گفت پشت اين قرار شروعی با عشق خوابيده باشد.

شايد می خواست حرف از خواستن او بزند.

که اگر از دوست داشتن می گفت، بدون مکث قبولش می کرد. مطمئن بود 

حالا که داشت در آينه ی کوچکش دستی بر صورتش می کشيد و کمی آرايشش
را ترميم می کرد،دست و پايش از هيجان و دلهره و حال خوش می لرزيد.

قرارشان دور ميدان چند خيابان بالاتر بود.

دور باشند و باعث غيبت و حرف و همان جای هميشگی که از چشم بقيه ب  ه 

حديث ديگران نشوند.

مغازه را که می بست،اسنپ جلوی در منتظرش بود.

را که با چشمان روشنش همخوانی داشت و از ميان اجناس جديد،برداشته شالی 

بود، مرتب کرد و نگاه آخر را در همان شيشه ی مغازه به خود انداخت.

لبخندش هم حتی پر از دلهره و لرزش بود.

شده  بود  دخترکی  ک  ه  انگار  می  خواست  سر  اولين  قرار  يواشکی  با  دوست

پسرش برود.

در همان حد مضطرب و دست پاچه.

سوار اسنپ که شد، گوشی اش را از داخل کيفش بيرون آورد و به نيما زنگ
زد.

با اين حال و استرس، واقعا نمی خواست زند.
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_جانم؟

_سلام.خونه ای؟

نيما با صدايی سر خوش و خندان گفت:

_چرا تو با اين همه احوال پرسی من و شرمنده می کنی اخه؟ بله خونه ام.

نورا نوچی کرد.

_می  دونم  خوبی  آخه....نيما  جونم  ميش  ه  ب  ه  مامان  بگی  من  امشب  ممکنه
اگه دير اومدم بهش بگو که از الان ديربيام؟ اصلا الان بهش هيچی نگو.بزار 

غر نزنه.

لحن نيما جدی شد.

_کجا می خوای بری که انقدر صدات هيجان داره؟

ماشين ايستاد و در حالی که از ماشين پياده می شد گفت:

_نمی خوام بهت دروغ بگم پس نپرس.

_مطمئن باشم که کار اشتباهی نمی کنی؟

نگاهش  را  در  ميدان  چرخاند  و  ماشين  سياوش  را  در  آن  سمت  ميدان  منتظر
ديد.

دونم  چرا  تو  و  مامان  فکر  می  کنين  من  تموم  کارام    من _نمی 

بيست و چهارسالمه و می تونم مراقب خودم باشم.

دونم  اما  درک  کن  ک  ه  ما  هميش  ه  نگرانتيم...  مامان  با  من.  فق  ط  مراقب _می 

خودت باش.

لبخند بر لبش نشست.
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نيما بايد قل ديگرش می شد نه برادر چند سال بزرگتر.

آنقدر که تمام حس هايش را می فهميد و درکش می کرد.

_عزيز دل منی داداش بزرگه. پس فعلا خدافظ.

گوشی را قطع کرد و در ميان دستش گرفت.

لبخندی بر لبش نشست و با هر قدم که به ماشين سياوش نزديک می شد، قلبش
تندتر می تپيد.

می شنيدند. آن خيابان تپش های قلبش را  آنقدر که انگار کل مردم 

نزديک که شد،سياوش که تازه ديده بود او را، از ماشين پايين آمد.

چقدر اين مرد خوش تيپ و جذاب بود.

راستی می شد به او بگويد آن عينک دودی مارک خيلی به چهره ی مردانه
اش می آيد؟

_سلام. داشتم کم کم نگران می شدم.

چند قدمی او ايستاد.

معطل شدی. يه مشتری دقيقه ی آخری داشتم. _سلام. معذرت می خواهم 

سياوش لبخند زد.

_فدای سرت....بريم؟

نورا در حالی که به آن سمت ماشين می رفت گفت:

_بريم.

نشست. و داخل ماشين 

سياوش هم کنارش نشست و قبل از حرکت به سويش چرخيد.
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_خيلی چيزا هست که بايد بهت بگم اما....هيچ ايده ای ندارم کجا بريم....

خنديد و دستی به پيشانی اش کشيد.

انگار کمی هم معذب بود.

_تو جايی رو نمی شناسی که بشه دو کلمه حرف زد؟

نورا خنديد و لبش را در ميان نگاه خيره و شيفته ی او زير دندان گرفت.

_يه کافه هست که خب من و روشنک تازه کشفش کرديم....اما نمی دونم تو
هستی يا نه....به هر حال فضای آروم و خلوتی داره. اصلا اهل کاف  ه 

اميرعلی خنديد و ماشين را روشن کرد.

_پس بريم.

روشنک عاشق کافه گردی بود و دوست داشت کافه های جديد را کشف کند.

اين کافه را هم چند هفته پيش با هم رفته بودند.

فضای سرسبز و آرامش حس خوبی می داد.

سياوش نگاهی به او انداخت و کمی صدای موسيقی را بلند کرد.

انقدری که بشنوند و نگاه نورا را به سوی خود بکشاند.

چطور می گفت که حرف دل خ ين آهنگ؟

_من از لحظه ی قبل عاشق ترم

تو از لحظه ی قبل زيباتری

نگا کن هر جايی می ری داری

دل يه شهر و همرات می بری
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با نگات تو اين دنيای محدود 

من و تا بی نهايت می بری

کی می تونه شبيه تو بشه

تو حتی از خودت زيباتری

_از کجا بپيچم گفتی؟

دلش امروز  پر از پروانه و رمانتيک بود، سياوش هم او را با آهنگی کم حال 
که گذاشت در هپروت برد که آنطور خيره به نيم رخ او، غرق آهنگ شده بود.

کمی خودش را جمع و جور کرد و نگاهش را به بيرون دوخت.

_اون خيابون پايينی رو....بايد بپيچی.

سياوش که رويای نگاه و توجه از جانب او را داشت.

کم از دور او را نگاه نکرده بود.

حالا اين که چشمان او را داشته باشد، نهايت آرزويش بود.

جلوی کافه که نگه داشت، به سوی او چرخيد.

کرد قلبش بی قراری می کرد برای لمس او. نگاهش که می 

نظرت اين جا يه جای خلوت داره واسه گفتن حرفايی که گفتنشون سخته؟ _ب  ه 

نورا بی صدا خنديد.

چقدر نگاه کردن او را  ست داشت.

واقعا که جذاب خان برازنده اش بود.

_بايد بريم ببينيم
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سياوش خنديد و گفت:

_پس بريم.

شدند و در کنار هم به داخل کافه رفتند. پياده 

فضای نيمه تاريکش باعث می شد بتواند راحت تر حرف بزند.

خلوت بود و همان طور که نورا گفته بود آرام .

کنار پنجره نشستند. پشت ميز دو نفره ی 

گلدان های بزرگ چيده شده کنار پنجره هايش، دقيقا جلوی چشمانش بودند.

_من عاشق گل و گياهم. اين کافه هم علاوه بر آروم بودنش، گل و گياه و حال
خوبش باعث شده خوشم بياد ازش.

نگاهی به اطراف انداخت.

چطور نديده بود آن همه گلدان و گل را در فضای چوبی کافه؟

آنقدر چشمانش در پی نورا بود که هيچ چيزی به چشمش نمی آمد.

_اره خيلی قشنگه....اما من اصلا متوجه نشده بودم.

نورا متعجب نگاهش کرد.

مگر می شد آن همه گل و گياه را که آنجا را مانن ود نديد؟

_واقعا نديده بودی؟

پيشخدمت که امد، سياوش با لبخند به چشمان پرسوالش،جوابش را گذاشت بعدا
بدهد.

سفارش هايشان را که دادند و پيشخدمت رفت سياوش مکثی کرد و نگاهش را

به اطراف دوخت و لبخندی زد.
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_اره  نديده  بودم....اصلا  مدت  هاست  ک  ه  انگار  ديگ  ه  چيزی  رو  مث  ه  قبل  نمی
بينم....نه اين که نبينما، اما مثه قبل متوجه هيچی نمی شم....

با  حالی  ک  ه  از  گفتن  از  احساسش  سراغش  آمده  بود،خنديد  و  نگاهش  را  به
چشمان پر سوال و زيبای نورا دوخت.

چشم ها دنيايش شده بود. اين 

_من اينقدرا هم آدم حواس پرتی نبودم هيچ وقت...اتفاقا دقتم نسبت به همه چی
زياد بود....اما حالا بعضی وقتا حتی راه خونه رو هم گم می کنم.... گاهی می

بينی يه خيابون و هزار بار رد ميشم و نمی فهمم....

نورا  ی پرسيد:

_چرا اين طور شدی؟ نرفتی دکتر؟ شايد مشکلی هست که...

به مردمک چشمان روشن او چشم دوخت.

می مرد برای اين رنگ زيبا و خواستنی.

که سر در نمياره. به قول مادر خدابيامرزم آدما دوای درد خودشون و _دکتر 

بهتر از هر کسی می دونن.منم می دونم دردم چيه و درمونم هم....

او در نمی آورد. نورا سر از حرف های 

فقط نگران بود و قلبش پر از استرس برای سلامتی او شده بود.

_خب درمونت چيه؟ امکان داره خدايی نکرده چيزی باشه که...

سياوش چشمانش پر از شيفتگی و خواستن می خنديد.

وقت آن بود که از درد چند ساله پرده بردارد.

نورا را به قلبش قول داده بود و نشد.
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بار که تقدير دوباره او را بر سر راهش گذاشت ، از دستش نمی داد. اين 

هر بهايی لازم بود بابت داشتنش می داد، حتی اگر جانش آن بها باشد.

_تو...

نورا متعجب و شوکه به چشمان او خيره بود.

_من؟! متوجه نشدم!

پيشخدمت آمد و سفارش هايشان را آورد.

کرد. سياوش هنوز با لبخند نگاهش می 

اين چشم ها چقدر می توانست به هنگام تعجب  زيباتر شود.

_چيز ديگه ای لازم ندارين؟

سياوش تشکری کرد و پيشخدمت که از ميزشان دور شد،نورا دوباره پرسيد:

_نگفتی چرا من؟!

سياوش عميق و پر حس دوباره خيره ی چشمان او شد.

از اين فاصله ی کم، رنگش زيباتر هم می شد.

_تو...دليل اين نديدنا و گم شدن هام تويی....دليل اين که حالم تويی...

نورا با ناباوری لبخندی زد.

فکر نمی کرد اين طور سورپرايز شود.

طوری که حتی قلبش تپيدن را هم فراموش کند.

_من...متوجه نمی شم...

سياوش کمی از دمنوشش نوشيد.
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می ترسيد چشم های نورا سر به سر احساسش گذاشته باشند و دخترک او را
نخواهد.

آن وقت با اين احساس عميق و چند ساله قلبش می مرد.

_تو و فکر و خيالت...وقتی هميشه جلوی چشممی....وقتی نشستی تو فکر و
ذهنم و همه ی هوش و حواسم و با خودت بردی...

مشتش را بر روی قلبش گذاشت و همانطور خيره در چشمان ناباور او، سر

کرد و لبخند زد. کج 

_وقتی تمام قلبم و چشمای خوشرنگت به نام خودش کرده، ديگه چطوری می

تونم چيزی ببينم و بفهمم جز تو؟

نورا خيره و ناباور مانده بود چه بگويد.

اگر  قلبش  آنطور  تند  و  پر  هيجان  نمی  تپيد،اگر  تمام  حس  های  دنيا  ب  ه  قلبش
هجوم نمی اورد،فکر می کرد مرده و يا اين حرف ها را در رويا و خواب از

دهان او شنيده.

_فکر کنم اينا همه از علائم عاشقيه.

اشکی که بی هوا از گوشه ی چشمش چکيد، قبل از اين که چيزی بگويد، قطره 
 جوابش را از چشمان او گرفت که با ترديد دست جلو برد و اش  را داد.

سياوش

از گونه ی او برداشت.

زمزمه ی آرامش قلب نورا را به بازی می گرفت.

اين مرد قصد کرده بود همين امشب او را از اين همه خواستن سکته دهد.

_می شه برات بميرم؟
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حتی روياهايش هم اين طور زيبا نبود.

وقتی که نگاه سياوش اين طور شيفته وار در صورت و چشمانش می چرخيد
و  يا  زمانی  ک  ه  دستان  بزرگ  و  گرم  او،دستا را  را  در

برگرفت و بر لبانش نشاند و بوسيد.

همه روياهايی بود که از بعد از ديدن سياوش و اين عشق ناگهانی اش اين ها 

می ديد و در سر داشت.

اويی که با تمام آزادی هايش برای خود چهارچوبی داشت.

دستانش تا به حال دست هيچ مردی را لمس نکرده بود.

که در اين سال ها چند تايی دوست پسر داشت که عمر رابطه و دوستی با اين 

آن ها به يک ماه هم نمی رسيد،اما حتی با هيچ کدامشان دست هم نداد اش با 

بود.

اصلا به آن ظاهر و تيپی که می گشت نمی آمد چنين عقايدی داشته باشد.

اما او اعتقاد داشت دست و لب و تمام جان و تنش فقط و فقط برای مردی است

که عاشقش باشد.

وگرنه هر که از راه می رسيد که لايق نزديکی و صميميت نبود.

حالا که دستانش در ميان دستان بزرگ و حمايت گر سياوش قرار داشت،می

دانست که اين مرد همان است که منتظرش بوده.

سياوش اما انگار می خواست حسرت سال ها عاشقی و روياهای دست نيافتنی

اش را از دل پاک کند.

اين طور که در سکوت در ميان چشمانش می چرخيد و جز به جز صورتش

را طواف می کرد.
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_چرا من؟...يعنی خب انتظارش و نداشتم.

کمی  آرام  تر  شده  بود  و  آن  حال  غريب  و  هيجان  چند  لحظ  ه  پيش  کم  تر  شده
بود.

را  نوازش  می با  لبخند  و  شرم  پرسيد  و  سياوش  در  حالی  ک  ه  پشت  دست  او 

کرد، لبخند غمگينی زد.

سال ها از خودش پرسيد چرا اين دختر؟

مگر چه داشت که اين طور ديوانه اش کرد؟

اما جوابی پيدا نمی کرد.

اصلا عشق که دليلی نداشت.

_خودمم نمی دونم... عشق چيز عجيبيه. وقتی که اصلا انتظارش و نداری مياد
زندگيت  و  از  اين  رو  ب  ه  اون  رو  می و  ب  ه  قلبت  می  شينه...يکی  مياد  و 

کنه....يکی که چشاش می شه دنيات و دلت می خواد برای ناز چشماش بميری.

سياوش دل بردن از او را خيلی خوب بلد بود.

انگار می دانست که چه ترش کند.

نورا لبخندی زد و کمی از قهوه اش نوشيد.

دستانش هنوز سرد بود و می لرزيد.

هنوز حال دلش عادی نشده بود.

باور نمی کرد  اويی که از وقتی آمده رويايش شده، به او ابراز علاقه هنوز 
کرده.

اول...فکر نمی کردم که يه روزی به اين جا برسيم...به اين حس و به _روز 

اين.... احساس...
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سياوش لبخندی زد و تکيه اش را به صندلی داد.

چشمانش با شيطنت به نورا دوخته شده بود.

اين  دختر  وقتی  خجالت  می  کشيد  و  پوست  سفيدش  کمی  رنگ  عوض  می
کرد،خواستنی تر می شد.

آخ که برای اين دختر جان می داد.

_احساس؟ تو هنوز جواب من و ندادی....

نورا سوالی سری تکان داد.

_جواب.

_اره جواب....

دوباره خود را جلو کشيد و آرنجش را روی ميز گذاشت.

از اين نزديکی حال دلش گفتنی نبود.

_من  عاشقت  شدم....اون  قدری  ک  ه  نمی  تونم  و  نمی  خوام  ي  ه  دوست  معمولی
باشم...دنبال رابطه های دو روزه هم نيستم. می خوام واسم هميشگی باشی.

باز هم دستش بی اجازه جل او نشست.

بود. گرفتن اين دست های ظريف را به قلبش قول داده 

فقط داشت حسرت هايش را از دلش پاک می کرد.

_من  برات  می  ميرم....واقعا  نمی  دونم  خودمم  چطور  ب  ه  اين  جا  رسيدم  که

چشات بشه دنيام...نمی دونم چطوری اين طور عميق به دلم نشستی....طوری

که انگار هميشه بودی...
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مشتش دستش را آرام مشت کرد و دست سرد او را هم همان طور در ميان 
نگه داشت.

بلد  نيستم  ولت  کنم.  وقتی  مهم  ترين  آدم  زندگيم  شدی  يعنی  محال  ه  ازت _من 

بگذرم....اما تو بايد بخوای....حالا تو بگو، من و می خوای؟....قبول می کنی

تا ابد مال من باشی؟

هيجان و اين حال عجيب و غريب دلش، نفس هايش به شماره افتاده بود. از 

مگر می شد او را نخواست؟

از همان روزی که از در مغازه داخل آمد و هوش و حواسش را با خود برد،او

را خواست.

نگاهش را به دستانشان دوخت و لبخند لرزانی زد.

_قول می دی دستم و طوری بگيری....که هيچ وقت گم نشم؟... قول می دی
بره؟ جوری دوستم داشته باشی که قبل عشق تو رو يادم 

_من بلد نيستم ولت کنم حتی اگه خودت بخوای. ش لب زد.

نورا در چشمانش خيره شد و لبخند پر حسی زد.

_پس دستام و ول نکن چون من بلد نيستم دلی که دادم و پس بگيرم.

جوابش را اين بار از زبان او گرفت و خيره به چشمانش مشت دستش را به
پشت دست او گذاشت. لب هايش برد و لب بر 

اين اتفاق و عشق با چند سال تاخير به سر انجام رسيد.

شايد اگر کمی عجله می کرد، حالا نورا، نور خانه اش بود.

اما روزگار دورش کرد و از آن احساس عميق فقط حسرت به جا ماند.
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حالا ديگر محال بود بگذارد چيزی بين او و عشق چند ساله اش فاصله بيندازد.

به خانه که رسيد ساعت ده شب بود.

تعجب می کرد چطور فاطمه تا آن ساعت زنگی نزده.

البته که او نيما را داشت که بلد بود چطور فاطمه را آرام کند.

سياوش امشب به او يک دنيا عشق و احساس هديه داده بود و حال دلش آنقدر
خوش بود که لبخند به لب هايش سنجاق شده بود.

بايد صبح به خانه ی روشنک می رفت و همه چيز را برايش تعريف می کرد.

سياوش در تمام مسير برايش از حس نابش گفت.

از اين که بايد هر چه زودتر به رابطه شأن رسميت بدهند.

نورا اما می گفت لازم است کمی به خودشان فرصت شناخت بدهند و اين همه
عجله لازم نيست.

دلش می خواست سياوش را بشناسد.

زمان زيادی از آشناييشان نمی گذشت و خيلی زود به هم دل باخته بودند.

خبر نداشت که سياوش او را بهتر از تمام آدم های دنيا می شناسد.

سياوش می خواست همه چيز به خواسته ی او باشد.

می توانست کمی ديگر صبوری کند.

نورا  با  خنده  گفت  بايد  با  هم  در  تمام  شهر  خاطره  بسازند  و  خبر  نداشت  که
سياوش تمام عمر عاشقی اش د ا گذشته.

دستانش را بارها و بارها بوسيد.

انگار اين بوسه ها را به لب هايش بدهکار بود.

|  P  a  g  e  260   



   

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

نورا می خنديد و دلش غش می رفت برای او.

مگر می شد مردی بتواند اين همه زيبا عاشقی کند ؟

ادامه پيدا کند. اما قرار نبود اين شب قشنگ 

ورودش به خانه و اين که کسی در آن ساعت شب در خانه نبود، متعجب و با 
نگرانش کرد.

گوشی اش را از داخل کيف برداشت و به نيما زنگ زد.

کمی طول کشيد تا جواب دهد.

صدايش از جايی می آمد که شلوغ بود.

_سلام. نيما خونه نيستين چرا؟

نيما لحظه ای مکث کرد.

کی رسيدی خونه؟ _تو 

همان طور که شالش را از سر برمی داشت گفت:

_همين الان. شما کجاييد؟

_ببين يه چيز می گم هول نکن.

اين حرف انگار بدتر هول و نگرانش کرد.

_چی شده؟

_هيچی  بابا  نمی  خواد  زود  نگران  بشی.  مامان  کمی  سرش  درد  می  کرد،
اورديمش درمونگاه.

نشست. با  ختش 
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فاطمه اصلا اهل اين نبود که بخواهد به خاطر سر درد ساده به درمانگاه برود
و اين مسأله بيشتر نگرانش می کرد.

_يعنی چی سردرد ساده؟ درست بگو نيما چی شده؟

_ب  ه  خدا  هيچی.  دکتر  گفت  ه  ميگرنه.  مامان  و  ک  ه  می  شناسی  چقدر  زود

جوشه.همه ی اينا رو اعصابش اثر می زاره ديگه.

بلند شد و شالش را با عجله به سرش انداخت.

_گفتی درمونگاه کجايی؟

_چطور؟

_می خوام بيام پيشش،دلم طاقت نمياره.

_لازم نيست.دکتر واسش دارو نوشته،سرمشم که تموم بشه میآييم. اين طوری
اين موقع شب بيای، بدت می ريزه.

نورا دوباره روی تخت نشست و با بی قراری دست بر پيشانی اش گذاشت.

_چرا اين طوری شد؟ بابا از اون ور،مامان از اين ور.

که طوری نيست. ما تا نيم ساعت ديگه می يابيم خونه. توام استراحت _گفتم 

کن تا ما بياييم.

نورا باشه ی آرامی گفت و بعد از خداحافظی گوشی را بر روی تخت گذاشت

و بلند شد.

دکتر رفتن نبود. فاطمه که اصلا اهل 

آنقدر که بچه تر که بود فکر می کرد مادرها مريض نمی شنوند.

اما حالا....
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قرار بود و خوشی و حال خوب امشبش، در پستوهای سينه و جانش پنهان بی 
شدند.

می کرد نيما به او نگفته چه شده وگرنه که دلش گواه می داد اتفاقی احساس 

در راه است.

نمی  دانست  چند  ساعت  گذاشت  ه  و  او  روی  مبلی  ک  ه  ب  ه  انتظار  آمدن  فاطم  ه  و

نيما نشسته خوابش برده بود.

کليد  ک  ه  داخل  قفل  در  چرخيد  با  استرس  چشم  باز  کرد  و  همان  طور  گيج  و

خواب آلود بلند شد.

اول فاطمه با رنگ و رويی پريده داخل آمد و پشت سرش نيما آمد.

جلو  رفت  و  همان  طور  ک  ه  چادر  را  از  دست  فاطم  ه  می  گرفت  سلام  کرد  و

حالش را پرسيد.

نيما سوويچ را بر روی جا کفشی جلوی در گذاشت و به سوی آشپزخانه رفت.

برادر هميشه آرام و خونسردش خسته و آشفته بود.

_چی شدی مامان؟ چرا يه دفعه اين طوری شدی اخه؟

فاطمه با بی حالی مانتو را از تنش در آورد و با خستگی گفت:

دونم خودمم. يهو سرم گيج رفت و افتادم. فکر کنم از فشار خونمه. _نمی 

زمانش نبود که بگويد فشار خون و سردرد و همه، به آن همه سختگيری و
حرص و جوش ال می گردد.

مانتو را از دستش گرفت و کنار چادرش آويزان کرد .

فاطمه با بی حالی روی مبلی نشست.
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_يه ليوان آب واسم بيار بی زحمت....نيما مادر برو بگير بخواب، چشات خون
افتاده. توام امشب اسير من شدی.

نيما به جای نورا،با ليوان آبی در دست از آشپزخانه بيرون آمد و ليوان آب را

به فاطمه داد و کنارش نشست.

نورا هنوز همان طور جلوی در ايستاده بود.

اين دلهره امروز دامن گيرش بود.

بايد بريم آزمايشات و انجام بدی. مرخصی می گيرم و می برمت. ديگه _صبح 

حرص خوردن و گريه کردن و غم و غصه نداريم.

فاطمه ليوان خالی را روی ميز گذاشت و سرش را به مبل تکيه داد.

_مگه می شه اخه؟ اصلا زندگی من هيچ وقت بی غم و غصه و حرص خوردن

نگذشته.

ني  انداخت.

_تو چرا اونجا وايستادی؟ برو بگير بخواب.

نورا جلو آمد و گفت:

_می خوای من فردا مامان و ببرم آزمايش ؟

نيما سری بالا انداخت و دستی بر چشمان دردناکش کشيد.

_نه، چند ساعت مرخصی می گيرم.

فاطمه با بی حالی، دست به دسته ی مبل گرفت و بلند شد.

بخوابيد. هم شما خسته ايد و هم من. _پاشيد بريد 

نورا به سمتش قدم برداشت.

|  P  a  g  e  264   



   

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

_کمکت کنم؟ چيزی احتياج نداری؟

فاطمه همان طور که آرام و بی حال به سمت اتاقش می رفت گفت:

_نه مادر. برو بخواب.

و به داخل اتاق رفت و در را بست.

نورا با نگاهی به در رفت و کنار نيما نشست.

استرس حال فاطمه را داشت.

هم که با هم نمی ساختن اما فاطمه مادرش بود و تا بی نهايت دوستش هر چقدر 
داشت.

_چی شده نيما؟ مامان چشه؟

نيما با انگشت شصت و اشاره چشمانش را فشرد.

_نمی دونم منم. دکتره چند تا آزمايش نوشت که انجام بديم...

آهی کشيد و سرش را به مبل تکيه داد.

_نديدی حالش و اون لحظه که يهو افتاد رو زمين....اصلا انگار دنيا چرخيد
و چرخيد و رو سرم خراب شد....خدا بهمون رحم کرد سرش نخورد جايی.

نورا قطره اشکی که روی گونه اش چکيده بود را پاک کرد.

زبانش تلخ بود درست، اعتقاداتش افراطی و سختگيرانه و تحميلی بود فاطم  ه 

اين هم درست ، اما مادر و عزيزش بود.

_منم  نگرانشم.

لازم نيست. فردا که جوابش و نمی دن. خواستيم بريم پيش دکترش توام _ن  ه 
بيا.
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با خستگی بلند شد.

_پاشو  برو  بخواب.  خدا  بزرگه.  ايشالا  ک  ه  طوری  نيست.مامان  فاطم  ه  ی  ما
همون مامانيه که تو می گفتی هيچ وقت مريضيش و نديدی.

لبخند غمگينی زد ونيما که به اتاقش رفت، او هم بلند شد و با حالی که ديگر

خبری از خوشی چند ساعت پيشش نبود، داخل اتاقش شد.

نگران فاطمه بود و شبی که قرار بود از خوشی تا صبح خواب به چشمانش

نيايد،پر از فکر و خيالو پريشانی و دلهره شده بود.

بی  حوصلگی  گوشی  اش  را  از  روی  عسلی بر  روی  تختش  ک  ه  نشست،با 

برداشت و روشن کرد.

پيامی از سياوش داشت که در ميان آن حال بد، لبخند را مهمان لبانش کرد.

خوب  بود  سياوش  در  زندگی  و  دلش  پا  گذاشت  تا  حتی  با  ديدن  نام  و  پيامش

حالش خوب شود.

_به خودم آم ر من بود

کسی بستن بود اين کمی بيشتر از دل ب  ه 

سياوش بلد بود با يک حرف و با يک پيام، حال او را دگرگون کند.

بلد بود عاشقی کند.

اصلا انگار او را خيلی خوب بلد بود و می شناخت.

انگار حال خراب دل او را حس می کرد که اين طور مرهم می شد.

ديوانگی برای اين مرد کمترين کار بود.

و نورا را راهی کرد. صبح که شد فاطمه، نيما 
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چقدر  اصرار  کردند  ک  ه  او  را  برای  آزمايش  ببرند  قبول  نکرد  و  گفت  با هر 
خانوم دوستی که از دوستان جلسات قرآنی اش است می رود.

افتاده بود شايد خانوم دوستی اسم مستعار همان آقايی باشد که چند به دل نورا 

وقت پيش فاطمه را در ماشين او ديده.

که فاطمه حق زندگی داشت و اين که بخواهد مردی را در زندگی به هر حال 

و قلبش راه دهد،چيزی نبود که به خود اجازه ی دخالت دهد.

نيما که رفت، او هم راهی مغازه اش شد.

ديشب به روشنک پيام داد که ظهر به مغازه بيايد.

بايد برايش از سياوش می گفت.

از اتفاق های بينشان.

ی يهويی و ناگهانی اش از ابراز علاق  ه 

به مغازه که رسيد از ماشين سياوش خبری نبود.

گالری فرش باز بود اما از وحيد هم خوشبختانه خبری نبود.

داخل مغازه شد و نگاهی به گوشی اش انداخت.

ديشب غرق در خوشی همان پيامی که اخر شب از سياوش رسيد ،حتی يادش
شايد بايد به روش او جلو ابی دهد.

روی صندلی نشست و با لبخند برايش پيام داده سلام.

لبخندی بر لبش نشست و به گوشی چشم دوخت.

_سلام. صبحت بخير.
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صدای  خوش  آهنگ  او  درست  از  جلوی  در  مغازه  اش  باعث  شد  بالبخند  و
تعجب تکانی بخورد.

ايستاد. سياوش داخل آمد و با لبخندی درست رو به رويش آن سمت ميز 

نورا خنديد.

_صبح شما هم بخير.

سياوش خيره در چشمانش لب زد.

صبحا چشات از هميشه قشنگ تر و ديوونه کننده تر ميشه؟ انگار خروار _چرا 
خروار تو خودش ناز جا ميده...

نورا با خجالت خنديد.

اين طور که می گی نيست.اتفاقا انگار وقتی خوابم مياد چشام اندازه _اصلا هم 
سياوش لبخندی زد و سری ود ميشه.

_تو  بايد  خودت  و  از  دريچ  ه  ی  چشم  من  ببينی.  اون  وقت  ديوون  ه  ی  خودت
ميشی.

اين مرد با حرف هايش قلب او را نوازش می کرد.

_تو خيلی قشنگ حرف می زنی.

سياوش در اعماق چشمان او خيره شد.

کسی تا به حال اين مدل نگاهش نکرده بود.

اين طور ناب و شيفته.
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تا صبح به خودمون فکر کردم....به تو فکر کردم....به اين که چطور _ديشب 
عميق تو دل و جونم نشستی...من آدم عاشق شدن نبودم و حالا تو خواب انقدر 
و  بيداری  چشمای  تو  شده  رويام...اين  طوری  پيش  برم  دستم  پيش  هم  ه  رو

ميشه....

انگار  در  هر  تپيدن  هزار  بار  بيشتر  برای  اين قلبش  با  بی  قراری  می  تپيد  و 

مرد می مرد.

اين که از اين حرف ها و تعريف ها نشنيده باشد،اما اين فرق می کرد. ن  ه 

به قول مامان فاطمه از دل که برآيد بر دل نشيند.

حال و روزشان همين بود.

سياوش چند سال برای چشمان خمار او وقتی که صبح خواب آلود و خمارتر

از هميشه، به سوی مغازه اش می رفت،می مرد و اين حرف ها و اين عشق

در لابه لای حرف ونگاهش از همان زمان ها حسرتش مانده بود.

_ناهارو با هم بريم يه گوشه ای؟ می خوام به قول خودت خاطرات  و لحظات

دو نفره بسازيم.

لبخندش را دوست داشت.

چشمان جذابش موقع لبخند زدن می درخشيد.

انگار گابريل آرزوهايش شده بود سياوش.

همين شباهتش به شخصيت مرد آن فيلم که با روشنک ديده بود،در نگاه اصلا 
اول  يره کرد.

_دلم می خواد اما از قبل قول ناهار و به روشنک دادم.

_نميشه کنسل کنی؟
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به بی صبری او خنديد.

تو بگم. _لازمه ببينمش. بايد براش از 

سياوش با شيطنت به چشمانش چشم دوخت و گفت:

_از اين که دل تو هم برای من لرزيده؟

نورا خنديد و چشمان سياوش بر لبانش نشست.

بوسيدن اين لب ها رويايش بود.

می دم.قرار نيست به اين زودی اعتراف کنم.  ً _جواب سوالت و بعدا

سياوش با خنده عقب کشيد.

می  توانست  هر  چ  ه  قدر  ک  ه  می  خواهد  در  گفتن  از  علاق  ه  اش  خصاصت  به
خرج دهد.

چشمانش اما بلد بودندازعشق بگويند.

_گفتی نمی تونی امروز بيای که.

سرش را به صندلی اش تکيه داد و چشمانش را به او دوخت.

اين دختر را خيلی دوست داشت.

ع انش بود.

از همان اولين روز آن گيس مشکی بافته شده که از مقنعه اش بيرون زده بود
نظرش را جلب کرد.

اصلا اين همه سادگی در دختری از خانواده ای به ثروتمندی خانواده ی او به

نظرش بعيد می امد.

_اره...می خواستم مامانم و ببرم آزمايش.

|  P  a  g  e  270   



   

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

_خدايی نکرده طوريشون شده؟

آهی کشيد.

يادش می آمد که چطور فاطمه سرش گيج رفت و افتاد و بيهوش شد، حالش بد
می شد.

اصلا نيما از اول هم بيشتر با فاطمه جور بود.

برخلاف نورا که با بهادر می جوشيد.

شد. دکتر براش آزمايش نوشته بود. _ديشب سرش گيج رفت و بعدش بيهوش 
گفت با  دوستش می ره انجام ميده...

لبخندی زد و خيره به چشمان سياه او گفت:

بهتر شد. مگه طاقتم می گيره چشای قشنگتو يه روز نبينم؟ _اين جوری 

مونا لبخند کم رنگی زد و سرش را به زير انداخت.

هميشه همين بود،وقتی که نيما ابراز محبت می کرد،مونا انگار فراری بود.

نيما اين را به پای شرمش می گذاشت.

حتی يک درصد هم فکر ديگری در موردش نمی کرد.

که بالا اورد، چشمانش حالت خاصی داشت. اين بار سر 

حالتی که نيما را می ترساند.

_نيما....خب...راستش...

انگار چيزی را می خواست بگويد و نمی توانست که من من می کرد.

نيما خود را جلو کشيد و دستانش را بر روی ميز گذاشت.
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خيلی  کم  پيش  آمده  بود  از  وقتی  ک  ه  کارش  را  در  شرکت  پدر  مونا  شروع
کرد،مونا به اتاقش بيايد.

از اول هم علاقه نداشت با بهادر کار کند و زير پرچم او باشد.

بودن،هر چند که درآمدش خيلی کمتر از کنار بهادر بود اما حس بهتری مستقل 

به او می داد.

_چيزی شده؟

مونا چشم دزديد و نگاهش را به دستان قفل شده روی پايش دوخت.

چيزی  رو  بهت  بگم....می  دونم  شايد  اصلا  وقت  مناسبی _خب  من...بايد  ي  ه 
نيست...می دونم فکرت درگير مامانته....اما خب فکر می کنم اگه نگم....در

حق تو و....خودم....ظلم کردم....

_دا نی مونا.

لبخند  غمگينی  زد  و  قطره  اشکی  ک  ه  از  چشمش  چکيد  و  روی  دستش  افتاد،
بيشتر نيما را نگران کرد.

_می خوام هر چی که هست در موردش باهام حرف بزنی. گفتم که من هر

چقدرم که عاشقت باشم،اما اول دوست تو هستم.

مونا دستش را جلوی چشمانش گرفت و هقی زد.

_ميشه...ميشه انقدر آروم و خوب نباشی نيما؟

لبخندی زد و از پشت ميزش بلند شد و کنار او روی صندلی های چيده شده

در اتاق نشست.

دلش می خواست او را در آغوش بکشد و آرامش کند.
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اما از وقتی مونا به اين رابطه و دوستی جواب مثبت داد، هيچ وقت از دست
دادن ساده فراتر نرفتند.

انگار مونا دور خود ديوارکشيده بود.

_مونا به من نگاه کن دختر خوب... بهم بگو چی شده.

آورد و دستی بر روی چشمان خيسش کشيد. مونا کمی سرش را بالا 

صدايش از بغض می لرزيد.

نيما روز اولی که بهم از علاقه ت گفتی...تو خيلی خوب بودی از همون _يادت  ه 
اول...  انقدر  ک  ه  دخترای  ديگ  ه  دلشون  می  خواست  جای  من  بودن...ب  ه  جای
من،شاگرد زرنگ و محبوب کلاس عاشقشون می شد...يادته دليل قبول نکردن

پيشنهادت و...

سکوت که کرد، نيما با گيجی سری تکان داد.

دلش می خواست يادش نيايد.

_گفتم...گفتم بهت که يکی...تو زندگيمه و تا اون رابطه رو واسه خودم تموم
نکردم،نمی تونم وارد يه رابطه ديگه بشم...

نيما اخمی کرد.

می فهميد و دلش می خواست که نفهمد.

و تو الان رابطه ی خوبی با هم دار ول کردی. _خب که چی؟من 

مونا سر به زير سری تکان داد.

_من  نمی  تونم  ادام  ه  بدم....تو  خيلی  خوبی.  اصلا  تو  اين  مدت  انقدر  عاقل  و
که دلم می خواد بميرم اما اين حرفا رو بهت نگم...من نتونستم اون خوب بودی 

رابطه و....اون آدم و فراموش و...حذف کنم از زندگيم...
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خيره به چشمان پر اخم و ناراحت او با شرمندگی و بغض گفت:

_ببخش من و نيما. اميدوارم که درکم کنی.

نيما دستی به صورتش کشيد و بلند شد.

شايد اشتباه می کرد که توانسته با محبتش در دل مونا جايی برای خود داشته
باشد.

تا  ابد  هم  قرار  بود  بيچاره  و  عاشق عشق  زوری  را  نمی  خواست  حتی  اگر 

بماند.

_خودت و اذيت نکن...تو از اول گفته بودی و اين...اين نشونه ی خوب بودن

توئه...

پشتش به او بود و خيره به ميز.

خواست فرياد بزند و خود را به در و ديوار بکوبد که چرا انتخاب او دلش می 
نبوده.

مرد. انتخاب دختری که برای چشمانش می 

پوزخند که بر لبش نشست،چشم بست.

_تو  لياقت  خوشبختی  و...حال  خوب  و  داری...نمی  خوام  ناراحت  و  شرمنده
باشی...  اگ  ه  تو  اين  جوری  می  خوای  از  نظر  من  ...  تموم

شده...

مونا بلند شد و با بغض گفت:

_نيما من نمی خواستم اين طوری بشه.

تکان داد. همان طور پشت به او سری 

نمی خواست جلوی چشمان او بشکند.
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_می  دونم...  من  از  تو  ناراحت  نيستم....واست  آرزوی  بهترين  ها  رو  می
کنم....کنار ....هر کی که خودت...مناسب می دونی....

مونا قدمی عقب گذاشت.

شايد بهتر بود برود وقتی نيما پشت به او کرده بود.

مونا قدمی به عقب گذاشت.

شايد بهتر بود برود وقتی نيما پشت به او کرده بود.

_ازم  ناراحت  نباش  نيما....ب  ه  خدا  نمی  خواستم  اين  طور  بشه....اما  گاهی  يه
چيزايی....يه حسايی دست خود آدم نيست...

قلبش بی قرار او بود و زبانش گفت:

_درست می گی...منم ديگه اين رابطه رو صلاح نمی دونم .

مونا اشکش چکيد.

بود  ک  ه  ب  ه  خاطر  آنی  ک  ه  اشتباه  بود،داشت  مردی  مثل  نيما  را  از  دست احمق 
می داد.

نيمای مهرب عاقل را.

_نمی خوام دوستيت و از دست بدم نيما.

چرا نمی رفت و اويی را که در مرز فروپاشی بود را به حال خود نمی گذاشت؟

_از دست نمی دی....

مونا لبخند غمگينی زد و به سوی در اتاق رفت.

_بازم معذرت می خوام ازت....من لياقت محبت و عشق تو رو...نداشتم.

و از اتاق بيرون رفت.
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نيما روی صندلی اش نشست و چشم بست.

از روزی که مونا را ديد و دل به او بست،  اصلا چشمان غمگين او نظرش
را جلب کرد.

دلش مردی است و رابطه بعدها که به او ابراز علاقه کرد مونا گفت که در 

ای داشته که بی پايان مانده.

که خودش به دلايلی رابطه را تمام کرده اما آن مرد برايش تمام نشده. گفت 

احمق بود که آن دختر را با تمام اين ها خواست.

احمق بود که فکر می کرد می تواند او را به خود وابسته کند و کم کم صاحب

قلبش شود.

مونا ديگر قلبی برای دادن به او نداشت.

_ابلهی پسر...اشتباه از تو بود،وگرنه که گفته بود دلش جای ديگه ست...

باورم نميشه که بهت ابراز علاقه کرده. آخه اصلا اين رمانتيک بازيا، _اصلا 
به اون قيافه ی جدی و جذاب و مغرورش نمياد.

نورا کاهويی را که سر چنگال زده بود،در ده نده گفت:

_اصلا حال اون لحظه مو نگم برات. به خدا دلم می خواست بپرم اون لبايی

رو که اين طور از عشق می گفت و ببوسم.

روشنک سری تکان داد و لبخند زد.

به جونت کنن بی حيايی...حالا به پسره تجاوز نکنی تا رابطه تون جدی _جون 

نشده ها.

نورا با خنده اخمی کرد.

_گمشو... من منتظرم اون به من تجاوز کنه.
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روشنک خنديد.

_ولی جدأ برات خيلی خوشحالم. سياوش همون مرديه که هميشه می خواستی.

_مرسی دوستم...می دونی سياوش می گفت می خواد هر چی زودتر رابطه
مون و رسمی کنيم. می گه اهل اين مدل رابطه نيست.

شناسيد آخه. حالا با يک نگاه از هم _با اين عجله؟! شما دوروزه که هم و می 

خوشتون  اومده  رو  ول  کن.  ولی  خب  زندگی  و  ازدواج  فرق  می  کن  ه  بحثش.
نياز به شناخت بيشتر هست.

نورا سری تکان داد.

_منم  همين  و  بهش  گفتم....ببين  من  خودم  و  می  شناسم.  وقتی  خواستمش  و
اهل اينم که دو روز انتخابش کردم، يعنی اول و آخر منه.خودت می دونی ن  ه 
ديگه سرد وپشيمون بشم و نه اهل خيانت و اين حرفام. من بلد نيستم آدمی که
زندگيم و ول کنم. اونم کسی مثه سياوش و که می ميرم واسش شايد يه مياد تو 
چند ماه ديگه که هم و بيشتر و بهتر شناختيم، همه چی رو رسمی کرديم. اما

الان خيلی زوده.

صدای پيام گ شنک گفت:

_درست می گی. وقتی حرف يه عمر زندگی باشه بهتره بيشتر با عقلت تصميم
بگيری. البته که تو انتخابت و کردی ديگه.

نورا گوشی اش را روشن کرد و با ديدن نام سياوش در بالای گوشی،سری

برای روشنک تکان داد.

روشنک نمی شد. وقتی سياوش پيام داده بود،ديگر متوجه حرف های 

_مگه ميشه يه آدم انقدر زود دلش واسه عشقش تنگ بشه؟ تووقتیکنارمی هم

من دلم برات تنگه
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لبخند پر ذوقی زد.

_يعنی انگار دارم گل لگد می کنم...خاک تو سر نديد بديدت واقعا. پسره با يه
پيامش نيش تو رو باز می کنه، اون وقت من از تو توقع عقل دارم؟

نورا خنديد و با چشمان پر از مهر به او گفت:

_نمی دونی چقدر عشقه آخه. اصلا من می ميرم براش.

دوباره پيام ديگری از سياوش آمد.

مردم دنيا دلم تنگ يه دختر خوشگله که می خوام براش بميرم. يکی که _اهای 
عشق منه تا ابد.

نورا خنديد.

سياوش استاد ديوانه کردنش بود.

بابا،بريم برسی به يارت. تو ديگه به درد من نمی خوری با اين نيش _پاشو 
شل شده و گوش کر شده ت.

نورا با خنده گفت:

چطور يه پسر می تونه انقدر عشق باشه؟ من الان دلم می خواد ببوسمش _اخ  ه 
خب.

روشنک اخمی کرد و دستش بيد.

_خاک  تو  سرت  ب  ه  خدا.  يعنی  انقدر  وا  دادی  ک  ه  می  ترسم  چند  روز  ديگه
شکمت بياد بالا از اين آقای عشق.

نورا با خنده گفت:

_نه ديگه تا اون حد. البته من از خدامه، اما مامان فاطمه جرم می ده.
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روشنک کمی از نوشابه اش نوشيد.

_باز خدا رو شکر مامان فاطمه ت هست که از ترسش وا ندی.پاشو بريم که
جان. آقای عاشق منتظرته ليلی 

امروز قرار بود يک روز خاص باشد.

ديشب که سياوش از او خواست امروز را به خودشان اختصاص دهند، فکر
نمی کرد باز هم استرس بگيرد.

اما انگار ديدن او تا ابد باعث  ش می شد.

اين استرس شيرين از روی عشق بود.

حاضر شد و از هميشه بيشتر به خود رسيد.

رسيدنش اين بار با هميشه فرق می کرد. اما 

خواست از همين اول کاری که خانواده ی سياوش و پوششان را ديده بود نمی 

طوری باشد که نه از خود واقعی اش فاصله بگيرد و نه دل سياوش را بزند.

انگار اين علاقه باعث می شد ناخودآگاه حواسش به عقايد سياوش هم باشد.

هر چند سياوش آنقدرها هم شبيه خانواده اش نبود و افراط و تفريط را در هيچ

چيزی قبول نداشت.

و نمی دانست و فکر می کرد شايد اما نورا که هنوز آن چنان شناختی نداشت 

سياوش هم خوشش نيايد راحت و باز بگردد.

هرچند  ک  ه  خودش  هم  هميش  ه  ساده  و  شيک  بود  و  قاعده  و  قانون  خودش  را

داشت.

اما نمی شد امروز لبانش را سرخ نکند.
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هر  وقت  اين  رژلب  را  بر  لبانش  می  زد،  روشنک  با  خنده  می  گفت  لبانش
بوسيدنی شده.

حالا با تمام بی حيايی دلش بوسه ای از مردی می خواست که در همين مدت

چنان بر جان و قلبش نشسته بود که حتی آينده را هم بی او نمی ديد. کوتاه 

فاطمه خانه نبود و حدس می زد مسجد باشد.

نيما  هم  ک  ه  از  ديشب  ک  ه  ب  ه  خان  ه  آمد  بی  حوصل  ه  و  پکر  بود  و  حتی  شام  هم

نخورد.

بايد امشب حتما می فهميد چه شده که نيمای مهربان و با حوصله اش اين طور

آشفته است اين روزها.

قرارشان همان ميدان نزديک خانه بود.

لبخند زد. داخل ماشين که نشست، سياوش عميق نگاهش کرد و 

_چطوری ميشه اين همه يه آدم دلبر باشه؟

خنديد و موهای لخت و روشنش روی صورتش ريخت.

سياوش سر انگشتانش روی دسته موی ريخته روی صورتش نشست و لمسش
کرد.

نورا خيره به چشمان او و لمس سر انگشتانش، حتی يادش رفت نفس بکشد.

خوش رنگ خورشيده دلبر... _موهات عين خرمن گندمه...عين اشعه های 

_دلبر؟! و لب زد:

سياوش لبخندی زد.
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_اره دلبر...وقتی دلم و اين طور بردی با خودت که ديگه يادم رفته خودم و،
پس دلبری....دلبر سياوش...

نورا لبخند آرامی زد و چشم گرفت.

سياوش دلش را با حرف هايش زير و رو می کرد.

اصلا مگر می شد مردی اين طور بلد باشد با حرف قلب يک زن را لمس کند؟

سياوش انگار با چشمانش، با حرف هايش قلب و جانش را نوازش می کرد.

پوفی کشيد و لحظه ای چشم بست.

کنار تو اختيار همه چيز از دستم در مياد....مخصوصا اختيار خودم... _بريم... 

نفس بکشد. ماشين را که روشن کرد، نورا يادش افتاد 

وقتی با تو قرار می زارم، اصلا نمی دونم کجا ببرمت که مناسب باشه. _من 

نورا به سوی او، کج روی صندلی نشست.

_مناسب يعنی چی؟

سياوش نيم نگاهی به او انداخت و لبخند زد.

_مناسب يعنی جايی که هيچ چشمی به تو نيفته، جايی که من باشم و تو....جايی
کنم، اون قدری که يادم بره پلک بزنم، يادم بره جز تو دنيايی که بتونم نگاهت 

هم هست....

نورا با ناز خنديد.

_اون قدر قشنگ حرف می زنی که فکر می کنم اين لحظه ها واقعی نيست.

سياوش دست جلو برد و دست او را گرفت و به لبانش چسباند.

مگه هست؟ _ديگه واقعی تر از اين مگه داريم....واقعی تر از نور 
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و کف دست او را روی گونه و ته ريشش گذاشت.

دنيا حرف و عشق رو دلم تلنباره. اگه بخوام اندازه ی همه ی حسرتام _قد ي  ه 
از دوست داشتن و زيباييت بگم، عمر دنيا قد نميده.

نورا مسخ شده به نيم رخ او در حين رانندگی چشم دوخته بود.

_ما تازه چند وقته هم و می شناسيم، اين همه حرف و....عشق از کجا مياد؟

سياوش لبخند غمگينی زد و بوسه ی ديگری بر پشت دست او کاشت.

_زمانش  مهم  نيست.  آدم  می  تون  ه  با  ي  ه  نگاه  دنياش  تو  ي  ه  آدم  خلاصه

بشه....خيلی  حرفا  هست  ک  ه  هنوز  زمان گفتنش  نرسيده...فق  ط  اين  و  بدون  که

عمر و عمق احساس من اون قدر زياده که گفتنی نيست.

نورا خودش هم همين حس و حال را داشت.

سياوش در همين زمان کم،چنان در دل و جانش ريشه انداخته بود که خيالی

جز او نمی ماند.

سياوش کمی صدای آهنگی که ياد کرد.

_اين آهنگ وصف حس و حال من به توئه.

نورا با لبخند و نگاه به او، گوش داد.

_دنيا رو وقتی که قراره بی تو تنها شم نمی خوام

چيزی به جز اين که بتونم عاشقت باشم نمی خوام

ديدار من با تو اگه حتی تو خوابم باشه خوبه

اما اگه بايد صبح از اين خواب خوش پاشم نمی خوام

ای کاش حقم از تموم زندگی تنها تو باشی
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من عاشق تنهاييم تنها بشم اما تو باشی

می گيرم که تا وقتی که زنده م غرق باشم تصميم 

اما فقط وقتی که تو اعماق اين دريا تو باشی

تموم زندگيم و فقط با يه اشاره

بهت می بخشم اين کارا برام کاری نداره

تو لب تر کن ببين من چقدر ديوونه می شم

ديوونه هيچ ترسی از گرفتاری نداره

از سياوش اشنا شود. انگار قرار بود هر لحظه با يک بعد جديد 

سياوش اهل سينما، عجيب و جالب بود.

ب  ه  اين  مرد  جذاب  و  البت  ه  مغرور  اصلا  نمی  آمد  ک  ه  او  را  ب  ه  ديدن  يک  فيلم
رمانتيک بياورد.

وقتی خنديد و گفت که فکر نمی کرد او حتی اهل فيلم باشد،چه برسد به فيلم

رمانتيک، سياوش خيره به لبخند سرخ او گفته بود با او قراراست خيلی جاها

را برود و تجربه کند.

قرار است همان طور   بسازند.

حالا با نورا اين فيلم را در خانه البته که شايد اگر دست او بود ترجيح می داد 
اش می ديد.

وقتی که نورا را در آغوش داشت و عطر تنش را نفس می کشيد و به جای

کرد وبا لبانش تمام جانش را می پرستيد. ديدن فيلم، او را نگاه می 

سری برای خود از دست رفته اش تکان داد و به سوی سالن سينما رفتند.
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نورا/هانيه محمدياری

_من و روشنک هر وقت وقت کنيم و فيلم قشنگی بزارن، میآييم.من خيلی فيلم
ديدن و دوست دارم.سينما هم که کلا عاليه.

گوش دهد. چقدر دوست داشت نورا حرف بزن  

چقدر اين دختر وصله به جانش بود و در اين سال ها که می شد لحظه های

را کنار او داشته باشد،در حق دلش بی انصافی کرد و او را از خودش خوشی 

دريغ کرد.

بيشترين ظلم را خودش به خودش کرد که فکر می کرد اگر نبيندش و از شايد 

جان  و  قلبش  را  اين  دختر  به او  دوری  کند،می  شود  فراموشش  شود  ک  ه  تمام 

تاراج برده.

کنار  او  ک  ه  نشست،  پلاستيک  خوراکی  های  ک  ه  از  همان  داخل  سينما  خريده

بود،را روی پای نورا گذاشت.

نورا خنديد و با چشمانش از همان فاصله ی اندک که با هر مژه زدن تمام جان

سياوش به لرزه می افتاد، اشاره ای به پلاستيک خوراکی ها کرد.

_اين همه خوراکی لازم نبود واقعا.

سياوش با لبخند سری تکان داد و همان وقت چراغ های سالن خاموش شد.

_فکر کنم فيلمش جالب باشه. تعريفش و زياد شنيده بودم.

کنار گوشش پچ می زد و نفسش که به صورت او می خورد، نمی فهميد که

در جان عاشق سياوش چه آتشی بر پا می کند.

چشمان نورا به پرده ی سينما بود و چشمان سياوش دوخته به نيم رخ او.

اصلا آمده بود که بنشيند و در سکوت به قد پخش يک فيلم هم که شده، نگاهش

کند.
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نورا/هانيه محمدياری

چشم دوخته به پرده ی سينما، پفک می خورد و سياوش خيره به لب های نورا 
او که حالا طعم پفک را گرفته بود، در سر و جانش می چرخيد که چقدر می

تواند لب های او خوش طعم باشد.   

گاهی انگشتان پفکی اش را به داخل دهانش می برد و جان سياوش می رفت
برای چشيدن طعم انگشتان او که طعم دهان و لب های خوش رنگش را گرفته

بود.

فکر کرد در آغوش گرفتن تن ظريف او می تواند چقدر دلپذير باشد.

تواند در مقابل اين همه عشقی که به او دارد و اين حتی فکر کرد چقدر می 
در دلش جا داده و رشد کرده و حالا عشقی پر از ديوانگی شده، مقاومت سال ها 

کند.

و نفهميد در آن تاريک و روشنايی اصلا نفهميد کی تيتراژ پايانی فيلم زده شد 

سالن، کی دست او را گرفت و انگشتان پفکی او را به لبانش چسباند و بوسيد.

چشمانش ناخودآگاه که بسته شد، طعم لبان او در جانش پيچيد.

بيچاره می شد با اين همه عشق.

بيچاره می شد با آن همه ناز چشمان روشن او.

باصدای شوکه ی نورا، چشما _سياوش!!

هنوز چراغ ها روشن نشده بود.

سرش را به پشتی صندلی چسباند و خيره به او لبخند زد.

_چطور ميشه يه نفر بشه همه ی وجود و قلبت دلبر؟

نورا مانده بود که چه بگويد.

|  P  a  g  e  285   



   

 
 

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

اين مرد معلوم نبود می خواست با قلب او چه کند.

نفس تکه تکه ای کشيد.

قلبش بی قرار و پرهيجان و پر عشق می کوبيد.

_دوست داشتنت چه رنگيه سياوش؟

سياوش به چشمانش عميق چشم دوخت.

چشمای  توئ  ه  نور....رنگ  نوره...شدم  شبي  ه  ي  ه  پسر  نوجوون  ک  ه  می _رنگ 
خواد واسه يه نگاه عشقش بميره.

خنده که بر لب هايشان نشست،چراغ های سالن روشن شد.

سياوش سری تکان داد و بلند شد.

انگار هر دو از آن خلصه ی شيرينی که در تاريکی دچارش شده بودند،بيرون

آمدند.

گرفت. دستش را سمت او 

_قشنگ ترين فيلمی بود که ديدم.

نورا دستش را در دستان بزرگ او گذاشت و بلند شد.

_اما به نظر من اونقدرا هم که ت لب نبود.

سياوش دست او را فشرد و گفت:

_بايد  از  دريچ  ه  ی  چشم  من  می  ديديش.  اون  وقت  می  ديدی  چقدر  قشنگ  و
ديدنی بود.

لباسش  را  بر  تن  کرد  و  ساک  ورزشی  اش  را  برداشت  و  از  رختکن  بيرون

آمد.
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_داری می ری آراز؟

از دوستان باشگاه و پايه ی پارتی ها و مسابقات و خوش گذرانی هايش اشکان 
بود.

_اره. چطور؟

اشکان رکابی عرق کرده را از تن بيرون آورد.

_ديشب نيومدی پارتی شايان. نيلوفرم اومده بود. سراغت و می گرفت.

آراز خنديد.

_نيلوفر کدوم بود؟

اشکان با خنده بر شانه اش زد.

_ماشالا تعداد زياده، فراموش می کنی کدوم به کدومه.

آراز تک خندی زد.

_فعلا يه مدت می خوام وفادار بمونم به زيدم.

اشکان پوزخندی زد.

آراز و وفاداری؟

_کی هست اين دختر خوشبخت که می خوای بهش وفادار بمونی؟

نقص و طبيعی اش که در ميان موهای آراز به ياد تن زيبای او و صورت بی 
مشکی اش خندی زد.

همين حالا او را می خواست.

درست در ميان تخت و آغوشش.

_نديديش تو.
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_حالا يعنی فردا شب نميای مسابقه؟

_چه ربطی داره به مسابقه؟ ميام فردا شب.

آراز نيشخندی زد.

مهناز هم هست.توام که عادت داشتی بعد بردن تو مسابقه، يه راند ويژه _اخ  ه 
هم با مهناز بری.

اين بار بلند خنديد.

حالا می شه وفادار نبود... مهناز واسم هميشه شانس مياره،نمی تونم _يه شب 
که ازش بگذرم. يه شبم به جايی بر نمی خوره که.

اشکان خنديد.

_پس وفاداری و اين حرفا کشک.

آراز دست بر شانه ی او گذاشت.

_تو زياد حرفای من و جدی نگير داداش.

و با او دست داد و از باشگاه بيرون آمد.

ماشينش کمی بالاتر از باشگاه پارک بود.

داخل ماشين نشس را گرفت.

آوردن او و آن حس و هيجان فوق العاده ای که از وجود او آن روز و به ياد 
شأن گرفت، همين حالا هم تحريکش کرده بود. رابط  ه 

بايد همين الان او را می ديد.

درست در تخت و آغوشش.

شماره اش را گرفت و گوشی را به گوشش چسباند.
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_جانم؟

چشم بست و تن سفيد و ابريشمی او را به ياد آورد.

_دلم می خوادت خوشگله.

دخترک آرام خنديد.

_منم.

ماشين را روشن کرد.

_بيام پس دنبالت بريم يه گوشه ای؟

_نميشه که، بابام خونه ست.

پوفی کشيد.

اين دختر از همان اول هم پر بود از بايدو نبايدهای دست پا بند.

اصلا به خاطر همين بود که آن زمان ها که با هم دوست بودند، به او خيانت
کرد.

اما اين بارانگار دخترک می خواست برای داشتن او و  رابطه شأن به ساز

دل او برقصد.

جور بپيچون. من دلم همين الان تو رو...عطر تنت و....اون لبای خوش _ي  ه 

طعم و اون بدن ديوونه کننده تو می خواد...

دخترک اولين هايش را داشت تجربه می کرد.

صدايش تحل ی لرزيد.

_باشه...بيا...

نيشخندی زد و فرمان را چرخاند.
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امشب قرار بود به ياد ماندنی شود.

وقتی به خانه رسيد نه شب شده بود.

امروز سياوش تا ساعت شش که در گالری حضور داشت،چند باری به مغازه
ی او سر زد.

از  آنجا  ک  ه  نورا  خواست  ه  بود  کسی  فعلا  از  رابط  ه  شأن  مطلع  نشود،پيش اما 

وحيد سعی می کردند طوری رفتار نکنند که او چيزی بفهمد.

اما جالب تر پيام هايی بود که سياوش برايش می فرستاد.

گاهی بيتی عاشقانه و گاهی هم از دوست داشتنش.

محال بود قبل تر ها باور کند که سياوش هم اين قدر عاشقی کردن بلد اصلا 

است.

اين  مرد  ک  ه  از  همان  ديدار  اول  با  تمام  فروتنی  و  مهربانی  اش،  غرور  و

داشت،انگار در مقابل او مجنون می شد. شخصيت خاصی 

قلبش مالامال از احساس و عشق شده بود و انگار نه انگار که اين احساس نوپا

و تازه است.

انگار سال ها از اين عشق گذشته که آنقدر عميق شده.

ميانه های کوچه که رسيد، فاطمه را ديد که از همان ماشينی که چند وقت پيش
ديده بود، پياده ش مان رفت.

انگار بالاخره مادرش کسی را پيدا کرده بود.

فقط نمی فهميد چرا به آن ها چيزی نمی گويد.

چند دقيقه که گذشت زنگ خانه را زد.
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نمی خواست فاطمه را معذب کند و تا وقتی فاطمه حرفی نمی زد،ترجيح می
داد خود را به بی خبری بزند.

پله ها را بالا رفت.

فاطمه که در واحد را برايش باز کرد و او سلامی داد و وارد شد.

_نيما نيومده؟

فاطمه به سوی آشپزخانه رفت و همان طور گفت:

_نه...نمی دونم اين پسر چشه اين روزا. همش تو فکره. غذاش کم شده و اصلا
انگار حوصله ی هيچی رو نداره.

مانتواش را از تنش در آورد و به همراه شالش بر  انداخت.

اين  روزها  انگار  حساسيت  ها  و  وسواس  فاطم  ه  کمتر  شده  بود  ک  ه  کمتر  گير

می داد و سخت می گرفت.

اما به هر حال اگر می ديد که مانتواش را به دسته ی مبل گذاشته، مجبورش

می کرد فردا کل مبل را بشويد.

پوفی کرد و دوباره مانتو و شالش را برداشت و به سمت اتاقش رفت.

صدای پيام گوشی اش آمد.

گوشی را از داخل کيف بيرون آورد و از اتاق خارج شد.

سياوش بود و لبخند و عشق را روانه ی قلب و جانش کرد.

_چطور ميشه انقدر زود دلتنگت ميشم؟ من ديگه خودم نيستم انگار، يه دلتنگی

بزرگم....يه مجنون...

طور لبخند می زنی و گوش نمی دی دارم _چی تو اون گوشی هست که اين 

بهت چی می گم؟
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سر بالا آورد و روی صندلی ميز غذا خوری نشست.

بهتر بود حواسش را به فاطمه دهد.

_منم متوجه شدم که نيما حالش خوب نيست.  بياد باهاش حرف می زنم.

فاطمه در حال کشيدن غذا گفت:

_دستات و شستی؟

سری تکان داد و بلند شد.

_الان میشورم.

فاطمه غر زد و ديس برنج را روی ميز گذاشت.

بچه هايی. بايد اول که ميای دست و پات و بشوری نه اين که من بهت _عين 
بگم.

نورا در حالی که دستانش را خشک می کرد پشت ميز نشست.

_باشه مامان.

فاطمه رو به رويش نشست.

_کاش يه زنگ به نيما می زدی. از اين اخلاقا نداشت که بخواد تا نصف شب
بيرون بمونه.

ب نج ريخت.

_حالا يه چند ساعتی شايد می خواد تو حال خودش باشه. به نظرم بزاريم اومد
می رم باهاش حرف می زنم،الان زنگ نزنيم بهش. شايد اين طوری راحت

تر باشه.

فاطمه کمی از آب داخل ليوان خورد و با اخم گفت:
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نورا/هانيه محمدياری

که من شما جوونا رو درک نمی کنم.اخه اين ادا و اطوارا چيه....چند خدا  _ب  ه 
روز  پيش  دختر  خانوم  سيدی  رو  بهش  نشون  دادم  تو  خيابون....دختره  چه
دختريه. خانوم، مومن،همه چی تموم. عين پنجه ی آفتابه. آقا می گه من زن
رو هم آخر سر نمی خوام. اصلا دختره رو نگاه نکرد....به خدا گناه شما دو تا 

به پای من می نويسن که نه تو رو شوهر دادم و نه نيما رو زن گرفتم.

باز هم فاطمه شروع کرده بود.

اخم کرد و لقمه ای را جوييده نجوييده فرو داد.

_خواهش می کنم مامان ازت فعلا حرف ازدواج و پيش نيما وسط نکش. انقدر

اين روزا تو لکه که فقط ازدواج و کم داره. بزار ببينيم حالا دردش چيه، بعد

براش نسخه بپيچ...منم با کسی ازدواج می کنم که خودم انتخاب کنم...

فاطمه ابرو درهم کشيد.

_خوب  ه  والا،دخترای  الان  انقدر  چشم  سفيد  شدن  ک  ه  می  ترسم  دو  روز  ديگه

دست يه پسری رو بگيری و بياری نشونم بدی بگی اين انتخاب منه. قباحت

خدا. داره ب  ه 

باز هم اشتهايی کور شده بود.

بلند شد.

_دستت درد نکنه مامان...بازم يه کاری کردی نتونم دو لقمه غذا تو اين خونه
بخورم.

و از آشپ .

_مگه من چی گفتم به تريج قبای خانوم برخورد ؟

نورا به داخل اتاق رفت و در را بست.
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نورا/هانيه محمدياری

دلش می خواست از اين خانه برود.

آرامشی که درهمين مدت کوتاه از سياوش می گرفت را در اين خانه سال ها
نداشت.

گوشی را از جيب شلوارش بيرون آورد و برای او نوشت.

_دلتنگی يعنی حالی که من دارم....

شب از نيمه گذشته بود که نيما آمد.

برده فاطمه روی مبل در پذيرايی که به انتظار آمدن نيما نشسته بود، خوابش 
بود.

نورا هم که در اتاقش بيدار بود.

سياوش و عشق تازه و عميقش آنقدر برايش مشغوليت فکری و حال خوش می
آورد که خ ی پراند.

حال خوب اين روزهايش فقط حضور سياوش بود.

امد، فاطمه که خيالش از آمدن او راحت شد به اتاقش رفت تا بخوابد. نيما ک  ه 

ناراحتی و نگرانی هايش را بروز داد. البته ک  ه 

هر چند که به حق بود،اما زبان گفتارش تلخ و ناراحت کننده بود.

نيما آشفته و بی حوصله در جواب تمام حرف ها و شماتت کردن هايش، سری
تکان داد و معذرت خواست و به اتاقش رفت.

نورا چند دقيقه بعد به سراغش رفت.

چيزی نيمای صبور و مهربانش را اين چنين آشفته کرده. بايد می فهميد که چ  ه 

چند ضربه به در اتاق زد و با اجازه ی نيما وارد شد.
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نورا/هانيه محمدياری

نيما با همان لباس های بيرون و حال پريشان و خسته،روی تخت نشسته بود.

_حوصله داری چند دقيقه حرف بزنيم؟

نيما چنگی به موهايش زد و خسته گفت:

_بگم نه ناراحت می شی؟

لبخند زنان وارد اتاق شد و در را بست و در حالی که روی صندلی می نورا 
نشست گفت:

_اصلا گوش نمی دم.

نيما لبخند بی حوصله ای زد.

تا به حال او را اين طور آشفته نديده بود.

برادر هميشه صبور و مهربانش.

_نيما اتفاقی افتاده برات؟ من و مامان نگرانتيم.

نيما سری تکان داد.

_نه خوبم. جای نگرانی نيست.

نورا چشم تنگ کرد و با حرص گفت:

_بدم مياد فکر می کنی می تونی من و گول بزنی مه بيشتر
می شناسم. تو نيمای هميشگی نيستی داداشم.

نيما سر خم کرد و موهايش را در چنگش گرفت.

فهمم  چرا  دنبال  کسی _چرا  من  نمی  تونم  شما  دخترا  رو  درک  کنم؟  ...نمی 

هستين  ک  ه  نمی  خوادتون.  اون  وقت  يکی  ک  ه  حاضره  براتون  بميره  رو  نمی

خوايين.
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نورا با تعجب به او چشم دوخت.

_والا من اين مدلی نيستم. من واسه عشقم جونمم می دم پاش بيفته.

نيما آشفته تر از آن بود که حرف او را بفهمد.

_از وقتی ديدمش و بهش دل دادم، واسه اين که خوشحال باشه....واسه اين که
بخنده  و...چشمای  غمگينش  بدرخشه،  هر  کاری  تونستم  کردم....آخ  ه  دوست
داشتن مگه توقع زياديه؟ ...چرا بايد کسی رو بخواد که اذيتش کرده و يه بار

امتحانش و پس داده؟

آه غمگينش دل نورا را بيشتر سوزاند.

رسيد،حتما از خجالتش درمی آمد. اگر دستش به آن دختر بی لياقت می 

بلند شد و کنار نيما روی تخت نشست و دستش را بر شانه ی او انداخت.

آدمی مثه تو که پری از خوبی و مهربونی،لياقت می خواد. نه اين که _داشتن 
چون داداشمی بگما، خودت نمی دونی چقدر ماهی  تو چقدر

شيفته ی اخلاق خوبت می شن. باور کن بعضی از آدما ارزش اين و ندارن
که بخواييم وقت و عشقمون و پاشون بزاريم....اگه انتخابش يه آدم اشتباهه،پس

بزاراشتباه کنه.

نيما همان طور که سرش پايين بود،سری تکان داد.

_ادم وقتی عاشق يه نفر می شه، واسه حفاظت ازش حاضره جونش و بزاره
وسط... به خودم می گم حالا که انتخابش و کرده،بزار هر چی می خواد بشه.

اما تهش می بينم هنوزم اگه ناراحت باشه،نمی تونم تحمل کنم.

نورا آرام نوچی کرد و چشمی چرخاند.

آخ که از دست برادر مهربان و ساده اش چقدر حرص می خورد.
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نورا/هانيه محمدياری

دلش می خواست همين حالا آن دختر احمق جلوی چشمش بود تا به حسابش
می رسيد.

اما حالا وقت اين حرف ها نبود و بايد نيما را آرام می کرد.

_تو  کاری  از  دستت  برنمياد.  اگ  ه  دوستش  داری  بايد  ب  ه  انتخابش  احترام
بزاری...ببين تو برای ما خيلی با ارزشی. وقتی که ناراحت باشی،انگار زندگی
ما درست پيش نميره...به خودت بيا و نزار يه احساس...يه طرفه،از زندگی
بندازتت...ب  ه  نظرم  اون  بی  لياقت  و  بايد  از  زندگی  و  فکر  و  قلبت  بندازی

بيرون....   

نيما پوزخندی زد.

_دلداری دادنتم رک و خشنه.

نورا با لبخند شانه ای بالا انداخت.

_والا  ديگه....اصلا  بزار  خودم  واست  ي  ه  دختر  عالی  پيدا  می  کنم  ک  ه  قدرتم
بدونه.

نيما که حرفش را شوخی فرض می کرد،سر بالا آورد و لبخند غمگينی زد.

چشمان سرخش خشم نورا را از آن دختر بيشتر می کرد.

_من همين يه بار عشق و عاشقی کردم بسمه.

_تو  بلد  نبودی  ي  ه  نگاه  ب  ه  دور  و  اطرافت  بندازی....اصلا  اين  روشنک  چش
بود که گذاشتی و رفتی سراغ يه دخ ی لياقت؟

نيما اين بار خنديد.

_روشنک؟! نه بابا اون که واسم عين توئه.

نورا از کنارش بلندشد.
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نورا/هانيه محمدياری

_برو بابا. چنان می گه عين منه انگار از شکم مادر ما دراومده....خری ديگه.
روشنک عين ماه می مونه.می تونی يه عمر زندگی و قلبت و بدی دستش و

مطمئن باشی که ارزشش و داره.   

سری تکان داد. نيما با لبخند 

نورای پر انرژی هميشه حالش را بلد بود خوب کند.

_خوش به حال روشنک که دوستی مثل تو داره.

نورا به سمت در رفت و گفت:

_اما به نظرم وقت کردی بهش فکر کن.

واز اتاق بيرون رفت.

نيما با لبخندی غمگين سری تکان داد و آه بلندی کشيد.

داشت و ناديده گرفته شد،نمی توانست به چيزی الان جز مونا و احساسی ک  ه 
فکر کند.

_عمو جون خبری از دکتر مامان نشد؟

آيناز به خانه اش آمده بود.

نگران ثريا بود و اين که ديشب دوباره  قلبش درد  درمانگاه
رسانده بودندش.

ليوان چای را مقابلش روی ميز گذاشت و خودش هم روی مبل روبه رويش

نشست.

فردا معلوم ميشه. اما احتمالا بايد ببريمش آلمان. فقط بايد زمانش _ديگه امروز 

و اين که می تونن سفر هوايی داشته باشه يا نه مشخص بشه.

آيناز ليوان چايش را برداشت.
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تنها کسی که در اين خانه درکش می کرد و با آن راحت بود،سياوش بود.

_اراز که انگار تموم نگرانيش واسه مامان همون يکی دو روز اول بود که
فهميد مامان بيماره.

سياوش دستی بر صورت خسته اش کشيد.

امروز  مجبور  شده  بود  سفری  يک  روزه  ب  ه  کاشان  داشت  ه  باشد  و  سری  به
کارگاه فرش بزند.

حتی  فرصت  نکرده  بود  نورا  را  ببيند  تا  با  لبخند  و  آن  چشمان  افسون  گر

روشنش ، خستگی اش را رفع کند.

اول هم همين بوده....اما به هر حال حاج خانوم مادرشه و محاله که _اراز از 

نگرانش نباشه.

سياوش خوش خيال بود که چنين فکری راجب آراز  خندی زد.

که از دانشگاه بر می گشت، آراز را داخل ماشين با دختری ديده بود ديروز 
و اصلا شبيه آدم های نگران و يا ناراحت نبود. که گل می گفت و گل می شنيد 

عجيب و غريب که اصلا هيچ شباهتی به بار ديگری هم او را با دختران  چند 

خودشان و يا حتی دوستانش هم نبودند،ديده بود.

اما بيشتر از اين تعجب کرد که اين دختر اصلا شبيه آن دخترها نبود.

حتی شبيه آراز با آن شکل و شمايل هم نبود.

_تو نمی خواد نگران چيزی باشی. بدون فکر و خيال به درست برس.

آيناز لبخندی زد و کمی از ليوان چايش را نوشيد.

فکر کرد اگر سياوش را نداشتند حالا کجا بودند.
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شايد چند سال پيش پدر بزرگش دست مادرش را می گرفت و می برد و آن ها
را پشت سر می گذاشت.

خوشبينانه ترين حالت آن ها را هم می برد و حالا مجبور بودند شايد هم در 

مردی را به عنوان همسر مادرشان تحمل کنند .

اما سياوش به پايشان ماند و مسئوليتشان را بر عهده گرفت.

برای آن ها از خودش گذشت و يادش رفت جوان است و خواسته های هم دارد

و بايد جوانی کند.

يادش رفت که خودش هم حق زندگی دارد.

حتی يک بار هم نشد منت اين از خود گذشتگی را سر آن ها بگذارد.

_خوبه که هستی عمو سياوش.

سياوش خنديد و سری تکان داد.

کمی که گذشت سياوش گفت:

_راستی امروز يه آقايی باهام تماس گرفته بود.

می گفت استادته. ازم وقت می خواست که با هم صحبت کنيم.

با   انداخت. آيناز 

استاد ماهان محمدی مدتی پيش در مورد علاقه اش به او گفته بود و خواسته
اگر  او  هم  راضی  باشد،  مدتی  را  با  هم  ارتبا  ط  داشت  ه  باشند  تا  هم  را بود  ک  ه 

بشناسند و بعد به خواستگاری اش بيايد.

اما آيناز گفته بود که قصد ازدواج ندارد.

قرار نبود انگار دست از خواسته اش بردارد. اما ماهان 
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_خب من...بهشون گفته بودم که قصد ازدواج ندارم.

سياوش فکر نمی کرد که حرف استاد ماهان محمدی در مورد ازدواج با آيناز
باشد.

او آيناز هنوز بچه بود و زود بود که بخواهد راجب ازدواج فکر کند. از نظر 

اما انگار اين فقط نظر او بود و آيناز آنقدر بزرگ شده بود که خواستگار داشته

باشد.

سعی کرد تعصبی نداشته باشد.

هر چند که خيلی سخت بود.

_خب  پس...لازم  شد  حتما  اين  استاد  محترم  و  ببينم...  ب  ه  هر  حال  بايد  بشنوم
حرفاش و....

_نگفتی آخر سر اون روسری سبز و برای کی خريدی.

سياوش خنديد و آرنج يک دستش را بر روی ميز گذاشت و آن يکی دستش را
هم با ژستی خاصی در جيبش قرار داد و لبخند جذابی زد.

_ ناز بود.

نورا کمی خود را جلو کشيد.

سياوش تنها کسی بود که نزديکی به او را دوست داشت.

حتی دلش بی حيايی می کرد و خواستار نزديکی بيشتر و بيشتر به او بود.

به قد پيراهنش حتی....

شيطنت و ناز را در چشمان روشنش ريخت و دل و جان سياوش را به يغما
برد.
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_ولی گفتی برای آيناز شال رو بردی. پس تکليف اون روسری چی ميشه؟

اخم شيرينش هوش از سر سياوش برد.

_نکنه کسی تو زندگيته جز من؟

را درگير کرده بود ، با سياوش تک خندی زد و با حسی که تمام جان و دلش 
بی قراری دست جلو برد و  موی ريخته روی ت گرفت و

نوازش وار و خيره گفت:

_از وقتی اين دو تا چشم روشن، شد زندگی من، اصلا مگه کسی رو چشمام

می بينه...

انگشتانش  بر  گون  ه  ی  نورا  کشيد  شد  و  دل  نورا  انگار  از  بالای  قل  ه  ی نوک 

سقوط کرد که نفس در سينه اش ماند از هيجان و عشق. دماوند 

نجوايش نفس نورا را می بريد و چشمانش...

کار کردی با من دختر؟ من اهل عشق و عاشقی نبودم....اهل مردن برای _چی 

نبودم....اهل اين طور ديوونه شدن و دلتنگ شدن نبودم...تو حرف می کسی 

زنی،دلم  می  خواد  صدات  و  بغل  کنم....راه  می  ری  می  خوام  روی  رد  پات

بوس  ه  بزنم...می  خندی  و  من  می  ميرم  برای  بوسيدنت...اين  ک  ه  تو  خواب  و

بيداری جلو چشامی، نمی تونه فقط عشق باشه...

انگشتش آرام آرام و نوازش گونه، جای جای صورت او را لمس می کرد و

می کرد. نورا می مرد برای اين مردی که با هر لمسش بيشتر انگار عاشقش 

انگشتش بر پشت پلک های نورا که نشست،نورا چشم بست.

آنقدر محو و مات او بود، آنقدر افسون شده و شوريده بود که حتی فکر اين که

کسی آن ها را با هم و با اين حس و حال ببيند را هم نمی کرد.

گرچه سر ظهر بود و خيابان در آن گرما و آن ساعت از هميشه خلوت تر.
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شدن  چطوريه؟...ديوون  ه  شدن  چطوريه؟...  حال  من  همون  حاله...هر _دچار 
که وقتی حتی انقدر نزديکمی هم انگار بيشتر و بيشتر دوچارت می شم  لحظ  ه 

دلم تنگ ميشه برات...مگه کسی می تونه بياد تو زندگی من، زندگيم؟ ...

لبانش را که لمس کرد،نفس در سينه ی نورا حبس شد و جان داد برای لمس
دستانش.

تا به حال هيچ کس لمسش نکرده بود.

کسی آن طور نوازشش نکرده بود.

اصلا به مردی تا به آن روز اجازه نداده بود که حتی دستش را بگيرد.

ی اين حس و حال و نوازش ها را انگار برای اين مرد نگه داشته بود. هم  ه 

_تمام دلبستگی هايم را

مرور کردم...

حساب تو اما

از همه آدم ها جداست...

اينجا،

درست در نهاد قلبم

چيزی شبيه به يک احساس بی بديل

فوران می کند

و من،

يک قلب می تواند گنجايش نه
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اين حجم از دوست داشتن را

داشته باشد...!!!

دوست داشتنت در من

بی مانند است...

لازمت دارم...

نمی دونم و گيجم می کنه... _در مورد تو خيلی چيزا هست که من 

نگاهی به خانه ی بهادر انداخت و دوباره به سوی او چرخيد.

_مثلا اين که خونه ی بابای من و از کجا بلدی؟

سياوش خيره به او و اخم های از روی کنجکاوی اش خنديد.

که اگه خودت و از دريچه ی چشم من می ديدی،اون وقت تو هر ثانيه و _اخ 
عاشق خودت می شدی....بالاخره من بايد دختری رو که اين طور با هر حالتی 

به قلب و روحم نشسته رو بشناسم.

نورا  با  ناز  سری  تکان  داد  و  موهای  خوش  رنگ  بيرون  ريخت  ه  از  روسری

اش روی صورتش ريخت.

_خب آره. اما خب بازم تو خيلی عجيبی. احساس می کنم بايد خيلی چيزا واسه

گفتن به من داشته باشی.

سياوش  سر  ب  ه  پشتی  صندلی  تکي  ه  داد  و  انگشتانش  دوباره  موهای  ريخت  ه  در

صورت او را در آغوش گرفتند.

اين لطافت و ز  می کرد.

شايد هم نورا به چشم او اين همه زيبا می آمد.
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شده بود مجنون و ليلی برايش زيبا ترين بود.

_می گم دلبر، به وقتش همه چی رو می گم.

لبخندی زد و از اين همه احساس که سياوش هر لحظه به جان و دلش می نورا 
ريخت، لب گزيد و دلش پر از حس ناب عاشقی شد.

سياوش خيره به لبان او،با سر انگشتش لبش را از ميان دندان هايش آزاد کرد

و لب زد.

_می دونی حسرت بوسيدن اين لبا رو دارم و می خوای بيچاره م کنی؟

با شرم و عجله چنگی به کيفش زد و عجولانه و خجالت زده گفت: نورا 

_من برم ديگه.

باز کرد و در ميان لبخند عميق و آه پر حسرت سياوش از ماشين پياده و در را 

شد.

_ای  کاش  می  تونستم  دعوتت  کنم  ب  ه  ي  ه  چايی،  قهوه  ای  چيزی.  اما  خب  نه

جراتش و دارم و نه می تونم. به هر حال منم تو اين خونه مهمونم.

سياوش همه چيز را در مورد زندگی او خيلی خوب می دانست.

سری تکان داد و با محبت گفت:

_اشکالی نداره عزيز دلم.يه روز که زيادم دور نيست به عنوان داماد پا می

زارم به اين خونه.

_حالا خيلی زوده آقا...من برم ديگه خدافظ. خندی زد.

برداشت که سياوش دوباره صدايش زد. قدمی 
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_نور؟!

به سويش چرخيد.

_جانم؟!

سياوش لبخندی زد و گفت:

جانم و يادم رفت چی می خواستم بگم که....آهان راستی...فردا طرفای _گفتی 
خوام برم خارج از شهر...گفتم اگه خواستی توام بيای باهام... شايد ظهر می 

ديدن جايی که می خوام برم برات خالی از لطف نباشه.

برای بودن در کنار او لحظه ای هم فکر کردن نمی خواست.

کنارش لبريز از آرامش و عشق بود.

سياوش را دوست داشت،انقدری که گاهی خودش هم می ماند که چطور ممکن

است کسی به اين سرعت، اين قدر عميق به دل و جانت بنشيند.

ک  ه  جز  محبت  در  اين  مدت  کاری عشق  با  خود  اعتماد  می  آورد  و  ب  ه  اويی 

نکرده بود، به قد دنيا اعتماد و اطمينان داشت.

_باشه ميام ، فقط شايد من شب و اين جا بمونم.

_خب ميام از همين جا دنبالت.

نورا همان طور خيره به او ب ب گذاشت.

_باشه پس.

سياوش در چشمان شيرين او خنديد و سری تکان داد.

_مواظب باش دلبر...برو که خيالم راحت بشه و برم.

نورا خنديد و به سوی خانه ی بهادر پا تند کرد.
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جلوی در لحظه ای چرخيد و برای سياوش دستی تکان داد و خواست زنگ
در را بزند که همان لحظه در با صدای تيکی باز شد.

کسی پست ايفن بود که در را باز کرده و آن ها را ديده بود.

با نگرانی نگاهی به ايفن و بعد سياوش انداخت و وارد حياط شد.

بهادر تعصب آنچنانی ای نداشت.

حتی از اين که اين رابطه را بفهمد هم آنقدرها نمی ترسيد.

اما هر چه که بود پدرش بود و اين که بداند مردی در زندگی اش است، معذب
و نگرانش می کرد.

از نظر بهادر بد باشد و شماتتش کند. هيچ وقت کاری نکرده بود ک  ه 

حالا هم دلش نمی خواست اين طور شود.

بهادر خانه بود و با ديدن نورا آغوش باز کرد برايش.

سلامی به نازيلا داد و در آغوش مهربان بهادر فرو رفت.

بشم نورای بابا. چقدر جديدا بی معرفت شدی و کم تر به بابا سر می _قربونت 
زنی.

بوسه ای بر گونه ی بهادر ز رون آمد.

داد برای نيامدنش به اين خانه بهانه بياورد تا اين که چيزی را که ترجيح می 
خود بهادر هم به خوبی می داند،دوباره بازگو کند.

می شد بهادر نداند که نيما و نورا به خاطر حضور نازيلا است که نمی مگر 

ايند؟

رو شکر حالت معلومه که خيلی بهتر شده. _گرفتار مغازه ام....خدا 
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بهادر با عشق نگاهی به نازيلا انداخت که حرص نورا را بيشتر کرد.

اين انگار ناپذير بود که پدرش واقعا عاشق نازيلا بود.

نازيلا  ک  ه  حالا  با  شکمی  ک  ه  کمی  بزرگ  شده  بود،مانند  اين  ه  ی  دق  در  کنار
نورا را بيشتر به آتش می کشيد. بهادر ايستاده و لبخندی بر لب داشت ک  ه 

خاطر مراقبت های نازيلا جانمه. طفلی با اين حال و روز خودش، حسابی _ب  ه 

به منم می رسه.

سعی کرد لبخندی بزند،اما انگار چندان هم موفق نبود.

_دستش درد نکنه.

بهادر دست بر کمر او گذاشت و به داخل سالن رفتند.

نازيلا  هم  با  ناز  و  اداهای  ديدنی،  آرام  راه  می  آمد  و  با  صورتی  ک  ه  گاهی
ساختگی ادای درد داشتن را در می اورد، کنارشان جای گرفت.

_خب چه خبر بابا جان؟ از نيمای پدر سوخته چند وقته خبری نيست.

حال و روز اين روزهای نيما نگويد. ترجيح می داد پيش نازيلا چيزی راجب 

_ماهم خوبيم. نيما هم سرش شلوغه با درسا و کارش.

بهادر سری تکان نگی کرد.

_اونم عين مادرش يک دنده ست. اگه ميومد تو شرکت خودمون، خيلی براش
بهتر بود. بالاخره که يه روزی خودش بايد همه چيز و اداره کنه.

_آخ..

نازيلا با ناز اخی گفت و چهره در هم کشيد.

نورا از اين همه ادا و اطوار او پوزخندی زد.
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معلوم بود خوشش نيامده که بهادر در مورد بودن نيما در شرکتش حرفی زده.

_چی شد عزيزم؟

بهادر با نگرانی بلند شد و کنار نازيلا نشست و دستش را گرفت.

نازيلا با ادا و اطوار ساختگی و نمايشی چهره درهم کشيده بود.

_يه لحظه بچه لگد زد انگار.

انگار بچه ی اولش بود و با اين همه نازکشی هر لحظه آخ از دست بهادر ک  ه 
بيشتر حرص نورا را در می آورد.

_فدای  جفتتون  بشم....پاشو  ببرمت  اتاق  ي  ه  کم  دراز  بکشی.  امروز  خيلی  به

زحمت افتادی...

نورا کرد و با لحنی که سعی می کرد محبت نازيلا به آن ها را گوشزد رو ب  ه 

کند گفت:

_وقتی  فهميد  تو  ميای  خودش  پاشد  غذا  درست  کنه...همش  تو  آشپزخون  ه  بود

امروز.

  داشت  ک  ه  بخواهد  تشکر  کند  وقتی  ک  ه  می  دانست  اين  اداها  را کان داد.

دليلی چ  ه 
آورده تا خود را پيش بهادر عزيز کند.

که چند ماهی می شد خانومی کارهای خانه ی بهادر را انجام می داد و وگرن  ه 

کاری نمی کرد. نازيلا علنا 

بهادر نازيلا را کمک کرد تا به اتاق برود و استراحت کند ونورا به خودش

ناز و عشوه های نازيلا برای بهادر لعنت فرستاد که چرا آمده تا شاهد اداها و 

باشد.
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ای کاش مانند همه ی اين چند وقت، با تلفن حال بهادر را می پرسيد.

درک نمی کرد چرا پدرش نمی فهمد که تمام اين اداهای نازيلا به خاطر پول
بهادر است.

وگرنه که اصلا عشقی اين وسط نبود.

بيچاره بهادر که واقعا نازيلا را دوست داشت.

خانه ی بهادر چهار خواب داشت.

خانه ای ويلايی و بزرگ در پونک که به لطف نازيلا مدرن و امروزی ديزاين
شده بود.

اين خانه را وقتی که با نازيلا ازدواج کرد خريد،وگرنه که ان زمان ها که با

فاطم  ه  بود،  فاطم  ه  با  آن  وسواسش  علاق  ه  ای  ب  ه  خان  ه  های  ويلايی  نداشت  و

آپارتمان را ترجيح می داد.

وقت که شب را در خانه ی پدرش می ماند که البته کل شب های اقامتش هر 

می کرد. در اين خانه انگشت شمار بود، شب را در اتاق مهمان سپری 

اتاقی با پنجره ای بزرگ رو به حياط و ديزاينی کرمی رنگ.

ملاف  ه  های  روی  تخت  نو  بود  و  نورا  گاهی  حتی  فکر  می  کرد  حيف  است

رويشان بخوابد.

انگار وسواس فاطمه روی ا ی گذاشت.

شب سياوش پيام داده و قرار صبحشان را ياداوری کرده بود.

فرستاد تا قلب نورا را عاشق تر کند و لبخند را بر تنگش هم شعری برايش 
لبش بنشاند.

_ز تمام بودنی ها، تو همين از آن من باش
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که به غير با تو بودن، دلم آرزو ندارد

قبل ترها فکر می کرد مگر مردها هم شعر بلد هستند؟

اصلا عواطف و عشق سرشان می شود ايا؟

اما  حالا  می  ديد  مردها  هم  می  توانند  شعر  بلد  باشند  و  آن  چنان  مهری  خرج
معشوق کنند،که معشوق برايشان جان بدهد.

حال الانش همين بود.

يادش نمی آمد قبل از سياوش، قبل از اين مدتی که از ديدن او و اين رابطه
می گ می کرده.

که بيدار شد و به طبقه ی پايين رفت،پدرش بيدار بود و در حال چيدن صبح 

ميز صبحانه.

قبل تر ها برای فاطمه از اين کارها نمی کرد اما انگار نازيلا بلد بود چطور

او را آنطور که می خواست شکل دهد.

به آشپزخانه رفت و در حالی که پشت ميز می نشست سلام کرد.

بهادر لبخند زنان جوابش را داد و ليوانی چای مقابلش گذاشت.

_خوب خوابيدی بابا؟

خميازه ای کشيد و سری تکان داد.

_اره مرسی....راستی نازيلا کجاست؟

بهادر ايوانی چای برای خودش ريخت و مقابلش نشست.

_خوابه. اين روزا خيلی داره اذيت ميشه طفلی.

انگار فقط او بود که باردار شده.
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سری تکان داد و سعی کرد اخم نکند.

و نيما تا ابد نور چشمای _نازيلا ديشب يه چيزايی می گفت...می دونی که تو 
منيد و هر اتفاقی ام که بيفته اين عوض نميشه....من مثل مادرتون اهل محدود

و نبايد کردن نيستم. به نظرم آدما بايد با هم ارتباط داشته باشن. کردن و بايد 

حتی به نظرم تو و نيما لازمه با کسايی رابطه و تعامل داشته باشين تا بتونين

از بينشون يکی رو مناسب بدونين...

نگفته می دانست نازيلای مارموز چه چيزی را به پدرش گفته.

حالا ديگر مطمئن بود کسی که ديشب از پشت ايفن ديده بودشان نازيلا بود.

البته انگار بهادر از قبل هم حتی راحت تر با اين مسأله کنار می آمد.

مطمئنم  ک  ه  شما  مث  ه  مادرتون _من  ب  ه  بچ  ه  هام  و  انتخاباشون  اطمينان  دارم. 

نيستين که معيارای بی خود و مسخره داشته باشين.

نورا با تکه ای نان که در دست داشت بازی می کرد.

چقدر هم که بهادر راحت و متمدنانه برخورد می کرد، اما نمی توانست هر 

در مورد اين مسائل مانند او راحت حرف بزند.

کنم آدم مناسبی باشه. _خب من....يکی هست که...فکر می 

بهادر کمی از چايش را سر کشيد.

_خوبه. اميدوارم هر وقت که زمانش رسيد بهم معرفيش کنی.

انگار يک بار نازيلا ک اده بود.

حالا هر چقدر هم که قصد خوبی نداشت.

بود که بهادر مانند فاطمه نبود وگرنه بايد فاتحه اش را می خواند. خوب 

لبخند زد و گفت:
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_چشم.

سياوش پيام داده بود که جلوی در منتظرش است.

سريع لباس پوشيد و کمی آرايش کرد و از پله ها پايين آمد.

نازيلا تازه از خواب بيدار شده و روی کاناپه دراز کشيده بود.

سلام و خداحافظی اش با او يکی شد و همان لحظه بهادر با دستان خيس از
آمد. آشپزخانه بيرون 

_داری می ری بابا؟ چه زود!

گوشی اش را در ميان دستش فشرد و لبخند زد.

_بايد برم. خدا رو شکر ديدمت و خيالم هم راحت شد. حالا يه وقت ديگه با
نيما میآييم.

جلوی در سالن بدرقه اش کرد و با بوسيدن گ ه برگشت. بهادر تا 

قدم های بلند طی کرد. مسير در سالن تا در حياط را با 

هيچ جا قرار و آرامش نداشت.

نه خانه ی فاطمه و نه خانه ی بهادر انگار خانه اش نبودند.

آرامشش  را  در  ميان  محبت  و  آغوش  مردی  يافت  ه  بود  ک  ه  چشمان  و  زبانش

از عشق می زد و بلد بود با لبخندی دنيا دنيا عشق و آرامش را راهی حرف 

قلب او کند.

گلخانه ای که سياوش می گفت، آنقدر زيبا و بزرگ باشد. فکر نمی کرد 

طوری که دلش بخواهد هر لحظه اش را در آنجا بگذراند.
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ب  ه  خاطر  حساسيت  های  فاطم  ه  ب  ه  تميزی  و  نظافت،هيچ  وقت  نشد  ک  ه  گلدانی
حتی در خانه داشته باشند.

فاطم  ه  حساس  بود  و  نورا  هم  با  تمام  علاق  ه  اش  ب  ه  گل  و  گياه  ،  ب  ه  حساسيت

هايش احترام می گذاشت.

حالا اين جا با دنيايی از گل و درختچه های بزرگ و کوچک و زيبا رو به رو

شده بود.

مرد با لباس های که مخصوص کارکنان گلخانه بود، مشغول کار بودند و چند 

نورا با کنجکاوی نگاهشان می کرد.

_فکر نمی کردم خوشت بياد.

نداشت به سوی او چرخيد و با خنده ی پر نورا با ذوقی که سعی در پنهانش 
شوقی گفت:

_عاشقش شدم...اينجا خيلی قشنگه.

سياوش لبخند پر محبتی زد.

_پس بيا که می خوام ببرمت يه جايی که مطمئن شت مياد.

به دنبال سياوش راه افتاد و در حالی که از راه باريکی که ميان گلدان ها بود
می گذشت ، با علاقه نگاهش در اطراف می چرخيد.

کارگرها با احترام سلام می کردند و از کنارشان می گذشتند.

انتهای سالن در کوچکی قرار داشت که انگار مقصدشان آنجا و پشت آن در 

در بود.

_اينجا بوی زندگی می ده. اصلا انگار حال آدم و خوب می کنه.

سياوش دست بر دستگيره ی در گذاشت و به سويش چرخيد.
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_اينجا تنها جاييه که واسه دل خودم برپاش کردم.

_پس گالری فرش...

سياوش سری تکان داد.

_فرش و هر چيزی که بهش مربوطه، فقط تجارت خانوادگی بوده و به اجبار
به گردنم افتاده. وگرنه که علاقه ای پشتش نبوده.

مگر می شد علاقه نباشد و اين همه رشد کرد؟

زبان آورد. همين را ب  ه 

_باورم نمی شه علاقه ای پشت اين کار نباشه و انقدر گسترشش بدی.

سياوش لبخندی زد و سری کج کرد.

_می گم برات همه چيز و،اما الان نه....الان يه چيز مهم تر می خوام نشونت
بدم.

و در را   ايستاد.

نورا با شگفتی به بهشت کوچکی که در مقابلش بود چشم دوخت و قدمی جلو
گذاشت.

آن شيشه های رنگی و گل و گياهان زيبا، آن جوی آبی که از ميان گل ها رد

می شد و صدای پرنده های که گاهی در آن فضا چرخی می خوردند و روی

شاخه و گلی می نشستند.

اين جا شبيه رويا بود.

_وای چقدر اين جا قشنگه! انگار به تيکه از بهشته.

به سوی جوی آب رفت. چرخی زد و 
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زلال بود و روان.

اصلا نمی دانست و از کجا می آيد و به کجا می رود.

سياوش در را بست  و با شيفتگی به او که از نظرش از همه ی گلها زيباتر
بود،چشم دوخت.

_اينجا  رو  برای  خودم  درست  کردم.  ي  ه  موقع  هايی  ک  ه  احتياج  ب  ه  تنهايی  و

آرامش داشتم میاومدم اينجا.

نورا دست در آب خنک جوی کرد و لبخند بزرگی زد.

_با ديدن اينجا انگار هر چی تا حالا جای قشنگ ديده بودم، الکی بوده.

سياوش کنارش روی پا نشست.

نگاهش به او دوخته شده بود.

تمام دنيايش بود اين دختر.

_هر وقت دوست داشته باشی میآييم اينجا.

فاصله ی کم نگاهش کرد. نورا سر بالا آورد و از آن 

چقدر اين مرد و هر آنچه به او مربوط می شد خوب و رويايی بود.

خيره در چشمان او نفس بلندی کشيد و بلند شد و دستش را به سوی او سياوش 
گرفت.

نورا با لبخند دست در ميان دست ر پا شد.

دنيايش رنگ می پاشيد. حالا مقابلش بود و خيره به چشمانی که داشت ب  ه 

_من  انگار  تو  خوابم....تو...عشقت  و....اين  گلخون  ه  و  بهشت....شايد  هم  ه  ی
اينا يه خواب خوشه....
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قلبش ضعف می رفت برای سادگی و ظرافت اين دختر.

اين که بدون ناز و ادا، تمام احساساتش کف دستش بود.

دست که جلو برد مقصد انگشتانش گونه ی او شد.

از گونه ی نرم و لطيفش به سوی آن دسته موی کوتاه و خوش رنگی که تار
به تارش را می پرستيد کشيده شد.

_خوابم اگه باشه برات واقعيش می کنم...

خود را کمی جلو کشيد.

آنقدر که نوک کفش هايش به کتانی های سفيد رنگ او چسبيد.

_بيا يه معامله بکنيم....اين جا مال تو...تمام و کمال... تو و اون چشای روشن
و ديوونه کننده ت مال من....دار و ندارم مال تو....اين موهای خوش رنگ و

نرم و خوشبوت مال من...

نورا خنديد و با مکث دست سمت او برد.

مقابل صورتش مکث کرد و بعد کف دستش روی گونه و ته ريش او نشست.

_وسوسه کننده ست پيشنهادت اما من يه چيز بهتر دارم...

سياوش سر جلو برد.

حالا قد يک نفس فاصله شأن بود.

در زمه کرد.

_می ميرم برا چشات.

نورا خنديد و سياوش می مرد برای بوسيدن اين لب های سرخ و کوچک.

_نمی خوای بدونی من چی دارم؟
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سياوش فقط نگاهش کرد.

از آن فاصله ی کم.

عميق و شيفته.

جلو برد و کنار گوشش پچ زد. نورا با خنده سر 

_من قلب تو رو دارم.

سياوش طاقت از کف داد که دستانش صورت او را قاب گرفت و لبش بر روی
لب های او نشست.

بهشت او بود.

ان دلبر زيبا و ظريف با لبهای شيرينش.

شد و برای بوسه با تمام نابلدی، بهشت دستهای او بود که دور گردنش پيچيده 
اش کرد. همراهی 

اين بوسه رويای تمام سال های دلدادگی اش بود.

نفس که کم آوردند، پيشانی به پيشانی اش چسباند و او را نفس کشيد.

چشمان نورا هنوز بسته بود.

 اين خيلی ستمه که من بشم سگ پاسبون مغازه ی تو و تو بری دنبا  دلبر...

_به خدا
عشق و حالت.

خوش بوسه ای به صورت روشنک اخمو زد. با خنده و حال 

_رفيق خوب خودمی ديگه.

روشنک او را از خود دور کرد و با اخم گفت:
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حالا نمی خواد خرم کنی. امروز که کلا به خاطر شازده خانوم از کارو _خب 
زندگی افتادم. لااقل بگو چه کارا کردين با اين جذاب خان تا خستگيم در بره.

لب،به ياد آن بوسه افتاد و قلبش برای بار هزارم فرو ريخت. نورا با لبخندی بر 

اولين بارش بود که می بوسيد و بوسيده می شد.

اولين  بارش  بود  ک  ه  مردی  را  آن  طور  لمس  می  کرد  و  حتی  انگار  بندبند

انگشتانش هم عاشق آن مرد شده بودند که دلشان نوازش او را می خواستند.

چه قدر دلش با بی حيايی تکرار آن بوسه را می خواست.

_کوفت. چه غلطی کردی که به يادش رفتی تو رويا؟

نورا بلند خنديد و نگاهی به در اتاقش انداخت.

صدايش پچ پچی ارام و پر ذوق بود.

اگر فاطمه می شنيد قطعا مجازات سنگينی برايش در نظر می گرفت.

_من و بوسيد.

_روشنک متعجب و شوکه بلند گفت:

_هان؟!

نورا با خنده دست بر دهان او گذاشت

_ای درد. حالا يه کاری کن مامانم بفهمه و رو دهنم قاشق داغ بزاره.

روشنک خود را به سمت او کشاند.

باورش نمی شد ده باشد.

_راست می گی؟ واقعا بوسيدت؟

نورا پشت چشمی نازک کرد.
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_حالا مگه چه کار کرديم که انقدر شوکه شدی تو.

از تو اين ناپرهيزيا بعيده. تويی که شعارت هميشه اين بود که همه _نه خب، 
چی  برای  شوهر.  حتی  ي  ه  دست  ساده  رو  هم  نمی  دادی،حالا  اين  جذاب  خان
چطور  تونست  ه  تا  اين  مرحل  ه  پيش  بره  و  توام  برای  بوسيدنش  اين  طور  ذوق

مرگ بشی.

نورا خنديد و خود را روی تخت انداخت.

داره... _اين فرق 

دستانش را باز کرد و با لبخند به سقف چشم دوخت.

دلش برای سياوش که چند ساعتی بود از او جداشده، پر می کشيد.

_نمی  دونم  چطوری  اما  سياوش  تو  همين  مدت  کوتاه  شده  جون  من.  دلم  می
خواد تموم اولين هام با اون باشه. من خودم و می شناسم ،ديگه کسی رو نمی

تونم وارد زندگيم کنم جز سياوش. اون اولين و آخرين منه

روشنک کنارش دراز کشيد و دست زير سرش گذاشت و خيره اش شد.

_از دست رفتی ديگه.

دست رفتن و دوست دارم...اولين باره که حالم آنقدر خوب ا خنديد. _من اين از 
خونه ی من شده. آرومم و....من خونه مو پيدا کردم....درست ميون آغوشش 

جايی که قلبم آرومه...

صبح با حالی خوش بيدار شد.

امروز بعد از آن بوسه می خواست سياوش را ببيند.
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انگار آن آغوش و بوسه ی پر از عشق و احساس، صفحه ی جديدی در رابطه
شأن باز کرده بود.

سياوش برايش تبديل شده بود به عشق اول و آخر،محال بود ديگر به جز او

کسی را در قلبش راه دهد.

که هميشه برای  تن و احساس خود حرمت قائل بود، سياوش را به قلبش اويی 

راه و در آغوشش جای داد.

عادت کرده بود که شب ها با پيام های پر از احساس او چشم ببندد و صبح ها

با سلام و عشق او بيدار شود.

در حال بيرون رفتن از خانه حاضر و آماده از اتاق که بيرون آمد و نيما را 

ديد.

فاطمه در آشپزخانه بود.

به فاطمه سلامی کرد و گفت:

_نيما وايسا سر راه من و هم برسون.

البته که رساندنش بهانه بود.

سری تکان داد  و در حالی که سوييچش را از جا کليدی جلوی در برمی نيما 
داشت گفت:

 که بيرون رفت، فاطمه از جلوی آشپزخانه نگاهی به در خانه اندا منتظرتم.

نيما
آرام گفت:

_دو کلوم باهاش حرف بزن ببين دردش چيه آخه.
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داخل آشپزخانه آمد و همان طور سر پا لقمه ای نون و پنير برای خود نورا ب  ه 
گرفت و گفت:

تو کار يا درسش مشکلی پيش اومده. بزاريم يه کم تو حال خودش باشه. _حتما 

فاطمه با ناراحتی نوچی کرد.

_اشتباه از من بود. ای کاش همون پارسال براش يه دختر خوب و خانواده دار

پيدا می کردم و زنش می دادم. اون موقع آرامشم می اومد به زندگيش.

امان از دست تفکرات قديمی و پوسيده ی مادرش.

کرد گفت: به سمت در خانه رفت و در حالی که کفش هايش را به پا می 

_اخه اين چه راه حل اشتباهيه؟ الان تو اين دوره و زمونه فکر نکنم ازدواج

زوری، آرامش بياره با خودش. آدم با کسی که خودش انتخاب کنه و بخواد،

فقط آرامش می گيره.

فاطمه اخمی کرد و به داخل آشپزخانه رفت.

اما صدايش آنقدری بلند بود که به گوش نورا برسد.

_خبه خبه. نمی خواد تو راه حل جلو پام بزاری. کوتاهی از من بود که دختر
پسرم تو اين سن هنوز مجرد موندن.به قول خ ه ی تموم و 

مشکلات و بدبختی های جوونا تو همين دير ازدواج کردن و مجرد موندنه.

پوفی کرد و از خانه خارج شد.

اگر قرار بر تغيير بود بايد تفکرات دوستان مسجد و جلسات قرآن مادرش را

هم تغيير می داد.

خانوم سماوات هم از دوستان مسجدی مادرش بود ديگر.

داخل کوچه که رفت، نيما تازه ماشين را از پارکينگ درآورده بود.

|  P  a  g  e  322   



   

 
 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

سوار شد و گفت:

_الهی از خدا هر چی می خوای بهت بده که من و از شر رفتن با تاکسی و
دادی. اتوبوس امروز نجات 

نيما لحظه ای از پشت عينک دودی اش نگاهش کرد و لبخند غمگينی زد و

حرکت کرد.

که دعاهای تو به دردم نمی خوره و خدا هر چی رو داد و هم ازم گرفت. _فعلا 

انگار حال برادرش قرار نبود بهتر شود و آن دخترک را فراموش کند.

چرخيد و تکيه اش را حرصش را در پشت لبخندش پنهان کرد و به سوی او 

به در داد.

_کارای  خدا  هيچ  وقت  بی  حکمت  نيست.  تو  ک  ه  پسر  خوب  ه  و  فرزند  صالح

مامان فاطمه ای که بايد اينا رو بهتر از من بدونی.

نگاهش به جلو بود اما حال خراب و ناراحتی اش را نمی توانست پنهان نيما 

کند.

برادر  حيف بود.

_حکمت؟.... ديگه نمی دونم چی درسته و چی غلط...من ولش کردم همه چی
و....ولش  کردم  تا  ب  ه  اون  کسی  ک  ه  می  خواست  برسه....اما  وقتی  همش  جلو

چشممه نمی تونم فراموشش کنم.

نورا با حرص و خشم نگاهی به خيابان انداخت.

خواهر  بود  و  دلش  خوشحالی  تنها  برادرش  را  می  خواست  و  حالا  دلش  می

مسبب حال خراب برادرش را با دست های خودش خفه کند. خواست 

سعی کرد خشمش را پنهان کند.
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_ای کاش می شد از اون شرکت بيای بيرون.

نيما پوزخند زد.

_از اون شرکت در بيام، از اون دانشگاه بيرون بيام....از خيابونايی که با هم
رد  شديم  رد  نشم....ب  ه  جاهايی  ک  ه  با  هم  رفتيم  نرم...می  دونی  رابط  ه  ی  ما
اونقدرا  هم  عميق  و  طولانی  نبود...لااقل  از  طرف  اون  ک  ه  نبود،  اما...پر  از

خاطره بود...

آرنجش را بر لبه ی پنجره گذاشت و انگشتش بر لبش نشست.

افسوسش دل نورا را بيشتر سوزاند و کشتن آن دختر را هر لحظه بيشتر آه پر 

می خواست.

گفته بود يه رابطه ی تموم نشده داره....گفته _مقصر منم...اون از همون اول 

بود کسی هست تو قلبش....من بودم که اصرار کردم بهم فرصت بده...

نورا دست بر بازويش گذاشت.

_فراموشش کن. عشق يه طرفه جز عذاب هيچی نداره.

نيما آب دهانش را فرو داد.

شايد هم بغضش بود که پايين فرستاد.

_اره  راست  می  گی.  باور  کن  خودمم  دلم  می  خواد  تمومش  کنم....می  گذره
بالاخره...اما عشق چيزی نيست که فراموشت بشه...هيچ وقت دل به کسی نده

نورا...

دير 

او خيلی وقت بود که دل به سياوش داده بود.

آن هم آنقدر عميق که فکر نبودنش هم قلبش را از کار می انداخت.
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از بهادر به ارث برده بودند. انگار ژن احساس را 

وگرنه که فاطمه آدم عاشق شدن نبود.

کاش روزی نيما هم آن دختر را در پستوهای قلب و ذهنش می فرستاد و ای 
همان نيمای سابق می شد.

از وقتی که آمده بود، چشمانش در خيابان و سمت گالری می چرخيد.

بعد از آن بوسه خيلی چيزها تغيير کرده بود.

ديدار امروز احتياج داشت. ب  ه 

حالا که نزديک ظهر بود،هنوز خبری از سياوش نشده بود و او بی حوصله اما 

مشغول تا زدن روسری های بود که برای مشتری آورده بود.

خيال اين روزهای نيما هم به دلنگرانی های اين روزهايش اضافه شده فکر و 

بود.

حيف آن همه عشق که نيما پای دخترک بی لياقت گذاشت.

از نظرش نيما ساده و احمقانه و فقط از روی احساس وارد رابطه ای شده که
نفر سومش بوده.

محال بود روزی خودش ا  بپذيرد.

حتی اگر عاشق ترين دختر روی زمين باشد.

متنفر بود از اين که نفر سوم باشد.

بود  آوار  برای  ديگری از  نظرش  رابط  ه  فق  ط  دو  نفره  بود  و  عشقی  ک  ه  قرار 
باشد که عشق نبود.

آهی کشيد و نگاه ديگری به خيابان انداخت.
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تا زندگی بزند و يا پيامی بدهد و باری دست و دلش به سوی گوشی رفت  چند 
بپرسد که کی می آيی؟

اما می گفت شايد کاری دارد که نيامده و بهتر است که مزاحمش نشود.

انگار همه چيز تغيير کرده بود، نمی خواست برای اويی که بعد از آن بوس  ه 

تا وقتی اين تغيير را در سياوش و رابطه شأن نديده عجله کند.

به قول روشنک دست نيافتنی بودن و خوددار بودن برای ارزش خودش هم

خوب بود.

_سلام خانوم همساده.

به سوی در شيشه ای مغازه سر چرخاند و با ديدن آراز لبخند زد.

لبخند وارد مغازه شد و کنار ميز شيشه ای ايستاد. آراز با 

_چطوری؟ کار و کاسبی چطوره؟

لبخندی زد و روسری ها را در داخل قفسه گذاشت.

آراز و شيطنت هايش را دوست داشت.

حد خودش را می دانست و تا به حال با او محترمانه و البته با شوخی همين ک  ه 
و شيطنت رفتار کرده بود خوب بود.

طرفی هم او برادر زاده ی سياوش بود و هم خواهد در از 

مقابلش بد و مردم گريز به نظر برسد.

_سلام. مرسی....خب بدک نيست، شکر.

آراز دست بر روی ميز گذاشت.

خوب  ه  پس.  البت  ه  من  فکر  می  کردم  ديگ  ه  خانوما  اين  روزا  دنبال  روسری  _ 
خريدن نباشن.
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نورا همان طور که به قفسه ها نظم می داد گفت:

_خب کار ما هم مشتری های خودش و داره.

آراز  نگاهی  به  بيرون  انداخت  و  دوباره  به  او  و  آن  موهای  روشنش  که  دم
بافتش از روسری بيرون ريخته بود نگاه کرد.

دخترک طناز و ظريف بود.

شايد اگر در موقعيت ديگری می ديدش....

_خب خانوم همساده يه شال خوش رنگ و رو می خواستم.

نورا سر به سمتش چرخاند.

_چه رنگی باشه و واسه چه سنی باشه؟

آراز دستی دور لبش کشيد.

_هم سن و سال خودته. رنگشم که....ببين خودت چی می پسندی.

نورا لبخندی زد و گفت:

_اگه واسه آيناز جون می خوای که....

سياوش چشم تنگ کرد.

شناخت؟ دخترک از کجا آيناز را می 

_ايناز ما رو هم می شناسی شما ؟

بدجور انگار سوتی داده بود.

_خب....خب اون سری خودت گفتی روسری ای که عموت خريده واسه آيناز،
قشنگ بوده.

آراز خنديد.
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_عه راست می گيا....خب نه واسه آيناز نيست.

و با شيطنت آرام گفت:

_واسه دوست دخترم می خوام.

سری تکان داد و از داخل قفسه چند شال با رنگ ها و مدل های نورا با لبخند 
مختلف بيرون آورد و يکی يکی و با حوصله نشان اراز دادشان.

آراز خيره به شال ها پوفی کشيد.

_والا من که سر در نميارم. خودت يه زحمت بکش واسم انتخاب کن....فقط

اين و در نظر بگير که خيلی خوشگله لامصب.

نورا خنديد و از بين شال ها دو تا را مقابلش گذاشت.

_از بين اينا کدومشون؟

آراز کلافه گفت:

_هر دوشون و بده ببرم که نخواد انتخاب کنم.

نورا روسری ها را تا زد و داخل پلاستيک گذاشت و با گفتن "مبارک باشه
  به  خيابان"پلاستيک را به سوی آراز گرفت و آراز با تعار اخت کرد.

چند  دقيق  ه  بعد  آراز  ک  ه  بيرون  رفت،  نگاه  نورا  با  دلتنگی  دوباره

دوخته شد.

امروز را سياوش بايد می آمد.

بی حوصله و خسته تر از هميشه آماده ی رفتن شد.

امروز چشم انتظار آمدن او بود.

دلش اين بار طور ديگری او را می خواست و او نيامد.
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حالا خسته و حتی ناراحت فقط می خواست به خانه برود و بخوابد.

می خواست از فکر کردن به او فرار کند و او را حتی به پشت پلک های بسته
اش هم راه ندهد.

کيفش را که از روی ميز برداشت،صدای پيامک گوشی اش آمد.

بی حوصله صفحه را روشن کرد و با ديدن پيامی از او ايستاد.

_تو ميدون منتظرتم.

بس. فقط همين و 

اول می خواست که نرود.

اصلا چرا بايد با ديدن پيامش دست و دلش بلرزد و به سويش پر بکشد؟

نگاهی به مغازه های خيابان انداخت و کرکره را با ريموت پايين کشيد.

او جزو اولين مغازه ها بود که تعطيل می کرد.

زندگيم بود...آقا _بايد امروز می اومد و من و می ديد. خيلی سرم اولين بوسه ی 
مثلا ادعای عاش  وقت....

پيام ديگری آمد و اين بار بی اراده و به دستور دلش سريع پيامش را دوباره 

خواند.

_می شود ترمه بپوشی و دلم را ببری

کل احساس مرا يکسره يغما ببری

می شود خنده کنی عشق کنم گل بانو

با تبسم تو مرا حالت اغما ببری

می شود ليلی من باشی و مجنون بشوم
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ثانيه ثانيه من را تو به رويا ببری

صورتت ماه من و گيسوی تو ليل من است

دارد امکان که مرا زود به يلدا ببری

مژه ات ساحل و آن آبی چشمت دريا

می شود قايق من را تو به دريا ببری؟

جاده ی خط لبت ختم به شهر عشق است

تو به آنجا ببری؟ ميشود بوسه ی من را 

ميشود وقت صدا کردن اسمم بانو

آخرش بيست و شش حرف الفبا ببری

کردی ديوانه ام و رو به جنون آوردم

بايد امروز مرا وادی صحرا ببری

اين مرد بلد بود تمام احساس و قلب او را لمس کند و معادلاتش را بر اصلا 
هم بريزد.

لبخندی که پر از حس و احساس بر لبش نشست و قلبی که با خواندن پيام او

ريتمش تند شد،نشان می داد که محال است پيش او نرود.

گوشی رابه داخل کيفش انداخت و به سوی خيابان رفت.

_نورا خانوم؟!

امان از صدای نحس او که از همان روزهای ا ش نيامد.

وحيد که در حال بستن در بزرگ و چوبی گالری بود با لبخند بی نمکی نگاهش
می کرد.
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به سويش سر چرخاند و به اجبار سلام کرد.

وحيد ريموت کرکره را زد و به سوی او آمد.

نگاهش با هيزی به او دوخته شده بود.

_داشتی می رفتی خونه؟

حالش به هم می خورد از اين پسرخاله شدنش.

سر به سوی خيابان چرخاند و جواب داد.

_با اجازه تون.

اما قرار نبود از رو برود. وحيد 

_اگه افتخار بدی من برم موتورم و بيارم با هم بريم.

همينش مانده بود که ترک موتور او بنشيند.

خيلی از او خوشش می آمد؟

به تاکسی ای که از کمی دورتر می آمد دست تکان داد و به سردی گفت:

_ممنونم. خودم می رم.

تاکسی کنار پايش ايستاد و موقع سوار شدن به اجبار خداحافظی سرسری ای
کرد و از او دور شد.

وحيد ايستاده بود و با همان لبخند مضحک به رفتنش نگاه می کرد.

_يه بار ديگه هم جستی ملخک... ستمی....

ماشين سياوش همان جای هميشگی،دور ميدان پارک شده بود.

ماشين او رفت. کرايه ی تاکسی را که حساب کرد، به سوی 
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تازه داخل تاکسی يادش آمد که ای کاش کمی به خود می رسيد و آرايشی می
کرد.

حالا که خسته و آشفته بود،انگار اعتماد به نفسش هم پايين آمده بود.

_چه کار کنم خب؟ بالاخره اگه واقعا اون جور که ادعا داره عاشق باشه،بايد
همه جورم و ببينه و بخواد.

و با اين استدلال کنار ماشين ايستاد و چند ضربه به شيشه ی دودی کنار راننده

زد.

ک  ه  پايين  کشيده  شد  و  سياوش  را  با  آن  نگاه  جذاب  و  لبخند  خاص  ديد، شيش  ه 

تمام اعتماد به نفسش فرو ريخت انگار.

_سلام.

گفت و در ماشين را باز کرد و داخل ماشين نشست.

سياوش کاملا به سوی او چرخيده بود.

نگاهش هم انگار وزن داشت.

_سلام دلبر سياوش.

نورا لبخندی زد و سياوش خيره به او لب زد.

_امروز فهميدم بدجوری دچارت شدم.

نورا خنديد و به سوی او چرخيد.

ناز ذاتی اش سي  می کرد.

گفته بودی. ولی آقای محترم کسی که دچاره محاله بتونه يه روز کامل _قبلا هم 
معشوقش و نبينه.
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سياوش  تک  خندی  زد  و  دستش  را  جلو  برد  و  آن   موی  ريخت  ه  شده  روی
صورت او را لمس کرد.

فهميده بود که علاقه ی خواستی به موهايش دارد،مخصوصا به اين چتری بلند

شده و خوش رنگ و نرم.

_معشوق!!!... تو دلبری...تو نوری....تو معشوقی...

اصلا يادش رفت که از نيامدنش ناراحت بوده.

مگر می شد سياوش و نگاهش و احساس پشت هر حرف و اشاره اش باشد و

ناراحتی در قلبش بماند.

_برای نيومدن امروزم يه دليل مهم دارم که يه روزی بهت می گم اما...

انگشت شصتش را بر لب بی رژ لب او کشيد .

_اما همش همين جا بودی انگار. درست جلوی چشمام، وسط قلبم...

نورا چشم گرفت و لبخند زد.

سياوش تمام احساس د انگار.

ميانه ی کوچه ماشين را نگه داشت.

خوبی کوچه شأن اين بود که پهن بود و از آن جايی که خانه شأن تقريبا اواخر
کوچه قرار داشت، سياوش تا داخل کوچه می آمد.

حالا ماشين را زير درخت بيد مجنون بزرگی که در کوچه قرار داشت، نگه

داشته بود.

رو اونقدری که بايد نمی شناسم... تو اومدی و واسم از احساست گفتی _من تو 

و.... درگير خودت کردی....اما اگه بخوام باهات رو راست باشم...من و من 

می ترسم...
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سياوش به سويش چرخيده بود و خيره نگاهش می کرد.

_از من؟

نورا چشم می گرفت تا راحت بتواند حرف بزند.

چيزهايی بود که بايد گفته می شد.

_از تو نه....اما از داشتن يه رابطه ی عميق می ترسم.

خوب بود که از ترس هايش می گفت.

اصلا اين دختر را به خاطر همين خصوصياتش بيشتر دوست می داشت.

اين که همه چيز را می گفت و چيزی در دلش نمی ماند.

_من کاری نمی کنم که پشيمون و دلسرد بشی...

دستش را از روی پايش برداشت و به دست گرفت.

نوازش پشت دستش آرامش به دل نورا می ريخت.

_منم اولين باره که اين طور دچار کسی شدم. اين احساس و علاقه ی عميق
چيزی نيست که آدم بخواد به همه داشته باشه. معتقد  می تونه

تو قلب آدم اين حس و به وجود بياره...

کف دستش را بر گونه ی نورا گذاشت و نورا لحظه ای از اين حسی که به

قلبش ريخت چشم بست.

_من اگه باعث آزار تو بشم، خودم بيشتر اذيت می شم....بزار اين رابطه رو

بهم هم جلو ببريم و به سرانجام برسونيمش. توام من و کم کم می شناسی و  با 

اعتماد می کنی.من اونقدرا هم آدم پيچيده ای نيستم نور من...

نورا خيره به چشمان او لبخند زد.
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او قلبش را آرام می کرد.

سياوش لب او را با سر انگشت لمس کرد و سر جلو برد.

حالا  فاصل  ه  ی  صورتشان  ب  ه  قدری  کم  بود  ک  ه  اگر  کمی  جلو  می  رفت  می
توانست او را ببوسد.

_بعد  بوسيدنت  انگار  ي  ه  طور  ديگ  ه  شدم...انگار  بيچاره  تر  شدم...

مبتلاتر...عاشق تر...

نورا چشم بست و نفس تکه تکه اش حال و احساسش را نشان می داد.

قلبش با هيجان و بلند می زد.

_لبات در بهشته انگار...

اين بار سر جلو برد و عميق و خيس بوسيدش.

بوسه ای کوتاه اما ديوانه کننده.

پيشانی که به پيشانی او زد، تن نورا زير دستانش لرزيد.

_طعم لبات بدون آرايش يه چيز ديگه ست... ديوونه کننده ست...دلبر داری با
من چه کار می کنی؟...

ت شته بود.

امشب با ماهان محمدی،استاد آيناز قرار داشت.

مردی که اصلا شبيه چيزی که فکر می کرد نبود.

سالی از آيناز بزرگتر بود و چهره ی مردانه و پخته اش نشان می داد شايد ده 
که با فکر و اراده برای خواستن آيناز پا جلو گذاشته.

ديدارشان قرار نبود به شام بکشد اما آنقدر طولانی شد که شام را با هم خوردند.
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ماهان مردی که درست و به جا حرف زدن را بلد بود.

خوش برخورد که از همان لحظات اول به دل سياوش نشست. مردی مودب و 

برای  آيناز  همچين  مردی  مناسب  بود  ک  ه  ب  ه  روحي  ه  ی  لطيف  و  ساکت  اينار
بيايد.

قرار شد که سياوش با ثريا راجب پيشنهاد او صحبت کند و ماهان هم خانواده

را در جريان بگذارد تا زير نظر خانواده ها بيشتر با هم آشنا شود. اش 

سياوش گفت که انتخاب و نظر نهايی با آيناز است و همين که در مورد گرچ  ه 

او با سياوش صحبت کرده يعنی می تواند به نظر مثبتش اميدوار باشد.

دلش آرامش و رضايت آيناز را می خواست.

از خود و خواسته هايش گذشته بود تا بچه های سهراب را سر و سامان سياوش 

دهد.

که راحت می شد،می ماند آراز. خيالش از آيناز 

آرازی که رفتار عصيانگرش اجازه ی دخالت در کارهايش را نمی داد.

کتش را روی مبل انداخت و با آن خستگی ،بی خيال نظم و انضباط هميشگی
اش شد.

تا چند روز ديگر اميرعلی هم بر می گشت و می خواست در اولين فرصت

نورا را با دوستانش آشنا کند.

ياد نورا لبخندی بر لبش نشست پر کشيد. با 

گوشی را از داخل جيب شلوارش بيرون کشيد و با حفظ لبخند برايش نوشت.

_می خواهم بدانم

می توانی حس کنی
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وقتی که مدام به تو فکر می کنم؟

پيام را ارسال کرد و آه بلندی کشيد و سرش را به پشتی مبل تکيه داد.

برنامه ها داشت. برای داشتنش 

ديگر اگر همه چيز به خوبی پيش می رفت، او را در اين خانه و ميان چند ماه 
آغوشش داشت.

بايد همه چيز را سامان می داد و آن وقت او را به خانه اش می آورد.

نورای دلبرش لياقت خوشبختی و آسودگی را داشت.

صدای در آمد.

انگار کسی آرام به در خانه می زد.

بلند شد و به سوی در رفت.

فکر کرد شايد آيناز باشد که آمده راجب صحبتش با ماهان محمدی بپرسد.

چنگی به موهايش زد و بلند شد و به سوی در رفت.

همان پيراهن و شلوار بيرون بر تنش بود و سه دکمه ی بالای پيراهنش هنوز 
باز بود و سينه ی ستبرش را به نمايش می گذاشت و اصلا حواسش نبود که

دکمه ها را ببندد.

از چشمی در نگاه کرد زی نبود.

باز هم انگار لامپ جلوی واحدش سوخته بود.

باز کرد و نور کم خانه به راه پله کشيده شد، با ديدن کسی که پشت در را ک  ه 
در بود متعجب شد.

ثريا بود.
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با ظاهری عجيب.

بودنش به خودی خودی باعث تعجب می شد و ظاهرش هم که....

عادت به آمدن در واحد او نداشت.

وقت کاری داشت در خانه ی خودش سياوش را می ديد و هميشه در مقابل هر 
سياوش روسری سر می کرد.

اما حالا...

_سلام حاج خانوم.

لبخندش هم امشب انگار با هميشه فرق می کرد.

موهايش را به نمايش گذاشته روسری ای که بر سرش انداخته بود، نيمی از 
بود که اين اصلا از ثريايی که صفت و سخت حجاب می گرفت بعيد بود.

_دعوتم نمی کنی خونه ت؟

با اخم سر به زير داشت و با حرف او معذب، خود را از جلوی در کنار کشيد.

_بفرما داخل.

ثريا با حفظ لبخندش، وارد خانه اش شد.

از  خيلی  سال  پيش،درست  از  زمانی  ک  ه  سهراب  مرد  و  بعد  هم  رفتن  پدر  و
مادرش،ثريا پا  شته بود.

قبل تر ها هم يکی دوبار با عزيزش آمده بود.

حالا بعد از اين همه سال و درست در اين ساعت شب، آمدنش باعث نگرانی

و معذب شدنش می شد.

روی مبل نشسته بود،درست رو به روی او.
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حالا روسری اش از سرش سر خورده و روی شانه هايش افتاده بود.

نگاهش  با  کنجکاوی  ب  ه  اطراف   می  چرخيد  و  آخر  سر  ب  ه  سياوش  اخمو  و
معذب کشيده می شد.

سياوش اصلا از ديدن او در خانه اش راضی و راحت نبود.

می خواست حرفش را بزند و برود.

سرپايين افتاده و اخم های درهم تنيده اش،نشان می داد که چقدر اين ديدار را
نمی خواهد.

_اتفاقی افتاده که اومدی اين جا حاج خانوم؟

ثريا لبخندش را حفظ کرد.

چشم از سياوش برنمی داشت.

ساعتی می شه که منتظر اومدنت بودم. حالا شانس من بود يا چی که تو _چند 
از هميشه ديرتر اومدی امشب.

سياوش با بی قر تش کشيد.

_اره...قرار داشتم....اما چيزی شده؟

خورد. ثريا تکانی 

خودش هم آنقدرها که نشان میداد راحت نبود.

_خب  راستش  اتفاق  ک  ه  افتاده....يعنی  چند  سالی  ميش  ه  ک  ه  اتفاق  افتاده  وما
خودمون و زديم اون راه.

سياوش لحظه ای با تعجب سر بلند کرد و با ديدن موهای شرابی او که حالا

را گرفته بود سريع چشم گرفت و اخم کرد. دور صورتش 
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_متوجه نمی شم!

ثريا لحظه ای به او چشم دوخت.

_من وقتی عروس اين خونه شدم همش پونزده سالم بود....اون موقع ها تو يه
شش هفت ساله بودی و....سهراب يه مرد نوزده بيست ساله... اون روزا پسر 

شوهرم زنيت داشته باشم. بلد نبودم من بلد نبودم چطور بايد زن باشم و برای 

کنم که به دل سهرابی که به اجبار من و خواسته بود بشينم تا چشمش که چه کار 

ديگه نره...تا اومدم به خودم بيام و ياد بگيرم، آراز و گذاشت تو دنبال زنای 

دامنم  و  من  مادر  شدن  و  زودتر  از  زن  بودن  ياد  گرفتم....سهراب  اصلا

نبود...می دونستم سرش به جايی گرمه....اون قدری که اصلا من به چشمش

نيام... من زندگيم و پای هيچ باختم...

سياوش با بی قراری دستی بر صورتش کشيد.

کاش ثريا بلند می شد و زودتر می رفت.

بيامرزه سهراب و. ديگه گذشته همه چی...ديگه اين حرفا گفتن نداره. _خدا 

ثريا لبخند تلخی زد.

از بغض می لرزيد و چشمان آرايش کرده اش، نم برداشته بود. صدايش 

همين حالا وقت گفتنشه. شايد دير هم شده. چند سال پيش بايد گفته می _اتفاقا 

شد....می دونی بعضی دردا اگه هزار سال هم از روش بگذره، اگه آدمی که

زخم رو دلت گذاشته هم ديگه نباشه، اما جاش از بين نمی ره و هنوز جاش

روز اول می سوزه....خيانت هم از همون درداست...حالا اگه خودتم يه مثل 

که تو قيد و بند هيچ تعهدی نباشی، خيلی راحت کنار مياييا....اما آدمی باشی 

سخت  ه  از  طرف  مقابلت  خيانت  ببينی  و  ب  ه  خاطر  بچ  ه  هات  بايد  ب  ه  پاس
بمونی....می  سوزی  وقتی  ک  ه  بخوای  ب  ه  خاطر  ،  ب  ه  روش

نياری هرز پريدناش و....
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پوزخندی زد و سرش را به زير انداخت.

آمده بود چه بگويد و زخم ها باز هم سر باز کرده بودند.

بار سهراب و ديدم ...هزار بار شنيدم هرزگياشو....اما به خاطر بچه _هزار 
هام کور و کر شدم...من زندگی نکردم تو زندگی با سهراب...

سر بالا آورد و با لبخند غمگينی، اشکی از چشمش روان شده بود را گرفت.

_بعد مردنش وقتی فهميدم با معشوقش بوده که اون تصادف اتفاق افتاده، خورد

شدم....اون حتی موقع مردنشم در حال خيانت به من بوده،وقتی که من در حال

بزرگ کردن بچه هاش و گرم کردن خونه ش با نجابتم بودم....

برای او متاسف بود. سياوش 

برای عمری که به پای مردی مانند سهراب حرام شد.

اما بوهای خوبی از آن ظاهر آرايش کرده و راحت ثريا و اين حرف هايش،

نمی آمد.

_متاسفم.

بالا آورد و لحظه ای به او که همچنان اخم کرده و سر به زير نشسته ثريا سر 
کن  بريم،  گفتم  ميرم  پی  زندگيم....گفتم   خيره شد.   ک  ه  اومد  و  گفت  جمع 

_بابام
حالا  هيچی  از  زندگيم  نفهميدم،  ميرم  از  اين  ب  ه  بعدش  و  خوشبخت  زندگی
آراز  و  آيناز  من  و  ب  ه  اين  خون  ه  بست  ه  بودن...حاج  بابا  گفت  بمون  و کنم...اما 
عروس اين خونه باش. گفت بالا سر بچه هات باش و بزرگشون کن....کسی
هنوز جوونی.مگه چند سالم بود که بيوه شدم؟... يه روز حاج بابا نگفت توام 
برام يه تصميم تازه گرفتن....تصميمی که بابامم انگار از خداش بود و عزيز 
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اين اتفاق بيفته...بازم يادشون رفت که منم هستم يا نه و...تو رو اين بار برای
من در نظر گرفتن....يادته اون روزا رو؟...

سياوش با درماندگی و خشم آن روزها چنگی به موهايش زد و آهی کشيد.

ثريا دنبال چه بود با يادآوری آن روزهای نحس؟

بار قرار بود من زن تو باشم....زن پسر کوچيکه بزرگمهر ها...مردی _اين 

که ازم چند سال کوچيک تر بود و ...باز هم يه اجبار ديگه....باز هم مردی که

منو نمی خواست و من...می خواستمش..

_تو از وقتی شدی چتر حمايت واسه بچه های سهراب،از وقتی بی منت محبت

به زن داداش مرحومت، به دلم نشستی... شايد چند ماه از فوت سهراب کردی 

بود...تو  مرد  بودی  و  قابل  اعتماد...  تو  حمايت  کردن  و  بلد  بودی  و گذاشت  ه 

من...

سياوش با بی قراری بلند شد.

اين  حرفا  می  خوای  ب  ه  چی  برسی  زنداداش؟  تموم  کن  اين  تکرار _از  گفتن 
بيهوده رو.

ثريا ب  ايستاد.

دستانش  می  لرزيد  و  تمام  جانش  از  حرف  هايی  ک  ه  يک  عمر  سکوت  نگفته
بود، خسته بود.

_بسه ديگه هر چی لال موندم و حرف نزدم...اين بار می خوام بگم. پيش تو

نخوای برای من از همه دنيا محرم تری بايد بگم...من و که چه بخوای و چ  ه 

ببين...مگ  ه  چند  سالمه؟  ...هنوز  جوونم...عمرم  رفت  پای  ديگران...پای  بچه
هام. بسه ديگه ...

سياوش پشت کرد و با اخم های درهم گفت:
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_من از طرف همه معذرت می خواهم ازت و هرکاری براتون می کنم....اما
تا دنيا دنيا هم بياد،شما برام زن داداشی و امانت برادرم...

زد. ثريا با بغض پوزخندی 

تقد يدن بود.

_من همون موقعشم که زن سهراب بودم، زن داداش تو نبودم....يه عقد مسخره
چهارتا کلمه ی عربی که برای سهراب هيچ تعهدی نياورد...هيچ وقت زن و 

تو باشم...اما باشه... سهراب نبودم که بخوام زن داداش 

چشم بست و اشک از ميان چشمان بسته اش فرو ريخت.

سياوش هنوز پشت کرده بود و دستی که به صورت و سرش می کشيد ميزان

خشم و کلافگی اش را نشان می داد.

عزيزی و تا عمر دارم خودم و بچه هام منت دارتری....اما ازم نخواه _تو برام 

محبتت و از دلم بيرون کنم....هر چقدرم که انکارش کنی من زنتم....هر چند

صيغه ای و اجباری....هر چند پر از شرط و شروط...

سياوش آرام و با بيچارگی گفت:

حرمتا  سر  جاشون  بمونن....من  تا  ابد  براتون  برادر  سهرابم  و  شما  و _بزار 

بچه ها امانت سهراب...قرارمون اين بود که به صيغه باشه که پدرت بزارن

بعد  سهراب  بالا  سر  بچ  ه  هات  بمونی.  گفت  ه  بودم  بهتون  ک  ه  قرار  نيست  هيچ

اين يه ازدواج واقعی باشه...من فکر می کنم که چيزی نشنيدم امشب و وقت 

اصلا شما نيومدی اينجا،شما هم فکر کن حرفی نزدی و هيچی نبوده....

قطره اشکی ديگر از ميان چشمانش فرو ريخت و قلبش تير کشيد.

و پوزخند زد. قدمی عقب گذاشت 
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_اگ  ه  اين  چيزي  ه  ک  ه  تو  می  خوای،باشه...تو  تا  آخر  دنيا  گردن  ما  دين
داری...ولی می دونی چيه؟ اين محبت و اين قلبی که ديگه يکی درميون می
زنه حرف حساب حاليش نمی شه... می دونم نبايد اين طور می شد...نبايد تو
به دلم راه پيدا می کردی اما باشه...من ياد گرفتم با روياهای بر باد رفتم زنده

باشم.

روسری اش را بر سرش کشيد و با قدم های بلند،سريع از خانه خارج شد. و 

سياوش آه پر دردی کشيد و بر روی مبل افتاد.

از مدت ها پيش فهميده بود که ثريا ديگر ثريای قبل نيست.

اما نمی خواست باور کند.

زن داداشی بود که روزی به اجبار به عنوان همسر هر چند ثريا برای او تنها 

موقتی و غير واقعی اش شد تا سايه ی سر خود و بچه هايش باشد.

ای که به تصميم پدر و مادرش بود و با تمام مخالفت ها مجبور شد از صيغ  ه 

نورايی که جانش بود دست بکشد و تن به اين تقدير اجباری دهد.

چقدر جنگيد.

بحث کرد.

دعوا کرد.

قهر کرد.

عاقبت وقتی عزيزش در ميان جر و بحث کردن هاي ر سر اين
موضوع و مخالفتش،سکته کرد، پذيرفت که ديگر سياوشی که رويای دختری
چشمان  رنگی  را  داشت،نباشد  و  سياوشی  باشد  ک  ه  ب  ه  جبر  تقدير،  ساي  ه  ی با 

بالای سر زن و بچه های برادر مرحومش است.   
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نورا را با تمام محبتش در قلبش گذاشت و مانند رباتی بی احساس تن به تقديرش
داد.

شب ها که در حسرت نورا و ان عشقی که روزه ل دلبرکش چ  ه 

می  کشيد،در  تنهايی  اين  خان  ه  اشک  نريخت  و  خواب  وصال  او  را  در  ميان

خواب و رويا، آرزو نکرد.

درد دلتنگی و خماری ديدن دلبرکش،قلبش درد چه روزها که مانند معتادی از 

نگرفت و تنش تير نکشيد و دست و پای دلش را نبست که نرود ديدن او.

او خود را ميان روزمرگی ها گم کرد نورا،نور شد برای خواب و رويايش و 

و از يادش برد زندگی کند.

ثريا برايش همان زن داداش ماند و هيچ وقت به چشم ديگری نگاهش نکرد.

او و بچه هايش امانت سهراب بودند و کم برايشان از همه چيزش مايه نگذاشت.

اصلا  يادش  رفت  ک  ه  سياوشی  هم  هست  ک  ه  دلش  پر  از  شور  عشق  و  زندگی

بود و آرزو و روياهايی ساخته بود با دخترکی زيبا.

تقدير نورا را دوباره ميان لحظه هايش قرار داده بود، حالا که کارش حالا ک  ه 

عاشقی گذشته و جانش برای دلبر زيبايش در می رفت،نمی گذاشت کسی از 

دلبرش را از او بگيرد.

نمی گذاشت نور را از قلبش دور کنند و دنيايش دوباره تاريک شود.

مرگشه اخه؟ بابا دختره ی بی لياقت نخواسته که نخواسته. چرا تموم _نيما چ  ه 

نمی کنه اين مسخره بازی رو؟

آمده بود و نيما را با آن حال آشفته و بی حوصله ديده بود روشنک از وقتی 

حرص می خورد و غر می زد.
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رو  خدا  تو  هم  مث  ه  مامان  نباش.ي  ه  مدت  بايد  بگذره  خب.  اين  جوری  که _تو 
نميشه به اين زودی بگی تموم شده و يادت بره همه چی رو.

روشنک خود را روی صندلی عقب کشيد و نگاهش را به سقف دوخت.

_پس چرا من تونستم اين احمق و فراموش کنم؟ مگه من آدم نبودم؟

نورا از روی تخت پا دراز کرد و به زانوی او کوبيد.

_خر خودتی. آره معلومه چقدر هم فراموشش کردی.

دوستی چند ساله اش با نورا جايی برای مخفی کاری نگذاش هی کشيد.

بودند و چيز پنهانی ای نداشتند. از همه ی حال و احوال هم با خبر 

_من  خيلی  الاغم.  فکر  کردی  خودم  نمی  دونم؟...خب  از  بچگی  اين  داداش
همه جا باهامون بوده. بيشتر از رضا داداشم، حمايتم کرد و مراقبم نکبت تو 

بود....خاک بر سر انقدر مهربون و آقا و خوب بود که فکر کردم از رو علاقه

اومدم و ديدم اسمش و می نويسم گوشه ی کتابهای ست محبتاش.... به خودم 

دبيرستان  و  دانشگاهم...چشام  و  می  بستم  می  اومد  می  نشست  پشت

پلکام....يکی  ک  ه  دم  از  دوست  داشتنم  می  زد  و  يا  می  خواست  کسی  بياد

خواستگاری، با اين احمق مقايسه ش می کردم....

پاک کرد. قطره اشکی که بر روی صورتش چکيد و با پشت دست سريع 

_ديوونه ام ديگه، خود آزاری دارم که هنوزم دوستش دارم...آخه چی تو اون

دختره ديد که من نداشتم؟ من که واسش می مردم و همش جلو چشمش بودم و

نديد اونوقت تا وارد دانشگاه شد زرتی عاشق يه بی لياقت شد.

نورا روی تخت چهار زانو نشسته و خيره اش بود.
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خواست انتخاب نيما روشنک باشد. چقدر دلش می 

روشنک عاشقی کردن و تعهد را بلد بود.

حيف که دل دادگی دست خود آدم نيست.

رابطه ديگه تموم شده. دختره کس ديگه ای رو می خواد....نيما هم يه _اون 
چند وقتی که بگذره به خودش مياد. بعدش من و تو نمی زاريم که پسر خوبمون

بپره.

روشنک  با  چشمانی  ک  ه  از  اشک  می  درخشيد  اما  پشت  اخم  هايش  پنهان  می

کرد نگاهش کرد و گفت:

کنم مثلا؟ بپرم تو بغلش بگم می خوامت ؟ اونه که بايد من و بخواد... _چکار 

آه بلندی کشيد.

پسر  داييم  سامان  اومده  بودجلو  دانشگاه  دوباره.بعد  از  اين  هم  ه  سال _ديروز 

گم  تموم  کن  و  برو  دنبال  زندگيت  بعد  يه هنوز  منتظر  جواب  منه...بهش  می 

به خودم می کنم می بينم مگه نيما برای من تموم می شه...ای کاش از نگاه 

به جای اين که دل و نگاهم گير کنه به نيما،سامان و می ديدم. اون روز اول 

وقت تا الان چند تا بچه ی قد و نيم قد دور و ورم بود.

نورا خنديد.

جای تو بودم سامان و ول نمی کردم بچسبم به نيما. _از بس که خری. من 

روشنک با اخم و لبخند گفت:

نيما با اين همه حمايت تو چه می کنه؟...  و سياوش _خبه حالا. 
چطور پيش می ريد؟ ماچت که نکرد دوباره؟

ياد بوسه های سياوش که هر دفعه بيشتر و دلتنگ تر می شد لبخند زد. نورا با 
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سياوش ديوانه اش می کرد.

آنقدر عاشق و مهربان بود که نورا بعضی وقت ها فکر می کرد نکند همه ی
اين ها خواب باشد.

_سياوش دقيقا همونيه که هميشه می خواستم. انگار همون نيمه ی گمشده ايه

که می گن. من و از خودمو بهتر بلده...گابريل مهربون منه ديگه.

خوب او لبخند زد. روشنک خوشحال از حال 

_برات خوشحالم دوستم. خوبه که بين ما، يکيمون به خواسته ی دلش رسيد.

نورا باز هم در دل به نيمای بی لياقت فحش داد که به جای اين که روشنک را

ببيند، آن دختر را ديده که ارزش عشقش را نداشته.

_تا حالا دريا رفتی؟

نگاه  از  ناخون  های  لاک  زده  اش  ک  ه  ليوان  شير  کاکائو  را  در  بر  گرفت  ه  بود
گرفت و به او چشم دوخت.

چقدر نگاه رنگی اين مرد را دوست داشت.

آرامشش شده بود اين روزها.

_اره...چند  سال  پيش  ک  ه  هنوز  بابا  و  مامانم  جد ی  سفر  می
رفتيم....مامانم از سفرای خارجی خوشش نمی اومد. از نظرش باعث می شد
با ديدن دخترا و زناشون، به فساد کشيده بشيم. اما خب با داخليا مشکلی ما هم 

نداشت.

امان از فاطمه و افکار عجيب و غريبش.

_يه دوستی دارم که دعوتم کرده شمال ويلاش...دلم می خواد توام باهام بيای.

نورا با ناباوری خنديد.
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نيما تا همين شاه _ايشالا که شوخی می کنی ديگه؟ من تا حالا بدون مامان و 
عبدالعظيم هم نرفتم چه برسه به انقدر دور و شمال....اصلا مامانم نمی زاره.

می دانست و خواسته اش را بيان کرد.

چ  پر بود.

بعد  صحبتش  با  ثريا  و  آن شب  شوم  و  اعترافات  عجيب  و  غير  قابل  باور از 
ثريا، حوصله ی هيچ کاری را نداشت.

ديدارهايش با نورا بود که حالش را خوب می کرد. تنها اين 

از آن شب خيلی با خودش فکر کرده بود.

خيلی ياد آن روزهای نحس میافتاد.

ياد روزهايی که داد زد، دعوا کرد و قهر کرد و باز هم مجبورش کردند.

ياد آن شب آخر می افتاد که سر بر دامن عزيز گذاشت و گريه کرد.

_عزيز  من  دلم  گيره.  شما  ک  ه  بهتر  از  هم  ه  می  دونی.  سنگ  صبورم  تو

بودی...می دونی چند ساله دلم براش پر می زنه...عزيز نزار حاج بابا بيچاره

م کنه....من آدمی نيستم که ثريا رو که به عمر زن داداشم بوده صيغه کنم و به

خدا...از خودم حالم به هم می خوره زنم قبولش کنم... درست نيست ب  ه  عنوان 

بخوام  ي  ه  جور  ديگ  ه  ب  ه  زن  داداشم  نگاه  کنم...تو  رو  خدا  عزيز  از  من اگ  ه 

بگذرين...به ارواح خاک سهراب تا آخر عمرم سايه ی سر زن و بچه ش می

شم، اما نه اين جوری که شما می گين... من واسه اون دختر می ميرم عزيز.

اين کارو کنم ديگه حتی تو رويامم نمی تونم داشته باشمش...

عزيز هم پا به پای او گريه کرده بود.

دلش خوشبختی سياوشش،عزيز دردانه اش را می خواست.
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اما حرف حاج بابا که هيچ وقت دو تا نمی شد.

از حاج بابا هم که می گذشتند، پدر ثريا و اصرار به بردن دخترش از اصلا 
آن خانه را چه می کردند؟

من خونه به خدا. من جوون از _نکن مادر، با خودت اين جور نکن مادر...دل 
و حالا هم اين حال تو...چی بگم آخه....ثريا جوونه،خوشگله. يه بار دست دادم 
ب  ه  چشم  ي  ه  زن  نگاهش  کن  ن  ه  زن  داداشت.  ب  ه  خدا  اگ  ه  قبولش  کنی  محرش

ميشينه به دلت و...

به ضرب سر بلند کرد.

لحن ناراحت و خشمگين و شاکی اش پنهان کردنی نبود.

سرش گرفت و با چشمان سرخش چشم به عزيز گريان دوخت. دست بر 

_,من چی می گم شما چی می گی آخه. شما ديگه چرا عزيز ؟ شما که درد من
دونی....يادت  ه  ي  ه  روز  اومدم  بهت  گفتم  دلم  گير  ي  ه  دختر  شده؟  گفتم و  می 
خاطرخواهش شدم؟ گفتم می رم و ميام  از اون سفری که حاج بابا فرستادم و
اون وقت با هم می ريم خواستگاريش؟ حالا شما داری بهم می گی ثريا رو به

چشم....ای وای عزيز، ای وای....

بلند ش انه رفت.

_کجا می ری اخه؟

ايستاد و بدون اين که نگاهش کند با ناراحتی گفت:

_من آدمی نيستم که دلم با يکی باشم و با کس ديگه ای زندگی کنم. آدمی هم
به يکی تعهد داشته باشم و سرم گرم کس ديگه باشه و خيانت کنم...يا نيستم ک  ه 
بايد يادم بره خودم و...دلم و تن بدم به خواسته ی شما که اون وقت با يه مرده
ندارم و هيچ وقت اون طور که شما می خوايين ثريا نمی شه واسم...يا فرقی 
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اونی که می خوام...خيلی در حق اين که قيد همه چيزو بزنم و برم دنبال دلم و 
من دارين بد می کنين شماها...

واز خانه بيرون زد.

_يه چيز بگم؟

با صدای لطيف او که پر از ناز دخترانه و ذاتی بود سر بالا آورد.

نگاهش کابوس ها را می برد و نور می آورد.

_جانم بگو دلبر؟

نورا لبخندی به لحن او زد.

بگم از ته دلم آرزو می کردم که ای کاش می شد _اگه بخوام راستش و بهت 
باهات  بيام.  اما  خب  اخلاق  مامان  من  و  تو  نمی  دونی.  حتی  اگ  ه  اين  سفر  يه

سفر دخترونه هم باشه نمی زاره.

سياوش دلش می خواست او و آن همه طنازی اش را در آغوش بگيرد.

چطور می شد که وقتی حرف می زد می خواست برايش جان دهد؟

_اگه نيما بياد حله؟ اون وقت توام می تونی باهام بيای؟

چشمان مشتاق و متعجبش شيرين و با مزه بود و سياوش اين روزها از هميشه

بی قرارتر شده بود.

_نيما هم بياد يعنی؟...اون که اصلا نميشه. اصلا نمياد.

_چرا؟

بلد نبود در مقابل اويی که انگار خودش شده بو د.
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_خب  داداش  بيچاره  ی  من  الان  داره  دوران  سخت  شکست  عشقی  رو  می
گردونه...راستی چرا بعضی از آدما تعهد داشتن و بلد نيستن...

رنگش از سوال ناگهانی  را پريد.

_چطور ميشه آدم دلش متعلق به دو نفر باشه؟ يا وقتی هنوز يه رابطه ی ناتموم

داره و يه علاقه و عشق،بره سراغ کس ديگه؟

در سکوت رنگ عوض می کردو چقدر بيچاره بود  و لال  و عاجز ازحرف

زدن و نظر دادن.

بعضی از زنا و مردا هستن که يه بيچاره ای تو زندگيشونه، يه تعهدی _يا مثلاً 
دارن  و  اون  وقت  با  يکی  ديگ  ه  وارد  رابط  ه  ميشن.  تازه  می  گن  عاشق

علاقه و تعهد و به گند می کشن اين آدما. شديم...واقعا که معنی عشق و 

قلبش کند می زد و يادش رفته بود نفس بکشد.

اگر نورا می فهميد که او هم جزو آن دسته از آدم های بی تعهد است چه می

کرد؟

تمام عمر هم توضيح می داد و بهانه و دليل می آورد،تا ابد به چشم حالا اگر 

او پست و خيانت کار بود.

نمی شه کسی رو قضاوت کرد. هميشه هم اون آدمی که...می ره _خب...خب 

دنبال دالش که مقصر نيست. شايد يه دليلی...يه مشکلی بوده که...

نورا اخم درهم کشيد و ميان حرف او آمد.

_اصلا و اصلا هيچ دليل موجهی نداره خيانت. به نظر من يه آدمی که نتونه
ب  ه  تعهدش  وفادار  بمونه،ي  ه  روزی  ب  ه  همونی  هم  ک  ه  ادعای  عاشقيش  و  داره
خيانت  می  کنه...  اصلا  اون  کسی  هم  ک  ه  شده  نفر  سوم  اون  رابط  ه  مقصره.
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خيلی زيادم مقصره. آدمی که بخواد روياهاش و رو خرابه ی آرزوهای يکی
ديگه بسازه از همه گناهکارتره...

سر به زير انداخته و سکوت کرده بود.

جا داشت همان جا به حال بيچارگی خودش گريه می کرد.

از چيزی خبر نداشت و اين طور می گفت،وای به حال اين که می فهميد نورا 
زنی ديگر در زندگی سياوش است و سياوش با پنهان کردن اين موضوع از

او، او را وابسته و عاشق کرده.

_می  دونی  ب  ه  نظرم  نبايد  با  آدمی  ک  ه  اين  طوري  ه  حتی  سلام  و  عليک

کرد....اصلا خط قرمز من تو يه رابطه همينه. نفر سوم بودن و شريک گناه

شدن  ب  ه  نظرم  بدترين  گناهه.  انگار  داری  ي  ه  زنی  رو  با  آرزوهايی  که کسی 

داشته می کشی و خاک می کنی.

نورا پی در پی سيلی می زد و سياوش هر لحظه بيشتر به بيچارگی اش پی

می برد.

نه نفر دومی و ابطه ای.

رابطه اش با ثريا يک قرار اجباری و تعيين شده بود و او چاره ای جز قبولی
اش نداشت.

همان اوايل با ثريا اتمام حجت کردکه اين صيغه قرار نيست تعهدی به حتی 

دنبال داشته باشد و هم او و هم سياوش می توانند به دنبال دلشان بروند و اگر

آدم مناسبشان را پيدا کردند به ديگری بگويند و شروعی تازه با آدم خود داشته

باشند.

اما حالا در مقابل دختری که نور زندگی کابوس هايش بود،شرمنده بود و نمی

دانست چه بگويد.
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نورا که دست ظريفش را روی دست مشت شده ی او گذاشت، سربلند کرد.

_حالت خوبه؟ رنگت پريد  چرا يهويی؟

را از دست می داد؟ چه می گفت از  دردی که اگر می گفت او 

حالا که قلب او را داشت، زندگی و تحقق روياهايش به مويی بند بود.

مشتش را باز کرد و دست او را در ميان مشتش گرفت.

اين دختر را اگر دوباره از دست می داد اين بار چيزی از اويی که زندگی اش
را به تارموهای خوش رنگ او گره زده، نمی ماند.

باشی هميشه خوبم. _خوبم...تو 

نورا خنديد.

خنده هايش را بايد قاب می گرفت و هر لحظه می بوسيد .

نباشم؟ گفتم که من آدم تعهدم.حالا هم به اين رابطه و علاقه و...تو _مگه قراره 
تا آخر عمرم تعهد دارم.

پشت دست او را با لبخندی غمگين بوسيد و چشم بست.

نمی گذاشت از دستش برود.

ب  می کرد.

که مجبورش کنند و نه پدر ثريا که حالا ديگر نه عزيزی بود و نه حاج بابايی 
بخواهد دخترش را ببرد.

آراز و آيناز هم که ديگر احتياجی به او نداشتند.

بايد خود را از اين بند خلاص می کرد.

بايد همه چيز را برای داشتن نورا آماده می کرد.
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_می تونم بشينم؟

از آب زلال حوض گرفت و لبخند زد. نگاه 

_بشين عزيزم.

نشست. آيناز آمد و کنارش روی تخت چوبی 

نبود. ای کاش آراز هم کمی از آرامش اين دختر را داشت و آنقدر عصيانگر 

؟ _خوبی؟ دانشگاه چطور پيش میره 

دانست. دليل آمدن و آن همه نگرانی اش را می 

_خوبم. دانشگاهم خب...خوبه.

لبخندی برلبش نشست.

نداشت آيناز  نگران  صحبتش  با  استاد  ماهان  محمدی  بود  و  روی  پرسيدن 
دخترک محجوبش.

قدر آشفته ت کرده رو بهم بگو. _اون حرفی که اين 

آيناز با خجالت سر پايين انداخت.

سياوش او را بلد بود.

به هر حال حضورش هميشه از سهراب و گاهی حتی ثريا هم بيشتر حس می
شد.

سيا امی.

خوام بگم. _خب...فکر کنم خودتون می دونين که چی می 

شد. کمی سر به سرش می گذاشت بد نمی 

_اما می خوام تو ازم بپرسی.
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بر لبش نشست. آيناز لبخندی از اين شيطنت سياوش 

رفت؟ _خب می خواستم بپرسم که...صحبتتون با آقای....محمدی چطور پيش 

درونش نشسته دوباره نگاهش را به آب حوض دوخت و عکس ماه ک  ه  سياوش 
بود.

_به نظرم آدم خوبی مياد. مثل پسر بچه های کم سن و سال قرطی و بی برنامه

نيست  و  واس  ه  زندگيش  هدف  داره.  تو  رو  هم  همين  طوری  انتخاب  نکرده

بهش فرصت داد... و....خب به نظرم ميش  ه 

سر به سويش چرخاند.

داشت. صورتی سرخ از خجالت هنوز سر به زير  آيناز با 

_نظر خودت راجبش چيه؟

_خب من....به نظرم آدم درستی مياد.

سياوش سر به سوی آسمان گرفت.

زندگی انگار لنگ می زد وقتی نورا را در آغوشش، درست در اين گوشه اين 
نداشت. هم چی می گن. ببين می گم ان   فکرات و بکن. ببين عقل و دلت با 

_بشين درست

با  هم  تا  بتونی  دوتاشون  و  ب  ه  توافق  برسونی.  وقتی  ک  ه  اجازه  بدی  بياد  واسه

خواستگاری  يعنی  ديگ  ه  مخالف  صد  درصد  نيستی  و  نظرت  راجبش  پنجاه

پنجاهه.پس هر وقت با خودت يه دل شدی اجازه بديم که بيان.من با زن داداش

کنم. هم خودم صحبت می 

از آن شب که ثريا آمد و اعتراف کرد،دوباره برايش شد زن داداش  تا هم او
خيالات واهی و پوچ را دور بريزد و هم خودش خيالش راحت باشد.
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دلش نمی خواست به اين زودی ها ببينتش، اما آينده ی ايناز مهم تر از حال او
بود.

_من هفته ی ديگه يه سفر چند روزه دارم. تا اون موقع فکرات و بکن و بهم
اطلاع بده.

داد. آيناز آرام سری تکان 

_چشم.

چند دقيقه ای نشست و سياوش بحث را به سوی ماهان کشيد.

حرف  ها  و  تعريف  های  آيناز  راجب  او،هم  ه  نشان  از  اين  داشت  ک  ه  او  هم
موافق  است  و  حتی  سياوش  احساس  می  کرد  علاق  ه  ای  هم  اين  وس  ط  وجود

دارد.

آيناز که بلند شد و به خانه رفت، با بی قراری گوشی اش را به دست گرفت و

روشن کرد.

عکس نورا را چند وقتی می شد که در گوشی داشت.

وقتی که بی خبر از او عکسش را گرفت و باعث اعتراض و خنده ی نورا از 
شد.

چقدر دوستش دا زوم کرد.

اين رنگ شده بود رنگ زندگی اش.

روی لب هايش زوم کرد و دلش رفت برای بوسيدن و چشيدن طعم خوش لب
های او.

نورا خود نور بود.
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سفر که برمی گشت حتما در مورد فسخ صيغه با ثريا بايد صحبت می کرد. از 

بايد اين بار برای دلش کاری می کرد.

ثريا هم می دانست که اين روز می رسد.

در کنار از  اول  هم  قرارشان همين  بود  ک  ه  هر  کدام  خواستند  زندگی  شأن  را 
کس ديگری ادامه دهند که انتخاب خودشان است ، اين صيغه فسخ می شود.

رفت و دلش نوشت. به قسمت پيام هايشان 

_به خيال تو راه می روم

به حال تو قدم می زنم

به ياد تو سرمست می شوم

برای تو خواب می بينم

خوابی پر از چشم های قشنگ تو

کنار تو حرف می زنم

می ريزم برای تو چای 

تنت را بو می کنم و

دستت را می گيرم

می دانی؟

من سال هاست

دوست داشتن تو آرامم... با 

و دلبرش نمی دانست که او سال هاست که رويايش   خواب او
را به آغوش می کشد و می بوسد و با خيالش زندگی می کند.
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شمال. _ما چند روز قراره بريم 

فاطمه که با تعجب سر بالا اورد، نورا هم با شوک و قاشق به دست خيره ی
خورد. نيما شد که داشت غذايش را می 

_ما يعنی کی؟

به نورا کرد. نيما اشاره ای 

_با نورا ديگه.

آن دو چرخاند و اخم کرد. فاطمه نگاهی بين 

_دوتايی يعنی؟

آبش خورد. نيما کمی از ليوان 

_نه چند تا از دوستامونم هستن.

خشم قاشقش را داخل بشقاب انداخت. فاطمه با حرص و 

_اين  ديگ  ه  از  کجا  دراومد؟  شمال  ديگ  ه  چ  ه  صيغ  ه  ايه؟  همين  مونده  ي  ه  مشت
و پسر نامحرم با هم پاشن برن مسافرت. او ال...اصلا دختر 

درست نيست.بهتره کنسل کنی.

نگاهش کرد. نيما با حرص و درماندگی 

نيست مامان. باور کن به اين سفر احتياج دارم . بعد هم _به خدا حالم خوب 
ام هستن. اصلا اون طور نيست که فکر می کنی. همه متاهلن و آدمای درستی 

اصلا نمی دانست کی سياوش با نيما صحبت کر ه و اصلا از کجا شماره اش

را آورده.

شده. به رفتن  اما انگار واقعا نيما هم به اين سفر احتياج داشت که راضی 
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_چرا حالت بده خب؟ هزار بار پرسيدم و جواب ندادی. بگو بهم دردت چيه
آخه عزيزم.

نيما سری تکان داد.

فاطمه آخرين کسی بود که درمورد اين قضيه با او صحبت می کرد.

همينش  مانده  بود  ک  ه  از  عشق  و  عاشقی  و  رابط  ه  اش  با  يک  دختر  با  فاطمه
گناهش ببرد. حکمی سنين برای  صحبت کند، تا فاطمه همين حالا 

نيما می خواد بره با رفيقاش،تو کجا می خوای بری؟ پس مغازه رو می _حالا 

خوای بسپری به کی؟

قبل از اين که نورا چيزی بگويد نيما گفت:

_نورا  هم  ب  ه  اين  سفر  احتياج  داره.  طفلی  از  صبح  تا  شب  سرش  گرم  مغازه
ست. سوپر مارکت نيست که چيزی خراب بشه.  شه طوريش

مشترک من و نورا هستن. نمی شه. از طرفی اينا هم دوستای 

فاطمه با حرص بلند شد و بشقاب غذايش را همان طور نيم خورده داخل سينگ

گذاشت.

نوجوان که بودند،يا حتی تا همين چند سال پيش حرف شنوی از او داشتند.

اما حالا انگار قصدشان فقط اطلاع دادن بود.

دليلی داره که شما رو هم بخوان _ببين نيما من اصلا راضی نيستم. اصلا چ  ه 

وارد جمعی کنن که به قول تو همه متاهلن؟ می گی حالت بده، برو زيارت.

با ائمه راز و نياز کن دلت وا بشه. چيه اين شمال که سر و ته شما برو يه کم 

جوونا رو که می زنن سر از اون جا در مياريد.

نيما بلند شد.
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نه حوصله ی بحث کردن را داشت و نه اطاعت کردن.

در رفت. بشقابش را داخل سينگ گذاشت و به سوی 

ننداز مامان. واقعا به اين سفر احتياج دارم وگرنه وسط کارای شرکت _سنگ 
نمی رفتم....

بابت شام هم دستت درد نکنه.

نورا چرخاند. از آشپزخانه که بيرون رفت فاطمه سر به سوی 

_اين همه جيک تو جيک هميد يه کلام ازش نپرسيدی دردش چيه؟

نورا کمی آب خورد و بلند شد.

رفت. بايد قبل از شروع هر مشاجره ای سريع تر از آشپزخانه بيرون می 

نگفته. _نه چيزی 

و به سوی در رفت.

_از  سرش  بنداز  اين  سفر  سر  تا  پا  گناه  و  ک  ه  مناسب  شما  نيست.  آدم  فق  ط  با
ره سفر. خانواده ش می 

لبش نشست. پوزخند تلخی آمد و روی 

_ما خيلی وقته که خانواده مون از هم نصف شده. خيلی وقته که با هم سفری
نداريم...اگه نگران حال نيمايی بزار بريم.

فاطمه روی صندل اقش رفت.
خوشش نمی آمد از اين مدل سفرها.

اصلا اين که نورا و نيما هم با هم بروند را درست نمی دانست.
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ديگر مانند قبل انگار حرفش برش نداشت.

سر سنگين و با اخم رو به رويش نشسته بود.

خواست  اين  ساعت  از  روز  ک  ه  آيناز  در  خان  ه  نيست،پا  ب  ه  خان  ه  ی  ثريا نمی 
بگذارد،اما لازم بود قبل از سفر در مورد خواستگار آيناز با ثريا حرف بزند.

دوباره در مقابل او حجاب داشت و اين راضی اش می کرد. حالا ثريا 

نگاه پر اخم و لحن سرسنگين او را به آن که مانند آن شب باشد و يا از طرفی 

داد. بخواهد برای خود خيالاتی داشته باشد ترجيح می 

_حرف مهمی بود که اومدی اينجا؟

دوخته بود. سر پايين انداخته بود و با چهره ای درهم به انگشتانش چشم 

اين که جوانی و آرزوهايش را به پای خانواده ی سهراب بگذارد و حالا برای

آمدن به اين خانه بايد جواب پس بدهد، ناراحتش نمی کرد.

کرد درک کند. سعی می 

رم سفر. _دارم می 

کرد نگاهش نکند. ثريا سعی می 

گفته بود. _می دونم. آيناز 

پوف بی صدايی کرد.

شب حتی حرف زدن  شده بود. چقدر بعد از آن 

بود. معذب 

زاشتم زن داداش. _راستش يه مسأله ای رو بايد باهات قبل از سفر درميون می 
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پوزخندی  زد  و  با  اخم  و  خشمی  پنهان  ب  ه  او  ک  ه  از  وقتی  آمده  بود  حتی ثريا 
کرد چشم دوخت. نگاهش هم نمی 

بودم؟...ترجيح می دم همون _زن داداش؟!...جالبه واقعا! من کی زن سهراب 

خانوم باشم تا زن داداشی که هيچ وقت شوهری بالا سرش نبود. شما به حاج 

لطف سهراب و کثافت کارياش، زن داداش زياد داری.

سياوش با حرص چنگی به موهايش زد.

رفت. ای کاش مثل قبل از آن شب همه چيز پيش می 

که بوده،حالا دستش از دنيا _بهتره پشتسر مرده حرف نزنيم. سهراب هرچی 

کوتاهه.

ثريا چشم بست تا عصبانيتش کم شود.

هيچ گاه در تمام عمر زندگی اش با سهراب، نه محبتی ديد و نه حمايتی.

هر چه بود خيانت بودو عذاب وجنگ اعصاب.

اما در اين چند سال،زير سايه ی حمايت ها و مردانگی های سياوش،ارامش
می آمد، آن وقت اين فاصل ام داشت. فکر می کرد ای کاش ديرتر به دنيا   

گاهی

شايد کمتر می شد و دل اواميدوارتر.

دلش خوش آن صيغه ای بود که به جبر حاج بابا و پدرش،بين او و سياوش

خوانده شد و سياوش از همان لحظه با او اتمام حجت کرد و او نشنيده گرفت

و فراموش کرد.

به نظر او سياوش همسرش بود.

هر چند هم که می خواست می توانست انکار کند.
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تنها چيزی که اين وسط می ترساندش وقلبش را به درد می اورد،حضور آن
دختر زيبا و چشمان روشنش بود.

بود. آن شب از پشت پرده، نگاه سياوش و لبخند و خيرگی دخترک را ديده 

مهم تره. مسأله از همه چی  _يه چيزی هست که بايد بدونی. الان اين 

_چی؟

کرد و گفت: سياوش مکثی 

روز پيش استاد آيناز اومده بود پيشم. آدم درست و حسابی ای به نظر _چند 
رسيد.  سرش  ب  ه  تنش  می  ارزيد...خواستار  اينازه  و  می  خواد  اگ  ه  اجازه می 

بديم بياد خواستگاری...

حرفش آمد. ثريا ميان 

هنوز بچه ست. _اما آيناز 

نظر ا بچه بود. ب  ه 

اما نمی خواست حق انتخاب را از او بگيرد.

_به هر حال آيناز تو سنيه که هر دختری تو اين سن خواستگار داره و انتخابم
با خودشه که البته....فکر می کنم آيناز هم به اين استاد ماهان محمدی بی ميل

نيست.

ثريا خود را جلو کشيد.

و ناراحت است. چقدر از سياوش شاکی  يادش رفت انگار 

خوادش؟ _خودش گفت که می 

سياوش نيم نگاهی به چشمان منتظر و نگران او انداخت.
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ايناز و نشناختی انگار. معلومه که اين حرف و نمی زنه.اما همين که _اصلا 
اجازه  داده  خواستگاری  با  من  صحبتی  داشت  ه  باشه،يعنی  خودشم  بی  ميل

شما اجازه بدی بيان خواستگاری. نيست....می خوام اگ  ه 

ثريا در فکر بود.

بچه هايش را يک عمر بی حضور سهراب با چنگ و دندان بزرگ کرده بود
کرد. و آيناز و روحيات خاصش،بيشتر او را نگران می 

برگشتم بهمون _من به آيناز هم گفتم که فکراش و بکنه و وقتی من از اين سفر 

نظرش و اطلاع بده.

تکان داد و چيزی نگفت. ثريا سريع 

دخترکش خواستگار داشت و انگار بزرگ شده بود ديگر.

همون کارو بکن. _هر جوری صلاح می دونی 

سياوش سری تکان داد و بلند شد.

بود زودتر برود. بهتر 

_خب ديگه من برم... من دو سه روز نيستم. اگه مشکلی بود بهم خبر بدين.

بدرقه پشت سرش امد. به سوی در رفت و ثريا هم با فاصله برای 

_سياوش.... خان.

سر چرخاند اما نگاهش نکرد.

گفت: اين بار ثر  زير 

_خوبه که بچه هام و گرفتی زير بال و پر خودت....خوبه که هستی

استرس و اشتياق حالی برايش ساخته بود که گفتنی نبود.
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سياوش  شوق  را  راهی  قلبش  می ذوق  رفتن  ب  ه  اين  سفر  چند  روزه  آن  هم  با 
کرد.

قلبی که اين روزها انگار طور ديگری می کوبيد.

گفته ديشب از نيما پرسيده بود که چطور شد که تصميم به رفتن گرفته و نيما 
بود.

_اين  سياوش  خان  خيلی  آدم  جالبيه.  من  ک  ه  واقعا  شيفت دم.

ديروز زنگ زد بهم و خواست هم و تو کافه ی نزديک شرکت ببينيم و اونجا

دعوتمون  کرد  ک  ه  باهاشون  بريم  اين  سفرو.  البت  ه  هنوز  واسم  عجيب  و  سوال

دارم. برانگيزه که چطور از ما خواسته. اما خب خودمم به اين سفر احتياج 

و او بهتر از هر کسی می دانست که سياوش قصدش از اين دعوت چه بوده.

شب را تا صبح رويا بافت و نخوابيد.

ساعت پنج صبح بود که بلند شد و به آشپزخانه رفت.

دلش می خواست کمی هنرنمايی کند.

فاطمه هميشه مواد سمبوسه را در فريزر حاضر و آماده داشت.

داخل ماکروويو گذاشت تا يخش آب شود و به سراغ نان ها رفت و برششان

زد.

و داخل ساعتی مشغول سرخ کردن سمبوسه ها بود و فکرش در داخل اتاق 

چمدانی که بسته بود می چرخيد.

لباس های که برداشته بود همه پوشيده بودند.

بدش نمی آمد کمی هم دلبری و شيطنت می کرد و لباس های راحت تری برمی

داشت.
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اما دوستان سياوش هم بودند و نمی شناختشان.

ترجيح داده بود لباس هايش پوشيده و در عين حال شيک باشند.

همين بود. هميش  ه 

در عين سادگی، شيک و زيبا می پوشيد.

نه به مد پيش می رفت و نه به بايد و نبايدهای فاطمه.

کرد. پوششش طوری بود که خودش را راضی می 

موقع صبح؟ _چی کار می کنی اين 

از جا پريد و به سوی در آشپزخانه چرخيد.

شده بود. فاطمه بود که برای نماز صبح بيدار 

راهمون درست کردم. _صبح بخير...يه کم سمبوسه برای 

رفت و گفت: فاطمه به سوی يخچال 

_خوب کردی... گرچه من هنوز راضی نيستم اما کی شما به حرف من گوش
راحت تره. دادين. لااقل غذای تو راه و نخورين خيالم 

ترجيح  می  داد  حالا  ک  ه  چيزی  ب  ه  ساعت  رفتنشان  نمانده  بود  حرفی  نزند  که

اعصاب ختم شود. آخرش به جنگ 

زارم. _برای شما هم می 

داد. فاطمه سرسنگين بود و اين طوری نارضايتی اش را نشان می 

_لازم نکرده.

بی  توج  ه  ب  ه  حرف  او  چند  تا  از  سمبوس  ه  ها  ر اری  برای
فاطمه گذاشت و بقيه را داخل ظرف ديگری چيد.
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کمی ميوه از داخل يخچال برداشت و شست.

فاطمه آب از يخچال برداشت و نوشيد و بيرون رفت.

کاری نمانده بود ديگر.

همه چيز را آماده کرده بود و بايد حالا کنی هم به خودش می رسيد و اين که
خوب بيايد مهم بود. به چشم سياوش 

به اتاقش که رفت، اول گوشی اش را چک کرد.

در اين مدت شروع اين رابطه و عشق،چک کردن هر دم گوشی اش،عادتش

شده بود.

داده بود. سياوش پيامی 

جان و _اين سفر بدون تو قرار نبود به من خوش بگذره. خوشحالم که با منی 
جهان من.

لبخند  ک  ه  بر  لبش  نشست  چشم  بست  و  سياوش  با  تمام  جذابيت  های  مردانه

اش،امد و جلوی چشمانش نشست.

اين روزها فکر می کرد که چه خوب می شود اين رابطه هميشگی و رسمی

شود.

سياوش تمام رويايی که از مرد ايده آل  ارا بود.

قلبش هم که او را می خواست و حالا می توانست بگويد که عاشق شده است.

سر داخل آورد. ضربه ای به در اتاقش زده شد و و نيما 

_بيداری؟

هنوز روی تختش گوشی به دست نشسته بود و حواسش نبود که بلند شود و
رفتن آماده شود. برای 
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دنبالمون. _سياوش زنگ زد. کم کم حاضر شو. گفت مياد 

چه بهتر از اين که تا رسيدن به مقصد در ماشين او می نشست.

را بشنود. شايد می توانست يک دل سير نگاهش کند و صدايش 

_باشه. الان حاضر می شم.

نيما که از اتاق بيرون رفت،او هم بلند شد و رو به روی آينه ايستاد.

هميشه کم آرايش می کرد و اين بار هم مثل هميشه.

تنها فرقش اين بود که دلش می خواست شيطنت کند و لب هايش را از هميشه
سرخ تر کند.

روشنک هميشه می گفت لب های سرخش آتش به پا می کند.

چه می شد کمی هم در دل سياوش آتش به پا می کرد.

اين مردی که اين چنين دل از او برده بود.

در اتاق که بيرون آمد حاضر و آماده و با ساکی در دست، نيما را ديد ک  ه  از 
اينه ی جلوی د ه می زد.

ديدن  برنام  ه  ی  صبح فاطم  ه  روی  مبل  نشست  ه  بود  و  خود  را  با  اخم  مشغول 

گاهی شبکه ی سه نشان می داد،اما معلوم بود که تمام حواسش به آن هاست با

آن اخم های درهم و سرسنگين.

به فاطمه به نورا گفت: صدای زنگ گوشی نيما که امد، نيما با نگاهی 

_بريم.

و خودش به سوی فاطمه رفت و کنار پايش زانو زد.

کرد و اخم داشت. فاطمه نگاهش نمی 
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کن. _قربونت برم انقدر قيافه نگير ديگه. به جاش دعات و بدرقه مون 

به او انداخت. فاطمه با اخم نگاهی 

_نظر من و راجب سفرتون که می دونين.

بر دست او زد و گفت: نيما بوسه ای 

_می  دونم  اما  مامان  خوشگلم،  حاج  خانوم  من،  ببين  بچ  ه  هات  بزرگ  شدن
ديگه.اين  مدل  تفريحا  واسمون  لازمه.  وقتی  برگرديم  ب  ه  سفرم  س  ه  تايی  با  هم

می ريم.

جلو آمد و بوسه ای بر سر فاطمه راست و زير لب خداحافظی ای کرد و نورا 

از خانه بيرون رفت.

هيچ وقت مثل نيما بلد نبود دل فاطمه را به دست بياورد.

رفتند. چند دقيقه ای طول کشيد تا نيما آمد و با هم از پله ها پايين 

_منت کشيت به کجا رسيد؟

او حلقه کرد. نيما لبخندی زد و دستش را دور شانه ی 

_مامان فاطمه ست ديگه. اخماش تا دنيا دنياست از هم باز نمی شه.

سياوش داخل ماشين گرانقيمت و بزرگش منتظرشان بود.

اين بار در تمانشان.

و با خوشرويی با نيما دست داد با خروج آن ها از ساختمان،سياوش پياده شد 
و سلام و عليک گرمی کردند.

نورا با لبخندی سرخ سلام کرد و سياوش از زير عينک دودی اش خيره به

او، با لبخندی که محبت و عشقش را فقط خودشان می دانستند، جوابش را داد.
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سياوش ساک هايشان را در صندوق عقب گذاشت.

جلو جای گرفت،نورا در صندلی عقب نشست نيما که کنار سياوش در صندلی 
لحظه ی آخر نگاهش به طبقه ی سوم آپارتمان و خانه شأن کشيده شد و و در 

فاطمه را ديد که گوشه ی پرده را کنار زده و نگاهشان می کرد.

سياوش آينه ی جلوی ماشين را طوری تنظيم کرده بود که نورا و آن چشمان
ديدش بود و نورا با شيطنت لبخندی به نگاه زيبا و آن لبان سرخش درست در 
را به لبش او که زير عينک به او بود،زد و با شيطنت لب گزيد و جان سياوش 

رساند.

ما. _مزاحم شما هم شديم 

نيما از حالی که با ديدن آن همه زيبايی نورا دچارش شده بود بيرون با صدای 
زد. آمد و تکانی خورد و لبخندی 

خودم خواست هم بريم. _اين چه حرفيه؟ 

نيما  لبخندش خجالت و شرمندگی را با هم داشت.

نيمای ساده و بی غل و غش هميشه تمام احوالاتش از صورتش مشخص بود.

_دوستاتون می دونن که ما هم با شماييم؟نکنه مزاحم باشيم.

و دنده را عوض کرد. سياوش خنديد 

_اول  اين  ک  ه  با  من  راحت  باش  نيما  جان.  ما  قراره  از  اين  ب  ه  بعد  برای  هم
رفيقای  خوبی  باشيم...  بعدشم  بل  ه  می  دونن  و  کلی  هم  از  اين  ک  ه  قراره  شما

استقبال کردن. باهامون باشين 

نورا می فهميد که فکر نيما مشغول اين دعوت يک دفعه ای است.
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آخر  آنقدری  با  سياوش  راحت  و  آشنا  نبود  ک  ه  بخواهد  سياوش  او  را  ب  ه  جمع
دوستانش راه دهد و حتی برای سفری دوستانه دعوتش کند.

ترجيح داده بود سوالی نپرسد و نورا خدا را شکر کرد که نيما پيگير اما انگار 

نيست.

دوستان سياوش در دو ماشين در اول جاده چالوس منتظرشان بودند.

سياوش بوقی برايشان زد و از همان داخل ماشين با هم سلام و عليکی کردند

و راه افتادند.

يکی  از  ماشين  ها  ک  ه  همان  دوستان  سياوش  بودند  ک  ه  در  محرم  در  خان  ه  ی

سياوش ديده بودشان.

ياور و ياسمن.

ولی سرنشينان آن  يده بود.

زن و شوهری جوان و دختر بچه ای زيبا و کودکی در آغوش زن.

جلب کرده بود. حجاب زيبا و مدل جالب بستن روسری آن زن نظرش را 

اويی که هميشه تمام زنان محجبه را مانند فاطمه می ديد....

واسه صبحونه. _به کم جلوتر وايميستيم 

و گفت: نورا خود را جلو کشيد 

آماده کردم واسه صبحونه. _من يه چيزايی 

اش شد. سياوش لحظه ای با لبخند و عشق خيره 

بعد. _ممنونم....اونم بمونه برای 

خب شايد برای اين تعداد، سمبوسه های نورا کم بود و سيرشان نمی کرد.

|  P  a  g  e  372   



   

 
 

  

  

  

  

   

  

   

  

   

  

   

   

   

   

   

   

  

نورا/هانيه محمدياری

انگار آنقدرها هم در نشان دادن هنرهايش به سياوش موفق نبود.

نيم ساعت بعد، ماشين ها را جلوی سفره خانه ای نگه داشتند و پياده شدند.

هم  ه  خيلی  راحت  و  خودمانی  با  نورا  و  نيما  سلام  و  احوال  پرسی  کردند  و
سياوش آن ها را معرفی کرد.

اميرعلی و ماهک ودختر کوچکشان شادی و پسرک چند ماهه شأن شاهين را

سياوش معرفی کرد و نگاه هايشان طوری بود که انگار نورا را از قبل می

شناختند.

نورا قرار گرفت و با لبخند گفت: ياسمن با آن شکم بزرگش کنار 

_خوشحالم که تو اين سفر باهامونی...

گفت: طوری که نيما نشنود با شيطنت  و آرام 

خان از همه خوشحال تره با حضورت. _البته سياوش 

انداخت. نورا متعجب و خندان نگاهی به سياوش 

_از من به شما....گفته؟!

م مده بود.

که چقدر عاشقته. _اره . ما می دونيم 

جا به جا کرد و لبخند زنان گفت: ماهک شاهين را در آغوشش 

پنهون از هم ندارن. _اين سه تا دوست اصلا هيچی 

را از آغوش ماهک گرفت. اميرعلی به سمتشان آمد و شاهين 

کنه. _بدش به من اين تپل خان و اذيتت می 

ماهک لبخند پر مهری زد و شاهين را به آغوش اميرعلی داد.
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داده چند لحظه بعد روی تختی کنار رودخانه نشسته بودند و صبحانه سفارش 
بودند.

نورا طوری نشسته بود که سياوش درست رو به رويش بود و نگاه هايش را

از زير عينک حس می کرد.

سر  ب  ه  سمت  نيما  برد  ک  ه  حالا  با  بقي  ه  جور  شده  و  آن  حس  غريبگی  اول  را

نداشت.

_من برم دستام و بشورم ميام.

نيما که سر تکان داد بلند شد و به سوی ساختمان سفره خانه رفت.

پرسان خود را به دستشويی  که در آن سمت ساختمان بود رساند.

دست هايش را شست و در آينه نگاهی به خود انداخت.

چقدر حس خوبی بود اين احساس عميق.

عشقی  ک  ه  برای  هم  ه  آشکار  بود  و  آنقدر  بزرگ  ک  ه  هم  ه  از  بزرگی  اش  می
گفتند.

عشق سياوش هر لحظه در دلش بيشتر می شد و از خودی ا

می شد و سياوش را همه جوره و تمامش را می خواست می ترسيد.

برود. او بلد بود که برای عشقش به سيم آخر بزند و تا انتهای همه چيز پيش 

وجودش را مطمئن بود که سياوش ارزشش را دارد که برايش جان و همه ی 

بدهد.

می خواد. _دوستش دارم اون قدری که دلم ديوونگی باهاش و 

از  سرويس  بهداشتی  ک  ه  بيرون  امد،  سياوش  درست  تکي  ه  ب  ه  درخت،  رو  به
روی سرويس ايستاده بود.
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ک  ه  می  مرد  برای  آن  جذابيتش  ک  ه  انگار  عينک  آفتابی  هزار  برابرش  می آخ 
کرد.

شد. لبخندش که عمق گرفت، با چشمان خيره به سويش کشيده 

_اينجايی؟

انگشتان او. ميان  سياوش انگشتانش را گره زد ب  ه 

تونم خوب نگاهت کنم. _بايد تنها گيرت می آوردم.پيش نيما که حتی نمی 

دلش می ريخت با هر حرف و حرکت او.

نديد بديد بود ديگر.

کجا اين همه علاقه آن هم از جانب مردی که برايش جان می داد را ديده بود؟

عشقش هم. آخرين   ً اولين عشقش بود و مطمئنا 

شن ؟ _اگه چند ديقه بدزدمت به نظرت متوجه می 

خود را برايش کمی لوس کرد و کمی جلو کشيد.

بود. حالا نوک کتونی های سفيدش به کفش های چرم سياوش چسبيده 

و بد دله ها. _داداشم از اون داداشای تعصبی 

شيطنتش را هم دوست داشت.

کرد. اما الان فقط لب های سرخش  ش می 

_دوستای من بلدن غيبتمون و رفع و رجوع کنن. می دونن من دارم برات می
ميرم.

تک  خندی  ب  ه  چشمان  او  دستش  را  کشيد  و  ب  ه  سوی  انبوه  درختانی  ک  ه  در با 

کنار در ورودی سفره خانه بود برد.
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با خنده دنبالش می رفت و از اين دزده شدن خيلی هم راضی و خوشحال نورا 
بود.

ای کاش تا ابد اين دزديده شدن ادامه داشت.

اصلا اسير او بودن هم عالمی داشت.

کمی که از سفره خانه دور شدند سياوش ايستاد.

رودخانه می آمد و درختان بلند و سرسبز همه جا را احاطه کرده بود. صدای 

تا زانو علف و سبزه بود. زير پايشان 

جا قشنگه. _چقدر اين 

درست رو به رويش بود.

ايستاده وسط جنگل.

نورا ميان آن همه سرسبزی و زيبايی می چرخيد و نگاه سياوش ميان لب نگاه 
ها و چشم های روشن او.

تو.... _نه به اندازه ی 

دستش روی صورت او نشست.

لمس او دنيايش را رنگين می کرد.

انگشتانش نوازش وار روی پوست نرم او کشيده می شد و نگاه نورا حالا خيره
با آن چشمان براق، از حال خوشش خ  شد بود. لبخندش 

_دنيام خلاصه می شه تو اين دوتا چشم خوش رنگ قشنگت...چطور ميشه يه
باشه؟... آدم اين همه دوست داشتنی و زيبا 
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را جلو کشيد و چتری های بلند او را به بينی اش چسباند و نفس کشيد. سرش 

_چرا تو انقدر خوش عطری....اين همه بوی زندگی و عشق و از کجا مياری
آخه؟...

پيشانی به پيشانی اش چسباند.

حالا نورا چشم بسته،در آغوش او بود.

نفس هايش تکه تکه شده بود از آن همه عشق و هيجان.

کرد. سياوش داشت قلبش را لمس می کرد،داشت نوازشش می 

تا _چطور ميشه تموم دنيا خلاصه بشه تو يه آدم واست؟... چطور می شه دو 
واسه من؟ .... چشم عسلی بشه دنيا 

سر جلو برد و حالا لبانش، لب های سرخ او را لمس می کرد و نورا داشت

همه خواستن. کم کم می مرد انگار از اين 

برات از لبات...هر وقت طعمشون و چشيدم، انگار تشنه تر شدم...شدم _نگم 

ديوون  ه  می  شم عين  ي  ه  معتادی  ک  ه  بی  قراره....تو  سرخشون  می  کنی  و  من 

واسه بوسيدنت...

عميق و پ و بوسيد.
آن بوسه هايی که با روشنک در فيلم های يواشکيشان می ديد و روشنک مانند 

با خنده دست جلوی چشمان او می گذاشت.

آن قدر عميق که انگار قرار نبود هيچ وقت تمام شود.

نفهميدند چند لحظه و دقيقه گذشت، آنقدر که لب هايش به زوق زوق افتاد و

دلش بيشتر و بيشتر از اين مرد خواست.
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سياوش که به اندازه ی نفسی عقب کشيد و پيشانی به پيشانی اش چسباند، هنوز
کردند. چشمانشان بسته بود و طعم لب هم را مزه می 

سوزم... _دارم تو آتيش اين خواستن می 

نورا با هيجان و قلبی که انگار می خواست بيرون بيايد از سينه، دستش را بر

روی ته ريش او گذاشت.

ديگر نه فاصله ای بود و نه دوری ای.

سنجاق تن او شده بود. تنش 

_کاش از همينجا برت دارم و ببرمت يه جای دور. يه جايی که فقط دوتايی
باشيم  و  ببوسمت  و...ببوسمت  و...ببوسمت...اونقدر  ک  ه  اين  خواستن  و  اين

بگيره.... ديوونگی آروم 

هنوز چشم بسته بود و با لبخندی پر از حال خوش و عشقی بی انتها،ته نورا 

ريش او را نوازش می کرد.

نجوايش فق می رسيد.

تموم بشه؟ _مگه ميشه اين حس کم بشه؟... اين ديوونگی 

سياوش او را بيشتر به خود فشرد.

انگار داشت کم کم صبوری اش به آخر می رسيد.

که نخوامت... _آخ نورا... آخ از عشقت...بايد بميرم 

زد. اين بار نورا بود که بوسه ای کوتاه و عميق بر لب هايش 

_نگو، خدا نکنه...

سياوش باز هم بوسيدش.
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اين بار ديوانه تر .

اين بار بی قرارتر.

تمام  حس  های  مردان  ه  اش  تحريک  شده  بود  و  اما  عشق  از  هم  ه  ی  حس  ها
پر قدرت تر قد علم می کرد. بزرگتر و 

جان و جهانش بود آن دلبر زيبا...

چقدر چشمان شيطان و خنده های پر منظور بقيه، خجالت زده شأن کرد.

فقط نيما بود که از همه جا بی خبر، سرگرم گفت و گو با اميرعلی و انگار 
ياور،متوجه ی غيبت بيس شده بود.

خنده و شيطنت انگشت روی لب های او کشيده بود و موقع بازگشت نورا با 

رژ لب سرخش را از روی لب های او پاک کرده بود.

سياوش بند انگشت او را ناغافل به دهانش کشيده بود و در ميان اعتراض و

خنده ی او با بی قراری عميق بوسيده بود.

حس  های آنقدر  ک  ه  جان  از  ميان  همان  بند  انگشتش  انگار  بيرون  آمد  و  تمام 

دخترانه و زنانه اش را لب های او به بازی گرفت.

برای او ناز کرد که از صبح خيلی زود بيدار شده و برايش سمبوسه درست

و سياوش ناز خريده بود و گفته بود که چيزی را که با اين دست های کرده 

خوش بو و ظريف پخته فقط سهم اوست.

و  اين  را  زمانی  فهميد  ک  ه  صبحان  ه  را  با  بهان  ه  نخورد  و  چشمکی  ب  ه  نگاه

پرسشگر و نگران او زد.

با خنده در گوشش گفته بود. ماهک 

خوادا . _سياوش خان انگار خيلی خاطرت و می 
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و سر بلند کرده و ديد که بشقاب نيمروی سياوش هم سهم او شده.

اصلا سياوش از کجا می دانست که او به نيمرو علاقه دارد، آن هم با زرده و
کامل پخته شده؟ سفيده ی 

که خورده شد و آماده ی رفتن شدند، جلوی در نيما گفت که به سرويس صبحان  ه 

بهداشتی می رود و نورا به همراه بقيه به سمت ماشين ها رفت.

سياوش خود را به سوی او کشيد و با نگاهی به عقب و به نيما که داخل سرويس

رفته بود،ارام کنار گوشش گفت:

هلاک ميشم. سمبوسه هات و رو کن دلبر. _دارم از گشنگی 

و نورا باعشق و لبخند ظرف سمبوسه ها را از صندوق ماشين و ميان وسايل

هايش بيرون آورد و داخل ماشين نشست.

سياوش که پشت فرمان نشسته بود، به سوی صندلی عقب و او چرخيد و در

گفت: حالی که ظرف سمبوسه را بو می کشيد 

رو. _دلم نمياد که بخورم اينا 

نورا خنديد و صدای خنده هايش صدای زندگی بود انگار.

به سمبوسه زد و چشم بست. سياوش گازی 

_من با تو پير نميشم. تو ايده آل منی. همه چيزت.

و با ناز گفت: نورا خنديد 

_دست پختم چطوره؟

سياوش دلش باز هم بوسه می خواست.

خواست. نبود می  دلش آن لب هايی که حالا آنقدرها هم سرخ 
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نور... _می خوام برات بميرم 

جوابش  زيباترين  جواب  دنيا  بود  و  يک  زن  از  مردی  ک  ه  از  تمام  دنيا  می
و پرستشش کند؟ خواست،چی بيشتر از اين می خواست که ستايش 

تو... _سياوش 

با باز شدن در ماشين نتوانست حرفش را ادامه دهد.

صندلی تکيه داد. خود را عقب کشيد و ب  ه 

کرد نيما داخل ماشين نشست و در حالی که دستانش را با کلينکس خشک می 
گفت:

_شرمنده منتظر شدين.

گفت: سياوش ظرف سمبوسه را روی پايش گذاشت و با خوشرويی 

_چه حرفيه داداش...بريم.

و بوقی برای ماشين های همسفرش زد و حرکت کرد.

او انداخت و به نورا گفت: روی پای  نيما نگاهی به ظرف سمبوسه های 

خوردن. _عه نورا  کاش سمبوسه ها رو می آورديم سر صبحونه همه می 

سياوش از داخل آي  انداخت.

_اونا  صبحون  ه  شون  و  کامل  خوردن،  من  فق  ط  گشن  ه  مونده  بودم  که
رو رو کرد. نورا....خانوم زحمت کشيد و اينا 

نيما نوش جانی گفت و سياوش لحظه ای چشمانش گير کرد از داخل اينه به

خندان نورا که لب زد: لب های 

_نوش جونت عزيزم.
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نفهميد کی خوابش برد وقتی که چشمش به چشمان سياوش از داخل آينه بود.

از خواب سبکش چشم باز کرد. با ايستادن ماشين 

_اينجاست؟!

نيما با کنجکاوی به در بزرگی که دورش را درختان بزرگ و سرسبز احاطه
کرد. کرده بودند نگاه می 

_اره فکر کنم.

اميرعلی که ماشينش جلوتر از همه بود،بوقی زد و چند لحظه بعد پيرمردی
در را باز کرد.

در  حالی  ک  ه  پشت  سر  بقي  ه  ب  ه  داخل  حيا  ط  بزرگ  و  سرسبز  ويلا  می  رفتند،

می کردند. نورا و نيما با کنجکاوی و حيرت به آن همه تجمل و شکوه نگاه 

موروثی اميرعلی که از آقا جانش به ارث برده بود، قصه های عاشقانه ويلای 

بود. ی زيادی را در خود ديده 

باز هم نيما با تمام سادگی نتوانست چيزی يی دارن!
سياوش لبخندی زد و نگاهی به چشمان خمار نورا انداخت.

او را به آن روزهايی می انداخت اين دختر و چشمان خمار و خواب آلودش 
برای  ديدنش  صبح  از  دور  سر  کوچ  ه  شأن  می  ايستاد  و  بعد  هم  تا  مغازه ک  ه 

دنبالش می کرد و هزار بار برای چشمان خمار و خواب آلود اول صبحش می

مرد.

که پشت ماشين اميرعلی و ياور نگه داشت نگاه نورا به ويلايی که با سياوش 

شکوه و زيبايی مقابلشان بود،چشم دوخت.
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شبيه ويلاهای که در فيلم های انگليسی برای اشراف زاده ها بود و روشنک
با حسرت می گفت که حتما برای ديدن اين خانه ها و کاخ ها بايد سفری به

انگليس داشته باشند بود.

_دست از سرم بردار.

با صدای کوبيده شدن و بعد هم داد ياسمن که از ماشين جلويی بيرون آمد و با
شکم بزرگ و قدم های که به سنگينی سريع برداشته می شد، با عصبانيت آن 

رفت. به سوی ويلا 

شد؟! _چی 

نگاهش به ماشين های جلويی بود و ماهک و اميرعلی که با تعجب از ماشين
پياده شدند و اميرعلی به سوی ماشين ياور آمد و ماهک بچه به بغل به دنبال

ياسمن دويد.

ياور داخل ماشين سر تکيه داده به پشتی صندلی نشسته بود.

شد. اميرعلی در سمت راننده را باز کرد و مشغول صحبت با ياور 

_می گم کاش نمی اومديم.

به نورا انداخت. نيما نگاهی بلاتکليف 

_فکر کنم يه بحث ساده ی خونوادگی باشه...بريم.

سياوش در را باز کرد و پياده شد.

کرد. نورا به سياوش که حالا کنار اميرعلی ايستاده بود با کنجکاوی نگاه می 

_می گم اينا همه با هم رفيقن و من و تو توشون غريب لی داشته
ما سختشون باشه بخوان بگن. باشن که پيش 

نورا چشم از سياوش گرفت و به سوی او برگشت.
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معذب بود. نيما 

سياوش  خان  ي  ه  بحث  زن  و  شوهريه _فکر  نکنم  چيز  مهمی  باش  ه  ب  ه  قول 
حتما...تازه خودشون دعوتمون کردن.

کرد. نيما پوفی 

_اره ما هم رو هوا قبول کرديم تا تعارف زدن عين اين نديد بديدا.

و در را باز کرد. نورا خنديد 

_سخت نگير، بيا بريم.

با صدای در سياوش به سويشان چرخيد و چيزی به اميرعلی گفت و به سويشان
آمد.

کرد گفت: در حالی که صندوق را باز می 

داخل. _ساکا رو ببريم 

نيما هم به ناچار به کمکش رفت و ساک خودش و نورا را برداشت.

ک  ه  اول  راه  داشت  را  حالا هنوز  از  آمدنشان  ناراضی  بود  و  احساس  خوبی 
نداشت.

_می گم داداش ما که. ؟

ماشين بيرون آورد و با لبخندی دوستانه سياوش ساک و وسايل ها را از پشت 
او گذاشت و گفت: دست بر شانه ی 

تو. _چه حرفيه داداش؟ ...بياييد بريم 

و با نگاهی به نورا به سوی ويلا رفتند.
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نورا نگاهی به اميرعلی و ياور که هنوز مشغول صحبت بودند انداخت و به
دنبال سياوش وارد ساختمان ويلا شدند.

شکوه  و  تجملش  حالا  ک  ه  ناراحتی  پيش  آمده  بود،  ديگر  لذت  ديد ويلا  با  تمام 

زدن نداشت.

سياوش آن ها را به سوی نشيمن بزرگی که با چند پله از سالن سوا می شد برد

و تعارفشان کرد که بنشينند.

نورا کنار نيما نشست و سياوش هم آن سوی نيما جای گرفت.

دهد اما معذب بود. حالا نورا هم با اين که نمی خواست نشان 

شايد آمدنشان با آدم های غريبه آنقدرها هم جالب نبود.

هر چند که به بودنش با سياوش می ارزيد.

چند دقيقه بعد ماهک از آشپزخانه که درش داخل همان سالن پايين بود آمد و

کنارشان نشست. با لبخند و خوش آمد گويی 

رو نشونت بدم. و آقا نيما  _خيلی خوش اومدين...نورا جان بيا اتاق شما 

رفتارش با استرس همراه بود گرچه نمی خواست نشان دهد.

پشت سر ماهک از پله های مارپيچی نورا بلند شد و نگاهی به نيما انداخت و 
که گوشه ی نشي اشت رفت.

بالا سالنی به نسبت کوچک تر از طبقه ی پايين بود و دور تا دور درهای بسته

آينه ای قرار داشت که زيبايی اين طبقه را صد چندان می کرد. ی 

ماهک در اتاقی را باز کرد و با لبخند به سوی او چرخيد.

برادرت. _بيا عزيزم...اين اتاق شما و اتاق سمت راستی هم برای 

کرد و آرام گفت: لبخند مهربانی زد و به در سمت چپی اشاره ای 
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_اين اتاق هم مال آقا سياوشه.

نورا لبخند مليح و خجالت زده ای زد و وارد اتاق شد.

ترکيب رنگ آبی کم رنگ و سفيد اتاق را زيباتر کرده بود.

تخت و پرده ها و کاناپه ی گوشه ی اتاق وحتی فرش کوچک پهن شده در کف
بود. زمين همه ترکيبی از رنگ آبی کم رنگ و سفيد 

_راحت باش. هر چی هم خواستی تعارف نکن...

در حالی که دست به دستگيره انگار قصد رفتن داشت با شرمندگی گفت: و 

که اول کاری باعث ناراحتی شما هم شديم. اميدوارم که اين چند روز _متاسفم 

و بهتون خوش بگذره. غريبی نکنی 

از پنجره ای که خيلی زيبا دريا را قاب گرفته بود،گرفت و با لبخند نورا چشم 

به سوی ماهک چرخيد.

نشده که. _اين چه حرفيه عزيزم؟ چيزی 

به افسوس تکان داد. ماهک لبخند ناراحتی زد و آهی کشيد و سری 

_عشق  محبتي  ه  ک  ه  خدا  ب  ه  دل  بعضی  از  بنده  هاش  داره  ،  اما  می  دونی  نگه
داری و مراقبت از اين حس خيلی مهم و البته سخته....اميدوارم که شما و آقا

سياوش هم با اين علاقه به وصال برسين و قدر هم و بدونين.

تکان داد. نورا سری 

 چی  دست  شما  دوتاست....خست  ه  ای  منم  گرفتمت  ب  ه  حرف.  لباسات   بتونيم.

_همه
خانوم  بسا  ط  عصرون  ه  رو  آماده عوض  کن  و  بيا  پايين.  الاناست  ديگ  ه  منيژه 

کنه.
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و با لبخندی از اتاق خارج شد و در را بست.

نورا به سوی پنجره رفت و به دريا چشم دوخت.

ماهک درست می گفت.

نگه داری از عشق مهم تر از به وجود آمدن آن احساس بود.

شد داداش؟ _چی 

اميرعلی کنارش نشست و نگاهی به پله ها انداخت و پوفی کرد.

دونم  ياسمن  چش  ه  واقعا.  ن  ه  حرفی  می  زن  ه  تا  آدم  دردش  و  بدون  ه  و  نه _نمی 
چند وقته. کاراش....طفلی ياور داغون شد تو اين  دست برمی داره از اين 

به کنار دريا رفته بود و ياسمن در طبقه ی بالای در اتاقش به سر می ياور 

برد.

هم که هنوز معذب بود بعد از خوردن عصرانه با نورا به اتاق هايشان نيما 

رفته بودند.

بالا برده ماهک هم چند دقيقه ای می شد بچه ها را برای خواب به طبقه ی 

بود.

مانده بودندفقط. سياوش و اميرعلی 

_شايد به خاطر بارداری و اين چيزاست.

زد. اميرعلی چنگی به موهايش 

نظری ندارم. آخه ياور بنده خدا اصلا آدمی  ذيتش کنه _اصلا 
چی... تا حرفی می زنه يهو ياسمن قاطی می کنه....حالا هم که جديدا يا هر 
می خواد يه مدت بره پيش مادرش کانادا....ياسمنی که طاقت يه لحظه می گ  ه 
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دوری ياور و نداشت، حالا داره ساز مخالف می زنه....می ترسم از عاقبت
اين زندگی...

تکان داد. سياوش نوچی کرد و سری 

_ای بابا آخه با اين اوضاع و احوالی که نميشه....آخه چرا اين طور شدن اينا؟
و داشته باشه. ياور طفلی پدرش در اومد تا تونست ياسمن 

تکان داد اميرعلی سری 

در کار آن ها مانده بود.

ياسمن هم ديگر مانند قبل که هيچ چيز را از پسر عموی برادرتر از برادرش
پنهان نمی کرد نبود.

مانده بود. اين روزها خودش هم در کار و رفتارهای ياسمن 

_واقعا  حيف  اون  هم  ه  علاقه.  دلم  می  سوزه  واس  ه  ياور  ک  ه  تازه  می  خواست

زندگی و خانواده داشتن و بچشه که ياسمن کوفتش کرده....ياسمن ديگه رنگ 

داره گندش و در مياره...حرفم نمی زنم آخه آدم بدونه دردش چيه.

سياوش سری تکان داد و با افسوس آهی کشيد.

سفر مون بده. _طفلی ياور. ای کاش اين 

تکان داد. اميرعلی با افسوس سری 

طور شد. _شرمنده داداش. اين سفر برای تو و نورا خانومت بود که اين 

او را دوستانه فشرد و لبخند زد. سياوش شانه ی 

_دشمنت...همين  ک  ه  اين  سفرو  ترتيب  دادی  و  چند  روز  جلو  چشمم  دارمش
خودش يه دنيا ارزش داره.
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وقتی  ياور  ب  ه  ويلا  آمد  ک  ه  شام  را  خورده  بودند  و  ياسمن  پکر  و  بی  حوصله
زودتر از همه بلند شده بود و به اتاق رفته بود.

با بچه های ماهک و اميرعلی سرگرم بودند و ماهک و نورا در سالن پايين 

نيما و سياوش و اميرعلی هم در تراس تخته بازی می کردند.

خاطر سختگيری های فاطمه چندان اين مدل بازی ها را بلد نبود و حالا نيما ب  ه 

بيشتر تماشاچی به حساب می آمد، اما اميرعلی و سياوش خيلی خوب بلد هم 

بودند. اين بازی 

_نگاه  کن  ک  ه  قشنگ  ياد  بگيری.  می  خوام  بعد  از  بردن  از  سياوش،  تو  رو

شکست بدم.

جور شده بود، با خنده گفت: نيما که حالا بيشتر با اميرعلی و سياوش 

ندارم. _ما شکست خوردتيم داداش. من ادعايی 

کرد گفت: سياوش در حالی که بازی می 

تو شطرنج شکستت بده. _بعد از شکستت قراره نيما 

کرد. اميرعلی با خنده اخمی 

خوراکمه. _بشين تا من به تو ببازم...شطرنج که ديگ  ه 

سياوش مهره اش را حرکت داد و با خنده گفت:

_نترس نيما داداش. اين رفيق ما فقط لب و دهنه. وگرنه عين آب خوردن می

شه شکستش داد.

با صدای پايی که روی سنگ  ريزه های جلوی ويلا کشيده می شد،اميرعلی

نگاهی به پايين انداخت.

آمد. ياور خسته و در لا می 
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اومد. _ياور 

اميرعلی بلند شد و مهره ها را روی ميز انداخت.

هر  چقدر  هم  برای  اين  ک  ه  ب  ه  ميهمانانش  خوش  بگذرد،ظاهر  را  حف  ظ  کرده
و حال خرابش بود. بود،اما تمام فکر و خيالش پيش ياور 

_من برم پيشش.

تراس بيرون رفت. و از 

_عشق صيديست که تيرت به خطا هم برود

کنج دلت تا به ابد خواهد ماند... لذتش 

سياوش سری تکان داد و آهی کشيد.

نيما ياد عشق نافرجام خودش افتاده بود.

با ناراحتی ای که در چهره اش هم نشان می داد عقب کشيد.

و اون واسه يه آدم بميری  _خيلی درد داره اين حس و حال...اين که مثه احمقا 
تو رو نخواد.

اميرعلی پايين پله هايی که از تراس به حياط راه داشت ايستاده بود و با ياور

حرف می زد.

داد. ياور با آشفتگی و غم سر تکان می 

_ما  مردا  خيلی  کم  دل  می  بنديم  اما  وقتی  ام  ک  ه  دلمون  واس  ه  ي  ه  دختری  بره،
عشق. ديگ يبي  ه 

نگاهش را به او داد. نيما 

اما... _می دونم خصوصي  ه 
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کرد گفت: سياوش لبخندی زد و همان طور که مهره ها را جمع می 

_بپرس.

انداخت. نيما با خنده سر پايين 

_خب اين حس و حال و توام تجربه کردی؟ يا فقط واسه ما آدم معمولياست که
واسه يه دختر بميريم؟

سياوش خنديد و سری تکان داد.

_عشق و عاشقی ربطی به هيچی نداره. وقتی دلت واسه يه نگاه می ره ديگه
شده... رفته... من سال هاست که دلم رفته واسه دو ام 

کرد. اشاره ای به اميرعلی و ياور 

_اين  دوتا  رو  می  بينی؟  اينا  واس  ه  عشقشون  چ  ه  کارا  ک  ه  نکردن....همين

اميرعلی  تا  ب  ه  خانومش  برس  ه  هفت  خان  رستم  و  رد  کرد.  شده  بود

مجنون....همين ياور،پير شد تا به خانومش رسيد...

بود. نيما نگاهش به اميرعلی و ياور 

_چه حيف که آخر عشقشون به اينجا کشيد.

تکان داد. سياوش سری 

بزاره آخرش برسه. _کی می دونه اخرش کجاست؟ محاله ياور 

ياور و اميرعلی که از پله ها بالا آمدند، سياوش سکوت کرد.

ياور آشفته و بی حوصله سلامی کرد و کنار نيما نشست.

گذاشت. آه عميقش با آن چشمان سرخ و حال پريشان، جای حرفی نمی 

_شرمنده نيما جان، روز اولی باعث ناراحتی شما هم شديم.
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سر چرخاند. نيما به سويش 

نشده که. _نه داداش اين چه حرفيه؟ چيزی 

و گفت: افسوسی کشيد  اميرعلی آه پر 

_تا حالا کجا بودی که اين حال و روزته؟ شامم که حتما نخوردی. بگم منيژه
خانوم شامت و بياره.

تکان داد. ياور سری 

_گشنه م نيست...

شد. تکيه اش را به پشتی صندلی داد و نگاهش به سياهی آسمان خيره 

و ...داشتم فکر می کردم _کنار دريا بودم.... داشتم دوره می کردم اين چندسال 
اشتباه رفتم که اين آخر و عاقبت زندگی و...عشقم شده....گيجم.... کجای راه و 
گيج....جز عشق و جونم که پاش ريختم و تا دنيا دنياست هم می ريزم، گيج 

نکردم. کاری 

گفت: سياوش با ناراحتی 

اوضاع و احوالشه. درکش کن داداش. _شايد به خاطر 

زد. نشسته پوزخندی  ياور همان طور 

_منم همين فکر و می کردم اما تا اين حد ديگه نمی تونه جز نفرت از من،دليل
داشته باشه. ديگه ای 

کرد.  نگو ديگه. ياسمن محاله از تو بدش بياد. واسه خاطر تو چه ک اخمی 

_چرند
نکرد.

ياور تکيه اش را از پشتی صندلی گرفت و جلو آمد.
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می کشيد. قلبش تير 

در دلش غم وناراحت های اين چند وقت که از رفتارها و بی محلی ها و آنقدر 
تا نيش  و  کناي  ه  های  ياسمن  نشات  می  گرفت  را  ذخيره  کرده  بود  ک  ه  چيزی 

سکته کردنش نمانده بود.

دونی چرا امروز حال و روزمون اين طور شد؟ چرا تو ماشين يهو قاطی _می 

کرد؟...

و اخم های درهم اميرعلی خيره شد. به چشمان پرسشگر 

قلبش تير می کشيد.

_بهم گفت بعد از به دنيا اومدن بچه می خواد ازم جدا بشه و من....من خاک
سر که هنوز مثه روز اول می خوامش و حتی بيشتر واسش می ميرم، گفتم بر 

محاله اجازه بدم ازم جدا بشه...

و سکوت کرده بود. بعد از حرف های ياور، اميرعلی در فکر بود 

ياور که به خاطر راحتی و آرامش ياسمن شب را روی کاناپه ی داخل سالن

طبقه ی پايين گذراند و سياوش، با تمام ناراحتی ای که از حال و روز ياور و

رابطه شأن داشت، اما فکر و خيالش پيش نورا بود.

شب که از نيمه گذشت و ويلا که در تاريکی و سکوت فرو رفت، سياوش بلند

شد و به تراس رفت.

اين ساعت از  ب بودند.

تراس هر دو اتاق به هم راه داشت و تراس اتاق  او هم با اتاق نورا مشترک
بود.

صدای دريا می آمد.
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نگاهی به در نيمه باز اتاق نورا انداخت.

نسيم خنکی که از سمت دريا می امد،پرده ی حرير اتاق را تکان میداد.

چراغ خاموش اتاق نشان می داد که نورا در خواب است.

انگار  تنها  شبگرد  عاشق،امشب  او  بود  ک  ه  تا  او  را  نمی  ديد  و  عطر  تن  و
موهايش را به جان نمی کشيد خواب حرامش بود.

های اين چند ساله تمام روياهايی که در ميان بی قراری هايش،با او تمام خيال 

و  در  جانش  نشست  ک  ه  حالا  پشت  در  شيش  ه  ای ساخت  ه  بود  همين  امشب  آمده 

اتاق او ايستاده و برای رفتن به اتاق تعلل می کرد.

نمی خواست بترساندش و يا بی خوابش کند.

اما امشب اين سياوش جديد تا نورا را نمی ديد آرام نمی گرفت.

دستش بر روی در نشست و در نيمه باز را هل داد.

کرده بود و نورا با آن تاپ عروسکی و صورتی نور ماه اتاق را کمی روشن 

و  موهايی  ک  ه  پريشان  دور  صورتش،  روی  بالشش  ريخت  ه  بود،قلبش  را  از

هميشه بی قرارتر می کرد.

موهای  پريشانش  حالا  بی  روسری  ديدن  داشت  و  جان  می  داد  برای  تار  به

تارشان.

به سويش که قدم برداشت و کنار تخت ايستاد،دست و پايش از اين همه خواستن

و اشتياق می لرزيد.

حال امشبش فراتر از تمام دلدادگی ه  اش بود.

واقعيت خيلی فراتر از رويا ديوانه می کرد.

کنار تخت زانو زد و دستش به سوی موهای پريشان او رفت.
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ديوانه بود که برای اين خرمن گندم می مرد ؟

دسته ای از موهای او را ارام و با لطافت به سوی بينی اش برد و چشم بست
و بو کشيد.

بوی زندگی می داد.

چشمش روی چشمان بسته ی او و بعد روی لب های کوچک و صورتی اش
نشست و برای بوسيدن آن لب ها و چشيدن طعم شيرينشان بی قرار شد.

حال امشبش را نمی فهميد.

افسار  عقلش  هم  انگار  ب  ه  دست  دل  بی  قرار  و  عاشقش  افتاده  بود  ک  ه  داشت

ديوانگی می کرد.

نگاهش که به بالاتنه ی سفيد او افتاد، تمام جانش نبض گرفت.

رنگ صورتی براق آن تاپ چقدر به رنگ پوست سفيد او می آمد.

کرد. چقدر ديوانه کننده ترش می 

_سياوش؟!

چشمان نيمه باز نورا نگاهش را به سوی خود کشاند و پدرش در آمد تا توانست
بالا تنه ی  م بگيرد. از آن 

کردم دلبر؟ _جان دلم؟ بيدارت 

نورا کمی خود را بالا کشيد.

چشام بسته شد. _حدس می زدم که بيای. نمی خواستم بخوابم. اما نفهميدم کی 

تخت خود را جا کرد. سياوش از زمين بلند شد و کنار او روی 
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نورا خنده ای کرد و کنار رفت تا او هم کنارش بنشيند و حالا سياوش تکيه به
به تن او. تاج تخت داشت و نورا تکي  ه 

اتاق ؟ _کی اومدی 

دستانشان  در  هم  گره  شده  بود  و  سياوش  همان  طور  ک  ه  او  را  در  آغوش
کرد. داشت،ارام موهای پريشان او را نوازش می 

_اگه منظورت اون اتاقه که خب....يه کم صحبتمون طول کشيد.

آهی کشيد. نورا با ناراحتی 

ناراحته. _خيلی واسشون ناراحتم. ياسمن معلومه که خيلی 

او نگه سياوش روی سر او بوسه ای کاشت و صورتش را همان جا ميان موی 
داشت.

_کاش آدما ياد بگيرن و ناراحتياشون و به هم بگن...

به خود فشرد. نفسی از موهای او کشيد و او را بيشتر 

می ميرم...واسه بوی  مست کننده ی موهات...واسه _مثلا من الان دارم واست 
کنه... عطر تنت  می 

نورا خنديد و دست او را فشرد.

جانش می رفت برای اين مرد.

هم  ه  ی  جانش  او  و  عشقش  را  طلب  می  کرد  و  ب  ه  جز  داشتن  او  چيزی  نمی
خواست.

_من تموم اولين هام و با تو داشتم سياوش...اولين عشق...اولين آغوش...اولين

بوسه...

سياوش خنديد و چانه ی او را گرفت و با لطافت به سمت خود چرخاند.
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کرد. چشمانش از اين فاصله و زير نور ماه،افسون می 

_داری اعتراف می کنی که عاشقم شدی؟

کرد. نورا باز هم آرام خنديد و شيطنت 

_نمی تونی ازم اعتراف بگيری.

سياوش سر جلو برد و ديوانه کننده و عميق و خيس از لبانش بوسه گرفت.

طعم شيرين اين لب ها تمام مردانگی اش را تحريک می کرد.

با همان چشمان بسته لب زد. کمی فاصله گرفت و از ميان لبهايشان 

_اعتراف کن.

نورا لرزان و پر حس خنديد.

گم... _نمی 

و اين بار او بود که برای بوسيدن سياوش عجله داشت.

سياوش پر قدرت و پر سر و صدا برای او بی قراری می کرد و می تپيد قلب 
و تن لرزان و پر ناز نورا ميان آغوش او و برای عشق او می لرزيد.

لحظه ای سياوش چرخيد و او را روی تخت خواباند و رويش خيمه زد.

هنوز لب ها قصد عقب نشينی نداشتند و هنوز از هم سير نشده بودند.

سياوش موهای او را نوازش می کرد و می بوسيدش.

رسم  ديوانه کردن را بلد بود که او را اين گونه از خود بی خود می اين مرد 
کرد.

نفهميدند چقدر گذشت که در آغوش هم و م ند.

آنقدر که لب هايش زوق زوق می کرد و عطش خواستنش بيشتر می شد.
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بود  و  ديوان  ه  وار  با  تمام  نابلدی  اش حالا  دست  او  پشت  گردن  سياوش  قلاب 
همراهی می کرد.

پر از شور و عشق و دلدادگی.

دست سياوش  که زير تاپش رفت و تن او را لمس کرد، سياوش مکثی کرد.

همين کافی بود که عقب بکشد .

نامردی در کارش نبود و دستش داشت بی اجازه به جاهايی می رفت که نبايد.

بار کرد و سياوش بلند شد و ايستاد. نورا با تعجب چشم 

ببخشيد عشقم. قرار نبود اينطوری از خود بی خود بشم اما تو ديوونم _ببخشيد، 
دلبر. می کنی با خوشگليات 

نورا پلکی زد.

خواست. خمار آن بوسه و لمس چند ثانيه ای او بود و او را می 

من.... _سياوش 

س هايش زد.

اگر می ماند ديگر نمی توانست خود را کنترل کند.

ها بود که در رويا او را در آغوشش داشت و اين طور برايش بی قراری سال 
می کرد و حالا در بيداری و واقعيت داشت برای لمس تن او می مرد.

به سوی در تراس رفت و نورا با بی قراری و بهت خيره اش بود.

_می ميرم برات دلبر اما تا نخوای قرار نيست اتفاقی بيفته...بخواب نور من،

که اگه بمونم ممکن ديوونه بشم و اون وقته که جز ستايش و پرستيدن بخواب 

تو کاری ازم بر نمياد... من می رم ديگه....شبت بخير نور چشام...
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و سريع از در تراس بيرون رفت.

نورا مانده بود که چه شد.

چرا يک دفعه عقب کشيد.

آنقدر ديوانه که اگر او می خواست تا تهش با او پيش نورا که راضی بود و 
می رفت.

اما وقتی فکر می کرد به خاطر او از خودش گذشته،بيشتر عاشقش می شد.

اين مرد بلد بود عاشقی کند و نورا را به مرز جنون و ديوانگی برساند.

قرار بود بعد از صبحانه به دريا بروند.

نگاه های سياوش از وقتی از پله ها پايين آمد و خاص تر و خيره تر رويش
بود و قلبش را می لرزاند.

را شکر که نيما حواسش نبود و کلا اهل غيرتی شدن های بی منطق نبود. خدا 

اين رابطه را می فهميد هم مانند فاطمه با بی منطقی و تعصب رفتار حتی اگر 

نمی کرد.

از اين لحاظ ها بيشتر شبيه بهادر بود تا فاطمه.

سمت دستشويی که در راه رويی گوشه ی سالن بود رفت تا آبی به صورتش ب  ه 
بزند.

ديشب و نزديکی بيش از ديدن سياوش بعد از اتفاق های  ذوق 

يادش برد از سرويس طبقه ی بالا استفاده کند.

آبی به صورتش زد و نگاهی در آينه به خود انداخت.

کمی جلو کشيد و به خود لبخند زد. شال نصفه و نيمه و آبی رنگش را 
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سر نمی کرد خيلی بهتر بود.

از هر طرف موهای خوش رنگش بيرون بود و اين را هم به احترام دوستان
البته عقايدی که خواه ناخواه با وجود فاطمه در ذهنش نهادينه شده سياوش و 

بود، به سر می کرد.

رو  ب  ه  روی  در نگاه  از  خود  گرفت  و  از  سرويس  بيرون  آمد  و  درست 

دستشويی، سياوش را تکيه زده به ديوار ديد.

_اينجايی؟!

به راه رو سياوش خيره به چشمان متعجب او قدمی او برداشت و نورا نگاهی 
انداخت.

_ديشب تا خود صبح نتونستم بخوابم...چشام و می بستم و 

تو چشمام.... شستی 

دستش روی پهلوی نورا نشست و او را به ديوار تکيه داد و خود هم بی فاصله

مقابلش ايستاد.

چشمانش  در  صورت  نورا  می  چرخيد  و  می  آمد  و  دوباره  روی  لب  های

نشست. صورتی و کمی باز مانده اش می 

_دارم می سوزم تو اين آتيشی که از چشمان شروع ميشه و اون لبای خوش

ندازه. طعمت به جونم می 

که تند و پر سر و صدا می تپيد، لبخند پر نازی زد و نورا پر هيجان و با قلبی 

را به دندان گرفت. لب زيرينش 

نکردم. _من که کاری 

سياوش سر جلو برد و بوسه ای به گردن و کنار گوشش زد و همان جا،در
ميان موهای بيرون ريخته از شالش نفس کشيد.
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_تو خواب و خوراک و گرفتی. تو آتيش به پا کردی با لبات...با چشات...

دستش را از کمر او برداشت و بالا برد و آرام و با لطافت،موی بيرون يک 
زده از شالش را لمس کرد.

بمش،نشان از حال ناخوشش داشت. صدای 

خوش رنگ گندم... _با اين خوشه های 

چشم بست و لبانش روی زدن او نشست.

نمی بوسيداما با لبانش لمس می کرد، ن  پرستيد.

نورا با نفس های سنگين شده و چشمان بسته، خود را به دستان او سپرده بود.

در اين لحظه اصلا يادش رفته بود که مراقب باشد و نيما به قد يک راهرو و
چند قدم با او فاصله دارد.

لحظه؟ مگر جز اين حس اصلا چيزی مهم بود در اين 

_من تو رو با تموم جونم می خوام....تو رو واسه هميشه م می خوام....تو رو

خوام.... واسه نفس کشيدنم می 

نورا پر از حس عشق و اولين هايی که سياوش برايش رقم می زد، نفس های

کرد. لرزان و تکه تکه اش را در کنار صورت و گوش او رها می 

_بايد بهم قول بدی. قول بدی که ازم هيچ وقت جدا نمی شی...هيچ وقت ولم

نمی کنی....هيچ وقت خودت و ازم نمی گيری...

چرا حس می کرد در ميان نجواهای پر حس او،ترس از دست دادن است؟

اصلا  چرا  با  اين  هم  ه  حس  و  عشقی  ک  ه  بينشان  جريان  داشت،  در  اين  لحظه

سياوش در مورد اين چيزها فکر می کرد؟
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لب های لرزانش را در آن فاصله ی کم که پوست صورت و ته ريش او را
کرد تکان داد. می  لمس 

عشق و...تو رو محاله ول کنم... _قرار نيست... اين طور بشه....من اين 

سياوش او را به خود فشرد و پر عطش بوسه ای به لب او زد.

آمد. صدای نيما که نورا را صدا می زد می 

_نورا؟

سياوش دوباره بوسه ای به لب های او زد و عقب کشيد.

چشمانش هنوز خيره ی او بود وقتی نورا با استرس و هيجان، با صدايی که
گفت: می لرزيدبلند 

_اومدم.

زد. سياوش لبخند پر حرصی 

_می خوام امروز ببرمت با خودم....تنها...دو تايی...

_اخه نيما...

_اميرعلی  اينا  هوامون  و  دارن....دارن  می  بينن  دارم  از  خواستن  تو  می
دارم...بايد نزديکم ب نزديک که سوزم...من باهات خيلی حرفا 

لمست کنم...که ببوسمت...که نفس بکشمت...

شانه کج کرد. نورا سر روی 

_هر جا بگی...ميام...اما حالا برم؟

سياوش پوف پر حرصی کشيد.

مگه؟ _چاره ای هم داريم 
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نورا خنديد و با چشمانی درخشان به سوی سالن رفت.

سياوش ماند و همان طور تکيه به ديوار چشم بست.

داشت ديوانگی می کرد.

شده بود نوجوانی که برای عشقش خطر می کرد.

اين حس و حالش تازه و عجيب بود اما دوستش داشت.

اين بی قراری ها حالش را خوب می کرد.

اصلا نورا که بود حال دلش خوب می شد.

نورا نور بود و دلبر.

نورا عشق بود و جنون.

نمی شد ديگر از دستش بدهد.

ديگر به نفس هايش گره خورده بود.

زد. باز هم ياسمنی که ديوانه شده بود و فرياد می 

_من با اين نميام...من نميام...

شاهين را به آغوش نورا داده بود و خود شانه های ياسمن بی حال شده ماهک 
را نوازش می کرد و سعی داشت آرامش کند.

سالن پايين نشسته بود  رش را می ياور بيچاره و خسته در 

فشرد.

کنار  نورا  در  طبق  ه  ی  بالا  بودند  و  خود  را  سرگرم  شاهين  و  شادی  بچه نيما 

کرده بودند. های اميرعلی 

خواد. _چشه آخه ياسمن خانوم؟ ياور که معلومه خاطرش و خيلی می 
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نورا اسباب بازی را به دست شادی داد و در حالی که آرام آرام شاهين را در
داد گفت: آغوشش تکان می 

دونم منم....اما هر چی که هست اون قدر درد داره که يه زن عاشق و _نمی 

حال و روز انداخته. به اين 

در  طبق  ه  ی  پايين  اميرعلی  ب  ه  سمت  ياسمن  رفت  و  با  اخم  هايی  درهم  سعی

ناارام و باردار حفظ کند. داشت آرامش خود را جلوی ياسمن 

_چته آخه دختر خوب؟ چرا داری با خودتون اين کارو می کنی؟ تو که ديوونه

ی ياور بودی؟+

زد. ياسمن در ميان اشک های که صورتش را شست و شو می داد پوزخندی 

_عشق حال بهمزن ترين حس دنياست...

سر بالا آورد و بلند گفت: و 

_احمق بودم که افسار عقلم و دادم به دست دل زبون نفهمم.

بی طاقت بلند شد و به سويش آمد. ياور 

آرامش داشته باشد. بس بود هر چه سکوت کرد تا ياسمنش 

کردم _چی کار کردم که اين طور ازم متنفر شدی؟ آخه من سگ چه غلطی 
 نگران اشاره ای به ياسمن کرد و رو به چهره ی خشمگين و ص ر نداره؟

ماهک

بلند و عصبانی ياور لب گزيد.

_اقا ياور آروم باش شما تو رو خدا. حالش خوش نيست ياسمن.

داد زد. ياسمن خيره به او با چشمانی پر اشک و سرخ با عصبانيت 

گناهکار نشون بده... _نه، بزار حرف بزنه. بزار خودش و بی تقصير و من و 
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نگاهش را در چشمان سرخ ياور دوخت.

رفت. ها و صاحبشان می  چرا با تمام حال بدش هنوز قلبش برای اين چشم 

دوروييت  و  مظلوم  نماييات  حالم  بهم  می  خوره...  آقا  جانم  ي  ه  چيز  می _از 
وصلت بود.... دونست که مخالف اين 

بغضش را فرو داد و قلبش را در ميان مشتش گرفت.

جنينش بی قراری می کرد و انگار خبر داشت چه چيزی شده آتش ميان اين

عشق.

ديگه اين عشق و نمی خوام. حالم بهم می خوره از _می دونی چيه ياور، من 

مردم... اين که يه روزی برات می 

_ياسمن؟!!!

ماهک شانه ی او را فشرد و متعجب و شوکه نامش را صدا زد.

اميرعلی چنگی به موهايش زد و عقب رفت و ياور اما، خيره به چشمان پر
اشک او،بيچاره و دلگير لب زد.

_باشه...

خارج شد. های سريع از ويلا  و با قدم 

_به خدا که ديوونه شدی ياسمن،ديوونه شدی و داری با اين کارت ياور بدبخت
و هم روانی می کنی...چته آخه دختر خوب؟.. چرا ت فتادی به

جون  ريشه ی اين زندگی؟

ياسمن هقی زد و چشم از مسير رفتن ياور گرفت و دست بر صورتش گذاشت

کرد. و گري  ه 

دلش آتش می گرفت و نمی توانست حرفی بزند.
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ياور با او چه کرده بود؟

با زندگی و عشقشان؟

_ياسمن  و  ياور  دوتا  قطب  ناهمنام  بودن،  دو  تا  آدم  از  دوتا  دنيای
متفاوت....ياسمن نازپرورده ی خاندان بزرگ ستوده ها بود و ياور يه جوون
حمايتش گرفته بودش....وقتی ساده و بی کس که پدربزرگ ياسمن زير چتر 
عاشق هم شدن واسه هم از همه چيزشون مايه گذاشتن...اون موقع ها من با
اميرعلی و ياور اندازه ی الان صميمی و رفيق نبودم... ياور کلا آدم آروم و
توداری بود و تنها دختری که هميشه خواست ياسمن بود و ياسمن هم از همه

چيز گذشت واسه خواستن ياور...

نورا با بی طاقتی سر بالا برد و متعجب پرسيد:

سياوش نفسی ميان موهای پريشان او کشيد و همان جا   الان...

دونم....از چند ماه پيش ياسمن ساز مخالف زد. انگار اون همه عشق و _نمی 
علاق  ه  و  خواستن،  يهو  تموم  شد.ياور  براش  می  ميره  واقعا.  اين  شعار

نيستا...وقتی که يه عمر فقط يه نفر و بخوای، به مرحله ی پرستش می رسی.

که انگار جز اون ديگه نيست. ياسمن هم برای ياور همينه....اما حال جوری 

و روز الانش.... خيلی داره اذيت ميشه ، چون نمی دونه درد ياسمن چيه.

پرسه ازش؟ _چرا نمی 

خواد اون و _پرسيده، خيلی هم پرسيده. اما ياسمن فقط پرخاش می کنه و می 

از خودش برونه.

او تکان داد. نورا آهی کشيد و سرش را بر روی سينه ی 
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آدم از عشقش _چطور ميشه کسی که نفست شده رو ديگه نخوای؟ مگه ميش  ه 
بگذره؟

سياوش با غم سال هايی که بی او گذشت نفس بلندی کشيد.

يه آدمی که غريبه ست اما _نميشه هيچ وقت. عشق چيز عجيبيه. دنيات ميش  ه 
از همه برات آشناتره انگار....

نورا خود را از آغوش او بيرون کشيد و روی مبل نشست.دستش هنوز روی

آورد. سينه ی پر تپش او بود و ناز و شيطنتش،دمار از روزگار سياوش درمی 

هستم؟ _من برای تو چی 

او را نوازش کرد. سياوش خنديد و پايين موهای پريشان 

هنوز ؟ عجب! _يعنی نفهميدی 

نورا خنديد و صورت جلو برد.

اين  نازهای  ذاتی  و  شيطنت  های  بی  پروايش  جان  او  را  ب  ه  لب  می  رساند با 
آخر سر.

می دانست که سياوش دارد می ميرد تا از حد خود تجاوز نکند و افسار چ  ه 

اميالش را به دست دل زبان نفهم و ديوانه اش ندهد.

نورا دستش روی نيم رخ او نشست و آرام و لبخند زنان ته ريش و گونه اش

را نوازش کرد.

فر بهم بگی. سياوش چشم بست و نفس پر از خواستنش را با پوفی بيرون 

_چی  بگم  آخ  ه  وقتی  می  دونی  دلبری....وقتی  می  دونی  دنيام  شدی  و  نور
چشمامی...
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سرخش را نوازش کرد. دستش صورت او را لمس کرد و لب های 

_جونم در میره برات. اون قدر که می ترسم گاهی از اين خواستن و عاشقی...

نورا خنديد و بوسه ای سريع روی لب های او زد و بلند شد.

او. سياوش می مرد برای اين ادا و اطوار های 

اين که او را ديوانه می کرد و عقب می کشيد هم بيشتر تشنه و عاشقش می
کرد.

الاناست که زنگ بزنه. _بريم کم کم،نيما 

سياوش پوفی پر حرص کشيد.

از بغلم. _عين ماهی می مونی دختر، يهو ليز می خوری 

نورا خنديد و با ناز تابی به موهايش داد.

مبل صاف نشست. سياوش بلند شد و بر روی 

_اميرعلی بلده برامون وقت بخره و واسه نبودنمون بهانه بياره.

سمت مانتواش رفت و از روی دسته ی مبل برداشتش. نورا ب  ه 

اومديم ماهی بگيريم که آقا   و سر از _بايد بازارم بريم. مثلاً 
اين کلبه ی ساحلی درآورديم.

کرد و بلند شد. سياوش خنده ای 

_اين سفر برای من و توئه....تو گفتی شناخت و من می خوام من و...قلبم و،
عشقم و بشناسی...

مقابلش  ايستاد  و  دستان  او  را  قفل  دستانش  کرد  و  چشمانش  را  ب  ه  چشمان  او

کرد. زنجير 

|  P  a  g  e  408   



   

 
 

  

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

بشناسی و بخوای تا ابد کنارم بمونی...هر چی که بشه و...هر اتفاقی _من و 
بيفته انتخابت من و عشقم باشيم...

به چشمان او گفت: نورا خيره 

خبرم... _من و می ترسونی سياوش. انگار قراره اتفاقايی بيفته که من ازش بی 

او زد. سياوش بوسه ای بر گونه ی 

تو رو ناراحت کنه...اما... _نمی زارم هيچی 

با استرس لب زد. نورا 

_اما چی؟

اين بار سياوش سر جلو برد و لب های سرخ او را بوسيد.

بوسيد و بوسيد تا نورا فراموش کند آن تمايل ترسناک را.

فراموش کند ثريا را. بوسيد و بوسيد تا 

بوسيد و بوسيد تا فراموش کند خط قرمز نورا را که اگر راز او را می فهميد...

امان از وقتی که می فهميد...

جوجه ها را ماهک مزه دار کرد و اميرعلی سيخ زد.

اميرعلی و ماهک مامور شده بودند که اين سفر به همه خوش بگذرداما انگار 
بی حوصله  نی نبود. با وجود ياسمن و ياور 

اميرعلی  و  سياوش  ک  ه  کنار  منقلی  ک  ه  نيما  روشن  کرده  بود  ايستاده  بودند  و

جوجه ها را کباب می کردند.

ماهک هوس جوجه روی منقل کرده بود و اميرعلی ترجيح داد از باربيکيو

استفاده نکند.
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ماهک عاشق اين کارها و سادگی ها بود و اميرعلی عاشق او.

داد. سينی جوجه های سيخ زده را آورد و به سياوش 

_قربون دستت عشقم.

محبت های اميرعلی هميشه اين همه غليظ بود.

بعد از گذشت اين چند سال هم ذره ای کم نشده و انگار حتی عاشق تر حتی 
می شد.

با خنده نگاهی به نيما انداخت که کمی دورتر از آن ها مشغول صحبت سياوش 

اش بود و بعد به دنبال نورا گشت. با گوشی 

را نشانش داد ماهک چشمکی به اميرعلی زد و نگاه جست و جوگر سياوش 

و لبخند زنان گفت:

_نورا پيش بچه ها داخله ويلاست

تکان داد. سياوش با خنده سری 

همه روئه. _انگار دست دلم پيش 

به ماهک انداخت. اميرعلی با عشق و محبت نگاهی 

_ما  اين  دورانا  رو  گذرونديم  خودمون.  چقدر  اين  ماه  خانوم  ما  ناز  داشت  و
جونم و به لبم رسوند.عشق  ه قشنگه.

من نشو؟ _می فهمی می گم نزديک 

باز هم ياسمن و رفتارهای عجيب اين مدتش.

گفت: اميرعلی سری تکان داد و با ناراحتی 

کرد. _باز شروع 
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صندلی های حصيری داخل حياط بلند شده ماهک نگاهی به ياسمن که از روی 
بود و با آن وزن سنگينش و عصبانيتی که کاملا مشخص بود به سمت ويلا

رفت انداخت و ناراحت گفت: می 

_من برم پيشش.

اميرعلی سری تکان داد و ماهک به دنبالش رفت.

بود انداخت سياوس اشاره ای به ياور که با چهره ای گرفته به نقطه ای خيره 
و گفت:

درد _خوب طاقت داره به خدا. اين که ندونی به چه جرمی داری رونده ميشی 

داره.

تکان داد. اميرعلی نچی کرد و با اخم هايی درهم سری 

کاش دهنش و باز کنه و بگه چشه اين دختر. يه روزی جلو همه وايستاد _ای 
ديگه. و واسه خواستن ياور از همه گذشت و حالا....  ستش 

هم هستن. _به ماهک چيزی نمی گه ؟ بالاخره دوستای 

تکان داد. اميرعلی سری 

_هيچی هيچی...چنان دور خودش حصار کشيده که اجازه نمی ده کسی بخواد

بشه. نمی دونم چرا بايد دختری به شادی و عاشقی ياسمن به اين حال نزديکش 

چهره ش معلومه هر دفعه و روز بيفته....ببين خودشم داره اذيت ميشه ها. از 

که ياور و از خودش ميرونه ، خودش بيشتر از ياور ناراحته. اما سکوت کرده

کشه و داره اين زندگی رو به نابودی می 

ناراحت گفت: سياوش 

_خدا کنه حرف بزنه بگه چی شده. اين وسط ياور کم مياره بالاخره. حيفه اين
زندگی و عشق.
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سه روز بود که به ويلای اميرعلی آمده بودند.

س  ه  روزی  ک  ه  اميرعلی  و  حتی  ياور  با  تمام  مشکلاتش،هوای  دل  سياوش  را
داشتند و نيما را سرگرم می کردند و موقعيت را برای خلوت کردن سياوش و

نورا فراهم می کردند.

سياوش خيلی روياها با او داشت.

دلش می خيلی کارهايی که می خواست با او انجام دهد و خيلی حرف ها ک  ه 
خواست با او بزند.

بايد وقتی برمی گشت با ثريا حرف می زد و صيغه را فسخ می کرد.

اين طور بودن با او را نمی خواست.

را برای هميشه می خواست و اين روزها که روياهايش را با او زندگی نورا 

می کرد، خواستنش بيشتر و بيشتر هم شده بود.

می گرفت. اين دلهره ای که داشت، جانش را 

بايد قبل از فهميدن نورا همه چيز را تمام می کرد.

شايد حتی کمی هم شجاعت به خرج می داد و قضيه ی آن صيغه ی اجباری

را برای نورا می گفت،قبل از اين که  از دهان ديگران بشنود.

ترس اين که نورا خط قرمزش همين مسأله ای است که گريبان زندگی او را

از اين که تمام احساسی که دارد را زير پا بگذارد و او را رها گرفته، نگرانی 

کند، جانش را می گرفت.

ديروز تماس ثريا وقتی که کنار نورا داخل  را گرفت.

اين ترس و دلهره و استرس را نمی خواست.

نورا تنها خواسته ی او بود و بايد برای داشتنش هر کاری می کرد.
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او را دوست داشت.

برای چشمان روشنش،برای آن خرمن گندم زيبا که در اين سفر،بدون روسری
ديده بودش،برای آن لب ها که رسم ديوانه کردن او را بلد بود، برای و حجاب 

تمام اين دختر می مرد.

اين همه خواستن و اين همه بی قراری برايش عجيب و باور نکردنی بود.

خلوتشان، او را در آغوشش می گرفت و اين روزها و در اين سفر،وقتی در 

می بوسيد و دلش بيشتر و بيشتر از او را می خواست و می ترسيد.

مرد بود که نخواهد کاری کند که پيش او شرمنده شود،اما خودش داشت آن قدر 

می مرد.

او رو به رويش نشسته بود و پاهای خوش تراشش را روی هم انداخته و حالا 

با ماهک حرف می زد و می خنديد. آن گونه با ناز ذاتی 

تونه به وقتش بد باشه. _نگم برات از اميرعلی جانم که چه قدر می 

اميرعلی خيره به حرف زدن و خنده ی ماهک خنديد.

_اخه اون روزا داشتم از خواستن تو می مردم ماه خانوم. ازم توقع خوب بودن

داشتی؟

ماهک د و گفت:

نورا جان چه بلايی سر پسره آورد. هر چقدر گفتم آقای من،اشتباه _نمی دونی 
من بود که نتونستم منظورم و درست به پسر بيچاره برسونم هيچ فايده از خود 

کارش کردن. ای نداشت. بالاخره کاری کرد از کار بی 

کرد. اميرعلی با حفظ لبخندش اخمی 
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ديگه.  آخرشم  بگو  که _حالا  شما  هم  از  من  واس  ه  نورا  خانوم  هيولا  نساز 
برگردوندمش سر کارش.

به او لبخند زد. ماهک با نگاهی شيفت  ه 

_اره خدايی. بعد از اين که فهميد چه خبر بوده و طفلی گناهی نداشته، کاری
بزارنش. کرد اين بار سر پست بهتری حتی 

بلند شد و گفت: اميرعلی 

_بيا  شما  از  کارايی  ک  ه  من  از  سر  عاشقی  می  کردم،  پيش  نورا  خانوم
نگو.ابرومون کلا ميره...

نورا بود نگاهی به سياوش انداخت که با لبخندی کمرنگ شيفته وار خيره ی 

و گفت:

امروز بازار خانوما؟ _نظرتون چيه بريم 

گفت: ماهک 

نه. _ما خانوما هميشه با بازار و خريد موافقيم اما...نمی دونم ياسمن هم بياد يا 

سياوش پرسيد.

کجاست امروز؟ _راستی ياور 

اميرعلی  کان داد.

نمی خواد ببينتش و واسه يه آدم بدترين چيز همينه که زنی که برات _ياسمن 
نفسه،تو رو نخواد...از صبح از ويلا زده بيرون.

با تأسف گفت: ماهک 

کاش ياسمن بهم می گفت که چشه. به خدا که حال خودش به مراتب بدتر _ای 
از ياوره.
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گفت: اميرعلی 

_ماهک جان يه سری بهش می زنی بی زحمت بگی می خواييم بريم  بازار
نه؟ يه دوری بزنيم،ببين مياد  يا 

بلند شد و ناراحت گفت: ماهک 

نداره. _من که بعيد می دونم بياد، اما ببينم به چيزی احتياج 

گفت: نورا هم بلند شد و رو به چشمان پرسشگر سياوش 

وقته رفته ساحل. _منم برم پيش نيما. خيلی 

تکان داد. سياوش سری 

_باشه،برو.

ماهک که به سمت پله ها رفت،نورا هم از ويلا خارج شد.

_به هم میآيين... فقط حواست باشه که خودت اين عشق و سرد نکنی.

خوب منظور اميرعلی را می دانست.

وای از روزی که نورا می فهميد نفر سوم اين رابطه است.

که اجباری و فرماليته بود،اما فکر فهميدن نورا هم قلب و جانش را هر چند 
فلج می کرد.

کنارش روی شن های ساحل نشست و مانند او خي اينجايی؟

انداخت. آرامشش هم با تمام زيبايی ترس به دل آدم می 

از دستت شکاره. _يه زنگ می زدی مامان. خيلی 

زد. نورا پوزخندی 
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شاکی نيست ازم... روز اول که زنگ زدم،من و شست و اويزونم _بگو کی 
کرد از پشت تلفن. به خدا حوصله ندارم.

نيما پوفی کشيد.

بوده. _ديگه هميشه همين 

با حرص گفت: نورا 

_به خدا يه طور می کنه انگار چه کار کردم. نديده دخترای همسن و سال من
سرم می زنم خونه ی سوا بگيرم و. آخه من تفريحی دارم اصلا؟ بعضی وقتا ب  ه 

ازش و سال به سالم نيام پيشش.

نيما خنديد.

_چه غلطا!!! به نظرم شوهرت بديم قبل از اين که از اين جلافتا نکردی دختره
بد. ی 

زد. نورا هم در ميان بغض و حرص لبخندی 

کرد. فاطمه و حرف هايش، خوشی اين چند روز را کوفتش می 

_توچرا اومدی اينجا؟

را  کثی کرد. گوشی اش را روی شن های ساحل انداخت و  يک پايش 

_مونا زنگ زده بود....

نورا تا سر زبانش آمد بگويد غلط کرده اما باز هم خود را کنترل کرد.

خواسته؟ _خب چی می خواست بعد از اين مدت و اين که پيش کسيه که می 

داشت. سنگدلی نياز  حرفش سنگدلانه بود اما نيما به اين 
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گرفتم، نگران شده بود. _خبر نداشت مرخصی 

اين بار در دهانش حرف بدتری آمد و باز هم جلوی خود را گرفت تا نگويد.

داره با دست پس  ً _چه فرقی براش داره کجايی و چه کار می کنی؟اون رسما 
کشه... می زنه و با پا پيش می 

بالا انداخت. نيما ساده لوحانه سری 

_نه بابا، اين طور نيست. مونا می خواد دوست بمونيم با هم.

با اخم و حرص سر به سمتش چرخاند. اين بار نتوانست خود را کنترل کند ک  ه 

تو رو خدا،خواهش می کنم،التماست می کنم خر نباش داداش من. رفاقت _نيما 
و  دوستی  آخ  ه  وس  ط  علاق  ه  و  عشقی  ک  ه  بهش  داری  اصلا  معنی  داره؟  اون
دخترهم می دونه که تو می خواييش و حق نداره از تو بخواد دوستش باشی.اين

ظلم در حق تو و احساسته.

گرفت و با حرص گفت: چشم از نيما 

_ من اصلا به اين دختر و ادا و اطواراش حس خوبی ندارم. اون الان که با
کس ديگه ست،اصلا درست نيست که بخواد از  چقدر می

سراغ بگيره. خوادش 

نيما آهی کشيد.

مونا فراموش نمی شد.

آمده بود به اين سفر تا کمی از خاطرش برود و حالا با همان تماس چند ساعت
تازه کرده بود. پيشش، همه چيز را برايش 

چيزا رو نميشه فراموش کرد...اين دختر برای من اولين عشق و...آخرين _ي  ه 

عشق بود...
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زد. نيشخندی 

_هه...ما عواطف و احساسات مون عين بابا بهادر شده. ببين واسه زنی که هم
خودش می دونه و هم همه می گن بهش که واسه پولش باهاش مونده، چه کارا

می کنه...من می دونم مونا من و نمی خواد، می دونم اين خواستن من ديگه

فايده نداره،می دونم بايد شماره ش و بلاک کنم و ناديده ش بگيرم اما...هنوزم

فکر می کنم يادم مياد عشقم بوده و...هست...يادم می افته ديگه هيچ وقتی بهش 

کسی  رو  ب  ه  اندازه  ی  اون  نمی  خوام  و...هنوز  با  ديدن  شماره  ش  رو

گوشيم...حال دلم...خراب ميشه....

نورا با ناراحتی و غصه برای او ،دست به دور گردن او انداخت و با بغض

گفت:

عزيزم.  ای  کاش  مامان  پارسال  ک  ه  می  خواست  واست  زن _بميرم  برات 

بستونه، يه کم بيشتر گير می داد و پافشاری می کرد، تا الان اين دختره بادلت

اين طور نکنه...به خدا اگه از تو و ناراحت شدنت نمی ترسيدم،می رفتم وسط

همون شرکت جرش می دادم که با داداشم اين طور کرده.

نيما در ميان حال بدش خنديد و بر سر او بوسه زد.

سپر کند. چقدر خوب بود که نورا را داشت که اين طور برای دلش،سين  ه 

_چقدر خوبه که تو رو دارم.

_دروغ می گی؟! بابا ای ول به اين جذاب خان عاشق.

دوخت. نورا خنديد و نگاهش را از پنجره به دريا 

من و برداشت _اره ديگه، با دوستاش هماهنگه...همه که رفتن بازار سياوشم 

برد.
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و باحالنا. _نيما رو چطوری می پيچونی اخه؟ دوستاش خيلی پاي  ه 

_اره خيلی...می دونی سياوش خيلی خوبه. يه جور خاصی مواظبمه که انگار
و د ست دارم. يه چينی شکستنيم. حمايتا 

_خيلی خوبه که. خدا از اين سياوشا به ما هم بده حالا که نيما نداد...فقط مواظب

که هستی؟ يه وقت بند و به آب ندی. خيلی زوده واسه رابطه و سک.... خودت 

گفت: ميان حرف او لب گزيد و سريع 

_اصلا  رابط  ه  ی  ما  اونجوری  نيست....خب  من  دوستش  دارم،اول  و  آخر

منه...من و که می شناسی محاله ديگه جز سياوش کسی رو به قلب و زندگيم

راه  بدم...اما  سياوش....خب  خيلی  محتا  ط  و...خب  اصلا  رابطمون  از  بغل  و

ماچ  فراتر  نرفته....تنها  هم  بوديما...شايد  اگ  ه  پيشنهادش  و  می  داد  من  سريع

تفکرات خاص خودش و داره. قبول می کردم، اما سياوش 

_در مورد رابطه و سکس حرف زدين تا حالا؟

بچگی. روشنک رازدارش بود از 

از همان هفت سالگی که همسايه شدند و بعدش همکلاس و دوست صميمی.

تنها کسی که از همه چيزش باخبر بود و خيلی جاها هم کمکش بود.

چيز پنهانی از هم نداشتند.

هر  چند  ک  ه  اين  رابط  ه  و  اتفاق  هايی  ک  ه  بين  او  و  سياوش  می  افتاد،فق  ط  به

خودشان مربوط می شد، اما حالا و با اين حال و روز و دلی که در عين بی

اش داشت. قراری، شور می زد، نياز به کمک و هم صحبتی 

اون  جوری  اما  ديروز  ک  ه  من  و  برد  کلب  ه  ی  جنگلی...وقتی  بی  قرار  هم _ن  ه 

شديم و داشت همه چيز از دستمون درمی رفت، عقب کشيد... نمی دونی چقدر

رفتارش محترمانه بود و چه حس خوبی ازش گرفتم...گفت واسه من ارزش
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و نمی خواد با من طوری رفتار کنه که حس دختر بد بودن بهم دست بده قائل  ه 
با اين که حال خودش خرابه و...خب خيلی حرفای ديگه...اين سفر باعث شده
خيلی بيشتر بخوامش...بهم گفت در مورد خودمون بايد جدی فکر کنيم و من 

رابطه مون و کم کم جدی کنيم...فقط...

_فقط چی؟

دلهره اش هيچ وقت بی دليل نبود.

هميشه همين بود که وقتی چيزی قرار بود پيش بيايد، قبلش دلهره ها می آمدند
و به دلش می نشستند.

حالا هم با تمام حال خوبش،دلش شور می زد.

شايد اين دلهره از نگرانی های خود سياوش بود.

خورد. نگرانی هايی که در ميان حرف هايش به چشم می 

_نمی دونم چمه. پريشونم...اصلا يه حال عجيبی دارم. انگار قراره يه اتفاقی
بيفته که...نمی دونم...

_بهش فکر نکن. آدما همينجورين. وقتی حالمون خوبه همش ته دلمون ترس

داريم که نکنه يه اتفاقی حال خوبمون و بد کنه. عاديه اين.

نورا نفس بلندی کشيد.

طور بود.  ديروز مامانتو جلو مسجد محل ديدم...بهش سلام دادم جوا  

_راستی

وای از فاطمه.

کرد. از او ناراحت بود و به روشنک بی محلی می 
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_هوف...نمی  دونم  چ  ه  کار  کنم  از  دستش.  تو  اولين  سفر  مجرديم  ک  ه  البته
بهم داداشمم حضور داره، چنان رفتار می کنه که حس دختر فراری و بد بودن 
دست می ده...اولين روز که بهش زنگ زدم،پشت تلفن چنان قيامتی به پا کرد
ب  ه  گ  ه  خوردن  افتادم  از  زنگ  زدنم...بازم  دلم  طاقت  نياورد  و  امروز ک  ه  کلا 
صبح بهش زنگ زدم. دقيقا وقتی که مطمئن بودم کاری نداره و حتما جواب

نداد... چند ساعت بعدش هم جواب  می ده...اما جواب نداد...حتی 

_پس وقتی برگردی کارت ساخته ست حسابی. فکر کنم باهات قهره.

فاطمه بود ديگر.

از او نداشت. انتظار ديگری 

نداره و فقط من مقصرم انگار... _می دونی چی جالبه؟ اين که با نيما مشکلی 

تمام حال خوبش پريده بود و صدايش ناخودآگاه از بغض می لرزيد.

روشنک حالش را می فهميد.

_ولش کن. وقت زياد داری واسه فکر کردن و سر و کله زدن باهاش. بزار
اين چند روز باقی مونده خوش بگذره. حالا کی قراره برگردين؟

فاطمه را هم دوست داشت و هم تا ابد از او و عقايدش دلخور بود.

گاه درکش نکرد. هيچ 

_قرارمون يه هفته بود. چيزی نمونده ديگه.

و با سياوش کلی خاطره بساز و نزار هيچی حال خوشت و _خوش بگذرون 
_ازت بدم مياد، حالم بد ميشه نزديکم ميای. چ بگيره...

ياسمن با حالی بد داد می کشيد و ويلا را روی سرش گذاشته بود.
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که می خواست از پله ها بالا برود ياور دست به دورش انداخت تا کمکش وقتی 
کند و همان شد آتش تا همه و مخصوصا ياور را در ميانش بسوزاند.

کرد. ناباور و مردد با فاصله ايستاده بود و با بهت و ناباوری نگاهش می  ياور 

_بس کن ياسمن. ديگه گند همه چی رو درآوردی. چه مرگته که داری آتيش

می زنی به زندگيتون؟

اميرعلی ديگر طاقت نياورد و با خشم جلو آمده بود.

ماهک  ک  ه  با  نگرانی  کنار  ياسمن  با  آن  وضع  و  حال  ايستاده  بود،  ب  ه  سوی

او گذاشت و به عقب اميرعلی رفت و پر استرس و آرام دست روی سينه ی 

هولش داد.

جان لطفا ً... _اميرعلی 

با خشم گفت: اما اميرعلی 

_بسه ديگه هر چی لال شديم و فکر حال و اوضاعش و کرديم. بابا چه دردشه
زنه؟ اين بدبخ ش می  که داره 

در حالی که سعی می کرد با کمک نرده ها خود را سر پا نگه دارد با ياسمن 

زد. همان حال خراب و دردی که در دل و کمرش پيچيده بود فرياد 

_چرا  طرفدارشی  داداش؟  چرا  ازش  دفاع  می  کنی  اميرعلی؟  ب  ه  خدا  ک  ه  اگه

صورتش نمی ندازی. زبون باز کنم و بگم، ديگه تفم تو 

اين بار ياور شکسته و با اخم قدمی جلو گذاشت.

ديگر بريده بود.

همه شور و عشق و دلدادگی، حالا حالش را بهم می زد و بيچاره بود که آن 
هنوز هم برای ياسمن می مرد.

|  P  a  g  e  422   



   

 
 

  

  

   

  

  

   

  

  

  

 
  

   

  

  

نورا/هانيه محمدياری

ياسمنی که انگار از او متنفر و بيزار بود ديگر.

_بگو...بگو بزار بدونم چه گهی خوردم که خودمم خبر ندارم...بگو تا همه تف
کنن تو صورتم اما بفهمم چته که زندگيمون و داری به فنا می دی...

ياسمن تکانی خورد درد داشت کم کم در تمام جانش می پيچيد و نمی خواست

درد نگذارد. حالا که دلش فرياد کشيدن و گفتن می خواست، اين 

می خوره....تو...تو خبر نداری _حالم از اين عشق و عاشقی پر از دروغ بهم 

يا خودت و زدی به نفهمی ؟... نمی دونی يعنی درد من ...

خيانت توئه کثيفه؟...

خورد. ياور با بهت و تعجب تکانی 

_من؟!

اميرعلی و ماهک با تعجب به آن ها چشم دوخته بودند و حالا سياوش هم که
در سالن پايين نشسته بود، بلند شده و با تعجب به ياور نگاه می کرد.

حتی نورا و نيما و بچه ها هم که در آشپزخانه بودند متعجب و در سکوت مانده

بودند.

می گی ياسمن؟! خودتم می دونی اين حرفا چرت و پرته. تو داری راجب _چی 

؟!! ياور  حرف  می  زنی  ک  ه  هم  ه  دنيا  می  دونن  واست  جون  می  ده...خيانت 

هه...

چرخيد. اميرعلی چن  و 

ياسمن آرام و خسته روی پله ها نشسته.

درد  می  آمد  و  در  کمر  و  شکمش  می  پيچيد  و  لحظ  ه  ای  می  رفت  و  دوباره
آمدنش را از سر می گرفت.
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نورا/هانيه محمدياری

فکر ياوری که جانش بود نفسش را می بريد.

بغضش که شکست و هقی از ميان لبانش بيرون امد، لحظه ای نگاهش را به
ياور دوخت.

ياور درهم شکسته و ناباور و خيره...

ديگر نای حرف نزدن و سکوت نداشت.

بايد می گفت و راحت می شد.

بايد اميرعلی می فهميد.

سرش را به نرده های راه پله تکيه داد و هقی زد.

بغض راه نفسش را گرفته بود و قد دريا اشک داشت.

کرد، اما حالا ... برای اين عشق، برای داشتن ياور با همه جنگيد و هر کاری 

_از  چند  وقت  پيش....بهش  مشکوک  شده  بودم...ب  ه  تماسای  يواشکيش...به
پيامايی که وقتی می خوند حالش يه طوری می ش  و هم تو

خونه يادش می رفت...يه شب از خواب پريدم و ديدم تو اتاق نيست...تو تراس

و  آروم اشپزخون  ه  داشت  با  تلفن  حرف  می  زد...ساعت  چهار  صبح 

آروم...داشت می گفت فردا ميام حتما...می گفت خوبه که هستش تو اين روزای

سخت...می گفت....می گفت دوستش داره...من همون شب مردم....

ياور شکسته و رنگ پريده بر روی زمين نشست و دست بر سرش گذاشت و

ناليد:

_ياسمن تو...

_خفه شو ياور... بقيه شو بگو ياسمن.

با خشم به ياور توپيد. اميرعلی 
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نورا/هانيه محمدياری

می دانست ياور آدم خيانت نيست،اما چيزی بود اين وسط که آنقدر بزرگ بود
که داشت زندگيشان را به نابودی می کشاند.

ياسمن دستش را بر روی کمرش گذاشت و ناله اش را در گلو خفه کرد.

زد _اين تماسا همچنان ادامه داشت....يه وقت می ديدی نيمه شب از خونه می 

بيرون  و  يکی  دو  ساعت  بعدش  می  اومد...روزای  اول  خودم  و  گول  می

زدم...می گفتم ياور من و...زندگيش و دوست داره و....حتی ازش که پرسيدم،

داد. خيلی راحت دروغای عجيب و غريب و مسخره تحويلم 

زمزمه کرد. ياور با بغض و بيچارگی 

_تو هيچی نمی دونی ياسمن...

زد. نرده ها برداشت و با درد و گريه و خشم جيغ  ياسمن سر از روی 

نمی دونم. من يه خر بيچاره ام که چشم بس  حرف هيچ _اره 
کرد عشقش تا ابد وفاداره بهش.... کس گوش نداد و فکر 

هق زد و خيره به چشمان غمگين و پر حرف ياور ناليد.

شم... اين طور غرق می  _من زندگيم و رو آب ساخته بودم انگار که دارم 

لحظه ای سکوت کرد.

آورد. جنينش با بی قراری تکان می خورد و با هر تکانش درد را می 

گفتم برم دنبالش....بايد می فهميدم عشقم...شوهرم....پدر بچه م چی _يه روز 

ازم  پنهون  می  کنه....بايد  می  فهميدم  چرا  حالش  انقدر  بهم  ريخت  ه  و رو  داره 

خرابه....

مرز مردن بر سرش نشست و هق هقش با درد و بغض اين عشق لب  دستش 

و تمام شدن همراه بود.
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نورا/هانيه محمدياری

_نمی گم از حال خودم که فقط يه زن می فهمه وقتی شک به جونش بيفته چه
حال  بدی  داره...  من  از  خدام  بود  ک  ه  اشتباه  فکر  کرده  باشم.  کلی  نذر  کردم
هيچی نباشه...که من اشتباه کرده باشم. اما... رفت تو يه خونه....يه آپارتمان
تو  وسطای  شهر  و  نيم  ساعت  بعد....با  ي  ه  دختر  جووون  بيرون  اومد...با  هم
می زدن و وقتی به سمت ماشين می بردش....ديدم دستش و گرفت...ديدم حرف 
ي  ه  چيزی  گفت  ک  ه  دختره  تو  چشماش  خنديد  و  من...دارم  می  ميرم

اميرعلی....من مردم همون روز... آيييی....

نشسته بود را آی پر دردش ماهک که شوکه و ناباور وگريه کنان روی مبل 
به سمت خود کشاند.

_چی شد ياسمن؟

دست و با ديدن آبی که روی پله ها روان شده بود و ياسمنی که با درد و گري  ه 
بر شکمش داشت بلند گفت:

_وای خاک بر سرم کيسه آبش پاره شده...بچه داره به دنيا مياد....

همه چيز به هم ريخته بود.

جيغ های از سر درد ياسمن و اميرعلی ای که با خشم بر سر ياور داد می زد

و  ياوری  ک  ه  با  بيچارگی  و  بغض  می  خواست  ياسمن  را  در  آغوش  بگيرد  و

ياسمن با تمام درد وحشتناک و بی حالی اش، دست او را پس می زد و جيغ

زد. می 

_دست به من نزن  من نزن.

ماهک گريه می کرد و سعی داشت آرامش کند و نمی شد.

تا يقه ی ياور را بگيرد را عقب می اميرعلی ای که خيز برداشته بود  سياوش 
نيما با عجله به حياط دويد تا ماشين را به نزديکی ساختمان بياورد. کشيد و 
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نورا/هانيه محمدياری

نورا با پريشانی صدای جيغ ياسمن و داد و دعوای بقيه بچه ها را ترسانده بود و 
و استرس سعی داشت در آشپزخانه آرامشان کند.

ياور به هر مصيبتی که بود ياسمن را در آغوش گرفت و به سوی در دويد.

ماهک  با  گري  ه  در  حالی  ک  ه  ب  ه  دنبالشان  می  رفت  ب  ه  اميرعلی  خشمگين  و

عصبانی توپيد.

و. _الان وقت دعوا نيست. نمی بينی حال ياسمن 

اميرعلی چنگی به موهايش زد و به دنبالشان رفت.

به سمت آشپزخانه رفت و بلند گفت: ماهک 

_نورا جان به خدا شرمنده تم. بچه ها رو بسپار به منيژه خانوم اگه می خوای
بيای.

شاهين با ناآرامی نق می زد و شادی با گريه برای ماهک آغوش باز کرد.

تکان داد. نورا درحالی که شاهين را تکان تکان می داد سری 

_باشه،نگران بچه ها نباش...برو....

ماهک با نگاه به بچه ها با ناراحتی سری تکان داد و به حياط رفت.

نورا دس دی گرفت.

خواست. شادی با بيتابی گريه می کرد و ماهک را می 

خاله عروسک. _بيا پيش 

به نورا که بلاتکليف همان لحظه سياوش به داخل آشپزخانه آمد و با نگاهی 
مانده بود چطور بچه ها را آرام کند،به سوی شادی رفت و جلوی صندلی اش

نشست.
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نورا/هانيه محمدياری

چشمان رنگی اش پر از اشک بود و هق هق ريزش قطع نمی شد.

کنه؟ _عروسک قشنگ ما چرا داره گريه می 

گفت: شادی با هق هق مشتهای کوچکش را به چشمانش کشيد و با گري  ه 

خوام. و می  _مامان ماهکم 

سياوش  دست بر موهای بلند و روشنش کشيد.

_مامان ماهک رفته واست نی نی عمه ياسمن و بياره. مگه منتظرش نبودی ؟
آذرخش. حالا اگه قول بدی ديگه گريه نکنی منم قول می دم ببرمت پيش 

شادی که گريه اش کمتر شده بود با چشمان درشت و خيسش خيره اش بود.

کرد. می آمد و حواسش را پرت می  اسم آذرخش ک  ه 

_اما بابا اميرعلی اجازه نميده.

سياوش بوسه ای بر روی دستان کوچک او زد و با لبخند گفت:

_اگه من بخوام ببرمت اجازه می ده. حالا اشکات و پاک کن تا بريم.

نورا  شيش  ه  شير  را  در  دهان  شاهين  گذاشت  و  بر  روی  صندلی  های  ميز
نشست. غذاخوری 

کجاست؟ _تو نرف ما 

سياوش بلند شد و شادی را از روی صندلی برداشت و خود نشست و او را هم
در آغوشش گرفت.

نورا دوخته شد و آرام گفت: نگاهش با لبخندی پر از شيفتگی ب  ه 

_چقدر مامان بودن بهت مياد دلبر.

نورا لبخندی زد و چشم گرفت.
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نورا/هانيه محمدياری

بود حالش را عوض کند. بلد 

تو رو تنها بزارم و برم. _دلم نيومد 

_نيما...

سياوش دستی بر موهای بلند شادی کشيد.

و اميرعلی حال خوشی نداشتن. نيما بردشون. ما هم پاشيم بچه ها رو _ياور 
بسپريم به منيژه خانوم و بريم بيمارستان.

گفت: نورا سری تکان داد و شادی ناراضی 

اذرخش؟ _مگه قول ندادی من و ببری پيش 

اين دختر هم مانند اميرعلی عاشق آن اسب سياه رنگ و زيبا بود.

بالبخند گفت: نورا 

سر اصطبل. _تا من شاهين و بخوابونم و بسپارم دست منيژه خانوم، ببرش ي  ه 

سياوش  سری  تکان  داد  و  نورا  بلند  شد  و  شاهينی  را  ک  ه  با  چشمان  نيم  ه  باز
در رفت. سوی  گاهی نق می زد را در آغوشش آرام تکان داد و ب  ه 

_نور؟!

نگاهش کرد.

سياوش هم ش شده بود.

_نمی  خواستم  اين  طوری  بشه.  قرار  بود  هر  لحظ  ه  ی  اين  سفر  خاطره  بشه
واسمون.

زد. نورا لبخند پر محبتی 

_قد تموم عمرم اين چند روز برام خاطره ساختی.
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نورا/هانيه محمدياری

رفت. بيرون  و با لبخندی به نگاه خيره و بيتاب او از آشپزخان  ه 

_عمو شما خاله رو دوست داری؟

زد. خنده ای کرد و بوسه ای بر سر شادی 

_خاله نور چشمامه عمو...نور زندگيمه...

را  ب  ه  منيژه  سپردند  و  بعد  از  تماس  با  نيما،  ب  ه  سمت  بيمارستان  راه بچ  ه  ها 
افتادند.

هنوز در اتاق عمل بود. ياسمن 

با بچه ها. _خسته شديا 

نورا سرش را به صندلی تکيه داد و خيره به نيم رخ او شد.

مدل خاص نشستنش پشت فرمان بود. عاشق 

_نه خسته نيستم. فقط نگران ياسمنم.

تکان داد. سياوش سری 

_منم نگرانم اما اميدوارم که اتفاقی نيفته.

تکان داد. نورا سری 

بگذرد. دعا می کرد که همه چيز به خير 

_من هنوز تو شوکم... به نظرت امکان داره ياور بهش خيانت کرده باشه؟ اونم
به زن باردار و حساسش...

سيا فی کشيد.

_ياور برای ياسمن می ميره....منم نمی دونم قضيه چيه اما ياور مردتر از اين
حرفاست که....
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نورا/هانيه محمدياری

لحظه ای دلش خالی شد و سکوت کرد.

خيانت؟!

احساسی نبود. ثريا را به عنوان همسرش داشت و  او اسم 

حالا کنار نورا بود که جانش بود و عشقش.

يعنی او هم داشت خيانت می کرد؟!

اما فرق بود بين ياسمن و ثريا.

به هر حال که خيانت هر طور هم که بود،حتی اگر احساسی هم اين بين ولی 
نورا گفت. نبود باز هم خيانت بود و اين را دقيقا 

ببينه. شايد اصلا فرقی نمی کنه که چقدر _خيلی سخته آدم از شوهرش خيانت 
بدی داره...با خودت می گی چرا از عاشق باشی يا نباشی. اصلا خيانت حس 
همسرت افتادی و يکی ديگه رو به هر دليلی وارد زندگيش کرده...بعد چشم 
رسی به مقايسه کردنش با خودت...اگه ديده باشيش کار سخت تر ميشه. می 
انگار زيبايی ها و برترين هاش تو چشمات بزرگتر ميشن همش...خودت ميشی
مغز و قلب خودت...همش دنبال پيدا کردن عيب و ايراد تو خودتی. همش قاتل 
می  گی  چي  ه  اون  از  من  بهتر  بود  ک  ه  رفت  ه  سراغ  اون...من  ي  ه  زنم.  حتی  اگه

کنم... تجربه نکرده باشم، اما اين درد و می فهمم و حس می 

آه بلند و پر دردی کشيد.

اميرعلی چنگی به موهايش زد و سکوت کرد.

تنفر انگيزن کسايی که می دونن طرف متاهل ن به اين _چقدر 
رابطه ی کج دار و مريض...شايد اونا از همه مقصرتر باشم حتی...

سياوش حالش آشفته بود و زبانش سنگين.
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نورا/هانيه محمدياری

که نورا او را محال بود ببخشد. وای 

_شايد...همه چی اون طوری که....ما فکر می کنيم نباشه...شايد هيچ احساسی
بينشون نباشه...شايد هيچی جز دو تا اسم نباشه...اون وقت گناهی به پای اون

کسی که می خواد عاشقی و زندگی کنه نيست...

اخم کرد. نورا 

_اتفاقا اين دليل بدتر از گناهه....خب اگه احساسی نيست، قبل از اين که نفر
سومی رو وارد زندگی و رابطه شون کنن،اين رابطه ی نصفه و نيمه رو تموم
کنن  و  بعد  برن  دنبال  شروع  دوباره...چي  ه  ب  ه  اسم  طلاق  عاطفی  و  اين
حرفا،خيلی راحت خيانت می کنن؟ پس احساسات و حال بد طرف مقابلشون
ميشه؟ ما هر چقدرم که طرفمون و نخواييم يا يه رابطه ی الکی باهاش چی 
باشيم، باز می شکنيم...اصلا نفر سوم هم اگه يه کم آدم باشه وارد اون داشت  ه 

تموم شده ست... رابطه نميشه تا وقتی که مطمئن نشده که  رابطه ای 

اميرعلی ماشين را کنار خيابان،درست مقابل بيمارستان نگه داشت و به سوی
نورا چرخيد.

گرفت. می ترسيد واين ترس جانش را می 

_من واسه چشات می ميرم نورا...هر چی که بشه،اين رابطه و عشق به هر
برسه،می خوام اين و فراموش نکنی...واسه  هم در می جا ک  ه 

افتم تا وقتی که خودت من و بخوای...

گرفت. نورا خنديد و به شوخی 

_ما  حرفمون  چی  بود  و  تو  ب  ه  کجا  رسوندی...  من  و  تو  چيز  پنهانی  از  هم
که تازه شروع شده... نداريم. قرار هم نيست که چيزی تموم بشه بينمون 

نورا گذاشت. کف دستش را با بی قراری بر روی نيمرخ 
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نورا/هانيه محمدياری

در چشمان چشمانش از استرس اين روزها، دودو می زد و با بیقراری خيره 
او گفت:

نور؟ _دوستم داری 

خنده اش را نبوسد. نورا خنديد و سياوش مرد تا در خيابان 

حسمو... اين و گذاشتم به وقتش، اما حالا فکر کنم فهميده باشی  _گفتن 

با لبخند تکان داد. سياوش سری 

خواد. _دلم شنيدنش و می 

گفت: نورا با خنده دست به دستگيره ی ماشين گرفت وبا شيطنت 

_به وقتش آقاهه.

سياوش سر کج کرد.

مرد. اگر او از دستش می رفت می 

ببوسمت. _دلم می خواد همينجا 

نورا خنديد و سياوش سر انگشت بر لبان او کشيد.

کرد. نورا شيطنت 

_تو خيابون زشته.

و چشم از او گرفت. سياوش آه بلندی کشيد 

_بريم پس تا ديوونگی نکردم.

همين که پشت در اتاق عمل رسيدند،پرستار خبر به دنيا آمدن نوزاد ياسمن و
ياور را داد.
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خوشحالی و ناراحتی حال ياسمن را می پرسيد و ماهک با ياور با حسی بين 
چشمانی گريان و لبی خندان در آغوش اميرعلی رفت.

نيما گوشه ای ايستاده و لبخند زنان تبريک می گفت.

نورا هم تبريک گفت و کنار نيما ايستاد.

_اومدی؟

دهد. فکر می کرد شايد نياز باشد به نيما توضيح 

جا چه _تا بچه ها رو آروم کنيم و بزاريم پيش منيژه خانوم طول کشيد. اين 
خبر بود؟

نيما در حالی که نگاهش به ياور بود که گوشه ای روی صندلی نشسته و خم

دستانش گرفته بود گفت: شده و سرش را در ميان 

و گرفت. _قيامت بود اين جا. تا رسيديم اميرعلی يقه ی ياور 

بدتره. بنده خدا حالش از هم  ه  _چرا اخه؟ اين 

اميرعلی و سياوش و ماهک هم نشسته بودند و سياوش آرام آرام با اميرعلی

حرف می زد.

کرد. انگار داشت آرامش می 

افتاده بود، حالا تو دل همه هست. _به هر حال اون شکی که تو دل خانومش 

دوخت. نورا با ناراحتی نگاهش را به ياور 

حال و روزشو ببين. طفلی برای _اما من فکر نمی کنم که خيانت کرده باشه. 
نيما تکيه اش را از د می ميره.
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_اميدوارم که اين طور باشه...من می رم تو محوطه ی بيمارستان.توام ميای؟

نورا با نگاهی به بقيه سری بالا انداخت.

_نه، تو برو.

رفت، نورا آمد و کنار ماهک نشست. نيما ک  ه 

_اخ  ه  تو  خودت  کلاهتو  قاضی  کن.  ياور  اهل  اين  برنام  ه  هاست  اخه؟  تو  که
بهتر می دونی ياسمن و چقدر می خواد،تو چرا باور می کنی؟

اميرعلی با اخم و عصبانيت پوفی کشيد.

_خودش داره شک می ندازه دلمون. ما مگه چيز پنهونی از هم داريم که حالا

رفيق من، هم ازش توضيح می خوام لالمونی گرفته؟ بهش می گم برادر من، 

آسمون  هم  ب  ه  زمين  بياد  من  ب  ه  تو  اعتماد  دارم.  بابا  لعنتی  دهن  باز  کن  بگو

قضي  ه  چی  بوده.  می  گ  ه  اول  بايد  ب  ه  ياسمن  بگم...آخ  ه  اگ  ه  چيزی  نيست  چرا

کنه؟ پنهون می 

ماهک دست بر روی دست نورا گذاشت.

زحمت بچه ها امشب افتاد گردن تو. _شرمنده ی توام شدم نورا جان. 

لبخند زنان گفت: نورا 

نداشتن. _کاری نکردم که. خيلی دوست داشتنی و نازن. اذيتی 

و پوزخندی در دلش به خودش زد که آنقدر در اين چند ساعت شاهين را تکان
کرد. داده د می 

حرفاست. _چی بگم داداش. فقط می گم زود قضاوت نکنيم. ياور مردتر از اين 

را از اتاق ريکاوری بيرون آوردند. همان لحظه ياسمن 

ياور از همه سريع تر خود را به او رساند.
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برگرداند و ماهک دست بی جان او را گرفت و ياسمن با اخم و درد از او رو 
با بغض و لبخند گفت:

_مبارکت باشه دختر نازت عزيزم.

ياسمن لبخند بی جانی زد و بی حال چشم بست.

ياسمن را که به بخش بردند، ماهک خواست همراهش بماند که نورا گفت برود
به بچه هايش برسد و او پيش ياسمن می ماند.

ماهک تعارف می کرد و نورا اصرار.

سر هم نورا ماندنی شد و ياور بی حرف و خسته، به دنبال کارها رفت. آخر 

آمد. نورا کنار سياوش 

_من يه سر برم محوطه ی بيمارستان به نيما بگم امشب و می مونم.

تکان داد. سياوش سری 

مونم. _باشه...احتمالا ياور هم امشب از اين جا دل نکنه، منم می 

_تو ديگه چرا بمونی؟

سياوش نگاهی به اميرعلی و ماهک انداخت که آرام مشغول حرف زدن بودند
به چشمان او گفت: و آهسته و خيره 

جاست. _تو وقتی اينجايی منم جام همين 

چشمان او زد. ب  ه  نورا لبخندی 

_نمی شه که اين جوری.

نميشه؟  يا  تو  محوط  ه  ياجلو  در  بيمارستان  می  مونم....عادت  کردم  به _چرا 
کنارت بودن. از سفر که برگرديم بايد بيام زير پ در بزنم.
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او گذاشت. نورا آرام خنديد و دستش را بر روی سينه ی 

الان قلبت و ببوسم. _دلم می خواد همين 

سياوش خنديد.

_يعنی دوستم داری؟

او حرکت داد و با ناز گفت: نورا با شيطنت دستش را روی سينه ی 

_نمی تونی ازم حرف بکشی آقاهه.

و با خنده از او دور شد و به سوی محوطه رفت.

بايد به نيما خبر می داد که شب را پيش ياسمن می ماند.

گرچه نيما مشکلی با اين قضيه نداشت.

دخترک ياسمن و ياور، مانند ياسمن پوستی روشن و موهايی بور داشت.

با لبخند و بغض شيرش داد و نورا آرام و با احتياط درون تخت نوزاد ياسمن 
آرام دراز بکشد. گذاشتش وکمک کرد که ياسمن 

_ما اين سفرو هم زهر شما کرديم.

نورا کنار تخت او روی صندلی نشست.

گرفته بود. ياور برای راحتی ياسمن اتاق خصوصی 

_خيلی هم به ما خوش گذشت،مخصوصا با اومدن اين کوچولوی ناز...چيزی
نمی خوای برات بيارم؟

ياسمن با درد تکانی  ضی کشيد.

دلم می خواد که نبايد بخواد....يه کسی که قرار نيست اين دل احمق _يه چيزی 
نخوادش... و زبون نفهم من ديگ  ه 
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می فهميد در مورد ياور می گويد. خوب 

اشک که از کنار چشمانش به راه افتاد و در تار و پود بالش زير سرش رفت،
نورا دستش را بر روی دست او گذاشت و دلداری اش داد.

_ب  ه  نظرم  بزار  باهات  حرف  بزنه.  هميش  ه  اون  چيزی  نيست  ک  ه  ما  می

بينم....اون آدمی که من تو اين سفر ديدم،اون مرد شکسته ای که برای حال بد

بهت تو  داشت  می  مرد،  ب  ه  نظر  نمياد  کاری  کن  ه  ک  ه  تو  برنجی...ي  ه  توضيح 

بدهکاره.

چشمانش را پاک کرد و با بغض گفت: ياسمن با پشت دستش اشک 

تنها مرد زندگی من بود. از وقتی خودم و شناختم خواستمش. جونم می _ياور 

رفت  واس  ه  ي  ه  نگاهش...بلد  نيستم  دوستش  نداشت  ه  باشم...اما  دلم  خيلی

شکسته...من ديدمشون...

زد و نورا ناراحت گفت: هقی 

حرص به بچه ت نده. _خواهش می کنم آروم باش. به قول مامانم شير 

زد. ياسمن در ميان گريه لبخند تلخی 

_هم  ه  کس  من  ياوره...مامان  و  بابام  ک  ه  بود  و  نبودشون  فرقی  نمی  کن  ه  و
دونم  الان  کجاست...ياور  هميش  ه  برام  هم  ه  کس هومن...برادرم،  حتی  نمی 
نباشه...اگه هر چی ديدم...هر چی فکر کردم...واقعی باشه....من می بود...اگ  ه 

ميرم ديگه...

نورا بلند شد  آب آورد.

آب خورد و چشم بست. ياسمن با درد کمی 

_خودت و اذيت نکن ديگه.يه کم بخواب. بزار نيرو داشته باشی واسه زندگيت
بجنگی...  ببين  من  بچ  ه  ی  طلاقم...هميش  ه  ي  ه  چيزی  کم  ه  تو  زندگيم...مامانم
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و بابام نيست، بابام هست و مامانم نيست. هيچ وقت عادت نمی کنم به هست 
آدمای  جديدی  ک  ه  تو  زندگيشون  اومده...ب  ه  نظرم  آدم  بايد  واس  ه  زندگيش

بجنگه...مخصوصا حالا که پای يه بچه هم درميونه...

و چشم بست. ياسمن آهی کشيد 

همه چی خيالات اشتباه من باشه...به خدا کلی نذر کردم که من اشتباه _ای کاش 

کنم... کرده باشم...من بلد نيستم بدون ياور زندگی 

و با بغض آه بلندی کشيد.

نورا با افسوس و تأسف سری تکان داد و سکوت کرد.

باشد. اميدوار بود همه چيز سوءتفاهم  او هم 

_خوابيدی؟

نيم  ه  شب  بود  و  ياسمن  و  نوزادش  خواب  بودند  و  نورا  با  عوض  شدن  جای
خوابش،بی خوابی به سرش زده بود.

داد. انگار سياوش هم بی خواب م می 

_خوابم نمی بره.تو چرا نخوابيدی؟

آمد. چند ثانيه ای طول کشيد و سياوش پيامش 

به عطر تنت، به آغوشت عادت دادی. موندم _من و به خودت، به بوسه هات، 
وقتی برگشتيم چه کار کنم... نميشه بيای يه لحظه تو محوطه ببينمت؟

نورا با عشق لبخند بر لبش نشست و نوشت:

_عادتات و دوست دارم. حق نداری ترکشون کنی.

نگاهی به ياسمن و نوزادش انداخت.
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هر دو در خواب عميقی بودند.

دقيقه ای تنهايشان بگذارد. شايد می شد چند 

می رفت و او را می ديد و می آمد.

شايد هم لحظه ای خود را مهمان آغوش پر مهر او می کرد.

اگر خيلی هم خوش شانس بود شايد می توانست ببوسدش.

محوطه که رد می شد،ياور را در گوشه ای دراز کشيده روی نيمکت آهنی از 
گرفته و خوابيده. و سفت ديد که دست هايش را زير بغل 

می کرد برای اين مرد که در همين مدت کوتاه که شناخته بودش فهميده دعا 

بود  ک  ه  چقدر  عاشق  ياسمن  است  ک  ه  هر  چقدر  ياسمن  بی  محلی  می  کرد،او

بيشتر به سويش می رفت.

هر چقدر ياسمن او را از خود می راند ياور بيشتر هوايش را داشت.

خدايش هم می شد که ياسمن ترکش کند تا به عشق اگر خيانت کار بود بايد از 

جديدش برسد، اما ياور در سکوت درد می کشيد و چيزی نمی گفت.

مطمئن بود چيزی اين ميان است که بايد گفته شود و ياسمن بايد بشنود و باور

کند.

آهی کشيد وجی رفت.

بيدار  شدن  نوزاد  يا قدم  هايش  تند  شده  بود  و  هيجان  ديدن  سياوش  و  استرس 
ياسمن را داشت.

ب  ه  در  ورودی  ک  ه  رسيد،  نگاه  چرخاند  و  همان  موقع  سياوش  چراغ  جلوی

ماشينش را روشن و خاموش کرد.
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با لبخندی که پر از استرس و هيجان روی لبش نقش بسته بود، به سويش قدم
نشست. برداشت و سريع داخل ماشين 

_سلام.

دستش را روی فرمان گذاشته و با لبخند و عشق سياوش تکيه به در داده و يک 
خيره ی او بود.

به در داد. نورا نفس نفس زنان به سويش چرخيد و او هم تکي  ه 

من و. _فکر می کردم نيای و تا صبح تو خماری بزاری 

اين اصطلاحات جديد که اصلا به سياوش نمی امد را دوست داشت، به خنده

اش انداخت.

_خماريه چی؟

خيره به لب های خندان او، خود را جلو کشيد و انگشتانش صورت او سياوش 
او نشست. را لمس کرد و روی لب پايينی 

_تو خماری عطر تن سيدنت...

نورا سر کج کرد و با ناز نگاهش را به او دوخت.

_تو نمی دونی با اين چشات داری چی به سرم مياری.

آرام و پر ناز زمزمه کرد. نورا 

کنم مگه؟ _چی کار می 

سياوش کمی ديگر خود را جلو کشيد.

_من  آدمی  نيستم  ک  ه  نتونم  جلوی  خودم  و  بگيرم  اما  پيش  تو  دلم  ه  ک  ه  حکم
فرماست....
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بيچاره م کرده اين چشات...روانيم کرده عطر تنت که انقدر شيرين و خاص و
خواستنيه...معتاد طعم لبات شدم و نمی دونم وقتی برگرديم، تا بخواد همه چی
راست  و  ريست  بش  ه  واس  ه  رسيدنمون  ب  ه  هم،  چطور  می  خوام  بی  تو  طاقت

بيارم.

نورا خمار از لمس دست او که آن طور لطيف و عاشقانه صورت و موها و

کرد چشم بست. گردنش را نوازش می 

کنم... _منم فکر نمی کردم يه روز انقدر ديوونگی 

با او فاصله داشت. انقدر جلو آمده بود که قد نفسی  حالا سياوش 

آخه... _نفسم شدی دلبر...چطور ميشه انقدر کسی رو بخوای 

وبا يک دست کمر او را چنگ زد و کمی به سمت خود کشيدش.

حالا بی فاصله و چسبيده به سياوش نشسته بود.

خورد. حرف که می زد نفسش به صورت او می 

توام؟ _چرا از حست بهم نمی گی؟ چرا نمی گی دوستم داری 

گردن او نشست. نورا ته ريش او را نوازش کرد و انگشتانش بر روی 

_اين يه سورپرايزه...اما تو چطور از اين حال و روزم،حسم و نفهميدی؟

سياوش سر جلو برد و لبش را بر روی لب او کش ببوسدش و
آرام گفت: در همان فاصله ی لب هايشان 

_می دونم توام حال دلت مثه دل منه...اما می خوام بشنوم....می خوام بشنوم

ببوسم و... ببوسم و....ببوسم... واون لبايی که از دوست داشتنم می گه رو 

نورا چشم بست و ناز و شيطنت را با خنده ای به جان سياوش ريخت.

_يعنی حالا نميشه ببوسی؟
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گرفت و بوسيد. سياوش بی مکث لب های او را به کام 

عميق و خيس.

مانند تشنه ای که به آب رسيده بود.

به اراده ی او پيشروی کرد و کمر او را بيشتر و بيشتر به خود فشرد دستش 
و دستان نورا قفل گردن او شد.

اين خواستن جانشان را به آتش می کشيد.

بيشتری از پيشروی می کرد و به خواسته های  کم کم نيازشان به هم از بوس  ه 
هم می کشيد.

کم کم دلشان تمام  جان و تن هم را می خواست.

خ  و لباس. کم کم بوسه بر جای جای تن و حس کردن بيشتر هم را می 

_دوست  داشتنت  ديوون  ه  کننده  ست  نور...می  خوام  مال  من  باشی...تمام  و
سياوشی نيست که يه کمال...اين سياوشی که تو رو اين طور می خواد شبي  ه 

عمر بوده...

ترش کرد. نورا لبش را بر لب او کشيد و ديوان  ه 

خوام... _منم اون دختر قبل نيستم...منم تو رو می 

اصلا عاشق اين بی پروايی او بود.

سرش با بوسه های ريز و خيس پيشروی کرد و از گردن او پايين تر رفت.

آن ساعت از شب. خوب بود که خيابان خلوت و تاريکی بود در 
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نورا در حسی بی نظير به خلسه ای عميق فرو رفته و چشم بسته بود و خود
را به بوسه های او سپرده بود.

می گزيد که از سر لذت بوسه های او آهی از ميان لبانش بيرون نيايد. لب 

سياوش پيشروی کرد و بوسه هايش را تا بالای سينه ی او پيش برد و بوسيد

او را نفس کشيد. و بوسيد و تن 

_دارم  می  ميرم  برات  دختر....می  خوامت  و  نمی  خوام  تا  وقتی  مال  من

بشی...تا  وقتی  زنم  بشی...بهت  دست  بزنم....اما  دارم  تو  آتيش  خواستنت  می

سوزم...

نورا همان طور چشم بسته و نفس نفس زنان از لذت و خواستن او، پر از ناز

و کرشمه زمزمه کرد:

_بيا با هم بسوزيم....منم...منم تو رو می خوام و اين آدم پر از خواستن و حس

شناسم.... به تو رو نمی 

سياوش سر از آغوش او بيرون آورد و او را به خود فشرد.

صورتش را بوسيد و بوسيد.

چشمانش  را،  گون  ه  اش  را،  نوک  بينی  اش  را  و  در  آخر  لب  های  بازش  را

عميق تر از هميشه بوسيد.

لذتش هزار برابر می شد از اين همراهی و حس خوبی که از کيف می کرد و 

نورا می گرفت.

دخترک هم به اندازه ی او عاش  می کرد.

بود. اصلا اين دختر با تمام بی پروايی های دلنشينش عزيز 

_آخ نور...آخ دلبر...تو دين و ايمون منی...تو جون منی....
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پيشانی اش را به پيشانی او چسباند و نفس های پر هيجان و آمدشان به صورت
خورد. هم می 

_دلم می خواست همين حالا بدزدمت و ببرمت يه جای دور. يه جايی که اون
قدر از همه دور باشيم که کسی نتونه تو رو ازم بگيره....که هيچ حرف و بهانه
جوره نتونه ازم جدات کنه و...وقتی برت گردونم که زنم شده باشی....هم  ه  ای 

مال من باشی...اما حيف که نميشه...

نورا لبخند لرزانی زد.

کرد. بی قرار بود و برای خواستن او هر کاری می 

_من....من بايد برم....بايد برم پيش ياسمن و دخترش....بايد برم و ازت دور
باشم....از تو و اين آغوش و من....دلم می خواد اين جا بمونم و خودم و بهت

کنم....می  خوام  نتونی  ازم  دور  بشی....سياوش  اين  چ  ه  خواستني  ه  که سنجاق 

حتی وقتی تو بغلت هستم هم دلم برات تنگ ميشه؟....

اين بار نورا بود که بوسه ای عميق به لب های او زد و عقب کشيد.

سياوش  با  چشمانی  خمار  و  پر  از  خواستن  نگاهش  می  کرد  و  او  نفس  نفس

گرفت. زنان دست بر دستگيره 

_من....برم ديگه... کاش می شد تو جلوم و می گرفتی و همين حالا من و می

و ....می بردی يه جای دور و تا....زنت نمی شدم و مال هم نمی شديم دزديدی 

برنمی گشتيم....

رفت. سياوش خنديد و دلش برای او بيشتر و بيشتر 

_برو نور، برو دلبر....بمونی ماشين و روشن می کنم و می برمت....بمونی
کنم  ب  ه  اين  ک  ه  اين  ک  ه  چی  باور  و  اعتقادم   ر،برو  تا نگاه  نمی 

نکردم.... ديوونگی 
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نورا/هانيه محمدياری

شد. نورا لبخند لرزانی زد و از ماشين پياده 

پر از خواستن گفت: خم شد و خيره در چشمان او با دلی 

از _کاش برسه يه روزی که من و بدزدی....منی که دلم جز تو ديگه چيزی 
خواد... خدا نمی 

در مقابل نگاه شيفته و عاشق و خندان سياوش به سوی بيمارستان دويد. و 

_اخ دلبر، آخ از خواستن تو که يادم می بری حتی خودم و...

ياسمن و نوزادش را به خانه آورده بودند.

قرار بود برگردند و به خاطر شرايط ياسمن،امروز هم ماندگار شدند و امروز 

فردا  سياوش  و  نورا  و  نيما  برمی  گشتند  و  بقي  ه  تا  بهتر  شدن  حال  ياسمن  می

ماندند.

محلی های ياسمن به ياور حالا کاملا علنی شده بود و ديگر چيزی برای بی 

پنهان کردن نداشت.

سکوتش ادامه می داد و با حالی که دل نورا را می سوزاند به کارها ياور ب  ه 

رسيدگی می کرد.

ک  ه  او  ب  ه  عنوان  فردی  ک  ه  بيرون  از  زندگی  و  علاق  ه  و نمی  فهميد  در  حالی 

عشقی که آن ها به هم دارند و حالا در ميان ناراحتی ها و سوتفاهم و پنهان

رفته، نگاهشان می کند هم حتی متوجه شده که ياور نمی تواند خيانت کاری ها 

کار و گناهکار باشد،چرا ياور سکوت کرده و ياسمن بی محلی می کند؟

به نظرش حالا که پای کودکی هم در ميان است بايد برای اين زندگی کاری

کنند.

6 ين جايی؟   



   

 
 

  

   

   

   

  

   

 

   

 
  

   

نورا/هانيه محمدياری

به خانه آمده بودند و تا حالا که ياسمن را به اتاقش برده بودند و از وقتی ک  ه 
سالن بودند، به آشپزخانه آمده بود و ذهنش مشغول زندگی ای بود که بقيه در 
انگار  ب  ه  مويی  وصل  بود  و  اگر  کاری  برای  از  بين  بردن  سوتفاهم  ها  نمی

کردند، اين مو پاره می شد.

که مقابلش نشست زد و گفت: لبخندی به سياوش 

_تو  فکر  ياسمن  و  نوزادشم...من  بچ  ه  ی  طلاقم  سياوش...از  سيزده  چهارده

سالگيم  ک  ه  بابا  و  مامانم  حرف  طلاق  و  زدن  دلم  لرزيد  و  هر  دفع  ه  کابوسشو

بچه....کاش می شد کاری کرد واسه زندگيشون. ديدم...دلم می سوزه واسه اين 

کرد. سياوش نچی 

دلم نمی خواد عشق و زندگی ای که تو جريانش بودم که با چه سختی ای _منم 

پا گرفت و به اين جا رسيد،خراب بشه، اما نور من، اين يه چيزيه که ما حق

نداريم که دخالتی داشته باشيم.

نورا اخم کرد.

که نبايد دخالت کنيم اما قبول کن که آدما گاهی به يه عامل تحريک دونم  _می 
کننده احتياج دارن...مثلا شايد ياور دلش می خواد با ياسمن حرف بزنه، شايد

گاردی که ياسمن و اميرعلی و بقيه می خواد سوتفاهما رو از بين ببره، اما با 

که....هنوز عاشقشه... گرفتن نسبت بهش، جرات نمی کنه...ياسمنم 

به چشمانش آرام سياوش با نگاهی به در آشپزخانه دستش را گرفت و خيره 

گفت:

_اخه دلبر من چه کاری از دست ما برمياد؟ بعدشم ياسمن با اين همه بی محلی

حاضره حرفش و گوش بده؟ به ياور،اصلا 
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نورا/هانيه محمدياری

زد  و  سر  کج نورا  خيره  ب  ه  دست  هايشان  ک  ه  قلبش  را  گرم  می  کرد  لبخندی 
کرد.

از کسی که دوستش داريم انتظار داريم...حالا هر چقدرم که رفتارمون _ما زنا 
نشون  نده،اما  انتظار  داريم  ي  ه  جوری  از  دلمون  ناراحتی  و  دربيارن...ب  ه  خدا
که شناختمون سخت نيست...ما بنده ی محبتيم....اگه ياور حرف بزنه، اگه بگه
قضيه چی بوده،ياسمن می بخشه،چون عاشقه....دنبال بهانه ست که قبول کنه

ياور گناهی نکرده...   

_تو  چی؟...اگ  ه  ي  ه  روز  من....ي  ه  کاری  کنم  ک  ه  ناراحت  بشی...بهم  فرصت
توضيح می دی؟

نورا لبخندی به چشمان پر تشويش و مبهم او زد.

اصلا دليل اين ترس را نمی فهميد.

همی  حالا  ديگ  ه  نداشته _يعنی  چی؟...خب  من  و  تو  فکر  کنم  چيز  پنهون  از 
باشيم. يا...داريم؟

تکان داد. سياوش لبخند ناراحتی زد و سری 

گفتم. _نه نداريم. خب...کلی 

نورا دست او را نوازش کرد.

اين مرد قرار نبود از زندگی اش برود.

شد. حالا ديگر بايد برای هميشه ماندگار می 

اين حس و به هيچ کسی نداشتم...شايد خيلی نابلد باشم...شايد نتونم _من تا حالا 
از حسم بهت بگم. اما...خودم و خوب می شناسم. من ا  راه قدم

گذاشتم  يعنی  قرار  نيست  وس  ط  راه  جا  بزنم....اول  و  آخرم  تويی...اولين
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بوسه مو....من همه ی اولين حسامو...اولين آغوشم و...اولين نوازشم و..اولين 
هام و با تو تجربه کردم....تو بايد هميشه باشی...

سياوش با شيدايی خيره به چشمان خوش رنگ او، پشت دست او را به لبش
چسباند و عميق و پر حس بوسيد.

_نور چشمامی دلبر...

نمی دانست قرار است چه بگويد و چرا آن جاست.

دراز کشيده بود و در اين مدت هر چه را که دلش برای اويی که پشت به او 
انتظار نداشت، از او ديده بود، لک می زد.

يک عمر حسش را سرکوب کرد و او بود که به دنبالش افت شقش بود.

او بود که قلبش را لمس کرد و اول از احساسش گفت وگرنه که ياور غلط می
ابراز علاقه کند. کرد بخواهد به نازپرورده ی ستوده ها 

حالا هر چند که از تب اين عشق می مرد.

هر  چند  ک  ه  از  همان  روزهای  آمدنش  ب  ه  عمارت  آقا  جان  ياسمن  و  اميرعلی

نفسش بند او شده بود.

به دنبالش آمد و کاری کرد که از علاقه ی پنهان چند ساله اش بگويد. ياسمن 

ياسمن بود که با جسارت و عشقش به او جرات ابراز علاقه و ايستادن جلوی

خاندان ستوده ها را داد.

ياسمن بود که برای رسيدن به هم،پشتش را خالی نکرد و ماند تا همه راضی

اش. شدند به اين ازدواج و حالا داشت می مرد از بی محلی 
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نتونستم بهت ثابت کنم برای چشات می ميرم که تو به عشقم شک کردی. _من 
مقصر  من  بودم...مقصر  بودم  ک  ه  تو  رو  ب  ه  اطمينان  از  اين  احساس  عميق

نرسوندم...

ياسمن در حالی که نوزادش را با فاصله کنارش خوابانده بود هنوز پشت به او
داشت.

نشستند. اشک ها می آمدند و بر چشمان خسته اش می 

_واست می ميرم من ياسمن، چطور تونستی بهم شک کنی؟ چرا ازم واقعيت
ونپرسيدی؟ چرا گذاشتی روز به روز با يه فکر اشتباه از هم دور بشيم و من

از نداشتنت بميرم؟

ترجيح می داد سکوت کند.

حرف هايش را همان روز در ميان سالن همين ويلا زده بود، ميان همه.

اشک چشم که بست،تخت کمی پشت سرش بالا و پايين رفت و ياور با فاصله با 
از او پشت سرش نشست.

بود. ياور دست هايش را بر سرش گرفت و آهی کشي ه هم 

_تو قصه ی زندگی من و می دونی. می دونی که پدر و مادرم تو يه روستا
زندگی می کردن و جز من بچه ای نداشتن...می دونی که زير بال پدر بزرگ
خودت،اقا  جان  خدابيامرز  بزرگ  شدم....اما  ي  ه  چيزی  رو  نمی  دونستی...يه

که منم فراموش کرده بودم.... چيزی 

داد. نفسش را با اه بيرون 

ماه پيش يه شماره ی ناشناس بهم زنگ زد... يه دختر بود که خودش و _چند 
همسايه ی مادربزرگ خدابيامرزم معرفی کرد...وقتی نشونه ها رو گفت دختر 
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يادم  اومدش...يادم  ه  اون  موقع  ها  ک  ه  تو  روستا  بوديم،  مادربزرگم  يه کمی 
همسايه داشت که خيلی با مامانم صميمی بود.

دو  تا  بچ  ه  داشت  ک  ه  دخترش  هم  سن  و  سال  من  بود  و  پسرش  از  من
بزرگتر...مامانم  هميش  ه  می  گفت  اون  دختر  خواهرته...خواهر
شيری....مسخره  ست  اما  من  بی  کس  و  کار  حالا  ي  ه  خواهر  پيدا  کرده

همه سال... بودم...اونم بعد از اين 

باور کنم؟ _توقع داری 

کرد. صدای پر بغضش قلب او را تکه تکه می 

_من هيچ توقعی ندارم،اما يه توضيح بهت بدهکارم....شايد بايد خيلی زودتر
همه چی رو بهت می گفتم...درستش اين بود تو رو ببرم ندا رو ببينی از اينا 
و بيارم پيشت،اما پيدا شدن ندا درست با حال اون روزای هومن و اون يا اون 
مشکلات ترسناک و عجيب و غريب يکی شده بود...اون موقع ها اين مسأله

داشته باشه.... اصلا نمی تونست اهميتی 

چنگی به موهای پريشانش زد.

دلش تنگ نوازش او بود. چقدر 

_برادر نامردش بعد از فوت پدرشون، مادرش و گذاشته بود سالمندان و هر
سر بيچ اده بود، چی داشتن و نداشتن و بالا کشيده بود....ندا از 

تو اين دوره زمانی آدم ياد خواهر و برادر واقعيش هم نمی افته چه وگرنه ک  ه 

برس  ه  ب  ه  من...واسش  ي  ه  اتاق  گرفتم  و  اون  هر  دفع  ه  ک  ه  می  ديدمش  دلش  می

خواست تو رو ببينه....به قول خودش زن داداشش و....

ياسمن آهی لرزان کشيد و تکانی خورد.

اما هنوز به او پشت کرده و دلخور بود.
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روزای تلخ هيچ وقت از يادمون نمی ره...هومن حالش تو زندان بد شده _اون 
بود و فهميديم که ايدز داره...اينم يه يادگاری از کتی بود براش...با اميرعلی
قرار بود بره برای درمان پيش مادرت کانادا و افتاديم دنبال کارای آزاديش و 

نرفت... خب....هومن 

اين بار ياسمن با درد سريع به سمتش چرخيد.

_نرفت؟!... پس هومن الان کجاست؟!

بلند شد و جلوی پنجره ايستاد.

نگاه ياسمن را احساس می کرد و قلبش آنقدر سنگين بود که می خواست بی
نگاه به چشمانش حرف بزند.

قول و قرارها چه فايده و ارزشی داشت وقتی زندگی اش به مويی بند بود؟

تا حالا هم که حرفی نزده به خاطر همان قول و قرارها بود.

مهم نبود. اما حالا پای ياسمن و دخترشان وسط بود و جز اين چيزی برايش 

همون  روزا  ک  ه  تو  گير  و  دار  فرستادن  هومن  ب  ه  کانادا  بوديم،  ي  ه  روز _تو 

هومن  بهم  زنگ  زد...هه،خنده  داره...هومن  هيچ  وقت  من  و  آدم  حساب  نمی

کرد. هميشه من براش يه پسر بی کس و کار بودم که نوکر و خونه زادتون

موند...اصلا فکر نمی کردم که شماره ی من و داشته باشه، چه برسه که می 

بخواد  بهم  زنگ  بزنه...گفت  ک  ه  می  خواد  من  و  ببين  ه  و  اصرار  داشت  که

کاف  ه  ی  محل اميرعلی  و  تو  از  اين  ملاقات  خبردار  نشين...  وقتی  ب  ه  اون 

باشه... قرارمون رسيديم فکر نمی کردم خواستش از من آنقدر زيادی و عجيب 

سکوتش باع ه بپرسد:

ازت خواست؟ _چی 

ياور نچی کرد و چشم بست.
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اگر می گفت قولش را زير پا می گذاشت و اگر نمی گفت ياسمن را از دست
مهم نبود. چيزی  می داد و حالا جز ياسمن و زندگيشان 

_ازم  خواست  کمکش  کنم  که...ک  ه  بمونه...نمی  دونم  چرا  اين  و  می  خواست.
آدمی نبود که بگم دلش می خواد تو وطنش بمونه و اين حرفا...واقعا آخه هومن 

دليلش و نفهميدم....

_پس...پس چرا مامان چيزی نگفت؟!...چرا گفت هومن ترجيح داده بره آلمان

و نخواسته بره پيشش؟

ياور هنوز پشت به او داشت.

به خاطر او سکوت کرده بود و حالا انگ خيانت کار و بی وفا بودن به پيشانی
 فکر می کرد هومن آلمانه. هومن همه چيز و هماهنگ کرد شده بود.

_مامانتم

متوجه بشه... چندان هم که ارتباطی با هم نداشتن که بخواد چيزی 

زد. ياسمن با بغض و حرص پوزخندی 

_هه...اون موقعی که مامان تو ايران و بالا سرمون بود،حواسش به ما نبود،

حالا که فکر و خيالش پی شوهر خارجی و ايده الشه چه توقعی که بخواد پيگير

ما باشه...

ياورسری به تاسف تکان داد.

همين حالا که ياسمن تازه زايمان کرده بود،بيشتر از همه به مادرش احتياج
داشت و او نبود.

_همه فکر کردن هومن رفته، اما دقيقا تو همين شهر بوده و ترجيح می داد که

کسی  متوج  ه  نشه....نمی  دونم...شايد  پشيمون  و  يا  شرمنده  بوده  ب  ه  خاطر

کارهايی که در حق اميرعلی و ماهک کرده، يا هر چی....می خواستم بهت
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بگم همه چی رو. من و تو چيز پنهون از همی نداشتيم. اما هومن من و قسم
بود....هه...کسی که هميشه به عشق من به تو شک داشت ،من و به جون داده 
داده بود... همين جا کارای درمانش و دنبال می کرد و با پولايی که تو قسم 
ماه  اميرعلی  ب  ه  حسابش  می  ريخت،  زندگی  می  کرد....اما  اين  چند  ماه هر 

اخير، همه چيز عوض شد...

اين چند ماه اخير،همه چيزعوض شد....روز به روز حال هومن بدتر شد _اما 

خواست تو بيمارستان بمونه و من در به در دنبال يه پرستار بيست و و نمی 

چهارساعته بودم که با شرايط بيماری هومن پيشش بمونه...اکثرا تا می فهميدن

بيماريش چيه می رفتن و پشت سرشونم نگاه نمی کردن...مونده بودم چه کار

تو همون  گير و دار ندا هم با صاحب خونه ش به مشکل خورد و دنبال کنم ک  ه 

دهنم پريد از شرايط هومن براش خونه بود....يه روز که رفته بودم ديدنش از 

گفتم....خودش  پيشنهاد  داد  ک  ه  پرستاری  هومن  و  بر  عهده  بگيره.  انگاری  تو

هلال احمر بوده و يه چيزايی سردرمی آورد. از همه مهم تر بلد بود بايد چطور

با اين بيماری برخورد کنه....از اون به بعد ندا شد پرستار هومن و پيش هومن

موند....

_و تو تصميم داشتی کی بهم اينا رو بگی؟.... يا اصلا قصد گفتنش و داشتی؟

ياور پوف کلافه ای کشيد و به سوی او چرخيد.

ياسمن جانش بود و آن نوزاد کوچک هم پاره ی تنش.

نفر خانواده و همه کس او بودند. اين دو 

و حساس؟ _چطور می تونستم بهت بگم تو اون زمان که تو باردار بودی 

اش بود. ياسمن با بغض و اشک خيره 

بارداريم  با شکنجه و درد گذشت....جون و تنم حتی از فکر کردن به _ تموم 
خاطر من  ی نگفتی؟ خيانت تو لرزيد.اون وقت می گی ب  ه 
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ياور با کلافگی چنگی به موهايش زد و رو به روی او ايستاد.

می دونستم ناراحتيت ازم به خاطر اين مسأله ست. می خواستم زايمان _چ  ه 
که کردی بگم.

و اشک صورتش را شست و شو داد. ياسمن کمی با درد خود را بالا کشيد 

کردم يکی  ديگه جامو واست گرفته...تلفنهای _فکر کردم ازم بريدی...فکر 

وقت و بی وقتت...حرف زدنای يواشکيت....نصف شب وقتی فکر می کردی

بی سر و صدا از خونه بيرون رفتنت....من دوره ی حاملگيم و با فکر خوابم و 

تو هر لحظه مردم... خيانت 

ياور آمد و کنارش نشست.

اشتباه کرده بود که نگفت.

گفتن از ندا و ماندن هومن هست. وقت برای  که فکر کرد 

کردم...می دونم اذيت شدی...حق داری نبخشی من و. اما باور کن اين _اشتباه 
کاری خودم و هم اذيت می کرد... وقتی شبا بد می شد پنهون 

و ندا زنگ می زد....يا مجبور می شدم برم خونه ی هومن...فکر نمی کردم
طور بشه.... اين 

کف دستش را روی صورت و اشک های او گذاشت.

عاشق و مهربانش. دلش لک زده بود برای ياسمن 

_چطور فکر کردی خيانت کردم بهت منی که جونم برات درمی ره؟ من چشم
کردم و تو رو ديدم. يه عمر پنهونی عاشقت بودم و يواشکی واسه چشات باز 

هم  ه  مدت  تونستم  داشته می  مردم.  چطور  فکر  کردی  حالا  ک  ه  بعد  از  اين 

کنم؟ باشمت، بيام بهت خيانت 

گفت: ياسمن اشک ريخت و با هق هق آرامی 
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_تو باعث اين فکر و خيالای نفرت انگيز من شدی.

ياور سر جلو برد و پيشانی به پيشانی او چسباند.

دلش برای عطر تن او لک می زد.

که ماه ها از آن محروم شده بود. عطری 

_من  و  ببخش...من  برات  می  ميرم...برای  تو  و  بچ  ه  مون  جونم  و  هم  می
دم....بيا از اول بسازيم. اين بار درست وبدون شک و ترديد...

ياسمن حق زد و بعد از مکثی کوتاه،دست هايش رابه سوی او کشاند و پشت

سر او گره زد.

برای اين مرد می مرد.

اولين و آخرينش بود.

بود. دست نياورده  اين عشق و اين زندگی را راحت ب  ه 

_می خوام ندا رو ببينم.

ياور نفسی از عطر تن او کشيد.

پوست گردن او  که بگی. ياسمن روی 

هومن. _می خوام من و ببری پيش 

او را به خود فشرد. ياور 

خواد... _باشه....اما الان دلم بوسيدن لبات و می 

به کام گرفت. و بی مکث و ترديد لب های نيمه باز او را 

ماه ها از او محروم شده بود.
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يک  سوءتفاهم  ک  ه  در  آن  موقع  ب  ه  نظرش  بهترين  راه  بود  باعث  شد  ک  ه  ماه
هاياسمن او را از خود براند.

روزهايی  ک  ه  می  شد  پر  از  خاطره  و  عشق  بگذرانند،  با  شک  و  ترديدها

وناراحتی ها و دلشکستن ها گذشته بود.

حالا وقت جبران بود و رفع دلتنگی.

#فصل پنجم

سفرشان با تمام تلخی و شيرينی هايش به پايان  اه برگشت
بودند.

اميرعلی و ماهک و ياور و ياسمن مانده بودند و  سياوش هم به خاطر آن ها

تصميم به برگشت گرفت.

ديشب بالاخره بعد از تماس هايی که با فاطمه داشت و همه بی جواب مانده

فاطمه بالاخره تلفنش را جواب داد. بود، 

مادرش  ناراحت  بود  ک  ه  درک  نمی  کرد  ک  ه  آنها  جوان  هستند  و  احتياج  به از 

تفريح و مسافرت های اين مدلی، به همراه دوستانشان دارند.

ناراحت می شد و ناراحتی و خشمش را با قهر نشان می داد.

تنگ شده بود و فاطمه نورا خسته بود و با تمام اين حرف ها دلش برای فاطم  ه 

با بی مهری فقط با نيما صحبت می کرد و تماس هايش را جواب می داد.

ديشب با قهر و ناراحتی و طعنه و کنايه جواب داد.

آن قدر که نورا اگر تماس نمی گرفت اعصابش آرام تر می ماند.
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کرد. حالا هم بايد خود را برای جنگ اعصاب مجدد آماده می 

مهم تر ازهمه دوستای خوبی پيدا کرديم. _سفر خوبی بود. 

سياوش در آينه نگاهی به چشمان خمار و خواب آلود نورا انداخت و جواب
را داد. نيما 

_اون  طوری  ک  ه  انتظارش  و  داشتم  نبود.  دلم  می  خواست  خيلی  بهتر  از  اينا

و مشکلاتشون... باشه. اما اختلاف بين ياور و ياسمن 

او آمد. حرف  نيما لبخند زنان ميان 

_نه اقا، خيلی هم خوب بود. اختلاف بين هر زن و شوهری هست.ما هم کم

بين مادر و پدرمون اختلاف و جر و بحث نديديم. حالا خدا رو شکر سوءتفاهم

ها برطرف شد.

_اره، خدارو شکر.حيف زندگيشون بود بخواد به خاطر يه سوتفاهم به پايان

برسه.

گفت: نورا آين  ه 

نکرده. _حالا چی ميشه؟ ماهک می گفت داداش ياسمن کم بهشون بدی 

سياوش نگاهی به چشمان او انداخت.

عاشق رنگ خاصش بود وقتی که خمار و خواب آلود می شد که ديگر جان
عاشق. می گرفت از اوی 

_اميرعلی عاقل تر از اين حرفاست. يک عمر برای کل خاندان ستوده، بزرگی

کرده. حتی يه وقتی به پای خانواده ش از خودشم گذشته. من مطمئنم که اين

بارم  درست  ترين  کارو  می  کنه.  هر  چند  هومن  آدم  خوبی  نيست  ک  ه  بخشش

شامل حالش بشه. اميرعلی 
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نيما با ناراحتی پرسيد:

_واقعا  ايدز  داره؟  خيلی  بده  که.هر  چقدرم  ک  ه  آدم  خوبی  نبوده  باش  ه  ،اما  آدم
براش. ناراحت ميش  ه 

داد. سياوش سری تکان 

خدا کمکش کنه. _اين مريضی هم ثمره ی کارهای اشتباهشه. اميدوارم 

بيشتر مسير صحبت در مورد دوستانی بود که در اين سفر پيدا کرده بودند.

تهران که شدند عصر شده و مانند هميشه خيابان ها شلوغ و پر ترافيک وارد 
بود.

خستگی مه داشته اولين بار بود که دلش می خواست با تمام 

باشد واو بيشتر کنار سياوش بماند.

چقدر در اين سفر با هم خاطره ساخته بودند.

چقدر احساس نزديکی بيشتری با او می کرد.

اين سفر باعث شده بود با سياوش رابطه شأن راحت تر و نزديک تر شود.

بخواهد و برای بوسه آنقدر که همين حالا هم با تمام خستگی دلش آغوش او را 

هايش دلتنگ شود.

منتظر  بود  ک  ه  سياوش  حرف  رسمی  شدن  رابط  ه  را  پيش  بکشد  تا  با  قلب  و

جانش قبول کند.

از اين به بعد دوری سخت تر می شد.

سياوش که داخل کوچه شأن پيچيد، قلبش با دلتنگی از همين حالا برايش ماشين 
ناآرامی می کرد.
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نيما با تشکر زودتر پياده شد تا ساک ها را از سياوش جلوی در نگه داشت و 
صندوق ماشين بيرون بياورد.

_دلم می خواد گاز ماشين و بگيرم و ببرمت. من از همين حالا دلم داره برات

کنه. بی قراری می 

بود،ارام گفت: نورا خيره به او در حالی که دستش به دستگيره 

_نزار برم. عادت کردم به کنارت نفس کشيدن.

اش شد. سياوش از اينه خيره 

ديوونگی نکردم. اگه اين طور با اين چشات نگام کنی دلم افسار پاره _برو تا 

کنه. می 

که او بشنود گفت: نورا در حالی که از ماشين پايين می رفت طوری 

_کاش ديوونگی کنی و من و تو آغوشت زندونی کنی.

آخ و امان از اين دختر که بلد بود با زبانش مجنونش کند .

نورا که پياده شد، نفس بلند و پر حرصی کش ياده شد.

دلش می خواست خستگی اش را در آغوش خوش بوی او رفع کند و حالش را
با بوسيدن لب های صورتی او خوب کند.

اما نمی شد و بايد برای داشتنش دست می جنباند.

خودش و نورا را برداشته بود نيما باز هم تشکر کرد و بعد در حالی که ساک 

و تعارف و خداحافظی کرد و نورا هم در حالی که دلش می رفت برای ماندن

و رفتن با سياوش، سرسری تشکر و خداحافظی کرد و با نيما به خانه رفتند.

سياوش ماند و دلتنگی ای که يقه ی دلش را چسبيد و قصد جانش را کرد.

بايد هر چه سريع تر با ثريا صحبت می کرد.
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بس بود هر چه از نورش دور مانده بود.

استقبال سرد فاطمه رابه بحث و جدل با او ترجيح می داد.

نيما را در آغوش گرفت و جواب سلام نورا را هم سرسری داد.

مادر پسر دوستش فقط انگار از او ناراحت بود.

چون دختر بود حق نداشت بخواهد بدون خانواده به مسافرت برود.

حق نداشت با دوستانش زمان بگذراند و تفريحی داشته باشد.

چون دختر بود پس گناهکار بود و حقش بود که اين طور با او رفتار شود.

وگرنه که نيما پسر بود و مسافرت و گردش با دوستانش ايرادی نداشت.

نورا هم انگار عادت کرده بود که سلامی داد و به اتاقش رفت.

سوخت و چشمانش بهانه ی گريه می گرفتند. به درک که دلش 

ساکش را گوشه ی اتاق گذاشت و گوشی اش را از داخل کيفش بيرون آورد و
نوشت. با همان بغض نشسته در گلويش برای سياوش 

_کاش من و می دزديدی و می بردی يه جای دور....چه کار کنم که از همين

حالا دلم برات تنگ شده؟

ناملايماتی ها را سياوش رفع کند. انگار قرار بود تمام 

سياوش آرام کردنش را بلد بود.

بلد بود جای ه ق بورزد.

اين روزها دلش به او گرم بود.

صدای زنگ گوشی اش آمد.

فکر کرد سياوش باشد، اما روشنک بود.
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_سلام.

دوستم؟ _سلام دلبر سياوش. چه خبر؟ رسيدی 

اتاق چرخاند. نشست و نگاهش را در  روی تخت 

_اين جوری که می گی دلم براش پرمی کشه که...آره ، الان خونه ايم.

_خوبه والا، يه هفته ور دلش بودی و ماچ و بغلش و داشتی،ديگه چه دلتنگی
ای وقتی تازه ازش جدا شدی؟

حرص گفت: نورا با 

کرده و رفته.... _وقتی تو بغلش نشستم هم دلم تنگشه، ديگه حالا که ما رو پياده 

کليپس  را  از  موهايش  بيرون  کشيد  و  موهای  لخت  و  خوش  رنگش  دور
صورتش نشستند.

و من و _اين سفر باعث شده بيشتر بخوامش...کاش زودتر بياد خواستگاری 

مال خودش کنه.

و گفت: روشنک خنده ای کرد 

ناز به تو می گنا... يه کم ناز داشته باش، طاقچه بالا بزار براش. _عروس بی 
نزار فکر کنه می ت ت بياره.

پوف بی حوصله ای کشيد.

حرف ها گذشته بود. حال او از اين 

_ول کن بابا. من الان دلم می خوادش و حال و حوصله ی ناز کردن ندارم.
اين  سفر  اون  قدر  ما  رو  ب  ه  هم  نزديک  کرده  ک  ه  فکر  می  کنم  چطور  قبل  از

براش می ميرم. سياوش زندگی می کردم....روشنک من 

_اه از دست تو دخترک عاشق پيشه... کاش زودتر بياد بگيرتت...

|  P  a  g  e  462   



   

 
 

  

   

   

  

   

  

  

  

   

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

صدای بوق در گوشش پيچيد.

کرد. سياوش پشت خط بود و لبخند و دلتنگی را با هم مهمان قلب و لب هايش 

پشت خطه. من بعدا بهت زنگ بزنم؟ _روشنک، سياوش 

_برو برو که از دست رفتی. خداحافظ بابا.

را داد. خداحافظی سرسری ای تماس با او را قطع کرد و جواب سياوش  با 

_سلام عزيزم.

چند روزی از آمدنشان از سفر می گذشت و فاطمه هنوز سرسنگين رفتار می
کرد.

می داد همين طور بماند تا اين که بخواهد جنگ اعصابی راه بيندازد. ترجيح 

بود. ديروز بهادر زنگ زده بود و ابراز دلتنگی کرده 

از اوضاع و احوال اين روزهای نازيلا گفته بود که در اواسط دوران بارداری

است و روزهای سختی را می گذراند.

واقعا نازيلا را دوست داشت و نگرانش بود، گرچه نورا مطمئن بود که بهادر 

نازيلا اصلا مثل پدرش نيست.

در اين روزه  می ديد.

ديروز که با هم بيرون رفته بودند، سياوش گفته بود که اين هفته سرش شلوغ
است و بايد تا آخر هفته چند باری به کاشان برود و به کارگاه قالی بافی شأن

سر بزند.

با لبخند و تحسين گفته بود چطور می شود که در شغلی که مورد علاقه نورا 

اش نيست اين طور بدرخشيد؟
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و سياوش در حالی که دستش در ميان موهای از زير روسری بيرون ريخته
ی او بود، گفته بود گاهی آدم مجبور می شود انتخابی که برايش کرده اند را

بپذيرد.

هر چند که تا آخر عمر قرار نيست به آن انتخاب علاقه مند شود.

و دقيقا خودش معنی حرف دوپهلويش را می دانست.

نشد  ب  ه  غير  از  همسر ثريا  را  ب  ه  اجبار  ب  ه  او  وصل  کردند  و  هيچ  وقت 
برادرش،نقش ديگری در زندگی او بگيرد.

صدای زنگ گوشی اش که آمد.، از سياوش و آن نگاه مبهمش که اين روزها

ترس را به دل او هم می انداخت،چشم گرفت و به اسم نقش بسته روی گوشی

اش چشم دوخت.

نور؟ _جواب نمی دی 

نگاه کنجکاو سياوش به او بود و آن اخم نشسته ميان ابروهايش به کنجکاوی
زد. او دامن می 

آخه....همسر پدرم. _نازيلاست 

اش کرد. سياوش اشاره ای به گوشی 

_خب جو طع ميشه.

نازيلا که اصلا به او زنگ نمی زد و شماره اش را هم حتی به اجبار بهادر
در گوشی اش ذخيره کرده بود.

و نه نازيلا از او. نه او از نازيلا خوشش می آمد 

با نگاه خيره ی سياوش گوشی را بر روی گوشش گذاشت.

بود. صدايش پر از سردی و بی حوصلگی 
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_الو؟!

صدای گريه ی نازيلا اما از آن سمت خط دلش را فرو ريخت.

_نورا خودتی؟

با  شنيدن  صدای  او  اما  دلشوره  و  اضطراب  ب  ه  جانش  افتاده  بود  ک  ه  به حالا 
و خود را روی صندلی جلو کشيد. مانتواش چنگ زد 

_اره، چی شده؟ چرا گريه می کنی؟

قلب نورا را از جا کند. نازيلا هقی در گوشی زد ک  ه 

_خودت و برسون بيمارستان.... حال بابات بده.

چشمانش بر روی هم نشست و از روی صندلی بلند شد.

دلشوره از صورتش هم مشخص بود. حالا 

شده؟ حالش خوبه؟ _چی 

گفت: با گري  ه  نازيلا 

بار.... _دوباره سکته کرده، اما اين 

جانش را به لبش می خواست برساند که نسيه حرف می زد.

نگاهش  در  چشم  های  سياوش  نشست  ک  ه  رو  ب  ه  رويش  ايستاده  و  با  نگرانی
کرد. نگاهش می 

رسونم... اختيار     گوشی  را  قطع  کرد  و  کی  صورتش  از  اشک  های  بی 

نفهميد  چطور
خيس شد.

بهادر مهربانش باز هم سکته کرده بود و نورا می ترسيد...
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نور؟ _چی شده 

دستش را به سمت سياوش گرفت.

حالا با اين همه نگرانی و دلشوره به او در کنارش احتياج داشت.

دست او را گرفت و فشرد. سياوش 

_بابام سياوش...دوباره سکته کرده....

سياوش  گوشی  اش  را  از  روی  ميز  برداشت  و  ب  ه  کيف  او  بر  روی  صندلی
چنگ زد.

پس. مقداری پول روی ميز گذاشت و از کافه بيرون آم رستان 

ماشينش چند قدم بالاتر از کافه بود.

نورا  را  داخل  ماشين  نشاند  و  بی  حرف  و  با  اخم  خيره  ب  ه  او،دست  بر  روی
اشک هايش کشيد.

سياوش در را بست و سريع ماشين را دور زد نورا خيره به او اشک ريخت و 

و سوار شد.

تا رسيدن به بيمارستان ، نورا خيره به بيرون اشک ريخت و سياوش با فشردن

دستش نشان می داد که کنارش هست.

مدل بودن و حمايت از حرف های بيهوده بهتر بود و نورا همين حمايتش اين 

را می خواست.

روز خلوت بود و کمی بالاتر ماشين را پارک جلوی بيمارستان آن ساعت از 

کرد و به سوی نورا چرخيد.

را گرفت. نورا می خواست پياده شود که بازويش 
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_نور چشمام قوی باش، خب؟ من عاشق دختری شدم که هيچ چيزی زمينش 
  نمی زنه.

  نورا با اشک سری تکان داد و پياده شد.

  نداشت.حرف خانواده که می شد قوی بودن اصلا معنايی 

بهادر گرچه از بعد از طلاق و ازدواج مجددش کمتر برايشان بود، اما 
  حضورش هميشه پر رنگ و حمايت گر بود.

گرچه چندوقتی بود که نازيلا باعث شده بود که کمتر ببينندش اما اين چيزی 
  از عشقی که به بهادر داشت کم نمی کرد.

ه بود و آرام گريه نشست  CCUنازيلا درراهرو،پشت درهای بسته ی بخش 
  می کرد.

با ديدن نورا شيون سر داد و نگاه کنجکاوش حتی با همان حال و روز پريشان 
  هم سياوش را رسد کرد.

  نورا با بی قراری راهرو را قدم می زد و اشک می ريخت.

را به سمتش  چند لحظه بعد وقتی به سمت نازيلا چرخيد خشم و اخمش سياوش
  کشاند.

  اينجاست؟_چرا بابام 

  طلبکارانه گفت: نازيلا با اخم و گريه

  پشت تلفن بهت گفتم که سکته کرده._

  .نورا قدمی به سمتش برداشت که سياوش خود را کمی جلو کشيد
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حالش خوب بود.اون قدر خوب که ناز تو رو ر به ر می کشيد. اون قدر _بابام 
شده که خوب که ديروز بهم زنگ زد و نصف حرفاش تعريف از تو بود.چی 

باشه؟ الان اينجا بايد 

صدا بالا برد. نازيلا 

_خودت داری می گی به تو زنگ زده و از من گفته،پس فکر نکن من مقصر
حال الانشم. بهتره طلبکار نباشی.

سياوش بی توجه به حضور نازيلا دست بر شانه ی نورا انداخت و او را عقب

و آرام در گوشش گفت: کشيد 

_بيا اين جا بشين عزيزم.اروم باش. الان وقت اين حرفا نيست.

نشست و با هق هق گفت: نورا روی صندلی 

_بابا اون جاست سياوش. اگه طوريش بشه چی؟

سياوش  در  مقابل  چشمان  کنجکاو  نازيلا  روی  صندلی  کناری  اش  نشست  و

دستش را گرفت.

بود. چشمان اشکی اش زيباتر ميش  ه 

دلبر. آروم باش و براش دعا کن. _هيچی نميش  ه 

او گذاشت. نورا با گريه سر بر شانه ی 

دونه. چطور آخه بهش بگم. _نيما هنوز نمی 

گفت: سياوش او را به خود فشرد و با اخم از سر ناراحتی 

زنم. _من باهاش حرف می 

نازيلا خيره و با اخم نگاهشان می کرد.
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چشمان بهادر فرو کند ای کاش می توانست از اين صحنه عکس بگيرد و در 
که آنقدر دم از نجابت دخترش نزند.

دختر نجيبش علنا در آغوش مرد غريبه بود.

_چی شد آخه يه دفعه؟ با دکترش صحبت کردين؟

سياوش  نگاهی  ب  ه  نورا  انداخت  ک  ه  با  فاصل  ه  از  نازيلا  نشست  ه  بود  و  چشمان

سرخش را بسته و سر به ديوار تکيه داده بود.

قلبی بوده و...خب فقط می تونيم براش دعا کنيم... _اره...سکته ی 

نيما بغض کرده لحظه ای چشم بست و نفس تکه تکه اش را با دست کشيدن

داد. روی صورتش بيرون 

_اروم باش داداش. خواهرت الان به دلگرمی تو نياز داره.بايد محکم باشی.

و گفت: نيما با اخم و بغض گوشه ی لبش را گزيد 

بشه... _نورا خيلی بابا رو دوست داره. اگه طوريش 

او گذاشت و فشرد. سياوش دست بر شانه ی 

و... _اميدت به خدا باشه...از طرفی خانوم آقا بهادرم که اوضاعش اين طوري  ه 

انداخت و زمزمه کرد. نيما با کينه نگاهی به نازيلا 

_به درک...زنيکه ی....

سری   را نزد.

نيمای صبور و هميشه آرام را به آنی رسانده بود که با خشم و هر چه که بود، 
بی ادبی راجب همسر پدرش حرف بزند.
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ديده بود که اگر لب باز می کرد،  بيشتر تف سر بالا بود و نورا را نيما چيزی 
به ديوانگی می کشاند و بهادر را می کشت.

همه چيز خيلی سريع و ناگهانی اتفاق افتاد.

آنقدر که به قد يک شبانه روز دنيايش با رفتن بهادر زير و رو شد.

پزشکان خبر فوت بهادر را دادند، در ميان دستان سياوش از هوش رفت وقتی 

و ديگر نفهميد که چه شد.

با  بيتابی  گري  ه  سر  داد  و  روی  صندلی  های  داخل  راهرو  افتاد  و  نيما نازيلا 

را در آغوش گرفته. آنقدر پريشان و درمانده بود که نفهميد سياوش نورا 

بهادر رفت و در آخرين روزهايش نتوانستند او را ببينند.

روز  ختمش  نورا  و  نازيلا  خاک  را  بر  سر  و  روی  خود  می  ريختند  و  نورا

آنقدر بی قراری کرد که دوباره راهی درمانگاه شد.

فاطمه هم آمده بود.

هيچ وقت رابطه ی خوبی با خواهر بهادر و فاميل هايش نداشت.

اقوام بهادر زمين تا آسمان از لحاظ پوشش و عقايد با او فرق داشتند.

حالا هم رو گرفته و با اخم گوشه ای ايستاده بود.

فاطمه هم آنقدرها بد نبود.

زبان  تند  و  تيزی  داشت  و  با  همان  زبانش  ب  ه  راحتی  دل  می  شکست،اما  در
فقط پايبند به باورها و عق دی نبود.

عقايدی که نه خوب بود و نه بد اگر افراط و تفريط نمی شد.
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سياوش هم بود.

تمام آن روزها که نورا بی قراری پدرش را می کرد،در سکوت و حاشيه در 
کنارش قرار داشت.

مراقبش بود انگار که وقتی حالش بد می شد،او زودتر از همه جلو می از دور 

شد. رفت و مراقبش می 

_غم آخرت باشه نورا جان. فکر می کردم تو رو بعد از اين همه سال تو يه

اما متاسفانه نشد. جای بهتر ببينم 

سوم درگذشت بهادر بود و بعد از مراسم عده ای از مهمان ها به خانه روز 

آمده بودند.

نورا روی مبلی با بی حالی و رنگ و رويی پريده نشسته بود و سياوش هم

درست رو به رويش.

و حالا دقيقا آرمان نوه عموی بهادر که قبل تر ها بهادر گفته بود که خواستگار

و خودش هم چند سال پيش از علاقه اش به نورا گفته بود و بعد از چند اوست 

سال  ک  ه  برای  تحصيل  ب  ه  آمريکا  رفت  ه  بود،امده  و  جلوی  چشمان  پر  اخم

سياوش،کنار نورا نشسته و او را به حرف می کشيد.

_ممنونم که اومدی.

شده ی نورا گذاشت و سياوش با خشم آرمان دست روی دست های درهم گره 
خورد. به دست  انی 

بهادر خيلی مرد خوبی بود. حيف بود که اين قدر زود از پيشمون بره. _عمو 

نگاه خسته اش را بالا آورد و دستش را از زير دست او بيرون کشيد و نورا 

نگاه کرد. به سياوش و اخم هايش 

زود تنهامون گذاشت. _بابا خيلی 
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و دوباره اشک در چشمانش نشست.

نيما وارد سالن شد و بی توجه به نازيلا که در بالای سالن نشسته و آرام اشک
به سمتش خم شد و کنار گوشش گفت: می ريخت،به سوی نورا آمد و 

بابا. _تهرانی اومده،وکيل 

خراب سر تکان داد. نورا با حالی 

_برای چی؟

انداخت. نيما نگاه غضب آلودی به نازيلا 

نامه رو بخونه. _می گه می خواد وصيت 

و پچ زد. نورا متعجب به سويش چرخيد 

کارا؟! _زود نيست يه کم واسه اين 

حوصله گفت: نيما خسته و بی 

نامه خونده بشه. _چه می دونم ...اصرار داره امروز وصيت 

کرد. نورا هم نگاهش را روانه ی نازيلا 

است؟ چرا احساس می کرد تمام عزاداری و غمش نمايشی و دروغين 

_بگو شب بياد. الان مهمون تو خونه ست و درست نيست.

نيما سری تکان داد و به حياط رفت.

آرمان انگار قصد بلند ا نداشت.

نورا  نگاهی  دوباره  ب  ه  چشمان  خيره  و  اخم  های  درهم  سياوش  انداخت  و  با
ببخشيدی بلند شد.
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به سمت انتهای سالن که گوشه ای راهرويی قرار داشت که به حياط خلوت
کوچک پشت خانه راه داشت رفت.

پدرش آن حياط خلوت را تبديل به گلخانه ای کوچک کرده بود.

شايد می توانست در آنجا کمی آرام بگيرد.

دلش برای بهادر تنگ شده بود.

قرار نبود داشته باشدش. چقدر بد و سخت بود که ديگر 

دستش  ک  ه  بر  روی  دستگيره  ی  در  نشست،  از  پشت  در  آغوش  بزرگی  فرو
رفت  و  قبل  از  اين  ک  ه  از  روی  ترس  بخواهد  عکس  العملی  نشان  دهد،بوی

او کنار گوشش نشست. خوش آشنايی در بينی اش پيچيد و نفس های 

_منم نور، نترس.

در آغوش او چرخيد و خوب بود که آن راهرو از سالن ديد نداشت.

چشم به چشمان مهربان و نگران او دوخت.

بميرم واسه اين چشما که جونم رفت تو اين چند روز با هر دونه اشکی _من 

که ازشون باريد.

او نشست و آرام لب زد. نورا دستش بر روی سينه ی 

_خدا نکنه.

نورا چشم  او داد.

از  دست  دادن  بهادر  هر  چقدر  هم  ک  ه  می چقدر  خوب  ک  ه  اين  روزها  غم 
سوزاندش،باز او را داشت که دست مهربانش را بر سر دل و جان آتش گرفته

اش بکشد و نوازشش کند.

_با من ميای؟
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تکان داد. سياوش سری 

ته جهنم. _هر جا که بخوای. حتی 

زد. نورا لبخند محوی 

_می خوام ببرمت بهشت بابا بهادرم.

چقدر قشنگه. _اينجا 

بر  روی  تاب  گردی  ک  ه  در  ميان  گلدان  ها  و  گلهای  چيده  شده  دور  حوض
فيروزه ای رنگ، نشسته بودو نگاهش در گوشه گوشه ی اين گلخانه ی کوچک

بهادر را می ديد.   

_بابا  بهادر  بر  خلاف  مامان فاطم  ه  عاشق  گل  و گياه  بود...  مامانم  نه اين  که
متنفره...اون  موقع  ها  از  ترس بدش  بيادا،اما  خب  از  کثيفی  و  گرد  و  خاک 
جرات نمی کرد يه گلدون تو خونه نگه داره....وقتی جدا شدن، قبل از مامانم 
ازدواجش  با  ثريا،  اين  خون  ه  رو  خريد...عاشق  اين  گلخون  ه  ی  کوچيک  پشت
شده بود...روزای اول اينجا اصلا اين شکلی نبود. بابا بود که درستش خون  ه 
کرد و  از اينجا گلخونه ساخت...نازيلا که اومد همه چی اين خونه رو تغيير

داد...حتی بابا رو هم...تغيير داد،اما انگار زورش به اينجا نرسيد.

نورا نشست. سياوش روی نيمکت رو به روی 

جا خوشش اومد. _شايد از اين 

زد. نورا پوزخند تی ای 

من  هيچ  وقت  حس _مگ  ه  ميش  ه  نازيلا  از  چيزی  خوشش  بياد؟...می  دونی، 
بهش نداشتم.  بابا می گفت شايد چون فکر می کنم بابا حالا محبتش و خوبی 

طور نبود. قراره بينمون تقسيم کنه دوستش ندارم،اما اين 

سياوش خيره ی صورت بی رنگ و رويش شد.
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خواست؟ بد بود که دلش همين حالا آغوش او را می 

_اما بابات باهاش خوشحال بود.

نورا سری تکان داد و اخم درهم کشيد.

کاذب... _اره يه خوشحالی 

نگاهش را در ميان گلخانه چرخاند و به سقف شيشه اش چشم دوخت.

_بگذريم. حرف از نازيلا هميشه اعصابم و به هم می ريزه...

شد. نگاهش به سياوش و چشمان او کشيده 

_اين چند روز اگه تو نبودی خيلی وحشتناک تر از اين می گذشت...خوبه که
هستی...خوبه که اومدم تو او  ديدم...

اشاره کرد. سياوش با لبخند به کنارش و نيمکت 

_از من دور نباش، بيا اينجا.

لبخند آمد و بر لب های خشک شده ی نورا نشست.

او که جا گرفت، حلقه ی دستان سياوش دور او پيچيده شد و او را به در کنار 

خود کشاند. سوی 

_نور  چشمام،  من  می  ميرم   برات  دختر....اروم  ک  ه  نيستی  منم  آرامش  و  گم

انگار...می  دونی  از  وقتی  اومدی  تو  زندگيم  نور  و  آرامشم  شدی...می کردم 

گذرن اين روزای بد...می دونم چقدر سخته...منم اين روزا رو گذروندم...به

فاصله ی چند ماه مراتب حتی خيلی سخت تر از اين...عزيز وخان بابام و ب  ه 

جون دلم... از دست دادم...تقدير همينه...بايد قوی باشی و به زندگيت ادامه بدی 

نورا خود را به آغوش او فشرد و آرام هق زد.

. و رفت  بهادر را روزهای آخرش نديد 
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_سياوش من بابا بهادرم و می خوام...ای کاش  بيشتر می اومدم پيشش...ای
کردم... ديدنش و از خودم دريغ نمی  کاش به خاطر نازيلا، 

او نفس گرفت. سياوش بر سر او بوسه زد و از موهای 

_توام می خواستی آروم باشه زندگيش....آروم باش دلبر سياوش.

چشمانش باريد و در آغوش او غم سبک کرد.

گرچ  ه  آتش  رفتن  بهادر  عزيز  و  مهربانش  حالا  حالاها  قصد  خاموش  شدن
نداشت.

اما آغوش حمايتگر و دستان نوازشگر سياوش حس خوبی داشت.

اين اتفاق باور نکردنی و حتی غيرممکن بود.

بعد از رفتن مهمان ها، وکيل پدرشان،  بهروز تهرانی که وکيلی جوان وقتی 
قيافه ای بود آمد و وصيت نامه را خواند، تا چند لحظه شوکه و هاج و خوش 

و واج مانده بودند.

اين امکان نداشت که بهادری که آنقدر نيما و نورا ز اموالش

کند. حتی سر سوزنی را به آن دو ندهد و همه را به نام نازيلا 

امکان نداره! _اين...اين 

نيما که با ناباوری اين را گفت،نورا سر بلند کرد و نگاه برنده اش را به نازيلا

کرد. دوخت که اشک های ساختگی اش را با دستمالی پاک می 

گذاشت گفت: تهرانی در حالی که دفتر و کاغذهايش را در داخل کيفش می 

کردن. _اين دقيقا چيزيه که اقای سهرابی وصيت 

گفت: نورا با خشم رو به نازيلا 

_حتما اين خواسته ی تو بوده. بابای ساده ی ما هم خواسته با دل تو راه بياد.
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بالا انداخت. نازيلا با بغض شانه ای 

ربطی نداره. منم مثه شما،الان فهميدم. _به من 

و تمسخر گفت: نيما پوزخندی زد و يا عصبانيت 

تو راست می گی... بيچاره بابا بهادر نفهميد چه مار خوش خط و خالی _اره 
رو داره تو آستينش پرورش ميده.

با حرص گفت: نازيلا 

_چی می گين شما؟ به من چه که بهادر می خواست اين طور بشه. وقتی زنده
سال به سالم بهش سر نمی زدين. من بودم که تر و خشکش می کردم. من بود 
که کنارش بودم تو ناراحتيا و مريضياش. حالا شما دارين حساب چی رو بودم 

از من پس می گيريد؟

نيما با حرص و پوزخند دستی بر صورتش کشيد.

اکبر...بزار دهنم بسته بمونه... _توی عوضی... الله و 

زد. نازيلا با خشم به در سليطه بازی و هوچی گری 

_حرف دهنت و بفهما. چی می خواييد از جون من؟ اصلا می دونين چيه شايد
بهادر ذات پول پرست شما دو تا رو شناخته بود. شايد می دونست اگه چيزی

کارو کرد. به شما بده، من و با لگد از اين زندگی می ندازيد بيرون که اين 

شد. نيم خيز  نورا با خشم 

_خفه شو بابا...

بالا گرفت و گفت: تهرانی دستی 

_اروم باشيد لطفا ً. خانوم افخم کاره ای نبودن. اي هادر خان
مرحوم بوده.
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چرخاند. نورا پوزخندی زد و با خشم چشمی 

_اره ما هم باور کرديم...

گرفت و با خشم گفت: انگشتش را به سمت نازيلا 

اول معلوم بود واسه چی اومده تو زندگی پدر سن و سال دار من. پدر _اين از 
بيچاره م فکر می کرد که اين خانوم نامحترم هم مثل خودش عاشقش شده. نمی
به دوست دونست وقتی يه دختر جوون عاشق يه مرد سن و سال دار ميشه، بايد 

داشتن و عشقش شک کرد.

زد. نازيلا دستش را بر شکمش گذاشت و پوزخند 

استاد دودوزه بازی و زيرآبی رفتنی بايد هم درمورد من اين طور فکر _تو ک  ه 

کنی. اما من مثل تو نيستم. واقعا عاشق بهادر شدم که باهاش ازدواج کردم و

دارم. حالا هم بچه شو تو شکمم 

کرد. نيما خشمگين خنده ی پر کنايه و تمسخری 

_اره تو پاکدامن ترين زنی هستی که ديدم اصلا...تو...تو حال من و بهم می

زنی...

بود گفت: بلند شد و در حالی که با خشم خيره ی نازيلا 

ده. _پاشو بريم نورا. اين زن بوی تعفن می 

شد گفت: نورا بلند شد و نازيلا هم با عصبانيت و سنگين در حالی که بلند می 

چسبونی؟ _چته نيما؟ چرا هرچی لايق خودت و خواهر و مادرته به من می 
پسر لال و بی زبون بهادر،تو نبودش ر آورده؟

نيما مقابلش با فاصله ايستاد.

زن حال بهم زن و پررو بود. اين 
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_می دونی می خوام حرمت بابای خدابيامرزم و بچه ی تو شکمت و نگه دارم 
  گم. وگرنه... که چيزی نمی

  :نازيلا با خشم توپيد

ايه حرف می زنی؟ تو و خواهرت که استاد انگ زدن _چيه هی با طعنه و کن
  .به آدماييد

  پچ زد. نيما سرش را جلو برد و در صورتش با خشم و عصبانيت

_می خوای بگم پنج شنبه ی گذشته که به بابای ساده ی من گفته بودی وقت 
  ... يادت اومد؟١٨دکتر داری کجا بودی...گلستان هفتم، پلاک 

  پوزخند زد. يد، اما خود را نباخت و با پررويیرنگ از رخسار نازيلا پر

_واسه من بپا گذاشتی؟ تو کی باشی که بخوام بهت جواب پس بدم؟ تو اگه 
خيلی غيرت داری جلوی خواهر خودت و بگير که بايد تا چند وقت ديگه از 

  .زير اين و اون جمعش کنی

  حمله کرد. نورا با عصبانيت و خشم به سويش

  گه همه عين تو هرزه و کثيفن؟_چی می گی کثافت؟ م

تهرانی هم جلو آمد و در حالی که نورا را از نازيلا که جيغ می کشيد و ناخن 
  کرد گفت: های بلندش را به سمت نورا می انداخت،دور می

خانوم آروم  _اروم باشيد خانوما....از شما بعيده نورا خانوم... نازيلا....نازيلا
  باش شما...

  .کشيدنيما نورا را عقب 
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_فکر می کنی چون برادر خوش غيرتت نديده، منم نديدم به بهونه ی عزاداری 
واسه بابات،تو بغل پسره لش کرده بودی؟ به جا اين که واسه من شاخ و شونه 

  .بکشی به فکر خواهر خودت باش تا شکمش بالا نيومده

  .نيما نگاهی با اخم به نورا انداخت اما به نازيلا توپيد

نداره خواهر من داره چه کار می کنه....حالا که تو واست مهم  _به تو ربطی
  مهم باشه.... نيست،واسه منم نبايد

  و جنگ طلب او گفت: پوزخندی زد و خيره در چشمان خشمگين

_من ديدمت تو اون ماشين کرميه. ديدم چطور اون مرد و می 
ما چيزی بوسيدی...حيف،حيف که اون بی ناموس و نديدم....بيچاره بابامم حت

  بود که سکته کرد... فهميده

را  نازيلا در حالی که جيغ می کشيد،به سوی او حمله کرد و تهرانی جلويش
  گرفت.

_چرا تهمت می زنی کثافت؟ تو چقدر بی ناموسی که به زن حامله ی بابات 
  بچه خجالت بکش. تهمت می زنی. از من خجالت نمی کشی از  اين

 گذاشت و دور خود چرخيد و پوزخندی نورا با خشم و حرص دست بر سرش
  زد.

_بچه؟! تو مطمئنی اين بچه از بابای منه؟ کثافت مگه بابای بدبخت من چی 
  برات کم گذاشته بود که دنبال معشوقه و کثافت کاری رفتی؟

بود دستش را  نازيلا دست به سويش انداخت و تهرانی که ميانشان ايستاده
  گرفت.
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لاشی.کم مونده بود پسره کف بيمارستان حامله ت _تو يکی خفه شو دختره ی 
کنه،اون وقت واسه من ادای تنگا رو درمياری...نيما خان به جای اين که از

خودت باشه. من حساب پس بگيری حواست به خواهر هرزه ی 

او حمله کرد. نورا اين بار به سوی 

_خفه شو کثافت.

نبودند  قطعا  نورا  ونازيلا اوضاع  و  احوالی  شده  بود  ک  ه  اگر  نيما  و  تهرانی 
همديگر را تکه تکه می کردند.

نيما  ر کشاند.

_بيا بريم نورا...اين ارث و ميراثی که خدا می دونه چطور صاحب شدی از
خودت. يه جات می زنه بيرون بالاخره. همه ش ارزونی 

نورا با حرص گفت: اما 

_من مثه نيما نيستم ولی. می افتم دنبالش. نمی زارم چيزی که حق ما بوده رو

بالا بکشی...بابای من به اين راحتی نبايد می رفت. حتما چيزی ديده يا شنيده

داد. از خراب بازيای تو که مرگ و ترجيح 

پوزخند زد. نازيلا 

_بسوز نورا. فعلا که هيچ غلطی نمی تونی بکنی. می بينی که بابات همه چی
رو به نام من زده. عمر باباتم همين قدر بود. اين و قبول کن ودنبال پليس بازی

نباش.

نورا را از در بيرون برد و در بسته شد،نازيلا به سوی تهرانی چرخيد نيما ک  ه 

او گره زد. و مشتش را به يقه ی 

کنم؟ _می بينی به خاطر با تو بودن دارم چه حرفايی رو تحمل می 
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تر کرد. به خود نزديک  دستان تهرانی روی پهلوهای او نشست و او را 

_ما با هم خيلی خوشبخت می شيم نازيلا.

او گذاشت و با بغض گفت: نازيلا سر بر سينه ی 

_به خاطر تو با بهادر بودم. به خاطر تو و ساختن زندگی و خوشبختيمون با
پيری بودم... هر وقت دستش به تن و بدنم خورد مردم...من تو رو می اون 
با تو و بچه مون خوشبخت بشم... ناراحت نيستم،عذاب خوام بهروز. می خوام 
هم ندارم.اون روز که بهادر من و تو بغل تو رو تختش ديد، وقتی سکس وجدان 
رو ديد، فکر می کردم همه چيز خراب شد....خوبه که مرد... حالا راحت ما 

تونم باهات باشم عشقم. می 

ب او کشيد.

درانتظارمونه.من يادم نمی ره که چقدر سخت گذشت اين _يه زندگی رويايی 
سال بی تو و با رابطه و عشق يواشکی....يادم نمی ره هر دفعه که می چند 

تو رو داشته باشم، اين تن لطيفت و بغل و نوازش کنم، همه با استرس خواستم 

گذشت. الان ديگه هيچی مانعمون نيست عشقم. اون دختره هم نمی تونه هيچ

بکنه. همه چی قانونی و ثبت شده ست. حتی خود بهادر هم نفهميد چطور غلطی 

به نام تو شد. همه چی 

او را به کام گرفت. نازيلا سر بالا آورد و با شور لب های 

_بيا بريم تو اتاق. حالا نه بهادری هست که بترسيم و نه دليلی داره که بخواييم

کنه. تموم جونم تو رو صدا می  يواشکی با هم باشيم....دلم تو رو می خواد و 

فروکرد و بهروز با خنده دست به زير لباس او برد و سرش را ميان يقه ی او 

بالا تنه اش را لب زد.
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_سکس با تو به تموم ترس های دنيا می ارزه. حالا که ديگه هيچ سر خری
هم نداريم.

و دست دور کمر او انداخت و او را به آغوش کشيد و همان طور که به سوی

می برد و لب هايش را می بوسيد، لباس هايشان در آمده و هر کدام به اتاق 

گوشه ای پرت شد.

نورا گفته بود به بهادر که نازيلا زن زندگی او نيست و بهادر اشتباهی عاشق

شده بود.

بهادر هيچ گاه نفهميد چطور نازيلا اتفاقی سر راهش قرار گرفت و چطور به

قلبش راه پيدا کرد.

کم در يده بود.

از طلاقش از فاطمه ،به زندگی آزاد گذشته اش بازگشته بود و زن های بعد 
خانه اش رفت و آمد داشتند اما نازيلا که امد،بلد بود چطور به جای زيادی در 

خانه،به قلبش راه پيدا کند.

از اول هم همه چيز يک نقشه ی حساب شده بود.

دانشجوی اس و پاس وکالت بود. بهروز آن روزها يک 

اوايل دانشجويی اش با نازيلا آشنا شد و رابطه شأن را از سر گرفتند. از همان 

مادر  نازيلا  چند  سالی  بود  ک  ه  جدا  شده  بودند  و  او  را  ب  ه  مادر  بزرگ پدر  و 

پيرش  سپرده  و  هر  کدام  زندگی  خودشان  را  داشتند  و  بهروز  هم  ک  ه  تازه  از

شهرستان آمده بود.

آن روزها مادربزرگش تازه فوت شده بود که بهروز را ديد.

پسرک  جذاب  و  خوش  چهره  ی  دانشگاه  ک  ه  چهره  ی  جذابش  دل  دخترهای

زيادی را برده بود.
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کم تلاش نکرد تا بهروز او را ببيند.

کم خود را به اب و اتش نزد.

هيچ وقت فکر نمی کرد که به چشم او بيايد.

اما آمد.

رابطه شأن که آغاز شد، پيشنهاد هم خانه شدن را اول نازيلا بود که داد.

دخترک بی پروايی که از هيچ چيزی ابايی نداشت.

بهروز هم که از خدايش بود.

چند سالی در خانه دانشجويی ای که با دوستانش گرفته، کم عذاب نکشيده بود
و حالا اين پيشنهاد عالی را با سر قبول کرد.

نازيلا  بود  ک  ه  اولين  بار  خواستار  رابط  ه  شد  وگرن  ه  ک  ه  بهروز  آن  روزها

ترسوتر و ساده تر از آن حرف ها بود که از او رابطه بخواهد.

وقتی که يک شب خود را با تنی عريان مهمان تخت و آغوش او کرد، بهروز

هم دست رد به سينه اش نزد.

رابطه شأن را همه در دانشگاه می دانستند.

نازيلا می خواست همه بفهمند و کسی چشمش به دنبال بهروز نباشد.

و پر هيجان بود و در رابطه با بهروز بی پروا و ديوانه کننده بود نازيلا گرم 
و بهروز را آنقدر وابسته کرد که اگر می گفت ب  می مرد.

بهروز که فارق التحصيل شد،اين بار مشکل کار را داشتند.

و نه پارتی ای. نه سرمايه ای داشت و نه تجرب  ه 

خيلی به دنبال کار گشت و خيلی به هر کس و ناکسی رو انداخت و نشد.
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اين فکر را هم نازيلا بود که بر سرش انداخت.

يکی از دوستانش با پيرمرد ثروتمندی ازدواج کرد و به پول و ثروتش وقتی 
رسيد،نازيلا با خنده از زرنگ بودن دوستش گفت که توانسته شوگر ددی برای

خود پيدا کند.

وقتی به شوخی به بهروز گفت که چقدر خوب می شود که پيرمردی را پيدا

کننده و پول هايش را به چنگ بياورند، بهروز با عصبانيت مخالفت کرد.

اما نازيلا نقشه اش را کشيده و تصميمش را گرفته بود.

کرد. آنقدر گفت و گفت و زير پای بهروز نشست تا بالاخره او را هم راضی 

حالا مانده بود پيدا کردن پيرمردی که هم پولدار باشد و هم تنها.

بهروز هنوز هم آنقدرها راضی به نظر نمی رسيد.

غيرتش  نمی  گذاشت  نازيلا  را  ک  ه  از  نظر  او  حالا  با  داشتن  رابط  ه  همسر  او

است،در کنار مرد ديگری ببيند.

بود با آن مرد ازدواج کند حالا هر چقدر هم که همه چيز نقشه باشد اما قرار 

و شب ها را کنار او بخوابد.

اما نازيلا بلد بود قانعش کند.

بهادر را خيلی اتفاقی پيدا کردند.

وقتی با آن ماشين مدل بالايش به ماشين کهنه و قديمی و درب و داغان بهروز
که زير پ ادف کرد.

او را وارد بازی کرد. نازيلا از همان لحظه نقشه اش را کشيد و 

بهادر نفهميد کی او را وارد لحظه هايش کرد و کی به او دل بست.

نازيلا عشوه گری و لوندی را بلد بود.
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بلد بود يک مرد را ديوانه کند و بعد در اوج جنون و ديوانگی اش عقب بکشد.

بلد بود چطور او را به دنبال خود بکشد.

با زنی که ايده آلش است زندگی بسازد. بهادر عاشقش شده بود و می خواست 

فاطمه که ايده آلش نبود و در اين سال ها زندگی نکرده بود.

از او که خواستگاری کرد، نورا از همه بيشتر صدايش در آمد.

با هر کار و حرف و روشی سعی کرد بهادر را منصرف کند و نشد.

بهادر چشمش کور شده بود انگار.

نورا هيچ وقت از نازيلا خوشش نيامد.

حس  خوبی  ب  ه  او  نداشت  و  دوست  داشتن  و  عشقی  ک  ه  از  آن  دم  می  زد  را
صادقانه نمی ديد.

به خواست نازيلا عروسی ای گرفته نشد.

بهروز ماند در خانه ی مادربزرگ نازيلا و نازيلا به خانه ی بهادر آمد.

اما چه آمدنی...

بهادر مرد هات و گرمی بود.

و سال دار بودنش دنبال رابطه ی پر شور بود. مردی که با تمام سن 

اما نازيلا بلد بود با بهانه و بی بهانه رابطه هايش را  برساند.

خيلی  از  روزها  ب  ه  بهان  ه  ی  ديدن  دوست  هايش  و  يا  خريد،  ب  ه  خان  ه  ی
مادربزرگش و پيش بهادر می رفت و ساعت ها را در آغوش او می گذراند.

هرچقدر که برای بهادر سرد و بی حس بود،برای بهروز پر از شور و حال

و گرما بود.
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نازيلا بود که پيشنهاد استخدام بهروز را به عنوان وکيل شرکت داد.

گفت يکی از همکلاسی های دانشگاهی است و بهادر هم که کلا به او اعتماد
داشت بدون هيچ سوالی بهروز را استخدام کرد.

از همان اول بهروز اسناد و مدارک را تنظيم می کرد و نازيلا با روش ها و

شيوه ها و عشوه گری های خواست خودش بدون اين که بهادر بفهمد همه چيز

را به نام خود کرد.

بهادر اصلا نفهميد که کم کم تمام دارايی هايش به نام نازيلا شده.

هر دفعه به بهانه ای.

های ديگر که البته روش های خاص حالا به خاطر مشکلات مالياتی يا بهان  ه 

نازيلا هم کارساز بود.

کم کم بهروز و نازيلا با نقش دو وکيل ديگر شرکت را بيرون کرده و مانده

بود بهروز به عنوان تنها وکيل شرکت.

بهادر  عاشقان  ه  نورا  و  نيما  را  دوست  داشت  اما  ديدارشان  ب  ه  خاطر  ناراضی

بودن نازيلا به حداقل رسيده بود.

فاطمه يا تمام اخلاقيات خاصش بچه هايش را مستقل و بدون چشم داشتن به

مال او تربيت کرده و نورا و نيما هيچ گاه از مال و اموال او چيزی نخواستند.

کاری  هم  ک  ه  می  کرد  برايشان  ب  ه  خواست  خودش  بود،  وگرن  ه  ک  ه  هيچ  وقت

دستشان جلوی بهادر دراز نشده بود.

بهادر وقتی که فهميد نازيلا حامله است و ديگر نازيلا لب تر می کرد، بهادر

جان می داد برايش.

همه چيز ق افتاد.
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وقتی تازه از سفر چند روزه شأن از کيش برگشته بودند و نديدن چند روزه ی
بهروز ديوانه اش کرده بود.

وقتی خود را به خانه ی بهروز رساند، از همان جلوی در خود را در آغوش

او انداخت و لب هايش را به کام رفت.

حالا بهروز برای خود خانه ای داشت به لطف بهادر.

آن روز رابطه و سکسشان از هميشه پر شور و حال تر بود.

آنقدر تشنه از وود هم بودند که کارشان حتی به اتاق و تخت هم نکشيد.

زنی با اين همه نازيلا ديوانه ی بهروز بود و تشنه ی وجودش و کيست که از 

گرما و شور بدش بيايد؟

آن هوس و شور و آن لحظه های اتشين،شد آن بچه ای که در شکم داشت و و 

بهادر بيچاره فکر می کرد بچه ی اوست.

بهادر فکر می کرد اين بار قرار است از زنی که عاشقانه می خواهدش بچه

رفته. ای داشته باشد،اما نمی دانست  که چه کلاه گشادی بر سرش 

تا آن روز عصر...

اين روزها کمی قلبش ناکوک شده بود و سر ناسازگاری می زد.

چند روز پيش به بهروز گفته بود پيشش می رود تا   بنويسد.

البته که از چند سال پيش اين کار را کرده بود اما بايد با وجود اين کودک تازه،
تغييرش می داد.

نامه اش از خيلی وقت پيش نوشته شده و البته که چيزی خبر نداشت که وصيت 

هم برايش نمانده تا به بچه هايش بدهد.

حالا تقريبا همه چيز به نام نازيلا بود.
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دردی  ک  ه  در  قلبش  پيچيد  تصميم  گرفت  زودتر  ب  ه  خان  ه  برود  و  از  دکتر با 
نادری،دکتر خانوادگی وو دوست چند ساله اش بخواهد سری در خانه به او

بزند.

کمی ان طرف تر از در حياط ماشين بهروز را ديد، اما با آن حال اصلا توجه

و شکی نکرد.

فکر کرد شايد نازيلا خواب باشد و به خاطر همين با کمترين سر و صدا وارد
خانه شد.

با ورودش به خانه صدای ناله در گوشش پيچيد.

آرام و پر از شهوت.

اتاق ها رفت. با تعجب و شوکه، آرام به سوی 

قلبش تير می کشيد و نمی خواست به چيزی که در سرش می چرخيد حتی فکر
کند.

خودشان که نزديک شد ناله ها بلندتر و پر نازتر وشش به اتاق 

رسيد.

در اتاق کمی باز بود.

دستش بر روی قلبش نشست و همان جا جلوی در اتاق خشکش زد.

حتی پلک زدن را هم فراموش کرد.

نازيلا در آغوش مردی، در حالی که هر دو عريان بودند،بر روی تختی که
هايش  را  با  نازيلا  صبح  می  کرد،درهم  پيچيده  بودند  و  نازيلا  با  ناز  و شب 

شهوت برای او ناله می کرد.
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تنی که ماه ها بود به خاطر بارداری اش حتی اجازه نداشت نزديکش شود حالا
زير دست مرد ديگری لمس می شد و با ناز و شهوت تکان می خورد.

دست مرد بر روی تن او کشيده می شد و بوسه هايش بر روی ممنوعه های

او،قلب او را از کار انداخته بود.

از حرکات مرد تکان تکان خورد و ناله های نازيلا بلندتر از قبل شد، تخت ک  ه 

درد در تمام جانش پيچيد و بر روی زمين سقوط کرد.

با  صدای  برخورد  بهادر  ب  ه  زمين،نازيلا  و  بهروز  شوک  ه  از  هم  جدا  شدند  و

بهروز به سوی در آمد.

هوش بود. بهادر همان جا،جلوی در بر زمين افتاده و بی 

_اين از کجا پيداش شد؟ آه لعنتی...

جان او نشست . بهروز با تنی عريان کنار جسم بی 

_زنده ست؟

زد. نبضش نمی 

تکان داد و گفت: سری 

_فکر کنم مرده.

نازيلا با با استرس به داخل س پوشيد.

بهروز، پاشو زودتر برو تا زنگ بزنم آمبولانس. نبايد تو اين جا باشی. _پاشو 

لباس به تن کرد. بهروز با ناراحتی و عذاب وجدان بلند شد و سريع 

سکته کرد. _ما کشتيمش نازيلا....من و تو رو اون طوری ديد 
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نازيلا با اخم جلو آمد و دستش را بر دو طرف صورت او گذاشت و خيره در
اش گفت: چشمان ترسيده 

_نه عزيز دلم. بهادر مريض بود فقط. ما کاری نکرديم. خودش مرد.

و پر ناز به لبان او زد. و بوسه ای عميق 

_برو ديگه...فقط حواست باشه تا من بهت رنگ نزدم و خبر ندادم تو از هيچی

خبر نداری.

بهروز سری تکان داد و با نگاه به جسم بی جان بهادر با عجله از خانه بيرون

رفت.

نازيلا انگار بلد بود کارش را.

طوری  ک  ه  سکت  ه  ی  بهادر  برای  کسی  عجيب  نيامد،  مخصوصا  ک  ه  سابق  ه  ی
سکته و درد قلب را هم داشت.

نام نازيلا مانده بود. حالا نازيلا مانده بود و بهروز و مال و اموالی که ب  ه 

اين وسط بهادر بود که تاوان عشق اشتباهش را داد.

_اخه چطور تونست اين کارو کنه؟ هر چقدرم که اون زنيکه چشماش و کور

کرده بود، شما دو تا هم بچه هاش بودين و ادعای دوست داشتنتون و داشت.

_مامان واقعا تو فکر می کنی بابا اين کارو کرده؟! پس بابا رو ن اخم گفت:

زد. نيما چنگی به موهايش 

_همه چی زير سر نازيلاست.

نورا پرسيد:
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_نفهميدی اونی که باهاش بوده کيه؟

گفت: فاطمه قبل از نيما 

_می  خوايين  بدونين  چکار؟  اون  زن  خود  شيطانه.  فاسد  و  خيانت  کار.  آخه
هم باشه؟!... کثافت... چطور می تونست وقتی شوهر داشته، با يکی ديگ  ه 

زد و گفت: نيما پوزخندی 

_مامان ما رو باش...خبر نداری از همين زنای فاسد زياد شده. طرف شوهر

زنن... داره، بچه داره اما با يکی ديگه هم هست...حال آدم و بهم می 

گفت: فاطمه بر پشت دستش کوبيد و با ناراحتی و ناباوری 

خدا!... چندش آورن واقعا... _يا 

از اين بحث خوشش نميامد.

تمام ذهنش را بهم می ريخت.

بلند شد و با نگاه به نورا و نيما که با ناراحت دند گفت:

_اين  ارث  و  ميراث  ارزونی  خود  کثيفش.  قديميا  می  گفتن  خدا  ديرگيره  اما
شيرگيره. بسپاريدش به خدا.يه جا بايد از دماغش در بياد...پاشيد بريد بخوابيد

شه... که صبح بتونين بيدار بشيد. با غصه خوردن هيچی درست نمی 

و خود به سوی اتاقش رفت و از همان جا شب بخير گفت.

فاطمه که رفت نيما سرش را به پشتی مبل تکيه داد و آه بلندی کشيد.

_ای کاش اون روز به جای اين که ساکت بمونم و پيش بابا هيچی نگم،دهن

پته پوته های اون زنيکه رو رو آب می ريختم. باز می کردم و 

نورا خيره به او پرسيد.
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ازش؟ _چی ديدی 

_گفتنش  چ  ه  فايده  ای  داره  ديگ  ه  جز  اين  ک  ه  اعصاب  و  روان  تو  هم  از  اينم
خراب تر بشه.

گفت: نورا با اخم و کنجکاوی 

خوام بدونم. _می 

نيما آهی کشيد و چشم بست.

بابا. روز قبلش تماس که گرفته بودم باهاش، _اون روز می خواستم برم ديدن 
گفته بود گاهی قلبش درد می کنه...خيلی سرم نگران حالش بودم. گفتم بی خبر
رم می بينمش و ميام...جلوی درشون جا پارک نبود و مجبور شدم چندتا می 
ماشين  بالاتر  از  در  حياطشون  پارک  کنم...تا  اومدم  پياده  بشم  ديدم  نازيلا  از
خونه اومد بيرون و سوار يه ماشين مدل بالا شد. راننده ش مرد بود...ماشينه
نبود که فکر کنم اسنپ يا اژانسه...پشتشون به من بود...نازيلا خودش طوری 
جلو  کشيد  و  اون  مرد  و....بوسيد...بعد  حرکت  کردن  و  رفتن...شک  کردم و 
ک  ه  بگم بهشون.  آخ  ه  نازيلا  ک  ه  فاميل  آنچنانی  ای  نداشت.  برادری  نداشت 
برادرش  بوده...  نفهميدم  چطوری  دنبالشون  راه  افتادم.  رفتن  تو  يه
آپارتمان....خدا  می  دون  ه  تو  اون  دو  س  ه  ساعتی  ک  ه  اونا  تو  خون  ه  بودن  چه
اومد تو سرم و چند بار دستم رفت که زنگ بزنم به بابا.اما هر بار فکرايی 
يادم اومد بابا قلبش مريضه...از پارکينگ که اومدن بيرون يه کم چرخيدن و
اون کثافت بعد پياده ش کرد جلوی در...اين زن فاسده...بابا تموم عشقش و پای 

گذاشته بود...

نورا  کان داد.

_بابا واقعا دوستش داشت...می دونی اصلا الان مسأله ارث و ميراث نيست.
به خدا که ديگه اونقدرا هم برام ارزش نداره. فقط دلم از اين می سوزه که چرا
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بايد نازيلا که وقتی با بابا بوده با مرده ديگه ای هم بوده،مال و اموال بابا رو
بالا بکشه....

کرد و دست بر سرش گذاشت. نيما نوچی 

ها که بابا با مامان بود،مال و اموالی نداشت. من و تو رو از همون _اون موقع 
اول مستقل بار آورد. وقتی هم که آقا بزرگ مرد و بابا با ارثش تونست شرکت

و تأسيس کنه و مال رو مالش بياره،ديگه از مامان طلاق گرفته بود وما هم

ازش نداشتيم. ما ياد گرفتيم به داراييش چشم داشتی نداشته باشيم. کلا توقعی 

فقط اين که نازيلا فکر می کنه زرنگه داره من و می سوزونه. ای کاش الان 

زد. می کرد،اما به نام اين زنيکه نمی  مال و اموالش و وقف 

نورا با حرص و عصبانيت دستی بر صورتش کشيد.

آدم کاربلد. _به نظرم بايد ما وکيل بگيريم. ي  ه 

مبل برداشت و گفت: نيما سر از پشتی 

تونه.... _اره بزار ببينم سياوش می 

با ياد سياوش حرف های نازيلا در مورد نورا به يادش آمد و اخم کرد.

اين چند ساعت به فکر نازيلا و وصيت نامه و بهادر بود که به کل اين آنقدر 
مس رده بود.

_قضيه ی سياوش چيه با تو؟ چه صنمی با هم دارين که نازيلا اون طور زر

می زد در موردت؟

_قضيه ی سياوش چيه با تو؟ چه صنمی با هم دارين که نازيلا اون طور زر

زد در موردت؟ می 

نورا با تعجب و نگرانی سر پايين انداخت.
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نيما آدمی نبود که تعصب بی جا داشته باشد.

اين اخلاقش شبيه بهادر بود.

حال خودش را هم بد کرده بود. اما آن حرف های که نازيلا زد، حتی 

_هيچی اون طوری که نازيلا می گفت نيست.... ما فقط...

نيما چنگی به موهايش زد.

نه تعصب بی جا داشته باشد و نه   قضاوت کند. سعی می کرد 

شد. اما ناخودآگاه حرف های نازيلا از ذهنش رد می 

_خودت می دونی من مثه مامان نيستم. از نظر منم دختر و پسر می تونن با
هم  رابط  ه  داشت  ه  باشن...وقتی  خودم  می  تونم  با  ي  ه  دختری  ک  ه  دوستش
دارم،دوست  باشم  و  بشناسمش،  حق  ندارم  واس  ه  خواهرم  غيرت  الکی
بکشم...اما نمی خوام حرف خواهرم از دهن نجس هر کس و ناکسی در بياد.

نورا نگاهی به در طمه کرد.

آرام حرف می زدند اما هنوز نگران فهميدن فاطمه بود.

گفت. شايد بايد خيلی زودتر همه چيز را به نيما می 

باهميم... _خب من و...سياوش...چند وقتيه ک  ه 

کرد اما آرام گفت: نيما اخمی 

_خب...قصدش چيه از اين با هم بودن؟ يه دوستی کوتاه و پر عيب و ايراد يا

شناخت از رو علاقه ؟

نورا سر بالا انداخت و کمی خود را روی مبل جلو کشيد.
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اصلا اين طور نيست. از همون اول گفت که قصدش ازدواجه و اين رابطه _ن  ه 
خب...واس  ه  شناخت  همديگ  ه  ست...خودت  می  دونی  چقدر  آدم  موج  ه  و ام 

خوبيه...

_تو دوستش داری؟

نورا هميشه با او راحت بود.

که در همان دوران نوجوانی تا با پسری دوست می شد که البته ترس از آنقدر 
فاطمه باعث می شد مدت دوستيش حتی به يک هفته هم نرسد، می آمد و به

نيما می گفت.

شد. حالا هم از گفتن علاقه اش، چندان خجالت زده و نگران نمی 

_خب من...دوستش دارم...دلم می خواد باهاش ادامه بدم...اولين باره که حس

خوبی به يه مرد دارم....کنارش آرومم و خب...می دونم که قصدش بازی دادنم

نيست.

بست. نيما پوفی کشيد و لحظه ای چشم 

اونقدری مرد هست که پای حرف و قولش بمونه. اما _ادم درستيه. می دونم 
بهتره حواست باشه. وقتی که نازيلا اين رابطه و علاقه رو فهميده و انقدر زياد
غلط ازش حرف دراورده، حتما ديگرانی که تو خاک سپاری و ختم بودنم و 
ديدن...خب از همون روزای مراسم، منم فکر می کردم يه چيزی است که اين

هواتو داره... طور چهارچشمی 

عزادار  شوه د و گفت:   تو  حال  خودم  نبودم.  نمی  دونم  نازيلا  ک  ه  مثلاً 

_من  اصلا
بود،چطور حواسش به ما بوده.

نيما با حرص گفت:

|  P  a  g  e  496   



   

 
 

   

   

  

   

   

  

   

   

 

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

_نازيلا  اصلا  عزادار  نبود،فق  ط  داشت  حف  ظ  ظاهر  می  کرد...ولش  کن...به
نظرت  در  مورد  وکيل  و  اين  چيزا  با  سياوش  مشورت  کنيم؟  شايد  اون  بتونه

کنه. کسی رو به ما معرفی 

تکان داد. نورا سری 

_اره،  حتما.  ما  ک  ه  خودمون  سر  از  اين  کارا  در  نمياريم  و  کسی  رو  هم  نمی
شناسيم.

نيما بلند شد.

برو بخواب. _باشه پس، فردا من ميام مغازه که بريم پيشش....پاشو ديگ  ه 

هايش کشيد. نورا دستی بر چشم 

_خوابم نمياد اصلا. فکر نازيلا و خيانتش، فکر اين که اين چند سال چطوری
تونست بابای بيچاره ی ما رو گول بزنه، حالم و بد می کنه... آره قبول دارم

شم... بايد بسپاريمش به خدا،اما از طرفی هم اگه کاری نکنيم ديوونه می 

تکان داد. نيما با اخم سری 

چوب  دلش  و  خورد.  ما  آدما  وقتی  عاشق  می  شيم  اول  از  همه _بابای  ما  هم 

کور و کر می شيم....ولش کن اصلا. فکرش و نکن. فردا هم روز خداست.

برو بگير بخواب،منم برم بخوابم ديگه.

و به سوی اتاقش رفت و شب بخير گفت.

نورا ماند در سالن نيمه تاريک خانه.

فکرها می آمدند و بر سرش می نشستند.

اين که چطور بهادر می توانست همه چيز را به نام نازيلا بزند آن هم در زمان

زنده بودنش.
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آن ها را ناديده بگيرد و تمام اموالش را به نازيلا ببخشد.

نه،اصلا باور کردنی نبود.

بهادر از اين اخلاق ها نداشت.

اويی  ک  ه  هميش  ه  می  گفت  بعد  از  او  صاحب  شرکتش  نيما  است،محال  بود  که
بخواهد تمام سهامش از شرکت را به نام نازيلا بزند و آن ها را ناديده بگيرد.

مطمئن بود که کاسه ای زير نيم کاسه است.

قرارشان در کافه ی خيابان بالاتر از مغازه بود.

همان ديشب برايش پيام داد و گفت که نيما رابطه شأن را فهميده.

سياوش نگران او بود و پرسيد چه برخوردی داشته نيما؟

نوشت. نورا 

_نيما مثه مامان نيست که با تعصب و خشم رفتار کنه. سياوش دقيقا مثه بابا
بهادرمه....بهت نگفته بودم؟ من با بابام از تو حرف زده بودم حتی.

نوشت. اين اتفاق می ديدمش و اوش  _نگفته بودی. ای کاش می شد قبل از 

کردم. خواستگاری می 

که دوباره نوشت. نورا بغض کرده بود و سياوش فهميد 

می خوام همه کس تو باشم. مثه تو که همه کس من شدی...می دونم اين _من 

خواسته ی زياديه اما می خوام حتی جای پدرت مراقبت باشم و  روم حساب

کنی هميشه.

اين بار ديگر اشکش چکيد.
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سياوش قلبش را نوازش می کرد انگار، تمام احساس و جانش را.

_چه خوبه که هستی.

سياوش برايش استيکر لبخند فرستاد.

دوباره نوشت. نورا 

اون وصيت نامه و اين که مال و اموال بابا به نام نازيلاست...ما تو _درمورد 
اين مورد هم ازت کمک می خواييم.

نوشته بود. سياوش 

_هر کاری بتونم می کنم که قلبت آروم بگيره.

اموال بهادر ديگر مهم نبود. اصلا مال و 

حتی نامردی و خيانت نازيلا هم مهم نبود.

حالا دلش گرم بود که سياوش را دارد.

چقدر  ک  ه  آدم  ها  بد  و  دنيا  بی  مهر،او  عشقی  ب  ه  بزرگی  سياوش  داشت  و هر 
پشتش به او گرم بود.

به روی او ،در کافه نشسته بودند و نيما ناخواسته کمی سرسنگين بود حالا رو 

و اخم داشت.

نورا نگاهی به سياوش انداخته ک  می کرد.

اگر حرف نمی زد انگار قرار نبود نيما با آن اخم و قيافه حرفی بزند.

_ما...من و نيما،ازت کمک می خواييم...خب می دونی که نازيلا با نامردی
همه چی رو به نام خودش زده و ما هم دستمون به هيچ جا بند نيست...
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به نيما انداخت که همچنان با سری پايين و اخم با انگشت دور لبه ی نگاهی 
فنجان قهوه اش می کشيد.

از  اين  کارا  سردر  نمياريم...نمی  دونيم   بايد  وکيل  بگيريم  يا  کار _ما  چيزی 
ديگه ای کنيم.

سری تکان داد.

دوستانه حال نيما را می فهميد و می خواست طوری رفتار کند که همان رفتار 
برگردد. ی بينشان 

_خب منم اونقدرا از قانون و بند و تبصره ش خبر ندارم. ولی می تونم با وکيلم

صحبت کنم....اما...

نورا سوالی خيره اش شد.

کرد. حالا نيما هم سر بلند کرده و با اخم نگاهش می 

کنه. _خب اين که همه چيز از ماه ها قبل به نامش شده، کارمون و سخت می 

شد و نگاه از او گرفت. نيما اخم هايش بيشتر 

_ما دنبال پول و مال و اموال نيستيم. هيچ وقتم چشم داشتی به مال و ثروت
نداشتيم ، اما نازيلا هم نبايد نتيجه ی زحمت يه عمر بابا رو داشته بابا بهادر 

که به بابا وفادار نبود... باشه...نازيلايی 

با تأسف سر تکان داد. سياوش 

_درست  می  گی.  اين  آدم  و  بيشتر  ناراحت  می  کنه...من  هر  کاری  از  دستم
کنم. دربياد دريغ نمی کنم. همين امر ت می 

در چشمان او زد و آرام تشکر کرد. نورا لبخندی 

_نورا ميشه ما رو چند لحظه تنها بزاری؟
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نورا متعجب نگاهی به نيما کرد.

رفت؟ چه حرفی بود که بايد او می 

از نيما بعيد بود که بخواهد با سياوش دعوا راه بيندازد.

نگاه متعجبش چرخيد و روی سياوش نشست.

سياوش با لبخند اشاره کرد که برود.

با ترديد بلند شد.

فقط... _نيما 

نداشت. نيما سربلند کرد و لبخند زد که با اخمش همخوانی 

_برو...

بيرون رفت. برای سياوش سری تکان داد و از کاف  ه 

داد به مغازه برگردد تا بخواهد با اين دلهره ای که ناگهان به دلش ترجيح می 
افتاده بود در خيابان بماند.

می ترسيد نيما حرفی بزند.

به هر حال برادر بود و روی او غيرت داشت.

گرچه نيما معنی غيرت را می دانست و با تعصب بی جا اشتباهش نمی گرفت.

عزيز  ترين  آدم  زندگيم  و  البت  ه  عاقل  ترين...اون  قدر  عاقل _نورا  جون  منه. 
ک  ه  ب  ه  انتخابش  احترام  بزارم  و  بهش  شک  نکن ..اين  به هست 

خاطر اين نيست که به تو مطمئن نيستم...خب ما تازه با هم آشنا شديم اما درست
هم و شناختيم...من فقط نگرانم.

تکان داد. سياوش سری 
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_درک می کنم.منم همين حس و به دختر برادرم دارم....برادرم زود فوت کرد
و  مسئوليت  خانواده  ش  با  من  بود.  دخترش  انگار  دختر  منه...  می  دونم  چه
حسی داری و می خوام بهت قول بدم که نورا اون قدری برای من عزيز هست

بشه. که کاری نکنم  باعث ناراحتيش 

مردانه لبخند زد. نيما 

که حالا اين جام....اما شرايط نورا طوری نيست که بتونه با _اين و مطمئنم 
مردی  مدت  طولانی  رابط  ه  داشت  ه  باش  ه  و  دوست  بمونه.  مادرم  تعصبات  و
تفکرات خودش و داره و البته که به نظر من شناخت هم يه زمان و دوره ای

بشه. داره و نبايد طولانی 

سي چشم بست.

خودش  هم  ه  ی  اين  ها  را  می  دانست  و  اگر  مانعی  مثل  ثريا  سر  راهش  نبود
همين حالا نورا را از نيما خواستگاری می کرد.

اما  فعلا  بايد  زندگی  اش  را  از  هر  اسم  و  رابط  ه  ای  ک  ه  جزو  خ  ط  قرمز  های

کرد. نورا بود پاکسازی می 

_می  دونم...درست  می  گی.  وقتی  قصد  و  نيت  من  مشخص  ه  نبايد  هم  طول

بکشه....خب  منم  ي  ه  مشکلاتی  دارم  ک  ه  مربو  ط  می  ش  ه  ب  ه  خانواده  ی  برادر

مرحومم  و  مسئوليت  هايی  ک  ه  من  در  قبالشون  دارم...ي  ه  کم  فرصت  و  زمان

لازم  ه  و  بعد...باور  کن  ک  ه  خواهر  تو  تنها  دختري  ه  ک  ه  من  برای  کل  زندگيم

باره که دارم... خواستم و اين احساس و...اولين 

نيما کمی از فنجان قهوه اش نوشيد.

باز. انگار حالا خيالش راحت شده بود و راه گلويش 
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_باشه...من  بهت  اعتماد  دارم.  فق  ط  می  خوام  حواست  ب  ه  نورا  و  احساس
وابستگی  ای  ک  ه  رفت  ه  رفت  ه  بيشتر  ميش  ه  هم  باشه...نورا  ادای  آدمای  قوی  رو
درمياره، وگرنه که يه دختر پر از ظرافت و آسيب پذيريه....مخصوصا حالا
که بابا بهادر که هميشه اسطوره ش بوده رو از دست داده....غم از دست دادن
بابا برای نورا خيلی بزرگ تر از من بود....حتی اين که انقدر اصرار داره
نازيلا روشن بشه هم به خاطر اين غم و ناراحتيشه وگرنه نورا دختری تکليف 

نيست که چشمش دنبال پول و ثروت کسی باشه...نه ثروت بابا و نه...تو...

لبخند زد. سياوش از اين اشاره ی به جايش 

وابست  ه  ش _می  دونم.  من  روح  بزرگ  نورا  رو  شناختم  ک  ه  انقدر  بی  نهايت 

شدم.

نيما اين با بخند زد.

سياوش  آنقدر  مرد  بود  ک  ه  می  شد  روی  قولش  حساب  کند  و  خواهرش  را  به
دستش بسپارد.

که خواستگار آيناز، به خانه شأن بيايند. آخر هفته بود و امشب قرار بود 

موافقتش را اعلام کرد، ثريا هم با تمام سرسنگين اش با سياوش،  اما ايناز ک  ه 

به اعتماد حرف او، قبول کرد که حالا قرار بود ماهان محمدی با خانواده ش

به خانه شان بيايند و اين بار آيناز را از خانواده اش خواستگاری کنند.

که به نورا پيام داده و گفته بود امروز به گالری فرش نمی رود، به از صبح 

دنبال ليست بلند بالای ثريا رفته بود.

ثريا می خواست برای خواستگاری آيناز سنگ تمام بگذارد و سياوش هم که

هيچ گاه برايشان کوتاهی نمی کرد.

دلش تنگ چشمان نورا بود که زنگ زد.
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ت خواستگار بياد و دليل نرفتنش اين موضوع گفت که برای آيناز قرار اس
  است.

خنده دار بود که با اين که پيام داده باز هم انگار دنبال بهانه ای برای شنيدن 
  صدای او می گشت.

احساس و  نورا خنديده و گفته بود که انشاالله قسمت او شود و سياوش با تمام
  جانش او را خواسته بود.

  دنت يعنی؟_من تو رو می خوام. بهم می 

و نورا با لبی خندان و دلی پر از احساسی ناب، لال شده بود و صدای نفس 
  داد. های تکه تکه اش،حال دلش را نشان می

  ..._می ميرم برات نور. ببين اين شعار نيستا

نورا پر از احساس خنديده بود و سياوش دوباره احساس و عشق به پای خنده 
  هايش ريخت.

بودم...بغلت می کردم و اون لبای خوشگلت که موقع خنديدن با _بايد اونجا 
اون دوچال گونه ديوونه کننده می شن و می بوسيدم...اون قدر که نفس دوتامون 
 قطع بشه...من می ميرم برای صدای نفس کشيدن حتی دلبر...قربون خنده های

  قشنگت نور...

  هايش. و نورا مرده بود برای احساس عميق پشت حرف ها و محبت

  

  #فصل ششم
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در طول مراسم ثريا در کنار احترامی که هميشه به او داشت، هنوز سرسنگين 
  بود.

او را به عنوان عموی آيناز معرفی کرد و اختيار آيناز را در اصل به دست 
  او داده بود.

  ثريا زنی بود که هيچ گاه از جانب سهراب احترام نديد.

سهراب هيچ گاه رنگ آرامش را به خود از طرفی در آن سال های زندگی با 
  نديده بود.

  نه نوجوانی کرد و نه جوانی.

  نه از عشق و عاشقی چيزی فهميد و نه از زندگی مشترک.

  خواست به همسرش دل ببندد که ديد دل سهراب با ديگريست.

حالا از جانب سياوش احترام داشت و محبتی که سياوش بی منت و خالصانه 
  می داد.به او و بچه هايش 

  آرامش داشت و سياوش نگذاشته بود در دلشان آب تکان بخورد.

بر خلاف سهراب که وقتی بيمار می شد هم نمی فهميد که حتی بخواهد به 
دادش برسد، سياوش حواسش به احوالاتشان بود و از وقتی وضعيت قلب بيمار 

  او را فهميد، برای بهبود حالش هر کاری که می توانست انجام داد.

  ريا حق داشت حتی با وجود اين فاصله ی سنی چند ساله،دلش را به او ببازد.ث

ثريا هيچ گاه از هيچ مردی، هيچ مدل محبتی نديده بود و حالا سياوش مردانگی 
  خرج او و فرزندانش می کرد.
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حالا هم حتی مجلس خواستگاری دخترش را به بهترين شکل ممکن پيش می
برد و با احترام و عظتی که برای او قائل می شد، غرور و شخصيت به ثريا

می بخشيد.

آراز باز هم حضور نداشت.

با اين که ديشب به او زنگ زده و اصرار کرد که بيايد اما نيامد.

خانواده نبود و آيناز و سياوش هم انگار ديگر از او توقعی نداشتند آراز الويتش 
اما ثريا هنوز فکر می کرد آراز آنطور که واقعا هست، نيست.

ماهان محمدی خانواده ی محترمی داشت.

تحصيل کرده و ثروتمند.

اما از همه مهم تر شعور و احترام در برخورد با هم بود.

ن  ه  مانند  جوان  های  نابلد  ک  ه  خيلی  مودب  و  با  اعتماد  ب  ه  نفس  برخورد ماهان 
می کرد و حرف می زد.

لبخند  روی  لب  های  آيناز  نشان  می  داد  ک  ه  راضی  است  اما  سياوش  بعد  از

ک  ه  ماهان  و  آيناز  در  اتاق  آيناز  داشتند،  قبل  از  هر  جوابی  باز  هم صحبتی 

خواست  ک  ه  کمی  بيشتر  با  هم  رفت  و  آمد  داشت  ه  باشند  و  بهتر  همديگر  را

بشناسند.

هم که از اول مراسم تمام حرف ها و نظرات سياوش را تاييد می کرد، ثريا 

اين را هم تاييد کرد.

رفتند، فتن کرد. مهمان ها ک  ه 

بدون نگاه به او در حالی که خود را مشغول جمع کردن وسايل پذيرايی ثريا 
داد، گفت: روی ميز نشان می 
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_می خوام شام بيارم.

هم حرف او را ادامه داد. ايناز 

ما بمون عمو. _شام و پيش 

سياوش سری تکان داد.

بايد می رفت.

قرار نداشت. دلش 

کاردارم.بمونه يه فرصت ديگه. _بيرون 

ثريا با بی تفاوتی به آشپزخانه رفت و آيناز پرسيد:

_راستی  از  آراز  خبر  نداری؟  مامان  ديشب  باهاش  حرف  زد  گفت  مياد،اما
امروز که زنگ زدم بهش جوابم و نداد.

سياوش اخمی کرد.

کرد. آراز و کارهايش را درک نمی 

که ديدمش و ...خب ديشبم بهش زنگ زدم  _نه خبر ندارم منم.چند روز پيش 
مراسم تو رو بگم، جواب نداد.

شد. ايناز نگاهی به سمت آشپزخانه انداخت  نزديک 

خيلی وقت پيش فهميدم که ما الويت آراز نيستيم،اما هنوز می گم تو _اين و از 

نبود بابا،  اونه که بايد حکم بابام و داشته باشه...می دونم،انتظار بی جاييه...

خوبه که تو رو داريم....من و مامان و حتی آراز...

لبخند زد. سياوش دستی بر روی سر او کشيد و با محبت و دلسوزی 
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_شما  خانواده  ی  منين...آراز  هم  ديگ  ه  می  شناسيمش  و  خب...نمی  دونم  چی
بگم واقعا...

در رفت. نگاهی به ساعت روی ديوار انداخت و به سوی 

ديگه...فعلا خداحافظ. _من برم 

و از خانه ی ثريا بيرون آمد.

از راه پله که پايين می رفت،ثريا و رفتارهايش در سرش آمد.

می داد به اين مدل سرد و سنگينش ادامه دهد تا بخواهد مانند آن شب ترجيح 
باشد و آن حرف ها را پيش بکشد.

بايد حرف زدن با ثريا را در الويت قرار می داد.

برای بودن در کنار نورا بی قراری می کرد. دلش 

هر چقدر که می گذشت اين دوری و جدايی سخت تر می شد و برای داشتن و

با او بودن حريص تر شده بود.

جديدا خواب هايش با نورا و رابطه ای بود که در دنيای واقعی می خواست.

خواب های که حال جسمی اش را خراب می کرد .

اصلا انگار کس ديگری می شد که اين افکار را داشت.

سياوش جديد پر از خواستن و لمس تمام تن و  اين همه اين 
خواستن بی حد و مرز ، داشت ترسناکش می کرد.

_امروز نتونستم ببينمت و دلم من و کشونده  تا اين جا.

و چراغ نگاهی به پنجره ی اتاق او انداخت و پرده ای که کيپ کشيده شده بود 

روشن اتاقش.
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نورا/هانيه محمدياری

صدای پيام گوشی اش آمد.

بود که نوشته بود. نورا 

_تا کجا يعنی؟!

بر لبش نشست و نوشت. لبخند 

اتاقت. _دقيقا زير پنجره ی 

چند لحظه ای طول کشيد تا پرده کنار برود و نورا سر از پنجره بيرون آورده
کرد. و به دنبال او بيرون را نگاه می 

و تکيه اش را به در داد و سرش را بالا گرفت. از ماشين پايين آمد 

نورا  در  حالی  ک  ه  ب  ه  اطراف  نگاه  می  کرد  و  شوق  و  استرس  از  احوالش

آرام و لبخند زنان گفت: مشخص بود 

_واقعا اين جايی!

سياوش نگاهش به ابريشم موهای او بود.

خوشه های گندمی که حالا دور صورتش را گرفته و با نسيمی که می وزيد آن 
برد. تکان می خورد و دل و ا می 

_بيا پايين.

نورا متعجب نگاهش کرد و گوشی اش را بالا آورد و با او تماس گرفت.

سياوش سريع جواب داد در حالی که نگاهش به او و زيبايی های دلبرش بود.

_چطوری بيام پايين اخه؟ می خوای مامان فاطمه قاتلم بشه؟

لبخند زد. و استرس نشسته در صدايش  سياوش به آن ناز 
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من چيه که يه روزه نديدمت؟ چه کار کنم که واسه بوسيدن تار به تار _تکليف 
ره؟ اون موهای ابريشميت دلم داره می 

کرد. نورا خنده ی آرام و پر نازی 

_هواييم نکن آقاهه. همين اومدنم کنار پنجره و ديد زدن پسر مردم هم کم گناهی
ها. نيست. اگه مامانم ببينتت ديگه خواب من و هم نمی زاره ببينی 

سياوش او را می خواست.

همين حالا.

پسرهای کم سن و سال و عاشق پيشه که از ديوار برای بوسيدن لب های مانند 
روند. سرخ يار بالا می 

_راستی خواستگاری به کجا رسيد؟

سياوش آه بلندی کشيد و سعی کرد حواس خود را از نورا و هر آن چه که او
را به دي پرت کند.

_از اول هم تکليفش مشخص بود. ايناز راضيه و خب من و مادرش هم راضی

هستيم.

را به قاب پنجره داد و لبخند زد. نورا تکيه اش 

_چقدر خوب. پس عروسی در پيش دارين.

سياوش پوفی کشيد.

مورد  خودشان  و  اين  که ترجيح  می  داد  الان  او  را  در  آغوشش  داشت  و  در 
چطور قرار است او را ببوسد حرف بزنند، نه چيز ديگری.

فکر  کنم.  اما  فعلا  زوده  .  قرار  شد  ک  ه  کمی  بيشتر  اين  دوره  ی  آشنايی _اره 

ادامه داشته باشه.
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اش شد. نورا آهی کشيد و از آن فاصله خيره 

مثه ما؟ _اشنايی؟ يعنی 

سياوش چشم دوخت به او.

کرده بود. اش زيباترش  تيشرت ليمويی 

_آشنايی  ما  فرق  می  کنه...  من  دارم  برات  می  ميرم  و  وقتی  می  بوسمت
انگار...زمان می ايسته، دنيا می ايسته، قلب من ديوونه می شه برات....فکر

بخواد. نکنم تو دنيای به اين بزرگی. کسی کسی رو اين مدلی 

شد. نورا لبخند و اهش يکی 

شه که شجاعت خرج کنم. _داری هواييم می کنی. قول بوسه باعث می 

سياوش خنديد.

عاشق اين رک حرف زدن او بود.

پروا بود. اين که احساسش را پنهان نمی کرد و بی 

_اخ که اگه بيای،اون وقت می فهمی تموم بوسه های که اين مدت بهم دادی
نورا دست بر دهانش گذاشت اهم بود.

سياوش خان.اما بايد بگم که تنها راهی که من الان می _خيلی خطرناک شدی 
تونم بيام پيشت اينه که خودم و از اين پنجره بندازم پايين...

حس داشت و عشق. اين بار صدايش 

_برو سياوش... وقتی اينجوری ميای هوايی ميشم. به سرم می زنم ديوونگی

کنم و بيام پايين پيشت و...خب نميشه...
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_دلم تنگته نور...دلم تو رو می خواد دلبر...چشمام و می بندم تويی، باز می
شم  از کنم  تويی...اصلا  هم  ه  جا  هستی.  فکر  می  کنی  دارم  ديوون  ه  می 

عشقت؟....

نورا با عشق و ناز خنديد و او را ديوانه تر از پيش کرد.

_از  وقتی  با  اين  جذاب  خان  می  گردی  ب  ه  درد  نخور  شدی.  اصلا  يادت  ه  کی
ما؟ اومده بودی خونه ی  آخرين دفع  ه 

چرخاند. _مامانم نمی زاره جايی که پسر عزب دارن بيام. ی 

کج کرد. روشنک با اخم دهانی 

_اخ که چقدر توام دختر حرف گوش کن مامانتی.

گاه  سرش  کرد  و نورا  خنديد  و  روی  تخت  او  دراز  کشيد  و  دستش  را  تکي  ه 
گفت:

بابا بهادر. می گم طفلی هيچ وقت نتونست زندگی _اين روزا تموم فکرم شده 

کنه...مامان  و  اخلاقای  خاصش  و  بعد  نازيلای  کثافت...اون  روزا  خوشحال

بود.  کنار  اون  عوضی  احساس  خوشبختی  می  کرد...گاهی  می  گم  نکن  ه  می

دونسته داره بهش خيانت می کنه و سکوت کرده بود به خاطر علاقه ش...اين

خيلی بده که آدم بترسه از رفتن عشقش و در مقابل خيانتش خودش وبزنه به

تا بتونه نگهش داره... کور و کری 

تخت نشست. روشنک آهی کشيد و کنارش روی 

_مردای  خاندان  سهرابی  آدمای  عوضی  رو  جذب  خودشون  می  کنن  انگار.

خودشون  ساده  و  خوب  و  هم  ه  چی  تمومنا،اما  شانس  تو  عشق  و  عاشقی

ندارن.... مطمئن باش خدا جای حق نشسته...اما من می گم ای کاش عمو بهادر
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خدابيامرز  بی  خبر  از  خيانت  اون  سليط  ه  خانوم،عاشقی  می  کرد  و  حس  می
کرد خوشبخته.

نورا سرش را بر روی تخت گذاشت و چشم بست.

کرد. ياد بهادر چشمانش را بارانی می 

_منم ترجيح می دم که بی خبر بوده باشه از اين همه کثافت و خيانت....

رخ او شد. روشنک کنارش دراز کشيد و چرخيد و خيره ی نيم 

_سياوش و وکيلش نتونستن کاری کنن؟ بابات کم مال و اموال نداشت.

نورا سر بالا انداخت.

آمده و بر جانش چمبره زده بود. بغض 

_وکيلش می گه از اونجايی که بابا خودش پای تموم اسناد و مدارک و امضا
تيکه تيکه و کم کم به نام نازيلا شده، کاری نمی شه کرد....ولی زده و اموال 

می  کنی  اون  ثروت  واسم  مهمه؟  وقتی  بابام  نيست...وقتی  اون  کثافت  با فکر 

زرنگ بازی و عوضی گری جونش و گرفت،ديگه مالش به چه کارم مياد؟

کرد. روشنک با افسوس و حرص نوچی 

قول مامانم بسپارش دست خدا حالا که _ای بابا،اين که خيلی بد شد... ولی ب  ه 

کاری از دست ما آدما برنمياد...فقط تکليف اون بچه چی می شه؟ خب بالاخره

خواهر يا برادر شما محسوب ميشه ديگه.

 گفتنش سخته اما...خيلی بده که فکر می کنم شايد اصلا اون  چشم بست.

خودمم _واس  ه 
هم از بابام نباشه....کی می دونه اون زنيکه از کی داشته به بابای بيچاره و
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بی خبر من خيانت می کرده...اصلا دلم نمی خواد ديگه هيچ رابطه ای بينمون
نباشه.

روشنک با اخم و حرص آهی کشيد.

اون وقت تنت زير بدن يه آدم ديگه اوره که زير تعهد يه نفر باشی و  _چندش 
زنيکه. باشه...چقدر حال بهم زن بود اين 

نورا به سمتش چرخيد.

پر از اشک و خشم بود. چشمانش 

_فقط ای کاش می دونستم با کدوم آدم بدتر از خودش، به بابای من خيانت می
می خوام بدونم ارزشش و داشت...آره بابام خيلی ازش بزرگتر بود، اما کرده. 
پر از عشق و محبت نسبت بهش بود. حتی سنش به قيافه و ظاهر و رفتارش
هم  نمی  اومد.خب  اگ  ه  نمی  خواستش  چ  ه  دليلی  داشت  ادای  آدمای  عاشق  و

و با بابام ازدواج کنه؟ دربياره 

 به خاطر پول بوده. وگرنه که از اون مارموز خانوم معلوم بود  چرخاند.

_معلومه که
عاشق نيست.

شد  با می  صدای  پيامک  گوشی  نورا  آمد  و  در  حالی  ک  ه  از  روی  تخت  بلند 

نفرت گفت:

_مالی  ک  ه  پر  از  نفرين  و  کثافت  باشه،  ب  ه  لعنت  خدا  هم  نمی  ارزه.  ارزونی

خودش هر چی از بابا بهادرم بالا کشيد.

اين روزها فاطمه حال و حوصله نداشت.

بيشتر روز را در اتاقش می گذراند و بی حوصله و خسته بود.
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حتی ديشب که نورا آمد بدون گير دادن به دير آمدنش شامش را مقابلش گذاشت
و دوباره به اتاقش ديد.

چشمانش  سرخ بود و اخم هايش درهم.

حتی حوصله نداشت که گير دهد که چرا  دست هايشان را نشسته اند و يا چرا
لباس بيرون را عوض نکرده به آشپزخانه آمده اند.

اتاقش رفت. امشب هم تا ميز را برای شام آماده کرد گفت اشتها ندارد و ب  ه 

نيما با تعجب قاشق را درون بشقابش گذاشت و با نگاه به در آشپزخانه گفت:

_مامان چشه چند روزه؟

بالا انداخت. نورا شانه ای 

دونم. اما احساس کردم گريه کرده... راستی انقدر اتفاقای جورواجور _نمی 
شد؟ افتاد يادم رفت بپرسم،جواب آزمايشش و گرفتی؟ چی 

نيما سری تکان داد و کمی از ليوان آبش نوشيد.

_اره گرفتم...از يه دکتر خوب واسش وقت گرفتم که اونم ايران نبوده. واسه

وقت داده. يکی دو ماه ديگ  ه 

نورا دهان کج ک  انداخت.

_حالا قحطی دکتر اومده بود؟ چرا انقدر طولانی؟

وقت  نمی  ده.همين  و  هم _خيلی  تعريف  دکترش  و  شنيدم.  ب  ه  اين  راحتيا  هم 
...مونا تونست وقت بگيره.

نورا اخمی کرد و با حرص گفت:

_خب ديگه معلوم شد چی به چيه.
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کرد. نيما نوچی 

_من چی می گم تو چی می گيا. من می گم می دونی مامان اين روزا چشه که
تو خودشه، اون وقت تو بحث و به کجا می کشونی.

که داشت به خانه می امد، فاطمه را ديد که از ياد چند روز پيش افتاد که شب 

ماشين آن مرد غريبه پياده می شد.

چقدر هم عصبانی و خشمگين بود.

وقت در ماشين مرد را با خشم و آن طور پر سر و صدا به هم کوبيد، حس
کرد اين بار هم فاطمه با شکست رو به رو شده.

ترجيح می داد او کسی حدس می زد هر چه شده به آن مرد برمی گردد، اما 

نباشد. که قرار است اين را به نيما بگويد 

مردی رابطه داشته باشه، يا ازدواج _نيما...می گم اگه روزی مامان بخواد با 

کنه، تو موافقی يا مخالف؟

حال جويدن لقمه اش،  نگاه متعجبش را به نورا دوخت و بعد با دهانی نيما در 

کرد. بسته شروع به خنديدن 

مسخره؟ _چيه؟ چرا می خندی 

لقمه را نده گفت: نيما 

داره که مامان با اين اخلاقياتش بخواد با مردی رابطه داشته باشه. _اخه خنده 
اصلا از نظر مامان رابطه و ارتباط داشتن با مرد نامحرم حرومه.

اين را خودش هم می دانست.

احساس می کرد شايد رابطه ی فاطمه با آن مرد، حلال بوده باشد.

شايد صيغه يا...
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_چيزی شده نورا که من خبر ندارم؟

مشکوک شده بود. انگار نيما 

ساله که _نه، چه چيزی مثلا؟ خب سوال بود واسم. به هر حال مامان خيلی 
مجرده.

تکان داد. نيما سری 

_اره...می دونی واسه پسر سخته که مادرش با کسی غير از باباش باشه. هر
سخته مرد ديگه ای رو کنار مامانش هم که سال ها از جداييشون بگذره  چقدر 

اما من نمی خوام اين طور باشم. به هر حال مامان جوونيش پای بزرگ ببينه. 

کردن  ما  رفت.  ترجيح  می  دم  با  عقلم  فکر  کنم،  ن  ه  با  احساسم  و  اگ  ه  روزی

کنم. مردی وارد زندگيش شد، بزارم خودش تصميم بگيره و حمايتش 

چقدر نيما و آن همه فکر باز و روشنش را دوست داشت.

انگار تفکراتش را الک می کرد و تعصب و غيرت اشتباه را از ميانش برمی

داشت و درست و حمايتگر تصميم می گرفت.

نورا با لبخندی بزرگ به او چشم دوخت.

_چقدر خوبه که هستی. چقدر خوبه که انقدر عقلانی با همه چيز برخورد می

کنی و...چقدر خوبه که شبيه...بابا بهادر شدی...

هميش  ه  می  گفت  مرد  بايد  ب  ه  زن  های  زندگيش  بال  و  پر  بده.  می   بخند زد.

_بابا
تفکرات  ما  مرداست  ک  ه  زنا  رو  تو  سری  خور  و  ضعيف  و  ترسو  بار
آورده....شايد گاهی تو بعضی مسائل باهاش هم عقيده نبودم،اما افکار و طرز
و دوست داشتم...می گفت بال و پر يه زن و که بچينی و فکر کنی جلد فکرش 
تو شده، يه روز خودت که نباشه اون ديگه با ترس ها و بلد نبودناش نه می
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زندگی خودش و بچرخونه و نه بچه هات و... هميشه مراقبمون بود اما دون  ه 
شد بابا... تعصبات الکی نداشت...افسوس...حيف 

بغض لبخند زد. با  نورا 

سر خاکش؟ _فردا بريم 

دستش را از روی ميز به سوی او دراز کرد و دستش را گرفت و با محبت نيما 
فشرد.

_بريم...منم دلم براش تنگ شده.

کنم. _امشب بعد مسابقه بايد بيای پيش من. عذر و بهونه هم قبول نمی 

اش را آنجا بگيرند ميان راهروی خانه ای که قرار بود مهمانی بعد از پيروزی 
بودند و مهناز مانند هميشه به او چسبيده بود.

آراز نوچی کرد و دستان نرم و پر ناز او، از گردنش تا ميان يقه اش کشيده

شد.

کنترل کردن  ت می شد.

کرد. خنده ی کلافه ای 

نشو تو رو جدت. _ببين اگه گذاشتی عابد و زاهد بمونم... مهناز شيطون 

مهناز لب های سرخش را به گوش او نزديک کرد و نرمه ی گوشش را در
به آن زد. ميان دهانش گرفت و آرام و پر عشوه گاز کوچکی 

آراز دارم از دوريت می ميرم. تو که اين طور نبودی. مگه من سکه ی _اخ 

شانست نبودم. حالا چی شده که ازم دوری می کنی؟

بد شده و تمام حس های مردانه اش به کار آراز که حالش از اين همه نزديکی 

عقب گذاشت. افتاده بود نفس تکه تکه ای کشيد و قدمی 
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_دختر خوبی نيستی مهناز....خيلی جلبی دختر. اون قدر که تموم تن و بدن من
و بلدی...اون قدر که می دونی الان دارم می ميرم واسه لمس اون تن و بدن

لامصبت....   

ناز خنديد. مهناز سرمستانه و پر 

_خب پس چرا دست دست می کنی؟

بار به چشمان او دوخت. اخمی کرد و چشمانش را اين 

خوره آراز. _بچه ها يه چيزايی می گن که به تو نمی 

داد. آراز نفسش را تکه تکه بيرون 

گن مگه؟ _چی می 

عقب گذاشت. مهناز با نفس بلند قدمی 

کشيده...اره؟ _می گن آراز به خاطر يه دختر،دور همه رو خ  ط 

چه می گفت وقتی درست بود؟

دخترکش از تنی برايش مايه گذاشته بود که تا به حال دست کسی لمسش نکرده
بود.

به خاطر او پا بر روی عقايد و اعتقاداتش گذاشته و فقط از او وفاداری می

خواست.

اما حالا...

دور همه را خط کشيده و حالا در مقابل مهناز که  بود و او
را خوب می شناخت کم آورده بود.

نه اين که عاشق آن دختر مو مشکی اش شده باشدها،نه.
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خواست سر قولش بماند و به خودش ثابت کند که اگر بخواهد می تواند فقط می 
وفادار بماند.

پوف بلند و کلافه ای کشيد.

طور باشه. _گيريم که اين 

مهناز با ناباوری خنديد.

آراز ؟! _باورم نمی شه!!! تو يعنی به خاطر يه دختر...عاشق شدی 

آراز با حرص خنديد.

_نه بابا چرت نگو.

_پس چيه؟

دستی به صورتش کشيد.

زد. حالش با لمس او بد شده بود و برای يکی شدن با او داشت له له می 

_خب...خب من قول دادم.

مهناز با حرص و مسخره خنديد.

حرفا واسه تو کتابا و فيلماست....سکس چيزی نيست _قول؟! ول کن بابا. اين 
که بگی قول دادم و بخ بگيری...

با ناز جلو گذاشت و ناخون های کاشت و بلندش را بر تن او به آرامی قدمی 

را مقابل صورت او گرفت و لب زد. و مهارت به حرکت در آورد و صورتش 

خونم که چقدر من و...تنم و..رابطه و _چطور ميشه وقتی از چشات دارم می 

نه؟ سکس باهام و می خوای بگی 

آراز با اخم و نفس هايی که سنگين بالا می آمد، نگاهش می کرد.
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بدون اين که حرفی بزند و يا اعتراضی کند.

تر رفت و لمسش کرد. دستان مهناز پايين و پايين 

می  خوای.  اين  اداها _قول  و  قرار  کشک  ه  وقتی  اين  قدر  من  و  لمسم  و  تنم  و 
ما  نيست  آراز...  ب  ه  دنيا  اومدی  ک  ه  لذت  ببری  و  تجرب  ه  کنی.  خودت  و واس  ه 

چرت و پرتا نکن عشقم... محدود اين 

با چشمانی سرخ که انگار تاب و توانش تمام شده بود، نيم قدمی سريع آراز 

جلو  داشت  و  ب  ه  کمر  او  چنگ  انداخت  و  او  را  ب  ه  سين  ه  اش  چسباند  و  لبان

را بوسيد. سرخش 

عميق و با خشونت.

مهناز دوست داشت و بلد بود. طوری ک  ه 

از دست تو دختر بد. لعنت بهت مهناز که انقدر خوب من و بدن لامصبم _اخ 
و بلدی.

مهناز با عشوه و خنده دست او را کش  ها برد.

_رابطه با من برات شانس مياره پسر خوب.

_امروز آقای حيدری رو ديدم.

آرام گفت: صورتش را به سوی او چرخاند و خيره به نيمرخش 

_خوشم نمياد ازش. مرد فضوليه.

او را نوازش کرد. سياوش خنديد و با پشت دست گونه ی 

_خيلی  فضول.  آدم  بدی  نيست  اما  سرش  تو  کار  و  زندگی  هم  ه  هست  و  اين
و. خراب کرده شخصيتش 

گفت. نورا هومی 
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نورا/هانيه محمدياری

گفت؟ _حالا چی می 

زد. تک خندی  سياوش 

_برگشته می گه به سلامتی با نورا خانوم انگار روابط حسنه ست؟ منم گفتم
از اول حسته بوده...

و فرمان را نيم نگاهی به چشمان گرد شده و با مزه ی نورا انداخت و خنديد 

چرخاند.

نداره بگو. _می گه اگه نمی شناختمتون می گفتم باهمين. منم گفتم اشکالی 

_واقعا همين طوری گفتی؟!

سياوش با اخم خنديد.

_چی بگم آخه وقتی انقدر پيگير ماست؟ اون از خودمونم بهتر از رابطه ی ما
با خبره. نگران نباش،از ا  داره...

صدای  گوشی  اش  ک  ه  در  ماشين  پيچيد،  نگاهی  ب  ه  صفح  ه  اش  انداخت  و  با

آمد. داخل ماشين  ابروهايی بالا رفته جواب داد و صدای مردی در 

_الو...سلام مهندس.

نورا  نگاه  کنجکاوش  را  از  او  گرفت  و  ب  ه  بيرون  نگاه  کرد  اما  حواسش  به

شد. مکالمه ی آن ها بود که در ماشين پخش می 

_سلام مشدی. خوبی؟

شد. صدای مرد قطع و وصل می 

جا؟ _مهندس می تونی يه سر بيای....اين 

اخم درهم کرد. سياوش 
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مشدی؟ _چيزی شده 

_اره...خب  ن  ه  واس  ه  ويلای  شماها...اما  تو  ويلای  کناری  ديشب  دزد  اومده
آقا... و...پليس خبر کردن....من که سر در نميارم 

کرد. سياوش نوچی 

سر بزنم امروز. _باشه نگران نباش. سعی می کنم ي  ه 

را گرفت، نورا گفت: خداحافظی که کردند و مرد قول رفتن سياوش 

_می خوای من و پياده کنی و بری اگه کار داری؟

تکان داد. سياوش سری 

گم نور... _نه می رسونمت...می 

به او جانم گفت. نورا خيره 

_نظرت چيه اصلا با هم بريم؟ تا طالقان برم و بيام تنهايی...

خنده ی کلافه ای کرد.

راهه. _خيلی 

آورد. نورا به لحن بهانه گير او خنديد و گوشی اش را از کيفش بيرون 

_من که تا ته دنيا هم بخوای باهات ميام.اما بزار يه خبر بدم به نيما.

سياوش با لبخند دست او را گرفت و پشت دستش را بوسيد.

گردونمت. _اخ که زن زندگی يعنی تو ديگه...زود برمی 

نورا خنديد و شماره ی نيما را گرفت و سياوش ب هنما زد.

به نيما که گفت با سياوش است و شايد کمی ديرتر بيايد،نيما فقط با لحنی که
آمد گفت: کمی نگران به نظر می 
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_مراقب خودت هستی ديگه؟

انداخت و آرام گفت: نيم نگاهی به سياوش 

_اره داداشی.

نيما با تمام محبت و عشقش مراقبش بود.

نه آزارش می داد با دوست داشتن و غيرت و نه بال و پرش را می گرفت.

و گفت: وارد اتوبان که شدند سياوش پوف بی حوصله ای کشيد 

زاشتمت خونه. _اين جوری تو هم خسته ميشی. کاش می بردم می 

نورا نگاه دوخت به او.

مدل خاص نشستنش در ماشين ديدنی بود.

.کنارت که باشم خوبم. _خسته نيستم 

سياوش نيم نگاهی به او انداخت و خنديد.

چقدر بوسيدنی و شيرينه؟ _گفته بودم لبات 

در لحنش. نورا شيطنت و ناز ريخت 

که. _نگفته بودی 

سياوش خنديد.

_اخ که من می ميرم برای لبايی که عين آب حياته.

نورا خنديد و دستش را بر روی ته ريش او گذاشت.

نبود. حس قلبش به او گفتنی 

عاقبت داشته باشه...تو واسم ... _دلم می خواد اين رابطه 
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و با خنده گفت: سياوش کف دست او را بوسيد 

_من واست چی؟

نگاه از او گرفت. نورا خنديد و با دلبری 

صبور باش. _به وقتش می گم بهت جناب.کمی 

سياوش خنديد و نفس بلندی کشيد.

_منم می خوام هر چی زودتر رسمی کنيم همه چيزو.فقط...

دست او را گرفت و بر لب هايش فشرد.

خواهد از وجود او لذت ببرد. نمی گذاشتند آن طور که می  نگرانی ها 

_فقط چی؟

پوفی پر از کلافگی کشيد.

_هميشه رسيدن اونقدرا هم آسون نيست...فقط بهم  قول بده هر چی که شد...
هر اتفاقی که افتاد، پيشم می مونی، با من می مونی. خب؟

اش بود. نورا متعجب خيره 

حرف هايش را نمی فهميد. دليل اين همه کلافگی و اين 

_دليلی نداره بخوای به اين چيزا فکر کنی.

مسأله مهم است. سياوش خيلی خوب می دانست که چقدر اين 

_نور بهم قول بده. باشه؟

تکان داد. نورا با تمام ندانستن ها و تعجبش سری 

از تو دست _با اين که به نظرم بی مورده اما...باشه. من هيچ وقت قرار نيست 
بکشم آقاهه.
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سياوش لبخندی پر از نگرانی و غم زد و دست او را روز صورتش گذاشت.

_خيلی می خوامت نور. اونقدر که گاهی از اين همه خواستن می ترسم...

زيبا و با صفای سياوش در طالقان، آنقدری به دلش نشسته بود که اگر ويلای 
آن آب و هوای تميز می توانست دلش می خواست مدت ها در آنجا بماند و در 

و باغ باصفا و عمارت قديمی و دلنشينش زندگی کند.

در ميان باغ چرخيد و از ميوه های رسيده ای که هنوز روی شاخه ها بود، بر

دهانش گذاشت.

که از چشمه ای در همان نزديکی می امد،درست از ميان باغ رد می شد آبی 

و صدايش دلنشين و زيبا به گوش می رسيد.

سياوش با مشدی،سرايدار باغ رفت تا با پليس هايی که هنوز در باغ مجاور

بودند حرف بزند و  از او خواست تا آمدنش در ويلا بماند.

کمی که در باغ چرخيد و از سياوش خبری نشد به سوی عمارت کوچک و

قديمی ميان باغ رفت.

عمارت با چند پله از سطح زمين فاصله داشت و در و پنجره های قديمی اش

در بنای آجرنمايش خوش نشسته بود.

در را که باز کرد،صدای قيژ لولاهايش در باغ پيچيد.

وارد شد و چشمش از ميان اسباب و وسايل قديمی و اصيلش گذشت و روی

پنجره های سقف نشست.

رويا  بود  ک  ه  اين  عمارت  دو  طبق  ه  و  قديمی،سقفی  گنبدی  با  شيش  ه  هايی شبي  ه 

داشت. رنگی 

_ب ا موندی.
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چشم از سقف گرفت و به سوی در چرخيد که سياوش از همان جا ايستاده و
کرد. نگاهش می 

_اين جا چقدر قشنگه!... ميشه از سقفش ستاره ها رو ديد؟

به ذوق او لبخند زد. سياوش خيره 

شه. فقط.... _اره می 

دست سياوش که به دورش پيچيد نگاه از سقف گرفت و به چشمان او که با
فاصله ای اندک از او بود دوخته شد.

و در آغوشش گرفته. حتی نفهميده بود کی آمده 

_فقط؟!

سياوش سرش را جلو برد و گوشه ی لب او را بوسيد.

در آغوشش که می گرفت قلبش تند و بی وقفه می تپيد و وقتی می بوسيدش
 انگار از بلندای عظيم ترين و بلندترين برج دنيا سقوط می کرد  ايستاد.

قلبش

جانش هيجان و دلهره می شد.

باور بود. شايد اين همه خواستن او برای قلب عاشقش زيادی و غيرقابل 

_فق  ط  بايد  تو  بخوای...ي  ه  روزی  ک  ه  مال  من  شدی...مال  خود  خودم....زنم

شدی...ميارمت اينجا...اون وقت زير اين سقف و...تو بغل خودم، تا صبح تو

کنی به آسمون و ستاره هاش و من....نگاه می کنم به ستاره ی پر نور نگاه می 

خودم....نگاه  می  کنم  ب  ه  چشمای  رنگيت  و  دوباره  و  هزارباره  عاشقت  می

شم....

لبش را بر روی چشم او گذاشت و آرام و پر حس بوسيد.
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بسته و با نفس های بريده و تکه تکه و قلبی که از هيجان و خواستن نورا چشم 
بود. او بی نهايت می تپيد،خود را به او و بوسه های پرشورش سپرده 

_نگاه می کنم به لبات و قلبم می لرزه از بوسيدنش...

و لب هايش را به کام گرفت و بوسيد و بوسيد.

حالش طوری بود که اگر رهايش می کرد قطعا به زمين می افتاد.

جانش بود اين مرد.

را به جز او بخواهد. اولين هايش را با او تجربه کرد و محال بود ديگر کسی 

_با  خودم  می  گم  چطور  می  ش  ه  کسی  رو  انقدر  بخوای  ک  ه  بخوای  واس  ه  ناز

بميری؟...چطور ميشه عين يه معتاد قلب و جونم از دوريت درد بگيره نگاهش 

و سلول به سلولم تو رو از من بخواد؟....

به پيشانی او چسبانده بود و پر از شور عشق او را لبريز از خواستن پيشانی 

می کرد.

نورا چشم بسته و خود را به او سپرده بود.

من... _سياوش 

سياوش پيشانی اش را بر روی پيشانی او کشيد.

بمون...اون  قدر  که _تو  نمی  خواد  بگی...ازت  انتظار  گفتن  ندارم.  فق  ط  برام 
باهم  پير  بشيم...اون  قدر  ک  ه  ميون  تنت  نفس  بکشم  و  هر  بار  بگم  هنوزم  کمه

داشتنت....تو فقط بمون برام...

از جلوی در صدا می  مهندس... با شنيدن صدای مشدی که سياوش را 
به صورت نورا گفت: عقب برد و خيره 
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الان. _ميام 

دستانش را از دور او باز کرد. بوسه ای بر لبانش زد و 

نورا در سکوت و با گونه ای سرخ شده و حالی پر از گيجی نگاهش می کرد.

لبخند زنان گفت: سياوش 

بازت... _انقدر بوسيدنی شده چشای خوشگلت که...آخ از اون لبای نيم  ه 

تکان داد و زمزمه کرد. و در حالی که به سوی در می رفت سری 

_اخ از اين همه خواستنی بودنت...آخ...

در راه برگشت بودند و غروب شده بود.

ناهار را در رستورانی در اطراف ويلا خوردند.

محال است ديگر او را برگرداند و سياوش گفته بود که اگر کمی بيشتر بمانند 
نورا مطمئن بود که اين کار را می کند و البته که خودش هم از خدايش بود .

می خواست با او باشد،قطعا بی چون و چرا قبول می سياوش جانش بود و اگر 

کرد.

از نظرش محرميت به قلب آدم ها بود و او حالا از تمام دنيا به نورا نزديک

تر و محرم تر.

_راستی  ديروز  با  نريمانی  صحبت  می  کردم...انگار  ....بچ  ه  ی  نازيلا  ...به

اومده... دنيا 

متعجب و با اخم   چرخاند.

سياوش هم با اخمی درهم رانندگی می کرد.

آمد. انگار او هم از صحبت درمورد نازيلا خوشش نمی 
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_می گفت اگه آقا بهادر خدابيامرز زنده بود می تونست هرچی رو که به نام
نازيلا  کرده  رو  پس  بگيره.  انگار  قانونی  هست  ک  ه  ميشه.  اما  خب  شما  علنا
کسی  ک  ه  بلد  کار  هم  بوده،پشت  تموم کاری  از  دستتون  برنمياد...ب  ه  نظرش 

کارهای نازيلاست.

که تمام جانش را گرفته بود گفت: نورا با خشمی 

_دلم می خواست بفهمم کی بوده اون آدمی که نازيلا به بابام ترجيحش داده و
من... باهاش به بابای 

کنه؟ _چه فرقی می کنه جز اين که بيشتر از اين عصبيت 

بالا رفت. عصبانيت  صدايش ناخودآگاه از 

_خيلی فرق می کنه. اون کثافت تموم اون مدتی که بابای بيچاره ی من فکر

می  کرده  خوشبخته،داشت  ه  بازيش  می  داده  و  بهش  خيانت  می  کرده.  دلم  می

خواد  بدونم  اون  عوضی  ای  هم  ک  ه  باهاش  رابط  ه  داشت  ه  می  دونست  ه  نازيلای

نه. اشغال متاهله يا 

اين بار سياوش بعد  رام گفت:

_مطمئنا می دونسته.

با شک به او چشم دوخت. نورا 

بوده...درسته؟ _تو...می دونی اون آدم کی 

کرد. سياوش نگاهی به او انداخت و نوچی 

به صلاحته. _فراموشش کن نور. اين 

با خشم کاملا به سمتش چرخيد.

دانست و سکوت کرده بود. سياوش می 
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_درک نمی کنی من و سياوش.بابای من مرده و من دارم فکر می کنم بابام که
به زندگی داشته، انقدر به انتظار اومدن اون بچه بوده و انقدر اون انقدر اميد 
خواسته، چی فهميده يا ديده که قلبش وايستاده....دارم فکر می کنم کثافت و می 
خودش چطور يه زن با داشتن همه چی تو زندگيش، بازم به دنبال هوا و هوس 
میره و فکر غيرت و غرور اون مردی که بهش تعهد داره نيست؟ بايد بفهمم
اون کثافتی که با نازيلا بوده می دونسته متاهله و شوهر و زندگی ای داره و
باهاش وارد رابطه شده يا اون هم مثه بابام گول خورده....اين فکرها تو تموم

خوره ومن... اين چند ماه مغزم و دارم می 

نفهميد  کی  در  آغوش  سياوش  فرو  رفت  ه  و  اشک  هايی  ک  ه  صورتش  را  خيس

روی لباس او می نشينند. کرده بودند حالا داشتند 

عطر تن او را نفس کشيد و هق زد.

سياوش ماشين را کنار جاده نگه داشته بود و او را که می لرزيد و با گريه از

حال ناارامش می گفت،در آغوش گرفته و سعی می کرد آرامش کند.

هق هقش قلب او را می سوزاند و دلش می خواست می توانست برايش کاری

کند.

_اروم باش دلبرم،اروم باش....من چقدر احمق بودم که خيال می کردم خاک

سرده و تو آروم گرفتی. فکر می کردم نازيلا رو سپردی به خدا و فراموشش

کشه... کردی...من احمق بودم که نفهميدم گلم داره زجر می 

به او فشرد. نورا هقی زد و خود را بيشتر 

_پدرت مرد خوبی بود و درست و شريف زندگی کرد...عاشق زنی شد که بی
لياقت  ترين  بود  و  کثافت...می  دونی  هر  چقدر  ه  ه  زرنگه،

بالاخره  روزگار  ي  ه  جا  يق  ه  شو  می  گيره...زياد  دور  نيست  اون  روز...اون
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چی رو از دست داده و اصلا اون چيزی که به خاطرش تن روزی که بفهم  ه 
حرفا بوده... به همچين گناهی داده بی ارزش تر از اين 

نورا حرف هايش را باور داشت اما نمی توانست قبول کند.

دلتنگی برای بهادر ديوانه اش کرده بود.

نمی دانست چقدر گذشت تا در آغوش او آرام گرفت.

سر که از آغوش او بيرون اورد،چشمانش سرخ شده بود.

_بچه ش...

زد. سياوش لبخند تلخی 

_ادما  تاوان  کارايی  ک  ه  کردن  و  پس  می  دن...يکی  با  مالش،يکی  با  جونش
و...يکی با بچه ش...پسرش با مشکل به دنيا اومده و سالم نيست و خب...واسه

تونه وحشتناک تر باشه... يه مادر چيزی از اين نمی 

و اشک زد. ناراحتی  نورا پوزخندی با 

نمی خواست اينطوری بشه...اما خدا جای حق نشسته...فقط دلم برای او _دلم 

بچه می سوزه که ميون خيانت و دروغ شکل گرفت و..

جلوی در خانه که رسيدند، حالش خيلی به  اومد...

سياوش هنوز ناگفته های زيادی داشت.

چه کسی به پدرش خيانت کرده. هنوز نگفته بود که نازيلا با 

مطمئن  بود  ک  ه  سياوش  از  طريق  وکيلش  از  هم  ه  چيز   باخبر  است  اما  نمی
گفت و اين نگفتن مطمئنش می کرد که آن مرد هر که هست او می شناسدش.
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فکرش به سمت کودکی می رفت که به نسبت خونی شأن شک داشت اما بی
نهايت برايش ناراحت و نگران بود.

جسمی معلول و ذهنی که هنوز نمی دانستند تا چقدر سالم است. بچه ای با 

نازيلا با اين که دوران بارداری خوبی داشته و تمام سونوگرافی ها و اين ک  ه 

آزمايش هايش را هم به بهترين شکل انجام داده اما فرزندش با اين مشکلات

به دنيا آمده فقط کار خدا بود.

بود. خدايی که به قول مادرش شير گير 

بزرگترين تنبيه و عذاب برای نازيلا بود اما نورا اين را نمی خواست شايد اين 
و اين فقط و فقط به دلسوزی اش برای آن بچه ی بيگناه مربوط می شد.

داد. وگرنه که نازيلا بايد خيلی بيشتر و بدتر تاوان می 

_نور؟!

سر کوچه ی خانه ی فاطمه  شته بود.

هم امکان داشت که دوستان مادرش ببينند و به گوش او برسانند،اما همين جا 
قدر بی حال و حوصله بود که سياوش به جای اين که دور ميدان خيابان آن 

پايينی پياده اش کند، ترجيح داد تا سرکوچه بياوردش.

بود که شيشه ها دودی بود و از بيرون ديدی به داخل نداشت و البته فقط خوب 

شب بود.

او سر چرخاند. درحالی که دستش روی دستگيره بود به سوی 

_امروزمون....حال خوبمون و با گفتن از اون زن خراب کردم...ببخش.

زد. نورا لبخند تلخی 
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کاری نکردی  فقط چيزايی رو گفتی که بايد می دونستم...تازه به خاطر _تو 
حال من، مطمئنا  همه چيز و هم نگفتی...

کامل به سمتش چرخيد.

_امروزمون  خيلی  خوب  بود...گرچ  ه  کنار  تو  هميش  ه  خوب  ه  حالم...اما
نازيلا...احساس می کنم روح بابا آرامش نداره...ديشب خوابش و ديدم...حالش

خوب نبود...

کرد. قطره اشکی از چشمش چکيد و سياوش نوچی 

_درست  ميش  ه  نور.  اين  و  من  بهت  قول  می  دم.شايد  از  دست  ما  کاری  بر
طرفمون  انقدر  زرنگ  و  جلب  باش  ه  ک  ه  هيچ  راهی  برامون  نزاشته نياد.شايد 

نشونه شه. باشه. اما از دست عدالت خدا که نميشه فرار کرد. ببين اون بچه ي  ه 

نورا سری تکان داد.

شدن نداشت. اين قلب تا بهادر آرام نمی گرفت، انگار قصد سبک 

_من نمی خواستم اين طور بشه...اون بچه چه برادر من باشه و چه....نه، يه

گناهه. بچه ی بی 

او گذاشت و آرام و ناراحت گفت: سياوش کف دستش را روی گونه ی 

_چی کار کنم آروم بشی؟

را به او دوخت. نورا نگاه خيسش 

_کنارم بمون فقط.

حالا می فهميد چرا فاطمه تا اين ساعت زنگی به او ن  به خانه
نرفته.
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و  خانواده  ی  خال  ه  زهرا  و  البت  ه  آرش  را  در  خان  ه  شأن وقتی  وارد  خان  ه  شد 
ديد،متوج  ه  شد  ک  ه  فاطم  ه  ترجيح  می  داد  شب  را  حتی  ب  ه  خان  ه  نيايد  تا  بيايد  و

جلوی چشمش آرش برای دخترش دلبری کند.

سلام و احوال پرسی کوتاهی کرد و زهرا با محبت هميشگی در آغوشش کشيد.

نيما هم بود و اين خوب بود.

می توانست کمی سر آرش را گرم کند.

با عذر خواهی به اتاقش رفت تا لباس عوض کند و اگر می توانست ترجيح
می د ون نرود.

پيراهنی پوشيده و بلند با گل هايی سفيد در زمينه ای سياه رنگ پوشيد.

اهل روسری سر کردن بين خانواده و فاميل نبود و به احترام و اجبار فاطمه

هميشه سر می کرد اما حالا ترجيح می داد سر کند.

تنها ايرادش آستين های سه ربع پيراهن بود.

نظرش اين پوشيده ترين لباس و اين ايراد مسخره ترين عيب دنيا بود. ب  ه 

مقابل چشمان آرش که هميشه به دنبال او بود، ترجيح می داد زيبا به اما در 

نظر نرسد.

را نداشت و اگر به احترام زهرا و همسرش چقدر هم که امشب حوصله شأن 

حسن آقا نبود،محال بود که از اتاق بيرون برود.

نگاهی به خود در اينه انداخت و از اتاق بيرون رفت.

گفت: با ورودش به سالن، زهرا با مهربانی 

دلم. _دختر خوشگلمم که اومد. بيا پيش من بشين عزيز 

مبل نشست. زهرا روی  نورا لبخندی بی حس و سردی زد و کنار 
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_خوبی بابا جان؟

کرد. در جواب حسن آقا تشکری 

سر اصل مطلب. _خب خدا رو شکر نورا جانم که اومد. آقا حسن بهتره بريم 

از اين حرف زهرا،دلش فرو ريخت.

کاش آن چيزی که فکر می کرد نباشد و بحث به خواستگاری و ارش و او ای 
ختم نشود.

گفت: با ناراحتی  آقا حسن سری تکان داد و 

_خدابيامرزه بهادرو. کم با هم باجناق بوديم اما دوستيمون طولانی و هميشگی
باشم بود.حيف  بود  واس  ه  رفتن.  خدا  شاهده  ک  ه  انگار  برادرم  و  از  دست  داده 

انقدر که واسه رفتنش سوختم.

گفت: فاطمه با اخم وناراحتی 

برادر مرحومت و. _خدا بيامرزه 

گفت: خواييم فکر کنين که ما کم غصه ی اون خدابيامرز و  زهرا  _نمی 
حريف خانواده ی افشين نمی شيم.

تازه فهميد چه خبر است و نفس راحتی کشيد.

روز پيش که زهرا زنگ زده بود به فاطمه و فاطمه با آن حالی که اين چند 

روزها گريبانگيرش بود گفته بود که می توانند عروسی مليسا را برپا کنند و

لازم به اين که تا سال بهادر صبر کنند نيست، فکرش را نمی کرد که زهرا و

حسن بيايند و شخصا از او و نيما اجازه بگيرند.

کرد. همين احترام گذاشتن ها و محبت های زهرا و حسن بود که عزيزشان می 
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_به هر حال وظيفه ی ما بود که از شما اجازه بگيريم...

به آرش چشمانی که گاه و بی گاه با بی قراری بر نورا می نشست حسن نگاهی 
انداخت و لبخند پدرانه ای زد.

_ما و شما حالا حالتها با هم خيلی کار داريم.

آرش و زهرا لبخند زدند و فاطمه اخم کرد و نيما ابرو بالا انداخت.

اما نورا با خشم نگاهی به چشمان آرش خندان انداخت.

و جعبه ی شيرينی ای را که خودشان آورده بودند باز کرده و زهرا بلند شد 
بين همه پخش کرد.

نورا با ب انه رفت.

بايد کمی آب می خورد تا آرام بگيرد و حرفی نزند.

از طرفی دلش می خواست آن چشمان خيره ی آرش را هم از کاسه دربياورد.

_چرا چشمای خوشگلت سرخه؟ گريه کردی؟

چشمانش را با حرص بر هم فشرد و به سوی او چرخيد.

عصبانی بود و دلش می خواست انگشت در چشمان او کند.

_به تو چه آخه ؟ مگه فضول منی؟ چی می خوای از جونم هی نگاه می کنی
دنبالم؟ و مثه کنه راه می افتی 

آرش قدمی به سمتش برداشت و هنوز لبخند بر لبانش بود.

خورد. چقدر عجيب بود که اصلا هيچ حرف نورا به او برنمی 

_تو فقط پنجول بکش. تو فقط عصبانی شو.اخه نمی دونی که اون چشای سگ

دارت چقدر خوشگل تر ميشه.
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با اخم و خشم. نورا مقابلش ايستاد 

_ارش دست بردار از سرم. من ازت خوشم نمياد. دوستت ندارم. بفهم.

شده بود و هنوز لبخند داشت. آرش به چشمانش خيره 

_اشکالی ندارم چون من اندازه ی کل عالم دوستت دارم.بالاخره که دلت با من
راه مياد.

نورا به او تنه زد و در حالی که با خشم و عصبانيت به سوی در آشپزخانه می

رفت گفت:

_گمشو بابا...نفهم بيشعور...

و به سال ما نشست.

خاله زهرا در خانه شأن بود و نگاه های ارش در آن نيم ساعتی که خانواده ی 
لبخندها و حرف های منظوردار زهرا آتش به جانش می انداخت، سعی کرد و 

آرام بگيرد و حرفی نزند.

از سرش برداشت و غر مهمان ها که رفتند، فاطمه با بی حوصلگی روسری 

زد.

_حالا  ما  شديم  عزيز  از  دست  داده؟  بگو  شما  ک  ه  هم  ه  کارتون  و  کردين  و

کارتاتونم  حتی  پخش  کردين  ديگ  ه  اومدنتون  چ  ه  لزومی  داشت؟  انگار  اگ  ه  ما

گرفتن. می گفتيم اجازه نمی ديم عروسی نمی 

دردناکش را ماساژ داد و گفت: نيما با دو انگشت پيشانی 

_به هرحال احترام گذاشتن که اومدن.

به اتاقش رفت. نورا بلند شد و با شب بخير 
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اينا قصدشون يه چيز ديگه بود. اومده بودن مقدمه چينی _نه پسر ساده ی من. 
کنن که بيان خواستگاری نورا. انگار من دختر می دم به پسرش...

ترجيح می داد نشنود چه می گويند.

آرش و زهرا هر چه می خواستند می توانستند رويا ببافند،اما او روياهايش در

کنار ديگری بود.

و  ماهان  بود  و  سر  سياوش  از  هميش  ه  شلوغ چندروز  ديگر  مراسم  عقد  آيناز 

تر.

نمی خواست کم و کسری ای باشد.

موافق خود را چند شب پيش با خجالت و شرم به سياوش اعلام کرده بود. ايناز 

ماهان مرد خوب و عاقلی بود.

بلد بود آيناز را خوشبخت کند.

ثريا همچنان با او سرسنگين بود و سياوش راضی از اين مسأله.

ديشب بالاخره اب پاکی را بر دست ثريا ريخت و با او حرف زد.

برای ديدن آيناز به خانه ی ثريا رفته بود و آيناز نبود.

خواست از همان جلوی در برگردد که يادش افتاد حالا که کسی جز ثريا می 
در خانه نيست بهترين م حرف زدن.

ثريا با اخم جلوی در ايستاده بود و انگار نمی خواست دعوت به خانه اش کند.

کرد که لبخند زد و گفت: سياوش درکش می 

چند کلمه باهات حرف دارم. _زن داداش اگه اجازه بديد 

وای که چقدر ثريا از اين زن داداشی که او می گفت بدش می آمد.
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کی سهراب شوهری کرد برايش که حالا بايد زنداداش سياوش می بود؟

رفت و با اخم گفت: از جلوی در کنار 

_خوشم نمياد زن داداش صدام کنی....سهراب برام شوهر نبود که بخوام زن
داداشت باشم حالا.

دندان روی جگر گذاشت و چيزی نگفت و لبخند زد.

آمده بود حرف بزند و سنگ هايشان را وا بکند.

اين هم احتياج به آرامش و صلح داشت.

به سمت آشپزخانه رفت. روی مبل که نشست، ثريا 

خورم. _می شه لطفا بشينی؟ من چيزی نمی 

چند لحظه ای طول کشيد تا ثريا آمد و با چهره ای درهم مقابلش نشست.

سياوش سر به زير انداخته بود و دستانش را با کلافگی درهم پيچانده بود.

نمی دانست چطور بگويد و از کجا شروع کند تا دل او را نشکند.

اجبار چند ساله برداشته شود. نمی خواست با ناراحتی اين 

دونم چطور بگم... _نمی 

تعلل او به جانش افتاده بود گفت: ثريا آهی کشيد و با نگرانی ای که از 

افتاده؟ _چيزی شده؟ برای بچه ها اتفاقی 

تکان داد. سياوش سری 

_نه...حرفم در مورد خودمه...خودمونه...

ثريا ابرو بالا انداخت.
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ترجيح می داد سياوش هيچ حرفی در مورد خودشان نزند.

ونخواستنش. آخر تمام حرف ها به شکستن دل او می رسيد 

پيش که به اجبار خان بابا و عزيز،ما با هم....محرم شديم...نه من _چند سال 
راضی  بودمو  ن  ه  شما...اون  روزا  گفتم  ک  ه  اگ  ه  ي  ه  روز  يکی  اومد  که....باور
زندگيمون و باهاش بسازيم، اين اجبار و تمومش می کنيم....چند داشتيم ميش  ه 
سال  گذشت  ه  و  حالا...من  می  خوام  تمومش  کنم...بهتره  ک  ه  هر  کدوممون  بره

و...دل خودش... دنبال زندگی 

اومده؟ _کسی تو زندگيت 

سوال بی تعللش با بغضی که داشت، لحظه ای چشمانش را از زمين کند و به
کرد. او نگاهی 

کنه؟ فرقی می  _چ  ه 

زد و سر تکان داد. ثريا با بغض پوزخندی 

_فرق می کنه که اين تموم شدن محرميت به خاطر کسی باشه، يا فقط بخوای
تموم بشه.

سياوش کلافه بود احت بود.

اما  بايد  آرام  می  بود  و  او  را  هم  با  آرامش  ب  ه  سوی  تمام  شدن  اين  رابط  ه  ی
کجدار و مريز می کشاند.

روی مبل جلو آمد و نگاهش را به او دوخت.

فشرد نشان از اويی که سر به زير انداخته و اخم و لب هايش که به هم می 
بغضش داشت.
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_ببين ثريا خانوم،حاج خانوم، من و شما بايد زندگی کنيم....جوری که خودمون
خواييم  ن  ه  ب  ه  تصميم  و  اجبار  ديگرون.  شما  می  گی  هيچی  از  زندگی  با می 
خدابيامرز نفهميدی، آره منم می گم به عنوان برادرش نديدم هيچ وقت سهراب 
خوبی برات باشه. پس الان وقتشه که برای خودت يه آدم مناسب و پيدا همسر 
و طعم خوشبختی رو بچشی...من و شما مناسب هم نيستيم...به روح حاج کنی 
من نمی تونم اين رابطه بابام نه اين که شما عيب و ايرادی داشته باشيا،نه. فق  ط 

رو ادامه بدم...   

_چرا؟

دوخت. نگاه خيسش را به چشمان سياوش 

بشه... _چرا نمی زاری امتحان کنيم؟ شايد شد...شايد 

سياوش  با  حرص  وخشمی  ک  ه  نمی  خواست  نشان  دهد،دست  روی  صورتش
و لب زد. کشيد 

_لا الله اله الله...

به شم دوخت.

بزرگ ترها با تصميمات اشتباه و مسخره شأن بيچاره کرده بودند و هر دو را 
همان اجبار بود. اين حال بد هم ثمره ی 

خدا حاج خانوم، نميشه ثريا خانوم. من و شما مناسب هم نيستيم. نه _نميشه ب  ه 

شما بدی و نه من آدمی هستم که به خاطر چيزای بی خود اين حرف و بزنم،اما

نميشه... شما کم خواهان نداشتی هيچ وقت. اگه اون محرميت مسخره نبود تا

شما هم با آدم مناسب خودت ازدواج کرده بودی و خوشبخت می شدی...از حالا 

هست که... اين به بعد من برادرانه پشتت می مونم.مطمئنم کسی 

_پس کسی رو دوست داری؟
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کرد. سياوش تک خنده ی عصبی ای 

گی. _ای بابا من چی می گم شما چی می 

اش شد. ثريا با اخم اشکش را تند پاک کرد و با پوزخند خيره 

_چند ساله محرميم ما و اين حرفا نبود. درسته که هيچ وقت نشد مثل يه زوج
باشيم،اما  هيچ  وقت  هم  حرف  از  تموم  کردن  اين  صيغ  ه  نمی  زدی.  پس  حالا

خبريه که می خوای تموم بشه همه چی.

داد. سياوش نفسش را بلند و عصبی بيرون 

کسی هست و نه هيچی. فقط الان مناسب ترين وقته برای تموم کردن اين _ن  ه 

محرميت مسخره.

ثريا اخم کرد.

مطمئن بود که کسی هست در زندگی سياوش،

اما نمی فهميد چرا سياوش چيزی بروز نمی دهد.

فعلا بايد وقت برای خود می خريد.

نمی شد. دلش راضی به تمام شدن همين نسبت نيم بند 

دل بسته بود. به اميدی پوچ و واهی 

اما الان نه. _باشه،همه چی رو تموم می کنيم 

_يعنی چی؟  اخم گفت:

ثريا اخم درهم کشيد.
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کرد. غرورش مانده بود فقط برايش که بايد در مقابل سياوش حفظش می 

ما بشه. می _بزار آيناز و بفرستيم سر زندگيش. نمی خوام درگير مشکلات 
داره. دونی که چقدر روحيه ی حساسی 

پوف کلافه ای کشيد.

بايد تمام می شد و با خيالی راحت خود را بهنورا می رساند و آن طور که می
خواست بغلش می کرد.

بدون عذاب وجدان و ترس می بوسيدش.

بفهمه که... _چه فرقی می کنه؟ اصلا قرار نيست کسی 

معلوم نيست يک ساعت بعد قراره بزنه يا نه...نمی تونم با _من و اين قلبی ک  ه 
ما رو بخوره سر کنم. نگرانی اين که بچه ها بفهمن و آيناز بخواد غصه ی 

می فهميد که ثريا دارد غلو می ک کان داد.
می دانست که دلش راضی به جدايی نيست و اين دست دست کردن را مسخره

می دانست.

اما انگار باز هم چاره ای نداشت.

ثريا محال بود از حرفش بازگردد.

نمی خواست به زور کاری کند و حرمت های بينشان شکسته شود.

بايد با ميل خودش اين محرميت تمام می شد.

زد. بلند شد و با حرص چنگی به موهايش 
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_باشه پس. گرچه من  فکر نميکنم اين همه احتياط واسه اين موضوع پيش پا
افتاده لازم باشه،اما  هر چی که شما صلاح می دونی.

نباشه. اميدوارم بعد از عروسی آيناز ديگه بحثی راجب اين مسأله بينمون 

ثريا سری تکان داد.

سياوش با حرص به سوی در خانه رفت.

انگار قرار نبود اين زنجير اسارتی که بزرگترها به اجبار بر گردنش انداخته
اش برداشته شود. از گردن و زندگی  اند به اين راحتی ها 

جلوی در بود که ثريا  ش..خان؟!
بدون اين که برگردد،با حرص چشم بست و ايستاد.

_اون روزا که هنوز سهراب زنده بود و با هم سر می کرديم، عزيز يه حرفايی
راجبت  بهم  زده  بود...يادم  ه  می  گفت  ي  ه  دختری  رو  می  خوای....عزيز

بود که بالاخره ته تغاريش قصد ازدواج کرده و ...عاشق شده...من خوشحال 

و تقدير سياهم،جلوی خوشبختی تو رو هم گرفتيمو حالا....می دونم از خودت

کمه. به خاطر ما گذشتی، من و بچه هام هر چقدر هم ممنونت باشيم 

سياوش لبش را با کلافگی و اخم گزيد.

و ناراحتی. ياد گذشته ها سراسر درد بود و غم 

م بود مراقب امانتی های برادرم باشم،منتی نيست...اون روزا گذشته _وظيف  ه 

من  هم  ديگه...  ثريا  خانوم  ما  لياقت  خوشبختی  رو  داريم...شما  هنوز و  دل 

مطمئنا با يه مردی که قدرت و بدونه آشنا می شی...فقط بايد هر چی جوونی و 

بشه... گردنمون انداخته شده،تموم  که با اجبار ب  ه 
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و در را باز کرد و بيرون رفت.

ثريا ماند و قلبی که خيلی وقت بود برای او رفته بود.

برای او و مردانگی هايش.

برای او و حمايت هايش.

_سياوش  تو  هم  ه  چی  رو  درمورد  من  و  خانواده  م  می  دونی،  اما  من  هيچی
و  تو راجب  تو  نمی  دونم  غير  از  اين  ک  ه  پدر  و  ما   شدن 

خانواده ی برادرت و زير بال و پرت گرفتی.

از اين بحث فراری بود و بدش می آمد. اين که بخواهد راجب خانواده چقدر 

اش صحبت کند و بحث کشيده شود به ثريا و رابطه ی بينشان.

پر از اضطراب بود. لبخندش 

_چيزی  نيست  ک  ه  بخوام  بگم.  زندگی  من  همين  قدر  خلاصه ست.  واقعا  چيز

نداره. جالبی 

نگاهی به بيرون از مغازه، دستش را از روی پيشخوان به سوی او دراز با 

کرد و دست او را گرفت.

از اين تفاوت رنگ پوست و بزرگی دست های او در مقابل دستان خودش،

آمد. خوشش می 

_ما قراره رابطه مون اونقدر ادامه دار بشه که يه روزی من بشم خانوم خونه

جاريا با هم رابطه ی خوبی ندارن. مامان من که کلا با هيچ کدوم ت...می گن 

از اقوام بابا بهادرم رابطه ی خوبی نداشت. کلا با همه شون عقايدش فرق می

کرد و نمی تونست سبک زندگی و پوششون و ببينه و چيزی نگه...به نظرت

قراره رابطه ی من با زن داداشت چطور ميشه؟جاريای خوبی می شيم با هم يا 

با هم بجنگيم؟
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راستی اسمش چيه؟

انگار قصد جانش را کرده بود که بحث را به ثريا و رابطه ی جاری ها نورا 
کشاند.

هر حرفی که به ثريا ربط پيدا می کرد فراری بود و نورا حرف او را او از 

پيش می کشيد.

با بيچارگی کنار پيشانی اش را خاراند و نگاهی به بيرون از مغازه انداخت.

تن  و  جانش  می  لرزيد  با  فکر  ب  ه  ثريا  و  محرميتی  ک  ه  مانند  طناب  دار  دور

گردنش بود.

_خب....فکر کنم خوب باشه...منم از اين روابط سردرنميارم...راستی تو کی

امشب؟ می خوای مغازه رو تعطيل کنی 

بحث را عوض کرد و آرزو کرد که نورا نخواهد ديگر چيزی از ثريابپرسد.

خواست اسمش را هم بداند. حتی نمی 

به ساعتش انداخت و گفت: نورا ديگر پيگير نشد و نگاهی 

_بايد برم کمکم....اين روزا مامان زياد حال و حوصله نداره. نمی خوام حالا

دستش بدم. که گير نمی ده منم بهانه ای 

از اين که نورا از آن بحث ر ای کشيد.

دست او را نوازش کرد و گفت: پشت 

_دلم يه سفر دو نفره می خواد...دو نفره ی دونفره...من باشم و تو...تو همون
چند روز؟ کلبه، تو شمال...بريم ي  ه 

لبخند دندان نمايی زد و آرنجش را بر روی ميز گذاشت و کمی خود را نورا 

به سوی او کشيد.
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مغازه خوب بود که شب شده بود و هوای بارانی نمی گذاشت کسی به داخل 
داشته باشد. ديد 

_منم دلم می خواد. اما می دونی که نميشه.

سياوش پوفی کشيد.

_اره می دونم....اما بوسه که ميشه؟چشيدن طعم لبای خوش طعمت که ميشه؟

بر لب او گذاشت. نورا انگشت اشاره اش را جلو برد و با خنده ی پر شيطنتی 

از سرت بيرون کنی آقاهه. _اين جا و تو مغازه بهتره که فکر بوسه رو هم 

سياوش با لبخند انگشت او را بوسيد.

_چقدر تو شيرينی دلبر. يعنی من با تو پير نميشم....

و گفت: نورا خنديد 

_اصلا مگه من می زارم پير بشی؟

و نگاه از او گرفت. سياوش با کلافگی نفس بلندی کشيد 

لبای شيرين و خوش رنگت _بريم که اگه بمونيم قول نمی دم همينجا از اون 
نگيرم.من اونقدرا هم آدم بی اراده ای نبودم،اما در مقابل تو دلم سهم خودم و 

چيزايی رو می خواد که نبايد...

عقب رفت.  تا کارمون به جاهای باريک نکشيده....می رم تو ماشين، توا  

_بريم

نورا خنديد و به رفتن او نگاه کرد.

شيطنت می کرد تا حال خرابش را پنهان کند.

او هم دلش به دنبال ممنوعه ها بود.
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چيزهايی که اصلا فکر نمی کرد روزی تصورش کند و بخواهد.

دل او هم می خواست با او تنها باشد و اين بار ديگر نورايی می شد که خودش
را هم می ترساند.

در مقابل سياوش ذات بی پروا و سرکشش که از بهادر به ارث برده بود،او را 

جسور و پر از شور و حال می کرد.

خودی می ترسيد که تا به عشق سياوش می رسيد تاب و توانش را از دست از 

می داد و دلش نزديکی بيشتر او را می خواست.

_باورت نميشه روشنک چقدر بلا شده. خدا کنه همين طور بره جلو تا بتونه

خوادش. دل نيما رو به دست بياره. من می دونم چقدر می 

سياوش در حالی که رانندگی می کرد سری تکان داد.

رو داره. _نيما پسر خوبيه، لياقت بهترينا 

کج کرد. نورا با اخم دهانی 

اولشم از اون دختره خوشم نمی اومد.  نيما انقدر ساده ست که برای _اصلا از 
داشتن و عشق اون دختر حاضر بود نفر سوم يه راب اون دختر

و داشته باشه. ولی روشنک خيلی خوبه. هميشه نيما رو خواسته و حالا داره

کنه. برای خواستش تلاش می 

با نورا که حرف می زدند هر لحظه بايد انتظار حرفی را می کشيد که چهار

ستون تنش را بلرزاند.

حرف از رابطه می شد و تنفر نورا از اين نفر سوم بودن در رابطه،فکرش

رفت به آن سمت که اگر او بفهمد رابطه ی بی خودش را با ثريا چه می می 
شود.

شد. بهتر بود از اين بحث های پر استرس رد می 
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راجب روشنک؟ _حالا نظر نيما چي  ه 

نورا خنديد.

خيلی جلبه. من که می گم داره کم کم  راه دل نيما رو پيدا می کنه. _روشنک 
می زديم همش می خنديد.همين خنديدنش يعنی ديشب با نيما که راجبش حرف 

داره از فکر اون دختره درمياد.

صدای زنگ گوشی سياوش که در ماشين پيچيد نورا سکوت کرد و سياوش با

ديدن شماره ی ناشناس روی گوشی اش جواب داد.

از آن سوی خط سر و صدا می آمد و لحظه ای بعد صدای سياوش در ماشين

پيچيد.

الو... _سياوش؟! 

با اخم و متعجب گفت: سياوش 

_آراز تويی؟ کجايی که صدات اين طور مياد؟

را زل زده بود. نورا با نگرانی به صورت درهم سياوش 

.... _من و گرفتن. زود بيا کلانتری 

گفت: آرا انيت  _باز چه کار کردی 

حق به جانب و طلبکار گفت: آراز 

اين حرفا زود بيا. _ول کن تو رو خدا. به جای 

را گذاشت. و بدون خداحافظی گوشی 

کنم. _من آخر از دست کارای اين پسر دق می 
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گفت. نورا آرام خدا نکنه ای 

_من و جلوی يک آژانس پياده کنی می رم خونه. توام برو زودتر کلانتری.

زد و فرمان را چرخاند. سياوش خسته و کلافه چنگی به موهايش 

_ن  ه  می  رسونمت،بزار  ي  ه  کم  بيشتر  بمونه.  البت  ه  ک  ه  براش  داره  عادی  ميشه
ديگه.

متعجب گفت: نورا 

اتفاق افتاده بوده؟! هم اين  _مگه قبلاً 

با خشم گفت: سياوش 

اگه بگم به قد موهای سرت از بازداشگاه و پاسگاه درش آوردم باورت _شايد 
نميشه.  اين  خوشگذرونی  های  الکی  و  بی   يزی  براش

وقت. نداشته هيچ 

تو گذاشت و نورا با ديدن پيشانی سرخ و اخم های درهمش دست روی بازوی 

آرام و نوازشگر گفت:

_اروم باش عزيزم...دلم می خواست بگم باهات بيام اما می دونم درست نيست

اومدنم. فقط تو آروم باش.

سياوش لحظه ای به سوی او چرخيد.

_خوبه که دارمت نور. تو که حرف می زنی انگار آرامش خودبه خود مياد
روحم.تو فقط باش و آروم جونم شو. تو قلب و 

با مکث خود را جلو کشيد و بوسه ای بر گونه ی او نشاند و بعد سرش نورا 

در همان حوالی گردن و شانه ی او نگه داشت و عطر تن او را نفس کشيد. را 
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_اخ  دختر....آخ  از  اين  کارات.من  دارم  می  ميرم  واس  ه  بوسيدن  لبات...واسه
بزن و بکش من و... بوييدن نفسات،اون وقت تو اين جوری شبيخون 

با لبخند لب زد. نورا 

الان؟ _ارومی 

سياوش آه تکه تکه ای کشيد.

قدر  ک  ه  دلم  بخواد  بردارمت  و  ببرمت  با  خودم  اون  کلب  ه  تو  شمال  و  تا _اون 
بو بکشم...می خود صبح تو بغلم نگهت دارم و هی ببوسمت و عطر تنت و 

برات آروم جونم... ميرم 

نورا چشم بست و لبخند زنان عطر تن او را نفس کشيد.

سياوش تااو کنارش بود،ارامش داشت.

_اه، حالم بهم می خوره از اين زبون نفهما.

نگاه توبيخ گرش را به او دوخت.

طلبکار هم بود. تازه 

_چيه؟ چرا حرکت نمی کنی؟

بود که در مقابل آراز سرکش، عصبانيت و خشمش سياوش هميشه سعی کرده 
آراز استاد بالا آوردن خشم او و عصبانی ک ترل کند.

آنقدر اشتباهات ريز و درشتی داشت و آنقدر هميشه خود را محق می دانست
که گفتنی نبود.

سياوش شده بود پاک کننده ی اشتباهات و خطاهای او.
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و فنگ و وکيل بازی او را از ماندن در پاسگاه و حالا هم که با هزار دنگ 
بازداشتگاه بيرون آورده بود، باز هم آراز بود که شاکی بود.

زد. پوزخند پر حرص و خشمی 

همه اشتباه و خطا؟ _واقعا نمی دونم بهت چی بگم آراز. خسته نشدی از اين 

طلبکار گفت: آراز با پررويی 

_چی می گی سياوش؟ چی کار کردم که شدم خطا کار؟ تو اين مملکت هر کی
شه گناهکار. بخواد خوش بگذرونه و جوونی کنه می 

کرد. سياوش با حرص و خشم نوچی 

_اخ  ه  خوشگذرونيای  تو  از  حد  گذروندنه.  چرا  اين  ب  ه  بطالت  و  الکی  خوش

کردن؟ بودن و تموم نمی کنی بيفتی دنبال درست زندگی 

پنجره چرخاند. آراز پوزخند پر تمسخری زد و سر به سوی 

_نظر ما در مورد زندگی متفاوته...

با همان پوزخند نشسته بر لبش به سياوش نگاه کرد.

_تو  خودت  مثلا  خيلی  خوبی؟  خيلی  داری  با  زن ؟  تا  چشم
باز  کردی  و  خواستی  درس  بخونی  و  کاری  رو  ک  ه  دلت  می  خواد  و  انجام
بدی،حاج  بابا  حکم  کرد  چيزی  ک  ه  می  گ  ه  درست  ه  و  تو  رو  مجبور  کرد  که
خيلی عاشق فرش و قالی و قاليبافی بودی؟... نه نبودی اما اطاعت کنی. مثلاً 
مجبور شدی. تا خواستی دوست دختری داشته باشی يا دل ببندی، زن داداشت
و بستن به ريشت و مسئوليت دو تا بچه ش هم افتاد گردنت. يعنی اين چيزيه

عمو جون؟    که تو می خواستی؟ اصلا می دونی جوونی يعنی چی 
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لحنش با تمام تمسخر، حق بود.

حرف هايش راست بود.

او که زندگی نکرد.

نه گذاشتند درس بخواند و نه گذاشتند کاری که دوست دارد را بکند.

هم که عاشق شد،مجبورش کردنددل ببرد و مسئوليتی به سنگينی کوه را وقتی 
 هم که می خواست به خاطر دل خودش زندگی کند، گذشته ها و تص نداختند.

حالا

دارند. اشتباه ديگران دست از سرش برنمی 

_خب که چی؟ آره من زندگی نکردم. مجبورم کردن کارايی رو کنم که نمی

خوام. اما الان از خيلی از اتفاقايی که اين اجبارها باعثش شده پشيمون نيستم.

بود. اين بار پوزخندش با صدا و پر حرص 

_خودت و دلداری بده که خوشبخت و راضی هستی از زندگيت. اما خودت

بهتر از همه می دونی که اين طور نيست.

با او بحث کردن بی نتيجه بود وقتی حرف هم را نمی فهميدند.

ماشين را روشن کرد و راه افتاد.

_من  جلوی  تو  واينستادم  هيچ  وقت.  اما  خودت  عاقل  باش  و  راه  و  اشتباه

نرو.نمی گم تفريح نکن،می گم درست و به جا خوش گذرونی کن. اونقدر که

پات به اين جاها باز نشه....حالا هم بيا بريم خونه و به چند روز پيش مادر و

خواهرت  باش.  خواهرت  داره  نامزد  می  کنه.  نمی  گ  ه  اما  می  بينم  ک  ه  چقدر

منتظرش  ه  توام  پشتش  باشی.مادرت  تنهاست  و  اين  روزا  حضور  تو  رو

کنارشون احتياج دارن. تو بايد حتی به جای يه بابات باشی.
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و تمسخر زد. آراز خنديد و باز هم به در شوخی 

اين که بابام بود عين کوه پشتمون وايميستاد. اون فقط پشت همخوابه _حالا ن  ه 
رنگ و وارنگش وايميستاد.وگرنه که ما بچه هاش و مادرمون به تخمشم های 

نبوديم.

از سهراب و حضور پر شک و شبهه اش. ای وای 

امروز آراز ، نتيجه ی رفتارهای غلط ديروز سهراب بود.

سکوت کرد و با اخم هايی درهم رانندگی کرد.

آراز نمی شد بحث کرد وقتی حرف هايش با تمام رک بودن و تند و تيزی با 
گاهی به حق و درست بود.

_بريم امشب بيرون سه تايی؟

و کتاب هايش بيرون آورد و نگاه به روشنک کرد که با سر از دفتر حساب 
خورد. بی خيالی بر روی صندلی ای لم داده بود و آلوچه اش را می 

_تو می خوای دلبری کنی،من کجا بيام ديگه؟

روشنک خنديد.

_يعنی  عاشقتم  انقدر  خواهر  شوهر  خوبی  ه تو  زندگی
نکن. مشترکمونم در اينده زياد پيدات نشه و فضولی 

نورا با خنده اخم کرد.

بزار خرت از رو پل بگذره بعد من و خونه تون راه نده. من که زيرآب _ابل  ه 
زنم خب. تو رو پيش نيما می 

روشنک با ناراحتی نوچی کرد و ظرف آلوچه را روی پيشخوان گذاشت.

درهم رفته بود. اخم هايش 
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_اصلا هيچ اميدی به اين رابطه ندارم. من دارم می دووم و نمی رسم همش
وقتی نيما نمی خواد. خوبه ها،می گه می خنده اما انگار فکر و خيالش يه جا

ست. ديگ  ه 

کرد. نورا با يادآوری آن دختر قدر نشناس و بی لياقت،مونا اخمی 

_بايد صبور باشی.وقتی خواستی بيای سمت نيما،می دونستی که قراره چقدر

دلش جای ديگه ست و زمان می بره که عشقت سخت بگذره. می دونستی ک  ه 

به دلش بيفته...

صدای زنگ گوشی اش آمد و نورا بلند شد تا گوشی اش را از داخل قفسه ای

که جا گذاشته بود بياورد.

وقت. _اگه بدونم آخرش فکر و خيالش من می شم، ازش دست نمی کشم هيچ 

نورا نگاهی به نام مادرش روی گوشی انداخت و در حالی که تماس را وصل

کرد رو به روشنک گفت: می 

_ميشی...

و سلامی به مادرش داد.

از همان سلام شروع کرد. فاطم  ه 

_تو کجايی نورا؟نگفتم امشب و زود بيا؟ نگفتم خالتينا اينجان؟

کرد. نورا نوچی 

_توکه نمی خواستی من جلو چشم آرش باشم. از خدات  ينا ميان
مون،من حتی ديرتر بيام. حالا چی شده می گی زود بيام؟ خون  ه 

کرد. فاطمه نوچ پر حرفی 
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خوشم نمياد جلو چشم اين پسره باشی،اما  نمی خواستمم اين طوری بشه _اره 
اومدنت سواستفاده کنن. که خاله و پسر خاله ت بخوان از اين دير 

متعجب گفت: نورا 

_يعنی چی؟

پر  خشمش  معلوم  می  کرد  ک  ه  چقدر فاطم  ه  حرص  می  خورد  و  اين  صدای 
و کلافه است. عصبانی 

پسره راه افتاده اومده دنبالت . _يعنی اين 

بود انگار. هنوز دوزاری اش نيفتاده 

_کدوم پسره ؟

ف شی کشيد.

_ارش و می گم. خاله ت و که پياده کرد پاشده يه کاره اومده دنبال تو مغازه.

با حرص و خشم گفت: نورا 

بابا... _چرا گذاشتی بياد اخه؟ ای 

_من چی کار کنم. والا من نفهميدم از کجا آدرس مغازه ت و پيدا کرده.

دستی بر سرش گذاشت و نگاهی به بيرون انداخت.

سياوش هنوز در گالری بود.

بايد مغازه را می بست و قبل از رسيدن آرش می رفت.

اصلا دلش نمی خواست اين پسره ی هيز را ببيند و با او همکلام شود.

همينش مانده بود که جلوی چشم سياوش در ماشين آرش بنشيند.
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داشت  به سرسرکی  با  فاطم  ه  خداحافظی  کرد  و  در  حالی  ک  ه  کيفش  را  برمی 
روشنک گفت:

_بريم.

متعجب بلند شد و گفت: روشنک 

مگ  ه  قرار  نبود  سياوش  برسونتمون؟  من  ب  ه  خودم  قول  سوار  شدن  ب  ه  اون  _ 
رو داده بودم. لاکچری  ماشين 

از مغازه خارج شد و گفت: نورا 

گم بعدا بهت. _بيا حالا. می 

_سلام خانوما.

دلش نمی خواست حتی به سمتش برگردد مخص ش در حال
خروج از گالری با اخم به آن ها چشم دوخته و

از همان فاصله چشمان خيره و مشتاق آرش به نورا ديده بود.

از نگاه آرش فراری بود. هميش  ه 

از اين که انگار تمام احساساتش درون چشمانش بود.

که خاله زهرا از هر فرصتی برای بستن او به آرش استفاده می کرد و از اين 

مطمئن بود اين آمدن آرش نقشه ی مادر و پسر است تا آرش بتواند با حالا هم 

او تنها باشد.

شبيه کسی نبودی که هميشه می خواست. نه اين که بد باشدها، نه ، فق  ط 

او تمام عمرش انگار دنبال سياوش بود.

آرش که به او نزديک شد،سريع قدمی به داخل مغازه برداشت و از گوشه ی

چشم قدم های آرام سياوش و نگاه پر اخم و کنجکاوش را ديد.
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_تو اين جا چی کار می کنی؟

روشنک هم به همراهش به داخل مغازه آمد.

داد و با لبخند به او چشم دوخت. آرش تکيه اش را به در مغازه 

اومدم دنبالت. _ديدم دير کردی 

و اخم کرد. خود را سرگرم مرتب کردن شال ها و روسری ها نشان داد 

_من مثه هر شب برمی گشتم خونه،ديگه لزومی نداشت بيای.

آرش نگاهی با همان لبخند به روشنک انداخت که سرش را داخل گوشی اش
داد. کرده و خود را بی توجه نشان می 

_چه اشکالی داره حالا؟ راستش می خواستم دو کلمه هم باهات حرف بزنم.

که.... _ما حرفی نداريم 

_سلام.

با شنيدن صدای سياوش درست از جلوی در و کنار ارش،روشنک و نورا هر
دو نگاهشان به آن سمت چرخيد.

از  آرش  و  آن  احساسات  عجيب  و نورا  دلش  نمی  خواست  سياوش  چيزی 

غريبش بفهمد.

روشنک با خوشرويی سلام و احوال پرسی کرد.

نگاه و حواس سياوش به نورا بود و اخمی که داشت به خاطر حضور آن مرد
_داشتين می رفتين؟ اوش بود.

قرار بود با خودش بروند ديگر.
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و چتری های ريخته شده روی نورا با کلافگی و دستپاچگی دستی به پيشانی 
پيشانی اش کشيد.

_اره خب....

آرش اشاره کرد. به 

اومدن دنبالم. _پسر خاله م زحمت کشيدن 

سياوش با همان اخم های درهمش نگاهی به آرش انداخت.

آرش لبخندی زد و دست جلو برد تا با او دوستانه دست دهد.

نورا باشد. حدس زد از همسايه های 

هستم. _سلام. آرش 

لبانش نشاند. مکثی کرد و بعد دست او را فشرد و لبخند اجباری ای بر روی 

هستم. _سياوش 

آرش خوشوقتمی گفت و به سوی نورا چرخيد.

_اماده ای؟ بريم؟

چشمان پر اخم سياوش اين بار با تعجب به او دوخته شد.

نمی شد در مقابل آرش توضيح دهد.

برای نرفتن با او مقاومت کند وقتی همه در از طرفی بيش از اين هم نمی شد 
خانه منتظرشان بودند.

در رفت و گفت: روشنک که تا حالا نظاره گر بود به سوی 

رم. _من ديگه مزاحم نمی شم پس،خودم می 
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وای از دست روشنک که اگر می رفت سياوش و آن چشمان پر اخم و شکش
آتش به پا می کرد.

و گفت: با چشم و ابرو اشاره کرد  نورا 

.ً _بمون می رسونيمت....لطفا 

که چندان دوست نداشت نفر سومی در اين ميان باشد و تعارفی هم نکرد. آرش 

روشنک که حال او را فهميد باشه ای گفت اما معذب بود.

نورا به سوی در رفت و آرش با خداحافظی سرسرکی ای به سمت ماشينش
رفت.

نور؟ _کيه اين 

داد. در حالی که با ريموت کرکره را پايين می داد بی تفاوت توضيح 

پسر خاله مه...خاله مينا اومدن خونه ی ما و اين و فرستادن دنبال _گفتم که 
من.

و گفت: سياوش انگار قانع نشده بود که دستی به پيشانی اش کشيد 

_باشه اما...يه مدليه.

به چشمانش لب زد. نورا به سمتش چرخيد و خيره 

_چه مدلی؟

سياوش هم با نگاه به چشمان روشن او آرامش به جانش برگشته بود.

_يه مدلی که دلم می خواد چشاش و درارم تا ديگه نگاهت نکنه....

بود  انداخت   و  در  چشمانش  لب نگاهی  به  روشنک  که  آن  طرف  تر  ايستاده 
زد:
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بوسه داده بودم... _به دلم وعده ی 

زد. نورا لبخند کم رنگی 

برم. _بايد 

دونم... _می 

زد و گفت: نورا با نگاه به لب های او با شيطنت لبخندی 

يه وقت ديگه بشه که به وعده های که به دلت ميديد رسيدگی کنی، اما _شايد 
الان نميشه....

و آرش نشسته با اخم انداخت. نگاهی به ماشين 

_بايد برم ديگه...

خداحافظی که کرد دلش مانده بود در دستان سياوش.

قرار نبود اين طور شود. امشب 

روشنک را که پياده کردند، آرش به سويش چرخيد.

گرفت. اين لبخندهای هميشگی و چشمان شيفته اش اعصابش را هدف می 

واسم. _يعنی عاشق همين قيافه گرفتناتما. کلا نازت زياده 

واقعا فکر می کرد بی محلی هايش از روی ناز است.

به سويش چرخيد. با تعجب چشم از بيرون گرفت و 

چقدر حرص می خورد از اين حرف ها و نگاه هايش.

_چی پيش خودت فکر کردی تو؟! آخه من کی وا ه خدا که
نه از رو نازه نه ادا.... من تو رو نمی خوام. بيا و بی خيال من شو.اين 

تکان داد. آرش خنديد و سری 
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نورا/هانيه محمدياری

حرف تازه بزن. _اينا رو که هميشه ميگی، ي  ه 

دوخت. پوف پر سر و صدايی کرد و نگاهش را با اخم و حرص به بيرون 

که سردرد گرفتم. _به خدا که تو زبون حاليت نميشه....بريم بريم 

و زير لب جوری که او هم بشنود غر زد.

گه _اخ  ه  کی  گفت  ه  بياد  دنبال  من  با  اون  خنده  و  نگاه  مزخرفش؟  شيطون  ه  می 
مشتم و تو صورتش ول بدما.

کرد. آرش خنده ای 

_دارم  می  شنوم  نورا  خوشگله.  اما  کيف  می  کنم  از  اين  حرف  زدنت.  اصلا
قلدر باشه. زن بايد 

از لند گفت:

خونه لال شو. _با من حرف نزن اصلا. تا برسيم 

آرش خنديد و دستش را بر لبانش گذاشت.

چقدر حرص می خورد از دست او.

درک نمی کرد. اصلا اين مدل عاشق شدن را 

اسگل بود؟!

مگر  می  شد  معشوق  بی  محل  ی  کند،  توهين  کند  و  آدم  حسابت  نکند  و  تو  باز
کيف کنی از همين رفتارهايش؟

اصلا آرش و علاقه ی عجيب و غريبش عادی نبود.

ب  ه  آرش  اجازه  ی  حرفی جلوی  خان  ه  ک  ه  نگ  ه  داشت،  سريع  و  بدون  اين  ک  ه 

بدهد،از ماشين پايين آمد و به سمت ساختمانشان پا تند کرد.
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با حرص دست روی زنگ گذاشت و فاطمه بی حرف در را باز کرد.

پله ها را هم دوتا يکی بالا رفت و با آن اعصاب خراب لعنت فرستاد به سازنده
ی اين ساختمان قديمی که آسانسور نگذاشته بود.

البته طبقه ی دوم بودند،ولی با آن ميزان عصبانيت و خشم آماده ی آدم کشی

هم بود.

قبل از سلام شروع به غر زدن کرد. فاطمه که در را باز کرد 

_چرا می زاری اين پاشه بياد دنبال من؟ تو نمی دونی من نگاش می کنم کهير
زنم؟ می 

کرد . فاطمه با اخم هيسی 

من فرستادمش؟ صد بار نگفتم امشب _چته صدات و گذاشتی رو سرت؟ مگ  ه 
کفش هايش را روی جا کفشی ک زود بيا؟ باخشم 

_بيام که زودتر قيافه ی چندشش و ببينم؟ با من بود امشب و هم تو يه قبرستونی
خونه. می موندم و نمیاومدم 

فاطمه دستی در هوا تکان داد تا ساکتش کند.

که خيلی خودش از اين اوضاع خوشش می امد، حالا بايد غر زدن نورا را ن  ه 
هم می شنيد.

خبه، تمومش کن. لازم نکرده انقدر  کشش بدی. يکی دو ساعت دندون _خب  ه 

رن. سر جيگر بزاری می 

زنگ واحد که آمد، نورا با حرص پا تند کرد تا قبل از ورود آرش از صدای 

راهروی جلوی در خارج شود.
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ورودش  ب  ه  سالن  خانه،  با  زهرا  و  مليسا  سلام  و  روبوسی  کرد  و  در  تمام با 
خشمش را پشت لبخندهای ساختگی اش پنهان کند. مدت سعی می کرد 

زهرا هميشه مهربان بود،گرچه مادر آرش بودن جرم بزرگی به حساب می

آمد.

جلوی تلويزيون نشسته بود، با لبخند سلامی داد که با چشم غره ای بی نيما ک  ه 

جوابش گذاشت.

از او هم شاکی بود.

چرا بايد وقتی که خانه بود می گذاشت ارش به دنباش برود؟

می دانست که چقدر نورا از آرش بدش می آيد.

برای  تعويض  لباس  هايش  ک  ه  ب  ه  اتاقش  رفت،  تااخرين  لحظ  ه  نگاه  آرش  را
روی خود حس می کرد وحرص می خورد.

شايد آ هم نبود.
شايد جای نورا اگر کس ديگری بود از خدايش هم می شد.

و از همان روزهايی که به سربازی رفت، آرش قيافه و ظاهر معقولی داشت 

عاشق شدنش زبان زد همه شد.

اصلا همه چيز از همان سربازی رفتنش شروع شد.

چند ماه دوری باعث شد که متوجه شود چقدر نورا را می خواهد.

ياد آن روزها بيشتر حرصش می داد.

مامور آوردن نامه هايش بود. برايش نامه می نوشت و زهرا 

که بدش نمی آمد نورا عروسش شود،دل به دل پسرش می داد. زهرا هم 
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مشکل شايد از او بود که هيچ وقت نتوانست از آرش خوشش بيايد.

اصلا نمی توانست آن طور که او می خواهد نگاهش کند.

اصلا آدم جدی ای نبود در زندگی اش.

حالا هم که ديگرمرد روياها و ايده آلش را پيدا کرده و کسی را جز او نمی
خواست.

شب خسته کننده و پر از حرص و خشمش انگار قرار نبود تمام شود.

شام را هم خورده بودند اما انگار قصد رفتن نداشتند.

فاطم  ه  ميوه  آورد  و  در  حالی  ک  ه  ب  ه  پاهای  آرش  ک  ه  روی  مبل  گذاشت  ه  بود  با

کرد گفت: حرص نگاه می 

_خاله جان قربونت برم اون پاهات و از مبل بزار پايين عزيزم. پا کثيفه.

آرش که کلا آدم سرخوشی بود خنديد و سيبی از ظرف ميوه برداشت و گازی

زد.

خاله، من تازه حموم بودم. _سخت نگير 

تکان داد و ناچار گفت: فاطمه با حرص سری 

بگم والا. _چی 

فردا کارشان درآمده بود.

بايد می ماند و حتما فاطمه مبل را يک شست و شوی حسابی می داد و او هم 
_نورا جان خوبی خاله؟ کارو کاس  می کرد.
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چشمش به سيبی بود که نصفه و نيمه از ميان انگشتان آرش ول شد و به نورا 
که انگار چيزی نشده و خم نشد تا زير مبل رفت و آرش خود را به آن راه زد 

سيب را از زير مبل بيرون بياورد.

ای داد بيداد از او.

فاطمه اگر سيب نصفه و دندان زده را زير مبل می ديد سکته می کرد و کل
داد. خانه را غسل می 

_ای بد نيست.

کم حرف مخاطبش قرار داد. اين بار مليسای 

_ديروز غروب يه سر اومدم مغازه ت نبودی.

نگاهش کرد. فاطمه چپ چپ و مچ گيران  ه 

_نبودی؟!

گفت: مليسا  نورا با حرص نوچی کرد و در جواب 

_اره رفته بودم بازار جنس بيارم. احتمالا توهمون ساعتا بود.

با خنده  به فاطمه نگاه کرد. زهرا 

تو خواهر؟ فکر کردی کجا رفته حالا؟ به خدا که اين دوره با دوره ی _چت  ه 
. بايد جوونا رو بزاريم به حال خودشون و محدودشون ما خيلی فرق می کن  ه 

نکنيم.

اخم کرد. واسه ما   _والا محدوديتی نيست فقط معنی آزادی 
زد. هر چقدر که فاطمه حرص می خورد، زهرا با خنده و بی خيلی حرف می 
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تو محدود نمی کنی. به يکی بگو که نشناستت...الان ديگه دختر و پسرا _اره 
آزادن با هرکی می خوان رفت و آمد کنند و دوست پسر و دختر داشته باشن.

اصلا ديگه معنی نداره جنسيت.

فاطمه معلوم بود که چقدر از اين حرف های او حرص می خورد.

کرد. اما چون اعتقاد داشت بايد به مهمان خانه اش احترام بگذارد سکوت می 

_والا اگه واسه شما اين چيزا عاديه،واسه ما نيست. يعنی چی اصلا ؟ خود خدا

هم محرم و نامحرم و مشخص کرده. دختر و پسر بايد يه مرزی رو رعايت

کنن.

اشاره کرد. زهرا تکه ای از سيبش را بر دهانش گذاشت و با خنده به مليسا 

_همين دختر من داره با مردی که خودش انتخاب کرده و به ما معرفی کرده

هم نداره والا. ازدواج می کنه. هيچ اشکالی 

سرخ از حرص بلند شد و گفت: فاطمه با صورتی 

زهرا جان، تو عقايد من و قبول نداری ومنم مال تو رو. بهتره راجبش _ببين 

بحث نکنيم تا اختلافی هم پيش نياد.

و به آشپزخانه رفت.

تکان داد و گفت: زهرا نوچ نوچی کرد و سری 

_کل دنيا هم که عوض بشه فاطمه عوض شدنی نيست.

با خنده آرام گفت: نيما 

حرفا رو پيش مامان نزنی. الان حسابی ازت _ما عادت کرديم خاله. بهتره اين 
شاکيه.

و خنده  . زهرا با بی خيالی 
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_گل  ه  گياش  ب  ه  سرم  عروسی  پسرم.  بزار  ناراحت  باشه.  يعنی  چی  ک  ه  تحمل
و  نداره؟  بايد  انقدر  جبهه نگيره  و  بزاره  ديگرون  هم  نظرشون و  بگن. انتقاد 

والا بلا همه ی حرفا و عقايدش هم درست نيست.

تکان داد و با افسوس گفت: نورا سری 

_مامان عوض بشو نيست .

مراسم عقد آيناز و ماهان نزديک بود و اين روزها همه در خانه ی بزرگمهرها
مشغول کاری بودند.

آراز هم بيشتر به خانه می آمد و کنارشان می ماند.

به بودنش خوش هر چند که بودنش آنقدرها هم کارايی ای نداشت،اما دل ثريا 
بود.

سياوش با آن همه مشغله،حالا اين عقد هم به مشغله هايش اضافه شده بود و

می خواست به بهترين نحو انجام شود.

رابطه اش را با ثريا تمام کند و از طرفی اميدوار بود که بعد از مراسم بتواند 

با خيالی راحت به سوی نورش برود.

را ببينند. اين روزها کمتر می توانستند هم 

نورا با تمام   می کرد.

سياوش در قبال خانواده ی برادر مرحومش مسئوليت هايی داشت.

آن روز صبح به خواست سياوش صبحانه را در کافه ای با هم خوردند.

نورا برايش از حال اين روزهايش گفت.

از اين که شرکت نيما قصد داشت نيما را به شعبه ی ايتاليا بفرستد و نيما با
شوق می گفت اين نهايت آرزويش است.
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از اين که نمی خواست برادرش برود و اخم های فاطمه هم نشان از نارضايتی
اش بود.

نورا و فاطمه وابسته ی نيما بودند و اگر می رفت واقعا تنها می شدند و اگر

می ماند بايد از آرزو و آينده ای که در انتظارش بود دست می کشيد.

هنوز قطعی نبود و نيما دعا می کرد که رفتنش قطعی شود و فاطمه اما البت  ه 

چيز ديگری از خدا می خواست و نورا هم مانده بود دعايش برای نيما رسيدن

نرفتن و ماندنش. به آرزوهايش باشد و يا 

شه؟ _اگه بره تکليف رابطه ش با روشنک چی می 

بپرسد. سياوش سوالی را پرسيده بود که او هم قصد داشت از نيما 

هنوز نميشه گفت رابطه ای با هم دارن. روشنک ارزوشه بودن با نيما، _خب 

دونم. اما نيما رو نمی 

کمی از چايش را نوشيد.

_اين  جور  مسائل  چيزی  نيست  ک  ه  ما  بخواييم  دخالتی  کنيم.  اگ  ه  احساسشون
حتما  يه نسبت  ب  ه  هم  عميق  باش  ه  و  رابط  ه  ای  شکل  گرفت  ه  باش  ه  واقعا،  خب 

فکری براش می کنن ديگه.

نورا تکه ای ژامبو ش گذاشت.

با تمام ضررهايش عاشق فست فود بود.

_اصلا فکر نکنم هنوز چيزی به روشنک گفته باشه...می دونی من احساس
می  کنم  اصلا  نيما  اونطوری  ک  ه  روشنک  می  خوادش،روشنک  و  نمی

خواد.اصلا نيما انگار جز اون دختره ی بی لياقت، کسی رو نخواسته.

سياوش با دقت به حرف هايش گوش می کرد.
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همين اخلاق هايش بود که هر روز برايش عزيزتر می شد.

مردی را داشت که حرف هايش را می شنيد و طوری رفتار می کرد که انگار
مهم است. به همان اندازه برايش 

می خواسته و حالا نمی _بايد درکش کنی. به هر حال چند سال اون دختر و 

تونه يهو بزارتش کنار.روشنک تو اين رابطه بايد خيلی صبور باشه.

از ژامبون را در دهانش گذاشت. نورا اخمی کرد و تکه ای ديگر 

_اگ  ه  نيما  اصلا  روشنک  و  بخواد....  راستی  مراسم  شما  کيه؟  دلم  می  خواد

آيناز و ببينم.

و با ژست خاص خودش پا روی پا سياوش تکيه اش را به صندلی داده بود 

انداخته و فنجان چايش را آرام می نوشيد.

بايد نقاش می بود و تمام ژست هايش را که انگار با او خاص می شد را نقاشی

کرد. می 

سه روز ديگه ست...نظرت چيه که بيشتر به دعوت من فکر کنی و بيای. _دو 

اونجا می تونی آيناز و ببينی.

تکان داد و خنديد. نورا دستانش را 

_نه ممنونم. ترجيح می دم تو يه موقعيت ديگه و يه جای ديگه ببينمش. واقعا
روبه رو شدن با اقوامت و ندارم. الان آمادگی 

زد.  اصلا آدمای ترسناکی نيستيم. از طرفی قراره توام به همين زودی بخندی 

_ما
از ما بشی ديگه.

نورا خنديد.
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کرد شوقش را پنهان کند. خوب بود که اصلا سعی نمی 

_حالا تا اون موقع.

گذاشت و به او چشم دوخت. سياوش فنجان را روی ميز 

من آدم کم طاقتی نيستم اما...در مقابل تو خيلی بی طاقت و عجول می _نور 
شم.... من دلم می خواد هميشه کنارم باشی و تو هر فرصتی بغلم بگيرمت و
ببوسم. دلم می خواد لمست کنم و برای اين حس و حالم اون لبای شيرينت و 
هيچی نباشم. حتی گاهی فراتر می ره و خيلی بيشتر می خوام. چيزايی نگران 

که حتی با فکر کردن بهش هم داغ می کنم و از خود بی خود می شم.

نورا نمی توانست خجالت نکشد.

اما ترجيح می داد بی قراری اش را هم مخفی نکند.

خواست. به هر حال او را می 

ترس و واهمه.... _خب منم....دلم می خواد که مال تو باشم، بی 

جوابش را گرفته بود.

حالا بايد زندگی اش را خانه تکانی می کرد و همه چيز را برای آمدن نورا به

کرد. خانه ی دل و تقديرش محيا می 

_خيلی زود مال خودم می شی. خيلی زود عشقم...

#فصل هفتم

بود که با صدای در زدن شديد خانه و داد و  راه پله نيمه شب 
می امد،از خواب پريد و سراسيمه از اتاق بيرون آمد.
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فاطمه و نيما هم ترسيده از اتاق بيرون آمده بودند.

و داد راه پله را دربرگرفته بود. کسی مدام به در می زد و صدای جيغ 

شب؟! وقت  _يا حسين کيه اين 

فاطمه که چادر رنگی اش را از چوب لباسی جلوی در برداشت و به سرش
انداخت،نيما قدم تند کرد به سوی در.

_وايسا مامان، بزار من ببينم کيه.

در را باز کرد. و با مکثی 

در بود. زنی با ظاهری آشفته و گريان و نفس نفس زنان جلوی 

رسه. _اقا تو رو خدا به دادم برس الان می 

به راه پله انداخت. نيما نگاهی 

آمد. صدای داد از طبقه ی آخر می آمد و کسی داشت به سوی پايين می 

کشه. _اقا الان می رسه. به خدا من و می 

فاطمه با اخم هايش درهم نيما را کنار زد و جلوی در رفت.

شد  فاطم  ه  با سر  و  روی  آشفت  ه  ی  دخترک  و  آن  ترس  و  هول  بودنش  باعث 
شک و مکث کنار برود.

شده. _بيا تو خانوم ببينيم چی 

دخترک قدم به داخل گذاشت و با ترس و لرز در را بست و به در چسبيد.

چند دقيقه ای در همين حال گذشت و صداها در راه پله قطع شد.

نورا همان جلوی در ايستاده بود و با شوک به  قيافه اش
نگاه می کرد.
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کوتاه  و  سرخ  و  ان  شلوار  کوتاه  و  ب  ه  قول  فاطم  ه  پاره دخترک  با  ان  مانتوی 
پوره و شالی که از روی سرش افتاده بود و آرايش پخش شده در صورتش،

عجيب و غريب و ناآشنا بود.   

فاطمه ليوانی آب قند به دست از آشپزخانه بيرون آمد و در حالی که ليوان را
به دست دخترک گريان می داد به نيما که با اخم ايستاده بود و به دخترک نگاه

می کرد توپيد.

_چيه بر و بر نگاه می کنين؟

نيما دستی بر صورتش کشيد و با اخم روی مبل نشست.

مبل ها برد و نشاندش. فاطمه دخترک را به سوی 

_بخور اين و خانوم، حالت و جا مياره.

نورا هم همان طور هنوز ايستاده بود و برايش عجيب بود که چطور فاطمه به
زنی که نمی شناسند و ظاهرش اصلا شبيه چيزی نيست که مورد قبول فاطمه

باشد،پناه داده.

هر دفعه فاطمه کاری می کرد که تمام فکر و خيالش بر هم بريزد وفکر کند

که اصلا فاطمه را نشناخته انگار.

دخترک ريز ريز گريه می کرد و حالا کمی آرام تر شده بود.

به دخترک القا نکند گفت: وارام طوری که حس بدی  فاطمه کنارش نشست 

_شما همسايه ی کدوم واحد ما هستی؟

دخترک هقی زد و آرام طوری که اصلا معلوم نبود به گوش فاطمه هم رسيده

باشد،لب زد.

4 احد هشت.   
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نيما نوچی کرد و بلند شد و به آشپزخانه رفت.

زد. رفتار او هم مشکوک می 

مادر؟ بود؟ اصلا از کی می ترسی  _چه مشکلی پيش اومده 

دخترک هقی زد و جوابی نداد.

فاطمه سری تکان داد و سکوت کرد.

نورا به سوی آشپزخانه رفت.

نيما آنقدر هميشه مهربان بود که باورش نمی شد که از پناه دادن به زنی بی
پناه شاکی و ناراحت باشد.

تکيه اش را به کابينت داده و وارد آشپزخانه که شد،نيما ليوانی آب در دستش 

خورد. آب می 

_چی شده نيما؟

انداخت و با اخم گفت: نيما نگاهی به پذيرايی 

_چرا مامان نديده و نشناخته هر کيو راه می ده تو خونه؟ نديدی هيچ کدوم از
در خونه شونم باز نکردن؟ همسايه ها حتی 

گفت: نورا متعجب تر از قبول با گيجی 

پناه بود که بهمون پناه آورد ش نديدم؟ _خب يه زن بی 

کرد. نيما شاکی و عصبانی اشاره ای به بيرون 

تو؟ _نشناختيش 

متعجب گفت: نورا 

_نه مگه کيه؟
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زد. نيما پوزخند پر خشمی 

استشهاد  جمع _واحد  هشت  کي  ه  خانوم  باهوش؟  مامان  ما  برای  کدوم  همساي  ه 
کرده بود؟

نورا با ناباوری دست جلوی دهانش گرفت و هينی کشيد.

نه! چطور مامان متوجه نشد؟ _وای 

نيما پوفی کشيد.

_مگه تو حواست بود که مامان باشه؟ اصلا من اين دختره رو جلوی در ديدم
با اين ريخت و قيافه شناختمش.

با استرس گفت: انداخت و  نورا نگاهی با ناباوری و نگرانی به بيرون 

دختره... _يعنی 

وای که اگر فاطمه می فهميد اين دختر کيست قيامت به پا می  کان داد.

در آن آپارتمان همه همديگر را می شناختند.

نه اين که رابطه ی عميق و رفت و آمدی باشدها، نه.

اما همه خانواده بودند و از حال هم خبر می گرفتند.

ساختمان قديمی بود و همسايگی شأن چند ساله.

هشت، وراثش واحد را فروخته بودند و با فوت آقای اکرمی ساکن  واحد  حالا 
قرار بود به زودی همسايه ديد بيايد.

مدير ساختمان آقای تهرانی بود که برخلاف نام خانوادگی اش اصلا تهرانی

نبود و اصالتا شيرازی بود.
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زودی ب  ه  همساي  ه  ها  گفت  ه  بود  همساي  ه  ی  جديدشان  زوج  جوانی  هستند  ک  ه  ب  ه 
اسباب و اثاثيه شأن را می آورند.

اما وقتی مرد جوانی آمد و در واحد هشت مست  و همسری

نبود.

گه گاهی چند نفر مرد می آمدند و بی سر و صدا بالا می رفتند و رفت و آمد

داشتند.

يکبار که زنان همسايه هم را در راه پله ديدند،فاطمه شاکيانه از واحد هشت

گفت و اين که اگر به خانواده فروخته شده، پس همسرش کجاست؟

همسايه هم هر کدام چيزی می گفتند و از اين که زنی را که ساکن آن زن های 

واحد باشد نديده بودند،شاکی و ناراضی بودند.

و دختر و پسر مجرد و جوان داشتند حال همه ی ساکنان خانواده بودند  به هر 

و نمی خواستند مشکلی پيش بيايد.

خانوم تهرانی خواستند که با همسرش صحبت کند تا ته توی قضيه را در از 

بياورد که اصلا اين واحد مجرد است يا متاهل؟

آقای تهرانی با مرد واحد هشت صحبت کرد و مشخص شد که تازه از همسرش

جدا شده و اين تازه اول مشکلاتشان بود.

و مرد  با عصبانيت و صريح جوابش تهرانی شاکی شد که چرا روز اول نگفت  ه 

را داد که به او ربطی ندارد اين مسأله که لازم بوده باشد گفته شود.

بحثشان  ک  ه  بالا  گرفت  و  پای  همساي  ه  های  ديگر  هم  ب  ه  قضي  ه  باز  شد  و  همه

شاکی بودند که در اينجا خانواده زندگی می کند و نبايد مجردی باشد.

آخر سر هم آقای خليلی که از همه سن و سال دارتر بود همه را آرام کرد و

گفت که اگر مشکلی نباشد و هر کس و ناکسی را نياورد،چه اشکالی دارد.
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چند ماهی گذشت و رفت و آمدهای مرد خلاصه شده بود در مردانی که گاهی
می آمدند و بی سر و صدا می رفتند.

فاطمه حرص می خورد و نيما می گفت چهارديواری اختياری.

روز عصر  که کوچ  ه  به خاطر  بارش  باران  و  هوای  سرد  خلوت  تر  از يک 

هميشه بود مرد همسايه زودتر از هميشه به خانه آمد و فاطمه ديد که همراهش

زنی را هم اورده.

ازدواج کرده بود و با اين که اصلا به قول فاطمه سر و شکل زن شبيه شايد 

زنان خيابانی بود، اما اميدوار بودند که واقعا همسرش بوده باشد.

اما قرار نبود اين طور شود.

چند روز گذشت و اين بار زنی ديگر با شکل و شمايلی مانند آن يکی را آورد

و اين ادامه پيدا کرد و هر دفعه يک زن متفاوت با ديگری می آمد که چند روز

را می ماند و می رفت.

فاطمه شاکی بود و می خواست به سراغ مرد برود و بپرسد چه خبر است اين

همه زن رنگارنگ.

اما نيما جلويش را گرفت و گفت بهتر است آقای تهرانی که مدير است به او

تذکری بدهد.

اما اين بار مرد ديگر با داد و بيداد و اين که اصلا به او ربطی ندارد و خانه

ی خودش است و هرکاری که دلش می خواهد می کند در را به رويش بست.

حالا که علنی شده بود،مرد هم گستاخانه تر رفتار می کرد.

زن را با هم می آورد و با خنده و شوخی در راه پله ها به خانه می حالا دو 

رفتند.

_چه خبره اينجا؟ انگار خونه ی  مرتيکه.
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کرد. فاطمه شاکی و عصبانی بود و نيما آرامش می 

ندارد مادر من.... _به ما ربطی 

اين بار قرار نبود فاطمه کوتاه بيايد. اما 

کرده که به ما ربطی ندارد. اين ساختمون خانواده زندگی می کنه.اون _غل  ط 
خونه. وقت اين خاک بر سر دو تا دوتا زن خراب و بدکاره برمی داره مياره 

گفت: _حالا تهمت نزن مامان. شايد اصلا اون طوری که ما فکر  نورا 

زد و گفت: با حرص و خشم پوزخند پر تمسخری  فاطم  ه 

خونن... _اره ما هم خريم و فکر می کنيم می شينن با هم دعا می 

به سمت در رفت و در حالی که چادرش را از چوب لباسی جلوی در برمی

گفت: داشت با عصبانيت 

_من دختر و پسر جوون دارم. نمی تونم بشينم و اجازه بدم هر کسی پاش باز

ساختمونی که خانواده م هست....همين امروز بايد تکليفمون و با اين بشه تو 

برف مثه کبک... آقا روشن کنيم. بسه ديگه هر چی سرمون و کرديم زير 

و در را باز کرد و از خانه بيرون رفت.

تا عصر همه ی همسايه ها را بسيج کرده بود و با هم به جلوی در واحد هشت

رفتند.

همه شاکی بودند اما احتياج بود که کسی شروع کننده باشد وچه کسی بهتر از

فاطمه که اهل سکوت کردن و ناديده گرفتن نبود.

مرد که در را باز کرد حال و روز خوشی نداشت.
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که از سر چه کاری بلند شده و آمده و آنقدر از اين مسأله که ميان معلوم بود 
خوش گذرانی اش او را به روی در کشانده اند شاکی بود،که انگار او بيشتر

حتی طلبکار بود.

در ساختم ايت کرد. فاطمه جلوتر ايستاد و از اوضاعی ک  ه 

مرد  با  توهين  و  بددهانی  جوابش  را  می  داد  و  البت  ه  ک  ه  فاطم  ه  هم  آدم  ساکت

ماندن نبود.

صدايشان بالا رفت که دوتا زنی هم که در خانه ی مرد بودن،نيمه برهنه آنقدر 

به جلوی در آمدند.

های همسايه با خشم و عصبانيت هر کدام چيزی می گفتند و مردها چشم زن 

می گرفتند.

شکايت و داد و بيداد شان را نيمه خانه را به روی همسايه ها بست و  مرد در 

کاره گذاشت.

باز هم عصبانی و شاکی فرياد زد که از او شکايت می کند و او را از فاطم  ه 

ساختمان بيرون می اندازد. اين 

همان روز،صبح زود فاطمه و چند نفر از همسايه ها به کلانتری رفتند فردای 

و شکايت کردند،اما مرد انگار آب شده و به زير زمين رفته بود.

همسايه ها استشهاد جمع کردند و باز هم خبری نشد.

اصلا کسی نديد کی رفته بود ، در حالی که هنوز اسباب هايش در خانه اش

بود.

ماه از اين قضيه گذشت و خبری از مرد نشد و آب ها از آسياب افتاد. چند 

که چند روز پيش نيما شب که از سر کار می آمد مرد را با همين زنی تا اين 

ديد که حالا در خانه ی خودشان حضور داشت.
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چنان بی سر و صدا و آرام بالا رفتند که اصلا معلوم نبود ساکن واحد هشت
به خانه اش برگشته.

از  عکس  العملی  فاطم  ه  می  ترسيد  و  ترجيح  می  داد  حالا  ک  ه  مرد  هم  انگار

ديگر قرار نيست آنقدر بی پروا وبی ترس رفتار کند ، او هم چيزی به فاطمه

نگويد.

انگار همه کم کم مطلع شده بودن اما کسی حوصله ی دردسر را نداشت و همه

جز فاطمه ترجيح می دادند بگذارند همين طور بی سر و صدا بيايد و برود.

اما فاطمه اگر می فهميد ديگر آرام نمی ماند.

اين مسأله از پايه و اساس اشتباه بوده و بايد تکليفش روشن می شده از نظر او 

و سکوت چيزی را درست نمی کند.

اتفاقی که افتاد و آن دختر با اين حال و روز در ساختمان و جلوی در اما با 

خانه شأن پيدا شد، حتما کم کم فاطمه هم مطلع می شد که آن زن چه کسی است

طور او را به خانه اش راه بدهد و بعيد بود ديگر اين 

_حالا چه کار کنيم نيما ؟

تکان داد. نيما چنگی به موهايش زد و سری 

نظرم  حالا  ک  ه  اومده  تو  خونه،  بزاريم  امشب  بگذره  تا  صبح  ببينيم  چی _ب  ه 
نظر نمی اومد دختره الکی و با نقشه اينطور رفتار کرده باشه.انگار ميشه. ب  ه 

واقعا از چيزی می ترسيد.

کار  ما  نيست.  ما  ک  ه  نمی  دونيم  ي  ه  آدم  بايد  براش  چ  ه  اتفاقی  ا کان داد.  

_قضاوت
باش  ه  ک  ه  روح  و  جسمش  و  بفروشه....  مطمئنم  اگ  ه  مامان  بفهم  ه  اين  دختره
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واحد  هشته،  همين  امشب  از  خون  ه  بيرونش  می  کنه....دلم  می  سوزه مهمون 
دختره. برای 

کرد. نيما اخمی 

_لازم نکرده واسه اين جور آدما دل بسوزونی.

گفت: نورا شاکی 

_همين الان گفتما ما نبايد کسی رو قضاوت کنيم.

_نورا، نيما.

فاطمه صدايشان می زد.

کرد. نيما اشاره ای به بيرون 

_تو برو حالا تا فردا يه کاريش می کنيم.

و آرام گفت: نورا در حالی که آشپزخانه بيرون می رفت به سوی نيما چرخيد 

_ولی نيما دختره يه جوری بود. چشمای آدما نمی تونه دروغ بگه....چشاش
ندازه. خيلی مظلوم بود...بعضی وقتا آدما رو اجبار به اين حال و روز می 

نيما ابرويی بالا انداخت و نورا از آشپزخانه بيرون آمد.

دخترک هنوز هق هق می کرد و فاطمه هم بی حرف و ناراحت کنارش نشسته

بود.

نيم ساعتی گذشت و دخترک کمی آرام گرفت ولی هنوز گريه اش بند نيامده

بود.

_دختر خانوم کسی رو داری اينجا که ببريمت پيش د و گفت:
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زد. گفت و هقی  دخترک آرام نه ای 

فاطمه زير لب ذکری گفت و ابرو درهم کشيد.

_پس چاره ای نيست...امشب و بمون اينجا تا فردا صبح ببينيم چی ميشه...

دخترک  با  گري  ه  و  حال  زار  دست  فاطم  ه  را  گرفت  و  با  حالتی  پر  التماس  و
کشيد. رقت انگيز خم شد که دستان او را ببوسد که فاطمه عقب 

_عه اين چه کاريه دختر؟... نورا بلند شو خانوم و راهنمايی کن اتاقت مادر.

بهتره که کمی استراحت کنه تا فردا که ببينيم چی ميشه.

شد آرام لب زد. و در حالی که خودش هم بلند می 

_توکل به خدا...

نورا بلند شد و با لبخندی پر از ترحم و دلسوزی دختر را به اتاقش راهنمايی
کرد.

فاطمه ام رده بود.

انگار زير ظاهر سختش قلبی داشت که محبت کردن را هم بلد بود.

صبح زود فاطمه به مسجد رفته بود.

امروز شهادت يکی از امامان بود و تعطيل رسمی و در مسجد مراسم داشتند.

نيما که رفت، به نورا سپرد امروز را با آن دختر خانه بماند.

بود تا دخترک راحت باشد. انگار خودش هم رفت  ه 

خواست دختر قبل از آن که فاطمه بفهمد که چه کسی است و آشوب به پا می 
شود،برود.

اما از طرفی دلش هم می سوخت.
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بيچاره تر از اين بود که از روی خوشی و به ميل خودش تن به رابطه دخترک 
با آدمی مانند آن مرد داده باشد و تن فروشی کند.

گفت. نورا راست می 

نمی شد آدم ها را قضاوت کرد وقتی از دلشان خبر نداری.

دخترک بيدار که شد،مانتو پوشيده و آماده از اتاق بيرون آمد.

چشمان ورم کرده و قرمزش نشان از حال بد و گريه ی زيادی داشت.

نورا در آشپزخانه مشغول آماده کردن صبحانه بود.

با صدای در اتاق سر بيرون آورد و سلام کرد.

دختر لبخند بی حالی زد سلامش را جواب داد.

وقتی به سمت آشپزخانه امد،از حال و روزش معذب بودن می باريد.

_خيلی  مزاحمتون  شدم...شما...به  کسی  که  اصلا  نمی  شناختين،پناه  دادين  و
من....تا  آخر  عمرم  يادم  نمی  ره  شما  رو...انگار  هنوز  آدمايی  پيدا  می  شن

داشته باشن... که...رنگ و بوی آدميت 

بغض کرده بود.

نورا با دلسوزی به داخل آشپزخانه اشاره کرد و لبخند دوستانه ای زد.

صبحونه بخورم. _من عادت ندارم تنهايی 

با  همين  حرف  دخترک  را  به  صبحانه  دعوت  کرد  و  لبخند  را  به  لبان  او و 
نشاند.

دختر آمد و با خجالت و معذب پشت ميز نشست.

نشست. چای ريخت و مقابلش گذاشت و خودش هم روی صندلی  نورا 
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_مادرم نيست و داداشمم رفته که دخترونه تنها باشيم.

دختر سر به زير داشت.

خجالت زده بود و با اين همه شرمی که از تمام ظاهر و حرکاتش می باريد،
مدل لباس پوشيدن و سر و سر داشتن با مرد واحد هشت، عجيب و دور از آن 

ذهن می آمد.

نورا برای خودش لقمه گرفت و زير چشم نگاهش می کرد.

و حالا که بدون آرايش و ساده تر از ديشب بود، انگار زيباتر هم شده زيبا بود 
بود.

چه اتفاقی بايد می افتاد تا يک زن روح و جسمش را بفروشد؟

قضاوت نمی کرد و بيشتر دلش می سوخت.

می رسيد. دخترک هم سن و سال خودش به نظر 

دختر چند لقمه بيشتر نخورده بود که عقب کشيد و تشکر کرد.

نورا هم ترجيح داد کنار بکشد و بلند شد تا ميز را ج بل تعارف
کمک دخترک، او را همان جا در آشپزخانه نشاند و اجازه نداد کمکش کند.

بعد از جمع کردن ميز با هم به پذيرايی رفتند.

وگفت: دختر همان جا جلوی در آشپزخانه معذب و سر به زير ايستاد 

_من ديگه بهتره برم...دير يا زود سر و کله ش پيدا می شه و....ممکنه برای

شما هم مشکلی پيش بياره....

کنجکاوتر از قبل شد. نورا 

نبايد بپرسم اما...اون آقا...خب آدم خوبی نيست...اما فکر نمی کنم _می دونم 
تو...همرنگش باشی...
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زد. دخترک پوزخند تلخی 

شه. _هيچ وقت اون جور که ما می خواييم نمی 

مبل ها بردش و گفت: نورا به سوی 

مونده  تا  مامانم  و  داداشم  بيان...شايد  کمی  درد  و  دل  هم  تو  رو  سبک _خيلی 
کنم. کنه و هم من بتونم برات کاری 

و بغض گفت: دخترک نشست و با سری به زير 

برام بکنه. نمی تونه کاری  _ديگه هيچ کس 

دست او گذاشت. نورا کنارش نشست و دست بر روی 

_تو چشات معلومه که نمی تونی بد باشی. نمی تونی شبيه اون مرد يا کسايی

که باهاشون سر و کار داره باشی.مامانم کسی رو انقدر راحت به خونه ش راه

نميده  اما....ديشب  جنس  تو  رو  فهميد  ک  ه  راهت  داد  ب  ه  خون  ه  مون....چرا

اينجايی؟ پيش اين مرد که از تموم سر و شکلش بد بودن و عوضی گری می

باره؟

دخترک بغض کرد و چشمانش اشک جوشيد.

زير داشت و دردهای تلنبار شده سر دلش آنقدر زياد بود که اگر حرف سر ب  ه 
گرفت. نمی زد اين دمل چرکی تمام جانش را می 

_کی خوشش مياد از تحقير و شکنجه شدن؟... بايد مريض باشی که روح و

جسمت رو آزار و اذيت کنن و بخوای لذت ببری...اگه يک سال پيش بهم می

گفتن قراره اين روزا رو هم ببينم، جا به جا از ترس سکته می کردم....لعنت
شهر...لعنت به تهران درندشت که آدمای بد هم درنده به اين 

تونن باشن... تر و وحشی تر می 

هقی زد و دست روی صورتش گذاشت.
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او را فشرد. نورا با ناراحتی نوچی کرد و دلسوزانه شانه ی 

_من اهل يه شهر کوچکی تو اطراف رشت بودم...دختری که تا يک سال پيش
فکر  می  کرد  تهران  چقدر  می  تونه  زيبا  باشه  و  آرزوی  اومدن  به  تهران  و
به اين شهر نحس رو داشتم که چشم بسته بودم داشت....اون قدر رويای اومدن 
رو  بهشتی  که  توش  زندگی  می  کردم....پدرم  مرد  زحمت  کشی  بود...روی
زمينی مردم کار می کرد....تک فرزند بودم و با تموم تنگدستيمون تا پدرم بود
زندگيمون خوب و خوش بود...مادرم خونه دار بود و زحمت کش...پا به پای
بابام کار می کرد،اما باز هم هميشه فقير بوديم...شونزده سالم بود که يه روز
خبر دادن بابام و يه ماشين تو جاده زير گرفته....راننده فرار کرده بود و اون
جور که شاهدين می گفتن يه ماشين رهگذر.... يا يه مسافر بود...زندگی ما از

بعد پدرم تغيير کرد...روزگار قرار بود روی بد و سياهشو نشونمون بده...  

_مادرم  خيلی  دنبال  ماشينی  که  پدرم  و  زير  گرفت  گشت  اما  هيچ  خبری
نشد....نه کسی پلاکش و ديده بود و نه دوربينی اون نزديکی بود...پدرم رفت
زن جوون ودخترش و تنها گذاشت....زندگيمون خيلی سخت تر از قبل شده و 
بود...گاهی می شد يکی دو روز هيچی برای خوردن پيدا نمی کرديم....طوری
که همسايه ها برامون غذا و خوراکی می آوردن....مادر بيچاره م کار شده بود 
کرد، اما پولی که می دادن بهش حتی سيرمونم نمی کرد...روزای خيلی می 
سختی  بود  اما  هر  چی  که  بود  من  به  امروز  خودم  ترجيحش  می  دادم...سال
ور  برای  مامانم  خواستگار  پيدا  شد. بابام  که  گذشت  کم  کم  از  اين  ور  و  اون 
مادرم  جوون  بود  و  قشنگ...تموم  عمرش  زحمت  کشيد  و  زندگی  نکرد...يه
قصابی سر کوچه مون بود که چند سال پيش زنش مرده بود. واسطه فرستاد
که می خواد بياد خواستگاری مادرم....بچه هاش بزرگ بودن و تهران زندگی
می  کردن  و  دستش  به  دهنش  می  رسيد....مادرم  مخالفت  کرد  و  خب
منم....راضی  نبودم...هاشم  اقا  چشمای  هيزی  داشت....انگار  می  خواست  با
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آدم و بخوره...انقدر اومد و رفت تا بالاخره مادرم راضی شد...چاره چشاش 
ای هم نداشت طفلک....

صاحب  خونه  جوابمون  کرده  بود  و  اگه  اثاثمون  و  می  ريخت  بيرون  بايد  تو
کوچه می مونديم...مادرم شرط کرد که منم بايد باهاشون زندگی کنم و....هيچ
و لبخند چندش آور هاشم اقا رو فراموش نمی کنم...نگام کرد و خنديد وقت نگاه 
بهم و انگار همون جا تو دلم کنده شد...ما زنا فرق نگاه معمولی و نگاه بد يه
مرد و می فهميم...بعضيا آدم و جوری نگاه می کنم که انگار لختی و هيچی
تنت نيست و خب....نگاه هاشم اقا و هم روی من همون حس و بهم می داد...ما
برد خونه ش دهنمون باز مونده بود از اون زندگی ای که داشت...شايد رو که 
اونقدری عجيب نميادا اما ما که کل زندگيمون خلاصه شده واسه اونی که ديده 
بود تو يه خونه ی سی متری قديمی، اون خونه ی هزار متری و بزرگ عين
کاخ بود....به مادرم می رسيد و احترامش و داشت و من و....چندش آور نگاه
کرد...چيزی نمی گفت، کاری نمی کرد اما نگاهش عين شکنجه بود....می می 
ترسيدم ازش...اين يه حس غير ارادی بود و باعث می شد که وقتی خونه ست
يا جلو چشمش نيام و يا همش بچسبم به مادرم...جالبه که جوری پيش مادرم
رفتار می کرد که انگار من و عين بچه ی خودش می دونه و چقدر مادر ساده
ی من خوشحال بود و دعای می کرد که دست محبتش و روی سر دختر يتيمش
می کشيد...يه شيش ماهی گذشت از اومدن ما به خونه ی آقا هاشم و...هر چقدر
بيشتر  راضی  بودو  خدا  رو  شکر  می  کرد  که  آدمی  مثه  آقا  هاشم که  مامانم 
گيرش اومده، من بيشتر متنفر می شدم و بيشتر ازش می ترسيدم...همش می
خواست  يه  جوری  لمسم  کنه...مثلا  وقتی  که  چای  می  بردم  براش،  از  عمد
و آروم می کشيد روی دستم و يا...وقتی که جلوی مامانم مثلا پدرانه دستش 
می خواست سرم و ببوسه، دستای کثيفش...يک بار از قصد به بهونه ی اين
دستش و کشيد روی سينه هام و لمسم نبوده بهم تنه زده و فهميدم که  که عمدی 
کرد...من  يه  دختر  بی  پناه  بودم  که  می  ترسيدم  ازش....چند  بار  خواستم  به
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مامانم  بگم،حتی  بهش  گفت  ه  بودم  ک  ه  از  آقا  هاشم  می  ترسم  اما....مامانم  اون
روزا داشت روياهاش و زندگی می کرد....خونه ای که تموم عمر آرزويش و
داشت  و  حالا  داشت  و  شوهری  ک  ه  بلد  بود  ادای  آدمای  خوب  و  عاشق  و
دربياره....حتی بهش گفته بودم که از هاشم خوشم نمياد،اما بهم می توپيد که

آدم خوبيه و منم که دارم الکی بهانه می گيرم....

نگاهش  ب  ه  پنجره  ی  بست  ه  ی  خان  ه  بود  و  چشمانش  چند  لحظ  ه  ای  می  شد  که
دوباره باريدن را از سر گرفته بود.

نورا شوکه و گيج بود.

چطور  ممکن  بود  کسی  ک  ه  قرار  بود  پدر  باشد،  ب  ه  دختر  بی  پناهی  ک  ه  پناه
داده،نظر داشته باشد؟

همساي  ه  ی يادش  آمد  چند  وقت  پيش  روشنک  برايش  گفت  ک  ه  پيرمردی  ک  ه 

مادربزرگش بود، به نوه ی خردسالش تجاوز کرده.

انگار ديگر اين دنيا جای ماندن نبود.

چقدر  آن  روز  ناراحت  بود  و  برای  آن  دختر  کوچک  و  بی  پناه  گري  ه  کرد  و

حالا زنی را می ديد که ظاهرش به زنان خيابانی می خورد و دردی که در

روح و جسمش را به غارت برده دل داشت،درد همان کودک بی پناهی بود ک  ه 

بودند.

هما  تنها...

بيدار مونده بودم تا برای امتحان پايان ترم درس بخونم...اون روزا _اون شب 
انقدر فکرم مشغول رفتارای عجيب هاشم بود که اصلا از درس چيزی نمی
فهميدم...مامانم  زودتر  از  هميش  ه  شام  خورده  نخورده  بالش  گذاشت  گوش  ه  ی
پذيرايی و خوابش برد...عجيب بود از مامان که خواب درست و حسابی ای
نداشت...سفره رو جمع کرده نکرده پناه بردم به اتاقی که تو خونه ی هاشم به
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داده  شده  بود  و  سرم  و  گرم  درس  خوندن  کردم....اتاقای  خون  ه  ی  هاشم، من 
برداشته بود....از مامانمم رو  هيچ کدوم کليد نداشت....انگار از قصد تموم کليدا 
که خواستم کليد اتاقم و بده گفت هاشم گفته گم شده....کم کم خوابم گرفته بود و
زمين تشک انداخته بودم بخوابم که ديدم لای در اتاق باز شد و هاشم تازه روی 

با اون چشمای هيز و کثيفش خيره ی من لای در وايساده...

کرد. دست بر روی صورتش گذاشت و گري  ه 

شدند خاطره های بد کابوس آدم می 

می آمدند انگار اتفاق ها همين حالا داشت رخ می داد که اين طور قلب وقتی 

گرفت. آدم را تکه پاره می کرد و جان می 

_از ترسم خشکم زده بود...نه نای پا شدن داشتم و نه حس تکون خوردن...من

از  اين  مرد...از  چشمای  بی  حياش...از  دستای  کثيفش  می  ترسيدم...اومد  تو

در و بست...با لکنت و ترس گفتم: اتاق و 

اتاق من؟ _ چی... می خوای؟ ...چرا اومدی 

شه  د و گفت: _ اتاق تو هم قسمتی از خونه ی من حساب می 

قلبم وحشتناک می زد و جونم داشت در ميومد، اما داشتم ادای آدمای شجاع و
درمی آوردم...ادا بود تا فکر نکنه ترسيدم...اما اون کثيف تر و عوضی تر از

اين حرفا بود...نزديکم که شد پاهای خشک شدم و تگون دادم و خودم و کشيدم

گفت: عقب... خنديد و با پررويی 

_بدون روسری خيلی خوشگل تر ميشی دختر فيروزه.

فيروزه اسم مامانم بود.
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تازه اونجا دستم رفت به سرم و فهميدم روسری سرم نيست. از روز اول پيشش
حجاب داشتم، برای آدم هرزه فرقی نمی کنه که چطوری پيشش بگردی....

اشکام در اومده بود ديگه.می دونستم قصدش چيه و اين بيشتر تو دلم آشوب
انداخت. گفتم: می 

و بشناسه. _الان داد می زنم تا مامانم بياد شوهر کثيفش 

خنديد. ترسناک و عجيب.گفت:

_داد بزن. اتفاقا بدم نمياد بياد و دخترش و تو بغل من ببينه....می دونی از کی
کفت بودم؟ از همون روزای اول...اصلا حتی خيلی قبل ترش. وقتی که از تو 

مغازه م رد می شدی با خودم می گفتم اين دختر حيف تنش نسيب پسرای جلوی 

خواستگاری مادرت... سوسول و به درد نخور بشه...اصلا به عشق تو اومدم 

من داشتم می مردم. فقط می خواستم خودم و برسونم به در اتاق و فرار کنم.

داد زدم.

_مامان...کمکم کن...کمک...

دار  داد زد: _ فيروزه بيا که امشب شوهرت با دخترت ضيافت 

نشده بود مامانم خواب سبکی داشت و حالا با اون همه داد و بيداد چطور بيدار 
عجيب بود.

ديگ  ه  ديدم  مامانم  انگار  اصلا  نمی  شنوه،  وايستادن  م  ب  ه  التماس  کردن.  گريه

کردم و التماسش می کردم و به جون بچه هاش قسمش می دادم که نزديکم می 

نشه و کاريم نداشته باشه.  اون با تمسخر می خنديد. گفت:
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خوشگله. پات می ريزم  _وا بده دختر. تو اول و آخرش مال منی. دنيا رو ب  ه 
من خيلی بهتر از پسرای به دردنخورم. بلدم چطوری ناز يه زن و بخرم. نمی

عاشقم شده؟ بينی مامانت چطوری 

داشتم زجه می زدم که خيز برداشت طرفم. من گو ناه و بی

کس، می خواستم از شرافتم...از دخترونگيم...از بکارتم دفاع کنم و نشد...اون

قوی بود و راحت می تونست به دختری که بی دفاع که داشت از ترس می

لرزيد  تجاوز  کنه....زج  ه  زدم  و  تنم  و  لمس  کرد...دست  و  پا  زدم  و  لباسم  و

دراورد....جيغ زدم و بکارتم و به تاراج برد و بهم تجاوز کرد....

چنان گريه می کرد که دل نورا برای بی کسی هايش کباب شده بود.

دخترک با بکارتش،تمام روياها و آرزوهايش هم به باد رفته بود به دست مردی

که قرار بود جای پدرش برايش پدری کند،اما تن و جانش را دريده بود...

گاهی انسانيت و شرافت را هم از بين می برد و انسان پست تر از هر هوس 

موجودی می شد...

اون شب زندگيم تموم شد...مردم وقتی که هاشم بهم تجاوز کرد و وقتی _من 

گفت: که بلند شد تا بره، به منی که مثه يه مرده افتاده بودم رو زمين 

جوری  ک  ه  هيچ  کسی  نفهم  ه  خف  ه  خون  می _اگ  ه  می  خوای  مادرت  و  نکشم 

گيری. تو هر چی ام که بگی مادرت باور نمی کنه شوهر عاشقش به دخترش

بخواد دست درازی کنه...من بلدم کاری کنم که تو آخر سر مقصر باشی.

نای تکون خوردن نداشتم چه برسه به فکر کردن و جواب دادن.وقتی ديد حتی 

حرفی نمی زنم و اون طوری بی صدا و بيچاره اشک می ريزم، از اتاق رفت

بيرون.

صبح شده بود....خدا نکنه هيچ زنی طعم تلخ تجاوز و بچشه...وقتی يه نزديک 

رابطه ای به خواست خودت باشه، حالا چه با عشق و چه بی عشق، اون قدری
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وحشتناک نيست که تجاوز هست...تجاوز انگار روح و جسمت و دارن تيکه
تو هيچ کاری از دستت برنمياد و فقط درد می کشی... تيکه می کنن و 

مکث که کرد نورا بلند شد و به آشپزخانه رفت تا برايش آب بياورد.

چشمان خودش هم تر بود و خودش هم بغض داشت.

از همان ديشب که به خانه شأن پناه اورد، حسی را به او می داد که اين دختر 

باور نمی کرد بتواند همخانه و همخواب آن مردک واحد هشت باشد.

يک معصوميت خاصی، يک غم عميقی در چشمانش بود.

دلش می خواست برايش کاری کند.

خودش هم نمی دانست چطور، اما حس ترحم و دلسوزی عميقی نسبت به او

داشت.

ليوانی آب از آب سردکن يخچال برداشت و سر کشيد تا بغضش را فرو دهد و

ريخت. ليوانی ديگر برای آن دختر 

حتی هنوز نفهميده بود اسمش چيست.

به پذيرايی که رفت ،دخترک هنوز خيره به ميز اشک می ريخت و غرق در
خود بود.

ليوان را به سويش گر ند بزند.

_راستی من هنوز نمی دونم اسمت چيه؟

زد: دخترک آب را گرفت و لبخند تلخی 

شيلا می شناسن...اين شهر تمام من و _اسم واقعيت درياست،اما اينجا من و 
گرفت...حتی هويتم و...

گفت: نورا کنارش نشست و با ناراحتی 
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_نمی دونم چی بگم اما...من مطمئن بودم که تو نمی تونی بد باشی.

زد. دريا باز هم لبخند تلخی 

_هيچ کس از اول بد نيست...منم نبودم...باور کن حتی همين حالا هم هر کاری
که آدم بمونم... کنم  می 

گفت: آه بلندی کشيد و خيره به ميز 

_هر وقت خواستم دهن باز کنم و از کاری که هاشم باهام کرده بگم، هاشم يه
کاری می کرد که مامانم بيشتر وابسته ش می شد. من چند باری گفتم که هاشم
چشما و دستاش هرزه و هربار مامانم طوری باهام برخورد می کرد که می
اگه هم بگم آخر سر منم که مقصر شناخته می شم...حتی يه بار گفتم اون ديدم 
مرتيکه  اذيتم  می  کنه،  اما  انقدر  اون  کثافت  گوش  و  عقلش  و  پر  کرده  بود،
طوری که اگه هاشم و رو من هم می ديد به چشماش شک می کرد اما به هاشم
نه...شده  بودم  يه  مرده  ی  متحرک  که  از  سايه  ی  خودشم  می  ترسيد...يه  يه
ماهی گذشت و دوباره هاشم شبونه آمد سراغم...فکر می کردم دست برداشته
از سرم.اما دوباره اون شب تکرار شد و دوباره من ناتوان تر و نفس بريده تر
از قبل نشستم و تيکه پاره شدنم و ديدم....هاشم حالا گستاخ تر شده بود و ديگه
انگار  از  هيچی  ترس  نداشت...  حالم  بهم  می  خورد  از  خودم  که  ديگه  انگار
باورم شده بود مقاومت فايده ای نداره و ديگه دست و پا نمی زدم. فقط آروم
می کردم تا کارش و کنه و بره... من درد می کشيدم و کسی رو نداشتم گريه 
دردم و بپرسه...حالم بهم می خورد از بوی تنش...حالم بد می شد از که ازم 
بوی دهنش و حرفای چندش اورش....نمی دونم چقدر گذشت، چند روز يا چند
ماه...فقط يه روز به خودم اومدم که بچه ی هاشم و باردار بودم و با تموم ترسم
از خودکشی تصميم گرفتم خودم و بکشم...بسم بود هرچی کشيده بودم و  زير

خواب مردی شده بودم که قرار بود پناهم باشه...  
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_نمی خواستم حتی به هاشم حرفی بزنم. اصلا تو کل شبايی که به مامانم دارو
می داد و خوابش می کرد و می اومد سروقت من و بهم تجاوز می کرد،من
فقط گريه می کردم.اون حرف می زد، قربون صدقه می رفت، ناز می خريد
و عصبانی می شد و فحش می داد و من تو سکوت و درد گريه می کردم....

چيزی بگم. اصلا حرفی نبود واسه گفتن... حالا هم نمی خواستم 

اون تجاوزهای بدون قاعده ش معلوم بود به کجا کشيده می شه...

يه شب که مامانم و هاشم رفته بودن خونه ی خواهر هاشم، رفتم حموم و رگ

دوتا دستام و زدم...

نمی تونم چيزی از حس اون لحظه م بگم بهت...

و پا و ترسو، حالا دست به کاری زده من دختر چشم و گوش بسته ی بی دست 
بودم که هميشه فکر کردم بهشم ترس به جونم می انداخت...

هر کی جای من بود تو همون روزايی که با هر تجاوز هاشم تا دم مرگ شايد 

می رفت، يا فرار می کرد و يا خودکشی. اما من می ترسيدم...

هقی زد و نورا در حالی که دست بر بازوی او گذاشته بود با بغض و دلسوزی

نوازشش کرد.

دريا ب زيزم....
_اون لحظه ی ترسناک و دردآور و هيچ وقت نمی تونم فراموش کنم...داشتم
تو خون خودم می غلتيدم و درد...هر چقدر هم که درد داشت جای بريدگی ها،

به قد درد اين که بهم تجاوز شد و بچه ی اون کثافت و تو وجودم داشتم نبود...

که خون می ديدم غش می کردم، حالا انقدر درد تو وجودم داشتم که جز منی 

مردن و تموم شدن اون همه شکنجه، به هيچی فکر نمی کردم....
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نمی دونم چطور شد که مامانمينا رسيدن. من بی هوش بودم...

انگار قرار نبود بدبختيام تموم بشه...

تو بيمارستان فهميدم که بچه مرده و من هنوز زنده ام و وصلم به اين دنيای
کثافت....

که فهميد قيامت به پا کرد. خودش و می زد، منو می زد و فحش می داد مادرم 

معلوم  نيست  با  کی  بودم  و  بی  آبرويی  کردم  و  بچ  ه  ی  حرومش  و  تو  دلم ک  ه 

داشتم...

اومد که هاشم با پررويی می خواست ارومش کنه و واسه من چشم و ابرو می 

مبادا حرفی بزنم ،اما من ديگه بريده بودم...

با گريه و زجه گفتم که شوهر کثافت خودش بهم تجاوز کرده...گفتم اين بچه

هم از شوهر عوضی خودشه...همه چی رو گفتم اما...اما آخر سر مامانم گفت

که دارم تهمت می زنم و به زندگيش حسوديم شده...

هه...خيلی  خنده  دار  بود  ک  ه  هاشم  هم  با  پررويی  می  گفت  ب  ه  من  انگ  نزن.

معلوم نيست با کی خوابيده،که می خواد بندازه گردن من ....

روزای سخت من تازه از برگشتم به خونه ی هاشم شروع شد....

رو نداشتم برم،وگرنه که محال بود به اون جهنم برگردم. مخصوصا اين جايی 

انگار دشمنشم و چشمم دنبال زندگی و که مامانمم جوری باهام رفتار می کرد 

شوهرشه...

چند وقتی ط ا شدم...

خونه جای من نبود .بايد می رفتم. بايد با تموم ترسام رو به رو می ديگه اون 
شدم و از اون جهنم می رفتم...
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مادرم چنان ناز هاشم و می خريد پيش من که انگار می خواست خوشبختيش
و به رخ من بکشه...

مادرم...تنها  پناهم  حالا  باهام  دشمن  شده  بود  و  ا اون  هاشم

کثافت بود...

می ديدم ريز ريز داره مغز مامانمم و شست و شو می ده که فلانی گفته بوده

دريا  فلان  کارو  کرد  و  من  پا  ندادم  ب  ه  خاطر دريا  رو  با  ي  ه  پسر  ديده  يا  مثلاً 
تو....

من ديگه تو اون خونه جا نداشتم. از اول هم جام اونجا نبودها،امافکر می کردم

شايد هاشم بلد باشه برای دختر يتيم زنش پدر باشه...

شب که رفته بودن مهمونی، با گريه و اشک ساکمو بستم و از اون خونه ي  ه 

زدم بيرون....جايی رو جز اون شهر بلد نبودم ...

اومدم ترمينال و با هزار بدبختی خودم و رسوندم تهران...

مامانم واسه تولدم خريده بود وقتی تازه زن هاشم شده بود که تنها دوتا النگو 
پولی بود که داشتم....

نگم  برات  ک  ه  چقدر  سخت  گذشت...ي  ه  دختر  تنها  و  ترسو  ک  ه  حتی  از  سايه

خودشم می ترسه،تو يه شهر بی در و پيکر و غريب...تنها و بی کس...

تهران.... نه جايی رو بلد بودم و نه می دونستم بايد صبح شده بود که رسيديم 

چه کار کنم....

کردم زندگی می تونه مثه فيلما و کتابا باشه،اما اين طور نبود.... فکر می 

ک  ه  تو  هيچ  مسافرخون  ه  ای  ب  ه  خاطر  اين  ک  ه  ي  ه  دختر  تنها  بودم  بهم  جا وقتی 
ندادن...وقتی هيچ جا به يه دختری که حتی ديپلم هم نداشت کار ندادن....وقتی
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کسی به خودش اجازه ی دست درازی و توهين می داد فهميدم زندگی خيلی هر 
سختتر از چيزيه که فکر می کردم....

من مجبور شدم به خاطر جای خواب و خلاصی از دربه دری، وارد اون خونه

بشم....بدونه اين که بدونم چی در انتظارمه...

خيلی  سخت  بود...عين  کابوس  بود...مجبورم  می  کردن  تنم  و  حراج

بزارم...مجبور شدم کارايی رو کنم که حتی از فکرشم شرمم ميشه....چندشم

ميشه....مجبور شدم زيرخواب مردايی بشم که...

من اين طور نبودم، اما مجبورم کردن....

دنيای من اين قدر کثيف نبود...

تنم انقدر  نبود....

به جون و تنم نخورده بود... دست هيچ مردی 

اما حالا تنم پاره ست از رابطه هايی که از فکر کردن بهشونم حالم بهم می
خوره....

هاشم بکارتم و گرفت و بعد از اون ديگه اين تن برای من تن نشد....

_اون مرد...همسايه شما... از مشتريای پر و پا قرص اون خونه بود...دخترا

تو رابطه و سکس. می گفتن از آدم انتظارات عجيب و می گفتن خيلی خشن  ه 

غريب داره و شبيه آدمای ساديسميه....

خوب پول می داد و با تموم دردی که به جسم و روح دخترا می داد،اما اما خب 

برای بودن باهاش سر و دست می شکستن...

خوب پول خرج می کرد و به دخترايی که می پسنديد هديه های گرون قيمت

داد... می 
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وقتی دست گذاشت رو من همه می گفتن نونت افتاد تو روغن...

برای من ديگه فرقی نمی کرد...

من تموم جونم بوی گند مردايی رو گرفته بود که رحم نداشتن...

فقط اون لحظه و هوسشون مهم بود براشون و غرور و شخصيت من ذره ای
ارزش نداشت...

می دونی چيش وحشتناکه؟ اين که اکثر اون مرداد مثلا متاهل و خانواده دار

بودن  و  زنای  بيچاره  شوند  فکر  می  کردن  شوهراشون  تو  ماموريتن  و

سرکارن...

آورد تو خونه ش و هر کاری بگی باهام کرد. چند روز خونه ش بودم... من و 

اما....اما  وقتی  بهم  گفت  قراره  يه....ي  ه  سکس  گرو....گروهی  باهام  داشته

با وعده ی پول زياد، من و لال کرد و زنگ زد به رفيقای از باشن....وقتی 

خودش بدترش....فهميدم بايد برم...

من  هر  چقدرم  ک  ه  کثافت  شده  بودم،  اما  هنوز  نمی  تونستم  با  هر  چيزی  کنار

بيام....

هنوز  ي  ه  چيزايی  برام  حرمت  داشت  ک  ه  قبل  رابط  ه  با  هر  مردی  می  خواستم

صيغه م کنن...

هنوز کمی شرافت تو وجودم مونده بود...

شب من فرار کردم و ميون بی پناهيام سر از خونه ی شما در آوردم... اون 

نمی دونم چی می شه...

نمی دونم  ه بشم...

کارو نکنم... اما ترجيح می دم بميرم و اين 
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زد. نورا با چشمان خيس لبخندتلخی 

و درد هنوز سر پا موندی شجاعی... _تو خيلی شجاعی...اين که با اون همه بلا 

زد. دريا پوزخند تلخی 

اگه شجاع بودم خيلی وقت پيش خودم و از اين مرداب نجات می دادم و _من 
جون خودم و می گرفتم....ببين هر چقدرم که با هر کی که رابطه داشتم محرم
می شدم،اما تهش می دونستم که اين کار درست نيست...من می مردم و هر

لحظه زجر می کشيدم...

دستش گذاشت و گفت: نورا دست بر روی 

_هنوزم دلت می خواد از اون خونه بيای بيرون و طور ديگه ای زندگی کنی
؟

دريا لبخند تلخی زد و اشکش چکيد:

کنم... _اين يه آرزوی محال شده برام...تنها آرزوم اينه که مثه آدم زندگی 

اش رفت. نورا بلند شد و به سوی گوشی 

_يه کسی رو می شناسم که می تونه کمکت کنه...نمی دونم قراره چی بشه،اما
مطمئنم که رو  برات...

عصر بود که فاطمه آمد.

دريا رفته بود و نيما هم هنوز به خانه نيامده بود.

با تعجب از آن دختر پرسيد و نورا فقط گفت که ظهر رفته.

اما حالا خيالش راحت بود.

جای درست و امن بود و سقفی بالای سرش داشت که بهايش تن فروشی نبود.
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  حالا می توانست با شرافت زندگی کند و برای خودش زندگی بسازد.

وقتی که داشت از خاطراتش برای نورا می گفت، از بی کسی و تنهايی هايش، 
ش نورا ياد ماهک افتاد که در شمال که بودند کمی از سرنوشت و بی کسی هاي

گفته بود و اين که اگر اميرعلی نمی آمد، اگر حمايت های او را نداشت، حالا 
  معلوم نبود چه به سرش می آمد.

برايش گفته بود که بعد از ازدواجش با اميرعلی، به کمک او خيريه ای برای 
زنان و دختران تنها و بی پناه تاسيس کرده که هم جايی برای خواب به دختران 

کاری برايشان فراهم می کند و دختران بی پناه را زير چتر می دهد و هم 
  حمايت خود می گيرد.

و نورا همان موقع که دريا از بی پناهی هايش می گفت،ياد ماهک افتاد و بعد 
  از تماسش با ماهک، دريا را پيش او برد.

ماهک در موسسه که البته خانه ای بزرگ با اتاق های متعدد بود، آن ها را 
کرد و بعد از کمی صحبت با دريا و پرسيدن از اوضاع و احوالش،او ملاقات 

را با خود همراه کرد و به بقيه ی دختران و زن های آن خانه معرفی اش کرد 
  و دريا هم شد ساکن خانه ی شادی.

  خانه ای که قرار بود زندگی جديد و بدون کابوسی را به او هديه دهد.

  خانه ای که امنيت داشت.

عا رفتنی شده؟ هه...فکر نمی کردم حالا که به اين رابطه ی نصفه _يعنی واق
  طور بشه. و نيمه اميدوار شده بودم، بخواد اين

  تکان داد. نورا با دلسوزی و تأسف سری
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_به خدا من و مامان هم اصلا راضی نيستيم. مامان که با بی محليا و نيش و
می دونی من نمی تونم کنايه هاش داره مخالفتش و اعلام می کنه....اما خب 

خودخواه باشم و به خاطر تنهاييمون دلم بخواد از آرزوهاش بگذره.

روشنک با بغض پوزخندی زد.

نبودم اما آرزوم بود که باشم... _من هيچ وقت جزو آرزوهاش 

_کاش می شد اگه قرار به رفتنش باشه، توام تو اين سفرش جايی داشته باشی.

داشتم. اميد  من خيلی به با هم بودنتون 

روشنک آهی کشيد.

سعی  فرو دهد.

باخبر بود. اما حال بدش پنهان کردنی نبود،ان هم از نورا که از همه چيزش 

با  هم  بوديم،  حتی  ي  ه  بارم  بهم  ابراز  علاقه _تو  تموم  اين  چند  ماهی  ک  ه  مثلاً 

نکرد.  اصلا  علاق  ه  ای  نبود  ک  ه  بخواد  ابرازش  کنه.انگار  من  ي  ه  دوست  بودم

فقط...ي  ه  دوست  معمولی  ،  ي  ه  دوست  اجتماعی  ک  ه  باهاش  حالت  خوبه.  با  هم

رفتيم و وقت می گذرانديم اما يه بار هم اون طور که دلم می خواست بيرون می 

بودم.... دستم و نگرفت...نيما اميدی به من نداده بود. من بودم که اميدوار 

نورا با ناراحتی روی تخت نشست.

نيما را دوست داشت و حالا با خبر رفتن نيما،درست وقتی که روشنک هميش  ه 

شده بود. می شد کمی به رابطه شأن اميدوار شوی، تمام اميدش نااميد 

بودم منم... _خيلی اميدوار 

زد. روشنک دستی به چشمان نم دارش کشيد و لبخند تلخی 

|  P  a  g  e  602   



   

 
 

 

   

  

  

   

   

  

  

   

  

   

  

  

   

نورا/هانيه محمدياری

هم _بسه ديگه غصه خوردن.من اگه احساسم واقعی باشه بايد براش خوشحال 
باشم  ک  ه  داره  می  ره  دنبال  آرزوهاش.  بی  خيال  ک  ه  هيچ  وقت  من  و
نخواست....منم بايد اين حس و بندازم تو عميق ترين نقطه ی دلم و فراموش

که همه عاشقا بهم برسن... کنم که بوده....اصلا قرار نيست 

نورا لبخند غمگينی زد.

از چشمانش و آن روشنک داشت وانمود می کرد که ناراحت نيست،وگرنه ک  ه 

لحن بغض دارش معلوم بود.

تخت کنارش نشست. روشنک از روی صندلی بلند شد و روی 

هنوز ؟ _راستی از اون دختره....دريا چه خبر؟ می بينيش 

عوض کند، نورا هم دل به دلش داد. حالا که می خواست بحث را 

_اره،گاهی می رم پيشش. خدا رو شکر حالش خيلی خوبه. ماهک يه خونه ی

امن واسه زنا و دخترای بی پناه و بی سرپرست درست کرده. يه کارگاه بزرگ

هم هست که همون جا مشغولن و درآمد دارن....ماهک و اميرعلی خيلی آدمای

خوبی هستن. يعنی بايد ببينيشون.

نشد؟ _اون مرد همسايه تون ديگه پيگيرش 

_چرا اتفاقا. با پررويی رفته بود در همه ی واحدها که دنبال زنم می کردم و

از اين حرفا. جلوی در خونه ی ما هم اومد. مامانم شستشو و گذاشتش کنار.

زد. _افرين به خاله فاطمه و زبون تند  بخندی 

بلند شد و مانتواش را به تن کرد. ماهک 

برم. _من ديگ  ه 

|  P  a  g  e  603   



   

 
 

  

 
  

  

   

   

   

  

   

   

   

  

   

  

 
  

  

نورا/هانيه محمدياری

_شام و بمون اينجا.

به روشنک نگاه کرد و داخل آين  ه  روسری اش را هم بر سرش انداخت و از 
گفت:

_نه ديگه برم. کلی کار دارم. فردا هم قراره به سياوش بريم بيرون.

داد. روشنک بلند شد و کنارش آمد و تکيه اش را به ميز آرايشش 

با هم. _شما که هميشه بيرونين 

زد و گفت: نورا لبخندی 

خوامش...اما اين _اصلا يه روز نبينمش عين خل و چلا می شم بس که می 
بار  فرق  می  کنه.  چند  روز  ديگ  ه  نامزدی  برادر  زاده  شه.  طفلی  کلی  سرش
شلوغه. نمی خواست برای خودش لباس بخره. به زور مجبورش کردم با هم

بريم براش خريد.

گفت: روشنک نيشخندی زد و به شوخی 

_حالا نمی خواد جذاب خان و زياد هم خوشتيپ کنی وقتی که خودت پيشش
رنگارنگ. نيستی بفرستيش بره ميون دخترای 

کرد. نورا اخمی 

_ آره ها، م نرسيد؟

او زد. روشنک خنديد و انگشتش را بر پيشانی 

_از بس که عاشقی. ديگه مغزی برات نمونده که بخوای فکر کنی.

به زور کشونديم خونه و گذاشتيم بالا سر کارا. به هر حال اميد آيناز _اراز و 
و مادرش به ارازه.

نورا کمی از بستنی اش را با قاشق در دهانش گذاشت و گفت:
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_طفلی آيناز. حالا که بابا بهادرم نيست دقيقا درکش می کنم. آدم دلش می خواد
روزای  مهمش  باباش  و  کنارش  داشت  ه  باشه.  ای  کاش  آراز  بتون  ه  کمی  از تو 

غصه ش و کم کنه.

داد و گفت: تکانی  سياوش با اخم فنجان قهوه اش را 

مثه نيما حامی نيستن...آراز اخلاقای خاصی داره. شايد مقصر خيلی از _هم  ه 
گم من خودخواهش کردم که نتونه جز رفتاراش من بودم... گاهی با خودم می 

خودش و خواسته هاش،کسی رو ببينه.

چشم دوخت. نورا کمی خود را روی ميز جلو کشيد و به او و اخم هايش 

مگ  ه  غير  از  اين  ه  ک  ه  هر  کاری  کردی  برای  آسايش  و  آرامششون _تو  چرا؟ 

بود؟  واقعا  اگ  ه  تو  بالا  سرشون  نبودی  چی  می  شد؟  زن  داداشت  آدم  خوش

منت مراقبشون شانسی بود که وقتی همسرش و از دست داد، کسی بود که بی 

باشه.

اين حرف ها به جای اين که آرامش کند،بيشتر بهمش می ريخت.

نورا بی خبر از رابطه ی سياوش و ثريا، برای حس مسئوليت پذيری اش در
مقابل خانواده ی برادرش،تحسينش می کرد و اين بيشتر حالش را بد می کرد.

عذاب وجدان داشت و اين به ورا بود.

کرد لبخند بزند. نگاهش را به او دوخت و سعی 

_می دونی از وقتی اومدی تو زندگيم،چقدر حالم باهات خوبه ديگه؟

نورا خنديد و کمی ديگر از بستنی اش را بر دهان گذاشت.

شيرين  زبان  ک  ه  می  شد،  حال  دل  سياوش  خراب  می  شد  و  تمام  جانش  برای
بوسيدن او بی قراری می کرد.
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در حرف زدن و حرکات و رفتارش. مخصوصا اگر ناز را هم می ريخت 

دونم. _بله که می 

انگشتش را کنار لب او قرار داد و بستنی ای را سياوش خود را جلو کشيد و 
که کنار و روی لب او بود را با انگشت گرفت و در مقابل نگاه متعجب نورا

در دهان خود گذاشت.

_الان که اين جا دست و پام برای بوسيدنت بسته ست،دلم بدجور مزه کردن

خواد. لبات و با طعم بستنی وانيلی و ميوه ای رو می 

نورا با لبخند سر به زير انداخت.

نمی توانست با تمام شرمش جواب ندهد و سکوت کند در حالی که هميشه اما 

تمام احساساتش رو بود و حرف هايش بر زبان جاری.

آقاهه. _تو هميشه بلدی سهم خودت و بگيری 

او گذاشت. سياوش از اين پايه بودن او خنديد و دستش را بر روی گونه ی 

خوردنی... _دلبر شيرين زبون 

برداشت و با کلافگی عقب کشيد و پوفی کرد و گوشی اش را از روی ميز 

گفت:

. _سريع بخور بستنيتو که بريم زود خريد کنيم 

او گفت: نورا متعجب از شتاب يک دفعه ای 

  بلند  شد  و  با  لبخندی  پر  از  شيفتگی  و  شيطنت  خم  شد  و  رو  به له ايه؟!

سياوش
صورتش لب زد.
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می ميرم از خواستنت. اين خريد کوفتی رو زودتر تموم کنيم و برسيم _دارم 
طعم لبات. به کار اصلی و چشيدن 

نورا با ناز خنديد و سياوش به سوی صندوق رفت.

به نظرش حتی چندش آور می امد، حالا عجيب بود که حرف هايی که زمانی 

پر از هيجان و دلدادگی بود.

اويی  ک  ه  حتی  ليوان  دهنی  کسی  را  هم  نمی  خورد  حالا  واقعا  دلش  بوسيدن

سياوش را می خواست و شايد اين از معجزات دوست داشتن و عشق بود که

برای او بيتاب می شد.

هرچه بود اين حالش را با سياوش دوست داشت.

با شيطنت های نورا خريد هم شيرين شده بود.

دانستند تمامش قرار لحظه های با هم بودنشان سريع و زود می گذشت و نمی 
است خاطراتی شود پر از حسرت و بغض...

برايش با شيطنت و خنده می پسنديد و او کيف می کرد از اين همه حس نورا 

و حال زندگی و شادابی اش.

اين دختر با تمام اين بازيگوشی ها، دل و دين او را برده بود.

پرو کردن های لباس با شوخی های بامزه و شيطنت های نورا، به جای اين

که مانند هميشه کاری حوصله سربر و کسالت اور باشد، شيرين شده بود.

دلبر کوچکش، دلب بلد بود.

رفت. فروشگاه که با دستانی پر بيرون آمدند به سوی پاساژ آن سوی خيابان  از 

اون ور؟ _مگه چيزی مونده که ميری 

زد. سياوش لبخند زنان چشمکی 
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قرار بود که فقط برای من خريد کنيم که اصلا نمی اومديم. _اگ  ه 

بالا انداخت و گفت: نورا ابرويی 

_من هيچی نمی خواما.

که در دست داشت گرفت و سياوش دست او را در ميان ساک های خريدی 
فشرد.

_حرف نباشه.

نورا خنديد.

لازم ندارم. _به خدا من چيزی 

به او کرد. سياوش با لبخند اخم بامزه ای 

_هيس...

جلوی فروشگاهی که لباس های مجلسی داشت ايستادند.

که بخوام. _اخه لازمم نميشه واقعا. اصلا عروسی ای نداريم 

اشاره سياوش دستش را با ساک های خريد بالا آورد و به لباسی در ويترين 
کرد.

_اون  و  ببين....همون  سرخابيه....چند  وقت  پيش  ک  ه  آيناز  ساژ

رسوندم اين و ديدم. تو خيالم تو رو تو اين لباس تصور کردم و نفسم بريد از

خيالت....

نورا خنديد.

_اقاهه زشته دختر مردم و با اين لباس نصفه و نيمه تصور می کنيا.

دستش را فشرد و او را به خود نزديک کرد.
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بلد بودند او را غرق خود کنند. چشمانش 

_دختر  مردم  عشق  منه...مال  منه...هميش  ه  تو  خيالم  هست....درست  تو
به قلبم... دختر مردم نور منه... آغوشم....نزديک به نفسام... چسبيده 

نورا نفس عميق و تکه تکه ای کشيد.

سياوش طوری از احساسش می گفت با آن لحن و صدای بم و دوست داشتنی

اش، آرام و پچ پچ، که نفس هايش را می بريد و او را از خود بی خود می

کرد.

_داری بدعادتم می کنی...

به آغوشش بود. حالا چسبيده 

_می  خوام  عادت  کنی  ب  ه  من....می  خوام  وابست  ه  بشی،می  خوام  دلبست  ه  بشی
فقط نازتو بخرم. مثه من...اون وقت من تا آخر دنيا 

و به چشمان او چشم دوخت و لب زد. نورا صورتش را به سوی او چرخاند 

_نيستم؟

لحن سياوش شيطنت داشت و عشق.

انگار. می خواست اعتراف بگيرد 

_هستی؟ تو بگو...تو که تا ح م نگفتی.

خنديد و سرش را کنار گوش او برد و با شيطنت و لبخند ناز ريخت ميان نورا 
کلماتش.

_گذاشتم به وقتش...وقتش که برسه می فهمی کی عاشق تره...

دوخت. سياوش به آن لباس چشم 
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دلبرکش ديوانه کننده می شد در آن لباس بی در و پيکر...

_وقتش کيه يعنی؟ بگو بدونم چقدر بايد صبوری کنم.

خنديد و بوسه ای بر گوش او گذاشت که سياوش تکان سختی خورد.

_صبور باش آقا سياوش.

عقد کنان آيناز با شکوه و آبرومندانه برگزار شد.

توانست  همچين  جشنی  را  برای  دخترش حتی  شايد  خود  سهراب  هم  نمی 
برخورد سياوش با خانواده و فاميل ماهان طوری بود که برای آينا زار کند.

و عزت می خريد.

همه از عموی محترم عروس حرف می زدند که پدری را برايش تمام کرده

بود.

ثريا هم با آن لباس و آرايش زيبا، جوان تر از سنش و البته زيباتر از هميشه

و در هر فرصتی و به هر بهانه ای سياوش را به جلوی مجلس زنانه می بود 

کشاند تا نگاه سياوش را برای خود داشته باشد.

اما سياوشی که جان و دلش در چشمان نورا خلاصه می شد، نگاه به زير می

انداخت و به بهانه ها و خرده فرمايشاتش گوش می داد.

آراز هم بود و اصلا شبيه برادری که قرار بوده جای پدر باشد، نبود.

تالاری که سياوش رزرو کرده بود، دقيقا سليقه و انتخاب آيناز بود.

تالاری نزديک خانه و بالای شهر.

همه چيز امشب دقيقا طبق خواسته های آيناز بود.
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اينازی  ک  ه  امشب  ب  ه  زيبايی  می  درخشيد  و  ماهان  با  چشمانش  انگار  او  را
ستايش می کرد.

با او مشغول صحبت بود عذر خواهی نورا که آمد ، سياوش از مردی ک  ه  پيام 

کرد و گوشه ای از سالن ايستاد و پيام را باز کرد.

توانست مهم تر از دلبرش باشد. هيچ چيز نمی 

_دلم می خواست همين امشب، تو اون لباس ببينمت. نشستم گوشه ی اتاقم و

هی  با  خودم  می  گم  امشب  چند  تا  دختر  ممکن  ه  نگاهشون  ب  ه  تو  باشه؟  چند  تا

دختر خودشون و می خوان به تو نشون بدن و نگران می شم. من می ترسم

که نداشته باشمت. از اين 

دخترکش رو راست و دلبر بود.

شيرين زبانش تمام احساسات و عواطف را به زبان می آورد.

ی خودش گذاشته بود برای البته به جز دوست داشتنش که آن را هم به گفت  ه 
اين که وقتش برسد.

لبخند  ک  ه  بر  لبش  نشست،  يادش  رفت  ک  ه  سياوش بزرگمهر  است  و  غرورش

زبان زد عام و خاص.

يادش رفت چند سالی از آن موقع که جوانکی عاشق پيشه بوده گذشته.

هنوز همان اندازه و حتی بيشتر عاشق بود، اما حالا آدم انجام  دادن البته ک  ه 

کارهای ناپخته و احساساتی نيست.

اما نورا اح  می داد.

از سالن که پا بيرون گذاشت و به سوی حياط پشتی سالن رفت، باور کرد که
می تواند به وقتش به همان اندازه،برای نورا عاشقی کند و از خود مغرور و

پر جذبه ی هميشگی اش دور شود.
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افسوس برای ديوانگی کردن هايش تکان تماس تصويری که گرفت، سری با 
داد.

تا نورا تماس را وصل کند. چند لحظه ای طول کشيد 

مراسم برادرزاده ت!!! _واقعا زنگ زدی؟!اونم ميون 

آمد. لبخندش در ميان لامپ های رنگی پر رنگ تر از هميشه به چشم می 

_گفتی می خواستی امشب من و ببينی ديگه

زد و آرام گفت: نورا لبخند بزرگی 

_اره...اما فکر نمی کردم حتی وقت کنی پيامم و ببينی.

تکيه اش را به ساختمان تالار داد و به تصوير او چشم دوخت.

_چطور ميشه که تو حتی با اين تصوير ناواضح و دور هم قشنگ باشی و دل
ببری؟

فرستاد. نورا آرام خنديد و موهای پريشان دور صورتش را به دور گوشش 

_امشب  خيلی  خوشتيپ  شدی  سياوش...اون  قدر  ک  ه  دلم  می  خواست  جای

دخترای تو سالن بودم و می ديدمت از نزديک.

و سر تکان داد. سياوش آهی کشيد 

از دست شيرين زبونيای تو....اونقدری چشم و دلم از تو پره که کسی _امان 

خواد....دلم می خواد يه به چشمم نمياد زيباترين...اما من دلم يه چيز ديگه می 

امشب که نمی تونه زياد هم دور باشه، تو مال من بشی و تو يه مراسم شبی مث  ه 

باشکوه عشقم و نشون همه بدم....نور می دونی چقدر می خوامت ديگه؟

هم گذاشت و آرام گفت: نورا با لبخند و عشق چشم روی 
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_اقا سياوش؟!

آمد گفت: با صدای مردی که به سويش می 

_بايد برم.

تکان داد و گفت: و برای مرد دستی 

_الان ميام.

_برو...راستی مرسی که زنگ زدی. واسم ارزش داشت که ميون مشغله ها
و گرفتاريات هم من و از ياد نمی بری....ميون مهمونی ای که می دونم چقدر

واست مهمه و چقدر سرت می تونه شلوغ باشه....

لبخند زد و خيره به تصوير او آرام گفت:

_تو از ياد رفتنی نيستی دلبروقتی که تو پوست و استخونم ريشه کردی...فعلا

خدافظ.

تماس را که قطع کرد دلش مانده بود کنار او.

کنار او و آن موی پريشانش که لمس کردن تار به تارش عالمی داشت.

دلش مانده بود در ميان چشمان خمار و خسته اش و آن لبان صورتی رنگ که
فکرش ر ی کشاند.

_ناهار و با هم بريم يه گوشه ای؟

نوشت. لبخندی به پيام سياوش که تازه رسيده بود زد و برايش 

منتظرتم. _باشه پس.ساعت يک، جای هميشگی 

با آمدن مشتری به داخل مغازه ،گوشی را زير شيشه ی ميز گذاشت.

از ديشب قلبش پر می کشيد برای او.
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اصلا عقلش را اين مرد می گرفت و قلبش را پر از عشق و ديوانگی می کرد.

ای کاش زودتر سياوش حرف رسمی کردن رابطه و ازدواج را به ميان می
کشيد تا هزار بار به او بله می گفت.

دلش  با  او  بودن  را  می  خواست  وقتی  ک  ه  اين  روزها  فضای  خان  ه  از  هميشه

اخلاق های تند و تيز فاطمه، با خبر رفتن نيما بدتر از خفقان تر شده بود و 

هميشه.

دلش می خواست به آرامشی از جنس بودن با سياوش برسد.

نيما چند ماه ديگر می رفت تا به آرزوهايش برسد و او می ماند و فاطمه.

فاطمه ای که حالا مخالفتش با سفر نيما را با بدترين شيوه نشان می داد.

با قهر و غرغر و بداخلاقی.

جالب بود که قهرش برای نيما بود و بداخلاقی ها و غرغر کردنش با نورا.

تحمل می کرد و سعی می کرد بی تفاوت باشد.

اما گاهی نمی توانست حرفی نزند و بحثشان بالا می کشيد.

خوب بود که سياوش و عشقش را داشت تا بو های تلخش
باشد.

يک ظهر بود که در مغازه را بست و به سوی خيابان بالايی ساعت نزديک ب  ه 

رفت.

آرايش کرده بود و موهای روشنش را دم اسبی بسته بود که چشمانش را کمی 

کشيده تر نشان می داد.

هنوز هم وقتی می خواست او را ببيند دلشوره و استرس دلچسبی به دلش می

نشست.
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منتظر ديد. به ميدان که رسيد سياوش را داخل ماشين 

در را باز کرد و کنارش نشست و به سويش چرخيد.

_سلام... خيلی منتظر موندی؟

سياوش با لبخند نگاهش می کرد.

يک روز نديده بودش و انگار سال ها دور افتاده بود از او.

_منتظر تو موندن هم عالمی داره دلبر...دلم تنگ شده بود برات.

مرد مغرورش در مقابل او هيچ غروری نداشت.

احساسش پر بود از احساس و عشق و بد نمی دانست اين که به زبان بياورد 
را.

_منم....

دخترکش انگار در حرف زدن از احساسش لنگ می زد.

يا بلد بود و از او دريغ می کرد تا به وقتش برسد.

هر چه بود چشمان با محبتش را نمی توانست پنهان کند.

افتاد. را روشن کرد و راه  ماشين 

_يکی طلبت نور خانوم...بازم نگو دلت برام تنگ شده بود و با يه منم سر و
تهش و هم بيار....

و   دل برد. نور خنديد 

_گفتم که به وقتش آقاهه.

دست او را گرفت و به لب هايش گذاشت و اول بوکشيد و بعد بوسيد.
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خيليه...تو اصلا نمی خواد _اخ که اگه وقتش برسه من از خوشی سکته نکنم 
بگی....اصلا من جای دوتامون از عشق می گم. جای دوتامون عاشقت ميشم
و پات احساس می ريزم...اصلا عاشق اينم که نازتو بخرم و واست بميرم....تو

جون منی نور...اونقدر می خوامت که حد و اندازه ش گفتنی نيست....

او با لبخند و عشق و خيره به نيمرخ  نورا سرش را به پشتی صندلی تکيه داد 
گفت:

اينجوری حرف می زنی می ترسم... انقدر حال دلم باهات خوبه، انقدر _تو ک  ه 

پيشت حس خوب دارم که می ترسم...سياوش هيچ وقت ولم نکن، باشه؟ من

دست دادن ندارم... ديگه طاقت از 

نگاهش را لحظه ای به او دوخت.

خودش هم می ترسيد از اين که روزی واقعيت برملا شود و نورا ولش کند.

هم  در  تمام  لحظ  ه  های  خوبشان،  ترس  می  آمد  و  قلبش  را  پر  از  دلهره  و او 
کرد.   ولت  کنم  خودم  هيچ  می  شم...تو  عمرم  کسی  رو  نخواستم  جز ش می 

_من

برات. جوری...دختر من می ميرم 

گون  ه  ی  او  زد  و  سرش  را نورا  با  لبخند  و  مهر  سر  جلو  برد  و  بوس  ه  ای  بر 

روی شونه ی او گذاشت و چشم بست.

سياوش سر چرخاند و بوسه ای بر سر او زد.

اين دختر جانش بود.

برای خودش می شد، برای دلی که از سال ها پيش به نام او خورده بود. بايد 
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_خيلی خوشحالم. فکر نمی کردم هيچ وقت اين موقعيت پيش بياد برام. فکر 
اصلا اسم من تو اون ليست باشه، چه برسه به اين که بخوان ميون نمی کردم 

  اون همه آدم من و انتخاب کنن.

روشنک با لبخندی که می لرزيد کمی از قهوه اش نوشيد و چشمانش را به 
  فنجانش دوخت.

  اگر نگاهش می کرد اشکش می چکيد.

  را فرو داد تا حرف بزند. بغضش

  ....ه که داری به آرزوهات می رسی_خوبه پس... خوشحالم برات....خوب

  نيما آنقدر خوشحال بود اين روزها که اصلا حال چشمان او را متوجه نشد.

  آنقدر که نديد دستان او دور فنجان می لرزد.

  .خنديد و کمی از دمنوشش را نوشيد

_می خوام درسم و هم همون جا ادامه بدم. شايد يه روز برگردم. بالاخره اينجا 
  برگردم که دستم پر باشه... ا هستن، اما می خوام وقتیمامان و نور

روشنک با بغض و چشمی که اصلا نگاهش نمی کرد سری تکان داد و لبخند 
  زد. لرزانی

_می رسی....تو به...تو به همه ی آرزوهات می رسی... مطمئنم...تو...تو 
تر  پشت کار داری و البته....هدف...خب هميشه از....از همه ی ما هم باهوش

  ...بودی

  شده بود انگار. خنده هايش اين روزها بيشتر
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که تو مثه نورا واسم قيافه نمی گيری. طفلی می خواد خوشحال باشه، _خوب  ه 
رفتن به نفع اما....خب منم دلم نمی خواد تنهاشون بزارم. اما فکر می کنم اين 

همه مون باشه....

همه به غير از اويی که سال ها منتظر بود.

حتی يک بار هم نپرسيد نظر او در مورد رفتنش چيست. اصلا 

البته که اصلا نظرش مهم نبود.

حس يک طرفه ای که تمام عمر دلش را درگير کرد و او را وابسته به نيما،
آخر و عاقبتش رسيدن به نقطه ای بود که نيما باز هم او را ناديده گرفت و از

او گذشت.

وخامت بود. وقتی بلند شد، حال چشمانش رو ب  ه 

لبخندش می لرزيد و صدايش ابروداری را ديگر بلد نبود.

و ...سفرت _من برم ديگه...اميدوارم....به...به هر چی که ...می خوای برسی 
به سلامت باشه...

ک  ه  کيفش  را  برداشت  و  با  قدم  های  تند  از  کاف  ه  بيرون  رفت،  نيما  نفس وقتی 

بلندی کشيد و با کلافگی چنگی به موهايش زد.

يک دوست خوب و مهربان زيز بود.

اما فقط همين.

احساسی  فراتر  از  اين  ب  ه  او  نداشت  و  در  تمام  رفت  و  آمدهای  اخيرشان  که
آنقدرها هم زياد نبود، تمام حرف هايشان خلاصه می شد به نورا و فاطمه و

خانواده ها.   
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گاهی هم از خاطرات کودکی می گفتند و می رسيدند به روياهايی که رسيدن
به آن ناممکن شده بود.

رويای نيما رفتن نبود، اما انگار روياها هم می توانستند تغيير کنند.

و رويای غيرممکن روشنک که هيچ وقت هم بر زبانش نياورد، نيما بود.

اويی که بلد نبود از چشمانش بخواند که چقدر دوستش دارد و مهرش را از

همان  سال  های  کودکی،ميان  بازی  های  کودکان  ه  و  حمايت  های  او،  بر  دل

داشته و با او قد کشيده و رشد کرده و بزرگ شده.

نيما نفهميد و روشنک هم نگفت.

چه فايده ای داشت گفتنش وقتی که نيما در ميان حرف هايش از دختری اصلا 

گفت که دل به او داده و او ديگری را دوست داشته و نيما را پس زده. می 

از احساسی که هنوز هم بر دل دارد و مهری که انگار قرار نيست هيچ وقت

تمام شود.

نيما را خيلی وقت بود که از دست داده بود.

شايد بهتر بود رويا می ماند و او هم به خودش فرصت زندگی می داد.

گاهی بعضی از روياها بهتر است رويا و آرزو باقی بمانند.

انتخاب رستوران بی نظيری... _اين جا خيلی قشنگه...تو تو 

بود را تنگ تر کرد. سياوش خنديد و دستی را که به دور شانه های او پيچيده 

_فقط تو انتخاب رستوران بی نظيرم يعنی؟

نورا خنديد و سر به سوی او چرخاند.

اين  نزديکی  ب  ه  او  و  تنش،  از  اين  بو  کشيدن  ين  ک  ه  لب از 
پوست گردن او می خورد، خوشش می آمد. هايش موقع حرف زدن ب  ه 
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دلش را با سرعتی سرسام آور و شيرين فرو می ريخت.

_تو تو همه چی بی نظيری....

را چرخاند و چشمان او که با نفسی بلند و تکه تکه بسته شد را نديد. و سرش 

_اما ای کاش بيرون از اين آلاچيق می نشستيم.

پنهان  کرد  و  چشم  باز  کرد  و  هوف  بی سياوش  نفس  سختش  را  ميان  سين  ه 
گفت. صدايی 

دلم...بعدشم.... _هوا کم کم داره سرد می شه. سرما می خوری عزيز 

دست زير چانه ی او گذاشت و سر او را به سوی خود چرخاند و به چشمان

اندک چشم دوخت. زيبايش از اين فاصله ی 

کنم... تونم راحت نگاهت  _اين جا دور تا دورش پوشيده ست و می 

نورا شيطنت ريخت در لحن و چشمانش و خنديد.

_يعنی فقط نگام کنی؟

عاشق شيطنت هايش بود.

کرد. قلب و جانش را زنده می 

سر که جلو برد چشمان نورا از خوشی و عشق می درخشيد بوسمت...

بوسه ای بر پيشانی او زد و کمی عقب کشيد.

_پيشونيت و ببوسم و برات بميرم...

چشم بست. دوباره بوسه ای بر چشمان او کاشت که نورا با لبخند و نفس بريده، 
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_چشمای خوشگلت و که ديوونه کننده ست و ببوسم که امروز خوشگل تر از
شده... هميش  ه 

اين بار که سر جلو برد و لب هايش کنار لب او نشست، نورا چنگی به پيراهن

او زد و نفس صداداری کشيد.

دلم پر توقع ميشه و تو رو ازم طلب می کنه....دلش بوسيدن نقطه به _پيش تو 

خواد... نقطه ی تنت و می خواد...دلم لمس کردنت و می 

لب هايش را شکار کرد و بوسه ای به لب های سرخ و نيمه بازش زد.

عميق و کوتاه.

عقب که کشيد نورا بيشتر در آغوشش فرو رفت و خود را به تن او چسباند.

خجالت می کشيد و هم او را هر لحظه بيشتر می خواست. هم 

اين حس دوگانه دلهره آور و شيرين بود.

غذا را که آوردند کمی خود را از تن او جدا کرد و عقب کشيد.

سياوش لبخندی زد و چشمکی به چشمان شيطان او زد.

با محبت های بی پايان سياوش ناهار خورده شد و وقت رفتن رسيد.

گذاره؟ ساعت کنار تو بودن انقدر زود می  _چرا 

کفش هايش را به پا کرد و از آلاچيق بيرون آمد و دستش را دور بازوی نورا 
او  و چسبيد.

مغازه. _ای کاش می تونستيم نريم 

سر چرخاند و لبخند زنان گفت: سياوش 
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طالقان و يه روز الان به جای مغازه بريم ويلای  _اگه بخوای می تونيم همين 
و فقط مال خودمون باشيم...دوتايی...

او چسباند. نورا خنديد و سر به بازوی 

_پيشنهاد وسوسه انگيزيه اما نمی شه...نزديک رفتن نيماست و مامان اصرار

داره شبا زود بريم خونه و دور هم باشيم....گرچه تحويلمونم نمی گيره ها، اما

شده. روزا خيلی بهانه گير  خب اونم اونجوريه ديگه....اين 

درکش کنی عزيزم. بالاخره پسرش داره ميره به يه کشور دور،  نگرانه. _بايد 

حق داره بهانه گير باشه.

نورا پوفی کرد و اخم درهم کشيد.

_اخه نمی دونی که. همش قهر می کنه و حرف نمی زنه با آدم از طرفی ام
غر زد اسه منه.

گذاشت. روی دست او روی بازويش  سياوش دست 

_عادت می کنه کم کم.چند روز ديگه ست سفرش؟ بچه ها دلشون می خواست

ببيننش.اميرعلی  ديروز  ک  ه  زنگ  زده  بود  می  گفت  ناراحت  ه  ک  ه  شمال  بهتون

خوش نگذشت با اون اتفاقا. می خواست يه سفری قبل از رفتن نيما داشته باشيم

تا جبران بشه.

چند روز و که نيما هست....بعدشم مامان بزاره بريم سفر اين  _وای نه. محال  ه 

خوش گذشت. به من که خيلی 

به ماشين رسيده بودند .

سياوش با لبخندی که بر لبش نشسته بود داخل ماشين نشست و به سوی او که
سوار می شد چرخيد.
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_برای  من  و  تو  پر  از  خاطرات  شيرين  بود...هيچ  وقت  اون  روزا  فراموش
شه. روزايی که رابطه مون عميق تر شد و من تو دوست داشتن و خواستن نمی 

تو مصمم تر شدم....

دستش  را  جلو  برد  و  تک  ه  موی  افتاده  کنار  صورت  او  را  نوازش  کنان  ميان
انگشتانش گرفت.

_دلم تکرار اون روزا رو می خواد و حتی بيشتر....دلم تو رو بدون هيچ مرز

و  حد  و  حدودی  می  خواد....دلم  تو  رو  می  خواد  ک  ه  مال  من  بشی....نفس

من...می خوام خيلی زود تو رو مال خودم کنم...خيلی زود مال هم بشيم...تو

هم اين و می خوای؟

نورا مکثی کرد و لبخند شيرينی زد و بعد سر جلو برد و کنار لب او را سريع

بوسه ای زد و عقب کشيد.

سياوش بلند خنديد.

گرفتم... _فکر کنم که جوابم و 

امروز مانده بود که سنگ هايش را با ثريا وابکند.

حالا که آيناز هم عقد کرده، بايد ثريا هم به حرفش عمل می کرد.

ب  ه  خواست  او  بود  ک  ه  اين  چند  ماه  را  هم  با  تمام  نگرانی  ها  و  استرس  هايش
صبوری کرد و گذاشت آن شود که ثريا می خواهد.

با جانش عجين شده بود، بايد اول تکليف اين رابطه ی ک  بس بود.  که نورا 

حالا
مريز را مشخص می کرد و بعد نورا را با شکوه و احترام به خانه اش می

آورد.

حتی قصد داشت از اين خانه و ساختمان هم برود.
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صلاح بود زندگی و نورا را از اين خانه و ثريا دور نگه می داشت.

هيچ وقت حرفی از اين صيغه که تعهدی نداشت نمی هر چند ثريا شايد اصلا 
درک می کرد که او هم زن است و با آن علاقه ای که به او دارد،ديدن زد، اما 

نورا در کنار او قطعا اذيتش می کند.

طرفی بهترين ها را برای نورش می خواست و می خواست خانه ای بسازد از 

مطابق علايق و سليقه ی نورا.

حياطی کوچک و حوضی درميانش. خانه ای با 

پر از گلدان های رنگی دور حوض و درخت مجنونی بزرگ و پر از شاخه

و برگ در باغچه اش.

نورا بر خلاف فاطمه که به خاطر وسواسش اصلا دلش نمی خواست خانه ی

ويلايی داشته باشد، نورا عاشقش بود.

عاشق گل و گلدان و خاک.

نگذاشت داشته باشد و سياوش می دانست و می چيزهايی که يک عمر فاطم  ه 
خواست ر قعی کند.

جلوی در که ايستاد نفس بلندی کشيد و در زد.

بعد از حرف های ثريا،ديدار و صحبت با او سخت شده بود.

ترجيح می داد زمانی بيايد که کسی جز ثريا در خانه نباشد.

آزاد می شد از اين بند چند ساله. حرف هايش بود که بايد گفته می شد و او 

در چهارچوب در قرار گرفت. چند ثانيه ای طول کشيد تا در باز شود و ثريا 

_سلام.

او هم می دانست که سياوش چرا در آنجا و پشت در خانه ی او هست.
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می دانست که بالاخره وقت دل کند از همان ريسمان پوسيده و ضعيف ميانشان
رسد. می 

_سلام.

نگاهش نمی کردو اخم داشت. سياوش 

طور بهتر باشد. فکر می کرد اين 

تو؟ _حرف دارم باهات حاج خانوم....می تونم بيام 

ثريا مکثی کرد و بعد کنار کشيد.

_بفرمايين.

رفت و نشست. وارد که شد، نفس بی صدايی کشيد و به سوی مبل های نشيمن 

کارش را راحت کرد. مانده بود چطور شروع کند که ثريا 

_چه حرفی مونده که شما نزده باشی؟

کلامش گذشت و گفت: از گلايه و طعنه ی ميان 

_الوعده وفا...اومدم به خاطر قول و قراری که با هم داشتيم.

زد و گفت: ثريا منظورش را می دانست که پوزخندی 

_چقدرم شما به حرفت وفادار موندی.

انگار توپش خيلی پر بود.

کشيد و کمی روی مبل جلو آمد. سياوش با کلافگی پوفی 

کرد. شايد بهتر بود کمی جدی تر رفتار می 

حاج خانوم، ثريا خانوم من هميشه سر حرفايی که زدن موندم. حتی اون _ببين 
ام که با تموم مخالفتام، به خواست و صلاح ديد بزرگترا اين محرميت موقعی 
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هر چقدر هم که صورت گرفت، تا همين الانش سر حرف و قولم موندم. حالا 
به اجبار بود....از اين به بعدم سر قولم به حاج بابا و عزيز می مونم و مراقب

امانتيای سهراب هستم....اما نه اين جوری.

پ هان کرد. ثريا بغض کرده بود اما بغضش را در ميان 

بدم. _سياوش خان خودتم می دونی که من آدمی نيستم نامحرم و به خونه م راه 

می خواد دست محبت و کمک سمتم دراز کرده باشه. اگه الان اينجايی ، حالا 

تو خونه و حريمم، چون با تموم حرفا و نخواستنات هنوز محرميم.

سياوش پوزخندی زد و با حرص دست بر صورتش کشيد.

دارد. نمی فهميد نگه داشتن اين رابطه ی اجباری چه سودی برايش 

ثريا خانوم....تو می دونی احساسی پشت اين محرميت _باور کن نمی فهممت 

کنه؟ لعنتی نيست و قرار نيست هم باشه. چه اصراريه که ادامه پيدا 

سرخ او چشم دوخت. ثريا سری تکان داد و با خشم به چشمان عصبانی و 

_ي  ه  بار  پرسيدم  و  جوابم  و  سر  بالا  دادی....  کسی  تو  زندگيت  ه  ک  ه  داری  اين

زنی برای فسخ صيغه و محرميتمون؟ چون اين حرفا و طور دست و پا می 

اصرارا تازه ست و جديده می گما.

سياوش با کلافگی چنگی به موهايش زد.

بايد خشمش را نشان نمی داد و آرام می بود.

خواست بهانه دستش بدهد. ثريا به دنبال بهانه بود و نمی 

والله که اين محرميت _گيرم که باشه...چرا دست بر نمی داری حاج خانوم؟ ب  ه 

اجباری شرش کنده بشه، توام آزاد ميشی. جوونی و حق زندگی داری. شايد

و... اصلا يکی اومد تو زندگيت 

|  P  a  g  e  626   



   

 
 

  

  

  

   

   

  

  

 
   

   

  

   

  

  

   

  

   

نورا/هانيه محمدياری

ثريا دست روی قلبش گذاشت و با درد اخی گفت.

عصبانی و خشمگين بود از او،که رنگ و روی پريده و دستی که دقايقی آنقدر 
بود روی قلبش گذاشته را نديده بود.

با هول به سويش رفت.

از درد چهره اش مچاله شده بود. ثريا 

برات. _چی شد يه دفعه زن داداش؟ قرصات کجاست بيارم 

لحظه ثريا با درد و نفس نفس زنان از حال رفت و سياوش ماند و نمی همان 
دانست چه خاکی بايد بر سرش بريزد.

_حالش چطوره عمو؟

آيناز که با صورتی سرخ  و نفس نفس زنان سر از ميان دستانش بلند کرد و ب  ه 
بود نگاه دوخت. و چشمانی نگران کنارش ايستاده 

؟ ايناز کنارش ی اومدی 
رسوندم. مامان حالش چطوره الان؟ _ماهان که گفت اينجايين سريع خودم و 
اصلا حواسش نبود که ماهان هم در اين بيمارستان دکتر روانپزشک است.

آنقدر که او را به عنوان استاد آيناز می شناخت، که اصلا يادش رفته بود که
او روانپزشک هم هست.

و گفت: دستی به صورتش کشيد 

_دکترش هنوز نيومده.

کرد. ايناز مثل هميشه آرام گريه می 
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_به آراز...خبر ندادی؟

تکان داد. سياوش با کلافگی سری 

شماها رو هم نگران کنم. _نخواستم تا دکترش و نديدم، 

_ماهان اومد.

ماهان از ته راهرو به سويشان می آمد.

ايناز بلند شد و به طرفش رفت.

لحظه ای همان جا ايستادند و با هم حرف می زدند.

ماهان داشت دلداری اش می داد که دستش را دور شانه ی او حلقه کرد انگار 
چشم گرفت و به زمين خيره شد. و او را به سوی خود کشاند و سياوش سريع 

خسته بود.

اصلا نفهميد چه شد که به اينجا کشيد.

قرار بود حرف بزند و قول و قرارها را يادآوری کند.

قرار بود اين اجبار تمام شود و هر کی برود سی خودش.

يک بار هم خواست به خودش و دلش فکر کند.

به خواسته ها و آرزوهايی که سال ها گوشه ای از دلش گذاشت و غصه شأن
را خورد.

کند. چرا نمی شد که او هم زندگی 

_سلام.

و  آيناز  مقابلش  ايستاده  بودم  و  او  آنقدر  افتاده  و ماهان 
دردسرهايش بود که اصلا نفهميد کی آمده بودند.

|  P  a  g  e  628   



   

 
 

   

   

   

  

   

  

  

   

  

   

  

 
  

  

  

   

نورا/هانيه محمدياری

با او دست داد. بلند شد و با سلام و احوال پرسی، 

نشد؟ _خبری 

تکان داد. سری با کلافگی 

_نه هنوز. دکترش نيومده.

فشرد و گفت: ماهان دست آيناز را که در دستش بود 

_ايشالا که چيزی نيست....من برم ببينم می تونم دکترش و ببينم.

انگار می خواست به آيناز دلداری دهد.

نشست. به سوی استيشن پرستاری که رفت، آيناز کنار سياوش 

_ای کاش زودتر از  دکترش تو آلمان خبری می رسيد و می برديمش. خيلی
نگرانشم....چند  روز  پيش  هم  انقدر  قلبش  درد  می  کرد  ک  ه  اورديمش
کنه. می فهمم نمی خواد ما متوجه بيمارستان....اين روزا همش قلبش درد می 

بشيم.

زد. سياوش نوچی کرد و  با کلافگی چنگی به موهايش 

_چرا به من نگفتين؟

تا همين حالا هم خيلی شما رو از زندگی انداختيم. _خودش گفت نگين. می گ  ه 
با وجود ما و مسئوليتمون که افتاد گردنت ، دگی کنی؟

با کلافگی بلند شد.

دلخور  بود  که ب  ه  او  نگفت  و  نگذاشت  ديگران  هم  بگويند،  وگرن  ه  ک  ه  به ثريا 

خاطر او نبود.

اش زد. چنگی به يق  ه 
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شد بهم اطلاع بده. رم محوطه. خبری  _دارم خفه ميشم. يه سر می 

ايناز سری تکان داد و سياوش با قدم های خسته به سوی محوطه رفت.

روزگار با او بد تا کرد.

اگر نورا دوباره پا به زندگی اش نمی گذاشت و آن عشق بزرگ را از زير
خاکستر مسئوليت و تعهد در نمی اورد، هنوز داشت طوری که فرقی با مردن

می گذراند و اسمش را زندگی می گذاشت. نداشت 

شده؟ _صدات خسته ست. نمی گی بهم چی 

آهی کشيد و سرش را پايين گرفت.

او آرامش جان و روانش بود. صدای 

_روزگار اگه يه چيز خوب برام داشته،تو بودی. وگرنه هيچ وقت باهام خوب
هيچ  وقت تا نکرد.  جز عشق  تو، هيچ چيز دوست  داشتنی ای تو زندگی من 

نبود.

بوسه کشاند. نورا خنديد و او را به رويا و وسوسه ی 

_بهت گفته بودم که خيلی قشنگ حرف می زنی؟

و خشک شده اش نشست. لبخندی بر روی لبان رنگ پريده 

_نمی  دونم.  فق  ط  می  دونم  اگ  ه  مال  من  بشی،  تا  آخر  عمرم  برات  از  دوست
داشتنم و خواستنت می گم. اون قدر که خسته بشی.

دخترکش حرف می زد و او به صدايش هم که گوش می داد آرامش ! محاله.
دلش سرازير می شد.
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بستری است و عذاب  ccu يادش می رفت چند متر آن طرف تر ثريا در بخش 
وجدانی به اندازه ی کوه قاف بر روی شانه هايش سنگينی می کند.

زودتر قلبی تازه نفس به او پيوند شود، يادش می رفت که دکتر ثريا گفته بايد 
وگرنه که با اين حال و روز او، اميدی به ماندنش نيست.

می رفت که باز هم بايد سکوت کند و حرف نزند تا او ناراحت نشود و يادش 

بسپارد. باز هم بايد خودش را به دست فراموشی 

_برام  بمون  نور.  اگ  ه  بری  ديگ  ه  جونی  نمی  مون  ه  واسم  واس  ه  ادام  ه  ی  اين

ازم دورت کنه... زندگی تکراری و بی اميد...برام بمون و نزارهيچی 

نورا در سکوت چند لحظه ای متعجب ماند.

سياوش يک دفعه ای و با آن صدای بم و غمگين، از ترس از دست دادنش می

کرد. گفت و تمام ترس های دنيا را روانه ی قلب او می 

_چرا اين طور می گی؟ من و نشناختی که فکر کردی ترکت می کنم؟ وقتی

باهات  اين  رابط  ه  و حس  و  شروع  کردم،  وقتی  باهات  تا  جايی  پيش  رفتم  که

حتی  فکرشم  نمی  کردم،  وقتی  اجازه  دادم  دستم  و  بگيری،  وقتی  آغوشت  شد

وطنم، وقتی اجازه دادم من و به بوسه هات معتاد کنی و با لمس تنم پناهگاه و 

غريب  و  تازه  کنی،  محال  ه  ديگ  ه  بی  تو  بخوام من  و  وارد  ي  ه  دنيای  عجيب  و 

ادامه بدم. تو اول و آخر منی.

حرف هايش شيرين بود.

آنقدر که دلش را روشن کند و حالش را بهتر.

اما نورا که  ر نداشت.

خبر  نداشت  سياوش  درگير  چيزی  بود  ک  ه  برای  نورا  ممنوع  ه  ب  ه  حساب  می
آمد.
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فهميد نفر دوم اين رابطه است و سياوش درست وای از روزی که نورا می 
ميان چيزی قرار دارد که خط قرمز او به حساب می آيد.

دستت نمی دم جون دلم،تو مال منی و مال من می مونی. هر چی ام بشه _از 

بايد بهم قول بدی که بهم اعتماد می کنی و ولم نمی کنی.

شده؟ _داری من و می ترسونی سياوش. چی 

دستش را بر صورتش کشيد و بعد موهايش را در چنگ گرفت.

آورد. ترس و حال بدش، معجونی ساخته بود که از پا درش می 

نيست، فقط قلبم ناارومه امشب. دنيا هرچی رو که خواستم ازم گرفت. _چيزی 

دم. تو رو بهش نمی 

دونم چطور می تونم بهت اطمينان بدم، فقط می خوام باور کنی که تا _نمی 

کنم. آخرش باهات می مونم. هر چی می خواد بشه، بشه. من ولت نمی 

ای کاش می شد.

ای کاش همه چيز درست می شد و نورا برای خودش می شد.

آن وقت از اين دنيا ديگر چيزی نمی خواست.

يک نورا او را بس.

_چقدر زود وقت رفتنت شد. هنوز باورم نميشه سه روز ديگه می ری.

زد. داخل قفسه برداشت و داخل چمدانش گذاشت ولبخند تلخی  نيما کتابی را از 

_خودمم باورم نميشه. هم خوشحالم و هم ناراحت...دارم به آرزوم می رسم.
می تونم اونجا به دنبال روياهام برم...اما از طرفی د ان فاطمه

باعث دودليم ميشه.

نورا روی تخت او نشست و لبخند بی حالی زد.
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_نگران  ما  نباش.  همين  ک  ه  بدونيم  حالت  خوب  ه  و  خوشحالی،ما  هم  راضی
هستيم.

زد و کنار چمدانش نشست. نيما پوزخندی 

_اره معلومه که چقدر مامان خوشحاله از پيشرفتم....می دونی چند روزه باهام
سرسنگينه؟ مثلا روزای آخره. بايد بيشتر کنارم باشه، به جاش ازم دوری می

گردونه. کنه و رو برمی 

دل نگير. مدل مامان هم اين طوريه ديگه. تو که ميری، من می مونم و _ب  ه 

تحمل کنم. اخلاقای خاص مامان که بايد 

و گفت: نيما خنديد 

_اميدوارم  ک  ه  خونه رو  تبديل  ب  ه  ميدون جنگ  نکنين.  البت  ه  چندان  هم  مطمئن
نيستم.

نورا اخمی کرد و پوفی کشيد.

هايش  نمی  ساخت  و  بيشتر  مواقع  نيما  بود  که هيچ  وقت  با  فاطم  ه  و  اخلاق 
ميانشان  ميانجی  گری  می  کرد  و  حالا  ک  ه  او  دا م  بود  که

قرار است چه اتفاقی بيفتد.

_راستی روشنک و اين روزا نديدی؟

نيما نوچی کرد.

اسم روشنک که می آمد عذاب وجدان می گرفت.

قراری گذاشته بودند،اما او بعد از نه حرفی ميانشان زده شده بود و نه قول و 
آن نگاه آخر او در کافه، با فکر روشنک عذاب وجدان می آمد و يقه اش را

گرفت.    می 
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_ديدمش....روشنک برای  من هميش  ه  يه دوست  بود.  کسی  ک  ه  بلد  بود  من  و.
وقتی احتياج به گوش شنوا دارم کنارم باشه. يه دوست خوب بود...فقط بلد بود 
همين...هيچ وقت نشد جور ديگه ای ببينمش. اما نمی دونم اون اين دوستی رو

کرده. چطور واسه خودش تعبير 

نورا نيم خيز شد و با انگشت اشاره اش از پشت بر سر او کوبيد.

که شما مردا يه سرياتون احمق و نفهميد. حاليتون نميشه کی شما رو _واقعا 

می کنم می بينم اصلا تو از ته دلش می خواد و کی دوست معموليه. فکر ک  ه 

لياقت روشنک و نداری.

با حرص بلند شد و به طرف در اتاق رفت.

متعجب گفت: نيما 

کنم به خدا. _چرا قاطی کردی خب؟ من اصلا شما دخترا رو درک نمی 

به او رفت. نورا با اخم و حرص چشم غره ای 

_از  بس  خنگی.اصلا  می  دونی  چيه،  قدر  زر  زرگر  شناسد،  قدر  گوهر
گوهری...

و با عصبانيت  رون آمد.

فاطمه مشغول تماشای برنامه ی آشپزی تلويزيون بود.

چند وقتی که با نيما قهر بود با او هم سرسنگين رفتار می کرد.

نمی فهميد گناه او چيست.

رد شد و به اتاقش رفت و بی حوصله روی تختش نشست.

تر از هميشه می شد. نيما که می رفت خانه کسالت آور 
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صدای  زنگ  پيام  گوشی  اش  ک  ه  امد،  نيم  خيز  شد  و  گوشی  اش  را  از  روی
عسلی برداشت.

پيامی داده بود و لبخند را با دلتنگی به لب ها و دلش سرازير کرد. سياوش 

دو روزی بود که سياوش را نديده بود.

خبر  داشت  ک  ه  همسر  برادرش  را  در  بيمارستان  بستری  کرده  اند  و  سياوش

به او بزند. خسته از دوندگی های زياد،وقت نمی کرد سری 

لک زده برای ديدنت. دو روز گذشته و انگار ساعت ها کش ميان تا خفه _دلم 

کنن  من  و....  ساعت  يک  زير  پنجره  ی  اتاقت  منتظرم  باش.  شايد  بش  ه  مثه

کرد. پسرای نوجوون عاشق پيشه هم رفع دلتنگی 

لبخند بر لبش نشست و قلبش از شوق ديدن او لرزيد.

کنار پنجره  رفت.

سه ساعتی به يک بامداد مانده بود.

شايد  می  توانست  کمی  شجاعت  ب  ه  خرج  دهد  و  دل  را  ب  ه  دريا  بزند  و  پايين
برود.

دل  می کرد.

عشق و دلتنگی جسارت می دادند.

يک ساعتی می شد که فاطمه چراغ ها را خاموش کرده و به اتاقش رفته بود.

نيما هم که عادت به بيدار ماندن تا ديروقت نداشت.

ساعت نزديک به يک بامداد بود و صبرش به پايان رسيده بود.

اين نورای بی قرار و عاشق را نمی شناخت.
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دو روز نديده بودش و به قد هزار سال دلتنگش بود.

_کاش هنوز بيدار باشی و بيای جلوی پنجره تا ببينمت.

پيام سياوش به سوی پنجره رفت و ماشين او را پارک شده رو به روی با آمدن 
پنجره ی اتاقش ديد.

سياوش تکيه زده به ماشينش به پنجره ی اتاق او چشم دوخته بود.

بدون  آن  ک  ه  پنجره  را  باز  کند،دستی  تکان  داد  و  سريع  پرده  را  انداخت  و

پاورچين و آرام به سوی در اتاق رفت.

دلتنگی که با اين همه فاصله و از دور رفع نمی شد.

می دانست که فاطمه به خاطر سردردش دارو مصرف کرده و خوابش سنگين

شده.

فقط اميدوار بود نيما با آن خواب سبک بيدار نشود.

سالن در تاريکی فرو رفته بود.

آهسته و با کمک نور چراغ قوه ی گوشی اش به سوی در خانه رفت.

کليد پشت در بود و فاطمه به عادت هميشه در را قفل کرده بود.

آرام قفل را باز کرد و کليد را از پشت در برداشت و با کمترين صدا، در را
حالا می توانست سرش بست.

که هنوز  دلهره داشت که نکند کسی از اهالی ساختمان در آن ساعت شب البت  ه 
هوس از خانه بيرون آمدن به سرش بزند.

گوشی اش که در دستش لرزيد و نام سياوش روی صفحه اش افتاد لبخند بر

لبش نشست.
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مانده بود که چرا او پشت پنجره نمانده و سريع به داخل اتاق رفته. سياوش 

پله ها را با کمترين صدا پايين رفت و در ساختمان را باز کرد.

با باز شدن در، سياوش به سوی در چرخيد و نگاهش به او افتاد.

ناباوری لبخندی زد و به سويش رفت. با 

نورا نگاهی به واحدشان  انداخت و در حالی که دستانش را به سوی سياوش
زد و آهسته گفت: دراز می کرد لبخند پر استرسی 

_سلام.

بر سرش نشاند. سياوش او را به سوی خود کشاند و بوسه ای سريع 

بيای. _سورپرايزم کردی! فکر نمی کردم اگه ازت بخوام 

رفت و آهسته گفت: نورا به سوی ماشين 

_تو نگفتی، اما من اومدم. بريم. می ترسم يکی ببينتمون.

نشستند. داخل ماشين 

را روشن کرد و حرکت کرد. سياوش سريع ماشين 

ساعت؟ _حالا کجا بريم اين 

و به چشمان براق او چشم دوخت. نورا خنديد 

ترسم نيما يا مامانم بيدار بشن و بفهمن _زياد نمی تونم از خونه دور شم. می 
نيستم.

سياوش دست او را گرفت و به بينی اش نزدي .

_دلم برات تنگ شده بود نور.

او گذاشت. نورا خود را به سوی او کشيد و سرش را روی شانه ی 
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شد. _نه اندازه ی من...رفع دلتنگی از اون فاصله نمی 

زد. سياوش تکخندی 

گی، بايد لمست کنم تا دلم آروم بگيره. بايد تو بغلم داشته باشمت می  _راست 
ببوسمت تا بتونم نفس بکشم. تا باور کنم که هستی، بايد 

و بن بست نگه داشت. و ماشين را در کوچه باغی تاريک 

بغلم. _جات اينجاست...بيا 

به آغوش خود اشاره کرد و او را به سوی خود کشاند.

گزيد و پاهايش را دو طرف او انداخت و در آغوشش جای نورا با لبخند لب 
گرفت.

حالا دقيقا رو به به نفسش.

سياوش  در  ميان  نور  ماه  ک  ه  ماشين  را  کمی  روشن  کرده  بود،  ب  ه  چشمان  او
چشم دوخت و انگشتانش به سوی روسری او کشيده شد و روسری را از سر

بو کشيد. او برداشت و ميان موهای او سربرد و 

_می دونی نفسم شدی نور؟ می دونی ديگه نمی تونم نبينمت؟

با همان لبخند نشسته روی صورتش، با همان نفس های تکه تکه و نصفه نورا 

و نيمه سری تکان داد.

سياوش سر انگشتانش صورت او را لمس می کرد.

برد. نوازشش پر از شور و عشق بود و او را به خلصه ای شيرين می 

_عشق چيه که انقدر عجيبه؟ يه نفر وارد زندگيت ميشه که تازه ست برات.

هيچ خاطره و گذشته ای نبوده. هيچ نسبت خونی و هيچ چيز مشترکی نداشتين.
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اما  برات  ميش  ه  نفس.  ميش  ه  کسی  ک  ه  حاضری  براش  بميری....عشق  چيز
کشه. عجيبيه. آدم و به جنون می 

نورا پر از حس و علاقه دست بر نيمرخ او گذاشت و با سر انگشت ته ريش

را نوازش کرد. او 

_من خودم و نمی شناسم ديگه سياوش....اين که دلم می خواد تو هر نفسم پيشت

باشم...اين که تو اين ساعت از شب، بی خبر و يواشکی از خونه زدم بيرون

کنه واست. تا پيشت باشم....اين آدم جديد کارای خطرناک می 

بر لبان او گذاشت. پر از شيفتگی ای سر جلو برد و بوسه ای  سياوش با لبخند 

_برات می ميرم نور....برای اين آدم جديد می ميرم...

اين بار که سر جلو برد و او را بوسيد،بوسه هايش تمام نشدنی و عميق بود.

آنقدر که نفسشان به شماره افتاد و عقب نکشيدند.

برای هم می مردند و خبر نداشتند که اين بوسه ها و ثانيه های با هم بودنشان

قرار است آتشی باشد در ميان خاطره ها که هر لحظه ياداوريش بسوزاند و

خاکستر کند.

_يعنی واقعا نميای؟

صدايش مانند هميشه نبود.

داد. خبر از بغضی عميق و  ر می 

اون ورا...واسه خودم بهتره _نه، بهتره يه مدت نيام 

می کرد. درکش 

روشنک تمام عمرش عاشق نيمايی بود که اصلا نمی ديدش.

آنقدر نديد روشنک و عشقش را که عاشق شد.
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بعد  هم  ک  ه  کورسوی  اميدی  ب  ه  دل  روشنک  افتاد  ک  ه  حالا  ک  ه  از  آن  دختر  دل
بريده او به چشمش می ايد، اين سفر و رفتنش پيش آمد و باز هم او فقط دوست

ماند برای نيما.

_باش  ه  پس.  نمی  خوام  ناراحتت  کنم.  فقط...يادت  باش  ه  ک  ه  من  خواهر  توام  تا
مونم. هميشه و خواهرت هم می 

دونم. _می 

تماس را که قطع کرد با افسوس پوفی کشيد و مانتواش را بر تن زد.

ساعت سه صبح بود که به خانه آمد.

نيمه شب رويايی اش در چهارديواری کوچک ماشين و در آغوش سياوش، به
يادماندنی بود.

دلش می خواست تا ابد حبس آن آغوش می ماند.

حتی در همان فضای کوچک ماشين.

سخت از هم دل کندند و سياوش او را به خانه رساند.

آمد فاطمه خواب بود، اما مطمئن بود که سايه ی نيما را پشت پنجره به خانه ک  ه 
ی اتاقش ديده.

بايد امروز برايش درباره ديدار ديشبش  می گفت.

نيما طوری نبود که بخواهد از گفتن احساسش بترسد.

نيما دوست بود تا يک برادر متعصب.

تا ده صبح خواب بود و حالا که ساعت از يازده هم گذشته، رفتنش چندان هم
فايده ای نداشت.

اما ترجيح می داد در خانه نماند.
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و فاطمه در آشپزخانه بود. اماده که از اتاق بيرون رفت، نيما نبود 

جلوی  در  آشپزخان  ه  ب  ه  فاطم  ه  ک  ه  در  حال  شستن  ظرف  ها  بود  صبح  بخيری
گفت.

باز هم فاطمه به عادت هميشه در مواقع ناراحتی, ظرف های تميز کابينت ها

شست. را ريخته و می 

_ديگه سر ظهر چه وقت رفتنه شال و کلاه کردی؟

گفت: سرگرم بستن بند ساعتش کرد و  خودش را 

_کاردارم تو مغازه.

_بيا يه لقمه صبحانه بزار دهنت پس، فشارت نيفته.

نگاهی به ميز انداخت که پر از ظرف بود.

نان برداشت. به سوی جانانی کنار سماور رفت و تکه ای 

_همين بسمه....نيما کجاست راستی؟

فاطمه اين روزها با آمدن اسم نيما ابرو درهم می کشيد.

دوستاش خدافظی کنه....خدا زليل کنه کسی رو که اين بچه رو هوايی _رفته با 
کرد. می خواد بره تو اين کشورای کافر که چی بشه  به وطنش

وفادار باشه. والا هر چی اونجا هست بهترش اينجاست. جز کثافت و فساد چی
از ما دارن اخه؟ بيشتر 

امان از فاطمه و اين افکار عجيبش.

تکخندی زد و جلوی در آشپزخانه ايستاد.
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_اخه اين جا جای پيشرفت داره؟ وفاداری به اين نيست دو دستی بچسبی به
کشورت  و  هيچ  کاری  ام  نتونی  واس  ه  سازندگيش  کنی  و  فق  ط  تعصب  داشته

باشی. همين که بره و افتخار آفرين باشه خودش وفاداريه...

فاطمه با دستکش های کفی به سوی او چرخيد.

از اين که نورا مقابلش می ايستاد و حرف هايی می زد که نمی توانست هميش  ه 

شد. جوابش را دهد عصبانی می 

_خب  ه  خبه،  لازم  نيست  توام  لنگ  ه  ی  اون  داداشت  بشی.  من  شکر  خدا  ن  ه  از

شوهر شانس آوردم و نه بچه....واسه من داره درس وفاداری و وطن دوستی

ده... می 

کرد. نورا با افسوس سری تکان داد و پوفی 

نداشته. _من می رم ديگه. بحث ما جز ناراحتی همديگه، هيچ وقت فايده ای 
خدافظ.

به سمت در که رفت صدای فاطمه را شنيد.

_شب زود بيا. خالتينا می خوان بيان اينجا ديدن نيما.

همين آرش را کم داشت.

نيما  باشد امشب  ک  ه  شب  آخر  بودن  نيما  کنارشان  بود،دلش  می  خواست  کنار 
،البته که بدون هيچ مزاحمی.

باشه ای خارج شد.

سر  کوچ  ه  با  صدای  بوق  ماشينی  سر  چرخاند  و  ماشين  سياوش  را  آن  سوی
خيابان ديد.

سياوش انگار حال اين روزهايش را می دانست که می آمد.

|  P  a  g  e  642   



   

 
 

 
  

   

  

   

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

امروز  ب  ه  او  بيشتر  از  هم  ه  احتياج  داشت  و  آمدنش  در  اين  ساعت  و  منتظر
ماندنش يک دنيا ارزش داشت.

نشست. نگاهی به اطراف انداخت و سريع درون ماشين 

_سلام. اين جا چه کار می کنی؟

را حرکت داد و لبخند زد. سياوش ماشين 

جا کشوند. _سلام....خودمم نمی دونم. از خونه که زدم بيرون دلم من و به اين 

نورا خنديد و به سوی او چرخيد.

_دلت حال امروز من و می دونه پس که تو رو کشوند پيشم.

سياوش نگاهی به او انداخت و ابرو درهم کشيد.

شده مگه؟ _چرا؟ چی 

نورا آهی کشيد.

_فردا نيما میره.

اصلا متوجه نشد کی در اتوبان افتادند و به جای مسير مغازه از خارج از شهر
سر درآوردند.

مغازه؟! خنده  م  حالت متعجبش سياوش را ب  ه 
آنقدر سرگرم درد و دل کردن و گفتن از ناراحتی برای رفتن نيما بود که اصلا

متوجه نشده بود.

سياوش تنها کسی بود که می توانست راحت از نگرانی ها و ناراحتی هايش

برای او بگويد و قضاوت نشود.
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سياوش  دوست  بود  و  يار،  همدم  بود  و  مرهم  و  حتی  محرم  تمام  حرف  ها  و
ناگفته هايش.

همين مهربانی های بی اندازه اش روز به روز بيشتر نورا را جذب و عاشق

کرد. می 

_فکر کردم امروز کارو مغازه رو بی خيال بشيم. بريم يه جای دنج دوتايی.

نورا نگاهی به جاده انداخت و دوباره به سوی او چرخيد.

_کجا؟

سياوش دست او را گرفت و به عادت هميشه اول بوييد و بعد بوسيد.

_ويلای  طالقون.  خودم  اونجا  آرامش  می  گيرم.  فکر  کنم  توام  خوشت  اومده
باشه.

با او تنها بودن را تجربه کرده بود.

دانست که برای خود اعتقادات و خط قرمزهايی دارد و محال است تا او می 
نخواهد کاری کند.

رفت. به او اعتماد و باور داشت و با  م می 

خود بهشت بود. آن ويلا و فضای سرسبز و دلنشينش که ديگر 

بهشت. _من کنار تو آرامش می گيرم....حالا می خواد جهنم باشه يا 

سياوش تکخندی زد و چند بوسه  پی در پی بر پشت دست او زد و پشت دست

او را بر روی گونه ی خود کشيد.

که برای تو داره می ميره _شيرين حرف می زنی نور. بايد بترسی از مردی 

شه. و طاقتش هر لحظه کمتر می 

خم شد و سر بر روی پای او گذاشت و از پايين نگاهش را به او دوخت. نورا 
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_من  از  تو  نمی  ترسم.  تو  کاری  نمی  کنی  ک  ه  اذيت  بشم.اونقدر  ب  ه  تو  اعتماد
اندازه باور و اعتماد ندارم. دارم که حتی به خودمم اين 

بود برد و آرام نوازشش موهای او که روی پاهايش ريخت  ه  سياوش دست ميان 

کرد.

_نور...نور...نور...آخ که نمی فهمی حال الان من و. تو با خودت حال خوب

آوردی تو زندگی تکراری و مزخرف من. خواستنت حد و مرز نداره واسم.يه

ترسم. جوری می خوامت که از اين همه خواستن می 

نور خنديد و با سر انگشتانش گونه ی او را نوازش کرد.

و هوای بينشان را صدای آرام آهنگ عاشقانه تر کرده بود واين خلصه حال 

را هر دو می خواستند و دوست داشتند.

وقتی که در سکوت انگشتان نورا گردن و گونه ی او را نوازش می کرد و

هم سياوش پنجه در ميان موهای او می کشيد آرامش و عشقی بود که با دنيا 

کردند. عوضش نمی 

سر از من سروری از ت ری از تو

دل خون و خراب از من

رخ حور و پری از تو

شب از من روز خوش از تو

دو چشم زنده کش از تو

غم از من خنده مال تو

خوش به حال تو هميش  ه 
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_سياوش تو قبل از من دختری تو زندگيت بوده؟ مثلا دوست دختر داشتی؟

کرد. اخمی  سياوش 

_چرا می پرسی؟

با انگشت ميان خط اخمش کشيد و خنديد.

_اخم  نکن  خب.  سوال  ه  فقط.  ب  ه  هر  حال  قبل  ب  ه  من  مربو  ط  نميشه.  فق  ط  می
خواستم بدونم.

سياوش هنوز اخم داشت.

از وقتی به او دل داد،از همان سال ها که عشق نورا در دلش خانه کرد،ديگر
دور تمام دخترها را خط کشيد.

و ارزش داشت. عشق برای او وفاداری 

_اون  زمونا  ک  ه  دانشجو  بودم  خب....يکی  بود.  اما  اونقدر  جدی  نبود  که
مو  بعدش...

نااميد شده بود از جواب دادنش و حالا داشت حرف می زد.

ترجيح می داد که قبل هم حتی کسی در زندگی او نبود، اما خب سياوش البت  ه 

کرد. مردی با جذابيت و شخصيتی بود که هر دختری را جذب می 

_بعدش چی؟

کرد. سياوش نوچی 

_بعدش ديگه هيچی. از يه دوره ای به بعد دور همه رو خط کشيدم. هيچ کس
ببخشه. نبود تو قلب و زندگيم و منتظر شدم تا نور بياد و روشنايی 

زد. نورا خنديد و کمی سر بالا برد و زير گردن او را بوسه ای 
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خودم. _نکن نور. نکن لامصب. من همينجوريشم از خود بی 

به شکم تو چسباند. نورا خودش را لوس کرد وسرش را 

_دلم خواست يهو...می دونی من پيش تو حالم خيلی خوبه.هيچ وقت کسی تو
زندگيم نبود که باهاش حالم خوب باشه....خب مامان فاطمه اخلاقاش طوريه
ک  ه  هيچ  وقت  جرات  نکردم  با  جنس  مخالف  اون  طوری  ک  ه  هم  ه  هستن
باشم...آره شيطنت داشتم. اما نه مثل همه.اگه مامان فاطمه می فهميد پوستم و

می کند...اما توارزش خطر کردن و داری.

سياوش خنديد.

_چقدر خطرناکه اين مادرزن ما. اما خب دختری با اين همه خوشگلی و ناز
داشتن مراقبت می خواد.شايد روشش خشونت  رد نکنه.

او گرفت. نورا با ناز خنديد و نيشگونی از بازوی 

_پس اين جورياست؟ دستش درد نکنه ديگه؟ حالا وقتی مامانم و از نزديک

ببينی و با سختگيرياش آشنا بشی بيشتر ممنونش می شی.

سياوش خنديد و دست در موهای او کشيد.

زودتر پذيرا شده بود. اين منطقه انگار پاييز و سرمايش را 

وقتی سياوش ديد که او سردش است خواست شومينه را روشن کند که نورا

نگذاشت  و  سياوش  تشکچ  ه  گرد  جلوی  شومين  ه  را  آورد  و  در  ميان  سالن  و

درست زير طاق شيشه ای سالن پهن کرد و حالا نورا پتو پيچ سر روی پای

آبی بالای سرشان چشم او گذاشته بود و از ميان شيشه های سقف به آسمان 

بود. دوخت  ه 

_اين جا خيلی قشنگه. وقتی روزش می تونه انقدر قشنگ باشه، شبش با کلی

ستاره حتما رويايی می شه. دلم می خواد شب اينجا رو ببينم.
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پشتش داد و به او چشم دوخت. سياوش تکيه اش را به بالشتک های 

می بينی و من ستاره ی _ميارمت يه شب...تو تا صبح آسمون و ستاره هاشو 
نورا خنديد و دست او را که در دست داشت بوسه  ودم و...

_اون وقت خسته ميشی ازم. تکراری ميشم زياد نگاهم کنی.

بوسيد و در ميان موهايش نفس کشيد. سياوش سر پايين آورد و پيشانی اش را 

_مگه ميشه آدم از عشقش خسته بشه....تو جون منی، خود من. من از تو محاله

خسته بشم.

نورا خنديد و چشم بست و خود را به بوسه های سحرانگيز او سپرد.

سياوش نفسی از موهای او کشيد و عقب کشيد.

_باهات خيلی حالم خوبه سياوش. نمی خوام حالم با فکر اين که نيما چند ساعت

ديگه قرار بره خراب بشه، اما نمی تونم فکر نکنم....خب نيما لياقتش و داره

ک  ه  خوشحال  باشه،  ک  ه  ب  ه  ارزوهاش  برس  ه  و  موفق  بشه...من  نمی  خوام

باشم، بلدم نيستم که مثل مامان با بی محلی بخوام مخالفان و نشون خودخواه 

البت  ه  لزومی  هم  ندارد  مخالف  باشم...ولی  از  همين  حالا  دلم  تنگ  ميشه بدم. 

وقتی مامان و بابا جدا شدن، نيما مثه براش...نيما فقط برای من برادر نبود. از 

تو خونه. هر وقت با مامان ميونمون خراب می شد ، نيما بود که صلح بابا بود 

تو  خون  ه  برقرار  می  کرد.  هر  وقت  دلم  از  هم  ه  کس  گرفت،  نيما  بود  که رو 

بزنم. آرومم می کرد...دلم نمی خواد بره، اما من حق ندارم حرفی 

کرد. را هم خراب می  صدای بغض دارش حال سياوش 

_من هستم نور. نه می خوام و نه می تونم برات مثه نيما باشم، اما می تونی

همه جوره روم حساب کنی.
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با چشمانی درخشان از اشک در چشمان او لبخند زد.

_می  دونم...تو  حال  من  و  خوب  می  فهمی  و  بودنت  هزار  باره  بهم  ثابت
تنها گذاشت  يلا بهمون شده....می دونی وقتی بابا بهادر ما رو 

خيانت کرد، من تو رو داشتم که سر پا موندم. طفلی نيما اون روزا حال خوبی

نداشت و سعی می کرد من و هم آروم کنه...حالا دلم می خواد بدرخشه. اون

باشه. قدر که خودش از خودش راضی 

سياوش دست روی و چشمان خيس او کشيد.

_نيما هم خيلی خوش شانسه که تو رو داره...تو بهترينی....در عين ظرافت و

شکنندگی، يه دختر خودساخته و قوی ای. کسی که می شه روش همه جوره

خوامت.... حساب کرد...همين چيزاته که هر لحظه بيشتر می 

نورا خود را بالا کشيد و در آغوش او نشست.

حالا سرش روی سينه ی او قرار داشت و دستان او دور تن نورا.

روزا از خودم می ترسم...وقتی ازم دوری و تو بغلم ندارمت،انگار يه _اين 

چيزی رو گم کردم. انگار يه چيزی کمه....وقتی ام که تو بغلمی....از خودم

می ترسم....اين روزا دلم لمس تو رو بيشتر و بيشتر می خواد و مقاومتم هر

ترسم نور. لحظه کمتر ميشه....از اين همه خواستنت می 

در آغوش او فرو کرد و لبخند زد. نورا بيشتر خود را 

ترسم. _من از تو نمی ترسم سياوش. هر اتفاقی ام که بيفته من از تو نمی 

سياوش او را در آغوش خود چرخاند و سرش را روی زمين گذاشت و روی

او خيمه زد و از آن فاصله ی کم به چشمانش چشم دوخت.

ک  ه  پر  از _ديوونم  می  کنی  نور....شدم  عين  پسرای  بچ  ه  سن  و  عاشق  پيش  ه 

شورم واسه لمست.
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کرد. نورا با خنده و  بی قيدانه شانه بالا انداخت و شيطنت 

_خب لمسم کن.

سياوش خنديد و سر جلو برد و لب های او را بوسيد و بوسيد.

طعم عسل می داد و سحرش می کرد.

حريص ترش می کرد. نورا همراهی می کرد و ولعش را بيشتر و 

که عقب اورد، نورا چشم بسته از ميان نفس هايشان نفس کشيد و خنديد. سر 

_داری بد عادتم می کنی سياوش.

سياوش با خنده روی چشمان بسته ی او را بوسيد.

_می ميرم برات نور....می ميرم برات دلبر شيرين من....بزار بد عادت بشی
دلبر...

زود گذشت. _امروز خيلی 

به او لبخند زد. سياوش سر بر پشتی صندلی ماشين گذاشت و خيره 

عمر. _با تو زود می گذره و بدون تو هر ثانيه قد ي  ه 

نورا با سر انگشتانش کف دست او را خط می کشيد.

_با تو بودن و دوست دارم.

سياوش دست کوچک او را در مشت بزرگش گرفت.

بودن و... _منم همين طور دلبر. منم دوست دارم با تو 

نورا  او گرفت.

قرار  بود  امروز  زود  برگردم  مهمون _برم  تا  کسی  ما  رو  با  هم  نديده.  مثلاً 
داريما،اما حالا هم انگار زوريه.
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سياوش مشت دست او را که در ميان دستش بود به بينی اش چسباند و بو کشيد.

فرودگاه. _فردا ميام 

_نه، نمی خواد بيای.

که برادر توئه دوست منم هست. _بايد بيام نور. نيما به غير از اين 

کرد با لبخند گفت: نورا لبخندی زد و در حالی که در را باز می 

_باشه پس.

خداحافظی که کردند، هنوز دلشان با هم بودن می خواست.

اين روزها سخت شده بود جدا شدن از هم.

سياوش دست و دلش می لرزيد که نکند فردا بيايد و نورا ديگر برای او نباشد
و نورا دلش بيشتر و بيشتر با او بودن را می خواست.

جلوی در  ساختمان نگاه ديگری به ماشين سياوش  انداخت که منتظر ايستاده

بود او داخل شود بعد برود.

از پله ها که بالا رفت دلش رفتن به خانه را نمی خواست.

نيما باشد ها، نه. نه اين که نخواهد شب آخری کنار 

آمدن زهرا با آرش که آنقدر روی اعصابش بود، قدم هايش را آهسته می اما 

کرد.

باز کر سلام کرد. نيما در را به رويش 

من. _گفتم امروز می مونی خونه پيش 

گذاشت گفت: وارد خانه شد و درحالی که کفش هايش را داخل جا کفشی می 

_نه که خودتم خونه بودی...خاله اينا اينجان؟
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نيما ابرويی درهم کشيد.

_بله متاسفانه.

داد. نورا پوفی کرد و وارد سالن شد و سلام بلند بالايی 

زهرا مانند هميشه با محبت جوابش را داد و مليسا بی تفاوت و آرش با خيرگی.

فاطمه اما اخم کرد و اصلا جوابی نداد.

حتما ناراحت از دير آمدنش بود.

اجازه ای گفت و به داخل اتاقش رفت و لباس عوض کرد و سريع بيرون با 
آمد.

دل خاله. _بيا بشين پيشم عزيز 

با اخم گفت: فاطم  ه 

_لازم نکرده بشينه  دست و رو نشسته.

سری برای او تکان داد و داخل سرويس بهداشتی رفت.

ی آرش شام در ميان محبت های نيما و اخم و تخم فاطمه و نگاه های خيره 
بعد از شام که ميز را جمع کردند، نگذاشت زهرا کمک کند و  ورده شد.

ظرف ها را به آشپزخانه برد و برای شستن ظرف ها هم کمک مليسا را رد

کرد.

بشورد اما کمتر آرش را تحمل کند. ترجيح می داد يک کوه ظرف 

_خوبه بهت گفتم زود بياييا.

و خود را مشغول ظرف ها نشان داد. بالا انداخت  شانه ای با بی تفاوتی 
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_حالا که اومدم. اين جوری اتفاقا کمتر اين پسره رو می بينم.

گفت: فاطمه در حالی که غذاهای مانده را در ظرف دردار می ريخت 

_زهرا انگار می خواد يه چيزايی بگه. سر شب قبل از اومدنت می گفت تا
نيما هست بهتره حرف اين دوتا جوون و هم بزنيم.

با دست هايی کفی،متعجب به سوی او چرخيد.

_شما که قبول نکردی؟ نظر من و می دونی ديگه؟

فاطمه با صدای آرام توپيد.

بايد جواب بدی بهشون. من هر چی ام بگم  فکر می کنه دارم از خودم _خودت 
زنم و نظر منه. حرف می 

نورا با اخم آهی پر حرص کشيد.

چيزی گفتن جواب می دم. بگم که بعدها نگی چرا اين طوری گفتيا. _باشه اگ  ه 

هميشه باعث افتخار ما بودی نيما جان. همون موقع ها که محصل بودی _تو 
من هميشه می گفتم تو يه چيزی می شی.

و گفت: نيما خنديد 

_حالا  چيزی  هم  نيست  خال  ه  جون.  اون  جا  بستگی  داره  ب  ه  خودم  ک  ه  بتونم
نه. نازک کرد  نم يا  فاطمه پشت چشمی 

تونه. _من که می گم آدم بخواد پيشرفت کنه تو کشور خودشم می 
کرد. زهرا اخمی 

هست؟ _ای بابا خواهر،دست بکش از اين افکارت. آخه اين جا جای پيشرفت 
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با خنده گفت: آرش 

ما رو هم داشته باش. _نيما رفتی هوای 

کرد. نامحسوسی  زهرا خنديد و به نورا اشاره ی 

آرش جان.... _فعلا که شما فکرای ديگه ای داری 

و گفت: و رو کرد به فاطمه و نيما 

_راستيتش دلمون نمی خواست اين طوری اين مسأله رو مطرح کنيم اما نيما
شد. داره می له ای 

نگاهی  ب  ه  نورا  و  اخم  های  درهمش  انداخت  ک  ه  ب  ه  زمين  خيره  بود  و  بعد  به

گفت: آرش که خيره به نورا بود نگاه کرد و 

می خواد. چند ساله که هميشه حرف _همه می دونن که چقدر آرش، نورا رو 

خاطرخواهی آرش بوده. دلم می خواست يه جور ديگه خواستگاری می کرديم،

البته اين قبول نيستا،اما....اگه نورا جونم و خواهرم و البته نيما جان رضايت

نيما  هست خواستگاری مون و کنيم .ما که غريبه هم نيستيم. داشته باشن، تا 

تر باشه. گل و شيرينيشم می مونه دفعه ی بعد که رسمی 

بود. فاطمه اخم کرده بود و نيما نگاهش به نورا و اخم هايش 

_چی  بگم  خاله؟  نورا  ک  ه  خودش  عاقل  ه  و  احتياجی  ب  ه  مشورت  من  نداره،اما

مامان فاطمه ست که بايد راضی باشه به اين خواستگاری.

زد و به فاطمه نگاه کرد. زهرا لبخندی 

_ما که غريبه نيستيم خواهر.ارش از بچگی با بچه های خودت بزرگ شده و

خودمه و از می شناسيش. احتياجی به تعريف من هم نداره...نورا هم که دختر 

خدامه که عروسم بشه.
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فاطمه اخم هايش باز نمی شد.

کرد. نگاهی به نورا انداخت و نوچی 

_والا چی بگم؟ نظر من و اگه بخوای می گم نورا و آرش عين نيما و نورا
نورا بگه.... هستن، عين خواهر و برادرن برای هم. اما خب هر چی 

را به گردن نورا انداخت. و علنا همه چيز 

خواد. _خب خاله جون نظر تو چيه؟ می دونی که چقدر آرش خاطرت و می 

گفت: اخم به فاطمه انداخت و  نورا نگاهی با 

_خب....منم با نظر مامانم موافقم خاله. آرش پسر خوبيه، اما برای من عين
نيماست.

و در دل چندشی نثارش کرد.

باشد. محال بود آرش بخواهد برايش نيما 

تو می دونی که برای آرش مثه مليسا نيستی. آرش خيلی وقته که تو رو _اما 
خواد. دوست داره و می 

اصلا دلش نم گاه کند.

_می دونم اما....حس من عوض نميشه...متاسفم...

و بلند شد و با با اجازه ای به اتاقش رفت.

جوابشان را داده بود.

ای کاش آرش و زهرا هم دست برمی داشتند.

چند دقيقه بعد خانواده ی خاله زهرا هم قصد رفتن کردند.

اميدوار بود که ناراحت نشده باشد. زهرا را دوست داشت و 

|  P  a  g  e  655   



   

 
 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

نورا/هانيه محمدياری

بهتر بود مخالفتش را به هر زبانی نشان می داد تا آرش دست بردارد.

او را در آغوش گرفت و بوسيد و گفت:

_حواست به مامان باشه. می دونم با حرفاش می رنجونتت، اما خيلی دوستت
کنم بهت. داره. راستی سه هفته ديگه وقت دکترشه. خودم قبلش يادآوری می 

با بغض بوسه ای بر گونه ی او گذاشت و با باشه ای آرام از آغوش نيما بيرون

آمد.

فرودگاه شلوغ بود و خانواده ی خاله زهرا هم آمده بودند.

فکر نمی کرد سياوش با اين که گفته بود می ايد، وقت کند و بيايد.

اما آمده بود.

فاطمه نيما را در آغوشش گرفت و بوسيد و گريه کرد.

نيما با بغض و لبخند زنان در گوشش حرف می زد تا آرامش کند.

سياوش کنار نورا ايستاده بود.

نيما  آخر  از  هم  ه  ب  ه  سوی  سياوش  آمد  و  دوستان  ه  در  آغوشش  گرفت  و  آرام
گفت:

_نورا رو به تو می سپارم. می دونم که همديگرو دوست اقت

رو داره...مراقبش باش. خوشبختی 

وقت رفتن رسيده بود.

زهرا سعی می کرد فاطمه را که گريه می کرد، آرام کند.

درميان بدرقه ی پر سوز و گداز فاطمه و نورا رفت، قصد رفتن کردند. نيما ک  ه 

و با لبخند گفت: زهرا دست به چشمان خيسش کشيد 
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_جاش خالی نباشه خواهر. ايشالا که انقدر بدرخشه که گريه های امروزمون
بشه. به خنده های از سر ذوق و خوشحالی تبديل 

خوب بود که زهرا اهل کينه و کش دادن ناراحتی نبود.

نمونه ی پررنگ تر خاله زهرايش است گاهی فکر می کرد که شايد آرش هم 

افتد. که با تمام بی مهری او، باز هم به دنبالش می 

_خاله بيايين شما رو هم سر راه می رسونيم.

سياوش با اخم کناری ايستاده بود.

شايد حتی کمی هم معذب بود.

فاطمه سری برای ازش تکان داد و نگاهی به سياوش که با متانت و سر به
بود انداخت و گفت: زيری ايستاده 

_از شما هم ممنونم که زحمت کشيدين و اومدين.

متواضعانه لبخند زد و گفت: سياوش 

بود. _وظيف  ه 

آرش به نورا چشم دوخته بود که نگاهش به سياوش بود و لبخندش می درخشيد.

کرد و دوباره گفت: اخمی 

_بريم ديگه.

 بريد خاله. تا همينجاشم زحمت کشيدين اومدين. امشبم که خونه  لفت کرد.

_شما
شوهر مليسا دعوتين.زشته دير برسين.

محجوبانه گفت: سياوش 
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رسونمتون. _اجازه بدين من می 

تعارف کرد. فاطم  ه 

_ن  ه  ممنون.خودمون  از  همين  جا  دربست  می  گيريم  تا  خونه.  مزاحم  شما  هم
نمی شيم.

اخم کرد. آرش 

_دير نميشه خاله. سر راه شما رو می زاريم خونه و می ريم.

زهرا هم حرف او را تأييد کرد.

_راست می گه آرش ،خواهر.

فاطمه سری بالا انداخت و چادرش را جلوتر کشيد.

عزيزم،تعارف که نمی کنم. شما بريد ديگه. ديرتون ميشه. زشته دفعه ی _ن  ه 
اولی دير بريد.

انداخت و به فاطمه گفت: نورا نگاهی به سياوش 

رم مغازه. _من يه سر ميام خونه و بعد می 

سياوش که حرف او را گرفته بود گفت:

حاج بريم  _منم  ک  ه  دارم  می  رم  گالری.  مسيرمون  ک  ه  يکيه.  پس  بهتره  با  هم 
خانوم.

فاطمه در رودرب .

مخصوصا که سياوش هم به دلش نشسته بود.

ظاهر موجهش با آن چهره ی جذاب، عيب و ايرادی نمی گذاشت.

تکان داد و معذب گفت: فاطمه سری 
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_اخه مزاحم شما می شيم اينجوری.

زد. سياوش لبخند متواضعانه ای 

_اين چه حرفيه حاج خانوم. منت می زارين.

و  جالب  بود  ک  ه  فاطم  ه  بهان  ه  نگرفت  اين  بار،  ک  ه  چ  ه  دليلی  دارد  با  يک  پسر
شد. غريبه هم مسير شوند و راضی 

زنم. _پس ما ميريم فاطمه جان. حالا ميام بهت سر می 

و آرام تر گفت:

_قرار نيست جواب منفی شما، رابطه ی خواهری ما رو خراب کنه.مگه ما
جز هم کيو داريم؟

فاطمه لبخندی زد و بعد از خداحافظی با زهرا  وی ماشين

سياوش رفتند.

فاطمه در صندلی عقب جا گرفت و نورا هم به ناچار کنارش نشست.

که حرکت کرد، فاطمه گفت: سياوش 

_شرمنده مزاحم شما هم شديم.

نورا دوخت سياوش لبخندی زد ونگاهش را از داخل آينه به چشمان خيره ی 
و گفت:

_خواهش می کنم اين حرف و نزنين حاج خانوم. من ،دوست نيما هستم و هم

ی نورا خانوم....خوشحال می شم اگه من و هم مثل نيما بدونين و تو همساي  ه 

نبودش هر جا که لازم بود روم حساب کنين.

انگار  که سياوش  بلد  بود  با  فاطم  ه  چطور  رفتار  کند  تا  او  را  بيشتر  شيفت  ه  ی

خود کند.
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شما پسرم. _لطف داری 

مسير فرودگاه تا خانه بيشتر در سکوت گذشت و گاهی فاطمه حرفی می زد
و گاهی هم سياوش.

نورا با لبخندی که روی لبش نشسته بود شنونده بود.

شدند، نورا گفت: جلوی در خانه که رسيدند و پياده 

رم مغازه. _مامان من چيزی خونه جا گذاشتم. برمی دارم و می 

با همان لحن دلچسبش گفت: سياوش 

اجازه  بدين  حاج  خانوم،  من  نورا  خانوم  و  برسونم.  منم  می  خوام  برم _اگ  ه 
گالری.

گفت: فاطمه با ترديد 

_اخه نمی خوام ديگه مزاحم شما بشيم. امروز خيلی زحمتتون داديم.

انداخت. سياوش لبخندی زد و سر به زير 

ست. وظيف  ه  _اين چه حرفيه حاج خانوم. 

گفت: فاطمه نگاهی به نورا انداخت و با دودلی 

_پس نورا جان بيا چيزی که لازم داری رو بر اوش برو.

و  بعد  با  کلی  تعارف  و  تشکر  از  سياوش  خداحافظی  کرد  و  با  نورا  ب  ه  خانه
رفت.

سياوش هم جلوی در خانه به انتظار نورا ماند.

شايد روزی می رسيد که به عنوان داماد اين خانه، راحت می توانست رفت و
آمد کند.
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بدون ترس و نگرانی از دست دادن نورا.

اگر آن روز می رسيد، آرزويی ديگر نداشت.

نورا آمد و در صندلی عقب ماشين نشست و قبل از اين که سياوش به سويش
گفت: بچرخد و چيزی بگويد 

کنه. _برو که مامان پشت پنجره داره نگاهمون می 

سياوش حرکت کرد و از کوچه که بيرون امدند، نورا از ميان دو صندلی رد

شد و آمد و جلو کنار سياوش نشست.

و گفت: سياوش خنديد 

داشته باشم، _سلام دلبر من. امروز حتی جرات نکردم سلام و عليک با عشقم 
چه برسه نگاهش کنم.

و نشست. نورا خنديد و د 

انگار مامان ازت خوشش اومده....آخ که چه پسر سر به زيری. _خدا رو شکر 
کنه.... حتی يه نگاهم به دخترش نمی 

ادامه داد: و با خنده خود را به سوی او کشيد و با شيطنت 

_اخ  آخ  آخ  اگ  ه  بفهم  ه  ک  ه  اين  آقای  سر  ب  ه  زير   تو  تنهايی  هامون  چطوری

بوسه... دخترش و بغل می کنه و می 

لپ او را گرفت و آرام کشيد. سياوش با خنده 

_شيرين زبون خوردنی....خوب بلدی هوايی کنی آدم و. تو از بغل و بوسه می

شه. گی و دل من بی قرار می 

نورا ناز و شيطنت ريخت.

_اگه به مامانم نگفتم. اون وقت با چهره ی جديد مامانم آشنا ميشی.
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با لبخند گفت: سياوش 

ی خوبی بتونيم با هم داشته باشيم. _اما من که احساس می کنم رابط  ه 

که نورا تکيه اش را به صندلی داد و لبخندش رفته رفته کمرنگ تر شد وقتی 
گفت:

_تنها  کسی  ک  ه  رگ  خواب  مامان  و  تو  دست  داره،  نيماست....وقتی  فکر  می

برگردم به اون کنم قراره نيما ديگه تو اون خونه نباشه ، دلم نمی خواد ديگ  ه 

خونه...

شود گفت: بغض و چشمانی که می رفت تا خيس  و با 

تنگ شده. _سياوش من خيلی دلم برای نيما 

سياوش نوچی کرد و ماشين را به خيابانی فرعی کشيد و کنار پارکی خلوت
ب  ه  سويش  چرخيد  و  او  را  در  آغوشش  گرفت  و  گذاشت  اشک  گه داشت.

آغوش او آرام بگيرد.

همه هق هق و اشک های نورش. دلش به درد می آمد از آن 

کنار گوش او گفت: چند دقيقه ای که گذشت و نورا آرام گرفت، با لحن آرامی 

_تو دختر قوی ای هستی نور. اين چند وقت ناراحت بودی و دم نزدی تا نيما

واسه رفتن، تا مامانت ناراحت نشه. تو به وقتش پناه بودن و بلدی. دو دل نش  ه 

کار بر ميای که من، سياوش بزرگمهر که فکر می اون قدر خوب از پس اين 

منم  ک  ه  هميش  ه  پشت  و  پناه  بقي  ه  هستم،  حالا  دارم  با  وجود  تو  آروم  می کردم 

گيرم....گريه کن قشنگ من، از دلتنگيت بگو. اما بعدش دوباره سرپا بشو و

رو هم پر کن. واسه مادرت جای نيما 

چقدر خوب بلد بود آرامش کند.
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او را بلد بود. اصلا چقدر خوب 

در چشمان او زد. نورا کمی فاصله گرفت و با اشک و بغض لبخندی 

_سياوش من قبل تو چطوری زندگی می کردم؟

چرا يادم نمياد قبل و؟ ديگه بلد نيستم بدون تو باشم...

باز هم اين جا بود.

پشت در اين خانه.

ای  کاش  اين  روزها تمام  می  شد  و  آمدنش  اين  جا  فق  ط  ب  ه  عنوان  عموی  بچه
های سهراب می شد، نه همسر اجباری ثريا.

حتی از فکر  به اين نسبت هم حالش بد می شد.

ثريا برايش از همان زمان که همسر سهراب شد، خواهر بود و بزرگترها بی

توجه به خواسته و احساس او، بعد از سهراب ، محرم او کردند.

اصلا اين محرميت از پايه و اساس اشکال داشت وقتی که دلش با ثريا نبود.

حالا باز آمده بود تا درمورد فسخ و تمام شدن صيغه صحبت کند.

با ثريايی که دفعه ی قبل حالش بد شد و تا مرز سکته رفت و او نمی فهميد

چرا ثريا بايد اين اشتباه را آنقدر کش بدهد.

در که ز ر بگويد.

اصلا چه بگويد که حال او دوباره بد نشود.

چند لحظه ای طول کشيد تا در را ثريا باز کرد.

سلام کرد و با حالی که معلوم بود چندان رو به راه نيست کنار ايستاد.

_بفرما داخل.
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اين بار بی حال تر از آن بود که بخواهد قيافه بگيرد انگار.

وارد  خان  ه  شد  و  روی  مبل  تک  نفره  ای  در  سالن  نشست.  ثريا  هم  آمد  و  بر
بود نشست. روی کاناپه ای که يک بالش و پتو هم رويش 

_انگار بدموقع مزاحم شدم. خواب بودی.

تکان داد. ثريا تکيه اش را به بالش داد و سری 

_نه، خواب نبودم. فقط اين روزا جونی واسم نمونده ديگه.

سياوش نوچی با ناراحتی کرد.

کارش سخت تر می شد هر لحظه.

چشمانی  ک  ه  اين  روزها  از  انتظار  فرياد  می  زد  و يک  طرف  نورا  بود  و 
مشخص بود که دلش می خواهد اين رابطه پررنگ تر و هميشگی شود و دل

که پر می کشيد برای دخترک زيبا و دلبر و از طرفی ثريا بود و قلب خودش 

بيمار و ضعيفش.

من. _فکر کنم می دونم چرا دوباره وقتی که بچه ها نيستن،اومدی ديدن 

تکان داد. از او که خيره اش بود گرفت و سر به زير انداخت و سری  چشم 

_خب...فکر نمی کردم اون طور بشه....ما همون سالا که اين محرميت بينمون

خونده  شد،  حرفامون  و  زده  بوديم....خب  فکر  نمی  کردم  شما  هم  با  فسخش

مشکلی داشته باشی..

قلبش درد م خندی زد.
که در اين سال ها برای هر محبت و نگاه سياوش تپيده و ديوانگی همان قلبی 

کرده بود.
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ندارم منم....فقط يه خواهش دارم....شايد آخرين خواهش. بعد آزادی _مشکلی 

تا زندگيت و....با هر کسی که می خوای ادامه بدی...

سياوش با کلافگی چنگی به موهايش زد.

گفت نداشت. می  اصلا حس خوبی به چيزی که او خواهش 

_باشه...

ثريا دستش را نوازش وار روی قلب پر دردش کشيد و گفت:

_می خوام تا بعد از سفرم واسه درمان، تا وقتی که به خاطر اين مريضی به
بودنت نياز دارم....کنارم باشی.

_مگه قراره نباشم؟ شما امانتی های سهرابين و من هميشه....

حرفش آمد. ثريا سری بالا انداخت و ميان 

منظورم اينه که فسخ اين محرميت و بزاريم واسه بعد عملم...می دونی _نه، 
که اگه محرم نباشی نمی زارم کنارم بمونی.

و خشم برخاست. سياوش با پوزخندی پر از بلاتکليفی 

خانوم. _اخه چه ربطی داره؟من اصلا  يا 

شد. او و کلافگی اش خيره  ثريا ابرودرهم کشيد و همان طور نشسته ب  ه 

نمی خوام اذيتت کنم. قصد ندارم ناراحتت کنم. اما به وجودت کنارم _من واقعا 
احتياج دارم.می بينی که بچه ها سرگرم خودشونن و جز شما واسه من کسی

شما رو هم ندارم. نمونده. اگه محرميت بينمون هم تموم بشه، ديگ  ه 

زد.    سياوش متعجب و عصبانی تکخندی 
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_اخه چه ربطی داره؟ ما چه محرم باشيم و چه نباشيم، من هستم.

بالا انداخت. ثريا سری 

من  از _اونجوری  من  ديگ  ه  نمی  خوام  کنارم  باشی....اين  آخرين  خواست  ه  ی 
توئه.

سياوش با کلافگی چنگی به موهايش زد و سر به سوی سقف خانه گرفت.

نمی دانست بايد چه کند.

قلب ثريا هم بيمارتر شده بود. انگار قلب خودش حالا از 

_حالت چطوره؟

و دستانش را باز کرد. روشنک خنديد 

_می بينی که عاليم.

می دانست نقش بازی می کند و عالی نيست.

او را بهتر از خودش می شناخت.

دل به دلش داد. نمی خواست ناراحتش کند به خاطر همين 

کرد واسه پسر  تحفه ش؟ _راستی بهت گفتم خاله زهرا بالاخره خواستگاريم 

روشنک امروز زياد می خنديد و اين خنده های ساختگی اش،بيشتر نورا را
کرد. نگران می 

فصل فصل شوهر کردنه. _انگار اين 

نورا دل به دلش داد و خنديد.

_چطور؟

_تو اول .
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مغازه انداخت و اخم کرد. نورا نگاهی به بيرون 

_هيچی ديگه شب آخری که نيما بود اومدن خونه مون، همون جا حرفش و
انداختن که منم آب پاکی رو ريختم رو دستشون.

داد. روشنک خنديد و تکيه اش را به صندلی 

از حق نگذريم با اين که گاهی شيرين می زنه، اما پسر بدی هم نيستا. _اما 

نورا ابرو درهم کشيد.

جز اون ديگه هيچ کی...می _مبارک صاحبش باشه. من که سياوش و دارم و 

دونی روشنک، من ديگه اول و آخرم سياوشه....جوری شده که واسش جون

خوامش. می دم انقدر که می 

بالا انداخت. روشنک ابرويی 

خطرناک نکشه. _اين جوری که ميری جلو، حواست باشه کارت به جاهای 

بالا انداخت. نورا بی تفاوت شانه ای 

خدامه. اما سياوش پا نميده.من می خوامش همه جوره. _خطرناک و که من از 
ملاحظه کاره. قرار نيست جز اون با کس ديگه ای باشم اما سياوش خيلی 

روشنک خنديد و با نوک کفشش به پای او کوبيد.

دختر بزرگ کردنش. _کثافت...طفلی خاله فاطمه با اين 

و گفت: _خب تو چی بود قضيه يد 

با لبخند کشيد. روشنک آهی 
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خواستگاری. من اصلا خبر نداشتم. مامان  ً _هيچی ديگه اومدن داييمينا رسما 
می خواستن من و تو عمل انجام شده بزارن. می و بابام اجازه داده بودن. مثلاً 
که چقدر دوستش دارن. منم بعد از رفتنشون گفتم نمی خوام و الان وقت دونی 

شوهر کردنم نيست.

که قدر گوهر را ندانست. نيما  امان از دست 

بپره. _سامان پسر خوبيه.حيف  ه 

روشنک لبخند کج و کوله ای زد.

انگار داشت خنده هايش نم می کشيد.

_اون اگه قرار به پريدن بود،تا حالا بايد هزار بار می پريد. سامان عاليه، اما
خوره. به درد من نمی 

چقدر برايش ناراحت بود.

کمی خود را جل را گرفت.

_روشنک من خيلی متاسفم که نيما انقدر خر و بی شعوره. متاسفم که گاو و
بی لياقته. عمرت و پای يه احساس يه طرفه نزار. چه فايده اونی که دوستت

داره رو از خودت برونی به خاطر اون بی لياقت؟

و گفت: که اه پر بغضی کشيد  انگار نقابش افتاده بود 

سوخت نورا. فکر می کردم بالاخره من و ديده....به چشمش اومدم. _خيلی دلم 

چقدر ساده ام که هنوز هم روياشو دارم....اما نمی زارم اين طور بمونه. نمی

زارم اين حس من و از زندگی کردن بندازه. بالاخره خودم و جمع و جور می

هيچ  وقت کنم.  شايد  طول  بکش  ه  تا  بتونم  کسی  رو جاش  تو  دلم  بزارم،  شايدم 
کنم. نشه....اما تلاشم و می 

نورا دستش را فشرد و با تأسف لبخند زد.
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_اره  بابا  بی  خيال  هر  کی  ما  رو  نخواست.  ما  بلديم  جفتمون  و  پيدا  کنيم
بالاخره....ببين من چه کيس اسی رو تور کردم. تو که ديگه استاد مايی.

تکان داد. روشنک خنديد و سری 

آس و جذاب. تو حقت اين کيس  _اره کوفتت بشه. بمون  ه 

انداخت. نورا لگدی به سويش 

کن کثافت. _چشمت و درويش 

_سلام.

با  شنيدن  صدای  سياوش  هر  دو  ب  ه  سوی  در  شيش  ه  ای  مغازه  چرخيدند  و
روشنک بلند شد و سلام داد.

سياوش  وارد  مغازه  شد  و  با  نگاهی  پر  محبت  ب  ه  نورا  ،  با  روشنک  احوال

پرسی کرد.

محبت نگاهش می کرد و از اين همه جذابيت او که حالا متعلق نورا با عشق و 

به خودش بود،قند در دلش آب می شد.

و گفت: سياوش لبخندش را با محبتی خاص به سوی او پاشيد 

_خوبه که روشنک خانوم پيشته. نگرانت بودم.

گف بخند زد. سياوش 

مهمون من. _حالا که خوبی پس با دوستت امروز ناهار و 

و گفت: روشنک به نورا که غرق او بود نگاهی انداخت 
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_بهتره من مزاحمتون نشم پس.

گفت: سياوش با فروتنی 

_اين چه حرفيه خانوم. خوشحالمون می کنين.

_به خان عموی ما هم که اين جاست،پيش خانومای زيبا.

با آمدن آراز برنامه شأن به هم خورد.

مقابل  چشمان  پر  اخم  سياوش،  گرم  و  صميمی  با آراز  وارد  مغازه  شد  و  در 
نورا و روشنک سلام و احوال پرسی کرد.

کرد. سياوش ايستاده بود و نگاهشان می 

نوراجان دوست قشنگت و؟ _معرفی نمی کنی 

نورا نگاهی به سياوش و اخم هايش انداخت.

ک  ه  آراز  بعد  از  چند  بار  ديدار  دوستان  ه  بخواهد  او  را"نورا  جان  "خطاب اين 
کند،چيز عجيبی نبود.

بود. اما اخم های درهم سياوش که انگار هر لحظه هم بيشتر می شد، عجيب 

_دوستم.... روشنک....

دست جلو برد و با روشنک دست داد. آراز 

_نورا   خوشگلن.

روشنک با لبخند خواست حرفی بزند که سياوش با همان اخم های باز نشدنی،
گفت:

آراز؟ _کارم داشتی 

آراز به سويش چرخيد و خنديد.
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_اصلا اين خانومای زيبا رو ديدم، تو رو يادم رفت....آره اومدم گالری گفتن
نيستی که ديدم اينجايی.

آن ها اشتباه برداشت کردند؟ لحنش کنايه داشت يا 

کرد. سياوش اشاره ای به بيرون 

_پس بريم گالری صحبت کنيم.

چرخاند و لبخند زد. آراز سر به سمت دخترها 

_حالا که دير نميشه.

گفت: آراز با بدخلقی 

_من کار دارم آراز. بهتره بريم گالری.

و به سوی در رفت و گفت:

_بيا. نمی تونم منتظرت بمونم.

و بدون نگاه به نورا، بی خداحافظی يا حرفی از مغازه بيرون رفت.

زد. آراز تک خندی 

معاشرت  با  خانوما  رو  بلد  نبود....من  برم _اين  از  اولشم  اسگل  بود  و  آداب 
ديگه خانومای زيبا. اما دوباره ميام ديدنتون.

رفت. و با خداحافظی و شوخی از مغازه بيرون 

با هم مشکل دارن؟ _اينا 

نورا نگاه از بيرون گرفت و روی صندلی نشست.

و ناراحت کننده بود. اين برخورد سياوش و ناديده گرفتنش عجيب 

دونم. _نمی 
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هم نشست. روشنک 

_اخه سياوش انگار سر جنگ داشت....اما احساس می کنم خوشش نمياد تو با
اين پسره حرف می زنی.

و گفت: نورا فلاکس چای را مقابلش کشيد 

هم بهم گفته بود که دوست نداره زياد با آراز _نمی فهمم مشکلش چيه،اما قبلاً 
داشته باشم. برخوردی 

و زودجوشه. _به نظرم پسر بدی نمياد. خب صميمی 

را پر کرد و به دست روشنک داد. ليوان چای 

منم مشکلی نداره، اما سياوش با برخورد امروزش نشون داد که واقعا _به نظر 

از برخورد ما با هم. خوشش نمياد 

روشنک آهی کشيد.

رو از دست دادم. _اينم شانس منه که يه ناهار مفتی مجانی 

و با لبخند گفت: نورا کمی از چايش نوشيد 

_کارد بخوره تو شکمت....اگه سياوش هم نياد خودمو يگه.جهنم
و ضرر، مهمون منی امروز. کوفت بخوری.

اصلا انتظار اين همه بی محلی و سراغ نگرفتن را از سياوش نداشت.

ناهار را که با روشنک در رستورانی در همان خيابان خوردند و روشنک از

او جدا شد و نورا به مغازه برگشت، فکرمی کرد سياوش را ببيند.

کرد دوباره به مغازه اش بيايد اما با اين که در گالری حضور داشت خيال می 

اما نيامد.

آراز رفته بود اما از سياوش هم خبری نشد.
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غروب که شد واقعا از او ناراحت و شاکی شده بود.

نمی فهميد. اصلا دليل اين بی محلی و سردی او را 

نمی شد روزهايی که سياوش در گالری است، چند بار به او سر نزند و اصلا 
امروز از وقتی با آراز رفت،ديگر به مغازه اش نيامد.

اگر  وحيد  در  گالری  نبود،  حتما  ب  ه  سراغ  سياوش  میرفت  و  دليل  اين  رفتار

سرد و ناديده گرفتنش را ميپرسيد، اما با وجود وحيدنمی شد.

نه شده بود و بايد به خانه می رفت. ساعت 

امروزش با بیحوصلگی و انتظار گذشت.

وسايلش را داخل کيفش گذاشت و بلند شد.

عصبانی بود و ناراحت.

هر چه قدر که فکر می کرد نمی توانست دليلی برای رفتار سرد سياوش پيدا
کند.

کاری نکرده بود اصلا.

جلوی در مغازه ديد. به سوی در که رفت، سياوش را ايستاده 

_داری می ری؟

اگر کسی قرار بود شاکی باشد، مسلما نورا بود. لی داشت؟

و با اخم، چراغ ها را خاموش کرد. بدون نگاه به او 

_اره

آمد. و از مغازه بيرون 
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رسونمت. _بيا می 

شيشه ای را قفل کرد و ريموت را زد و پشت به او و خيره به کرکره که در 
آمد گفت: پايين می 

خودم برم خونه. _مرسی،اما ترجيح ميدم 

سياوش با حرص نوچی کرد.

. بيا   ً _کارت دارم....لطفا 

و به داخل ماشينش رفت و منتظر او نشست.

نورا نگاهی به گالری انداخت که بسته بود و آهی کشيد.

آدم قهر کردن نبود وگرنه بايد حالا ناز می کرد و سوار نمی شد.

اما وقتی داخل ماشين او نشست، فهميد که ديگر غرور و هر چيزی که تا حالا
برايش مهم بوده،ديگر مهم نيست و تنها مهم  و رضايتش

است.

از دختری به سرکشی او، اين همه مطيع بودن دور و بعيد بود.

شد. اما عشق کاری با آدم می کرد که نورای جديدی خلق می 

باشم. _ازم ناراحتی، حق داری....اما منم حق دارم ازت ناراحت و عصبانی 

نگاه از بيرون گرفت و با خشم و متعجب به سمتش چرخيد.

_چرا اون وقت تو بايد ازم ناراحت باشی؟ من که دليلی نمی بينم.

زد. سياوش پوزخندی 

_نور، من چند بار بهت تاکيد کردم که دوست ندارم... اصلادرست نيست با
گرم بگيری و صميمی باشی؟ آراز 
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گفت: با گيجی 

داره؟ _متوجه نمی شم! چه ايرادی 

سياوش حرص می خورد و اين از مشت های گره کرده اش مشخص بود.

_اراز برادرزاده ی منه و برام از تموم دنيا با ارزش تره. خدا می دونه من
برای آسايش و آرامششون چه کارا که نکردن.

حتی همين الآنم پشيمون نيستم.

ديگه ام پاش بيفته همه چی رو قبول می کنم....اما آراز آدمی نيست صد بار 

که خوشم بياد با تو صميمی باشه...

نورا گيج شده بود.

است که عاشقش است و تمام آينده اش فکر می کرد چون برادرزاده ی مردی 
صميمی برخورد کند. را با او می بيند، اشکالی ندارد که بخواهد 

البته در کل دختری نبود که در برخورد وذب شود.

کرد. اما اين حساسيت سياوش را هم درک نمی 

_من واقعا نمی فهمم سياوش.

زد. سياوش با کلافگی و خشم چنگی به موهايش 

نمی فهمی نور....ببين گفتنش برای من خيلی سخته اما....نگاه آراز _چی رو 
کم متفاوته. به دختر جماعت، ي  ه 

کرد. هر حرفی که می زد بدتر نورا را گيج می 

_يعنی چی؟!

سياوش لحظه ای چشم بست و نوچی کرد.
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قصد نداشت آراز را پيش چشم نورا خراب کند،اما چيزهايی از آراز ديده بود
که مطمئنش می کرد او نمی تواند دوست معمولی با هيچ دختری باشد.

آراز دخترها را فقط برای تختخوابش می خواست و اين را سياوشی که مانند

دانست. سايه هميشه مراقبش بود بهتر از همه می 

_تو می دونی برای من چی هستی نور. می دونی که چقدر می خوامت. می

با تموم عشق و خواستنم چقدر جلوی خودم و گرفتم که کاری نکنم روح دونی 

بزنه... خوام که....نمی خوام که آراز بهت آسيبی  و جسمت آسيب ببينه....نمی 

پوفی کشيد و مشتش را آرام چندبار روی فرمان کوبيد.

_خواهش  می  کنم  ازم  نخواه  بيشتر  از  اين  چيزی  بگم.  برام  سخت  ه  بخوام  از

شاهکارای کسی که مثه بچه م مراقبش بودم بگم....نمی خوام آراز و پيش تو

نور. دور باشی  خراب کنم....فقط می خوام ازش 

نورا درکش می کرد.

با اين که رفتار زننده ای از آراز تا به حال نديده بود، اما حتما سياوش چيزی
می دانست. محال بود که سياوش چيزی بگويد و او قبول نکند.

_باشه. رام گفت:

و رو از او گرفت.

حرفش را قبول کرده بود.

پررنگ و مهم نبود که بخواهد به خاطرش مهم ترين آراز آنقدرها هم برايش 
و باارزش ترين زندگی اش را ناراحت کند.

اما اين دليل نمی شد بی محلی امروز سياوش را ناديده بگيرد.
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فکر می کرد سياوش آنقدر پرتوقع و لوسش کرده در اين رابطه.

که او اهل قهر و ناز کردن نبود. وگرن  ه 

می گيری؟ _حالا چرا نگات و از من 

يعنی دليلش را نمی دانست؟

حرص گفت: با 

چرا ازت ناراحتم. _يه کم فکر کنی متوجه ميشی 

سياوش  ک  ه  حالا  کمی  آرام  گرفت  ه  بود،با  لبخند  دست  او  را  گرفت  و  بوييد  و
بوسيد.

کرد. نورا مقاومتی نمی 

_نور تو عشق منی. خودت می دونی چقدر می خوامت. از اين که مردی جز
جونم  و  عزيزم  بگ  ه  روانی   اد  هر  کی من  بهت 

باشه....امروزم خب...اگه بگم معذرت می خوام اميدی هست نگام کنی؟

قهر کردن بلد نبود و ناز کردن را هم که اصلا.

اخم داشت. نگاهش که به سوی اوچرخيد هنوز کمی 

پيشم؟ _امروز همش چشمم به در بود. چطور تونستی وقتی گالری بودی نيای 

دختر. شيرين بود اين 

_دلبر شيرين من....تو گالری بودم و تموم فکر و خيالم به دختری بود که تو

ی بغلی با چشمای افسونگرش ديوونم کرده ...نمی خواستم ناراحتيم از مغازه 

آراز باعث بشه تو رو ناراحت کنم.

نورا کنجکاو پرسيد:
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_اراز چه کار کرده که انقدر ازش ناراحتی؟

و اخم کرد. سياوش آهی کشيد 

_يه چيزايی گفتنی نيست....آراز گاهی من و پيش خودم شرمنده می کنه. منی
که جوونيم و گذاشتم پاش و اون اصلا چيزی نشد که من انتظارش و داشتم.

_جات راحته؟ خوبه اونجا؟ می تونی با مردم ارتباط بگيری؟

و گفت: نيما به لحن نگران و مادرانه ی او خنديد 

_هم  ه  چی  خوبه.  من  هميش  ه  زبانم  خوب  بوده  و  اينجا  ب  ه  کارم  اومد....شما

چطورين؟

نگاهی به فاطمه انداخت که با اخم خود را مشغول گردگيری کرده بود نورا 

اما معلوم بود که تمام هوش و حواسش به مکالمه ی نورا با نيماست.

تنگ شده. _ماام خوبيم.فقط دلمون برات کلی 

گفت: نوچی می کرد و نيما  فاطم  ه 

_منم دلم تنگ شده براتون. من هميشه بچه ی وابسته ی خانواده و مامان بودم

خواد با من حرف برنه؟ و خب الان....مامان کجاست ؟ هنوزم نمی 

نورا کمی گوشی را از گوشش فاصله داد و رو به فاطمه گفت:

. خواد باهات صحبت کن  ه  _مامان نيما می 

دستمال را بر روی ميز کشيد. فاطمه با اخم 

کرد و گف ار دارم. نورا نوچی 

_اپن ميز تميز تميزه. لج نکن تو رو خدا.
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_نورا  نمی  خواد  اذيتش  کنی.  چند  روز  ک  ه  بگذره  آروم  ميشه.  الان  از  دستم
دکتر. شاکيه که چرا رفتم. راستی يادت نره چند روز ديگه ببريش 

تو اون جا فقط به فکر خودت باش. _باشه خيالت راحت. 

کردند. کمی حرف زدند و بعد از چند دقيقه خداحافظی 

الان تو غربته و دلش برات تنگ شده. _مامان من اصلا درکت نمی کنم. نيما 

پس؟ می دونم که توام چقدر دلت تنگ شده براش. چرا آخه اين طور می کنی 

کرد گفت: فاطمه با حرص درحالی که نگاهش نمی 

عوض شد؟ _اون من و می خواد چکار؟ مگه وقتی ديد من مخالفم تصميمش 

با اخم گفت: نورا 

بزار _دست بردار تو رو خدا. تو می خواستی ور دل خودت نگهش داری؟ 
بره دنبال خواسته هاش.

گفت: فاطمه بلند شد و با عصبانيت 

_خبه خبه نمی خواد ادای خانوم بزرگا رو برای من دربياری.من کی برای
شما ارزش داشتم که بخواييد به نظر و خواستم اهم م که شکر

خواد چه کار؟ خدا به خواستش رسيد ديگه مامانش و می 

و به آشپزخانه رفت.

نورا هم نوچی کرد و بلند شد.

فاطمه و افکارش را درک نمی کرد.

بهتر بود ديگر چيزی نگويد تا اين که حرفی بزند و جنگ راه بيفتد.

به اتاقش رفت و در را بست.
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ای کاش زودتر خودش هم از اين خانه می رفت.

دلش کنار سياوش بودن را می خواست.

در هر لحظه .....

_رسيدم. بيا پايين.

پيام سياوش، نگاه ديگری به خود در اينه انداخت و با برداشتن کيفش با رسيدن 
و کيف دستی ای که هديه اش را داخلش گذاشته  رون آمد.

آراست  ه  و  شيک  بود  و  از  آن  مانتوهای  بلند  و  البت  ه  کمی  تنگ  و  اندامی  اش

پوشيده بود.

ترجيح می داد سنگين و رنگين تر از هنوز آنقدرها هم با آن ها راحت نبود و 

هميشه به چشم بيايد.

به هر حال سياوش دوستشان بود و گاهی از لباس هايی که می پوشيد خوشش

نمی آمد.

اهل اعتراض و تحميل نبود و همين رفتار او باعث شده بود که در اين فق  ط 

مدت  ک  ه  از  رابط  ه  شأن  می  گذشت،  خودش  بيشتر  نسبت  ب  ه  پوشش  توجه

بيشتری داشته باشد و کاری را که فاطمه با تهديد و زور نتوانسته بود انجام

دهد را سياوش با محبت و عشقش انجام می داد.

نبود و حدس می زد مسجد باشد. فاطم  ه 

از خانه که بيرون امد، سياوش را آن سوی کوچه شأن ديد و سياوش با ديدن

او چراغ ماشين را روشن و خاموش کرد.

سوار شد. نگاهی به کوچه که در اين ساعت نسبتا خلوت بود انداخت و سريع 
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و  ب  ه  گوش _سلام...وای  بريم  سياوش  الان  ه  ک  ه  همساي  ه  ها  ما  رو  باهم  ببينن 
مامان برسونن.

آورد. سياوش با خنده حرکت کرد و ماشين را از کوچه بيرون 

خودم.نگران نباش حواسم بود. _سلام دلبر زيبای 

نورا نفس بلندی کشيد و به سوی او چرخيد.

خوام  فکر  کنم  ک  ه  اگ  ه  مامان  بفهم  ه  من  باهات  رابط  ه  دارم،  قراره  چه _نمی 

کافر و گناهکارم. بلايی سرم بياره... از نظر مامان من همينجوری 

سياوش با خنديد دست او را گرفت.

اين  عادت  ک  ه  داخل  ماشين  دستش  را  می  گرفت  و  عميق  بو  می  کشيد  و  می

را دوست داشت. بوسيد 

منم دقيقا اين مدلی بود. از نظرش من يه پسر لاابالی و نااهل بودم. _حاج بابای 

به چشمش معصوم و بی گناه بودم، يادمه تو بچگيمون اون موقع ها که هنوز 

واسمون قصه ی حضرت موسی و چوپان و تعريف می کرد. اما بعضی چيزا

فق  ط  برای  ما  آدما  در  حد  قص  ه  ست.  چند  سال  بعدش  ک  ه  تو  محرم  وقتی  ازم

نذر چند سالشون و مثل هر سال به جا بيارم و مداحی کنم و من قبول خواست 

قصه فقط قصه بود. نکردم، دقيقا فهميدم که اين 

_اما تو صدات خيلی قشنگه. اون شب خونه تون واقعا اشکم و در آوردی.

زد و گفت: سياوش پوزخندی 

_الان ديگه چند سالی يه بار ادای دين می کنم. اما هر چيزی که با زور باشه

کنه. ، هر چقدرم که درست، آدم و زده می 

نور هی کشيد.
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_دقيقا  مامان  منم  همين  طوره. متنفره  وقتی  بهش  می  گی عيسی  ب  ه  دين  خود
قبولش موسی به دين خود. از نظرش تفکرات خودش درست ترينه و همه بايد 

کنن و بهش عمل کنن.

سياوش خنديد و بوسه ای به پشت دست او زد.

_شديم  شبي  ه  دختر  و  پسرای  کم  سن  و  سال  ک  ه  دارن  ب  ه  دوست  پسر،دوست
کنن. دخترشون چقولی مادر و پدرشون و می 

او گذاشت. نورا هم خنديد و سرش را جلو برد و روی شانه ی 

که دارم کم بشه. _اما خب باعث شد دلهره ای 

_چرا دلهره؟! تو که چند روز و با اين آدما گذروندی.

نورا عطر تن او را بو کشيد.

دونم. شايد فکر می کنم چون دوستای تو هستن بايد بهترين من و ببينن. _نمی 

صداقتش را دوست داشت.

نبود. اين اری 

بهترينی نور. اونقدر همه چی تمومی که گاهی به خودم می گم چطور شد _تو 
عشق من و؟ اصلا من و قبول کردی؟ 

را قطع کرد او نشاند که لحظه ای نفس سياوش  نورا بوسه ای سريع به گردن 

و با لبخند گفت:

_تو از همون روزی که واسه اولين بار ديدمت، انقدر به چشمم اومدی که پيش

کردم. خودم، تو رويا آرزوت می 

بر سرش گذاشت. سياوش خنديد و بوسه ای 

خوامت که گفتن نداره نور. _اون قدر می 
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ماشين را که نگه داشت،اصلا نفهميده بود اين مسير نيم ساعته چطور گذشت.

اميرعلی، عجيب بود. آنقدر غرق هم بودند که رسيدنشان به خانه ی 

خوب بود که سر از ناکجا آباد درنياورده بودند.

نگاهی به خيابان پهن و سرسبز مقابلش انداخت که خانه های ويلايی و نورا 
شهر است. اعيانی اش، نشان می داد که بالای 

_ رسيديم؟!

را باز کرد و گفت: سياوش کمربند ماشين 

_اره.

او چرخيد. نورا لحظه ای با نگرانی به سوی 

_وای سياوش می خواستم گلی، شيرينی ای چيزی بگيرم. انقدر حواسم و پرت
رفت. نرم او را نوازش کرد. يادم  سياوش خنديد و گونه ی 

نداختی.من خريدم از قبل. _دلبر حواس پرت، يه نگاه به صندلی عقب می می 

می پره ديگه. چون می دونستم تو که بشينی پيشم، هوش و حواسم 

نورا چرخيد و به سبد گل کوچک و زيبايی که کنار جعبه ی شيرينی بر روی

انداخت. صندلی عقب بود، نگاهی 

بهتر شد. _البته از قبل خودم يه هديه ای گرفته بودم اما خب اين جوری 

پياده شدند سياوش گل و شيرينی را برداشت و با هم به سمت در سفيد با هم ک  ه 

خانه ی اميرعلی رفتند. رنگ و بزرگ 

هنوز استرس داشت با اين که می دانست بی مورد است.
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اين چند وقت به هوای سر زدن به دريا، ماهک را هم می ديد و دوستان در 
خوبی با هم شده بودند.

نگرانی اش بی مورد بود.

به هر حال او انتخاب و عشق سياوش بود و اين خودش اعتماد به نفس برايش
می آورد.

اين جمع دوستان ست داشت.

به دور از هر اختلاف طبقاتی و مذهبی ای،با هم دوست و صميمی بودند.

خان  ه  ی  بزرگ  و  ويلايی  ماهک  و  اميرعلی  ،  متفاوت  و  گرم  بود  و  از  همه
تر برايش اين بود که با وجود خدمتکار در خانه، بيشتر خوراکی هايی جالب 

که روی ميز بود، هنر ماهک بود.

زن برايش ستودنی بود که هم در خانه به بهترين شکل وظيفه ی همسری اين 

و  مادری  را  ب  ه  جا  می  آورد  و  هم  در  محي  ط  کاری  با  اقتدار  کارها  را  حل  و

فصل می کرد و مورد احترام همه بود.

ياسمن هم حالا حال روحی اش خيلی بهتر از روزهايی بود که در شمال بودند.

آن کودک بامزه و شيرين با دو موی خرگوشی کم حجم و لباس های عروسکی

اش دلبری می کرد.

انگار رابطه ی ياسمن و ياور هم دوباره مانند قبل از سوءتفاهم ها شده بود.

از شام مردها به حياط رفتند و در آلاچيق شيشه ای داخل حياط بزرگ و بعد 

سرسبز خانه مشغول صحبت شدند و خانوم ها در سالن ماندند.

گفت: ياسمن در حالی که دخترکش را شير می داد با شرمندگی 
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می خواستيم _نورا جون من و ياور خيلی شرمنده ی تو و داداشت شديم. مثلاً 
بهتون خوش بگذره، بدتر اعصابتون و به هم ريختم.

نورا لبخند مهربانی زد و دستی بر سر دخترک کوچک ياسمن که با ولع شير

می خورد کشيد.

هم _بالاخره  تو  هر  خانواده  ای  پيش  مياد  اين  بحثا.اما  ب  ه  ما  اون  سفر  خيلی 

خوش گذشت.

دستانش گرفت و با خنده گفت: ماهک ليوان چايش را در ميان 

لحظه شماريای آقا سياوش واسه اون _معلومه که با اون همه برنامه ريزی و 

کرده بهت خوش بگذره. سفر، حتما کاری 

چايش را برداشت. نورا خنديد و ليوان 

با لبخند گفت: ياسمن 

خيلی دوستت داره نورا. هيچ وقت نشده بود دختری رو تو زندگيش راه _ولی 
بده.  اما  تو  واسش  شدی  زندگی  انگار.  ما  چند  سال  ه  با  هم  رفت  و  آمد  داريم.

شد. وقتی شدی همسايه ش، اصلا انگار سياوش يه آدم ديگ  ه 

مزه کرد. نورا با لبخند کمی از چايش 

_فکر نمی کردم اومدن به اون مغازه، من و به مردی برسونه که هميشه تو

داشتم. روياهام 

 د و گفت:

_ما آدما نمی دونيم سرنوشت برامون چه خوابی ديده. اما عشق،اونم از نوع
تونه باشه. دو طرفش بهترين اتفاق می 

مبل خواباند و گفت: ياسمن دخترکش را که به خواب رفته بود،روی 
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_شما چطور با عمو معين آشنا بودين؟

_عمو معين؟!

تکان داد. ياسمن کمی شيرينی در دهانش گذاشت و سری 

گم. صاحب مغازه ت. _اره همون آقای محمدی رو می 

تکان داد. نورا سری 

بابام بود. _اهان. خب از اشناهای 

ماهک با ناراحتی نوچی کرد.

می تونه جای خوبی واسه خيليا باشه،می تونه در حق _دنيا همون اندازه ک  ه 
خيليا هم نامردی کنه. کی فکرش و می کرد آراد به اين زوديا بره و مغازه ش

ما بشه. باعث آشنايی 

ياسمن آهی کشيد.

بود. _هنوزم با يادش ناراحت می شم. آراد واقعا آدم خوبی 

نورا با تعجب گفت:

رو؟! حاجی محمدی  _شما مگه می شناختين پسر مرحوم 

گفت: ياسمن سری تکان داد و با افسوس و ناراحتی 

بود و آرادم خب... _عمو معين از فاميلامون 

تمام او را ادامه داد: ماهک حرف نيم  ه 

_ارادم خاطرخواه و خواستگار ياسمن بود. طفلی آدم خوبی بود....حيف بود
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را  با ياداوری آراد آمده و گلويش ياسمن کمی از چايش نوشيد تا بغضی که
  گرفته بود را فرو دهد.

_کی فکرش و می کرد اون روزايی که من واسه فراموش کردن ياور،بهش 
پناه برده بودم، آراد داشته با سرطانی که حتی خودشم خبر از وجودش نداشت 

  کرد. دست و پنجه نرم می

  تأسف کرد.نورا با 

  _متاسفم. خدا رحمتش کنه.

  زد و گفت: بخندیماهک ل

_خب بسه ديگه غم و غصه. ماام تا تو رو می ببنيم باعث ناراحتيت می 
  .شيم....امشب جای داداشت خاليه

  .ياسمن پرسيد

  انشالا؟ _کی مياد

  گفت: نورا با دلتنگی

مامان _احتمالا يه شيش ماه، يک سالی طول بکشه تا بتونه يه سر بياد....من و 
  واقعا دلمون واسش تنگ شده.

  گفت: ماهک

_دوری هميشه سخته. اما گاهی به خاطر اين که به ارزوهاشون برسن بايد پا 
  .رو دلمون بزاريم

  نورا سری تکان داد و سکوت کرد.
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دلش برای نيما تنگ شده بود.در اين چند ماه هر وقت که با او تماس می گرفت
بغض و دلتنگی اش را پنهان می کرد و لبخند می زد، اما خودش می دانست

چقدر دلتنگش است.

_کاش می موندی پيشم امشب و هم.

بوسه ای بر گردن او زد و از روی تخت بلند شد.

هم ديشب مست و پر هوس، وقتی به او رسيد حتی نفهميد لباس هايش را باز 
کجا پرت کرده.

بلند شد و پشت سرش قرار گرفت. مهناز لخت، با موهای پريشان 

شد بعد از اين همه وقت دوباره اومدی پيشم. آخه _ديشب که اومدی باورم نمی 

شانست من بودم. نه که يه زمونی سکه ی 

سالن آمد. آراز خواست حرفی بزند که صدای زنگ گوشی اش از 

با تنی لخت به سالن رفت و شلوارش را افتاده روی زمين در سالن ديد.

گوشی اش را از داخل جيب شلوارش بيرون آورد.

باز هم او بود.

کم اين پيگير بودن و تماس های وقت و بی وقتش داشت خسته اش می کرد. کم 

زد. اين دختر انگار داشت چکش می کرد که با بهانه و بی بهانه زنگ می 

_اين دختره چی داره که به خاطرش خودت و از لذت هم اغوشيمون محروم
می کنی؟

گرفت و پوزخند زد. نگاه از گوشی 

زيرم ناله نمی کردی. هي  و محدود _نه که ديشب تا حالا 
کنه.
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اش اشاره کرد. مهناز پوزخند صداداری زد و به گوشی 

دختر؟ _از ديشب پونصد دفعه زنگ زده. چشه اين 

همان طور لخت و بی لباس بر روی مبل نشست و دستانش را روی پشتی مبل
که نگاهش به سقف بود گفت: گذاشت و باز کرد و در حالی 

_اين دختر مثل ما نيست....اولينش با من بود.

به زور و اجبار به رابطه باهات تن داده؟ خب خودش خواسته بياد تو _مگ  ه 

کنه. تختت. پس فرقی با ما نمی 

آراز پوفی کشيد.

داد. اين دختر ک می 

اما... _اره خودش خواست رابطه داشته باشيم 

مهناز با آن اندام فريبنده و افسونگرش آمد و روی پای او نشست.

بلد بودن چطور نوازش کنند. دست هايش 

_پس ديگه اما نمی مونه. کی گفته آدم با هر کی رابطه داشت، بايد بگيرتش؟
چيز  دو  طرف  ه  بوده.  با  رضايت  دو  طرف.  تموم  شده  رفت  ه  ديگه.  اين  همه ي  ه 

می دی. پيگيری نداره ديگه. فقط موندم چرا تو بهش انقدر رو 

آراز نوچی کرد و در حالی که از حرکت دستان او و پوست لختش که آن طور

شده بود گفت: در روی بدنش تکان می خورد، تمام حواسش پرت 

_خب دختره عاشقمه انگار. بهش گفته بودم من بگير نيستم. اصلا اهل ازدواج

برم... و اين چرت و پرتا نيستم....نکن مهناز...ديوونم نکن بايد 

ماهرانه خود را روی تن لخت او پايين کشيد و با دلبری و عشوه خنديد. مهناز 
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که کاری نکردم. ببين فقط دارم لمست می کنم. خودت می خوای دوباره _من 
مثه ديشب...

آراز با حرکتی سريع لب های او را به کام گرفت و در حالی که همان طور

گوشش  با  صدای  بم  و  پر او  را  در  آغوش  گرفت  و  روی  مبل  انداخت  کنار 

زمزمه کرد. شهوتی 

که من و انقدر خوب بلدی. نزاشتی برم. پس حق نداری بعدا گلايه کنی _بده 

که همسايه ها از جيغا و ناله های تو شاکی شدن.

حال ثريا بهتر شده بود و جواب کمسيون پزشکی در آلمان آمده بود و تا چند

ماه ديگر بايد برای پيوند قلب به آلمان می رفتند.

آن روز که جواب کمسيون پزشکی به سياوش ايميل شد،در کنار حال خوبی

خوب شدن حال ثريا و تمام شدن اين اسارت داشت، دلشوره ای ناشناخته که از 

و بی دليل هم به دلش افتاده بود.

دلهره ای که طول کشيد تا دليلش را بفهمد.

آيناز هم با ماهان در خانه ی ثريا شب که بعد از مدت ها آراز به خانه آمده و 

بودند، به اصرار آيناز او هم برای شام به خانه ی ثريا رفت.

همان موقع بود که در مورد سفرشان گفت.

گفت: آراز 

باهاتون. _منم ميام 

 لازم نيست تو بيای. وقتی آقا سياوش داره مياد، بهتره تو بمون لفت کرد.

_نه عزيزم
به کارا رسيدگی کنی.
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حتی در مورد اين که خودش هم قرار باشد با ثريا برود،فکر هم نکرده سياوش 
بود.

ترجيحش اين بود که آراز با او برود و خودش بماند.

نمی توانست نور را مدت زمانی که مشخص نبود، تنها بگذارد.

اما نمی شد مخالفتی هم بکند يا لااقل الان جای مخالفت نبود.

هم که انگار تعارفش در حد همان تعارف بود که عقب کشيد و سکوت آراز 
کرد.

گفت: ماهان 

_يکی  از  دوستان  من  تو  آلمان  دکتره.  من  باهاش  صحبت  می  کنم  ک  ه  اونجا
لازمه. هواتون و داشته باشه. به هر حال يه ريب 

و گفت: آراز خنديد 

آقا دوماد. ازت  _دوماد دکتر داشتنم خوبه ها.خوسم مياد 

ايناز با خجالت نگاهش به سوی ماهان کشيده شد که با همان وقار هميشگی

لبخندی زد و سری تکان داد.

از وقتی دارد خانواده ی ماهان شده بود و آن همه احترام و عزتی که به هم

می گذاشتند را ديده بود، می ترسيد آراز با آن لحن رک و بی قيد و بندش در

جمع هايشان حرفی بزند که ديد ماهان نسبت به خانواده ی او تغيير کند.

محترمانه خطاب کردن خانواده ی ماهان، روی او هم تاثير گذاشته بود. مدل 

سياوش  ليوان  چايش را  از روی عسلی  برداشت و در  حالی ک  ه  در فکر بود

کمی نوشيد.

آقا عمو؟ _سياوش ،کشتيات  غرق شده يا عاشق شدی 
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طبعی اش گل کرده بود. او در فکر اين سفر بی موقع بود و آراز باز هم شوخ 

با همان اخم های نشسته بر روی پيشانی اش زد و بدون اين که متوجه لبخندی 
ی ناراحتی ثريا از آن عاشق شدنی که اين روزها مطمين بود سياوش گرفتارش

آراز در جمع گفته بود شود، گفت: شده و حالا 

ماهان جان شما با آيناز در مورد عروسی چه تصميمی _هيچ کدوم....راستی 

گرفتين؟

حرف را به مسير ديگری کشاند تا آراز دست از سرش بردارد.

ماهان ليوان چای را بر روی عسلی گذاشت و يا محبت دست بر روی دست
آيناز گذاشت.

بود. انگار اين گونه محبت ها در خانواده ی ماهان چيز عادی ای 

خدامه هر چه زودتر جشن بگيريم. اما بايد ديد آيناز نظرش _خب من که از 

باشه. چی 

گفت: ثريا 

_اگر قبل از سفر ما باشه خيلی خوب ميشه. من هم تا اون موقع جهيزيه ی
اينازم رو تکميل کردم. از طرفی با خيال راح رمش و می

رم.

البته که ترجيح سياوش هم همين بود.

اعتماد تر از آراز بود. ايناز را به ماهان می سپرد خيلی قابل 

و عقد ما نگذشته. _اخه فکر می کنم زمان زيادی از آشنايی 

پا انداخت. آراز با خنده و بی قيدی پا روی 
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_دختر  آفتاب  مهتاب  نديده  بهت  داديم  ماهان  خان.  قدرش  و  بدون.  خواهر  ما
خدا حتی يه دوست پسرم نداشت محض رضای 

و ماهان از اين مدل حرف زدن و محبت کردن آراز خجالت کشيد  ايناز باز هم 

با لبخند گفت:

خدا رو هر چقدر هم شکر کنم کمه. _ايناز جان برای من باارزش ترينه.بابتش 

داداش. _زن زليل خودتی 

امان از حرف های آراز.

هر چقدر هم که ماهان با لبخند و محترامانه، نشان می داد که ناراحت نشده يا
شد. بدش نيامده اما آيناز واقعا در مقابل او معذب می 

_پس ما کم کم خريد جهيزيه رو شروع می کنيم ديگه. من برای دخترم بهترين

خوام. و می 

سياوش اما در بحث هايشان نبود.

اصلا انگار در اين جمع و خانه نبود.

روحش درست کنار نورا بود.

کنار پنجره اش.

 نبود چقدر طول بکشد و با تموم مسئوليتی که در قبالش داشت ر آغوشش.

معلوم اين سفر 
اما ترجيح می داد آراز با او برود و او همين جا در شهر نورش بماند.

_يادت نره پس راس ساعت چهار بايد مطب دکتر باشيا.

گفت: پوفی کشيد و با حرص و کلافگی 
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مامان منم هستا. _باشه نيما حواسم هست. مثل اينک  ه 

_ب  ه  خدا  نگرانم.  خودم  اينجام  اما  دلم  پيش  شماست.  ما  هيچ  وقت  از  هم  جدا
آخه. نبوديم 

دلتنگ گفت: نورا 

_می  دونم  عزيزم.  نگران  ما  نباش.  ما  از  پس  خودمون  برمياييم.تو  اونجا  تو
کشور غريب بهتره که به فکر خودت باشی.

نيما دلتنگ بود.

اين همه دوری بعيد می آمد. از آدمی به وابستگی نيما تحمل 

نورا می دانست که چند روز پيش به اجبار فاطمه را راضی کرد که از خر
شيطان پياده شود و با نيما حرف بزند.

فاطمه چق ريه کرد.

تلفن با گريه به نيما توپيد و آخر سر چقدر با دلتنگی قربان صدقه چقدر پشت 

اش رفت.

به شدت تنگ پسرش بود. مادر پسر دوستش دلش 

نورا هم دلتنگ بود اما نمی خواست بهانه گيری کند و نيما را برگرداند.

بايد نيما به دنبال ساختن زندگی اش می رفت.

بايد وابستگی هايش را کمی رها می کرد.

که کردند دوباره و هزارباره نيما يادآوری هفته ی بعد و وقت دکتر خداحافظی 
فاطمه را کرد.

صدای پيامک گوشی اش بلند شد و کيفش را برداشت و به سوی در مغازه با 

رفت.
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آسمان هنوز تاريک نشده بود و از هميشه زودتر و در ساعت شلوغی می 
  خواست تعطيل کند.

  امروزش قرار بود با سياوش بگذرد و ديگر چيزی مهم نبود.

  به ميدان که رسيد، ماشين سياوش در جای هميشگی منتظرش بود.

  ين ميدان شده بود محل قرارشان.ا

  .سوار ماشين که شد با لبخند و محبت به سوی او چرخيد

  _سلام. خيلی منتظر بودی؟

  سياوش خنديد و با پشت انگشت گونه ی او را نوازش کرد.

  دختر. عين پنبه نرم بود اين

  شه. _سلام دلبر زيبا. گفته بودم که انتظار واسه تو که باشه قشنگ می

  د و خود را کمی به سوی او کشاند.نورا خندي

اين روزها انگار بيشتر مبتلا شده بود به عشق او، به بوی تن او، به ديدن او 
  که در هر ملاقاتشان دلش می خواست از ته دل تن او را بو بکشد.

گاهی حتی بی حيايی می کرد و خود را در آغوش او جا می داد و می بوسيدش 
  و نفس هايش را نفس می کشيد.

  و مجنون شده بود. ديوانه

  _کجا می ريم؟

  .قانون نانوشته بود گرفتن دست نورش و بوييدن و بوسيدنش
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_دلم خواست امروز پيشم باشی. اين روزا دلم خيلی بهانه گير شده. بهانه ی
تو  رو  می  گيره  و  تو  رو  ازم  می  خواد.  ساعت  و  زمان  مشخصی  نداره  اين

هر ثانيه تو رو می خواد. بهانه گيری. هر لحظه و هر دقيقه و 

نورا لبخند زنان به او چشم دوخته بود.

شد. ديوانه اش بود و با اين محبت های پر از عشق او، ديوانه تر می 

_منم با تو بودن و می خوام. زود به زود دلم برات تنگ ميشه سياوش.

سياوش خنديد و دوباره و هزارباره بوسه بر دست او زد.

شده بودند. پر از عشق و نياز 

نوع اعتراف به دوست داشتنه؟ _اين ي  ه 

گفت: نورا چشم درشت کردو گلايه آميز 

_شک داشته تا حالا؟

سياوش قهقهه ای زد.

بود. حتی سر به سر او گذاشتن هم شيرين 

_تو که تا حالا نگفتی دوستم داری.

و پشت چشم نازک کرد. نورا برايش ناز ريخت 

_گفتم که گذاشتم به وقتش.

سياوش نفس بلندی کشيد.

_اخ نور. تو آدم و ديوونه می کنی دختر....باشه  نم.شنيدن
باشه. دوست داشتن تو بايد خيلی شيرين 

نورا خود را جلو کشيد و گردن خوشبوی او را بو کشيد و بوسيد.
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سياوش خود را جمع کرد و خنديد.

نگاتم که می کنم افسار پاره می _ببينا. نکن دختر بد.نکن دلبر. من اين روزا 
برات کنم. اون وقت تو داری صبر من و اندازه می گيری. من که می ميرم 

دختر.

او چسباند. نورا خنديد و سر بر بازوی 

_بوت و دوست دارم.

سياوش با شيفتگی بوس د و گفت:

_من  تمام  تو  رو  دوست  دارم.  بوی  ديوون  ه  کننده  ی  تن  و  نفسات  و...  بغل
گرفتنت و بوسيدن اون لبای شيرينت و..تو چی هستی نور؟ چی هستی دختر

که اين طور واست بی قرارم و بگی بمير برات می ميرم...

نورا خود را به بازوی او فشرد و پر از حس ناب چشم بست.

جا کجاست؟ _اين 

دست او را در دست داشت و پشت سر او وارد خانه ای قديمی شد.

و ديوار خانه قدمت می باريد. از در 

در آهنی رنگ و رو رفته و دالان طول و دراز جلوی در، آن حياط بزرگ آن 

سرسبز و اتاق ها دور تا دورش و آن حوض فيروزه ای در ميانش که زير و 

درختان بزرگ قرار داشت، همه و همه سن و سال خانه را نشان می داد.

سياوش نگاهی به اطراف انداخت و به سوی او چرخيد.

ميان  حيا  ط  بودند  و  نورا  متعجب  و  با  علاق  ه  نگاهش  در  اطراف  خان  ه  می

چرخيد.
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جا  خون  ه  ی  بابا  بزرگم  بود.بچگی  من  تو  اين  خون  ه  گذشت....حاج  بابام _اين 
ای بود که از بابا بزرگم مونده بود.يه عمه داشتم که تو جوونی فوت تنها بچ  ه 

دارم.... کرد....اين خونه بعد از حاج بابا رسيد به ما....اين جا حس خوبی 

نورا به سويش چرخيد.

بودم. _خيلی جالبه اينجا. من فقط تو فيلمای تاريخی اين مدل خونه رو ديده 

داخل خانه برد. سياوش او را به سوی 

_بيا حالا داخل و ببين.

چند پله را بالا رفتند و سياوش در دو لنگه ی چوبی اتاقی را باز کرد.

و يک بوی عجيب و خاص می آمد. بوی نم 

بويی که اصلا بد نبود.

تما يمی بود.

مبلمان  چوبی  قديمی  با  آن  فرش  لاکی  رنگ  و  آن  تلويزيون  قديمی  گوش  ه  ی
اتاق.

اما از همه بيشتر آن گلدان های که گوشه به گوشه ی خانه به چشم می خورد

بزرگ کنار اتاق را. را دوست داشت و کتاب خانه ی 

_چه حال خوبی داره اينجا. انگار وسط گذشته ها و فيلمای تاريخی هستی.

به همه جا سرک می کشيد چشم دوخت. سياوش روی مبلی نشست و به او ک  ه 

داشت. با اين دختر علايق مشترک زياد 

_خونه ی من و بچه های سهراب و....همسرش تو يه ساختمونه.همون جا که

اومده بودی قبلاً....هيچ وقت انقدری که اينجا راحتم و برام حس خونه داشته،
اونجا نداشته.
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آغوش او جا داد. نورا با نگاهی پر ذوق آمد و خود را ميان 

جور خونه ها رو دوست دارم. _منم خيلی اين 

سياوش با محبت سر او را بوسيد.

گفت. آفرين می  _الان اگه بابابزرگم بود و تو رو می ديد به سليقه ی من 

نورا با ناز خنديد.

_اينجوری که گفتی احساس کردم داره روحش نگاهمون می کنه...بزار بشينم
مبل. پس روی 

او را به خود فشرد. سياوش 

_جات خوبه بشين.کيف می کنم که اندازه ی بغلم هستی.

نورا به سوی او چرخيد و دست برگونه ی او گذاشت.

چشمانش عشق می باريد. نگاهش که می کرد انگار از 

باشه. _حالم باهات خيلی خوبه سياوش. می ترسم اين روزا رويا 

گونه اش بود گذاشت. سياوش دست روی دست او که روی 

_تو  شيرين  منی  نور.  تو  نور  منی.  من  ي  ه  لحظ  ه  ام  ديگ  ه  نمی  تونم  زندگيم  و
برم... بدون تو تصور کنم...اما....مجبورم يه چند وقتی 

سر کج کرد. و گيج  نورا متعجب 

 نوچی کرد و با بی قراری سر جلو برد و لبان باز مانده ی او  يعنی چی؟

سياوش
بوسيد.

کرد. نورا گيج و نگران بود که همراهی نمی 

|  P  a  g  e  699   



   

 
 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

_گفت  ه  بودم  ک  ه  همسر  برادر  مرحومم  قلبش  مشکل  داره.  از  خيلی  وقت  پيش
دنبال کارای بستريش تو آلمان بوديم. قرار بود اونجا عمل بشه و حالا.... تا

ببرمش... سه ماه ديگه بايد 

نورا نفسی از سر راحتی کشيد.

_ترسوندی  من  و.  خب  اين  رفتن  ک  ه  فکر  نکنم  زياد  طول  بکشه.اما  نمی  شد
که....خب  يعنی  نمی  شد  آراز  بره  با  مادرش؟  يعنی  حتما  بايد  تو  بری؟  ببين

مسئوليت داری... متوجه ام که امانت برادرته و تو در قبالش 

سياوش پيشانی به پيشانی او چسباند و آه عميقی کشيد.

حال دلش را فقط خودش بود که می دانست.

اگر می شد محال بود برود و تا مدتی نامشخص از نورش دور بماند.

اما گردنش افتاده بود اين امانت و امانت داری.

کسی به جز من بخواد _فکر می کنی خودم ناراحت نيستم؟ من از خدامه ک  ه 

باهاش  بره.  اما  آراز  شخصيت  مسئوليت  پذيری  نداره.  می  دونم  ک  ه  اگ  ه  بره

که مراقبش باشه و وقتش و به خوش گذرونی طی می کنه. اينازم که تا محال  ه 

چند وقت ديگه عروسيشه و نمی شه که اول زندگيش، شوهر و زندگيش و ول

هم نداره....باور کن خيلی برای من کنه و بيفته دنبال مادرش.....فک و فاميل 

سخته حتی فکر کردن بهش که بخوام چند روز اين چشای نازو نبينم....

نورا بغض کرده بود.

 همان اول گفته بود که مسئوليت خانواده ی برادر مرحومش را ه راض کند.

سياوش از
بر عهده دارد.
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نمی خواست او را در تنگنا بگذارد وقتی که می فهميد او هم راضی به اين
رفتن نيست.

_چقدر ممکنه طول بکشه؟

را. سياوش با اخمی عميق نوازش می کرد موهايش 

_مشخص نيست.اما دلم نمی خواد زياد بمونم. يه مدت بعد از عملش که حالش
و خودم برگردم. بهتر بشه می گم يکی بياد پيشش 

سعی می کرد بغض نکند و چانه اش نلرزد.

خواست گريه کند اما تمام اين ها فقط خواسته و تصميم او بودند و وقتی نمی 

بغض کرد و چشمانش از اشک درخشيد ، سياوش با بی قراری او را به سينه

فشرد.

_سخت ترش نکن نور. دارم می ميرم خودم از اين حال و احوال. فکر که می

کنم چند وقت قراره هوات و نفس نکشم،نفسم می گيره.

ميان اشک هايی که دانه دانه می آمد و بر پيراهن او می ريخت لبخند در  نورا 

زد. غمگينی 

اومدم باهات. _کاش می شد منم می 

مشترک داشتند. آرزوی 

_کاش...

از کی آنقدر لوس شده بود که راحت اشکش دربي  می کرد.

نورای قوی و بی احساس انگار خيلی وقت پيش مرده بود.
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از سينه ی او بيرون آورد و لبخند زد،  تصميمش را گرفت تا از همين سر ک  ه 
چند وقت مانده تا سفرشان لذت ببرد.

قول بدی يادت نره يکی منتظر و زنگ بزنی بهم ،روزی چند بار...بايد  _بايد 
چشم به راهته اينجا.

سياوش بوسه ای بر لب او زد و سريع عقب کشيد.

_باشه.

نورا خود را عقب کشيد و در حالی که از آغوش او بيرون می آمد با لحنی که
داشت خوب نشان دهد گفت: سعی 

_پس بيا از همين حالا از لحظه های بودنمون با هم لذت ببريم...

دست او را گرفت و بلند کرد. و 

_مهمون دعوت می کنی و همين طوری قراره بشينی؟ پاشو که بايد کل خونه

رو نشونم بدی.

سي خندی زد.

می فهميد که می خواست آرام باشد و دل به دلش داد.

_بريم .

فکر نمی کرد چيز مهمی باشد اما انگار بود.

فاطمه انگار بيمارتر از چيزی بود که نشان می داد.

عادت نداشت بيماری اش را جار بزند و اين که زن قوی و مقاومی باشد را
دوست داشت که نشان دهد.

بود که آنقدرها که بچه هايش را دل نگران کند، خود را بيمار نشان نشده  هرگز 

دهد.
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اما اين بار انگار ديگر نمی شد تظاهر کرد.

اين روزها بيشتر از قبل شده بود و با تمام اين ها باز هم خود را سردردهايش 
قوی  نشان  می  داد  و  پيش  نورا  يا  حال  بدش  را  نشان  نمی  داد  و  يا  بيشتر  در

اتاقش سر می کرد.

باز هم ديروز نيما زنگ زده و وقت دکتر امروزش را يادآوری کرده بود.

نورا هم نگرانش بود.

سياوش  ک  ه  فهميد  قصد  دارند  ب  ه  دکتر  بروند،  می  خواست  خودش  بيايد  و

ببرتشان.

اما نورا قبول نکرد.

چقدر هم که فاطمه از او خوشش آمده و واکنش  بود، باز هر 
هم قصد نداد فاطمه را حساس کند.

مطب دکتر شلوغ بود و دومين نفر نوبت آن ها بود که داخل شوند.

دکتر مردی سن و سال دار و خوشرو بود.

آزمايش ها و عکس هايی که از قبل فاطمه انجام داده را ديد و اخم کرد.

دل در دل نورا نبود و هيچ وقت بی دليل دلش شور نمی زد.

بعد از چند لحظه دکتر گفته بود که برايش آزمايش و ام آر ای می نويسد تا

سريعا انجام دهند.

نورا با نگرانی و ترسی که به جانش افتاد، پرسيده بود که چيزی در آزمايش

ها است ؟

و دکتر گفته بود که نمی تواند قبل از انجام آزمايش های جديد جواب قطعی

دهد.
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کرد هنوز دست و پای نورا می لرزيد. فاطمه که بلند شد و قصد رفتن 

چقدر هم که با هم مشکل داشتند و دعوايشان می شد اما برايش جان می هر 
داد.

اش را دوست داشت. مادرش بود و محبت های زيرپوستی 

_چرا نگرانی؟

اسنپ نشسته بودند و فاطمه زير لب دعا می خواند و نورا از وقتی که داخل 
تا حالا در سکوت به سر می برد. از پيش دکتر آمده بودند 

از خيابان چشم گرفت و به سوی او چرخيد.

_تو نگران نيستی؟

بالا انداخت. فاطمه شانه ای 

_مثلا چی می خواد بشه؟ مرگ که پايان نيست.

حرص می خورد وقتی فاطمه از مردن می گفت.

دکتر _تو رو خدا مامان ول کن. من نگرانتم.ايشالا هي وقتی 
خيالم و راحت نکنه نمی تونم آروم بگيرم.

کرد. فاطمه نگاهی به بيرون انداخت و نوچی 

_توکلم به خداست. هر چی بشه قبول می کنم.توام نگران نباش الکی. آدم از

فردای خودش خبر ندارم که چه اتفاقی قرارهبيفته؟

نمی توانست از چهره ی خونسرد مادرش بفهمد که چقدر نگران است.

فاطمه ياد گرفته بود که هميشه برايشان مادری قوی باشد.

اما خودش هم با تمام توکلش نگران بود.
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می فهميد که آن همه درد و حال بد نمی تواند بی دليل باشد اما نمی خواست
دل نورا را هم خالی کند.

اسنپ که جلوی در خانه ايستاد فاطمه پياده شد.

شدن نداشت. اما انگار نورا قصد پياده 

تو مگه؟ _نميای 

چشم بدوزد. نورا بی قرارتر از آن بود که برود خانه و به در و ديوار 

کار دارم. _نه جايی 

گفت: فاطمه اخم درهم کشيد ولی 

_باشه، فقط زود بيا.

وقتی ماشين حرکت کرد فاطمه هنوز جلوی در ايستاده بود و با اخم هايی درهم
بود، به ته کوچه نگاه می کرد. و سردردی که دوباره شروع شده 

فکر نمی کرد پايانش چنين قرار است باشد.

هنوز زندگی پسر و دخترش را سر و سامان نداده بود.

هنوز برايشان کلی آرزو داشت.

نبايد اينجا پايانش می شد.

نگاهش به گنبد فيروزه ای بود و اشک هايش بی اراده می باريد.

شود و آرام بگيرد. حال دلش هيچ جا قرار نبود خوب 

پناه گرفته بود در حياط امامزاده صالح و خيالش در سال های دور که با فاطمه
و نيما ب ی چرخيد.

بهادر اهل امامزاده رفتن نبود.
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اما به فاطمه هم نمی گفت برود يا نرود.

فاطمه اما هر وقت می خواست بيايد و بهادر همراهش نمی شد تا چند روز
قهر می کرد و با بداخلاقی می خواست او را به راه خود بکشاند.

بهادر و فاطمه دو قطب مخالف بودند با اعتقادات و عقايد مختلف.

فرقشان اين بود که بهادر نمی خواست فاطمه را شکل خود کند و فاطمه تنها 

با اجبار و قهر و دعوا می خواست بهادر را به راه خود بکشاند.

جدايی و آمدن نازيلا به زندگی پدرش. آخرش هم شد 

و حالا پدری نبود و مادرش هم حال خوشی نداشت.

دستی به صورتش کشيده شد و با ترس و چشمانی سرخ سريع عقب کشيد.

_می ميرم برای چشات، چرا اشکيه؟

سياوش بود که کنارش جای گرفته و داشت با محبت اشک هايش را پاک می
کرد.

شد و رد. ها بيشتر  او را که ديد اشک 

پره دلبر. _فکر کردم اومدی زيارت اما انگار دلت خيلی 

سری تکان داد و چادر سفيدش را کمی جلو کشيد.

چادر جلو آمد و بر چشمانش نشست. چشمان سياوش هم با 

مردم. _حرف بزن باهام نور. از وقتی گفتی اينجايی تا برسم از نگرانی 

به سينه ی او تکيه داد. سر کج کرد و سر 

حرف که زد صدايش می لرزيد.

|  P  a  g  e  706   



   

 
 

  

  

  

  

 

  

  

   

  

  

 

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

_اگ  ه  مامانم  طوريش  بش  ه  من  چ  ه  کار  کنم  سياوش؟...بابا  بهادرم  ک  ه  تنهامون
گذاشت...

سياوش دست دور او پيچاند و او را به خود فشرد.

چشم دوخت به گنبد فيروزه ای و آهی کشيد.

حال او را خيلی خوب می فهميد.

اگه خدا نخواد حتی برگی هم از درخت نمی افته....من _حاج بابام می گفت 
می کردم اين يه شعاره ، اما بهم ثابت شده دا نخواد هميشه فکر 

هيچ اتفاقی نمی افته.

صدای هق زدن های ريزش آتش به دل سياوش می انداخت.

بر سر او زد. سر کج کرد و بوسه ای 

_سهراب که مرد، دقيقا تو اون روزای جهنمی و سخت، عزيزم سکته کرد.

و دار سکته ی عزيزم فهميديم حاج بابامم مريضه....اونم چی، سرطان. تو گير 

بودم و پدر و مادری که از خبر فوت پسر بزرگشون کمرشون شکسته بود من 

و خانواده ی برادرم امانت دست من بودن.

بی قراری می کرديم ما نگران حاج بابا بوديم و خودش انگار نگران نبود. ما 

و اون به زندگيش می رسيد. يه روز که از جلسات شيمی درمانيش می اومديم

و اون حال بدش و می ديدم گفتم چرا نگران نيستی حاج بابا.چرا همين حالا

اين طوريه بازم انقدر بی خيالی. در جوابم بازم گفت تا خدا نخواد هم که حالت 

برگی از درخت نمی افته...

بعد تازه فهميدم واقعا همين طوره. وقتی که حاج بابام پنج سال با من چند سال 

وجود بيماری سختی مثل سرطان زنده موند و زندگی کرد و جنگيد.

بوسه ای بر سر او زد.
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آرام تر شده بود انگار. نورا کمی 

_دکترش که گفتی هنوز چيزی نگفته،پس بی قراريت بی دليله.

زد. نورا هق آرامی 

اخم کرد. _اما وقتی ازمايشاش وديد 

که. _باشه،دليل نميش  ه 

شد و او را هم با خود بلند کرد. بلند 

_با  هم  ميريم  داخل  و  زيارت  می  کنيم.با  هم  دعا  می  کنيم.  ببين  قرار  نيست
اتفاقی بيفته واسه فاطمه خانوم. افکار مسموم و بريز بيرون و مثه هميشه قوی

خواد. باش. چون اون الان تو رو قوی کنارش می 

نورا آهی کشيد و سری تکان داد.

زد. سياوش دستی بر چادرش کشيد و لبخندی 

_ولی  خوب  شد  اومديم....ديدن  تو  پيچيده  تو  اين  چادر  سفيد  عين  رويا  می

مونه.مثه ديدن فرشته تو خواب...

نورا با بغض لبخند زد.

سياوش بلد بود با احساسش حال او را خوب کند.

باشه حاج خانوم. پيشت  _اين کارت 

ثريا  اخمی  درهم  کشيد  و  در  حالی  ک  ه  داشت  ميز   غذاخوری  را  دستمال  می
گفت: _برای چی شيد، 

سياوش حوصله ی کش دادن حرف را نداشت.
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اين روزها تمام حواسش مانده بود پيش نورا که در اين دو روز مانند شمع آب
شده بود.

آر آيش بود. ديروز فاطمه آزمايش داده بود و امروز صبح هم وقت ام 

می خواست کنار نورش باشد و نمی شد.

راننده  ی  تمام  وقت  را  در هر  چند  ب  ه  حرفش  گوش  نداد  و  آخر  سر  يک 

اختيارشان گذاشت،اما اين طور هم دلش آرام نمی گرفت.

نور مجبور شد به فاطمه بگويد آژانس گرفته تا اذيت نشود.

اين دو روز مدام ذکر می گفت و نگرانی اش را نشان نمی فاطمه هم که در 

داد.

مگر می شود از مرگ نترسيد وقتی نمی دانی چه در انتظارت است؟

ليوان آب را سر کشيد و در حالی که به سوی در آشپزخانه می رفت نگاهی
گذرا  از  روی  اپن  ب  ه  آيناز  و  ماهان  ک  ه  در  پذيراي   و  آهسته

زدند انداخت. حرف می 

تا مراسمشون نمونده. _بايد کم کم جهاز آيناز و آماده کنيم. وقت زيادی 

همين کارها را می کرد که بر دل ثريا نشسته بود.

حواسش به همه چيز بود.

از يک پدر هم بهتر که اگر سهراب هم بود نقش چندانی در زندگی شأن حتی 

نداشت.

او دوخت. بلند بالای  لبخند بی جانی زد و نگاهش را به قامت 

_ممنونم که حواست به ما هست.

ليوان را روی اپن گذاشت و با اخم هايی درهم به سوی ثريا چرخيد.
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نورا/هانيه محمدياری

روزها نگاهش سردتر از هميشه بود اما اين از ذات حمايت گرش کم نمی اين 
کرد.

_شما امانتيای داداشمين. هر کاری ام کنم وظيفه مه. اين پولم مال شماست و

نيست. مال سهراب خدابيامرزه. منتی 

و نگاه گرفت و از آشپزخانه خارج شد.

اما ثريا نگاهش ماند بر قامت رشيد او.

قلب که سن و سال نمی شناخت.

وقتی می خواست دل ببندد ديگر نمی پرسيد درست است يا نه.

شايد اگر آن دختر نبود....

سياوش اما حال و حوصله ی مهمانی نداشت.

دنبالش آمد و اصرار کرد تا امشب را با آن ها بگذراند که آمد. ايناز ب  ه 

وگرنه که نورا و چشمان گريان و خيسش از جلوی چشمانش دور نمی شد.

آن روز در حياط امامزاده صالح، چشمان خيسش را بوسيده بود.

دلبرکش شکننده تر از آنی بود که نشان می داد.

_نظر شما چيه سياوش خان؟

بودند. آنقدر در خيالش غرق بود که اصلا متوجه نشد چه گفته و چه پرسيده 

من حواسم نبود. _درمورد چی؟ 

ايناز نگاه ت و گفت:

_ماهان و خانواده ش نظرشون اينه مراسم عروسی تو روز ولادت اما رضا
که تقريبا نزديک سفر شماست بگيريم.
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شد. اسم سفر که می آمد دل تنگ نور می 

_اگ  ه  خودتون  موافق  باشين،  من  حرفی  ندارم.  البت  ه  ک  ه  نظر  مادرت  و  بايد
نه من و. بپرسين 

دل ثريا آب می شد هر وقت که با احترام نظر او را مهم و محترم می قند در 

داشت. دانست و ديگران را هم به احترام وا می 

_مامان موافقه.

تکان داد. سياوش سری 

_پس حرفی نمی مونه ديگه. هر کاری هم که لازم بودبهم خبر بدين.

ايناز قدردان محبت و بزرگواری اش بود.

نمی  گرفت  اما  بلد  بود  با  احترام  هم  ه  چيز  را  هم  آسان  و  راحت  نشان سخت 
ندهد.

سياوش پدری کردن و عشق ورزيدن را خيلی خوب بلد بود.

_ترجيحم اين بود خودم کنارت بودم، نه اون راننده.

که چقدر نگران است. صدايش نشان می داد 

پر بود از اضطراب و بيچارگی.

_می دونی نميشه. گرچه حضورت و کنارم هميشه می خوام....سياوش خيلی
بغض صدايش را حس م مانمم...

کرد. نوچی 
افتم. _بگی بيا، همين حالا راه می 
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برم  دنبال _می  دونی  ک  ه  نميشه....مامان  الان  رفت  ه  برای  ام  آر  ای.بياد  بايد 
به دکترش. جواب آزمايشش.فکر نکنم بشه ديگه امروز برسيم 

سياوش نگاهش روی وحيد ماند که درحال نشان دادن فرش ها به مشتری بود
و نگاه های موذی و هيزش بر روی دختری که به همراه زن و مرد مشتری

بود، کشدار و منظوردار بود.

لبخند می زد و ناز به خرج می و دخترک هم انگار بدش نمی آمد که برايش 

داد.

و گفت: اخمی درهم کشيد 

مادرت. _شما بريد خونه. به حسينی می گم خودش بره دنبال جواب آزمايش 

نورا انگار واقعا خسته بود که به راحتی قبول کرد.

خداحافظی  ک  ه  کردند  مطمئن  بود  ک  ه  قرار  نيست  امشبش  را  بدون  ديدن  نورا
حتی شده از پايين پنجره ی اتاقش او را می ديد و نگاهش سحر کند.

کشيد.

بلند که شد،زن و مرد مشغول  ديدن فرش ها و مشورت با هم  بودند و وحيد

گوشی به دست داشت نامحسوس به دخترک شماره می داد.

خوشش نمی آمد در گالری اش و آنقدر علنی وحيد بخواهد شماره رد و بدل

کند.

که قرار بود داشته باشد دلش نمی خواست داخل گالری او هر رابطه ای هم 

باشد.

و رابطه کم نداشت. البته که وحيد هم شيطنت 
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نورا/هانيه محمدياری

_وحيد خان، يه لحظه بيا.

مطمئن شد که خط دادنش به دختر را که او و اخم های درهمش را ديد،  وحيد 
ديده.

می دانست که چقدر حساس است و باز هم بی گدار به آب زده بود.

کرد. کنار ميز او که رسيد، سياوش ايستاده داشت بيرون گالری را نگاه می 

_امری داشتی آقا سياوش؟

تر از قبل بود. به سويش که چرخيد اخم هايش پر نگ 

_روزی  ک  ه  ب  ه  احترام   و  اعتبار  پدرت  گالری  رو  دستت  سپردم  گفتم  ک  ه  به
خاطر پدرت و آبروی چندين سالش هم که شده کاری نکن که شرمندگی برای
هر جفتمون بياره...حالا قضيه چيه که داخل گالری و جلو چشم من و خانواده

ش شماره رد و بدل می کنين؟

وحيد به تته پته افتاده بود.

می دانست حساسيتش را و باز هم بی گدار به آب زده بود.

گدار به آب زد. دخترک ناز می خنديد و چشمانش خط می داد انگار که بی 

خدا....اصلا اين طوری نيست... _من ب  ه 

  و  زدم  و  اتمام  حجتمو  هم  کردم.هر  کاری  داری،  هر  رابط  ه  کان داد.

_من  حرفم
داری بهتره بيرون از گالری باشه. داخل گالری فقط قراره کار کنيم.

وحيد با خجالت معذرت خواهی کرد و به ته گالری که انبار کوچکی داشت

رفت.

اشاره کرد که کس ديگری به مشتری رسيدگی کند. سياوش 
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نورا/هانيه محمدياری

صدای پيام گوشی اش آمد و  تمام فکر و خيالش را به هم ريخت.

نداره. _سياوش ما داريم ميريم خونه. مامان حال خوبی 

نوشت. کرد و  نوچی 

_نگران  نباش.بايد  قوی  باشی  تا  بتونی  مراقبش  باشی.  شب  ميام  ديدنت.زير
نگاهت می کنم. دختری که قوی بودن و استقلالش پنجره ی اتاقت ميشينم و 

خوب و قشنگش، چشمم و گرفت. اول از همه ی خصوصيات 

پيام را که فرستاد به بيرون نگاه کرد.

نمی دانست چطور می تواند حال نورش را خوب کند.

خودش هم متوجه شده بود که حتما فاطمه مشکل بزرگی دارد.

روزهای سخت در راه بود و نمی خواست دلبرکش تنها بماند .

حتی اگر قرار بود برايش سايه باشد.

_مامان با قرصايی که دکتر داده خوابش سنگينه، ا بينتمون.

از وقتی دل به سياوش داد و برای ديدن و آرامشی که از وجود او می گرفت،
جسارت می کرد.

پنجره او را ببيند و سياوش امشب هم آمده بود و می خواست از همان پايين 

در حالی که چشم به او دوخته، با گوشی،با او صحبت کند.

اما نورا احتياج به دستان گرم و آغوش مهربان او داشت که اشاره کرد منتظر

بماند و آرام و پاورچين خود را به او رساند.

نشسته بود. حالا در ميان آغوش او در آن فضای کوچک ماشين 

زنه. که چندتا خيابان بالاتر از خونه تونه، پرنده هم پر نمی  _تو اين کوچه باغ 
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در آغوش او خورد. نورا تکانی 

سياوش. نگران مامان و حالشم. دلم گواهی بد ميده....نيما زنگ زده _نگرانم 
و  می  گفت  خواب  بابا  رو  ديده.  اون  و  آروم  می  کنم  و  خودم  حالم  خوب بود 

نيست.

کرد. سياوش آرام و گرم نوازشش می 

_هنوز  هيچی  معلوم  نيست.  اما  هر  چی  هم  باش  ه  حلش  می  کنيم.برای  خوب
کنم. بودن حالش هر کاری بتونم می 

به گردن او زد. سر چرخاند و بوسه ای 

_با تو حالم خوب ميشه. تو که هستی آروم می گيرم.

سياوش او را به خود فشرد و بوی تن او را نفس کشيد.

نور. _تو جون منی 

بلندی کشيد و چشم بست. نور نفس 

شد. اين خاصيت عشق بود که کنار او مشکلات و نگرانی هايش کمتر می 

_می خوام برم فردا سر خاک بابا بهادرم.

بهادر  و  محبت  هايش  ک  ه  می  افتاد،بغضش  می  گرفت  اما  ياد  ب ات بيام؟ ياد 
نازيلا را هم با خود می آورد.

شأن اما از بهادر برای آوردن او به زندگی  نمی دانست چه شد و کجا رفت 

ناراحت بود.

ازش ناراحتم. نه به خاطر مال و اموالی که به نام نازيلا کردا،نه. _بيا....هنوز 

ناراحتم چون نازيلا رو وارد زندگيمون کرد.اما با تموم اينا دلم دام براش تنگ
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دکتر شده...  می  خواد  برم  و  باهاش  حرف  بزنم....فردا  غروب  وقت 
مامان فاطمه دعا کنه. مامانه....می خوام برای 

سياوش با ناراحتی چشم بست.

کرد. بغض صدای نور اذيتش می 

وقتی به کسی دل می بندن، عيب و ايراد طرف و نمی بينن...آقا بهادر _ادما 
هم عاشق شده بود و البته نازيلا بازيگر قهاری بود....ازش ناراحت نباش و

حتما برو پيشش.

نورا آه بلندی کشيد.

تحت فشار بود و می خواست خود را آرام نشان دهد.

کمی خود را بالا کشيد.

ترسم مامانم پاشه. _من برگردم ديگه. می 

سياوش سرش را به سوی خود چرخاند و چشمانش را بوسيد

سر خاک بابات. _فردا هر ساعتی که بگی ميام با هم بريم 

خيلی  برايش  ارزش  داشت  ک  ه  در  ميان  مشغل  ه  ه ود  و  اين
روزهای سخت تنهايش نمی گذاشت.

در چشمانش لبخند زد. نورا 

_مرسی که دلت من و انتخاب کرد سياوش. مرسی که اومدی تو زندگيم....من
کل زندگيم ادای آدمای قوی و محکم و درآوردم. وگرنه اگه تو و محبتات، تو

و حرفای قشنگت و همين حضور گرم و پناهت نبود، کم مياوردم....

سياوش لبخند زد و سر جلو برد.

بايد لب هايش که زيبا حرف می زد و حال او را خوب می کرد را می بوسيد.
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عميق و خيس...

برد، چشمان نورا هنوز بسته بود. سر که عقب 

_بلدی ديوونه ترم کنی. من کاری جز عاشقی نمی کنم. وقتی دلت و دادی به
جوره پشتش باشی. عاشقی که به حرف نيست. کسی بايد هم  ه 

عاشقی کردن و خيلی خوب بلدی سياوش. اونقدری که نمی دونم ديگه قبل _تو 

گذشت. تو دنيام چه رنگی بود و چطور می 

سياوش سر جلو برد و او را عميق و پر عشق بوسيد.

جانش بود اين دختر.

پا به پايش آمده بود.

خود کناری ايستاد تا نور با گريه سر بر صبح که او را برد بهشت زهرا و 
قبر بهادر بگذارد و گلايه کند.

با چشمانش مراقبش بود وقتی نورا با بی قراری و اشک از فاطمه و حال بدش

گفت و از او خواست مادرش را دعا کند.

دلش می خواست جلو برود و نورش را در آغوش بکشد و بگويد " من هستم

"

بسپار و بجنگم" بگويد"خود را به من 

اما خود را نگه داشت تا نورا با بهادر درد و دل کند.

نورايی که چند ماهی بود با بهادر قهر کرده و بر سر خاکش نمی رفت.

وقتی نورا بلند شد، او هم قدم تند کرد سمتش.

دلم... _عزيز 
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قدم سوی ماشين  نورا تکيه داد به تن او و سر بر بازوی او داشت و با هم ب  ه 
برداشتند.

_دلم ازش پره اما دلتنگشم....به نظرت با اون همه مشکلش با مامان،پيش خدا
کنه؟ واسش دعا می 

بی قرار بود نورايش.

بوس  ه  ای  بر  سرش  زد  و  در  ماشين  را  برايش  باز  کرد  و  اورا  داخل  ماشين
نشاند و کنارش ايستاد.

مادرت اتفاقی بيفته. _دعا می کنه عزيز دلم. قرار نيست برای 

با بی حالی سری تکان داد و سياوش در ماشين را بست و ماشين را دور نورا 

زد و پشت فرمان جای گرفت.

گذاشته بود. نورا سر بر پشتی صندلی 

_انگار  می  دونم  دکتر  می  خواد  بهمون  ي  ه  خبر  بد  بده....من  بلد  نيستم  الکی
خودم و گول بزنم.

سياوش همان طور که رانندگ د و گفت:

غصه نخور لطفا ً. _واسه اتفاقی که نيفتاده و اصلا معلوم نيست که بيفت  ه 

و دقيقا چند ساعت بعد همان شد که نورا فکر می کرد.

وقتی  دکتر  بعد  از  ديدن  آزمايش  ها  و  عکس  های  فاطم  ه  آب  پاکی  را  روی
دستشان ريخت، تمام دنيا بر سرش آوار شد.

کرد. در سکوت ذکر می گفت و نورا بود که بی قراری می  باز هم فاطم  ه 

کنن. _واسه کسی که هنوز زنده ست عزاداری نمی 

چشمان خيسش را به سوی او چرخاند.
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نبود وقتی دلش پر است و غم تا چشمانش امده، جلوی خودش را بگيرد و بلد 
نکند. گري  ه 

_نگرانم....خوبه که تو انقدر خونسردی.

و ابرو درهم کشيد. فاطمه نوچی کرد 

_خونسرد نيستم. اما کاری هم از دستم برنمياد.

نورا از او نگاه گرفت و فکر کرد دلش می خواهد تا ابد فاطمه کنارش بماند
و تا ابد با هم جنگ داشته باشند.

در جواب پيام سياوش که نگران بود و حال فاطمه را می پرسيد با بغضی که

آمد تا اشک شود، نوشت: می 

_نگرانيم بی دليل نبود. حال مامانم اصلا خوب نيست.

دکتر گفته بود دارو فايده ای ندارد و بايد عمل شود.

در سرش توده ای بزرگ و بدخيم بود.

فاطمه يک عمر اهميتی به سردردها و حال بدش نداده و ادای قوی و بی درد

بودن را در آورده بود.

شايد اگر زودتر به دکتر می رفت، دارويی می دادند و کار به اين جاها نمی

کشيد.

قراری می کرد و با تمام حال بد و نگرانی اش،نيما را آرام می کرد. نورا بی 

هنوز مدتی از رفتنش نگذشته بود و می خواست برگردد تا کنار فاطمه نيما ک  ه 

کرد. باشد و نورا از آمدن منعش می 

_اگه لازم باشه  ز ايران.

دستانش فشرد و با بغض پوزخند زد: فنجان قهوه اش را در ميان 
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_به همه چيز فکر کردم...نميشه...

به او و بغضش اخم کرد. سياوش خيره 

_اگه به خاطر هزينه هاش می گی...

حرفش آمد. نورا ميان 

_اونم هست....اما دکترش بهترينه.خودشم محاله راضی بشه....مونده تا مامان
من و بشناسی.

فاطمه بود و طرز تفکر عجيب و غريبش.

دوستان شکل خودش اين روزها نسخه های گياهی زيادی برايش می پيچيدند
و او هم خود را بسته بود به جوشانده ها و دار  و غريب.

ديشب  ک  ه  حرف  هزين  ه  های  عمل  ميان  کشيده  شد  و  نورا  گفت  خان  ه  را

بفروشند،فاطمه گفت که خانه در رهن بانک است.

نورا مانده بود که چرا به آن ها نگفته.

و فاطمه با اخم گفته بود که خانه ی خودش است و لازم نبوده که بخواهد از

آن ها اجازه ای بگيرد.

فاطمه می دانست که دليل اين که سند خانه رهن بانک است همان مردی فق  ط 

بود که مدت کوتاهی آمد به زندگی اش و خيلی زود رفت.

که سال ها پيش، خيلی قبل تر از آمدن بهادر به زندگی اش، همسايه ی مردی 

خانه ی پدری اش بود.

مردی که قشنگ نگاهش می کرد.

فاطمه آن زمان ها دخترکی کم سن و سال و سفت و سختی بود.
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از  همان  زمان  ها  هم  اعتقادات  خاصی  داشت  و  برخلاف  زهرا
خواهرش،حجابش را سخت حفظ می کرد.

اما نگاه آن مرد را دوست داشت.

خاص و مهربان نگاهش می کرد و خيلی زود هم به خواستگاری اش آمده بود.

به دلش نشسته بود آن مرد، اما آن زمان ها پدر و مادرها بودند که فاطمه ک  ه 

انتخاب می کردند و پدرش که با پدر بهادر دوستی ای قديمی داشت،بهادر را

برايش مناسب تر می دانست.

بهادری که اصلا شبيهش نبود.

سال ها گذشت تا دوباره آن مرد را ديد.

اين بار مرد جلو آمد و خود را معرفی کرد.

فاطمه او را شناخته بود.

مگر می شود اولين احساس و علاقه فراموش شود؟

که آمد و رفت و با بهانه و بی بهانه فاطمه را با خود همراه کرد و يک مدت 
به حرف گرفت  اش گفت.

اين که همسرش را خيلی وقت پيش از دست داده و دو پسر دارد که هر دو

خارج از ايران زندگی می کنند.

فاطمه حسی را با او تجربه کرده بود که هيچ گاه با هيچ کس نداشت.

مرد که گفت تمام اين سال ها به فکر او بوده و او را خواسته،فاطمه اخم کرده

رد به سينه ی او زده. و دست 

اما خدا می دانست در دلش چه خبر بوده.

مرد آنقدر آمد و رفت تا عشق قديم را زنده کرد.
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فاطمه کنار او می خنديد.

تصميم گرفتند چند مدتی پنهانی صيغه شوند تا فاطمه نيما و نورا را آماده کند.

گرچ  ه  بيشتر  ب  ه  خاطر  نگرانی  ک  ه  خودش  از  عکس  العمل  بچ  ه  هايش  داشت
بود.

با او لحظات خوبی را تجربه می کرد.

لحظاتی که رويايش بود.

مرد مهربان بود و خوش سر زبان.

که گذشت گفت که مشکلی در شرکتش پيش آمده و به مقداری پول احتياج مدتی 
دارد.

فاطمه دلش می خواست کمکی کند و چيزی جز  اين که سند خانه اش را گروی

بانک بگذارد  به ذهنش نرسيد.

پول را به مرد داد و از همان روزها بود که م گ تر شد.

انگار نه انگار که دم از عشق و عاشقی می زد.

اما چرب زبان بود و بلد بود فاطمه ی تنها را چطور رام خود کند.

کمی گه گذشت گفت که اتفاقی افتاده و بايد پيش پسر کوچکش برود.

باورش کرد و انگار اين رفتن بازگشتی نداشت. فاطمه باز هم 

مرد رفت و ديگر خبری از او نشد.

فاطمه ماند و قسطی که بايد به بانک می پرداخت.

اين هم تاوان علاقه و اعتمادش به عشق جوانی اش بود.

فاطمه و بهادر هر دو به خاطر ذره ای محبت و عشق، به بد کسانی دل بستن.
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گذاشت. روی ميز  سياوش دست روی دست او 

نگران چی هستی؟ مطمئن باش اتفاقی نمی افته. فاطمه خانوم قويه،اين _پس 
نورا دست چرخاندو انگشتانش را گره زد به انگشتان بز گذرونين.

_چند  روز  ديگ  ه  عملشه....ای  کاش  هر  چی  زودتر  اين  روزا  تموم  بشه...يه

و  باز  با  حرفاش  روان  من  و  ب  ه  هم طوری  ک  ه  مامان  فاطم  ه  سالم  سالم  باش  ه 

بريزه....می دونی الان آرزو می کنم ای کاش به جای اين سکوتی که اين روزا

پيشه کرده، بشه مثه قبلنا و همش با من جنگ کنه و بهانه بگيره.

زد. سياوش لبخند پر محبت و دلسوزی ای 

_درست می شه همه چيز...هر چی لازم بود می تونی رو من حساب کنی.اين

تعارف نيست. وقتی من قلب و جونم و بهت دادم،ديگه هيچ تعارفی نمی مونه

بينمون.حتی اگه لازم باشه می بريمش از ايران.

نورا سر کج کرد و لبخند غمگينی زد.

_خدا  تو  رو  واس  ه  تنهاييای  من  فرستاده  انگار.  شايد  می  دونست  قراره  چه

دلم  و  گرم  می  کنه.  اين  که روزای  شومی  رو  از  سر  بگذرونم.بودنت  کنارم 

هستی تا بهت تکيه کنم، دلم و گرم می کنه...

هزينه ی عملش گفته بود و سياوش با تاييد اين که مشکلی در پرداخت دکتر  از 

هزينه ها ندارند، دهان نورا را پيش دکتر بسته بود.

و نورا با بغض سر تکان می داد. از سختی عمل و اتفاقات احتمالی گفت 

روز با سياوش آمده بود پيش دکتر فاطمه. آن 

بايد با دکترش حرف می زد و سياوش هم خواست حالا که قرار نيست در اين

ملاقات فاطمه حضور داشته باشد، خودش همراهيش کند.
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اين روزها نورش بيشتر به او احتياج داشت.

را از مطب که بيرون آمدند وقت عمل هم مشخص شده بود و حالا بايد فاطم  ه 
برای بستری شدن آماده می کرد.

و دارو. فاطمه ای که متنفر بوداز بيمارستان 

نور؟ _چرا احساس می کنم ازم ناراحتی 

کرد با اخم گفت: نورا در حالی که به بيرون نگاه می 

_چون می دونم قصدت چيه. می دونم می خوای چه کار کنی واسمون و اصلا
خواد. دلم اين و نمی 

متعجب نگاهش کرد. سياوش 

قراره بکنم که خودم خبر ندارم؟ _قصد چی؟ چه کاری 

نورا نوچی کرد و با اخم به سويش چرخيد.

_سياوش من هميشه ممنونتم. به خاطر اين که تو اين روزای سخت کنارمی و
همين بودنته. همين که می دونم يه دنيا کار ريخته سرت و تو کنارم دلم گرم 
ترجيح می دی برام خيلی ارزش داره.اما واقعا می مونی و من رو به همه چی 
دلم نمی خواد بيشتر از اين درگير مشکلات ما بشی....نمی خوام تو هزينه ای

رو پرداخت کنی.

مسأله از نظر تو م رده بود. _نمی فهممت نور. الان واقعا اين 

گفت: نورا شاکی 

نباشم و _اره، خيلی مهمه. من يه عمر طوری زندگی کردم که بدهکار کسی 
حالا....
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حرفش آمد. سياوش با حرص و اخم ميان 

_بهتره بيشتر از اين هم و ناراحت نکنيم. بعضی از حرفا قابل برگشت نيستن.

پوزخندی زد و ماشين را به کنار خيابان کشاند و نگه داشت.

بايد نگاهش می زد تا بتواند حرف بزند.

اش بود. نورا با اخم خيره  به سويش که چرخيد چشمان 

چی فکر کردی پيش خودت که بهم از بدهکاری و اين حرفا می گی؟ يعنی _تو 
من اگه بخوام واسه عشقم کاری کنم بدهکارم ميشه؟

تکان داد. نورا با حرص سری 

_من چی می گم و تو چه برداشتی می کنی...

به چشمانش چشم دوخت و سعی کرد کمی آرام بگيرد.

_ببين سياوش من ممنون توام. اما دلم نمی خواد اين کارو کنی واسمون....آره

ما آدمای ثروتمندی نيستيم اما بالاخره يه کاريش می کنيم.

فکر که می کرد که هزينه ی درمان مادرش را سياوش بدهد، غرورش جريحه

دار می شد.

شايد اين حسش مزخرف و بی مورد  می داد.

خيلی  وقت  نبود  ک  ه  سياوش  ب  ه  زندگی  اش  امده،  اما  تمام  جهانش  را  پر  کرده
بشکند. بود و نمی خواست پيش او بيشتر از اين 

_بس کن نور.کی از من به تو نزديک تره و از تو به من؟ نمی خوام به خاطر

دم.... هزينه های عمل مادرت از کسی کمک بخوای. اجازه نمی 

دست بالا بردو ساکتش کرد. نورا خواست اعتراضی کند که سياوش 
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_باشه، اصلا فرض کن قرض دارم می دم بهت و قراره پسم بدی...لجبازی
رو بزار کنار نور. الان وقت اين حرفا نيست که بخوای به فکر مسائل مالی
تو الان بايد فقط به مادرت فکر کنی و اين که چطور بهش روحيه بدی. باشی. 
به سرش و برگرده و همه ی آينده ای که می بايد حواست به نيما باشه که نزن  ه 

تونه داشته باشه رو به باد بده.

دست ظريف او را گرفت و فشرد.

آورد. لحن با محبتش آرامش و عشق می 

_مسائل مالی رو بسپار به من. عشق مگه اين نيست که شريک همه چيز هم
با هم طی می داريم. خيلی راه هست که قراره  باشيم. من و تو خيلی با هم کار 
کنيم وتو تو اين راه با عشق و بوسه هات که طعم زندگی ميده بهم، باهام تسويه

حساب می کنی.

نورا پر سکوت سری تکان داد.

اين که غرورش مانع از قبول کمک سياوش می شد اما می فهميد در اين با 
روزها کسی را ندارند که به دادشان برسد به جز سياوش.

در مقابل سلامتی مادرش، ی نداشت.

لعنت به نازيلا و نامرديش.

نورا و نيما با آن ثروتی که بهادر داشت، نبايد اصلا لنگ می ماندند.

پدرش در آمد تا توانست فاطمه را راضی به بستری شدن بکند.

فاطم  ه  اعتقاد  داشت  ک  ه  می  تواند  با  کمک  داروهای  گياهی  و  دعا  و  نذر  و
را به دست بياورد. نياز،سلامتيش 

نورا مجبور شد از زهرا کمک بخواهد تا مادرش را راضی کنند.
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زهرا که امد، فاطمه با سردرد و آن روسری ای که موقع سردرد به پيشانی
می بست مقابلشان نشسته و  با اخم های گره کرده دست بر سرش گرفته اش 

کرد.    بود و با حرص به گريه های زهرا نگاه می 

_الهی من بميرم برات. انقدر هميشه سلامت و قوی بودی که باورمون نمی
ش  ه  اين  طور  مريض  بشی....ای  وای  خدا...ب  ه  خدا  از  وقتی  نورا  بهم

کنم. خبرداده،دارم دق می 

با درد چشم بست. فاطم  ه 

رو خدا بس کن زهرا جان. هنوز زنده ام و احتياج نيست برام عزاداری _تو 
کنی.

کرد. زهرا با گريه اخم 

داشت. فاطمه هنوز زبانش نيش 

_اين حرفا چيه می زنی خواهر؟ من دارم دق می کنم برای اين حال و روزت.
تو. طفلی بچه م نورا نصف شده غصه ی 

نورا نگاهش به فاطمه و دردی که از چهره و رنگ و روی پريده اش مشخص

کرد. می شد بود و نوچی 

و عمل. چيزی بهش بگو. راضی نميشه به بستری  _خاله تو رو خدا تو ي  ه 

با اخم چشم باز کرد. فاطم  ه 

قرار  ب  ه  مردن  ه  ترجيح  می  دم  تو  خون  ه  ی  خودم  بميرم  ن  ه  اين  ک  ه  دکترا _اگ  ه 

تيکه پارم کنن. اگه هم قراره خوب بشم که خود خدا شفا می ده و احتياجی به

بنده هاش نيست.

زهرا بر روی دستش کوبيد و متعجب گفت:
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طرز فکريه آخه خواهر من؟! معلومه که خدا بايد شفا بده و بايد دعا _اين چ  ه 
کنيم اما دليل نميشه که نری دکتر و دنبال درمان نيفتی. طرف که دکتره چند
درس خونده و علم اين و داره که به اميد خدا حالت و خوب کنه. همين سال 

کارات باعث شد که مريضيت انقدر پيشرفت کنه ديگه.

فاطمه سرش را تکيه داد به پشتی مبل.

در  سرش  انگار  جنگی  برپا  بود  و  ضرب  ه  های  دشمن  ب  ه  ديواره  های  مغزش
کرد. اصابت می 

و دارو متنفرم. _من از دکتر و بيمارستان 

نورا کمی خود را جلو کشيد.

ای کاش که راضی می شد.

بودند. لازم را انجام نداده  سه روز ديگر وقت عملش بود و هنوز کارهای 

خدا مامان، به خاطر من و نيما. حال و روزمون و نمی بينی؟ مگه ما _تو رو 
جز تو کيوداريم؟ نيما اون ور دنيا داره دق می کنه و اين ورم که من. به خاطر

ما بی خيال نفرتت شو. هر چقدر هم بدت مياد بيا بريم بيمارستان.

زهرا سری تکان داد و دستمال زير چشمان خيسش کشيد:

شنا. _قربونت برم من. تو اگه زبونم لال چيزيت بشه بچه هات بی کس می 

بزار عملت کنن.

صد شده بود.

_کی  گفت  ه  از  زير  عمل  سالم  درميام؟  من  از  مردن  نمی  ترسم  اما  هنوز
خوشبختی بچه هام و نديدم.

معلوم بود که می ترسيد.
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کرد. می ترسيد که امتناع می 

_دکتر  گفت  ه  ريسک  داره  اما  درصد  موفقيتش  هم  خيلی  بالاست...اين  دکتره
بهترينه. بزار عملت کنه مامان.

فاطمه رمق مخالفت نداشت.

هم شده بودند. اصلا انگار از وقتی فهميده بود بيمار است دردها بيشتر 

ندارم. _باشه....اگه شما اين طور می خوايين، من حرفی 

خنده اش بلند شد و صورتش را بوسيد و بعد زهرا با خوشحالی ميان گريه و 
فاطمه بلند شد تا به اتاقش برود و دراز بکشد.

نورا کمکش کرد و به اتاق بردش و خودش آمد و کنار زهرا نشست

_جيگرم داره آتيش می گيره اين طور می بينمش....دکترش گفت کی عملش

کنه؟ می 

نورا تکيه اش را به مبل داد.

روز ديگه وقت داد برای بستری. حالا تا آزمايش و عکس و کارا ران بود.  

_سه
چند روز طول بکشه. شايد 

زهرا دستمال بر چشمان خيسش کشيد.

طلا دارم.... _هزينه ی عملش چقدر می شه ؟ من يه مقداری 

نورا لبخند تلخی زد.

داشته بود. زهرا آن چند تکه طلا را برای عروسی بچه هايش نگ  ه 

سخت داشت. خوب بود که سياوش را در اين روزهای 
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ش نباش. جور شده. _نگران هزين  ه 

متعجب گفت: زهرا 

بالاست. _چه جوری اخه؟ اين جور مريضيا خرجشون خيلی 

شايد بهتر بود دروغی مصلحتی بگويد.

_وام گرفتم.نگران اين چيزا نباش. فقط خاله اين روزا پيش مامانم باش. می
دونی که با تموم تلخيش تو رو خيلی دوست داره. شايد بدقلقی کنه، اما تو تحمل

کن و تنهاش نزار.

زهرا با بغض و گريه سری تکان داد.

جز فاطمه،کسی از خانواده اش برايش نمانده بود.

ديشب با نيما صحبت کرده بود.

با نيما  بی  قرار  بود  و  می  خواست  هم  ه  چيز  را  رها  کند  و  برگردد  و  نورا 
بيچارگی راضی اش کرد که بماند.

امروز فاطمه را بر ی بردند.

تمام  مخالفت  های  نورا  ب  ه  دنبالشان  آمد  و  فاطم  ه  با  ديدنش  ن  ه  تنها سياوش  با 

عصبانی نشد،بلکه کلی هم تحويلش گرفت.

همين که دوست نيما در اين روزهای سخت کنارشان بود، مهربانی و لطفش

داد. را نشان می 

سياوش خودش کارهای بستری اش را انجام داد و نورا را کنار فاطمه گذاشت.

تازه بستری اش کرده بودند که زهرا هم امد، البته با آرش و مليسا.

آرش و آن نگاه اخم الودش به سياوش را همه ديدند.
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سياوش اما حالا چيزی جز نور برايش مهم نبود.

نورش  از  بغض  و  اشک  سرخ  بود  و  با بايد  کنارش  می  ماند  وقتی  چشمان 
نگاهش آغوش او را برای آرام شدن و گريه طلب می کرد.

جانش بود و تمام حالاتش را می شناخت.

دلبرک شکننده اش بار سنگينی را بر دوش می کشيد و اين روزها بيشتر از

هميشه به وجود او نياز داشت.

اتاق خصوصی گرفت. با تمام مخالفت های نورا، سياوش برای فاطم  ه 

می فهميد که فاطمه با وجود وسواسش همين که محيط بيمارستان را تحمل می

کند خودش عذاب آور است، ديگر چه برسد که بيماران ديگر و همراهانشان

را هم تحمل کند.

دورتر به نورا چشم دوخته بود که دور تخت فاطمه بودند و سياوش کمی  هم  ه 

کرد. با وسواس و بغض وسايل فاطمه را جا به جا می 

خواهر؟ _امشب من بمونم پيشت 

فاطمه و چشم های سرخش سردردش را نشان می داد.

کرده بودند. چند دقيقه ی پيش برايش مسکن تجويز 

_نه فعلا لازم نيست کسی بمونه....نورا اون جا نماز من و از تو ساک بزار

دم دستم.

آر  انداخت.

بود حتی نيم نگاهی هم خرجش نکرد نورا. از وقتی آمده 

اما می ديد نگاه ها و حرف های در گوشی اش را با سياوش.
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فاطمه که سردرد و حال بدش نمی گذاشت متوجه چيزی شود و زهرا هم که
هيچ وقت اهميتی به اين مسائل نمی داد.

او بود که می ديد و حرص می خورد.

نورايی که به او بی محلی می کرد،انگار خودش به سوی آن مرد کشيده می

شد.

امشب؟ _نورا تو کجا می مونی 

به آرش انداخت و زهرا گفت: فاطمه نگاهی 

_بيا بريم خونه ی ما نورا جان. تنهايی بری خونه چه کار؟

انداخت و رو به جمع گفت: نورا نيم نگاهی به سياوش و اخم هايش 

خودمون راحت ترم. _خونه ی 

دوباره گفت: آرش 

_خونه تنهايی خطرناکه.

و اخم هايش نشان می داد که دوست ندارد با وجود آرش نورا به خانه فاطم  ه 
زهرا برود. ی 

دم تنها باشم. _اپارتمان خطری نداره. امشب ترجيح می 

خواست اصرار کند که زهرا گفت: آرش 

_درکت می کنم عزيزم. باشه هر جور خودت ص  قول بده
از شبانه روز باشه. هر چی لازم داشتی بهمون بگی. حالا هر زمانی  بهم ک  ه 

نورا لبخند غمگينی زد و سری تکان داد.

آرش با نارضايتی نوچی کرد.
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نورا آرزوی محالش بود و بودنش در خانه شأن رويايی که انگار هيچ گاه قرار
نبود تحقق پيدا کند.

ماند و شب به خانه می رود. زهرا قصد رفتن کرد و نورا گفت که تا شب می 

نيم ساعتی می شد که سياوش خداحافظی کرده و رفته بود.

ی آخر هم باز اصرار کرد که با آن ها برود و نورا اين بار با اخم آرش لحظ  ه 

رد کرد و گفت اين طور راحت تر است.

زهرا  و  خانواده  اش  ک  ه  رفتند  کنار  تخت  فاطم  ه  نشست  و  ب  ه  بيرون  پنجره  و

بيمارستان چشم دوخت. محوطه ی 

فاطمه با داروهای که به سرمش تزريق می کردند خواب بود.

صدای  گوشی  اش  ک  ه  امد،  سريع  از  داخل  کيفش  بيرون  آورد  تا  فاطم  ه  بيدار

نشود.

داده بود. سياوش پيام 

دنبالت. _ميام 

نوشت. نگاهی به فاطمه که غرق خواب بود انداخت و برايش 

شد. نکن. خودم با اسنپ می رم بيدار  _مامانم خوابه. راهتو دور 

دلش بودن کنار او را می خواست اما سياوش خسته بود و راهش دور می شد.

داد. سياوش دوباره پيام 

بيرون بيمارستان وايميستم تا بيای. تا هر وقت که لازمه بمون و بعد _ميام و 
بيا.

آخ که همين محبت هاي رد.
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خوب بلد بود. را  اين مرد عشق ورزيدن 

خونه؟ _نرفتی 

فاطمه با چشمان نيمه باز به او چشم دوخته بود.

انداخت. گوشی اش را به داخل کيفش 

که برم. _منتظر بودم بيدار بشی 

زد. فاطمه با خستگی و خواب آلودگی پلکی 

خطرناکه. _برو ديگه.ديرميش  ه 

بلند شد و گفت: نورا 

_چيزی لازم نداری؟ نمی خوای بمونم پيشت؟

تکان داد. فاطمه با سستی سری 

_نه برو. مراقب خودت باش...شب در و پنجره رو هم قفل کن و بخواب.

دلش  می  خواست  صورت  بی  رنگ  و  رويش  را  ببوسد  و  بعد  برود  ولی  آن
فاصله ای که هميشه ميانشان بود، نمی گذاشت و هيچ وقت هم اين اتفاق جز

در مواقع خواست نمی افتاد.

و تاق رفت. مکثی کرد 

_پس من رفتم. فردا صبح ميام.

_نگران نباش. خدافظ.

از در که بيرون امد، هنوز بغض داشت.

بايد فاطمه را می گذاشت و به خانه می رفت.

خانه ای بدون نيما و فاطمه.

|  P  a  g  e  734   



   

 
 

  

  

  

   

  

 
  

   

  

  

  

   

  

   

  

   

   

  

نورا/هانيه محمدياری

از بيمارستان که بيرون امد، ماشين سياوش را پارک شده در آن سمت خيابان
ديد.

نبود از کی آمده و منتظرش مانده. معلوم 

چقدر با حضورش دل گرم می شد.

نشست. به سويش رفت و داخل ماشين 

_سلام.

سياوش با تمام خستگی ای که از چهره اش پيدا بود،لبخند مهربانش را برای
او داشت.

دلم. _سلام عزيز 

_از صبح اسير ما بودی. کاش می رفتی خونه استراحت می کردی و اين همه
راهت و دور نمی کردی بيای تا اينجا.

سياوش با پشت دست صو ازش کرد.

رو که می بينم خستگی می ره. بعدشم امشب قرار نيست بزارم تنها باشی. _تو 

کرد چشم دوخت. نورا متعجب به اويی که با لبخند شيطنت آميزی رانندگی می 

_پس چی؟

زد. سياوش تک خندی 

زارم تنها بمونی؟ _فکر کردی می 

بهت زده گفت: نورا 

خونه تون؟! _يعنی بيام 

سياوش نيم نگاهی به سوی او انداخت.
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چشمان متعجبش بوسيدنی شده بود.

خونه تون. _نه خوشگل من. من ميام 

گفت: نورا با ناباوری 

_شوخی می کنی ديگه؟!

سياوش که چشمان جدی و لبخند پر شيطنتش نشان می داد شوخی ای در کار
نيست.

ام. _نه اتفاقا خيلی ام جدی 

نورا تکيه اش را از صندلی گرفت و کامل به سوی او چرخيد.

_نمی  ش  ه  که.  تو  اصلا  همساي  ه  های  ما  رو  نمی  شناسی.  نمی  دونی  حالا  که
مامانم نيست چقدر اونا حواسشون به منه....وای که اگه بفهمن تو نبود مامانم

تو اومدی...

او. سياوش خ گرانی 

نفهمه. _نگران نباش تو. من يه جوری ميام که کسی 

نورا اما نگران بود.

خدايش بود يک شب را با سياوش در خانه شأن بگذراند و هم می ترسيد. هم از 

قلبش يک چيز می خواست و عقلش يک چيز ديگر.

_ببين من از خدامه که تو کنارم باشيا اما نه...نه اصلا نميشه....اگه به مامانم
می خوان بگن دختر فاطمه خانوم بگن...اگه کسی تو رو ببينه....از فردا حتما 

هست، مرداورده خونه... که انقدر خودش حواسش به رفت و آمد بقي  ه 

کرد. سياوش اخمی 
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_اين حرفا چيه؟ می گم نگران نباش تو و همه چی رو بسپار به من....حالا اگه
ست. ديگ  ه  خودت نمی خوای بيام يه بحث 

نورا با نگرانی تکيه اش را به پشتی صندلی داد و نفس بلندی کشيد.

_من  از  خدامه.  تا  حالا  يعنی  متوج  ه  نشدی  ک  ه  پيش  تو  بودن  و  ب  ه  هم  ه  چی

پشتم باشه. ترجيح می دم؟...فقط بدم مياد حرف و حديث 

به من دلبر. کسی غلط می کنه بخواد پشت تو حرفی بزنه. تويی که از _بسپار 

از برگ گل پاک تری.

مگر می شد نگران نباشد با آن همسايه های فضول که هر چيز که می شد اما 

را کف دست فاطمه می گذاشتند.

همه تا به حال در خانه تنها نمانده بود و از تنهايی هم می ترسيد. با اين 

از خدايش هم بود که سياوش پيشش بماند.

در ميان آغوش او به خواب می رفت. تازه خيلی هم بهتر می شد اگر امشب را 

به سياوش اعتماد کامل داشت.

آن قدر که به خودش در مقابل او اعتماد نداشت اما از او و مرد بودنش مطمئن

بود.

اولين بارش نبود که می ها باشد.

آخ که اگر حرف مردم نبود حالا از خوشحالی بال در می آورد.

و نمی دانست چه کند. به دور خودش می چرخيد 

خانه تميز و مرتب بود و فاطمه قبل از رفتنش همه جا را تميز کرده بود.

جلوی آينه ايستاد و دلش خواست کمی به لب های بی رنگش رنگ بپاشد.
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دلش می خواست ميزبان زيبايی باشد،اما استرس دست و پايش را می بست.

نگاهش بر روی لباسش نشست.

آن شلوار ساده ی مشکی، چندان خوش پوشش نمی کرد. تيشرت سفيد رنگ و 

اگر  آنقدر  نگران  نبود  از  آن  نيم  تن  ه  های  ب  ه  قول  فاطم  ه  لخت  و  پتی  اش  می
پوشيد.

می خواست پيش چشم سياوش زيبا باشد و او برايش محرم ترين بود.

نيم ساعتی می شد که به خانه آمده بود.

سياوش هم با او پياده شود و به سياوش که پياده اش کرد فکر کرد قرار است 

خانه بيايد.

اما سياوش گفت او به خانه برود و منتظرش بماند.

وای که اگر فاطمه بو می برد سياوش امشب مهمان خانه اش است، آتشش می
زد.

اما نورا بود و اين ريسک کردن های ا ادگی اش.

دست و پايی لرزان و پر استرس با تقه ی آرامی که به در واحدشان خورد، با 
به سوی در رفت و از چشمی در به بيرون نگاه کرد.

سياوش پشت در بود.

و ولع در را باز کرد و سياوش که وارد شد نورا سريع و با عجله با با هول 

صدا در را بست. کمترين 

به انقدر رنگت پريده نور؟ آخه کی اين وقت شب وايستاده ببينه کی مياد  _چرا 

واحد شما؟

نورا با هيجان و استرس نفس تکه تکه ای کشيد.

|  P  a  g  e  738   



   

 
 

   

  

   

   

   

  

  

  

  

  

   

  

   

  

   

  

نورا/هانيه محمدياری

آخه. _تو اين جماعت فضول و نمی شناسی 

سياوش آمد و روی مبلی نشست.

نورا هنوز دست و پايش می لرزيد و در مقابل چشمان خيره ی سياوش بدتر
کرد. دست و پايش را گم می 

برات؟ _يه چايی بيارم 

دهد. نيست و چای و دمنوش را ترجيح می  ديگر فهميده بود سياوش اهل قهوه 

_اگه بياری که خيلی خوب ميشه. صد در صد از دست توام خوردن داره.

نورا لبخند لرزانی زد و به سوی آشپزخانه رفت.

را هم نمی کرد که شبی را سياوش در خانه ی آن ها بگذراند و از او فکرش 
چای بخواهد.

اما در اين ترس و استرس ها لذتی ناگفتنی بود.

اصلا او خطر کردن برای سياوش را دوست داشت.

دلبر. _چقدر اين تيشرت بهت مياد 

کی به آشپزخانه آمده بود که نورا نفهميد؟

سويش  چرخيد  ک  ه  دست  ب  ه  سين  ه  جلوی  در  آشپزخان  ه  ايستاده  بود  و  با  آن ب  ه 
اش بود. لبخند جذاب خيره 

کر ده ميشه. خنده ی مردانه ای  سياوش سری تکان داد و 

_اين همه زيبايی رو که ديدم ديگه جز تو دلم هيچی نمی خواد... بيا...
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قدم  ک  ه  ب  ه  سويش  برداشت  قلبش  می  لرزيد  و  نفس  هايش  از  آن  دلشوره  ی
شيرين تکه تکه شده بود.

انگار اولين بارش بود که به سوی او و آغوشش می رفت.

شد، سياوش او را به سوی خود کشاند دستش که در ميان دستان سياوش گرفت  ه 

و در آغوشش گرفت.

سرش بر سينه ی سياوش نشست و بوی تن او را به جانش کشيد.

_خسته م. اما تو که اومدی بغلم انگار روحم تازه شد و خستگيم پريد.

نورا ريز خنديد.

_فکر کردم قراره چای خستگيت و بپرونه.

او زد. سياوش بوسه ای بر روی موی 

کنه. _جز تو هيچی حالم و خوب نمی 

نورا نفس بلندی از عطر تن او کشيد.

کردم امشب قراره تا صبح تو تنهايی گريه کنم.... نگرانم...می ترسم _فکر می 
که خدايی نکرده طوريش بشه مامانم و....من اصلا بلد نيستم نقش آدمای قوی

کنم... رو بازی 

سياوش سر پايين آورد و بغض او را بوسيد.

نيست نقش بازی کنی نور. تو واقعا دختر قوی ای هستی....قرار نيست _لازم 
بود. مامانت چيزيش بشه....ديدی که دوار 

دستش را بر روی ته ريش او گذاشت و چشمان خيسش را به او دوخت.

به او نگاه کند. فاصله ی قدی شأن باعث می شد از پايين 
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ک  ه  باشی  انگار  قلبم  آروم  می  گيره.  امروز  ک  ه  بودی _پيشم  بمون،  باشه؟  تو 
از بودنت....بودنت پيشمون، دلم قرص بودنت بود. حتی مامانمم خوشحال بود 

و دوست دارم.

سياوش سر خم کرد و لب های او را به کام گرفت و بعد بر پشت چشمان خيس

او بوسه زد.

_تا ابد، تا هميشه، تا هر وقت که تو بخوای پيشتم. حتی اگه نخوای هم ولت

نور.... نمی کنم. تو جون منی 

صدای سوت کتری  در ميان لحظه های نابشان، لبخند را مهمان لب هايشان

کرد.

سياوش دليل حال خوبش می شد.

صبح با صدای آلارم گوشی اش چشم باز کرد.

دستان پيچيده شده ی سياوش به دورش، لبخند را مهمان لب هايش کرد.

نگرانی هايش برای فاطمه، شب خوبی را کنار سياوش گذرانده ديشب با تمام 
بود.

سياوش او را بلد بود.

انگار او را می پرستيد با آن ناز و نوازش انگشتان و لب هايش.

کاری نمی کرد، از حدش جلوتر نمی رفت.

خود بايد و نبايدهايی داشت و محال بود نورش را اين طور بی برنامه برای 
هول ديد کند. ريزی و هول 

روياها داشت برای آن لحظه ی خواص يکی شدن.

نورا اما تمامش سياوش را می خواست.
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مهم نبود چه می شود.

او که قرار نبود جز سياوش کسی را به زندگی و دنيايش راه دهد.

آينده را در کنار او می ديد و مثل سياوش آينده نگری نمی کرد.

خواست و از بوسه های پر تب و تابش اين خواستن مشخص سياوش را می 
بود.

سياوش بود که عقب کشيد.

وگرنه نورا خود را تمام و کمال تقديمش می کرد.

لبهای سرخ از بوسه اش را بوسه زد و چشمان نمدارش را چندين و چند بار
داشت  ه  باشيم فته بود:   دلم  نمی  خوام  اين  طوری  هول  هولکی  اولينمون  و 

_عزيز

دارم. واسه داشتن تمام و کمال تو، جون می دم و روياها 

آنقدر او را که پر از خواستن بود بوسيد و نوازش کرد تا خوابش برد. و بعد 

ای آرام بر لب های سياوش نشاند و آهسته خود را از آغوش او بيرون بوس  ه 

کشيد.

تنش بوی عطر او را گرفته بود.

هنوز زود بود برای رفتن به بيمارستان.

می شد صبحانه ای دو نفره بخورند و بعد بروند.

می شد با او خاطره ی اولين بيداری در آغوش هم را بسازند.

وسايل صبحانه را با سليقه روی ميز چيد و چای دم کرد.
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شايد اگر نگرانی فاطمه را نداشت،باز خود را در آغوش او جا می داد و عطر
تنش را نفس می کشيد و با بوسه های تب دار بيدارش می کرد.

خودی که در آغوش او افسار پاره می کرد و دلش بيشتر و بيشتر از او اما از 

را می خواست، می ترسيد.

سياوش با تمام خواستن و حال بدش، خوددارتر از او بود.

دستان سياوش که دورش پيچيد و لاله ی گوشش را خيس بوسيد و عطر تنش

بر لبانش نشست و چشم بست. طولانی نفس کشيد،لبخند  را بلند و 

_بيدار شدی؟

او نشاند و در همان نقطه لب زد. سياوش دوباره بوسه ای بر گردن 

شدم. _وقتی از بغلم اومدی بيرون انگار از يه رويای خوش بيرون کشيده 

در ميان آغوش او چرخيد و نوازش گونه صورت او را لمس کرد.

خواست تا ابد تو بغلت بمونم. _نگران مامانم، وگرنه دلم می 

سياوش سر خم کرد و بوسه ای بر لبانش کاشت و عقب کشيد.

عين مخدر می مونی. يه شب پيشت خوابيدم و ديگه بدون تو خوابم نمی _تو 
ببوسمت و عطر بره. انقدر معتادت شدم که می خوام سنجاقت کنم به تنم و هی 

تنت و نفس بکشم.

 ز خنديد.

_ديشب يه رويای شيرين ديدم. خواب ديدم تو اون کلبه تو شمال با هميم. اين
به هم. بار خيلی نزديک تر از قبل بوديم 

سياوش سر فرو برد در گردن او و عميق و ديوانه وار نفس کشيد.
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_نزديک تر يعنی چی ديگه؟ می خوای ديوونه م کنی با حرفات؟ من بيشتر از
اين نمی تونم خوددار باشم. عين يه تشنه ام که هزار روزه لب به آب نزده و

نور. حالا هلاکه واسه اب، اما نبايد اون و بچشه....حالم خوب نيست 

نورا  چشم  بست  و  لب  گزيد  و  نفس  های  تک  ه  تک  ه  اش  از  ميان  لب  های  نيمه

بازش بيرون آمد.

من  مال  توام _من  ک  ه  گفتم  اول  و  آخرم  تويی....واسم  مهم  نيست  چی  ميشه. 

سياوش.

سياوش بوسه ی خيسی بر گردن او زد و آه بلندی کشيد.

کرد. حالش خوب نبود و نورا هم بدترش می 

_اخ نور...نور...تو نمی دونی چقدر واسم عزيزی...انقدر که می ميرم واسه
که مال ماست، مال ....می خوام اولينت بی نظير باشه. تو خونه ای  يه اخمت 

عشقمونه.

نورا نفسی از او کشيد و سکوت کرد.

سياوش با تمام بی تابی و بی قراری اش، خوددار بودن را خوب بلد بود.

به بيمارستان آمده بود و فاطمه را در مي ی بد رنگ حالا ک  ه 
می ديد، از حال ديشبش کمی خجالت می کشيد.

پشيمان نبود.

لحظه بيشتر و بيشتر می شد. سياوش را دوست داشت و اين خواستن او هر 

اما شايد ديشب در آغوش او فاطمه را فراموش کرد.

انگار عقلش در آن لحظه رفته و قلبش همه چيز را پيش می برد.
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سياوش که او را جلوی بيمارستان پياده کرد، هنوز هم دلش بوسه می خواست
و بی قرار بود.

اين نورای جديد می ترساندش.

از عشق و خواستن زياد ديوانگی می کرد.

و نورا گفت اگه احتياج به او بود خواست کنارش در بيمارستان بماند  سياوش 
زنگ می زند.

نمی خواست او را بيشتر از اين درگير مشکلات خود کند.

سياوش عشق و محبتش را برای او تمام کرده بود.

پول  عمل  و  خرج  بيمارستان  را  بدون  هيچ  چشم  داشتی  پرداخت  کرده  بود  و
حتی اگر نورا خودش متوجه نمی شد،محال بود سياوش بخواهد چيزی بگويد

و يا به رخش بکشد.

پرستار آمد و فاطمه را برای انجام آزماي عمل برد.

در راهرو،جلوی در اتاق نشسته بود و با بی قراری به زمين خيره بود. نورا 

يک ساعت ديگر دکتر فاطمه می آمد و بايد به ديدنش می رفت.

با صدای پايی که به سمتش می آمد سر بلند کرد و روشنک را ديد که نگران

و با عجله به سويش می آمد.

به سمتش برداشت. بلند شد و قدمی 

_چی شده؟ من بايد از مامانم بشنوم خاله رو بستری کردين؟

نورا آغوش باز کرد. شاکی بود اما با محبت برای 
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از  وقتی  جذاب  خان  عاشق  وارد  زندگيت  شده  ،  منو _خيلی  خری  ب  ه  خدا. 
فراموش کردی. تويی که بيست و چهار ساعته آويزون من بودی، حالا وقت

نمی کنی يه زنگ بزنی خبر بدی مامانت و بستری کردين.

تکان داد. نورا بر روی صندلی نشست و با شرمندگی سری 

اين غده اومد و تو سر _باور کن خيلی هول هولکی شد. اصلا نفهميديم چطور 

مامانم نشست و چطور رسيديم به بستری کردن و بيمارستان.

کنارش نشست. روشنک 

_کدوم اتاقه؟ ميشه ببينيمش؟

قبل از عملش. _اره اما بردنش الان واسه کارای 

_مگه عملش امروزه؟

_نه، احتمالا فرداست. اما بازم بايد دکترش ببينتش.

با محبت دست او را گرفت و فشرد. روشنک 

.مگه يه غده ی کوچيک می تونه از پا درش _نگران نباش.خاله خيلی قوي  ه 
بياره؟ و حريفه.

زد. نورا لبخند تلخ و بغض داری 

_حتی باورم نميشه مريض شده انقدر که هميشه قوی بوده و مريضيش و بروز
که رفت، فقط مامان فاطمه واسه من و نيما نمی داده....خيلی نگرانشم....بابا 

ورم من.... مونده....نيما طفلی داره دق می کنه اون ور دنيا،اين 

روشنک دست به گردن او انداخت واو را به آغوش کشيد.

نمی  توانست  چيزی  بگويد  وقتی  قبل  از  آمدنش  مادرش  گفت  ه  بود  ک  ه  اوضاع

فاطمه تعريفی نيست.
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فاطمه را به اتاق عمل برده بودند و حالا نورا و روشنک و زهرا و آرش و
از او بودند. همه پشت در اتاق عمل منتظر خبری  سياوش 

افتاده. _چقدر دير شد.چند ساعته بردنش.نکنه اتفاقی 

اشکی که چکيد را با پشت دست پاک کرد و زهرا با گريه و بغض دست بر

دارد. شانه اش گذاشت و اويی که سر تا پا نگرانی و تشويش بود را دلداری 

_بالاخره عملش سنگينه. طول می کشه ديگه. توکلت به خدا باشه عزيزم.

نگاهش لحظه ای به چشمان نگران و خيره ی سياوش افتاد.

انگار از همان فاصله نوازشش می کرد.

ای  کاش  کسی  نبود  و  می  توانست  اين  لحظات  سخت  و  پر  اضطراب  را  در
آغوش او بگذراند.

ديشب هم روشنک او را به خانه شأن برده بود.

بود  ديشب  را  هم  مانند  شب  قبلش  با  سياوش  در  خان  ه  شأن  بگذراند  اما قرار 
مادر روشنک اصرار کرده و او ر عوت کرد.

حتی تلفنی از فاطمه هم اجازه اش را گرفته بود و سياوش وقتی فهميد که قرار

بود و گفته بود يک روزی برای هميشه نيست شب را با هم بگذراند اخم کرده 

او را زندانی آغوشش می کند.

آه بلندی کشيد و از سياوش چشم گرفت.

آرش نگاهش به آن ها بود.

به نگاه هايشان.

احمق نبود و می فهميد نورا دل باخته به اين مرد.

حرص می خورد و سکوت می کرد.
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سريع بلند شد و خود را در اتاق عمل که باز شد و پرستاری بيرون امد،نورا 
به او رساند.

پرستار در مقابل نگرانی او لبخندی زده و گفته بود حال فاطمه خوب است و

عملش با موفقيت به پايان رسيده.

صدای الهی شکر زهرا در ميان گريه هايش در آغوش روشنک گم شد.

شب شده بود و فاطمه در خواب بود.

داشت که با آرامبخش آرامش کردند. به هوش که آمده بود آنقدر درد 

هم  ه  را  ب  ه  خان  ه  فرستاد  و  در  مقابل  اصرارهای  زهرا  برای  ماندن  گفت  که

ترجيح می دهد خودش پيش مادرش بماند.

رفته بودند و حالا کنار تخت او نشسته بود و به چهره ی غرق خواب او هم  ه 

نگاه می کرد.

همين چند دقيقه ی پيش نيما برای بار هزارم زنگ زد و نورا به او اطمينان

داده بود که حال فاطمه خوب است.

نورا و نيما کسی را جز فاطمه نداشتند.

فاطمه با تمام اخلاق و زبان تندش، پناهشان بود.

جوانی  اش  را  ب  ه  پای  بزرگ  کردن  آن  دو  گذاشت  و  حتی  بعد  از  بهادر  هم

ترجيح داد به پای بچه هايش بماند تا اين که به دنبال دلش برود.

صدای پيام گوشی اش که امد، نگاه از فاطمه گرفت و با آهی پر بغض گوشی

اش را از روی ميز جلوی تخت برداشت.

بود. سياوش 
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و نگران او تنها کسی بود که در اين چند ساعت گذشته حال او را می پرسيد 
بود.

بکشم و حالم خوب _حالا که از مامان خيالم راحته می تونم منم نفس راحت 
بشه.

پيام را ارسال کرد و از پنجره چشم به بيرون دوخت.

فرستاد. لحظه ای بعد دوباره سياوش پيام 

دکترش. _فردا ميام با هم بريم پيش 

آمد. تا خواست جوابی تايپ کند برايش دوباره پيام ديگری 

_دلم می خواست می موندم پيشت. حس می کنم خوب نيستی و منم بی قرارم.

چه خوب بود که حال هم را نگفته می فهميدند.

اين مرد بهتر از روياهايش بود.

جانش شده بود انگار.

خواد برم خونه. _دلم می 

و به سمتش گرفت. آبميوه را داخل ليوان ريخت 

هفته هم از عملت نگذشته. _می دونی که بايد چند روز ديگه بمونی. هنوز ي  ه 

گذاشت. فاطمه چهره در هم کشيد و ليوان را روی ميز 

کنم  سرتا  پامو  کثافت _از  بوی  بيمارستان  حالم  بهم  می  خوره.  احساس  می 
گرفته.

نورا بطری آبميوه را به داخل يخچال کو د و گفت:
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_ب  ه  خدا  ک  ه  اين  جا  کلی  هم  تميزه.  همش  دارن  نظافت  و  زدعفونی  می  کنن.
روز ديگه هم تحمل کنی... بعدشم عمل راحتی نبود عملت. بايد چند 

وسايل داخل يخچال را کمی جا به جا کرد.

در اين چند روز برايش کلی آبميوه و کمپوت آورده بودند.

هر روز خانواده ی خاله زهرا و سياوش می آمدند.

اوايل سياوش می آمد و در ساعت ملاقات کنارشان بود.

ساعت ملاقات که همه اما کم کم احساس کرد که آمدنش درست نيست و بعد از 

می  رفتند  می  آمد  و  ساعتی  ک  ه  فاطم  ه  خواب  بود،  نورا  را  در  محوط  ه  ی

بيمارستان می ديد و می رفت.

نورا فقط يک شب آن هم با اصرارهای زهرا راضی به رفتن به خانه شد.

شب که دوباره در آغوش سياوش شب را به صبح رساند و دوباره با بوسه آن 

خاطره ساختند. های پر از عشق و محبت سياوش 

_همين ديشب حالت بد شده بود. بايد کمی صبر کنی.

و با چندش نگاهش کرد. فاطمه ليوان آبميوه اش را برداشت و دقيق 

زنگ نزد امروز؟ _متنفرم از بيمارستان....راستی نيما 

که به ليوان لب بزند ليوان را دوباره روی ميز برگرداند و با درد بدون اين 
_چرا اتفاقا خواب بودی زنگ زد. طفلی خ از کشيد.

چشم بست. فاطم  ه 

دارد و عادت به گفتن دردش ندارد. نورا می فهميد درد 
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داشت.... _ديشب خواب بهادر و ديدم. تو خوابم دست از کنايه زدن برنمی 

زد. نورا لبخند غمگينی 

و بحث گذشته بود. تمام زندگی فاطمه و بهادر به دعوا و کناي  ه 

_ای  کاش  اون  خدابيامرز  ي  ه  کم  عقل  داشت.  اون  وقت  حال  و  روز  شما  اين
اموال باباش،واسه مردم کار کنه. طور نبود که بچه م بخواد با اون همه مال و 

نورا آهی کشيد.

نداشت. از نازيلا خيلی وقت بود که خبری 

_بابا فقط عاشق شده بود.

به او نارو زد و رفت، هم درگيرش شده بود و  فاطمه به ياد عشقی که خودش 
آهی کشيد.

نداره. _دل آدم احمقه. عشق و عاشقی جز درد چيزی 

نورا موافق نبود اما سکوت کرد.

نظرش عشق شيرين ترين اتفاق زندگی می توانست باشد وقتی درست عاشق ب  ه 
شوی.

او با وجود سياوش زندگی ود.

دکتر گفت حرص خوردن برات ممنوعه. _به اين چيزا فکر نکن. ديدی ک  ه 

چقدر هم که فاطمه بلد بود حرص نخورد.

فاطمه را به خانه آوردند.

که زهرا را کنار فاطمه گذاشت و به خانه آمد تا خانه را برای آمدن ديروز 
فاطمه تميز و مرتب کند، سياوش هم آمد.
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با دستانی پر.

خريد کرده بود و در مقابل اعتراض نورا برای اين که چيزی برای خانه کلی 
احتياج نبوده و اگر هم بود خودش می خريد لبخند زده و صورت ناراحت و

کمی عصبانی اش را پر سر و صدا بوسيده بود.

هم برای جا به جا کردن وسايل کمکش کرده و آخر هم خودش نورا را به بعد 

بيمارستان رساند.

خوب بود ح های سخت.

نورا با تمام ادعايش از تنهايی و بی کسی می ترسيد.

ادعای قوی بودن داشت و بلد نبود در بحران ها مديريت کند.

تا بود حمايتش می کرد و استقلالش در سايه ی حضور او بود و بعد از بهادر 
بهادر هم نيما بود هميشه.

اگر اين روزها سياوش را نداشت نمی دانست چطور سرپا می ماند.

چطور غصه ی بزرگ بيماری فاطمه را تاب می آورد و پول عملش را چطور

جور می کرد.

سياوش حمايتش می کرد و حالش را بهتر از همه می فهميد و با محبت حال و

احوالش راخوب می کرد.

قبل از اين که بخواهد نگران هزينه ی درمان فاطمه باشد، سياوش هزينه ها

پرداخت کرد و حتی اجازه ی اعتراض هم نداده بود. را 

اصلا  مگر  می  شد  مردی  ب  ه  بزرگی  و  مهربانی  و  حامی  بودن  او  را  دوست

نداشت؟
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موقع ترخيص فاطمه هم می خواست بيايد اما نورا گفته بود که زهرا و حتی 
آرش هستند.

نمی خواست فاطمه را حساس کند.

گرچه می دانست که سياوش خيلی خوب به دل فاطمه هم نشسته.

چند ساعتی بود که به خانه آمده بودند.

فاطمه با داروهايی که استفاده می کرد، بيشتر در خواب بود.

زهرا  در  سالن  با  صدای  کم  سريال  مورد  علاق  ه  اش  را  می  ديد  و  نورا  در
آشپزخانه مشغول پخت غذا برای شام بود.

داشتند. اين طور که مشخص بود آرش و زهرا قصد ماندن 

ورود  آرش  ب  ه  آشپزخان  ه  نيم  نگاهی  ب  ه  او  انداخت  و  دوباره  مشغول  خرد با 

کردن کاهوها شد.

آرش  ب  ه  سمت  يخچال  رفت  و  بطری  آب  را  برداشت  و  ليوانی  از  آبچکان

برداشت و برای خود اب ريخت.

آرام و کش دار اين کارها را انجام می داد و نورا نگاهش را گاه و بيگاه بر

کرد. حس می  روی خود 

_فکر نمی کردم آشپزی هم بلد باشی.

شانه ای بالا انداخت.

می  داد  ب  ه  اويی  ک  ه  رو  ب  ه  رويش  ب  ه  کابينت  تکي  ه  داده  و  آهست  ه  و  با ترجيح 
حوص اه نکند.

کنم که بلد نباشم. _کار مهمی نمی 

اين دختر سرسخت را از سال ها پيش دوست داشت.
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دوستانش  در  دبيرستان  ب  ه  دنبال  دوست  دخترهای از  همان  موقع  ها  ک  ه 
رنگارنگشان می رفتند، او چشمش به اين دختر خاله ی زيبا بود.

داد. نورايی که اصلا محلش نمی 

چند روز فهميدم تو بلدی به آدما خوشگل هم نگاه کنی...بلدی بهشون _تو اين 

بخندی.

به پوزخند او انداخت. نورا با اخم نگاهی 

شم چی می گی. _متوجه نمی 

آرش ليوان را بر روی کابينت پشتش گذاشت و دست به سينه ايستاد.

چطور باشه؟ _از نظر تو يه مرد ايده آل بايد 

منظور او را متوجه نمی شد.

بود. از پسر هميشه سرخوش زهرا اين حرف ها و سوال ها بعيد 

باشه. تونی  _چی شده تو به فکر مرد ايده آل من افتادی؟ مطمئنا شبيه تو نمی 

تلخ گفت: اين بار برخلاف هميشه ارش اخم کرد و با پوزخندی 

ايده آلت باشم اما نفهميدم چطور خيلی وقته می دونم نمی تونم مرد  _اين و ک  ه 
ميشه يه نفر از راه نرسيده اين طور تو رو گرفتار کنه که ازش چشم برنداری.

خيلی خوب ميفهميد.

پس درد او سياوش بود.

از همان بيمارستان که او را با سياوش گوشه ی راهرو و نزديک به هم اصلا 
ديد، متوجه شده بود که آرش بوهايی برده.

کرد. وقتی که اخم کرده و بی حرف رفته بود امروز را پيشبينی می 
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نداشته باشه. _فکر کنم اين مسائل شخصيه و به تو ربطی 

زد. پوزخند می  آرش امروز عجيب شده بود ک  ه 

داره وقتی يه عمر دوييدم تا به چشمت بيام و نيومدم و اون وقت يکی _رب  ط 
کرده. از راه نرسيده تو رو از خود بی خود 

کند. نورا نمی خواست در مقابل او شل بگيرد و او را مطمئن تر از اين 

ً. من و سياوش باهم همسايه و دوستيم. تو که _فکرای چرت و پرتی نکن لطفا 
بايد اين و خوب بدونی؟

بود. آرش خود را جلو کشيد و نيشخندش جديد 

آوردم؟ _سياوش؟! من اصلا اسمی از کسی 

بند را آب داده بود انگار.

بزند. آرش هم انگار بلد بود يک دستی 

اين مدت جز تو و اون مرد ديگه ای اطرافم نبوده. معلومه که اولين _خب تو 
اسم به يادم بياد.

تکان داد. آرش سری 

چيزی را ور داشت.

_ادم  زرنگي  ه  اين  پسره.  مثل  من  احمق  نيست...هه،  اصلا  تو  مگ  ه  می  تونی
من خر باشه. کسی رو پيدا کنی که اندازه ی 

نورا اخم کرده بود.

بايد جبهه می گرفت مانند هميشه اما نمی شد.

را انکار کند. بلد نبود دوست داشتن سياوش 
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چی می گی آرش. حوصله هم ندارم که بخوام به حرفات گوش بدم. _نمی دونم 

آرش نفس بلندی کشيد.

_تو کی به حرفای من گوش دادی اصلا؟ کی آدم حسابم کردی؟ فکر کردی
چون دنبالت دوييدم و به هر حرف تلخت خنديدم هيچی حاليم نيست؟...نه نورا
باشم تا بالاخره من و خانوم. من فقط خواستم به چشمت بيام. خواستم کنارت 

ببينی اما...

اش شد. چاقو را داخل ظرف کاهو انداخت و با اخم خيره 

گفتم بمون؟ واقعا چرا نمی خوای بفهمی که دوست داشتن و علاقه زوری _من 
نميشه؟

آرش جلو آمد و آن سوی ميز ايستاد.

حا شأن بود.

نورا عصبی و خسته بود.

روزهای سختی را گذرانده بود و اين لحظه اصلا حوصله ی آرش را نداشت.

_چشم باز کردم تو رو ديدم. اون قدر غرق تو شدم که هيچ دختری به چشمم
هزار  بار  من  و  روندی  از  خودت  و  بازم  دوييدم  دنبالت...هه،احمقانه نيومد. 

فکر کردم اگر با من نبودش هيچ ميلی چرا ظرف مرا بشکست ليلی؟ گفتم شايد

بی  محليا  و  پرخاشگريات  واس  ه  اين  ه  ک  ه  توام  ب  ه  من  بی  ميل  نيستی.  می تموم 

احمق و خرم... بينی من بيشتر از اينا 

سر جلو برد و در چشمان روشن و پر اخم نورا خيره شد.

بود. اين چشم ها روزگار و دلش را به آتش کشيده 
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می _اما  اين  چند  روز...وقتی  ب  ه  اون  پسره  نگاه  می  کردی...وقتی  واسش 
خنديدی و اون حرف زدنای پر نازت واسش....چرا نورا؟ چرا من نه؟ من که

دادم؟ واست جون می 

دلش برايش سوخت.

بلد نبود برای آرش دل بسوزاند، اما اين بار واقعا دلش سوخت.

آرش خوب بود اما به دل او نمی نشست.

دوباره مشغول خورد کردن کاهو شد. نوچی کرد و چاقو را برداشت و 

_بهتره تمومش کنی آرش. واقعا اين روزا حوصله ی حرف زدن درمورد اين
حال و روزمون و؟ مسائل و ندارم.نمی بينی 

و پوزخند زد. آرش عقب کشيد 

_اون روز که مامان موند بيمارستان و تو اومدی خونه من جلوی در بيمارستان

محل نميديا، بودم. منتظر بودم بيای بيرون و برسونمت خونه.می دونستم بهم 

اما عين اسگولا می گفتم بالاخره راضی ميشه جای تاکسی يا اسنپ با من بره.

خودم می گفتم ديگه در حد يه راننده که واسش هستم...اون پسره اون هه، با 

جا  بود.  اصلا  انگار  هماهنگ  بودين  با  هم  ک  ه  اومدی  و  رفتی  سمت
ماشينش....اون  بردت  خونه....بازم  گفتم  شايد  اتفاقی  بود  و  فق  ط  قصدش

رسوندمت بود....بازم موندم در خونه تون تا بيای بيرون...من که کاری جز

تو  نداشتم  هيچ  وقت....اما  می  دونی  چی  ديدم؟  اون  پسره  اومد....اين  بار  با

پر...هه، انگار واسه خونه ی خودش خريد کرده بود...راهش دادی خونه دست 

پسرخال  ه  تم  هم  راه  نمی  دی  خونه،  اما تون...تو  وقتی  تنها  خون  ه  ای  منی  ک  ه 
دادی....اون قدر موند تا باهم اومدين بير و بيداری اون و راه 

کابوس ساختم از شما دوتا....نمی تونی بفهمی تو با من و غيرتم چه کار کردی
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...خواستم  بيام  اما  گفتم  چ  ه  فايده  آخه.  بيام  چی  بگم  اصلا؟...می  دونی  هنوز
اميدوارم اون طور که ديدم نباشه....بهم بگو که هيچی بينتون نيست.

نورا با اخم به کاهوها خيره بود.

آدمی نبود که حرفی حتی به زهرا بزند اما دلش هم نمی خواست درمورد آرش 

علاقه اش به سياوش چيزی به او بگويد.

گفتم _من هيچ وقت کاری نکردم که فکر کنی چيزی بينمون هست . هزار بار 

ما آدم هم نيستيم، گفتم برو دنبال زندگيت....هيچی اون جوری که فکر می کنی

آرش.... نيست فقط....من و تو آدم هم نيستيم 

پس؟ _بچه ها کجا رفتين 

با  ورود  زهرا  ب  ه  آشپزخانه،  آرش  خيره  ب  ه  او  آه  غمگين  و  بلندی  کشيد  و  به
سوی در چرخيد.

_من می رم مامان. کاری باهام نداری؟

متعجب گفت: زهرا 

_کجا ميری؟ بمون يکی دو ساعت ديگه با هم ميريم.

آمد و گفت: آرش از آشپزخانه بيرون 

. از  زودميام  و سريع به سوی در خانه رفت و با چشم بر هم زدنی 

دفعه؟ _چی شد ي  ه 

تکان داد. نورا سری 

دونم. _نمی 
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زهرا آهی کشيد و ليوانی آب پر کرد گفت:

مامانته. _وقت داروهای 

واز آشپزخانه بيرون رفت.

نورا ماند و حس عذاب وجدانی که از چشمان و حرف ها و انتظار آرش آمد
و بر جانش نشست.

حال فاطمه بهتر شده بود و نورا دوباره به مغازه اش برگشته بود.

هنوز  و  حتی  تا  مدت  ها  بايد  دارو  مصرف  می  کرد  اما  حالا  می  توانست  به

کارهايش رسيدگی کند و حتی به برنامه های مسجد و جلسه های قرآنش هم

برسد.

گاهی سرش درد می کرد که خيلی کمتر از قبل بود و دکتر گفته بود که فق  ط 

طبيعی است.

زهرا هم گاهی می آمد و سر می زد اما ديگر از آن شب آرش را نديد.

و حس چند ساله شده اين بار انگار اميدش ديگر نااميد شد و بی خيال آن عشق 

بود.

هيچ وقت نشد آنطور که او دوستش داشت، حسی به او داشته باشد.

نه اين که آرش بد باشدها، نه.

اما با معيارهای او درمورد مرد ايده آلش فرق می کرد.

تمام اين سال ها در مقابل او انگار چيزی به نام غرور نداشت و از آرش در 
هيچ حرف و برخوردی از ج  نمی شد.   

اخلاق خونسرد و بی خيالش حرص نورا را در می آورد.

اين که اصلا هيچ چيز برايش مهم نبود.   
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حتی گاهی نورا فکر می کرد اين حس او عشق نيست و فقط عادت به عشق
و دوست داشتن است.

وگرنه که هيچ وقت تعصبی از جانب او نديده بود.

کس ديگری را دوست دارد، باز هم جز رفتن و حالا هم که متوجه شد نورا 
بی خيال شدن کاری نکرد که البته در اين مورد  شحال بود

که همچين رفتاری نشان داده و ديگر پيگير نشده.

مطمئن بود که به کسی چيزی نمی گويد.

در کل خوشحال بود که اين رفتار بی خيالش اين بار به درد خورده.

در اين مدت اما سياوش پررنگ تر از هميشه حضور داشت.

چند باری هم به خانه شأن و به عيادت فاطمه آمده بود.

فاطمه از اين مرد جذاب که دوست نيما و همسايه ی نورا بود خوشش می آمد

که به آمدنش در خانه شأن که از قضا دختر مجردی هم حضور دارد خرده

نمی گرفت.

اش  را  دوباره  باز  کرد  سياوش  هر  روز  با  تمام از  آن  روزی  هم  ک  ه  مغازه 

گرفتاری هايش که حالا که نزديک عروسی آيناز داشت، می آمد و سری به

او می زد.

بعد  از  آن  دو  شب  تنهايی  و  چشيدن  طعم  آغوش  او،  دلش  بيشتر  و  بيشتر  از

نورا می خواست.

برسد  و فق  ط  می  خواست  زودتر  مراسم  آيناز  تمام  شود  و  عمل  ثريا  ب  ه  پايان 

نورا را برای خود کند.

روزها ثريا هم مشغول خريد جهيزيه برای آيناز بود،ان هم به بهترين در اين 

شکل.
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سياوش چيزی برايشان کم نمی گذاشت.

همه چيز را از بهترين ها می خريدند و کم کم خانه ی ماهان پر از اسباب تازه
و نو می شد.

شده بود. آراز اما باز هم برای  

اين روزها سرش گرم معشوقه ی بهانه گيرش بود.

دخترک او را که روحيه ای آزاد و بی مرز داشت فقط برای خود می خواست
با تمام خودداری هايش باز هم نمی توانست آنی باشد که او می خواهد. و آراز 

دختر با تمام جذابيت ها و خواستنی بودنش، با اين بهانه ها کم کم داشت اين 

دلش را می زد.

و نبايدها نبود که اگر بود بايد کنار سياوش می ايستاد و در واحدش او آدم بايدها 

می ماند.

که وقت خود را در مسابقات ماشين سواری و پارتی های آنچنانی و در نه اين 

آغوش دخترهای رنگارنگ بگذراند.

سرکش بود و از چيزهای دست نيافتنی و نو خوشش می آمد و محال بود که

پاگير و وابسته ی کسی شود.

سياوش دورادور مراقبش بود و حتی گاهی گندهايش را هم جمع می کرد.

اما هيچ وقت در مقابلش نمی ايستاد و بحثی با او نمی کرد.

همين طور هم آراز منتظر بهانه ای بود تا پرخاشگری کند و سياوش با سياست

و درايت اين فضا را به او نمی داد.

روز سياوش در گالری مشغول حساب و کتاب فروش گالری در اين چندماه آن 

بود که سرو کله اش پيدا شد.

|  P  a  g  e  761   



   

 
 

  

  

   

  

   

  

    

  

   

 
   

   

   

  

نورا/هانيه محمدياری

چند هفته ای از آخرين ديدارشان می گذشت و سياوش بود که گاهی زنگ می
زد و حالش را می پرسيد.

وگرنه که آراز سرش گرم خودش و زندگی بی در و پيکرش بود فقط.

بی دليل نبود. اين بار هم آمدنش 

رو به روی سياوش نشسته بود و از قهوه ای که  وحيد برايش آورده بود می

نوشيد.

کرد. او که می آمد،وحيد هم دور وبرش می پلکيد و خودشيرينی می 

_ي  ه  سر  بيا  خون  ه  آراز.  چند  وقت  ديگ  ه  عروسی  اينازه  و  بودنت  کنارش

دلگرميه.

زد. پر تمسخری  کمی از قهوه اش را سرکشيده و نيشخن 

_من به چه دردش می خورم اخه؟ خودشم می دونه من حوصله ی اين و که
پيش شوهر دکترش مبادی آداب رفتار کنم و ندارم،واسه همين ازم نمی بخوام 

خواد بيام.

کرد. سياوش سری با تاسف تکان داد و اخمی 

نداره. آيناز _ماهان آدم محترميه. تازه به خانواده ی ما اومده و شناختی رو ما 
فقط در  فکر کنه. نمی خواد 

کرد. آراز پوزخندی زد و نوچی 

_ول  کن  من  و  تو  رو  جدت  سياوش.  من  بلد  نيستم  ادا  مدا  دربيارم  و  لف  ظ  قلم

حرف بزنم. من همينم. شوهر دکترش اونقدرا برام اهميت نداره که بخوام خودم

کنم. و يه شکل ديگ  ه 

چيزی نگفت. سياوش اخمی کرد و 
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فايده ای نداشت بحث کردن با او.

به قول حلاج بابا نرود ميخ آهنين در سنگ.

و گفت: خودکار را روی برگه های زير دستش کشيد 

شده راهت افتاد اين سمت؟ تو از اين ناپرهيزيا نمی کردی که سری به _چی 
ما بزنی.

زد. آراز تکخندی 

_من  اعصاب  سر  و  کل  ه  زدن  با  آدما  رو  ندارم.  حوصل  ه  مم  نمی  کش  ه  بشينم
و حساب و کتاب کنم....راستش.... پشت ميز 

گذاشت. کمی ديگر از قهوه اش را نوشيد و فنجان خالی را روی ميز 

_راستش می خوام موتور و عوض کنم. اومدم ازت پول بگيرم.

سياوش ب  انداخت.

چند روز پيش واست پول _موتورو که چند ماهم نمی شه گرفتی. بعدشم همين 
کردم. واريز 

و با پرخاش گفت: آراز اخم درهم کشيد 

کنم. _متنفرم واسه چيزی که حقمه بخوام گدايی 

کرد. سياوش از دست او ديوانه می شد و صبوری می 

نکن. _اين چه حرفيه؟ التماس چيه؟ من فقط می گم پولت و خرج چيزای الکی 

آراز با کلافگی نوچی کرد.

ام واجبه. نظر شما واجب نباشه اما از نظر من خيلی  _شايد از 

آراز بود و خرج های بزرگ و بی پايانش.
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همين چند ماه پيش برای خريد موتور جديد چند صد ميليونی پول خواست و
سياوش پرداخت کرد و حالا...

بزند که حرمتش شکسته شود. نمی خواست حرفی 

ام اس کن. _باشه. مبلغ و با شماره حسابت واسم اس 

زد و بلند شد. آراز نيشخندی 

قربون عموی مهربون... برم يه سرم به اين همسايه ی خوشگلت بزنم و _آ 
برم. مخصوصا که اومدنی ديدم اون دوست شيرين زبونشم پيششه.

نورا خط قرمزش بود و آراز داشت در مورد نورش حرف می زد.

کرد. سر که بالا آورد اخم ها و خشمش آراز را متعجب 

بودم  خوشم  نمياد  تو  محل  کار  دنبال  اين  چيزا  باشی.  اون  خانوم  ادم _گفت  ه 

محترميه و حق نداری بخوای کاری کنی...

آراز به مسخره خنديد.

نکن  بابا.  کاری  ندارم  ک  ه  بهش.  فق  ط  خواستم    اونم  تو _داغ 
شدن نداره که... نخوای نمی دم. ديگه عصبانی 

به سمت در رفت و گفت: و 

کن.فعلا... _تا عصری واسم پول و واريز 

گالری که بيرون رفت، سياوش هم بلند شد و جلوی شيشه های سرتا سری از 
ايستاد و به آراز چشم دوخت.

ديد که ترک موتورش که جلوی گالری گذاشته بود نشست و با نيشخندنگاهی

اول به او که با اخم های درهم به او چشم دوخته بود انداخت و بعد اشاره ای

به مغازه ی نورا کرد .
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  انگار بهانه داده بود به دست آراز برای سر به سر گذاشتن و اذيت کردنش.

  مهم نبود وقتی که می دانست نمی تواند در مقابل دختری درست رفتار کند.

  .او حق نداشت نزديک نور شود

  رو شکر انگار حالش خوبه مامانت. _خدا

  را مقابل روشنک گذاشت. خت و فنجان چایشانه ای بالا اندا

  شه. _اره،خوبه که ديگه خونه پيداش نمی

  زد. روشنک لبخندی

_ايشالا که هميشه خوب باشه... راستی اومدنی بالا پسر همسايه پايينيتون و 
  .ديدم. عجب جذابيه و ما خبر نداشتيم

  و گفت: نورا با اخم و لبخند کمی از چايش نوشيد

  .تو سرش. اين همون سهيله که واست می گفتم ديگه_جذابيتش بخوره 

  اش شد. روشنک با ناباوری خيره

  ._دروغ!!! ...يعنی خاک تو سر اين پسرای جذاب که عاشق توئه نکبت ميشن

  .نورا خنديد

_احمقيا، می گم مامانش رفيق مسجد و جلسات قرآن مامانمه. عاشق کجا بود. 
  .بگيرهمامانش می خواست من و واسه پسرش لقمه 

  ترما. _نميشه من و لقمه بگيره؟ والا از تو خيلی خوشمزه تر و شيرين

  ا خنده دستش را در هوا تکان داد.نورا ب
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_يعتی خاک تو سرت با اين هول بودنت. بابا اين بچه اصلا از خودش هيچ
ندارند. مامانه هر چی بگه همونه....بعدشم تو اگه شوهر کن بودی به اراده ای 

همه وقته پات مونده. بيچاره جواب مثبت می دادی که اين  اون سامان 

کرد. روشنک با چهره ای پکر پوفی 

ديگه از  مرد جماعت بيزار شدم. آدم نيستن که بخوای بهشون دل خوش _من 

حرفام از رو شوخيه وگرنه از نظر من ديگه هيچ مردی جذاب نيست...به کنی. 

سامانم  گفتم  من  ب  ه  دردش  نمی  خورم  و  بره  دنبال  زندگيش....من  ي  ه  بار  به

تو دل دادم و واسه هفت پشتم بسه. داداش احمق 

کرد و گفت: نورا با دلسوزی نوچی 

_ولش کن بابا. والا نيما داداش منه اما خره.حاليش نيست زندگيت و بزاری

پاش.

کرد. روشنک دستی بر صورتش کشيد و خنده ی مصنوعی ای 

يادم رفت برسم به زندگيم...تو چه کار می _حالا اگه اين داداش ايکبيريت از 
کنی با عشق جانت؟ ق مراده؟

حالا که نمی خواست ديگر حرفی از نيما و علاقه اش بزند،نورا دل به دلش

داد و با لبخند گفت:

_خوبيم  با  هم  خدا  رو  شکر.  سياوش  ايده  آل  ترين  مردي  ه  ک  ه  تو  تموم  زندگيم

خوش شانسی نبودم. شايد دعاهای مامانم بوده که خدا ديدم. من هيچ وقت آدم 

و سر راهم گذاشته. سياوش 

و گفت: روشنک خنديد 

خاله اين همه دعا به درگاه خدا کرده، بايد يه سياوش جذاب خدا به _بالاخره 
دخترش می داد ديگه.
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خورد. نورا با خنده کمی از چايش 

سفرش يه خاطره ی خوب _راستی چند روز ديگه تولدشه. می خوام قبل از 
از تولدش با هم بسازيم.

کرد. روشنک اخمی 

از اين زن داداشش نفهم تر نيستا. يکی نيست بهش بگه چيه چسبيدی به _يعنی 
مرد؟  با  پسر  و  دختر  خودت  برو،  با  دامادت  برو.  ديگ  ه  خوب  ه  بچ  ه  هاشم اين 

بزرگن و دست نمی کشه از سر سياوش.

تکان داد. نورا با ناراحتی سری 

_هيچ  حس  خوبی  ب  ه  زن  داداشش  ندارم...  احساس  می  کنم  داره  دونست  ه  از
سياوش کولی می گيره و سياوش به خاطر اون تعهد و حس مسئوليت پذيری

ده. ای که نسبت بهشون داره، داره بهشون خيلی اوانس می 

بره؟ _چرا بهش نمی گی دوست نداری 

نورا نوچی کرد.

در دلش دارد. روشنک چه می دانست چه حس بدی 

_چطور بگم بهش وقتی از روز اول گفته بود که منتظر اين سفر و عمل قلب
زن داداششن؟ خودشم زياد راضی به رفتن نيست  هم نيست

بخواد باهاش بره. دخترش که تازه عروسه و نمی تونه، پسرشم که اصلا ک  ه 

تفريحشه. تو قيد و بند اين چيزا نيست و دنبال خوش گذرونی و 

هيچی نگی بهتره. فقط از من می شنوی وقتی به سرانجام رسيدين و عقد _پس 
کم کم دورش کن از اين خانواده. وگرنه که شوهرت و بايد با خانواده کرديم، 

ی برادرش شريک بشی.

بالا انداخت و گفت: نورا ابرويی 
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_حالا تا اون موقع...از خدام بود که قبل از سفرش همه چی رو بينمون رسمی
کنه. اما نمی دونم چرا ديگه مثل روزای اول، حرفی از رسمی شدن رابطه
نمی زنه. علاقه مون به هم خيلی بيشتر شده و نزديک تر از هميشه به مون 

کنه.    هميما، اما انگار يه چيزی هست که داره اذيتش می 

روشنک با کنجکاوی خود را جلو کشيد.

مثلا؟ _چی 

داد. اش را به صندلی  نورا پوفی کرد و تکي  ه 

_نمی دونم که. فقط می فهمم نااروم و نگرانه. همش می ترسه بخوام ازش جدا
بشم....حتی تو رابطه ی اونجوريمونم برای خودش يه مرزی رو گذاشته که

زاره. پاشو جلوتر نمی 

و گفت: روشنک خنديد 

_تو که از خداته تا تهش بره بی حيا.

زد. از خدامه. من که اول و آخرم سياوشه. باور کن انقدر دوستش لخندی   

_اره
اين مسأله ذره ای مهم نيست. فقط می خوام مال خودم باشه و من مال واسم 

باشم.... شايد اين جوری دلم قرص ميشه. سياوش خيلی مرده، اين جوری اون 

دونه. من و تا هميشه زن خودش می 

روشنک با دلسوزی نگاهش می کرد.

نورا برای سياوش از همه چيزش می گذشت و اين از ترس از دست دادنش

نشات می گرفت.
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_تو حتی اين کارو هم که نکنی،شما مال همين. من که از دور می بينمتون و
رابطه تون نيستمم، حس قشنگ ميونتون و می فهمم. سياوش واقعا دوستت تو 

داره. محاله بخواد ازت بگذره.

نورا می دانست اما چند وقتی بود که خواب های آشفته می ديد.

چند وقتی بود که ترسی عجيب و ناشناخته بر جان و دلش افتاده بود.

_ببين  خست  ه  شدم  از  گيردادنات.  خست  ه  شدم  از  مسخره  بازيات.چي  ه  هی  عين

مامانا می خوای چکم کنی؟ من به مادر خودمم جواب پس ندادم تا حالا.

گريه می کرد. دخترک با بی قراری 

، حالش ديشب که زنگ زد و صدای او را در ميان شلوغی آهنگ و جيغ شنيد 

خراب بود.

_من عاشقتم آراز.دارم می ميرم از خواستن تو. تو بهم قول دادی زندگی اون

مدليت و می زاری  کنار و به خودمون فکر می کنی. به رابطه مون.

نوچی کرد و چنگی در موهايش زد و گوشی موبايل را به آن دستش داد.

کرد. اين دختر ديوانه و آسی اش می 

از روز اول بهت قول و قراری داده بودم در مورد خودمون که تو ازم _من 

طلب  کاری؟  من  همون  اول  گفتم  ک  ه  آدم  ازدواج  نيستم.  گفتم  تا  هر  جا  ک  ه  تو

بخوای  باهاتم  و  هم  ه  جوره  راضيت  می  کنم.  اما  تا  اونجايی  ک  ه  يادم  ه  قول

ازدواج نداده بودم که حالا عين زنايی که پيگير شوهراشونن واسم بايد و نبايد

می کنی.

زد.  داری می گی اراز؟ يعنی چی اين حرفا؟ من همه چيم و پای تو هق می 

_چی
مون گذاشتم و اون وقت تو....
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شد و دستش را بر سرش گذاشت. بلند 

دخترک هم ديگر آن حس بی قراری اين رابطه دست و پايش را می بست و 
کرد. اول را در وجودش زنده نمی 

_از نظرم اين حرفا ديگه فايده ای نداره. ما به جايی نمی رسيم با هم وقتی نه

تو حرف من و می فهمی و نه من حرف تو رو. بهتره که تمومش کنيم و هر

بره.... کی 

حرفش آمد. دخترک با گريه و هق هق ميان 

_انقدر نامرد نباش....انقدر راحت از من و رابطه مون نگذر....من همه چيزم
عشقت... با خشم داد  ی  آراز 

_مگه من گفتم بزار؟ مگه به زور اوردمت رو تختم؟ خودت بودی که خواستی
باهم باشيم. حالا منت چی و سر من می زاری. می دونی چيه اصلا اين رابطه

و رفتارای مسخره ی تو منو زده کرده. حالم بد می شه از بس زنگ می زنی

که مونده. و پيام می دی. می خوام تموم بشه هر چی 

زد. دخترک با بی قراری و گريه جيغ می 

_خيلی  پستی  آراز.  تو  دلت  رابط  ه  های  متنوع  می  خواد.  می  خوای  هرزگی

خوده. کنی و من دست و پات و بستم و اينا همش بهانه های بی 

به دندان گرفت و غريد. لبش را 

_اره من آدمی نيستم که بتونم فقط با تو باشم.تويی که واسه از خونه دراومدنتم

بابات اجازه بگيری. من آدمی نيستم که بتونی روم حساب کنی و افسار بايد از 

زندگيم و بدم دستت. بهتره قبل از اين که دلت بشکنه تمومش کنيم.

هايش ناليد: دخترک بی نفس در ميان هق زدن 
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آراز.... _خيلی کثافتی 

زد. پوزخندی 

ديگه بهم زنگ نزن و دست از سرم بردار.  ً _اره خيلی....خواهشا 

وقتی گوشی را قطع کرد حال بهتری داشت.

دخترک با خواست خودش اين رابطه ای را که تمام شده بود را دوباره شروع
کرد.

او نمی توا وست آن موقع هايی که با هم آشنا شدند فهميده بود 

دخترهايش رابطه ای بی قيد و شرط با او داشته باشد.

دوستی شأن در حد بوسه و آغوش فراتر نرفته بود.

روزها  ک  ه  دختر  او  را  با  مهناز  و  چند  باری  با  دوست  دخترهای  ديگرش آن 

ديد،خودش همه چيز را تمام کرد.

هيچ شرط و شروطی نمی گذاشت مهنازی که هميشه در آغوشش بود و برايش 

و کاری به رابطه های ديگرش هم نداشت.

اما رابطه اش با مهناز فقط برای خودش هم چندان آدم وفاداری نبود.  البته ک  ه 

ارضای حس شهوتش بود نه حس ديگری.

می  کرد  رابط  ه  ش  با  دخترک  تمام  شده،  اما  وقتی  بعد  از  دوسال  او  را فکر 

دوباره ديد، اين بار دخترک خودش به دنبال او افتاد.

می دانست که دوستش دارد، اما چه فرقی می کرد.

عشق برای او خلاصه شده بود در خوش گذرانی و سکس.

دخترک برای داشتن او قيد خيلی چيزها را زد که مهم ترينش بکارتش بود.
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فکر می کرد اين طوری او را برای هميشه از آن خود می کند اما زهی خيال 
  باطل.

حالا که دوباره به آراز مشکوک شده و با پيگيری های شديدش اعصاب آراز 
  را خورد کرده بود، بايد همه چيز را تمام می کرد.

  نفس بلندی کشيد و روی مبل نشست.

بايد در اولين فرصت به خانه ی مهناز می رفت يا شايد هم به يکی از 
  دخترهايش می گفت بيايد و حالش را تغيير دهد.

هم امشب تنوعی را که چند وقتی بود در فکرش داشت عملی می کرد و شايد 
  به جای يک دختر، شبش را با دو دختر می گذراند.

  فکرش هم حتی حالش را پر از خوشی و شهوت می کرد.

_عزيز دلم چرا همچين می کنی؟ ناسلامتی عروسی خواهرته چند وقت ديگه 
تو بايد اين روزا جای بابات اون وقت تو نمی خوای بيای حتی يه سر بزنی؟ 

  برا خواهرت باشی.

  زد و گفت: پوزخند صداداری

_ول کن تو رو خدا مادر من. مگه بابای ما اصلا جايی داشت که من بخوام 
جاش باشم؟ اگه الآنم بود باز سياوش بود که همه حماليا رو بايد می کرد. من 

مت، يه چی می گم آيناز و می خوای چه کار؟ ميام اونجا پيش داماد دکتر لفظ قل
  خوره. خانوم به تيريج قباش برمی

ثريا نگاهی به سياوش انداخت که در سالن خانه اش مشغول صحبت با ماهان 
  گوشش فشرد و به آشپزخانه برگشت. و آيناز بود و لب گزيد و گوشی تلفن را به
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_اين چه حرفيه اخه؟ والا خواهرتم خوشحال ميشه تو رو کنارش داشته باشه.
بعدشم  آراز  جان  درست  نيست  درمورد  عموت  اينطوری  حرف  بزنی.  اون

طفلی...

_باشه بابا. باز شروع نکن خوبيای سياوش جونتون و واسه من بشمار. فکر

کنم اونجان که داری پچ پچ می کنی تو گوشم.

ثريا نفس بلندی گرفت و دستش را بر سرش گذاشت.

داد. آراز جهنم آن دنيا را نشانش می 

_صبح زنگ زدم برنداشتی. می خواستم بگم امشب همه جمعن اينجا توام بيای.

حوصله گفت: آراز نوچی کرد و بی 

_توام  ساييدی  ما  رو.  می  بينی  زنگ  نمی  زنم  دست  بردار  ديگه.  هی  زنگ

از من بابا. زنگ. نه که خيلی عاشق جمعای خانوادگی شمام.بکشيد بيرون 

ثريا با بيچارگی چشم بست و دوباره لب گزيد.

_کاری نداری قطع کنم.هر وقت عشقم بکشه ميام يه سر. توام وقتی می بينی

زنگ  می  زنی  جواب  نمی  دم  دست  بردار  و  گير  نده.می  دونی  پيگير  بشی

خوشم نمياد.

خداحافظی که کرد ثريا را پشيمان کرده بود از تماس ونگرانيش.

آراز دقيقا مانند سهراب خوش گذران بود.

سهراب احترام به بزرگتر را داشت ک م نداشت. حالا 

بلند که شد قلبش تير کشيد.

آراز نيمه ی جانش بود و به همان اندازه هم آتش به جانش می انداخت.
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بلند و تکه تکه اش به سختی از سينه ی پر دردش خارج شد و دستی بر نفس 
آمد. روی روسری اش کشيد و از آشپزخانه بيرون 

_مامان خودشم اومد.

گفت: مبل کناری سياوش نشست و آيناز 

و ماهان می خواييم اگه بشه چند روز بعد عملت بياييم آلمان که هم _مامان من 
پيشت بمونيم و مراقبت باشيم و هم عمو بتونه برگرده ايران و به کاراش برسه.

ثريا نگاهی به سياوش انداخت.

حتی نگاهش هم نمی کرد. خيلی وقت بود که حتی درست و حسابی 

اين سفر را ترجيح می داد فقط با او باشد.

کند. شايد فرجی می شد و می توانست او را گرفتار خود و زنانگی هايش 

_نمی دونم والا. هر جوری خودتون صلاح می دونين.

رو به ماهان گفت: سياوش 

_برای شما نمی خوام مشکلی پيش بياد. وگرنه که فکر می کنم آيناز هم بتونه
مادرش و کنه. بهتر از من پرستاری 

بود. ا دايش 

هنوز هم احمقانه او را دوست داشت ثريا پوزخندی در دلش زد به خودش ک  ه 
تصاحب دل او بود. و در پی 

هماهنگ کنم. _نه. مشکلی نداريم ما. فقط بايد من با دانشگاه و بيمارستان 

دلش می خواست حتما بشود و ايناز و ماهان اين سفر را برايش کوتاه کنند.
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وگرن  ه  ک  ه  بايد  حداقل  چند  ماهی  را  می  ماند  و  با  درد  دلتنگی  برای  دلبرک
زيبايش می سوخت و می ساخت.

_مطمئنی نمی خواد ما بياييم؟

گوشش روسری  های  جديد  را  داخل  قفس  ه  گذاشت  و  گوشی  را  با  شان  ه  روی 
نگه داشت.

شما  هم  بيفتين  تو  زحمت.  فق  ط  ي  ه  زحمتی  بکش  ب  ه  آقا _اره  بابا.  نمی  خواد 

. اميرعلی بگو مطمئن بشه که حتما سياوش مياد 

و گفت: ماهک خنديد 

_نگران  نباش  دختر  خوب.  خدا  با  عاشقاست.  مخصوصا  وقتی  قرار  به
حرفا باشه. سورپرايز و اين 

چند دقيقه ای را با هم صحبت کردند و بعد از خداحافظی گوشی را روی ميز

پيشخوان گذاشت.

بايد امروز زودتر  می کرد.

هنوز هديه ای نخريده بود.

برای سياوش هديه خريدن سخت بود و نمی دانست چه بايد بخرد.

ديشب  ب  ه  سرش  زد  برايش  ديوان  شعری  نفيس  بخرد  ک  ه  روشنک  منصرفش
کرد.

يه چيزی بخر _والا مردای دور و اطراف ما که اهل شعر و شاعری نبودن. 

دردش بخوره و هر وقت می بينتش يادت بيفته. آخه مرد و چه به کتاب؟ که ب  ه 

تازه ما هم اون قدر خوش شانس نيستيم که اهل شعرش سراغمون بياد.

حالا مانده بود چه بگيرد.
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آن روز برنامه ها داشت. چند روز ديگر تولد سياوش بود و برای 

_سلام.

سری بالا آورد و با اخم نيم نگاهی به سوی در انداخت.

کرد؟ او آنجا چه می 

_کمک نمی خوای همسايه ی زيبا؟

کاش می توانست به دهانش بکوبد وقتی با آن نگاه هيرش رسدش می کرد.

رفت. به چيدنش ادامه داد و او را ناديده 

_نه ممنون.

وحيد تکيه اش را از در گرفت و با همان لبخند زشت و چشمان جست و جو
وارد مغازه شد. گرش 

واسه _داره يه سال ميشه همسايه شديم اما نشد يه بار دعوت من و قبول کنی 

شام.

چقدر پررو بود که با هر بهانه او را می را می آمد .

می فهميد که قصد او نمی تواند خوب و خير  باشد.

پررنگ تر شد و محکم گفت: اخم هايش 

هستيم با هم بيرون بريم. _لزومی نداره چون همساي  ه 

گذاشت . وحيد تکيه اش را به ميز داد وارنجش را بر روی ميز 

_اخه چند باری ديدمت با سياوش خان گفتم که شايد...

با خشم به سويش چرخيد.

گذراند. وحيد ديگر داشت از حدش می 
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_نمی  دونم  چ  ه  فکری  پيش  خودت  کردی  ک  ه  ب  ه  خودت  اجازه  دادی  درمورد
بخوای  حرفی  بزنی.گرچ  ه  رفت  و  آمد  من  و  اين  ک  ه  با  کی  ميرمو اين  مسأل  ه 

ميام هم به شما ربطی نداره واقعا. بهتره احترام خودتونو نگه دارين.

با خنده دست بالا برد. وحيد 

امروزا. _باشه بابا،من تسليم.فکر کنم اعصاب نداری 

نورا پشت به او کرد و با اخم نفس بلندی کشيد.

اين به بعد فکر کنی اين مغازه هنوز تعطيله و سری به _خوشحال می شم از 

مانزنی.

وحيد با خنده به سوی در رفت.

فکرش را مشغول کرده بود. اين دختر و زيبايی هايش 

_می دونی چی جذاب ترت می کنه از بقيه؟همين که چموشی.

تکان داد. نورا با خشم به سويش چرخيد و وحيد با خنده سری 

ما رو رفتيم. _باشه بابا نزن 

نورا پوفی کشيد و به او که با سرخوشی به سوی گالری می رفت چشم دوخت.

ای کاش دلش نمی سوخت و از سياوش می خواست او را از کار و گالری اش
بيرون کند.

اما آدمی نبود که  را ببرد.

_يعنی امروز نمی تونی بيای؟

آمد. صدايش از ميان سر و صدای کارگاه می 

گردم. _نه عزيز دلم. امروزم بايد بمونم کارگاه. فردا برمی 
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آمد و شلوغ دوخت و با اخم گفت: نگاهش را به بيرون و خيابان پر رفت و 

_کاش وقتی بهم پيشنهاد دادی باهات بيام، يه بهانه برای مامان جور می کردم
و می اومدم. با امروز ميشه دو روز که نديدمت.

تکخندش که در گوشی پيچيد، آه بلندی کشيد.

_فدات بشم که بلدی حالم و خوب کنی دلبر. اگه می اومدی که نورعلی نور

می شد.اما واسه من خوب می شد. وگرنه که تو قطعا حوصله ت سرمی رفت

اينجا.

_يعنی کل دو روز و تو کارگاه بودی؟

_اره ديگه. اين جا به اتاق مديريت هست که يه گوشش يه اتاق کوچيک داره
و وسايل  استراحت هم داره.... شبا هم می مونم همينجا. بايد زودتر که تخت 

قاليچه ها رو آماده کنيم.

نورا آه بلندی کشيد.

او تنگ شده بود. دلش برای 

جالبه. _اينجوری که گفتی دلم خواست کارگاهتون و ببينم. حتما خيلی 

با _اگه علاقه به قالی و فرش داشته باشی حتما جال ميارمت 
خودم.

با ورود مشتری به مغازه صحبتشان را کوتاه کرد و به مشتری رسيد.

روز ديگر تولد سياوش بود و قصد داشت يک تولد دونفره و خاص برايش دو 

بگيرد.

نقشه ها داشت برای آن روز.
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اول  می  خواست  ب  ه  ويلای  طالقان  سياوش  برود  و  با  کمک  ماهک  و
اميرعلی،سياوش را هم به آنجا بکشاند.

اما آنجا دور بود و نصف روز طول می کشيد تا به طالقان برسد و زمانی نمی

ماند برای رسيدن به خود و خانه.

يادش افتاد که سياوش کليد يدک خانه ی پدربزرگش را به او داده.

هم نزديک و تهران بود و هم فضايش را دوست داشت.

گرچه احساس می کرد روح پدربزرگش در آن به آن خانه حس خوبی داشت 

بافت سنتی و زيبای خانه است.

گفته بود به کمکش می آيد و به فاطمه هم قرار بود بگويند که شب را روشنک 

در خانه ی روشنک می گذراند.

گرچه فاطمه به آنجا ماندنش هم راضی نبود،اما بهانه ی ديگری نداشت.

،  با  بهان  ه  ای  سياوش  را  از  همان  راه می  خواستند  ماهک  با  کمک  اميرعلی 

برگشتش از کارگاه، به آن خانه بکشانند و نورا هم در آنجا منتظرش کاشان و 

باشد.

هفته ی ديگر و بعد از مراسم آيناز،سياوش می رفت و نورا می خواست دو 

خاطره بسازد از اولين تولد دونفره شأن.

هر لحظه بيشتر عاشقش می می خواست به او بگويد که چقدر دوستش دارد و 

شود.

قصد داشت  ش بگويد.

اين که او جانش شده و برای او حتی حاضر است بميرد.

برای اين شب نقشه ها داشت.
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می خواست ديوانگی اش برای او را نشانش دهد.

_همه چی رو برداشتی؟

وسايلش را روی صندلی عقب گذاشت و به سوی روشنک چرخيد.

_اره....سر  راه  وايسا  جلو  شيرينی  فروشی  ي  ه  بار  ديگ  ه  ياداوری  کنم  ساعت
و. آوردن کيک 

کرد گفت: روشنک در حالی که نگاهش به خيابان بود و با دقت رانندگی می 

_اون لباس صورتی خوشگلت و برمی داشتی.

_همون و برداشتم. اما به نظرم آبيه بيشتر بهم مياد.

اخم کرد و گفت: روشنک 

_خفه شو. تو چه می فهمی از لوندی و دلبری اخه؟ آبيه با اون يقه ی کيپ و

آستينای  بلندش  واس  ه  شرکت  تو  مراسمای  مامانت  و  پيش  خال  ه  حاج  خانوما

شب خاصه. خوبه نه امشب که ي  ه 

نورا کمی شيشه ی ماشين را پايين کشيد تا باد سرد پاييزی به پوست ملتهبش

که به جانش افتاده بود کم کند. بخوردو شايد کمی از گرما و آتشی 

قراره باهاش تنها باشم. _يه حال خاص و عجيبی دارم. انگار اولين باره 

زد. روشنک بوقی به ماشين جلويی 

_برو  ديگ  ه  مرتيکه....اينا  هم  ه  طبيعيه.  عاشقی  همين  ه  ديگه.  هر  وقت  ببينيش

داشته باشه. مثه روز اول واست تازگی 

نگه داشت و نورا خواس نده گفت: جلوی شيرينی فروشی ک  ه 

_يه دونه هم برف شادی بگير.
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شد و گفت: نورا با خنده پياده 

_مگه بچه ست عشقم؟

_وای  چقدر  اينجا  خوبه!  عين  تو  فيلمای  تاريخی  می  مونه.  اصلا  فکر  نمی
کرد. کردم تو تهران ديگه بشه  پيدا 

نورا به سوی اتاقی که دفعه ی پيش با سياوش رفته بود و حکم سالن اصلی را

اش را باز کرد. داشت رفت و در چوبی 

داره. _خيلی قشنگه اينجا. حس و حال خوبی 

اتاق آمد. روشنک در حال نگاه کردن به حياط به سوی 

که فقط روح و جن نداشته باشه. _اميدوارم 

نورا پلاستيک ها را گوشه ی اتاق گذاشت و در حالی که مانتواش را در می

به روشنک رفت. آورد و چشم غره ای 

ً. من امشب تا سياوش بياد با اين حرفا قبضه روح _تو رو خدا خفه شو لطفا 
ميشم.

روشنک  با  خنده  مانتواش  را  در  آورد  و  روی  چوب  لباسی  ايستاده  و  قديمی

اتاق گذاشت. گوشه ی 

_وای چه جالب، از اين چوب لباسيا. يادمه خونه ی مادربزرگ مامانم که می
از اينا داشت. يه بارم افتاد رو سر رضا از بس که لباس بهش آويزون رفتيم 

کردن. می 

خنديد و در حالی که ملافه های سفيد را از روی مبل ها برمی داشت و نورا 
گفت: تا ميزد 
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_سياوش  می  گفت  اين  خون  ه  رو  خيلی  دوست  داره.  منم  خيلی  دوست  دارم.
به سرش که تبديلش کنه به آپارتمان و خونه ی جديد. کاش هيچ وقت نزن  ه 

گذاشت روشنک وسايل ها را از داخل پلاستيک ها بيرون کشيد و روی زمين 

و گفت:

_ديگه تو خانوم خونه ش می شی و نمی زاری...بدو که کلی کار داريم.

شام  را  در  آشپزخان  ه  ای  ک  ه  در  زيرزمين  خان  ه  ب  ه  همان  صورت  قديمی  و

در ميان شوخی و خنده و البته تعجبشان از وسايل آشپزخانه و عجيبش بود، 

اين که بلد نبودند از وسايل استفاده کنند،بار گذاشتند.

روشنک ماند و با هم دستی بر سر خانه کشيدند و حوض وسط حياط را هم

از آب تميز پر کردند.

گرفت . روشنک مسئوليت شستن حياط را به گردن 

خوش  ه  داريم  تو  آپارتمانای  خف  ه  و  قوطی  کبريتمون _وای  نورا،  ما  دلمون 
می کنيم. اصلا من اينجا رو ديدم از خونه ی ....چقدر زندگی 

و آب دادن به دار و درختا. حال می ده شستن حيا  ط 

کارشان که تمام شد و همه جای خانه را سامان دادند، روشنک اصرار کرد

که لباسش را هم عوض کند.

شده بود و با خبری که از ماهک گرفتن، سياوش نزديک تهران بود. غروب 

نورا آخر سر همان لباس صورتی کوتاهش را پوشيد.

لباس، حرير صورتی ودو بنده بود که قدش تا زانواش می رسيد.

با تمام زيبايی اش کمی معذبش می کرد.

خنده دار بود که هنوز از سياوش خجالت می کشيد.
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تو بغلش،اون وقت واسه من ادا در مياری؟ ول کن تو رو _تو شب وخوابيدی 
خدا،امشب قراره شب شما دو تا باشه.

و نورا را نشاند و آرايش ملايم و زيبايی هم کرد و موهای لخت و روشنش را

آزادانه دورش ريخت.

خوبه. _مثه ماه شدی نورا. سياوش سکته نکنه از ديدنت 

کوچک اتاق به خود دوخت. نورا با استرس خنديد و نگاهش را داخل آينه ی 

هم برسه. _استرس دارم...چرا هنوز کيک و نياوردن؟ الانه که سياوش 

مانتواش را بر تن کرد و گفت: روشنک 

_نگران نباش. می يارن ديگه. منم ديگه برم تا سياوش نيومده.

روسری اش را بر سرش انداخت و گفت:

بزار به دوتاتون خوش بگذره. _نگرانی و ترس و از خودت دور کن. امشب 
بعضی وقتا ما آدما رو خاطرات خوبمون به همديگه وصلمون می کنه. امشب

و چنان بساز که تا ابد نتونه ازت دل بکنه.

سری با استرس تکان داد.

امشب برای خودشان بود.

 به سوی در رفت صدای زنگ بلبلی و قديمی هم در حياط پيچيد. ات ابدی.

روشنک که

_خب فکر کنم کيک هم رسيد.

وس  ط  مبل  ها روشنک  رفت  و  کيک  را  گرفت  و  ب  ه  خان  ه  آورد  و  روی  ميز 
گذاشت.
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برم... _من ديگ  ه 

ای بر صورت او زد و با دنيای حرف خوب و اميدوار کننده، خداحافظی بوس  ه 
کرد و رفت.

ماند نورا و چشم انتظاری برای سياوش.

بينشان تغيير کند. امشب قرار بود خيلی چيزها 

فردا  را  کسی  نديده  بود  اما  خوب  می  دانست  فردايش  اگر  قرار  باشد  بدون
سياوش باشد، به مردن راضی ست.

وارد حياط شد و با خستگی به  فصل هشتم

ميان حياط بود که با ديدن چراغ روشن اتاق با اخم و تعجب، ايستاد.

کسی  ب  ه  اين  خان  ه  نمی  آمد  و  جز  خودش  و  البت  ه  نورا  کسی  کليد  اين  خان  ه  را
نداشت که نورا هم محال بود اين موقع شب بخواهد بيايد.

چوب  قطوری  ک  ه  کنار  ديوار  حيا  ط  بود  را  برداشت  و  با  قدم  های  آهست  ه  به

سوی اتاق رفت.

هنوز عتيقه های پدربزرگش در اين جا دست نخورده بود و هر دزدی را به

هوس می انداخت.

آنقدر خسته شده بود در اين دو روز که اگر اميرعلی زنگ نمی زد و اصرار

نمی کرد که می خواهد ببينندش، محال بود به اين خانه بيايد.
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می خواست برای ديدن او، سر راه به خانه ی او برود که اميرعلی گفت اول 
به چون از راه رسيده و خسته است خودش می آيد و قرار را در اين خانه ک  ه 

خانه ی اميرعلی هم نزديک تر بود گذاشتند.

آرام و بی سر و صدا به سوی در رفت.

از ميان شيشه های رنگی در ، چيزی مشخص نبود.

دستش که روی دستگيره ی قديمی در نشست، چوب را هم بالا برد و سريع و

بی مکث در را باز کرد.

در، با ترس چرخيد. نورا پشت به او در حال مرتب کردن ميز بود و با صدای 

_نور؟!

چوب را در دستش داشت دست روی قلبش با ديدن سياوش در حالی که هنوز 

گذاشت و لبخندی زد.

_سلام.

سياوش چوب را کنار در گذاشت و به داخل آمد.

بود. نور از هميشه زيباتر با آن پيراهن صورتی کوتاه،مقابلش ايستاده 

_دارم خواب می بينم يا واقعی هستی؟

رفت. نورا با ناز به سويش 

_مگه واقعی تر از اين لحظه هم داريم؟

کمر او چنگ زد و او را به تن خسته اش چسباند و سر به ميان گردن و ب  ه 
موه فس کشيد.

دلبر. _تو واقعی ترين حس زندگی منی 
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نفس تکه تکه و داغش را با خنده از سينه بيرون فرستاد و دست روی ته نورا 
او گذاشت. ريش چند روزه ی 

_خسته ای، بيا بشين.

سياوش سر عقب برد و چشمان براقش را به او دوخت.

_نگفته بودی ميای اينجا.

کرد. نورا با نگاهش به ميز و وسايل چيده رويش اشاره ای 

نبود...تولدت مبارک عشقم. _اگه می گفتم که ديگه سورپرايز 

مات به او چشم دوخت. سياوش 

الان؟ گفتی  _تو چی 

نورا چشم درشت کرد و خنديد.

_گفتم تولدت مبارک .

سياوش با شيفتگی دست بر موهای پريشان او کشيد.

_نه، بعدش.

نورا خنديد و گونه ی زبر او را با انگشتانش آرام نوازش کرد و به چشمان پر
شد. مهر او خيره 

مبارک سياوش _گفتم عشقم.خب عشقمی ديگه...تولدت مبارک عشقم...تولدت 

که... من...تو تو يه مدت کوتاه اون قدر من و درگير خودت کردی 

سياوش با بوسه ای عميق و پر حس سير کرد.

حرف های جديد می زد دخترک.

حرف هايی که شنيدنش عين خواب بود.
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عين رويا.

از تموم اين سال های عاشقی حسرت شنيدن اين حرف ها و ابراز علاقه را 
زبان نورا داشت.

دخترک خساست کرد تابه امشب برسد.

سر که عقب برد، هنوز از چشيدن طعم لب های سرخ او سيراب نشده بود.

پيشانی  ک  ه  ب  ه  پيشانی  اش  تکي  ه  داد،نورا  هنوز  چشمانش  بست  ه  بود  و  دستانش
صورت او را دربر گرفته بود.

_گفت  ه  بودم  ب  ه  وقتش  می  گم  چقدر  دوستت  دارم....سياوش  تو  جون  من

رو بدون تو تصور کنم.... شدی....من ديگه نمی تونم دنيا 

سياوش با عشقی بی پايان و عميق دوباره لب های او را به کام گرفت و او را

به سينه فشرد.

دلبرش امشب قصد داشت ديوانه اش کند.

ديوانه تر از آن چه که بود.

_فکر نمی کردم امسال قرار چنين تولد شيرينی داشته باشم. گفتم می رم خونه
و تخت می خوابم و مثل هر سال به همه می گم ح لد گرفتن

ندارم. اما امسال سورپرايزم کردی. همين که از حست گفتی همه چی رو و 
کنه. برام خاص و قشنگ می 

نورا خود را در آغوش او بالا کشيد.

امشب از هميشه به او نزديک تر بود.

سنجاق شده به تن او.
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پدربزرگش چسبيده به سينه ی او که با تيشرتی نازک برروی کاناپه ی قديمی 
در آغوشش گرفته بود.

_واقعا عجيبه که اين همه عشق من و از چشام نديدی.

سياوش بوسه ای بر شانه ی او زد و خنديد.

و من _شنيدنش يه مزه ی ديگه داره....آخ نور، تو از اين شيطنتا هم داشتی 

خبر نداشتم؟

نورا خنديد و از آغوش او بيرون آمد و بلند شد.

_خب ديگه نوبتی ام که باشه، نوبت کيک و شمعه. اين جا يخچالش که اصلا
فکر کنم کار نمی کنه و مجبور شدم کيک و همينجوری بزارم رو ميز.ديگ  ه 

همش آب شده باشه.

قلبی زيبا بود شمع را روی کيک گذاشت و روشن کرد و کيک را که به شکل 

به دست گرفت و با ناز و لبخند به سوی سياوش رفت.

سياوش خيره به او و زيبايی هايش بود.

چقدر در اين لباس زيباتر شده بود.

مقابلش ايستاد و کيک را کمی پاي  نفسگير.
_خب ديگه عزيز دلم اول آرزو کن و بعد شمعت و فوت کن.

به چشمان خوش رنگ او لب زد. سياوش خيره 
ندارم نور. _من که جز تو آرزويی 

نورا خنديد و سر کج کرد و نگاه سياوش با موج موهای خوش رنگ او لرزيد.
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_من که گفتم اندازه ی همه ی دنيا عاشقتم،ديگه نمی تونی با اين حرفات عاشق
ترم کنی.

اشاره کرد و لب و با چشمانش  سياوش خنديد و دست بر روی دست او گذاشت 
زد.

_بيا اينجا.

گذاشت. نورا در آغوشش جای گرفت و کيک را ميانشان 

_ارزو کن. الان شمع کامل آب ميشه.

گردن و گوش او برد و لب زد. سياوش سر ميان 

_تو  رو  آرزو  می  کنم....داشتن  هميشگيت  و...اين  ک  ه  همسر  و  همدمم
بشی....اين که تا ابد مال من و دلم بشی...

نورا با ناز خنديد و سياوش شمع را فوت کرد.

نورا امشب خوشبخت ترين دختر عالم بود.

سياوش را داشت و عشقی که پنهان کردنی نبود.

کنار مبل گذاشت. سياوش کيک را از دست او گرفت و روی عسلی 

بود؟ _الان اين خواستگاری 

لبخند سياوش او را به خود فشرد و خيره به لب های سرخ و هوس انگيزش 
زد.

نورا سر جلو برد و بوسه ای بر لبان ايی.

حال خوش چشم بسته بود. سياوش غرق در اين 
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که دارم _امشب من و تموم عشقم مال توييم.من خيلی وقته که قلب و هر چی 
و به نام تو کردم...

زد بر صورت او. سياوش با چشمانش بوسه می 

يه کاری کردی که عاشقت بشم....اون قدر _تو قلب من و لمس کردی سياوش. 
حسم بهت عميقه که گفتنی نيست....من خودم و خيلی وقته که مال تو می دونم

قبل تو رو يادمه و نه بعد تو رو بلدم زندگی کنم....من همه چی رو و انگار ن  ه 

خوام تجربه کنم.... با تو می 

سياوش آه عميقی کشيد و با قلبی سرشار از عشق ودوست داشتن او سر جلو

لب زد. برد و در ميان لب هايشان 

_مطمئنی  نور؟  من  دارم  می  ميرم  از  اين  هم  ه  خودداری  در  مقابل  تو  و

خواستنت.

نورا سر تکان داد و برای بوسيدن او پيش قدم شد.

انگار جواز فتح تنش را داد.

جواز يکی شدنشان را.

که به بعدش فکر نمی کرد. او را می خواست و اين خواستن آن قدر عميق بود 

اين يکی شدن را خودش با تمام احساسش می خواست.

سياوش جانش شده بود.

خيلی وقت بود که خ ی دانست.

که او را در ميان بوسه های نفسگيرشان روی کاناپه خواباند و رويش سياوش 
خيمه زد، نورا خودش پيش قدم شد برای کندن لباس هايشان.
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استرس و ترسی که تمام عمرش از اين لحظه و اولين بارش داشت،انگار تموم 
بوسه ها و لمس سياوش دود می شد و به هوا می رفت که سرتا پا شور و با 

نياز شده بود.

را  با  تمام  قلبش  می  خواست  ک  ه  اولين  هايش  با  مردی  باشد  ک  ه  برای  کل اين 

عمر انتخابش کرده.

نور کم جان آفتاب، از ميان پرده های کيپ تا کيپ کشيده ی اتاق، به چشمانش

می رسيد و خواب را از چشمانش می گرفت.

که باز کرد خود را در ميان اتاقی ديد که ديشب در آغوش سياوش آمده چشم 

بود.

روی تختی چوبی و قديمی با آن تاج منبت کاری شده و بلندش که خيلی قبل تر

شد که سياوش شبهای تنهاييش را متعلق به پدربزرگش بود و چند سالی می 

گاهی در ميانش می گذراند.

ديشب آنقدر مست عشق او بود که اصلا نفهميد چطور وقتی در آغوش او، تن

عريانش ميان ملافه ای پيچيده شده، از آن اتاق که حکم پذيرايی خانه را داشت،

به اين اتاق که اتاق خواب بود آورده شد.

او ناز بود و سياوش نياز.

او آه می کشيد و سياوش برايش می مرد و جان می داد.

انگار آفريده شده بود برای نوازش او.

هايش، آن دست های نوازشگرش، او را به عالمی ديگر برده بود انگار. بوس  ه 

فکر  نمی  کرد  لحظ  ه  ای  را  ک  ه  ب  ه  عنوان  کابوس   ای  زنانه
هيجان و حس باشد. هميشه در سر داشت،انقدر شيرين و پر از 
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سياوش رگ خواب تن و جان او را انگار بلد بود که آنقدر حس خوب و تازه
به دنيايش می بخشيد.

نگاهش در اتاق چرخيد و سياوش نبود.

زير دلش کمی درد می کرد ولی آنقدر نبود که نتواند بلند شود.

با بوسه ديشب که با هر تکانش سياوش جانش را نثار او کرده و دردهايش را 
و عشق پايان داده بود.

از تخت پايين آمد و بی توجه به صدای قيژ قيژ تخت، تيشرت سياوش را آرام 

از پايين تخت برداشت و به تن کرد.

لباس های خودش که احتمالا در آن يکی اتاق مانده بود.

تيشرت سياوش تا روی رانش می آمد اما انگار فشارش افتاده بود که سردش

بود.

صدايی که از حياط می امد،کمی پرده را کنار زد و سياوش را نشسته در با 

کنار باغچه،در حالی که مشغول روشن کردن منقل کوچکی بود ديد.

سياوش با آن ابهت و پرستيژش محال ترين و ناباورترين حالت هايش را پيش

چشم او به نمايش می گذاشت.

ملاف  ه  ای  ک  ه  پايين  تخت  افتاده  بود  را  برداشت  و  دور  خود  پيچيد  و  از  اتاق

بيرون آمد.

و ملافه ها را به تنش چسباند. باد سرد پاييزی که به تنش نشست، لرزيد 

_چرا بلند شدی نور؟ برو تو مريض ميشی.

سياو د انگار.

رفت. دمپايی هايی که کنار در بود را به پا کرد و به سويش 
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_صبح بخير....

پا تند کرد. منقل بلند شد و به سويش  سياوش از کنار 

_نيا اينجوری بيرون عزيز دلم.

دست دور شانه ی او انداخت و او را به تن خود چسباند.

_بيدار شدم ديدم نيستی يهو دلم ريخت.

سياوش در حالی که او را به سوی خانه می برد بوسه ای بر روی موهايش
زد.

_چرا؟ مگه ديگه می تونم ازت دست بکشم که اين فکرها رو می کنی؟

و آرام و پر ناز پچ زد. نورا سر بلند کرد و خنديد 

_يعنی ديگه واسه هميشه مال هميم؟

سياوش چشم دوخت به چشمان روشن و زيبايش و لب های صورتيش دل می

برد.

_از همون اولين روز که عاشقت شدم مال تو بودم و خوب تو رو هم خيلی

دونم....من جون و دلم و به نامت زدم دلبر. وقته مال خودم می 

را باز کرد و او را نورا سر به سينه ی او تکيه داد و سياوش در اتاق خواب 

به داخل برد.

_صبح رفتم برات جيگر گرفتم. خب فکر نمی کردم قراره انقدر شيرين و به

يادموندنی  بگذره  ديشبمون.وگرن  ه  ک  ه  ب  ه  فکر  کاچی  و  اين  جور  چيزا  هم  می

بودم.

نورا خنديد و ملافه را از دور خو خت نشست.
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_اما  من  می  دونستم  ک  ه  قراره  ديگ  ه  مرزی  بينمون  نباشه.  مگ  ه  من  می  تونم
تو باشم و از آغوشت دور بمونم؟ پيش 

بر لبان او کاشت. سياوش خم شد و بوسه ای 

_اخ که اين زبون شيرين خوردن داره....اما الان بايد برم جيگر و برات کباب

کنم. درد که نداری؟

دستش آرام کمر او را نوازش می کرد.

در چشمان او لبخند زد. نورا 

_نه، خوبم. از هميشه بهترم حتی.

در رفت. سياوش بوسه ای کنار لب او کاشت و به سوی 

_تو  وسوس  ه  کننده  ترينی  واس  ه  من.  پيشت  بمونم  دلم  خيلی  چيزا  می
خواد.مخصوصا حالا که طعم آغوشت و چشيدم و مست مست شدم...بهتره برم

تا قسمت گربه نشده. سراغ جيگرا 

و با نگاهی پر از خواستن به سر تا پای او از اتاق بيرون رفت.

نورا با لبخند و شوقی وصف ناپذير،روی تخت طاق باز دراز کشيد.

پشيمان نبود.

باشد  در  زندگی  اش  ک  ه  بخواهد  پشيمان   ی خواست.   نبود  جز  سياوش  کسی 

اصلا  قرار
ناراحت باشد از اتفاق ديشب.

آينده اش را اصلا بی او نمی ديد.

فقط در اين لحظه دلش نمی خواست به فاطمه فکر کند.
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تنها کسی که با فکر کردن به او و عکس العملش به اين قضيه،عذاب وجدان
می گرفت و حالش بد می شد.

_من اين جا رو خيلی دوست دارم. حس و حال خوبی داره. مخصوصا حالا

شده. که اولينمونم اينجا بوده، علاقه م به اين جا بيشتر 

سياوش او را بر روی پايش بالا کشيد و در حالی که لقمه ای ديگر از جيگر

گذاشت گفت: برايش گرفته بود را بر دهانش می 

کنيم. _اگه تو بخوای می تونيم بعد از ازدواجمونم اينجا زندگی 

فرو داد. نورا با ذوق و لبخند به سويش چرخيد و لقمه را جوييده نجوييده 

آقاهه. _اولين باره که داری اينجوری به ازدواج و اينا اشاره می کنيا 

نوازش کرد و پشت و گوشش سياوش موهای ريخته شده روی صورتش را 

فرستاد.

می _شک  داشتی  مگه؟من  تو  رو  از  روز  اول  اين  عشق  زن  خودم 

دونستم...همسرم....عشقم...

او گذاشت. نورا خنديد و بوسه ای با ناز بر گونه ی 

بلند شدن. _ته ريشات 

_دوست نداری اينجور؟

نورا امروز دلش می خواست همش لبخند بزند و بخندد.

بهتر بود. حال دلش از هميش  ه 

برات. _تو هر جو يرم 

بيرون داد و با حرص غريد. سياوش چشم بست و نفس بلندش را 
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_اگه گذاشتی با اين زبون شيرينت مراعات حالت و کنم.

لب زد. نورا سر جلو برد و در ميان لب هايشان 

_ميشه مراعات حالم و نکنی؟

گذره. _چقدر زود گذشت. اصلا نمی فهمم چرا وقتی پيشتم انقدر زود زمان می 

رژ لبش را بر روی لبش کشيد و با اخم و ناراحتی به تصوير خودش در آينه
نگاه کرد.

_هر وقت ميای پيشم بايد تيشرت من و تنت کنی.

و ابرو بالا انداخت. نورا چرخيد 

_اون وقت چرا؟

را بست و سر بالا آورد. سياوش دکمه های پيراهنش 

من. _نمی دونی چه دلبری ميشی تو تيشرت 

در صدا و نگاهش. نورا خنديد و ناز ريخت 

خوام برات بپوشم. قشنگ تری هم دارم که می  _من لباسای 

کرد. سياوش با بدجنسی خنده ای 

تنت باشه. _مگه قراره پيش من چيزی 

نورا باخنده از اين شيطنت سياوش وايی کرد.

غروب شده بود و بايد کم کم می رفتند.

از نزديکی های ظهر تماس های فاطمه شروع شده بود.

دلش  می  خواست  در  همين  خان  ه  و  کنار  سياوش  تا  ابد  می  ماند  ،  اما  بايد  به
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امروزش همه در اغوش سياوش و در ميان محبت ها و بوسه های هوس انگيز
او گذشت و خاطره ای فراموش نشدنی ساختند.

داشتن او. سياوش حالا بی قرارتر بود برای 

بشه،  ميام _از  سفر  ک  ه  برگردم  و  خيال  م  از  جانب  حاج  خانوم  ک  ه  راحت 

خواستگاريت.  بايد  خيلی  زود  عقد  کنيم.تو  عين  مواد  مخدر  می  مونی،  عين

شراب هزار ساله. انقدر معتادت شدم که دوست ندارم بزارم بری.

سرش انداخت. نورا شال را بر روی 

_منم  همين  و  می  خوام  ک  ه  پيشت  بمونم  و  اصلا  از  بغلت  تکون  نخورم.  اما

شخم می زنه و بالاخره پيدامون می کنه. اون وقت مامان فاطمه م کل دنيا رو 

محال بزاره حتی هم و ببينيم.

قدم برداشت. سياوش به سويش 

_اما فکر کنم از من خوشش اومده.اين طوری راحت تر به من دخترش و می
ده.

دستانش را پشت گردن او قلاب کرد. نورا خنديد و 

مامان فاطمه با من. _تو بيا، 

سياو بش کاشت.

خونه. _از اين به بعد بيشتر میآييم اين 

در آغوش او چشم چرخاند در اتاق. نورا 

کنه. _احساس می کنم روح پدربزرگت از يه گوشه ای داره نگاه مون می 

زد. سياوش کنار لب او را بوسه ای طولانی 
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نه _می بينه چقدر نوه ش خوش سليقه ست. چه دلبری رو انتخاب کرده. می بي
  کنه. نوه ش چقدر می تونه واسه عشقش ديوونگی

  نورا خنديد و خود را به آغوش و بوسه های او سپرد.

  نورا... _يعنی واقعا الان...تو و سياوش....وای

  و شانه بالا انداخت. نورا بی خيال خنديد

_مگه چيه انقدر تعجب می کنی؟ ديگه کاری که قرار بود چند ماه ديگه انجام 
  بشه شده.

روشنک خود را روی صندلی جلو کشيد و به او که با لبخند روی تخت لم داده 
  بود چشم دوخت.

  شوکه بود و ناباور. هنوز

_من فکر کردم تهش قراره بوس و شيطونی باشه. چه می دونستم تو انقدر 
  بالا آخه. زدی

  کرد. نورا با خنده اخمی

  _عفت کلام داشته باش خانوم. 

  شد. روی تخت نيم خيز

ببين من سياوش و از جونمم بيشتر دوست دارم. وقتی اول و آخرم خودشه، _
وقتی قراره تا چند ماه ديگه شوهرم بشه و همين الان واسه هم می ميريم، ديگه 

  عذاب دادن خودمون و دوری از هم واسه چيه؟

  در هوا تکان داد و گفت:روشنک با حرص دستی 
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نورا/هانيه محمدياری

_چرا  نمی  فهمی  آخه....ببين  آره،الان  شايد  ديگ  ه  اين  چيزا  واس  ه  خيليا  مهم
نباشه،اما تو خانواده های سنتی ما هنوز موقع عروسی خانواده ی دامادم که

برن دکتر. نخوان،مادرای خودمون ما رو می 

نورا اخم درهم کشيد.

اين  اتفاق  هم  ک  ه  نمی  افتاد  بين  ما،محال  بود  من  زير  بار  اين  توهين _اصلا 
خودمه و من می خواستم اين اتفاق با تنها عشق برم....اصلا می دونی چيه،بدن 

زندگيم بيفته.

و عقب رفت. روشنک خيره به او نفس بلندی کشيد 

منم خفه شم؟ _الان اين حرفت يعنی 

گفت: نورا دست زير سرش ستون کرد ودلجويان  ه 

احمق اگه منظورم تو بودی که اصلا بهت نمی گفتم....ببين سياوش خيلی _اخ  ه 
روياست  داشتنش  واس  ه  من.  من  انقدر  می  خوامش  ک  ه  اين  چيزا خوبه.  عين 

ديگه واسم مهم نيست....

کامل  آه کشيد.

_اين روزا يه ترسی افتاده دلم.  نمی دونم  چرا اما....همش می  ترسم که مال
من نشه....اصلا نمی خوام به اين چيزا فکر کنما، اما فکره ديگه خودش مياد

تو سر آدم....تو نمی دونی چقدر نگرانمه. از ديروزه هزار بار حالم و پرسيده

و گفته بريم دکتر...اين باعث شد که من و زن خودش بدونه. حتی...حتی بعد

چند  ماه  حرف  عروسی  و  رسمی  شدن  و  پيش  کشيد...من  ک  ه  نمی  خوام  جز

و هم خودم خواستم. سياوش با کسی باشم. تازه اين 

روشنک با افسوس پوفی کشيد.

کرد. نورا آنقدر سياوش را می خواست که به هيچ چيز ديگری فکر نمی 
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نورا/هانيه محمدياری

_شببه يه دختر بچه ی احساساتی عاشق پيشه شدی نه يه دختر بيست و چند
ساله.  تو  خودتم  می  دونی  ک  ه  سياوش  تو رو  می  خواد.  با  اين  فکرها  و ترسا
و دلش کار دست جفتتون دادی. اون و انداختی تو يه تعهدی که پيش خودش 
و خودتم که....تو اصلا فکر کردی اگه سياوش قرار نباشه که تو تقدير داره 

تو به عنوان همسر باشه،چی ميشه؟

کرد. نورا با اخم نوچی 

يه جور حرف می زنی انگار اين چه اتفاقيه. والا ديگه اين يه مسأله _روشنک 
ی  عادي  ه  واس  ه  همه.بعدشم  من  اصلا  نمی  خوام  ب  ه  تقديری  ک  ه  سياوش  نباشه
کنم.  گفتم  ک  ه  اول  و  آخرم  سياوشه.  اگ  ه  قراره  تو  تقديم  نباش  ه  واسه حتی  فکر 

جنگم. داشتنش با تقديرم هم می 

روشنک با افسوس سری تکان داد.

مانده بود به اويی که سر تا پا عشق و خواستن و احساس بود چه بگويد.

فکر نمی کرد حاضر شدنش و آن همه تدارکش به اينجا برسد.

پيش خود می گفت فقط يه برنامه ی سورپرايز است که تهش به بوسه و کمی
شيطنت می رسد.

شايد نورا را کمی عاقل می دانست و سياوش را عاقل تر.

اما انگار پای عشق که به ميان می ايد،عقل بی استفاده و ساکت می شد.

فق  ط  دعا  می  کرد  ک  ه  ت  ه  اين  عشق  و  عاشقی  ک  ه  پايش  از  هم  ه  چيزش

گذشته،وصال و رسيدن باشد.

وگرنه که   می مرد.

روز ديگه عروسيه. بعدشم ما می ريم و بعد از عمل حاج خانوم، خيلی _چند 
کنم. زود من برمی گردم و تو رو برای هميشه مال خودم می 
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نورا/هانيه محمدياری

خود را به تن او فشرد. نورا 

_درد نداری عزيزم؟

گرفت. نورا بوسه ای بر سينه ی عريان او زد و دوباره در آغوشش جای 

_نگران  نباش.  قرار  نيست  بعد  از  هر  رابط  ه  حال  من  بد  باش  ه  عشقم.
بودن اونم تا ابد، عين يه رويای خوبم...عين لحظه هامون،فکر کردن به با تو 
از اون روز که دل به تو دادم اينده مو با تو تصور کردم....سياوش شيرينه. 

مواظب روياهای من هستی؟

سياوش بوسه ای بر سر او زد.

بود. اين آغوش هم يک رويا 

_مگه ميشه نباشم وقتی با تموم جون و دلم اين رويا رو می خوام ،تو رو می
خوام.

بر لبان او کاشت. نورا سر بالا برد و بوسه ای 

_اين خونه ميشه پاتوقمون تا وقتی که واسه هميشه مال من بشی. می خوام يه
بکشم  و  اگ  ه  بخوای  بعد  از  عروسيمون  اينجا  زندگی دستی  ب  ه  سر  و  گوشش 

کنيم.

ن  چرخاند. نورا 

_من  همينجوری  اينجا  رو  دوست  دارم.  فق  ط   آشپزخون  ه  ش  و  بايد  درست
کنيم....سياوش تو دوست نداری بعد از ازدواجمون تو همون خونه ای که الان

هستی و کنار خانواده ت باشيم؟

خواست. بود که می  اين آخرين چيزی 

|  P  a  g  e  801   



   

 
 

  

  

   

  

  

   

  

  

 
   

  

   

   

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

می خواست نورا را تا می تواند از خانواده ی سهراب و مخصوصا آراز و
ثريا دور نگه دارد.

از آيناز خيالش راحت بود.

اما مطمئن بود ثريا و حسادت های زنانه اش عاقبت کار دستش می دهد.

قبل از خواستگاری کم کم به نورا قضيه ی صيغه را هم می گفت تا از بايد 
دهان کس ديگری نشنيده.

_نور...اگه يه روز بفهمی که من يه کاری کردم که از نظر تو اشتباهه....کاری

که به خواست من نبوده، چه کار می کنی؟ من و می بخشی يا....

با اخم گفت: نورا 

_مثلا چه کاری؟

سياوش نوچ آرامی کرد.

تيز نورا را می حتی وقتی به اين مسأله اشاره می کرد و عکس العمل تند و 
افتاد. ديد هم ترس به جانش می 

_چه می دونم... يه کاری که تو بدت بياد ديگه.

واقعا. بايد تو موقعيتش ببينم. اما اين و می دونم که انقدر دوستت  انداخت.  

_نمی دونم
تونم ازت دست بکشم. دارم که نمی 

به خاطر علاقه اش چندان سخت با و سياوش از ته دل اميدوار بود که نورا 

اين مسأله برخورد نکند.

ديگر دست کشيدن از اين دلبر زيبا محال شده بود.

نفسش به نفس او گره خورده بود ديگر.
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نورا/هانيه محمدياری

انگار. _اين دختره بيرون نمی کشه از من. دست بردار نيست 

وحيد  خنديد  و  نگاهش  را  از  داخل  شيش  ه  ی  سراسری  گالری  ب  ه  روشنک  و
نورا دوخت که در حالی که می خنديدند و حرف می زدند به سمت مغازه ی

رفتند. روسری فروشی می 

روز اول بهت گفتم اين دختره يه طوريش ميشه. همون دو سال پيشم کنه _از 

خودش کنه. بود. همش می خواست تو رو پاگير 

زد. آراز تکيه اش را از صندلی رياست گرفت و پوزخندی 

_اره، منم چقدر آدم پاگير شدنم. تو چی ديدی اون بيرون حالا که دخيل بستی

پشت شيشه؟

کرد. وحيد با خنده با چشم و ابرو اشاره ای به بيرون و مغازه ی کناری 

_ببين اين دختره بد چيزيه. خيلی تو کفشم. از هر راهی بگی رفتم اما پا نمیده

اصلا لامصب.

آراز پقی خنديد.

_خره مگه يه همچين لعبتی به توی نسناس پا ميده؟

زد. وحيد پوزخندی 

خب ، ما که مال و مکنت شما بزرگمهرا رو نداريم...اما کلا دختره از _اره 
اوناست که به هيچکس رو خوش نشون نمی ده.کلا ب فه ی غلط

اندازه ش انگار اهل اين حرفا نيست.

آراز با انگشت هايش به ميز ضربه می زد.

فکرش دور نورا می چرخيد.

دخترک زيبا بود و لوند.
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نورا/هانيه محمدياری

يک ناز ذاتی داشت که نگاه ها را به دنبالش می کشيد.

معلوم بود که اهل رابطه های آن مدلی که او و وحيد می خواهند نيست. اما 

اما محال بود که پيش وحيد هم بخواهد کم بياورد.

ميشه به راه _اين دختره هم لم خودش و داره.بالاخره هر آدمی رو يه جوری 
بياری.

زد و با چشم به او اشاره کرد. وحيد پوزخندی 

_لابد لمشم دست توئه.

زد و گفت: اراز نيشخندی 

_دست کم گرفتی ما روها. مگه ميشه من يه دختری رو بخوام و نتونم بهدست
بيارم؟

تکان داد. وحيد با همان نيشخند نشسته روی لبانش با حرص سری 

مثه اون دخترايی که دور و برت می لولن نيست. _اين فرق داره آراز. 

زد و مغرور گفت: سياوش پوزخندی 

کنه. _از آدمای سخت خوشم مياد. اصلا همين سختيش حريصم می 

وحيد نوچی کرد.

حرص می خورد که آراز به واسطه ی بزرگمهر بودن و ثروتش آنقدر مغرور
خانوادگی را نداشت ديگر چيزی برای عر می بالد.  ثروت و اسم و رسم 

اگر اين

اندام نداشت.

اخ که اگر اين دختر پوزه اش را به خاک می ماليد.
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نورا/هانيه محمدياری

_سر چی شرط می بندی که می تونی اين دختر و بهدست بياری؟ من که می
گم نمی تونی.

کرد. آراز خنده ی مستانه ای 

دونم. _هر چی تو بخوای. من که از همين الان خودم و برنده می 

وحيد با حرص خنديد.

_اگه من بردم موتورت مال من.

او انداخت. سياوش با پوزخندی تحقيرآميز نگاهی به سر تا پای 

_قبوله....خه تو چيزی نداری که من بخوام ازت.

با اخم و حرص گفت: وحيد 

هم مطمئن نباش به خودت. دختره آدم حسابت نمی کنه چه برسه به اين _خيلی 
تو تختت. که بياد 

با غرور سر تکان داد. آراز 

_باشه تو راست می گی. من می زارم وقتی بردم بهت می گم چی ازت می
کنم. خوام. می خوام قشنگ دهنت و سرويس 

وحيد با حرص پوزخندی زد و  ون دوخت.

آراز هميشه مغرور بود و او را پايين می ديد.

فکر می کرد تمام دخترهای عالم در مقابلش کم میآورند.

به داشته هايش خيلی می نازيد.

چقدر خوب می شد اگر نورا سگ محلش می کرد و پوزه اش را به خاک می
ماليد.

|  P  a  g  e  805   



   

 
 

  

   

  

   

   

  

  

  

  

  

    

  

  

  

   

نورا/هانيه محمدياری

_يعنی دو ماه ديگه مياد ايران؟

تکان داد. نورا روسری های تازه را داخل قفسه گذاشت و سری 

زود می ره. _اره انگاری. خب شيش ماه شده که رفته. يه چند روزی مياد و 
اتفاقا  واس  ه  مامانم  خيلی  خوب  ميش  ه  اومدنش.  نمی  گ  ه  اما  معلوم  ه  چقدر  دلش

واسه پسرش تنگ شده.

تکان داد. روشنک آهی کشيد و سری 

_هفته ی ديگه داييمينا ميان واسه جواب نهايی....ديشب بابام صدام کرد و کلی
باهام حرف زد.کيه که تو فاميل آرزوش نباشه سامان دامادش بشه...از نظر

تمومه... اونا سامان همه چی 

نورا ناراحت به سمتش چرخيد.

_از نظر تو نيست؟

روشنک با غصه آهی کشيد.

_تو می دونی از نظر من کی همه چی تمومه. يه احمق خر که آدم نيست.

نورا خنديد.

نظر منم آدم نيست. اگه آدم بود چشاش و درست باز می کرد و کور عشق _از 
شد. نمی  يه سليط  ه 

_تو خواهر شوهر پاچه پاره و خوبی می ش ه خنديد.

نورا پوفی کشيد.

از خدام بود....اما به نظر منم پسر داييت کيس مناسبيه.نيما لياقت _به خدا ک  ه 
همه علاقه و عشق و نداره. اين 
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نورا/هانيه محمدياری

روشنک ناراحت نوچی کرد.

_اصلا نمی تونم سامان و به عنوان شوهر ببينم. من يه عمر نيما رو خواستم
حالا بيام سامان و ....از طرفی ام نميشه که تا ابد منتظر باشم که نيما به خودش

بياد و من و ببينه....

اش زد. چنگی به موهای بيرون ريخته از روسری 

_دارم ديوونه ميشم انقدر که با خودم می جنگم. دلم می گه نيمای بی لياقت و
گه سامان. عقلم می 

و گفت: نورا پوفی کرد و از فلاسک دو ليوان چای برای خودتان ريخت 

نظر منم حرف عقلت و گوش کن. نيما رفته پی زندگيش. تو اين وسط می _ب  ه 

سوزی.

را در دستش گرفت و آرام گفت: روشنک ليوان 

دونم... _نمی 

از اين بحث خوشش نمی آمد.

مانده بود. سرانجام  چيزی که ماه ها مغزش را مشغول کرده و بی 

ازش. _راستی شما به کجا رسيدين؟ حامله نشی 

. نورا خنديد 

بره. _نه بابا حامله چيه؟ همينم مونده فقط. مامانم سرم و گوش تا گوش می 

دهان کج کرد و گفت: روشنک 

_توام چقدر دختر حرف گوش کن و خوبی بودی. آخ آخ آخ که اگه خاله فاطمه
شبايی که به بهانه ی خونه ی ما ميای، تو  بح ميشه، بفهم  ه 
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نورا/هانيه محمدياری

ملع عام اعدام می کنه تا عبرت بشی برای بقيه ی دخترا تا زير آبی تو رو در 
نرن.

نورا اخم کرد.

تنم سيخ ميشه از استرس و ترس....سياوش _تو رو خدا حرفشم نزن که موهای 
می گفت اين يکی دو ماهم بگذره و زن داداشش عمل بشه، برمی گرده و مياد
خواستگاری  و  هم  ه  چيز  و  رسمی  می  کنه.  شايد  وقتی  نيما  اومد  بتون  ه  بياد

خواستگاری.

روشنک پوفی کشيد.

مايه نمی ای کاش نورا آنقدر عاشق نبود و برای داشتن سياوش از همه چيزش 
گذاشت.

_ايشالا که همه چی بينتون به خير و خوشی پيش بره. باور کن منم اندازه ی

تو نگرانم.

نورا نوچی کرد و سری تکان داد.

تا با سياوش بود لبريز می شد از عشق و خواستن.

پروايی می کرد و از سر و کولش بالا می رفت و برای بوسه و هم آغوشی بی 
شد. حتی پيش قدم می 

از او که دور می شد تازه ترس ها می آمدند ی کردند. اما 

ترس فهميدن فاطمه و ترس از دست دادن سياوش.

تا همه چيز بينشان رسمی نمی شد، باور نمی کرد اين خواب خوش واقعيت

داشته باشد.

بر سرش انداخت و بلند گفت: چادرش را جلوی آين  ه 
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_اماده ای مامان؟ سر راه بايد بريم يه سرم گالريا.

زد با تعجب گفت: ثريا در حالی که روسری اش را سنجاق می 

_گالری چه کار داری؟

آيناز کفش هايش را از داخل جاکفشی برداشت و گفت:

خوام برم فرشای جديد و ببينم. چند شب پيش عمو سياوش گفته بود برم _می 
واسم. ببينم کدومش و می خوام که بياره 

را باز کرد و گفت: در  و 

منتظرتم. _تو ماشين 

و از خانه بيرون رفت.

ثريا آهی کشيد و چادر بر سرش انداخت.

سال ها بود که به گالری پا نگذاشته بود.

خيلی قبل ترها يکی از دوستانش را برای خريد فرش به گالری سياوش برده
بود.

آن زمان ها تازه حاج بابا و عزيز را از دست داده بودند  ماه

به ماه هم نمی ديد.

به آراز و آيناز رسيدگی می کرد و نمی گذاشت آب در دل او هم تکان بخورد

اما دلش نمی خواست انگار با او چشم در چشم شود.

شانس و اقبال او بود که مردهای زندگی اش از او گريزان می شدند.

آن روزها تازه گالری را راه انداخته بود.
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سياوشی که هيچ گاه اين حرفه ی موروثی را دوست نداشت حالا در اين حرفه
ی اجباری، جزو موفق ترين ها بود.

آن روزها شيفته ی محبتی که به آراز و آيناز داشت و حمايتی که دورادور از

او می کرد شده بود.

ديدن او را می خواست و زنی که هيچ گاه دلتنگ هيچ مردی نشده، نمی دلش 

فهميد دلتنگی چطور است.

می  فهميد  ک  ه  دلش  ديدن  او  را  می  خواهد  و  دوستش  را  بهان  ه  کرد  و  به فق  ط 

گالری رفت.

هرگز اخم های درهم سياوش را فراموش نمی کند.

حتی نيم نگاهی هم خرج او نکرد و آن روز بود که فهميد که چقدر سياوش از
اين نسبت اجباری متنفر است.

گوشه ای کشيد و با همان اخم های پيچ خورده درهم گفت که وقتی که او را ب  ه 

نمی خواهد هيچ کس و تاکيد کرد دوباره که هيچ کس چيزی از اين نسبت دلش 

و محرمت و صيغه نبايد بفهمد.

درکش می کرد  ی فهميد.

زنی که نوجوانی و جوانی اش در خانه ی مردی به بی مهری سهراب گذشت،
نمی توانست به دلش حالی کند که مناسب سياوش نيست.

حالا هر چقدر هم فاصله ی سنی و اجباری بودن اين رابطه را می ديد.

پوزخندی  ب  ه  خود  در  اين  ه  زد  و  دستی  روی  خ  ط  و  چين  و  چروک  های  ريز

کنار چشمش کشيد.

دوستانش چندباری پيشنهاد داده بودند که بتاکس کند.
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سرش برمی داشت فرصت می کرد کمی هم به شايد اگر اين بيماری دست از 
خود برسد.

او هنوز جوان بود، اما چهره اش بيشتر از سنش نشان می داد.

آهی کشيد و نگاه از اينه گرفت و از خانه بيرون رفت.

هم بايد به خاطر آيناز پا به گالری می گذاشت و بايد حواسش می بود اين بار 
که نگويد همسر سياوش است.

چند موقتی و  اجباری. حالا هر 

آيناز در ماشين منتظرش بود.

حرکت کرد. ثريا که نشست آيناز سريع 

حالت خوب باشه بعد از گالری هم يه سر بريم آرايشگاه بعد بريم خريد. _اگ  ه 

ثريا سر چرخاند و به او که با احتياط رانندگی می کرد چشم دوخت.

تمام روياهايش را در  دخترش می ديد.

اش سوخته بود. جوانی  خودش ک  ه 

_نگران نباش. آخر هفته ايشالا به خوبی و خوشی مراسمت برگزار می شه و
عروسی می کنی و می ری سر خونه و زندگيت.

آيناز نوچی کرد.

شد استرس نداشت. مگر می 

_مامان وقتی می خواستی زن بابا سهراب بشی  من خيلی
بچ  ه  تر  بودی  و...  خب  من  همين  الآنم  فکر  می  کنم  زندگی  کردن  بلد  نيستم.
تو با دوازده سيزده سال سن تونستی مسئوليت همسر بودن و يه زندگی چطور 

و چرخوندن و به عهده بگيری؟   
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ثريا پوزخندی زد.

اگر می خواست از غم هايش بگويد روزها طول می کشيد.

نداشت. گفتنش هم به آيناز فايده ای 

_اصلا کسی نظر من و نخواست اون موقع. يه معامله بود بين حاج بابات و
پدربزرگ  خدابيامرزت....ن  ه  من  فهميدم  چی  شد  و  ن  ه  بابات.  وقتی  ام  ک  ه  به

گذشته و دوتا بچه هم تو بغلمونه. خودمون اومديم ديديم کار از کار 

با تأسف گفت: آيناز 

سخت بوده. _حتما خيلی 

ثريا آهی کشيد.

گاه خوب تا نکرد. روزگار با او هيچ 

_از  سخت  هم  سخت  تر...اما  خب  گذشت....ولش  کن.  زندگی  تلخ  من  گفتن
نداره....الان فقط دلم می خواد تو و داداشت و خوشبخت ببينم....آراز و که می
اخلاقش چطوريه. اونم يه درديه رو دردای من....اما تو ....خوشبختيت دونی 
آرزومه.  من  هر  چی  رو  ک  ه  نتونستم  داشت  ه  باشم  می  خوام  تو  داشته

آروم و خوب. باشی....خوشبختی، عشق، زندگی 

آيناز لبخند با محبتی زد.

_بهت قول می دم که خوشبخت بشم. ماهان مرد خوبيه....مثل بابا نيست....

ثريا آه پر دردی کشيد و سکوت کرد.

آيناز آنقدری بچه نبود آن موقع ها که نفهمد خطاهای سهراب را.

نورا با ناز خ ز بيرون؟
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_مثلا کجا؟

سياوش به ناز ريخته در کلام و حرکات او چشم دوخت.

اين دختر ديوانه اش می کرد.

می آمد و از او نفس می گرفت و می رفت.

جالب  بود  ک  ه  وحيد  با  شناختی  ک  ه  از  آن  ها  داشت  حتی  ب  ه  رفت  و  آمدهای
سياوش هم شک نکرده بود.

جذب هم شوند. شايد فکر نمی کرد آن دو با آن شخصيت 

_تو کجا دوست داری بريم؟

نورا خنديد و آرنجش را روی ميز گذاشت و خود را جلو کشيد.

چرخه. _نگو که تو سر خودت خونه ی پدربزرگت نمی 

سياوش خنديد.

مستم ازت که تو خوابم رها نمی شم از تو. تو خوابم ميای و می شينی _انقدر 
به تنم. مثل خونه ی پدربزرگم.چسبيده  تو بغلم....درست 

چونه اش زد. نورا با خنده و ناز دست زير 

پس. _خوبه ديگ  ه 

ب اخم کرد. سياوش 

_بديش اينه دلم و بی قرارتر از اين می کنه. اون وقتی که پاميشم و دلم برای
کنه درده... داشتنت بی تابی می 

سر کج کرد. نورا 
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مياد ايرانی. شايد اون موقع بتونيم همه چی رو رسمی کنيم _دو ماه ديگه نيما 
شبا رو تو بغلت صبح کنم. و ديگه به جای تو خواب و رويا،تو واقعيت 

به لبانش چشم دوخت. سياوش 

کرد. اين دختر تمام حس های او را ديوانه می 

_ببين حالا. می دونی اين جا دست و پام بسته ست داری ديوونه م می کنی.

حرص نگاه از او گرفت و دست روی صورتش کشيد و نگاهش لحظه ای با 
به خيابان و آيناز و ثريا افتاد که داشتند از ماشين پياده می شدند.

لب گفت: اخمی کرد و زير 

کنن؟ _اينا اينجا چه کار می 

با يادآوری اين که خودش به آيناز گفته بود هر زمانی که خواست برای انتخاب
نوچی کرد و به سوی نورا سر چرخاند. فرش بيايد، 

مشکوک چشم رم ديگه. نورا 

افتاده؟ _اتفاقی 

سياوش با کلافگی چنگی در موهايش زد.

لبش حفظ کرد. اما لبخند را روی 

خواست واسه خونش فرش _نه. فقط آيناز و حاج خانوم اومدن انگار. آيناز می 
بپسنده.

خبر از حال او لبخند زد. نورا بی 

_به سلامتی....می گم به نظرت بيام ببينمشون؟
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کرد. اين چيزی بود که اگر می توانست تا آخر عمر منعش می 

اصلا دلش نمی خواست نور را با حاج خانوم رو به رو کند.

آورد. همين که هر دو نزديک به هم و در يک نقطه بودند، نفسش را بند می 

زود هم برن. _نه عزيزم. لازم نيست. احتمالا خيلی 

نورا باشه ای گفت و سياوش به سوی در رفت.

فقط می خواست قبل از اين که آن دو با هم رو به رو شوند ثريا و آيناز بروند.

داخل گالری شد و ثريا و آيناز را نشسته روی صندلی  ديد و وحيد که مشغول
از آن ها بود. پذيرايی 

_سلام.

سلامشان  را  جواب  داد  و  وحيد  را  فرستاد  تا  ب  ه  مشتری  ها  رسيدگی  کند  و
مقابل آن ها نشست. خودش با اخم هايی که قصد باز شدن نداشت پشت ميز، 

قبل از اومدنت. _چه بی خبر اومدين؟ قرار بود خبر بدی 

گفت: آيناز کمی چادرش را از خود فاصله داد و با شرمندگی 

که اصلا حواسم نبود،شرمنده. _اين روزا انقدر کار سرمون ريخت  ه 

داد. سياوش سری تکان 

نداره. ثريا در سکوت چشمش در گالری می چرخيد اما تمام حواسش به س لی 

ديده بود که سياوش از مغازه ی بغلی بيرون آمد.

داد. دلش گواهی بد می 

و نشونتون بدم. _اگه عجله داری تا هستم بهتره بريم فرشای جديد 
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گذاشت انداخت که ليوان نصفه خورده اش را روی ميز می  آيناز نگاهی به ثريا 
و گفت:

_بريم. ماهم عجله داريم.

ک  ه  شدند  ثريا  نگاهی  با  ترديد  ب  ه  بيرون  انداخت  و  پشت  سر  سياوش  راه بلند 
افتاد.

فقط ساعتش و بهم اطلاع بده. _امروز می گم بار بزنن و بيارن خونه ت. 

زد و دوباره تشکر کرد. آيناز راضی از انتخابش لبخندی 

خواستم . _باشه ممنون. واقعا همونی شد که می 

زد و گفت: ثريا لبخندی 

_بايد از اين طرح  رنگ ديگه ش و هم برای خونه بياری سياوش خان. خيلی
قشنگه طرحش.

سياوش سری تکان داد.

کلافه و عصبی بود .

فقط می خواست آن ها را راهی کند.

دلش شور می زد و اين بی قرار و عصبی اش می کرد.

آيناز نگاهی به  چش کرد و

گفت:

_ما ديگه می ريم.حدود ساعت نه فکر می کنم خودم با ماهان خونه باشيم که
بيارن.

تکان داد. سياوش در حالی که به دنبال آن ها از گالری بيرون می آمد سری 
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  کن. _باشه.فقط يه زنگی بهم بزن و يادآوری

  موبايلش باعث شد کمی از آن ها فاصله بگيرد. صدای زنگ

  تماس از شعبه ی ديگرشان بود و بايد زودتر سری به آن شعبه می زد.

  تلفنش که تمام شد نگاهی به مغازه ی نورا انداخت.

نورا در حال نشان دادن روسری به مشتری بود و آن لبخند زيبايش را که دل 
  می برد بر لب داشت.

ن آن استرس و حال بد، دلش بوسيدن آن لب های شيرين را ديوانه بود که ميا
  خواست. می

  به سوی آيناز و ثريا که کنار ماشين آيناز ايستاده بودند رفت.

  بود و رو به رو نشدنش با نورا. الويت فعلا رفتن ثريا

  کار مونده هنوز. _بازم ممنونم عمو. ماديگه بريم، کلی

  ا در ماشين کنار ماشين ايستاد.سياوش سری تکان داد و تا نشستن آن ه

آيناز که حرکت کرد سياوش هم نگاه ديگری به مغازه ی نورا انداخت و به 
  سوی ماشينش رفت.

  رفت. _ای وای يادم

  .آيناز متعجب به سوی ثريا چرخيد

  رو؟! _چی

  باشد. ثريا به وقتش می توانست بازيگر ماهری
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به پيراهنم بخوره. ای _واسه عروسيت در به در دنبال روسری ای بودم ک  ه 
ما که تا اينجا  اومديم ي  ه  سرم می  رفتيم اون  مغازه ی  روسری فروشی کاش 

کنار گالری.

کرد. آيناز نوچی 

بابا مامان جان تو تهران به اين بزرگی کلی روسری فروشی هست. حالا _ای 
سر راه روسری فروشی ديديم وايميستيم.

بالا انداخت. ثريا سری 

_نه آخه. پشت ويترين مغازه ش چشمم خورد به يه روسری اون رنگی که می
خواستم....حالا تا دور نشديم اين ميدون و دور بزن يه سر بريم و بياييم ديگه.

گفت: آيناز بلاتکليف 

دوباره. _دير ميشه ديگه. حالا يه روز ديگه میآييم 

 مادر. من با اين حالم حوصله م نمی کشه دوباره بيام. ماام که پا  دوباره.

_نه ديگه
پياده نيستيم. دور بزن يه ديقه.

آيناز به ناچار ميدان را دور زد.

ثريا  موقع  سوار  شدن  ب  ه  ماشين  چشمش  ب  ه  نيم  رخ  آشنای  آن  دختر  روسری
فروش خورده بود.

يقين داشت که همان دختری بود که در روزهای محرم چندباری به خانه شأن

آمد.

همان  دختری  ک  ه  از  پشت  پرده  ی  اتاق  خوابش  ديد  ک  ه  سياوش  چطور  شيفته

وار به او چشم دوخت و انگار دنيا و تمام آدم هايش را فراموش کرده.
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بايد می ديد دخترک چه داشت که سياوش به خاطرش اصرار به تمام کردن
محرميتی داشت که به جان ثريا انگار گره خورده بود.

_کجا رفتی پس؟ پيشنهاد بيرون رفتن و دادی و رفتی؟

او کرد. خنده ی سياوش در گوشش پيچيد و لبخند را مهمان لب های 

_قربونت برم من سر حرفم هستم. يه مشکلی تو اون يکی شعبه پيش اومد. دو

سه ساعت ديگه ميام.

گفت: با آمدن مشتری در گوشی 

_منتظرتم پس.

گوشی را که قطع کرد هنوز لبخند روی لبش بود.

سياوش دليل حال خوب اين روزهايش بود.

برای بودن قانونی و شرعی با او لحظه شماری می کرد.

قدر نفسش گره خورده بود در نفس های او که هيچ چيزی نمی توانست او آن 
  مشتری  ديگری،  نگاه  از  صورت  دختر  گرفت  و  سر  ب  ه  سوی دور کند.

با  ورود

چرخاند.

مطمئنا اشتباه نمی کرد.

خانوم  های  محجب  ه  را  همين  يک  ساعت  پيش  جلوی  گالری  ديده  بود  و اين 
سياوش گفته بود که آن ها آيناز و حاج خانوم هستند.

آيناز با خوشرويی و لبخند سلام کرد.

اما ثريا با آن ابروهای درهم و نگاه جستجوگرش،خيلی سرد و رسمی سلام

داد.
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و  صميمی  سلام  و  احوال نورا  با  دانستن  نسبت  آن  ها  با  سياوش،خيلی  گرم 
پرسی کرد.

دقيقه ای طول کشيد تا دخترک روسری ای خريد و از مغازه بيرون رفت. چند 

در  اين  مدت  آيناز  و  ثريا  در  حال  ديدن  روسری  ها  و  شال  ها  بودند  و  نگاه

سنگين ثريا را روی خود کاملا حس می کرد.

زد. آيناز که رو به رويش ايستاد، لبخند دوستانه ای 

_چيزی انتخاب کردين؟

آيناز لبخند زد و چادرش را کمی روی سرش جلو کشيد.

خوب باشه. _فکر کنم بسپارم به خودتون سليقه تون خيلی 

نورا مکثی کرد و لبخند زد.

با فهميدم اين که سياوش آن روسری ها را از او خريده، به روسری ای آيناز 
کرد. که قطعا سليقه ی سياوش نبود اشاره می 

 لطفتونه. اما به نظرم خودتون انتخاب کنين بهتر باشه. البته که به کان داد.

_نظر
گندمی شما هر رنگی مياد.

ثريا گوشه ای در سکوت به اين دختر زيبا و لوند چشم دوخته بود.

هم سن و سال آيناز بود، شايد هم چهار پنج سالی بزرگ تر از آيناز. شايد 

ريز نقش و ظريف بود و سنش را نمیتوانست تشخيص دهد.

سياوش حتما گرفتار چشمان خوش حالت و روشن او شده بود.
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هم اسير ان موهای بلند و خوش رنگش که از زير روسری آزادانه بيرون شايد 
ريخته بود،شده.

اين دختر شبيه هيچ کدام از زنان فاميل و آشنا نبود.

اطرافش نبود. سليقه ی سياوش انگار اصلا شبيه زنان 

اگر می خواست با خودش صادق باشد حق را به سياوش می داد.

نگاهش روی مانتوی نسبتا بلند و خوش دوخت دخترک نشست.

چنان در تنش نشسته که اندام خوش فرمش را به زيبايی قاب گرفته بود. آن 

پوست سفيد و براقش هم که اصلا گفتنی نبود.

اين دختر بينهايت به سياوش میآمد.

سياوشی که جذاب بود و خواستنی.

دستش زير چادر مشت شد و به قلبی که ناکوک می زد لعنت فرستاد.

اين دختر بايد پرچم سفيدش را بالا می گرفت و با سری به زير افتاده در مقابل 
خود را از زندگی سياوش بيرون می کشيد.

او نبوده و نيست. اما اين قلب بيمار و احمق نمی فهميد که سياوش هرگز سهم 

آيناز  مشغول  صحبت  با  ان  دختر  بود  و  دختر  با  لبخندی  دوستان  ه  و  صميمی

روسری های قواره بزرگ مورد علاقه ی آيناز  را نشانش می داد.

اصلا انگار او نبود که اصرار داشت روسری از اين مغازه بخرد.

سوی او آيناز روسری ای را روی سرش انداخت و نگاه از اينه گرفت و ب  ه 

چرخيد.
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لبخند نبود. لبخندش اصلا شبي  ه 

_اره قشنگه.

گذاشت و گفت: آيناز روسری را از روی سرش برداشت و روی پيشخوان 

_مامانم می خواست خريد کنه و من زودتر خريد کردم....مامان راستی کدوم
روسری رو پشت ويترين پسنديده بودی؟

ثريا نگاهی به چشمان زيبا و منتظر دخترک انداخت و لبخند زورکی ای زد

جلو آمد. و کمی 

_خب همون...آبيه....

نورا با تعجب لبخندی زد و فکر کرد که اصلا روسری آبی ای پشت ويترين
ندارد.

حال گفت: با اين 

_بزارين چند مدل و براتون بيارم ببينين کدوم و می پسندين.

سخت گيری روسری ای را بپسندد. چند دقيقه ای طول کشيد تا ثريا با 

معلوم بود که قصدش از آمدن به آ د نبوده.

ها را که نورا برايشان داخل ساک گذاشت آيناز با لبخند دوستانه ای روسری 
گفت:

من آيناز هستم. فکر کنم با عمو سياوشم آشنا شده باشی. همين گالری _راستی 

فرش بزرگمهر.

نورا لبخند پر مهری زد.

او از آشنا شدن گذشته بود وقتی حتی زخم  کوچک پهلوی  چپ او را هم کار 
شناخت. می 
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_بله....منم نورا هستم.

آيناز خوشبختمی گفت و به سوی ثريا چرخيد.

خانوم که... _ايشونم مامانم هستن ثريا 

ثريا ميان حرف امد.

با چشمانی که حالا برقی خاص داشت و قلبی که سخت و دردناک می تپيد.

_همسر سياوش خان هستم....

ها بود که خود را به گوشه ای ترين قسمت مغازه کشانده و روی زمين ساعت 
مچاله شده بود.

چطور کرکره ی مغازه را با ريموت پايين کشيد و خود را به آن گوشه نفهميد 

رساند.

آن مادر و دختر مانند زلزله ای آمدند و رفتند.

دوباره صدای زنگ گوشی اش آمد و صفحه اش روی ميز روشن و خاموش
می شد.

ی مغازه می کوبيد و نامش را صدا دقيقه پيش هم کسی محکم بر کرکره  .چند 

می زد.

کسی که صدايش به آشنايی صدای کسی بود که جان و تنش را نقش عشق زد.

يک دروغ شيرين کسی که آمد و در خيالش او را عشق دانست،اما انگار اين 

بود و خوابی خوش.

پاهايش  بی  حس  شده  بود  و  چشمان  سرخش  هنوز  با  ناباوری  بر  روی  قفسه

های مقابلش نشسته بود.
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صدای زن هنوز در سرش می پيچيد و مانند هوهوی باد در مغزش می چرخيد
و گوش هايش را کر می کرد.

خان هستم... _همسر سياوش 

می شد اسمش را گذاشت. شوخی زشتی بود البته اگر شوخی 

سياوش محال بود با او چنين کند.

نگاه  ناباور  آيناز  جلوی  چشمش  بود  وقتی  ک  ه  با  ناباوری  ب  ه  سوی  ثريا هنوز 
و متعجب زمزمه کرده بود. چرخيده 

_مامان؟!!!

چه فرقی می کرد تعجب آن دختر.

نگاه درخشان زن نشان می داد که دروغی در کار نيست.

تشکر و خداحافظی کرد و ثريا را هم انگار به دنبال خود دخترک دست پاچ  ه 
کشاند.

نديدند شکستن او را.

حتی نفهميد چطور آوار شدروی زمين سرد.

دست هايش دوباره و هزارباره روی گوشش نشست و زمزمه های ناباورش
حقيقت  هان کند.

کارو کنه....نه... من....اين  _نه...اين يه دروغه....سياوش نمی تونه با 

چشمانش ديده بود که آيناز با ثريا بحث می کرد.

انگار ثريا حرفی را زده بود که نبايد.
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حتی  ناباوری  آيناز  هم  انگار  از  گفتن  اين  حرف  بود  ن  ه  از  حقيقت  داشتن  يا
نداشتنش.

چطور امکان داشت که سياوش و ثريا...

عقی از ته سينه ی دردناکش زد.

با او چه کرده بود؟ سياوش 

چطور توانست حقيقتی به ترسناکی اين را ازاوپنهان کند؟

خواست ادامه دهد اصلا؟ تا کجا می 

_وای مامان از دست تو. مگه اين موضوع رو قرار نبود بين خودمون نگه
داريم؟ اصلا واقعيتی پشتش نيست که بخواييم جارش بزنيم.

که با طلبکاری رانندگی می کرد و او را ثريا نگاه از بيرون گرفت و به اويی 

کرد چشم دوخت. بازخواست و شماتت می 

_کی گفته واقعی نيست؟ اصلا چرا بايد اين مسأله رو پنهون کنيم؟

آيناز با ناباوری سر چرخاند به سويش.

و... _مامان!!!! اين يعنی چی؟! يعنی تو سياوش 

ثريا با  اره کرد.

_خب  حالا.  جلوتو  نگاه  کن  کشتنمون  ندی....بعدشم  اين  مسأل  ه  فق  ط  ب  ه  منو
که عنوانش کنم. سياوش مربوط ميشه و من اين طور صلاح ديدم 

با اخم گفت: آيناز 

_عنوان  کنی  ک  ه  چی  بشه؟  می  دونی  اگ  ه  سياوش  بفهم  ه  ک  ه  از  اين  محرميت

کنه؟ حرفی زدی چه کار می 
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زد. ثريا پوزخندی 

بفهمه چون سياوش اين طور خواسته بود. حالا من _چند ساله که نزاشتم کسی 
صلاح ديدم که عنوان بشه. سياوش اجازه نداره به خاطر گفتن يه چيزی که

هم داره من و بازخواست کنه. حقيقت 

آيناز با ناراحتی واخم نوچی کرد.

ثريا را نمی فهميد.

حس می کرد که سياوش به آن دختر زيبای روسری فروش حسی پيدا کرد.

گاهی از همسايه ی زيبارويش حرف که ميشد لبخند درخشانش را می ديد.

چشم هايش برق می زد با يادآوری او.

حالا ثريا کاری کرد که محال بود ديگر چيزی به همين راحتی حل شود و و 
رابطه شأن خوب پيش برود.

ثريا آتش را ميانشان انداخته بود.

#فصل نهم

هنوز هوا کامل روشن نشده بود که کليد انداخت و وارد خانه شد.

حال آشفته و ظاهر پريشانش گفتنی نبود.

و پريده اش نشان از حال خرابش می چشمان سرخ و رنگ و روی بی رنگ 
داد.

تمام تماس های فاطمه را  اد.
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_خونه ی روشنکينام،ميام.

جواب گذاشت. و تمام تماس ها و پيام های پر از نگرانی سياوش را بی 

سياوش تا يک ساعت قبل هم جلوی کرکره ی پايين مغازه مانده بود.

به اين اميد که نورا بيايد و ببيندش.

نمی فهميد چه شده.

کار نمی کرد که چه کاری کرده يا چه حرفی زده که اورا ناراحت کرده. عقلش 

اصلا دختری که تحمل لحظه ای دوری او را نداشت و جز آغوش او پناهی
نداشت،  دلش نمی آمد آنقدر بی جواب و نگرانش بگذارد.

داشت از بی خبری ديوانه می شد.

فکر کرد شايد به خانه رفته و گوشی اش جا مانده در مغازه.

مگر می شد ببيند تماس ها و پيامهايش را و جوابش را ندهد؟

راضی با اينکه ته دلش نگرانی و ترسی ناشناخته ای موج می زد اما خود را 

کرد که به خانه برود.

صدای ماشينش که آمد نورا از آن گوشه ی سرد و تاريک مغازه ،با دست و

پايی کوفته و بی حس بلند شد.

در فکرش غوغايی به پا بود و قلبش گورستانی بی آب و علف از حس هايی

بود که به جانش وصل شده بودند.

روی پا که ايستاد انگار در هوا معلق بود آنق راب بود.

با دستانی لرزان اسنپ گرفت و به خانه برگشت.
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و حالا آنقدر آشفته بود که لحظه ای هم فکر نمی کرد که اگر فاطمه بيدار باشد
ببيند چه جوابی به او دارد که بدهد با ان حال و وضع و در آن ساعت و او را 

از سحر.

با قدم های شل و کيفی که حالا به دنبالش روی زمين کشيده می شد داخل اتاقش
رفت و با لباس های بيرون روی تخت افتاد.

گريه نمی کرد.

بغض گلوله ای آتشين شده و قلب و جانش را با هم می سوزاند.

او تمام خود را به مردی داده که از آن ديگری بود.

رابطه شده بود. حالا او همان آدم زندگی خراب کن و نفر سوم نفرت انگيز 

_لعنت به من...

چشم هايش را محکم به روی هم فشرد و دندان هايش قفل هم شدند.

ای کاش امشب می مرد و فردايی که نمی دانست چه در انتظارش هست را
سياوش جان او بود و نمی ديد.

_نورا؟! کی اومدی تو؟ چرا با اين سر و وضع روی تخت خوابيدی؟ حالا بايد
و اتاقت و بشورم. کل تخت 

نفهميده بود کی در ميان کابوس و درد خوابش برد.

فاطم  ه  با  تعجب  بالای  سرش  ايستاده  بود  و  او  ناتوان  تر  از  آن  بود  که حالا 

دهد. بخواهد جوابی 

گند زدی به کل تخت. ای خدا ببين تموم لباستم که خاکيه. کجا بودی _پاشو ک  ه 

ديشب؟
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و می گفت وحالش را از اين هم خراب تر اگر حرفی نمی زد فاطمه می گفت 
می کرد.

بلند شد و روی تخت نشست و چشم خت دوخت.

_صبح  زوداومدم.  کار  داشتم  نمی  شد  بمونم  پيش  روشنک....نفهميدم  اصلا

خوابم برد. چطوری 

برداشت. فاطمه پرده ها را کنار زد و با عصبانيت کيف او را از روی زمين 

_چی بگم بهت آخه؟ کل اتاق و به گند کشيدی. بلند شو، بلند شو که فقط بلدی

کمک. برای من کار بتراشی.خودتم که يه دستی بلند نمی کنی برای 

حال و حوصله بلند شد و در ميان غرغر فاطمه خود را در حمام انداخت. بی 

امروز کاش می مرد.

اين که شما رو از هم _نورا انقدر احمق نباش. شايد همه ی اينا يه بازيه واس  ه 

باشه؟ جدا کنن. آخه خودت بگو سياوش می تونه همچين ادمی 

با  بيچارگی  سری  بالا  انداخت  و  دستان  يخ  زده  اش  را  ب  ه  دور  فنجان  چايش

فشرد.

_باور کن ديگه نمی دونم چی راسته وچی دروغ....سياوش...اصلا چرا بايد

کنن؟  مگ  ه  اصلا  چيزی خانواده  ی  برادرش...زن  داداشش  بخوان  ما  روجدا 

داشته باشن؟ راجب رابطه مون می دونن که چنين قصدی 

اخم کرد. روشنک 

_ببين از اولشم گفتم بهت که از زن داداشش خوشم نمياد. يه جوری بود اين

زن.
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خود را روی ميز جلو کشيد و با صدای آرام و خيره به صورت بی رنگ و
او گفت: روی 

_نکنه زنه از سياوش خوشش اومده و واسه خودش می خوادش وواسه همين
داره اين دروغ و می گه؟ خب هر کی نگاه ها و محبتای سياوش به تو رو ببينه
می فهمه که چقدر عاشقته. شايد مثه اين کتابا زنه چشمش دنبال برادر شوهر

؟ مجرد و خوش تيپش  ه 

تکان داد. نورا با بغض و درد نوچی کرد و سری 

_نمی دونم به خدا....تو می دونی سياوش برای من چيه. می دونی که از همه
به خاطر اون گذشتم... چيزم 

چنگی به يقه ی مانتواش زد و با صدايی لرزان و حالی خراب ناليد:

_دارم  ميميرم  روشنک.  سياوش  هم  ه  چيز  منه...اون  وقت  يکی...ي  ه  زنی

من.... ...اومده و می گه که سياوش....سياوش 

دستان لرزانش را به گردنش فشرد و با درد چشم بست.

کاش می توانست گريه کند و تا کمی قلبش آرام بگيرد.

روشنک با نگرانی بلند شد و ليوان چای را مقابل دهان او گرفت.

_بخور  قربونت  برم.  داری  می  ميری  دختر  خوب.اخ  ه  نمی  ش  ه  ک  ه  ب  ه  حرف
اين زن گوش ک صه بکشی.

کمی از چايش را به زور روشنک نوشيد. نورا بی ميل و بی رمق 

روشنک نگاهی به فضای خلوت کافه انداخت و دوباره رو به روی او نشست.

نورا حالش اصلا خوب نبود.

در اين همه سال دوستيشان تا به حال او را اين طور نديده بود.
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اين مساله اگر واقعيت داشت، نورا از پا در می آمد.

نگاهی به نورا و حال خرابش انداخت و برای با صدای  زنگ گوشی نورا، 
پيدا کردن گوشی دست در کيف او کرد.

افتاده بود. اسم سياوش روی گوشی 

_سياوشه.

با بغض لب زد. نورا 

_ولش کن.

اخم کرد. روشنک 

_چی  چی  رو  ولش  کن؟  آخ  ه  هنوز  معلوم  نيست   اش  ه  و  تو
قبل از جنايت می کنی احمق؟ داری سياوش و از خودت می رونی؟ قصاص 
تو سرت واقعا. جای اين که بچسبی بهش و نندازيش تو دامن اون زنيکه خاک 

داری دستی دستی تقديمش می کنی؟

گوشش گذاشت. و بی توجه به نورا تماس را وصل کرد و  روی 

_سلام آقا سياوش...بله روشنک هستم....نه خب...

بی تفاوت و غم زده از پنجره به نگاهش بر روی نورا که هنوز همان طور 

گفت: بيرون چشم دوخته بود، نشست و در گوشی 

_نورا حالش خوب نبود....نه اتفاقی که...نگران نباشين....خب بهتره خودتون

بياييد...چی  بگم  والا....باش  ه  من  آدرس  و  می  فرستم  براتون....نه،نگران

نباشين....باشه باشه خدافظ...

گذاشت نفس بلندی کشيد. گوشی را که روی ميز 
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_اوه....با اين سياوش خان جذاب محال من بتونم راحت صحبت کنم انقدر که
ابهت داره....چرا اون طوری نگام می کنی؟

نورا اخم کرده گفت:

_نمی خوام فعلا ببينمش.

با حرص گفت: روشنک 

_زر نزن تو رو خدا. داری می ميری بيچاره. بشين و مثه آدم باهاش حرف
بزن و همه چی رو بگو و ازش جواب بخواه. بزار خودش راست و دروغش

و بهت بگه. اين طوری که نميشه لنگ در هوا بمونی.

زد و بلند شد. نورا چنگی به کيفش 

_باشه.

پس؟ _وا...کجا می ری 

شد. بی حال و بی حوصله بود و انگار روی پايش بند نمی 

چيزم  و  ب  ه  پاش  ريختم...تو _ميرم  خون  ه  ی  پدربزرگش....همون  جا  ک  ه  هم  ه 
راست م س بده...

بلند شد. روشنک 

دنبالت. _بابا بيچاره داره مياد اينجا 

برداشت و آرام گفت: نورا قدمی 

اونجا. _بهش پيام ميدم بياد 

خب. _وايسا باهات بيام 

نورا دستی برای او تکان داد و به سوی در رفت.
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نورا/هانيه محمدياری

حالا تمام حس زنده ماندن هم انگار از جانش سياوش تمام حال خوبش بود و 
پر کشيده بود.

بغض بيخ ريشش را گرفته بود و اشک نمی شد.

اين خانه خشت به خشتش خاطره داشت با سياوش.

اين جا بود که عاشقی را به نهايت رساند و هر چه داشت به سياوش داد.

همان طور که قلبش را به او داده بود.

اين درد داشت می مرد. حالا با اين شک، با 

توانست فکر کند که اگر واقعيت داشته باشد و سياوش با او و غرور و نمی 
دلش چنين  کرده باشد چه می شود.

خط قرمزش اين بود که نفر سوم يک رابطه شود.

اين که مانند دختری فتنه گر و خانمان برانداز مرد کس ديگری را از چنگش

دربياورد.

حالا اگر اين مسأله واقعيت داشت همانی می شد که هميشه می ترسيد.

هنوز هم ته دلش اميد داشت به قول روشنک ثريا از روی بدجنسی اين حرف

را زده باشد و چيزی که گفته، نباشد.

حالا اين جا بود.

همان اتاقی که با عشق آن شب برای سياوش تولد گرفت و تن و جانش را به
گذشت تا او را دا ديم کرد. از هر چه داشت 

اويی که به نفس هايش گره خورده بود.

|  P  a  g  e  833   



   

 
 

  

  

   

  

   

  

  

  

    

  

   

   

   

   

  

   

   

نورا/هانيه محمدياری

تن خسته اش را روی مبل انداخت و مغزش انگار قصد خاموشی نداشت که
صحنه های آن شب را يک به يک مرور می کرد.

پشيمان نبود تا زمانی که سياوش، سياوش او بود.

کس ديگری. تا زمانی که در اين رابطه فقط او بود و سياوش، ن  ه 

صدای باز و بسته شدن در حياط آمد و با بغض چشم بست.

کرد و قلبش... چشمش درد می کرد، سرش درد می 

_نور؟!

صدايش هم بلد بود قلب خسته و پر درد او را بی قرار کند.

در اتاق باز شد و هنوز چشم بسته بود.

کشد. می  فکر می کرد اگر چشم باز کند و او را ببيند به سوی آغوشش پر 

_نور؟!

شد. صدای قدم هايش را می شنيد که نزديکش می 

شده؟ _اينجايی؟ از ديروز مردم آخه . چی 

و سر انگشتانش پوست سرد نورا را کنارش که نشست و دست به سويش برد 
و چشم باز کرد. لمس کرد، نورا سريع تن عقب کشيد 

ناباور نام او را زمزمه کرد. سياوش 

_نور؟!

اشکش چکيد و چشم به اويی دوخت که فکر از دس ش بالاخره 
زد. می 

شده نور؟ _چی 
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نورا پوزخندی زد و بلند شد.

نمی توانست آنقدر نزديک به او بنشيند و حرف بزند.

بلد نبود جز آغوش او به جايی پناه ببرد.

قدم هايش بی رمق بود وقتی رو به رويش ايستاد.

_تو بايد بگی سياوش.

سياوش با تعجب نگاهش می کرد.

او نور روزهای قبل نبود.

نوری که برای او خود را زيباترين می کرد.

رنگ  و  روی  پريده  و  اشکی  ک  ه  از  کنار  چشمانش  بی  صدا  می  باريد  داشت
ديوانه اش ميکرد.

رو بايد توضيح بدم وقتی که نمی دونم چرا اين طور شدی؟ ديروز قرار _چی 
هم.  بعدش  هر  چقدر  زنگ  زدم  گوشيت  و  جواب  ندادی. بود  بريم  بيرون  با 
مغازه تم که بی خبر بسته بودی. تا نيمه های شب جلوی مغازه بودم. چطور
می رفتم وقتی صدای زنگ گوشيت و از پشت کرکره های کشيده ی مغازه ت

حالت.... می شنيدم....حالا امروز با اين 

نورا با اشک پوزخندی زد.

حالش عين  فان بود.

توضيح بدی که جز من کسی تو زندگيت هست يا نه....بايد بگی که فقط _بايد 
مرد منی يا....يا مرد زن ديگه ای هم هستی....

ک  ه  سکوت  کرد،  اين  ک  ه  سر  پايين  انداخت  و  انکار  نکرد  ديوان  ه  اش  می اين 

کرد.
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بی رمق و شوکه به او و سکوتش چشم دوخته بود و ناباور لب زد.

_نمی خوای حرفی بزنی...

اوج گرفت. صدايش 

بزن. انکارش کن... _لعنتی حرفی 

زد. جيغ 

منم.بگو، بگو..... _بگو فقط من تو زندگيتم. بگو تنها زن زندگيت 

سياوش با درد چشم بست و شرمنده چنگی به موهايش زد و لب گزيد.

از آن چه که می ترسيد سرش آمده بود و حالا حرفی برای گفتن نداشت.

قلبش  داشت  کنده  ميشد  وقتی  ب  ه  اين  فکر  می  کرد  ک  ه  پا  روی  خ  ط  قرمز  او
گذاشته و حالا اگر نور نبخشدش چه می شود.

نورا هق زد و عقب رفت.

باورش  نمی  شد  سياوش  وقتی  با  زن  ديگری  بوده،  وقتی  شوهر  کس  ديگری
است، به سراغ او آمده و او را آن چنان عاشق کرده که از تمام داشته هايش

به خاطر او بگذرد.

باور نمی کرد سياوش که برای او مظهر مردانگی و خوبی بوده، اين طور

نامرد باشد.

سياوش دست به سر گرفته و سر به زير هنوز سکوت کرده بود. و هق زد.

_چطور  تونستی  انقدر  نامرد  باشی؟  تو...تو  زن  داری  و  اون  وقت....اومدی
سراغ من؟ ...چرا؟

|  P  a  g  e  836   



   

 
 

  

   

  

   

   

   

  

   

 
  

 
  

   

  

  

   

نورا/هانيه محمدياری

جيغ و گريه اش پر بود از بيچارگی.

اما شرمنده لب زد. سياوش 

_هيچی اونجوری نيست که فکر می کنی.

اش شد. نورا با بغض و گريه خيره 

زن برادرت _چه جوريه پس؟ تو شوهر يه زن ديگه ای. شوهر زنی که قبلاً 
تو رو... بود....اخ سياوش...تو بگو چطور باور کنم انقدر نامردی 

زد. سياوش با درد و غم سر بالا آورد و فرياد 

_می گم هيچی اون طوری نيست که فکر می کنی.

زد. نورا با گريه پوزخند پر حرصی 

دلم _من خيلی وقته که فکر نمی کنم.از همون روزی که وارد زندگيم شدی، 

شده همه کاره.

روی زمين نشسته بود سياوش بلند شد و با خشم و درد قدمی به سوی اويی ک  ه 

و زار می زد برداشت.

رفت. جانش بود اين دختر و داشت از دستش می 

_من مجبور شدم نور....وقتی سهراب مرد، مجبورم کردن زنش و....زنش و
صيغه کنم و بشم سايه سر امانتيای داداشم....فکر می کنی مخالف نبودم؟....

فکر می کنی خودم و به آب و  آتيش نزدم که نمی به خواست
من بود؟...

نورا با گريه چنگی به يقه اش زد.

غم و درد. داشت خفه می شد زير بار اين 
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_مخالف بودی و گذاشتی چند سال محرمت بمونه؟ نمی شد جور ديگه سايه
باشی واسشون؟ اون زن....اون زن تو رو....

فشرد. سياوش سرش را رو به سقف گرفت و چشم روی هم 

سرش داشت می ترکيد و قلبش با آن تپش های پر درد، می خواست از سينه

اش بيرون بيايد و مقابل نورا که با آن اوضاع و احوال و رنگ پريده گربه

می کرد بيفتد.

نور...به خداوندی خدا، به جان تو که تنها عشق زندگيمی نشد... اين _نزاشتن 

نه حسی بود و نه رابطه ای....از روز اول صيغه يه چيز الکی و فرماليته بود. 

بهش گفته بودم راه ما از هم جداست. قرار بود بعد يه مدت هر کی بره دنبال

زندگی خودش که مشکل قلبش و عملش پيش اومد و من...

زد. نورا مشتش را با حرص و خشم روی زمين کوبيد و پوزخند صداداری 

_تو  باهاش  تو  ي  ه  خون  ه  زندگی  می  کنی.  اون  زن  ....اون  زن  محرم  توئه...

همسر  توئه.  تو  قراره  باهاش  تا  چند  روز  ديگ  ه  بری  سفر  و  من  احمق  ساده

کردم که تو.... لوحانه فکر می 

سياوش موهايش را در چنگ گرفت و کشيد.

اصلا دلش نمی خواست در مورد ثريا با نورا حرف بزند،چه برسد در مورد

نبوده. رابطه ای که هيچ چيز 

_ما فقط تو يه ساختمون بوديم، هيچ وقت ببين نور هيچ وقت، تو يه خونه با

برام زن داداشم هم نبوديم. هيچ وقت من به چشم همسر نديدمش. اون هميش  ه 

بوده و هست...
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_اما اون تو رو شوهرش می دونه... برق چشماش و ديدم وقتی که خودش و
کرد... همسر تو معرفی 

به او که آن طور بيچاره وار گريه می کرد روی زمين مقابل او سياوش خيره 
زانو زد.

نورش را او با پنهان کاری به اين روز انداخته بود.

نوری که نور زندگی و جانش بود.

من و ببين. به موت قسم من هيچ وقت جز تو کسی رو نخواستم.... ثريا _نور 
زن من نيست نور. اون صيغه و محرميت واسه ش نداره.

زد. نورا سر بلند کرد و با هق هق جيغ 

_لعنتی  اون  زن  توئه،  حتی  اگ  ه  تو  قبول  نداشت  ه  باشی  و  من...من  شدم  همون

فتنه گری که افتاده وسط يه رابطه....

هق زد و سياوش چنگی به سينه و قلبش انداخت.

شده بود. نورش از او نااميد 

_نمی دونی چقدر حالم داره از خودم بهم می خوره سياوش...نمی دونی تو با

کاريت باهام چه کار کردی. تو می دونستی خط قرمز من چيه و تو.... پنهون 

هر  چی  هم  ک  ه  بگی،  بازم  از  گناهت  کم  نميشه....تو  همسر  اون  زنی،  حالا

يا هر چی...و تا زمانی که اين طور باشه من....من نمی تونم خودم و فرماليت  ه 

و بگم سياوش فقط برای منه و عشق و زندگيم و با تو، روی خرابه گول بزنم 

زندگی و دل يه زن ديگه بسازم....سياوش من نمی تونم با تو باشم... های 

سياوش ديوانه و خسته روی زانو خود را به سمت او جلو کشيد.

_نکن نور، نکن دلبر. چطور به اين راحتی از من و دلم می گذری؟ من می

نور... برات  ميرم 
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نورا  ميان  هق  هق  پوزخند  تلخی  زد  و  سر  سنگين  و  پر  دردش  را  ب  ه  ديوار
را به چشمان قرمز او دوخت. پشت سرش تکيه داد و چشمان سرخ و خيسش 

_اسون؟ چی فکر کردی درمورد من؟ من برات می مردم سياوش. از خودم

بدم مياد که همين الان و با فهميدن اين که چه کار کردی باهام، بازم برات می

ميرم....تو من و کشتی با پنهون کاريت سياوش...

زد. سياوش مشتش را با خشم روی زمين کوبيد و فرياد 

_اگه می گفتم که ازم می گذشتی.

او نورا هقی زد و تير خلاص را بر پيکره ی تن و جان دردمند و بيچاره ی 

زد.

شم فتنه گر و خونه _الانم ازت می گذرم سياوش...من نمی شم نفر سوم،نمی 

خراب  کن.  حالا  هر  چقدرم  ک  ه  تو  بگی  هيچی  نيست....اون  زن  زن  توئه

سياوش....دارم می ميرم من....اون زن همسر توئه و من عاشق يه مرد متاهل

شدم...

خسته و له به خانه رسيد.

حوصله ی هيچ کس را نداشت.

حتی ديگر انگيزه ای برای زندگی هم نداشت.

عشق او را در سينه پروراند و نبودنش آنقدر سخت نيامد که حالا چند سال بود 
بعد از اين دوران عاشقی،  می کشتش.

قفسه ی سينه اش درد می کرد.

کاش قلبش همان موقع که نور گفته بود از تو می گذرم می ايستاد.
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هق کاش همان موقعی که با بغض مردانه از او فرصت خواست و نورا با هق 
و بيچارگی تنهايش گذاشت می مرد.

کاش موقعی که نورا حتی نيم نگاهی هم خرج اويی که ويران روی زمين مانده

بود نکرد، تمام می کرد.

او جانش بود و می خواست حالا که تا خرخره مبتلايش شده از او بگذرد.

اصلا مگر  می شد؟

خودش مقصر بود.

ک  ه  قبل  از  اين  ک  ه  نورا  خودش  متوجه اميرعلی  قبل  ترها  ب  ه  او  هشدار  داد 
شود،همه چيز را بگويد.

شايد آن موقع اين گونه برخورد نمی کرد.

شايد درکش می کرد و به پای اين عشق ميماند.

تن کوفته اش را روی مبل انداخت و سر پردردش را به پشتی صندلی تکيه
داد.

شايد  فکر  می  کرد  می  تواند  بدون  اينک  ه  نورا  چيزی  بفهمد  مام

کند.

لعنتی در دل به ثريا و قلب مريضش فرستاد.

حال بهتری داشت حالا می توانست کمی خود را با فرياد زدن به سر او شايد 
آرام کند.

است. اويی که از قصد به نورا گفته بود که همسر سياوش 

_لعنت به من...هيچکی جز خود احمقم مقصر نيست....

حرفی به ثريا بزند؟ اما مگر می شد اصلا 
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  چه می گفت اصلا وقتی نمی خواست ثريا را حساس کند.

  حسادت می توانست از يک زن هيولا بسازد.

مخصوصا که می دانست ثريا به او بی ميل نيست نمی خواست بفهمد آن کسی 
  که دل و جانش را به يغما برده نورا است.

  اصلا ثريا شک کرده بود که اين کار را کرد.

  ای بی جان و شکسته ی نورا مقابل چشمش رنگ گرفت.قدم ه 

  او باعث و بانی حال خراب و دل شکسته ی نورش بود.

  او باعث اشک چشمان دلبرش شده بود.

اويی که دلش نمی آمد خاری به پای دلبرکش برود حالا با پنهان کاری او را 
  شکسته بود.

نيومده. فکر کردم _نمی دونم اين دختر چشه. دو روزه از اتاقش بيرون در 
مريض شده اما نه. نه شام و ناهار مياد بيرون و نه ميره مغازه. هر وقتم که 
رفتم تو اتاقش دراز کش رو تخت افتاده. غذا رو به زور به خوردش می 

  دو لقمه. دم،اونم يکی

  نيما هم نگرانش بود.

 ديروز که زنگ زد و نورا برای اولين بار تماسش را بی جواب گذاشت و
  عدش هم که زنگ نزد، نگرانش شد.ب

  بهش؟ _با من حرف نمی زنه گوشی رو بدی

  کرد. فاطمه نگاهی به در بسته ی اتاق نورا انداخت و با ناراحتی نوچی
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_فکر  نکنم  حرف  بزنه.  امروز  روشنک  زنگ  زد،  هر  کاری  کردم  ي  ه  کلمه
بره باهاش حرف نزد. اين دختر از اين اخلاقا نداشت آخه.کی شده بود بخواد 

داد. تو لاک خودش؟ حتی تو بدترين شرايط هم خودش و محکم نشون می 

آهی کشيد.

نگران نورا بود.

نگرانی و محبتش را نشان دهد اما مادر بود و جانش را برای نورا و بلد نبود 
داد. چقدر ازش می پرسم چی شده جواب سر بالا ميده. تو اين د ا می  _هر 

اصلا...موندم چه کار کنم براش. آب شده 

نيما نفس بلندی کشيد.

بند نبود. نگران بود و با اينهمه دور بودن و فاصله دستش به جايی 

_ب  ه  نظرم  بزار  چند  روز  بگذره.  شايد  تو  لاک  خودش  ک  ه  باش  ه  بهتر  بشه.
وقتی آدما اين حالت ميشن و به تنهايی احتياج دارن. کاری به کارش بعضی 

دوران و بگذرونه. بهش گير نده تا اين  نداشته باش. 

درهم کشيد. فاطمه اخم 

که کاری به کارش ندارم. والا اصلا از حال و احوال  شما جوونا سر در _من 

آدم. نمياره 

_ناراحت  نشو  مامان.  ب  ه  خدا  منم  نگرانشم  و  از  اين  فاصل  ه  کاری  از  دستم

برنمياد. اما اگه تونستی گوشيش و روشن کن که بتونم باهاش تماس بگيرم.

گفت: فاطمه سری تکان داد و در گوشی 
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_چرا ديگه گوشيش و خاموش کرده اين دختر؟ باشه روشن می کنم. حتما بهش
زنگ بزن ببين چه شده،به منم بگو بدونم کشه آخه.

مانند کابوسی تلخ وترسناک بود.

مانند مرگ تدريجی.

مثل روزهای خوش چشم می بست او میآمد و در آغوشش می کشيد، درست 
گذشته.

حتی عطرش هم در اتاقش می پيچيد انگار.

اما چشم که باز می کرد، واقعيت تلخ و کشنده، قد علم می کرد.

دنيای واقعی ترسناک بود و از پا درش می آورد.

از خودش بدش می آمد که اين طور ديوانه وار دلتنگ او شده.

متنفر می شد از خودی که تمام نفس هايش بوی او سرش  عطر
تن او پيچيده و هر بار ديوانه تر و دلتنگ تر می شود.

اويی که مرد زن ديگری بود و اين واقعيت ترسناک هم نمی توانست از عشق

و علاقه ای که نسبت به او در جان و قلبش ريشه دوانده کم کند.

از اين پهلو به آن پهلو شد و اشک از گوشه ی چشمش چکه کرد.

دلش مردن می خواست.

مگر می شد او را نخواهد؟

تمام غرور و شخصيتش له می شد، زير سوال می رفت وقتی می ديد ديوانه
ی مرد زن ديگری شده.

پای روی خط قرمزی که يک عمر داشت می گذاشت و او را ليلی وار می

خواست.
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سياوش گفت که آن طور که او فکر می کند نبوده.

برايش توضيح داد.

اما نتوانست آرام بگيرد و با خود کنار بيايد.

ای  کاش  قبل  از  اين  ک  ه  اين  طور  متوج  ه  اين  موضوع  شود،  سياوش  خودش
همه چيز را می گفت.

احساس می کرد بازی اش داده.

آه پر دردی کشيد و چشم بست.

باز هم سياوش آمد و در آغوشش کشيد.

درست روی همان تخت خانه ی پدربزرگش.

قرارهای يواشکی و پر شور و عشقشان. محل 

صدای زنگ گوشی اش که در اتاق پيچيد، با بغض و اشک، آهی کشيد.

فاطم  ه  گوشی  اش  را  روشن  کرده  بود  وگرن  ه  ک  ه  او  از  تمام  دنيا  و  آدم حتما 
هايش بريده بود.

حوصله ی هيچ کس را نداشت.

صدای زنگ لحظه ای قطع شد و دوباره در اتاق پيچيد.

کلافگی نيم خيز شد تا گوشی را از روی ميز کنار تخت بردارد و دوباره با 
او رشته ی اتصالش به زندگی بود و بايد بريده می شد و  وشش کند.

می مرد اگر او را دوست نمی داشت.

عشق او تا مغز و استخوانش نفوذ کرده بود.
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می  شد  و   "جذاب نگاهی  ب  ه  صفح  ه  ی  گوشی  انداخت  ک  ه  روشن  و  خاموش 
خان"با آن قلب های رنگی دور اسمش روی گوشی اش افتاده بود.

هق هق را در پشت دستش خفه کرد و به نام او چشم دوخت.

بود و بی اراده ترين آدم دنيا می شد وقتی پای عشق او به ميان می دلش تنگ 

آمد.

وقتی  بی  اراده  انگشتش  تماس  را  وصل  کرد  فهميد  ک  ه  ديگر  برای  بريدن  از

است. اويی که جانش شده دير 

_نور...

گوشی به گوشش فشرده می شد و نفس های پر اشک و هق هقش در گوشی
می پيچيد.

کرد. فقط نامش را صدا زد و دلتنگی اش را هزار برابر بيشتر 

_من  بميرم  برای  اشکات.  خواستم  ازم  نبری....خواستم  ولم  نکنی  و  سکوت
کردم و الان هر لحظه هزار بار به گه خوردن می افتم بدون  تو که چرا از

ترسم لال شدم....نور دارم می ميرم دور از  ر از عطر
تنت.

نورا با دردی که در تمام جانش پيچيده بود هق هق کرد.

او را می خواست و ممنوعه ترين بود برايش.

_باهام حرف بزن نور. فهشم بده. ازم حساب پس بگير که از ترس از دست
دادنت لال شدم و  الان دارم از دلتنگيت می ميرم.

چشم بست و با صدايی آرام و پر اشک و بغض ناليد.
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کردی باهام...تو اصلا من و دوست داشتی يا همه چيز برات....برات يه _بد 
بود؟ بازی 

نام او را صدا زد. سياوش با ناباوری 

دوريت می ميرم اون وقت _نور....به عشقم شک داری؟ من دارم از قهر و 
تومی گی....

زد. هق 

_نگو اين طوری بهم. حالم بد می شه وقتی فکر می کنم شوهر اونی و به من...

سياوش با بغضی مردانه ناليد.

_شوهر کجا بود دلبر؟ چرا داری باهامون اين طور می کنی؟

نورا اشک ريخت و بلند و تند نفس کشيد.

واقعيت. قلبش می سوخت از اين 

کرد. انکار سياوش چيزی از اصل قضيه کم نمی 

_نور  دارم  می  ميرم  از  دوريت....می  دونم  ازم  ناراحتی.  می  دونم  دوست
توام... نداری من و ببينی اما دلم بدجوری تنگه برات. م ی 

دلش برای او پر می کشيد و دندان روی جگر می گذاشت.

نمی توانست با خود و وجدانش چنين کند.

سياوش هنوز محرم آن زن بود و همسرش،ان وقت ادعای عاشقی داشت.

دروغه،اما اون زن....زن توئه... _تو هر چقدرم که بگی ....همه چيز الکی و 

گفت: سياوش سريع 
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کنم.  فقط _هم  ه  چی  رو  تمومش  می  کنم.  فق  ط  بهم  فرصت  بده.  من  حلش  می 
کنارم بمون...

حرفی بزند. نتوانست قولی دهد و 

دانست جز سياوش ديگر هيچ مردی را قرار نيست به زندگی اش راه دهد. می 

اما سياوش را هم نمی شد ديگر بخواهد.

اگه می گفت فرصت ميدهم تا از همسرت جدا شو و به سوی من بيا، می شد
همان فتنه گر و خانه خراب کنی که هميشه می ترسيد.

امانمی شه....نمی تونم سياوش.... _خودت می دونی چقدر دوستت دارم، 

صدای  هق  هقش  ک  ه  در  گوشی  پيچيد  سياوش  در  حالی  ک  ه  چشم  ب  ه  پنجره  ی

اتاق او دوخته بود با درد قلبش را فشرد.

_روشنک تو باهاش حرف بزن. به خدا دارم از غصه ش دق می کنم. آخه اين

می زنه دختر چشه؟ چند روزه خودش و زندانی کرده تو اتاق. نيما هم زنگ 

ده. جواب نمی 

اتاق نورا انداخت و آرام گفت: روشنک نگاهی به در بسته ی 

با اجازه ت برم باهاش صحبت کنم. _نگران نباش خاله. من 

فاطمه سری تکان داد و روشنک به سمت اتاق نورا رفت.

او بهتر از همه دليل اين اوضاع و احوال نورا را می دانست.

بدون در زدن در را آرام باز کرد و سر به داخل اتاق نيمه تاريک برد.

پرده ها کيپ کشيده شده بودند و از نور و روشنايی روز، تنها کمی باقی مانده

بود.

بود. نورا مچاله  بيده 
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تو؟ _اجازه هست بيام 

جوابی که از او نشنيد وارد اتاق شد و در را بست.

گرفته گفت: نورا با صدايی  به سوی پرده ها رفت تا کنار بزند ک  ه 

طور بمونه. _بزار همين 

کرد. به سوی او چرخيد و با ديدن چشمان بسته اش نوچی 

_عين دختر دبيرستانيا شدی که شکست عشقی می خورن. اين کارا ديگه چيه؟

و طاق باز شد. نورا همان طور چشم بسته آهی کشيد 

_حالم و نمی فهمی روشنک.داغونم...دارم از دوريش....از دلتنگيش ديوونه
ميشم و به خودم فحش و لعنت می فرستم که دلم می خوادش...

اون شوهر زن ديگه ايه....درد داره اين حرف اما واسه من ممنوعه ست و من

دارم از دوريش می ميرم....

اشک از کنار چشمان بسته اش شره کرد و روشنک نوچ کنان و ناراحت آمد

تخت نشست. و کنارش گوشه ی 

_چی بگم آخه بهت؟ ببين نمی گم خواستن سياوش بی اشکال نيستا. بالاخره

خودش و داره.... محرم يه زنيه که خب....اما حتما دلايل 

نورا پوزخند پر دردی زد.

اشک هايش انگار قصد بند آمدن نداشتند و بدی اش اين بود که بغض تمام نمی

شد.

_يادته اون دختره سحر و که تو باشگ ه بوديم؟

روشنک اخم کرد.
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نمی دانست او می خواهد به چه چيزی برسد از دختری که مردهای پولدار را 
  نداشت. تيغ می زد و اوضاع و احوال درستی

  _اره، که چی؟

  .و بغض بود نيشخندش پر از تلخی

. يه بار بهش گفتم دلت نمی سوزه برای زنشون؟ _مردای پولدار و تيغ می زد
اين که زندگيشون و خراب می کنی؟....يادته چی گفت بهم؟...گفت اونا از 
زندگيشون راضی نيستن. زناشون هزارتا عيب دارن....تو بهش گفتی شايد 
 دارن عيب می زارن رو زناشون که خودشون و بی تقصير و محق نشون

  بدن....

  سرخ و پر اشکش را به روشنک دوخت.چشم باز کرد و چشمان 

ف خودت بود روشنک....شايد سياوش داره با بيان اين که اجبار بود _اين حر
  کنه. و اين حرفا، اين که...اين که من و آورده وسط رابطه شون و توجيه می

  کج کرد. روشنک ابرو درهم کشيد و دهانی

_منی که با سياوش چند بار بيشتر رو به رو نشدم اين آدم و شناختم، تو 
مچين آدميه ؟ بعدشم به نظرت ثريا می تونه سليقه نشناختيش اخه؟ تو بگو، ه

  سن و .... ی خودش باشه؟ با اون همه فاصله ی

_چه ربطی داره؟ خيليا هستن با زنی که از خودشون بزرگتره ازدواج می کنن 
و خيلی هم خوشبخت ميشن. دليل نميشه که اين بهانه ی اجباری بودن کارش 

  وونه....و ج باشه....تازه ثريا هم هنوز زيبا

  گفت: روشنک عصبانی
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نورا/هانيه محمدياری

_اه نورا. عصبانيت عقلت و داغون کرده به خدا. چه دليلی داره بخواد بهت
بگه اين آدم؟ منی که بيرون گود بودم می دونم چقدر دوستت داره، تو دروغ 

آدم اهل دروغ و دغله؟ نفهميدی. آخه اين 

نورا با درد و غصه چشم بست و اشک ريخت.

که سياوش دروغ نمی گويد، اما همينکه می دانست هنوز خودش هم می دانست 

مانده و در اين همه سال، حالا به هر دليلی اين صيغه را فسخ نکرده محرم ثريا 

، شکنجه اش می داد.

حالش بد می شد وقتی فکر می کرد قرار بوده با ثريا به سفر برود و به او قول

داده. ازدواج بعد از برگشت از سفر می 

می شد برگردم به روزای قبل از ديدنش....به وقتی که هنوز نيومده _ای کاش 

کردم.... بود تو زندگيم...يادم نمياد قبلش چطور بودم....چطور زندگی می 

او گذاشت. روشنک آهی کشيد و دلسوزانه دست روی صورت خيس 

_با  خودتون  اين  کارو  نکن  نورا...ب  ه  خدا  دلم  واس  ه  تون  می  سوزه.  واسه

عشقتون حيفه. عشقتون. 

نمی کرد و کسی اشک هايش را نديده  هقی زد.  قوی که پيش ديگران گري  ه 

آن دختر از 
نمانده بود. بود،چيزی 

کار کنم روشنک وقتی هنوز اون زن زنشه؟ حالم از خودم بهم می خوره _چ  ه 

وقتی  می  بينم  دلم  می  خواد  اون  و  ول  کن  ه  و  بياد  پيش  من....حال  من  و  نمی

فهمی  ب  ه  خدا....فرصت  دادن  ب  ه  خودمون  و  اين  رابطه،  يعنی  همين

بهم زنم.... ديگه....يعنی من يه فتنه و زندگی 

روشنک با تأسف و ناراحتی سری تکان داد.
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نورا/هانيه محمدياری

نورا حق داشت.   

اين قصه پيچيده تر از آن بود که او بخواهد حرفی بزند.

بيزار بود. سياوش کاری را کرد که هميشه نورا می ترسيد و از آن 

چشمامی هر جا که ميرم پ  ي شِ 

يه کوه سنگينه ثِ  بغضم  م 

يادت ميفتم نفسم ميره

اين روزای من اينه دنيا یِ 

يک لحظه چشمای تو رو ديدم

همه زيبا شم مِ  چ  ش  تا پ  ي شِ 

من واسه اون يک ثانيه بايد

ديگه منتظر باشم؟    چند سا لِ 

بسه برگرد، من واسه تو عمرمو جنگيدم

خودم ديدم چ  ش مِ  مرگمو با 

هر چی که هست تاوانشو ميدم   

بسه برگرد، من جون ندارم واسه ی اين درد

من کم کن ولی برگرد خالی کرد رِ  از ع  م 

مرد؟ _اين چه حال و احوالي  ه 

چشم باز کرد و نيم خيز شد.
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نورا/هانيه محمدياری

اميرعلی کنار پنجره ايستاده بود و دست به سينه و با اخم نگاهش می کرد.

مبل نشست و چشمان سرخش را از او گرفت. روی 

ظاهر آشفته اش نشانگر همه چيز بود.

چنگی به موهای بهم ريخته اش زد و با بغضی مردانه که چند روزی بر سينه
اش چنگ انداخته بود گفت:

چی رو فهميد بالاخره....ای کاش به حرفت گوش می دادم و خودم زودتر _هم  ه 

داشتم برگرده بهم دوباره... بهش....شايد اون موقع اميدی  همه چی رو می گفتم 

اميرعلی نوچی کرد و آمد رو به رويش نشست.

چندان تعجب نکرد.

شايد خيلی زودتر از اين منتظر اين اتفاق بود وقتی که به سياوش گوشزد می
حال او را بهتر از هر کسی می فهم ا بگويد.

_حال  امروز  تو  درست  حال  چند  سال  پيش  منه.  اون  روزا  ک  ه  تموم  اميدم  و
داشتن ماهک از دست داده بودم.اما می دونی چی سرپا نگهم داشت؟ اين واس  ه 

تموم  اتفاقای  بينمون  می  دونستم  دوستم  داره.  هر  چی  ام  ک  ه  شده  بود، ک  ه  با 

عشقمون  کم  نشد....نورا  دختری  نيست  ک  ه  بتون  ه  ازت  دل  بکنه...  تا  وقتی

کرد. دوستت داشته باشه، يعنی ميشه اميدوار بود و کاری 

سياوش همان طور سر به زير چشم بست و بغضش را با درد فرو داد.

يک هفته گذشته بود و نورا او را از ديدنش محروم کرده بود.

بود. اويی که معتاد عطر تن و نفس هايش 
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نورا/هانيه محمدياری

_بد خراب کردم اميرعلی...بهش می گم فرصت بده و می دونه فرصت دادن
يعنی تموم کردن صيغه و رفتن پيشش....و دقيقا نورا از اين که باعث و بانی

باشه متنفره. تموم شدن اين مثلا زندگی 

اميرعلی نوچی کرد و خيره اش شد.

_دخترا وقتی نخوان چيزی رو باور کنن، هر کاری ام کنی کار خودشون و
کنی و قانعش می کنن...به نظرم حالا که هيچ جوره نمی تونی باهاش صحبت 
طرفه، باهاش صحبت کنه کنی، يه نفر که از همه چی خبر داره و تقريبا بی 

بهتره.

بالا آورد و پرسشگر به او دوخت. چشمان سرخش را 

صحبت کنه. _کی مثلا؟ اون حتی حاضر نيست با نيما 

زد و گفت: اميرعلی لبخندی 

تونه با ماهک می  _تو انگار قدرت بيان خانوم من و دست کم گرفتيا. کی مث  ه 
حرفاش آدم و قانع بکنه؟

دستانش گرفت. سياوش سر پر دردش را ميان 

_نمی دونم....عقلم ديگه کار نمی کنه....اگه اين کارو کنه....اگه نورا هم قبول
کن  ه  باهاش  حرف  بزن  ه  و  ب  ه  حرفاش  گوش  بده  ک  ه  لطف  بزرگی  ب  ه  من
باشمش....  وقتی  داشتنش  و کردين....من  نمی  تونم....نمی  تونم  ديگ  ه  نداشت  ه 

کردم....    زندگی 

اميرع کان داد.

_درست ميشه. نگران نباش.

اما نه سياوش مطمئن بود که چيزی درست شود و نه اميرعلی.
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نورا/هانيه محمدياری

عنوان همسرش حضور داشت محال بود تا وقتی ثريا در زندگی سياوش و ب  ه 
چيزی تغيير کند.

می برد. تمام شدن اين اسارت هم که زمان 

زمانی که دل تنگ سياوش درکش نمی کرد و حالی اش نمی شد نورا او را از
خود محروم کرده.

جلوی در تالار ايستاده بود و با لبخندی که اصلا شبيه لبخند نبود، به مهمانان

خوش آمد می گفت.

در  اين  روزهای  تلخ  دلتنگی،وقتی  تمام  جانش  از  دوری  نورا  می  سوخت،

عروسی آيناز را کم داشت.

اميرعلی  آمد  و  ب  ه  اجبار  کت  و  شلواری  را  ک  ه  زمانی  با  نورا  برای  خريدش

رفته و انتخاب نورا بود را تنش کرد.

ثريا به مقصد آلمان تا زمانی نامشخص و حالا چند روزی می شد که  داشتند.

با آن هم 
نه نورا را ديده و نه صدايش را شنيده.

روزهای خوش با هم بودنشان رويای خوبی بود که تمام شده. انگار تمام 

حتی تماس هايش را هم جواب نمی داد و کارش شده بود اين که برود و نورا 

ی اتاق او در ماشينش چشم بدوزد به پنجره تا شايد نورا بيايد و رد زير پنجره 

شود واو لحظه ای ببيندش.

اما پرده های کشيده و اتاقی که اکثرا تاريک بود، حتی سايه ای از او را هم

نشان نمی داد.

چند روز پيش به سرش زد به خانه شأن برود و بهانه اش سرزدن به فاطمه

باشد.
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نورا/هانيه محمدياری

اما با اخلاقی که از فاطمه سراغ داشت، قطعا خوشحال نمی شد.

دلش پر می کشيد برای اوی بی انصاف که حتی فرصت جبران نداد.

تمام حق های عالم را به نورش می داد،اما دل تنگ و بی قرار که اين حرف
ها حالی اش نمی شد.

دوباره امروز هم که آمد و به زور به مراسم اوردش، به او قول داد اميرعلی 

که فردا صبح ماهک به ديدن نورا می رود و اين چند روز هم به خاطر بيماری

بچه هايش نتوانسته بود بانورا ملاقاتی داشته باشد.

سياوش در اين چند روز به تماس هيچ کس جوابی نداده بود.

نه آيناز و نه ثريا.

حوصله ی هيچ کسی را نداشت وقتی آنی که بايد بود نبود.

حالا با تمام حال بدش اين جا بود تا جای سهراب برای دخترش پدری کند.

آراز که حتی برادری کردن را هم بلد نبود چه برسد به پدری.

از هميشه س ه رو شد. ثريا را که ديد 

ثريا خودش بهتر می دانست دليل اين رفتار او را.

چشمان بی فروغ سياوش با ان اخم های درهمش هر چند که ناراحتش می کرد
اما از کاری که کرده ناراضی نبود.

سياوش  را  برای  خودش  می  خواست  حالا  هر  چقدر  هم  ک  ه  می  خواست  اين

خواستم اشتباه و خودخواهانه باشد.

بی حوصله خوش آمدی به فاميلی که اصلا يادش نمیآمد چه نسبتی با هم دارند

گفت و دستش را فشرد.
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حوصله نگاهی به اطراف انداخت و به سوی انتهای حياط بزرگ و سرسبز بی 
تالاررفت.

به واسطه ی چراغ های رنگی که در تمام حياط بود،همه جا روشن بود.

دستی به کراواتش کشيد و کمی گره اش را شل کرد.

داشت خفه ميشد و دلتنگی امانش را بريده بود.

عطر تن او می آمد و در جانش می پيچيد و روانی اش می کرد.

گوشی اش را از داخل جيبش بيرون آورد و روی نام " نور" دست کشيد.

ای کاش جوابش را می داد.

صدايش را بشنود. ای کاش گوشی اش روشن بود و می گذاشت لااقل 

گوشی را که به گوشش چسباند با درد اهی کشيد.

اميدش برای جواب دادن او نااميد اين بار بوق می خورد و با گذشت هر بوق 
می شد.

نورش بد تلافی می کرد.

خودش را از او گرفت. ترسناک 

.با قطع شدن صدای بوق ها گوشی را جلوی چشم ب ديد که
نورا تماسش را پاسخ داده اما حرفی نمی زند.

ای کاش می گذاشت صدای نفس هايش را بشنود.

زد. با بغضی مردانه دست به يقه اش انداخت و آرام و دلتنگ صدايش 

که به تو بند بود انگار داره _نور... دلبر....دارم می ميرم از دوريت....نفسی 

تونم .... قطع ميشه....خودت و ازم نگير نور.من بدون تو نمی 
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نورا/هانيه محمدياری

صدای هق هق آرام نورا در گوشش پيچيد و بغضش را با نگاه به آسمان بی
شب فرو داد. ستاره ی 

. آخه چی _روزی هزار بار دارم به خودم لعنت می فرستم که چرا نگفتم بهت 
خواستم نبود، جز عشق تو....جز دوست گفتم نور؟هيچی تو زندگی من ب  ه  می 

داشتنت....ثريا....تا ابد برای من زن برادرمه. همه چی رو تموم می کنم و تو

رو به قلبم برمی گردونم.... قلبم بهونه تو می گيره نور....آغوشم  خاليه از تو

و تموم استخونام از نبود تو درد می کنه. شدم عين يه معتاد که از دوريت حال

کشی روزم داغونه....هه....امشب شب عروسی اينازه. اما من حتی نمی تونم  و 

رو تحمل کنم و توجمع باشم....نور....

صدای بوق اشغال که در گوشش پيچيد با درد گوشی را از گوشش برداشت و

به صفحه ی خاموشش چشم دوخت.

با تمام بی قراری و دلتنگی اش هنوز پای حرف و اعتقادش مانده بود. نورا 

تا وقتی ثريا در زندگی اش حضور داشت، نمی توانست ازنورا توقع بخشش
داشته باشد.

نورا زندگی کسی را خراب نمی کرد.

با قدم های آرام و بی رمق وارد کافه شد.

محيط آرام و کم نور و تاريکش، برای حال اين  و دلتنگی
اش مناسب بود.

قبل  ترها  و  حتی  قبل  از  آمدن  سياوش  ب  ه  جان  و  زندگی  اش،  متنفر  بود  از

فضاهای نيمه تاريک کافه ها.

هميشه با روشنک کافه هايی را انتخاب می کردند که پر بود از نور و رنگ.

اما حالا....
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ماهک با ديدن او برايش دست بلند کرد و نورا آرام و خسته به سويش رفت.

ماهک بلند شد و صميمانه و دوستانه بوسيدش و حال و احوال کرد.

دختری داشت که هميشه جواب های بی حوصله و کوتاهش، نشان از حال بد 
پر بود از سرزندگی و لبخند.

حالا چند روزی بود که لبخند با لبانش قهر کرده بود.

ماهک تعارفش کرد به نشستن و خودش هم رو به رويش نشست.

لبخند مهربانش را به روی رنگ پريده و بی حال او پاشيد.

وزن....دارين _با خودت چی کار کردی دختر ؟ اين حال و روز....اين کاهش 
شما دو تا؟ با خودتون چه کار می کنين 

گفت: نورا نگاهش را در داخل کافه چرخاند و با بی تفاوتی نمايشی 

نمی کردم اين طور بشه. من آدم عاشق شدن نبودم. افسار دل و زندگيم _فکر 

دست خودم بود و حالا....

او گفت: ماهک خود را جلو کشيد و خيره به چشمان خيس 

خيلی چيزا رو نمی دونی... _تو 

نورا به او چشم دوخت.

حتی از او هم شاکی بود.

تمام  اطرافيان  سياوش  با  سياوش  دست  ب  ه  يکی  او  را  به انگار 
اين نقطه ی بيچارگی برسانند.

پيشخدمت آمد تا سفارشات شأن را بگيرد و ناچار سکوت کرد.
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ماهک سر شد و بعد با اخم به سوی  نورا لحظه ای از پنجره به بيرون خيره 
چرخاند.

_چرا بهم نگفتی ماهک؟ فکر می کردم دوستيم.

دوستيم، اما اين يه مسأله ای نبود که من بگم. اصلا اون چيزی نيست _اره. ما 
که تو فکر می کنی.

زد. نورا با بغض پوزخند تلخی 

_هر  چيزی  هم  ک  ه  باش  ه  اين  ک  ه  سياوش....شوهر  ي  ه  زن  ديگ  ه  ست  و  ....من
ده. احمق اين طوری عاشق و بيچاره ش شدم و تغيير نمی 

ماهک لحظه ای خيره به او سکوت کرد.

حالش را درک می کرد اما ماهک کجا و نورا کجا.

ماهک  هميش  ه  در  مقابل  اميرعلی  و  عشقش  ضعيف  بود  و  لجبازی  در  مقابل

عشقش معنايی نداشت.

البته نورا هم حق داشت.

اين م هم نبود.

گذاشت و رفت. پيشخدمت آمد و سفارشات شأن را آورد و روی ميز 

_می دونی نورا گاهی اون کسی که به عنوان زن يا شوهرت اسمشون و يدک
کشی، نمی تونه همسرت به حساب بيان. سياوش و ثريا هم همينن.نه هيچ می 

رابطه ای بوده و نه هيچ حسی. فقط يه اسم بود و يه تعهد اجباری.

آرامشش گفت: کمی از فنجان چايش نوشيد و با همان لبخند پر از 

_به نظرم بزار از اول برات بگم.

نورا به فنجانش چشم دوخت و با بغض گفت:
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نورا/هانيه محمدياری

_چيزی  هم  مگ  ه  مونده؟  چند  روزه  دارم  دلم  و  خف  ه  می  کنم  تا  ديگ  ه  عاشقش
علاقه بيشتر نباشه و باز هر دفعه می بينم من آنقدر ضعيف و بيچاره ام که اين 
ميشه و کمتر نمی شه....من يه بار تو زندگيم عاشق شدم...يه بار به يه مرد به

و اعتمادم بد تا کرد. غير از پدرم و نيما، اعتماد کردم....اما سياوش بامن 

سرش را جلو برد و گفت: ماهک 

دونم چه تصميمی داری برای ادامه ی  اين رابطه، اما اين و می دونم _نمی 

که سياوش برات می ميره....

کمی از چايش نوشيد.

دهد. بايد همه چيز را يک بار ديگر می گفت تا شايد نورا فرصتی 

_سياوش هميشه مردی بود که زنا رو به خودش جذب می کرد.خب از حق
نگذريم دلايل زيادی داشت که هر کسی جذبش بشه. اما هيچ وقت نشد که جذب

که من و اميرعلی تو دوران عشق و عاشقی کسی بشه. تا اين که چند سال پيش 

بوديم،دلباخته ی يه دختر زيبا با چشمای روشن شد.

دختری که اون شب با پدرش اومده بود مهمونی و بی خبر از همه جا باخودش

و برد.... دل سياوش 

نورا متعجب و شوکه خيره اش بود.

از سال ها پيش عاشقش  خندی زد.  دختر تو بودی نورا. همونی که سياوش 

_اون
همين حالا هم اين عشق پا برجا مونده....

_اون دختر تو بودی نورا.همونی که سياوش از سال ها پيش عاشقش شد و تا

عشق پا برجا مونده... همين حالا هم اين 

ناباور لب زد. نورا 
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همه وقت ؟ _چطور ممکنه؟! چرا من نفهميدم اين 

و لبخند زد. ماهک کمی از چايش نوشيد 

_اون  تو  رو  از  هر  کسی  بهتر  بلده.  می  دون  ه  چی  خوشحالت  می  کن  ه  و  چی
و بلده و تو رو با تموم جون و ناراحت....سياوش تو رو خيلی خب می شناس  ه 

دلش می خواد...

کمی مکث کرد و نگاهی به چشمان ناباور و شوکه ی نورا انداخت.

دانست. نورا خيلی چيزها را نمی 

تازه با شرکت اميرعلی شريک شده بودن. تازه با هم رفيق شده _اون روزا 

و کم و بيش برای هم از دلدادگيشون می گفتن....سياوش روزها تو رو بودن 

تعقيب می کرد تا فقط ببيندت.از دور عاشقی می کرد برات و حتی با مادرش

از تو گفته بود....تقريبا همه می دونستن که يه دختری رو می خواد...يه هم 

سفر  چند  ماه  ه  بود  ک  ه  پدرش  سياوش  و  ب  ه  عنوان  نماينده  فرستاد....قرار  بود

از اون سفر بياد جلو و همه چی رو بهت بگه. می خواست از عشقش بگه بعد 

و حتی با مادرش هم صحبت کرده بود که بعد از اون سفر بيان خواستگاری.

اما خبر نداشت که قراره تو زندگيش طوفان بيفته....

آن روزها را خودش هم خيلی خوب به ياد داشت.

کابوس  آن  روزها  و  وحشت  زندگی  در  خان  ه  ی  آقا  جان  اميرعلی،  با  وجود

مردی به عنوان همسر که اميرعلی نبود.

آن روزها هنوز هم کابوس و دردش مانده بود.

 که خبر دادن سهراب برادرش فوت کرده. مجبور شد برگرده و اش کشيد.

_تو سفر بود
مسئوليت خانواده ی برادرش و هم بر عهده بگيره....هنوز چهل روز از فوت
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برادرش  نگذشت  ه  بود  ک  ه  پدر  ثريا  اومد  و  خواست  دخترش  و  ببره....فقط
دخترشو،  ن  ه  نوه  هاش  و....سياوش  و  مجبور  کردن  ک  ه  ثريا  رو  صيغ  ه  کنه.
به عنوان خواهر  می ثريايی که چند سالی از سياوش بزرگتر بود و يه عمر 
ديدش....خيلی جنگيد تا نشه. به هر راه و روشی مخالفتش و نشون داد. واسه
اولين بار تو روی پدرش وايستاد و داد زد که عاشق شده و کس ديگه ای رو
می خواد....اما وقتی مادرش ميون دعواها و بحثاشون سکته کرد، ديگه تسليم

شد....

دردناکش را به کف دستش فشرد. نورا چشم بست و پيشانی 

رو؟ _آخه.... آخه چطور ممکنه؟....چرا بهم نگفت اينا 

دستش گذاشت. ماهک کمی روی ميز به سوی او خم شد و دست روی 

_ببين  نورا  اصلا  هيچی  اون  طوری  نيست  ک  ه  تو  فکر  می  کنی.سياوش  فقط
حامی و همراه بود برای خانواده ی برادرش. اون هنوزم ثريا رو زن داداش
می کنه.خونه هاشون سوا بوده و خيلی کم با هم روبه رو می شدن.تموم صدا 
ملاقاتاشون به خاطر آراز و آيناز بوده...هيچ وقت سياوش همسری نداشته که

تو فکر کنی قراره با بودنت،زندگيشون و بهم بزنی....

بلند کرد. نورا شوکه سر 

بار هم...نقشه بود؟ _يعنی ملاقات ما برای اولين 

ماهک لبخند زد.

_ن  ه  عزيزم.  حتی  سياوش  هم  فکر  نمی  کرد  دس  ه  ي  ه  عمر
خواسته و مجبور شده ترکش کنه رو دوباره سر راهش قرار بده....اما وقتی
با تو رو به رو شد،ديگه نتونست ازت دست بکشه. اين که توام دل به دوباره 

دلش دادی و خواستيش....   
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نورا هق آرامی زد.

نمی شد که سياوش در تمام اين سال ها در زندگی اش بوده و او نديده باورش 
بودش.

_نورا ببين،سياوش تو رو خيلی دوست داره.اون قدر که حال اين روزاش اون
قدر خراب وويرونه که گفتنی نيست. حال تو ام که گفتن نداره....تو چه باشی
وچه نباشی اين زندگی، زندگی نميشه.سياوش و ثريا هيچ نقطه ی مشترکی با
هم  ندارن...خواهش  می  کنم  ازت  فق  ط  ب  ه  خودتون  فکر  کن....ب  ه  خودت  و

سياوش...

نورا با گريه ی بی صدا سری تکان داد.

حالش حتی از قبل هم ويران تر شده بود.

اين شنيده های جديد، بيچاره ترش می کرد.

چمدانش را جمع کرده بود.

همراه شدن با ثريا را نمی خواست وقتی که نورا حتی دلش رفتن به اين سفر و 
جواب تماس هايش را هم نمی داد.

حالا وق فر نبود.

بايد رابطه اش را با نورا درست می کرد و مشکلاتشان را حل می کرد.

اين سفر فقط به دلخوری ها و سوتفاهم ها دامن می زد.

اما چاره ای نداشت.

آراز صحبت کرد که به جای او با ثريا برود. چند روز پيش با 

هر چقدر هم ثريا می خواست ناراحت شود از اين تصميم و ياهر چقدر که می
دانست آراز مسئوليت پذير نيست و کاری را درست انجام نمی دهد، اما با اين
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خواست همراه ثريا برود بدون حل شدن مشکلاتشان، اوضاع پيش آمده نمی
  نگی برود.بااين همه دل ت

  آراز بهانه آورد و آخر سر گفت که توقعی از اونداشته باشند.

  هيچ وقت روی او حساب نمی کرد.

حالا هم تمام نگرانی هايش برای ثريا انگار در همان روزهای اولی که از 
بيماری ثريا مطلع شد، خلاصه شده بود و بعد برايش عادی شدانگار و فراموش 

  کرد.

  مانده بود چه کند.

ثريا نه کسی را داشت که دلسوز باشد و چند ماه از زندگی اش بزند و همراهش 
  شود و نه می شد به آيناز که تازه عروس بود بگويد بااو برود.

  چاره ای جز رفتن برايش نمانده بود.

ثريا هم که آنقدر دست و پا دار و بلد نبود که بتواند خودش به کارهايش رسيدگی 
  کند

  ه يک همراه احتياج داشت.گرچه در هر حال ب

  امروز صبح قرار بود ماهک به ديدن نورا برود.

اين چند روز تمام تماس هايش بی پاسخ مانده بود و نورا پيام هايش را هم می 
  ديد و جواب نمی داد.

  فکر نمی کرد دلبر شيرينش بتواند اين همه لجباز و يکدنده باشد.

  گرچه تمام حق را به او می داد.
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اکثر  روزها  ب  ه  جلوی  در  خان  ه  شأن  می  رفت  و  منتظر  می  ماند  تا  او  بيرون
بيايد  و  او  انگار  فهميده  بود  ک  ه  سياوش  چشم  انتظار  است  ک  ه  حتی  از  جلوی

پنجره هم رد نمی شد تا سايه اش را ببيند.

را هم تعطيل کرده بود و علنا تمام راه های ارتباطی را با او بسته حتی مغازه 
بود.

سياوش مانده بود با دلی بی قرار و خسته.

داشت به خاطر چيزی که خودش در آن هيچ نقشی نداشت تنبيه می شد.

حالا منتظر خبری از ماهک نشسته بود و خيره به چمدان های بسته شده در
گوشه ی هال،به نور فکر می کرد.

به دلتنگی وحشتناکی که داشت جانش را می گرفت.

او دريغ می کرد. نورا جانش شده بود و خود را از 

با صدای زنگ در ، بی حوصله نوچی کرد و بلند شد.

اين چند روز را در خانه ی پدربزرگش با خاطرات خوشش با نورا گذرانده
ديشب که به خانه اش برگشت تا بار سفر را ببندد کسی را نديده بود. بود و از 

به سوی در که می رفت دستی اش کشيد.

باز کرد آيناز را پشت در ديد. در را ک  ه 

تو؟ _سلام...بيام 

وارد شد. سياوش از جلوی در کنار آمد و آيناز 

_تو نبايد الان که روز دوم متعهليته خونه ت باشی؟

کرد آيناز متعجب به خانه به سياوش نگاه می 
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خان  ه  ای  ک  ه  هميش  ه  از  تميزی  برق  می  زد،حالا  انگار  هفت  ه  ها  بود  ک  ه  تميز
نشده.

ظرف های کثيف روی کابينت و سينگ،لباس های پخش و پلای تميز و کثيف

مبل ها و زمينی که هر جا را پا می گذاشتی اشغال زير پايت می رفت. روی 

بود. از سياوش وسواسی و تميز اين همه بی انظباطی و کثيفی بعيد 

_می خواستم قبل سفر ببينمت.

لباس ها را از روی مبل جمع کرد و روی مبل نشست.

سياوش  و  آن  هم  ه  آشفتگی  ظاهری  و  رفتاری،  اصلا  شبي  ه  سياوش  آرام  و

نبود. خوشپوش و منظم هميشگی 

_احساس می کنم حالت خوب نيست.

سياوش پوزخندی زد.

خوبش را نورا با خود برده بود. حال 

_نه اتفاقا عاليم.

آيناز می فهميد وکشش نداد.

من و فرستاد که باهات حرف _مامان می گفت جواب تلفناش و نمی دی و خب 
بزنم.

من شده . د. _نمی فهمم چرا حاج خانوم انقدر پيگير 

گفت: آيناز با ابرويی بالا انداخت و از اين طرز برخورد سياوش 

_فکر کنم می خواست در مورد سفر حرف بزنين.
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با صدای زنگ در نگاهشان لحظه ای روی در چرخيد و آيناز برای باز کردن
در بلند شد.

چقدر بی حوصله بود و دلش تنهايی می خواست.

مخصوصا اين که منتظر بود ماهک خبری از ملاقاتش با نورا به او بدهد.

خواست. دلش اميد می 

_وای سلام عزيزم.تو اينجا چه کار می کنی؟

پوف بی حوصله ای کشيد.

برد. هر که بود ای کاش آيناز را هم برمی داشت و با خود می 

_سلام.

متعجب چشمان بسته اش را باز کرد و به او چشم دوخت.

به او که با همان ظاهر متفاوت از طايفه ی بزرگمهر ها رو به رويش ايستاده
بود.

دور با هم داشتند. اويی که خاطرات دور و مشترکی از سال های 

_مارال؟!

حاج با ستی بود.

دو آتشه اش را هر کسی تاب نمی آورد. اما رفتار متعصب و مذهبی 

زبان  تند  و  تيز  و  بی  تعارفش  هم  ک  ه  باعث  می  شد  زياد  کسی  از  فاميل  دلش
نخواهد که با آن ها رفت و آمد داشته باشد.

حاج بابا عمه ی پيری داشت  که در خانه ی دخترش زندگی می کرد و تنها

فاميلی بود که زياد به خانه ی آن ها رفت و آمد می کرد.
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گاهی نوه اش را هم با خود به خانه ی آن ها می آورد.

مارال...

و آن موهای بلند فر که آراز موقع دخترک سبزه رو با چشمان درشت مشکی 
بازی  و  ب  ه  قصد  اذيت  و  ازار  او  موهايش  را  می  شبي  ه  سيم

تلفن است.

اش را از او مارال بيشتر سرش با آيناز گرم بود و گاهی هم مشکلات درسی 

می پرسيد.

ها که هر کدام برای آينده برنامه ای داشتند و او آرزويش دکتر شدن آن زمان 

بود، دخترک هم آرزوی او را داشت و می خواست دکتر بشود.

او به خاطر اجبارها و مسئوليتی که ناخواسته به گردنش افتاد، نشد و مارال

را از آن خود کرد. اما ادامه داد و با تصميمی راسخ آرزوی او 

کمی که بزرگتر شدند، مارال کمتر به خانه شأن می آمد و هر وقت هم که می

آمد کمتر پيش آراز و سياوش بود.

فاميل از تعصبات حاج بابا خبر داشتند و دخترک هم از ترس حاج بابا همه ی 

از پسرها دوری می کرد.

حاج بابا تعصبی نبود. وگرنه که کسی در طايفه ی بزرگمهر ها به اندازه ی 

تازه هجده ساله شده بود که دخترک نامه ای در ميان کتابی که برای تست به

او داده بود گذاشت.

انگار مارال از خيلی وقت پيش ها از او خوشش آمده بود و با جسارت برای

او از احساسش می گفت.

دخترک چهارده سال بيشتر نداشت و آن چشمان درشتش از خيلی وقت پيش

به دنبال سياوش بود.
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سياوش جوابی به نامه اش نداد و حرفی هم نزد.

هدفش درس خواندن بود و رسيدن به آرزوهايش.

طرفی آن قدر عزيز و حاج بابا در گوشش از گناه بودن رابطه ی پسر و از 
عذاب الهی گفته بودند که اصلا می ترسيد بخواهد به دنبال اين چيزها دختر و 

باشد.

ماه گذشته و مارال دوباره نامه ی ديگری برايش بين کتاب گذاشت. چند 

اين بار شعری عاشقانه و پر احساس بود.

آن  روزها  سياوش  تازه  پا  ب  ه  دانشگاه  گذاشت  ه  بود  و  دنيايی  بزرگتر  با  رابطه

هايی بازتر ديده بود.

دنيايی که محدوديت های عزيز و حاج بابا در آن خنده دار و مسخره بود و

عذاب و گناه راجور ديگر معنا می کردند.

دنيايی که در آن خدا با خشم در انتظارش نبود.

در آن مدت کم با چهره ی جذاب و اخلاق خوبش مورد توجه خيلی ها قرار

گرفته بود.

حالا کمتر از حاج بابا و سختگيری هايش می ترسيد.

ای داد و قرار گذاشت آن قدر تغيير کرده بود که جواب نامه ی مارال را با نام  ه 
که همديگر را در پارکی  ببينند.

مارال دختر راحتی بود و اين را سياوش وقتی فهميد که در آن ملاقات خيلی

از وقتی که به خانه ی آن ها می امد، لباس پوشيده و به خودش رسيده متفاوت 

بود.

مارال از همان اول دختر راحتی بود.
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احساسش گفت و اين که از او خوشش می آيد و اصلا به خاطر خيلی راحت از 
او بوده که به خانه ی حاج بابا می آمده.

رابطه شأن پنهانی ادامه پيدا کرد.

دوستی با جنس مخالف اولين تجربه ی سياوش بود و برايش جذابيت داشت. اين 

مخصوصا  اين  ک  ه  مارال  هم  علاوه  بر  زيبايی  دختر  بامزه  ای  بود  و  دلبری
کردن را هم خوب بلد بود.

چند ماهی گذشت و سياوش تغييرات زيادی کرد.

ديگر خيلی هم دلش نمی خواست کورکورانه و بدون تحقيق حرف ها و عقايد

حاج بابا را بپذيرد.

کم مارال کمرنگ شد، تا جايی که جز قرارهای چند هفته يک بار که به کم 

اصرار  مارال  بود  چيزی  از  اين  دوستی  نماند  و  ب  ه  مرور  زمان  ب  ه  دست

فراموشی سپرده شد.

روزگار  سياوش  را  از  علايقش  جدا  کرد  و  مجبورش  کرد  دست  از  درس  و

دانشگاه  و  پزشک  شدن  بردار  د  و  ب  ه  دنبال  شغل  پدری  اش  ک  ه  علاق  ه  ای  هم

نداشت برود.

شنيده  بود  مارال  درسش  ادام  ه  داده  و  چند  سال  پيش  برای  ادام  ه  تحصيل  به

انگليس رفته.

می دانست که رابطه  مه دارد.

پيگيرش نبود اما می شنيد.

از او خاطره ای محو و دور مانده بود از دوستی چند ماهه و محدود.
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اما حالا رو به رويش زنی زيبا بود که با آن ظاهر و تيپ خانومانه و جذاب
اصلا  شبي  ه  آن  دخترک  سبزه  رو  با  چشمان  درشت  مشکی  و  موهای  فرفری

نبود.

اما بعد از اين همه سال آمدنش به اين خانه عجيب بود.

_چند  روزی  می  ش  ه  ک  ه  اومدم.  دلم  براتون  تنگ  شده  بود  و  مامان  گفت  که
درمان قلبش. قراره با ثريا جون بری آلمان برای 

سياوش بی حوصله تر از آن بود که دلش همصحبتی با کسی را بخواهد.

با رويای نور لحظه هايش را سر کند. دلش می خواست تنها باشد و 

می خواست به او زنگ بزند و آن قدر منتظر بماند و اميدوار باشد که دلش 

بالاخره جوابش را می دهد.

دلش  می  خواست  پيام  های  بلند  و  پر  از  احساس  برايش  بنويسد  و  از  دوست

داشتنش بگويد.

که تا حد نگش است. از اين 

خوشحالمون  کردی  اومدی.  اگ  ه  می  دونستم  اومدی  ايران  حتما  برای _خيلی 
عروسی دعوتت می کردم.

کمی از چايش نوشيد و نگاهی به سياوش با آن ظاهر آشفته و خسته اند. مارال 

حالا مانند آن روزها نگاهش درخشان نبود و اخم جای لبخندهای جذابش شايد 

را گرفته بود،اما جذاب تر و خواستنی تر از قبل بود.

ثريا حيف بود و اين که همه می دانستند اين صيغه فرماليته و سوری او برای 

است خوشحالش می کرد.

تصور کند. سياوش را با آن همه جذابيت اصلا نمی توانست کنار ثريا 
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_رفته بودم کوير. خبر نداشتم وگرنه می اومدم.

آيناز با لبخند و ذوق از آمدن او گفت:

هم خوبه. _همين که الان پيشمونی 

مارال لبخندی زد و به سوی سياوش چرخيد.

_حالت خوبه سياوش؟ خيلی از اون موقع ها عوض شدی.

سياوش بی حوصله سعی کرد لبخندی بزند.

باشد. امروز نمی توانست هم صحبت خوبی برای کسی 

_همه عوض می شن. توان عوض شدی.

مارال با ناز خنديد.

بد؟ يا  _حالا  تغيير من خوبه 

چه می دانست.

جلوی چشمانش نورا بود و آن چشمان پدر دربيارش.

گفت: پوفی کرد و بلند شد و سر سری 

دونم... _نمی 

گفت: و رو به آيناز 

_من برم دوش بگيرم. شما راحت باشين.

اتاقش رفت. و بی توجه به نگاه خيره ی مارال به سوی 

_تا کی ايرانی؟

بود گرفت و با لبخند به سوی آيناز چرخيد. رفته  چشم از راهی که سياوش 
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کنم که موندگار بشم. _هستم حالا. دارم حتی فکر می 

آيناز با خوشحالی و تعجب خنديد.

خوبه. _واقعا؟! اين که خيلی 

مارال لبخندی زد.

ذهنش را سياوش پر کرده بود و به حال پريشانش.

شده؟ _ايناز....سياوش انگار زياد حالش خوب نيست. طوری 

شانه بالا انداخت. آيناز بی خيال 

_فکر نمی کنم. خب کلا عادت نداره با کسی حرفی بزنه. اما فکر کنم خسته
ست.

اما مارال مطمئن بود که اين حال او فقط خستگی نيست.

او سياوش را خيلی خوب می شناخت.

عشق اول و البته آخرش بود.

تنها کسی که آمد و بر دلش نشست.

که در اين سال ها کسی در زندگی اش نباشد، نه. نه اين 

اما کسی برايش جذابيت سياوش را نداشت.

همان مدت کم دوستيشان پر از خواستن و خاطره بود.

تا او را به دست بياورد، فقط حالا که ديدش دلش ياد آن روزها افتاد. نيامد 

چقدر خوب می شد اين مرد جذاب برای خودش شود.

او قشنگ و رويايی می شد. عاشقی حتما با 
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را در خانه ی ثريا ماند و سياوش با اصرار آيناز قبول کرد که شام مارال شام 
را به خانه ی ثريا برود.

قبلش دوباره با نورا تماس گرفت و اين بار با خاموش بودن گوشی اش البت  ه 
مواجه شد.

به اميرعلی زنگ زد تا ببيند ماهک چه کرده.

طاقتش طاق شده بود. ديگر 

رو _ماهک که خيلی اميدواره. انگار نورا کمی نرم شده....اصلا وايسا گوشی 
ماهک که گوشی را گرفت دل در دلش نبود که چه بين به خودش.

خيلی  غمگين  بود.  نمی  خوام  بيشتر  از  اين  ناراحتتون  کنم  اما  واقعا _نورا 

نورا رو از بين برده. به اوضاع روحيش داغونه. اين موضوع بيشتر از هم  ه 

هر  حال  توقع  نداشت  ک  ه  شما  همچين  شرايطی  رو  داشت  ه  باشی...  طفلی  فکر

کرده. می کرد با اومدنش به زندگی شما،زندگی شما و ثريا خانوم و خراب 

پر دردش را فشرد و چشم بست. سياوش پيشانی 

_واقعا نمی دونم چه کار کنم.تموم حق ها رو به نورا می دم اما انقدر درمونده

ام  ک  ه  نمی  دونم  چطور  می  تونم  واسش  توضيح  بدم.  تموم  راه  های  تماس  و

بهش و بسته. دسترسی 

من بی اجازه ی شما کمی براش توضيح دادم....وقتی فهميد که شما از _خب 

خيلی وقت پيش می خواستيش خب....به نظر می اومد که نسبت به قبل خيلی

نرم شده. اما خب نورا هم حال و روز خوبی نداره.از طرفی نمی تونه از شما

و عشقش بگذره و از طرفی با وجدان و باوراش درگيره.

سياوش با درد آه بلندی کشيد.
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ترسم از دستم بره... _من زمان ندارم و می ترسم....می 

ماهک دلش می سوخت برای آن ها.

کند. دلش می خواست می توانست برايشان کاری 

بالاخره با خودش کنار مياد و به شما برمی گرده. اما _من فکر می کنم نورا 
داره. به زمان احتياج 

بغض چنبره زده بود روی صدايش.

نداشت. ديگر غرور و اين که ماهک بفهمد بغض دارد برايش ذره ای اهميت 

_گوشيش  و  ب  ه  کل  خاموش  کرده  و  من...نمی  دونم  چطور  بايد  بدون
صداش برم... ديدنش....بدون شنيدن 

و تأسف گفت: ماهک با ناراحتی 

تونستم کاری کنم که همين حالا بياد پيشتون. اما نورا واقعا انقدر _ای کاش می 
و نااميد بود که زمان می بره که بفهمه چی می خواد و چی نمی خواد. ناراحت 

اميدوارم که قبل از سفرتون بتونه تصميم بگيره.

کرد. سياوش نااميد نفس بلندی کشيد و از او تشکر 

حالا همان طور تکيه به کاناپه، سرش را با سته بود.

آتش می گرفت وقتی به روزهای خوششان فکر می کرد.

به عطر تنش.

به دست های مهربان و لطيفش.

به بوسه های شيرين و شيطانش.

به اين که می آمد و خود را در آغوش او جای می داد.
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گفت: می 

آغوش بزرگ تو. محدوده خلاصه ميشه. همين  _ دنيای من تو اين 

حالا آغوشش از او خالی بود و دلتنگی امانش را بريده بود.

شايد بايد تمام تلاشش را برای داشتن او می کرد قبل از اين که دير شود.

نگاهی نامحسوس به ساعت مچی اش انداخت و آرام نوچی کرد.

آورد و ناراحت گفت: آيناز گوشی تلفن را از گوشش پايين 

_در دسترس نيست.

گفت: ثريا با بی تفاوتی ظاهری در حالی که ميز شام را می چيد 

شام. _گفتم که نمياد.... بيايين 

رفت مارال از روی مبل بلند شد و در حالی که به سوی ميز غذا خوری می 
گفت:

جان. _حتما کاری براش پيش اومده. نگران نباش آيناز 

نشست. از آشپزخانه بيرون آمد و پشت ميز  ثريا پارچ دوغ به دست 

_زنگ زدی به ماهان بگی شام بياد؟

تکان داد. آيناز آمد و کنار مارال نشست و سری 

_اره، اما گفت امکان داره کمی دير بياد، ما شاممون و بخوريم.

لبخندزنان گفت: مارال 

فاميل _دوست دارم اين مرد خوشبخت و ببينم. چطور تونسته دل دختر خوب 
آين ت بياره.
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که. _حتما می بينيش. قرار نيست دست از سرت برداريم 

مارال گرفت. ثريا ظرف برنج را به سوی 

_مامانينا  چطورن  مارال  جان؟  عم  ه  خانوم  ک  ه  فوت  کرد،  ديگ  ه  ما  خيلی  کم
همديگر و می بينيم.

او  مرغ  می مارال  در  حالی  ک  ه  نگاهش  ب  ه  دست  آيناز  بود  ک  ه  داخل  بشقاب 

گذاشت با لبخند گفت:

مغازه ست. _خوبن... مامان سرش گرم بچه های اشکانه. بابا هم که بيشتر 

تکان داد. ثريا نوچی کرد و متاسف سری 

عيد که رفته بوديم خونه تون عيد _اشکان طفلی حيف شد. چقدر من اون سال 

ديدنی و مامانت گفت می خواد اون دختر و برای اشکان بگيره ناراحت شدم.

نمی شد حرفی زد، اما همه اون خانواده رو می شناختيم. اصلا شبيه ما خب 

نبودن.

مارال سعی کرد اخم نکند.

متنفر بود از اين همه خود برتر بينی او.

ثريا از اول هم همين بود.

از همان موقع ها که به خانه ی حاج بابا می رفت  نمی آمد.

و مذهبی که هر کسی که شبيه خودش نبود را بد و مشکل با آن ظاهر شيک 
دار می دانست.

نيلوفر همسر سابق اشکان برادرش هم از اقوام خيلی دور عمه خانوم بود و

شکل و ظاهرشان با خانواده ی حاج بابا فرق می کرد.
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همين هم ثريا وقتی فهميد می خواهند برای اشکان از آن خانواده زن به خاطر 
خوشش نيامده بود. بگيرند 

گفت: مارال در حالی که کمی از دوغ داخل ليوانش می ريخت 

_اتفاقا نيلوفر خيلی خوب بود. حتی الان هم که از هم جدا شدن،دوستای خوبی

باشن. برای هم هستن. فقط تفاهم نداشتن نمی تونستن ديگه زن و شوهر خوبی 

با تعجب و اخم گفت: ثريا 

جوونای امروزی درمياد. اين ديگه چه مدلشه؟! دوستی _وا...چه چيزا از اين 

بعد از طلاق هم مگه داريم؟

آمد و گفت: آيناز چشم و ابرويی برای ثريا 

نداره... _چه اشکالی داره مامان جان؟ البته به ما هم ربطی 

حرف را عوض کرد و گفت: و 

اونجا مارال؟ _راستی ازدواج نکردی 

زد. بود را فرو داد و لبخندی  مارال لقمه ای که در دهانش 

_نه.هيچ وقت نتونستم جدی به ازدواج فکر کنم. خب سرم خيلی شلوغ بود اين
چند سال.

گفت: ثريا 

_ايشالا که يه شوهر خوب تو همين ايران پيدا می کنی و موندگار ميشی همين
جا. هيچ ج و نداره.

مارال سعی کرد پوزخند نزند.

که ثريا بايد همچين نظری داشته باشد وقتی چند سال در زير چتر معلوم بود 
حمايت سياوش خودش و بچه هايش زندگی ايده آل و خوبی داشتند.
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بدون اين که سياوش چشم داشت يا خواسته ای داشته باشد.

سياوش با آن همه جذابيت و مردانگی، برای اين زن حيف بود.

را به دست بياورد. ای کاش آن سال ها می توانست دل او 

_البته همه ی مردای ايرانی هم خوب نيستن. بالاخره همه جای دنيا خوب و
بد هست. اما هيچ مردی از مردونگی و بزرگی و خوبی عمو سياوش نميشه.

تکان داد. آيناز دقيقا حرف دل او را زد و مارال با لبخندی محو سری 

_صد البته. خدا نگهش داره برامون.

چشمانش به هنگام صحبت از سياوش که سعی داشت زير چتر بی ثريا و برق 

تفاوتی پنهانش کند،را دوست نداشت.

آن قدر ها هم ساده نبود که نفهمد اين زن شيفته ی سياوش شده.

مگر می شد با سياوش بود و زندگی کرد و شيفته ی او نشد؟

دوباره  زير  پنجره  ی  اتاق  او  ايستاده  بود  و  ديدن  چراغ  خاموش  اتاقش،  تمام

اميدش را نابود می کرد.

همچنان خاموش بود و نااميدی و دلتنگی چمبره زده بود روی قلبی که تلفنش 

مدام او را طلب می کرد.

اگر امشب هم نمی ديدش قطعا ديوانه می شد.

بايد کاری می کرد.

ک  ه  بدون  فکر  و  ترديد  از  ماشين  پياده  شد،   برای  دل وقتی 
کاری کند. عاشقش 

بدون ديدن ساعت زنگ خانه ی فاطمه را زد و جلوی اف اف ايستاد.
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هر چه بادا باد.

چه می شد به بهانه ی سرزدن به خانواده ی نيما، نورا را هم ببيند. مگر 

لااقل دل عاشقش که آرام می گرفت.

شايد فرصتی پيدا می شد و حرفی می زد.

آمد. شايد نورا کمی کوتاه می 

_بله؟!

صدای فاطمه که به گوشش رسيد، مانند پسران کم سن و سال دست و پايش را
گم کرد.

از سخت گيری های فاطمه باخبر بود و بااين همه اين جا بود.

بالاتر از سياهی که رنگی نبود.

فقط ای کاش فرصتی می شد که نورش را ببيند.

قلبش برای او تير می کشيد.

گم کرده اش را جمع اف اف دست و پای  کمی خود را جلو کشيد و خيره با 
_سلام حاج خانوم د و گفت:

که نشان از تعجبش داشت گفت: فاطمه با مکثی 
_سلام آقا سياوش. خوبی شما؟ خير باشه اتفاقی افتاده اين ساعت شب؟

ای کاش بيشتر از اين رويش می شد و می گفت در را باز کند.
به سرش زد. آمدنش می گشت که فکری  به دنبال بهانه ای برای 
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_شرمنده اين ساعت مزاحمتون شدم. يه مسأله ای در خصوص مغازه ی نورا
خانوم بود که بايد بهشون می گفتم. هستن ايشون؟

کرد. فاطمه و اخم های درهمش را تصور می 

نمی کنم اينجا جاش باشه. حالا چند روز ديگه که مغازه رو باز کنه می _فکر 

شه راجبش صحبت کرد.

اين فکر نکرده بود که محال است فاطمه اجازه دهد نورا را ببيند و چطور ب  ه 

يا اصلا محال است او را به خانه اش راه بدهد.

عقلش از کار افتاده بود که حالا مانده بود چه بگويد.

و گفت: دستی با بيچارگی به پيشانی اش کشيد 

_شما درست می گين اما....خب مسأله ی مهميه.

خواهد از سر بازش کند گفت: فاطمه بی حوصله و با لحنی که معلوم بود می 

خونه نيست. البته که اگر هم بود درست نبود که اجازه بدم اين ساعت _نورا 
از شب جلوی د بيرون.

نورا کجا رفته بود؟

مگر فاطمه اجازه ی ماندن او بيرون از خانه آن هم اين وقت شب را می داد؟

حتما فاطمه جواب دندان شکنی می داد اگر می پرسيد نورش کجاست.

کرد و گفت: با کلافگی نوچ آرامی 

ساعت مزاحمتون شدم. با اجازه. _پس....شرمنده که اين 

و ويران تر از قبل به سوی ماشينش رفت.

با چه فکری اين کار را کرده بود؟
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چه  خيال  می  کرد  که  فاطمه  به  داخل  خانه  دعوتش  کند  و  نورا  هم  با  خوش
رويی از او پذيرايی کند؟

خيال باطلی بود.

سر دردناکش را بر روی فرمان گذاشت و با بغضی مردانه آه بلندی کشيد.

نورا تمام درها را به رويش بسته بود.

داشت ديوانه می شد و کاری از دستش برنمی آمد.

تا صبح همين جا می ماند تا نورا بيايد.

آمد. شايد می 

شايد فرصتی می شد تا ببينندش.

شايد کمی دلش با او نرم می شد و می بخشيدش.

وقت عطر تنش را به جان می کشيد و او را در ميان جانش نگه می داشت. آن 

کاش نورا می آمد و می گفت همين حالا همه چيز را با ثريا تمام کند. ای 

بماند. ای کاش می گفت با ثريا به اين سفر نرود و با او 

آن وقت ديگر هيچ چيز جز نورا مهم نبود.

_سردرد گرفتم از بس زر زدی بابا. چشات کور می شه آخر سر.

بسته اشک از کنار چشمش شره کرد. نورا همان طور چشم 

حال و روز من و؟ _اخه تو چه می فهمی 

کمدش رفت. روشنک لگدی به پهلوی او زد و به سوی 

_اره من خرم....آخه احمق داری واسش می ميری. قيافه ت و ببين عين ميت
شدی.
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را دستش را به خيسی کنار چشمش کشيد و دوباره قطره اشکی ديگر جايش 
گرفت.

_چ  ه  کار  کنم؟  حالم  از  خودمبهم  می  خوره  وقتی  فکر  می  کنم  عاشق  ي  ه  مرد

متاهل  شدم.  حالا  دنيا  بياد  بگ  ه  اين  محرميت  سوری  بوده  يا  هرچی...بالاخره

زنش بوده...بالاخره کنارش بوده....

و در حالی که جلوی کمد لباسش را روشنک لباسی از داخل کمد بيرون آورد 

کرد با اخم گفت: عوض می 

_ول کن اين حرفای مزخرف و. طرف میره يه زندگی عاشقونه با کلی خاطره
نمی گزه .اون وقت توی خر عالم و حس و حال خوب و بهم می زنه ککشم  و 
بهت  می  گن  هيچی  بينشون  نبوده  و  از  روی  مصلحت  با  هم  بودن آدم  ميان 

حاليت نميشه؟

اش زد.  چرا بعد از فوت پدر و مادرش اين محرميت و تموم نکرد؟ ن  ه 

_اگه نمی خواست
ادامه ش نبود. ديگه اجباری برای 

روشنک  آمد  و  لب  ه  ی  تحت  نشست  و  خيره  ب  ه  اويی  ک  ه  ديگر  رنگ  و  رويی

تر بود گفت: برايش نمانده بود و از هميشه ويران 

آدما چند بار حق زندگی کردن داريم؟ مگه چند بار تو اين زندگی می _مگه ما 

تونيم اين حس و حال خوش و تجربه کنيم؟ ...گور بالای ثريا و هر کسی که

شما حالتون خوب باشه.مهم سياوشه که داره واست می ميره. تو که حالا نخواد 

می دونی چند ساله تو رو می خواد، چرا داری شانس يه دنيا عشق و آرامش

و از خودت می گيری؟

نورا با بيچارگی دستی روی چشمان خيسش کشيد و چشمان سرخ و پر آبش

را به او دوخت .
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می خوادش و دلتنگ تر ميشم....با درد می کشم....هر لحظه بيشتر دلم  _دارم 
خودم می گم ولش کن اين خواستن و وقتی پنهون کاری کرده....وقتی اين همه
سال  همسر  کس  ديگ  ه  ای  بوده...وقتی  با  عنوان  همسرش  داره  باهاش  میره
فقط می خواد...اما انقدر خرم که هر تو رو انگار برای عشق و حالش  سفر و 
ثانيه انگار بيشتر دارم عاشقش می شم....بين عقل و دلم جنگه....بين وجدانم و
احساسم  جنگه....منم  وايستادن  تو  ميدون  جنگ  و  دارم  دق  می  کنم  از

دوريش....

روشنک نوچی کرد و با حرص گفت:

اول تو بودی و تا آخر هم تو هستی؟ از _بابا ديگه چطوری حاليت کنه که از 
ديشب يه بند داری گريه و زاری می کنی و برای من مرثيه ی سياوش سياوش
خب.  دو  کلم  ه  تو  حرف  بزن  و می  خونی.  گمشو  برو  سنگاتو  باهاش  وابکن 
بزار واست دليل بياره. برداشتی گوشيت و خاموش کردی و روشنک که باشی
جلو در نمی ری ببينی چی می گه. از تماسا و پياماش و نمی دی. مياد  جواب 
درنميای بيرون لااقل بتونه بدبخت خفتت کنه. تموم راه های ارتباطی خونه هم 

بشه اخه؟ رو بستی می خوای چطوری 

شد با حرص دهان کج کرد. و در حالی که از روی تخت بلند می 

_خاک تو سرت با اين عاشق شدن خرکيت که عين آدميزاد عاشق نمی شی.
آخه خره عاشق که اين قدر زود جا نمی زنه. مگه  سان نمود

اول ولی افتاد مشکل ها. بالاخره تو هر رابطه ای سوءتفاهم و مشکل به وجود
مياد ديگه. اگه بری تو لک و تموم راه های دسترسی به خودت و ببندی خب

سرش؟ اون بيچاره چه گلی بگيره 

و نوچ نوچ کنان از اتاق بيرون رفت.

نورا واقعا نمی دانست چه کند.
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نمی دانست درست و غلط کدام است.

ی حرف ها و گفته های ديگران، بين اگر به سويش می رفت و برخلاف هم  ه 
سياوش  و  ثريا  رابط  ه  ای  بود،  او  می  شد  همان  کسی  ک  ه  می  خواست  روی

خرابه ی زندگی ديگری خانه بسازد.

به قول فاطمه مگر می شد آتش و پنبه يک جا باشند و اتفاقی نيفتد.

او يک سال هم نمی شد که وارد زندگی سياوش شده بود.

سياوش و ثريا سال ها با هم در يک ساختمان زندگی می کردند و از شواهد

هم مشخص بود که سفر و اين طرف و آن طرف هم با هم می روند.

اگر يک بار هم اتفاقی بينشان افتاده بود چه؟

که معلوم بود سياوش را دوست دارد، اگر سياوش هم کششی نسبت به او ثريا 

داشت چه ؟

اگر او را فقط برای خوش گذرانی می خواست....

ها رو به فروپاشی بود. مغزش از اين اما و اگر 

اما اين را هم می دانست که سياوش را دوست دارد.

بايد می رفت سراغش.

بايد جا نمی زد.

شايد اين عشق   او بود.

شايد بايد می گذاشت قلبش همه چيز را پيش ببرد.

مغزی که جز ديوانه کردن او کاری بلد نبود.
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از پله ها که پايين می آمد با آن چمدان در دستش، هنوز باورش نمی شد که
وقت رفتن رسيده و نتوانسته نورا را ببيند.

داشت می رفت و قلبش اينجا می ماند.

با دلتنگی و غصه ی دوری از او می رفت.

چقدر سخت گذشت اين دو هفته.

درد داشت نديدنش، نداشتنش، وقتی که طعم داشتنش را چشيده بود.خود چقدر 

را مقصر می دانست اما نورا هم اجازه نداد تا تلاشش را برای داشتن او کند.

همه ی درها را به روی او بست و هزار قفل کرد تا دست او به جايی بند نباشد

و حالا جسم خالی از روح و قلبش را می کشاند و با خود می برد.

ثريا و آيناز و ماهان از واحد ثريا بيرون می آمدند.

با ماهان سلام و احوال پرسی کرد و با محبت به عادت هميشه سر آيناز را

نگاه داد. بوسيد و جواب سلام ثريا را سرد و بی 

_پروازتون ساعت چنده؟

گشت جواب ماهان ثريا در حالی که سرش داخل کيفش بود و دنبال چيزی می 
را داد.

_سه ساعت ديگه ست. تا برسيم فرودگ ن می شه.

را به دست ماهان داد و گفت: ثريا  آيناز چمدان 

_مامان همه چی رو برداشتی ؟ چيزی رو جا نزاشته باشی؟

ثريا سری بالا انداخت و در حال قفل کردن در گفت:

_نه، همه چيزو برداشتم....فقط تو يه زحمتی بکش و چند روز يه بار بيا به
گلدونا آب بده. آقا مصطفی مياد به حياط و درختا می رسه. اما می دونی که
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من  دلم  نمی  کش  ه  کليد  بهش  بدم  بياد  ب  ه  گلدونا  هم  برسه.  خودت  بيای  خيالم
راحته.

حوصله گفت: سياوش بی 

_من ميرم پايين.

و به سمت پله ها رفت و پشت سرش ماهان هم رفت.

آرام گفت: آيناز 

_عمو  چند  روزه  اصلا  حال  خوبی  نداره.  حرفم  ک  ه  با  آدم  نمی  زنه.  اصلا  تا
بودمش. انقدر آشفته و بی حوصله نديده  حالا 

حس می کرد شايد به آن دختر مربوط شود حال سياوش. اما مطمئن نبود. ثريا 

کليد  را  ب  ه  داخل  کيفش  انداخت  و  چادرش   را  روی  سرش  مرتب  کرد  و  در

رفت گفت: حالی که به سوی پله ها می 

_کی با ما درد و دل کرده که اين دومين دفعه ش باشه. خدا کنه فقط تو اين

سفر برج زهرمار نباشه.

اخم کرد و گفت: آيناز 

_وا  مامان،  عمو  کی  برای  ما  بداخلاق  بوده  طفلی؟  بعدشم  شما  می  ريد  سفر
درمانی. قرار نيست تفريحی باشه که نگران اين چيزا باشی.

مگه قرار چقدر   ببينين.

ثريا شانه ای بالا انداخت و گفت:

که. _کلی گفتم. به هر حال ديگه قرار نيست کلا هم و نبينيم 

_خدا رو شکر سر عقل اومدی. به خدا من اگه می دونستم يه کم فحشت بدم
کردم خب. عاقل ميشی از همون ديشب شروع می 
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کرد و گفت: نورا در حالی که مانتواش را می پوشيد نوچی 

و  بشنوم  و _من  ک  ه  نگفتم  ميرم  آشتی  کنم  باهاش.  می  خوام  فق  ط  حرفاش 
حرف....

با صدای زنگ گوشی اش حرفش را نيمه تمام رها کرد و به سوی کيفش که

روی تخت بود رفت.

ماهک زنگ می زد و بعد از دو روز که از ملاقاتشان با هم می گذشت شايد

بود. کمی عجيب 

_جانم؟!

_سلام نورا جانم. خوبی عزيزم؟

نورا روی تخت نشست و با نگاه به روشنک که با اشاره می پرسيد چه کسی
پشت خط است گفت:

_سلام ماهک جان. ممنونم....خب نميشه گفت خوبم که....حتی فکر نمی کنمم

خوب بشه. هيچ وقت ديگ  ه 

رفت. روشنک با حرص نفس بلندی کشيد و از اتاق بيرون 

همه چيزو درست می کنه اگه ما اجازه بديم...اين دو روز و بهت زنگ _زمان 

بتونی فکرات و بکنی. نزدم تا 

و گفت: ن يد 

_می دونی همه ی اين دو روز بين عقل و احساسم جنگ بود. وجدانم می گه
ادامه نده و دلم هزار برابر بيشتر از قبل بهانه شو می گيره....به اين رابطه رو 
هر حال من نمی تونم دوستش نداشته باشم. نمی تونم جز سياوش انتخابی داشته
باشم...تصميم داشتم بهت زنگ بزنم که از آقا اميرعلی برام بپرسی ببينی خبر
داره سياوش کجاست تا برم پيشش. می خوام باهاش حرف بزنم. بزارم برام
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دليل بياره. انقدر دليل بياره تا بالاخره راضيم کنه به اين که ادامه بديم. دلم نمی
چون می دونم منم باهاش تموم خواد حال خوب و احساس قشنگمون تموم بش  ه 

شم. می 

قطره اشکی که آمده و روی گونه اش نشسته بود را پاک کرد و دست روی

گذاشت. گونه ی خيسش 

_بهترين تصميم همينه. اما چرا خودت بهش زنگ نمی زنی؟می دونی چقدر

اشاره از سمت توئه؟ منتظر ي  ه 

حال خودش را. نمی فهميد 

قرار شده. انگار اولين ديدار و تماس بود که آنقدر دست پاچه و بی 

اصلا... _نمی دونم واقعا...نمی تونم...يه طوريم 

ماهک درکش می کرد.

و با محبت گفت: خنديد 

گم الان برات خبر بگيره. اما توام زودتر راه بيفت...فکر کنم امشب _باشه می 
پرواز دارن...بهتره قبل از ف بزنين.

فکر اين سفر وقتی همسفر او ثريا بود. چقدر درد داشت 

نگذاشت فکر اين سفر و همراهی با ثريا اعصابش را خورد کند و از تصميم

ديدنش منصرف شود.

را سريع  بلند  شد  و  يک  دستی  روسری  را  روی  سرش  انداخت  و  کيفش 

برداشت.

افتم. _باشه من همين الان راه می 
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_پس منم برم يه زنگ به اميرعلی بزنم. ايشالا که همه چی خوب پيش میره.
داره. ديدن شما با هم  حس خوبی 

تشکر کرد و بعد از قطع گوشی با خداحافظی هول هولی با روشنک و مادرش،

از خانه بيرون زد.

بر سرش آوار شد وقتی ماهک خبر داد که سياوش به فرودگاه رفته و تا دنيا 

دو ساعت ديگر پرواز دارد.

نمی شد اين طور برود.

بدون اين که همديگر را ببينند.

بدون اين که حرف بزنند.

هنوز آرامش نکرده بود.

هنوز راضی به ادامه ی اين رابطه اش نکرده بود.

هنوز حتی درست و حسابی فرصت نشد توضيح دهد.

بايد قبل از سفر بغلش می کرد.

بايد مثل آن روزهای خوب می بوسيدش و نازش را عاشقانه می خريد.

کمی او را نفس می کشيد. بايد 

نبايد اي ی گذاشت.

وقتی به فرودگاه رسيد باران نم نم می آمد و هوا تاريک شده بود.

نمی خواست نااميد شود.

قلبش تاب نمی آورد اين طور او را از دست بدهد.
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در تمام اين دو هفته فکر اين که بالاخره می بيندش و همه چيز را با هم حل
کنن و به هم برمی گردند،دلش را زنده نگه داشته بود. می 

اين که سياوش برای داشتن او هر کاری می کرد.

اما حالا....

اشک هايش بند نمی آمدند.

نمی دانست چند ساعت است که بی رمق و خسته، با گريه ای که قصد جانش
را کرده بيرون از سالن فرودگاه روی جدول خيس خيابان نشسته وزير باران

نم نم به زمين چشم دوخته بود.

سياوش رفته بود و او دير رسيد.

رود... _گويی به چشم خويش تن ديدم که جانم می 

جانش رفته بود و او دلش مردن می خواست.

دوباره صدای زنگ گوشی اش پيچيد و او دلش هيچ کس را نمی خواست.

نبايد اين طور می رفت.

از تنش کم کم می رفت. لرز به جانش افتاده بود و ما 

با ناتوانی بلند شد و دستان خيس و سردش را بر روی صورتش کشيد.

بايد می رفت و منتظر می ماند.

لحظه که به فرودگاه رسيد تا الان، هزاران بار با گوشی او خاموش او از آن 
چه فکری می کرد که زنگ می زد، خودش هم نم فته بود.

را می خواند و گريه می کرد. پيام های او 
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چقدر سياوش خواست که اجازه ی توضيح دهد و او با لجبازی قبولش نکرد.

نوشت. با دستانی سرد و لرزان و اشک هايی که بند نمی امد،برايش 

_دارم می ميرم.

چرا وقتی هنوز برام توضيح ندادی رفتی.

چرا نموندی اول از دلم دربياری.

من دارم می ميرم اينجا.

تو هنوز بغلم نکردی و رفتی.

بايد بهت می گفتم دلم می گه گور بابای وجدان.

بايد می گفتم وقتی نفسم به تو بنده مهم نيست هيچی.

گفتم بهت دنيام آغوش توئه.

الان دلم مردن می خواد سياوش.

تو بگو چطور بدون تو سر کنم اين چند ماه و؟

بدون تو رو... من که بلد نيستم زندگی 

پشت دستش را روی دهانش گذاشت و هق زد.

نيم  ساعتی  طول  کشيد  تا  توانست  در  آن  باران  ک  ه  حالا  شديدتر  هم  شده
بود،تاکسی بگيرد و به سوی خانه ی پدربزرگ سياوش برود.

می خواست امشب را ب  سر کند.

امشب ديوانه می شد اگر به خانه ی خودشان می رفت.

را. دق می کرد امشب 
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پيامی از روشنک خواست به فاطمه بگويد که امشب را در خانه ی آن ها با 
می ماند و اجازه اش را بگيرد.

گفت که امشب فقط سياوش و خاطراتشان را می خواهد.

گوشی  را  درون  کيفش  انداخت  و  سر  پردردش  را  ب  ه  شيش  ه  ی  سرد  ماشين

چسباند و آرام اشک ريخت.

تمام تنش سرد بود و لباس هايش خيس باران.

راديو پخش می شد و گاهی با آن ها راننده حواسش پی آهنگ های بود که از 
کرد. زمزمه می 

_در سکوت شب خانه   نشنيدی…

دل به پايت افتاد آرزو کردم بعد از تو عاقل نشوم!

آشنای من من غريبم بی تو با خيابان ها من رفيقم بی تو…

عاشق نشوم… بعد تو عمرا من دگر 

تو رفتی دگر ماه و آيينه خداحافظ بغض تو سينه خداحافظ!

گم شد در قلبت عشق بی ثمرم…

عشق بی خانه خداحافظ اشک بی شانه خداحافظ…

ی عشق ها گذرم…چيدی گلم را از باغی که داشت آلوده  باز افتاد در کوی غم 
ميشد!

ی عشقت را در قلبم سوزاندی ولی خشک نميشد… شاخ  ه 

از تمام آرزوهايم باغ بی برگ مانده برايم!

دور شدی تو برای هميشه مانده ام باز با غصه هايم…
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تو رفتی دگر ماه و آيينه خداحافظ بغض تو سينه خداحافظ…

گم شد در قلبت عشق بی ثمرم…

عشق بی خانه خداحافظ اشک بی شانه خداحافظ!

ها گذرم… غم  باز افتاد در کوی 

غم او می گفت. خواننده با سوز از 

انگار حرف های او را می زد.

صدای هق هقش در ماشين پيچيد و راننده با تعجب نگاهش را از داخل آينه به
انداخت. او 

_خانوم حالتون خوبه؟

دستانش را با بيچارگی روی صورتش گذاشت و با درد و دلتنگی هق زد.

سياوش تمام حال خوشش بود.

چطور می توانست بدون او بماند؟

ای کاش امشب می مرد.

#فصل دهم

_خب ديگه مر ده ميشم.

ماشين را کنار خيابان کشيد و به سوی او چرخيد.

برسونمت خوبه، خوشحالم. _تا همين جا هم که افتخار دادی و بالاخره گذاشتی 
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کرد گفت: لبخند زد و در حالی که در ماشين را باز می 

جون. _قرار  بود  دوست  باشيم  ديگه...بازم  مرسی.  سلام  برسون  ب  ه  آيناز 
خدافظ.

و از ماشين پياده شد.

زيبا بود و لوند.

حتی با اين که اهل ناز و عشوه نبود هم پر بود از ناز ذاتی.

اما چشمانش غمی عميق درونش داشت.

دخترک از روزهای اولی که ديده بودش کم حرف تر شده بود و لبخند هايش
انگار تظاهر بود.

انگار روحش را دزديده بودند که آنقدر سرد شده بود.

حرکت  ک  ه  کرد  هنوز  چشمش  از  آين  ه  ب  ه  اويی  بود  ک  ه  برخلاف  مسير  او  می
رفت.

بايد دوباره به شت.

سياوش فروشگاه را به او سپرده بود.

_خوبه گفتم زود بيا و انقدر دير کردی.

سوی اتاقش دويد. کفش هايش را در جا کفشی گذاشت و ب  ه 

اومدم. _الان حاضر ميشم.يه ديقه صبر کنی 

نفهميد چطور حاضر شد از بس که فاطمه هر لحظه تذکر می داد که دير شده.

همان طور که آماده می شد اسنپ گرفت و از اتاق بيرون آمد.

رسه. _بريم.... اسنپم الان می 
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آمد. فاطمه نوچی کنان سريع کفش هايش را به پا کرد و از خانه بيرون 

دنبالمون. _ای کاش می زاشتی با خالتينا بريم. چقدر گفت بيان 

کرد گفت: در حالی که در ساختمان را باز می 

_دليل مخالفتم و که خودت بهتر می دونی.

کرد. فاطمه نوچی 

دختر. _اره خب. الهی که خوشبخت بشه و دل بده به اين 

سوار ماشين که شدند نورا به سويش چرخيد.

رسه؟ _نگفت چه ساعتی می 

گفت، گفت: فاطمه در حالی که زير لب ذکر می 

_گفت پروازش تاخير داشته.اما چيزی از رسيدنش نگفت.... الهی که صحيح
و سالم برسه، ديگه دير و زودش مهم نيست.

سری تکان داد و به سوی پنجره سر چرخاند.

اسم فرودگاه و پرواز که می می گرفت.

برايش تدائی کننده ی روزهای تلخ بودند.

روزهايی که هنوز و تا ابد قرار بود ادامه داشته باشد.

وقتی او نبود خوشی و شادی هم نبود.

روزها را می گذراند و اميد داشت که بالاخره روزی برمی گردد.

با اين که ته دلش حتی به برگشتن او هم حس خوبی نداشت.

با همسرش، شايد رابطه شأن را واقعی کرده بود. بالاخره چند ماه سفر 
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چند ماهی که جان او به لبش رسيده بود و سياوش...

قطره اشکی که چکيد را سريع با پشت دست پاک کرد تا فاطمه نبيند.

دلش تنگ بود.

هنوز شب ها در تنهايی گريه می کرد.

با  ياد  او هنوز  هفت  ه  ای  چند  بار  ب  ه  خان  ه  ی  پدربزرگ  سياوش  سر  می  زد  و 
اشک می ريخت.

همان لباسی که روز آخر با هم بودنشان ، سياوش در خانه ی پدربزرگش هنوز 

جا گذاشته بود را شبها در آغوش می گرفت و بو می کشيد.

هنوز دلش پر می کشيد و هر روز عاشق تر می شد.

اما نمی دانست وقتی برگردد قرار است چه شود.

اصلا اين رابطه قرار است دوباره ادامه پيدا کند، يا با حسرت ها و خاطراتش

عمرش را بگذراند؟

فق  ط  می  دانست  ک  ه  جز  سياوش  محال  است  کسی  را  دوست  داشت  ه  باشد  و

بخواهد.

شازده.  تا ابد. _چشمتون روشن. پس بالاخره اومد 

لبخندی زد و در گوشی گفت:

شده بود که انگار چند سال نبوده. _اره. انقدر دلمون براش تنگ 

گفت: روشنک آهی کشيد و با صدايی که از بغض می لرزيد 

_خب منم....دلم می خواد ببينمش....اما ديگه درست نيست.
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خيلی خوب درک می کرد حالش را.

خود دوخت و گفت: نگاهش را در اينه ی اتاق ب  ه 

اما _ب  ه  نظر  منم  نبينيش  بهتره.  نمی  گم  فراموشش  کن  ک  ه  می  دونم  نمی  شه. 
خودش کنه. فکر کنم اگه اجازه بدی سامان می تونه تو رو وابسته ی 

فرصت وابسته کردن دادم که قبولش کردم و حالا نامزدمه ديگه....اما _بهش 

ای کاش دلبسته م کنه. باور کن اين و می خوام.

با صدای زنگ خانه، سرسری با روشنک خداحافظی کرد و از اتاق بيرون

آمد.

خانواده ی خاله زهرا آمده بودند.با عضو جديد خانواده...

فرنوش نامزد آرش...

با همه سلام و احوال پرسی کرد و با محبت فرنوش را بوسيد.

زيبايی بود و چيزی که ناراحتش می کرد چشمانش بود که شباهت زيادی دختر 
به چشمان خودش داشت.

انگار آرش از قصد او را انتخاب کرده تا هميشه  ه باشد و

اين ناراحتش می کرد و حس عذاب وجدان به قلبش می داد.

نشست و زهرا با محبت گفت: کنار نيما 

دلمون برات تنگ شده بود نيما جان. نبودنت خيلی به چشم ميومد اين _خيلی 

وقت. چند 

و گفت: فاطمه آهی کشيد 

_به خدا اگه با من باشه دلم نمی خواد بره ديگه.

زد و گفت: نيما لبخندی 
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_می دونی که نميشه مامان جان. اما حالا حالاها هستم پيشتون.

آرش نگاه گذرايی به نورا انداخت.

از خيلی وقت پيش نگاه هايش مانند قبل خيره نبود ديگر.

کرد. و اين نورا را خوشحال می 

_احمقی اگه اونجا رو ول کنی و برگردی. اينجا چی داره که بخوای بمونی؟

دست آرش گذاشت و لبخند زنان گفت: فرنوش دستش را روی 

_اتفاقا ما هم تصميم داريم بعد از ازدواجمون مهاجرت کنيم.

به آرش و فرنوش انداخت. زهرا اخمی کرد و نگاه چپ چپی 

اون وقت؟ _کی اين تصميم و گرفتين 

گفت: آرش 

_حالا فعلا که در حد فکره.

نازک کرد. زهرا پشت چشمی 

_فکرم نباشه. من طاقت فاطمه رو ندارم که تو بخوای ازم دور باشی.

نيما سرش را سمت نورا کج کرد و با لبخندی مهارشده آرام گفت:

_انگار خاله زهرا هم مادرشوهر بازی بلد بود و رو نمی کردا.

خورد اصلا. _بد زدم تو دهنشا. پسره داشت گه زيادی می 

کرد. اخم شيرينی 

_حرف بد؟!

خنديد و دستی به صورتش کشيد. آراز 
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نورا/هانيه محمدياری

خانوم معلم. پيش تو همش دارم جلوی زبونم و می گيرم حرف بد نزنم. _چشم 
حالا اين روسری ما رو بده بريم.

گذاشت و با لبخند گفت: نورا روسری سفارش آيناز را روی ميز 

_خوبه که تو اين روزا هواشو داری.

آراز اخم کرد و پوفی کشيد.

کنه. و ندارم....اما زبون تو آدم و رام می  _حوصله ی شوهرش 

داد لبخند زد. نورا در حالی که خود را مشغول مرتب کردن طبقه ها نشان می 

_خوبه آدم به نصيحت به جای دوستاش گوش بده....خب ديگه برو. مگه شام
دعوت نيستی؟

درونش بود را برداشت و گفت: آراز پلاستيکی که روسری 

تو رو هم سر راه برسونم. _بيا 

تو. _نه مرسی خودم می رم. بهتره بری 

زد. آراز نيشخندی 

_فکر  کردم  ديگ  ه  اجازه  ی  در  رکابت  بودن  و  صادر  کردی  رفيق...تو  ديگه
دختر. چقدر سفتی 

زد و ارام گفت: نورا لبخند تلخی 

رم. _کار دارم هنوز. ديرتر می 

صندلی نشست. آراز که خداحافظی کرد و بيرون رفت، نورا هم آمد و روی 

هر وقت او می آمد خود را سرگرم کاری می کرد.
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آنطوری که سياوش می گفت نبود.

از همان روزها که از غصه ی دوری سياوش درد می کشيد و به پيشنهاد و
اجبار روشنک و فاطمه برای عوض شدن روحيه اش به مغازه امد، آراز هم

ک  ه  حالا  تمام  کارهای  سياوش  و  مسئوليت  فروشگاه  بر  دوشش  افتاده  بود،  با

بهانه و بی بهانه به مغازه اش می آمد.

اوايل آنقدر بی محلی می کرد تا برود.

دلش نمی خواست مردی نزديکش باشد وقتی چشم انتظار سياوش بود.

حالا می خواست آن طور که آراز می گفت به عنوان دوست و رفيق باشد يا

هر چيز ديگری.

تا آن که آن اتفاق افتاد.

درست يک ماه بعد از رفتن سياوش بود.

از هميشه داغان تر و خسته تر از اين زندگی.

ان شب بعد از مدت ها، دلتنگی آنقدر به قلب و جانش فشار آورد تا بالاخره به
گوشی اش زنگ زد و باز هم خاموش بود.

فکر و خيال و درد نبودن او از پا درش آورده بود.

آن اوايل چند باری پيام داد و از وری گفت.

گفت دوری از پا درش اورده.

گفت اگر برگردد ديگر مهم نيست او فتنه و خانه خراب کن باشد، فقط او مهم
است و دلی که ديوانه وار او را می خواهد.

از حال پريشانش گفت.
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نورا/هانيه محمدياری

او را می بيند و کابوس هايی که همه پر از نرسيدن از شب هايی که در رويا 
است.

پيام هايش خوانده می شد و جوابی داده نمی شد.

بعد کم کم نااميد شد.

باز هم فکر کرد بايد منتظر بماند تا او برگردد.

کرد حتما از او ناراحت است که جوابش را نمی دهد و با جنونی که آن فکر 
روزها گريبانش را گرفته بود.

گفت که عيبی ندارد.

عمرش را پای از بين بردن کدورت ها و عشقشان می گذارد. تمام 

فقط برگردد...

نه روحيه ای مانده بود و نه حس و حال زندگی.

دلش مردن می خواست و نبودن سياوش قلبش را به درد می آورد.

با آن حال خراب از مغازه که بيرون آمد و کرکره را پايين داد، بی آن شب هم 
خواست از خيابان رد شود که ری ای که توجه به اطرافش 

انگار در کمينش بود، به سويش آمد و کيفش را از دستش زد.

نورا هم چند متری با کيفش روی زمين کشيده شد و سرش به جدول گوشه ی

خيابان خورد و از درد و خونريزی چشم بست.

چهره ای نگران بالای وقتی چشمانش را باز کرد در بيمارستان بود و آراز با 

سرش بود.

اصلا نفهميد چه شده.
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آراز گفت که گوشی اش را در فروشگاه جا گذاشته بوده و آمده بود تا آن را
بردارد که ديده بود موتوری کيفش را زد و او را هم روی زمين کشيد.

آراز پيشش ماند و بعد هم او را به خانه اش رساند.

مغازه ی نورا بيشتر شد. از آن روز رفت و آمدهايش ب  ه 

آمد  و  آنقدر  مزه  پرانی  می  کرد  تا  لبخند  را  هر  چند  کمرنگ  ولی  روی می 

لبانش می نشاند.

حدش فراتر نمی رفت و مانند دوستی معمولی فقط سری می زد و می رفت. از 

به نظر نمی آمد آن طور که سياوش هميشه تذکر می داد باشد و آزاری برايش

داشته باشد.

رفت و آمدهايش ديگر اذيتش نمی کرد. کم کم 

گرچه نورا مرزی آهنين و غير قابل نفوذ دور خودش کشيده بود و آراز هم
مانده بود پشت آن مرز.

اما می  دی باشد.

هم آيناز به مغازه اش آمد و يکی دوبار هم نورا را با کلی تعارف و چند باری 
اصرار به خانه اش دعوت کرد.

خواهر و برادر جالبی بودند.

مهم تر از همه اين که اقوام سياوش بودند و گاهی از سياوش می گفتند.

چقدر تشنه ی شنيدن از اوی بی وفا بود.

اويی که آمد و ديوانه اش کرد،امد و به جنونش کشيد و رفت.

بايد می آمد و او را از اين بلاتکليفی نجات می داد.
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نورا/هانيه محمدياری

برمی گشت. بايد می آمد و به او و دلش 

پسر خوشم مياد. با اون قيافه ی غلط اندازش ولی انگار آدم جالب و _از اين 
خوبيه.

بی تفاوت شانه ای بالا انداخت و ليوان چايش را نزديک لب هايش برد. نورا 

حالا  ک  ه  آزاری  برام  نداشته.  دوست  خوبيه.  هر  وقت  کمکی  بخوام  نگفته _تا 

حاضر ميشه.

نيما  نگاهش  ب  ه  سوی  فروشگاه  و   آراز  چرخيد  ک  ه  بالای  سر  کارگرهايی  که

بود. فرش ها را از داخل نيسان به داخل فروشگاه می بردند ايستاده 

_خبری از سياوش نشد؟

نورا آهی کشيد.

حرف از سياوش که می شد قلبش می لرزيد.

بغض می کرد و چشمانش از اشک می درخشيد.

کسی تو زندگيش بود و اومد سراغ _نه....می دونی نيما هنوزم باورم نميشه ک  ه 
من.خب من....واقعا دوستش دارم....می گم دارم  ميشه اين

مونه... عشق تو جون و قلب من می 

نشست. نيما نوچی کرد و روی صندلی 

_ببين نورا، منم يه مردم. پای خانوادم که مياد وسط می گم براشون جون بدم.

خب  ما  ک  ه  اون  روزای  سياوش  نبوديم.  شايد هر  کاری  برای  شما  می  کنم. 

مجبور  بود  و  خب...مگ  ه  نميگ  ه  ک  ه  هزار  بار  خودش  و  اطرافيانش  گفتن  که

چيزی بين سياوش و همسر برادرش نبوده و اون صيغه هم فرماليته و صوری
بوده....ببين من تاييدش نمی کنم. اشتباه کرد که از روز اول راست و حسينی

ما آدما از گفتن واقعيت می ترسيم. بهت نگفت اما گاهی 
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نورا قطره اشکی که روی گونه اش چکيده بود را پاک کرد و با بغضی که
لرزاند گفت: صدايش را می 

_الان ديگه هيچی جز اين دلتنگی مهم نيست. سياوش و عشقش....خب من بلد
آدمای مهم زندگيم و فراموش کنم. ناراحت می شم....دلم می شکنه....اما نيستم 
تهش دوستشون دارم....سياوش فراموش نمی شه....فقط برگرده ديگه مهم ت  ه 

نيست هيچی....

_سلام.

آراز با لبخندی آشنا وارد مغازه شد.

نيما زودتر به خود آمد و بلند شد و دوستانه سلام و دست داد.

به چشمان سرخ نورا انداخت و گفت: آراز نگاهی 

پاست. ش ب  ه  _باز که اين خواهر تو گري  ه 

نيما با نگاهی به نورا لبخندی زد و حرف را به مسير ديگری کشيد.

کمک؟ _بار جديد آوردی برای فروشگاه؟ بيام 

با خنده به شانه اش زد. آراز 

_قربونت داداش، وحيد هست.اين حيف نون و سياوش زيادی پررو کرده. مفت
لشش و تموم هم تن  مفت لم داده به صندلی رياست و دستور می ده. يه کمی 

بده.

خنده به نورا که اشک هايش را پاک کرده و خود را مشغول دفتر حساب و با 

کرده بود گفت: هايش 

ک  شرمنده. _باز من بددهنی 

تکان داد. نورا لبخند غمگينی زد و سری 
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بگو. _به هر حال اگه کمکی از دستمون برمياد 

_دمت گرم داداش.

تمام حواسش پی دخترک هميشه غمگين زيبا بود. با نيما حرف می زد و 

می فهميد دوست ندارد زياد بيايد و او را به حرف بکشاند.

اما دخترک شيرين بود و فکرش را مشغول کرده بود.

حتی غم چشمانش هم جذابيت داشت.

دوست داشت کشفش کند.

و با  دختران  دور  و  برش  متفاوت  بود  و  ب  ه  اويی  ک  ه  با  آن  ظاهر  و  جذابيت 
ثروت،دختران زيادی را دور خود دارد،اصلا روی خوش نشان نمی داد.

اگر گاهی هم لبخندی می زد و او را رفيق و د ت، انگار

از سر اجبار بود.

دخترک غمگين زيبا اين روزها عجيب فکرش را مشغول کرده بود.

حالا؟ _کی عروسي  ه 

نظر می رسيد. روشنک آهی کشيد و لبخندش کمی تلخ ب  ه 

_هنوز به اون مرحله که نرسيديم...

و دستانش را در هم فرو برد. نفس بلندی کشيد 

_خب....سامان عاليه. تمام خودش و گذاشته پای اين رابطه. بعضی وقتا می

گم چطور ميشه يکی اينقدر خوب باشه....خب باهاش حالم خوبه....يعنی بلده

نيستم... حالم و خوب کنه....اما منم که عالی 
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مرتب  کردن  طبق  ه  ی  روسری  های  تازه  آورده  را  رها  کرد  و  رو  ب  ه  رويش
نشست.

شده بود. اخم کرد و لحنش ناخودآگاه عصبانی 

_چه مرگته آخه؟  بخوای بگی به خاطر نيمای بی لياقتی می زنم تو دهنت به
خدا.

روشنک چشم از او گرفت و سر به زير انداخت.

را دوست بدارد. نبود جز او کسی  مشکل از دلی بود که بلد 

_نه خب....نمی دونم....اصلا حالم يه مدليه...تا قبل از اومدن نيما....نمی گم
ترسم از عالی اما همه چيز داشت خوب پيش می رفت....اما ی 

خودم نورا....

کرد. نورا با اخم به صندلی تکيه داد و دست به سينه پوفی 

و عاشق و خر به دنيا میياييم و از دنيا می ريم.... _ما دخترا ساده 

شد. خود را جلو کشيد و به چشمان پر بغض او خيره 

_بزار سامان تو رو به خودش عادت بده. فکر می کنی نمی دونم چقدر سخته؟
من از همه بهتر معنی چشم انتظاری رو می فهمم. منی که فقط دارم نفس می

کشم وگرنه اسم اين حال و روز الان من که زندگی نيست....اما تو سامان و

داری که عاشقته....نيما برادرمه و قد يه دنيا دوستش دارم اما آدمی که دوستت

خواد.... نداشت و دوست نداشته باش....دلت و بسپار به کسی که تو رو می 

روشنک نوچی کرد و دست زير چشمان خيسش کشيد.

_ببين دارم تلاش خودم و می کنم...سامان بلده محبت کردن و ....شبيه يه عقده

شدم اما تهش می رسم به مقايسه....بدبختی اينه که اونی که انتخاب ی محبت 

ست.... دلته هميشه برنده ی اين مقايس  ه 
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نورا هم بغض کرده بود.

زد. لبخند تلخی 

قسمت دل ما آرامش نمی شه....من و اين دلهره ها،من و چشم انتظاری _چرا 
که کور و عاشقه و تو.... آخرش معلوم نيست چی بشه....من و دلی  ای ک  ه 

روشنک نوچی کرد و خنديد.

دختره.... _حال منم بهتر از تو نيست اما گور بابای دنيا 

شد. بلند 

سامان دستمه. _مغازه رو ببند بريم دور دور تا ماشين 

آوردم. _گفتم که امروز نمی تونم. جنس جديد 

اصرار کرد. روشنک 

_ول کن بابا. يه ساعت ديگه بايد بری خونه. حالا فردا مرتب می کنی.

_سلام.

نيما وارد مغازه شده بود.

نگران به سمت روشنک سر چرخاند که برگشته بود و خيره به نيما نگاه نورا 
کرد. می 

_اين نی نيما؟

نيما نگاهی به روشنک و حال عجيبش انداخت و با لبخند به سوی نورا چرخيد.

دنبالت. _از اين ورا رد می شدم گفتم بيام 

روشنک انگار به خودش آمد که نگاه از او گرفت و نفس بلندی کشيد و کيفش
چنگ زد. را از روی ميز 
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_من برم ديگه نورا.

و به سوی در رفت.

ای کاش نگاهش به سوی اوی بی وفا نمی افتاد.

تمام جانش انگار حس بويايی شده بود تا اويی که بايد از کنارش رد می شد و 
آمد. عطر او را نفس بکشد و چقدر از خودش بدش می 

_کجا؟ روشنک...

روشنک دستی بالا داد و با چشمانی خيره به بيرون از کنار نيما با آن ابروهای
بالا رفته و متعجب رد شد.

_روشنک؟!

ايستاد اما برنگشت.

اخم کرده بود و ح نی نبود.

بود. نيما اما به سويش چرخيده 

_تبريک می گم. نورا گفت که نامزد کردی.

امان از نيما که هيچ وقت او را نديد.

اويی که از همان عالم بچگی بود و به چشم نيامد.

زير لب ممنونم را زمزمه کرد و از مغازه بيرون رفت.

کرد. از او فرار می کرد و چقدر نورا حالش را درک می 

دختره حالش بده؟ _حالا نميشه تو تبريک نگی؟ نمی بينی 

نيما نگاه از اويی که سوار ماشين می شد گرفت و پوفی کشيد و به سوی نورا
چرخيد.
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نورا/هانيه محمدياری

پر حرفش _بالاخره که چی؟ بايد برسه به زندگيش. بايد يادش بره و اين نگاهی 
و نگه داره واسه نامزدش.

رفت. نورا با اخم به سوی کيفش 

وقتا اعصاب آدم و خورد می کنی. واقعا لازم نيست تو بخوای يادش _بعضی 
بست. بندازی که نبايد به تو دل می 

تکان داد. نيما لبخند غمگينی زد و سری 

_اتفاقا  من  بايد  بهش  بگم....می  خوام  خوشبخت  بشه....من  و  ببين.  ب  ه  نظرت

ببر....هميشه دوری چاره حالم خوبه؟.... ای کاش يکی بود به من می گفت دل 

و کارساز نيست.

نورا با اخم سکوت کرد و به سوی در رفت.

نيما هنوز به ياد آن دختر بود.

حيف برادرش که اينگونه ساده لوحانه دل به عشق آدم اشتباهی داده بود.

ای کاش انتخابش روشنک بود.

آن وقت بود که خوشبخت ترين می شد.

خوره. _از محيط بيمارستان حالم بهم می 

به محوطه ی سرمازده ی بيمارستان، در آن شهر سرد با ادم های غريبش خيره 
اويی که ماه ها دلتنگش بود و از قلبش دور مانده  می کرد.

گرفت. کسی که دل و جانش بهانه اش را می 

_چقدر ديگه بايد بمونم اينجا؟
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نورا/هانيه محمدياری

اش شده آه بلندی کشيد و با همان اخم هايی که در اين چند ماه جزوی از چهره 
بود گفت:

_تا وقتی که حالت خوب بشه ودکترت اجازه ی ترخيص بده بايد بمانی.

دستی که انژيوکت نداشت را در ميان موهای رنگ شده اش کشيد و خيره ثريا 

کلامش. به او ناز ريخت در ميان 

_بايد  بعد  از  ترخيصم  من  و  ببری  اين  کشور  عجيب  و  غريب  و  نشونم  بده.

هميشه دلم می خواست بيام يه کشور اروپايی رو ببينم.

پوزخندش بی صدا بود.

چه دل خوشی داشت ثريا.

گردش و تفريح با او آخرين چيزی بود که می خواست.

آن چشمان روشن و زيبا را می خواست که فرسنگ ها فاصله با او داشت. دلش 

همان موهای پريشان و لطيف.

دست هايی که نوازش کردن تار و پود دل و جانش را استادانه بلد بود. همان 

همان عطر مدهوش کننده و جنون آميز.

آهی از سر دلتنگی و درد کشيد.

_من بايد برگردم ايران.

گفت: تونم مراقب خودم  شاکی   کی پيش من باشه پس؟ من با اين حالم می 

_بری

چشم بست و اخم هايش بيشتر گره خورد.
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نورا/هانيه محمدياری

در اين چند ماه اعصاب خراب و ويران شده اش به لطف ثريا داغان تر می
شد.

آراز. _بايد با آيناز صحبت کنم که يا خودش بياد يا 

با بغض پوزخند زد. ثريا 

_ايناز تازه عروسه. اگه می تونست ماهان مرخصی بگيره که حتما می اومد،
می تونستی از شر من خلاص بشی. اون وقت 

گفت: آرام و با خشم مهار شده ای 

_بسه، شروع نکن دوباره.

ثريا انگار دلش پر بود.

دکترش  می  گفت  ب  ه  خاطر  بودن  زيادش  در  محي  ط  بيمارستان  روحي  ه  اش
ضعيف و شکننده شده.

اعصاب او. بغض کرد و پنجه کشيد دوباره روی 

_من زن توام. چه بخوای و چه نخوای بايد پيشم بمونی. نمی تونی نسبت به
حالم بی تفاوت باشی....چه اجباری و چه هر تظاری از من و 

آيناز  ندارم.  اما  از  تو  دارم....اجازه  نمی  دم  تو  اين  کشور  غريب  و آراز  و 
آدمای  عجيبش  تنهام  بزاری  و  بری  دنبال  دلت....فکر  می  کنی  نمی  دونم  به
که می خوای برگردی و من و اين جا ول کنی؟ من و چی خاطر اون دختره 

که.... فرض کردی 

_بسه.

صدايش فقط کمی بلند بود اما خشمی که در صدا و حرکاتش موج می زد ثريا
را ترساند و آرام کرد.
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نورا/هانيه محمدياری

_تمومش کن...

در رفت. و با اخم هايی درهم به سوی 

_کجا؟

کرد تا او را نرنجاند. حالش بد می شد و خشمش را مهار می 

نفس بکشم. _ميرم کمی 

از اتاق که بيرون رفت، ثريا زير گريه زد.

دل سياوش محال بود که با او همراه و يار شود.

هر کاری کرد.

هر چيزی که بلد بود را انجام داد و نشد.

شايد اشکال از او بود که نمی توانست مردهای زندگی اش را جذب کند.

ميان محوطه ی سرد و زمستان زده ی بيمارستان نشسته  و سرش را در ميان
چند ماه دوری از او مردی خشمگين و ديوانه ساخته فته بود.

از روزی که پا به اين کشور گذاشت، با گم شدن گوشی و لپ تابش، تمام راه

های ارتباطی اش با نورا قطع شد.

چند روزی طول کشيد تا توانست با اميرعلی تماس بگيرد و از ماهک حال

نورش را بپرسد و در عين بدبياری اميرعلی و ماهک هم چند روزی بود که

برای سفری کاری از ايران خارج شده بودند و خبری از نورا نداشت.

ماهک  گفت  ک  ه  ب  ه  دنبالش  ب  ه  فرودگاه  آمده  و  از  آن  روز  ديگر  خبری  از  او

ندارد.
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نورا/هانيه محمدياری

نورا چند وقتی گوشی اش خاموش بود.

منتظر پيام يا تماسی از او ماند و خبری نشد.

دخترک انگار او را به فراموشی سپرده بود.

شايد اگر قصدش ماندن با او و دلش بود کاری برای بخشيدن او می کرد.

هر چقدر خود را به آب و آتش زد نورا نگذاشت توضيحی دهد.

احساس  ناب،  به حالا  هم  ک  ه  سکوت  کرده  و  انگار  داشت  بی  خيال  او  و  آن 
زندگی اش می رسيد و تنها او بود که داشت عذاب می کشيد و در آتش اين

سوخت. دلتنگی ديوانه کننده می 

که رفته؛ با خود دلی شکسته بردی… ای 

مرا سپردی نِ  اين چنين به طوفان؛  ت 

من… باطل؛ زدی به دف  ت رِ  ای که م  ه رِ 

من! بعد تو ني ر  س رِ 

من! بعد تو نيامد؛ چه ها که بر  س رِ 

ای خدای عالم؛ چگونه باورم شد؟!

آن که روزگاری پناه و ياورم شد؛

من رِ  سايه اش نماند هميشه بر  س 

لب بخندد؛ به مرگ و پرپر من! رِ  ز  ي 

لب بخندد؛ به مرگ و پرپر من! رِ  ز  ي 

رفتی و نديدی؛ که بی تو شکسته بال و خسته ام…

پر شکسته ام… رفتی و نديدی؛ که بی تو چگون  ه 
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  نورا/هانيه محمدياری 

 
 

  …رفتی و نهادی؛ چه آسان دلِ مرا به زيرِ پا

  رفتی و خيالت؛ زمانی نمی کند مرا رها 

  …ای به دل آشنا؛ تا که هستم بيا

  …وای من! اگر نيايی

  وای من! اگر نيايی... 

  ._فکر نمی کردم دوباره ببينمت

  او  گرفت تا معذبش نکند. نگاهش را از صورت لاغر شده ی

  _چرا؟

پوزخند تلخی زد و در حالی که با انگشت به دور فنجان قهوه اش می  مونا
  گفت: کشيد

  رابطه رو تموم کردم. _من پلای پشت سرم و خراب کردم....من بودم که اين

  در سکوت اين بار نگاهش کرد.

  لاغر و رنگ پريده به نظر می رسيد.

در چشم هايش  در تمام آن ماه های رابطه و دوستيشان، با تمام غمی که هميشه
  داشت، اما اين طور نبود.

  شده بود مراقبش باشد. نيما هم که اصلا انگار آفريده

_من آدم کينه ای نيستم، مخصوصا از آدمای مهم زندگيم، چيزی رو به دل 
  نمی گيرم....
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نورا/هانيه محمدياری

بعدشم يه رابطه با تصميم و خواست دو طرف بنا ميشه. قرار نيست که روزی
هر  دليلی  ديگ  ه  اون  رابط  ه  رو  نخواست،  کسی اگ  ه  ي  ه  طرف  رابط  ه  حالا  ب  ه 

مجبورش کنه.

به حال خودش افسوس می خورد با انتخاب های اشتباهش.

نگاهش را بالا آورد و به او دوخت.

بود. لبخندش مانند چشمانش غمگين 

_تو آدم خوبی هستی نيما. شايد واسه من حيف بودی.

لبخند کم رنگ زد و گفت: نيما 

بود. من فقط احترام گذاشتم. تو  _اين خواسته ی 

راست می گفت.

هم تلاشی نکرد و تا او گفت تمام، نيما هم با تمام ناراحتی اش قبول گرچه نيما 
کرد.

کلا آدم اجبار کردن نبود. اما نيما 

_ما  آدما  گاهی  ب  ه  آدم  اشتباه  دل  می  بنديم  و  تا  سرمون  ب  ه  سنگ
نخوره،اشتباهمون و هم قبول نمی کنيم....من فق  ط  ..فکر می

آدما رو نشناخته بودم.... کردم همه چيز قراره خوب پيش بره....شايد 

بالا انداخت. نيما با تعجب ابرويی 

تموم شده. _جوری حرف می زنی که انگار همه چيز 

پوزخند پر بغضی زد.

نمی فهميد چرا پيش او سر درد و دلش باز شده بود.
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_چون  واقعا  تموم  شده...شايد  اصلا  هيچی  هيچ  وقت  شروع  نشده  بود  و  من
کردم. بودم که تو خيالاتم رويا می ساختم و باهاشون زندگی می 

نيما حال خودش را نمی فهميد.

خوشحال باشد اما نبود. فکر می کرد حالا بايد 

دم. _گاهی می گم شايد دارم تقاص شکستن دل تو رو پس می 

زد. نيما پوزخند تلخی 

نفرين نيستم. _من اهل نفرت و 

مونا سری تکان داد.

بغض داشت.

نفهميد چه شد وقتی امروز پدرش گفت که نيما به ايران آمده، زنگ زد اصلا 
و خواست همديگر را ببينند.

بود. دلش پر بود و نيما خارج از رابطه ی کوتاه مدتشان، دوست خوبی 

کنه. _می دونم...اما کارما کار خودش و می 

زد.  می خوام که حالت خوب باشه و خوشحال باشی....مهمه مگه  دتلخی 

_هميشه
مهم حال خوبته. باشی؟ 

در چشمان او زد. مونا لبخند غمگينی 

_می تونيم هنوز با هم دوست باشيم؟

بايد قبول نمی کرد.

بايد از اين دختر دور می شد.
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به قول مامان فاطمه آزموده را آزمودن خطاست.

دل احمقش گفت: اما 

_چرا که نه.

مونا لبخند تلخی زد.

ای کاش او را زودتر ديده بود.

ای کاش به او دل می بست.

اگر رابطه شأن را به خاطر يک آدم اشتباه تمام نمی کرد حالا خوشبخت ترين
بود.

گفت  محال  ه  قبول  کن  ه  اين  دختره  بياد  با  ما  بيرون.  اما  من  گفتم  ما _اراز  می 

زمين نمی ندازه. دوستيم. روم و ک  ه 

لبخندی زد و نگاهش  ان دوخت.

نيما در حال صحبت با ماهان و آراز بود.

امشب را به دعوت آيناز به رستورانی در دربند آمده بود.

اين روزها حوصله ی خودش را هم نداشت چه برسد به اين جور برنامه ها.

دلش بی نهايت و ديوانه وار برای اويی تنگ شده بود که نبود.

که نه حالی می پرسيد و نه سراغی می گرفت.

نورا هم با تمام حال بد دلش انگار عقب نشسته بود.

دلش می خواست او کاری کند.

جواب پيام ها و تماس های همان روزهای اول رفتنش را هم نداده بود. او حتی 

هر چقدر هم که عاشق و ديوانه و دلتنگ، انتظار يک جواب داشت.

|  P  a  g  e  919   



   

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

نورا/هانيه محمدياری

غرور بود يا ناز و يا هر چه که می شد گذاشت ، اما سياوش حالا بايد اسمش 
کاری می کرد.

او مقصر بود.

او بود که پنهان کاری کرد.

او بود که نورا را وارد رابطه ای کرد که يک نفر ديگری هم ميانشان بود.

او بود که عادتش داد به عاشقی و ديوانگی .

بوسه ها و عطر تنش کرد. او بود که معتاد آغوش و 

سياوش مقصر بود.

حالا اينجا بود.

که به سوی اوی بی وفا پر می کشيد و نبود که دستان سردش را بگيرد با دلی 
و او را در ميان اين جمع ها همراهی کند.

اصلا اين روزها را با او می ديد؟

که به عنوان يار و عشقش به همه معرفی اش کند؟

چشمان  غمگينی  را  در  هم  ه  ا  چرخاند  تا  ب  ه  چشمان  آيناز سری  تکان  داد  و 

نيفتاد.

_خب  می  دونی  نيما  خيلی  زود  می  خواد  برگرده  و  مامانم  ترجيح  می  ده  تو

تمام لحظات بودنش پيشمون، با هم بيشتر وقت بگذرونيم.

زد. آيناز دست روی دست او گ ربانی 

داريم. _درکت می کنم. ما هم دو تا سفر کرده 

آيناز با تمام تفاوت ها دوست خوبی بود.
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اما ای کاش بيشتر از سياوش می گفت.

بغض آمد و ميان قلبش نشست وقتی پرسيد.

خوان _راستی...چ  ه  خبر  از....مامانتينا؟  هنوز  معلوم  نيست  که....می  می 
برگردن؟

گفت: آيناز شانه ای بالا انداخت و با دلتنگی 

واسه دوره ی نقاهتش فعلا بايد بمونن. راه زياده و _مامان ميگه دکترا گفتن 
ترجيحا بايد بمونم. ...خيلی دلم می خواست با مرخصی ماهان موافقت می شد

و می تونستم خودم برم پيشش.

نورا نگاهش را به دستانش دوخت.

درد می کشيد اما دلش می خواست بداند.

خواست بدهد. انگار خودش را شکنجه می 

مونه.... _خب تو اين مدت....سی...سياوش خان....کجا می 

آيناز بی توجه به حال او برای خود از سماور طلايی کوچکی که بعد از شام
و گفت: سفارش داده بودند،چای ريخت 

_عمو سياوش خيلی خوبه برای همه مون. هميشه خوای مامان و داشته. حتی

روزای سخت بيماری بيشتر از بابام....مامان می گفت همش پيششه و تو اين 

و عمل و تحمل دوره ی طولانی بستری شدنش تو بيمارستان، کنارش مونده

بهش. و دلگرمی ميده 

بغض بالا آمد و ن انش بود.

پس کنارش بود و دلگرمی می داد.

آن وقت به او قول روزهای وصال را می ديد.
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بلد بود. سياوش انگار همسر و همراه بودن را خيلی خوب 

لعنت به دلی که هنوز او را می خواست و هر لحظه بيشتر عاشقش می شد و
بهانه اش را می گرفت.

لعنت به خاطراتی که مرگ را با خود می آوردند.

چرا بايد دلبسته ی مردی می شد که همسر زن ديگری بود؟

سری تکان داد و پوزخند غمگينی زد.

تخت بود. نگاهش به فرش قرمز رنگ پهن شده روی 

_خوبه پس....من برم دستشويی...

و باعجله خود را از تخت پايين کشيد.

نيما سر به سويش چرخاند و پرسيد.

_کجا می ری؟

نگاهی به آراز و ماهان کرد که حواسشان جلب او شده بود و گفت:

_می رم دستام و بشورم. الان ميام.

و سريع به سوی دستشويی رفت.

نداشت. دلش آرام و قرار 

سياوش را برای خود می خواست و نمی خواست.

نفهمش بهانه ی آغوش و عطر تن او دلتنگی ديوانه اش کرده بود و قلب زبان 
اولين هايش با او بود و البته شايد  می کرد.

نکش نورا. _تو زياد 
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بالا انداخت نيما شيلنگ قليان را از دست او گرفت و آراز با نيشخند ابرويی 
و گفت:

خواد بکنه. _نيما جان از تو بعيده. بزار خواهرت هر کاری می 

نورا انداخت و با لبخند گفت: نيما نگاهی به چهره ی درهم و غمگين 

_بحث  تعصب  و  اين  حرفا  نيست.  من  هيچ  وقت  ب  ه  نورا  بايد  و  نبايد  نمی
بعدش. کنم....نورا کلا به دود حساسيت داره....اذيت ميش  ه 

آراز خنديد و قليان را به گوشه ای هل داد و در حالی که شيلنگش را جمع می

کرد گفت:

دادم. _چرا زودتر نگفتی داداش؟ می دونستم اصلا سفارش نمی 

و گفت: آيناز که سرش با ماهان به گوشی ماهان گرم بود، خنديد 

همه _بلک  ه  شما  و  نيما  جون  بتونين  ب  ه  اين  داداش  من  بفهمونين  ک  ه  اين  چيزا 
ضرره.

آراز در حالی که ب يخت گفت:

_می  دونی  ک  ه  من  هر  کاری  دوست  دارم  انجام  می  دم.  مگ  ه  زندگی  چقدر
بگذره.... طولانيه که آدم از علايق و تفريحاتش 

و گفت: کمی از چايش نوشيد 

همين سياوش ما. يه عمر خودش و اسير و عبير ما کرد. نه جوونی کرد _مثلا 

مامان ما شده. حال.الانم که اسير مريضی  و نه عشق و 

و چقدر نورا با اين حرف او موافق بود.

با خبر بود گفت: ماهان که تقريبا از نوع رابطهی سياوش و ثريا 
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تفاوت _سياوش  ي  ه  آدم  مسئوليت  پذيری.نمی  نمون  ه  نسبت  ب  ه  اطرافيانش  بی 
باشه.

چرا اصلا حرف او را به ميان می کشيدند؟

انگار قصد جان او را کرده بودندامشب.

نيما نگران حال و دل خواهرش بود.

کرد. می فهميد اسم او که می آمد رنگش می پريد و بغض می 

حرفا رو قبول ندارم. به نظرم آدم اول بايد مسئوليت خودش و بپذيره. _من اين 
من در مقابل خودم بيشتر مسئولم تابقيه.

و  خود  را  مديون  و  ممنون  او  می آيناز  ک  ه  هميش  ه  در  جبه  ه  ی  سياوش  بود 

دانست گفت:

هم نظر خودش و داره. _هر کسی نمی دونه مثل سياوش باشه و خب هر کسی 

زد. آراز تکخندی 

_اره  خب.  اصلا  کی  می  دون  ه  شايد  سياوش  هم  با  مامان  ما  بهش  خوش  می

گذرد. چون من اعتقاد دارم که گربه محض رضای خدا موش نمی گيره.

و خواست جوابی دهد که ماهان دست روی دستش داشت و آرام آيناز اخم کرد 

زد. صدايش 

جان. _ايناز 

و ته همه ی اين بحث ها و حرف ها نورا بود که هر ثانيه بيشتر و بيشتر به
می شد.

آراز چندان هم .

شايد اين وسط چيزی هم به سياوش می رسيد.
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و... شايد کمی زنانگی از ثريا 

و به خود لعنت فرستاد به خاطر اين افکار که گاهی مثل موريانه به لب گزيد 
جانش می افتاد و او با تمام زور و جانش از خود دورش می کرد.

سياوش اين طور آدمی نبود.

اين را قلبش با بيچارگی باور داشت.

_نورا خيلی به دلم نشسته. خيلی دختر خوب و خاصيه.

ی جلو تی وی در خانه ی ثريا لم داده بود،کانال آراز در حالی که روی کاناپ  ه 
را عوض کرد و گفت: تلويزيون 

_دختر بامزه ايه.

اخم کرد. آيناز در حالی که کمی از اب داخل پارچ را داخل گلدان می ريخت 

_بامزه ست فقط؟....

آراز آمد. پارچ به دست به سوی 

بگرد ه آراز.... آراز بی اين که نگاه از صفحه ی تی وی 

آيناز آمد و مقابلش روی ميز نشست.

چ  ه  می  شد  اگر  آراز  هم  ب  ه  زندگی  اش  کمی  سر  و  سامان  می  داد  و  از  اين
اوضاع بی سر و سامانی در می امد؟

نمی توانست نسبت به تنها برادرش بی تفاوت باشد.

به چهره ی بی توجه و جذاب او چشم دوخت.
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حالا  حرفش  را  می  زد،  يا  آراز  قبول  می  کرد  و  يا  مثل  هميش  ه  با  لودگی  به
گرفت. مسخره اش می 

_می گم نظرت چيه يه کم بيشتر راجبش فکر کنی؟

بدون نگاه به او گفت: آراز 

فکر کنم؟ _به چی 

کرد. آيناز از بی توجه ای او نوچی 

_به نورا ديگه.

آراز نگاهی به او انداخت و دوباره بی توجه به تی وی و فوتبالی که پخش می
شد چشم دوخت.

بشه؟ _که چی 

زد. آيناز کفرش در می آمد وقتی او خود را به نفهمی می 

يه سر و سامونی به زندگيت بدی. به خدا اي ه.اصلا يه _ک  ه 
جور عجيبی دل نشينه. توام که انگار ازش بدت نمياد.

گفت: آراز همان طور خيره به تی وی 

کی  بدم  نمی  اومدو  بگيرم  ک  ه  الان  بيشتر  دخترای _من  اگ  ه  قرار  بود  از  هر 

تهران زن من بودن.

از آراز و حرف زدنش. امان 

آدم باش و بهم گوش بده.... _اه آراز، تو رو خدا دو دقيق  ه 

آراز نوچی کرد و روی کاناپه نشست.
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به آيناز و اخم هايش دوخت، آيناز مطمئن بود که قصد او از اين گوش چشم ک  ه 
دادن فقط آزار و دست انداختنش است.

_چی می گی بابا سرويسم کردی؟

آيناز لبخند مهربانی بر لبش نشاند.

او اثر بگذارد. شايد کمی مهربانی می توانست روی 

_ببين  آراز  آرزوی  من  و  مامان  اين  ه  ک  ه  تو  سر  و  سامون  بگيری.  اين  ک  ه  يه
و بی آينده؟ زندگی خوب داشته باشی....خسته نشدی از اين زندگی بی برنام  ه 

باشه برات. بايد يکی بياد تو زندگيت که برات انگيزه باشه. يکی که يار 

بالا انداخت. آراز ابرويی 

_و چی شد که تو فکر کردی نورا می تونه يار من باشه؟

او خم شد و لبخند زد. آيناز کمی به سوی 

_ما دخترا هم و خوب می شناسيم. نورا خيلی خوبه. يه حس خاص و دوست

تونه تو رو جذب داشتنی به آدم می ده. خب فکر می کنم جذابيتايی داره که می 

کنه.

آراز با شيطنت خنديد.

بعد بهش فکر _خب الان تکليف چيه که من دلم خواست جذابياتش و اول ببينم 
کنم.

آيناز با ح ود.

تواند با او صحبت کند؟ چطور فکر کرده بود با اين اخلاقيات آراز می 

_وای آراز تو استاد روانی کردن آدمی. اصلا اشتباهه با تو حرف زدن.

نشاند. آراز با خنده دست بر روی پای او گذاشت و او را دوباره روی ميز 
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نکن بابا. _خب حالا قاطی 

داد. نيشخند روی لبش آيناز را بيشتر حرص می 

_من می گم دختر خوبيه. اون وقت تو چی تحويلم ميدی.

آراز خنديد و سری تکان داد.

باشد. به نظرش هيچ چيز و هيچ کس ارزش آن را نداشت جدی 

_قهر  نکن  حالا  خوشگلم....ببين  من  ک  ه  نمی  گم  دختر  بديه.  ب  ه  نظر  منم  مهم
ترين  چيز  واس  ه  دختر  ک  ه  خوشگلی  و  نازدار  بودن  و  داره.  اما  من  اهل  زن

زندگيم دارم حال می کنم....تازه گرفتن و پا گير شدن نيستم.من اين جوری با 

فکر نکنم که اون دختر هم به من به چشمی غير از اين نگاه کنه...

اش را به کاناپه داد. پوزخند تلخی زد و تکي  ه 

_بعدشم يادت نرفته که بابامون کيه ؟ ما آدم تعهد نيستيم.

دست او گذاشت. آيناز با ناراحتی نوچی کرد و دست روی 

قرار نيست که ما اشتباهات پدر و مادرامون و کنيم. قرار _اين طوری نگو. 

نيست که شبيه بابا بشی.

کرد و گفت: آراز بی حوصله خنده ای 

_اتفاقا من فرزند خلف خودشم. فقط دوست ندارم ازدواج کنم که دست و پام
حرفا. بسته بشه....توام پاشو يه چای بد اين 

و پوفی کشيد. آيناز با حرص نگاهش کرد 

انگار ناراحتی آراز يا واقعی نبود و يا بلد بود زود غم و غصه اش را تمام

کند.

وقت. _به خدا که تو آدم نمی شی هيچ 
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آراز خنديد و آيناز با حرص و افسوس به سوی آشپزخانه رفت.

لباس چطوره. _ببين اين 

اش نگاهش را به پيراهن بلند و نباتی رنگ دوخت که روی سر شانه ها و يق  ه 
سنگ کار شده بود.

_قشنگه....گفتی خانواده ی داييت چطورين؟

بود و گفت: روشنک نگاهش به پيراهن 

_مثه خودمونن. اما سامان کلا بايد و نبايد نداره. آدمی نيست که بخواد به لباسم
بده. گير 

انداخت و گفت: نورا نگاهی به آستين سه ربع پيراهن 

تنت کن. آستين شم مناسبه.حالا می خوای بريم  _البته اين لباسه يقه و 

روشنک سری تکان داد و با هم به داخل مزون رفتند.

چند روز ديگه مراسم نامزدی روشنک و سامان بود.

نورا خوشحال بود که بالاخره روشنک از آن عشق واهی و يک طرفه و عذاب
انتخاب آورش دل کنده و سامان را که از خيلی وقت پيش دوستش داشته را 

کرده.

سام ی شناخت.

پسر دايی روشنک که هميشه دوستش داشته.

با تمام نخواستن های روشنک به پای عشقش ماند و اصرار کرد.

می فهميد که روشنک هنوز دودل است.

هنوز انگار منتظر يک گوشه چشم از جانب نيماست.
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اما اين روزها فهميده بود که نيما هم کسی را در زندگی اش دارد و احمقانه
اميدوار بود هر کسی که هست مونا نباشد.

اين بار نيما هم برخلاف هميشه که همه چيز را به او می گفت سکوت کرده

بود و نورا هم که می پرسيد جواب سر بالا می داد.

حال  دل  خودش  اين  روزها  آنقدر  ويران  بود  ک  ه  حوصل  ه  ی  پافشاری  و

کنجکاوی در مسائل ديگران را نداشت.

ای کاش نيما خودش کمی بيشتر به احساسش توجه می کرد و خام آن دختر فق  ط 

شد. نمی 

_نورا.

روشنک که صدايش زد، به سوی اتاق پرو رفت.

روشنک در آن پيراهن نباتی رنگ و براق، زيباتر از هميشه به نظر می رسيد.

_خوبه؟ بهم مياد؟

لبخند پر بغضی زد.

کار شده بود. زدن سخت ترين  اين روزها لبخند 

_عين ماه شدی. بچرخ ببينم.

حرص روشنک که چرخيد نورا از اين که اين همه زيبا نيامد 
خورد.

و نه من. _اگه خوبه همين و بردارم. نه تو حوصله شو داری الکی بچرخيم 

کرد و گفت: نورا اخمی 

_من  ک  ه  بی  حوصلگيم  موجهه.  من  و  الکی  بهان  ه  نکن.  خيلی  سرت  عروسی

بايد چيزی رو بگيری که دلت می خواد.
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از  اتاق  پرو  ک  ه  بيرون  آمد  حس  می  کرد  ک  ه  چقدر  حال  دل  روشنک  را  می
فهمد.

عشق سخت بود و عاشق ماندن سخت تر.

مخصوصا اگر قرار بود چشم انتظار عشقی باشی که اميدی هم به ادامه اش
نيست.

خودش اين درد را هر لحظه می کشيد.

تنگ بود و روحش به تلنگری برای ريختن و از هم پاشيدن احتياج داشت. دلش 

بود هنوز. به اميد برگشت او بود که سرپا ايستاده 

_بريم.

خود بود که اصلا نفهميد. روشنک کنارش آمده بود و او آنقدر غرق 

نورا گفت: لباس را که خريدند 

مونده؟ _چی ديگ  ه 

بالا انداخت. روشنک شانه ای 

_هيچی ديگه.همين و هم من اصرار داشتم که با تو برم واسه خريدش وگرنه
که سامان می خواست خودش بياد.

او گفت: همه دوستت داره.خوشحالم برات. ی  _خوبه که اين 

روشنک شانه ای بالا انداخت .

بود. چقدر بی تفاوتی اش ساختگی 
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_اره....اما نمی دونم چرا حال دل من خوب نيست....با کسی هستم که می دونم
درد داره... دوستم داره اما خوشحال نيستم.... اين خيلی 

نورا آهی کشيد.

_من  و  تو  تو  عشق  اصلا  آدمای  خوش  شانسی  نبوديم.  حالمون  انگار  قرار
خوب بشه....حال من که....می دونی اين روزا فکر می کنم انتظارم بی نيست 
سال هم که برگرده مال من نميشه.... بالاخره چند دليله. فکر می کنم بعد صد 
ماهه با اونه...آدم حتی اگه با يه حيوون هم چند وقت باشه بهش وابسته ميشه،
آدم  ه  و...زنشه....چند  روز  پيش  آراز  اومده  بود  مغازه.  ميون  سر  به اون  ک  ه 
سر  گذاشتنش  گفت  فکر  کنم  مامانم  با  ي  ه  خواهر  يا  برادر  برام  برگرده....قلبم
کنه و نمی تونم چيزی بگم....حالم خوب نيست و بايد اين زنده بودن درد می 
و ادامه بدم....من تا ابد نمی تونم ديگه آدم قبل بشم....ديگه نه و نفس کشيدن 

اونه....    می تونم با کسی باشم و نه به کسی فکر کنم وقتی تموم فکر و خيالم 

روشنک نفس بلندی کشيد.

اما از چهره ای که هر روز بی روح تر و پژمرده تر می نورا حرفی نمی زد 
کشد. شد، از چشمان بی نورش، معلوم د می 

_ای  کاش  می  تونستم  بهت  بگم  غص  ه  نخور،  هم  ه  چيز  درست  می  شه....ای

کاش هنوز همون دخترای بی خيال قبل بوديم که تموم غصه مون ست شدن

مامانت بود. دلمون گير دادنای  رنگ لاک با لباسامون بود و درد 

با بغض پوزخند زد. نورا 

_مامانمم  انگار  فهميده  حالم  خوب  نيست.  ديگ  ه  بهم  کاری  نداره...من  دارم  با

خاطراتی زندگی می کنم که خوشيشونم آخرش من و می کشه....من پای اين

عشق همه چيزم و دادم. انصاف نبود اين همه باختن....
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نورا/هانيه محمدياری

چند روز ديگر مراسم نامزدی روشنک بود و هنوز لباسی برای خودش تهيه
نکرده بود.

فاطمه که همان اول گفت که قرار نيست همراهش برود.

از مراسم های مختلط خوشش نمی آمد و نورا هم اصراری نکرد.

نيما هم دعوت بود و نورا گفت بهتر است او هم نيايد.

دامادش  باشد،پی نمی  خواست  در  آن  روز  ک  ه  بايد  روشنک  تمام  حواسش  ب  ه 
نيما برود.

بايد کم کم با محبت های سامان ، نيما را فراموش می کرد.

اين روزها سر نيما هم حسابی گرم مونا بود.

مونايی  ک  ه  خودش  اين  بار  خواست  ک  ه  رابط  ه  شأن  را  از  سر  بگيرند  و  نيما
بيچاره تر و عاشق تر از آن بود که دست رد به سينه اش بزند.

اين مدتی که نيما ايران است با هم دوباره رابطه شأن را از سر قرار بود در 

بگيرند.

نيما حالا آن چنان هم دلش رفتن نمی خواست.

که مونا روی خوش نشانش می داد و گرم تر از قبل بود، دلش ماندن با حالا 
می خواست و انگار اهدافی که برای خود در  ماما پوچ او را 

شده بود.

روز هم قرار بود روز را با مونا بگذراند که آن اتفاق افتاد. آن 

داد.... اتفاقی که کل زندگی و سرنوشتشان را تغيير 

_ايناز می گفت با اصرار ببرمت. نمی دونست من حريف تو نميشم از بس ناز
داری.
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نورا/هانيه محمدياری

لبخند  کم  رنگی  زد  و  مانند  هميش  ه  ک  ه  او  ب  ه  مغازه  اش  می  امد،  سرش  را  با
ها گرم کرد. چيدن و مرتب کردن قفسه ی شال ها و روسری 

_از طرف من ازش معذرت خواهی کن. ايشالا يه وقت ديگه.

زد. آراز يک دستش را روی شيشه ی ميز داشت و نيشخند 

_خودت بهش بگو پس. من که امشب نيستم.

نورا نيم نگاهی به او انداخت.

عزيز  او  عزيز نمی  توانست  نگرانش  نشود  وقتی  ک  ه  می  دانست  چقدر  برای 
است.

به خاطر سياوش بود که نگران او می شد.

چقدر تلخ بود. و اين 

_اون  جوری  ک  ه  نگام  می  کنی  خيس  می  کنم....خب  بابا  اخم  نکن....ببين  چه
بچه ی حرف گوش کنی شدم. من و مامانمم نتونست انقدر وابسته ی خونه و

داره که آدم ناخودآگاه خونواده کنه که تو کردی. تو انگار زبونت مهره ی مار 

خرت ميشه. اما ديگه من بدون هيجان که نمی تونم زندگی کنم.

نورا با همان اخم و بدون نگاه به او گفت:

_پس مسابقه داری.

کرد و گفت: آراز پوفی 

_تو رو جدت به جونم.

توج  ه  ب  ه  نورا جواب صدای  زنگ  گوشی  اش  ک  ه  آمد  با  نگاهی  ب  ه  گوشی  بی 
داد.

_سلام عشقم.
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نورا/هانيه محمدياری

صدای پر ناز مهناز حتی به گوش نورا هم رسيد.

_نيومدی هنوز عزيزم؟

سر چرخاند. آراز نگاهی به نورا انداخت و به سوی بيرون 

دنبالت. _کم کم دارم راه می افتم.بمون ميام 

مهناز سرمستانه خنديد.

دو نفره هامون لک زده. _امشب پيش من می مونيا. دلم برای 

خنديد. آراز 

پاره. _برو دختره ی آتيش 

گوشی را که قطع کرد دوباره تاکيد کرد که نورا چيزی به آيناز نگويد و از
مغازه بيرون رفت.

رفتارش انگار کلا همين قدر راحت بود و رفت و آمدهايش هم به مغازه ی او

با قصد و نيتی نبود.

صدای زنگ گوشی اش باعث شد به سوی کيفش برود.

که زنگ می زد. نيما بود 

شايد می خواست به دنبالش بيايد.

_سلام داداشی. خوبی؟

_نورا؟!

صدای گرفته و آرامش ترس را مهمان دل نورا کرد و دلش را به شور انداخت.

مکث نيما جان  ما خوبی؟
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نورا/هانيه محمدياری

رمق گفت: اما مردن زمانی بود که با آن صدای دور و بی 

دادم به خدا.... _دعوام شده....من فقط هولش 

نيما و دعوا؟

نيما که اصلا اهل دعوا نبود!

نورا وحشتزده با دست و پايی لرزان گفت:

تو الان؟ _کجايی 

_پاسگاه....بيا نورا....

دنيا خواب های بدی برايشان ديده بود انگار....

#فصل يازدهم

هيچ وقت فکرش را نمی کرد که اين اتفاق در زندگی خودش بيفتد.

هم برای نيمای هميشه آرام. آن 

اصلا مگر آدم خبر از اتفاق های بد دارد؟

که اگر داشت نمی گذاشت اتفاق بدی بيفتد.

دنيا  بر  سرش  آوار  شد  وقتی  در  کلانتری  فهميد  ک  ه  نيما  با  مردی  جوان  در
نزاعی خيابانی درگير شده و نيما انگار فقط هولش داده بود.

اصلا نيما که اهل دعوا نبود.

به قول فاطمه اصلا لد نبود.
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نورا/هانيه محمدياری

و درد آنجا بود که مرد بعد از يک روز به کما رفتن تمام کرد و نيمای مهربان
و ارام، انگ قتل به پيشانی اش چسبيد.

با صورتی زخمی و کبود گريه می کرد و می گفت که فقط خواسته او را نيما 
از خود دور کند.

که اصلا کاری نکرده.

نيما را به بازداشتگاه بردند و دستشان به هيچ جا بند نبود.

اصلا بلد نبودند که بايد چه کار کنند.

آرام و بی حاشيه ی آن ها، حتی پا گذاشتن به پاسگاه و بازداشتگاه از خانواده ی 
و دادسرا بعيد بود.

فاطمه که خبر را شنيد گريه کنان بر سرش می کوبيد که بدبخت شديم.

نورا مانده بود و دردی که نمی دانست در مقابلش بايد چه کند.

او فقط ادعا داشت وگرنه که اصلا آدم روزهای سخت نبود.

در عمل مادرش سياوش را کنارش داشت که نگذاشت آب در دلش تکان بخورد
و حالا تنها و بی کس مانده بود.

به روشنک زنگ زد و پدر روشنک با سند خانه شأن به پاسگاه آمد.

روشنک هم آمد.

او هم گريه می کرد و نگران حال و عاقبت نيما بود.

سند نيما را از بازداشتگاه در بياورند و همه چيز با فوت مرد بدتر نتوانستند با 
فاطمه با بی قراری از دوستان مسجدی اش کمک می خواست  شده بود.

هيچ جا بند نبود.
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توقع داشت اما بی کسی هم درد بدی بود. می دانستند که نمی شود از کسی 

همه به قد دلسوزی و دلداری دادن بودند فقط.

نورا جای خالی سياوش و حمايت های بی چشم داشتش را حالا بيشتر از قبل
حس می کرد.

را  ب  ه  دادسرا  بردند  و  نورا  با  پرس  و  جو  ب  ه  دنبال  وکيلی  می  گشت  که نيما 

بتواند به داد برادرش برسد.

از دردی که می آيد و زورت به درمانش نمی رسد. امان 

امان از بی کسی و تنهايی و بی پناهی.

آن روز هم با وکيلی که از اشنايان سامان بود قرار داشت.

مبلغی که وکيل برای حق الزحمه اش می خواست آنقدر بالا بود که فاطمه را

به فکر فروش خانه انداخت.

حال روز نيما مهم بود و اين که روحيه اش را در همين چند روز باخته بود.

وکيل قول داد که تمام سعيش را می کند تا بی گناهی نيما را ثابت کند.

از دفتر وکيل که بيرون آمد کورسوی اميدی در دلش روشن شده بود.

اش که زنگ خورد، همان جا کنار دفتر وکيل ايستاد و به دنبال گوشی گوشی 
کرد. اش دست در کيف شلوغش 

آراز بود.

اصلا حوصله ی ح ا نداشت.

در اين چند روز نه درست خوابيده بود و نه غذايی خورده بود.

اصلا نگرانی نای نفس کشيدن را هم می گرفت.
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تماس قطع شد و لحظه ای بعد دوباره شماره اش روی گوشی نقش بست.

انگار قرار نبود دست بردارد.

گوشش گذاشت. نوچی کرد و گوشی را روی 

_سلام.

صدای  سرخوش  آراز  ک  ه  در  گوشش  پيچيد  با  بی  حوصلگی  ب  ه  خيابان  چشم
دوخت.

که چند روزه مغازه ت بسته ست؟ _دختره کجايی 

گرفت. ديگر با لحن صحبت کردن آراز آشنا شده بود و در مقابلش جبهه نمی 

_يه مشکلی پيش اومده که چند روز نمی تونم بيام.

کنجکاو پرسيد: آراز 

شده؟ _چی 

آمد. ترجيح می داد چيزی نگويد وقتی که کاری از دستش برنمی 

_يه مشکل خانوادگيه.

گفت. آراز " آهان "کش داری 

_شرط اول کاسبی اينه که مغازه تو هميشه باز نگه داری همسايه. مشکلات
هست. که هميش  ه 

همصحبتی با او آراز با بی خيالی حرف را کش می داد و حوصله ی نورا ب  ه 

نمی کشيد.

برم. _باشه، بايد 

زد. آراز نيشخندی 
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نورا/هانيه محمدياری

رو؟ _اهان پس می گی قطع کنم؟ آخه هنوز نگفتی که مشکل خانوادگی 

نوچی با کلافگی کرد.

آراز آسمان و ريسمان به هم می بافت تا از مشکل او سردربياورد.

گفت: با کلافگی 

_بعدا حرف می زنيم.

خداحافظی سرسری ای گوشی را قطع کرد. و با 

دلش حالا که تمام مشکلات دنيا روی سرش تلنبار شده بود، فقط يک نفر را
می خواست.

کسی که هميشه کوه بود.

کسی که بودن و حمايت هايش وابسته اش کرده بود.

يک روز به سياوش گفت بدعادتم نکن.

شايد آن روز به دلش افتاده بود که قرار است طعم تلخ نبودنش را بچشد.

با بودنش بدعادتش کرد که حالا هم که چند ماه از نبودنش گذشته، دل اما او 
احمقش بهانه ی اورا می گرفت و حمايت هايش را می خواست.

شايد اگر بود اين چنين بلاتکليف و پريشان ن اری کند.

او دليل حال خوبش بود و کنارش نبود.

من  برای  اين  بچه.  آخ  ه  نيما  اصلا  اهل  اين  حرفا  نيست.  اين _الهی  بميرم 

بود دامنمون و گرفت؟ مصيبت چی 

فاطمه با بی قراری بر روی پايش کوبيد و گريه کنان خود را تکان داد.

_به خدا دق می کنم من زهرا. اون بچه تو زندان طاقت نمياره.
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زهرا هم پا به پايش گريه می کرد.

آرش نوچی با ناراحتی کرد و پرسيد:

رفت. _اصلا چه طور شد اخه؟ نيما که درگيری هم می ديد جلو نمی 

تکان داد نورا همان طور بغض کرده در حالی که نگاهش به زمين بود سری 
و گفت:

_انگار نيما از پشت زده به ماشين يارو. اون خدابيامرزم اومده پايين باهاش

دادم عقب ازم جدا بشه و ولم کنه که دست به يقه شده....نيما می گه فقط هولش 

سرش می خوره کنار جدول خيابان....

زد. زهرا با صدا زير گري  ه 

مون و گرفت؟ _بميرم الهی براش. چه بدبختی ای بود يق  ه 

با بغض و چشمانی که لبالب از گريه بود بلند شد و به آشپزخانه رفت. نورا 

اين روزها آنقدر غصه خورده و دم نزده بود که قلبش درد می کرد.

کاش می توانست آنطور که هميشه ادعايش را داشت آدم روزهای بحرانی ای 
باشد.

اما در واقعيت اين طور نبود.

کم آورده بود.

ن  ه  بابا  بهادری  را  داشت  و  ن  ه  سياوش  را  ک  ه  ب  ه  دادش  برسند  و  راه  حل حالا 
جلوی پايش بگذارند.

در قابلمه را بی هوا برداشت و اشکش ب ش چکيده.

فاطمه اين روزها به دلداری و دلگرمی نياز داشت.
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او حفظ کند. لااقل می توانست ظاهرش را پيش 

_نورا؟!

آرش داخل آشپزخانه آمده بود و نفهميد.

به سويش که چرخيد اشکش را هم با پشت دست پاک کرد.

آرش لبخند غمگينی زد و نگاهش را به او دوخت.

ابد در گوشه ی قلبش می ماند و مهر و عشقش به قلبش دوخته اين دختر  تا 
شده بود.

هر چند که سهمش نبود و بايد تقديرش را با ديگری رقم می زد.

انتخابش بود. کسی که شباهت کوچک چشمانش، دليل 

_تو دختر قوی ای هستی....می خوام بگم رو کمکم حساب کن اما خب هيچ
تونم پشتت باشم. که فکر کنی می  وقت اونقدر پيشت اعتبار نداشتم 

چشم بست. نورا نوچی کرد و با کلافگی 

_ارش من واقعا....

تا نورا اجازه دهد حرفش را بزند. آرش دستش را بالا گرفت 

_بی  خيال  گذشت  ه  و  هر  چی  ک  ه  بود.  الان  ن  ه  وقت  اين  حرفا  ست  و  ن  ه  ديگه
دليلی داره بخوام وقتی که  کسی تو زندگيمه در  همين بود

حرفی بزنم...فقط خواستم بگم که اگه کمکی خواستی....اگه فکر کردی و هست 
براش کاری  ازم  برمياد  بهم  بگو....نيما  برام  مث  ه  برادره....باور  کن  خيلی 

ناراحتم....

نورا با بغض لب به هم فشرد و سری تکان داد.

آرام گفت: صدايش می لرزيد وقتی 
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از کسی برنمياد.... _می دونم....اما کاری 

تکان داد. آرش با ناراحتی سری 

_ای کاش می تونستم ببينمش.

نورا اشکش بی اختيار چکيد و سريع با کف دست پاکش کرد.

بود. اين روزها خودداری سخت ترين کار دنيا 

_فعلا اجازه  نمی دن ما ببينيمش....وکيلش دنبال کاراشه....طول می کشه....

مامانت خاله؟ قند مياری برای  _نورا جان يه اب 

فاطمه در اين روزها آنقدر گريه می کرد که بی حال می شد.

آنقدر همه چيز به هم ريخته بود که يادشان رفته بود انگار که نبايد ناراحت
باشد و زياد گريه کند.

اصلا  مگر  می  شد  وقتی  جگر  گوش  ه  اش  در  زندان  افتاده  و  نمی  داند  حالش

چطور است آرام باشد.

به سوی يخچال رفت و وقتی که ليوان را از آبسرد کن يخچال پر می کرد به

اين فکر کرد که جز همين خاله زهرا و آرش کسی را ندارند.

که البته آن ها هم کسانی نيستند که اصلا بشود رويشان حسابی کرد.

نه اين که نخواهند،کلا کاری از دستشان برنمی آمد.

تنها نمی گذاشت و اين روزهای بحرانی پيشش بود همين که زهرا فاطمه را 

هم خودش کلی بود.

اخمش پر رنگ تر  ده بودی؟ قاشق را در دستش فشرد و خيره به ميز 
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_واقعا نمی فهمم چرا داری باز خواستم می کنی.

بشقابش رها کرد. ثريا پوزخندی زد و قاشق را با حرص ميان 

وقت اجازه داشتم از کسی که اسم شوهرم و داره _بازخواست؟ من مگه هيچ 
بپرسم ؟ چيزی 

سياوش کلافه و عصبی نوچی کرد.

از وقتی آمده بودند، ثريا عصبی و بهانه گير شده بود.

دکترش می گفت اثر داروها و عوارض عمل است.

به هر حال او هم حال خوبی برای تحمل کردن ثريا نداشت.

اين روزها مرده ای بود که محکوم بود به نفس کشيدن.

عمل ثريا با موفقيت تمام شده بود اما دکتر گفته بود که بايد يک چند ماهی را
برای چکاپ و آزمايش ها و معاينات بعد از عمل بمانند.

نزديک بيمارستان اجاره کرده و خدمتکار  ايرانی ای را هم استخدام خانه ای 

کرده بود.

خودش که زياد به خانه نمی رفت.

بيشتر روزش را در شعبه ای که اميرعلی به تازگی در آلمان افتتاح کرده بود
شب ها را هم ترجيح می داد در عالم م  گذراند.

ديگر خبر از آن سياوشی که لب به الکل نمی زد نمانده بود.
الکل که می نوشيد، مست که می شد نورا می آمد و در آغوشش می نشست.

دست هايش را که بلند می کرد می توانست موهای لطيفش را نوازش کند.
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  لب هايش هنوز طعم توت فرنگی می داد و دست هايش جادو می کرد.

در ميان آغوشش که می خنديد يادش می رفت که ماه ها از او بی خبر مانده و 
آنقدر بيچاره و درمانده است که حتی روی زنگ زدن و پيام دادن به او را هم 

  ندارد.

اويی که می دانست بايد راه طولانی ای را برای بخشيدن شدن از جانب او و 
  داشتنش برود و اولين مانع هم وجود ثريا به عنوان همسرش بود.

  اصلا زنگ می زد چه می گفت وقتی که مرد زن ديگری بود هنوز.

  ترجيح می داد تا می تواند از ثريايی که بهانه گير و عصبی شده بود دور شود.

ريا انگار فراموش کرده بود که ازدواجشان واقعی نيست که اين طور از او ث
  توقع همراهی و همسر بودن داشت.

خسته بود و بريده از دنيا انتظار تمام شدن اين روزهای اجباری و سخت را 
  می کشيد.

  ماه پيش بعد از بحث سختی که با ثريا داشت تصميم گرفت به ايران برگردد.

  ن بار اجباری.خسته بود از اي

  کمی هم دختر و پسرش فکری می کردند.

اما وقتی خدمتکار خانه خبر داد که ثريا حالش بد شده و او را به بيمارستان 
  بردند مجبور شد برگردد و بالای سرش بماند.

 محکوم بود به زندگی مانده بود در همان روزهايی که با نورا گذراند و حالا
  اجبار و اجبارها.
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خانوم سهرابی وضعيت نيما يه کم پيچيده ست. خانواده ی مقتول نه اهل _ببين 
رضايت  دادنن  و  ن  ه  اصلا  اجازه  می  دن  ک  ه  بخواييم  ببينيمشون.  ب  ه  هر  حال

شو باخته. هنوز داغشون تازه ست...نيما هم که کلا روحي  ه 

نورا دستی به چشمان خيسش کشيد و با درماندگی لحظه ای چشم بست.

را چه به زندان؟ و مهربان نيما  روحيه ی آرام 

اسم. _شما لااقل نگين مقتول آقای صادقی. حس بدی داره اين 

صادقی  عينکش  را  از  روی  چشمانش  برداشت  و  با  همان  اخمی  ک  ه  انگاری

جزوی  از  صورتش  بود  سری  تکان  داد  و  در  حالی  ک  ه  روی  کاغذ  چيزی

کرد گفت: يادداشت می 

چه نه يه قتلی اتفاق افتاده. حالا هر چقدر هم _من متاسفم اما ما چه بخواهيم و 

که غير عمد بوده باشه. اما اين و بايد به دادگاه ثابت کنيم.

با بغض گفت: نورا 

_می خوام برم ديدن خانواده ی اون خدابيامرز....نيما تو زندان دووم نمياره.

صادقی نگاهی به او انداخت.

درماندگی اش را درک می کرد.

اما بايد صبور می بودند.

داشتند. راه درازی را در پيش 

_فعلا بهتره که اين کارو نکنين. به هر حال داغشون تازه ست و فکر نمی کنم
باشن. رفتار م شت  ه 

بالا انداخت. نورا شانه ای 
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زندان و ادماش و _واقعا مهم نيست. وقتی که می دونم نيما نمی تونه فضای 
تحمل کنه.

کرد و گفت: چيزی را روی کاغذ يادداشت 

_صبور باشين.ما راه طولانی ای رو در پيش داريم. فعلا سعی می کنم ملاقاتی
رو براتون ترتيب بدم. شايد ديدن شما و مادرتون بتونه روحيه ی نيما رو کمی

بده. تغيير 

نيمای عزيزش حالش خراب تر از اين حرف ها بود.

داد دوری می کرد و بالاخره بدترينش نيمايی که از هر چيزی که بوی شر می 
دامنش را گرفت.

خوام. _باور کن تو اين اوضاع و احوال نامزدی و جشن  می 

دوخت. در حالی که سرش را به کف دستش تکيه داده بود، نگاهش را به بيرون 

_معلوم  نيست  اين  مسأل  ه  تا  کی  قراره  درگيرمون  کنه.  قرار  نيست  تو  به

که. از زندگيت بيفتی  خاطرش 

روشنک با اخم دنده را عوض کرد.

اين روزها پر بود از بلاتکليفی و سردرگمی.

نه. _نمی دونم ديگه اصلا دلم می خواد نامزد کنم يا 

نورا با اخم به سويش چرخيد و غريد.

اگه تو نامزدی با سامان و بهم بزنی و به انتظار _يعنی چی اين حرف؟ مثلاً 
چی می شه ؟ احمق شدی دوباره روشنک؟ می خوای زندگيت و نيما بشينی 
بزاری پای داداش خر من که اصلا تو رو نمی بينه؟ تو رو قرآن تو يکی بين

ما زندگی کن و سعی کن خوشحال باشی.
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چشم دوخته بود. روشنک با بغض و اخم به خيابان 

_خودمم نمی دونم چمه. عين مرغ پر کنده م.... همش می گم ببين الان اون تو
چه حال و احواله و اون وقت تو دنبال جشن و بزن و برقصی؟

کرد و چشم چرخاند. نورا با حرص نوچی 

_وای  وای  روشنک.  آخ  ه  ب  ه  تو  چه؟  ولش  کن  تو  رو  خدا.  بس  ه  ديگه.  ي  ه  کم

عاقل باش.بدبخت سامان چه گناهی کرده که به خاطر نيما می خوای قيدش و

نگران شدن برای حال نيما. تو نگران زندگی بزنی؟ من و مامان بسيم واس  ه 

خودت باش که با خريتت به بادش ندی.

روشنک ماشين را جلوی مغازه ی روسری فروشی نگه داشت و نگاهش را

دوخت. با سماجت به خيابان 

من و. _حالم بده نورا. توام انگار نمی فهمی 

نورا به عقب چرخيد و در حالی که کيفش را از صندلی عقب برمی داشت با
چيزو بهم بزنی و بشينی چشم انتظ و توپيد. که تو نفهم شدی. فکر کردی هم  ه 

_فعلا

نيما،وقتی برگرده مياد سراغت و عاشق صبوری و انتظارت ميشه؟ نه الاغ.

سراغ اون دختره. تهش می گه می خواستی منتظرم نمونی. بازم میره 

زد. ودر حالی که از ماشين پياده می شد آخرين حرفش را هم با همان لحن تلخ 

تو رو داشته _نيما بی لياقت تر از اين حرفا ست که لياقت عشق و علاقه ی 

باشه.

و بدون نگاه به حال و روز روشنک با همان اخم های پر رنگ به سوی مغازه

اش رفت.

بايد تلخ می گفت اما می گفت.
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همه چيز پشت پا بزند. روشنک می خواست به خاطر نيما باز هم به 

ای کاش نيما او را می ديد، آن وقت خوشبخت ترين می شد.

اما نورا می دانست که فقط روشنک اين وسط می سوزد.

با ريموت کرکره را بالا داد و وارد شد.

بايد وسايلش را از داخل کشو برمی داشت و می رفت.

چند روزی می شد که مغازه را باز نکرده بود.

اين روزها دل و دماغ هيچ کاری را نداشت.

را مختل کرده بود. نگرانی برای اوضاع نيما کل زندگيشان 

_چه عجب ما تو رو ديديم.

صاف ايستاد و به سوی در چرخيد.

بود. آراز دست به سينه و لبخند زنان کنار در ايستاده 

_سلام.

که. _نيومده داری ميری 

نبود. اهل سلام و جواب سلام دادن  انگار اصلا 

تونم بمونم. _اره.نمی 

شد. آراز قدم به سمتش برداشت و نورا مشغول جمع کردن وسايلش 

_اين نيومدنا و حال و روزت بر می گرده به همون مشکل خانوادگی؟

چپاند و گفت: نورا دفتر حساب و کتاب هايش را هم در کيفش 

کرد؟ _چه فرقی می کنه دليلش چی باشه وقتی نمی شه کاری 
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گذاشت. آرنجش را روی ميز  آراز 

کرد. _حالا تو بگو شايد شد کاريش 

نورا صاف ايستاد.

اين بار با همان اخم به چشمان او نگاه کرد.

آمد انگار که چشمانش سوخت. بغض هم داشت می 

_نيما رو گرفتن....به جرم قتل...الان زندانه و ما...

ناباور سرجلوبرد. آراز 

_داری شوخی می کنی ديگه!؟ آخه نيما و اين حرفا؟!

نورا نوچی کرد و دست به صورتش کشيد.

بد بود و حوصله اش کم. حالش 

_ای کاش شوخی بود.

شد و شوکه بود اما گفت: آراز هنوز باورش نمی 

_کاری از دستم برمياد؟

بالا انداخت و گفت: نورا سری 

_نمی  دونم....اصلا  نمی  دونم  چه  کار  بايد  کرد....هيچ  وقت  فکر  نمی  کرديم
اما افتاد... اين اتفاق برای ما هم بيفته 

آراز نوچی کرد.

برای نيما ناراحت بود.

پسر آرام و خنده رو را چه به زندان؟
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کرد براش. _بزار يه پرس و جو برات کنم. شايد بشه کاری 

بغض آمده بود و راه نفسش را بسته بود.

فقط توانست بگويد:

_ممنونم..

_ببين اون سرهنگه بود که يه زمونی رفت و آمد داشت باهات. اون نمی تونه
کنه؟ کاری 

سياوش  بی  حوصل  ه  نوچی  کرد  و  گوشی  را  ب  ه  آن  دستش  داد  و  در  حالی  که

فشرد با شک گفت: پيشانی پر دردش را می 

_چی شده حالا تو نگران مردم شدی؟

طلبکار صدا بالا برد. آراز 

کار درست کنم تو نزار. _حالا ببينا. يه بارم که من خواستم ي  ه 

چشم بست. با دردی که در سرش پيچيد 

شناسم؟ _خيلی خب. سريع بهت برنخوره حالا....اين کدوم دوستته؟ من می 

آراز ترجيح می داد چيزی راجب نورا نگويد.

حتما اگر می گفت نگران برادر همسايه ی زيبا ياوش کمک
نمی کرد.

آراز  بخواهد  بدون  هيچ  قصد  و  قرضی  نگران  آن اصلا  باورش  نمی  شد  ک  ه 

دختر و برادرش باشد.

کرد. آن وقت شايد حتی کمکی هم که می توانست انجام دهد،نمی 
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_داداش دوستمه. تو نمی شناسی. اصلا اهل اين برنامه ها نبود. فقط خواسته
از خودش دورش کنه و هولش داده.

صدای ثريا از بيرون از اتاق می آمد.

دوباره داشت با مستخدم خانه دعوا می کرد و با بی اعصابی خانه را انگار 
روی سرش گذاشته بود.

عادت کرده بود که سر مسائل پيش پا افتاده بهانه ای بگيرد و دعوايی به راه

بيندازد.

_به هر حال قتل غير عمد مرتکب شده ديگه.

نکنی؟ _حالا تو با دوستت صحبت می کنی يا ترجيح می دی کمکی بهش 

در اتاق با شدت باز شد و ثريا با آن سر و وضع آشفته وارد اتاق شد.

تماس را تمام کند. بهتر بود سريع 

_باشه. نگران نباش...بهت خبر ميدم.فعلا.

گوشی  را  ک  ه  پايين  آورد  ثريا  هنوز  با  چشمان  و  صورتی  سرخ  و  عصبانی
کرد. نگاهش می 

_چيه دوباره؟ باز چی شده که  ير دادی؟

زد و با خشم داد زد. ثريا پوزخندی 

الکی  ب  ه  کسی  گير  نمی  دم.  تو  فکر  می  کنی  من  ديوون  ه  ام؟  اين  زنيکه _من 
انگشت فيروزه ی من و دزديده.

سياوش نوچی کرد و بلند شد.

ثريا حالش خوب نبود.
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شده. _باشه آروم باش. بزار ببينم چی 

و از اتاق بيرون آمد.

زن روی مبل نشسته بود و سرش را در دستش گرفته بود.

يا آمدن سياوش بلند شد و ايستاد.

می دانست که ثريا خيلی وقت ها الکی بهانه گيری می کند و اميدوار سياوش 
بود که اين بار هم يکی از همان موارد باشد.

شده؟ _چی 

قبل از اين که زن حرفی بزند ثريا از پشت سر سياوش صدا بلند کرد.

کرده. گفتم چی شده. اين زن از من دزدی  _من بهت 

گفت: زن با ناراحتی لحظه ای چشم دوخت و بعد با نگاه به سياوش 

بزرگمهر ثريا خانوم فکر می کنن من انگشترشون و برداشتم. هر چقدر _اقای 
می گم چند روز پيش خودشون گفتن که تو بيمارستان گمش کردن، قبول نمی

کنن.

سياوش با حرص پوفی کشيد.

پيش ثريا با ناراحتی به او هم گفته بود که انگشترش را وقت  می گفت.  روز 

چند
بيمارستان رفته گم کرده.

لحظه ای مکث کرد تا کمی آرام شود.

رفتار نکند. تا با ثريا با خشم و عصبانيت 
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_خانوم شجاعی راست می گن. شما خودت به منم گفته بودی که انگشترت و
و... تو بيمارستان گم کردی 

و حرص و خشم داد زد. ثريا چنگی به موهايش زد و با نيشخند 

_چی داری می گی؟ چرا از اين زن دفاع می کنی؟

سياوش مانده بود چه بگويد.

شد. ثريا روز به روز پرخاشگرتر می 

_بهتراروم باشی و فکر کنی. اون وقت يادت مياد.

اشاره کرد. ثريا با خشم به سوی 

_اين  درست  می  گه و  من  دروغ  اره؟  آره  هم  ه  درست  می  گم  اصلا.  منم  که
ديوونه ام....نکنه از اين زنيکه خوشت می گيری؟

با خشم چشم بست. سياوش 

ثريا  وای....بهاره  ديگ  ه  چيزی  نگی  و  از  اين  ديوون  ه  ترم  نکنی....من _وای 

معذرت می خواهم خانوم شجاعی.

انداخت و با اخم گفت: زن نگاهی به ثريا 

بزرگمهر من ديگه با اين اتفاق فکر می کنم صلاح نيست با هم همکاری _اقای 

داشته باشيم.

سياوش سری تکان داد.

کرد. ثريا و رفتارهای جديد و پرخاشگرانه اش ديوانه اش می 

_باشه. هر جوری که خودتون صلاح می دونين.
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_از نظر تو همه خوبن الا من. منم که ديوونه و دروغگوام. کی من و درک
تونم کردی؟ کی اصلا حرفای من و باور داشتی؟ من خرم که فکر می کنم می 

رو تو حساب کنم.

و با خشم و عصبانيت به اتاقش رفت و در را کوبيد.

سياوش چنگی به موهايش زد و روی مبل نشست.

بايد ثريا را پيش روانشناس می برد.

وجدان و هر چه قول و قرار با حاج بابايی بود و ای کاش اصلا می توانست 
هر حس مسئوليت مسخره ای که در قبال ثريا داشت را همان جا می گذاشت

و به ايران برمی گشت.

می رفت و آن قدر التماس نورا را می کرد تا بپذيردش دوباره.

چقدر وجودش آرامش داشت و آرام جانش بود.

چقدر دنيايش را زيبايی بخشيده بود.

چقدر دلش تنگ او و آغوش و بوسه های رويايی اش بود.

با بی قراری در سالن بيمارستان راه می رفت و گريه می کرد.

روزها دنيا با تمام بزرگی اش بر سرش آوار می شد هر روز و هر لحظه. اين 

لرزان خود را به او رساند. صادقی که به سويش امد، با عجله و قدم های 

اومده. صادقی؟ تو رو خدا بگين چه بلايی سر نيما  _چی شده آقای 

صادقی عينکش را با انگشت بالا فرستاد و با لحنی که انگار قصد آرام کردن
_اروم باشين خانوم  اشت گفت:
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نورا نفسش بالا نمی آمد و اين مرد با خونسردی ای که در اين چند وقت فهميده
کرد. را دعوت به آرامش می  بود جزوی از رفتارش است، او 

برادرم افتاده آروم باشم. _مگه می تونم وقتی که نمی دونم چه اتفاقی برای 

کرد. صادقی او را به سوی صندلی های داخل سالن بيمارستان راهنمايی 

_خواهش می کنم بشينين تا بتونيم حرف بزنيم.

نورا با استرس و بغض نشست.

را از زندان به بيمارستان آورده اند، جان از از ظهر که صادقی خبر داد نيما 
بدنش خارج شده بود انگار.

نفهميد  چطور  وقتی  فاطم  ه  سر  نماز  بود  خود  را  از  خان  ه  بيرون  کشاند  و  به

سوی بيمارستان پرواز کرد.

چقدر حدس می زد که اين اتفاق برای نيما بيفتد.

چقدر اين فکر ديوانه اش می  شبش بود.

نيما و آن روحيه ی لطيف و مهربانش را چه به زندان و خشونت.

صادقی کنارش نشست و کيفش را هم روی صندلی ديگری گذاشت.

کشاند. اين همه خونسردی او، نورا را آخر سر به جنون می 

کردن. _صبح از زندان خبر دادن که انگار نيما رو داخل حموم زندان زخمی 

با بيچارگی و گريه ناليد.

_ای وای، ای وای...

نبود گفت: صادقی که اين طور اتفاق ها برايش چندان هم عجيب 
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اتفاق ها تو فضای پر خشونت زندان می افته.به هر حال همه جور آدمی _اين 
داخل زندان هست.

دهانش گرفت. نورا هق هق کنان دست جلوی 

_نيمای بيچاره ی من...ای وای...

_اروم باشين خانوم سهرابی. بايد قوی باشين. ما راه طولانی ای رو در پيش
داريم...

نورا در ميان گريه های پر از بيچارگی اش سر بالا آورد.

بايد کاری می کرد قبل از اين که بلايی سر نيما بيايد.

_من می خوام....برم ديدن خانواده ی اون مرد. می خوام به پاشون بيفتم تا از
تو زندان... نيما بگذرن...نيما طاقت نمياره 

صادقی دوباره عينکش را به عقب هل داد و گفت:

_من  اين  کارو  کردم...چند  روز  پيش  رفتم  ديدنشون.  رفتار  چندان  جالبی

نداشتن. ظاهرن اون مرد، آدم سر و شوری بوده و به نوعی از خانواده طردش

کرده  بودند.  اما  حالا  خانواده  ش  از  خونش  نمی  گذرن....من  حتی  بهشون

درمورد دادن ديه گفتم اما اونا پاشون و کردن تو يه کفش که فقط قصاص.

نورا با بی قراری دست بر سرش گذاشت.

داشت ديوانه می شد.

برادر مهربانش را چه ب تفاق ها؟

باشين خواهش می کنم. نيما به شما و روحيه ی خوبتون احتياج داره. _اروم 
هفت  ه  حتما  ملاقاتی  باهاش  داشت  ه  باشين.نيما  روحيه من  ترتيبی  می  دم  ک  ه  اين 

شو از دست داده. لازمه شما بهش اميد بدين.

|  P  a  g  e  957   



   

 
 

  

   

  

  

  

  

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

نورا چشمان خيسش را به زمين دوخت.

شد. قلبش داشت برای نيما کنده می 

نااميدترين آدم دنيام....شب و روزمون داره با کابوس اين که قراره _من خودم 
انتظار نيماست....مادرم....مادرم چند روز چی بشه می گذره...اين که چی در 

سکته پيش رفت....اگه....اگه بلايی سر نيما بياد ما هم نابود ميشيم. پيش تا مرز 

صادقی سری تکان داد.

او هم ناراحت بود.

خانواده ی آن مرد آدم های عجيبی بودند.

حالا که پسر شرشان مرده بود انگار عزيز شده بود.

دادند. اصلا حرف حساب سرشان نمی شد و اجازه ی صحبت نمی 

می کنم و هر کاری که بتونم برای آزادی نيما انجام می دم.اين جور _درکتون 
پرونده ها غير قابل پيشبينی هستن. اميدوارم که مثل خيلی از موارد خانواده

بشه. ی مقتول خيلی زود بخشش و انتخاب کنن و همه چيز ختم به خير 

نورا هم اميد طور شود.

چند روز پيش به امامزاده صالح رفت.

اين بار سياوش نبود که همراهی اش کند.

گوشه ای نشست و گريه هايش را با درد در ميان چادر رنگی اش کرد.

برای نيما دعا کرد و اشک ريخت.

نيمای مهربان و صبورش.

در ميان چشمان پر اشکش سياوش آمد و نشست.
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هايش بود. دلتنگ شان  ه 

دلتنگ دست های مهربان و نوازشگرش.

دلتنگ حمايت هايش.

دلتنگ بودنش.

و چقدر سياوش نامرد بود که نمی آمد و سراغی از دختری که اين طور درگير
و ديوانه اش کرده نمی گرفت.

نگاهش خيره به گنبد فيروزه ای بود و اشک می ريخت.

_من  ک  ه  داشتم  زندگيم  و  می  کردم....اون  اومد  درگيرم  کرد...اون  عاشقم

کرد....اون  رهام  کرد....حالا  من  موندم  و  دلی  ک  ه  نمی  دونم چجوری حاليش

چطور زندگی می کردم.... کنم رها کنه اين عشق و....انگار يادم رفته قبلاً 

_حالش  ببينينش؟

ترجيح می داد اصلا حرفی با روشنک درمورد نيما نزند.

روشنکی که انگار به زور می خواست با سامان نامزد کند و منتظر اشاره ای

بود تا مراسم را به هم بزند.

_خوبه. آره ديديمش.

فکرش رفت به دو روز پيش.

صادقی برايشان وقت ملاقات گرفته بود.

چقدر فاطمه بی قراری و گريه کرد.

چقدر نورا اشک ريخت.

نيما را که ديدند انگار بدتر شد.
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در اين چند هفته انگار نابود شده بود. نيمايی ک  ه 

اين مرد شکسته و نااميد، اصلا شبيه نيمای خودشان نبود.

انگار نور زندگی در چشمانش خاموش شده بود.

نيما هم با بی قراری گريه می کرد.

دستش که روی پهلويش نشست نورا هم چشمان خيسش را به دست و پهلوی
او دوخت.

و  خدا  رحم  کرد  ک  ه  کمی  پايين  تر  و  ب  ه  کلي  ه  اش پهلويش  چاقو  خورده  بود 

نخورده بود.

فاطمه خبر نداشت.

کم در اين مدت عذاب نکشيده و بی قراری نکرده بود.

اگر می فهميد نيما در زندان زخمی شده تحمل نمی کرد.

ملاقات کوتاه بود و با بی قراری و گريه گذشت.

آمده بود به نيما اميدواری دهد. مثلاً 

آنقدر  نااميد  بودند  ک  ه  اصلا  حرفی  درمورد  آزادی  و  بخشش  خانواده  ی اما 
مقتول نشد.

صدای بغض دار روشنک از آن روز و ديدار نيما بيرون کشيده ش ..چطوره؟

با
به چشمان خيسش کشيد.

آمد انگار. آه بی صدايش از ته جانش بيرون 

_خوبه...
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چقدر احمق بود که درد و دلش را پيش روشنک برده بود.

روشنک هر چقدر کمتر از نيما می شنيد برايش بهتر بود.

طور بشه.... _شايد نتونم واسه مراسمت بيام....فکر نمی کردم اين 

روشنک در آن سمت تلفن سکوت کرده بود.

نورا از فکرهايی که در سر او بود می ترسيد.

_می  فهممت....باش  ه  نيا....ای  کاش  می  شد  تا  مشخص  شدن  تکليف  نيما  اين
مراسم عقب بيفته.

ای کاش خودش هم می توانست به مراسمش نرود!

گفت: نورا شاکی 

_که چی بشه...روشنک اين و تو سرت فرو کن که حال و روز نيما به تو و
تصميمات مربوط نيست.

با بغض گفت: روشنک 

_باشه.

نورا با حرص دست بر سرش گذاشت.

ترساندش. روشنک می 

درد،  باش  ه  و  کوفت...  تو  رو  خدا  روشنک  احمق  نشو.ب  ه  خدا  اگه _باش  ه  و 
کشمت. بخوای خريت کنی خودم می 

کرد. لحن آرام و بغض کرده ی ش می 

نگفتم. _من که چيزی 

خشم  چشم بست. با 
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چيزی نگفتی. نمی دونم چی داره تو سرت می گذره اما حق نداری خودت _اره 
مراسم  و  بهم  بريزی...ب  ه  خدا  درد  خودم  بسمه.تو و  بدبخت  کنی.حق  نداری 

دلم نزار. ديگه درد تازه روی 

روشنک سکوت کرده بود.

نورا فقط می خواست مراسمش به خوبی و خوشی تمام شود تا شايد روشنک
دل بدهد به اين زندگی و سامان.

که پايبند اين رابطه شود و از احساسی که به نيما دارد دست بردارد.

اما اين روزها رفتارهايش مانند کسانی نبود که منتظر مراسم نامزدی روشنک 

خود هستند.

و همين نورا را می ترساند.

در راهه. _نگران نباش. قراره آشنام پيگيری کنه. خيلی زود خبرای خوبی 

گفت: نورا با اميدواری 

_يعنی ميشه؟

گفت: آراز نگاهش را به خيابان دوخت و در گوشی 

_تو اين دنيا پارتی و پول حلال هر مشکليه.

نورا قول داده بود که از طريق آشنايی که  يما کند. ب  ه 

گرچه همه ی کمک ها از طريق سياوش بود.

سياوشی  ک  ه  خبر  نداشت  نيما  ب  ه  زندان  افتاده  و  فکر  می  کرد  دارد  ب  ه  برادر
دوست آراز کمک می کند.

چه می دانست نورا در چه حال و روزی است و چه روزهايی را دارد می

گذراند.
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خودش که درگير حال ثريا بود.

ثريايی که افسردگی حاد گرفته بود و کارهای عجيب و غريب می کرد.

هفته ی پيش مجبور شد چند روزی او را در بيمارستان بستری کند.

روانپزشکش داروهای قوی داده بود.

نشد بپرسد کدام دوست آراز است. آنقدر گرفتار احوال ثريا بود که پيگير 

_خوب با اين همسايه ی تو دل برومون جيک تو جيک شديا.

آراز با خنده چرخيد.

وحيد با پوزخند روی صندلی نشسته بود.

چقدر خوشش می آمد او را حرص دهد.

ی احمق با آن اوضاع و احوال داغان زندگی اش،خود را با او مقايسه پسره 
کرد. می 

به راهش ميارم. _گفته بودم ک  ه 

کرد پنهانش کند گفت: وحيد با حرصی که سعی می 

_من  ک  ه  باورم  نميش  ه  بتونی  باهاش  جلوتر  بری.  ت  ه  تهش  بزاره  دوست
اجتماعيش باشی.

نشست. آراز با حفظ لبخندش رفت و پشت ميز رياست 

نشه؟ فکر کردی منم مثه توام؟ الآنم خيلی باهم داريم خوب پيش ميريم. _چرا 

زد. نيشخنده عصبی ای  وحيد 

هم _برو  داداش.  دختره  تهش  جواب  سلامت  و  بده  و  و  نيم  ه 
مهمونت کنه.
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آراز بلند و پر تمسخر خنديد.

حرفا _تو اين طوری فکر کن. اما اينم بگم که رابطه ی ما خيلی جلوتر از اين 
ست....

حال او بر اين  به چشمان پر حرص او چشم دوخت و با پوزخندی که از ديدن 

لبانش نشسته بود گفت:

زنم شد. _دارم فکر می کنم رابطمون و جدی تر کنم. خدا رو چه ديدی شايد 

وحيد بلند و پا حرص خنديد.

_اره بشين تا بشه.دختره يکی درميون نگاهت می کنه و جواب سلامت و می

تو؟ ده. چی فکر کردی 

دست و گردن او اشاره کرد. به تتوهای پر رنگ و عجيب و غريب 

_اصلا فکر نکنم شبيه مرد روياهاش باشی.

چقدر خوب بود حرص دادن وحيد.

وحيدی که خودش را خوب  می ديد.

شايد اگر اصرارهای او نبود سياوش حتی او را در فروشگاهش استخدام هم
کرد. نمی 

زنم _ببين  حالا  با  همين  چيزی  ک  ه  تو  می  گی  مورد  علاق  ه  ش  نيست  چطور 

ميشه. وحيد جون تو خبر نداری، وگرنه که دخترا واسه من می ميرن.

وحيد با اخم تکيه اش را به صندلی داد.

آراز  مغرور  و  از  خود  راضی  هميش  ه  با  رفتارها  و  کارهای  پر  تکبر  و

کرد. غرورش،او را دست می انداخت و مسخره می 
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_من که می دونم دختره محاله حتی دوست دخترت بشه چه برسه به زنت، اما
باشه. اگه دختره رو تونستی مال خودت کنی، شرط و بردی و هر کاری بگی

کنم. می 

و گفت: آراز نيشخندی زد 

_پس خودت و اماده کن. کاری که واسه ی تو محال و غير ممکنه، واسه ی
من کاری نداره...بهتره خودت و با من مقايسه نکنی رفيق. چون اونی که اذيت

ميشه خودتی.

نفس پرحرصی کشيد و قبل از اين که جوابی دهد با آمدن مشتری با خشم وحيد 

بلند شد و رفت.

آراز به او چشم دوخت و نيشخند زد.

قصدش ازدواج نبود.

نه با نورا و نه با هيچ کس ديگری.

اما چزاندن و کم کردن روی وحيد هم عالی بود

اون پسره. _ديروز رفته بودم ديدن خانواده ی 

بود که اشتباه متوجه شده دانست فاطمه چه کسی را می گويد اما اميدوار  می 
باشد.

فاطمه نوچی کرد و دستمال را محکم تر روی م پسره ؟

شده بود. اين روزها وسواسش پيش از پيش 

_همون خدابيامرز که نيما....

پس درست حدس زده بود.
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کتاب در دستش را بست. نوچ گويان 

با آدم مشورت نمی کنی مامان ؟ مگه نگفتم صادقی گفته آدمای درستی _چرا 
کردن بهت.... نيستن؟ اگه کاری ميکردم....اگه بی احترامی می 

انداخت. فاطمه با بغض دستمال را روی ميز 

_بی احترامی کنن مهمه مگه. بچه م داره تو زندان بين خلافکارا نابود ميشه

و من به فکر عزت و احترام باشم؟ فکر می کنی واسه من خيلی راحت بود؟

ی اون خدابيامرز فقط مونده بود من و بزنن اما مهم نيست. به جايی خانواده 

رسيدم که حاضرم کتک بخورم اما بچه م دربياد از اون جهنم

نورا دستی بر صورتش کشيد.

بود. خسته و بريده 

_ديگه نمی دونم چه کار بايد کنيم. ما رو چه به اين اتفاق ها....

کرد. فاطمه دست بر سرش گرفت و گري  ه 

_نيمای من اهل اين حرفا نبود آخه. پسر مظلوم من ....

صدای  گوشی  اش  ک  ه  از  اتاق  آمد  با  بغض  و  اشک  بلند  شد  و  دستی  روی
صورتش کشيد.

_تو رو قرآن تو قوی باش مامان. تو که هميشه برای ما قوی ترين بودی اگه

نااميد بشی ديگه اميدی به ما نيست.

صادقی زنگ می زد و ته دلش خالی می شد وقتی او زنگ اقش رفت.

بود. انگار منتظر خبر بدی 

افتاده ؟ _سلام آقای صادقی.اتفاقی 
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ادب و نزاکت را فراموش کرده بود. آن قدر استرس داشت ک  ه 

_سلام خانوم سهرابی. خوب هستين شما؟ چرا انقدر نگرانيد؟

با غصه آهی کشيد.

_معذرت می خوام. انگار همش منتظر يه خبر بديم.

صادقی درکش می کرد.

نگرانش روحي  ه  ی  خراب  نيما  را  ديده  بود  و  می  فهميد  ک  ه  خانواده  اش  بايد 
باشند.

خوش در راهه. _خدا رو شکر انگار خبرهای 

با استرس لبخند نصفه و نيمه ای زد و مضطرب پرسيد:

_واقعا؟!

که انگار خيلی هم دم کلفته افتاده دنبال کارای نيما. اصلا نمی دونم _يه آدمی 
در کي  ه  و  چطور  شده  ک  ه  انقدر  پيگير  نيما  شده.اما  خدا  بخواد  خبرای  خوشی 

راهه.   

لبخندش بزرگ تر شد.

انگار روزهای خوش در راه بود.

و چقدر مطمئن بود که اين کار آراز است.

شده بود. چقدر مديونش 

شکر. يعنی مي  آزاديش؟ _خدا رو 

_امروز قرار ملاقات دارم با نيما. انشالا که هر چی زودتر حل ميشه همه چی
و نيما به زودی آزاد ميشه.
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اميدواری را به فاطمه هم انتقال می داد.اين روزها به اين خبرها و بايد اين 
اميدواری ها احتياج داشتند.

اگر آراز و آن آشنای دم کلفتش می توانستند کاری کنند تا  آخر دنيا مديونش
می شد.

_خيلی دوست داشتم توام باشی.

صورت غمگين روشنک را که با آن آرايش مليح تر و زيباتر از هميشه شده
بود را بوسيد و لبخند زد.

خواست  ه  امروز  برم _منم  دلم  می  خواست  امروز  و  کنارت  باشم  اما  صادقی 

دفترش.

چشمان روشنک برقی زد.

بد می شد از اين که هنوز روشنک با خبری از نيما دلش هوايی می شد حالش 
و چشمانش می درخشيد.

خوبه؟ _چی شده؟ نيما 

ن را بدهد.

ماند بهتر بود. هر چقدر او از نيما و هر چه که مربوط به نيما می شد دور می 

_بيا امروز فقط به خودت و سامان فکر کن. از امروز تا هميشه،ياد و فکر
نيما  رو  رها  کن.  تو  کنار  کسی  ک  ه  دوستت  داره  قطعا  خوشبخت  ميشی  چون

راه دلبسته کردن تو رو حتما بلده.

تکان داد. با بغض سری 

که امروز اين جام...همين که همه چی رو بهم نزدم...يعنی دارم کاری _همين 
گه، که اگه با دلم بود.... رو می کنم که عقلم می 
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زد. نورا پوزخند غمگينی 

چی می کشيم از دلمونه....من و ببين، ديگه هيچ وقت قرار نيست حالم _ما هر 
شدم که.... خوب بشه چون درگير آدمی 

لحظه ای چشم بست و بغضش را فرو داد.

از هر طرف که می رفت به سياوش و بی وفايی اش می رسيد.

_ولش  کن....تو  خوشبخت  شو  و  زندگی  کن.  سامان  پسر  خوبيه.  دل  ب  ه  دلش

و فکر و قلبت و بسپار به سامان. بده.ادمای قبل از سامان و بنداز يه گوش  ه 

روشنک سری تکان داد.

نورا با لبخند غمگينی بوسه ای به صورت او زد و کيفش را از روی صندلی

برداشت.

دنبالت. _من برم ديگه. کم کم آقا دوماد مياد 

روشنک بغلش کرد.

_باشه برو. مرسی که اومدی تا اينجا.

وقتی از آرايشگاه بيرون می امد، اميدوا ل بماند.

او که خود در راه عشق همه چيزش را داد و خيری نديد.

خوب بود روشنک آنقدر غرق نشده بود.

خوب بود نيما آدم نامردی نبود که دم از عشق بزند و رهايش کند.

خوب بود شبيه سياوش نبود.

می خواست اين مهر و عشق را رها کند. دلش 
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می خواست فراموش کند او و هر چه که بينشان بوده، اما نمی شد، نمی دلش 
توانست.

با جانش پيوند خورده بود ياد و عشق او.

چند ماه گذشت، نمی دانست.

مگر مهم بود که تا ساعت و دقيقه ی دوری و دلتنگی را به ياد اورد؟

آمدنش را هم رها می کرد. کم کم داشت اميد 

اصلا می آمد هم ديگر چه فايده ای داشت.

اين همه انتظار قرار بود چه شود؟

سياوش مرد زن ديگری بود و او تصميم داشت تا ابد به اين عشق وفادار بماند.

حالا اين انتخاب فقط به خاطر خودش بود.

ديگر نمی توانست به کسی اعتماد کند و دل بدهد.

سياوش تمام اعتماد و باور او را زير سوال برده بود.

او همه چيزش را پای احساسش داد و انتظار و غصه و درد نصيبش شد.

کنين منم نمی دونم داره چه اتفاقی می افته. نمی دونم دست های پشت _باور 
کين و چقدر قدرتمند هستن. فقط هر چی که هست دارن به نفع نيما کار پرده 

کنن. می 

با تعجب و لبخند گفت: نورا 

_خدا رو شکر، خدا رو شکر. راستش يه آشنايی که ا  هم داره
امکان داره کار اون باشه؟ قول کمک داد.يعنی 

را به عقب هول داد و گفت: صادقی عينکش 
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_نمی دونم. هر چی که هست قرار نيست ما از جزئياتش مطلع بشيم.

نورا با نگرانی پرسيد.

_خانواده ی اون خدابيامرز چی ميشه؟ به هر حال تا اونا رضايت ندن که قرار
آزاد بشه. نيست نيما 

تکان داد و گفت: صادقی سری 

در _نمی  خواد  شما  نگران  اين  موضوع  باشين.  من  مطمئمم  خبرای  خوبی 
راهه.

نورا وقتی از دفتر صادقی بيرون آمد ، اميدوارتر از هميشه بود.

صادقی قول داده بود برايشان وقت ملاقات هماهنگ کند.

بايد نيما را می ديد و اين حال خوب را به او هم منتقل می کرد.

نيما اين روزها احتياج به معجزه داشت.

آنقدر که نااميد و بريده بود.

خبر داشت که چند باری به درمانگاه زندان منتقلش کرده بودند.

خبر داشت که چقدر دارد اذيت می شود.

هر چه زودتر همه چيز حل می شد. ای کاش 

_تو که پيام دادی هم و ببينيم مونده بودم چی باعث شده که اين افتخار نصيبم
بشه.

لبخندی زد و چشمانش را به اد.

از پيش صادقی که آمده بود از آراز خواست هم را در کافه ای نزديک مغازه
اش ببينند.

|  P  a  g  e  971   



   

 
 

  

   

 
  

  

   

  

   

  

  

   

  

  

  

  

   

نورا/هانيه محمدياری

دانست. چقدر خود را مديون او می 

لطف از جانب اوست. بايد مطمئن می شد که اين 

نيما...انگار  ي  ه  کسی  ک  ه  ما  نمی  دونيم  افتاده  دنبال  کاراش.  حتی  با _درمورد 
لطف از خانواده ی اون مرد هم صحبتی کرده....من فکر کردم که شايد اين 

جانب تو باشه.

نيما لبخندی زد.

بخور باشد، اما انگار بود. فکر نمی کرد دوست سياوش آن قدر هم به درد 

_نمی شه اسمش و لطف گذاشت. ما دوستيم و اگه کاری از دستمون برای هم
بربياد،نبايد کوتاهی کنيم.

گفت: نورا با قدر دانی 

حال اگه اين لطف و در حقمون نمی کردی الان ما نااميدترين آدم روی _به هر 
زمين بوديم.

آراز دستی  و خنديد.

من بسه. _به زودی نيما آزاد ميشه و همين برای 

چقدر متواضع بود.

اصلا شبيه کسی نبود که سياوش می گفت و می ترساندش از نزديکی به او.

در روزهای سخت و بحرانی زندگيشان او بود که کمکشان کرد.

او بود که همين اميد را هم داشتند.

توانست بد باشد. اين آدم نمی 
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اين خوبيت و جبران کنم اما انقدر لطفت بزرگه که نمی دونم _دلم می خواد 
جبران کرد. چه طوری ميش  ه 

آراز برقی در چشمانش زد.

چه خوب که از سياوش کمک خواست.

حالا  دخترک  مغرور  و  زيبای  همساي  ه  ک  ه  او  را  در  حد  دوستی  معمولی  و
اجباری  هم  ب  ه  اجبار  و  زور  انگار  قبول  کرده  بود،  مقابلش  نشست  ه  بود  و   به

دنبال جبران خوبی اش بود.

توانستند به درد بخورند. سياوش و دوستان نچسبش پس يک جايی می 

_جبران بمونه به وقتش. فعلا الويت آزادی نيماست.

و او استاد اين بود که از موقعيت پيش آمده نهايت استفاده را کند.

می ماند. فعلا بايد آرام آرام پيش می رفت و در اين روزها کنارشان 

بدون توقع....

حال ثريا روز به روز بدتر می شد.

گاهی با کارهايش او را می ترساند.

چند  روزی  را  در  بيمارستان  و  زير  نظر  روانپزشک  بستری  بود  و  حالا  به
خانه آورده بودش.

حالا بيشتر  می ماند.

بايد مواظبش می شد.

اين روزها ثريا آبش با هيچ کس در يک جوی نمی رفت و فقط می خواست
او کنارش باشد.
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چاره ای نداشت وگرنه که کنار او ماندن از هر عذابی بدتر بود.

وقتی که ثريا به دنبال محبت او بود و سياوش نمی توانست چيزی به او بدهد.

ديشب خواب نورا را ديد.

در خواب به سويش که رفت نورا از او رو برگرداند و دور شد.

در خواب هم حق را به او می داد. حتی 

دلش پر می کشيد برايش و ثريا همه جوره دست و پايش را بسته بود.

ای کاش کسی پيدا می شد که مسئوليت ثريا را به گردن می گرفت و خلاصش
می کرد.

آن روز هم چند ساعتی را از خانه بيرون زد تا نفسی بکشد.

کنار ثريا حس خفگی به جانش می انداخت.

نزديک  خان  ه  بود  ک  ه  با  ديدن  جمعيتی  جلوی  در  ساختمانشان  ب  ه  قدم  هايش
سرعت بخشيد.

نگرانی به دلش چنگ انداخت.

نگاهش لحظه ای به بالا و پنجره ی اتاق ثريا کشيده شد.

با ديدن ثريا درست لبه ی پنجره، قلبش فرو ريخت.

به سرعت و اضطراب خود را به خانه رساند و کليد انداخت.

سکوت خانه ترسش را بيشتر کرد.

شتاب زده خود را به اتاق ثريا رساند و ثريا را همان طور نشسته لب پنجره
ديد.

لحنش پر از استيصال و بيچارگی بود وق زد.
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_ثريا؟!

شتابان سر عقب آورد. ثريا 

_جلو نيا.

داشتند. چشمانش حالت عادی 

آرام جلو گذاشت. قدمی 

تو رو قرآن . چه کار می کنی؟ بيا پايين  _ثريا داری 

انداخت و با بغض گفت: ثريا با بغض نگاهی به پايين و ارتفاع زياد زير پايش 

_بيام  پايين  ک  ه  چی  بشه؟  تو  اين  دنيا  برای  من  کی  خوب  اومد  ک  ه  دلبست  ه  ش
باشم.  من  هيچ  وقت  نتونستم  زندگی  کنم....سهراب  ک  ه  اصلا  من  و  نمی

ديد....توام که....

چشمان سرخ و تبد  چرخاند.

_تو  هم  من  و  نخواستی....اصلا  من  و  نديدی....من  ک  ه  هنوز  خوشگل  و
من چشم بستن.... جوونم....بلدم زن زندگی بودن و اما مردای زندگيم روی 

جلو گذاشت. سياوش قدمی 

_دستتو بده من ثريا. بيا پايين تا با هم همه چی رو درست کنيم.

سر چرخاند. خيس اشک بود وقتی که به سويش  صورتش 

_چی درست می خواد بشه؟ اون دختره چی داشت که من نداشتم....آره سنش

خواستم....چی کار کرده بود که اون از من کمتر بود اما من تو رو بيشتر می 

طوری  می  خواستيش؟....  من  ديدم  نگاه  تو  رو  بهش....يادت  ه  محرم،  تو

منه که ناز و عشوه بلد نيستم.... حياط....شايدم عيب از 

داد زد: سياوش قدم ديگری به سويش برداشت که ثريا 
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ندازم.... _جلو نيا، بيای خودم و می 

سياوش همان جا ايستاد.

نمی دانست بايد چه کار کند.

آمد. هر کاری از ثريا بر می 

_بيا ثريا، با هم همه چی رو درست می کنيم...

ما با هم خانواده ايم....

زد. ثريا با بغض جيغ 

بهت...يه بار نگفتی دوستم داری...تو مال منی.دلم می خواست زندگی _لعنت 
کنم، عاشقی کنم. تو نزاشتی.

سياوش قدم آرامی به سويش برداشت.

لحنش پر از اميدواری بود.

نداشت. هر چند که واقعيت 

_بيا  ثريا.  من  قرار  نيست  تنهات  بزارم.  تو  زن  منی....من  کنار  توام  پس
نگرانيات بی دليله.

 ترکم می کنی و می ری. من و هيچ کس نمی خواد. توام نمی خو ه ناليد.

_توام

حالا فقط کافی بود قدمی ديگر جلو برود تا دستش به او برسد.

که ثريا نگاهش به پايين بود و با گريه دردهايش را واگويه می کرد، لحظه ای 
برداشت و از پشت او را گرفت. سياوش خيز 
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از ثريا بلند و بی وقفه گريه می کرد و سياوش مرگ را جلوی چشمانش ديد 
ترس.

_هيش آروم باش. همه چی حل می شه...

همه چی رو درست می کنيم.

ثريا با گريه می لرزيد و حالش بد بود.

ثريا با نفهميد چند دقيقه همان طور که او را از پشت در آغوش گرفته بود و 
بی قراری گريه می کرد ماند تا مامورين آتشنشانی و آمبولانس رسيدند.

را با آرامبخش آرام کردند و به آمبولانس انتقالش دادند،هنوز قلبش وقتی ثريا 

داشت تند می زد.

ثريا واقعا حالش بد بود؟

همه چيز انگار افتاده بود روی دور تند.

خانواده  ی  آن  مرد  ب  ه  گرفتن  دي  ه  راضی  شده  بودند  و  اين  ب  ه  آزادی  نيما
اميدوارشان می کرد.

خود  ی دانست.

نيما آنقدر در اين چند ماه در زندان اذيت شده بود که اصلا ديگر شباهتی به
نيمای قبل از اين اتفاق ها نداشت.

از آن همه سرزندگی ديگر خبری نبود.

برای پول ديه قرار بود خانه را برای فروش بگذارند.

تنها دارايی ای که داشتند.

چقدر زهرا شرمنده بود که نمی تواند کمکی کند.
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زهرا هم شرايط زندگی اش مانند آن ها معمولی بود و توقعی اصلا نداشتند.

مخصوصا که آرش هم داشت ازدواج می کرد و بايد به فکر او هم می بودند.

کارهای نيما بيشتر با نورا در اين روزها آراز هم به بهانه ی پيگيری کردن 
ارتباط بود و نورا چون همين اندازه اميد آزادی نيم ی دانست،

نسبت به قبل صميمانه تر رفتار می کرد.

صميميتی که مانند دوستی معمولی بود و آراز اما فکرهای ديگری داشت.

قبول کند. فکرهای که اگر نورا می فهميد محال بود حتی کمکش را هم 

فکرهايی که سرنوشت همه را تغيير داد...

_تا  کی  بايد  بمونی  اينجا؟  ب  ه  نظرم  هر  چقدر  طولانی  تر  بش  ه  اين  جدايی،

تا ببخشتت. برگشتتون به هم سخت تر ميشه و بايد خيلی بدويی 

پر دردش گذاشت و فشرد. با بيچارگی دستش را بر روی پيشانی 

_فکر می کنی خودم به اينا فکر نمی کنم؟ هزار بار خواستم ثريا رو ول کنم

و  برگردم.  هزار  بار  خواستم  بی  خيال  هم  ه  چی  باشم  و  برم....من  اون  قدر

شرمنده  و  بيچاره  ام  ک  ه  حتی  نمی  تونم  ي  ه  زنگ  بزنم  بهش  و  صداش  و

مونده از آبه.... بشنوم....حال من حال ماهی بيرون 

اميرعلی هم برايش ناراحت بود.

توانسته بودند هم را ببينند و حال آشفته ی سياوش گويای همه بعد از مدت ها 

بود. چيز 

_ثريا رو دوباره بستری کردن....حال روحيش بحرانيه و من حتی نمی تونم

ب  ه  آراز  و  آيناز  بگم.  اونا  فکر  می  کنن  ما  فق  ط  ب  ه  خاطر  مشکل  قلبش اين  و 

مونديم و من الان نگرانيم اينه که وقتی يه لحظه تنها می مونه دست به کاری

م کنه. نزنه که يه عمر عذاب وجدان و فکرش بيچاره 
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سياوش درست مانند آن روزهای خودش بود.

مسئوليت و اين حس بد عذاب وجدان را بزرگترها يا بيفکری و تفکرات اين 
غلطشان به گردن او انداخته بودند .

_دلم براش پر می کشه. يه لحظه ام نيست که بهش فکر نکنم....من اون روزايی
که باهاش گذروندم و فقط زندگی کردم و....نمی دونم چطور دوباره می تونم
طرفش و بخوام من و ببخشه و بهم برگرده.اصلا مگه با وجود ثريا ميشه برم 

به داشتنش فکر کنم؟

نگاهش را با اخم به او و حال آشفته اش دوخت.

کرد. دلتنگی را او از همه بهتر درک می 

اوضاع اصلا چطور می خوای درمورد جدايی با ثريا صحبت کنی؟ _با اين 

لحظه ای با کلافگی و بيچارگی چشم بست.

ثريا دردی بود که درمانش را پيدا نمی کرد.

خورد. از هر طرف که می رفت به بن بست می 

دونم....اصلا نمی دونم... می ترسم بخوام درمورد طلاق بگم، يه بلايی _نمی 
سر خودش بياره....ثريا درديه ک داره....

ديگه نيما آزاد ميشه و من الان می تونم بگم که آزادی نيما با اون _تا چند ماه 

معجزه ست. خانواده ای که من ديده بودم درست عين 

با ذوق زد. لبخند 

_خدا رو شکر....ما می تونيم ببينيمش؟

زد. صادقی لبخندی 
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دم که يه ملاقات با هم داشته باشيم اما بايد بگم که _البته، به زودی ترتيب می 
گذاشته. خبر ازاديشو من بهش دادم و اين خيلی روی روحيه ش تاثير 

خوشحال بود.

همين که روحيه ی نيما بهتر شده و مانند قبل منتظر آمدن حکم و اعدامش نبود.

خوشحال هم می شد.

اش بلند شد وگفت: با صدای زنگ گوشی 

_باز هم ممنونم ازتون بابت همه چيز.

وقتی از دفتر صادقی بيرون آمد هنوز لبخند داشت.

نيمای مهربان و حساسش داشت آزاد ميشد.

ديروز خانه را فروخته بودند.

فکر نمی کردند به اين زودی مشتری ای پيدا شود اما شد.

فاطمه چند ماهی وقت برای تخليه گرفته بود.

می رفتند. بايد کم کم به دنبال خان  ه 

ديگر پولشان به خريد خانه نمی رسيد.

شايد حتی بايد برای اجاره هم چند محله پايين تر بروند.

الان اولويتشان نيما بود و آزادی اش.

با ديدن شماره ی آراز لبخندی زد و گوشی را به گوشش چسباند

بگيرد. از آراز جز مهربانی چيزی نديده بود که بخواهد در مقابلش گارد 

_سلام.

_چطوری هم د شنيدم.
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رو شروع به راه رفتن کرد و گفت: نورا در پياده 

_خوبم. البته به لطف تو....آره اتفاقا الان دارم از پيش صادقی ميام.

لطف که. ما دوستيم.... حالا نيما که آزاد شد حالت از اين هم بهتر _باز گفتی 
شه. می 

نورا لبخندی به لحن دوستانه و صميمی او زد.

سخت داشت. چه خوب که او را در اين روزهای 

بهش _نيما آزاد که بشه خيال ما هم راحت ميشه.اين چند ماه تو زندان خيلی 
سخت گذشت.

هوا گفت: آراز بی 

دختره؟ _هم و ببينيم 

نورا متعجب در وسط پياده رو ايستاد.

مديون خود کرده بود، اما هنوز هر چقدر که آراز و محبت هايش او را تا ابد 
هم مراقب مرزهايی که برای رابطه اش با او و تمام مردها مشخص کرده بود

می شد.

مکثش در جواب دادن باعث شد آراز بگويد.

پشت تلفن. _می خواستم راجب مسأله ای باهات صحبت کنم که نميش  ه 

رفت و به ناچار گفت: به سمت خيابان 

کجا؟ _بيرونم الان. می خوای بيام بيام 

زد و گفت: از يادآوری موتور او لبخندی 
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_می دونی که سوار موتور نميشم.

شکنن. _دلتم بخواد خوشگله. دخترا که برا نشستن ترکش سر و دست می 

آراز بود و شيطنت هايش.

خنديد و ترجيح داد اين بحث را کش ندهد.

باريک بکشاند. آراز می توانست حرف را به جاهای 

حالا. _نگفتی کجا بيام 

_می تونی بيای کافه داروين؟

بالاتره؟ _همون که نزديک پارک دوتا خيابون 

_اره.

چاره ای نداشت.

وگرنه که ترجيح میداد به خانه برود و تا صبح درمورد آزادی نيما با فاطمه
کنند. حرف بزند و خوشحالی 

افتم. _باشه پس الان راه می 

که داخل کيفش گذاشت و برای گرفتن تاکسی به خيابان رفت، نمی گوشی را 
د ارش است.

مديون خود کرده بود که با اتفاق های پيش آمده با سياوش، نورا تا آراز او را 

همين اندازه هم با او جلو رفته بود.

نورا نمی دانست آراز چه در سر دارد در ازای لطفی که کرده بود چه چيزی

می خواهد....

وارد کافه شد و آراز را نشسته کنار پنجره ديد.
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داشت با گوشی اش ور می رفت که متوجه ی ورود او نشد.

اين  هم  ه  خود  و  خانواده  اش  را  بدهکار  او  نمی  دانست،  محال  بود  حالا اگر 
اينجا باشد.

نه اين که حس بدی به آراز داشته باشد.

بود که اعتمادش را جلب کرده بود. آراز در اين مدت طوری رفتار کرده 

مردی جز سلامی ساده،رابطه ای نداشته اما ترجيح می داد تا آخر دنيا با هيچ 
باشد.

هر چقدر که سياوش بی وفايی کرد، اما او به اين عشق پايبند و وفادار بود.

کنار ميز او که رسيد سلام کرد و مقابلش نشست.

گذاشت. گوشی را خاموش کرد و روی ميز  آراز با لبخند نگاه به تو دوخت و 

ده حالت خوبه. _چطوری؟رنگ و روت که نشون می 

لبان خشکش نشاند. شوخی اش لبخند را روی 

_خوبم. البته به لطف تو.

حرف آراز اين بار مثل قبل نگفت لطفی نبوده و تعارف نکرد که دوستيم و اين 
ها.

چطوره؟ شده ی نيما آه غمگينی  ما  نورا با ياد صورت پر ريش و لاغر 

خشن زندان، داغونش _نميشه گفت خوبه.نيما روحيه ی حساسی داره و محي  ط 
کرده.

تکان داد و گفت: آراز دستی برای پيشخدمت بلند کرد و سری 
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_می فهمم.

بود پسری که ميان پر قو بزرگ شده و هر چيزی را که خواسته به لطف محال 
را بفهمد. سياوش داشته،حال او 

پيشخدمت که آمد نورا دمنوشی سفارش داد و آراز قهوه و کيکی هم به سليقه

ی نورا.

آراز هم مانند عمويش دست و دل باز بود.

با ياد سياوش آهی کشيد و نگاهش را از پنجره به بيرون دوخت.

اولين ها محال بود فراموش شوند.

می ماند. اولين عشق يادش تا ابد مانند داغ روی قلب آدم 

هر وقت که يادش می افتادی جای آن داغ می سوخت.

برای او که اولين و آخرينش بود سياوش.

اين عهدی بود که محال بود زير پا بگذاريد.

کنم اگه خانواده ی اون مرد رضايت بدن خيلی زود آزاد بشه که شنيدم _فکر 
شدن. اونا هم راضی 

  اما  ي  ه  چند  وقتی  طول  میکش  ه  تا  آزاد  بشه....راستی  کارم  داشت کان داد.

_اره
خواستی بيام؟

سياوش مکث کرد برای جواب دادن.

آن قدر که پيشخدمت سفارش هايشان را بياورد.

مونه.... _خب آره نميشه بگی کار....بيشتر مثه پيشنهاد می 
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بالا انداخت. نورا با تعجب ابرويی 

_پيشنهاد؟؟چی؟

آراز با بی تفاوتی شانه ای بالا انداخت و کمی از قهوه اش نوشيدو غير منتظره
و يک دفعه ای گفت:

_می خوام باهام ازدواج کنی...

گيج و شوکه بود.

حتما آراز شوخ طبع شوخی اش گرفته بود.

وگرنه او را چه به ازدواج ان هم بانورا؟

با صدا خنديد.

بود. _شوخی جالبی 

به او گفت: آراز لبخند زد و خيره 

گفتم. _اما من جدی 

گفت: نورا با گيجی 

_اين يعنی.... يعنی چی؟ من....من متوجه نميشم.

بالا انداخت. آراز ابرويی 

_می خوام باهام ازدواج کنی. ازت خوشم مياد. کجاش و متوجه نميشی؟

نورا اخم کرد.

اين   می کرد.

کرد. آراز حالش را بد می 
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قصد ازدواج ندارم و توام که....يادمه می گفتی آدم _من و تو اخه؟ من اصلا 
ازدواج نيستی و با دوست دخترات خوشی.

آراز کمی از قهوه اش را نوشيد و با لبخند به او چشم دوخت.

را کنترل کند لبخند را روی لبش صورت عصبانی او که سعی داشته خشمش 

می آورد.

کرد. به صفات او بايد بامزه بودن را هم اضافه می 

اصلا کنار او با تمام کم محلی هايش حالش خوب ميشد.

بدن؟ _ادما نمی تونن نظر خودشون تغيير 

نورا کلافه شده بود.

رفت زودتر. بايد می 

_من نمی فهمم...خب ما قرار بود دوست باشيم...

با کلافگی دستی به پيشانی اش کشيد.

نمی ره هيچ وقت اين _خب اره، تو به من و خونواده م لطف کردی و يادمون 
و....اما ازدواج خب...

کرد. آراز اخمی 

_پيشنهاد  من  هيچ  ربطی  ب  ه  اون  مسأل  ه  نداره.  خب  من  قصد  دارم  ي  ه  سر  و
سامونی به زندگيم بدم و احساس کردم آدم نی باشی.

نورا لحظه ای چشم بست.

مسأله ختم شود. اصلا حتی يک درصد هم فکر نمی کرد آمدنش به اينجا به اين 
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به تو نداره. _من آدم مناسبی نيستم واقعا. نمی خوام ازدواج کنم و اين ربطی 
کلا قصدش و ندارم.

کرد. آراز خيره اش شد و اين کلافه ترش می 

نظرم انقدر صفت و سخت جواب نده. يه کم فکر کن. يه کم هم و بشناسيم _ب  ه 
حالا....

اصلا مگر می شد به اراز فکر کند.

آراز برادر زاده ی مردی بود که اگر چه او را گذاشت و رفت اما تا ابد عشقش
بود و برايش جان می داد و به انتظارش می ماند.

سرش درد گرفته بود و نمی خواست حرفی بزند.

ای کاش آراز برايشان هيچ کاری نکرده بود.

ای کاش هيچ کدام از آن اتفاق ها برای نيما نيفتاده بود تا مديون آراز شوند.

با اين همه هيچ چيزی باعث نمی شد که حتی بخواهد به پيشنهاد عجيب ولی 

او فکر کند.

با دردی که در سرش پيچيد بلند شد و به کيفش که روی ميز قرار داشت چنگی

زد.

تمام سعيش را می کرد که محترمانه ردش کند.

اين فکر و تصميم از باه بود.

فراموش کنيم اين پيشنهاد تو رو تا بتونيم هنوز دوست بمونيم. من نمی _بهتره 
خوام ازدواج کنم و اين تصميم برای باقی عمرمه. بهتره بی خيال من بشی.

زد. و با قدم های بلند و عصبی از کافه بيرون 

آراز با نيشخندی بر لب به رفتن او چشم دوخت و قهوه اش را نوشيد.
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محال بود چيزی بخواهد و نشود.

نوشت. گوشی اش را برداشت و برای وحيد 

_دارم داماد ميشم رفيق. اگه گفتی عروسم کيه....

حالش گفتنی نبود.

بغض داشت و گريه اش را نگه داشته بود برای آخر شب و تنهايی اتاقش.

قلبش از اين همه اتفاق درد می کرد و ته دلش ترسی عجيب افتاده بود.

البته با وجدانش قرار گذاشته بود که تا ابد خود را محکوم با خودش، با دلش و 
اين عشق کند و درهای زندگی و دلش را به روی هر مردی ببندد.

او تمام خود را به سياوش داده بود.

ديگر چيزی نداشت که بخواهد از نو شروع کند.

آدمی هم نبود که وقتی هنوز تا پوست و استخوانش عاشق است بخواهد کسی

به زندگی اش راه بدهد و حالا آراز آمده بود. را 

مردی که تازه داشت به عنوان دوست می پذيرفتش.

کسی که با شوخی از دوست دخترهای رنگارنگش تعريف می کرد.

مردی که تمام تنش تا گردنش حتی پر از خالکوبی های عجيب و غريب بود.

مردی که رفتار ريلکس و دوستانه و شوخش طوری بود که اين پيشنهاد عجيب
و غريب هم حتی  می آمد.

و مردی که سياوش هميشه می گفت از او دوری کند.

بود و محال بود حتی به خاطر اين احساس دين بخواهد به او فکر کند. مديونش 

به خود که آمد جلوی در اپارتمانشان بود.
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اصلا نفهميد کی اين همه راه را پياده آمده که شب شده.

زنگ را که زد انگار فاطمه پشت آيفن بود که آنقدر زود در را باز کرد.

پله ها را آرام و خسته بالا رفت.

اين چند وقت به اندازه ی هزار سال خسته شده بود.

خسته از زندگی.

اين خستگی و بريدن از زندگی را سياوش به يادگار گذاشت و اتفاق های بعدش
به آن دامن زد.

واحدشان را نزده، فاطمه در را باز کرد. زنگ 

اخم  های  درهمش  نشان  از  بحث  و  جنگی  داشت  ک  ه  در  حوصل  ه  و  اعصابش
نمی گنجيد.

_هيچ ساعت و نگاه کردی؟ آخه يه دختر تا اين ساعت بيرون می مونه؟ يه

نگاهم که به اون گوشی بی صاحبت نمی ندازی.

اتاقش رفت. کفش هايش را در جا کفشی گذاشت و بی حرف به سوی 

_کجا  داری  ميری؟  انقدر  خودسر  شدی  ک  ه  بی  حرف  و  جواب  سرت  و  می

بهتره ندازی  پايين  و  راهت  و  می  کشی  و  می  ری؟  يهو  بگی  خف  ه  شو  خيلی 

والا.

فاطمه وقت خوبی را برا رده بود.

پر بود و آماده ی گريه.

شد  ي  ه  قرار  ملاقات _صادقی  گفت  نيما  تا  چند  وقت  ديگ  ه  آزاد  ميشه.  قرار 
بده. برامون ترتيب 
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فاطم  ه  ک  ه  انگار  با  شنيدن  اين  خبر  عصبانيت  و  غرغرهايش  تمام  شده  بود  با
و گفت: بغض خنديد 

_الهی  شکر،  الهی  شکر.  خدا  خير  بده  اون  دوستت  و  ک  ه  افتاد  دنبال  کارش.

خواد خدا بهش بده.... الهی که هر چی از خدا می 

اشاره کرد. مبل نشست و به کنارش  روی 

_بيا بشين يه ديقه قشنگ بگو چی گفت صادقی.

خدا  نمی  کرد  ک  ه  هر  چ  ه  آراز  می  خواست  ب  ه  او  می  داد  اگر  خواست  ه  اش  او

بود.

بی حوصله تر از آن بود که کنار فاطمه بنشيند و در مورد آزادی نيما حرف

بزند.

خوش نبود. شايد اگر قبل ديدن آراز بود همين را می خواست اما حالا حالش 

_همين بود....سرم درد می کنه مامان. بزار صبح حرف می زنيم.

فاطمه به اتاق رفت. و در ميان غرغرهای 

تونم تا _تو کی حالت خوب بوده. من اينجا دارم می ميرم از نگرانی. مگه می 

صبح چشم رو هم بزارم....

کيفش را روی زمين رها کرد و مانتوی جلو بازش را هم گوشه ای انداخت و

روی تخت افتاد.

بايد چه کار می کرد؟

اگر اين جواب منفی باعث می شد آراز نخواهد ديگر حمايتی کند چه؟

ای کاش هيچ کدام از اين اتفاق ها نمی افتاد تا راح  پيشنهاد
او را می داد.
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آه پر بغضی کشيد و اجازه داد اشک هايش در تاريکی اتاق فرو بريزند.

خسته بود و مقصر حال خراب حالايش سياوش بود

سياوشی  ک  ه  حتی  ياد  و  خاطره  اش  هم  اجازه  نمی  داد  بخواهد  ب  ه  هيچ  مردی
فکر کند.

_باهام چی کار کردی تو که حالم بد ميشه وقتی فکر می کنم کسی رو جات

بيارم؟ چطوری تونستی انقدر تو قلب و روحم ريشه کنی بی وفای نامرد؟ من

می ميرم وقتی تو کابوسامم کسی جز تو بخواد لمسم کنه....

خدا  باورم  نميشه.  جون  آيناز  داری  راست  می  گی  يا  بازم  داری  سر  به _ب  ه 

سرم می زاری؟

گفت: آراز خنديد و به ماهان 

_اين زن تو از اون خواهر شوهر بی بخارا می شه ها...چه شوخی ای دارم
اخه؟ مگه نگفتی نورا رو بگير؟

مبل لم داده بود نشست. ناباوری و لبخند کنار آراز که روی  آيناز با 

_خب تو گفتی نمی خوايش. چطور شد به حرف من گوش دادی؟

زد. آراز نيشخندی 

شدم؟ _بد کردم ي  کنی 

گفت: آيناز سريع 

از نورا بهتره واست؟ _نه والا. من که از خدامه. نورا ماهه به خدا. کی 

برداشت. آراز خم شد و از روی ميز فنجانی چای 

_ازش خوشم اومده. بامزه ست.
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همين بس بود ديگر.

بامزه بود و زيبا.

اندامش هم که از زير مانتو به نظر خوب می آمد.

ديگر چه می خواست؟

تازه می توانست روی وحيد را هم کم کند.

ازدواج کردن هم که آنقدرها سخت نبود.

و تفريحاتش را قرار نبود که همه ی خوشی ها 

کنار بگذارد.

فقط شايد کمی کم می شد.

حتی می توانست پنهانی باشد مانند هزاران مرد ديگر....

برات خوشحالم. بايد اين خبر و به عموسياوش و مامان بدم که زودتر _خيلی 
برگردن. حتما خيلی ذوق می کنن که تو بالاخره يکی رو انتخاب کردی.

فاصله داد و گفت: هايش  آراز فنجان را از لب 

_فعلا  نمی  خوام  بهشون  چيزی  بگی.  سياوش  مخصوصا  نمی  خوام  چيزی

بفهمه. به هر حال همسايه شه و فکر می کنه وقتی می رفتم گالری،واسه مخ

رفتم. زنی می 

_خب مخ نورا رو هم ز خنديد.

و گفت: آراز خنديد 
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_اره. اما اخلاق سياوش و می دونی ديگه.حالا چون نورا رو می شناسه می
مونه تا به خواد واسه من ادای بزرگترها رو دراره. فعلا اين بين خودمون می 

وقتش.

بحث آن ها دخالت نداده بود گفت: ماهان که تا آن موقع خود را در 

_با خودش صحبت کردی؟

آراز کمی اخم کرد.

نورا سفت و سخت جواب منفی اش را اعلام کرده بود.

همين وا ندادن هايش او را خواستنی تر می کرد. اصلا 

وگرنه که او تا به حال از کسی نه نشنيده بود.

ترجيح داد از جواب منفی او چيزی نگويد.

_اره. يه چيزايی بهش گفتم. اما اول و آخرش مال منه.

و با غرور گفت: آيناز خنديد 

آلی. _مگه می شه غير از اين باشه جوابش؟تو برای دخترا ايده 

آراز  قهقهه  ای  زد  و  از  داخل  ظرف  شيرينی،  شيرينی  خامه  ای  برداشت  و
داد. دوباره تکيه 

کنه. _اين دختر فرق می کنه با همه. همين تفاوتشه که خواستنيش می 

بهش علاقمندنشد. _منم خيلی به دلم نشسته. اصلا شخصيتش طوريه که نميشه 

نظر او فرق می کرد.

آمد که با وحيد بر سرش شرط بندی کرد. آراز وقتی نورا به چشمش 
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اگر بحث کم کردن روی وحيد نبود هرگز به ازدواج با او فکر هم نمی شايد 
کرد.

نظر و سليقه ی او کجا و نورا کجا؟

ظاهرش البته مورد پسندش بود اما اين که پا نمی داد و آنقدر صفت و سخت
بود حرصش را درمیآورد.

او تنوع طلب بود و دوست داشت پارتنرش پايه ی همه ی رفتارها و کارهايی

که شايد از نظر خيلی ها نامناسب و بد هست، باشد.

اما نورا چهارچوب خاص خود را داشت.

_حالا کی قراره بريم خواستگاری؟

زد و گفت: آراز نيشخندی 

_عجله نکن حالا. ما الان تو مرحله ی آشنايی هس ش بهت می
قرارمدارخواستگاری رو بزاری. گم ک  ه 

چه چيزی از اين بهتر که آراز سر به هوا هم سامان بگيرد.

شايد واقعا سر عقل آمده بود.

اولم اون پسره معلوم بود چقدر لاشيه. از اوناست که از هيچ جنبنده _واقعا؟!از 

وارد ی  ماده  ای  نمی  گذره.حالا  تو  وا  ندادی  خواست  ه  ي  ه  جور  ديگ  ه 

بشه؟...کثافت...

تکان داد. با غمی که روی سينه اش سنگينی می کرد سری 

دونم به خدا. اصلا تو اين مدت يه طوری با من رفتار می کرد که گفتم _نمی 

از جنسيت رفيقمه. خدايی هر جا که لازم بود حمايتم کرد. اما حالا با خارج 

اين پيشنهادش....
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با اخم گفت: روشنک 

نکبت. _پسره ی 

با  درد  فرو  داد  اما  هنوز  چشمانش  از  غمی  ک  ه  روی  دلش نورا  بغضش  را 
سنگينی می کرد تر شد.

خالی اويی که روزی آمده بود تا جای همه را برايش پر کند و رفت  کس بود.

چقدر جای
کرد. را حس می 

_مقصر  حال  الآنم....مقصر  درد  تو  سين  ه  م....مقصر  بغضی  ک  ه  قرار  نيست

تموم بشه و....مقصر اين که آراز با اون همه دختر بازی و کثافت کاری بهم

اين پيشنهاد و داده سياوشه.... من خر دل به آدمی دادم که موندنی نبود....که

دروغ  من  و  وارد  رابط  ه  ای  کرد  ک  ه  دل  و  جون  و  هم  ه  چيزم  و  گذاشتم  و با 

و با اون....انگار فقط از من داشته هام و گرفت و رفت.... اون همه چيز من 

جسمم.... خودش برد....روحم....قلبم....حتی 

روشنک برايش آغوش باز کرد و با بغض در آغوشش گرفت.

چقدر برای دوستش ناراحت بود.

نداشت. ديد که چقدر برای سياوش غصه خورد و اين درد انگار تمامی 

_اين  طايف  ه  از  بزرگ  تا  کوچيکشون  و  بنداز  تو  جوب  آب.  آدمای  بی

خواد اصرار کنه.... که منفيه، حالا هر چقدر که دلش می  خودی....جوابت 

کند خنده ای کرد و به در شوخی زد. بعد برای اين که حال نورا را عوض 

_فکر کن خاله
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ببينتش اين دفتر نقاشی رو.تا نزديکی صورتش تاتوئه. به نظر من که فاطم  ه 
بسپارش به خاله فاطمه تا از خجالتش دربياد.

اگر  فاطم  ه  آراز  را  با  آن  حجم  خالکوبی  و  آن  گوشواره  ی از  فکر  اين  ک  ه 

نشاند. کوچک داخل گوشش می ديد چکار می کرد، لبخند را روی لب هايش 

زاره کف دستش. _اون گوشی که گوشواره داره رو می بره می 

روشنک خنديد و آه بلندی کشيد.

آدم با اون _خيالت راحت حتی اگه تو هم راضی باشی محاله مامانت به اين 

سر و شکلش دختر بده.

زد. نورا دست روی صورت خيسش کشيد و لبخند غمگينی 

اومد.... _اون بی معرفت کسی بود که مامانمم ازش خوشش می 

انداخت. روشنک با حرص او را از اغوش خود بيرون 

تک به _خفه شو بابا. توام کرم داری هی ياد اون آدم و می کنيا. گور بابای 
تکشون.

صدای زنگ گوشی اش آمد.

نورا با لبخندی که از حرص خوردن او بر لبش نشسته بود دست انداخت و
کيفش را برداشت و گوشی اش  ون آورد.

کرد. ديدن شماره ی صادقی ته دلش را خالی می 

_صادقيه.

روشنک سکوت کرد و به او چشم دوخت.

هر چقدر هم که در آينده به زندگی و سامان دل می بست، اما محال بود عشق
اولش فراموش شود.
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ماند. نيما تا ابد عشق اول و شايد هم تنها عشقش می 

_سلام.

صادقی هميشه زودتر سلام می داد.

رفت نورا و نگرانی هايش اجازه نمی داد مبادی آداب رفتار کند که سريع می 
سر اصل مطلب.

خوبه؟ _سلام. اتفاقی افتاده آقای صادقی؟ نيما 

صادقی  هم  انگار  مثل  هميش  ه  خونسرد  و  با  حوصل  ه  نبود  ک  ه  ب  ه  جای  حاشيه
سريع رفت سر اصل مطلب.

رساند. اصل مطلبی که جان نورا را به لبش می 

_نمی  دونم  چ  ه  اتفاقی  افتاده  خانوم  ستوده.  اما....خانواده  ی  مقتول  اومدن  و

خودشون و پس گرفتن. رضايت 

گفت: نورا با دلهره ای که به قلبش چنگ می انداخت با گيجی 

_خب...اين يع...يعنی چی؟

صا فی کشيد.

اين  ک  ه  بايد  دوباره  بيفتيم  دنبال  رضايت  و  تا  وقتی  رضايت  ندن  آزاد _يعنی 
شدن نيما منتفيه....

شايد خراب شدن دنيا بر سر آدم اين شکلی بود.

اما برای او که تازه اميد بر دلش خانه کرده بود آوار همين معنا را می داد.

همه چيز به هم ريخته بود.

|  P  a  g  e  997   



   

 
 

  
  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

   

نورا/هانيه محمدياری

خانواده ی آن مرد اين بار صفت و سخت تر از قبل برای قصاص نيما پافشاری
حتی می کردند و اين بار برخلاف دفعه ی قبل به حرف صادقی گوش نداد و 

تا در خانه شأن هم رفت.

کردند. در محله ای فقير نشين در اطراف تهران زندگی می 

چقدر جلوی درشان ماند و در زد و التماس کرد.

فهميدند او برای رضايت آمده در را باز نمی کردند و بعد هم که در اول ک  ه 

باز شد حتی اجازه ندادند که حرفی بزند.

فحش های رکيکشان آنقدر درد داشت که اصلا متوجه نشد آن زن جوان کی

کرد. از داخل خانه بيرون آمد و به او حمل  ه 

تا وقتی که درد و سوزشی عميق در سرش پيچيد.

با بی رحمی موهايش را در چنگ گرفته و می کشيد و او بی دفاع ترين زن 

بود در آن لحظه. و ذليل ترين آدم دنيا 

_هرزه ی عوضی چی می خوايد ازجونمون؟ برادر جوونم و که اون برادر

بردارين. بی ناموست زير خاک کرد. گمشيد دست از سرمون 

زن  با  بی  رحمی  چنگ  می  انداخت  و  او  با  آن   روح  و  جسم  زخمی  و  از  پا

افتاده  حتی  نای  اين  ک  ه  نگذارد  چنگال  زن  صورتش  را  خراش  دهد  را  هم

نداشت.

صادقی يک چيزی می دانست که می گفت او به ديدن اين ها نيايد.

اين آدم ها که حرف زدن سرشان نمی شد.

شما گفتم اين آدما آدم حرف  ستن. چرا _خانوم من چند بار ب  ه 
درخونه شون؟ پاشدين بی خبر اومدين 

|  P  a  g  e  998   



   

 
 

  

  

   

   

  

   

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

در راهروی کلانتری نشسته بودند.

پليس که آمد و به کلانتری آوردنشان به صادقی زنگ زد.

حالا با سردردی که انگار از تار به تار موهايش نشات می گرفت،سر در ميان
دانست چه بگويد. دستانش گرفته بود و نمی 

_به نيما اگه بگم همه چيز تموم شده و حالا حالا ها بايد تو زندان بمونه نابود

ميشه.  نمی  تونم  دست  روی  دست  بزارم  ک  ه  سر  برادرم  تو  اون  خراب  شده

دار بره. بالای 

صادقی نوچی کرد.

کرد. حالش را درک می 

ناگهانی هم دست حمايتشو _اون آشنايی که پيگير کارهای نيما شده بود، خيلی 
برداشته و هم انگار هر چی رو که درست کرده رو خراب کرده. واقعا نمی

دونم چه خبره.

اما نورا خوب می دانست چه خبر است.

آراز داشت او را تحت فشار قرار می داد.

و راه بدی را در پيش گرفته بود.

راهی ن نمردانه.

را بعيد نمی دانست؟ و چرا از او اين راه 

آراز هم انگار قرار بود به دردسر هايش اضافه شود.

_چی شده؟ نيما کجاست؟ چرا هيچ کس بهم جوابی نمی ده آقای صادقی؟

صادقی او را که می لرزيد به سوی صندلی های داخل سالن برد و نشاند.
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اش ترس و اضطرابش معلوم بود. از رنگ و روی پريده 

سهرابی. شما اوضاع و احوالتون از نيما بدتره. _چيزی نيست خانوم 

نورا با بغض و اضطرابی که به قلبش چنگ می انداخت دست های يخ زده
اش  را  درهم  گره  کرد  و  نگاهش  را  با  بيچارگی  در  سالن  بزرگ  بيمارستان

چرخاند.

باز هم به خاطر نيما به بيمارستان آمده بود.

اطلاع داده بودند. اين بار از زندان تماس گرفته و به او 

فقط خدا رحم کرد که از ديروز فاطمه برای زيارت به قم رفته بود و حالا در
راه بازگشت بود.

کرد. اگر خانه بود و می شنيد که نيما را به بيمارستان آورده اند، سکته می 

بهم.... _نمی تونم نگران نباشم. هيچ کس جواب درست نمیده 

بلند شد. با بی قراری 

رو خدا شما بهم بگين چی شده. _تو 

صادقی پوفی کشيد و روی صندلی نشست.

کند. بهتر بود اين بار کمی مقدمه چينی 

ديروز که من به ديدن نيما رفتم، خيلی روحيه ش بهتر شده بود. چون _خب... 
کرد قراره به زودی آزاد بشه و....شنيدن  فتن رضايت فکر می 

خانواده  ی  مقتول  ديگ  ه  معلوم  نيست  ک  ه  چی  در  انتظارشه....نيما  روحي  ه  ی

داره... حساسی 

آوار شد. نورا دست بر سرش گرفت و با بيچارگی روی صندلی 

_وای....
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صادقی با تأسف سری تکان داد.

خودش هم نگران حال نيما بود.

آرامی که حتی آزارش به مورچه هم نمی رسيد حالا بايد به خاطر جرمی پسر 
ماند. نفهميد چطور مرتکب شده، در زندان می  که اصلا 

سکته.... _فکر نمی کردم اين اتفاق بيفته. خب نيما خيلی بهم ريخت اما 

افتاد. نورا با درد به گري  ه 

_وای وای...

نيما سکته کرده بود.

مگر چقدر سن داشت که بايد اين اتفاق برايش می افتاد؟

فکر می کرد سکته حتما برای سن و سال دارهاست نه جوانی به سن و سال
نيما.

_خدا  رو  شکر  ب  ه  خير  گذشت  ه  و  الان  حالش  خوبه.  چند  روزی  رو  البت  ه  بايد

کنه... تحت نظر باشه اما ديگه خطری تهديدش نمی 

نورا دست بر صورتش گرفته و بی صدا گريه می را چرخيد.

کرد. آن قدر بيچاره و پريشان که صادقی را هم ناراحتش می 

_ببينين  خانوم  سهرابی  من  نمی  دونم  چ  ه  اتفاقی  افتاده.  اون  آشنای  شما  خوب
رفته بود. اون خانواده ای رو که حتی نمی شه باهاشون دو کلمه حرف پيش 
رو  راضی  ب  ه  رضايت  کرده  بود.  اصلا  نفهميدم  چ  ه  اتفاقی  افتاد  ک  ه  ورق زد 

خوان. برگشت و حالا می گن فقط قصاص می 

نورا اما می دانست.
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می دانست و دلش نمی خواست حتی به پيشنهاد اراز فکر کند.

ديگر قلبی نداشت که به فرض محال به او بدهد.

نمی  خواست  جسم  بی  روحی  راهم  ک  ه  مانده  را  دو  دستی  تقديمش  کند  و
سرنوشتش را با مردی رقم بزند که سياوش نبود.

هم  آراز  مردی اصلا  حتی  اگر  سياوشی  هم  در  سرنوشتش  وجود  نداشت  باز 

نبود که او بخواهدش.

چقدر بيچاره بود که بايد به بودن با او فکر می کرد.

بودنی که شرط آزادی نيما بود.

تقدير برايش خواب های بدی ديده بود.

تو رو خدا خر نشو دختر. اون پسره ی حال بهم زن پسر برادر سياوشه. _نورا 
ازهر کثافت کاريش و اون ريخت و قيافه  ری، چطوری

می خوای با سياوش چشم تو چشم بشی؟

دو روز بود که در بيمارستان بود.

کنار نيما راهش نمی دادند و دلش نمی آمد او را در بيمارستان ول کند و به

خانه برود.

فاطمه فکر می کرد تا شب در مغازه است و دير آمدنش هم به خاطر جبران

است. خانه ماندن اين چند وقتش 

بعد از شنيدن خبر پس گرفتن رضايت خانواده ی آن مرد، فاطمه هم حال از 

خوشی نداشت.

کارش شده بود دعا کردن و زيارت امامزاده ها رفتن.

او هم به روش خودش از خدا کمک می خواست و آرامش نداشت.
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نورا  نمی  خواست  بيشتر  از  اين  بی  قراری  کند  ک  ه  چيزی  در  مورد  بستری
نيما در بيمارستان نگفت. بودن 

حالا دو روز بود که داشت به پيشنهاد چندش آور اراز فکر می کرد.

آور بود وقتی به بودن کنار مردی ديگر فکر می کرد وقتی تمام تار و چندش 

پودش به نام سياوش بود.

او آراز را نه خيلی خوب اما می شناخت.

نداشت و به قول روشنک به پسری که هيچ کدام از رابطه هايش حد و مرز 
هيچ جنبند  نمی کرد.

حتی چند باری ديده بود که دخترهايی را ترک موتورش سوار می کند و با

خود می برد.

حتی يک بار هم در کوچه ی کناری فروشگاه از دور ديده بود که گوشه ای

در حال بوسيدن دختری است.

البته همه ی اين ها از بعد از رفتن سياوش اتفاق افتاد وگرنه که پيش سياوش

از اين کارها نمی کرد.

مردی با اين همه روابط آزاد او را برای چه می خواست؟

از طرفی هم ظاهرش بود.

مطمئن بود تماما تتو است و شايد فقط صورتش بوده که در امان مانده بدنی ک  ه 

و از همه بدتر آن لباس های عجيب و غريبی بود که می پوشيد.

انگار چند سايز بزرگتر از سايز خودش است.

آن سيگاری که اکثر مواقع گوشه ی لبش جا خوش کرده که ديگر بماند.

همين ها کافی بود که نه مورد قبول خودش باشد و نه فاطمه.
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حالا داشت به او فکر می کرد.

به فکر اين که می تواند کنار او بودن را تحمل کند؟

می تواند کنارش بماند و روزی هزار بار نميرد؟

می فهميد خودش هم ديگر آن دختر قبل از سياوش نبود.

هم زنی بود که خواسته و از روی عشق بی حد و اندازه اش به بی وفا خودش 
تريم  مرد  دنيا،  هر  چ  ه  ک  ه  داشت  ه  را  تقديمش  کرده  و  بدبختی  آن  جا  بود  ک  ه  با

می آمد. وجود بی وفايی سياوش، هنوز جانش برای او در 

حالا چطور می خواست کس ديگری را وارد زندگی و سرنوشتش کند؟

قطعا با بودن با او، سياوش را هم می ديد و هر دفعه هزاران بار می کسی ک  ه 

مرد.

می کردی به اين چيزا فکر نمی کنم؟ چه کار کنم آخه؟حال و روز نيما _فکر 

طوريش بشه من می رو نمی بينی؟ اون اگه قرار باشه به خاطر تصميم من 

ميرم.

خم شد و آرنجش را روی پاهايش گذاشت و صورتش را در ميان کف دستانش

پنهان کرد و اشک ريخت.

روشنک نوچی کرد.

مانده ب و چه غلط. او هم 

اين پسره با اون قيافه ش چطور همچين آشنای دم کلفتی داره؟ ولی من _اخ  ه 
چون  جوابت  منفی  بود  ،  اون  نبايد  از  رو موندم  تو  پست  فطرتيش.حالا  تو 

دوستش نبود؟ انسانيت قدمی برداره برای دوستش؟ مگه نيما 

اسم نيما بغض را راهی جان هر دوتايشان کرد.
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را باز کرد. نورا آه بلندی کشيد و چشمان سرخ و خيسش 

_اين قماش مگه دوستی حاليشونه؟ مگه حرمت اون دوستی ای که بينمون بود
رو نگه داره؟ که بخواد واسه نيما  و داشت 

گردنش گذاشت. با بی قراری و گريه دست روی 

_دارم می ميرم به خدا. از طرفی نيما انقدر ناميده که اگه کاری براش نکنم تا

اجرای حکم هم نمی رسه و از طرفی اين دل احمقم....من هنوز می ميرم روز 

دروغگو.  انقدر  دوستش برای  سياوش.  جونم  در  ميره  واس  ه  اون  بی  معرفت 

اونقدر  دلتنگشم  ک  ه  می  گم  گور  بابای  وجدان  و  هم  ه  چيز.  فق  ط  بياد  و دارم  و 

هم باشيم...ببين من اين قدر خر و بيچاره ام....اون وقت چطوری به دوباره با 

اراز فکر کنم که برادرزاده شه و هر لحظه قراره ببينمش و بميرم.....

گرفت. هقی زد و سرش را در ميان دستانش 

مانده بود چه کند.

حالش آنقدر بد بود که احساس مردن می کرد.

اين دو راهی جانش را می گرفت.

روشنک  در  حالی  ک  ه  اشک  صورتش  را  پاک  می  کرد  با  تأسف  و  ناراحتی
گفت:

_ب  ه  خدا  نمی  دونم  چی  بگم.می  دونم  چقدر  سياوش  و  م اشقی

کردن  اون  و  هم  ديدم  و  باورم  نميش  ه  بتون  ه  انقدر  بی  وفا  باش  ه  و  بره  حاجی

حاجی مکه....از طرفی ام نيماست....نورا اين تصميم تو عين فدا کردن خودته.

چون آراز آدم درستی نيست...

خودش بهتر از همه اين را می دانست.

|  P  a  g  e  1005   



   

 
 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

ای کاش کسی می آمد و چاره ای بر سر راهش می گذاشت و از اين حال بد
نجاتش می داد.

کافه بود و با آراز قرار داشت. دوباره در اين 

ديروز وقتی که فکر می کرد حال نيما خوب است و اين بحران را هم پشت
سر گذاشته برای لحظاتی دوباره حالش بد شده بود.

تا جايی که فکر کرد از دستش داده.

آن  قدر  در  آن  لحظات  ترس  ب  ه  جانش  افتاد  ک  ه  برای  داشتن  و  سرپا  شدنش

جان دهد. حاضر بود همان لحظ  ه 

شا چنين بود.

يک عمر طوری زندگی کرد که دلش برای کسی نرود و از وقتی که دوران
بحرانی نوجوانی را پشت سر گذاشت، هيچ مردی را به حريمش راه نداد تا

وقتی که سياوش آمد.

ماهر و بلد بود و يا دل ساده لوح او نديد بديد و احمق که زود به او يا او خيلی 

دل باخت و اين طور عميق و بی پايان عاشقش شد.

از اولش با پنهان کاری شروع شد و با بی وفايی به پايان که نه اما عشقی ک  ه 

نيمه تمام رها شد.

با خود قرار گذاشت که هرگز کسی را به زندگی و دل و جانش راه ندهد.

انگار ساده لوحانه انتظار بازگشتش را می کشيد تا يک طوری باور کند بی

گناه است.

اما حالا به خاطر برادرش،به خاطر بی کسی شأن مجبور بود به خواسته ی

آراز تن دهد.
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نورا/هانيه محمدياری

باز هم اميد داشت کمی مردانگی و عطوفت در قلب آراز باشد و از او بگذرد
و بی چشم داشت کمکشان کند.

مرد شايد چون محبت های سياوش را ديده بود و آراز هم برادر زاده ی همان 
بود ديگر.

خوشگله؟ _چطوری 

کی آمد و مقابلش نشست که نفهميد؟

با چشمانی بی حال خسته نيم نگاهی خرجش کرد و آرام سلامی داد.

کوک. آراز انگار حالش خوب بود و کيفش 

_چه خبرا؟ انگار رو به راه نيستی.

خبر نداشت چه بر سرشان اورده؟ سر به سرش می گذاشت يا 

_نيما بيمارستانه....سکته کرده....

گفت تا شايد تاثيری روی او داش می لرزيد.

تکان داد. آراز تکيه اش را به صندلی داد و با تأسف سری 

ناراحت شدم براش. _ای بابا.خيلی 

چرا فکر می کرد دارد نقش بازی می کند؟

بغضش را فرو داد و ابرو درهم کشيد.

نداشت التماس کمک کن. قصد 

زد. بايد حرفش را هم می  اما 
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_فکر  می  کردم  ما  دوستيم.  فکر  کردم  داری  ب  ه  خاطر  دوستيمون  کمکم  می
کنی.

بالا انداخت و چشم درشت کرد. آراز ابرويی 

_مگه غير از اينه؟ دوستيم ديگه.

زد. نورا با حرص و بغض پوزخند صداداری 

_دوستيم و واسه کمک بهم گرو کشی می کنی؟

با انگشت به خودش اشاره کرد. ساختگی  آراز با تعجبی 

_من؟! گرو کشی چيه؟ نمی فهمم چی می گی.

چقدر دورو بود.

چطور  نتوانست  او  را  بشناسد  و  فق  ط  ب  ه  خاطر  برادرزاده  ی  سياوش  بودنش
روی خوش نشانش داد؟

تکان داد. با حرص سری 

من _باشه تو گرو کشی نکردی. اما درست بعد از پيشنهاد تو و قبول نکردن 
و پس گرفتن و خواستار قصاص شدن. خانواده ی اون مرد رضايتشون 

آراز دستی برای پ  فقط گفت:

بابا. _ای 

نورا هر لحظه عصبانی تر می شد.

اين بی خيالی و نقش بازی کردن آراز اعصابش را بر هم می ريخت.

چطور می توانست سرنوشتش را با اين آدم بی خودی گره بزند؟
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نورا/هانيه محمدياری

اش را به صندلی داد و دستان لرزان از خشم و عصبانيتش را روی سينه تکي  ه 
اش قلاب کرد.

بايد مانند خودش بازی می کرد.

و آرام. خونسرد 

_چرا اون پيشنهاد و به من دادی؟

خيره به او با آن لبخند حرص در بيارش خواست حرفی بزند که پيشخدمت آراز 
آمد.

با نيشخندی برای او هم از جانب خودش سفارش نورا آب سفارش داد که آراز 

داد.

پيشخدمت  سفارش  ها  را  ک  ه  گرفت  و  رفت،  آراز  با  لبخند  خونسردی  دوباره

اش شد. خيره 

_خب دليل پيشنهادم و می خواستی؟....

در چشمانش خيره شد.

اين بار نگاهش حال نورا را بد می کرد.

خيرگی اش چيزی داشت که نورا چندشش می شد.

او چرخاند. نيشخندی زد و چشمش را روی صورت و بعد بالاتنه ی 

_ازت خوشم اومده.

نورا نيشخند م چرخاند.

_دليلت واسه اين که باهات ازدواج کنم کافی نيست.

گذاشت. آراز جلو آمد و آرنجش را روی ميز 
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_چرا نمی خوای راجب پيشنهادم فکر کنی؟

بار با اخم به چشمانش نگاه کرد. نورا اين 

_گفته بودم قصد ازدواج ندارم. گفته بودم دوست باشيم، نه بيشتر.چی ديدی تو
بهت کشش دارم؟ برخورد و رفتار من که فکر کردی 

و دوباره عقب رفت. آراز اين بار با حرص خنديد 

و اندامتم که.... _تو تو که... خب به نظرم خوشگلی 

و تعريفش در مورد اندام او را ادامه چشمان خشمگين نورا را که ديد خنديد 

نداد و گفت:

خودم  خيلی  چيزا  ديدم....ببين  من  دختر  نديده  نيستم  ک  ه  فکر  کنی  تا _اما  تو 

به تو افتاد عاشق شدم و اين ک...شرا. فقط خوشم اومد ازت. بالاخره چشمم 

بايد منم زن بگيرم ديگه.

مغزش خاموش شده بود انگار .

آراز اصلا آدم ازدواج و تشکيل خانواده نبود.

هر کسی که دو بار با او نشست و برخاست می کرد اين را می فهميد.

اخم نگاهش کرد. با 

رو دوست دارم؟ _واست مهم نيست نمی خوامت؟ که.... که کس ديگه ای 

آراز فکری به او چشم دوخت و همان لحظه پيشخدمت آمد و سفارش ها را
دختر او را احمق فرض کرده ب شت و رفت. اين 

_فکر می کنی واسم مهمه اين مساله؟ اصلا کو اونی که می گی دوستش داری؟
من که تو اين چند وقته کسی رو دور و ورت نديدم.
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لعنت به سياوش و نبودنش.

لعنت به عشق و بی وفايی اش.

چه می گفت وقتی از سياوش مطمئن نبود؟

لحظه ای چشم بست تا بغضش را فرو دهد.

اشکش دست دلش را رو نکند. تا 

_من مرد ديگه ای تو زندگيمه.

آراز خنديد و فنجان قهوه اش را جلو کشيد.

_بيارش منم باهاش آشنا شم.بايد خيلی ديدنی باشه کسی که تو می خوايش....

اخم گفت: نورا مانده بود چه بگويد که آراز اين بار با کمی 

شده. اين دری وريا قديمی  _بهتره يه چيز جديد بگی. 

به چشمان خسته اش چشم دوخت.

اين دختر با اين پس زدن هايش داشت برايش جذاب تر می شد.

انگار حالا که برخلاف بقيه دست رد به سينه ی او می زد، کششش بيشتر می
شد.

بيشتر ترغيب می شد که او را به دست بياورد.

نامزد می کنيم تا باهم بيشتر آشنا _ بيا به هم فرصت بديم خوشگله. يه مدت 
تا  آزادی  نيما....من  کاری  می  کن د  و  عروسی شيم....مثلاً 

خواهرش باشه. نظرت چيه؟

نورا با حرص عقب کشيد.
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نورا/هانيه محمدياری

او داشت با استفاده از گرفتاری و مشکل آنها خواسته اش را پيش می برد و
اين آخر پست فطرتی و نامردی بود.

_تو  خيلی  آدم  عوضی  ای  هستی  آراز.  موندم  من  چطوری  نتونستم  تو  رو

بشناسم. تو داری با استفاده از مشکلمون و اين که می دونی چقدر به کمکت

به خواسته ت تن بدم. نياز داريم، من و مجبور می کنی 

آراز با بی خيالی و حرص دربيار خنديد.

_من مجبورت نمی کنم جونم.اين يه پيشنهاده....خب من دوست ندارم برادرزنم

تو زندان باشه.

نورا با حرص و خشم بلند شد.

وقتی نمی توانست به اندازه ی ساعتی او را تحمل کند چطور می خواست يک
عمر زندگی اش را با اين آدم گره بزند؟

نبود.   نامردی  بين  شما  مردا  مسريه....لازم  نيست  کمکی  کنی.ا شدنی 

_انگار
روت  حساب باز کردم.... اشتباه کردم 

زد. آراز خيره به او نيشخندی 

هم _بهتره عجله نکنی و رو پيشنهادم فکر کنی. زندگی با من می تونه خيلی 
قشنگ باشه....

اورد و و با لبخندی چندش آور که گوشه ی لبش جا خوش کرده بود، سر جلو 

آرام و وسوسه کننده گفت:

کنم....تازه خبر نداری چقدر هات و داغ _من می تونم از هر لحاظ بی نيازت 

تونم باشم... می 
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با خشم و تنفر در سکوت لحظه ای  نگاهش کرد و بعد بدون حرف با قدم نورا 
های بلند و سريع از کافه بيرون رفت.

آراز و شوخی های نفرت انگيزش انگار جانش را می گرفت.

ته دلش می ترسيد. با اين که جوابش را صريح و قاطع داده بود اما حالا 

نمی دانست چه کند.

با نيمايی که گوشه ی بيمارستان افتاده بود بايد چه می کرد حالا؟

ای کاش خدا به دادش می رسيد و راهی جلوی پايش می گذاشت.

خواب بابات و ديدم. من و بابات تو بيداری چشم ديدن هم و نداشتيم. _ديشب 

اولين  بار بود  تو  خوابم  می  ديدمش....خيلی  بهم  ريخت  ه  و  ناراحت  بود.  همش

باشه. می گفت بگو نورا مراقب نيما 

چشم از صفحه ی تی وی گرفت و نگاهش را به فاطمه دوخت.

ميل های بافتنی را در کاموا فرو می کرد و با بغض برای نيما پليور تند تند 

بافت. می 

دونستم _گفتم  مرد  آخ  ه  چ  ه  کاری  از  دست  نورا  برمياد؟  انگار  تو  خوابم  می 

نيست....مثل اون موقع ها که حرصم می داد با حرف زدنش رو ازم گرفت نيما 

و گفت تو نمی فهمی، نورا خودش می دونه....

چشمان پر اشکش را بالا آورد و به نورا دوخت.

_نيما خوبه نورا؟ چند وقته دلم همش شور می زنه. بی قرارم....يه هفته ست

زنگ نزده.
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نورا/هانيه محمدياری

فاطمه اگر می فهميد پسر جوانش سکته کرده و گوشه ی بيمارستان افتاده پس
می افتاد.

چشمان لرزانش را دوباره به تی وی دوخت و گفت:

_خوبه...دو روز پيش باهاش....حرف زدم من. نگران نباش.

گفت: فاطمه اشک چشمش را پاک کرد و با گري  ه 

_چطور می تونم نگران نباشم؟ من می شناسم بچه مو. بچه ی آروم من آدم
کنه تو زندون. اون جور جاها نيست. به خدا دق می 

همه دست به دست هم داده بودند تا او را به جنون برسانند.

چطور به فاطمه اميدواری می داد وقتی خودش نااميدترين بود؟

حالا بهادر هم از او می خواست کاری کند.

دهد؟ نکند او هم می خواست نورا را به سمت آراز هل 

فکر کردن به اين مسأله هم حالش را بد می کرد.

شد. اصلا بودن با آراز نمی 

خوام _دعا کن مامان. شايد به واسطه ی دعاهای تو خدا برامون کاری کنه.می 
خودش کمکمون کنه نه بنده ش.

و با حالی خراب به اتاقش پناه برد.

فاطمه که نفهميد نورا چه گفت.

گفته بود کمکشان می کرد؟ که نورا قبلاً  چه کسی جز همان دوستی 

همانی که نورا گفت بعد از پس گرفتن رضايت خانواده ی آن مرد ديگر کاری
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_تو رو خدا کاری کنين قبل از انتقالش به زندان ببينمش.

حال نيما بهتر شده بود و قرار بود او را به زندان انتقال بدهند.

هنوز نگذاشته بودند او را ببيند.

در اين چند روز از بس فکر کرد و به جايی نرسيد داشت ديوانه می شد.

تکان داد. صادقی سری 

_من تمام تلاشم و می کنم....راستی خبری از اون آشناتون نشد؟ به نظرم اگه
آدمه. کسی هم بتونه کاری برای نيما بکنه همون 

چه می گفت اخر؟

به قيمت آزادی نيما می فروخت؟ چطور می گفت بايد خودش را 

زد و گفت: با کلافگی پلکی 

_ديگه نميشه رو کمکش حساب کنيم. بهای کمکش سنگين بود....من از پسش
بر نمی اومدم.

صادقی که نفهميد منظور او چيست.

آدم فضولی هم نبود که بخواهد چيزی بپرسد.

انقدر که منم مطمئنم بود تأسف گفت:  ی نيما داشت خوب پيش می رفت. 

_پرونده
آزاد می شه....به هر حال من هر کاری از دستم برمياد انجام می دم. ماه آينده 

ش دست خداست. بقي  ه 

افتاد نورا با تمام ترديد و ترسی که از فکر کردن به آن خانواده در دلش می 

گفت:
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نورا/هانيه محمدياری

دلشون _به نظرتون صلاحه دوباره برم ديدن خانواده ی اون مرد؟شايد...شايد 
به رحم اومد.

اين چيزی نبود که اصلا دلش بخواهد.

غرور و شخصيتش را در همان يک بار له کرده بودند.

کابوس بود. رو به رو شدن با آن خانواده ی عجيب و عصبانی عين 

و گفت: صادقی دستی بر پيشانی اش کشيد 

_فايده ای نداره. اون آدما محاله حتی اجازه بدن شما حرفی بزنين.

می دانست اما نمی دانست که ديگر چه کاری می تواند بکند برای نيما.

انگار همه ی دنيا دست در دست هم داده بودند که او را به سمت آراز سوق
دهند.

محال بود با او چيز خوبی در انتظارش باشد.

_ديشب دوباره دست به خودکشی زد. به نظرم همه ی اين ها به خاطر حال
بدشه. روحی 

با بيچ رتش کشيد.

حال ثريا روز به روز بدتر می شد.

چند روز پيش به خواست پزشکش دوباره او را بستری کردند.

اين روزها کارهای خطرناک می کرد.

شايد به قول اميرعلی به سرش زده بود و ديوانه شده بود.

به او بی تفاوت نمی توانست تا وقتی که نام همسر او را يدک می کشد نسبت 
باشد.
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نورا/هانيه محمدياری

نورا پرواز نکند. هرچند که داشت جان می کند تا کنار او بماند و به سوی 

ديگه نمی دونم چه کاری براش مناسبه آقای دکتر.هر چيزی که خودتون _من 
می دونين درسته همون کار و کنيم.

عليپور پزشک ايرانی بخش اعصاب و روان بود و اين ايرانی و هم زبان دکتر 

بودنش باعث می شد احساس راحتی بيشتری با او کند.

دکتر عينکش را از روی چشمانش برداشت و نگاهش را به اين مرد خسته و

بريده انداخت.

داشت. به نظرش سياوش با آن حال آشفته به ويزيت احتياج 

_می خوام بدونم رابطه ی شما با ثريا خانوم چطوريه؟ اين سوال و برای اين
ثريا در تمام اين مدت درمانش ف است کنارش می پرسم ک  ه 

باشين.  ن  ه  يک  بار  حرفی  از  فرزندانشون  زده  و  ن  ه  دلتنگی  برای  کسی  رو

کردن. فقط نگران بودن که شما رو از دست بدن.

سياوش مانده بود چه بگويد.

ثريا چه فکری می کرد؟

می کرد؟ اصلا مگر تعلقی وجود داشت که به از دست دادن فکر 

کنارش هم مانده بود از روی عذاب وجدان و از سر وظيفه بود.

چنگی در ميان موهايش انداخت و همان طور خسته و کلافه گفت:

_خب  رابط  ه  ی  ما  خيلی  پيچيده  ست....  واقعيش  بهتره  بگم  اصلا  رابط  ه  ای
نيست. من هيچ وقت هيچ تعلق خاطری به ثريا نداشتم و خودش هم اين رو می
دونست. ما قرار بود بعد از عمل قلبش جدا بشيم و هر کسی به دنبال زندگی

اتفاق ها افتاد. خودش بره که اين 
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نورا/هانيه محمدياری

کرد و همان طور گفت: _دکتر چيزی را روی کاغذ يادداشت می 

_ابن رابطه برای شما شايد بی اهميت باشه اما ثريا انگار بودن خودش و به
موندن شما در زندگيش می بينه.

تکان داد. اخم سری  سياوش با 

_من واقعا متوجه نمی شم! من نمی تونم اين رابطه رو ادامه بدم وقتی....کس
ديگه ای تو زندگيمه و خب....اين رابطه اصلا قرار نبود ادامه پيدا کنه. خودش

هم خبر داشت که اميدی به ادامه ش نيست.

دکتر نگاهش را بالا آورد و به او دوخت.

در ذهنش جوری که خودش دوست داشته باشه شکل داده _ثريا اين رابطه رو 

غير  از  اين  باعث  بروز  اين  رفتارهای  اخيرش  ميشه.  يعنی  وقتی  از  شما و 

محبت ببينه و و حس کنه که شما کنارش می مونين همه چيز خوبه و ترس از

کشونتش. دست دادنتونه که به جنون می 

بايد چه کار می کرد بااين زن  ای کشيد.

دلش می خواست در همين جا رهايش کند و برود.

بس بود هر چقدر جورش را کشيد.

نشست. اما ای کاش وجدانش دست از سرش برمی داشت و عقب می 

_واقعا خسته ام من اقای دکتر. اين زندگی و ....ثريا رو نمی خوام و اگر حالا
نخواستنم  هنوز کنارش  هستم  اصلا  بحث  علاق  ه  نيست.  فق  ط  چون  با  تمام 

همسرش هستم، کنارش موندم.

داشت. انگار خودش بيشتر به مشاوره احتياج 
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نورا/هانيه محمدياری

کنم اما اين روزها ثريا به شما احتياج داره. من نمی گم به عنوان _درکتون می 
همسر، به عنوان دوست کنارش باشين. همين هم تو بهبود بيماريش کمک می

کنه.

پروازش به سوی او را دانه دانه می دست و پايش را بسته بودند و بال های 
چيدند.

دلمرده و خسته از اتاق دکتر بيرون آمد و از بيمارستان خارج شد.

نه دلش می خواست و نه اعصابش می کشيد که به ديدن ثريا برود.

از او بيزار بود و خسته.

بار سنگين و طاقت فرسای روی دوشش.

داد و چشم بست. به صندلی تکي  ه  داخل ماشين که نشست، آه عميقی کشيد و سر 

_حالش چطوره؟

خوب بود که اميرعلی را  ارش داشت.

چند وقتی می شد که اميرعلی همراه ماهک و بچه هايشان به خاطر کارهای
شرکت تازه تاسيسش به آلمان آمده بود.

و دستش را بر سرش گذاشت. پوفی کشيد 

_انگار قراره تا ابد به وسيله ی ثريا شکنجه بشم....دکتر می گه کنارش باش.

گه بهت احتياج داره و بودنت حالش و خوب می کنه....آخه کی می فهمه می 

منی که تو ايران جا موندم....منی که از وقتی اون چشا رو نديدم،از حال من و؟ 

وقتی نفس نکشيدمش انگار زندگی رو از ياد بردم....

و به جلو کشيد. چنگش را به يقه ی لباسش انداخت 

_راه نفسم بسته ست...قلبم نمی زنه....انگار مردم...
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نورا/هانيه محمدياری

اميرعلی متاسف نگاهش می کرد.

حالش اصلا خوب نبود. سياوش 

_دلم می خواد ولش کنم و بگم گور بابای وجدان و مردانگی و شرف و رهاش
تو  اين  خراب  شده....  دلم  می  خواد  پر  بکشم  ب  ه  سمت  اون  دختر  ک  ه  می کنم 

چقدر  از  دستم  ناراحت  ه  و  واس  ه  ب  ه  دست  آوردن  دوباره  ی  دلش  جونم  و دونم 

اصلا زنده ام بدون نور؟... بزارم وسط....چرا کسی نمی پرسه ازم 

اميرعلی نوچی کرد و نگاه از او گرفت.

درکش می کرد.

او مانند اسيری بود که حسرت ديدن آفتاب را داشت.

بالاخره بعد از دوندگی های بسيار صادقی توانست درست روزی که قرار بود
نيما را از بيمارستان به زندان انتقال دهند، نورا او را ببيند.

چقدر بغض داشت و دلتنگ برادرش بود.

در اين  حال و روز سخت و دردآور برای او رفيق و همدم بود و ديدنش  نيما 

بود.

در آغوشش که گرفت نتوانست گريه هايش را مهار کند و هق هقش در ميان

شانه های نيما گم شد.

کنار بيايي تهم بشين.  ً _خانوم لطفا 

سربازی که با اخم هايی درهم گوشه ی اتاق ايستاده بود که خبر از حال دل
تنگ او نداشت.

چطور می توانست او را ببيند و در آغوشش نگيرد؟
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نورا/هانيه محمدياری

گذشت، فهميد در اين چند ماه که با غصه ی نبودنش و ترس از دست دادنش 
چقدر نبودنش وحشتناک است.

نيما  و  آن  لبخندهای  زندگی  بخشش،  خيلی  پررنگ  تر  از  تصوراتش  در

زندگيشان بود.

به او دوخت و بغض دار لبخند زد. چشمان پر اشکش را با غم 

قربونت برم. _لاغر شدی 

نيما اما گريه می کرد و قصد پنهان کردنش را هم نداشت.

آنقدر بی صدا و مردانه اشک می ريخت که جگر نورا را به آتش می کشيد.

_می ترسم نورا....می ترسم حالا که از دم مرگ برگشتم اين بار  ترسناک تر
بميرم.

 قصاص سکته کرده بود و حالا دوباره اين ترس بدتر و وحشتناک ند انگار.

از ترس نيما 
تر پا برجا بود.

حال خودش آنقدر بد تواند تسليش دهد وقتی  خودش هم نمی دانست چطور می 

بود.

دلم. _درست ميشه عزيز 

زد. نيما پشت دستش را روی صورتش کشيد و نيمچه لبخند پر دردی 

تنگ شده. _مامان حالش خوبه؟ دلم براش خيلی 

هم با بغض لبخند زد. نورا 

گرفت. _خوبه. بهش نگفتم بيمارستانی.ديروز بهونه تو می 
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  کرده به ظاهر آشفته اش چشم دوخت.دوباره اشکش چکيد و نورا بغض 

  کنه....اگه....اگه قصاص بشم.... _بايد....بايد به نبودنم عادت

  دست او گذاشت. نورا بی توجه به تذکر دادن سرباز، دست روی

  دوباره. _نگو نيما. نمی ذاريم اين طوری بشه. آزاد ميشی و ميای پيشمون

  .بخند تلخی زدنيما با گريه ل

_ديدی اونی شد که مامان می خواست؟ حتی اگه آزاد هم بشم ديگه نمی تونم 
از ايران بدم. ديگه اون کارو از دست دادم....کاش وقتی می ديدم ناراضيه 

  بودم. نمی رفتم اصلا. اين طوری چند ماه بيشتر پيشتون

  چقدر نااميد و بريده بود.

  .چقدر خود را به مرگ نزديک می ديد

  صه لبخند را بر لبانش سنجاق کرد.نورا هقی زد و با درد و غ

_حالا انقدر ور دلش بمونی که خودش بيرون بندازتت.ازاد ميشی و ميای 
  .پيشمون

  چشم بست. نيما با گريه

_اخ نورا....ای کاش بشه. به خدا نمی دونم چطور به اين جا رسيد....اما من 
اگه خدا بهم فرصت دوباره بده ال می کنم دلم زندگی کردن می خواد....می گم 

بل می کنم و تهش....تهش هيچه....هيچه وقتی می بينم چوبه ی دار تو يه 
  ....قدميمه

  .نورا با هق هق دست روی صورت خيسش او کشيد
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نورا/هانيه محمدياری

_به خدا نمی زارم اون طور بشه. تو جون منی نيما نمی زارم ازم بگيرنت.تو
که قراره آزاد بشی. حق نداری به مرگ فقط به روياهات فکر کن.به روزايی 

فکر کنی. حق نداری، فهميدی؟ هق نداری....

نيما دست روی صورتش گذاشت و مردانه گريه کرد.

نورا نمی گذاشت اتفاقی برايش بيفتد.

تصميمش را گرفته بود.

نيما بايد می ماند برايشان.

سر خط. _بازم رسيديم 

ديگر آن حس خوب رفاقت را با او نداشت.

ها و شوخی هايش ديگر لبخند را به لبهای نورا نمی آورد و دلش محال حرف 
 خود را جلو کشيد و چشم به چشمان او دوخت و با نيشخندی   صاف شود.

آراز

گفت:

_چقدر سختش کردی دختر. اما من چيزای سخت و دوست دارم.اصلا همين

کشه. سفت و سختی تو منو بيشتر سمتت می 

نيامده بود که اين حرف ها را بشنود.

آمده بود خودش را به آزادی نيما بفروشد.

داد. اين معامله بايد تمام می شد وقتی داشت برادرش را از دست می 

_می خوام نيما خيلی زود آزاد بشه. تو می تونی....اين و خيلی قشنگ به من

ثابت کردی.

بالا انداخت. آراز عقب کشيد و با غرور ابرويی 
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نورا/هانيه محمدياری

_من که از همون اول بهت گفته بودم کمکت می کنم.فقط خونواده ی اون يارو
گردن.به غير از پول ديه شايد بشه با يه چيزی بالاتر راضيشون کرد. دندون 

بسپارش به من. البت که تو ديگه غمت نباشه خوشگله. 

چقدر دوست داشت چشمان بيچاره و گرفتار نورا را.

نورايی که حالا تسليم شده بود.

اين خبر را بايد طوری به وحيد می داد که جگرش می سوخت.

نورا پوف بی حوصله ای کشيد.

حوصله نداشت که بخواهد با او از نامردی هايش بگويد.

حرف های تکراری و اين که او برای تصاحبش  چه ناجوانمردانگی هايی از 

نکرده.

مطمئن بود که آراز با آن دور شلوغش از دختر و زن های رنگارنگ، عاشق

او نشده.

او هم برايش سرگرمی جديدی ميشد و چقدر اميدوار بود قبل از اين که شايد 

زد. اتفاقی بينشان بيفتد،دل آراز را می 

شرط دارم. _من برای قبول پيشنهادت 

آراز خنديد.

شنوم. _پررويی اما خوشم مياد ازت. بگو می 

به فنجان قهوه اش چشم دوخت. نورا 

خوام فعلا نه عقدی باشه و نه هيچی.فقط نشون باشه.بدونه هيچ تعهد و _نمی 
مراسمی.

آراز دست به سينه اب .
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_اون وقت اگه تو زدی زيرش و زرنگ بازی درآوردی چی؟

نورا اخم درهم کشيد.

_چی  فرض  کردی  من  و؟  وقتی  قبول  کردمت  يعنی  تا  آخرش  هستم....از  تو
گم فقط نشون. مطمئن نيستم که می 

زد. آراز نيشخندی 

_بابا  من  هول  نيستم  خيالت  راحت.  خودت  می  دونی  ک  ه  چشم  و  دل  سيرم  و
نيست تا خودت نخواستی ببرمت تو تختم و بهت تجاوز کنم که. من خوشم قرار 

نمياد اون مدلی. دوست دارم خودت بهم پا بدی و بيای بغلم و بيتابم بشی.تازه

برمت. اگه من بخوام همين جوری بدون تعهدم می 

چقدر چندشش می شد از نوع حرف زدن او.

چه فکرهای محالی داشت.

نورا هيچ گاه ديگر آغوش هيچ مردی را نمی خواست وقتی هنوز جان و تنش
بوی آغوش ا می داد.

بود. عاشق مباحث تختخوابی  بهتر بود اين مسأله را کش ندهيد وگرنه که آراز 

خوام جز خواستگاری ساده چيزی باشه...بايد من ببينم تو اين مدت تو _نمی 

آدم قابل اعتمادی هستی يا قراره مثه الانت زندگی کنی و من بشم زنی که فقط

زنته. نمايشی 

آراز خنديد و گفت:

اومدم دنبال تو. _من اگه قرار بود مثه قبل زندگی کنم که نمی 

تکان داد. نورا بی حوصله سری 

_هر چی. به هر حال شرايط من اينه.
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کرد. اين دختر ساده تر از چيزی بود که فکر می 

_قبوله خوشگله.

بايد اين را هم می گفت.

اصلا ای کاش به خاطر اين مسأله بی خيالش می شد.

نمی توانست پنهان کند و يک عمر با عذاب وجدانش با او زندگی کند.

از او گرفت و به ميز دوخت. چشم 

حرف  زدن  از  لحظاتی  ک  ه  عشق  و  لذت  را  برايش  داشت  و  حتی  با  اين  همه
و بی وفايی سياوش، هنوز از آن لحظات و اتفاق پشيمان نبود سخت بود اتفاق 

و نفس گير.

از عرق کرده بود آرام گفت: با شرمی که تنش را خيس 

_به چيزی هست که....تو بايد بدونی...

بلندی کشيد تا نفسش بالا بيايد. نفس 

کرد. نگاه سنگين آراز  را حس می 

کسی تو زندگيم بود که....عاشقش بودم و من....ما....باهم....رابطه _خب من 
شرم داشت از نگاه کرد اشتيم....

نه از اين که رابطه ای داشته.

شرمش از گفتن اين حرف ان هم به آراز بود.

که خصوصی ترين بود بين خودش و سياوش بی وفايش. اين چيزی 

_خب؟

|  P  a  g  e  1026   
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لحن بی خيال او باعث شد با تعجب سر بالا بياورد.

داد. چهره ی آرام او که چيزی نشان نمی 

_خب...خب برات مهم نيست که من....که من دختر....نيستم؟

جان کند تا اين را گفت.

آراز  با  همان  چهره  و  لحن  خنثی  شان  ه  ای  بالا  انداخت  و  دست  دراز  کرد  و
فنجانش را از روی ميز برداشت و کمی نوشيد.

اين دوره زمونه اين چيزا اصلا عجيب نيست. از نظر من گذشته ی آدما _تو 

به خودشون مربوطه. تو خانواده ی من و ديدی فکر کردی منم مثه اونا تفکراتم

مال  دو  هزار  سال  پيشه؟  ن  ه  عزيزم.  من  کلا  پسر  بده  ی  اين  خانواده  ام  و  به

نظرم هر کاری که به آدم لذت بده، عيبی توش نيست. تن خودت بوده. سخت

نگير.

حرف ها و نظرهايش عجيب بود.

نورا با ناباوری و تعجب نگاهش می کرد.

اصلا نمی دانست چه بگويد.

اين مسأله چيزی بود که يک عمر با ترسش بزرگ شده بود.

لحظه ی ازدواج بايد مراقبش باشد. يک عمر در گوشش خوانده بودند که تا 

شايد  اگر  سياوش  و  آن  هم  ه  عشق  و  ديوانگی  نبود،  محال  بود  ک  ه  تا  قبل  از
ازدواج از دنيای دخترانه ی خود جدا شود و   کسی کند.

اما سياوش فرق می کرد.

عاشق بود و فکر می کرد چيزی نمی تواند جدايشان کند.

خواست و حتی حالا هم پشيمان نبود. اين با هم بودن را می 
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نورا/هانيه محمدياری

بود. اما طرز فکر آراز هم عجيب و غريب 

_خب من هنوز....هنوز اون مرد و....

آراز پوفی کشيد و ابرويی بالا انداخت.

_ببين  آدمی  ک  ه  تو  اين  روزای  سخت  کنارت  نيست  ارزش  عاشق  شدنت  و
هرمونات جابه جا نداره.از نظر من که اصلا عشق و عاشقی يه چيز چرنده. 

عشق. می شه و دلت شيطنت می خواد و اسمش و می زاری 

اصلا هم اين طور نبود.

عشق او به سياوش فرای اين حس ها بود.

سياوش نبود نمی خواست اين حال و لذت و احساس را با کسی تجربه کند. اگر 

نمی خواست در مورد اين مساله اصلا با آراز بی چاک و دهن حرف بزند.

کشاند. آراز بی حيا بود و بحث را به جاهای باريک می 

_خب پس...

زد. آراز لبخند پر شيطنتی 

خوشگله. _خب پس...از حالا به بعد تو دوست دخترم حساب ميشی 

نورا از فکر به اين مسأله هم حتی حالش بد ميشد و تنش می لرزيد.

اخم درهم کشيد.

_هر چی.

آراز خنديد و خيره به او فکر کرد اين دختر چقدر بامزه می شود وقتی اخم
_وای وای باورم نميشه به خدا. آخه چطور ر ی کند!...
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نورا/هانيه محمدياری

بر سرش گرفته و به روشنکی که مانند اسپند روی آتش بال بال می زد دست 
کرد. نگاه نمی 

_چه کار کنم؟ نمی بينی حال و روز نيما رو؟ خو  روز نيما

اصلا واسه خودم مهم نيستم.

تخت روشنک  با  عصبانيت  و  حرص  پوف  کشداری  کشيد  و  کنارش  روی 

نشست.

پسره آدم ازدواج و تشکيل زندگی و تعهد نيست. اصلا نظر من و بخوای _اين 

اصلا؟... توام باهاش زياد قرار نيست ادامه بدی....آخه چطور ميش  ه 

صورتش گذاشت. با حرص و ناراحتی دست روی 

برگرده.... _وای اصلا فکرش و کردی اگه سياوش 

نورا با بغض و عصبانيت سر بالا آورد.

اون بی معرفت و ديگه پيش من نيار تو رو خدا. عشق اينه؟ اين که يه _اسم 

و با دنيايی پر از رويا و محبت آشنا کنی و بعد ميون آوار واقعيت دختر بدبخت 

ها ولش کنی و بری؟ من مردم...تو که ديدی....تو که داری می بينی...

هق آرامی زد.

درد اين عشق تا ابد در دلش می ماند و بر سرش آمد آنچه که می ترسيد.

_من  فق  ط  زمان  خريدم  نيما  آزاد  بشه...کی  می  دون  ه  بعدش  چی  ميشه؟  فعلا

نشون فقط...نه عقد و نه چيزی.می دونم بايد با مامانم بجنگم تا راضيش کنم

دونم بايد همش بدنم بلرزه و چندشم بشه از ديدن دلم محرميت نمی خواد.می 

آراز. اما من واسه هر اتفاقی خودم و آماده کردم....عاشق شدم چی شد؟ الان،

تو  اين  روزا  ک  ه  کمرم  زير  بار  اين  اتفاقا  خم  شده  کجاست؟  هه،  معلوم  ه  خب

کنار زنشه. منم که مثل احمقا منتظرم برگرده... اصلا برگرده از کجا معلوم
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نورا/هانيه محمدياری

من از سرش نيفتاده باشه؟ می بينی چقدر دم دستی و بدبخت شدم که می هوس 
خوام با وجود ثريا بياد و من باز قبولش کنم؟...بسه ديگه....

روشنک آه بلندی کشيد.

نورا را ند ق می داد. هر اتفاقی هم که می افتاد سياوش ديگر لياقت 

اين که آراز نمی تونه گزينه ی مناسبی _ولش کن. اصلا خوبش می شه. حالا با 
باشه،  اما  دوست  دارم  ببينم  سياوش  تا  اونجاش  می  سوزه  وقتی  بشنوه  تو  از

دستش رفتی.

بود گفت: نورا با بغض سری تکان داد و در حالی که نگاهش به زمين 

_من  دنبال  انتقام  نيستم.  حتی  از  آراز  هم  خواستم  تا  وقتی  رابط  ه  مون  قطعی

نشده حتی چيزی به مادرش و سياوش هم نگه....اصلا می خوام چه کار بدونه؟

اون  خيلی  وقت  ه  ک  ه  من  و  از  دست  داده....من  اگ  ه  قرار  باش  ه  با  آراز  ادامه

بدم،ديگ  ه  نمی  خوام  حتی  يادم  بيفته.  گرچ  ه  هم  ه  چيز  اين  رابط  ه  زوری  و  از

روی ناچاريه اما من واسه خودم شخصيت قائلم و حتی با فکر کردن بهش،

کنم. خيانت نمی 

می دانست همه ی اين حرف ها در حد شعار است برای کسی که عشقش تا

تار و پودش هم رسوخ کرده فراموشی امکان پذير نيست.

_پول و بهش دادی؟

نگاهی به در رنگ و رو رفته ی رو به رويشان انداخت و به سوی آراز سهند 

چرخيد.

خواست  با  مردن  پسرش  پول _اره.  باباه  ه  خيلی  دندون  گرده.  انگار  می 

دربياره. اما خواهرش از اون سليطه هاستا. نزديک بود همه چيز و بهم بريزه.
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کرد. آراز نوچی 

_حالا فردا بياد رضايت بده ديگه کاری به اين گدا گشنه ها نداريم.

گفت: سهند شاکی 

_به...دستت درد نکنه داداش. بالاخره ما هم از اين محليما.

بر شانه ی او کوبيد و با خنده گفت: آراز دلجويان  ه 

_کيو با کی مقايسه می کنی تو؟ تو داداش مايی پسر.

سهند را در همان مسابقات ديده بود.

پسرکی از پايين شهر که عشق ماشين و موتور و رانندگی و سرعت داشت.

هيچ از اين مدل آدم ها خوشش نمی آمد.

خاطرش  نيما  ب  ه  زندان  افتاده  هم اما  وقتی  فهميد  با  خانواده  ی  آن  مرد  ک  ه  ب  ه 
محله هستند، با او گرم گرفت.

کسی از خودشان زبانشان را می فهميد.

اصلا به واسطه ی سهند بود که آن ها را به گرفتن ديه راضی کرد.

که برای در تنگنا گذاشتن نورا لازم بود که رضايتشان را پس بگيرند، بعد هم 
مجبور شد پولی به آ يشان کند.

هم برای رضايت دوباره پول بيشتری خواستند و آراز دوباره به وسيله حالا 

ی سهند پول را فرستاد.

دخترک با تمام سر سختی اش مال خودش بود.

از او خوشش می آمد.
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آن  پوست  لطيفش  آنقدر  روشن  و  شفاف  بود  ک  ه  می  درخشيد  و  آن  چشم  های
روشنش....

اما بيشتر از همه ديدن وحيد وقتی نورا را همسر خود اعلام می کرد ، ديدن

داشت.

_من واقعا نمی فهمم چه خبره.خانواده ی مقتول يه روز ميان رضايت ميدن و

دوباره... چند روز بعدش ميان رضايتشون و پس می گيرن و حالا 

اما نورا خيلی خوب می دانست چه خبر است.

خود را فروخت تا نيما آزاد و خوشحال باشد.

سری تکان داد و با کنار ناخنش گوشه ی چشمش را خاراند.

خسته بود و اين چند وقت خواب با چشمانش قهر کرده بود.

زودتر آزاد بشه. _اين که خيلی خوبه. فقط اميدوارم نيما 

صادقی دستی به پيشانی اش کشيد.

چه خبر است کلافه بود. از اين که نمی فهميد 

نکنن رضايتشون و پس بگيرن....نيما روحيه _خوبه تا وقتی که دوباره قصد 
کنه. حساسی داره و اين اتفاق ها و اميد دادن و نا نش می  ی 

تکان داد. با اطمينان سری 

بشه. _نه ديگه.اين بار قرار نيست چيزی مانع آزادی نيما 

صادقی از بالای عينک نگاهش کرد.

نورا چيزی می دانست و نمی گفت.

نورا اما بی قرار بود.

|  P  a  g  e  1032   



   

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 
  

  

نورا/هانيه محمدياری

ديشب در همان يک ساعتی که چشم روی هم گذاشت، خواب سياوش را ديد.

چشمانش مانند کوهی از يخ بود.

با دلتنگی به سويش رفت و سياوش مانع شد که به آغوشش پناه ببرد و از او
دور شد.

ک  ه  شد فکر کرد او بايد طلبکار باشد که سياوش اين همه مدت رفته و بيدار 

يادی از او نکرده.

فکر کرد حتما رابطه اش با ثريا حسنه شده که او را فراموش کرده.

بی صدا و دلتنگ اشک ريخت و باز هم فکر کرد.

فکر او شب ها انگار هجوم می آورد در سر و خيال و قلبش.

اگر بر می گشت و او را کنار آراز می ديد اصلا مهم بود برايش؟

گفت  و  جلوی  چشمان  او  با  ثريا  زندگی می يا  اين  ک  ه  بی  تفاوت  تبريکی  می 
کرد؟

از هر طرف که نگاه می کرد عذابش برای او می ماند.

کاش می توانست از اين حلقه ی اسارتی که آراز بر گردنش انداخته يک ای 
اگر به ازدواج می رسيد قط  خلاص شود.
کن. _خوشگله امروزت و برای من خالی 

ی تخت انداخت و با اخم و حرص چشم به پنجره ی بسته گوشی را به گوش  ه 
دوخت.

نمی پرسيد می خواهد اصلا اين ديدارهای گاه و بی گاه را يا نه.
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قطعا که نمی خواست و چاره ای نداشت.

نيما تا چند ماه ديگر آزاد می شد و بايد به آراز عادت می کرد.

شود يا دوستش بدارد. بايد عادت می کرد چون می دانست قرار نيست عاشقش 

آراز گاهی به دنبالش می آمد و او را با خود همراه می کرد.

يک بار او را به کافه ی دوستش برد.

چقدر متنفر بود از آدم های آن مدلی.

چقدر آزاد و عجيب و غريب بودند.

اصلا اين کافه هم مانند کافه هايی نبود که رفته بود.

کافه ای که اصلا کافه نبود.

بيشتر شبيه بار و حتی ديسکو بود.

آراز هم که لنگه ی همان ها بود.

نورا دختر بسته و مذهبی ای نبود اما برای خود چهارچوب و مرز داشت و
با  سياوش، هيچ وقت پايش  را فراتر نگذاش ک  ه  آراز و جز 

رابطه هايش دقيقا آن سوی مرزهای او هستند.

در آغوشش می کشيد و حتی متوجه شد که چند باری آراز راحت دوستانش را 

هم آرام و نامحسوس دستمالی شأن کرد.

متوجه نمی شد که چرا آن دخترها اصلا اعتراضی ندارند و تازه لبخند و رفتار

پر ناز و عشوه شأن نشان می دهد که بدشان نيامده.

چقدر معذب بود پيش چشم دوستان او که اصلا شبيه خودش نبودند.
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دوستان اراز فکر می کردند که نورا شبيه همان دخترهايی است که با آراز
گردند که می خواستند نزديکش شوند و با روش های خود به او خط دهند. می 

متنفر بود از اين رفتارها.

يک ساعتی ماند و طاقتش طاق شد.

جالب بود که سياوش هم اصراری به ماند و حتی همراهی اش نکرد.

اصلا نفهميد که دوستانش چه برخوردی با نورا دارند.

از آنجا که بيرون آمد نفس عميق و پر بغضی کشيد.

محال بود هيچ وقت بتواند با آراز اخت بگيرد.

آراز برای دنيای ديگری بود و مشخص بود که نمی خواهد تغيير کند.

مانده بود چرا اصلا قصد ازدواج کرده و از بخت بدش او را خواسته.

آن روز چند روزی را با او سردتر از هميشه بود و آراز اصلا نفهميد از  بعد 
ناراحت است.

عجيب بود و اصلا شبيه کسانی نبود که از  چيز ديگری آراز 

قصد ازدواج با دختری را دارند.

ای کاش می توانست همه چيز را تمام کند.

او ادم ادامه دادن با چنين مردی نبود.

_کجا ميريم؟

از روز اول مشخص کرد که اصلا دلش نمی خواهد که با موتور او اين طرف
و آن طرف بروند و اراز با ماشين به دنبالش می آمد.
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نورا/هانيه محمدياری

آراز انگار هيچ چيزی برايش مهم نبود و از هيچ مسأله ای ناراحت و عصبانی
نمی شد.

بی تفاوت ترين و بی خيال ترين آدمی بود که تا به حال ديده.

کنم. _می خوام سورپرايزت 

از سورپرايزهايی که يک سرش به او می رسيد خوشش نمی آمد.

احساس می کرد چيز جذابی در انتظارش نيست.

کرد و گفت: اخم 

دوباره تو جمع دوستات. _از سورپرايز خوشم نمياد و دوست ندارم بيام 

بالا انداخت و با تعجب گفت: آراز ابرويی 

که آدمای باحالين. _چرا عزيزم؟!رفيقام 

نورا دست به سينه و اخمو به سمت او چرخيد.

_اراز واقعا نفهميدی که چقدر اون روز ناراحت شدم؟ من تو رو اصلا نمی
درک  کنم.  من...کسی  ک  ه  انقدر  اصرارداشتی  با  هم  در  ارتبا  ط  باشيم  و تونم 
ازدواج کنيم و می بری پيش دوستات. دوستايی که نوع حرف زدنشون چندش
اوره.  درست  جلوی  چشم  من  اون  دخترايی  ک  ه  ب  ه  عنوان  دوست  معرفی  می
کنی و بغل می گيری و خودم می بينم که چقدر رابطه ی آزاد و عجيبی بينتونه
قصد داشتن که اصلا شبيه يه دوست معمولی نيست....تو حتی نفهميدی دوستات 

مخ من و بزنن و من....

_دهنشون سرويس. لاشيا رحم نمی کنن به  خنده گفت:

و اين عجيب ترين چيزی بود که در عمرش می ديد.
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نورا/هانيه محمدياری

چطور می شد که عصبانی نشود و تازه انگار برايش جالب و خنده دار باشد؟

را هضم کند. اصلا نمی توانست اين 

_تو....تو برات اين....جالبه که دوستات.... وای...

به او زد و گفت: آراز در حالی که رانندگی می کرد  با خنده چشمکی 

کردن باهات. _بی خيال دختره. سخت نگير بابا. شوخی می 

بار نورا با خشم از کوره در رفت. اين 

_يعنی چی که شوخی دارن؟ يعنی چی سخت نگيرم؟ تو و اون رفيقات من و
چی فرض کردين؟ حالم بهم می خوره از اين رابطه های بی در و پيکر که

اومده.  من  همراه  تو  رفت  ه  بودم.  چطور  می  تونی  انقدر  بی روش  اسم  آزادی 

تفاوت و خونسرد باشی؟

نيما  اخمی  کرد  و  ماشين  را  کنار  خيابان  برد  و  نگ  ه  داشت  و  ب  ه  سوی  نورا

چرخيد.

زد. نورا از خشم و حرص سرخ نفس می 

_ببين خوشگله از همين اول بهتره به چيزايی رو ما با هم مشخص کنيم....

گفت: انگشت اشاره اش را بالا آورد و با چهره ای خنثی 

_يک... نه تو می تونی من و تغيير بدی و نه من تو رو. می گی خوشت نمياد
تو جمع دوستام، باشه ديگه نمی برمت. اما قرار نيست منم ازشون ببرم.

چيزی دو...من آدم تعصبات الکی و اين چرت و پرتا نيستم. از نظرم آدم نبايد 

خودش سخت بگيره. قرار نيست تا يکی به پارتنر من نگاه کرد يا حرفی رو ب  ه 

بدم.من آدم اين رفتارها نيستم. قرار نيست به تو هم بايد و نبايد زد دهنش و جر 

کنم....
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نورا/هانيه محمدياری

می  گی  وفاداری  تو  رابطه؟  باشه.  اما  تعريف  وفاداری  برای  من  با  تو سه، 
کنی، منم اين کارو با تو نمی کنم. پس متفاوتی. نخواه به من نظرت و تحميل 

از من انتظارات مسخره نداشته باش.

چرا حرفش را نمی فهميد؟

هر چه که می گفت برايش عجيب و غيرقابل باورتر می آمد.

بهادر هم آدم راحتی بودو حتی نيما.

اما اصلا اصلا شبيه او نبودند.

يک مرزی داشتند و ناموس سرشان می شد.

موجودی عجيب از يک دنيای ديگر بود. آراز انگار 

دوخت و با حرص گفت: پوزخند تلخی زد و نگاهش را به خيابان 

_من و تو اصلا شبيه هم نيستيم. دنياهامون انقدر با هم متفاوته که... اصلا نمی
دونم چرا من و انتخاب کردی.

را به حرکت در آورد و گفت: آراز با خنده ماشين 

_اتفاقا همين شبيه نبودنمونه که تو رو برام جذاب می کنه. خوشم مياد که انقدر

خودمه. سفت و سختی. جذابه واسم که کسی تو زندگيم باشه که بدونم فقط برای 

بد بود که در آخر تمام حرف هايش که دم از آزادی می زد به اين می و چقدر 

رسيد که خودش هر کاری را انجام دهد و نورا چون شبيه اطرافيانش نيست

انتخاب شده.

 هر بی بند و باری و آزادی عجيب و غريب را می خواست و واهی بود.

برای خودش
نورا را آخرش به خاطر نجابتی که داشت انتخاب کرده بود.
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نورا/هانيه محمدياری

چيزی به آزادی نيما نمانده بود و انگار زندگی دوباره به خانه ی فاطمه آمده
بود.

تکانی می کرد و خانه را برای آمدن نيما آماده فاطمه با وسواسی بيشتر خان  ه 

می کرد.

خبر آزادی نيما جان تازه به همه داده بود و در ميان شاديشان کسی حواسش

به حال آشفته ی نورا نبود.

نورايی که وجود آراز هر لحظه بيشتر ويرانش می کرد.

موعد اجاره ی مغازه اش به سر آمده و با آن حال و روز دلش نمی خواست

حتی پا بيرون از خانه بگذارد.

نه حوصله ای مانده بود برايش و نه اعصابی.

مغازه را جمع کرد و حالا خانه نشين شده بود.

آراز گاهی هر روز می آمد و  به اجبار و زور با خود همراهش می کرد و

گاهی هم چند روزی خبری از او نمی شد.

کارو بارش که اصلا معلوم نبود.

و فکر پريشان برای آينده ای که نمی دانست قرار است چه شود. نورا بود 

شب که می شد سياوش می آمد و ر  می آورد.

روياهايی که ديگر محال و ممنوعه شده بود.

می فهميد که نبايد به او فکر کند.

اما دل که حرف حساب حالی اش نمی شد.

سياوش فراموش نمی شد. تا ابد هم اگر خود را گول می زد باز هم 
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نورا/هانيه محمدياری

حالا هر چقدر هم که بی وفا بوده و هر چقدر هم پيش خودش اقرار می کرد
محال بود حتی اگر بعد از اين همه مدت برمی گشت او را قبول می کرد. ک  ه 

غرورش اين بار مقابلش قد علم می کرد .

ب  ه  هر  حال  حالا  ک  ه  بايد  آراز  را  در  تقديمش  قبول  می  کرد  و  اين  وحشتناک

ترين چيز بود.

آراز هم البته آدم عجيبی بود.

آنقدرها هم انگار به دنبال به دست آوردن قلب او نبود.

نه محبتی بود و نه عشقی.

و در مغازه ی روسری فروشی به او انگار هنوز همان رفيقی بود که می آمد 
سر می زد.

فقط اصرار داشت که زودتر به خواستگاری بيايند و نشانش کند.

نورا درکش نمی کرد.

معلوم بود که محبتی اين ميان نيست و دليل اين پافشاری را نمی فهميد.

بهانه آورده بود که بايد نيما هم باشد و هر اتفاقی که قراراست بيفتد حضور
حالا مانده بود چطور فاطمه را در جريان آمدنشا الزاميست.

چطور  می  خواست  اراز  را  نشان  فاطم  ه  دهد  و  بگويد  ک  ه  قصد  دارد  با  او
ازدواج کند؟

شخصيت و شکل و شمايل آراز همانی بود که فاطمه با تف و لعنت هميشه ياد

می کرد.

خودمه. _به خدا نمی دونی چقدر خوشحالم خواهر. نيما عين بچه ی 
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نورا/هانيه محمدياری

پر از ذوق زد و گفت: فاطمه لبخندی 

کارای نيما. اگه اون نبود _خدا خير بده دوست نورا رو. برادرش افتاد دنبال 
معلوم نبود چی انتظار بچه مو می کشيد.

کنار مبل برداشت و گفت: زهرا فنجان چايش را از روی عسلی 

خيرش بده. والا تو اين دوره و زمونه کسی به داد کسی نمی رسه. حتما _خدا 

فاطمه جان. بايد درست و حسابی ازشون تشکر کنی 

تکان داد و گفت: فاطمه سری 

به نورا گفتم ايشالا نيما که آزاد شد يه شب دعوت شون کنه اين جا. _اره اتفاقا 

خودشون کردن. به خدا تا ابد ما رو مديون 

نورا در سکوت به ميز خيره بود.

فاطمه هنوز آراز را نديده بود.

شايد اگر او را می ديد حتی از اين که نورا دست ياری به سمت او دراز کرده
شد. هم پشيمان می 

آراز دقيقا شبيه خط قرمز های فاطمه بود.

اومدم باهات. _کجايی الان؟ اگه بهم زودتر خبر می دادی می 

نورا نگاهی به خيابان انداخت و گفت:

_می  خوام  برم  اون  فروشگاهی  ک  ه  نزديک  مغازه  م  بود.  چند  باری  نيما  از
کرد. به دستور فاطمه آمده بود برای نيما خريد  يف می 

_خوب  ه  ک  ه  بعد  چند  روز  در  اومدی  بيرون.  اگ  ه  بخوای  خون  ه  نشين  بشی
افسردگی می گيری.
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نورا/هانيه محمدياری

نگاهش به فروشگاه فرش بزرگمهر درست آن سوی خيابان افتاد.

با اين که اصلا دلش نمی خواست اما قصد داشت سری هم به آنجا بزند.

آغازش  می  کرد  قدمی شايد  بهتر  بود  برای  اين  زندگی  ای  ک  ه  ب  ه  اجبار  بايد 
بردارد.

ساعت. _می خوام يه سرم برم فروشگاه فرش...اراز فکر کنم اونجا باشه اين 

و گفت: روشنک آه ناراحتی کشيد 

_کار  خوبی  می  کنی.  نمی  ش  ه  با  چيزی  ک  ه  قراره  اتفاق  بيفت  ه  و  تقديرمونه

بجنگيم.

خودش هم همين فکر را می کرد که داشت به آن سمت قدم برمی داشت.

با روشنک خداحافظی کرد و از دو پله ی جلوی درفروشگاه بالا رفت.

پاهايش  را  انگار  داشت  ب  ه  زور  می  کشاند،  آن  قدر  ک  ه  ديدن  آراز  سخت  بود

برايش.

در  آن  ساعت  از  ظهر  خيابان  خلوت  تر  از  هميش  ه  بود  و  داخل  فروشگاه  هم

کسی نبود.

حتی وحيد هم نبود.

را با ديدن فرش ها سرگرم کرد. در را آرام بست و بی حوصله خود 

بالاخره سرو کله ی وحيد يا آراز پيدا می شد ديگر.

خبر  داشت  ک  ه  آراز  اين  موقع  ها  فروشگاه  است  و  ب  ه  حساب  و  کتاب  ها  می
رسد.

بالاخره ذات وحيد را بهتر اخت.
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نورا/هانيه محمدياری

صدای آرامی ازقسمت انتهايی فروشگاه نظرش را جلب کرد.

صدايی مثل پچ پچ يا حتی ناله ای آرام.

آن قسمت پر از طاق فرش های آويزان بود.

ناخوداگاه و با کنجکاوی قدم هايش به آن سو کشيده شد.

حس بدی داشت و دلش به شور افتاده بود.

هر چقدر به آن سمت نزديک تر می شد صدا واضح تر می شد.

حالا دقيق تر می شنيد.

صدای ناله بود نه صحبت و پچ پچ آرامی.

هايش هر لحظه سست تر و آرام تر می شد و از چيزی که به قلبش افتاد قدم 
نفسش بريده شد.

کرد. ای کاش آن طوری نباشد که فکر می 

_اخ....

قدم لرزانی برداشت و حالا آن چيزی که نبايد،  .

قدر ها خنده دار بود اما ديدن اين صحنه را انگار از آراز انتظار داشت که آن 
هم تعجب نکرد.

دختری  با  بالاتن  ه  ای  نيم  ه  عريان  در  حالی  ک  ه  تکي  ه  اش  ب  ه  ديوار  ميان  طاق

ها بود در آغوش آراز بوسيده می شد و ناله های پر شهوتش حال نورا فرش 

را بهم می زد.

دلش می خواست اين صحنه و هر چه را که می بيند بالا بياورد.

فرار کند. نفسش بند رفته بود و می خواست 
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نورا/هانيه محمدياری

اما انگار پاهايش را به زمين دوخته بودند.

آراز پشت به او سر در گريبان دخترک داشت و دخترک چشم بسته و پر هوس
می کرد و پيچ و تاب تنش در ميان آغوش آراز، تمام محتويات معده اش نال  ه 

را به دهانش می رساند.

لحظه ای دخترک چشمان خمارش را نيمه باز کرد و نورا را با چند قدم فاصله

مقابلش ديد.

_اراز....

شدنشان آراز را به عقب هل داد. با وحشت حضور نورا و ديده 

_چيه دختر؟ چرا اين طور می کنی؟

هنوز نگاه ترسانش به نورا بود و آراز با نگاه به او و خط نگاهش، دخترک 
سرچرخاند.

پاهايش آمد که با قدم تا آراز چشمان سرخش به سوی او چرخيد،انگار جان ب  ه 

هايی شتاب زده به سمت در فروشگاه دويد.

می خواست فرار کند و هر چه را که ديده بالا بياورد.

_صبر کن نورا. بزار توضيح بدم بهت.

چيز انده بود.

هنوز تعهدی در ميان نبود و آراز نتوانست به او وفادار باشد.

دخترک در حالی که دکمه های مانتواش را می بست آراز را که در حالی که
رفت را صدا زد. لباس هايش را مرتب می کرد به دنبال نورا می 

_کجا می ری اراز؟ اين دختره کيه؟

نورا که شتاب زده و سريع از فروشگاه بيرون رفت، آراز جلوی در ماند.
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نورا/هانيه محمدياری

دلش نمی خواست نورا چيزی از او ببيند.

نورا آشکار شود. قرار نبود روابطش در مقابل 

اگر دستش به وحيد می رسيد حسابش را کف دستش می گذاشت.

تازه وارد که به فروشگاه آمده بود وحيد را بيرون فرستاد و تاکيد اين دخترک 
کرد در فروشگاه را قفل کند.

ولی وحيد از قصد در را باز گذاشته بود.

اين روزها وحيد اعصابش را خورد می کرد.

انگار می خواست کسی بيايد و مچ آراز را با آن دخترک بگيرد.

حالم داره بهم می خوره. اصلا يادم مياد که چقدر وقيحه....وای خدا _به خدا 
داشته باشم؟ من چطور می تونم با اين آدم اصلا شروعی 

تخت نشست. روشنک با اخم ليوان آب را به دستش داد و روی 

_ای کاش همين و بهونه کنی و ادامه ندی باهاش. اين اصلا آدم تعهد نيست.

اش را به سمت او چرخاند. نورا آب را سر کشيد و نگاه عصبانی 

که من از خدامه. اصلا نمی تونم تصور کنمش اين آدم و کنارم.اما چه _به خدا 
سنگشه... کار ر 

پوف پر خشم و حرصی کشيد و کنار روشنک نشست.

واقعيت فرار کند نمی شد. هر چقدر هم که می خواست از 

ديدن آن صحنه آن قدر ها هم عجيب نبود از آراز.

انگار اصلا انتظارش را داشت.

حالش را بد کرده بود. اما باز هم ديدنش 
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_من  می  دونم  ک  ه  نميش  ه  باهاش.  می  دونم  باهاش  می  سوزم.  خودم  و  می
حالا می شناسم،وقتی تعهد باشه بينمون،من تمامم رو واسه زندگيم می زارم. 
آراز باشه يا هرکی. ...اما چه کار کنم؟ من جای آزادی نيما انگار خواد اون 

هر چقدرم که آراز کثافت باشه.... دارم خودم و می فروشم. حالا 

چيزی در دلش بود که هنوز کسی نمی دانست.

کاری کرده بود که مجبورش می کرد همه چيز را قبول کند.

و آراز.... دانست  چيزی که فقط خودش می 

صدای زنگ گوشی اش از داخل کيفش می آمد.

پوفی  کشيد  و  کيفش  را  ک  ه  کمی  آنطرف  تر  روی  تخت  افتاده  بود  برداشت  و

گوشی اش را که همچنان زنگ می خورد از داخلش بيرون آورد.

بود. آراز 

_پوف....ديوونه م کرده انقدر زنگ زده. به خدا می دونم اصلا هيچ احساسی

اما نمی فهمم چرا انقدر پيگيرمه. نداره بهما. 

اش کرد. روشنک اشاره ای به گوشی 

اخه؟ _جواب بده ببين چی می گی 

_چی می خواد بگه؟ ديگه من با دو تا چشم خورم تو اون اوضاع ديدمش.

که دوباره زنگ خورد. گوشی اش قطع شد و يک دقيقه هم طول نکشيد 

کنه! _اه چقدر پيگيره اين 

گوشی را برداشت و اين بار برای خلاصی از دست تماس های نورا با حرص 
_بل جواب داد.
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دم امروزو. _نورا بايد ببينمت. برات توضيح می 

تفاوت جوابش را بدهد. با تمام خشمش سعی می کرد بی خيال و بی 

_چيزی برای توضيح دادن نمونده. تو هنوز تعهدی نيست دختر آوردی تو ته
و....وای از روزی که تعهدی هم باشه که از نظر تو دست و پا گيره. فروشگاه 

حق به جانب گفت: آراز 

_خودت داری می گی تعهدی نيست هنوز. بزار حالا عقد کنيم بعد بگو خيانت.

دستم بهت بخوره. تو که اجازه نمی دی 

چقدر بدش می آمد که آراز همه چيز را در لمس کردن و رابطه می ديد.

پوزخندی در حرص زد و گفت:

_تو دردت اين حرفا نيست. نمی تونی متعهد به يه نفر باشی.

اين بار آراز هم کوتاه نيامد.

انگار قصد نداشت گناه خود را گردن بگيرد.

_تو اگه باهام راه بيای مگه من خرم برم دنبال کس ديگه؟

بگويد. نورا متعجب و خشمگين مانده بود به او با آن همه وقاحت چ  ه 

نه عقدی بود و نه محرميت و نه حتی محبتی.

فقط يک قرار داد نانوشته بود و يک....

داشت از او؟ چه توقعی 

_چی  فکر  کردی  راجب  من؟  فکر  کردی  من  مث  ه  اون  دخترايی  اطرافتم  که
باهام هر غلطی دلت خواست بکنی و منم باه . می دونی بتونی 

و قراری که بينمون بود منتفيه. تموم شد ديگه... چيه؟ از نظر من هرقول 
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زد. اين بار آراز بود که با خشم و حرص پوزخند صدا داری 

_ببين خيلی زبونت دراز شده دختره. انگار يادت رفته که داداشی جونت قراره
ماه ديگه آزاد بشه.يادت رفته چه چيزی دست من داری....باشه پس هر تا ي  ه 

می دونی تو وقتی طاقچه بالا بزاری واسم، هستن طوری تو بخوای. خودت 

و.... کسايی که واسم بميرن. امروزم که ديدی يکيشون 

نورا با حرص و خشم و بيچارگی چشم بست.

چه می کرد با برادرش اگر آراز دست حمايتی را از سر او برمی داشت؟

کند؟ اگر می خواست عليه او کاری 

_امشب خونه ی آيناز دعوتيم. طفلی فکر می کنه من و تو عاشق هميم و واسه

داداشتم تو مراسممون مراسممون داره لحظه شماری می کنه. بهش گفتم بايد 

باشه.

نورا با سردرگمی دست روی سرش گذاشت و آه پر خشمش را در سينه پنهان

کرد.

تمام درها به رويش بسته شده بود و جز او چاره ای نداشت.

بود. انگار تقديرش سوختن 

در ميان ناچاری و درماندگی، دست به کاری می زنی که عواقب سنگينی گاهی 
دارد.

آن لحظه ان قدر بيچاره و پريشان هستی که درست  نمی

دهی.

انگار اصلا عقلت تعطيل شده.
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نورا هم همان حال را داشت وقتی برای دومين بار رو به روی آراز در آن
برای آزادی نيما داشت قمار می کرد. کافه نشسته بود و 

قمار سر تقدير و سرنوشتش.

چه فکر می کرد و چه شد.

روزی در رويا و واقعيت خود را عروس خوشبخت سياوش می ديد و برای
با  هم  بودنشان  لحظ  ه  شماری  می  کرد  و  حالا  هر  لحظ  ه  کابوس  بودنش  کنار

آراز را می ديد.

آن  روز  ک  ه  با  تمام  بيچارگی  اش  مقابل  آراز  نشست  و  آراز  چکی  ک  ه  برای
خانواده ی آن مرد کشيده بود را نشانش داد و به جای آن پولی که قرار بود
برای  رضايت  پرداخت  کنداز  او  ضمانت  خواست،  فکر  نمی  کرد  ب  ه  اين  جا

بکشد.

به جايی که از همان ضمانت برای  فاده کند.

حالا ناچار بود و خسته.

دويدن و نرسيدن و ناچار بود به آراز.... خسته از 

آراز گفت که به دنبالش برود، روشنک با دهانی باز و چشمانی متعجب وقتی ب  ه 
مانده بود غرورش کجا رفته که داشت با او دوباره همراه می شد.

هم نيما و آزادی اش را بهانه کرد تا از گندی که به بار آورده حرفی نورا باز 

نزند.

_به خدا که نيما هم راضی نيست تو به خاطر آزاديش، با اين آدم بسوزی. اين

چه برسه.... آدم ارزش نداره حتی سلامش و جواب بدی 

با دلی که ديگر جايی برای غصه نداشت جلوی آينه ايستاد و  شالش را مرتب

کرد.
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چشمانش درد را جار می زدند و دلش به هيچ کس و هيچ چيزی ديگر گرم
نبود.

الان  ب  ه  فکر  غرورم  باشم  وقتی  ک  ه  نيما  ب  ه  کمک  اون  ه  ک  ه  داره  آزاد _نميش  ه 
ميشه....من خيلی وقته سوختم...شايد همون روزی که سياوش با دروغ اومد
زندگی و قلبم و وجودم و اون طور اسير خودش کرد....شايد اون روزی تو 
که من و پشت سرش ول کرد و بی خيال منی شد که داشتم تو آتيش عشقش
می سوختم...فکر می کنی من دنبال زندگی کردن و خوشبخت شدنم؟...ديگه
هم ناراحت هيچی خوشحالم نمی کنه...بايد ياد بگيرم که ديگه ازش خيانت ديدم 

شکستن غرورم نشم...

روشنک کنار آينه ايستاد.

ديده بود آب شدنش را.

را. ديده بود شکستن و فرو ريختنش 

_می  دونم  چی  کشيدی  نورا.  اما  شايد  راه  ديگ  ه  ای  هم  باش  ه  تا  از  شر  آراز
زاره. خلاص بشی. اين آدم هيچی از تو و غرور و شخصيتت باقی نمی 

زد. کيفش را روی دوشش انداخت و لبخند تلخی 

_می دونم اما چاره ای ندارم. هر راهی رو که فکر کنی رفتم و راهی جز اين

نبود. شايد تقدير منم اينه....

کسی می دانست چيزی سنگين تر از نيما،او را به آراز خودش بهتر از هر 

زنجير کرده....

آراز پايين  تظرش بود.

داخل ماشين که نشست،ارام سلام کرد و چشم به بيرون دوخت.

شد. کنار او نفس کشيدن هم سخت و سنگين  می 
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خوشگلم؟ _چطوری 

ترجيح می داد سکوت کند و اصلا با او هم کلام نشود.

گفت: اما 

_خوبم.

آراز اما فراموشی را در پيش گرفته بود.

می کرد که انگار هيچ اتفاقی نيفتاده و نورا هم از او چيزی نديده. طوری رفتار 

چه فرقی می کرد حرفی از ديده هايش بزند وقتی مجبور بود او را تحمل کند؟

_خبر داری خونه ی مادرزن جان دعوتيم؟

ناراحتيش را فراموش کرد که به سويش چرخيد و متعجب با تعجب لحظه ای 
پرسيد:

ما؟! _خونه ی 

زد و گفت: آراز از اين که توانسته بود نظر تو را جلب کند نيشخندی 

_انگار  خودت  شماره  ی  آيناز  و  بهش  داده  بودی  ک  ه  زنگ  زده  برای  آزادی
بهتر داداشت  تشکر  کن  ه  و  دعوتمون  کرد  آخر  هفت  ه    هم  و 

خب. بشناسيم. بالاخره قراره فاميل بشيم 

فراموش کرده بود مجبور شده از بس که فاطمه پافشاری کرد شماره ی آيناز

را بدهد.

_حالا خوبه آيناز فکر می کنه من اين چند وقته افتادم تو کار خير.

نورا با غصه پوفی کرد و دوباره به بيرون چشم دوخت.

را می ديد. وای از روزی که فاطمه آراز 
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خدا نمی دونی چقدر خوشحال شدم وقتی آراز گفت که قصد ازدواج با تو _ب  ه 
به دلم نشست. رو داره. اصلا محبت تو از همون اول که ديدمت خيلی زياد 

لبخندی به محبت آيناز زد.

اين خواهر و برادر اصلا شبيه هم نبودند.

آيناز کم حرف، از ذوقش امشب پر حرفی می کرد.

برخلاف اراز، آيناز را دوست داشت.

محبت هايش او را به ياد کسی می انداخت که نبايد.

زحمت امشب. _انداختيمت تو 

کرد و گفت: آيناز اخم شيرينی 

اين حرف و.باور کن آرزوم بود آراز و کنار دختر مورد علاقه ش ببينم. _نگو 

دلش می خواست پوزخند پر رنگی بزند به اين تصور آيناز.

هر چه بود علاقه ای به او نداشت. آراز 

آدمی که به کسی علاقمند است که خيانت نمی کند.

کرد گاهی هم با ماهان هم صحبت می آراز درحالی که با گوشی اش چت می 
شد.

البته که صحبت مشترکی با هم نداشتند.

اما باز هم ماهان او را به حرف می گرفت.

آرزوهای محال و برباد رفته بر قلبش چنگ می  کاش حالا و
با اويی که نبايد،اينجا بود و همه چيز طور ديگری بود.

آراز بيشتر توجه اش به گوشی اش بود تا به نورا.
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حتی چند باری هم آيناز با ايما و اشاره اين را تذکر داد.

هر  چقدر  بودنشان  در  خان  ه  ی  آيناز  بيشتر  می  شد،ايناز  بيشتر  می  فهميد  که
آنقدرها هم که او فکر می کرد به اين دختر علاقه ندارد و اين ناراحتش آراز 

می کرد.

را در حالی خوردند که هنوز آراز مشغول چت با گوشی اش بود و نورا شام 

در دورترين صندلی به او نشسته بود.

آيناز جای او برای نورا غذا کشيد و به جای آراز حواسش به او بود.

شد و نورا در طول شب حتی نيم نگاهی هم خرج آراز شام در سکوت خورده 

نکرد.

همين که داشت حضور خائنش را تحمل می کرد از سر ناچاری بود به خاطر

آيناز.

تازه ميز را جمع کرده بودند که گوشی آيناز زنگ خورد.

و لبخند گفت: به صفحه اش که نگاه کرد با خوشحالی 

_مامانه.

گفت: آيناز  آراز با اشاره به نورا ب  ه 

از ما فعلا. _چيزی نگی 

آيناز سری تکان داد و تماس را برقرار کرد.

نورا اما انگار با فهميدن اين که پشت خط ثريا است حالش خراب شده بود.

قلبش زبان نفهم شده  ی می کرد.

اين که حالا در کنارش اوی بی وفا است،بغض را مهمان قلب و سينه اش فکر 
می کرد.
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اما با اين همه انگار منتظر خبری از او بود که تمام جانش گوش شده بود.

گذره بهتون؟ _عمو چطوره؟ خوش می 

چقدر از فکرش هم حالش بد می شد.

با بغض چشم بست و چشمان مهربان او مقابل چشمانش آمد.

برسد آراز بی خبر از حال او با بی خيالی و خنده، بلند طوری که به گوش ثريا 
گفت:

وقت. _بگو حاج خانوم حواست باشه واسمون خواهر و برادر نيارين ي  ه 

آيناز با خجالت از حضور ماهان،اخمی کرد و لب  گزيد.

ماهان را مخاطب قرار داد. اما انگار آراز دست بردار نبود که اين بار مستقيم 

ی ما. مردن بابامون، سياوش شد شوهر نن  ه  _بابا از اينا بخاری در نمياد. بعد 

شبانه روز کنار هم بودن و نتونستن يه بچه توليد کنن. حتما عمو جون ما يه

داره. عيب و ايرادی 

ماهان لبخند محجوبانه ای زد و فقط سری تکان داد.

 روز کنار هم بودن و او فکر می کرد فقط در يک ساختمان بود رد انگار.

پس شبانه
هيچ رابطه ای هم نبوده؟

چقدر بيچاره بود که قلبش را گول می زد که سياوش فقط او را خواسته.

مگر می شد زنش بوده باشد و تا حالا و بعد از چند سال يک بار هم به اصلا 

او دست نزده باشد؟

روی  مبل  ک  ه  بلند  شد،  حالش  آنقدر  بد  بود  ک  ه  هر  لحظ  ه  امکان  داشت  بر از 

را ببيند. زمين سقوط کند. اصلا مهم نبود که کسی حالش 
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بايد خود را به دستشويی می رساند تا چشمانش درد دلش را برملا نکرده.

صدای آيناز را با گوش هايی که سوت می زدند شنيد و برای هزارمين بار
فرو ريخت.

_ما خيالمون راحته که سياوش پيشته. می دونيم که نمی زاره آب تو دلت تکون

بخوره.  بزار  بهتون  خوش  بگذره....آراز  مامان  می  گ  ه  قراره  برن  آلمان

گردی....

در دستشويی را بست و با بيچارگی پشت در فرو ريخت.

صداها هنوز می آمدند و داشت خود را شکنجه می داد که دست روی گوش اما 
گذاشت. خوا نمی  _جای من خالی پس. سياوش باشه ننه ی ما،ما رو می 

بود واو احمقانه به انتظار آمدنش لحظه شماری سياوش همسر خوبی برای ثريا 

می کرد که چه شود؟

می شد آن زن خانه خراب کنی که مرد زن ديری را از چنگش در آورده و

روی ويرانه های خانه ی او آشيانه ساخته؟

چقدر در اين لحظه از خودش متنفر بود که از همه چيزش برای اين سياوش

گذشت.

ديگری،عاشقی کرد،ديوانگی کرد. برای مرد زن 

چقدر حال بهم زن و حقير شده بود.

دلش می خواست زودتر از آن جا برود.

دلش امشب فقط مردن می خواست.

می خواست تنها باشد و تمام روياها و آرزوهای نفرت انگيزش را بالا بياورد.
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لعنت به او که با دروغ عاشقش کرد.

فکر که می کرد می ديد سياوش حتی از آراز هم خائن تر و کثيف تر است.

آراز راست می گفت، هنوز هيچ تعهدی نبوده و خيانت کرده.

اما سياوش، چند سال همسر ثريا بوده و او را با دروغ هايش وارد رابطه شأن
کرده.

اما بزرگترين گناهش اين بود که او را عاشق خود کرد.

رفتن شد. ی  آراز که بلند شد،او هم از خدا خواسته آماده 

_عه کجا حالا سر شبه؟ تازه شام خورديم.

را داد: آراز يک چشمش به گوشی اش بود وقتی جواب آيناز 

_بريم ديگه. بايد برم جايی.

آيناز نگاهی به چهره ی آرام و ناراحت نورا انداخت و فکر کرد شايد از اين
همه سردی و بی خيالی آراز نسبت به خودش ناراحت است.

دل غر بر نداشت. کسی از 

آيناز را بوسيد و تا جلوی در با ماهان بدرقه شأن کرد.

کردند، وارد خانه که شدند درحالی که با کمک ماهان پذيرايی را مرتب می 

ماهان گفت:

_احساس می کنم آراز تصميم درستی در مورد رابطه شون نگرفته باشه.اين

به ازدواج ختم بشه. رابطه خيلی کار داره تا بخواد 

آيناز هم موافق بود با آن چيزی که امشب ديد.
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_انگاراصلا  هيچ  احساسی  اين  وس  ط  نيست.  من  نمی  تونم  آراز  و  درک  کنم.
می گه اين دختر و می خوام و قصدم ازدواجه، اما امشب حتی يه بار هم نديدم
ب  ه  نورا  توجهی  نشون  بده.  انقدری  ک  ه  حواسش  ب  ه  گوشيش  بود  ب  ه  اون  طفلی

نبود.

ماهان در حالی که پيش دستی ها را د ذاشت گفت:

حرف من ناراحتت کنه اما....آراز واقعا مرد زندگی نيست. دنيايی که _شايد 

زاره. برای خودش ساخته جای تعهد نمی 

ماهان لحظه ای که آراز گوشی اش را با صفحه ی روشنش روی عسلی کنار

شستن دست هايش رفت،ديده بود مخاطب او را که دختر مبل گذاشت و برای 

بوده.

با اين که درست نبود حتی کمی از پيامی که رد وبدل شده را هم ديده بود.

پيامی پر از حرف های شهوت ناک و عجيب.

مانده  بود  اگر  آراز  قصد  ازدواج  با  نورا  را  دارد،حالا  ک  ه  آن  دختر  کنارش

است،چرا با ديگری اين پيام ها را رد و بدل می کند.

اين دختر با آراز قطعا می سوخت.

آشپزخانه امدو در حالی که ميوه ها را در داخل يخچال می گذاشت با آيناز ب  ه 

گفت: ناراحتی 

_اراز  حرف  تو  سرش  نمی  ره.  وگرنه ک  ه  بعد  از امشب  منم  موافقم  ک  ه  آراز

مرد زندگی نميتونه برای کسی باشه.فقط اميدوارم نورا بتونه وابسته ش کنه.

می دانست که وابستگی چيزی است که در آراز هيچ گاه اتفاق نمی افتد. و 

آراز دقيقا ورژن امروزی وجديد سهراب بود.
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شايد حتی از او هم خائن تر.

_سامان جلوی در تو ماشينه. تو که زنگ زدی بيرون بوديم، گفتم برسونتم اين
جا. بزار بگم بره، بمونم پيشت.

اين را هم نداشت که مخالفت کند. حتی حال 

اين بار دردش فقط درد عشق نبود.

دردش درد حماقتش بود.

درد غروری که آن قدر له شده که ديگر چيزی باقی نمانده از آن.

برود و بعد آمد و کنار نورا نشست روشنک با سامان تماس گرفت ک  ه 

چشمان سرخ و اشک های بی صدايش، فقط می توانست يک دليل داشته باشد،
سياوش.

تو پر از  ن. _کاش نمی رفتی. اصلا اين خانواده برای 

نورا دست روی صورت خيسش کشيد و به پنجره ی شب زده خيره شد.

بود که درد داشت. همه چيزش را پای هيچ گذاشته بود و اين 

روی _من احمقم....يه محبت نديده ی خاک بر سر که تا يکی اومد و....دست 

بی جنبه و خرم کشيد....اون قدر بهش باختم که نخواستم واقعيتاش و سر قلب 

ببينم....الان که فکر می کنم می بينم....من حتی خيلی خوبم نشناختمش....اون

آدم يه بازيگر قهار بود شايد....

ناراحت گفت: روشنک 

باز؟ _چی شنيدی ازش که بهم ريختی 

زد. قطره اشکش چکيد و هقی 
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بودم بياد....مثه احمقا با خودم می گفتم گور بابای وجدان....گور منتظر  _من 
همه ی حد و مرز و باورم....ثريا کيه وقتی نمی خوادش....وقتی من و بابای 
می  خواد....اما  واقعيت  امشب  مث  ه  روز  برام  مشخص  شد  و  خورد  تو  فرق

سرم....

با درد و اشک زد. پوزخندی 

_انقدر  داره  با  زنش  بهش  خوش  می  گذره  ک  ه  می  خوان  برن  آلمان  و
بگردن....انقدر خوشبختن که برای کسی عجيب نيست اگه....اگه بچه دار هم

خدا.... بشن...وای 

دست روی صورتش گذاشت و با غصه و خشم گريه کرد.

روشنک نوچی کرد و با ناراحتی او را در آغوش گرفت.

عشق پيچکی سمی بود که دور قلبش را گرفته بود.

نه از بين می رفت و نه تمام می شد.

اما سمش خشم و نفرتی بود که بيشتر و بيشتر در جانش پخش می شد.

از خودش حتی بيشتر از سياوش متنفر شده بود.

از خودی که دل به يک سراب داد و برايش چه ها که نکرد.

روشنک گذاشت در آغوشش گريه کند و آرام بگيرد.

 دراز کشيده روی تخت، به سقف خيره شده و چشمان سرخش، هن امش نبود.

حالا نورا
تر بود.

می گم اشتباهه به اين خانواده نزديک شدن. بودن با آراز يعنی ديدن _هنوزم 

ترسم... دوباره ی سياوش. اين برای تو خوب نيست نورا....می 
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آه بلندی کشيد.

کرد. پيچيد و فلجش می  درد می آمد و دور قلبی که خسته و زخمی بود می 

_من مجبورم....به آراز مجبورم....

با حرص گفت: روشنک 

خدا که نيما هم راضی نيست قيمت آزاديش زندگی تو باشه که کنار اين _ب  ه 
آدم بی خودی بسوزی.

نورا لحظه ای چشم بست و وقتی خود را روی تخت بالا کشيد و تکيه به تخت

گفت: بی حسی  داد،نگاهش را به روشنک دوخت و با 

_اراز  ب  ه  خانواده  ی  اون  مرد  ب  ه  مبلغی  ک  ه  خيلی  بيشتر  از  دي  ه  بود  و  داد  تا

بدن و جاش از من....سفته گرفت... رضايت 

ناباور و شوکه گفت: روشنک 

نورا؟! _چی؟! تو...تو چه کار کردی 

 از بعد از سکته هر هفته بايد بره بهداری زندان....حالش خوب ني ندی کشيد.

_نيما
کنه.... بودنش تو زندان، حالش و بدتر می 

حرفش آمد. روشنک با اخم و حرص ميان 

ی اينا باعث نميشه که بخوای همچين خريتی بکنی. من تا حالا فکر می _هم  ه 

اين  فق  ط  ي  ه  قول  و  قراره  ک  ه  می  تونی  با  ديدن  کثافت  بودن  آراز  بزنی کردم 

که احمق.... زيرش....تو خودت و اسير آراز کردی 

زد. نورا با غصه پوزخندی 
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_کاش هيچ وقت جای من نباشی که واسه حال خوش عزيزت بخوای از خودت
بگذری....چ  ه  کار  می  کردم  وقتی  شر  ط  آزادی  نيما،  فروختن  خودم  ب  ه  آراز

بود؟

روشنک کلافه و پر حرص نوچی کرد.

عقلش ديگر به جايی نمی رسيد.

_تو  چطور  می  تونی  با  اين  آدم  ک  ه  تموم  زندگيش  بوی  کثافت  ميده  بمونی
اخه؟چطور می خوای تو اين خونواده بمونی  رو ببينی؟

با بغض چشم بست. نورا 

اون آدم واسم مهم نيست....می دونی امشب آراز چی می گفت؟ اين همه _ديگ  ه 

وقت که من دلم برای زندگی سوخته ی سياوش می سوخت و غصه ی داستانی

که برام سرهم کرده بودن و می خوردم، اون با زنش خوش بوده. اين همه سال

کنار هم و حتی تو يه خونه بودن....من خرم که فکر می کردم ميشه بهش دست

نزده  باشه....ثريا  هنوز  جوون  ه  خب،خوشگله...چرا  فکر  کردم  سياوش  ازش

گذشته وقتی که اين همه سال شوهرش بوده؟ اصلا مگه نمی گفت ازدواجشون

اجباری بوده،پس چرا اين همه سال ادامه ش داده اگه علاقه ای نبوده؟

می کنه با کی باشم انگار تازه چشام باز شده روی واقعيت ها. ديگه چه فرقی 

چطوری بسوزم؟ همه ی مردا مثل همن....لااقل کثافت بودن آراز آشکاره و 

نداره.... و چيز پنهونی 

روشنک به چشمان سرخ و اخم و غمش چشم دوخته بود.

مانده بود. چه بگويد.

سياوش و آن مهر ومحبتی که از او ديد،اصلا شبيه دروغ نبود.

و يا واقعيت چيز ديگری. يا سياوش بازيگر قابلی بود 
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_راسته که می خوای ازدواج کنی؟ يعنی توام خر شدی؟

را از ميان لب های سرخ او گرفت و در حالی که نيم خيز شده بود تا سيگار 
خاکسترش را داخل زيرسيگاری روی عسلی بريزد، دستش را دور او پيچاند

و او را بيشتر به تنش سنجاق کرد.

_ديگه بالاخره بايد سر و سامون بگيرم.

زد. مهناز نيشخندی 

_فکر می کردم از ازدواج و مسخره بازيای دست و پا گيرش خوشت نمياد.

زد و گفت: آراز خيره به سقف پکی به سيگار 

_قرار نيست دست وپام بسته باشه. اون زن خونه ست و من بيرون از خونه
خودم و دارم. زندگی و خوش گذرونيای 

خود را روی سينه ی او بالا کشيد. مهناز با ناز خنديد 

و اغواگرانه گفت: ناخن های کاشتش را روی سينه ی لخت او کشيد 

تونم ازت دل بکنم. _می دونی که من نمی 

آراز خنديد.

جز من خيليا رو داری دختره. خبر دارم افشين اينا ديشب اينجا بودن _تو ک  ه 
مهناز با بی خيا ط داشتين.

عسلم. هم که باشه، تو يه چيز ديگه ای  _هر کی 
آراز با خنده بوسه ای به لب های سرخ او زد.

از اولش هم قرار نبود جز رابطه و سکس چيزی باشد.
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می دانست مهناز هيچ وقت تختش خالی نيست و از شهوت بی پايان او خبر
داشت.

مهم هم نبود.

او هم يکی مثل بقيه.

بود که مهناز خيلی مراقب پارتنرهايش بود و فقط خوبی رابطه با مهناز اين 
اين که بيماری ای نداشته باشند.

آراز هم جز برطرف کردن نيازش به چيزی فکر نمی کرد.

پر می کشه براش....دارم می ميرم که صداش و بشنوم...هه انقدر خراب _دلم 

برم سراغش.... کردم که حتی نمی دونم چطوری ميش  ه 

تکان داد و پوزخند زد. سرش را با بی وزنی 

_اصلا  اسيرم من اينجا...

اميرعلی شيشه ی مشروب را از دست او گرفت و کناری گذاشت.

زد. چشمان سرخ و خمارش، حال بدش را جار می 

_بسه ديگه نخور. داری کم کم معتادش می شی....درست ميشه همه چی....

گذاشت. سياوش با بیحالی و مستی تکانی خورد و سرش را روی ميز 

_هيچی  درست  نميشه.  اصلا  چطوری  بشه؟....لعنت  ب  ه  ثريا....لعنت  ب  ه  من
احمق....دار ديدنش....

اشک از کنار چشمانش راه گرفته بود.

می نوشيد تا درد دوری و دلتنگی را فراموش کند و نمی شد.

اصلا در مستی او را واضح تر می ديد.
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عطر تنش را نفس می کشيد.

_اون آراز ديوس اصلا نمی گه مادر داره....بهش می گم ثريا ديوونه شده، بيا
بمون پيشش...می گم من می خوام برگردم....مسخره می کنه احمق....می گه

خوره که از اول ديوونه بود و ....شوهرش بايد پيشش باشه....حالم بهم می  اون 

از شوهرش بودن....

اميرعلی نوچی کرد و کلافه دستی بر صورتش کشيد.

حالش خوب نبود. سياوش 

_می  خوای  بگم  ماهک  باهاش  تماس  بگيره؟  آخ  ه  اون  قدرا  هم  با  هم  رفيق

حال و احوال کردن.... نبودن، اما به بهونه ی 

چه   تلخی زد. اين حالت آنقدر رقت انگيز می شدکه اميرعلی می ماند برايش 

در

_که من لعنتی رو به يادش بياره؟ من خراب کردم سياوش....کسی نمی تونه
تموم دردسرش ول کنم و برگردم.... کاری برام کنه....می خوام ثريا رو با 

و گفت: اميرعلی آه بلندی کشيد 

_شايد  از  نظر  وجدانی  درست  نباش  ه  تنهاش  بزاری  وقتی  ک  ه  هنوز  بخوای

پاشون...انقدر  تو نخوای  شوهرشی،  اما  ب  ه  نظر  منم  بس  ه  هر  چی  سوختی  ب  ه 

مغز  ما  فرو  کردن  ک  ه  خانواده  هم  ه  چيزه،  يادمون  رفت  خودمونم

هستيم....يادمون رفت بايد زندگی کنيم....

سياوش دست و پای بی جانش را روی زمين کشاند و بر روی پارکت های

سرد دراز کشيد.

_دارم  خف  ه  ميشم  ديگه....من  بدون  نور  می  ميرم...گور  بابای  ثريا  و

وجدان...دلم لک زده واسش....
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نورا/هانيه محمدياری

_نيما هفته ی ديگه آزاد ميشه. خدا خير بده اين دوستتو. يعنی تا آخر عمرمون
مديونشونيم.

چقدر دلش می خواست بلند پوزخند بزند.

اما به لبخندی تلخ اکتفا کرد.

فاطمه همان طور که اينه ی جاکفشی جلوی در ورودی را دستمال می کشيد
نقش بسته بود گفت: آزادی نيما روی لب هايش  با لبخندی که از شادی 

_بيادش  بيرون  ي  ه  کم  جون  بگيره  بچ  ه  م،  براش  آستين  بالا  می  زنم.  بس  ه  هر

چقدر اين طوری زندگی کرد.وقتی زن و بچه باشه، دلش گرم می شه و يادش

می ره اين روزای تلخ و.

سر زبانش آمد که بگويد حال خودشان هم خوب نيست.

ماه ديگر بايد خانه را خالی کنند و به دنبال خانه ای در محله ای بگويد تا چند 

پايين تر که با پولشان جور دربيايد بگردند.

می  خواست  بگويد  در  اين  اوضاع  لازم  نيست  فکر  پيدا  کردن  دختر  ديگری

باشد که وارد اوضاع بی سر و سامانشان شود.

فاطم  ه  را  از  او اما  تهش  سکوت  کرد  و  دندان  روی  جگر  گذاشت  تا  شادی 

نگيرد.

خوش باشد. بگذارد او هم با روياهايش 

يه سر برو بيرون. خريد دارم و با اين همه کار نمی تونم خودم برم. _عصری 
به خدا که هر کاری ام بکنيم برا داشش کمه.

حوصله و خسته گفت: نوچی کرد و بالاخره دهان باز کرد و بی 
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نورا/هانيه محمدياری

_سخت  نگير  مامان.  همش  س  ه  نفر  ادمن.  تازه  من  اصلا  دلم  نمی  خواست
دعوتشون کنی.

اخم کرد و گفت: فاطم  ه 

اين طور می گی؟ گربه کوره نباش نورا. اينا اگه نبودن خدا می دونه _چرا 
اومد. چی به سر داداشت می 

آراز فقط معامله کرده بود،وگرنه که نه لطفی بود و نه محبتی.

که شد فاطمه گفت: بلند 

_می  خواستم  بگم  خال  ه  زهراتينا  هم  بيان.  اما  گفتم  شايد  خوب  نباش  ه  دفع  ه  ی

جز خودمون باشه. اوله اين دوستت ميان اينجا کسی 

چشم چرخاند و گفت: کلاف  ه 

الان. _خوب کردی...ليست خريدات و بده می خوام برم بيرون 

و نايستاد تافاطمه حرفی بزند.

فاطمه برای فردا شب آيناز و آراز و ماهان را برای تشکر از کمکشان و البته

آشنايی  با  کسانی  ک  ه  لطفی  ب  ه  بزرگی  ازادی  نيما  در  حقشان  کرده  اند،دعوت

کرده بود.

نورا دلش نمیخو را ببيند.

مادرش را خيلی خوب می شناخت.

اما  با  اتفاق  هايی  ک  ه  در  آينده  انتظارش  رامی  کشيد،ملاقاتشان  اجتناب  ناپذير
بود.

می دونه مامان قراره چه برخوردی باهاشون داشته باشه. هر چقدر که _خدا 

قابل تحمله. آيناز می تونه شخصيت مورد قبول مامان باشه،اراز براش غير 
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نورا/هانيه محمدياری

گفت: روشنک کمی از قهوه اش را مزه کرد و با ناراحتی 

_بالاخره بايد ببينتش. با تموم تنفرم از اين حرف اما شايد....دامادش بشه.

پوزخندی زد و بی تفاوت شانه بالا انداخت. نورا 

مامان وحشتناک باشه. _اره قراره دامادش بشه و اين چقدر می تونه برای 

به بهانه ی خريد آمده بود و حالا با روشنک در کافه ای نشسته و درد و دل
می کرد.

درد اين دل که درمانی نداشت.

لبريز که ميشد می آمد و با روشنک حرف می زد و کمی سبک می شد.

داشته باشد. اماقرار نبود تمامی 

_نگران  روزی  ام  ک  ه  قرار  باش  ه  از  خواستن  آراز  بهش  بگی.  قطعا  روزای
در راهه با خاله فاطمه. سختی 

زد. نورا پوزخند غمگينی 

_سخت  ترش  اين  ه  ک  ه  قراره  بدون  صيغ  ه  و  محرميت  باشه،  فق  ط  آشنايی  تا
دست  و  پا  می  زنم....دارم  زمان  می عقد....انگار  دارم  واس  ه  زنده  موندن 
خرم....ديگه منتظر معجزه نيستما....فقط دلم می خواد ديرتر وارد زندگی ای

ده. بشم که از اولش بوی تعفن می 

کرد. روشنک با ناراحتی نوچی 

می خواد بگم درست ميشه،اما نمی دونم چطوری.فقط می دونم تو هميشه _دلم 
را گر قوی بودی. پوزخند جای لبخندهايش 

_قوی نيستم...نبودم هيچ وقت. فقط اداش و در مياوردم....

|  P  a  g  e  1067   



  نورا/هانيه محمدياری 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

    

  

  

  

  

   

#فصل دوازدهم

فاطم  ه  از  صبح  ک  ه  برای  نماز  صبح  بيدار  شد  ديگر  نخوابيد  و  مشغول  پختن
غذا و اماده کردن خانه برای آمدن مهمان ها شد.

هزار بار روی ميز را دستمال کشيده بود.

وقتی استرس می گرفت، انگار وسواسش بيشتر می شد.

نورا که بيدار شد بوی غذا در خانه پيچيده بود.

داخل آشپزخانه که رفت،فاطمه سر گاز بود.

_سلام، صبح بخير.

شد از کمک نکردنش،با لبخند گفت: فاطمه بر عکس هميشه که شاکی می 

_صبح بخير. بشين صبحونه تو بيارم.

کشان نشست و گفت: نورا خميازه 

تو خونه. فاطمه قاشق را داخل خورشت چرخاند و گفت: د 

_نمی دونستم چی دوست دارن. گفتم سه مدل غذا درست کنم بد نباشه پيششون.

چقدر ناراحت می شد اگر فاطمه را نااميد می کرد.

_ای کاش می زاشتی نيما بياد بی ون بعد دعوتشون کنی.

لبخند زد و گفت: فاطمه در حالی که ليوانی چای برای او می ريخت، 
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نورا/هانيه محمدياری

اون موقع هم دوباره دعوتشون می کنيم.اما لازم بود که برای قدردانی _حالا 
شده. ازشون امشبم بگيم بيان. تازه به نظرم حالا هم دير 

اميدوار بود امشب به خير بگذرد.

ای کاش آراز طوری رفتار می کرد که لااقل کمی به دل فاطمه بنشيند.

اويی که بلد بود به دل فاطمه بنشيند.... امان از 

پيراهن بلندش در تنش خوش نشسته بود.

خوبی داشت و با تمام ريز نقش بودنش، هر چيزی به تن می کرد، به او اندام 
می آمد.

آرايشش خيلی کم بود، فقط بهاندازه ای که بی روح نباشد و شالش را هم طوری

سر کرد که در مقابل چشمان شيطان آراز راحت باشد.

قرار بود همسرش شود بالاخره اما حتی نگاهش هم مشمئزش می کرد.

کرد. صدای زنگ خانه که آمد، فاطمه هم صدايش 

 که بيرون آمد فاطمه را با آن چادر سفيدش، جلوی در منتظر ديد. نا اومدن.

اتاق از 

کمی طول کشيد تا مهمان ها از پله ها بالا آمدند.

اول آيناز وارد شد و با خوش رويی سلام و احوال پرسی کرد.

لبخند پر رنگ فاطمه نشان می داد که چقدر از ديدن آيناز با آن ظاهر محجبه
و مورد قبولش خوشحال است و خوشش آمده.

پشت سرش ماهان با جعبه ای شيرينی در دستش داخل آمد و محجوبانه سلام

داد.
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نورا/هانيه محمدياری

که دقيقا شبيه چيزی بودند که خوشش می آمد چقدر فاطمه از ديدن اين خانواده 
راضی بود.

خوشحال  بود  ک  ه  نورا  با  همچين  خانواده  ای  رفت  و  آمد  می  کند  و  دوستش
هستند.

روشنک که با آن ظاهر راحتش چندان چنگی به دل نمی زد.

اما با آمدن آراز انگار ورق برگشت.

دست گردن آراز که چشمان متعجب و ناباور فاطمه بر روی خالکوبی های 
از زير تيشرت سفيد رنگ و گشادش کاملا مشخص بود ماند.

نورا دعا می کرد چشمان فاطمه شلوار عجيب و غريب و به قول فاطمه پاره

پوره ی آراز را نبيند.

_سلام حاج خانوم.احوال شما؟

فاطمه آنقدر متعجب و شوکه بود که جواب آراز را هم دست و پا شکسته و
گيج داد.

آراز با لبخندی  می باريد

هم سمت نورا رفت و در حالی که چشمکی برای نورا می زد باکس گلی را 
که آورده بود را به نورا داد.

_احوال خوشگل ما چطوره؟

با ترس به فاطمه نگاه کرد که همان طور گيج و شوکه نگاهش به آراز نورا 
بود.

و عجيب آراز را شنيده و بايد به او بابت اين مطمئن بود که احوال پرسی گرم 

راحتی آراز جواب پس دهد.
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باکس گل را سريع از او گرفت و تشکر سرسرکی کرد.

آراز که رفت فاطمه با چشمان خشمگين از مقابلش گذاشت.

در حالی که لبخند روی لبش چندان به چشمانش نمی آمد و نورا می فهميد که
شب سختی در پيش است.

که بايد حساب پس دهد و دعوايی هم با فاطمه در راه دارند. شبی 

يک عمر فاطمه در گوششان خوانده بود احترام به مهمانی که روی فرش خانه

گذاشته واجب است و حالا می فهميد که فاطمه چقدر به اين حرف اعتقاد ات پا 

دارد.

آراز رفتار وقتی که برخلاف انتظار نورا خيلی خوب و صميمی و با لبخند با 

می کرد.

که مدل نشستنش هم نشان می داد که اصلا معذب نيست و آيناز و ماهان ارازی 

انگار بيشتر از نوع رفتار او معذب بودند.

چشمانش که از همه بدتر بود.

آن قدر بی پروا در پی نورا می چرخيد که نورا فکر می کرد هر لحظه امکان
ميزبان خوبی بود،مخصوصا اين که خودشان را مديون اين خانوا رفی بزند.  

اما فاطمه

می ديد.

_پس به سلامتی شما هم تازه عروسی؟ ماشالا چقدر هم که به هم میيايين.

معلوم بود که چقدر خوشش آمده. از آيناز 

بود گفت: آيناز لبخند محجوبی زد و با نگاهی به ماهان که سر به زير 

ازدواج کرديم. _بله،چند ماهی ميشه ک  ه 
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نگاهی سرسری به آراز انداخت که اصلا انگار مهمان بودن را بلد نبود فاطم  ه 
بود. آنقدر که راحت و خودمانی 

نورا  گفت  ه  بود  ک  ه  مادر  ايران  نيستن.  حتما  خيلی  سخت  بوده  برات  که _اتفاقا 

نبوده. مادرتون روزای اول عروسيتون 

جز  امروز  ک  ه  فاطم  ه  از  مادر  و  پدر  اين  دوست  ناجی  اش  پرسيد،اصلا  هيچ

حرفی از ثريا نشده بود.

ثريا يعنی يادآوری اويی که برايش سوزش قلب و بغض به همراه داشت.

داشت با خنده گفت: آراز در حالی که شيرينی ای از ظرف روی ميز برمی 

_مادر ما داره بهش خوش می گذره حاج خانوم. فکر نمی کنم به اين زوديا

فکر برگشتن به سرش بزنه.

آيناز با خجالت لبی گزيد و فاطمه لبخند مصلحتی ای زد.

هر جا که هستن سلامت و خوش باشن. _ايشالا 

گفت: اين بار هم آراز خنديد و با کناي  ه 

_حتما هستن.

نورا سر به زير و با اخم به مکالمه ای که اصلا باب ميلش نبود گوش می داد.

آراز همين اندازه با همه راحت بود.

بعد از رفتن مهمان ها بايد به فاطمه راجب اين برادر عجيب و غريب حتما 
دوستش توضيح می داد و می ترسيد از روزی که  خواستگار

بودن آراز حرف بزند.

کرد. خواستگاری که قطعا بايد با او ازدواج می 
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ی آروم _شما لطف بزرگی به خانواده ی ما کردين. نيمای من....خيلی روحي  ه 
بد بود.... و حساسی داره. اين زندان افتادنش هم يه اتفاق خيلی 

تکان داد و گفت: آيناز با همدردی سری 

شن. _خدا رو شکر که دارن آزاد می 

زد. فاطمه با بغض لبخند غمگينی 

_خدا  رو  شکر.  ما  ک  ه  تا  ابد  مديون  شما  می  مونيم.  نورا  ک  ه  گفت  کمک  شما
. از اينا برای تشکر بيام ديدنتون  بوده، می خواستم زودتر 

زد و گفت: آيناز لبخند با محبتی 

شده و _اين چه حرفيه حاج خانوم؟....البته من چندان در جريان نيستم که چی 

خب....

گرفت. اشاره ای به آراز کرد که داشت پرتقالی پوست می 

بود. _اراز جان در جريانن. آراز مثه اين که دنبال کارای آقا نيما 

فاطمه شوکه به آراز نگاه کرد.

غريبش از نظر فاطمه خودش بايد در مرد با آن  شکل و شمايل عجيب و  اين 
کمک برساند؟ زندان می بود، چطور توانسته به نيما 

_واقعا؟!

و گفت: آرا ديد 

_اره خاج خانوم.ما هم اشناهای خودمون و داريم.

سر به سرش می گذاشت. آراز متوجه ی تعجب فاطمه بود ک  ه 

بر لبش نشاند. فاطمه اخم کم رنگی کرد و لبخندی تصنعی 
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_به هر حال که ....ما تا ابد مديون شما هستيم.

بالا انداخت. آراز با همان بی خيالی و بی تفاوتی مختص به خودش شانه ای 

_دوستمه نيما.مهم تر از همه داداش نورا خانوممونه.

حرف و اخم به نورا انداخت. فاطمه نگاهی متعجب و پر 

آراز  و رفتار راحتش هر لحظه فاطمه را بيشتر شوکه می کرد.

نورا با حرص چشم بست.

امشب بايد تا خود صبح به فاطمه حساب پس می داد .

فاطمه چون آتشفشان فوران کرده بود.

چند ساعت پيش که فاطمه آراز را ديد تا وقتی که بروند، انگار منتظر نورا از 
اين رفتار و خشم فاطمه بود.

بر من، وای بر من و بچه هام که ناجيمون بشه اين آدم...تو چرا شيش _وای 

شد متر زبون واسه من داری ولی نزدی تو دهنش؟ تو که مهمون سرت نمی 

تا حالا.

که آخرش گناهکار بود گفت: نورا خسته از بحثی 

مهمون واجبه. تازه بازم _چه کار می کردم مادر من؟ به قول خودت احترام 
به يونشونيم.

فاطمه بر روی زانويش کوبيد.

شکل و شمايل آراز به تنهايی کافی بود، حالا برخوردهای راحت و نگاه ديدن 
گاه و بی گاه او را هم بر روی نورا ديده بود.

آراز سکوت نورايی که آنطور با آرش رفتار می کرد و حالا در مقابل هيزی 

کرده بود.
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_خدا به من مرگ بده که از اين مدل آدم کمک نخوام. به خدا که داشتم سکته
رو سر سفره م راه داده بودم... می کردم.کی من همچين آدمی 

تکان داد. با بغض سری 

چشم چرونی می کنه و من خاک بر سر _تو خونه ی خودم داره واسه دخترم 

زبونم کوتاهه...وای نيما، وای که با يه ندونم کاری با من چها که نکردی...

نورا بی تفاوتی در پيش گرفت.

حوصله ی بحث نداشت و اگر دل به دل فاطمه می داد تا صبح بايد شنونده ی

شد. حرف های فاطمه می 

بخواد بخورتم. _حالا که چيزی نشده. منم که عسل نيستم 

فاطمه انگار نفت پای آتش خشمش ريختند.

گی تو واسه خودت؟ فکر کردی من خرم؟اين آدمی که من ديدم خدا _چی می 

حاليش نميشه چه برسه به رضای خدا که بگم واسه رضای خدا افتاده دنبال

کارای  بچ  ه  ی  من...اصلا  اين  خودش  و  بايد  بگيرن  با  اون  شکل  و  شمايلش

کنن، من موندم اشناش کجا بوده... اعدام 

و گفت: نورا دستی به صورتش کشيد 

_حالا که داشته.

فاطمه عصبانی بود و قرار نبود به اين راحتی ها کوتاه بيايد.

می دونم ....من می دونم اين آدم دو روز   جای کمکش _من 
چرخه. چی از ما می خواد. خدا نياره اون چيزی رو که تو سرمن می 

فاطمه فهميده بود.
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زدنش، همه چيز را روشن کرده آراز و آن چشمان هيز و آنطور راحت حرف 
بود.

اصلا آراز آمده بود که جايگاهش را نشان دهد.

خود را به آن راه زد. نورا 

_چی  می  تون  ه  بخواد  اخه؟  با  نيما  سلام  و  عليک  داشت  ه  خب.  خواست  ه  کمکی
کرده باشه.

فاطمه با خشم چشم درشت کرد و با عصبانيت گفت:

_اره،منم بچه ام.

هم يک بار شايد بهتر بود در لفافه يک چيزهايی بگويد. مرگ يک بار و شيون 

بالاخره که بايد اتفاق می افتاد.

اما گفتنش جان می گرفت.

خشم فاطمه. شايد خيلی هم نبايد روراست می بود با اين 

چند  وقت  پيشا....قبل  از  افتادن  نيما  ب  ه  زندان....خب....از  من.... _خب  اون 
کرده بود.... خواستگاری 

_چی؟!

فاطمه شوکه و پريشان پرسيد.

چنان چهره اش پر از بهت بود که يک  لش ترسيد.

_حالا که چيزی نشده. خواستگاری کرد و منم جواب منفی دادم ديگه.

فاطمه با خشم بلند شد و دست روی صورتش کشيد.
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_خيلی  بيجا  کرده،  خيلی  گ  ه  خورده....از  قياف  ه  و  ظاهرش  کثافت  بودن  می
کرده که .... باره.چی فکر 

به سوی نورا چرخيد و با چشمان درشت شده از خشم به او توپيد.

_لابد روی خوش نشون دادی بهش. چقدر بهت گفتم با پسرا حرف نزن،گرم

کو گوش شنوا؟ نگير.چقدر گفتم حجابت و کامل کن. ولی 

با اخم اعتراض کرد. نورا 

_چرا به من گير می دی؟ يکی خواستگاری کنه من مقصرم؟ اصلا مگه تو

شد نبودی  می  گفتی  آدما  رو  از  رو  ظاهرشون  قضاوت  نکنيم؟  حالا  چی 

خودت....

با خشم داد زد. فاطم  ه 

_ظاهر؟ رفتارش ونديدی تو؟ حرف زدنش و؟ نگاه کثيفش و؟ انگار اومده بود
خونه ی خاله ش اون طور واسه من لم داده بود  شخصيت،نه

ذره شعور. ي  ه 

نورا هم با تمام حرف های فاطمه موافق بود اما اگه تاييد می کرد فاطمه ديگر

محال بود حتی بخواهد سايه ی آراز را هم ببيند.

هر چقدر هم که بدهکار او بودند. حالا 

ظاهر و باطنش يکيه... _ربطی نداره. اون شخصيتش طوريه ک  ه 

با خشم داد زد. فاطم  ه 

آدم چندش خوشت اومده؟ _ازش طرفداری می کنی؟ نکنه توام از اين 

صورت سرخش نورا را ترساند که بلند شد.

کرد. بهتر بود که فعلا حرفی نمی زد و بحث را تمام می 
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نورا/هانيه محمدياری

_من  کی  طرفداری  کردم؟  خودت  دعوتشون  کردی،  حالا  از  من  شاکی
هستی؟...

حالی که با دلی آشوب به سمت اتاقش می رفت با بی خيالی و ناراحتی در  و 

گفت: ظاهری 

تو رو خدا. رفتن و ديگه قرار نيست ببينيشون.من خسته ام و اعصابم _بس کن 

رم بخوابم. ديگه نمی کشه. می 

و ديگر نماند تا حرف های فاطمه را بشنود.

خودش هم تمام حس های بد فاطمه را به آراز داشت.

وقتی که بحث ازدواج پيش آمده بود انگار بهتر چهره ی واقعی او را اصلا از 

می ديد .

  بود  دست  آراز  ب  ه  تنی  بخورد  ک  ه  روزی  توس  ط  اوی  بی  وف می خواست.

اصلا  اگر  قرار
ستايش شده،ترجيح می داد بميرد.

در ميان اين همه آشفتگی ياد او را فقط کم داشت.

چند روزی از آمدن مهمان های پر حاشيه به خانه شأن می گذشت و فاطمه

هنوز سرسنگين بود.

حس  کرده  بود  ک  ه  اتفاقی  قرار  است  بيفتد  و  نورا  اهل  حمايت  کردن  از شايد 

کسی که خوشش نيامده نيست.

از حرف های نورا بوی خوبی به مشامش نمی رسيد.

اوايل هفته ی آينده آزاد چيزی به آزادی نيما نمانده بود و به گفته ی صادقی 

می شد.
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داد تمام فکرش را روی آزادی نيما بگذارد و آينده را با تمام خواب ترجيح می 
هايی که برايش ديده برای آينده بگذارد.

فاطمه اتاق نيما را مرتب کرده بود.

چندروز پيش که زهرا آمد فاطمه چقدر برايش از اين ناجی عجيب و غريب

و دوست نداشتنی نيما گفت.

متاسف بود از اين که دستشان برای کمک به سوی اين چنين آدمی دراز چقدر 

نورا خود را در آشپزخانه سرگرم کرد تا هدف خشم فاطمه قرار نگيرد. شده و 

با صبوری همان حرف های نورا را زد که شايد فاطمه ظاهر را ديده و زهرا 

آراز آنقدر ها هم آدم ترسناک و بدی نباشد.

که در ديدار اول اين قضاوت درست نيست و فاطمه توپيده بود که محال است

اصلا ديگر ديداری داشته باشند.

وقتی فکر می کرد که چطور قرار است به فاطمه از خواستن آراز بگويد نورا 

می مرد.

قطعا که فاطمه سکته می کرد.

روشنک  عقيده  داشت  بايد  نورا  با  آيناز  راجب  آراز  و  سفت  ه  ها  و  پيشنهادش
صحبت کندو نورا ترجيح می داد حرفی نزند.

شايد کسی آراز را اين طور که  ،نشناخته.

آراز آدمی نبود که از کسی حرف شنوی داشته باشد.

حتی امکان داشت او را بيشتر ازاردهد.

_اين چيه؟!

ميزکرد. آراز پوزخندی زد و خيره به او با ابرو اشاره ای به چک انداخته روی 
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نورا/هانيه محمدياری

_حساب و کتابت. برشدار.

زد و با حرص و خشم گفت: وحيد پوزخندی 

چرا اون وقت؟ _داری اخراجم می کنی؟ 

بالا انداخت. آراز با بی خيالی شانه ای 

_نمی خوام ديگه جلو چشمم باشی.

آمد. چقدر از اين غرور آراز بدش می 

کنی. _چرا اون وقت؟ اصلا تا سياوش نياد تو حق نداری اين کارو 

گفت: آراز ابرو بالا انداخت و با لحن حرص در بيار و پر غروری 

_تو  نبود  سياوش  من  رئيسم.  دوست  ندارم  ديگ  ه  تو  رو  اطراف  فروشگاه  و
وحيد با خشم بلند شد و با عصبانيت و حرص پوزخندی زد ينمت.هری.

و ذات خرابت _چون می دونم چه کثافتی هستی داری بيرونم می کنی. من تو 

شناسم... و می 

زد و گفت: آراز تکيه اش را به صندلی رياستش داد و نيشخندی 

خوبی. دلم نمی خواد ديگه اون قيافه  ی نحست و ببينم... فکر کردی _باشه تو 

زرنگی؟ منو انقدر خر ديدی که نفهمم داری خودت و به آب و آتيش می خيلی 

و خراب کنی؟ تو خر کی باشی زنی پيش کاسبای محل و سياوش و نورا من 

آخه بچه گدا؟

وحيد  با  حرص  نيشخندی  زد  و  دست  هايش  را  روی  ميز  گذاشت  و  خيره  به

او گفت: چشمان خشمگين 
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دردت اينه. نکنه نورا هم پريد؟ من که گفتم اندازه ی دهن کثافت تو _اهان پس 
دختر کجا؟ نيست. اصلا تو کجا و اون 

آراز بلند و به قهقهه خنديد.

_کجايی احمق؟ اون دختر تا چند روز ديگه زن من می شه. هر چی هم که
ببينه از من،انقدر عاشقم شده که محاله ولم کنه...

در فروشگاه اشاره کرد. ب  ه 

کنم. _گمشو از فروشگاه من بيرون. اين بار ببينمت زير دست و پام لهت می 

در رفت. وحيد انگشتش را به تهديد مقابل او تکان داد و با خشم به سوی 

_راستی با اين که حالم و بهم می زنی واسه عروسيم دعوتت می کنم. خوبه
بردم و... که ببينی 

وحيد بی توجه به او با خشم و عصبان يرون رفت.

خنديد و خيره به او که آن طور عصبانی از سوار موتورش می شد، فکر آراز 

کرد که اشتباه کرد از اول برای اين چنين آدم بی ارزشی دل سوزاند.

بايد شرش را کم می کرد که کرد.

وحيد حسود بود و جديدا پايش از گليمش درازتر شده بود.

بالاخره نيما آزاد شد.

انگار سال ها گذشته بود که آن طور لاغر و آشفته بود

نيما آدم زندان ماندن نبود.

ابد خود را مديون او می دانست. آراز هر چقدر هم که از نظر همه بد بود، اماتا 

نيما که آمد با خود زندگی را به خانه آورد.
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فاطمه تا چند ساعت بعد آمدن او هنوز به او خيره می شد و گريه می کرد.

زهرا قربان صدقه اش می رفت و نورا در ساکت ترين حالت خود با لبخند و
بغض فقط نگاهش می کرد.

شدن باقی زندگی  و عمرش در کنار آراز می فکر می کرد بودن نيما به حرام 

ارزد.

همين  ک  ه  خوب  بود  و  با  تمام  غم  چشمانش  باز  هم  لبخند  می  زد،  برايش  بس

بود.

آرش هم ساعتی را با فرنوش آمد و خيلی زود رفت.

ديگر انگار او هم دلش نمی خواست حالا که نامزد دارد، در خانه ی فاطمه
بماند و نورا را ببيند.

از خود می ترسيد.... شايد 

_قربونت برم خواهر انقدر بيتابی نکن.خدا رو شکر گل پسرمونم که اومد و
فاطمه دست روی صورتش کشيد و با بغض و خوشحالی خندي  تموم شد.

شکر.... بچمو که نگاه می کنم می بينم انقدر لاغر شده، جيگرم کباب _خدا رو 

ميشه.

زد و گفت: نيما لبخند پر مهری 

_خوبم  ب  ه  خدا  مامان  جان.  غذای  زندان  بهم  نمی  ساخت.  بهت  قول  می  دم  با
هفته از قبل هم چاق وچله تر بشم. آشپزی تو، سر ي  ه 

نورا لبخند زنان بلند شد و برای سر زدن به غذا به آشپزخانه رفت.

امروز چند باری آراز تماس گرفته بود.
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ناديده گرفت. يکی دوبارش را جواب داد و بقيه را 

مديونش بود اما دوستش نداشت.

می مرد وقتی فکر می کرد تقديرش قرار است به او گره بخورد.

چه روياهايی داشت و چه شد.

حيف که هيچ وقت روياها واقعی نمی شوند...

برنج را دم گذاشت و در حالی که داخل فنجان ها چای می ريخت صدای زنگ
ايفن در خانه پيچيد.

نگفته بودند که امروز نيما آزاد می شود. به کسی 

البته هم که کسی را نداشتند.

شايد آرش بود.

چای را داخل فنجان ها ريخت و از آشپزخانه بيرون رفت و زهرا را جلوی
در ديد.

بود خاله؟ زهرا در حالی که روسری اش را روی سرش می   

_نمی دونم والا. گفت دوست نيماست.

متعجب سينی چای را روی ميز گذاشت و در حالی که برای سر کردن نورا 
روسری به اتاقش می رفت از نيما پرسيد:

_به دوستات گفتی امروز آزاد ميشه؟

در خانه رفت و گفت: نيما با تعجب ابرو بالا انداخت و به سوی 

_نه. گفتم امروز خودمون باشيم.
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به اتاق رفت و پيراهن مردانه ی نسبتا بلندی روی تيشرت آستين کوتاهش تن
کرد و روسری اش را هم به سر انداخت.

از سالن خانه صدای سلام و احوال پرسی می آمد.

صدای زنی هم بود.

نگاهی سرسرکی به خود در آينه انداخت و از اتاقش بيرون رفت.

چيزی که می ديد را اميدوار بود واقعيت نداشته باشد.

بودند. آراز و آيناز در خانه شأن 

اين بار بی خبر برای ديدن نيما آمده بودند.

_چشمتون  روشن  حاج  خانوم.  آراز  ک  ه  گفت  آقا  نيما  آزاد  شده،  ب  ه  خدا  خيلی
خوشحال شدم.

فاطمه سعی می کرد خوب و درست رفتار کند.

گرچه ابروهای اخم کرده اش را نمی توانست پنهان کند.

نبود ظاهرش باطنش را نشان ندهد. بلد 

_ممنونم عزيزم.اره خدا رو شکر پسرمون اومد....

زد و نگاهی گذرا به آراز که کنار نيما نشسته بود انداخت و لبخند تصنعی ای 
گفت:

گفت: شما. نيما به سوی آراز چرخيد و با قدردانی 

_تا ابد مديونتم داداش. اين که اين طور کنار خانواده م بشينم، داشت واسم تبديل
شد. به آرزو می 
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نورا/هانيه محمدياری

آراز اين بار دوستانه دستش را فشرد و لبخند زد.

کردم. _رفيقيم بابا. هر کاری ازم برمی اومد بايد برا آزاديت می 

نورا پوزخندی به اين فروتنی ساختگی آراز زد.

چقدر هم که او رفاقت سرش می شد.

آراز برای رضای خدا و رفاقت هيچ کاری نکرد.

زهرا سر به سمتش آورد و در گوشش آرام گفت:

_فاطمه حق داشت به خدا. اين چرا شکل و شمايلش اين طوريه؟!

نورا فقط سری تکان داد.

دلش شور می زد و دليلش را نمی دانست.

کرد. انگار قرار بود اتفاق بدی بيفتد که دلش داشت خبرش می 

_ای کاش زنگ بزنين آقا ماهان هم تشريف بيارن شام دور هم باشيم.

انداخت و گفت: آيناز محجوبانه نگاهی به نيما 

_بمون  ه  ي  ه  وقت  ديگه.  امروز  شما  هم  خست  ه  اين.  امشب  و  هم  اگ  ه  ما  خدمت
به خواست و اصرار آراز بود. رسيديم 

آراز  نگاهش  ب  ه  نورا  بود  و  نورا  زير  سنگينی  نگاه  عجيب  او،  سر  بالا  نمی

آورد.

مهمان  بودن  و  اين  که فاطم  ه  ک  ه  خون  خونش  را  می  خورد  و  اگر  حرمت 

مديونش  شده  اند  نبود،  دلش  نمی  خواست  اراز  را  روی  فرش  خان  ه  اش  حتی

راه دهد.

زد. آيناز نگاهی به آراز اندا اچه ای 
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نورا/هانيه محمدياری

_راستش  قصد  ما  امشب  از  اومدنمون  هم  ديدن  آقا  نيما  بود
وهم....خب....راستش  می  دونم  درست  نيست  اين  طور  مطرح  کنم  و  امشب

شايد وقت مناسبی نباشه اما....

نگاهی به نورا انداخت.

را از او خواسته بود. دستپاچه بود و آراز با اصرار اين 

چند  وقتي  ه  ک  ه  آراز  ما  به....ب  ه  نورا  جان....علاقمند  شده.امشب  ازم _خب  ي  ه 
خواست که در حضور آقا نيما، نورا جان رو براش.... خواستگاری کنم...

درهم بود و آنقدر عصبانی بود که نورا با آن همه دلهره و فاطمه اخم هايش 

نگاهش کند. نگرانی می ترسيد حتی 

شد. _خب...خيلی يهويی 

نيما بود که بالاخره حرفی زد.

آراز لبخند بی خيالی زد.

اصلا انگار نه انگار که خواستگاری عجيب و غريبی را در بدترين موقعيت
از  نورا  جان  خوشم  اومده.  ب  ه  خودشم  گفت  ه  بود  زده بود.   خيلی  وقت  ه  ک  ه 

_من

کردن خواستم. نظرم امشب بهترين وقت بود واسه علنی 

کرد. فاطمه نوچی 

کنم قصد ازدواج _ولی اين رسم خواستگاری نيست و البته نورا هم فکر نمی 

داشته باشه.

زد و گفت: آيناز لبخند مصلحتی ای 
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نورا/هانيه محمدياری

_حالا اگه شما اجازه بدين که زير نظر شما با هم بيشتر آشنا بشن. شايد اصلا
انتخاب هم بودن. درست ترين 

چه قدر خنده دار و مسخره!

آراز غلط ترين انتخاب بود برای هر آدمی.

زد و گفت: زهرا با اخم لبخند پر حرصی 

_به نظر من بهتره اين خواستگاری رو بزاريم برای يه فرصت ديگه.

بودش و داشت در موردشان نظر می داد؟ او که بود که تا به حال نديده 

آراز ابرويی بالا انداخت و با همان لحن رک مختص به خودش گفت:

من فقط نظر نورا مهمه. _برای 

نيما اخمی کرد.

تعصبی نبود اما متوجه ی معذب بودن نورا می شد.

از طرفی هم نمی شد با آراز تندی کند.

که مهمان خانه شأن بودند. هم  خود را مديون او می دانست و از طرفی 

با خاله موافقم. اگر قراره هر تصميمی گرفته بشه و آشنايی ای صورت _منم 
و .... بگيره، بايد يه وقت ديگه و به شکل رسمی ت فت  ه 

جان... _يه لحظه نيما 

اخم هايی که ديگر دليلی برای پنهان کردنشان نداشت ميان حرف نيما فاطمه با 

گفت: و رو به آيناز  آمد 

خواسته قرار نيست به سرانجامی برسه. نورا که قصد ازدواج نداره و _اين 

نمی کنم نقطه ی مشترکی هم بين نورا و آراز خان وجود داشته باشه. خب فکر 
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نورا/هانيه محمدياری

من عذر می خوام که دارم حرفم و رک می زنم اما به اعتقاد من جنگ اول به
ما  تا  ابد  مديون  شماييم.  اين  چيزی از  صلح  آخره.  شما  مهمون  ما  هستين  و 
که بشه نيست که هيچ وقت فراموش بشه، اما به نظرم ازدواج چيزی نيست 

ساده گرفتش.

آيناز سری تکان داد.

خودش هم موافق بود که اين طور خواستگاری کردن اصلا درست نيست و
اگر اصرارهای آراز نبود محال بود که بخواهد اين طور خواستگاری کند.

از طرفی احساس می کرد که آراز هر دليلی برای ازدواج با نورا داشته باشد

عشق نيست.

کرد. کششی که بايد را بين آن ها حس نمی 

حاج خانوم. شما درست می گين. شايد بهتر باشه يه زمان ديگه و خيلی _بل  ه 
و.... رسمی تر ما خدمت برسيم 

پنجشنبه خوبه؟ _همين 

پررويی آراز باز مانده بود. نورا دهانش از آن هم  ه 

گفت: فاطمه پشت چشمی نازک کرد و تند و تيز 

نباشه.  هم حرف او را تأييد کرد و گفت که خودش تماس می گيرد تا اج  ای 

باز آيناز 
ی آمدن بدهد.

آراز اما با اخم نگاهش می کرد.

کند. شايد توقع داشت نورا حرفی بزند و رضايت خود را اعلام 

نورا اصلا راضی نبود.
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نورا/هانيه محمدياری

پشت اين خواسته اجبار و آن سفته ها نبود، بهتر با او کنار می آمد. شايد اگر 

آيناز که اخم های درهم فاطمه را ديد،خيلی زود قصد رفتن کرد و بلند شد.

نورا می دانست آشوب در راه است.

آراز می آمد و آتش به پا می کردو می رفت.

بار. چاره ای نداشت اين 

بايد خود را راضی نشان می داد.

حتی اگر فاطمه هيچ وقت او را بابت انتخابش نبخشد.

_ای خدا اين کی بود که گذاشتی سر راهمون؟ چی فکر کرده پيش خودش که
آدم اومده خواستگاری دختر من؟ آخه من چه بدبختم که بايد تا ابد مديون اين 

باشم.

فاطمه آتش گرفته بود.

قصد داشت فاطمه را آرام کند. ساکت مانده بودو نيما  نورا همچنان 

_حالا که چيزی نشده مادر من که اين طور می کنی.

فاطمه با خشم بر پايش کوبيد.

_هيچی  نشده؟  آخ  ه  اين  پسره  ی  قرطی     ک  ه  اومده
خواستگاری دختر من؟ يکی نيست بهش بگه يه نگاه تو آينه بنداز به خودت و

بعد دنبال دختری از خانواده ی ما بيا.

آمد. زهرا ليوان آب قند به دست از آشپزخانه بيرون 

بود؟ _والا منم تو می گفتی پسره اين ريختيه باورم نمی شد. آخه اين چی 

با اخم گفت: فاطمه دوباره بر پايش کوبيد و نيما 
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نورا/هانيه محمدياری

_خاله جان شما بايد مامان و آروم کنی نه اين که بدتر اتيشيش کنی.

با خشم گفت: فاطم  ه 

بچه ام؟اين پسره سر تا پاش ايراده. به خدا ديگه نگاه نمی کنم که _مگه من 
درست و غلط چيه، اگه بخواد دوباره از خواستن دختر من بگه.

نورا بايد حرفی می زد.

چاره ای نداشت.

و پر دلهره، آرام گفت: همان طور سر به زير 

_به نظرم آدم بدی نيست.

انگار آتش زدند که آنطور از جا پريد. فاطمه را 

_چی می گی تو؟ احمقی يا چشات کور شده؟ نکنه قصد داريم خودت و بدبخت
کنی؟

سر  فرو داد. نورا 

ظاهرش غلط انداز باشه و... _من حرف بدی نزدم....می گم شايد 

فاطمه با خشم بر پايش کوبيد.

_ببند دهنت و نورا. به خدا اگه بخوای حتی راجب اون پسر فکر کنی اسمت
و  از  شناسنام  ه  م  خ  ط  می  زنم.  اون  پسره  از  چشاش  چشم  چرونی  و  هرزگی

می باره. بايد کور بود و اين و

نديد.

نورا از آراز  گفت: نيما که متعجب مانده بود از حمايت 

_بهتره اين بحث و تموم کنيم. امشب همه مون خسته ايم.
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نورا/هانيه محمدياری

زهرا بلند شد و گفت: آمد و  صدای زنگ ايفن 

_فکر کنم آرش اومده دنبالم.

و برای پوشيدن مانتو به اتاق فاطمه رفت.

کردم. _فکرمی کردم دخترم عاقله. اما انگار اشتباه می 

کرد و گفت: نيما کلافه و خسته دستی بر صورتش کشيد و پوفی 

مسأله. _پاشو برو نورا. بهتره فردا حرف بزنيم راجب اين 

نورا از خدا خواسته بلند شد و به اتاقش رفت.

همين قدر هم که به طرفداری از آراز برخاسته بود زياد بود.

تمام حرف های فاطمه موافق بود و اگر چاره ای داشت حتی خودش هم بد با 
و بی راه بارش می مرد.

حيف که دستش زير سنگ آراز بود.

_چرا اومديم اينجا؟

نيما لبخندی زد و نگاهی به اطراف انداخت.

تمام اخم و تخم فاطمه، نورا را از خانه بيرون کشيده بود و حالا در صبح با 
پارک کوچک و دنجی نشسته بودند.

هم مانند اين چند ماهی که در زندان گذران نش نيامد. ديشب 

اين بار فکر نورا خواب را حرامش کرد.

خيلی چيزها تغيير کرده. چند ماه از خواهرش دور بود و حالا می ديد 

چشمان پر نور و زندگی نورا، بی فروغ شده. مثلاً 
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نورا/هانيه محمدياری

لبخند از لبان هميشه خندان خواهرش محو شده و غم لانه کرده در چشمان مثلاً 
روشنش.

بايد  حرف  می  زد  و  می  فهميد  ک  ه  اين  ماه  ها  را  چطور  گذرانده  ک  ه  حالا  از

کند. عجيب ترين و محال ترين شخصيتی که فکر می کرد نورا دفاع می 

_خواستم يکم خواهر و برادری تنها باشيم.

زد و گفت: نورا پوزخندی 

_چی می خوای بدونی نيما؟

کرد و گفت: نيما لحظه ای خيره اش ماند و بعد نوچی 

_شايد همه چی رو. می دونم ديره واسه پرسيدن اما می خوام بگی بهم چرا
خوب نيستی؟

نورا بغض کرده بود.

زدن سختش بود. حرف 

داد و مراقبش اما او هم نيما بود، نيمايی که خوب به حرف هايش گوش می 
بود.

_خوب  بودن؟  انگار  داره  فراموشم  می  ش  ه  چطوری    خوب

باشه....

لبخندی به تلخی روزهايش بود که گذراند و هنوز ادامه داشت.

حالم و می پرسيدی. _ای کاش تو همون روزا که اومده بودی بهمون سربزنی 

نيما شرمنده لحظه ای چشم بست.

بود که با مونا داشت. آن روزها غرق لحظه های 
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_کم گذاشتم و الان شرمنده ام.

چشمی در ميان پارک چرخاند تا شايد اشک ميان چشمانش را هار کند تا نورا 
نبارد.

گرفت. بغض باز آمده بود و نفس می 

همه چيز رويايی باشه. فکر می کردم عشق _فکر می کردم با اون....قراره 
قراره لحظه هام و شيرين کنه. اما انگار همه چيز ود....اون

نبود که فکر می کردم....آدم وقتی عاشق می شه از طرفش بت می سازه، کسی 

اندازه ی تصورات ما بزرگ نيستن....من نابود شدم نيما....شايد چند ولی آدما 

که خوب بشم... که حالم ديگه خوب نيست و قرارم نيست  ماهی ميش  ه 

نيما اخم کرده بود.

چطور  باور  می  کرد  سياوش  ک  ه  از  نظرش  از  هم  ه  مردتر  و  صادق  تربود

کند. بتواند به خواهرش بدی 

_اما يه چيزو خوب فهميدم که بد و خوب مطلق اصلا وجود نداره...

برد؟ _چه کار کرد باهات که باورت و از بين 

لبان بغض کرده اش نشاند. سوال پر اخم نيما لبخند تلخی را روی 

_من و تبديل کرد به يه آدم بی نام و نشون. کسی که انگار خودم نيستم.

تو می خوای واسه انتقام از نامردی ای که کرد، آراز و انتخاب کنی؟ _و 

سوال نيما شوکه اش کرد.

چطور فکر می کرد که نورا اهل انتقام است؟

آن هم از عزيزترين و بی وفاترين آدم زندگی اش؟

زد و گفت: پوزخند تلخی 
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نورا/هانيه محمدياری

_اين طوری من و شناختی؟ من اگر بخوام همچين کاری کنم، اول خودم می
سوزم.

نيما با عصبانيت بلند شد.

داد. نمی فهميد چه چيزی اين ميان است و اين بود که عذابش می 

_پس چرا نورا؟ چرا من ديشب تو چشات ديدم که با آراز و پيشنهادش موافقی؟
هر  چند  ک  ه  اونقدر  می  شناسمت  ک  ه  حاليم  باش  ه  از  اين  مدل  شخصيتا  خوشت

نمياد.

تکان داد و گفت: نورا سری 

_هر چی هست انتقام نيست.

نيما دوباره کنارش نشست.

بود. از تمام حرکاتش بی قراری نمايان 

نيست که قصد ساختن زندگی _اراز مناسب تو نيست. اصلا مناسب هيچ زنی 
باشه. من نه مثل مامان از رو شکل و ظاهرش می گم و نه هيچ خصومتی داشت  ه 
تو همون ماه ها، می گم که اصلا نمی پشت حرفم هست. فقط تو چند برخورد 

تونه مناسبت باشه.

چشم از او گرفت و گفت: نورا 

_ادما اصلا اون چيزی نيستن که ما می بينيم. حتما آراز هم اون قدری که شما
زد و ناب  بد نيست. نيما پوزخندی 

نورا؟ _ازش دفاع می کنی 
نورا آهی کشيد.
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نورا/هانيه محمدياری

_نه اما....می خوام بهش يه فرصت بدم....

هنوز باورش نشده بود که نورا همچين قصدی دارد.

نبود که نورا بپسندد. اصلا آراز شخصيتش طوری 

_باورم نميشه...

کرد. نيما ناباور نگاهش می 

_چی  گفتم  مگ  ه  ک  ه  باورت  نشه؟  ديدی  ک  ه  اونی  ک  ه  فکر  می  کرديم  بهترينه،
که من قلبم و بهش دادم چيزی نبود که ظاهرش نشون می داد. من ديگه اونی 

قضاوتش کنم. نمی خوام از رو ظاهر کسی 

ناباور پوزخند زد. نيما 

که من نمی دونم؟ _ظاهر؟ من اصلا حرفم ظاهر ارازه؟ احمقی يا چيزی هست 
سر و تهش عوضيه. آدم زندگی کردن و متعهد بودن به يه نفر نيست.بوی آراز 

کنم ازت نورا. کثافت کارياش همه جا پيچيده.واقعا تعجب می 

چه داشت بگويد؟

چطور می توانست از کسی که خودش هم بدی هايش را می دانست حمايت

کند؟

را به سينه بزند. اصلا عشق و محبتی نبود که بخواهد سنگش 

نمی شد هم که به نيما دليل انتخابش را بگويد.

بهتر بود دهان ببندد و بگذارد همه اين طور تصور کنند که او از آراز خوشش
آمده.

_حالا هر چی. اما نظر من همونه که گفتم. آدما لايق يه تن.

اخم کرد و گفت: و با حالت طلبکاری 
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بهم  ثابت  کردی،  وقتی  ک  ه  ب  ه  اون  دختره  ک  ه  تو  رو  پشت _تو  خودت  اين  و 
سرش  جا  گذاشت  ه  بود،  شانس  دوباره  دادی.  فکر  کردی  من  نفهميدم  ک  ه  وقتی

الان. اومده بودی ايران با اون دختره بودی؟ يا حتی همين 

زد. نيما کلافه و عصبی چنگی به موهايش 

کنه. _قضيه ی ما فرق می 

_چه فرقی؟ خودت و گول نزن نيما.ببين من نه قضاوتت می کنم و نه می خوام
درست و غلط و برات مشخص کنم. اما توام به آدمی فرصت دادی که يک بار

زندگيش کنار گذاشت....منم می خوام به آدمی که ادعا می کنه قراره تو رو از 

شانس دوباره بدم. گذشته شو کنار بزاره ي  ه 

و چقدر هم که آراز اين قصد را داشت.

حتی  اگر  اين  حرف  از  زبان  آراز  هم  زده  شده  بود  ،باز  هم  باورش  نمی  شد

آراز بتواند درست و سالم زندگی کند.

و گفت: نيما پوف کلافه ای کشيد 

_باشه نورا،تو درست می گی. من آراز و تاييد نمی کنم هيچ وقت اما می خوام
بهتر از بدونی هر انتخابی که داشته باشی من هميشه کنارتم. شايد اين خيلی 

اين باشه که تو رو بخوام از اين آدم منع کنم....من درست ترين
تو سياوشه. نمی دونم چی پيش اومد که جدا شدين اما اين و می دونم آدم برای 

که تو دختر عاقلی هستی.

و عقل چيزی نبود که او احتياج داشته باشد.

وقتی که اگر قرار بود به حرف عقلش گوش دهد بايد نيما را پشت سرش و در
همان زندان جا می گذاشت و هرگز پيشنهاد اراز را قبول نمی کرد و يا حاضر

شد به خاطر آن سفته ها راهی زندان شود و تن به خواسته ی او ندهد. می 
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حالا احساس محبتی که به نيما داشت و ترس هايی که در دلش لانه کرده اما 
بردند. بودند داشتند او را پيش می 

خود را سپرده بود به دست باد و اميدواربود خدا برايش کاری کند.

گرچه ته دلش باور داشت خدا از وقتی سياوش او را پشت سر گذاشت و رفت

رهايش کرده.

من حوصله ی اين ادا اطوارای شما رو ندارم. اون مادرت فکر می کنه _ببين 
من پيش خودش که مثلاً  خيلی خوبه و بنده ی مقرب خداست؟ چی فکر کرده 

نيستم؟ ببين دختره من خيلی آدم لجوجيم. خودت من و داخل آدم 
نندازی. بگو به مادرت که اين طور سرسنگين و از بالا جواب آيناز و سر لج 
نده. بگو که من و می خوای وانتخابتم که اگه اين طور نشه امکان داره خيلی

بد بشه.

با خشم دندان هايش را روی هم فشرد.

هر روز روی جديدی از آراز می ديد و بيشتر از اين که قرار است انتخابش
آدمی مثل او باشد، حالش بد می شد.

_داری  من  و  تهديد  می  کنی  اراز؟  تو  حق  نداری  بخوای  ب  ه  مامانم  و  طرز

فکرش بی احترامی کنی. منو اسير خودت کردی حالا توقع داری که خانواده

چشم بسته قبول کنن؟ چی تو می گی  م هم هر 

پوزخند صداداری زد و گوشی را به آن دستش داد و با اين دست پيشانی آراز 

اش را فشرد.

تهديد خوشگله؟ نه، به هر حال مامان تو ميشه مادر زن آينده ی من. _من و 

خواستم بهت گوشزد کنم که تو مال منی. باور کن هر چقدر که من و پس فق  ط 

بزنی، بيشتر حريص داشتنت می شم....ببين آيناز دوباره قراره زنگ بزنه به
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مادرت. می خوام اين بار جواب سربالا نده بهش. من زيادم آدم طاقت داری
نيستم.

و چقدر کلامش بد بوی تهديد می داد.

_به خدا اين بار که زنگ بزنه هر چی از دهنم دربياد بارشون می کنم. خدا
من  و  بکش  ه  ک  ه  محتاج  اين  آدما  شديم  و  از  روی  دينی  ک  ه  ب  ه  گردنمون  افتاده

بزنم تو دهنشون. نميتونم اون طور که بايد 

نيما نوچی کرد و با ناراحتی و شرمندگی دستی روی صورتش کشيد.

از وقتی آمده بود و خواستگاری آراز و طرفداری نورا از او را ديد، فکری

مثل خوره به جانش افتاده بود.

پای آزادی اش در ميان انتخاب نورا باشد. اين که شايد 

نورا را مثل کف دست می شناخت.

با تمام آزادی و به قول فاطمه قرتی بودنش،هبچ وقت نمی توانست جذب مردی

مانند آراز شود.

_اما من...موافقم...

نورا بود که گفت و فاطمه شوکه و خشمگين به سويش چرخيد.

_چی؟!

بود. نورا گرفت  ه 

ته همه ی مخالفت ها به اجبار آراز می رسيد.

نشان دهد. بهتر بود تا کار احمقانه ای از او سرنزده خود را راضی 

خوام بهش فرصت شناخت بدم. _می 
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پر خشم فاطمه خانه را هم لرزاند. صدای فرياد 

_ک  ه  چی  بشه؟  اون ريخت  و  قياف  ه  شو  نديدی  ک  ه  می  خوای  بشناسيش؟  اصلا
چيش و می خوای بشمناسی؟ مگه من می زارم اين پسره بخواد با تو....وای

اين خونه رو زد واسه خواستگاری ديوونه می شم....يه عمر هر کی در  دارم 

از تو، قبول نکردی که آخر سر اين نکبت و کافر و قبول کنی؟

نورا اخم کرده بود و با تمام حرف های فاطمه موافق بود.

نگفته داشت. وقتی بلند شد دلش يک دنيا بغض و حرف های 

_همين که گفتم.من از آ....آراز ...خوشم مياد....

فاطمه با خشم از جا پريد.

_تو خيلی غلط کردی. تو خيلی بيجا کردی. من جنازه ی تو رو هم رودوش
زارم. اين آدم نمی 

و نورا نايستاد تا حرف های او و آرام کردن ها  و ببيند.

بغضش می شکست و چشم هايش حال دلش را آشکار می کردند. می ماند 

قرار نبود فاطمه و نيما چيزی بفهمند.

قرار نبود که نيما شرمنده شود و فاطمه....

فاطمه حتما سکته می کرد وقتی می فهميد نورا چه کار کرده.

قول ازدواج،اون سفته ها برای دق دادن آدمی با خلقيات فاطمه کافی به جز 
بود.

نورا از صبح از خانه بيرون زده بود.
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اصلا انگار خجالت می کشيد از فاطمه که می دانست چقدر مخالفتش با ازدواج
درست است و او بايد سرسختانه جلويش می ايستاد و از آراز حمايت می او 

کرد.

از آدمی که خودش هم اصلا تاييدش نمی کرد.

و ترجيح می داد روزش را فاطمه از ديشب دوباره ميگرنش شروع شده بود 
درد و دل با او که تنها رازدارش بود بگذراند تا در خانه بماند و با روشنک و 

با اخم و تخم فاطمه رو به رو شود.

نورا که رفت، فاطمه از اتاقش بيرون آمد.

او هم آن قدر از نورا ناراحت بود که ترجيح می داد فعلا چشمش به چشم او

نيفتد.

با  دستمالی  بست  ه  بود  و  چشمان  سرخش  نشان  از  بی  خوابی پيشانی  اش  را 

ديشبش داشت.

آشپزخانه رفت و نيما را نشسته پشت ميز غذا خوری داخل آشپزخانه ديد. ب  ه 

_سلام.

رفت. جوابش را با تکان دادن سرش داد و به سوی يخچال 

_ميگرنت گرفته؟ اگه به چيزی احتياج داری بگو من برات بيارم، تو بيا بشين.

بطری آب را از داخل يخچال بيرون آورد و با بیحالی پشت ميز نشست.

نگاهی به صورت بی حال و رنگ پريده ی او بلند شد و به دنبال مسکنی نيما با 
س ا را گشت. _نورا کجا رفته اين 

بالا انداخت. نيما شانه ای با بی تفاوتی 
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روشنک. _گفت ميره پيش 

دردناکش را فشرد. کشيد و پيشانی  فاطمه اخم درهم 

اون پسره ؟ _روشنک يا 

نيما با قرص در دستش آمد و رو به رويش نشست.

درد فاطمه را خيلی خوب درک می کرد و دردش آنجا بود که خودش هم همين
حال بد را داشت.

_نورا اهل دروغ نيست. اونقدری هم نترس هست که اگه می خواست بره ديدن

گفت. پسره بهمون راستش و می 

فاطمه چشم بست و با درد چهره درهم کشيد.

عمر خون دل خوردم تا شماها رو از آب و گل دربيارم. تنها و بی پشت _ي  ه 

و پناه....از جوونيم و خودم گذشتم و تموم آرزوهام و تو شما دوتا ديدم....تو

بودی. اما از اولم آروم بودی. نه کله ی پر بادی داشتی و نه دنبال ماجراجويی 

نورا فرق داشت...نمی شد به کاری اجبارش کرد و وقتی هم يه تصميمی می

گرفت،  محال  بود  ک  ه  از  تصميمش  برگرده....باباتون  بود  و  نبود.  محبتش  به

بود و کمکش واسه بزرگ کردن و تربيت شما نبود....با خودم می گفتم شما 

خوشی  من  ميشه وقتی  بزرگ  شدين  و  برای  خودتون  زندگی  تشکيل  دادين، 

خوشبختی شماها.حالا داره دخترم با بدترين آدم تقديرش و رقم می زنه ديدن 

و من نمی تونم کاری کنم. نورا انقدر لجبازه که حاليش نيست با اين پسر جز

نداره. سوختن عاقبتی 

چشمان  انده بود.

کند. نورا داشت خود را به تباهی می کشاند و نمی توانست کاری 

ای کاش بهادر بود.
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با تمام نبودن هايش باز هم تنها کسی بود که با آن زبان چرب و نرمش می
توانست نورا را منصرف کند.

آب فاطمه گذاشت. نيما نوچی کرد و قرص را کنار ليوان 

_اين و بخور يه کم آروم بشه ميگرنت.

فاطمه سری تکان داد و قرص را با آب سر کشيد.

بود. روی ميز گذاشت، هنوز نگاهش فکری به ليوان  ليوان را ک  ه 

_نورا  از  همون  موقع  ها  ک  ه  وارد  دبيرستان  شد  براش  خواستگار  می  اومد.

همه رو جذب می کرد. اما از همون انقدر خوشگل و سر و زبون دار بود ک  ه 

ها هم می گفت ازدواج کردن و دوست نداره....حالا به بدترين آدمی که موقع 

جوابش مثبته. ممکنه سر راهش قرار بگيره 

نيما با اخم و ناراحتی دستی بر صورتش کشيد.

نورا داشت چيزی را پنهان می کرد و او مطمئن بود.

او احترام بگذارد. اما می خواست به تصميم 

_به نظرم  ما نمی تونيم منصرفش کنيم. نورا انتخابش و کرده. می خواد به

آراز يه فرصت بده.

چطور  می  تونم  ببينم  دخترم  داره  با  خريتش  خودش  و  تباه _چی  ميگی  نيما؟ 

کنه؟ می 

خودش هم با حرفی که می زد اصلا موافق وهايش زد.

نبود.
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_نورا انتخابش و کرده...نمی دونم چه اتفاقی افتاده و نورا چرا اصلا اين آدمی
رو که بعيدترينه رو انتخاب کرده. اما تا کی ميشه جلوشو گرفت؟ تا کی اصلا

مخالفت کرد؟ ميش  ه 

فاطمه دستش را در هوا تکان داد  و با حرص چشم درشت کرد:

_تا  وقتی  ک  ه  زنده  ام  نمی  زارم  با  دستای  خودش  خودش  و   بدبخت  کنه.  با

بدبختی بچه بزرگ نکردمش که آخر سر بدمش دست همچين آدم بی خودی.

نيما نوچی کرد.

را ا برده بود. نورا لجبازی 

_خودت نورا رو بهتر از من می شناسی. فکر کردی چقدر به حرفت گوش
ده؟ من می گم  بزار بيان خواستگاری. اصلا يه مدت با هم رفت و آمد می 

کنن زير نظر خودت تا خودش بفهمه پسره آدم خوبی هست يا نيست. وگرنه

مخالفت ما بيشتر نورا رو حساس می کنه تا بيشتر اصرار کنه.

فاطمه با بيچارگی چشم بست و دست بر پيشانی دردناکش گذاشت.

نمی دانست چه کاری درست است.

را می فهميد که آراز وانتخابش غلط است و نورا هم هيچ وقت آدم حرف اين 

نبود. گوش کنی 

_اخه حرف يه عمر زندگيه. اين دختر فکر کرده چون پسره وضعش خوبه و

خوشه،  ديگ  ه  زندگيش  قراره  گلستون  بشه.  نمی از  اين  آدمای  الکی  راحت  و 

فهم  ه  چقدر  سخت  ه  با  آدمی  ک  ه  شبي  ه  خودت  نيست  و  کلی  حرف  پشت  سرشه

زندگی کنی. تو فکر می کنی من همينطوری الله بختکی دارم حرف می زنم؟

نه...دلم آروم نگرفت از وقتی فهميدم يه همچين آدمی خواهان دخترمه. رفتم
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يه چند جا ازش تحقيق. به خدا مرگم و با چشای خودم ديدم وقتی شنيدم چی
می گن درموردش.حالا تو می گی بيام دختر دسته گلم و بدم دست اين آدم؟

نيما کلافه و خسته دستی روی صورتش کشيد.

خودش بهتر از فاطمه آراز را می شناخت.

هر چقدر از سياوش به خوبی و نيکی می گفتند از آراز به بدی و جنس خرابش

ياد می کردند.

اما چه می کرد وقتی که می دانست نورا قرار نيست از تصميمش بازگردد.

رفت. نورا وقتی انتخابی می کرد، تا تهش پيش می 

_می  دونم.  اما....اما  بايد  نورا  خودش  ببين  ه  وگرن  ه  مخالفت  ما  بدتر  حريص

خواستنش  می  کنه....  ب  ه  نظرم  حالا  بزاريم  بيان  خواستگاری.  ي  ه  مدت  زير

نظرمون رفت و آمد کنن تا نورا ببينه اين آدم نمی تونه آدم زندگيش باشه. من

می ترسم ما با مخالفتمون بدتر کاری کنيم تا چشماش بسته بشه رو بدی های

آراز.

فاطمه خسته و بغض کرده دست بر سرش گذاشت و چشم فشرد.

_نمی دونم به خدا. اصلا عقلم کار نمی کنه....ديشب سر نماز از خدا گله کردم
اولين بار....می دونی من هيچ وقت طعم خ م. دلم می واس  ه 

خواست بچه هام انقدر خوشبخت بشن که يادم بره که چيا گذروندم.حالا جلوی

کنم. چشمم دخترم داره خودش و می ندازه تو آتيش و نمی تونم کاری 

نيما دست روی دست سرد او گذاشت.

فاطمه با تمام تلخی هايش حرف حق را می زد.

درست نبود. فقط بيانش 
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نورا/هانيه محمدياری

_قرار نيست بزاريمش سر خودش. اگه می گم بزار بيان و يه مدت آشنا بشن
واس  ه  همينه.  من  نورا  رو  می  شناسم.  با  تموم  قرتی  بودنش  تهش  طرز  فکر
قرارم خودت و داره. مطمئنم آدمی نيست که بزاره پسره دست از پا خطا کنه. 
کسی بفهمه. تو اين مدتم به اميد خدا خودش می فهمه که آراز مناسبش نيست 

رسه. نيست و کار به ازدواج و رسمی شدن نمی 

فاطم غض ناليد.

_ای کاش که با اين احتمالا درست بشه...من بچه ی لجباز خودم و می شناسم.

بگم نه بدتر می کنه و بگم آره بايد ببينم داره خودش و بيچاره می کنه و حرفی

نزنم...به خدا ديگه نمی دونم چه خاکی بايد به سرم بريزم.

چه کسی می دانست چه چيزی پشت سر اين خواستگاری است؟

چ  ه  اجباری  ک  ه  نورا  را  هم  مجبور  می  کرد  ب  ه  قبول  و  پافشاری  برای  اين

انتخاب؟

تا  فاطم  ه  و  نيما نورا  ترجيح  می  داد  دختر  نافرمان  و  سرکش  فاطم  ه  باشد 

بخواهند به خاطر اين انتخاب و از خود گذشتگی اش سرشکسته شوند.

او روی زندگی اش قمار کرده بود.

هم آيناز زنگ زده بود و می خواست وقتی برای خواستگاری تعيين کنند. باز 

فاطمه انگار ديگر کوتاه آمده بود يا شايد هم حرف های نيما باعث شد که از

عقب  نشينی  کند  ک  ه  اين  بار  سرسنگين  آخر  هفت  ه  را  برای موضع  ب  ه  حقش 

آمدنشان تعيين کرد.

فايده ای نداشت مخالفتش وقتی قرار نبود حرفش برشی داشته باشد.

نورا سر حرفش مانده بود.

تلفن را که قطع کرد سر بلند کرد و با بيچارگی خدا را صدا زد.
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نورا/هانيه محمدياری

می کرد تا او را از خر شيطان حالا که پای نورا وسط بود بايد التماس خدا را 
پياده کند وگرنه که آنها فکر می کردند انتخاب نورا از روی لجبازی است.

نورا  ک  ه  از  بيرون  آمد،فاطم  ه  هنوز  روی  مبل  نشست  ه  و  آهست  ه  صلوات  می

فرستاد و چشمان سرخش حال بدش را نشان می داد.

زد. نورا سلام داد و خواست به اتاقش برود که فاطمه صدايش 

_بيا بشين يه ديقه کارت دارم.

شرمندگی اش را پای لجبازی و قهرش می گذاشتند.

مقابل فاطمه نشست و سر به زير انداخت.

فاطمه آه بلندی کشيد و پيشانی اش را فشرد.

وقتی آن قدر حرف زدن از اين آدم سخت بود چطور می توانست به عنوان

از خانواده اش بداند؟ داماد و همسر دخترش او را بپذيرد و جزوی 

_امروز  دوباره  اون  دختره  زنگ  زد.وقت  می  خواست  واسه

خواستگاری....می دونی که تا ابد من مخالفم؟ به خدا که نه به خاطر شکل و

شمايلشه نه اون حالت های نامحترم و حرف زدن اعصاب خورد کنش...درد

ب  ه  خوبی من  تويی...چطور  پاره  ی  تنم  و  بدم  دست  کسی  ک  ه  هيچ  کس  ازش 

حرف نمی زنه؟ آخه چی ديدی از اين پسره که انتخابش کردی؟

نورا شرمنده چشم بست.

اگر حق انتخاب داشت محال بود انتخاب و سليقه اش او باشد.

سليقه اش آنی بود که رفت و قلب بيچ  خود برد.

خودش بهتر از هر کسی می فهميد آراز نمی تواند مناسبش باشد.

اين همه خسته بود از نخواستن و اجبار. با 
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نورا/هانيه محمدياری

بار. مرگ يک بار و شيون هم يک 

_می دونی مخالف رابطه ی بدون محرميت دختر و پسرم. اما اين پسره فرق
خوام بهت اعتماد کنم با اين که تو با انتخاب اين پسره نشون دادی داره....می 

باشی  تو  اين  دوره ک  ه  اصلا  قابل  اعتماد  نيستی...  می  خوام  مراقب....خودت 

ای که قراره بيشتر با هم آشنا بشين....

نورا نمی خواست چيزی بينشان باشد.

نه صيغه و نه عقدی.

انگار داشت برای خودش وقت می خريد و نمی دانست بايد منتظر چه معجزه
باشد. ای 

فاطمه دست بالا گرفت و مي ما من....
باهاش. _محاله اجازه بدم محرم بشی 

انگار  فاطم  ه  فکر  می  کرد  نورا  می  خواهد  آراز  هرچ  ه  زودتر  همسرش
شود،حالا چه با عقد و چه با صيغه.

خنده دار بود اين چيزی که ديگران راجب آن ها فکر می کردند.

_ببين چقدر برام سخته که پا گذاشتم روی تمام  اعتقادم. منی که يه عمر گفتم

رابطه بايد اصولی و رسمی باشه حالا نمی خوام دخترم عجله کنه...شايد خدا

خواست و تو بالاخره شناختی اين آدم و، از تصميم و لجبازيت برگشتی نمی

باشه.... خوام اين و....رابطه ای بينتون 

او تمام اين حس های زيبا را با اويی که نبايد تجربه کرده بود و حالا از آراز

بهترين مرد دنيا هم بود، ترجيح می داد هرگز رابطه ای بينشان نباشد.
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نورا/هانيه محمدياری

_تو رو خدا نورا، ازت خواهش می کنم نه با من لج کن نه با خودت....من و
فاصله نداشت و اين شديم، تو و اين ببين...دنيای من و بابات اندازه ی شما هم 
پسره چطور ميشه اخه؟ ازت خواهش می کنم خوب فکرت و بکن. به خدا که
زندگی  همين  لحظ  ه  های  خوش  نيست.  کلی  پستی  و  بلندی  در  انتظارته.  نمی

خوام وقتی به عقب نگاه کردی، مثه من حسرت بخوری و پشيمون بشی.

نورا هيچ نمی گفت و با دلی مالامال از غصه و بغضی که به اندازه ی يک
کوه بود، فقط سری تکان داد.

اميدوار بود هرگز آخر هفته نرسد.

استرس داشت.

با اين که همه چيز را پذيرفته بود اما باز هم نگرانی و دستپاچگی اش را نمی
شد پنهان کرد.

امشب قرار بود آراز و آيناز بيايند و رسمی او را از فاطمه خواستگاری کنند.

چقدر برای امشب رويا داشت و چه کابوسی نصيبش شد.

چقدر با سياوش نقشه ها کشيدند و حالا به جای او آراز می آمد.

داد تا فکر اوی بی وفا را از سر بيرو ا تمام بی سری تکان 
وفايی و بی معرفتی اش محال بود از دلش بيرون برود.

با صدای در اتاقش نگاه از اينه کند و به سوی در چرخيد.

نيما با لبخندی غمگين وارد اتاقش شد.

چشمانش پر بود از محبت و نگرانی.

خانوم. _مثه ماه شدی آبجی 

زد و گفت: نورا لبخندی 
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نورا/هانيه محمدياری

_توام...

کرد  و  نورا  با  بغض  در نيما  قدمی  ب  ه  سمتش  برداشت  و  برايش  آغوش  باز 
اغوشش رفت.

_نورا بهم قول بده...قول بده هر جا ديگه نخواستی... پشيمون شدی بهم بگی.

نيست کسی بخواد به خاطر انتخابت حرفی بهت بزنه.فقط اگه شناختی و قرار 

بدون مثه کوه پشتتم. نيست  ديدی که مناسبت 

می دانست.

هميشه بود.

آنقدر که يک بار خواست او بخاطر نيما از خودش بگذرد.

با آن بغض خفه کننده فقط توانست سری تکان دهد.

نيما هم صدايش بغض داشت و نشان نمی داد.

صدای  زنگ  ايفن،  نيما  بوس  ه  ای  بر  پيشانی  اش  زد  و  با  گفتن  "  مهمونا با 
 از نگرانی و استرس از آينده ی نامعلوم داشت کنده می شد. يرون رفت.

قلبش

چشم بست. دستان سردش را در هم فرو برد و لحظه ای 

خودت آرومم کن... _خدايا 

چند دقيقه ای طول کشيد تا از اتاق بيرون آمد و چشم در چشم آراز شد.

ترساند. آراز و آن نيشخند عجيبش بيشتر قلبش را می 

سلامی به جمع داد که آيناز و ماهان با خوشرويی جوابش را دادند.

آراز سری تکان داد و خيره به او مانده بود.
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نورا/هانيه محمدياری

آشپزخانه پناه برد از نگاه های مردی که قرار بود همسرش شوند اما نورا ب  ه 
صداها را می شنيد.

_ممنونم که بالاخره اجازه دادين که ما به حضورتون برسيم.

فاطمه فقط همان طور اخم کرده سری تکان داد و نيما لبخند نيم بندی زد.

بدون اين که چای بريزد و مانند دخترهايی که برايشان خواستگار آمده رفتار

کند،همان طور دست خالی وارد سالن شد و دوباره کنار فاطمه نشست.

هم دلش  آشوب  بود  و  نگاه  های  هيز  آراز  با  آن  نيشخند  اعصاب  خوردکنش 

روی روانش بود.

گفت: _با اجازه ی شما حاج خانوم که بزرگ ما هم هستين، حالا که ماهان 
سر اصل مطلب. اومدن بريم 

هم سری تکان داد و با گفتن " بفرماييد " اجازه داد هر چه که قرار فاطمه باز 

است اتفاق بيفتد.

خواستگاری که قرار است ماهان نگاهی به آراز انداخت که اصلا شباهتی ب  ه 

و نگران جواب خانواده ی دختر مورد علاقه اش باشد نداشت و خيلی ريلکس 

راحت نگاهش به نورا بود.

_اراز  خان  ما  رو  ک  ه  آقا  نيما  و  نورا  خانوم  فکر  می  کنم  خيلی  خوب  می

شناسن....

. مکثش انگار مانده بود از کدام اخلاق و خصوصيت خوب آراز بگويد 

_دختر  شما  نورا  خانوم  رو  هم  ک  ه  هميش  ه  ذکر  و  خيرش  تو  خون  ه  ی  ما

بوده....اين دو نفر هم و پسنديدن و حالا وظيفه ی ماست که  دستاشون و بديم

به هم...
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با لبخند گفت: آيناز 

_ما وظيفه مون بود با بزرگترمون خدمت برسيم که نشد....به هر حال که ما
اين جا هستيم که دختر گل شما رو خواستگاری کنيم.

فاطمه اخم کرده و حرف زدن سختش بود.

اما نيما و نورا می دانستند که اگر حرف بزند ديگر قرار نيست مراعات کند.

اين مهمانی اصلا شبيه خواستگاری نبود....

فاطمه بعد از سکوتی چند لحظه ای نگاهی گذرا به آراز انداخت و با لحنی که

گفت: میشناختند  نيما و نورا خيلی خوب 

_والا چی بگم. ديگه جوونا وقتی خودشون بريدن و دوختن حرفی نمی مونه.

به نظر من جنگ اول بهتر از صلح آخره. شايد از  حرفهای من خوشتون نياد

دخترم وسطه... اما بايد بگم. چون زندگی 

نگاهی با اخم و افسوس به نورا انداخت و با همان لحن ناراحت گفت:

از نظرم نورا و آراز خان مناسب هم نيستن. اما ما هم تا يه جايی می _هنوزم 

تونيم تو انتخابشون دخالت کنيم.اين ازدواج و نورا می خواد متاسفانه و من....با

تموم مخالفان مجبورم قبول کنم....

گفت: آراز با اخم 

_حاج  خانوم  اين  قدر  زود  قضاوت  کردن  تو  شأن  شما  نيست.  شايد  من  اون
بد نباشم. طوری هم که  

چقدر از اين پسر بدش می آمد.

آزاد شود حرصش گرفت. اصلا از روز اول وقتی فهميد او کمک کرده تا نيما 
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نورا/هانيه محمدياری

نمی گم شما بدی.من می گم مناسب هم نيستين. به هرحال من به عنوان _من 
ش با خودتونه. بزرگتر حرفم و می زنم ديگه بقي  ه 

زد و گفت: آيناز لبخند مصلحتی ای 

_بالاخره  شما  هم  مادرين  و  عجيب  نيست  نگران  زندگی  و  آيندهی  نورا  جان
باشين.  اما  آراز  هم  اولين  باره  ک  ه  دختری  رو  خواست.  مطمئنم  اگ  ه  فکر  می
کرد  ک  ه  نمی  تون  ه  از  پس  خوشبخت  کردن  نورا  جان  بربياد،  هرگز  انقدر  پا

کرد. فشاری نمی 

زد اصلا باور نداشت. البته که به حرف هايی که می 

اما بايد حرفی می زد.

به چشمان آراز گفت: فاطمه خيره 

_من مخالفم فعلا محرم باشين....نه صيغه و نه عقد...گرچه اين چيزی نبود که
هيچ وقت باهاش کنار بيام اما....

_من مخالفم فعلا محرم باشين...نه صيغه و نه عقد.... گرچه اين چيزی نبود

اما.... که هيچ وقت باهاش کنار بيام 

زد و گفت: آراز پوزخندی 

_چرا حاج خانوم؟ خيال می کردم خود شما راضی نباشی ما همينجوری الله
بخ و بياييم.

چقدر آراز شبيه خواستگاری ها نبود.

اصلا شبيه چيزی که برای نورايش آرزو داشت و تصور می کرد نبود.

لحن ابروهايش  گره  ی  سخت  تری  خورد  و  تلاش  کرد  تا  خشمش  را  از  اين 
طلبکار اراز پنهان کند.
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نورا/هانيه محمدياری

_درست  فکر  می  کردی  شما.  اما  فکر  می  کنم  اين  ازدواج  ب  ه  فکر  کردن
بيشتری  احتياج  داره.  دلم  نمی  خواد  اسم  دخترم  بيفت  ه  سر  زبونا.  البت  ه  ک  ه  هر
دوتاتونم ايشالا عاقلين و مراقب رفتارتون هستين که همچنين به قول شما الله

نباشه. بختکی 

فاطمه همين بود.

تعارفی نداشت و حالا که آراز بلد نبود محترم باشد پس او هم احترام با کسی 
را کنار می گذاشت.

آيناز لبخند مصلحتی ای زد و گفت:

_شما درست می گين. البته که هر چی صلاح بدونين همون ميشه. آراز هم
برای داشتن همچين گلی بايد صبوری کنه. فقط اگ  نشون دست

راحته باشه و دل آراز قرص بشه. نورا جان کنيم تا خيالمون 

هر چقدر که آراز بی شعور بود و به دل نمی نشست، آيناز به دلش نشسته بود

و با شعور و احترامش دهان فاطمه را می بست.

کوتاه آمد. فاطمه اين بار کمی 

تعهد نسبت به هم به وجود مياره. _نشون اشکالی نداره. اتفاقا 

نورا دلش می خواست با تمام دلهره اش بلند و پر حرص بخندد.

فاطمه فکر می کرد يک حلقه يا هر چيزی به عنوان نشان برای کسی مانند

آراز تعهد می آورد.

نورا داشت فکر می کرد که بايد با اين مسأله کنار بيايد که آراز قرار نيست

مدت زيادی به او وفادار بماند.

تا چند ماه بعد از عقد.... شايد 
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نورا/هانيه محمدياری

_خب خدا رو شکر که اين و حاج خانوم بالاخره قبول کرد.

و لحن آراز طعنه و کنايه داشت و آيناز با خجالت برايش چشم و ابرو لبخند 
آمد که حرفی نزند.

آورد و بلند شد. آيناز جعبه ی حلقه را از داخل کيفش بيرون 

_پس با اجازه تون من حلقه ی نشون و بندازم دست نورای عزيزمون....نورا

کنار اراز؟ جان عزيزم ميشه بشينی 

با دلهره و خجالت نگاهی به فاطمه انداخت که با همان اخم های درهم نورا 

سری به موافقت تکان داد.

چقدر بدش می آمد نزديک او بنشيند.

مانده بود چطور می تواند او را به عنوان همسر بپذيرد.

با فاصله کنار آراز نشست و آيناز انگشتر سنگين و پر نگينی را به انگشتش
انداخت و با تبريک و آرزوی خوشبختی صورتش را بوسيد.

_اين رسمش نبود خ اين نبود.

با صدای آرام و پر حرص آراز سر به سمتش چرخاند.

فرق بود يک دنيا  چهره ی بی تفاوت و ريلکسش با حرصی که در صدايش 

داشت.

شم؟ _چی؟متوجه نمی 

آراز پوزخندی زد و کمی سر کج کرد و چشمانش را به او دوخت.

کرد. اين چشم ها ته دلش را خالی می 

با هم. _ديگه اين آشنايی از کجاتون درآمد؟ بسه هر چقدر آشنا شديم 

|  P  a  g  e  1114   



   

 
 

 
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

گرفت و و بدون اين که اجازه ی حرفی به نورا دهد گوشی اش را سمت آيناز 
گفت:

جان. _ با اجازه ی حاج خانوم يه عکسی از من و نامزدم بگير آيناز 

فاطمه با اخم و به ناچار سری به تاييد تکان داد و نورا به فاصله ای که کمتر
شد فکر کرد و تمام جانش مچاله شد.

اين شب ای کاش زودتر تمام می شد و هيچ چيزی از آن نمی ماند.

نه حلقه ای و نه عکسی.

اين کابوی داشت جانش را می گرفت.

او ادم اين نقش بازی کردن ها نبود.

يا ناراحت بود و يا خوشحال.

يا عاشق بود و يا متنفر.

بلد نبود نقش بازی کند و حالا داشت نقش دختری را بازی می کرد که مرد
مورد علاقه   اش آمده.

_روزی که می خواستن من و بدن به بابات هيچ وقت از يادم نمی ره. بابات
بد بود اما مرد من نبود. اما خب آقام با باباش دوست و شريک بود و نمی گم 
کرد اونا هم يه خانواده ای هستن مثه خودمون... بابام اخلاقای خاصی فکر می 
داشت. زياد اهل رفت و آمد خانوادگی با دوست و رفيقاش نبود. واسه همينم
می کرد بابا بزرگت يکيه عين خودش. وقتی ام اومدن خواستگاری بازم فکر 
فرق داشت با آقام. همون شب اومد ما هم کف هم نيستيم...مادرم اما  نفهميد ک  ه 
تو اتاقم و ازم پرسيد راضی هستم يا نه.خب بابات مرد جذابی بود. کار خوب،
ظاهر خوب و خانواده ی خوب....اما من نمی خواستمش....اون موقع ها که
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نورا/هانيه محمدياری

مث  ه  الان  نبود.  کی  از  من  نظرم  و  می  پرسيد  اصلا...مادرم  ي  ه  حرفی  زد  که
هنوز تو گوشمه. بهم گفت ببين از اين پسره چندشت ميشه يا نمی شه...

نفهميدم منظورش چيه اما حالا که فکر می کنم می بينم چه حرف درستی زد.
مردی که غريبه ست و حالا به مرور زمان آشناترينت تو يه عمر بايد  با ي  ه 
ميشه نشست و برخاست کنی. قراره باهاش هم بالين بشی و ازش بچه داشته
بشين.چطور ميشه آدم کسی که چندشش بشی. قراره با هم هم سفره و هم سفر 
شده  رو  تحمل  کنه؟  اين  ي  ه  حسي  ه  ک  ه  حتی  ممکن  ه  تو  فکر  کنی  ي  ه  آدم  و می 
دوست داری اما اين حس و هم بهش داشته باشی....حالا من از تو می پرسم.
اين پسره که ادعا می کنی مناسبته چندشت ميشه با نه؟ بشين قشنگ به تو از 
هم  ه  چيش  فکر  کن.  حرف  ي  ه  روز  و  دو  روز  نيست  نورا.  حرف  ي  ه  عمر
زندگيه.  من  زبونم  تلخ  مياد  واس  ه  شما  اما  خدای  بالای  سر  شاهده  ک  ه  جز
خوشبختی شما هيچی ازش نمی خوام....در اين خونه تا وقتی من زنده ام به

روت بازه. من پشت هر تصميمی که بگيری وايميستم اما بيشتر فکر کن...

 بغض داشت.

چقدر لحن فاطمه پر بود از بيچارگی .

چه می گفت به او وقتی حتی از ديدن آراز هم مورمورش می شد.

بود که از او چندشش می شد و اين اصلا پيش فاطمه گفتنی دقيقا آراز آدمی 
نبود.

ويبره ی گوشی اش در داخل جيبش، گوشی را بيرون آورد و به شماره ی با 

آراز که روی گوشی استفاده بود خيره شد.

اصلا دلش نمی خواست حالا  که می دانست از اين که خواسته هايش به کرسی

را بدهد و با او حرف بزند. ننشسته چقدر عصبانی است جوابش 
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نورا/هانيه محمدياری

فاطمه اشاره ای به صفحه ی  گوشی کرد که اسم آراز روشن و خاموش می
شد و گفت:

_جواب بده.

و بلند شد و ظرف ميوه را از روی ميز برداشت و به آشپزخانه رفت.

چقدر دلش نمی خواست صدای او را بشنود.

با بلاتکليفی بلند شد و به اتاقش رفت.

باز هم ثابت کرده بود که نمی تواند آدم محترمی باشد. امشب آراز 

نيما که بعد از رفتن خواستگارها از خانه بيرون زد، با تمام سکوتش نشان داد
که چقدر مخالفت است و به خاطر او سکوت کرده.

گوشی را که روی گوشش گذاشت ديگر قرار نبود کوتاه بيايد.

آراز اما لحنش پر بود از طلبکاری.

_قرارمون  اين  نبود  نورا.مادرت  از  همين  الان  داره  نشون  می  ده  ک  ه  از  من

خوشش نمياد و دقيقا با من يه پدر گشتگی ای داره انگار. يعنی چی که هر چند

دقيقا اعلام می کرد مناسب هم نيستيم؟

خب آدمايی مثه مادر تو فکر می کنن خودشون بنده های خوب خدان و ما آره 

رو بابا. يه مشت آدم نفهميم...جمع کن تو رو خدا اين ادا اطوارا 

با حرص گفت: نورا 

_درمورد مامان من درست حرف بزن. چيزی گفت اتفاقا درست و به جا گفت.

من و تو از هر لحاظ فرق می کنيم...
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نورا/هانيه محمدياری

_اين آدم که بد عالمه يادت باشه که تو روزای سخت پشت خودت و خانواده
حالا که برادرت آزاد شده و خرتون از پل رد شد، شدم بد و کافر؟ ببين ت بود. 
اعصاب ندارم. به مامانت بگو اداهاشو بزاره واسه کسی که خريدارشه. من 

نه. هر چی زودتر بايد عقد کنيم. حالا چه مناسب هم باشيم و چ  ه 

نورا با خشم و حرص نفس بلندی کشيد.

حال ديده. آراز نفهم ترين آدمی بود که تا ب  ه 

_ببين  هر  کاری  دوست  داری  بکن.  من  ب  ه  قدر  کافی  موقعی  ک  ه  گفتم  انتخابم

تويی تو روی مامانم وايستادم. ديگه اين کارو نمی کنم. همونی ميشه که مامانم

گفت. توام بهتره صبر کنی.

آراز نوچ بلند وپر خشمی کرد.

مامانته. _باشه خوشگله. باشه نورا خانوم. فعلا که دور دور تو و 

نورا پوفی کرد.

خسته بود و پشيمان.

داد. نگران روزها و شب هايی بود که بايد عواقب انتخاب آراز را پس می 

برم. _بايد 

زد. آراز با حرص پوزخندی 

_اره خب . منم گوشام مخمليه.

خداحافظی که کرد دلش می خواست به جای آراز زندان رفتن را انتخاب کند.

فاطمه بود که ديگر طاقت زندانی شدن دخترش را نداشت. حيف که نگران حال 

کاش  اين  روزها  فق  ط  خواب  بود  و  قرار  بود  س  ب  ه  زودی ای 
بيدار شود.
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نورا/هانيه محمدياری

يک هفته از آمدن آراز به خواستگاری اش گذشته بود.

زياد هم را نمی ديدند.

البته که او هميشه برای بودن با آراز بهانه می اورد.

اهل اصرار نبود و شايد اصلا سرش جای ديگری گرم بود. آراز هم 

نورا که اصلا اعتمادی به او نداشت.

يک جورهايی برايش اصلا مهم هم نبود.

همين که دست از سرش برمی داشت و تا رسيدن به عقد و رسمی شدن و تعهد
او را به حال خودش رها هم می شد.

دو روز پيش آيناز زنگ زده بود و با آن محبتی که شبيه اوی بی وفای از ياد

نرفتنی بود،برای شام دعوتش کرد.

اما ترجيح می داد فعلا از اين خانواده دور باشد.

اين همه بی محلی فاطمه و سردی نيما را از چشم آن ها می ديد.

فردای خواستگاری فاطمه خبرها را به گوش زهرا رساند و زهرا خيلی زود

آمد. به خانه شأن 

مقابلش نشست مطمئن بود که فاطمه از او هم خواسته که با نورا حرف وقتی 

بزند تا هرچه زودتر از خر شيطان پياده شود و سر عقل بيايد.

_قربونت  بشم  خوشگل  من،  آخ  ه  تو  رو  چ  ه  ب  ه  اون  پسر؟  ببين  من  هيچ  وقت

خوشم نمی اومد آدما رو قضاوت کنما. مخصوصا از رو ظاهرشون که هيچ

آخه اين پسره...به خدا اصلا يه طوريه. پر از انرژی منفيه. از اون وقت.اما 

که با يه نگاه می فهمی اهل زندگی و تشکيل خانواده نيست.نورا جان آدماست 

خدا خودت و بدبخت نکن.هميشه هم دل ما آدما ما رو به جا و راه خوب تو رو 
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نورا/هانيه محمدياری

و خوش نمی کشونه.خيلی وقتا هم گوش دادن به حرفی قلبمون ما رو می بره
راهه. به سوی بدبختی که تهش هيچی نيست جز بی 

فاطمه که با اخم از آشپزخانه بيرون آمد، نورا ديگر مطمئن شد که فاطمه از

زهرا خواسته با او حرف بزند.

ای کاش می توانست بگويد که دقيقا با آن ها موافق است و به همان اندازه از

آراز خوشش نمی آيد.

جوری بود نسبت به او. اصلا يک 

يک جور بی حسی.

نه خوشش می آمد و نه بدش می آمد.

فاطمه سينی چای را روی ميز داشت و کنار زهرا نشست ابش نبود.

بود. هنوز مثل روز اول شاکی 

خدا تو حاليش کن که من از روی دشمنيم نيست که مخالفم. بابا پاره _تو رو 
چطور ببينم داره خودش و می سوزونه و لال بشم؟ تو ی تنمه اين بچه. آخ  ه 

چه آرزوها من واسش داشتم. که می دونی 

نورا در سکوت پوفی کرد و ليوان چايی برای خود برداشت.

می داد گناهکار و مقصر ديده شود تا مادرش و نيما را شرمنده ببيند. ترجيح 

مونی. اون پسر شايد _به نظرم يه کم ديگه فکر کن نورا جان. تو عين ماه می 

و سال شما جذبش بشن،اما باور کن يه چيزايی داشته باشه که دخترای به سن 

همش سرابه. يه مدت که بگذره همه چيز برات تکراری می شه و تازه چشمت

واميشه رو واقعيتای زندگی...
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نورا/هانيه محمدياری

صدای زنگ خانه آمد و نورا از خدا خواسته برای باز کردن در بلند شد.

فرنوش بود،نامزد آرش.

گفت: زهرا 

پيش فرنوش هيچی نگيم از اين قضايا. بلاخره تازه اومده به خانواده _خواهر 
خبر دار بشه. مون و دوست ندارم از جيک و پيکمون 

سر تکان داد. فاطمه هم به تاييد 

طور بهتره. _اره اين 

نورا مانده بود از کار اين دو خواهر.

هر چقدر هم با هم در خيلی از چيزها متفاوت بودند، پايش که می افتادخيلی
شدند. هم با هم هم عقيده و هماهنگ می 

فرنوش که به واحدشان رسيد، نورا صميمانه در آغوشش گرفت و گرم سلام

و احوال پرسی کردند.

از رفتار صميمی او خوشش می آمد.

ای کاش  دانست...

و زهرا در حالی که او را کنار خود فاطمه هم خيلی صميمی با او رفتار کرد 
نشاند گفت: می 

فرنوش جان؟ _با آرش اومدی 

فرنوش مانتواش را به دست نورا داد و تشکر کرد و گفت:

_بله. من و رسوند و گفت يه کاری داره و رفت.گفت عصری مياد دنبالمون.
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با  صدای  تيک  پيام  گوشی  اش،  با  فکر  اين  ک  ه  باز  هم  آراز  است  پوف  بی
صدايی کرد و بی حوصله گوشی اش را از روی عسلی برداشت.

اما با ديدن پيام آرش با تعجب  نگاهی به فرنوش که گرم صحبت با زهرا و

فاطمه بود انداخت.

_به کسی نگو که منم فقط يه لحظه بيا پايين کارت دارم.

اين رفتارها از آرش بعيد بود.

کرد. اخمی کرد و تايپ 

_چرا؟

آرش آمد که: خيلی زود پيام 

کنم. _يه اين بار و بدونه چون و چرا بيا. سر کوچه منتظرتم.خواهش می 

دلش نمی خواست برود.

اصلا حس خوبی به اين ملاقات پنهانی نداشت.

آرش هر حرفی داشت بايد می آمد و پيش مادر و همسرش می زد.

آخر اين قرار پنهانی ديگر چه بود؟

و به جز آن علاقه ای که آرش داشت و او اما از طرفی هم پسرخاله اش بود 
نه، چيزی نبود که بخواهد نرود و  ها باشد.

با خودش فکر کرد که فقط می رود و می شنود حرف هايش را و خيلی زود

برمی گردد.

بلند که شد، فاطمه با اخم نگاهش کرد.

به جمع زد و گفت: لبخندی 
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نورا/هانيه محمدياری

و بيام. _من...يه سر برم تا سوپرمارکت 

و اخم کرده گفت: فاطمه همان طور سرسنگين 

_مگ  ه  چيزی  لازم  ه  بخری؟  خب  چيزی  می  خوای  بگو  نيما  ک  ه  مياد  سر  راه
بگيره.

بالا انداخت. سری 

_نه، خودم می رم و زود ميام.

ببخشيدی به سوی در رفت و مانتوی جلو باز و دم دستی اش را از چوب و با 
لباسی برداشت و به تن کرد.

حتما فاطمه فکر می کرد آراز منتظرش است که آنطور اخم کرده بود.

ماشين آرش درست سرکوچه شأن بود.

قسمت فرو رفته ی ميان ديوار که آن روزها که سياوش می آمد و دلش بوسه

و آغوش می خواست،ان جا پارک می کرد که از ديد خانه ها دور بود.

فکر او نه از سرش می رفت و نه از دلش.

اصلا عشق اول و آخرش بود و نمی شد فراموش شود.

فق  ط  ب  ه  انتهايی  ترين  قسمت  قلبش  فرستاده  بودش  و  می  خواست  ب  ه  زندگی  و

تقدير اجباری اش تن دهد.

ماشين که نشست، با ياد آن روزها بغض آمده و در جانش نشسته و کمی داخل 

هم چشمانش را هم تر کرده بود.

اصلا اوی بی وفا با خود روياهای از دست ر  می آورد.

سلامش آرام و مختصر بود و با آن بغض، ترجيح می داد حرف نزند.

|  P  a  g  e  1123   



   

 
 

  

  

    

  

   

   

  

   

  

  

 
  

   

   

   

نورا/هانيه محمدياری

ارش با اخم نگاهش به رو به رو بود و حتی جواب سلام او را هم نداد.

در فکر بود و يا شايد می خواست حرفی بزند و مانده بود چطور شروع انگار 
کند.

و گفت: دقيقا نگاه به سويش چرخيد  نورا بی طاقت بعد از چند 

و مسخره؟ _کارت واجب بود که بايد می اومدم پايين؟ اونم اين طور مخفيان  ه 

بود. آرش نيشخندی زد و هنوز نگاهش به بيرون 

_مسخره؟!  آره  خب،  هر  کاری  من  بکنم  از  نگاه  تو  مسخره  ست  و  کارا  و
تو درست و به جاست همه. انتخابای 

خوب می فهميد. نورا منظور او را 

اش به انتخاب آراز بود. کناي  ه 

_چرا فکر می کنم با توپ پر اومدی و داری بازخواستم می کنی!

آرش با همان اخم هايی که خيلی کم از او ديده بود به سويش چرخيد.

_فکر می کردم دلت پيش اون پسره ست. وقتی ديدم چطوری نگاهت دنبالشه،
با اين پسره تو  باشم؟ اون پيش خودم گفتم مگه من می تونم 

هم  ه  چی  داشت  و  من....شايد  اصلا  مهم  ترين  داراييش  اون  نگاه  تو  بود  و
بودم که دلتم باهاشه...حالا چی شده آدمی رو انتخاب کردی که مامان مطمئن 
بی  خيال  منم  وقتی  ازش  می  گ  ه  چهره  می  کش  ه  ب  ه  هم  ک  ه  انگار  چندشش  می

شه؟

گرفت. نورا نگاه از او 

گفتند. اصلا اين روزها همه درست می 

من. _به تو ربطی نداره انتخابای 
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نورا/هانيه محمدياری

آرش با حرص روی فرمان کوبيد.

نداره، اما دلم می سوزه واسه خود خرم که با وجودی که يه فرشته ای _اره 
مثل  فرنوش  و  کنارم  دارم،هنوز  نگران  زندگی  دختر  خال  ه  ی  احمقمم  ک  ه  يه

داره خودش و می سپاره به يه آدم لاشی. عمر عشق من و نديد و حالا 

طلبکار صدا بالا برد. نورا 

_درست حرف بزن. زندگی منه و هر کاری که دلم بخواد می کنم.توام نمی

خواد نگران زندگی من باشی.

دست انداخت به دستگيره ی در تا قبل از اين که حالش بد شود از ماشين پياده

شود.

زد و مجبورش کرد به ماندن. آرش اما مانتوی او را چنگ 

طور پشت به او و اخم کرده ماند. نورا برنگشت و همان 

دلم می سوزه. از وقتی شنيدم داری اين جوری می کنی بازندگيت انگار _نورا 
آتيش روشن کردن.وقتی مامانم گفت از اون و نشناخته تو دلم 

به خدا... گفتم نورا محاله يه همچين شخصيتی رو بخواد...نکن نورا. حيفی 

خود را که از ماشين بيرون کشيد، تا عجز صدای او را نشنود.

قلبش در حال ترکيدن بود.

هم  ه  درست  می  گفتند  و  او  لال  می  شد  و  نمی  دانست  چطور  از  درد  قلبش

بگويد.

_نورا؟!

با صدای نيما که صدايش می زد دستی به چشمان نم دارش کشيد و سر چرخاند.
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نورا/هانيه محمدياری

با چند قدم فاصله پشت سرش بود و نگاهش ناخوداگاه به انتهای کوچه و نيما 
جايی که ماشين آرش پارک بود چرخيد.

رفته بود. آرش 

_اين جا چه کار می کنی؟

آنقدر ذهنش بهم ريخته بود که طول کشيد تا بگويد:

سر کوچه. _می...می خواستم برم سوپری 

به کوچه کرد و گفت: نيما اشاره ای 

بيا با هم بريم. يه کمم حرف می زنيم. _پس 

کاش می توانست بگويد از حرف پر است.

از  شنيده  هايی  که  همه  عين  واقعيت  بود  و  سعی  می  کرد  با  طلبکاری  و
انکارش کند. حاضرجوابی 

_خاله زهرا و فرنوش بالان آخه.

زد. نيما لبخندی 

خودش صاحب خونه شده. _خاله که هميشه اينجاست. ديگه 

به راه افتاد. تلخی زد و کنار نيما  لبخند 

_خوبی؟

کرد. سوال يک دفعه ای نيما هولش 

_اره...چطور؟

گفت: نيما نگاهش به زمين بود و هنوز لبخند به لب داشت وقتی 
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نورا/هانيه محمدياری

_نمی  دونم.  اما  شبي  ه  کسی  ک  ه  داره  با  مرد  مورد  علاق  ه  ش  ازدواج  می  کنه
حالت بهتر بود. نيستی آخه....به نظرم اون روزا که با سياوش بودی 

باز هم از او می گفتند و دلش را بی قرار می کردند.

زد. نيشخند غمگينی 

_خوبم. عاليم... خب همه مخالف انتخابمن و نميشه ازم انتظار داشت که با اين
قهر و اخم و تخم، حالم خوب باشه. همه مخالفت و 

ت. _بزار پای نگرانيمون واسه آينده 

منم  ديگ  ه  ي  ه  بچ  ه  ی  کوچيک  ه  و  بی  دست  و  پا  نيستم. _می  دونم  نگرانين،  اما 

اصلا آراز بهترين شد برا من.هنوز هيچی نشده احساس می کنم همه پشتم شايد 

کردن. و خالی 

چرخاند. نيما سر به سويش 

وقت فکر نکن که پشتت نيستيم. هر چقدرم که مخالف باشيم با تصميمت، _هيچ 
ما رو داری... هر چقدرم که ناراحت، اما هميشه حمايت 

لبخندی زد و حرف را به مسير ديگری کشيد.

_اصلا شايد من يه تصميمی گرفتم که قضيه ی تو بره تو حاشيه.

سر چرخاند. نورا با کنجکاوی به سويش 

_چی؟

نيما خند تاد.

_ي  ه  چند  وقتي  ه  افتاده  سرم  ک  ه  مامان  و  ب  ه  آرزوش  برسونم  و  براش  عروس
بيارم.

متعجب گفت: نورا 
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نورا/هانيه محمدياری

حالا؟ _واقعا؟! کي  ه 

و گفت: نيما خنديد 

_من توعمرم يه بار عاشق شدم....به نظرت بلدم کسی رو جز مونا بخوام؟

وقتی قرار بود آراز را تحمل کند. اين روزها سخت و طاقت فرسا می گذشت 

فاطمه هم کمی آرام تر شده بود.

همين که ديگر مانند قبل سرسنگين و اخمو رفتار نمی کرد خيلی بود.

شايد ته دلشان منتظر معجزه ای بودند برای به هم خوردن اين نامزدی.

شايد هم اميدوار بود که نورا سرعقل بيايد.

نيما هم اين روزها حالش بهتر از هميشه بود.

شب پيش به فاطمه گفته بود که قصد ازدواج دارد و دختری را پسنديده. چند 

فاطمه کلی خوشحال شد و خواست که هر چه زودتر آن دختر را ببيند و به
خواستگاری اش بروند.

کارش را بهانه کرد و اين که بعد از قضيه ی زندان، ديگر شغل و سمت نيما 

خوبی که در شرکت داشته را ندارد.

بايد چند ماهی صبر کنند تا کمی زندگی و کارش را سر و سامان دهد.

خواستگاری دختر مورد علاقه ی نيما بروند فاطمه اصرار داشت که لااقل ب  ه 

و نشانش کنند.

نيما که از خدايش بود اما مئن نبود.

مونا خيلی صميمی تر از قبل در رابطه بود اما هنوز نيما در ته چشمانش دو
دلی و سردی را می ديد.
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نمی  خواست  از  خواستن  او  دست  بکشد  و  اميد  داشت  ک  ه  روزی  تمام  او  را
تصاحب می کند.

نورا گرچه با خواستن دختری که يک بار دست رد به سينه ی برادرش زده و

به دنبال کس ديگری رفته مخالف بود،اما نمی خواست در انتخاب نيما دخالتی

داشته باشد.

او با انتخاب آراز ثابت کرده بود که چندان هم نمی شود روی انتخاب بالاخره 

های او حساب کرد.

چند وقت با اصرارهای آيناز يکی دوبار به خانه ی او رفته بود. در اين 

يک بار که ناخودآگاه و به خواهش دلش از برگشت ثريا پرسيد، آيناز گفته بود

هنوز  دکتر  قلبش  سفر  و  برگشت  ب  ه  ايران  را  برايش  مناسب  نمی  داند  و ک  ه 

مجبور هستند که چند ماه ديگر بمانند.

احمقش چنگ انداخته بود. باز هم بغض آمده و به قلب 

يعنی اصلا اوی بی وفا به يادش می افتد يا آنقدر سرش گرم همسرش است که

يادش رفته اويی را که با دروغ و پنهان کاری درگير خود کرد و پشت سر

رهايش کرد؟

هر چه بود بايد فراموش می کرد و نمی شد.

آيناز گفته بود که هنوز چيزی در مورد او به ثريا و سياوش نگفته اند و برايش
 می گفت مادرش ناراحت می شود وقتی بفهمد که بدون حضور  د که چرا؟

آيناز

تنها پسرش به خواستگاری رفته اند و او را نشان کرده اند و نورا مانده بود
از  اين  ک  ه  قرار  است  از  اين  ب  ه  بعد  برای  سياوش  ،همسر  برادر  زاده  اش

باشد،خوشحال باشد و يا ناراحت.
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نورا/هانيه محمدياری

هنوز هم نمی خواست باعث سوءتفاهم او شود.

که او فکر کند به خاطر انتقام از تا آخر عمر او را نبيند تا اين  ترجيح می داد 
او اين ازدواج را پذيرفته و همسر آراز شده.

حال هم خودش و هم خانواده ی آراز بايد او را به عنوان همسرش قبول به هر 

می  کردند  و  بايد  خودش  را  برای  ديدن  سياوش  در  کنار  همسرش  آماده  می

کرد.

افتاد که چندان هم دور نبود... ديدار با سياوش بالاخره يک روز اتفاق می 

_کجا موندين پس؟ تو که گفتی يه ربع ديگه اينجايين.

سرحال تر بود. نيما اين روزها از هميش  ه 

_نزديکيم ديگه.مونا اصرار داشت دست خالی نياييم ديدنت.

صدای اعتراض مونا با خنده ی نيما، لبخند را به لبش آورد.

چقدر  ک  ه  مخالف  اين  دختر  بود،  بالاخره  بايد  ب  ه  خواست  و  انتخاب  نيما هر 

احترام می گذاشت.

همان طور که نيما برايش در انتخاب آراز همين کار را کرد.

آراز که آمد و مقابلش نشست، لبخند از لبانش پر کشيد.

ما. _باشه پس زود بيايد. منتظرتونيم 

کرد گفت: آراز در حالی که با گوشی اش چت می 

_خيلی  سرم  خواستم  ي  ه  روز  و  با  نامزدم  تنها  باشم  ک  ه  توام  مهمون  دعوت
کردی.
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_همون صبح که زنگ زدی و قرار امروز و گذاشتی گفتم بهت که قراره با
مورد علاقه ی نيما ملاقات داشته باشم. تو بودی که اصرار کردی حتما دختر 

و امروز ببينيم. هم 

به او انداخت. آراز نيم نگاهی 

دنبال _خب  حالا.  بدم  مياد  اخم  می  کنی  ر  ب  ه  ر  بهم.  فق  ط  زود  جمع  کن  بريم 
کارمون.

بدون جواب سر چرخاند و نگاهش را به بيرون دوخت.

چند روزی بود که نيما می خواست يک ملاقاتی با مونا داشته باشد.

دختری که اين طور دل نيما را برده را ببيند. البته که خودش هم می خواست 

که آراز زنگ زد، خواست بهانه بياورد و اين بار آراز پافشاری کرد. صبح 

اين بود که مجبور شد به همراه آراز اين ديدار را انجام دهند.

و دخترک کنارش، لبخند زنان گفت: با ورود نيما 

پشت کمر مونا گذاشته بود و با لبخند بزرگی الاخره....  زنان دستش را 

نيما لبخند
به اين سمت می آورد.

نگاهش  روی  دخترک  بود  و  داشت  از  چشم  يک  خواهر  شوهر  آناليزش  می

کرد.

دخترک ريزنقش، با آن پوست سفيد و موهای از فرق باز شده ی مشکی و آن

که از دوست چشمان کشيده ی سياه رنگ، آنقدر بانمک بود که به نيما حق بدهد 

داشتنش دست نکشد.
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دخترک چهره ی شرقی ای داشت و آن لبخند نمکينش، معصوميت خاصی به
چهره اش بخشيده بود.

نزديک ميزشان که شدند، نورا با لبخند و خوشحالی بلند شد.

هنوز هم بی تفاوت نشسته بود و حتی به خودش زحمت نداد سر بچرخاند آراز 

و نگاهی به سمتشان بيندازد.

_سلام.

نيما که پر انرژی سلام داد، آراز تازه سر چرخاند و نيم خيز شد.

نورا به سوی دخترک رفت و دوستانه دست داد و سلام و عليک گرمی کردند
و آن زمان بود که نگاه آراز هم به سوی دخترک چرخيد.

دنيا جای کوچکی بود انگار.

آنقدر که بعد از ماه ها درست در جايی که حتی باورش را هم نمی کرد، او را

دوباره ببيند.

مونا هنوز او را نديده بود و مشغول خوش و باش با نورا بود.

يک لحظه که به سوی نيما چرخيد، با آراز چشم در چشم شد و تمام آن روزهای

دلدادگی و جنون به يادش آمد.

د آراز بود.

نيما که برايش صندلی عقب کشيد، آراز چنگی به موهايش زد و نشست.

خراب و دستپاچه نشست. مونا هم با حالی 

گفته بودم. _خب آبجی خانوم اينم مونا جان که برات ازش زياد 
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  مونا سر به زير داشت و لبخندش رنگ باخته بود.

  بالا آورد و چشم در چشم آراز شد.با اين حرف نيما لحظه ای سر 

دختری که دل و دين نيمای ما رو _خيلی خوشوقتم عزيزم. مطمئن بودم که 
  .برده بايد خيلی خواستنی باشه. اما تو از تصورات منم قشنگ تری

  مونا خجالت زده و مضطرب لبخند نصفه و نيمه ای زد و سر پايين انداخت.

  و تمام جانش هم. صدايش می لرزيد

  ._نظر...لطفته عزيزم

  آراز اين جا چه می کرد؟

  ؟آن جا بود اصلا به چه نسبتی

  _تو چطوری اراز؟ نورا که گفت قرار توام بيای تعجب کردم.

آراز بلد بود که زود خود را جمع و جور کند و ماسک بی تفاوتی به همه چيز 
  را به صورت بزند.

  بالا انداخت. نيشخندی زد و شانه ای

  ...._اين آبجی توئه که رخصت نمی ده. وگرنه که من ول کن نيستم

  اشاره ای به مونا کرد.

  بود که.... انگار نه انگار که او همان دختری

  مرغا بچه زرنگ. _توام انگار داری می ری قاطی

  نيما لبخند زنان نگاهی به مونا انداخت.

|  P  a  g  e  1133   



   

 
 

 
  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

   

  

 
  

  

نورا/هانيه محمدياری

دخترک همان طور که گرم صحبت با نورا بود، لپ هايش گل انداخته بود و
برای نيمايی که از حال و احوال درونی مونا خبر نداشت، چقدر زيبا و شيرين
بود.   

_اره فکر کنم.

مونا اما حالش خراب بود.

بلد نبود که مانند آراز نقش بازی کند.

اصلا مگر چقدر از آن رابطه ی پر شور گذشته که بخواهد بی تفاوت باشد؟

آخر او همه چيز را با اين مرد بی تفاوت و خونسرد روبه رويش تجربه کرده
بود.

را.... دقيقا تمام اولين هايش 

_چيزی شده مونا جون؟ احساس می کنم حالت خوب نيست.

زد و گفت: مونا در جواب نگرانی نورا، لبخند بی رنگ و رويی 

_خوبم.

بلند شد و با گفتن " عذر می خوام" شتاب زده به سمت سرويس بهداشتی و 
رفت.

_انگار حالش  تعجب گفت:
نيما  نگران  حال  او  خواست  بلند  شود  و  ب  ه  دنبالش  برود  ک  ه  آراز  دست  روی

شانه اش گذاشت.

_طوری  نيست  بابا.  شلوغش  نکنين.  طفلی  دختره  خواهر  شوهرش  و  ديد

گرخيد.
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کرد و گفت: نورا اخمی 

_وا....

چند دقيقه ای گذشت و پيشخدمت آمد و سفارش ها را گرفت.

نيما  ک  ه  مشغول  گفتن  سفارش  هايشان  بودند،  آراز  ب  ه  بهان  ه  ی  اين  که نورا  و 
ماشينش را در بد جايی پارک کرده بلند شد تا سری به ماشينش بزند.

وقتی کمی از ميز دور شد و نورا و نيما را مشغول ديد،مسيرش به سمت اما 

دستشويی که در راهرويی که در گوشه ی کافه و خارج از ديد بود ، چرخيد.

بايد می فهميد که چرا دوباره مونا پيدايش شده.

درست در بعيدترين موقعيت.

در مقابل چشمان نورا،در حالی که قرار است به زودی نامزد نيما شود. درست 

_چرا اينجايی؟

چشمان خيسش را به اخم او دوخت.

هنوز هم برايش جذاب و دست نيافتنی بود.

اين مرد تمام او را داشت و نخواست.

پوزخند پر بغضی زد.

که گفت....نامزدشم. _نيما 

صداداری زد و تکيه اش را از ديوار راهرو گرفت و قدمی به آراز پوزخند 
_من و نخندو ش برداشت.

دقيقا رو به رويش ايستاده بود حالا.
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چشم در چشم.

دست که بالا آورد، سر انگشتانش موهای بيرون ريخته ی او را لمس کرد.

هنوز هم اين مرد با لمسش او را از خود بی خود می کرد.

زمزم  ه  ی  آهست  ه  اش  در  ميان  فاصل  ه  ی  گوش  و  گردن  او،  حال  خرابش  را
خراب تر کرد.

آن طرف تر به انتظارش نشسته آنقدر که چشم ببندد روی مردی که چند قدم 

بود.

_تو که برای من می مردی چی شده داری با اين پسره می پری؟

اين مرد تمام جانش را از خود بی خود می کرد.

اصلا تمام نبض هايش را در دست داشت و تن او را بلد بود.

و تکه تکه گفت: نفس هايش انگار از ته چاه در می آمد وقتی که  بريده 

تمومه....وگرنه که من.... _خودت گفتی....گفتی 

آراز عطر تن او را بو کشيد.

اين دختر از تمام دخترهايی که دور و برش بودند،خوشبوتر بود.

کرد. اصلا عطر تنش مست می 

خوشبو و مست کننده ای... دلم تنگ شده واسه لمس تن پنبه ايت. اين _هنوزم 
تو رو.... مونا جانش داشت در می آمد انگار  

به آراز که می رسيد سست و بيچاره می شد.
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مرد اولين هايش را از آن خود کرد و بعد که دلش را زد رهايش کرد و اين 
با همان روش های مخصوص به خود ديوانه می کرد. حالا دوباره داشت او را 

نبايد اين طور می شد اگر اين بدن لمس شده زير انگشتان نوازش گر او می

گذاشت.

حسی دستش را روی سينه ی او فشرد و با صدايی که انگار از ته حلقش با بی 

آمد گفت: بيرون می 

_برو...

او. آراز اين بار لب چسباند به چانه ی 

کردم. برم؟ تازه بعد از چند وقت پيدات  _کجا 

نبايد اين طور می شد.

لعنت به آراز و اين همه بلد بودنش.

او نشاند. دست بی حس و حالش را بر سينه ی 

_بسه....برو.... من....من....نيما....

بوس  ه  ای  بر  لب  او  کاشت  و  او  را  در  ميان  زمين  و  هوا  رها  کرد  و  با آراز 
اوارش عقب کشيد. مونا دست روی ديوار گذاشت تا پاهای سست و بيجانش 

که از اين پسره خوشت اومده.هه، دختره مگه تو دلت آتيش نمی خواست، _نگو 

اين پسره که هيچی نيست.

کرد و با بغض و حال زار گفت: اخم کمرنگی 

_دست از سرم بردار آراز....چی می خوای از جونم؟.... مگه خودت نبودی
عوض شده؟ همه چی رو تموم کردی؟ حالا....حالا چی  ک  ه 
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زد. قطره اشکی که روی گونه اش چکيد،پوزخندی 

_مبارکه...شنيدم نامزد کردی.

آراز نيشخندی زد و سر کج کرد و خيره به چشمان نمدار او لب زد:

ما... _باهات خيلی حرف دارم خوشگله. خيلی کارای نصفه و نيمه مونده بين 

رفت آهسته گفت: و در حالی که عقب عقب می 

من... _منتظر تماسم باش سکسی 

مونا کنار ديوار آوار شد.

آراز اولينش بود.

اولين عشق و احساسش.

يک روز آمد و ديوانه اش کرد و رفت.

اصلا شبيه مرد روياهايش نبود.

اتفاقا همانی بود که هيچ گاه خوشش نمی آمد.

همه چيز پيش رفت. اما دل احمقش اسير شد و تا انتهای 

از تمام خودش گذشت تا او را داشته باشد و نداشت.

می خواست با نيما شروعی دوباره داشته باشد، باز هم آراز آمده بود. حالا ک  ه 

از تو توقع نداشتم. حالا آراز از اولم حال و روزش معلوم بود ، اما _واقعا ک  ه 
تو چرا دل به دلش دادی؟ مگه شما بی کس و کا نداريد که

خودتون پاشدين رفتين خواستگاری؟ اونم تازه کی؟

آيناز اخمی کرد و گوشی را به آن دستش داد و نوچ کنان گفت:
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_وا مامان! اين حرفا چيه؟ تو که از خدات بود آراز سر و سامون بگيره.حالا
بود. هم  ک  ه  طوری  نشده.  فق  ط  ي  ه  خواستگاری  رفتيم  ک  ه  بيشتر  واس  ه  آشنايی 
کی بهتر از نورا؟ والا همين که اجازه دادن حرف دخترشون و هم بزنيم بعدشم 

خيليه.

زد و گفت: ثريا پوزخندی 

_اره خب، نه که دختر شاه پريونه بايدم به پسر ما وقت ملاقات نمی دادن. ول
خدا آيناز. دختره جز بر و رو که با هفت قلم ارايشه، ديگه چی داره کن تو رو 

خودت  و  کوچيک  ه  می  کنی  و  اون  و  می  بری  بالا؟  آراز  زن  می ک  ه  برادر 

خواست؟ قصد ازدواج و تشکيل خانواده داشت؟ مگه دختر واسش کم بود که

گذاشت رو اين دختره؟ ما رو که اصلا داخل آدم حساب نکردين. حقا که دست 

خوب مزد زحمات من و گذاشتين کف دستم. واقعا که تو نمک نشناسی لنگه

ی باباتونين.

امان از وقتی هايی که ثريا قاطی می کرد و پای سهراب را به ميان می کشيد.

نمی فهميد چرا ثريا از همان اول هم از نورا خوشش نيامد.

از همان روزی که برای مراسم ماه محرم با روشنک به خانه شأن آمده درست 

بود....

و او را انتخاب حالا هم که آراز می خواست برای خود سر و سامانی بگيرد 

با او مخالف بود. کرد، ثريا 

نمی فهمم واقعا مادر من،مشکل شما با اينه که آراز بی خبر از شما _الان من 

دختره؟ اين کارو کرده يا با انتخاب اين 

آيناز که خبر نداشت از قرص های اعصاب و افسر بانی بود.

|  P  a  g  e  1139   



   

 
 

   

 
  

  

   

   

 
  

  

   

  

نورا/هانيه محمدياری

_مشکل من با خريت بچه هامه. اين که خودشون می برن و می دوزن. يه ديقه
خودتون فکر کردين که بزرگتر و مادر دارين؟ که يه خبری هم به اون پيش 

بيچاره ای که زندگيش و گذاشت پای ما بدين؟

آيناز روی مبل نشست و دستش را روی پيشانی اش فشرد و گوشی را کمی

از گوشش فاصله داد.

_به خدا طوری نشده اصلا. خب شما که نبودی و اينجوری ام که هر بار تو

تماسامون می گفتی معلوم نيست کی قراره برگردين. خب آراز و هم که می

شناسی خودت. يه دفعه يه چيزی می افته به سرش. اومد و گفت من از نورا

اومده و می خوامش. گفت فعلا چيزی به شما نگم تا بيشتر با هم آشنا خوشم 

بشن و وقتی قطعی شد...

باريکی واسه عقد و عروسيش دعوتمون می کردين ديگه. _خب ي  ه 

چشم بست. آيناز با اخم و کلافگی لحظه ای 

_وای  مامان،  من  هر  حرفی  بزنم  شما  حرف  خودت  و  می  زنی.  ببين  همين

ب  ه  خدا  من  دلم  نيومد  ازت  پنهون  کنم،وگرن  ه  ک  ه  آراز  و  خودت  بهتر  از الآنم 

زن و زندگی دار بشه، بايد خدا همه می شناسی. بعدشم همين که افتاده سرش 

رو هم شکر کنيم ديگه باقيش اونقدرا هم مهم نيست.

ثريا  حرص  می  خورد  و  نمی  توانست  آنطور  ک  ه  می  خواهد  از  چيزی  که
عصبانی اش کرده بگويد.

نبود. اصلا دردش گفتنی 

از اون دختر خوشم نمياد. از همون روز او ر دختريه. _من 
يه مدت واسه سياوش موس موس می کرد و بعد نوبت آراز شد.دختره چشماش
نشون می داد که هفت خط روزگاره. ببين چطوری تونسته قاپ آراز و بدزده.
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با اعتراض گفت: آيناز 

_اين  چ  ه  حرفي  ه  مامان؟  اصلا  نورا  همچين  آدمی  نيست.  شما  ک  ه  اهل  دين  و
ايمو رست نيست.

تو من و نصيحت کنی. _خبه خبه لازم نکرده 

آيناز مانده بود ديگر چه بگويد

کاش از اول همه چيز را به ثريا می گفت و به حرف آراز گوش نمی داد ای 

و يا حالا هم که چيزی تا حالا نگفته بودند، بايد صبر می کرد و چيزی نمی

گفت:

_مامان  جان  ب  ه  خدا  بشناسی  نورا  رو  عاشقش  ميشی  .  انقدر  ک  ه  دختر  با

شخصيت  و  خوبيه.  اون  بنده  خدا  جز  ي  ه  همساي  ه  ک  ه  با  عمو  حرف  و  حديثی

نداشت. بعدشم به خاطر همين قضاوتا بود که آراز نخواست فعلا شما چيزی

گفت اگه سياوش و مامان بفهمن می بفهمينا. انگار يه چيز می دونست که می 

رو بزنه. گن جای کار می رفته نمايشگاه مخ همساي  ه 

_پسر من انقدر خودش و زرنگ دونست که يه الف بچه ی پاپتی  راحت قاپش

و  دزديد.  شماها  فق  ط  خودتون  و  زرنگ  می  دونيم  وگرن  ه  ک  ه  تو  عمل  هيچی

نيستين. ببين آيناز نمی خوام از اين بيشتر جلو برين. افسار اون آراز احمق و

دستت بگير. بسه ديگه هر چی خودتون بريديد و دوختين. ما هم کم کم هم تو 

داره دوره ی درمانم تموم ميشه و تو اين روزا بر می گرديم.

ای کاش به جای ثريا با سياوش حرف می زد.

هميشه احساس می کرد سياوش احترام خاصی برای نورا قائل است.

شايد  اگر  می  فهميد  ک  ه  بالاخره  کسی  پيدا  شده  تا  آراز  را  جمع  و  جور  کند

خوشحال هم می شد.
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سياوش نداشت. آيناز که خبر از دل 

تنها کسی که خبر داشت ثريا بود.

ثريايی  ک  ه  با  شنيدن  اين  ک  ه  نورا  با  لوندی  توانست  ه  قاپ  تنها  پسرش  را  هم
بدزدد،ديوانه شده بود.

آدم  دوست  داشت  همش _دختره  خيلی  ناز  بود.  از  اين  چهره  های  شرقی  ک  ه 

نگاهشون کنه.

گفت: کشيد  فاطمه در حالی که دستمال نمدار را روی کابينت می 

_ای  کاش  زودتر  بگ  ه  بريم  خواستگاری.  خدا  رو  شکر  ک  ه  بالاخره  تصميم

گرفته يه سر و سامونی به زندگيش بده. بعد از زندانی شدنش و اون اتفاقاتی

تونه باشه براش. که از سر گذرونده، اين بهترين اتفاق می 

تکان داد. نورا در حالی که کمی از چايش را می نوشيد،سری 

کنارشه واقعا خوشحاله. معلومه که واقعا دختره رو می خواد. وقتی  _نيما 

فاطمه ابرو درهم کشيد.

_اره  خب،  بچ  ه  های  من  آستين  سر  خودن.  خودشون  انتخاب  می  کنن  و

کنن  که خودشون  می  پسندن.  حالا  خوب  ه  آخرش  من  و  داخل  آدم  حساب  می 

نشونم بده طرف و.

بحثی که آخرش می رسيد به آراز و انتخاب اشتباه تنفر بود.

چيزی که خودش بيشتر و بهتر از همه می دانست.

بلند شد و گوشی اش را از روی ميز برداشت.

برود. بهتر بود هر چه زودتر تا حرف آراز به ميان نيامده، 
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گردم. _من يه سر می خوام برم پيش روشنک. تا غروب برمی 

فاطمه باشد، برای اماده شدن به اتاقش و قبل از اين که منتظر حرفی از سوی 
رفت.

البته که روشنک بهانه بود.

روشنک را خيلی وقت بود که نديده بود.

اين روزها مشغول خريد جهيزيه اش بود.

برايش خوشحال بود.

انگار داشت با سامان و محبتش هايش خو می گرفت.

سامان با صبوری داشت وابسته اش می کرد.

نيما حرف می زد و سوال می پرسيد، خودش کلی بود. همين که کمتر از 

برای خوشبختی اش دعا می کرد و اميدوار بود که او کنار سامان خوشحال
باشد.

خوشگله _گفتم می خوام ببينمت. چرا زبون نفهم شدی جديدا 

زد. مونا نگاهی به نيما انداخت که با يکی از همکارانش حرف می 

وقت تو می گی می خوام ببينمت؟ آراز من _من می گم بهم زنگ نزن،اون 
ازدواج می کنم. فراموش کن هر چی که بين ام حالا که دارم 

متاسفانه داريم فاميل ميشيم مشکلی پيش بياد.

زد و گفت: آراز پوزخندی 

کن اين شر و ورارو. تو که اهل ناز نبودی عسلم. دلت نمی اومد دست _ول 
رد به سينه ی من بزنی. حالا چی شده که می گم کارت دارم و تو اينقدر  ناز

می کنی؟
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با افسوس آهی کشيد و دوباره چشمانش روی نيما چرخيد.

مرد مهربان و عاشقش.

حيف که هيچ گاه نتوانست او را جايگزين عشق نفرين شده ی آراز کند.

آراز که دفعه ی اول ولش کرد، نيما را ديد.

با ادعای عشقی بزرگ به او نزديک شد و بعدها ثابت کرد که واقعا دوستش
دارد.

نامردی بود که بخواهد آراز زينش کند.

اما دل احمقش که اين حرف ها را نمی فهميد.

باره . _باشه. فقط بدون اين آخرين 

نفرستم. _باشه عزيزم. پس الان واست لوکيشن می 

را گول می زد و آنقدرها هم ناچار مونا به ناچار قبول کرد و شايد حتی خودش 
نبود.

در مقابل او بی دست و پاترين می شد و ديگر هيچ اختياری روی تصميم مونا 

ها و رفتارهايش نداشت.

عجب يادت افتاد تو اين کشور غريب جز تو کسی رو ندارم و بايد گاهی _چ  ه 

بيای خونه سر بزنی.

بی حوصله و با اخم روی مبل نشست و چنگی به موهايش زد.

تصميمش را گرفته بود و بعد از اين مدت که از بستری شدن ثريا و درمانش

می گذشت، حالا می خواست حرف بزند.

همينطور پزشک روانشناسش صحبت کرده اين چند وقت را با جراح قلبش و 

بود.
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اوضاع قلبش خوب بود و تا چند ماه ديگر می توانست به ايران برگردد.

تحت نظر روانشناس بود و با مصرف داروها،رفتار نرمال اين چند وقت هم 
تری از خود نشان می داد.

می توانست با خيال راحت تصميمی که ماه ها قبل گرفته را علنی کند. حالا 

ديگر نه دلش می سوخت و نه وجدانش به درد می آمد.

او بيشتر از آن چه که وظيفه اش بود برای اين زن مايه گذاشت.

دل خودش رسيده بود. حالا وقت 

وقت دلتنگی ها و عاشقی اش.

هر چند که مطمئن بود قرار است زمان زيادی را به دنبال او بدوود تا بتواند
دوب  خود کند.

اما داشتن او به سختی اش می ارزيد و هر تنبيهی از جانب دلبر زيبايش را

دانست. حق خودش می 

_چرا جواب تماسام و نمی دادی اين چند وقته؟ اگه بدونی چقدر برات پيغام

که.... گذاشتم و ناديده گرفتی 

حرف او گفت: بی حوصله پوفی کرد و ميان 

_کار داشتم....حالا هم اومدم حرفام و بزنم و برم.

زد. ثريا با استرس لبخند لرزانی 

چرا انقدر زود؟ _بری؟ 

دستی بر صورتش کشيد.

خواست. اصلا حرف زدن با او را نمی 
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بود. انگار هر چه می گفت آب در هاونگ کوبيدن 

بمونم. گفتم که باهات حرف دارم. _نيومدم ک  ه 

آشپزخانه رفت. ثريا دستپاچه بلند شد و به سوی 

_بزار يه چای ايرانی واست بيارم. از همونا که هميشه دوست داشتی....

چشم فشرد تا آرام بگيرد.

_نمی خورم. بيا بشين.

نمی خواست همين بودن نصفه و نيمه اش را هم از دست بدهد. اما ثريا 

رفت ماهی يکی دوبار می آمد و سريع می 

اما اين بار فرق داشت.

اين بار حتی جواب تماس هايش را هم نمی داد و به پيغام ها و پيگيری هايش
تفاوت شده بود. بی 

_اون خانومه که آورده بودی کارای خونه رو بکنه چند روز مرخصی گرفته.

البت  ه  بهتر  شد.خودم  برات  چای  ميارم  و  غذايی  ک  ه  دوست  داری  رو  بار  می

آخه. زارم. فکر کنم به غذا خوردنت نمی رسی. لاغر شدی 

ثريا  حرف  می  زد  و  اضطراب  و  دستپاچگی  اش  از  تمام  رفتارهايش  معلوم

بود.

سياوش با کلا رتش کشيد.

نمی خواست حالا که پايان رابطه و سفرشان است، با دلخوری تمامش کند.

ماند. بايد آرام می 
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ثريا سينی به دست از آشپزخانه بيرون آمد و سينی چای را مقابل او روی ميز
گذاشت.

پختم. _اصلا انگار به دلم افتاده بود ميای. يهو زد به سرم صبح واست شيرينی 

نگاهش را به ليوان چای و بشقاب شيرينی کنارش دوخت.

او هرگز. اين زن می توانست برای هر مردی بهترين باشد اما برای 

برم.... _گفتم که بايد 

سر که بالا آورد نگاه او را دوخته به خود ديد.

_دارم برمی گردم ايران.

ناباور لبخند زد. ثريا 

من که هنوز مدت درمانم.... _شوخی می کنی؟ پس من چی؟ 

کشيد. سری تکان داد و دست به پيشانی اش 

_تو می مونی....خودم....تنهايی...

ثريا اخم کرد.

هنوز باورش نشده بود. انگار 

_من آخه....يعنی من تنها بمونم اينجا؟....نمی تونم من.....اصلا بی تو نميشه
که....

لب فگی گزيد.

وقت کنارت باشه و به کارات _قرار نيست تنها بمونی. يکی رو گذاشتم که تمام 
برسه.

با حرص و خشم پوزخند زد. ثريا 
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_که چی بشه؟ يکی بپای من باشه و تو بری ايران به عشق و حالت برسی؟

اين زن نمی گذاشت آرام بماند.

با خشم دستی بر صورتش کشيد و لحظه ای چشم بست.

شد. بايد عصبی نمی 

مگه _بس کن ثريا.کی کوتاهی کردم که اين طور بهم می گی؟ از روز اول 
بين ما چيزی بود که حالا ازم طلبکار باشی؟

ديوان  ه  بود  ک  ه  هر  لحظ  ه  يک  رفتار غير  قابل  پيشبينی  از  خود  نشان  می ثريا 

داد.

شد. وقتی زير گريه زد و به التماس افتاد، سياوش کاملا از او نااميد 

_قربونت برم من، چرا با من اين کارو می کنی؟ چه کار کنم که به چشمت
بيام؟  چطور  رفتار  کنم  ک  ه  محبتت  و  داشت  ه  باشم؟  من  زن  توام  هنوز.  همسر

توام....

شد. سياوش اخم کرده و عصبی خيره ی چشمان خيسش 

عزيزمن مگه از روز اول بين ما قول و قرا  يه رابطه _اخ  ه 
ی  زوری  و  اجباری،  حسی  اين  وس  ط  بود؟  من  قول  و  قراری  گذاشتم  و  زدم
زيرش؟  مگ  ه  روز  اول  طی  نکرديم  با  هم  ک  ه  ب  ه  وقتش  هر  کسی  ميره  دنبال
زندگی خودش؟ مگه نگفتم دلبستگی و وابستگی نداريم؟ چرا نمی زاری همه

درست و با حفظ احترام تموم بشه؟ چی 

ثريا با خشم و پرخاش بلند شد.

حمله است. شبيه کسی بود که اماده ی 
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عشق و عاشقيت و بگی _تموم بشه؟ چرا اصلا تموم بشه. که تو بری دنبال 
گور بابای ثريا بی کس و کار و علاقه ش؟

بلند شد تا برود.

اگر می ماند اين زن ديوانه اش می کرد.

پنجره رفت. ثريا با پوزخند به سوی 

احمق بيچاره ای. تو تموم اين مدت وفادار موندی به يه دختر هرزه و _تو ي  ه 
احمق.... به منی که زنتم حتی نگاه هم نکردی. احمقی 

و با خشم صدا بلند کرد. به سويش چرخيد 

_خفه شو.حق نداری بهش توهين کنی.

آرام و با پوزخند گفت: ثريا 

دو روزم به تو _احمقی که داری ازش طرفداری می کنی. از دختری که حتی 
اگر می ماند دلش می خواست گردن او ار نموند.

در رفت. با خشم به سوی 
دارم  ب  ه  چرنديات  تو  گوش  می  دم.  اومده  بودم  خبر احمقم  ک  ه  وايستادم  _اره 
رفتنم و بدم که دادم. برم ايران هم اولين کاری که کنم اينه که صيغه رو باطل

ما رو به خبر و تو رو به سلامت. می کنم. بعدش 

هنوز  دستش  روی  دستگيره  ی  در  ننشست  ه  بود  ک  ه  ثريا  تير  خلاص  را  زد  و

زمين گيرش کرد.

دونستی تو نبود تو اون دختره شده زير خواب آراز؟ فکر کردی وفادار _می 

کوچولوئه به مرد زن دار می مونه؟ اون فقط يه هرزه ی 
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زد. با خشم به سويش چرخيد و فرياد 

تا خفه ت نکردم. _خفه شو ثريا 

شانه بالا انداخت. با بی خيالی و لبخند خونسردانه ای 

_می تونی باور نکنی.همين ديروز بود آيناز خبر نامزديشون و بهم داد. می
تونی زنگ بزنی از خودش بپرسی. فکر کردی وفادار می مونه؟ دختره بلد

مناسب تر بود براش. بود که کيا رو تور کنه. تازه آراز از تو خيلی 

ديوانه اش می کرد امروز.

آميز با خشم به دور خود چرخيد و چشمان سرخش را به او دوخت و تهديد 

گفت:

بدبختی ثريا. اون دختر عين برگ گل پاکه.فکر کردی با اين حرفا می _تو ي  ه 

تونی خرابش کنی پيشم؟

و با حرص و خشم پاکش کرد. ثريا اشکش چکيد 

خوای باور کن می خوای نکن. اما اون دختر نزاشت چند ماه هم بگذره _می 
از نبود تو و آراز و اغفال کرد.فکر کردی من ی گم؟ منم

خوشحال نيستم که انتخاب پسرم همچين دختر خرابيه.

مغزش داشت می ترکيد.

امکان نداشت نور چنين جفايی در حقش کند.

امکان نداشت در همين چند ماه نبودنش کسی را جای او بگذارد.

محال بود اصلا به آراز روی خوش نشان دهد.

و عربده زد. مشتش را به ديوار کوبيد 
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_حالم ازت بهم می خوره ثريا. انقدر بدبختی که داری همچين دروغايی می
اون و از چشم من بندازی. اون دختر جون منه. محاله که شبيه دروغای گی، ک  ه 

تو باشه.

ثريا تکيه اش را به چهارچوب پنجره داد.

از لايه پرده های حرير به داخل می آمد و بر روی اشک هايش می نشست. باد 

آرامش با پوزخندش يکی شد. هق 

_انقدر می خوايش که نمی تونی بفهمی چه کار باهات کرده....خوش به حالش.
تو يه بار من و که زنت بودم و اون طور نگاه نکردی که اون دخترو....دختره
بود. شکارچی قهاری بود....يادته روزای اول اومدنمون گوشيت گم شد؟ بلد 
هرزه کوچولو پيام می فرستاد و هی زنگ می اون دختره هنوز پيگيرت بود. 
تو رو از زنت جدا کنه و برگردونه. زرنگ خانوم راه خام کردن پسرا زد تا 
خوب  بلده.  دلم  خنک  شد  ک  ه  نزاشتم  پياماشو  ببينی،  ک  ه  نزاشتم  پر  بکشی رو 

طرفش.

به سمتش برداشت. سياوش ناباور و خشمگين قدمی 

تونستی.... _تو....تو چه کار کردی ثريا؟ چطور 

خيره در چشمانش پوزخند زد و اشکش چکيد.

_بهترين کارو کردم.اون لياقت محبت تو رو ن زن داری و
هنوز  دنبالت  بود.منم  زندگيم  و  نجات  دادم  از  سرش.  اون  هيچ  عشقی

براش... نداشت،فقط تو لقمه ی چرب و نرمی بودی 

با خشم عربده زد. و  سياوش مشتش را دوباره به ديوار کوبيد 

_توی کثافت با من چه کار کردی؟ چی آوردی به روزم زنيکه؟

و با خشم به سوی او قدم برداشت.
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ثريا خود را عقب کشيد و جلوی پنجره ايستاد.

_می خوای چه کار کنی مثلا؟ من و بکشی؟ هه،تو همون روزی که اون عشقی
رو که من گداييش و ازت می کردم دادی به اون دختره ی هرزه من و کشتی.

تو حياط خون  ه  مون؟ من يادمه نگاهت و بهش....يه بار نشد من و  اون يادت  ه 

طور ببينی....

سياوش با خشم چنگی به موهايش زد و قدمی ديگر به سويش برداشت که ثريا

خود را از پنجره که ارتفاعی هم تا کف خانه نداشت بالا کشيد.

_داری چه کار می کنی ديوونه؟

در ميان پيراهن و موهايش می چرخيد و لبخند و اشکش رقت انگيزتر از باد 

اش کرده بود. هميش  ه 

_اره من ديوونه ام. يه ديوونه ی بدبخت که از هيچ آدمی محبت نديد. من يه

بدبختم که هيچ مردی هيچ وقت دوستش نداشت....تو مرد من بودی. درست از

همون شبی که صيغه مون کردن. محبتا و مردونگيت در حق ما....من دوستت

داشتم و تو من و نديدی...

سياوش دستش را با خشم و نگرانی به سمت او گرفت.

بود. ثريا غير قابل پيشبينی 

_باشه، بيا پايين حرف بزنيم.

انداخت. ثريا تکانی خود و نگاهی به زمين زير پايش 

_من  اگ  ه  از  اين  جا  بيفتم  می  ميرم  ب  ه  نظرت؟  يع  ه  بشه؟  يه
وقت نبوده؟ جوری که انگار هيچ 

رفتارها و هزيان گويی هايش سياوش را می ترساند.
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که حال بد خود و کابوس شنيده هايش را فراموش کرده و به فکر پايين آنقدر 
آوردن او بود.

_بيا پايين ثريا. اون جا خطرناکه.

و لبخند زد. ثريا به او چشم دوخت و اشک ريخت 

پيش که می خواستم خودم و بندازم پايين بهم قول يه شروع جديد و _دفعه ی 
دادی. اما هيچ وقت من و نديدی. تو انقدر تو رويای اون دختره غرق بودی

که نديدی خواستن من و....اسمش اين بود کنار من بودی. تو فقط جسم خاليت

و با خودت از ايران آوردی. وگرنه که تمامت و پيش اون دختره گذاشتی....هه،

داد.... خوشحالم که اون دختره آراز و به تو ترجيح 

عقب گذاشت. خيره به او قدمی 

تا  ابد  بايد  من  و  يادت  بمونه.  شده  با  مردنم  جلوی  چشمات  نمی  زارم _تو 

فراموشم کنی. چون من هرگز فراموش نمی کنم مردی رو که عاشقش بودم...

چوب پنجره رها کرد. و آرام قدمی عقب گذاشت و دستش را از چهار 

جلوی چشمانش ايستاد وقتی که ثريا مقابلش چشمان ترسيده و وحشتزده زمان 

ی او سقوط کرد.

#فصل سيزدهم

_فکر نمی کردم بيای.

ابرو در هم  ا انداخت.

اش بود نگاه هم نکند. ترجيح می داد به اويی که با آن لبخند هيز  خيره 
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نورا/هانيه محمدياری

کردم اون پيامک ناشناس و تو فرستاده باشی. _شايد چون فکر نمی 

وحيد بی خيال خنديد و از آن سوی ميز سر جلو برد و آرام و لبخند زنان گفت:

_دلم تنگ شده بود واسه بی محليات.

داد. نورا با اخم تکيه اش را به صندلی 

بهتره برم. _اگه من و کشوندی اينجا که چرت و پرتی بگی 

گفت: وحيد  و خواست نيم خيز شود ک  ه 

که واسه تو فقط لب و دهن _بشين خانومی. من آدم بی خطری هستم. می بينی 
بودم.

نورا با اکراه نشست.

ديشب پيامی از شماره ی ناشناس برايش آمده بود که شديدا کنجکاوش کرد.

با اين مضمون که حرف مهمی با او دارد در مورد شخص مهم زندگی اش.

ذهنش به اولين کسی که کشيده شد متاسفانه سياوش بود.

شايد با تمام انکارش اين که حالا اينجا مقابل وحيد نشسته بود،همين دلنگرانی
بود يانش بود. تا ابد هم که می گذشت،حال و احوال او مهم ترين 

_بزار يه چايی ای چيزی سفارش بديم. البته به کلاس خانوم خوشگلی مثه تو

خوره. چای مای نمی 

با غيظ نيم نگاهی خرج او کرد و گفت:

_نيومدم  ک  ه  با  تو  وقت  بگذرونم.  گفت  ه  بودی  در  مورد  آدم  مهم  زندگيم  حرف
بود؟ مهمی داری.... منظورت کی 
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نورا/هانيه محمدياری

به او لبخند زنان گفت: وحيد دستی برای پيشخدمت بالا برد و خيره 

_عجله که نداريم حالا. حرفامون طولانيه، بزار يه چيزی سفارش بديم.

ترجيح می داد همين حالابرود و بی خيال حس کنجکاوی و نگرانی اش شود.

اما دل لعنتی اش نمی گذاشت.

ای کاش می شد چنگ به سينه اش بيندازد و اين قلب به درد نخور را از جا
بکند و به جوی آب بيندازد.

ک  ه  او  را  بهان  ه  می  کرد  و  دم  ب  ه  دقيق  ه  دلتنگی  و  حسرت  داشتنش  را  به دلی 

رخش می کشيد لياقت تپيدن نداشت.

اما فايده ای هم نداشت.

با چشمانش چه می کرد که در خواب و بيداری عکس او را رسم می کردند.

با دستانش چه می کرد که دلتنگ لمس او بود و بی قرار آغوشی که شايد از
اول هم برايش نبود.

خورد. اصلا اين خود د  نمی 

آمد از فکرهای درهم ريخته و اعصاب خوردکنش بيرون آمد و پيشخدمت ک  ه 
سفارش داد. در مقابل سفارشات پر و پيمان وحيد، دمنوشی 

نمی کردم تو با اون همه سفت و سخت بودنت، بيفتی تو دام آدمی مثل _فکر 

آراز. واقعا مايوسم کردی.

کرد. وحيد سری تکان داد و نوچ نوچی 

بود؟ _کار واجبت اين 

اش داد. نيشخندی زد و تکيه اش را به صندلی  وحيد 
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نورا/هانيه محمدياری

خوشگله.... _خيلی عجولی 

گذاشت. بايد سکوت می کرد تا او حرفش را بزند اگر اين دلنگرانی می 

دقيقه بعد که پيشخدمت سفارشان را آورد و رفت، وحيد کمی از نسکافه چند 
و گفت: اش را نوشيد 

_يه روز اگه يکی بهم می گفت يه وقتی قراره با تو بشينم تو کافه و سفارش

کردم. بدم و گپ بزنم، از ذوقم سنکوب می 

قرار بود. نورا بی 

_می شه بگی حرفت و؟ گفتی از آدم مهم زندگيم حرف داری؟

بر دهانش گذاشت و گفت: وحيد کمی از کيک 

کن  تو  خيلی  بد  سليق  ه  ای.  آخ  ه  آراز  آدم  ه  ک  ه  انتخابش  کردی؟  نااميدم _باور 
دختر؟ کردی 

را چنگ زد. کلافه ای کشيد و کيفش  پوف 

بگذرونم خودت. من وقت اين که با تو بخوام  _به نظرم حرفاتو نگه دار برای 
و ندارم.

کرد و گفت: وحيد اخمی 

_بشين بابا. باور کن واسه منم حالا که فهميدم اونقدرا هم دست نيافتنی و به
درد بخور نبودی، مهم نيستی.

 اخم نشست.

وحيد اين بار فنجان را به عقب هل داد و تکيه داد.

حالا از آن نيشخند و شوخ طبعی بی مزه و حرص دربيارش هم خبری نبود
ديگر.
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نورا/هانيه محمدياری

واقعا  دست  مريزاد  داره.  فکر  نمی  کردم  بتون  ه  توی  سفت  و  هم  ب  ه  راه _اره 
بياره. دست کم گرفته بودمش.

ترجيح داد حرفی نزند تا او ادامه دهد.

خيالش آسوده تر شد که حرف مهم وحيد در مورد آراز است،نه در اما حالا 
مورد اوی بی وفای ممنوعه ی لعنتی.

چقدر احمقانه فکر می کرد وحيد که آراز می تواند مهم باشد.

زد. وحيد پوزخند حرصی ای 

_پسره ی عوضی يه اشغال حال بهمزنه. مرتيکه ی دوزاری اگه پول و پله

نداشت هيچ احمقی نگاهشم نمی کرد چه برسه در و دافای بالا شهری....راستی

خبرداری آقاتون اهل شرط بنديه؟

تعجب نمی کرد هر چه که از آراز می شنيد.

اصلا برايش هم مهم نبود.

به دنبال معجزه بود. شايد هنوز نااميدان  ه 

_چرا اينا رو به من می گی؟

با تعجب گفت: وحيد 

حتما عشق انقدر چشات و کور کرده که _مگه تو زنش نمی خوای بشی؟!ولی 
دخترا رو عاشق کنه. بدياشو نبينی. خار....بلده چطوری 

از فحش بد او پوفی کرد  اخم گفت:

چرت و پرتا باشه. _فکر نمی کردم حرف مهمت اين 

اش شد. وحيد دست به سينه خيره 
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نورا/هانيه محمدياری

حالا  مونده  تا _ن  ه  نيست....می  دونی  نامزد  تو  کثافت  ترين  آدم  دنياست. 
بشناسيش. از مردی مثه سياوش بعيده داشتن همچين برادر زاده ای. البته می
گن باباش يه تخم سگ واقعی بوده. آراز تنها شانسش اين بود که تو همچين
خانواده ای به دنيا اومده. ببين اينا رو می گم تا چشات و خوب واکنی. رفاقت
من و آراز ديگه تمومه. من حتی از گالريشونم اومدم بيرون. اما حيفم اومد به
تو که بخوای خودت و بيچاره ی آراز کنی. آراز که کثافته که اهل همه چی
خودم شاهد بودم خيلی از کثافت کارياش و. از قمار و شرط بندی بگی هست. 

تا مواد و دختر و دزدی.

نورا ابرويی بالا انداخت.

اين ها را می دانست اما اين آخری برايش جالب شد.

_دزدی؟!

وحيد اخم کرده بود.

کينه اش از آراز را نمی توانست پنهان کند و البته قصدش را هم نداشت.

_اره دزدی. ما آدمای گدا گشنه دزديامونم در حد و اندازه ی خودمونه. تهش
می  خواييم  دستمون  و  کنيم  تو  دخل  و  چند  تا  اسکناس  کش  بريم،  اما  پولدار
گنده ست....سياوش بيچاره داره للگی مادر اين مادر جن.... جماعت دزدياشونم 
رو  می  کن  ه  و  اين  از  حساب  سياوش  پول  ب  ه  جيب  می  زنه.  کار  بلدم  هست

ناکس ره خب....

بالا انداخت. نيشخندی زد و ابرويی 

ست.. _اما حرف من با تو يه چيز ديگ  ه 

کرد. نورا با کنجکاوی و اخم نگاهش می 
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از همون روز اول نشون داده بودی که دختری نيستی که به هر کسی پا _تو 
بدی. فکر کردم من به سيست نمی خورم که دکم می کنی . بعدش فکر کردم
شايد با سياوش تيک می زنی، اما نه. سرت تو کار خودت بود و پسر مسر
و ورت نبود. از حق نگذريم شبيه در و دافا هستی اما تومنی دوزار اون دور 

موقع ها از نظر من فرقت بود. اما حالا....

نورا با حرص چشمی چرخاند و نوچی کرد.

و گفت: وحيد خنديد 

_حالا بهت بر نخوره...از همون اول حس کردم که چش آراز و گرفتی. خب
اولين دختری بودی که پا نداد با تموم موس موساش. اما خب آراز هم خيلی به
خودش مطمئن بود. ادعاش ک...ن خر و پاره می کرد که من دست رو هر
بزارم محاله بهم نه بگه....من و آراز سر اين که می تونه تو رو به دختری 

و آراز....    دست بياره شرط بندی کرديم 

حرف او آمد. با عصبانيت ميان 

شما دوتا؟ _چه غلطی کردين 

زد و دست بالا برد. وحيد نيشخندی 

پا دادی. _قاطی نکن حالا.تو که بالاخره 

مغزش در حال انفجار بود.

فکرش را هم نمی کرد که آراز برای اين که روی رفيقش را کم کند به سمت
او آمده.

البته که مطمئن بود عشقی  کار نيست.

بود. اما اين ديگر خيلی زياد 
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_شما دوتا ديگه چه کثافتايی هستين؟

وحيد گردن کج کرد و به مسخره خنديد.

فقط گفتم نمی تونه تو رو اغفال کنه. اون بود که سر خام کردنت شرط _من 
البته انگار بهتر شناخته بودت... بست ک  ه 

با خشم بلند شد و چشم به او دوخت.

چقدر از وحيد و آراز بدش می آمد و چقدر بيچاره بود که زندگی و درماندگی

اش بازيچه ی دست اين دو نفر شده.

_حالم و بهم می زنی. هم تو و هم اون رفيقت....

قبل از اين که اجازه ی حرفی به اوی متعجب بدهد از کافه بيرون زد. و 

بايد آرام می گرفت و فکر می کرد.

خشم جواب نمی داد.

آراز می توانست باز هم تهديدش کند.

شايد می شد اين شرط بندی و بعدش اختلاف وحيد و اراز را همان معجزه ای
ببيند که احتياج داشت او را از شر آراز نجات دهد.

_وای!!! چقدر اين آدم عوضيه! چطور می تونه شرط بندی کنه و بعدش از

تو استفاده کنه واسه برنده شدن؟ اصلا واسه ش مشکل و بدبخت ديگران مشکل 

نداره. اهميتی 

نورا آهی کشيد  سقف گرفت.

_به خدا اصلا حوصله ی اين و ندارم که بخوام مثه اين دخترای کاربلد واسش
خوام شرش کم بشه. نقشه بکشم و با آرامش و زرنگی پدرش و درارم.فقط می 

روشنک نفس بلندی کشيد و روی تخت نشست.
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از کافه که بيرون زد خود را به خانه ی روشنک رساند.

قلبش از نامردی آراز داشت می ترکيد.

و حالا فقط خسته بود. کمی به حال بخت سياه خود گريه کرد 

و درمانده. خست  ه 

منم  نميش  ه  با  اين  آدم  درافتاد.  توام  از  اون  دخترا  نيستی  ک  ه  سياست _ب  ه  نظر 
مدار باشی. بهتره همين جوری بری بهش بگی که همه چی رو می دونی و
بخوای  هم  ه  چی  رو  تموم  کنه.  همين  ک  ه  اين  رابط  ه  ب  ه  عقد  نرسيده  تموم  بشه

کليه.

نورا چشم بست.

بود. از دست خودش عصبانی 

_من خرترين آدم دنيام. آخه کدوم آدم عاقلی مياد دست همچين آدمی سفته ميده.

اش داد. روشنک دلداری 

_تو آخه چاره ای نداشتی. خودت و مقصر ندون.

برداشت. نورا با کلافگی پوفی کرد و گوشی اش را از روی ميز 

وابکنم. اصلا بزار هرچی می خواد _بايد همين امروز برم باهاش سنگام و 
بشه. بالاتر از سياهی که رنگی نيست. فوق فته ها می بش  ه 

زندان که به نظرم تحملش راحت تر از تحمل اين آدمه. تازه اين طوری ندازه 
شن. مامانمينا هم کمتر اذيت می 

شماره ی آراز را گرفت و منتظر ماند.

آنقدر بوق خورد تا قطع شد.
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آدمی مانند آراز که هميشه گوشی دم دستش بود و بوق نخورده جواب می از 
بود. داد عجيب 

_جواب نداد؟

تکان داد و دوباره شماره گرفت. سری 

زنم. _دوباره زنگ می 

دوباره زنگ خورد و اين بار قبل از اين که قطع شود صدای گرفته ی آراز
به گوشش رسيد.

_نورا؟!

گريه و لحن بغض آلود او ابرو بالا انداخت. با تعجب از اين صدای 

_سلام.

آراز آهی کشيد.

ان و می داد.

گفت: نورا خيره به روشنک، متعجب در گوشی 

طوره؟ _چيزی شده اراز؟ چرا صدات اين 

اين بار ديگر صدايش می لرزيد.

آنقدر که لحظه ای از چيزی که در ذهن و قلبش جرقه می زد ترسيد.

افتاده بود؟ نکند برای اوی بی وفايش اتفاقی 

_بيا اينجا نورا....خونه ی آيناز...

تنش کم کم داشت به لرزه می افتاد و جانش در می آمد از استرس و ترس.
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که انگار سکوت کرده بود تا با شنيدن خبری از " او" تپيدن را يادش قلبش 
بيايد.

_چی ...چی شده اراز؟

دهد. مرد تا او جواب  اينبار 

_مامانم...بيا فقط. آيناز بهت احتياج داره.

روشنک می گفت نبايد برود.

که نه حال آراز و آيناز به او مربوط می شود و نه آن مادر فلان فلان می گفت 
شده شأن.

گفت نبايد هيچ خبری از اين خانواده از ياد او ببرد بازی آراز را. می 

اين را خودش هم می دانست.

بود، فقط انگار نمی توانست نسبت به کسی بی تفاوت باشد. آرام نگرفت  ه 

حالا هر چقدر هم که ثريا برايش منفور و دوست نداشتنی بود.

را هم دوست داشت. اما از ميان آن خانواده به جز اوی از ياد نرفتنی،ايناز 

_من که نمی دونم چی شده. می بينی که نگفت  مامانش چی چی.

گفته بود: روشن  

_مادرش  هر  چی.  ب  ه  تو  مربو  ط  نيست.  تو  رو  خدا  توام  ژست  عروسای
مادرشوهر دوست و نگير.

اما حالا در خانه ی آيناز بود و دست بر شانه ی او گذاشته و داشت دلداری

اش می داد.
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ماهان با ليوان آب قندی در دست از آشپزخانه بيرون آمد وبا نگاهی به آراز
کرد، گفت: کنده خانه را متر می  که مانند مرغ پر 

خودت و. _ايناز جان آروم باش عزيزم. هلاک کردی 

زد. آراز با ناراحتی و حال بد،دور خود چرخيد و چنگی به موهايش 

واسه همين يکی دوروزه اکی کنه ديگه؟ _ماهان گفتی رفيقت می تونه بليط و 

کنان گفت: آيناز گري  ه 

کنه. سياوش گفت خبرمون می  _تو می خوای بری چه کار؟ ديدی ک  ه 

آراز با عصبانيت و بغض غريد.

_سياوش به ک...ش خنديده. لازم نکرده واسه ما بکن نکن کنه.

تمام حال بدش از فحش بد او آن هم در مقابل ماهان و نورا، لب گزيد. آيناز با 

_چرا همچين می کنی؟ تو کماست مامانمون. ديدی که سياوش گفت کاری از
نمياد بريم. دست ما بر 

داد زد. آراز با خشم تقريبا 

_پس رم بگيرم؟

سر زبانش آمد بگويد پس چطور در اين چند ماه نگفتی مادری هم داری هی 
و برم سری بزنی و تمام مسئوليت هايش را به گردن سياوش انداختی؟

انگار البته که سياوش حقش بود، اما آراز هم چنان بر سر و سينه می زد ک  ه 

تمام اين مدت کنار مادرش بوده.

آن سمت آيناز نشست و در حالی که کمی از آب قند را به خورد آيناز ماهان 

دادگفت: می 
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_اراز ببين اگه تو بخوای من بليط و خيلی زود اکی می کنم، اما واقعا رفتنت
گه بهمون. بی فايده ست.ديدی که سياوش هم گفت هر خبری بشه می 

صدای  زنگ  گوشی  آيناز  در  خان  ه  پيچيد  و  ماهان  گوشی  را  از  روی  ميز
گرفت و گفت: برداشت و به سوی آيناز 

_سياوشه.

گفت: آيناز با نگرانی و گري  ه 

_بزار رو اسپيکر.

داشتند چه می کردند؟

مگر  می  شد  صدای  او  را  بعد  از  ماه  ها  بشنود  و  حالش  خوب  باشد  وعکس
العملی نشان ندهد؟

قلبش  دارد  از  کار  می  افتد  و  دست  و  پای  يخ  کرده  اش اعتراف  می  کرد  ک  ه 

همه منتظر شنيدن صدای اويی است که عشقش با ان گره خورده.

بلند که شد و دست و پای درهم تنيده اش را به سمت سرويس کساند، صدای

او در خانه پيچيد.

که آنقدر دلتنگش بود. لعنت به صدايش 

دست بر گوش هايش گذاشت تا نشنود صدای نفرين شده ی او  دام مياد؟

لعنت به گوش های خيانت کار دلتنگ.

اصلا لعنت به تمام بدن و جان و تنش که اين گونه خيانت کارانه دلتنگی می
کردند.
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ناتوان و خسته از اين جنگ بيهوده، دست بر روی سنگ روشويی گذاشت و
شد. خيره به چشمان خيسش 

_حال ثريا چندان تعريفی نداره. می خواستم انتقالش بدم ايران که دکترا می
گن اصلا صلاح نيست.

آراز با خشم به او توپيد.

_مامان  ما  ي  ه  پيوند  قلب  داشت  ک  ه  با  تو  اومد،  حالا  چطور  شده  ک  ه  تو  کما  و
حالی که معلوم نيست قراره بمونه يا بره، تحويل مون ميدی؟

نيشخندی به خود در آينه زد و اشکش چکيد.

چقدر طلبکار بودند در صورتی که سياوش برای همراه ثريا بودن،ازعشقی

که دم می زد گذشت.

و لب زد : اشکش چکيد 

_حقشه...

اومد واسش کردم. _چرا طلبکاری اراز؟ من هر کاری از دستم برمی 

زد. آراز پوزخند بلندی 

_اين طوری؟!....

آرامش کند. آيناز سعی داشت با گري  ه 

داره. خدا آروم باش. آخه عمو چه گناهی  _اراز تو رو 

گفت: سياوش هم عصبانی و خسته بود که از آن  بانيت 

_اراز راست می گه آيناز .من مقصرم. مقصرم که هر چی داشتم و نداشتم و
گذاشتم و برای مادرتون اومدم و نخواستم شما اذيت بشين.
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راست می گفت.

هر چه داشت و نداشت را گذاشت و رفت.

را گذاشت و رفت... نورش 

آراز بلند شد با خشم مشتش را کف آن دستش کوبيد.

ت بوده. _منت سر ما می زاری؟ شوهرش بودی مثلاً. وظيفه 

_خودتم داری می گی مثلاً. من و مادرت جز همون يه تيکه کاغذ، هيچ جا زن

زن داداش من بود و هست. و شوهر نبوديم. اون هميشه 

به مسخره پوزخند زد. آراز 

گذشته  به  خودتون _اره  خب....ببين  سياوش  اين  که  تو  اتاق  خوابتون  چی 

مربوطه...

آيناز درمانده ناليد.

کنم. _اراز خواهش می 

ماهان برای آرام کردن جو گوشی را از روی ميز برداشت و خواست از حالت
پخش دربياو خم توپيد.

حرفش. _بزار ببينيم چيه 

ماهان به ناچار سر تکان داد.

خان سلام. _سياوش 

سياوش بی حوصله سلام و احوال پرسی کرد و ماهان حال ثريا را پرسيد.

خواست با ماهان بد حرف بزند. سياوش عصبانی بود اما نمی 
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_واقعيتش چند ماه پيش اعصاب ثريا خيلی بهم ريخت. دکترش گفت که بهتره
عصبی بود و بهانه گير... ببريمش پيش روانپزشک. همش 

گفت: آيناز هقی زد و با گري  ه 

اخه؟ نه تو و نه مامانم.. _چرا به ما نگفتين 

خسته از جواب پس دادن گفت: سياوش 

مامانتون بود. نمی خواست حالا که کاری از دستتون بر نمياد نگرانش _ترجيح 
بشين.

زد. آراز با حرص چنگی به موهايش 

وقتی  هم تو بخش اعصاب بستريش کنيم. اين آخريا _حتی مجبور شديم  چند 
خيلی آروم تر شده بود. دکتر می گفت افسرده شده و خوب خودشم هيچ کمکی
به بهبودش...اما اون روز دوباره اون حالتاش برگشت و تا من بتونم نمی کرد 

کاری کنم....خودشو....از پنجره انداخت....پايين.

با خشم داد زد. آراز 

شد؟ _تو چه غلطی کردی با ثريا؟ چيکارش کردی که ديوون  ه 

هم انگار کم آورده بود. سياوش 

_چی می گی اراز؟  چی می گی؟

مبل نشاند. آيناز با هق هق او را روی 

_اروم باش آراز. داری سکته می کنی.

اين که هر کاری که تونستم براش کنم، کاری نکردم. منم نمی خواستم _من جز 
اتفاق جلو چشمم طور بشه. برای من خيلی سخت تر از شماست،چون اين  اين 

افتاد.
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نورا با پاهايی لرزان از سرويس بيرون آمد و گوشه ای نشست.

چشمان و جانش می سوخت.

خائنش او را بيرون آورده بودند و گوش ها و قلبش برای شنيدن صدای پاهای 
کرده بودند. او در فاصله ای نزديک  دست به يکی 

_انتظار نداشته باش ازت تشکر کنيم بابت اين بلايی که سرش آوردی. دنيا هم

تو کاری نکردی و نقشی نداشتی تو اين اتفاق، من می گم همراهش بودی بگ  ه 

. و بايد مراقبش می بودی 

او آمد. جانش لرزيد و چشم بست وقتی صدای 

_باشه. برام مهم نيست تو چی فکر می کنی. من پيش وجدانم رو سفيدم و همين
بسمه.

آراز با خشم از زير دستان آيناز دستش  بلند شد.

_اخه من ريدم تو اون وجدان تو که ننه ی من تو بيمارستان افتاده و با عزرائيل
دست به يقه ست و تو داری واسه من دم از وجدان می زنی.

آيناز دست او را کشيد.

_اروم بگير آراز....نورا جان بی زحمت يه ليوان آب براش بيار.

دست او را پس زد. آراز 

_چی  چی  رو  آروم  باشم؟  دو  روز  ديگ  ه  ي  ه  جنازه  تحويل  مون  ميده  می  گه

بفرماييد اينم مادرتون....مرد حسابی مادر ما با پای خودش رفت و حالا اين

طور....

زنم... فعلا زنگ می   ً _من بعدا
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قبلش فرق داشت و انگار بغض داشت،تماس را قطع سياوش با صدايی که با 
کرد.

زد. آراز پوزخندی 

_ديدی قطع کرد؟ اين يارو يه گهی خورده که اين طور می کنه. اين يه بلايی
سر مادر ما آورده.

اما سياوش شنيد که آيناز نورا را صدا زد و آتش گرفت.

نورا آنجا بود.

آمد. در خانه ی مردی که نامزدش به حساب می 

نورای او برای ديگری شده بود و انگار اين کابوس ترسناک،واقعيت داشت.

نتوانست بيشتر از نيم ساعت در خانه ی آيناز بماند.

صدای او را شنيده بودو دنيايش دگرگون شد.

اصلا  دنيايش  ويران  شد  وقتی  قلبش  بی  قراری  می  کرد  و  تمام  جانش  برای
 خشمگين بود و هر چقدر آيناز با او حرف زد و با آن حال  می گرفت.

همچنان آراز ک  ه 

خودش ،دلداری اش داد ،حالی اش نشد.

آراز  خودش  ک  ه  کاری  نمی  کرد،قدمی  برای  کسی  برنمی  داشت،  اما

طلبکاربودن را خوب بلد بود.

با اين که معتقد بود سياوش حقش است اما آراز را نمک نشناس ترين آدم می

شناخت.

از خانه ی آيناز که بيرون آمد تازه نفس کشيد.

آيناز خيلی اصرار به ماندن کرد و او سخت گيری مادرش را بهانه کرد.
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آراز که بی تفاوت بود.

خيابان خانه ی  آن ها که مسيری پر از درختان سر به فلک کشيده داشت را
پياده بالا رفت و صدای او دوباره و هزارباره در ذهن و جان و قلبش اکو شد.

او چنان رد خود را روی تار و پود نورا گذاشته بود که ديوانگی و جنون،از

سرش محال بود بيفتد.

صدای زنگ گوشی اش که امد،انگار از هپروت بيرون پرت شد.

بود. روشنک 

_کجا موندی نورا؟ مگه نگفتم نمی خواد ادای عروسای خوب و دربياری و

دادن. بمونی واسه دلداری 

و لب زد. لرزيد و اشکش چکيد  صدايش 

زده بود....بعد از اين همه مدت صداش و....صداش و شنيدم...من خرم _زنگ 
روشنک....من دلم تنگ شده براش....من احمق دارم می ميرم از دوريش....

کرد و گفت: شی پيچيد. روشنک نوچی 

_تو يه عاشق احمقی که قرار نيست هيچ وقتم آدم بشی.... بيا اينجا نورا. خودم
زنگ می زنم به خاله فاطمه. لازم نيست با اين حالت شب بری خونه.

_بيا خونه م.

صدای  نوچ  طلبکار  او  را  از  پشت  گوشی  شنيد  و  پوفی  کرد  و  دست  روی

صورتش کشيد.

_چرا تو حاليت نيست؟ من می گم بهم زنگ نزن. می گم فراموشم کن و تو

می خوای بيام خونه ت؟ بهتره به نامزدت بگی بياد.
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اصلا اعصاب منت کشی از او را نداشت.

فقط احساس می کرد با لمس او می تواند آرامش بگيرد.

بود که با تمام خواستنی بودن نورا، جرئت نمی کرد همچين حسی از او جالب 
بگيرد.

_الان وقت طاقچه بالا گذاشتن نيست مونا. مامانم....مامانم داره با مرگ دست

بخورم. پنجه نرم می کنه و من موندم چه گهی  و 

دخترک دل رحم بود و عاشق.

اصلا آراز با تمام بد بودنش عشق اولش بود.

با تمام احساس خوبی که به نيما داشت، هنوز عشقش نشده بود و اميدی گرچ  ه 

هم نداشت جز آراز کسی عشق شود برايش.

_وای چرا؟ انشالا که خوب ميشه. تو حالت چطوره؟

تازه يادش افتاد حالش را بپرسد.

کرد. آراز هم با بدجنسی پيازداغش را زياد 

_حالم تعريفی نداره. مامانم اون ور دنياست و من اينجا....بيا مونا. بيا و آرومم

تو برام آرامش مياری....لمس موهای لختت آرومم می کنه. آغوشت حال کن. 

تونه آرامش بده بهم... خوب داره...عطر تنت می 

بايد می زد در دهان او و گوشی را قطع می کرد وقتی که به نيما قول ماندن

و وفاداری داده بود.

می شد آراز با آن لحن غمگين و خسته از او،او را بخواهد و مونا به اما مگر 

سويش پر نکشيد.

ماند. قلب احمقش بود تا ا ز می 

|  P  a  g  e  1172   



   

 
 

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

_باشه. ميام.

حالا نيما فراموششده ترين آدم دنيا بود.

حتی غرور خورد شده اش را هم فراموش کرد.

مهم آراز بود و خواستنی.

مهم اين بود که آراز او را می خواست و از او آرامش می گرفت.

برای اين خواستن او جان می داد.

به _والا من نمی تونم برم خونه ی اينا حال مادری رو که تو اين مدت حتی 
خودش  زحمت  نداد  ي  ه  زنگ  بزن  ه  دوکلم  ه  با  خانواده  ای  ک  ه  قراره  پسرش
باهاشون وصلت کنه رو بپرسه، بپرسم. حالا تو می خوای خوشت بياد يا بدت

بياد.

با اعتراض گفت: نيما 

_تو بزرگيت و نشون بده مادر من. مادر آراز داره اون سر دنيا با مرگ دست
کنه. و پنجه نرم می 

و اخم کرد. ای بالا انداخت  فاطمه شان  ه 

.... _خدا شفاش بده ايشالا. ولی 

ن ا انداخت.

نشی نوراها، ولی من تا قيام قيامت اين انتخاب نورا رو تاييد نمی _ناراحت 
به دلم نمی شينه که نمی شينه. همين که تا همينجا هم در مقابلتون کنم. اين پسره 

کوتاه اومدم کليه.

نورا پوفی کرد و گفت:
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نورا/هانيه محمدياری

_منم با مامان موافقم نيما. واقعا لازم نيست بره خونه شون حال مادرشون و
زنگ بزنه. بپرسه. حتی لازم نيست 

از آراز دل خوش داشت که مادرش را هم بخواهد وادار به کاری کند که خيلی 

دوست ندارد؟

که قرار اين پيشنهاد و خواست نيما بود که اصرار داشت فاطمه به خانواده ای 

است نورا عروسشان شود، احترام بگذارد.

اخم کرد و گفت: نيما 

_من از کار شما سر درنميارم. والا اين برنامه ها رو خانوما هميشه انجام می
و پيش قدم بودن. مال ما عوض شده.من می خوام سر نورا بين خانواده دادن 

ی آراز بالا باشه. ديگه خود دانی.

اصلا برايش مهم نبود.

آراز و ثري  نمی ديد.

اين  ک  ه  راضی  ب  ه  مردن  ثريا  باشد،اما  دعايی  هم  برای  زنده  ماندنش  نمی ن  ه 
کرد.

_خبه. تو جای اين حرفا زودتر با اون دختره حرف بزن بريم خواستگاريش.

يه حرفی زدی و فکر کردی من پيش و نمی گيرم؟

نديده بود. چند وقتی بود که مونا را درست و حسابی 

اصلا انگار حال خوبی نداشت اين روزها.

دوری می کرد و نيما با بيچارگی فکر می کرد که دارد از او فرار می از او 

کند.

انگار نه انگار که کم کم داشت دل به دلش می داد.
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انگار دوباره برگشته بود به روزهايی که آخرش به جدايی کشيد.

زد. به فاطمه نمی  کاش فعلا حرفی از خواستگاری 

_گفتم که عجله نکن.

بالا انداخت. فاطمه ابرويی 

_والا شما جوونا انقدر فس فس می کنين تا مرغ آخر سر از قفس می پره.

نکرده. _حالش هيچ تغييری 

اش گذاشت و با بغض گفت: آيناز با بغض و اشک دست بر پيشانی 

مراقبشی. هميشه همين بوده. _خيلی براش دعا می کنم. می دونم از ما بيشتر 
بره. حتی اين که جور ما رو کشيدی و همراهش رفتی هم نميشه يادم 

زد و گفت: سياوش پوزخندی 

_اما انگار آراز فکر می کنه من باعث اين حال ثريام.

نمی خواست رفتار اشتباه و طلبکارانه ی آراز را رفع و رجوع کند.

سياوش از همه بهتر او را می شناخت.

گه. _می شناسيش که. زود قاطی می کنه و هر چی از دهنش در مياد می 

گفت: صدای سياوش اندوه خاصی داشت وقتی 

_من  خيلی  چيزا  رو  تو  ايران  جا  گذاشتم  و  اومدم  تا  فق  ط  حال  ثريا  خوب
بشه....چيزايی  رو  از  دست  دادم  که....منتی  ن ل  منم  خوب

نيست....ثريا کاری کرد که ديگه نتونم چشمان و بدون کابوس ببندم.

_هنوز  ک  ه  بهش  نگفتی.  من  نمی  فهمم  آخ  ه  اين  بشر  آدم  ه  ک  ه  تو  ب  ه  فکر  حال

روحيشی؟ فکر کردی خيلی به فکر اون مادر عوضيشه؟ به خدا که می تونم
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قسم بخورم تو تموم اين يه هفته که تو لال مونی گرفتی که نکنه ناراحت بشه
عشق و حالا و کثافت کارياش رسيده. اقا،اون کثافت به تموم 

شايد روشنک آراز را خيلی بهتر از او شناخته بود و او احمقانه فکر می کرد

مراعات حالش را بکند و فعلا جنگی که قرار بود سر مسأله ی شرط بندی بايد 

موکول کند. راه بيندازد را به وقتی ديگر 

_اون زن هر چقدرم که من بدم بياد ازش مادرشه. يه هفته ست زنه تو کماست.

که بکشونم به خب ما اصلا تماسی هم با هم نداشتيم که بخواد حرفی پيش بياد 

اون مسأله.

روشنک با حرص فرمان را چرخاند و در حالی که ماشين را کنار خيابان می

کشاند گفت:

قول مامان حرف تا داغه بايد زده بشه وگرنه که از روش رد بشه،ديگه _ب  ه 
فايده نداره. توام لازم نکرده به فکر حال روحيش باشی. مگه وقتی نيما گفتنش 
زندان بود و تو داغون بودی اون به فکر تو بود؟ واسه بعضی از آدما انسانيت

ده. جواب نمی 

سری تکان داد و فکری به بيرون چشم دوخت.

پياده که شدند و به همراه روشنک برای انتخاب لباس عروس مزون ها را بالا
و پايين کرد شغول بود.

طوری که روشنک هم بی حواسی اش  را متوجه شد.

شايد  بهتر  بود  ک  ه  انسانيت  را  کنار  بگذارد  و  زودتر  تکليفش  را  با  او  يکسره

کند.

_می گم روشنک.

عروس بود گفت: روشنک در حالی که نگاهش به لباس های سفيد 
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_هان؟

و گفت: نورا دستی روی حرير سفيد رنگ لباس کشيد 

_به نظرت امروز برم پيشش؟

لباس را در دست گرفت. روشنک آستين 

کرد. شايد اگر يقه ی جمع و جورتری داشت پرو می 

کجا؟ خونه ش؟ _پيش آراز بری؟ 

تکان داد. نورا سری 

کجاست برم همون جا. _نه خونه ش....خب...زنگ بزنم ببينم 

روشنک به سويش چرخيد.

دارم نورا. _يه فکری 

گفت: نورا چشم تنگ کرد و با کنجکاوی 

_چی؟

کرد و گفت: روشنک نوچی 

اين فکر مشغول ما نمی تونيم لباس عروس پيدا کنيم. بيا بريم بيرون. _امروز با 

مزون نشسته بودند. حالا در کافه ای رو به روی 

_چی می خواستی بگی؟

گفت: روشنک سرش را جلو اورد و با هيجان 

_ببين اين پسره انقدر جلبه که اگه قضيه ی شرط بندی رو بهش بگی می زنه
زيرش... يا نه اصلا ميگه آره که چی. خب ازت سفته داره.اما اگه تحت فشار

دربره.   قرار بگيره ديگه نمی تونه راحت از زيرش 
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کنجکاو گفت: نورا 

دونم خودم؟ _فکر می کنی نمی 

ابرو نازک کرد و گفت: روشنک 

ی آيناز و اونجا پيش آيناز حرف و _خب حالا توام. من می گم بگو بياد خون  ه 
پيش بکش. اصلا قضيه ی سفته هارو هم به آيناز بگو. بزار خانواده ش بفهمن

که چقدر کثافته. بالاتر از سياهی که رنگی نيست.

نورا به فکر فرو رفته بود.

فکر بدی هم نبود.

آيناز. آراز که نمی توانست کاری کند در خانه ی 

بهترم هست. _راست می گی. اينجوری 

_اره. به نظرم بهش زنگ بزن و واسه فردا قرار بزار. تو هر چی زودتر از
سر اين آدم خلاص بشی، هم اعصاب خودت آروم می گيره و هم خاله فاطمه

شه. از فکر اين که يه داماد هرزه نصيبش شده راحت می 

بهش پيام می دم. باور کن ترجيح می دم حتی صداش و هم نشنوم. اد و گفت:  

_باشه. شب

باز هم در خانه ی آيناز بود.

در اين يک هفته که از به کما رفتن ثريا می گذشت، يک بار با آيناز تماس

گرفت و حال او را پرسيد.

ترجيح می داد با اين خانواده رابطه ای نداشته باشد.

آمدن آراز. حالا دوباره اينجا بود و منتظر 
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آيناز با سينی چای در دست از آشپزخانه بيرون آمد.

چشمانش گود افتاده بود. در اين يک هفته زير 

_خيلی خوشحالم کردی که اومدی... اين روزا همش دعا می کنم ای کاش خدا
رو بده. به مامانم فرصت اين که عروسی شما رو ببين  ه 

با تأسف سری تکان داد.

مرگش را هم نداشت. آمد اما آرزوی  از ثريا خوشش نمی 

_ايشالا که هر چی زودتر خوب می شن.

آورده بود. علاقه ای نداشت حالش را بپرسد اما آيناز انگار گوش شنوا گير 

_ي  ه  هفت  ه  ست  تو  کماست.سياوش  می  گفت  اميدی  ب  ه  خوب  شدنش  نيست.می

گفت بايد خودمون و واسه هر چيزی اماده کنيم.... دلم نمياد به سياوش حرفی

بزنم، اما آخه چطور ميشه آدم خودش واماده کنه واسه مردن مادرش؟...اين

روزا فکر می کنم که خيلی من و آراز واسه مامانم کم گذاشتيم...همه چی رو

انداختيم رو دوش سياوش.اون بنده خدا هم بدون شکايت مسئوليتای ما رو هم

حرف می زدم....يه حرفی حتی انجام داد و صداش در نيومد...ديروز باهاش 

زد که دلم براش آتيش گرفت...گفت من خيلی چيزا رو تو ايران جا گذاشتم  به

که به خاطر.... خاطر ثريا... همش می گم نکنه پای دختری وسط بوده 

نمیخواست بشنود.

اصلا می شنيد که چه می شد؟

چکيد  و جز  اين  ک  ه  قلبش  پاره  پاره  می  شد  و  جای  زخم  ها  دوباره  خون  می 
بغضی که دوباره بر سينه اش نشسته ب وی آيناز.

_غصه... نخور عزيزم.
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همين را فقط گفت تا او ادامه ندهد.

سياوش او را جا گذاشت.

اصلا روی او و قلبی که ديوانه اش بود پا گذاشت و به دنبال ثريا رفت.

نورا  با  نوشيدن صدای  زنگ  خان  ه  ک  ه  امد،ايناز  برای  باز  کردن  در  رفت  و 
چای خواست بغضش را فرو دهد.

اين خانواده هميشه اشکش را درمی آوردند.

آراز در حالی که بلند بلند و طلبکارانه با گوشی حرف می زد وارد خانه شد

تکان داد. و درجواب  سلام آيناز سری 

انقدر کنه ای اخه؟ بهت گفتم خودم خبرت می کنم، دست بردار نيستيا. _چرا تو 

خدافظ.... قشنگ آدم و به گه خوردن می ندازی...باشه بابا....باش  ه 

و نورا چقدر مطمئن بود که مخاطب او دختر بوده و حتی در ميان صدای بلند

او، صدای لرزان دختری را شنيد.

با ديدن نورا در سالن نيشخندی زد و در حالی که به سمتش می آمد پر آراز 

گفت: کناي  ه 

خوشگله؟ چه عجب يادی از طايفه ی شوهر کردی! من فکر _ئه توام اينجايی 

کردم سرم و قراره بزارم رو شونه ی تو وگريه کنم. اما توی بی معرفت رفتی

حاجی حاجی مکه.

و روی  ورا نشست.

نگاهشان کرد و گفت: آيناز با کنجکاوی 

_مگه شما هم و از اون روز که اينجا بودين نديدين؟

ترجيح می داد بگذارد آراز حرف بزند و جوابش را بدهد.
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به نورا گفت: آراز پوزخندی زد و خيره 

برای ديدن نامزدم هر سری دارم چيزميز نذر می کنم و قربونی می دم. _من 
خانوم جنه و ما بسمه الله. اين 

به نورا انداخت. آيناز اخم کمرنگی کرد و نگاهی 

_چرا اخه؟

پوزخند زد. اين بار نورا بود ک  ه 

کرد. آراز چه برای خود مظلوم نمايی می 

_يه رابطه ی زوری و اجباری که ديگه قرار و ديدن ندارد...

ناباور گفت: آيناز 

_چی؟اجباری....يعنی چی؟

آراز کلافه و عصبی دستی روی صورتش کشيد.

کرد. نورا انگار داشت اعلام جنگ می 

زنه بابا. _زر می 

با خشم چشم درشت کرد. نورا 

_با من درست صحبت کنا.

زد و با خشم  گفت: آراز پوزخندی 

اومدی مثلا جلو چشم خواهرم من و آدم بده نشون بدی؟ به کاهدون زدی _الان 
خوشگله. اين منو خيلی خوب می شناسه. اما انگار تو نمی شناسی که داری

متعجب و کنجکاو  و می زنی. آيناز 
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نورا که گفتی رابطه ی زوری؟ _وای آراز. يعنی چی 

زد و گفت: نورا خيره به چشمان خشمگين آراز پوزخندی 

_اراز من و مجبور کرده که باهاش ازدواج کنم و من....

حرفش آمد: آراز پوزخندی زد و با خشم ميان 

_خفه شو بابا.

گفت: نورا با خشم خود را جلو کشيد و با حرص و عصبانيت 

_ايناز  جون  اين  آقا  داداش  محترمت  برای  اين  ک  ه  با  من  وارد  رابط  ه  بش  ه  با
رفيق بدتر از خودش شرط بسته تا من و....

با خشم داد زد. آراز 

که دهن اون وحيد مادر.... جر می دم. اما توام خوب بلدی رو به روم _من 
عابد و زاهدا رو در بياری و پشت سرم با ا ار بزاری. ادای 

گفت: کرد و با عصبانيت  نورا چشم درشت 

_برای تبرئه ی خودت به من تهمت نزن.اون رفيق کثافت تر از خودت حتی

نگاه کردنم نداره چه برسه.... لياقت 

زنگ گوشی آيناز آمد و آيناز با ناراحتی و عصبانيت نگاهی به گوشی صدای 

آراز گفت: اش انداخت و رو ب  ه 

آراز. _سياوشه...تو يه توضيح به من بدهکاری 

آراز برو بابايی گفت و با اخم تکيه اش را به مبل داد.

و با خشم و اخم نگاه از او گرفت. نورا هم عقب نشينی کرد 

شده؟ _سلام....آره....چی؟!..چی 
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که با ناراحتی و گريه دست بر سرش گرفت و بلند شد مطمئن شد اتفاقی آيناز 
افتاده.

_تو رو خدا عمو بهم راستش و بگو....وای وای...

آراز متعجب و نگران بلند شد و به سوی آيناز رفت.

_چی شده ايناز؟ چی می گه سياوش؟

و گوشی را از دست آيناز که با بی قراری گريه می کرد.

رفت. نورا هم بلند شد و به سمت آيناز 

_الو.  چی  شده  سياوش؟  ...چی  می  گی  تو؟  تو  ک  ه  گفتی  خوبه؟...اشغال  چرا
نزاشتی بيام پس؟ چرا نزاشتی واسه آخرين بار ببينمش؟ لعنت به تو و تدبيرای

تخميت....

گوشی را پرت کرد و با خشم و بغض روی مبل نشست.

ثريا تمام کرده بود.

او که تمام تلاشش را برای نگه داشتن سياوش کرد.

هر چقدر بيهوده و اشتباه.

آخر سر هم کابوس رفتنش را تا ابد به سياوش داد و رفت.

_اگه با خودم بود که اصلا دلم نمی خواست اين جا باشم. اما می دونی....من
آدم احمقيم که هنوز حسرت ديدن اون و دارم و مثل  بهونه می

کنم....حالم از خودم بهم می خوره که الان اينجام.

روشنک  نوچی  کرد  و  از  پنجره  نگاهش  را  ب  ه  پارچ  ه  های  سياه  رنگ  روی

ديوار خانه دوخت.

صدای صوت قرآن در خيابان پيچيده بود.
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_اره مطمئنم که تو احمق احساساتی هستی. اما اومدنت هر دليلی که داره شايد
ترين  کاره.  می  بينی  ک  ه  قراره  مادرتم  با  تموم  بد  اومدنش  از  آراز، درست 

شه. بياد.به قول بابام عروسی رو شايد بشه نرفت اما عزا رو نمی 

و مردها و زن هايی که می آمدند و می رفتند بود. نگاهش هنوز به در خان  ه 

اين خانه برايش خاطراتی را به همراه می آورد که قلب بيچاره اش را مالامال

از حسی بی انتها و ممنوعه می کرد.

آخرين بار آخرين شب محرم اينجا بود.

همان شبی که نگاه پر حرف سياوش قلبش را لرزاند و بيچاره اش کرد و به

اينجايی که الان هست رساند.

که بعد از ساعتی از خانه ی آيناز بيرون امد، می دانست تا چند روز آن روز 

ديگه با اوی بی وفا رو به رو می شود.

روزی  ک  ه  آراز  فراموش  کرد  ک  ه  تا  دقايقی  قبل  می  خواستند  ب  ه  سمت  هم آن 

حمله کنند و ناگهانی او را در آغوش گرفت و گريه کرد.

مانده بود پسش بزند يا همان طور مانند جسمی خالی و خشک شده در ميان

آغوش او که حسی جز ناراحتی و غم را به او نمی داد بماند.

شايد آراز در بی پناه ترين حالتش بود که به او پناه آورد.

فردای  آن  روز  بود  ک  ه  آراز  تماس  گرفت  و  مانند  دوستی  ک  ه  انگار  سنگ

صبورش بود با او درد و دل و گريه کرد.

نورا باز هم در سکوت به حرف هايش گوش داد و نتوانست حتی زبانش را

به همدردی و يا تسلی دادن او بچرخاند.
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نورا/هانيه محمدياری

شايد کل عزاداری و حال بدش چند روز طول می کشيد و دوباره همان آراز
هميشگی می شد.

حس دلسوزی و به هر حال فوت ثريا را بهانه ای کرد تا به وسيله ی تحريک 

ترحم نورا، دلش را به دست آورد.

اما وقتی آيناز به فاطمه زنگ زد و برای مراسم دعوتشان کرد،مطمئن نورا 

شد که بلاخره بايد او را ببيند.

_بهتره بريم تو ديگه.

خوب بود که روشنک حالش را می فهميد و قبول کرد همراهی اش کند.

حالا جلوی در خانه ای بودند که عزادار ثريا بود و سياوش هم به عنوان همسر
 دست سرد او را گرفت و فشرد و در حالی که همراه خود او ر مجلس بود.

روشنک

سوی خانه ی ثريا می کشاند گفت:

_يادت  باش  ه  اين  آدم  ممنوع  ه  ترين  ه  برای  تو.  ن  ه  واس  ه  اين  ک  ه  با  آراز  قول  و

واسه اين که لياقتت و نداشت و تو اين چند قرار نصفه و نيمه و تعهدی داری، 

نخواست يه توضيح بده. يادت باشه تو نورايی و قرار نيست ديگه نور ماه حتی 

از آراز هيچ احمقی باشی. يادت باشه اين آدم بدترين کارو با دل تو کرد و حتی 

هم نامردتر بود.

تکان داد. نورا با بغض سری 

_می دونم. اما هر جا که خواستم خر بشم و يادم بره، تو يادم بيار.

جلوی در خانه شلوغ بود.

چند مرد ايستاده بودند که نمی شناختشان.
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وارد خانه که شدند، نورا نگاهش به زمين بود و با تمام جانش داشت تلاش می
دلتنگش حتی لحظه ای بالا نيايد و بيچاره وار به دنبال سياوش نگردد. کرد نگاه 

خوای بريم پيشش؟ _اراز اون طرفه، می 

تکان داد و گفت: سری 

_نه. فقط بريم تو زودتر.

روشنک اما نگاهش به دنبال او می چرخيد.

می خواست ببيند به عنوان همسر ثريا چقدر عزادار است.

شايد  می  خواست  ميزان  ناراحتی  اش  را  در  مقابل  مرگ  همسرش  ببيند  و
باورش شود که آنقدری که هميشه و حتی بعد از رفتن سياوش باور داشت که

نمی تواند آن همه عشق دروغ باشد و هنوز عاشق نورا است، نيست.

او عاشقی کردن های سياوش را ديده بود.

خالصانه و مجنون وار بود.

اما پنهان کاری و بعد هم رفتن بی خبر و رد و نشانش، همه چيز را زير سوال
می برد.

او را نديد و با نورا وارد خانه ی ثريا شد که مراسم زنان ی

شد.

آيناز بالای سالن نشسته بود و با بی قراری گريه می کرد.

نفری هم زن چادری دور و اطرافش نشسته بودند و با گريه دلداری اش چند 
می دادند.

_بريم تسليت بگيم.

وقتی آيناز آن ها را ديد صميمانه نورا را در آغوش گرفته و گريه کرد.
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در اين مجلس نورا را نمی شناخت. کسی 

نمی دانست او نشان کرده ی آراز است.

آيناز هم حرفی نزد و فقط از بی مادر شدنش ناله کرد و در آغوش او اشک
ريخت.

طوری که اشک نورا و روشنک را هم در آورد.

دقيقه ای بعد تسليت گفتند و گوشی ای نشستند.

روشنک  سر  به  سمت  نورا  خم  کرد  و  در  حالی  که  اشک  چشمانش  را  می
گرفت، در گوشش گفت:

کنم. _فکر نمی کردم يه روز واسه اون زن گريه 

نورا هم دستی به چشمان اشکی اش کشيد و سر تکان داد.

او برای خودش گريه می کرد و روزگاری که سياه و غمگين بود.

برای دلی که انگار عطر او را حس کرده بود و بی قراری می کرد.

اصلا نبايد می آمد. شايد 

شايد بايد با آمدن سياوش به ايران، او گم و گور می شد.

خود احمق و عاشقش را می شناخت و می ترسيد.

خودی که در اين چند روز آرام و قرار نداشت....

يک ساعتی که ماندند فاطمه هم آمد.

نيما هم با او آمده بود.

زد. نيم ساعت بعد از آمدن فاطمه، نورا حرف رفتن 

تو بمون. _زشته مادر. به نظرم می خوای 
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همين را کم داشت.

دهانش گرفت و با خنده گفت: روشنک دست جلوی 

؟ _وا خاله! چی شده که شما راضی به موندن نورا ميون اين قوم شدين 

و با لحن مخصوص به خودش گفت: فاطمه ابرو درهم کشيد 

نورا قراره عروسشون بشه. _الان اينا عزادارن و چه من خوشم بياد و چه ن  ه 

نورا سری بالا انداخت.

چشمانش از گريه سرخ شده بود.

بيشتر برای دل خودش گريه کرد تا ثريا.

_نه نمی خواد بمونم. با شما ميام.

و بلند شدند و برای خداحافظی و تسليتی دوباره به سوی آيناز رفتند.

شام را بمانند و آن ها آيناز با همان حال خراب و ناراحتش اصرار کرد ک  ه 
تدارک ديده اند برای مهمان ها.

گرفت آرام و پر بغض در گوشش گف انه آورد. نورا را که در آغوش 

داره. _کاش تو بمونی نورا جان. اين روزا آراز بهت احتياج 

آمد و چشم از او گرفت و گفت: نورا از آغوشش بيرون 

_دوباره ميام...اما حالا بهتره برم.

با گندهايی که آراز زده بود آيناز روی اصرار بيشتر را نداشت.

سری تکان داد و تشکر و خداحافظی کرد.
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باز هم قسمت سخت امشب رسيده بود.

عبور از حياط و ميان مردانی که شايد سياوش هم يکی از آن ها بود.

روشنک حالش را می فهميد که دستش را گرفت.

نيما در کنار مردی ايستاده بود.

قلبش ريخت وقتی او را مقابل نيما ديد.

و سرکشش محال بود او اويی که پشتش به آن ها بود، اما نورا و قلب ديوان  ه 
را نشناسد.

هم اونجاست. _نيما 

گفت: روشنک 

_خاله ما بريم تو ماشين تا شما بيايين؟

اخم کرد و گفت: فاطم  ه 

_نه خاله، بياييد بريم يه تسليت ونه بگيم.

از همين می ترسيد و داشت بر سرش می آمد.

قدم های لرزانش را پشت سر فاطمه می کشاند و نگاهش روی قامت بلند او
خيره بود.

دلتنگ بود و چقدر بيچاره که تمام جانش برای ديدن او بی قراری می چقدر 

کرد.

ايستاده بود چرخيد ميان حياط بودند که ناخودآگاه سياوش که رو به روی نيما 

و چشمانش در ميان چشمان روشن و خيس او نشست.

شايد او هم حضور نورا را حس کرده بود.
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چقدر دلتنگ و بی قرارش بود.

چقدر تمام جانش او را طلب می کرد و چقدر ناراحت و دلخور بود از او.

خيره  ب  ه  او  با  دست  و  پايی  لرزان  و  قلبی  ک  ه  صدايش  انگار  دنيا  را  برداشته
اگر روشنک نبود که ابروداری کند و او را بکشاند، همان جا با دست ايستاد و 

ماند. و پايی بی حس و لرزان می 

_واينستا. وا نده.

خوب بود که روشنک و تلنگرهای به موقع اش بود.

انداخت. نگاه از او گرفت و سر به زير 

مامان؟ _اومدين 

کنار نيما ايستادند.

خانوم....خی....خيلی خوش اومدين. _سلام حاج 

صدايش....

امان از صدای او و قلب بی قرار و زبان نفهمش.

انگار. صدای با ابهت او هم مانند قلب خودش می لرزيد 

_سلام. تسليت  رتون باشه

سياوش سر به زير تشکر کرد و اين بار روشنک با لحنی سرد سلام و تسليت
او بود. گفت و حالا نوبت 

چطور به کسی که تمام جانش بهانه ی آغوش او را داشت، سرد و بی تفاوت

گفت؟ فوت همسرش را تسليت می 

_سلام...نور....نورا خانوم.خوش اومدين؟
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انگار سياوش از او بهتر توانست تکه های قلب و جانش را جمع کند.

از  ت  ه  چاه نگاه  لرزانش  را  ب  ه  زمين  نگ  ه  داشت  و  با  همان  صدايی  ک  ه  انگار 
و لرزشش کاملا مشخص بود فقط گفت: بيرون می آمد 

گم. _تسليت می 

همين را هم مرد تا بگويد.

_سلام.

با صدای آراز سر بالا آورد و لحظه ای نگاهش به اخم های گره خورده ی
سياوش نشست.

کنار  او  ايستاد  و  بی  تفاوت  ب  ه  اخم  فاطمه،  خيره  ب  ه  نورای  رنگ  پريده آراز 

گفت:

_خوب شد که اومدی.

سياوش با خشم دست روی صورتش کشيد و با عذر خواهی کوتاهی از آن ها
فاصله گرفت.

ای کاش می مرد و اين لحظه را نمی ديد.

لحظه ای که نورش متعلق به ديگری شده و او حتی حق اعتراض و خشم هم
ندارد.

تعارف ک ز؟ آراز اما رو به فاطمه احوال پرسی و تشکر و 
فاطم  ه  بر  خلاف  برخوردش  با  سياوش،  خيلی  سرد  جواب  او  را  داد  و  قصد

رفتن کرد.

به نورا گفت: آراز  خيره 

|  P  a  g  e  1191   



   

 
 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

نورا/هانيه محمدياری

_تو بمون.

و فقط گفت: نورا اخم درهم کشيد 

_بهتره برم.

همين بس بود که داشت می مرداز اين برخورد کوتاه با سياوش.

آراز بود، او را ناخوداگاه خجالت همين که جلوی چشم سياوش به عنوان نامزد 
زده می کرد.

هر چقدر هم که با اشتباهات سياوش، شرمندگی ای برای نورا نمی ماند. حالا 

اما او در مقابل عشق و علاقه ای که به او داشت شرمنده بود.

در مقابل محبت بی حد و بی انتهايش به آن مرد بی وفای لعنتی.

مشتش را به ديوار کوبيد.

يک بار....

دو بار...

سه بار....

آنقدر که دستش به خون نشست و صدای ترک خوردن استخوانش را شنيد.

اما هنوز هم آرام نگرفته بود.

همان طور بيچاره و خسته کنار ديوار سقوط کرد و نشست و گريه کرد.

مردانه اش در خانه پيچيد و شانه های افتاده و لرزانش از او مردی هق هق 
تمام يش گذاشت. بريده از 

به آخر خط رسيده بود.

او خيلی زودتر از ثريا مرده بود.
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دقيقا از همان موقع که از نور جدا شد و   مجبور به رفتن با ثريا شد.

همان موقع مرد که در خواب و بيداری او را می ديد و قلب و روحش به از 
سوی او پر می کشيد و جسم خالی اش را به دنبال ثريا می کشاند.

حالا امشب دلبر زيبايش را کنار غلط ترين آدم دنيا ديد و حتی حق گله کردن

هم نداشت.

دست روی قلب پر تپش و دردمندش گذاشت و گريه کرد.

نور تمام آن چه بود که از دنيا می خواست.

تمام عشق و جنونش.

نور به نفس هايش گره خورده بود و حالا داشت متعلق به ارازی می شد که
چطور می توانست برای داشتن دوباره ی او با دنيا بجنگد وق ترين بود.

امشب در چشمان نورا، غم و ناراحتی و دلخوری ای را ديد که خودش باعثش

بود.

بايد برای غم چشمان نم دار او می مرد وقتی تمام جانش برای لمس او له له

می زد.

آمد، اما پاهای لمس شده اش را نه می خواست و نه می صدای زنگ در می 

توانست تکان دهد.

کرد. امشب ای کاش در همين خانه تمام می 

_بسه ديگه خودت و کشتی انقدر گريه کردی.

گذاشت. هق آرامی زد و با بيچارگی سر روی زانويش 

|  P  a  g  e  1193   



   

 
 

  

   

  

   

   

  

  

  

  

  

    

نورا/هانيه محمدياری

_من  دارم  می  ميرم  روشنک.چطور  می  تونم  وقتی  انقدر  بهم  نزديکه،  ازش
بمونم؟..  اندازه  ی  دنيا  ازش  دلخورم....تا  ابد  دلم  باهاش  صاف  نميشه دور 
ديگه....اون زنی رو که ادعا می کرد هيچ چی بينشون نيست و به من ترجيح
داد و ....چند ماه بی خبررفت ونگفت يه حالی بپرسه از دختر بيچاره و ساده

ای که براش می ميری....فکر نکنی می خوامش ديگه....نه...

زد. روشنک با حرص پوزخندی 

معلوم  ه  ک  ه  نمی  خواييش.  اما  واقعا  نبايد  بخواييش.  ببين  منو،  سر  پا _اره 

اندازه ی تو عاشق نبودم اما بالاخره تونستم خودم و جمع کنم.تونستم شدم.شايد 

تيکه های شکسته ی قلب و غرورم و از زمين بردارم.پس توام می تونی.

نگذاشته بود تا حال او را بفهمد. روشنک که پای عشق تمام خود را 

کرد و با حال بد سر تکان داد. نورا هق هقی 

_نمی تونم ....نمی شه....من ....من هنوزم....دارم واسش می ميرم....

روشنک  با  ناراحتی  نوچی  کرد  و  او  را  ک  ه  از  گري  ه  می  لرزيد،در  آغوش

گرفت.

نورا حق داشت که   دل بکند.

او پای اين عشق از تمام خود گذشته بود....

_دختره ده بار زنگ زده. طفلی با اين که صاحب عزاست و کسی انتظاری
ازش  نداره،اما  هزار  بار  سراغ  تو  رو  گرفته.  ب  ه  خدا  روم  نميش  ه  بهان  ه  بيارم

واسش ديگه.

نورا  بی  توج  ه  ب  ه  فاطم  ه  نگاهش  را  ب  ه  صفح  ه  ی  تی  وی  دوخت  ه  بود  و  بی

کرد. را پايين و بالا می  حوصله کانال هايش 
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نورا/هانيه محمدياری

_فردا  مراسم  هفتم  مادرشه.  آخ  ه  مراسم  عزا  رو  ک  ه  نبايد  صاحب  عزا  زنگ
بزنه التماس کنه بياييد. مثلا تو عروسشون قراره بشی. نه به اون همه اصرار
واس  ه  اين  ک  ه  اين  وصلت  صورت  بگيره  و  ن  ه  ب  ه  اين  سرد  مزاجی  و  ناديده
تا  نتونم  بهت  زنگ  بزنن...اصلا گرفتنات.  گوشيت  و  هم  ک  ه  خاموش  کردی 

گم؟ گوش می دی چی می 

کرد و گفت: نورا نوچی 

_حالا ببينم چی ميشه.

اخم کرد. فاطم  ه 

_حالا ببينم چی ميشه نداريم.من نمی دونم با آراز بحثت شده يا چی، اما الان
تو  اين  شراي  ط  بهتره  کوتاه  بيای.  بالاخره  تازه  مادرش  و  از  دست  داده  و  می

خواد نامزدش کنارش باشه.

می  خواست  فرياد  بزند  و  ب  ه  گوش  تمام  دنيا  برساند  ک  ه  نامزدی  در  کار دلش 

نيست.

اما نمی شد.

واهمه داشت. به هر حال بايد می رفت، هر چقدر هم که از ديدن سياوش 

رم. _باشه می 

بلند که شد نگاه فا  بالا رفت.

_برو مادر. برو و تو سختی و غم کنارشون باش. من دلم با آراز هيچ وقت
نميشه، هيچ وقت اونی نيست که واسه تو آرزو داشتم، اما به هر حال صاف 

آدم پشت انتخاباش وايميسته. حالا چه درست باشه و چه غلط.

سری تکان داد و به اتاقش رفت.
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  نورا/هانيه محمدياری 

 
 

  فاطمه چه می دانست که آراز انتخاب او هم نيست.

  ترس از ديدنش خود را خانه نشين کرده بود.انتخاب او آنی بود که به خاطر 

  می ترسيد از خودی که در مقابل سياوش احمقی عاشق می شد.

  باز هم اين جا بود.

  در خانه ای که به عنوان خانه ی ثريا می شناخت.

وقتی آمد مسير حياط تا ساختمان و واحد ثريا را با قدم های لرزان و پر شتاب 
  سياوش را ببيند. با سری پايين طی کرد تا نکند

غافل از اين که سياوش او را ديده و بيچاره تر از پيش خيره ی دختری شده 
که روزی برای آغوش او پر می کشيد و سنجاق بود به جانش و حالا برای 

  نديدن او آنقدر مضطرب و سريع قدم برمی داشت.

  بيچاره بود که نتوانست عشقی که به جانش وصل است را نگه دارد.

  فرصتی پيدا می کرد برای حرف زدن با او.بايد 

ديگر اميدی نداشت بتواند او را به خود برگرداند،اما بودنش با آراز هم حماقت 
  بود.

نورا اما کنار آيناز نشسته بود و باز هم به خاطر روزگاری که برايش خوشی 
  نخواست گريه می کرد.

مهمان ها قصد رفتن می مراسم هفتم ثريا هم داشت به پايان می رسيد و کم کم 
  کردند که صدای داد و بيداد از حياط آمد.

  صداها آنقدر بلند بود که عده ای از زنان را به پای پنجره ها کشاند.
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نورا/هانيه محمدياری

ميان قلب نورا مانند گنجشکی لرزان و ترسيده به سينه اش می کوبيد در اين 
و نگرانی اش برای مردی بود که يادش تا ابد دل می سوزاند و عشقش محال

بود از قلبش برود.

ارازه. _يا حسين، صدای 

آيناز  ک  ه  بلند  شد،او  هم  دست  و  پای  لرزانش  را  جمع  کرد  و  پشت  سر  او  از
حياط رفت و نورا پشت سر او،از همان جا که ايستاده بود، بيرون زد. آيناز ب  ه 

بودند به پله ها، آراز را ديد که از ميان جمعيت مردانی که دورش را گرفت  ه 

سوی سياوش مشت پرت می کرد.

قصد جنگ نداشت. سياوش و آن صورت سرخ و خشمگينش،انگار 

_کثافت اشغال، تو مادر من و به کشتن دادی. حالا واسه من مدعی چی هستی؟

اما سعی می کرد آرام بماند تا بيشتر از اين در مقابل چشمان دوست سياوش 

و دشمن آبروريزی نشود.

خشم فرياد می کشيد و فحش و بد و بيراه گويان می خواست خود اما آراز با 

از  دستان  مردانی  ک  ه  گرفت  ه  بودندش  تا  ب  ه  سوی  سياوش  هجوم  نبرد،ازاد را 

کند.

مرد سياوش را به سوی بيرون بردند و آيناز در حالی که چادرش را به چند 

دنبال خود می کشيد به حياط رفت.

نورا اما دلش به دنبال مرد تنهايی رفت که اگر آنقدر از او ناراحت و دلخور

نبود، از نظرش بی گناه ترين و بی پناه ترين بود.

نمی فهميد آراز حساب چه چيزی را از اويی که پا به پای ثريا رفت و برای

درمانش تلاش کرد،پس می گيرد.
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نورا/هانيه محمدياری

که به خاطر ثريا و بچه هايش، اويی را که ديوانه اش بود هم پشت سر سياوش 
گذاشت.

احمق بود که اينجا بود.

آن  گاز  استريل  در  دستش  بيشتر  شبي  ه  يک  بيچاره  ی  احمق  عاشق  بود  تا با 
نورای مغرور و محکمی که با خود عهد کرده بود حتی به روی او هم نگاه

نکند.

چطور شد اويی که دلش ماندن در اين خانه را نمی خواست ماند و چشم نفهميد 

انتظار او شد.

آراز با همان خشم و عصبانيت بعد از دادی که در ميان جمعيت داخل حياط

سر آيناز کشيد، از خانه بيرون زد و حتی گوشی اش را هم خاموش کرده بر 

بود.

مهمان ها هم که سوژه ی خوبی برای غيبت های تازه شان پيدا کرده بودند،

همسرش پچ پچ کنان رفتند و ماند آيناز که با شرمندگی از حضور خانواده ی 

در خانه،درست وقتی که آراز ديوانه شده بود و مانند هميشه ابروريزی کرده،
بعد از رفتن خانواده ی ماهان، با سردردی که چشمانش را هم سرخ کرده بود

به اتاق ثريا رفت تا کمی استراحت کند.

خدمتکاری که برای پذيرايی آورده بودند، کمی خا  و حالا در
آشپزخانه مشغول بود.

نورا مانده بود تنها و چشم انتظار.

چند لحظه پيش ماهان هم آمد و به اتاق و پيش آيناز رفت.

با دلی نگران و مضطرب نگاهی به ساعت انداخت.

بايد کم کم می رفت.
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نورا/هانيه محمدياری

آهی کشيد و چشم از فضای شب زده ی حياط گرفت و همان لحظه صدای باز
را کنار پنجره کشاند. و بسته شدن در حياط  دوباره او 

سياوش با شانه های افتاده و سری به زير، به سوی پشت حياط رفت و نگاه

او را هم با خود برد.

قلبش  برای  حال  او  می  مرد  و  عقلش  نهيب  می  زد  ديوانگی  برای  اويی  که

لياقت نداشت،بس است.

اين عشق انگار جهنم او شده بود که نه فراموش می شد و نه رهايش می کرد.

سياوش را که می ديد دست و دلش می لرزيد و کارهايی می کرد که کار عقلش

نبود.

اصلا اسم او که به ميان می امد، بيچاره ترين دختر دنيا می شد.

را که برداشت، ضربه ای آرام به در اتاق  زد و از همان پشت در با کيفش 
 خروج از خانه، قلب احمقش قدم هايش را به سوی آشپزخانه کش افظی کرد.

اما قبل از

زن خدمتکار در حال جا به جا کردن ظرف ها بود و با ورود او به سويش

چرخيد و گفت:

خانوم؟ _چيزی احتياج دارين 

اصلا نمی دانست برای چه به آشپزخانه آمده و دنبال چه چيزی می گردد.

زن  نگاهی  به  داخل  کابينت  ها" نه " آرامی گفت و به سوی کابينت ها رفت.

نگاه  های  گاه  و  بی  گاه  و  کنجکاو در  مقابل 
انداخت  و  با  ديدن  جعب  ه  ی  کمک  های  اوليه،  مانند  آدمی  خطاکار،  با  خجالت

جعبه را برداشت و همان جا روی کابينت گذاشت.
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چنگی  ب  ه  گاز  استريل  و  چسب  زخم  زد  و  با  نگاهی  زير  چشمی  ب  ه  زن  که
ها رفته بود، سريع آن ها را به داخل کيفش حواسش به جا به جا کردن ظرف 

انداخت و تند و دستپاچه جعبه را به داخل کابينت برگرداند.

عقلش را از دست داده بود که زخم روی پيشانی و کنار لب او برايش مهم بود.

حالا  مثل  احمق  ها  ب  ه  اويی  چشم  دوخت  ه  بود  ک  ه  کنار  باغچ  ه  در  حيا  ط  پشتی

سيگار دود می کرد. نشسته و در کمال ناباوری 

سياوش و سيگار؟!!!

حتما از غصه ی از دست دادن ثريا بود ديگر!

چقدر اين فکر قلبش را می فشرد و غمگينش می کرد.

کرد حالا بيچاره و خسته،سر به زير که حتی از بوی سيگار هم اخم می  اويی 
انداخته و سيگار می کشيد.

قدم  ک  ه  جلو  گذاشت،هنوز  عقلش  داشت  فرياد  می  کشيد  حماقت  کافی  است  و

بايد از اين مرد دور شود.

از ترين است.

اما پای سياوش که ميان می امد، همه احساس می شد و ديوانگی.

خان بزرگمهر؟! _سيگار کشيدن و سياوش 

سياوش که متوجه ی حضور او نشده بود، با صدای او تکان سختی خود و با
او ايستاد. ناباوری بلند شد و مقابل 

در حالی که تمام جانش چشم شده بود و با نگاهش انگار او را در آغوش می
کشيد.
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نورا/هانيه محمدياری

لرزان نورا  معذب  گاز  استريل  وچسب  زخم  را  مقابلش  گرفت  و  با  صدايی 
گفت:

هنوز. _بزار رو پيشونيت....خوني  ه 

سياوش اما حتی يادش رفته بود خودش را.

و سوزاندش و سيگار از ميان دستانش آنقدر که خاکستر سيگار به دستش رسيد 
رها شد.

نور بود.

همان رويای ناتمام و عاشقانه.

همان دختری که تمام جان و قلبش بود.

همان پاره ی تن.

درست مقابل چشمانش.

اگر قدمی جلو می رفت می توانست لمسش کند.

می توانست در آغوش بگيردش.

بکشد. می توانست عطرش را نفس 

_نور....

اخم کرد. نورا 

حق نداشت نور صدايش کند و بيش از اين هوايی اش کند.

داشت تکان لحنش اين بار خشم داشت وقتی دستی که گاز استريل را در ميانش 
_بگ اد و گفت:
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نورا/هانيه محمدياری

سياوش همان طور خيره فقط دست جلو برد.

و نورا اما با حرص گاز استريل و چسب زخم را در ميان دست او رها کرد 
نگاه از او گرفت و چرخيد.

بايد می رفت.

می رفت و از اين خانه و آدم هايش دور می شد.

از اين مردی که جنون را با خود می آورد می گريخت.

_نور....

لعنت به او و آن صدای پر شورش.

وقتی چرخيد چشمانش از بغض و خشم می درخشيد.

مقابل او گرفت انگشت لرزانش را به تهديد 

نداری  ديگ  ه  اسمم  و  صدا  کنی....حق  نداری  ديگ  ه  اين  جوری  صدام _حق 
کنی...تو ديگه هيچ حقی نداری...

و ب  و چرخيد.

اما سياوش با قدمی بلند خود را به او رساند و بازوی او را گرفت.

لحظه ای از اين تماس انگار هر دو خشکشان زد.

برقی بود که از جان و تن و قلبشان گذشت و بغض را راهی سينه شأن کرد.

انگار زودتر به خود آمد که سريع و با حرص بازويش را از ميان دست نورا 
او بيرون کشيد.

او لب زد. سياوش با لحنی خسته و بم، خيره به نيم رخ اخمو وخشمگين 

_تو نور زندگيم بودی...تو خون تو رگام بودی...تو رويای شيرين منی...
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و ناراحت نورا خود را مقابل او کشيد و چشمان سرخش را به چشمان خيس 
دوخت.

_چطور  تونستی  آراز  و  انتخاب  کنی  وقتی  هنوز  داستان  ما  تموم  نشده  و  تا
هميشه ادامه داره؟

آرازی که آدم مناسب هيچ کس نيست.

نورا پوزخند پر حرصی زد و اشکش چکيد.

_هه...حتما تو آدم مناسبی؟....تو هيچ وقت حق نداری هيچی ازم بپرسی. تويی
ک  ه  من  احمق  و  با  ي  ه  دروغ  کشيدی  وس  ط  زندگی  زناشوييت  با  اين  ک  ه  می
دونستی متنفرم از اين که وارد همچين رابطه ای بشم و بعد هم ولم کردی و

رفتی....

_من....

با فت و گفت: نورا 

_هيچی نگو. ديگه توضيحت و نمی خوام....داستان ما تموم شد درست همون
روزی  ک  ه  مث  ه  احمقا  اومدم  فرودگاه  دنبالت  تا  التماست  کنم  نری  و  برام

بمونی...وقتی که بهت پيام دادم و زنگ زدم تا بگم تو برگرد، من فراموش می

کنم  ک  ه  بازيم  دادی  و  منو  از  خودم  متنفر  کردی  و  تو  حتی  جوابم  و  هم

ندادی....حالا اجازه نداری من و بازخواست کنی.

قدمی عقب گذاشت و با خشم دستی به صورت خيسش کشيد. و 

اسمش عشقه.... _داستان ما تموم شده. فراموش کن هر چی که فکر می کرديم 

و از کنار او عبور کرد و  رفت.

سياوش  خيره  ب  ه  قدم  های  او  با  نااميدی  و  بيچارگی  ،  طوری  ک  ه  ب  ه  گوش  او

برسد ناليد:
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نورا/هانيه محمدياری

_تو می تونی من و...روياهامون و....عشقمون و فراموش کنی؟...

نورا جوابی نداد و فقط به قدم هايش سرعت بخشيد.

قلبش بی قرار او بود و او را می خواست.

اما غرورو عقلش محال بود ديگر اجازه دهند که به سوی او برگردد.

سياوش تمام پل های پشت سرش را خراب کرده بود.

چند ماه بی خبری، وقتی که می شد سراغی از او بگيرد و نگرفت، زخمی بر
دلش گذاشته که به اين زودی ها خوب نمی شد.

انگشتانش را با لطافت بر روی سينه ی لخت او کشيد و بعد تتوی بزرگ  روی

اش را آرام و پر ناز لمس کرد. سين  ه 

لب زد. آراز خيره به او و موهای مشکی وپريشانش 

_خوبه که اومدی.

پاشيد. مونا لبخندش را به روی او 

داد : آراز که پيام 

و آرومم کن. _حالم خوب نيست. بيا 

يادش رفت که با نيما قرار داشته و سريع آماده شد و اسنپ خبر کرد.

قرار بود ناهار را با نيما باشد.

اين روزها حس عذاب وجدان باعث می شد که از نيما دوری کند.

حتی کم کم داشت به اين نتيجه می رسيد که اين ر از را اين
چنين ديوانه وار دوست دارد، محال است به جايی برسد.

قصد نداشت نيما را بازی دهد.
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نورا/هانيه محمدياری

نيما مرد خوبی بود و در روزهای سخت تنهايش نگذاشته بود.

حتی امروز که با او قرار ناهار را می گذاشت می خواست کم کم او را برای
اين جدايی و تمام شدن رابطه شأن اماده کند.

فق  ط  ای  کاش  حالا  ک  ه  احساس  می  کرد  آراز  هم  کنار  او  فق  ط  آرام  می  گيرد،

کرد. آراز هم به جای نورا او را به عنوان همسر انتخاب می 

او دوخت. لبخند پر نازی زد و چشمانش را به چشمان سرخ و خسته ی 

_تو بگو، تا من تا ته دنيا باهات بيام.

بعد نيم تنه اش را جلو کشيد و در حالی که آراز لحظه ای خيره به او شد و 

انگشتش را نوازش گونه بر روی گونه ی او می کشيد،لب های سرخ او را به

کام گرفت.

 قدر که او را به سوی خود کشيد و همان طور که دراز کشيده   و طولانی.

آن
هم بر روی خود خواباند.

در تمام اين لحظات لحظه ای بوسيدن او را قطع نکرد و مونا هم شيفته و مسخ

شده از بوسه ی او، همراهی اش می کرد.

دستش که زير تاپ او رفت مونا هم همراهی کرد و دستانش را بالا گرفت تا

تاپ را از سرش بيرون بکشد و از همين لحظه ی کوتاه قطع بوسه و جدا آراز 

شدن لب هايشان، نفس عميقی گرفت.

مونا بود که بوسه هايش را بر صورت و چانه و گردن آراز کاشت و کم کم

خود را همان طور بوسه زنان بر جای جای تن لخت او پايين کشيد.

آراز با چشمانی سرخ و پر شهوت، خيره به او و کارهايی که از مونای نابلد

بعيد بود، نفس های بلند و پر هوس می کشيد.
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نورا/هانيه محمدياری

اين دختر رام دستش بود.

دخترک مطيع و عاشق.

که او را با بوسه و حرکات و لمس هايش به اوج رساند، آراز طاقت از مونا 
و او را بالا کشيد و در حالی که به لب های او هجوم می برد،جايشان کف داد 
را تغيير داد و حالا او بود که با آن هيکل درشتش، کل مونا را در برگرفته

بود.

_اخ دختر....آخ....

عزادار است و تا ساعتی پيش دعوای مفصلی با سياوش يادش رفت که مثلاً 
داشته و در ميان فاميل و دوستان آبروريزی راه انداخته.

همين که دخترک با لوندی زير او پيچ و تاب می خورد و نفس نفس می زد،

حالش را خوب کرده بود.

بهم می خوره از سياوش. يه عمر ادای بزرگترا رو برامون در آورد و _حالم 

بالاسرمون بوده. حالا ديگه منم اون بچه ی چند سال پيش نيستم. حق نداره آقا 

کنه. برای من بايد و نبايد 

او زد و گفت: مونا بوسه ای به سينه ی 

_ولش کن. بهش فکر نکن.

آراز دستی که دور او بود را تنگ تر کرد و با صدايی بم گفت:

باهام که انقدر باهات آرومم؟ _اخ دختره، تو چه کار می کنی 

مونا لبخند پر رضايتی زد.

گفت. شايد بايد کمی از خواسته ی دلش می 

_اراز؟
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نورا/هانيه محمدياری

آراز نيم خيز شد و سيگاری از روی ميز برداشت و در حالی که يک دستی
کرد گفت: روشنش می 

_جونم؟

مونا سينه ی او را نوازش کرد و آرام و محتاط گفت:

آراز؟ _تو با من آرومی 

سيگار  زد  و  همان  طور  ک  ه  دود  را  از  ميان  لب  هايش آراز  پک  محکمی  ب  ه 
او گرفت. بيرون می فرستاد بوسه ی پر سر و صدايی هم از لب های 

_اين ديگه پرسيدن داره؟

مونا در گفتن حرفی که سر زبانش بود کمی تعلل کرد.

باشد. نمی دانست عکس العمل آراز چطور می تواند 

با من آرومی و منم که....اسم تو که _خب ما....پيش هم آروميم...تو می گی 

مياد  وس  ط  ،  حتی  خودم  و  هم  يادم  ميره...من  تموم  اولينامو  با  تو  تجربه

کردم....اولين عشق...

سکس.... اولين دوست پسر....اولين 

کمی خود را بالا کشيد و به چشمان او خيره شد.

او بود. آراز در حالی که سيگارش را دود می کرد، در سکوت خيره ی 

تصميمی گرفتم....ديگه نمی خوام با نيما ادامه بدم. اين درست نيست _من ي  ه 
وقتی که هنوز واسه با تو بودن انقدر بی قرارم  وست دارم،
خوام.... نيما رو وارد زندگيم کنم....من می دونم که تو رو می 

چشم از چشمان او گرفت و لب گزيد.

_فقط نمی دونم تو چی می خوای.
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نورا/هانيه محمدياری

آراز دود سيگارش را در صورت او فوت کرد و انگشت روی لب او کشيد و
کرد گفت: با صدای بم و خشداری که مونا را ديوانه می 

خوام؟ _وقتی اين طوری تو بغلمی معلوم نيست چی می 

لب های او را عميق و با حس بوسيد. ناز خنديد و خود را جلو کشيد و  مونا با 

به چشمان او گفت: خود را که عقب کشيد خيره 

_پس  چرا  نمی  زاری  اين  رابط  ه  هميشگی  باشه؟  چرا....چرا  جای  نورا،منو

انتخاب نکردی؟

آراز اخم درهم کشيد و در حالی که نيم خيز می شد او را هم آرام به عقب هل

داد و از روی سينه اش کناری گذاشت و روی کاناپه نشست.

انداخت. سيگاری  پک عميقی به سيگارش زد و داخل زير 

کرد، چشم چنگی به موهايش زد و کج و اخمو به مونا که متعجب نگاهش می 

دوخت.

حتما زن و شوهر بود؟ _مگه برای يه رابطه ی ادامه دار، بايد 

ناباور گفت: مونا 

_اره خب بايد تعهدی باشه.از نظر تو لازم نيست يعنی؟

کرد. آراز سری بالا انداخت و نوچی 

ازدوا عشقو حال. _نه اتفاقا. 

. مونا با اخم و حرص به سوی او چرخيد 

_يعنی چی اراز؟ تو نورا رو به عنوان همسر انتخاب کردی،اما می گی تو
بغل من، پيش من آرامش می گيری. چرا من نبايد تو زندگيت يه نقش مشخص
شده نداشته باشم؟ اگه من ارامشتم پس چرا نبايد به جای اون منو انتخاب  کنی؟
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نورا/هانيه محمدياری

آراز کلافه دستی روی صورتش کشيد.

زد به عشق و حالشان. مونا داشت گند می 

_ تو معشوقه ی منی. باهات حالم خوبه. بغلت بهم آرامش می ده و سکس با
کنه. تو رو دوست دارم...اما قضيه ی نورا فرق می 

مونا عصبانی بود.

هم از مردی که برايش معشوقه بودن آخرين چيزی بود که می خواست، آن 
داد. جان می 

_فرق؟ چه فرقی می کنه جز اين که با اون عشق و حال و آرامش نداری،اما

زن عقدی و شرعيت ميشه و همه به انواع همسر تو می شناسنش و احترام

داره و من فقط يه معشوقه می مونم واست که به درد سکس می خورم و قرار

مطلع بشه... نيست کسی از وجودم تو زندگيت 

کرد گفت: بلندشد و با خشم در حالی که لباس زيرش را به تن می 

خوام همسرت باشم. _من اين جوری نمی خوام....من می 

آراز از کوره در رفت وقتی که بلند شد و بازوی او را با خشم گرفت واو را

خود چرخاند. به سوی 

اعصابم؟ يه حالی _می دونی امروز اعصابم کو...مرغيه و داری می رينی رو 

توش؟ دادی و داری گه ميزنی 

به او با بغض و حسرت لب زد. مونا خيره 

معلومه دوستت نداره،همسرت _چرا من نه اراز؟ چرا من نبايدجای نورا ک  ه 
باشم؟

آراز دست او را با خشم رها کرد شت.

|  P  a  g  e  1209   



   

 
 

  

   

   

  

 
  

 
  

   

  

  

  

  

  

   

 
  

نورا/هانيه محمدياری

قلب و جان مونا را با هم سوزاند. پوزخندش 

نداره،اما که چی؟ ببين من هر چقدرم که کثافت باشم، تهش _اره نورا دوستم 
ده. يه دختری رو می خوام که راحت وا نمی 

زد. مونا ناباور هقی 

_من دوستت داشتم که به قول خودت وا دادم.

کرد پوزخند آراز سيگاری از روی ميز برداشت و همانطور که روشنش می 
زد و گفت:

شدن از مرزهای مسخره ی بابات بودی و من _تو اگه وا دادی چون دنبال رد 

بلد بودم چطوری بهت حال بدم. شايد هر کی ديگه هم جای من بود و میتونست

انقدر خوب بکنتت....

_خف  ه  شو آراز.  خيلی  کثافتی.  حالم  ازت  بهم  می  خوره.  خاک  بر  سر  من  که

شدم.... عاشق توی عوضی 

با گريه و جيغ و هق هق لباس هايش را تن کرد.

آراز او را چنان له کرد که ديگر نمی توانست بلند شود.

قدم های لرزانش را به سوی در کشاند.

جلوی در لحظه ای ايستاد.

هق   نمی آمد.

نبود. حق آن همه عشق اين 

خودمم _تو يه بی لياقت کثافتی آراز....من دوستت داشتم....اما حالا حتی از 
متنفرم که تو رو خواست...

|  P  a  g  e  1210   



   

 
 

  

  

  

  

 
  

   

   

  

   

   

  

   

   

  

 
  

  

نورا/هانيه محمدياری

از  خان  ه  ک  ه  بيرون  رفت،اراز  با  اخم  کنار  پنجره  رفت  و  پک  محکمی  به
سيگارش زد.

مونا تا وقتی خوب بود که گير نمی داد.

_باز که توگوشی به دستی!

نيما چرخيد و از پنجره فاصله گرفت.

اتاقش  هم آنقدر  غرق  افکار  آشفت  ه  اش  بود  ک  ه  حتی  متوج  ه  ی  ورود  نورا  ب  ه 
نشده بود.

تخت نشست. نوچی کرد و با اخم روی 

ده. _جواب نمی 

نورا اخم کم رنگی کرد و روی صندلی چرخ دار ميز کامپيوترش نشست.

نداشت. اصلا به اين دختر حس خوبی 

نباش. _شايد دستش بنده. حالا توام انقدر پيگير 

نيما گوشی را روی تخت انداخت و سری تکان داد.

نشود. کلافه بود و سعی می کرد به اين جواب ندادن ها بدبين 

ده. _چند روزه جواب نمی 

ن چه بگويد.

_خب....اگ  ه  کسی  از  دوستای  نزديکش  و  می  شناسی  از  طريق  اونا  پيگير
پرس شو....يا اصلا اگه خونه شون و می دونی کجاست می خوای من برم ي  ه 

و جو کنم.

نيما نوچی کرد و با کلافگی و ناراحتی چنگی به ميان موهايش زد.
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نورا/هانيه محمدياری

با نورا راحت تر از آنی بود که بخواهد حرف هايش را در دلش نگه دارد و
نگويد.

نورا بود. تمام درد و دل کردن هايش پيش 

شده باشه....از با من بودن.... _نگرانيم بيشتر بابت اينه که....دوباره...پشيمون 

خواستم بی سرانجام و يک طرفه. نورا حرصش می گرفت از اين هم  ه 

حق نيما اين نبود.

می آمد مادرش در مورد دختر همسايه شأن که خيلی دختر باوقار و همه يادش 
تمامی بود و گير مردی متعصب و شکاک افتا ر هم کارش چيز 

به طلاق و جدايی کشيد می گفت که سيب سرخ هميشه نصيب شغال می شود.

حالا چقدر اين حس را نسبت به نيما داشت.

نيمای مهربان و خوبش دلباخته ی دختری شده بود که گرچه ظاهر معقول و

معصومش، در وحله ی اول به دل آدم می نشست،اما بعد ها وقتی نيما آن همه

توانست عشق و محبت را به پايش ريخت و هيچ نديد، به نظرش باطنش نمی 

آنقدرها هم خوب باشد.

_می گم نيما، تو از مونا مطمئنی؟ ببين حرفم و بد برداشت نکن، خب منظورم

دلش با توئه؟ اينه تو مطمئنی که ديگ  ه 

نيما کلافه دستش را در ميان موهايش فرو کرد و همان طور که سرش پايين

بود با اخم گفت:

_بهم گفته بود که می خواد با من زندگيش و بسازه. می ديدم که سعی داره من

و  دوست  داشت  ه  باشه....خب  از  روز  اول  باهام  صادق  بود  ک  ه  گفت  کسی  تو

بوده. اما می ديدم که داره واسه رابطه مون تلاش می کنه....ولی اين زندگيش 

کرد. آخريا....خب يه طوری بود....انگار ازم فرار می 
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نورا/هانيه محمدياری

نورا مطمئن بود که اين دختر با برادر ساده اش ماندگار نيست.

از روی ظاهرشان قضاوت کرد. واقعا نمی شد آدم ها را 

روشنک به قول مادرش قرتی بود و ازاد،اما پايبند به تعهد و رابطه اش.

وقت  دختری  که در  نگاه  اول  مطمئن  بود  مورد قبول  فاطم  ه  هم  قرار  می آن 
آنطور تو زرد از آب گيرد و از سر تا پايش معصوميت و سادگی می باريد، 

درآمده بود.

_نيما شايدم....خب اين نظر منه پس خواهشا قاطی نکنا،می گم شايدم....دوباره

با اون پسره که می گفتی....

نيما سر بلند کرد و ميان حرفش آمد.

باورم و نسبت بهش از _اميدوارم که اين طور نباشه.....واقعا دلم نمی خواد 
بلند شد و با حالی پريشان کنار پ ت بدم....

تونم بگذرم....اون دفعه که من و نخواست راحت تر باهاش _اين بار ديگه نمی 
کنار اومدم. وقتی برگشت سمتم پيش خودم گفتم خودش خواسته من و رابطه

مون  و  پس  لايق  ي  ه  فرصت  دوباره  ست....اما  اين  بار  فرق  می  کنه....وقتی

خودش خواست اين رابطه شکل بگيره و رسمی بشه، اگه بخواد زيرابی بره

بهش فرصت بدم. و احمق فرضم کنه، ديگه من آدمی نيستم 

خوب بود که نيما هم شک کرده بود.

اين بار اگر مونا باز هم فيلش ياد هندوستان کرده و به سوی عشق گذشته اش

رفته باشد،اگر دوباره بخواهد به سوی نيما بيايد، اين بار نيما قبول نمی کند.

البته اميدوارم بود که اين طور باشد و نيما باز هم گول دلش را نخورد.
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نورا/هانيه محمدياری

صدای زنگ ايفن در خانه پيچيد.

بی  حال و  خسته،تن بی  رمقش را  از روی  تخت  پايين  کشيد  و  ب  ه  سوی  ايفن
رفت.

که نورا مقابلش ايستاد و از جدايی و فراموشی گفت، انگار مرده از از روزی 

متحرک شده بود.

در اين چند روز با قرص های آرامبخش و گاهی هم مستی می خوابيد تا کابوس

پرت شدن ثريا را نبيند و آخر کابوس هايش هم که با پشت کردن نورا ترسناک

تر می شد.

پراکنده و آشفته بود کابوس هايش.

افتادن ثريا که هر دفعه يک کابوس جديد و ترسناک يود، نورا می آمد. ميان 

می  گرفت  از نگاه  می  کرد  و  در  مقابل  حال  آشفت  ه  و  التماس  ماندنش،  رو 
سياوشی که دست به سويش دراز کرده و می رفت.

داشت کم کم فراموش می کرد زندگی را از بس در بيداری هم کابوس هايش

جلوی چشمانش بود.

بيچاره و بريده بود که حتی حالا هم که برگشته و نزديک به نور است، آن قدر 

آوردن دلش کند. توان اين را هم نداشت که بتواند کاری برای به دست 

يا حتی بخواهد بر رفی بزند.

چنگی به موهايش اشفته اش زد و دستش را بر روی صورتش کشيد.

اصلا ساعت چندبود؟

چه وقت از روز يا شب بود؟
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نورا/هانيه محمدياری

بدون  نگاه  کردن  از  چشمی  د  ر  را  باز  کرد  و  آخرين  کسی  ک  ه  انتظار  داشت
ببيند را ديد.

مارال....

نازدار و پر عشوه. با همان لبخند 

با همان ظاهر شيک و آرايش زيبا و دلربا.

سلامش را با مکث و تعجب پاسخ داد.

خسته و خواب مارال لبخندی بر لب داشت و خيره بود به او و آن چهره ی 
آلودش.

تو؟ _نمی خوای دعوتم کنی بيام 

سياوش سری تکان داد و از جلوی در کنار رفت.

در خانه چرخيد. مارال وارد شد و نگاهش 

از سياوش هميشه تميز و مرتب، اين همه شلختگی و به هم ريختگی عجيب
بود.

_ ر می کنی؟

متوجه ی لحن بی حوصله ی سياوش بود اما قرار نبود عقب بکشد.

چرخيد و روی مبل نشست.

لبخندش آنقدر ناز داشت که هر مردی به جای سياوش بود، حتما خيره اش می
ماند.

بهت بزنم. _ايناز گفت خونه نشين شدی. گفتم يه سری 

آشپزخانه رفت. سياوش نوچ آرامی کرد و به سوی 

|  P  a  g  e  1215   



   

 
 

  

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

نورا/هانيه محمدياری

_قهوه می خوری ديگه؟

و با حظ گفت: مارال خنديد 

دادم؟ _هنوز يادته که قهوه رو ترجيح می 

حوصله گفت: سياوش بی 

_قهوه رو ترجيح می دادی؟ نه، يادم نبود.

روی لبش پر کشيد و اخم کرد. مارال لبخند از 

سياوش با آن قيافه ی عزادار و خسته اش، هنوز هم جذاب و خواستنی بود.

چقدر ثريا خوش شانس بود که اين مرد چنين عزادارش بود.

چه می دانست که سياوش عزادار عشق نوراست نه ثريا.

تاپ سفيد تا سياوش در آشپزخانه بود بلند شد و مانتواش را در آورد و با آن 
رنگ شل و ول، روی مبل نشست.

زن زيبا و دلربايی بود.

شايد می توانست با استفاده از زيبايی های ظاهری و رفتار پر ناز و کرشمه
اش، رابطه ای را که در گذشته  رميم کند.

سياوش  با  سينی  ای  در  دست  از  آشپزخان  ه  بيرون  آمد  و  سينی  را  روی  ميز

به رويش نشست. گذاشت و رو 

مارال کمی به چهره اش رنگ تأسف بخشيد و گفت:

بود.خدا رحمتش کنه. _تسليت می گم بابت ثريا جون. خانوم محترمی 

سياوش چنگی به موهايش زد و سری تکان داد.

حتی نگاهش هم نمی کرد آن قدر بی حوصله بود.
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نورا/هانيه محمدياری

که دوباره گفت: مارال می خواست او را به حرف بگيرد 

ساعت. کردم تو خونه پيدات کنم اين  _فکر نمی 

سياوش نگاهی به ساعت روی ديوار انداخت که ساعت هفت غروب را نشان
داد و گفت: می 

امروز. _حوصله نداشتم برم بيرون 

می خواست بگويد ثريا ارزش اين عزاداری و گوشه نشينی تو را ندارد. دلش 

گفت: اما سکوت کرد و به جايش 

_شام خوردی؟

سياوش سرش را به مبل تکيه داد و دستی بر روی ريشهايی که حالا بلند شده
بود کشيد.

_نه اشتها نداشتم....راستش می خواستم برم بيرون.

زد و گفت: مارال مطمئن بود که دروغ می گويد اما لبخندی 

_حيف شد پس. گفتم امشب و می تونيم با هم شام بخوريم.

تعارف بلند شد و گفت: سياوش بی 

_بمونه يه روز ديگه.

اين مرد اصلا شبيه سياوش هميشگی نبود.

سياوشی که مبادی آداب بود کجا و اين مردی که علنی داشت بيرونش می کرد
کجا.

اما قرار نبود به اين کشد.
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نورا/هانيه محمدياری

که بلند شد و مانتواش را به تن کرد، فکر نمی کرد آمدنش به خانه ی وقتی 
به پايان برسد. سياوش، اين قدر زود 

به سوی سياوش که سر پا و انگار منتظر رفتن او ايستاده بود برداشت قدمی 

و لبخند پر نازش را به سوی نگاه خسته ی او پاشيد.

_برو به کارت برس، اما يه شام بهم بدهکار می شی.

سياوش فقط سری تکان داد.

مارال اما نقشه ها در سر داشت.

صبوری کند. می دانست در اين راه بايد 

سياوش آدمی نبود که به اين راحتی ها کسی را به زندگی اش راه دهد.

توشه ها. _حواست باشه اون جعبه ها شکستنی 

نيما جعبه را به گوشه ای از پذيرايی برد و با احتياط روی بقيه ی جعبه ها
گذاشت.

چند محله پايين تر خ ده بودند.

قرار بود پسر صاحب خانه که تازه داماد شده، بيايد و در اين خانه بنشيند.

چند روز پيش که صاحب جديد خانه به فاطمه زنگ زد و با کلی شرمندگی
خواست  ب  ه  جای  چند  ماه  ديگر  يکی  دوماه  ه  خان  ه  را  خالی  کنند،  فاطم  ه  بهم

ريخت و در تاريکی و تنهايی شب، يک دل سير گريه کرد.

اين خانه را در سخت ترين شرايط زندگی اش هم نفروخته بود،اما فرزند آدمی

از همه چيز عزيزتر بود که به خاطر نيما فروخت.

نه اين که پشيمان باشد،نه.

به هر حال حالا نيما را دوباره کنارش داشت.
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نورا/هانيه محمدياری

سالم و زنده....

اما در آن خانه خاطرات زيادی داشتند و دل کندن سخت بود.

خانه ی جديد کمی کوچک تر بود و محله اش هم پايين تر بود.

در اين چند روز مشغول جمع کردن وسايل خانه بودند و اين اسباب کشی باعث
شد که نورا کمتر وقت کند به سياوش و ديدار آخرشان فکر کند.

گوشی نيما که زنگ خورد، به سوی تراس خانه رفت.

کرد آرام گفت: فاطمه در حالی که با نگاه دنبالش می 

و اون دختره؟ شد قضيه ی خواستگاری  _بهت نگفت چی 

تکان نورا در حالی که وسايل آشپزخانه را مرتب داخل جعبه می گذاشت سری 
داد. و گفت:

فکر کنن. _مثه اين که می خوان بيشتر 

_وا.... ديگه چه فکری؟اينا که ماشالاشون باشه با هم دوست بودن حالا.

زد. نورا خود را به بی خبری 

دونم.  اما  بزاريم  نيما  خودش  تصميم  بگيره  و  هر  وقت  که _ديگ  ه  اينشو  نمی 
اش آمد. واستگاری. صدای پيام گوشی 

شما دو تا خيلی به حرف منيد. والا تا حالا هر کاری که دلتون خواست _نه ک  ه 
کردين.

با  بی  حوصلگی  بلند  شد  و  در  حالی  ک  ه  ب  ه  سوی  گوشی  اش  می  رفت  نوچی

کرد و گفت:
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سمت منا. دنبال بهونه ای که حرف و بکشی  _توام 

و نگاهش روی گوشی ماند.

پيام از سياوش بود.

با دست و پای لرزان پيام را باز کرد و ديگر انگار صدايی نمی شنيد.

رفت. چهره ی خسته و اشفته ی سياوش لحظه ای از يادش نمی 

_می خوام ببينمت.

پر رو بود،خيلی زياد پررو بود که انتظار داشت تا می گويد،نورا هم راه بيفتد
برود. و به ديدنش 

خوام. _ولی من نمی 

عصبانی بود و اين از تند تند نوشتن و اخم کردنش مشخص بود.

خيلی طول نکشيد تا پيام بلند بالای او به دستش رسيد.

_می دونم من خيلی خراب کردم. می دونم انقدر از چشمت افتادم که دلت نمی
خواد من و ببينی. قبول دارم همه چی رو. من  ار ترينم.

به تو يه توضيح بدهکارم.ازت فرصت توضيح می خوام تا بتونم حرفامو اما 
بزنم. تا بتونم نفس بکشم.

نوچی کرد و پيام او را بی جواب گذاشت.

نمی دانست اين دل سر به هوا قرار است چه کار کند.

رفتن قلم پايش را می شکست. اما اگر با عقلش بود که برای 

بود. شب بدی را پشت سر گذاشت  ه 

پر از کابوس و آشفتگی.

|  P  a  g  e  1220   
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ساعت تقريبا سه صبح بود که پيام سياوش دوباره روی گوشی اش آمد.

اين بار آدرس کافه ای در نزديکی خانه ی خودشان را داد.

تخت انداخت و به کنار پنجره رفت. گوشی را با حرص و اخم روی 

_چقدر اين آدم پرروئه.اون موقعی که از درد دوريش عين مار به دور خودم
دل ثريا جونش نشسته بود، حالا که ثريا مرده ياد من افتاده؟....از می پيچيدم ور 

مردای طايفه ی بزرگمهر بيزارم.

و قرار نبود به همين راحتی ها کوتاه بيايد.

می گرفت و به عقلش شايد حتی اگر اختيار همه چيز را از دل زبان نفهمش 

می داد، هيچ وقت ديگر کوتاه نمی آمد و قيد اين عشق را می زد.

دلش.... اما امان از 

چند روز بود که آراز هم خيلی پيگير شده بود.

می خواست قرار بگذارند تا ببيندش.

او که حتی از قبل هم ا  شده بود.

و اصرارهای مداوم او، به ديدنش اما آن روز تصميم گرفت بعد از تماس ها 
برود.

بايد تکليفش را با اين يکی مرد خاندان بزرگمهر ها هم روشن می کرد.

دوباره ی سياوش به اين نتيجه رسيده بود که محال است بتواند همسر با ديدن 

آراز باشد و مداوم چشم در چشم سياوش باشد.

دلش نشست و  کم کم صاحب سياوش با تمام انکار هايش تنها کسی بود که ب  ه 

خانه شد.
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اصرار داشت به دنبالش برود و نورا گفت که خودش به همان رستورانی آراز 
که آراز انتخاب کرده می رود و لازم نيست او به دنبالش برود.

دلش نمی خواست فاطمه را حساس تر از اين کند.

آرايش کمی کرد و مانتوی خنک و رنگ روشنی پوشيد.

ناهار را با آراز باشد و او تنها قصدش از اين قرار پيش کشيدن قضيه قرار بود 

ی شرط بندی بود و اميدوار بود که با اين بهانه بتواند اين نامزدی مسخره را

تمام کند.

ديگر خيلی داشت کش پيدا می کرد.

محال بود که بخواهد يک روز همسر آراز شود.

ترجيح می داد زندان را انتخاب کند تا زندگی با آراز را.

وارد رستوران انتخابی آراز شد که باکلاس و لاکچری بود.

آراز انگار قصد داشت دارايی و ثروتش را به رخ بکشد.

شايد فکر می کرد اين چيزها نورا را کنارش نگه می دارد.

به او لبخند رو به رويش که نشست آراز سر از گوشی بيرون آورد و خيره 
زد.

_اومدی؟

نورا سلامی داد و نگاهی  .

_لازم نبود يه همچين جايی قرار بزاريم.

_چرا؟

نگاهش را در فضای پر تجمل و لوکس رستوران  چرخاند و گفت:
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_فکر کنم پول خون باباشون و ازمون بگيرن.

بالا انداخت. آراز خنديد و خيره به او شانه ای 

کرده  تا دخترا  واسم  متمايز  _مهم  نيست....می  دونی  چی  تو  رو  از  بقي  ه  ی 
انتخابت کنم؟

نگاه پرسشگر نورا به سويش چرخيد.

_اين که واست پول و دارايی من انگار اصلا مهم نيست.

که در دلش خانه کرده بود گفت: نورا به او چشم دوخت و با حرصی 

_واقعا  می  خوای  باورم  بش  ه  ک  ه  از  من  خوشت  اومده  و  انتخابم  کردی؟...  نه
ديگه. اونقدرا هم احمق نيستم.

داد. آراز تکيه اش را به صندلی 

که. _نمی خوای فراموش کنی اين ک...شعرای وحيدو مثه اين 

نورا با حرصی که سعی می کرد پنهانش کند ابرو بالا انداخت.

فراموشش کنم؟ ببين آراز از اول هم کل اين رابطه اشتباه بوده. نمی _چرا بايد 
بديم؟ فهمم چرا بايد ادامه ش 

به حرف او گفت: آراز دستی برای پيشخدمت بالا برد و بی اهميت 

_من گشنمه. ب  می زنيم.

نورا مطمئن بود که قرار نيست با آراز به توافقی برسد.

آراز تا بی نهايت زبان نفهم بود.

کسی با آراز تماس گرفت و آراز خيلی سريع رفت.

حتی تعارف هم نزد که برساندش.
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تمام نشده بود. وقتی بلند شد، هنوز غذايشان 

_ يه کار مهمی پيش اومده، بايد برم.تو بشين غذاتو بخور.

و خداحافظی کرد و قبل از خروج ميز را هم حساب کرد.

نورا خودش را به خاطر قبول اين قرار سرزنش می کرد اما از طرفی وقتی
بتواند  او  را  قانع  کند  ک  ه  اين ک  ه  قبول  کرد  او  را  ببيند  فکر  می  کرد  ک  ه  شايد 

رابطه شدنی نيست.

با حرصی که از کارهای آراز می خورد بلند شد و رستوران را ترک کرد.

همان طور که نگاهش به ويترين مغازه ها بود،تصميم گرفت کمی پياده روی

کند.

چهار راه را که رد کرد صدای بوق ماشينی باعث شد سر بچرخاند.

سياوش بود.

با همان ريش های بلند که بر خلاف خيلی از مردهايی که می شناخت،حتی
خيلی جذاب ترش هم می کرد.

با اخم به سمتش رفت.

بود که بخواهد از او فرار کند. مسخره 

_سلام.

سياوش و آن چشمان خيره اش که خيرگی اش حتی از زير عينک دودی هم
مشخص بود، به همان اندازه که قلبش را به تپش می انداخت و دست و پايش

کرد. را ناتوان و بی حس می کرد، تر می 

_داری تعقيبم می کنی؟

انداخت. سياوش نوچی کرد و نگاهی به خيابان 
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_وقتی ناديده م می گيری مجبور ميشم بيفتم دنبالت و تو رو کنار کسی ببينم
که هزار بار از نزديکی بهش منعت کردم و تو....

شد. در چشمانش خيره  نورا با حرص 

_تو هرگز حق نداری بخوای من و قضاوت کنی يا برام تکليف مشخص کنی.

سياوش سری تکان داد.

نبايد خشمش از ديدن او کنار آراز را نشان می داد.

حالا فقط مهم اين بود که نورا فرصت حرف زدن به او بدهد.

حالا. _باشه،هر چی تو بگی....بيا سوار شو 

بلند کرد و گفت: دستی  نورا با اخم 

_دست از سرم بردار.

آمد و نگاه از او گرفت و برای تاکسی زرد رنگی که داشت به سويشان می 
دست بلند کرد.

_نور صبر کن کارت دارم....نور...

و بیتوجه به صدا کردن ها و پياده شدن سياوش، سوار تاکسی شد و از کنارش
گذشت.

سياوش با اخم به مسير  ند.

نورا با آن نگاه پر اخم و لجوجش هم به نظرش خواستنی و زيبا می آمد.

دخترک جانش بود و بايد برای بخشيده شدن هر کاری می کرد.

اين بار نمی نشست تا آراز بی لياقت بخواهد او را از چنگش بيرون بياورد.
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نورا/هانيه محمدياری

اما چيزی در پس ذهنش می گفت پشت اين نامزدی و نشان، چيزی است که
از آن بی خبر است.

وگرنه که نورا محال بود انتخابش آراز باشد.

تر از آن بود که بخواهد حتی به خاطر انتقام از او،زندگی و آينده نورا عاقل 
اش را کنار آراز بسوزاند.

اين وسط چيزی بود که بايد سردر می آورد.

خورد می صدای خنده ی روشنک در اتاق پيچيده بود و اعصابش را بيشتر 
کرد.

تو. _بس کن اعصاب ندارم. عجب غلطی کردم اومدم پيش 

روشنک با  را گرفت.

خدا باورم نميشه.تصورشم خنده داره اين که تو بخوای بزنی تو برجک _ب  ه 
سياوش.

درهم رفت. اخم هايش بيشتر 

_هر چی از آراز هم حرص تو دلم مونده بود سر سياوش خالی کردم....فکر
می  تون  ه  بره  دوراش  و  بزن  ه  و  بعد  بياد  دوباره  سراغ  من.  ثريا  جونش کرده 

من افتاده. نيست که ياد 

روشنک در حالی که هنوز لبخند کم رنگی از آن خنده ی پر سر و صدا روی

لبش بود گفت:

شناسم. _خوب می کنی.اصلا نبايد زود وا بدی. البته که من توی خر و می 

تخت روشنک طاق باز دراز کشيد و خيره به سقف نورا نوچی کرد و روی 

گفت: با ناراحتی 
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_چه کار کنم؟ با تموم اين حرف و حديثا، با تموم ناراحتيا و دلخوريا،نمی تونم
منکر  حس  عميقم  بهش  بشم....من  با  هيچ  مرد  ديگ  ه  ای  نمی  تونم  رابط  ه  ای

که هنوز چشم و دلم دنبالشه.... داشته باشم،وقتی 

روشنک هم کنارش دراز کشيد و در حالی که دستش را زير سرش جک کرده

کرد گفت: بود و نگاهش می 

_اراز و می خوای چه کار کنی؟ هر چی زودتر بايد يه راهی برای خلاصی
ازش پيدا کنی.

نورا نوچی کرد.

کلافه بود و نمی دانست چه کند.

آراز ح حرف بزند.

اين بشر. خودش اصرار می کنه واسه قرار _نمی دونم اصلا چه طور آدمي  ه 
گذاشتن و ديدن، اون وقت تا ميام باهاش حرف بزنم، اصلا نمی فهمم چطوری

کنم به خاطر اون سفته ها حتی اگه می پيچونه....ولی اين روزا دارم فکر می 

بيفتم زندان، شرف داره به زندگی کنار همچين آدمی.

و گفت: روشنک کمی خود را بالا کشيد 

کنه. _می گما بيا قضيه رو به سياوش بگو. شايد بتونه کاری 

کرد. نورا با حرص سری بالا انداخت و نوچی 

خوام صد سال سياه واسم کاری نکنه. همينم مونده ازش کمک بخوام. از _می 

پاش له کرد. آدمی که غرورو قلبم و زير 

روشنک در سکوت سری تکان داد.

حرفی به سياوش برند. حق را به او می داد که نتواند 
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صدای پيام گوشی نورا آمد.

نورا نيم خيز شد و  گوشی اش  را از روی ميز  برداشت و نگاهی به صفحه
اش کرد و اخم هايش درهم رفت.

رو داره. _عجب آدميه اين! به خدا که خيلی 

بلند شد و نشست. روشنک 

_کيه؟!

را سمت او گرفت و با حرص گفت: نورا گوشی 

خدا مردای بزرگمهر پررو و خودخواهن. چرا فکر نمی کنه قرار _خيلی ب  ه 
اخه؟ نيست به اين راحتی ها بخشيده بشه؟ اصلا من چی می گم؟ چه بخششی 

روشنک گوشی را از دست او گرفت و پيام سياوش را خواند.

بتونم پل های شکسته تا قلب تو رو _می دونم راه طولانی ای در پيش دارم تا 

ترميم  کنم.  من  اين  راه  و  ي  ه  بار  رفتم.  انقدر  ميام  و  می  رم  تا  ب  ه  حرفم  گوش

بدی. من بيچاره و عاشق تر از اينم که ديگه ولت کنم. يه بار تو رو به وجدانم

بازم. در مقابل ثريا باختم،اين بار تو رو به هيچ کس نمی 

حرفش و بز رد و گفت: _کاش بزاری 

نورا با اخم به او توپيد.

_که چی بشه؟ يه روز من و پشت سرش رها کرد و فکر نکرد چی قراره به
کنه اخه؟ سرم بياد. حالا می خواد چی بگه که توجيحش 

و چشمان نمدارش را از روشنک دزديد.
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قيامت سياوش شاه نشين قلبش بود انکار ناپذير بود، اما بخشيدن او اين که تا 
بحثش فرق می کرد.

سياوش خيلی زياد خراب کرده بود.

_بازم جواب نمی ده؟

نيما با اخم به سوی در چرخيد.

نورا به در اتاق تکيه زده بود و با ابرويی بالا انداخته نگاهش می کرد.

و گفت: پوفی کشيد 

_نمی دونم چش شده. همه چی داشت خوب پيش می رفت....اما چند وقته که
کنه. يا نيست، يا اگه هستم انگار داره ازم فرار می 

اخم کرد و گفت: نورا 

_می  دونم  خوشت  نمياد  اين  و  بگم  اما  من   اميدی  ب  ه  اين  رابط  ه  ی  شما
ندارم....مونا يه جوريه. ببين خيلی خوشگل و ناز و تو دل بروئه ها. اما انگار

واسه تو نيست....

نيما ابرو درهم کشيد.

_يعنی چی مال من نيست؟

طفلی نيما که عاشق  ه اشتباه.

اين که ما دخترا هم و خيلی خوب می شناسيم.اون روز تو همون ديدار _يعنی 
اولمون، معلوم بود که هر چقدر اين رابطه برای تو  جدی و با ارزشه و دلت

تفاوته. و گذاشتی وسط، اون دختر انگار بی 

دوخت. نيما نگاهش را از پنجره ی بدون پرده به بيرون 
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_نه، اون طوريا هم نيست. خب آسون نيست واسش که بخواد دوباره عاشق
ب  ه  ازدواج  ختم  بش  ه  رو بش  ه  و  با  من  ي  ه  رابط  ه  ی  احساسی  ک  ه  آخرش  قراره 

شروع کنه.

ابرو بالا انداخت. نورا 

بايد  از  خداشم  باشه.  تو  چرا  انقدر  در  مقابل  اين  دختر  خودت  و  دست _والا 
پايين می گيری؟ از تو بهتر از کجا پيدا کنه اخه؟

زد و گفت: نيما پوزخندی 

مونا رو درک _تو و مامان به من اعتماد به نفس می دين....اما خب من بايد 

کنم.

نورا اعصابش از اين همه سادگی و خوب بودن نيما خورد می شد.

نظرش مونا ارزشش را نداشت. از 

_ازم ناراحت نشيا اما به نظرم يه کم بيشتر در مورد مونا فکر کن. در مورد
رابط  ه  تون.  بعضی  وقتا  ارزشش  و  نداره  واس  ه  ي  ه  نفر  از  هم  ه  چيزت  مايه

بزاری.

و بدون اين که منتظر حرفی يرون آمد.

فاطمه به خانه ی زهرا رفته بود.

فردا اسباب کشی داشتند و او اين خانه و خاطراتش را دوست داشت.

نشست... به انتظارش می  چه شب هايی سياوش می آمد و پايين پنجره ی اتاقش 

به نيما می گفت از تمام خود مايه نگذارد و خودش از تمام جان و دلش برای
سياوش مايه گذاشت.

سياوشی که اين روزها پيگير و پررنگ بود.
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_اراز بايد ببينمت.

آراز با ديدن پيام مونا با حرص گوشی را داخل جيبش گذاشت و به سوی مهناز
چرخيد.

و عشوه خود را به سوی او کشيد و گردن و چانه اش را خيس مهناز با ناز 

بوسيد.

_چرا دوباره اعصابت بهم ريخته؟

آراز نفس پر حرصی کشيد و چشم بست.

افسونگرش افسونش کند. شايد مهناز می توانست با دست ها و لب های 

_دختره بود.... مونا.

لب زد. مهناز کنار گوشش خيس 

کنه هه؟ _اون پيگير 

دستش را ب  چنگ کرد. آراز 

يه گهی خوردم يه چند بار باهاش رابطه داشتم. حالا ول نمی کنه.فکر _اره. 
کرده هر کی با هر کی سکس کنه بايد بگيرتش.

و گفت: مونا زير گلوی او را زبان کشيد 

حس و حالت بپره با فکر کردن _ولش کن بابا. اين جور دخترا دردسرن. نزار 

بهش.

آراز با نفس هايی که حالا تکه تکه و پر شهوت شده بود، خود را به مهناز و

دست ها و بوسه ها و عشوه هايش سپرد و هر چه فکر ديگر بود را از سرش

بيرون ريخت.

خوبی مهناز همين بود که فقط به عشق و حالشان فکر می کرد.
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اين که او با چه کسی بوده و رابطه داشته مهم نبود.

او همان لحظه را می ديد.

دختری که در قيد بند هيچ قانون و تبصره ای نبود و قانون خود را داشت.

رابطه و لذت....

#فصل چهاردهم

آراز همه چيز را در گالری به هم ريخته بود.

از اخراج وحيد و کارکنان ديگر گرفته تا حساب هايی که ايراد داشت و جور
در نمی آمد.

بايد سر  ع می داد.

که ثريا مرد و او به ايران بازگشت، آراز انگار که خيالش از آمدن از وقتی 
راحت شده، به خوش گذرانی های سابقش برگشته بود و ديگر همان گاهی او 

سر زدن به گالری و آن يکی شعبه را هم تعطيل کرد.

البته سياوش اين طور راحت تر بود.

او که ترجيح می داد تا مدت ها نبينتش. آنقدر دلش شکسته بود از 

ته از خود گذشتن هايش رسيد به اين که چقدر اشتباه کرد که به خاطر خانواده

ی سهراب پا روی دل و خواسته اش گذاشت.

فقط اين وسط او بود که نورا و عشقش را باخت.
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او بود که از نبودن و نداشتن آرام جانش، هر لحظه زجر می کشيد و به خود
می کرد که وجدانش را بايد همان روزها سر می بريد و به دنبال نور اعتراف 

زندگی اش می رفت.

او از سهراب هم پدرتر و همسرتر بود و آخرش به هيچ رسيد.

داشت جان می کند تا نور را برگرداند و پل هايی که پشت سرش ويران حالا 

کرده را درست کند.

او می شناخت و محال بود کسی مانند آراز بايد می فهميد که چرا نورايی ک  ه 

ای که هنوز هم از ته چشمانش مشخص انتخاب کند، با تمام عشق و علاق  ه  را 

بود،راضی شده با آراز نامزد شود.

بايد می فهميد و نمی گذاشت اين بار هيچ احدی نورش را از او بگيرد.

_سلام.

و ارقامش با هم هم سرش را از ميان دفترهای حساب و کتاب که اصلا اعداد 

خوانی نداشتند بيرون آورد.

مارال آمده بود.

با آن ظاهر شيک و جذاب.

اين روزها اين دختر را زياد می ديد.

پا انداخت. بدون تعارف او آمد و رو به رويش نشست و پا روی 

_انگار حالت بهتره. از آيناز سراغت و گرفتم گفت اومدی گالری.

  می  کرد  ک  ه  ميان  اين  هم  ه  مشغل  ه  اصلا  دلش  ديدن  او  را   انش کشيد.

بايد  اعتراف
خواست.
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خواست. الان فقط آرامشی به رنگ نور می 

_خيلی وقت بود اينجا رو به حال خودش رها کردم. بايد می اومدم ديگه....تو
کارم داشتی که اومدی اينجا؟

مارال به او چشم دوخته بود و لبخند زيبا و سرخ رنگش به چشم هر کسی جز

آمد. سياوش قطعا می 

_کار که....به آيناز گفتم مامانم می خواست زنگ بزنه واسه شام بيايين خونه

مون. اين چند وقته خيلی از هم دور افتاديم.

سياوش نگاهش به برگه ها بود و اين همه اخم و بی حوصلگی اش برای حرف

زدن با او هم به چشمش جذاب ترش می کرد.

اين مرد انگار هر لحظه از زندگی اش و در هر حالتی که بود،جذاب تر اصلا 

و خواستنی تر می شد.

آمدن زنگ بزند. دلش می خواست بگويد می شد به جای 

روزا واقعا سرم شلوغه. _از طرف من ازش تشکر کن. ولی اين 

مارال خنده ی پر نازی کرد و با ناخن های لاک خورده و کشيده اش اشاره

کرد. سياوش  ای ب  ه 

_اره  معلومه....اما  قرار  نيست  ک  ه  بعد  ثريا  توام  خودت  و  تو  کار  غرق

که .... کنی...راستش فکر نمی کردم انقدر دوستش داشته باشی 

سياوش بی حوصله ميان حرفش آمد.

خوشش نمی آمد بقيه فکر ک ثريا است.

_عشق و دوست داشتنی نبود.همه می دونن که ما چرا کنار هم بوديم.

بالا انداخت. مارال ابرويی 
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نورا/هانيه محمدياری

حال بدت.... _پس اين 

لزومی  نمی  ديد  بخواهد  با  او  درد  و  دل  کند  و  بگويد  دليل  حال  بدش  عشق
زند. دختريست که از او دوری می کند و پسش می 

_خوبم. فقط اين چند وقت که نبودم کارا يه کم بهم ريخته.

مارال او را خيلی خوب می شناخت.

سياوش تغيير کرده بود.

نگاه می دزديد و هم کلامش نمی شد.

اميدوار  بود  اين  بار  ک  ه  ثريا  از  زندگی  سياوش  رفته،  کس  ديگری  اين  وسط
نباشد.

سياوش مردی بود که او هميشه برای خودش خواست و نشد.

نمی خواست اين بار هم شانس داشتن او را از دست داده باشد.

داشتم....می دونی که من هميشه عاشق فرش و _راستش يه درخواستی ازت 
و  نقشش  بودم.چند  وقتي  ه  ک  ه  ب  ه  سرم  زده  ي  ه  چيزايی  ياد  بگيرم  و  برای رنگ 

راه بندازم. خودم يه کاری 

سياوش  لا انداخت.

رشته و شغلت _پس پزشکی و طبابت چی ميشه؟! يادمه که خيلی دوست داشتی 
و.

چقدر خوب بود که از او يک چيزهايی به يادش مانده بود.

می شد پس به او اميدوار بود.

زد. لبخند پر نازی 
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_اره. خب در کنار طبابت خوب ميشه بتونم اين حرفه رو هم ياد بگيرم.

سياوش دستی به صورتش کشيد.

بی حوصله و خسته بود.

مخصوصا اين که نورا جواب پيام ها و تماس هايش را هم نمی داد و کلافه و
کرد. عصبی اش می 

_چه کمکی از من برمياد؟

به او گفت: مارال لحن بی حوصله اش را ناديده گرفت و خيره 

_می خوام بزاری گاهی بيام گالری تا کنارت يه چيزايی ياد بگيرم.

سياوش اخم کرد.

اين روزها خلوت می خواست و نورا را.

نه  چ کسی را.

تکان داد و مارال سکوت و تکان سرش را به با اين همه بی حوصله سری 
عنوان جواب مثبت حساب کرد.

سياوش تنها مردی بود که برايش جذابيت داشت.

_اقا  آروم  بزارين  اون  جعب  ه  رو  زمين....با  کفش  نيا  تو  پسرم،  سراميکا

اون جعبه رو.... تميزن....ای بابا آقای محترم چرا پرت می کنی 

غرغرهايش جان به لبشان کرده بود. فاطمه با بهانه گيری ها و 

ک  ه  کارگرها  آمدند  و  اسباب  و  اثاثي  ه  را  بار  خاور  کردند،تا  حالا  که از  صبح 

خالی کردن وسايل در خانه ی جديدشان بودند،فاطمه با بدخلقی بهانه مشغول 

می گرفت.
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  نورا و نيما دردش را می فهميدند.

را در آن گذرانده بود، سخت دل کندن از آن خانه و محله که نيم بيشتر عمرش 
  بود.

زهرا هم که يک ساعتی می شد که برای کمک امده، سعی می کرد آرامش 
  کند.

  اما بهانه گيری هايش کارگرها را آسی کرده بود.

نورا آرام به زهرا گفت که او را به اتاق ببرد و سرش را با چيدن اثاثيه گرم 
  نداشت.کند،اما فاطمه با اخم هايی درهم قصد رفتن 

کارگرها که با اخم اثاثيه را خالی کردندموقع رفتن و حساب و کتاب گلايه ی 
  بدخلقی فاطمه را به نيما کردند و نيما با دنيايی شرمندگی عذر خواهی کرد.

حالا نيما داشت با کمک آرش که تازه آمده بود وسايل بزرگ را جا به جا می 
  کرد.

  فت:و گ زهرا جعبه ای را به سمت خود کشيد

_اين مال اتاق توئه انگار نورا جان. نيما جان خاله بيا ببرش تو اتاق نورا بزار 
  .سنگينه

آرش قبل نيما جلو آمد و با نگاهی به نورا که مشغول جا به جايی جعبه ها بود، 
  جعبه را برداشت و به اتاق برد.

  نورا نگاهش نمی کرد امروز.

  راحت بود.هنوز بابت قضاوت ها و حرف های آن روزش نا
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هم از خودش ناراحت بود که با انتخاب اجباری آراز خود را چنان بی يا شايد 
رسد قضاوتش ارزش و باری به هر جهت نشان داده که هر کس از راه می 

کند.

زنه. _خاله جون حواست کجاست؟ گوشيت داره زنگ می 

از  گوش  ه  ی  اپن  گوشی  اش  را  برداشت  و  با  ديدن  تماس  از  دست  رفت  ه  از
سياوش آه پر حرصی کشيد.

اين روزها سياوش دست از سرش برنمی داشت.

يا زنگ می زد و يا پيام می داد.

گاهی هم که از خانه بيرون می رفت، سنگينی حضور و نگاهش را احساس

می کرد.

هر  چقدر  ک  ه  آراز  خدا  را  شکر  کم  رنگ  شده  بود  و  اين  روزها  خبری  نمی

گرفت، سياوش هر لحظه خودی نشان می داد.

زندگی اش را مردان بزرگمهر مختل کرده بودند.

گوشی هنوز در دستش بود که پيام سياوش آمد.

همان لحظه هم گوشی نيما زنگ خورد.

را با اخم باز کرد. پيام 

_که جز تو با دگرم نيست ذوق گفت و شنيد....!

هر عاشقانه ای از سياوش بيش هم می زد.

اين که حالا ثريا نيست و سياوش دوباره ياد او افتاده، نمی گذاشت عشق بی
نشان دهد. پايان و عميقش خودی 
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_چی؟...خب  الان  کجاست؟  ...باشه....ن...ن  ه  خوب  شد  ک  ه  بهم  خبر
دادی....همين....همين الان ميام....

نيما با رنگ و رويی پريده از اتاق بيرون آمد.

شتاب  زده  اش  نگاه  می  کردند  که فاطم  ه  و  زهرا  با  تعجب  ب  ه  او  و  حرکات 

فاطمه پرسيد:

افتاده؟ _چی شده نيما؟ اتفاقی 

داد. نيما در حالی که به سوی در خانه می رفت جواب فاطمه را سرسری 

_نه مامان...م....من برم تا جايی زود....زود ميام...

بدون  اين  ک  ه  اجازه  ی  حرفی  ديگر  يا  اعتراضی  ب  ه  فاطم  ه  دهد،  سريع  از و 
رفت. خانه بيرون 

دفعه؟! نورا متعجب از کنار اپن رفتنش را خيره شده   ي  ه 

اتفاقی در راه بود وگرنه که نيما آدم اين همه دستپاچگی و بهم ريختگی نبود.

اتفاقی که قرار بود طوفان به پا کند....

صدای جيغ و گريه از هر طرف به گوش می رسيد.

هميشه از بهشت زهرا بدش می آمد.

نوعی ترس و حس خفگی را به قلبش می داد.

اين  جا  بود  و  با  فاصل  ه  ای  کم  از  جمعيت  ايستاده  و  با  نگاهش  انگار باز  هم 
مراقب نيما بود.

نيمايی که کمی آن طرف تر آرام و بغض کرده ايستاده بود.
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صورت پوشيده از ريشش که نگاه می کرد قلبش فشرده می شد. ب  ه 

چند وقت بود که لب هايش را خندان نديده بود؟

شايد  درست  از  همان  شب  اسباب  کشی  ک  ه  سراسيم  ه  و  آشفت  ه  از  خان  ه  بيرون
زد.

اصلا همه چيز برمی گشت به همان شب.

خوبی ندارد. همان شب که خبر دادند مونا را به بيمارستان برده اند و حال 

مونا خود کشی کرده بود....

نيما مانده بود چرا بايد مونا همچين کاری کند.

قرار بود در مورد ازدواج و هميشگی شدن رابطه شأن بيشتر فکر کند.

اصلا نيما از او خواسته بود.

مونايی که خودش خواست رابطه شأن دوباره شروع شود، آن روزها از او
فرار می کرد انگار.

نه پيام هايش را جواب م  هايش را.

نيما با پيامی خواست که همديگر را در کافه ببينند.

اميدی به ديدن پيامش هم نداشت چه برسد به آمدن او.

اما مونا آمد.

آن هم در حالی که هيچ شباهتی به مونای هميشگی نداشت.

آشفته و پريشان احوال.

در پستوی دلش نگه داشت وسکوت کرد. نيما نگرانی ها و تعجبش را 

مونا بود که سکوت را شکست.
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چشم هايش سرخ و متورم بود و خبر از بی خوابی و گريه ی مداوم می داد.

گفت که حال خوبی نداشته و مريض بوده.

گفت دليل جواب ندادن به تماس ها و پيام هايش هم همين است.

دليل موجهی برای فرار او باشد. اما نيما می فهميد که نمی تواند بيماری 

به عشق او می تپيد و حال او را بهتر از هر کسی می فهميد که حرفش قلبش 
را باور نکرد اما به رويش هم نياورد.

نيما حرفی را زد که احساس می کرد مونا می خواهد بشنود.

گفت بهتر است کمی بيشتر به خودشان فرصت دهند.

بدون علاقه ممکن نيست. گفته بود رابطه ی عجولانه و 

مونا در سکوت سر تکان می داد و چشمانش تر می شد.

سکوت  او  را  ب  ه  موافقتش  رب  ط  داد  و  گفت  ک  ه  تا  هر  وقت  ک  ه  او  بخواهد نيما 

برای علنی شدن و رسمی کردن رابطه شأن صبر می کند.

با محبت و عشق خيره به چشمان ناراحت و پر بغض او گفته بود که هر اتفاقی

که بی افتد دوستش دارد و کنارش است. هم 

اگر قرار است پايان اين تصميم گيری و فکر کردن به تمام شدن رابطه حتی 

شأن برسد.

نيما محبتش به او بی اندازه بود.

مونا خيره به او اشک ريخته بود و آخرش فقط گفته بود " متاسفم" بود مونا.

و نيما می دانست نبايد ديگر اميدی به اين رابطه و مونا داشته باشد.
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خانه رساند و روزهای بعدش هم کمتر با تماس ها و پيام هايش مزاحم او را ب  ه 
او شد.

تا آن شب....

تماس از گوشی مونا بود و مونا نبود.

خواهرش مينا را چند باری در شرکت ديده بود.

سرزنده تر و شاداب تر بود. دو سه سالی با مونا تفاوت سنی داشت و از مونا 

آن شب که از گوشی مونا با نيما تماس گرفت،شايد می دانست که چقدر نيما
خواهرش است و چقدر مونا بی لياقت بوده که اين همه محبت را نديده. عاشق 

وقتی خبر بستری شدن مونا در بيمارستان را داد، فکر نمی کرد قرار است

چنين شود.

مونا خودکشی کرده بود و کسی نمی دانست خواهر آرام و صبور او چرا چنين

کاری کرده.

مونا اهل اين حرف ها نبود آخر.

نيما که امد، مونا به کما رفته بود.

اميدی نداشتند ومينا شايد فکر می کرد اين مرد با آن چشمان مشتاق دکترها ک  ه 
که حالا و عاشق که هميشه مونا را با شيفتگی نگاه می است 

حق حضور در کنار مونا را دارد.

نيما که فهميد مونا خودکشی مرده، شوکه شد.

مونا و خودکشی؟

خنده دار بود اصلا...

باورش نمی شد.
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اما خبر نداشتند که قرار است ماه بالاخره از پشت ابر بيرون بيايد....

نداره  که _هيچ  می  فهمين  چی  دارين  می  گين  خانوم  دکتر؟  اين  اصلا  امکان 
خواهرم....

نيما دست روی سرش گذاشت و با ناباوری و بيچارگی بر روی صندلی های

خشک داخل راهروی بيمارستان افتاد.

هايش می توانست باور نداشته باشد و شک کند  اما مونا برايش مظهر به گوش 

بود. نجابت و پاکی 

_من واقعا متاسفم. فکر می کردم شما از اين مسأله با خبر باشين.

اش گذاشت. مينا با بغض دست روی پيشانی 

_حتما اشتباهی شده....چطور ممکنه آخه....

تکان داد و با تأسف گفت: دکتر سری 

اما  هيچ  اشتباهی  پيش  نيومده....خواهر  شما  س  ه  ماه  ه  باردار  بوده  و _متاسفم 

به متاسفانه ما نتونستيم برای بچه کاری کنيم. اميدوارم که مونا هر چه زودتر 

گفتن داره. هوش بياد. حتما ايشون هم حرف هايی برای 

حرف و حديثی می ماند وقتی با يک نگاه به حال آشوب نيما مشخص بود چ  ه 

که پدر بچه ی مونا مسلما اين مرد نيست.

دکتر که رفت مينا دست به سر گرفته در ميان راهرو ايستاده بود.

و نبودند. خوب بود که پدر و مادرش به سفر رفته بودند 

نگاهش روی نيما نشست.

مونا به ا کرده بود.

از همان روزی که مونا آمد و گفت عاشق شده چند سالی می گذشت.
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خواهر معصوم و ساده اش عاشق شده بود، آن هم عاشق کسی که وقتی می
خواست از او بگويد حرفی نداشت.

که مناسب نيست. ماه ها گذشت تا فهميد خواهرش عاشق مردی شده 

آراز را نديد هيچ وقت اما تعريفش را از مونا زياد شنيده بود.

مونا درد و دل هايش را گاهی پيش او می آورد.

گاهی که آراز اشکش را در می آورد و دلش را می شکست.

وقتی  نيما  وارد  زندگی  مونا  شد،  بارها  مينا  گفت  ه  بود  ک  ه  نيما  برايش  بهترين

انتخاب می تواند باشد.

صبور و مهربانی که حتی نگاهش هم گويای حال و احوال دل و دلدادگی مرد 

اش بود.

بارها مونا را از آراز منع کرد و به سوی نيما که آن روزها در شرکت پدرشان

کار می کرد، سوق داد.

آراز را نديده بود اما اح او نداشت.

خواهد. مونا اما خودش هم نمی فهميد چه می 

در مقابل آراز که می رسيد سست و بی اراده ترين می شد.

هم که می خواست با نيما امتحان کند ، با اشاره ای از آراز دود می هر چقدر 
شد.

حالا هم که تمام خود را تقديم آراز کرده بود و مينا از خودش ناراحت بود که

متوجه نشود. و  چطور نتوانسته بود اين تغييرات مونا را ببيند 

_باورم نميشه که مونا.... اون معصوم تر از اين حرفا بود که بخواد اين کارو

با خودش....با من کنه.
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نورا/هانيه محمدياری

با دلسوزی نگاه پر اشکش را به نيمای شکسته دوخت.

حيف از نيما و آن همه عشق که خواهر احمق و ساده اش هيچ وقت نديد.

او بود. وقتی کنارش نشست، نگاهش به شانه های افتاده ی 

منتظر باشيم به هوش بياد. مونا داشت به رابطه تون فکر می کرد. می _بايد 
خواست باهات ادامه بده.

تکان داد. نيما دلشکسته پوزخندی زد و سری 

همه دوستش نداشتم. _ای کاش اين 

و با حالی خراب و ويران شده بلند شد و از بيمارستان بيرون رفت.

از صبح هزار بار زنگ زده بود.

معلوم نبود چه می خواست.

اصلا مگر ديگر حرفی هم مانده بود؟

آخر سر با کلافگی مجبور شد جواب دهد تا بلکه دست از سرش بردارد.

البته که نه مانند قبل ترها با عشق و شور.

_بله؟ چيه هی زنگ می زنی؟ چرا دست از سرم برنمی داری؟

از جمعيت فاصله گرفته بود اما هنوز صدای صوت قرآن می آمد.

و برخلاف او آرام و پر محبت گفت: سياوش مکثی کرد 

_حق ندارم دل تنگت بشم اما می شم. حق ندارم  زنگ بزنم اما می زنم....اون
قدری که اجازه بدی توضيح بدم برات.اون  ت بدی....

نگاهی به نيما انداخت که هنوز همان جا،کنار درخت و نزديک به جمعيتی که
بود و با حرص گفت: برای خاکسپاری مونا آمده بودند،ايستاده 
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_ديراومدی آقا. اون قدری که نه دلم می خواد و نه می تونم بهت اعتماد کنم.
با آراز داشته.... من قراره يه شروع تازه 

و اين را فقط برای درآوردن حرص او گفت.

بود. وگرنه که آراز محال ترين و نفرت انگيزترين 

_بسه. اسمش و مياری تا ناراحتم کنی؟ پس بهت بگم که موفق شدی....کجايی

که صدای صوت قرآن مياد؟

کرد. اخم 

_چرا  فکر  کردی  ک  ه  من  بهت  جواب  پس  می  دم  و  می  گم  کجا  ميرم  و  کجا
ميام؟

سياوش آهی کشيد.

همش دارم به تو فکر می کنم. اون چشای خونه خراب کنت يه ثانيه رهام _من 
نمی کنه....فکر!.... تموم فکر من پره از تو.

نمی خواست قلبش بلرزد و تحت تاثير حرف های او قرار بگيرد،اما می لرزيد

و تحت تاثير او قرار می گرفت.

کند. مگر می شد سياوش و عشقش باشد و بتواند بی تفاوتی پيش  ه 

ديگ  ه  انقدر  ً _اين  حرفات  فق  ط  اعصابم  و  خوردتر  می  کنه.  بايد  برم.  خواهشا 
پيگير نباش. واقعا تو ديگه ت نزاشتی.

_کجايی؟

چقدر پيگير بود اين سياوش جديد.

اخم کرد و با حرص توپيد.

_به تو چه آخه؟ ولی می گم که ديگه دست از سرم برداری....بهشت زهرام.
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لحنش پر از نگرانی شد وقتی پرسيد:

افتاده؟ _چرا؟ اتفاقی 

بعد نمی توانست انگار در مقابل او لجبازی در پيش بگيرد. از جايی ب  ه 

آمد گفت: وقتی خيره به نيما با لحنی که از نورای همان موقع ها می 

_مونا....عشق نيما....فوت کرده.

گفت: سياوش با ناراحتی 

_متاسفم. من تا نيم ساعت ديگه خودم و میرسونم پيشتون.

هم اخم کرد و با حرص گفت. باز 

_لازم نکرده. واسه چی بيای؟

اش کرده بود گفت: سياوش اما با همان محبت هميشگی که عاشق و بيچاره 

_من ميام نور. بايد کنارتون باشم....می دونم خيلی اشتباه داشتم. می دونم خيلی
گذاشتم.  اما  ديگ  ه  قرار  نيست  تنهات  بزارم....مخصوصا  ک  ه  حالا  مطمئنن کم 
که چند ماه از عشقم دور بودم، می فهمم حالش نيما اوضاع خوبی نداره. منی 

بدتره. و....تازه اوضاع نيما که خيلی 

ماند چه بگويد.

در مقابل اين مرد هيچ وقت نتوانسته بود خود را بی محبت و سرد نشان دهد.

آن قدر ها هم بازيگر ماهری نبود اويی که تمام احساساتش در کف دستش بود.

سياوش  هر  چقدر  هم  بد  می  کرد  و  هر چقدر  هم   ر  و  دلخور
بود،تهش جانش به او بند بود وبا تمام جان و دلش دوستش داشت.
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احمقش که از همين حالا برای ديدن او پايکوبی می کرد و کل می کشيد قلب 
و اهميتی به عصبانيت و اخم او نمی داد.

مونا يک هفته در کما بود و نيما با تمام بی وفايی و نامردی ای که مونا در

حقش کرده بود،اما رسم عاشقی را به جا آورد و هر روز در بيمارستان کنارش

بود.

با اندوه و افسوس او را می ديد که چطور به پای عشق خائنش مانده و مينا 

افسوس می خورد که مونا قدر او و احساسش را ندانسته.

سفر بودند نگويد. مونا ترجيح داده بود چيزی به مادر و پدرش که در 

پدرش مشکل قلبی داشت و شايد اميدوار بود که قبل از آمدنشان از سفر،مونا

به هوش بيايد.

نورا هم چند باری آمد و کنار نيما ماند و رفت.

نيما می خواهد در بيمارستان بستری حالا فاطمه هم فهميده بود که دختری ک  ه 
است اما نورا چيزی در مورد خودکشی او نگفت.

فاطمه فکر می کرد مونا تصادف ک  می خورد.

ان روز صبح همه چيز به پايان رسيد و مونا با راز بزرگش تمام کرد. اما 

نيما ماند و عشقی که شايد از اول هم اشتباه بود.

کنار نيما ايستاده بود.

اين چقدر در هر لباسی جذاب و خواستنی می شد و چقدر بيچاره بود که قلبش 
گونه برای او می تپيد.

پشت عينک دودی چشمانش او را رسد می کرد و قلبش برای او بی قراری از 

می کرد.
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هنوز دوستش داشت و با تمام دلخوری هايش دلتنگ و ديوانه ی او بود اين ک  ه 
را نمی توانست از خودش هم پنهان کند.

از وقتی به بهشت زهرا آمد و برادرانه و حمايتگر کنار نيما ايستاد، نگاه های
گاه و بی کاهش را روی خودش حس می کرد.

سياوش همين بود.

هر  چقدر  هم  ک  ه  اين  را  انکار  می  کرد  اما  با  همين  حمايت  ها  و  پشت  و  پناه
بودنش،عاشق سياوش شد.

حالا هم با تمام بدخلقی نورا آمده بود و تنهايشان نمی گذاشت.

دروغ شروع کرد و فراموش نمی کرد يادش نرفته بود که رابطه شأن را با 

که چند ماه در بدترين شرايطش تنهايش گذاشت و کنار ثريا ماند و حتی حال

او را هم نپرسيد،اما دوستش داشت.

فراموش  نمی  کرد  هر  چيزی  ک  ه  از  سر  گذراند  را  اما  نمی  توانست  عشق  و

محبت عميقش به او را هم انکار کند.

رو از اين محيط دور کنيم. _به نظرم بهتره چند روزی نيما 

نگاهش را به نيما دوخت که کنار قبر مونا نشسته بود.

همه رفته بودند و او انگار قصد رفتن نداشت.

نورا مانده بود و سياوش که انگار اين بار نم ن نگذارد.

با بغض و افسوس گفت: نورا 

عشقش بود.... _مونا رو خيلی دوست داشت....اولين 

و چقدر دلش از اين اولين عشق سوخت.

سياوش نگاهش را از داخل آينه به او دوخت.
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شد. اولين عشق که فراموش نمی 

_يکی مياد و تو قلبت آتيش به پا می کنه....می شه نفس واست....ديگه تا آخر
بره... دنيا محاله از يادت 

اخم کرد. نورا خيره به نيما 

انتخاب کنه...چون ردش هيچ وقت از جون آدم _ای کاش آدم اولينش و درست 
ره.... نمی 

و او برای نورا درست نبود.

نورا جانش بود و تنهايش گذاشت.

آنقدر شرمنده بود که ترجيح داد حرف را عوض کند تا بيشتر از اين نسوزد.

اين بار می خواست جور ديگری پا به زندگی و قلب او بگذارد.

ازدواج کنه؟ ای وسط بود و می خواست با نيما  _اون دختر....پای کس ديگ  ه 

نورا اما هر حرفش پر بود از زهر انگار.

طعنه هايش خواسته يا ناخواسته می سوزاند.

_ادما دورو و منفور شدن. حاليشون نيست وقتی هنوز تو يه رابطه ی ديگه
و کسی رو تو زندگيشون دارن، حق ندارن ي چه کنن... هستن 
اون دختر هم يکی ديگه رو داشت و نيما رو به آتيش کشيد.

سياوش خيره به او آه بلند و پر دردی کشيد.

_من برم بيارمش ديگه.

و از ماشين پياده شد.
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نورا  نمی  توانست  زخم  نزند  وقتی  قلبش  در  کنار  او  بيچاره  بود  و  آتش  می
گرفت.

زند  و  نيما  فقط سياوش  کنار  نيما  نشست  و  می  ديد  ک  ه  دارد  با  او  حرف  می 

گاهی سری تکان می داد.

چند دقيقه ای طول کشيد تا سياوش دست بر شانه ی نيما گذاشت و از کنار قبر

مونا بلندش کرد و به سوی ماشين آمدند.

گفت: نيما که جلو نشست،نورا خود را جلو کشيد وبا ناراحتی 

_ابجيت برات بميره.

نيما بغض فرو داد و هيچ نگفت.

داخل ماشين نشست و حرکت کرد. سياوش 

آرام و بم گفت: ده دقيقه ای در سکوت گذشت که نيما 

_من وهمين کنارا پياده کن سياوش.

و نگران گفت: نورا دوباره خود را جلو کشيد 

حالت؟ مامان نگرانته.... _کجا می خوای بری با اين 

و اخم کرد. نيما دستی بر صورتش کشيد 

_نمی تونم بيام خونه....به زمان احتياج دارم...

گفت: _با اين حالت نمی تونم ولت کنم وسط خيابون. بزار نور و ب سياوش 
برمت يه جايی که تنها باشی.
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بدون  مخالفت  سری  تکان  داد  و  نورا  اين  بار  بی  اخم   و  شايد  هم  کمی نيما 
قدردان از آينه خيره ی سياوش شد.

ی او می مرد. سياوش برای اين نگاه بی کين  ه 

کاش برمی گشتند به آن روزها که نفسش گره می خورد به هر نفس او و ای 

جای او درست ميان آغوشش بود.

اين روزها اما نورا تمام درها را به رويش می بست.

_خيلی براش ناراحت شدم خواهر. چقدر اين طفلی بايد عذاب بکشه؟ اون از

قضيه ی زندانش و اين از عشق و عاشقيش.

فاطمه نگاهی به در آشپزخانه کرد.

اين خانه آشپزخانه اش به جای اپن، در داشت و بازسازی نشده بود.

نورا در آشپزخانه بود و فاطمه آرام و ناراحت رو به زهرا گفت:

_بچه هام از بخت و اقبال شانس نياوردن. نمی دونم چه گناهی به درگاه خدا

کردم که اين سرنوشت نصيب اولادم شده.اون از نورا...دختر دست گلم و اين

پسره اومد اسم گذاشت و رفت. نه اين که ازش خوشم بياد يا از خدام باشه هر

روز هرروز تشريف بياره اينجاها، نه. اما خب تکليفش بايد معلوم بشه آخه.

خدا رحم کرد که عقل کردم و نزاشتم محرم بشن و کسی از اين نامزدی فق  ط 

کشکی، خبردار بشه...اينم از پسرمظلوم و ساده م. بعد از عمری از يه دختری

خوشش اومد. نمی دونی چقدر شور زندگی تو چشاش بود وقتی اسم اون دختر

اومد. نمی دونم اين چه سرنوشتيه که اون دختر جوون مرگ بشه و پسر می 

من آواره.

تکان داد. زهرا با ناراحتی  
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_به خدا جيگرم کبابه واسه نيما. الان کجاست؟ آرش می گفت زنگ می زنه
روزا تنها نمونه. بهش جواب نمی ده. می خواست بره پيشش که اين 

فاطمه نم چشمانش را با سر انگشت گرفت و با بغض گفت:

_طفلی پسرم داغون شده. اون دوستش بود که همسايه ی مغازه ی نورا بود،

بود. اسمش سياوش 

بودنش. _اهان يادمه. تو بيمارستان که بستری بودی ديده 

_اره  همون.  اون  بردتش  با  خودش.  نورا  می  گفت  ي  ه  ويلا  تو  لواسون  داره

اونجا. يه چند روزی از اينجا دور باشه واسش خوبه. اصلا بچه م حال بردتش 

ده. خوشی نداره. منم بهش زنگ می زنم يکی درميون جواب می 

و زهرا گفت: آمد  نورا با سينی چای از آشپزخانه بيرون 

کارو کرد. _خدا خيره ش بده دوستش و. بهترين 

نورا سينی چای را روی ميز گذاشت کنار فاطمه نشست.

غصه گفت: فاطمه آهی کشيد و با 

_اين روزا می گم ای کاش بهادر بود. با اين که از هم دل خوشی نداشتيم اما

واسه بچه هام پشت و پناه و قوت قلب بود.

گفت: چای برداشت و با ناراحتی  زهرا فنجانی 

_خدا رحمتش کنه...

نورا هم اين روزها بيشتر از قبل دلتنگ بهادر می شد.

شايد اگر بود تقدير برای همه شأ  می خورد.

شايد وقتی سياوش تنهايش گذاشت و رفت سر به شانه ی بهادر می گذاشت و
از بی وفايی او می گفت.
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بهادر  بلد  بود  ب  ه  حرف  هايش  گوش  کند  و  بی  تعصب  و  غيرت  بی  خودی،
آرامش کند.

شايد اگر بود نيما که به زندان می افتاد، مجبور نمی شد به آدمی مثل آراز رو

بی اندازد و مجبور به نامزدی با او شود.

گرچه مدتی بود که خبری از آراز نبود و او با خوش خيالی فکر می کرد شايد

قرارشان شده. بی خيال او و قول و 

اما با تمام ناراحتی و دلگيری اش از سياوش، اين که اين روزها کنارشان بود

خوب بود

اين که مراقب نيما بود.

ديشب پيامی برايش فرستاد و حال نيما را پرسيد.

جالب بود که سياوش هم ديگر مثل چند روز قبل حرف عشق و علاقه و بخشش
را وسط نمی کشيد.

پيام و تماس هايشان در مورد نيما و حال و احوالش بود. تمام حرف و 

ته قلبش آن روزهای پر از عشق و ديوانگی را می خواست.

با آن همه دلگيری و دلخوری ترجيح می داد سياوش به همين رويه پيش اما 

برود.

اين طور او هم راحت تر می توانست  شته باشد.

دل زبان نفهمش نيما را بهانه می کرد تا صدای او را شايد هم نيما بهانه بود و 
بشنود و لحظاتی را با او بگذراند.

خودش هم حال خود را نمی فهميد.
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و دلش جنگی تن به تن به راه افتاده بود که آخرش او را از بين می بين عقل 
برد.

نگاهش را به چوب های در حال سوختن دوخته بود و خيالش به روزهای دور
پرواز می کرد.

به آن روزها که اولين بار او را ديد.

او را ديد و قلبش لرزيد و به دنبالش افتاد.

مونا پسش می زد و کنار می کشيد و نيما بيشتر عاشقش می شد.

را پای سرسختی و نجابت دخترک می گذاشت و با اخم او لبخند بر لبش اين 
می نشست و برای داشتنش مصرتر می شد.

ميان چشمان سياه او جا گذاشت، بين موهای از فرق باز شده ی دلش را در 

رنگ شبش که از زير روسری و مقنعه بيرون بود و بافت موی بلندی که تا

کمرش می رسيد.

به دنبالش رفت تا بالاخره دخترک قبول کرد که او را در کافه ببيند. آن قدر 

ولی چه فکر می کرد و چه شد.

مونا آمد و آب پاکی را روی دستش ريخت و رفت.

گفت که مرد ديگری را می خواهدو عاشق ديگريست.

نيما ماند و دلی که برای اولين بار لرزيده بود.

اول  بود  مونا  و  شايد  قرار  بود  تا  ابد  با  خيالش  خوش  باشد  و  ای  کاش عشق 

چنين می شد.

شايد آن و  نمی ديد.

|  P  a  g  e  1255   



   

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

مدتی  بعد  دوباره  سر  راه  هم  قرارگرفتند  و  فهميد  ک  ه  ديگر  مردی  در  زندگی
مونا نيست.

مونا آن مرد را دوست داشت اما رابطه شأن قطع شده بود.

انگار از آن مرد قطع اميد کرده بود.

باز هم به او پيشنهاد داد و باز هم جواب منفی شنيد.

مونا نمی خواست وقتی دلش با ديگريست رابطه ای را آغاز کند.

کرد و مونا بالاخره راضی شد. اما نيما اصرار 

گرچه مونا هيچ وقت عاشقی کردن با او را بلد نبود و نخواست اما نيما انگار
جای هر دويشان اين رابطه را می خواست.

مونا خواست دوباره به آن مردی که عاشقش بود برگردد، باز هم نيما اما وقتی 

بود که به خاطر دل او کنار کشيد.

چيز تمام شده، اما اين بار بعد از ماه ها مونا به سراغش فکر می کرد هم  ه 

آمد.

اين بار مونا آغازگر اين رابطه شد.

مونا خواست ادامه دهند تا عاشق شود.

فکر نمی کرد مونا و اين رابطه تنها سراب باشد.

وقتی با اوست و بخواهد با ديگری فکر نمی کرد مونا بتواند آنقدر بد باشد ک  ه 
 به نيما می گفت کس ديگری را می خواهد نيما کنار می کشيد،  شته باشد.

اگر شايد 

اين بار مونا بازی اش داد.

_شام نمی خوری؟
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با صدای سياوش تکانی خورد.

سياوش آمد و آن طرف آتش ، رو به رويش نشست.

سوخت. حرف که می زد ته حلقش از بغض های نباريده می 

گشنم  می  ش  ه  و  ن  ه  تشنه....ن  ه  خوابم  مياد  و  نه _حالم  ي  ه  طوريه....ن  ه 
بيدارم....حالم يه طوريه که گفتنی نيست. مثل معلق موندن رو هوا يا....آواره

تو کابوس و رويا...

سياوش هم نگاهش به آتش بود.

شناخت. حال غريب او را خيلی خوب می 

دونی  چی _منم  اين  حال  و  تجرب  ه  کردم....مث  ه  مردن  تدريجيه....انگار  نمی 
سرابه و چی واقعيت....دست که دراز می کنی تا لمسش کنی، که بگيريش،
خوره تو حبابش می ترکه و....تمام....تو می مونی و واقعيتی که مثه سيلی می 

صورتت...

نيما آهی کشيد و چشم بست.

گوشی سياوش در جيبش لرزيد و آرزو کرد ای کاش نور باشد.

با او نداشته باشد. حال نيما حرف ديگری  حتی اگر قرار است جز پرسيدن 

هم اسير حال خرابم کردم. شايد بهتره خودم و جمع جور کنم و برم تو _تو رو 
که قصد جونم و کرده. دل واقعيت تلخی 

زد و گفت: سيا  

_هيچی نمی تونه من و زور کنه بمونم اين جا. باور کن منم به اين تنهايی و
دارم. دوری از همه چيز احتياج 
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و احتياج داشت به اين که نيما بهانه ای باشد تا صدای نور را بشنود و به بهانه
ی نيما پيامی دهد.

اين بار صدای گوشی نيما سکوت شب را شکست و نيما با بی حوصلگی و

بی رغبت دست در جيبش کرد و گوشی را بيرون اورد

اما با ديدن نام تماس گيرنده تعجب کرد و ابرو درهم کشيد.

مينا خواهر مونا چه کاری می توانست با او داشته باشد وقتی همان روز اول

به او گفته بود مونا و خيانتش را به عشقشان بخشيده.

اما چيزی از اعماق وجودش می گفت بايد جواب او را بدهد.

وقتی تماس را وصل کرد فکرش را هم نمی کرد قرار است چه اتفاقی بيفتد.

کارما و سرنوشت برا ده بود...

کنار قبر مونا قرار گذاشته بودند.

سياوش هم آمده بود و داخل ماشين به انتظارش ماند.

زودتر از مينا رسيده بود.

اصلا خودش می خواست زودتر بيايد تا کمی با مونا خلوت کند.

نداشت از او. گله و دلخوری هايش تمامی 

شدم.  خيلی  بی  انصاف  بودی  با  من.  اگ  ه  می  گفتی  دلت _کاش  عاشقت  نمی 
هنوز با اون پسره ست، من که کنار می کشيدم. چرا خيانت کردی؟ چرا از

احمق ساختی که خودمم حالم از خودم بهم بخوره؟ که فکر کنم يه ساده من ي  ه 

ی  بيچاره  ام  ک  ه  عين  کبک  سرش  و  کرد  زير  برف  و  گذاشت  عشقش  با  يه
بپره و ازش... عوضی 

به اين جا که رسيد، مشتش روی خاک قبر او نشست و چشم بست.
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چ  ه  می  گفت  ک  ه  وقتی  او  داشت  خود  را  برای  خواستگاری  آماده  می  کرد  و
رويای ساختن زندگی با مونا را داشت، مونا داشت به او و روياها و عشقش

خيانت می کرد و فرزند مرد ديگری را در بتنش جا می داد؟

اومدم؟ _دير 

با همان اخم های از سر خشم و بيچارگی چشم باز کرد.

فرستاد. مينا رو به رويش نشست و با بغض برای خواهرش فاتحه ای 

_می دونم چقدر ازش ناراحت و خشمگينی. حق داری نبخشيش و حتی ازش
متنفر باشی، اما....اميدوارم يه روزی برسه که بتونی ببخشيش...

کرد. نگاه نيما به قبر او بود و اخم های درهمش حال درونيش را مشخص می 

دنبال  بخشش  من  نبود....واسش  مهم  نبودم  اصلا.  اگ  ه  بودم  ک  ه  وقتی  با _اون 

رفت. من قول و قرار می زاشت، به دنبال عشقش نمی 

مينا دستی به چشمانش کشيد.

مونا را با تمام اشتباهاتش دوست داشت.

بود. خواهرش 

شده بود، عاشق يه آدم اشتباهی....انقدر اون _مونا گناهش اين بود که عاشق 
پسره روش تسلط داشت که تمام اشتباهاتش و می بخشيد وقتی بهش نظری می

کرد.

و با اخم و خشم بلند شد. نيما پوف کلافه ای کشيد 

باور _من و کشوندی تا از خاطرات خواهرت با عشق کثيفش  حرف بزنی؟ 
ک ام بشنوم.

مينا هم بلند شد.
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کرده بود. اين همه خشم را مونا در نيما بيدار 

_نه... يه چيزی از مونا پيدا کردم که به نظرم توام بايد ببينی. شايد باعث شد
ببخشيش.

گفت: نيما نوچی کرد و عصبی 

ازش بدونم. _دلم نمی خواد ديگه هيچی 

بغض و اشک گفت: مينا با 

خوابش و می بينم.تا تو نبخشيش  اروم _روح مونا در عذابه....چند شبه دارم 
نمی گيره.

نيما با کلافگی دستی به صورتش کشيد.

زد. پوزخند عصبانی ای 

_چی می خوای از من؟ هيچ می دونی خواهرت با احساس و غرور و غيرت
مينا متاسف بود و حتی خ  کار کرد؟

وسايل مونا رو جمع می _می دونم و شرمنده ام.اما چند روز پيش که داشتيم 
کرديم،يه چيزی پيدا کردم که به نظرم تو بايد ببينی.

نگاهش را با اخم از او گرفت. نيما 

کنم  چه _ديگ  ه  هيچی  نمی  خوام  از  مونا  بدونم.  حالم  بد  ميش  ه  وقتی  فکر  می 

ابلهانه عاشقش بودم.

آورد و گفت: مينا اما از داخل کيفش دفتری با جلد سياه بيرون 
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_فکر کنم اين دفتر خاطرات موناست. هميشه عادت داشت از اتفاقاتی که براش
اصلا چرا می افتاد چيزی بنويسه....تو نمی خوای بدونی اون مرد کی بوده و 

مونا اون و انتخاب کرد؟

نيما با عصبانيت سری تکان داد.

_اخ  ه  دونستنش  چ  ه  دردی  ازم  دوا  می  کنه؟  باور  کن  حالم  بهم  می  خوره  از
که داشتن. جفتشون و حسی 

آن دفتر را خوانده بود. مينا اما قبلاً 

لازم بود نيما هم بخواند.

چيزهايی بود که نمی شد بگويد و بايد نيما خودش می خواند و می فهميد.

او گرفت و با خواهش گفت: دفتر را به سوی 

يه _خواهش می کنم نه به خاطر مونا،بلکه به خاطر خودت اين دفتر و بخون. 
چيزايی هست که من نمی تونم بگم. نمی دونم ارومت می کنه يا نه، اما....بايد

يه چيزايی رو خودم بخونی و متوجه بشی.

نگاهش به دفتر بود. نيما با دودلی 

_خواهش می کنم نيما. حتی اگر از مونا هم متنفری،اما لازمه يه چيزايی رو

بدونی.

وقتی دفتر را از او گرفت،نمی دا  کار کند.

چه فرقی می کرد چه اتفاقی افتاده باشد.

با  مونا  فرو  ريخت  ه  بود  و  از  آن  عشق  بزرگی  ک  ه  ب  ه  آن  دختر  داشت،  گندابی
باقی مانده بود.

ولی اين حس بد و اضطرابی که نسبت به اين دفتر داشت هم عجيب بود.
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_نيما حالش خوبه،اما بهتره فعلا هيچی ازش نپرسيد.

دوخت. پوزخندی زد و نگاهش را در چشمان سياوش  نورا 

_نيما ديگه هيچ وقت حالش خوب نمی شه. آدما گاهی آرزو می کنن که ای
کاش برمی گشتن به روزای قبل از عاشقيشون. به روزای قبل از ديدن اون

قرار بود عشق باشه اما درد بود. کسی ک  ه 

سياوش نوچی کرد و نگاهش را به بيرون دوخت.

را  ک  ه  رساند،  پيامی  ب  ه  نورا  فرستاد  با  اين  مضمون  ک  ه  پايين  منتظرش نيما 

است.

نورا سرد   و کنايه.

اما ته تهش قلبش می لرزيد در مقابل او.

نبود. اما دلش برای آغوش او لک زده بود و بی قراری هايش گفتنی 

اين  چيزی _گند  زدم،  اونقدری  ک  ه  روم  نميش  ه  ازت  بخوام  من  و  ببخشی.  اما 
من بخوام....نداشتن تو کابوس هميشگی من بود....حالا تو از قبل از نبود ک  ه 

شدن می گی؟ من يادم نمياد قبل از تو چطوری بودم و چه شکلی زندگی عاشق 

کردم. می 

نورا دلش می خواست همه ی احساسات بد را رها کندو به روزهای قبلشان

برگردند.

کند. بود که بخواهد روی همه چيز چشم پوشی  اما دلگيری ها بيشتر از آن 

رو بشنوم. _گفتی بيام پايين که از نيما بگی. واقعا دلم نمی خواد اينا 

تکان داد. سياوش کلافه و خسته سری 
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_باشه،  هر  چی  تو  بگی.....نيما  حالش  خوب  ميش  ه  بالاخره.  شايد  ي  ه  روزی
دوباره  عاشق  بشه.  شايد  ي  ه  آدمی  رو  پيدا  کن  ه  ک  ه  تموم  اين  روزای  تلخ  و  از
يادش ببره....اما اين و بدون که حال نيما خيلی از من بهتره. می دونی چرا؟
داره کنار مياد و اين نشون ميده اونقدرا هم به اون دختر اميدوار چون انگار 
نبوده....من  اما  خوب  نميشم.  من  دلم  پر  می  کشه برات  نور....برای  روزايی
بوسه هات که روح می داد و قلبم و سرشار که آغوش من وطن تو بود.برای 

کرد. از عشق و زندگی می 

نورا با بغضی که کم کم داشت تبديل به اشک می شد،دست برروی دستگيره

گفت: ی در ماشين گذاشت و با صدای لرزانی 

بيار که کی بود همه چی رو نابود کرد....مرسی که مراقب نيما بودی _يادت 

و  تنهاش  نزاشتی.  اما  ای  کاش  تو  اون  روزايی  ک  ه  من  داشتم  از  غم  و  درد

دوريت  و  رفتن  بی  خبرت  می  مردم،  وقتی  ک  ه  پيام  می  دادم  و  می  خواستم

حتی اگه قراره تا ابد نفر سوم باشم و تو بی تفاوت ازم رد شدی می برگردی 

بودی. خيلی دير شده سياوش،واسه همه چی....

ماشين پياده شد. و بدون اين که اجازه ی حرفی به سياوش دهد از 

باز هم فرصت نداد تا سياوش از روزهايی که بی او گذشت بگويد.

باز هم نشد بگويد چه بر سرش گذشته.

اصلا گفتنش چه سودی داشت؟

سياوش ماند و قلبی که با بيچارگی می دانست مقصر همه چيز است و هنوز
داشته باشد  می گرفت. هر کاری می کرد که دوباره او را 

اما نورا راه نمی داد که حتی حرف بزند.
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ت  ه  چشمانش  محبت  و  علاق  ه  را  می  ديد  و  شايد  همين  اميدوارش  می  کرد  به
ماندن و پافشاری کردند برای داشتن او.

مقصر بود و برای بخشيده شدن هر کاری می کرد.

#فصل پانزدهم

_خدا رو شکر نزديک به يه ماه می شه که خبری ازش نيست. دارم فکر می
کنم بی خيال من شده.

روشنک نوچی کرد و فکری گفت:

_تو زنگ نزدی بهش يا اين که بخوای خبرش و از آيناز بگيری؟

اخم کرد. نورا 

بشه؟ _من از خدامه که هيچ وقت ديگه سراغم نياد. حالا برم دنبالش که چی 

تکان داد و گفت: روشنک سری 

سراغت؟ هنوزم مياد  _با سياوش به کجا رسيدی؟ 

آهی که کشيد دل خودش را هم سوزاند.

بغض داشت و حسرت. سياوش برايش 

_دوستش دارم و عشقش تا ابد تو جون و دلم  ی نيست که
تو يا خودم پنهونش کنم يا به دروغ بگم ديگه دوستش ندارم. اما دلم بخوام از 
ديگه مثل قبل باشيم. من می خيلی شکسته. هر جوری که فکر می کنم نميش  ه 
خوام همه چی با آراز تموم بشه و مامان و راضی کنم يه چند وقتی از اينجا
عشقش و می زارم يه گوشه از دلم و بريم. نمی گم سياوش فراموش ميشه،اما 
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تو زندگی و قلبم راه نمی دم. اين با خيالش سر می کنم و هيچ مردی رو ديگ  ه 
جوری شايد يه عمر حسرت باشه، اما هيچ جوری نميتونم ببخشمش. وقتی فکر
اگ  ه  هنوز  ثريا  بود،  بازم  من  بودم  ک  ه  کنار  گذاشت  ه  می  شد،  حالم  بد می  کنم 
ميشه.  چطور  دم  از  عشق  و  عاشقی  می  زد،  اون  وقت  پای  عمل  ک  ه  رسيد،
دختری که پاش همه چيزش و گذاشته بود رها کرد و رفت؟ آره خب عقلانی
بود  و  من....ي  ه  معشوق  ه  ی  احمق  ک  ه  حتی  ي  ه  بارم ک  ه  فکر  کنی  اون  زنش 
نخواست زورش کنه واسه جدی و رسمی شدن. چقدر احمقانه به بودنش راضی
بودم...عشق آدم و يه احمق و بی عقل می کنه که واسه داشتنش حاضری بی

خيال همه چيزت بشی.

گفت: روشنک با ناراحتی 

بود. که انقدر بی لياقت  _اينجوری می گی دوست دارم برم بزنم تو گوشش 

نورا با بغض خنديد.

چند روزی بود که او را نديده بود.

هر شب پيام می داد.

گاهی  شعری  عاشقان  ه  و  گاهی  هم  حرف  و  سخنی  از  دوست  داشتن  و  علاقه
اش.

نورا هم ناخوداگاه هر شب  او می شد.

به خودش که نمی توانست دروغ بگويد.

عاشق و شايد بيشتر از قبل دوستش داشت. هنوز همان قدر 

اما نمی شد ديگر با او باشد.

مخصوصا که چند وقتی هم نامزد آراز بودن را يدک می کشيد.
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صدای زنگ گوشی روشنک که امد،روشنک نگاهی به صفحه ی گوشی اش
انداخت و با اخم صدای زنگش را قطع کرد.

نورا متعجب پرسيد:

ندادی؟ _سامان بود؟ چرا جوابش و 

روشنک  پوفی  کشيد  و  نگاهش  را  با  همان  اخم  ب  ه  صفح  ه  ی  گوشی  اش  که
روشن و خاموش می شد دوخت.

زد. سامان همچنان زنگ می 

_اين روزا فکر می کنم ما سامان و درست نشناخته بوديم....پسر داييمه و از
کنار هم بوديم....اما يه چيزايی از شخصيتش هست که حتی اگه تو يه بچگی 

تونستم متوجه ش بشم. خونه هم بزرگ شده بوديم،نم  ی 

شد. نورا متعجب بود و متوجه منظور او نمی 

_يعنی چی اخه؟ اتفاقی افتاده بينتون؟

اولين بار بود که روشنک مردد بود برای گفتن راز دلش به او.

سکوتش که ادامه دار شد نورا ابرو بالا انداخت.

روشنک و پنهان کاری؟

آن ها که  نداشتند.

روشنک بلند شد و ليوان شربتش را از روی عسلی کنار تخت نورا برداشت
و کمی نوشيد.

حالش طوری بود که نورا در سکوت فقط نگاهش می کرد.

نگاهش را به زمين دوخت و اخم درهم کشيد.
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لحن مرددش نورا را متعجب می کرد.

_خب  سامان  مرد  خوبيه.  مهربون  و  همراه....می  فهمم  ک  ه  چقدر  دوستم
کنه اما.... داره....می فهمم که هر کاری واسه اين که دلم و به دست بياره می 

نگاهش را بالا آورد.

بود. چشمانش پر از شک و ترديد 

_يه چيزی هست که....خب....شايدم فکر من باشه....واقعا نمی دونم درسته يا
غلط....

او گفت: ی  نورا گيج از حرف زدن دست و پا شکست  ه 

_جون  ب  ه  لبم  کردی  روشنک.  ما  ک  ه  چيز  پنهون  از  همی  نداريم.  اما  خب  از
نگو. اون جا که رابطه ی زن و شوهريه، اگه نمی تونی بگی 

سر بالا انداخت. روشنک 

_نه....خب چون خودمم مطمئن نيستم....

نگاهش را به چشمان منتظر نورا دوخت و آرام گفت:

_فکر  می  کنم  سامان  تمايلات  جنسی  متفاوتی   نوز  مطمئن
کنم. نيستما. شايد من دارم اشتباه می 

نورا با تعجب بلند شد و کنارش ايستاد و آرام و با دلهره پرسيد:

کرده باهات؟ _يعنی چی متفاوت؟! کاری 

بالا انداخت. روشنک سری 

_نه...نمی دونم اصلا می خواد باهام باشه....اصلا می تونه....
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نورا  ناباور  ب  ه  دهان  او  چشم  دوخت  ه  بود  و  از  چيزی  ک  ه  می  شنيد  هر  لحظه
چشمانش بازتر و شوکه تر می شد.

_ما از اول نامزديمون رابطه مون طوری نبود که بخواييم کاری کنيم....خب
ي  ه  چيزايی  سر  بست  ه  ب  ه  سامان  راجب  علاق  ه  م  ب  ه  نيما  گفت  ه  بودم.  همون من 
تا خودم نخوام بهم دست نمی زنه. خداييشم هيچ روزای اول بهم قول داد ک  ه 
وقت جز محبت چيزی ازش نديدم. خب هيچ وقت نشد که بخواد اين موضوع
بکوبه.درکش هميشه بالا بود و اعتقاد داشت همه ی آدما يه گذشته ای رو سرم 
دارن.  اونم  می  گفت  با  اين  ک  ه  ي  ه  شيطنتايی  داشت  ه  اما  هميش  ه  عاشق  من
منم دلم نمی خواست رابطه ای داشته باشيم تا وقتی که من بوده....خب واقعا 
همه جوره باهاش تومی نشدم....اما انگار همه چيز اونقدرا هم راحت نبود و

سامان از رو لطفش نبود.... زيادم اين نداشتن رابطه و صبوری 

کرد. تخت نشست. گفتنش تنش را می لرزاند و ناراحتش می 

_چند روز پيش براش پيام اومد....خب من عادت ندارم دست به گوشيش بزنم.

اون روزم رفته بوديم بيرون با هم و گوشيش و جا گذاشته بود تو ماشين. من

ماشين بودم تا بياد و هی گوشيش زنگ خورد و آخرسر چند تا پيام پست تو 

هم اومد...گوشيش قفل نداشت. شايد چون فکر می کرد اونقدری برام مهم سر 

نيست که بخوام پيگير وشيش،و روابطش بشم....نمی دونم چرا اون روز اما

برداشتم و نگاه کردم....فرستنده اسم مرد بود اما....پيامش در عين گوشيش و 

هم چندش آور بود.... عاشقانه بودن خيلی 

سکوت که کرد نورا بی طاقت و شکه پرسيد:

چندش اور؟ _چی بود مگه؟! يعنی چی 

را در ميان دستانش گرفت. روشنک سرش 
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را هضم نکرده بود. هنوز خودش هم چيزی که ديده 

_کلی قربونت صدقه و بعدش راجب...راجب سکس و رابطه و اين که....خيلی
بهش حال داده و خوش گذشته گفته بود....

دهانش گرفت. نورا ناباور دست جلوی 

باورم نميشه.... _وای!!!! يعنی داره بهت خيانت می کنه؟! سامان....اصلا 

روشنک سری بالا انداخت و نوچی کرد.

مانند او و نورا که دنيا در رابطه ها و عشق هايی که داشتند خلاصه برای آدمی 

بود. شده بود،اين مسأله باور نکردنی 

_منم اولش همين فکر و کردم. گفتم شايد يه زنی اين وسطه که شبش باهاش

گذرونده....خب سامان خيلی برام محترمه و فکر اين که اهل خيانت به منی

که ادعا می کنه تموم عمر عاشقم بوده باشه،واسم محاله.اما به هر حال احساس

که باهام صادق نبوده. بعدش گفتم شايد مقصر خودمم که ازش دوری می کردم 

کنم و هنوز حتی درست و حسابی تو بغلش نرفتم و نبوسيدمش....اون لحظه

نمی دونم اصلا چطوری جلوی دهنم و رفتم که چيزی نگم. فقط سردردو بهونه

و خواستم من و برگردونه خونه...از اون روز به بعد بيشتر روش دقيق کردم 

شدم.اگ  ه  زنی  بود  تو  زندگيش  بايد  قبل  از  اين  ک  ه  بريم  سر  خون  ه  و  زندگی

کردم... خودمون می فهميدم....اما اون چيزی نبود انگار اونی که فکر می 

کشيد و بلند شد. پوفی 

بود چه خبر است. اصلا هنوز خودش هم نفهميدم 

_دنبالش کردم يه چند روز.از پيش من که می رفت، يه راست می رفت خونه
ی  دوستش   چند  ساعتی  می  موند  و  بعد  می     اصلا  عجيب

نبود.  حتی  تو  اون  ساعتی  ک  ه  خون  ه  ی  دوستش  بود  ن  ه  زنی  رو  ديدم  وارد  و
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بش  ه  و  ن  ه  چيز  مشکوکی....اما  هم  ه  چيز  انگار  اون  قدرا  ها  هم  آسون خارج 
نبود....

به دهان او بود. نورا با چشمانی که از تعجب انگار از حدقه در آمده خيره 

بار  با  هم  اومدن  بيرون  از  خونه....ي  ه  طوری  بود  رابط  ه  شون....اين _ي  ه 

ماشين بابام رفته بودم دوستش و تا حالا نديده بودم.يه جوری بود....اون شب با 

دنبالش....وقتی اومدن از خونه بيرون شب شده بود...اولش که چيز مشکوکی

نبود اما وقتی آخر شب پيچيد تو يه کوچه  باغ خلوت و بن بست...با چيزی که

ديدم....دنيا آوار شد روی سرم....انگار دنيا از چيزی که ما می دونيم و ديديم

زن تره..... عجيب تر و.....حال بهم 

نورا با چشمان از حدقه در آمده و متعجب به او زل زده بود.

مگه؟ _چی ديدی 

روشنک از پارچ روی عسلی کنار تخت برای خود ليوانی آب ريخت و کمی

نوشيد.

گفتنش هم حتی سخت بود چه برسد به ديدنش.

_ماشين  و  زدم  سر  کوچ  ه  و  با  پاهای  لرزون  خودم  و  رسوندن  نزديک
ماشين....يه جا که اونا من و نمیديدم وايستادم. يه کم حرف زدن يه طوری
بودن...سامان  هی  دست  می  کشيد  سر  و  صور هم  از  اون
بدتر....اصلا  ي  ه  جوری  چندش  اور  بودن....عين  عاشق  معشوقا....ي  ه  کم  که
حرف زدن ديدم پسره سرش و برد جلو....تو اون تاريکی فقط لامپ سر در
باغ  بود  ک  ه  کوچ  ه  رو  روشن  کرده  بود...باورت  ميش  ه  اونا...از ي  ه 

همديگه....عوق...

کرد. نورا گيج فقط نگاهش می 
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_از همديگه چی؟

تکان داد. روشنک با قيافه ی جمع شده سری 

تا تهش و بخون وقتی می گم از همديگه ....ای بابا بوسيدن هم و.... _خنگی؟ 

ناباور خشکش زده بود. نورا 

خب دوستشه... اون طوری که ما لپ هم و ماچ می کنيم؟  _يعنی 

روشنک پوف کلافه ای کشيد.

گم... _به خدا که اسگل تر از تو نيست. بابا از هم ديگه لب گرفتن می 

و دوباره با ياد آن صحنه عوقی زد.

گفت: نورا با ناباوری 

اخه؟ ...همجنس گراست؟! _يعنی....سامان....چطوری 

تکان داد. با ناراحتی سری  روشنک چشم بست و 

دونم. آخه اگه همجنس گرا بود چرا انقدر دم از عشق و عاشقی با من _نمی 
می زد و اصرار به ازدواج داشت؟...اصلا خودمم نمی دونم چی به چيه.

نورا هنوز متعجب و ناباور بود.

دستی روی صورتش کشيد شايد کمی به خودش بيايد.

چی حاليمونه. وگرنه که تو اينجور مسائل واقعا _من و تو ادعامون ميشه هم  ه 

سرمون نميشه. آخه حق هم داريم....اين چيزا واقعا عجيب و....چندش هيچ چی 

اوره....کاش به خودش می گفتی. به روش می آوردی. اصلا همون موقع می

رفتی جلو و يقه شو می گرفتی.
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_اون لحظه انگار فلج شده بودم.تا خود صبح بالا آوردم و حالم بد بود.بعدشم
می تونستم بگم؟ می تونست انکار کنه....اصلا برم چی بگم آخه؟ خودمم چی 
موندم چطور به روش بيارم. چطور سردربيارم چی به چيه؟ اين چيزی نيست

بگه... که آدم بتونه پيش کسی 

نورا برايش ناراحت بود.

سامان و ان ظاهر موجهش چطور ممکن بود اخر؟

_يعنی  می  خوای  باهاش  ادام  ه  بدی؟  تو  الان  شرعا  و  قانونا  زنش  ب  ه  حساب
ميای.

با اخم گفت: روشنک 

_اصلا  از  روزی  ک  ه  اون  صحن  ه  رو  ديدم  دلم  نمی  خواد  حتی  ببينمش.محاله
بتونم. ديگ  ه 

_پس بهش بگو. اصلا به نظرم همه چی رو بهش بگو.يا توضيح ميده و می

فهمه. يا انکار می کنه.به هر حال دليل ناراحتی تو رو می  گه چی به چيه و 

تکان داد. روشنک ناراحت و کلافه سری 

_نمی دونم اصلا. انقدر ذهنم بهم ريخته که نمی دونم ديگه چی درسته و چی

غلط....

زد. پوزخندی 

_دقت  کردی  تقدير  من  و  تو  رو  با  گ  ه  نوشتن؟  ن  ه  از  عشق  و  عاشقی  شانس
آورديم  و  ن  ه  تو  ازدواجمون....ي  ه  چيزايی  تو  مغزم  می  چرخ  ه  ک  ه  حتی  فکر

بهش  هم  حالم  و  بد  می  کنه....ک  ه  در  عين   دان  هم  پر کردن 
بيراه نيست.

_چی؟
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کرد. روشنک نوچی 

_بايد مطمئن شم. اون وقت بهت می گم. بايد باهاش حرف بزنم.بايد بفهمم اون
کسی که من به عنوان همسر و شوهرم انتخابش کردم چطور آدميه....

ديگر نمی خواست هيچ رد و نشانی از اوی بی معرفت در زندگی اش باشد.

او را خواست و خيانت ديد.

که قصد داشت نفرت را جايگزين تمام حس هايش کند، سر و کله ی مينا حالا 
پيدا شد و آن دفتر را به دستش داد.

عشق لعنتی اش گذشته؟ اصلا به او چه ربطی داشت که چه بين مونا و آن 

کم از اين عشق و عاشقی نکشيده بود.

می خواند و  از می شد.

نگاهی به ميز و آن دفتر لعنتی انداخت.

چه بود در اين دفتر اصلا که قرار بود ربطی به او داشته باشد؟

حتما مونا از عاشقی احمق ياد کرده بود که بيچاره وار به پايش نشست و از
بی مهری اش دم نزد.

خودش  میدانست  چقدر  احمق  بوده  و  چقدر  در  اين  عشق  از  هم  ه  چيزش

گذشته،ديگر خواندن دوباره اش را می خواست چه کار؟

پوف کشان چنگی به موهايش زد.

احمق  بود  هنوز  ک  ه  حسی  قلقلکش  می  داد  برای  خواندن  آن  دفتر  و  بيشتر

ناراحت شدن.

باز کرد ديگر مطمئن بود بايد از خود احمقش وقتی پشت ميز نشست و دفتر را 

قطع اميد کند.
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هنوز با تموم حرص و خشمش، دنبال نشانی بود که اوی بی وفا را مبرا انگار 
کند.

بدنش تب کرده و مغزش خالی از هر فکری بود وقتی دفتر را باز کرد.

دست  خ  ط  او  را  خوب  می  شناخت  و  جملات  فيلسوفان  ه  و  اشعار  عاشقانه

مخصوص مونا بود که صفحات اول دفتر نوشته شده.

ورق زد و آرزو کرد که ای کاش همه ی محتوای دفتر همين چيزها باشد.

واقعا دلش نمی خواست که چيزی از آن پسر بخواند و انگار داشت خودآزاری

می کرد.

چند صفحه جلوتر اما جملات چند خطی شروع شده بود.

نشست. اخم کرد وانگشتانش روی دست خط او 

کرد. احمقانه عطراو را هم حتی حس می 

خوام کاری کنم که خانواده م ازم نااميد بشن. اما دلم می خواد کمی _من نمی 
نيافتنی. اما نمی تونم اندازه ی نازنين بشم. همون قدر جسور و دست  هم شبي  ه 

باشم... اون اعتماد به نفس داشته باشم. من حتی بلد نيستم مثه مينا 

نازنين هم کلاسی دانشگاهش بود.

دختری عجيب که برای اويی که با بايدها و نبايدهای فاطمه بزرگ شده، چندان

جالب و مورد پسند نبود.

 خوام برم به اون مهمونی ای نازنين می گه.مگه چی ميشه يه ب ا ورق زد.
_می

که دلم می خواد باشم؟ قرار نيست مامانينا چيزی بدونن...

مونا اهل مهمانی نبود.
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شخصيتی ساده و به دور از هر حاشيه ای  داشت.

اصلا آدمی نبود که بگويی چيز ديگری است و نقاب معصوميت زده.

بود. شايد هم او را خوب نشناخته بود و مونا بازيگر قهاری 

_يعنی عشق اين طوريه؟ شبيه حال من؟ مگه ميشه آدم عاشق مردی بشه که
نمی شناسش؟ مگه ميشه عاشق کسی شد که شبيه ايده آلت نيست؟ من که ديدم

پر دختر بود. ديدم زمين تا آسمون با چيزی که هميشه می خواستم فرق دورش 

داره،پس چرا وقتی با اون همه اخم نگاهم کرد دلم لرزيد؟

نفر؟ اصلا مگه می شه آدم دل بده به اخم ي  ه 

خودش برای مونا افتاد. نيما چنگی به موهايش زد و ياد عاشقی کردن های 

چه بی لياقت بود مونا که آن همه عشق را نديد و بچگانه و احمقانه دل به اخم

های ديگری داد!!!

_درگيرم با خودم. من و چه به اون؟ آخه نميشه که اين جوری...

نمی تونم دردم و به کسی بگم. گيجم و مضطرب. ديروز نازنين سوال پيچم

روزا عجيب شدم. آخر سر بهش گفتم چمه.... کرد که چرا انقدر اين 

کرد و کلی ازش بد گفت. می گفت اون نمی تونه برای من مناسب باشه. اخم 

خب خودمم که اين و فهميدم. مثه روز و شبيم ما. اما دل که اين چيزا حاليش

نيست.

دفتر را بست و بلند شد.

اصلا دفتر را سرش درد گرفته بود و از دست خودش عصبانی بود که چرا 
خوانده.

مگر خود آزاری داشت که داستان عشق و خيانت م ؟
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لعنت به جاذبه ی هر چيزی که از او مانده.

نفسش را با درد بيرون داد و از اتاق خارج شد.

فاطمه در پذيرايی کوچکشان نشسته بود و سريال مورد علاقه اش را می ديد.

اين خانه برخلاف خانه ی قبلی دو خواب داشت که يکی به او رسيده و يکی
هم به نورا.

فاطمه شب ها جايش را در پذيرايی می انداخت.

اين خواست فاطمه بود که هر کدام از بچه هايش يک اتاق داشته باشند.

اين روزها عذاب وجدانش بيشتر هم شده بود.

مادرش به خاطر او آن خانه ای را که به جانش وصل بود را فروخت.

کنار فاطمه نشست و به صفحه ی تی وی خيره شد.

را به هر چه که مشغول می کرد می چرخيد و به اوی لعنتی و آن دفتر فکرش 
میرسيد.

وسوسه ی  خواندن آن دفت نمی داشت.

فاطمه غرق ديدن سريالش بود و نمی توانست باعث پرت شدن حواس او شود.

صدای زنگ گوشی اش که آمد بلند شد و دوباره به اتاقش برگشت.

سياوش بود.

سلام و احوال پرسی که کردند،سياوش خواست که هم را ببينند.

هر چقدر هم که نورا و سياوش با هم به مشکل خورده بودند،اما سياوش رفيق
همراه و خوبی بود.

اماده که شد و از خانه بيرون زد، تازه متوجه ی نبود نورا در خانه شد.
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نورا برای ديدن روشنک رفته بود.

روشنک....

شايد آه او بود که گريبان قلبش را گرفت.

دخترک  عاشقش  بود  و  قطعا  اگر  جای  مونا  انتخابش  روشنک  بود  حالش  از
الان خيلی بهتر می شد.

سری تکان داد تا افکار آشفته را از خود دور کند.

روشنک حالا همسر مرد ديگری بود و حتی همين فکرها هم اشتباه بود.

قرارش با سياوش در کافه ی چند خيابان بالاتر از خانه شأن بود.

جايی نزديک به خانه ی قبلیشان...

تا کافه را پياده رفت و فکر کرد.

حالش تعريفی نداشت.

ای کاش می شد چند وقتی را از اين شهر دور شود.

به کافه که رسيد سياوش منتظرش بود.

نشست. پرسی کنان رو به رويش  سلام و احوال 

_چی می خوری؟

قهوه. _فقط ي  ه 

بالا آورد. سياوش دستی برای پيشخدمت 

ناخواسته اخم کرد و نگاهش در چهره ی درهم و آشفته ی  ور چطوره؟
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و نگاهش را به او دوخت. سياوش آهی کشيد 

بودو...هست.شايد من نبايد _هيچ کس نمی تونه بفهمه نور تو زندگی من چی 
به نظرم مناسب ترين و عاقل ترين اين چيزا رو پيش تو که برادرشی بگم اما 

آدم تويی....

پيشخدمت آمد و سفارشاتشان را آورد و رفت.

نيما همچنان در سکوت و با اخم نگاهش می کرد.

سياوش نگاهش را به بيرون دوخت و نفس بلندی کشيد.

برايش کاری کند. شايد نيما می توانست 

شد واسطه شود. شايد می 

_من تو زندگيم يه بار عاشق شدم....اونم نور بود....می گم نور چون برام عين
نور بود.عين روشنايی....

آهی کشيد و کمی از قهوه اش را نوشيد.

حرف نزده خشک شده بود. گلويش 

بود. ما رو طوری _زندگی من پر بود هميشه از بايد و نبايد...پدرم آدم مستبدی 
بود که مهم ترين چيز برامون خانواده با  که برادر بار آورده 

کوچک تر بودم جور سهراب و هم کشيدم هميشه....

سهراب  هم  افتاد _سهراب  وقتی  فوت  کرد  هم  ه  چی  سخت  تر  شد.  مسئوليت 

گردن من....

زد. در چشمان نيما نگاه کرد و لبخند غمگينی 

من سال ها پيش عاشق نور شده بودم....خيلی قبل تر از اون وقتی _می دونی 
که همسايه شديم با هم....
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متعجب گفت: نيما 

_چطور؟!

لبش نشست. سياوش با ياد آن روزها لبخند روی 

...من و پدرم و _تو يه مهمونی ديدمش. با آقا بهادر اومده بود و ما هم بوديم 
سهراب....اون من و نديد اما من ديدم و دنبالش راه افتادم....تا مدت ها تعقيبش

کردم....اما نشد .... می 

گفت: نيما کمی از قهوه اش نوشيد و فکری 

_نورا با تو خيلی خوشحال بود....واقعا نمی فهمم چی شد که با اون همه عشق
بود، جدا شدين و نورا بعيدترين آدم و انتخاب کرد...اصلا هيچ ربطی که بينتون 
خواهرم و می شناسم.وقتی به کسی بين آراد و نورا باشه....تازه من  نمی تون  ه 

دل بنده،ادم دل بريدن نيست....

سياوش آه پر افسوسی کشيد.

هم می دانست که کاسه ای زير نيم کاسه است که نورا با آراز نامزد خودش 
کرده.

بود او نورش را از دست داده بود. اما هر چه ک  ه 

_من آدم بی لياقتی بودم. خدا بعد از چند سال در به دری دوباره ما رو سر راه
هم قرار داد و من ب ست دادمش.

نيما خيره به او پرسيد.

طور شد؟ _چرا اين 

گفتنش سخت بود اما آمده بود که بگويد.

کند. شايد نيما می توانست درکش کندو برای دلش کاری 
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بود... _من.... قبل از نور...يه زنی تو زندگيم 

نيما ربط زنی که قبل از نور بوده را با نورا نمی فهميد.

_چه ربطی داره؟ به هر حال ما همه يه شيطنتايی....

افتاده و اخم کرده آهسته گفت: سياوش با سری به زير 

_من  مجبور  بودم  با  اون  زن  محرم  بشم  و  خب...وقتی  نورا  رو  دوباره
بگم....ترسيدم از دستش بدم.. ديدم....نتونستم بهش 

_نورابايد ببينمت.

نوچی کرد و با حرص گوشی را روی تخت انداخت.

دوباره سر و کله ی آراز پيدا شده بود.

چند وقتی بود که خبری از او نبود و نورا ساده لوحانه فکر می کرد که شايد
فراموش کرده قول و قرارشان را.

و زنگ زده بود و نورا سعی می کرد ناديده حالا از ديشب چند باری پيام داده 

اش بگيرد.

از او گريزی نبود و آخر س ه ببيندش.

اما اين بار هر چه که می شد تن به با او بودن نمی داد.

گوشی اش زنگ می خورد.

خم شد و از جايی که پراتش کرده بود برش داشت.

نقش بسته بود،پوف کلافه ای با ديدن نام آراز که روی صفحه ی گوشی اش 
کشيد.

به هر حال بايد جواب می داد.
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لحظه تماس را جواب داد. در آخرين 

_بله آراز؟

شد و اکو داشت. صدايش طوری می آمد که انگار در سالنی بزرگ پخش می 

_چطوری  نورا؟  چرا  از  ديروز  هر  چی  پيام  می  دم  و  زنگ  می  زنم  جواب
نمی دی؟

تفاوت باشد. سعی کرد لحنش بی 

بالا انداخت و گفت: شانه ای 

نبود. _اميدوار بودم فراموشم کرده باشی وقتی چند هفته ای ازت خبری 

آراز بلند خنديد.

داشتم _نه جونم. تو از اون آدمايی که فراموش نمی شی.يه چند وقتی احتياج 
به سفر.

دلش می خواست بگويد ای کاش در همان سفر می ماندی و هرگز نمی آمدی.

عقد و جلو بندازم. _خوشگلم زنگ زدم بهت بگم قصد دارم تاريخ 

متعجب گفت: نورا 

_مگه مادرت تازه فوت نکرده؟ چطور می تونی تو اين اوضاع به اين مسأله
فکر کنی؟ اصلا چه عجله ايه؟

گفت: آراز با بی حوصلگی 

ببينه پسرش _عجله ای هم نيست. الان چند ماه می گذاره که نامزديم. مادر منم 
شه. سر و  حال می 

با اخم گفت: نورا 
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گفته که من موافقم؟ _نظر منم که خدا رو شکر مهم نيست. کی 

با حرص گفت: آراز 

_بايد موافق باشی قشنگم. تو چاره ای جز من نداری.

بد و نفرت انگيز بود وقتی می ديد که در عين بيچارگی آراز درست می چقدر 
گويد

همسر او می شد که برايش عين مردن بود ويا اين که بی خيال همه چيز بايد  يا 

و به خاطر سفته هايی که دست او داشت بايد منتظر می ماند تا آراز می شد 

حکم جلبش را بگيرد و او را راهی زندان کند.

اين از آراز بر می آمد.

کرد. آراز رحم نداشت و برای خواسته هايش هر کاری می 

_می خوام ببينمت نورا. بايدقبلش با هم حرفامون و بزنيم.

ترجيح می داد او را حواله دهد به جهنم .

آمد. اما فعلا بايد با او راه می 

_باشه.

گفت: آراز با شيطنت 

من. _ پس بيا خونه ی 

نورا اخم کرد.

پررو. _رودل نکنی يه و ره ی 

آراز با سرخوشی خنديد.
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کبريت بی خطرم. تا خودت بهم پا ندی کاری به کارت ندارم.توام _من برای تو 
که چيزی برای از دست دادن نداری...

اين طور که معلوم بود قرار بود از اين به بعد اين مسأله را بر سر او بکوبد.

گرچه چندان برای آراز مسأله ی مهمی نبود،اما اشاره ی آراز به اين مسأله

هر چقدر هم با قصد و نيت نبود اما به او سخت می آمد.

_واقعا  احساسات  آدما  بر  چ  ه  اساسی  بنا  شدن  ک  ه  دلت  میره  واس  ه  آدمی  که

دنيايی  باهات  متفاوته؟  اصلا  حال  خودم  و  درک  نمی  کنم.  مگ  ه  ميش  ه  آدم  يه

ببينه که اصلا شبيه ايده الاش نيست و انقدر زياد بخوادش؟ من همچين نفرو 

دختری نبودم....

که اين چيزا حاليش نيست..... اما عشق 

دفتر را با حرص بست و به کنار پنجره رفت.

امروز به اندازه ی کافی اعصابش خورد بود و  ه حالش را
با خواندن خاطرات نفرت انگيز مونا از عشق لعنتی اش بدتر می کرد.

ملاقات با سياوش بهمش ريخته بود.

وقتی  سياوش  گفت  ک  ه  همسری  هر  چند  صيغ  ه  ای  و  اجباری  داشته،خود  را

خيلی کنترل کرد تا بلند نشود و بقيه اش را نگيرد.

اما با حرف های سياوش نظرش عوض شد.

سياوش هم خود به نوعی قربانی تفکرات و سنت های اشتباه بزرگتر ها بود.

يک  عمر  در  گوشش  از  حس  مسئوليت  و  امانت  داری  در  قبال  خانواده  ی

سهراب گفته بودند.
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کسی نگفت شايد او هم دلش برای کسی رفته باشد و کسی نپرسيد اصلا راضی
به بودن با ثريا هست يا نه.

چ  ه  بود  آنقدر  در  گوشش  گفتند  ک  ه  اين  ملک  ه  ايد  مراقب هر 

همسر و فرزندان برادر مرحومش باشد.

هر چند به قيمت از دست رفتن عشق و زندگی خودش تمام شود.

خود را غرق آن ها کرد که يادش رفت دلی هم داشت که برای دختری آنقدر 

با چشمان روشن رفته.

آنقدر  ک  ه  موقع  انتخاب  ک  ه  رسيد  از  خودش  و  دلش  گذشت  و  باز  هم  ب  ه  دنبال

امانتی های برادرش راه افتاد.

نيما بيشتر از اين که از او خشمگين باشد،به حالش افسوس می خورد.

دوست داشت و پاسوز  افکاری شد که در سرش فرو سياوش واقعا نورا را 

بودند  و  وجدانی  ک  ه  مانند  سدی  جلويش  ايستاد  و  او  را  کنار  ثريا  نگه کرده 

داشت.

حالا که به خود آمده بود و ديده بود چه بيهوده او را از دست داده،برای داشتنش

جان می داد و نورا دست رد به سينه اش می زد.

نورا هر چند زبانی، اما حالا نامزد آراز است. نيما به يادش آورد ک  ه 

گرچه مطمئن بود که چيزی اين ميان بوده وگرنه نورا را چه به آراز.

اما سياوش اين بار کوتاه نمی آمد.

هر چقدر به خاطر ان ها از خود گذشت،محال بود اين بار نورش را به آراز

بی لياقت ببازد.
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نيما مطمئن بود که دل خواهرش با سياوش است و به سياوش قول داد که هر
کاری بتواند برای عشقشان می کند.

چند ضربه به در خورد و پشت بندش نورا داخل آمد.

کم رنگ حالا که دقت می کرد می ديد که نورا هم چند وقتی بود که لبخندهايش 

شده بود.

_خوبی نيما؟ باز که چپيدی تو اتاق؟ من و مامان نگرانتيم.

محبت او زد. لبخندی ب  ه 

و حال و احوالش بود. در ميان اوضاع آشفته ی زندگی خود، به فکر نيما 

_خوبم قشنگ من.

نورا آمد و کنارش جلوی پنجره ايستاد.

نبود. غم و صورتش پنهان کردنی 

کدوممون به يه مدلی از دستش داديم. تو از عشق شانس نياورديم. هر  _من و 
حالا قسمت ما بود که آدمايی گيرمون اومد که لياق تن...شايد

سرنوشتمون و از بابا ارث برديم.

زد و دست بر گردن او انداخت. نيما لبخند غمگينی 

_باز تو از من خوش شانس تر بودی. سياوش عاشقت بوده . اما من....مونا

چه با قلبش هميشه در حال خيانت به من بود و من نفهميدم....چه با فکرش، 

و....چه با جسمش....

و پوزخند زد. نورا آهی کشيد 

_عشق سياوشم اون قدری آش دهن سوزی نبود. اون قدری که من خواستمش،
من و نخواست....ولش کن. گور بابای عشق و عاشقی.
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نيما بوسه ای بر گونه ی او زد و به کوچه ی تاريک چشم دوخت.

نورا هنوز عاشق سياوش بود.

ای کاش می شد دوباره با هم باشند تا به جای بغض،لبخند بر لب خواهرکش
بنشيند.

_می اومد وتودلم آتيش به پا می کرد و می رفت. نازنين می گفت با يکی از

دخترای دانشکده رفيقه.اين آدم با چنين شخصيتی چطور می تونست انقدر به

کنار دلم بشينه که نتونم فراموشش کنم؟ احمقم که حتی عاشق اون شکستگی 

ابروشم شدم.

اخم کرد و آه پر حسرتی کشيد.

يا او آنقدر خوب نبود و يا مونا خيلی بی لياقت بود که  نتوانست چنين به دلش
بنشيند.

دفتر را ورق زد.

بود و بعد... چند ورق خالی 

_خيلی خوشحالم. انگار اين بار من و ديد. امروز نازنين ماشين نياورده بود و
منتظر  تاکسی  بوديم   ک  ه  ماشينش  جلو  پام   تعارف  زد

برسونتمون نازنين نمی خواست قبول کنه اما من....

تو ماشين از تو آينه نگاهم می کرد.

حتی بهم لبخند زد.

برخلاف اون اخم قشنگش، امروز همش لبخند داشت.

حرف می زد و شوخی می کردو بيشتر و بيشتر دل من بی دل و می برد.

نازنين اخم کرده بود و حرف نمی زد، اما من...
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شايد فکر می کردم اين يه شانس باشه برام که نمی خواستم از دستش بدم.

موقع پياده شدن بهم شماره شو داد. بازم نازنين شاکی شد و اخم کرد،اما من
لبخندم از ته دل بود و قلبم روی هزار می زد.

بپيونده. اين يه رويايی بود که فکر نمی کردم هرگز به حقيقت 

با  تموم  غر  زدنای  نازنين  اين  ک  ه  مطمئن  شده  بود  من  ي  ه  احمقم،  من  تو  اون

لحظه خوشحال ترين بودم. شايد اون هزار تا دختر و دورو ورش داشت. اما

قد من دوستش داشته باشه. روزی می رسيد که می فهميد کسی نميتون  ه 

نيما چنگی به موهايش زد و با اخم و غم دفتر را بست.

اين  يک  شکنج  ه  ی  محض  بود،  يک  خودآزاری  ک  ه  داشت  خاطرات  عشق

دختری را می خواند که روزی ديوانه اش بود و دخترک در خاطراتش مدام

از عاشقی برای پسری ديگر می گفت.

بلند شد کنار پنجره رفت.

تمام خاطرات مونا مانند پرده ی سينما جلوی چشمانش می آمد.

طوری که انگار خودش هم در آن ها حضور داشت.

عذاب می کشيد و شکنجه می شد و تهش میرسيد به اين که احمق است که
برای دختری لرزيده که آن طور بيرحمانه ب يانت کرد. دلش 

اتاق تنگ و تنگ تر می شد و نفس کشيدن سخت و سخت تر.

بايد از خانه بيرون می زد.

از اتاق که بيرون آمد، فاطمه در آشپزخانه بود و نورا در اتاقش.

در خانه را که پشت سرش بست،فاطمه از آشپزخانه بيرون آمد.

جلوی در باز اتاق نيما رفت و با ديدن اتاق خالی او،اه بلندی کشيد.
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نگران و ناراحت بود برايش.

نگران حال و روزش که نگفته معلوم بود که چقدر ويران است.

_تو اين چند وقت چيزی ازش نديدی؟

روشنک پارچ آب را از يخچال بيرون آورد و روی ميز آشپزخانه گذاشت.

پدر و مادر و برادرش نبودند و نورا به خانه شأن آمده بود.

حال آشفته و شک ها و دودلی ها،حالی برايش نمی گذاشت که ديگر بخواهد
مثل قبل تر ها سرزنده و با طراوت باشد.

بالا انداخت. سری  پوف کشان رو به روی نورا نشست و 

_چيزی که...نه....سامان خيلی خوب و با درکه. همش می گه می خواد به من

و خواسته هام احترام بزاره که جلوی خواسته های خودش و می گيره....

تکان داد. دست به ميان موهايش برد و سری 

بهش شک کردم. _شايد دارم اشتباه می کنم و الکی 

اخم کرد. نورا 

_می گی ديدی داشته پسره رو می بوسيده اون وقت فکر می کنی اشتباه کردی؟
احمقی يا چی؟

نبود د و خسته. دودلی و نگرانی حالی برايش ساخته بود که گفتنی 

می گم شايد من اشتباه ديدم. شايد اصلا هيچی اون طوری که تو سر من _هی 
کنه. شرمنده می  می چرخه نيست....سامان انقدر خوبه که من و 

گفت: نورا فکری 
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_می گم بيا بهش در باغ سبز نشون بده ببين عکس العملش چيه.

_يعنی چطوری؟!

به چشمان مضطرب روشنک گفت: خيره 

بهش پا بده. _به نظرم بيا 

گفت: روشنک متعجب و با گيجی 

_هان؟!

نامطمئن گفت: نورا 

که بريد زير يه سقف _به هر حال که سامان شوهرته. اما بهتره قبل از اين 
شو. ببينی شکات درسته يا نه....خب بيا و تو نزديکش 

سر بالا انداخت و با اخم گفت: روشنک 

_اصلا....اصلا  نميش  ه  با  اين  هم  ه  دو  دلی  بخوام  باهاش  باشم.اصلا  اگ  ه  اون

طوری که فکر می کرديم نبوده و تا آخرش پيش بره چی؟

بالا انداخت. نورا شانه ای 

بشه. به هر حال که شوهرته. _خب تا آخرش پيش بره. مگه می خواد چی 

تکان داد. روشنک با مخالفت سری 

اصلا، حرفشم نزن....اصلا من تو اينترنت خوندم که بعضيا دو جنس گرا _ن  ه 

هستن....اگ  ه  سامان  از  اونا  باش  ه  و  بخواد  هم  با  من  باش  ه  وهم  با  اون  رفيقش

چی؟

کرد. 1289  نوچی    
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نمی شه که بيست و چهار ساعته دنبالش باشی. اصلا با _پس چه کار کنيم؟ 
سر وقتش. شک نميشه زندگی کرد که. نميشه هم پاشی بری خونه ی يارو 

روشنک دست روی پيشانی اش گذاشت.

آمد. تازه داشت با سامان خو می گرفت که اين اتفاق ها و بدبينی ها پيش 

_دلم ميخواد همه چی رو تموم کنم قبل از اين که درگيرش بشم. اما آخه به چه

دليلی؟  اصلا  برم  بگم  چی؟  خجالت  می  کشم  بخوام  حتی  از  شکام  با  کسی

صحبت کنم.

کرد و گفت: نورا نوچی 

_ما هر چی می کشيم از اينه که نمی تونيم حرفی بزنيم. چون يه جور تربيتمون
کردن  ک  ه  خجالت  می  کشيم  در  مورد  اين  جور  مسائل  حرف  بزنيم.  ولی  ای

کاش می شد دردمون و بگيم.

روشنک نوچی کرد.

ای کاش اشتباه کرده بود.

سامان را دوست داشت.

نه اين که عاشقش باشد، اما سامان ب ه اش کند.

اون  قدری  ک  ه  بايد  مهربون  ه  و  ن  ه  اندازه  ای  ک  ه  من  دوستش  دارم  دوستم _ن  ه 
داره....

سادگی  ب  ه  دنبال  حد  و  اندازه اصلا  مطمئن  نيستم  ک  ه  دوستم  داشت  ه  باش  ه  و  با 

شم...

وقتی که با هميم می فهمم که با دخترای ديگه ام هست. من يه احمقم اين چند 

قد بودنش. که راضيم به همين 
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چنگی به موهايش زد و چشم بست.

دفتر مونا را می خواند و خود را شکنجه می کرد.

مگر قرار بود به کجا برسد که ادامه می داد؟

ورق زد و آهی از ته دل کشيد.

_زمان بودنمون با هم کم و کوتاهه. شايد برای اون اون قدری مهم نباشه اما
من....

فهمم که من و اونقدری نمی خواد که روش حسابی با گم می 

به چه قيمتی دارم تن می دم به يه رابطه ی بی سرانجام؟

عروسک کوکی که به جرم عاشقی اون دنبال يه سرگرميه جديد بوده فقط. ي  ه 

هر سازش برقصه. اما من احمق واقعا دوستش دارم. بايد عاشق باشی که ب  ه 

درد من و بفهمی.

اين اوضاع خراب بين ما که اون دنبال چيزايی از منه که برای من خط _تو 

قرمز و محاله، يه پسری اومده سر راهم و ادعای عشق می کنه. پسر خوبی

اسمش نيماست. نازنين می گه بايد جای اون عاشق نيما می به نظر می رسه. 

شيشه ست، نيما درست و اقاست. اما می گه هر چقدر اون پر از خورده  شدم. 

و خيلی وقته که به اون باختم. خيلی وقته که هيچ کس ديگه به چشمم من دلم 

اما من احمقانه دوستش دارم. نمياد. می دونم بهم وفادار نيست 

خوب بودن به کارش نيامد وقتی دنيا دنيای دو رنگ ها بود. آنقدرها هم 

شد. او دل و جانش را وسط گذاشت و هيچ نصيبش 

_نيما واقعا پسر خوبيه. چند روزيه که تو شرکت بابا مشغول به کار شده.بهش

کس ديگه ای رو دوست دارم وگرنه که جواب رد دادن من هيچ دليل ديگه گفتم 

از اون می ديدمش... ای نداره. ای کاش قبل 
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قبل از اون مهمونی که دلم و دو دستی تقديم مردی کردم که تو بغل اين و اونه
و از منم توقع داره تن به خواسته هاش بدم.

دفتر را با حرص بست و بلند شد.

ای کاش هرگز مونا را نمی ديد.

ای کاش دلش را بند چشمان مشکی او نمی کرد.

بی حوصله و خسته از دنيايی که برايش هيچ نداشت از اتاق بيرون زد.

قرار بود امروز برای ديدن دوستان مسجدی اش، به مسجد محله ی قبلی فاطم  ه 
اشان برود.

برداشت. به آشپزخانه رفت و کمی آب  ال 

_دست از  سرم بردار. من ن  ه  قصد دارم به اين زوديا با تورابطه ای  رسمی
دارم....اصلا چه شناختی....ول کن تو رو خدا....حالم داشته باشم و نه حرفی 

زنه.... بد ميشه وقتی آدمی مثل تو حرف از منطق می 

با اخم و شک نزديک اتاق نورا شد.

نورا  داشت  با  گوشی  اش  حرف  می  زد  و  نمی  دانست  چرا  مطمئن  است  که

مخاطبش آراز است.

عشق وارد رابطه ای لحن پر از خشم و عصبانيتش شبيه نامزدی نبود که با 

شده.

هر لحظه که می گذشت بيشتر مطمئن می شد که کاسه ای زير نيم کاسه ی

رابطه ی آن ها است.

البته اگر ميشد اسمش را رابطه گذاشت.
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نه ارازی بود که به عنوان همسر بيايد و به نورا سری بزند و نه حتی اسمش
را می آوردند.

نشان کرده و رفتند. انگار خواستگاری کردند و نورا را 

اما او نورا را از هر کسی بهتر می شناخت.

محال بود که آراز انتخاب نورا باشد..

_نميدانم از دلتنگی عاشقترم

يا از عاشقی دلتنگتر

فقط میدانم در آغوش منی،

بی آنکه باشی

و رفتهای بی آنکه نباشی...!

دلم لک زده برات. برای روزای خوبمون....

ازت توقع بخشش داشته باشم. می اونقدر اشتباه داشتم که حتی نبايد  آره ، من 
دليلی داشته باشم بازم اونقدری ارزش ند  تو رو از دونم هر 

دست دادم. من فقط يه بيچاره بودم که يه عمر تو مغزش کردن که خانواده ی

بعد خودم.... سهراب از خودت هم مهم تره. عادت کردم اول اونا و 

روزی که به دلم نشستی باهات رويا ساختم. تو رو تو زندگی و آغوشم تو از 

نگه داشتم و تو خيالم باهات زندگی کردم.

اما دنيا درست وقتی که خواستم پا بزارم جلو واسه داشتنت، رو سرم آوار شد.

من  مجبور  شدم  جای  سهرابی  رو  بگيرم  ک  ه  هيچ  وقت  تو  خانواده  ش  جايی

نداشت.
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نورا/هانيه محمدياری

انقدر از مسئوليت من در قبال زن جوون و بچه های يتيم سهراب گفتن که يادم
رفت منم ادمم و حق زندگی دارم.

دوباره فرصت داشتنت و خدا بهم داد، بازم بلد نبودم نگهت دارم.... بعدشم ک  ه 

ساعت چهار صبحه....

شبا با قرص خواب خوابم می بره و تو ميای...

امشب از هميشه دلتنگ تر بودم که خوابم برد و بازم تو اومدی...

تو روياهام ميای و تو بغلم می شينی....

می دونی ديوونگی چيه؟

حال منه که الان از رويای تو بيرون اومدم و تموم جونم داره بهونه ت و می
گيره....

تا حالا شده از خواب بپری و فکر  قعی بوده؟

لمس دستاته... هنوز دستام گرم از 

هنوز عطر تو رو داره آغوشم...

هنوز تموم جونم داره نبض می زنه از بودنت....

فکر کنم دارم کم کم از دوريت مجنون می شم...

تموم کن اين دوری رو و به من بی لياقت يه بار ديگه فرصت زندگی و بيا و 
کردن بده. عاشقی 

هايش بیاجازه باريد. چشم بست و گوشی اش را به سينه چسباند و چشم 

حالش گفتنی نبود وقتی خودش هم هنوز نيم ساعت از آمدن پيام سياوش نگذشته

از خواب پريده.
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نورا/هانيه محمدياری

خواب سياوش را می ديد.

درست در ميان آغوشش در خانه ی پدربزرگش بودند.

دلش تنگ که می شد رويا می بافت و از خود بی خودش می کرد.

شده و دلش بهانه می گرفت. غرورو عقلش می گفت سياوش تمام 

روياها هم که انگار کمر به قتلش بسته بودند.

لحظه بيشتر بر روی تصميمش مصمم می شد و اين پيام سياوش هم که.... هر 

چشم باز کرد و با چشمان خيس از اشک نوشت.

_بايد حرف بزنيم.

می دانست که طول می کشد جوابش برسد.

بايد حرف می زد و تمامش می کرد.

کنم. _می خوام تعقيبش 

نوچی کرد.

اش کرده بود. روشنک با اين ايده های به درد نخور ديوانه 

_احمقی  ديگه.  به  فرض  که  با  يه  مرد  رابطه  داشته  باشه،تو  می  دونی  کجا
باهاشه؟ اصلا بدونی.می تونی بری تو خونه ی يارو و بری بالا  سرشون و

ندارن.   که رابطه  مچشون بگيری؟ مسلما تو خيابون 

روشنک پوفی کشيد.

کار کنم. _پس چی 

چشم دوخت. نورا فکری به بيرون 

_بايد يه فکر اساسی بکنيم....
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حتی نتونستم اون فانتزيايی که تو راحت و زود همه چی تموم شد. من  _چقدر 
ذهنم از عشقم داشتم و باهاش داشته باشم. اصلا براش عشق و علاقه مفهومی

خواست که تو تخت باهاش باشه. نداشت و فقط کسی رو می 

چطور می تونستم پا رو اعتقادات و عقايد داشتنش پا آخه من 

رو همه چيم بزارم؟

خدا می دونه که چه روزای سختی رو دارم می گذرونم. اولين عشقم بود و

ببندم.... فکر کنم تا ابد نتونم ديگه به کسی دل 

اين عشق تار و پودش را سوزاند اما دردش بيشتر از اين می آمد که مونا در

با او بود و او را اميدوار به ساختن زندگی ای رويايی می کرد، در حالی ک  ه 

حالی  ک  ه  او  مشغول  ساختن  خان  ه  ای  پر  عشق  و  آرامش  با  او  بود  و  برای

داشتنش  لحظ  ه  شماری  می  کرد،  مونا  لحظ  ه  هايش  را  در آغوش  ديگری  می

تعفن می داد به او و علاقه اش خيانت می کرد. گذراند و با عشقی که بوی 

مينا چه فکری می کرد که اين دفتر نفرين شده را به او داد؟

اين دفتر فقط نفرتش را هزار برابر می کرد.

نفرتش از خودش و مونا و ان عشق احمقانه اش.

_ای کاش می شد گوش دلت و بگيری و بگی داری راه و اشتباه می ری. بهش

که انتخابش اشتباه بوده.... بفهمونی 

عقلم از اين عشق و عاشقی پشيمونه و دلم براش تنگ شده.

اون  قدری  ک  ه  انگار  يکی  داره  تو  گوشم  همش  زمزم  ه  می  کن  ه  ک  ه  چی  ميشد

مگ  ه  اگ  ه  تن  ب  ه  خواست  ه  هاش  می  دادی؟  مگ  ه  تو  دوستش  نداری؟  بايد  برای

داشتنش از همه چيت مايه می زاشتی...

نفهم نادونم....اما دلم تنگ شده براش. احمقم....يه آدم 
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نورا/هانيه محمدياری

نه ادرسی ازش دارم و نه می دونم کجا می ره و می ياد.

با هم نمونديم که از جا و مکان هم با خبر بشيم.نازنينم که يا نمی ما اونقدری 
دونه يا نمی خواد بگه بهم اگرم بدونه کجا میره و مياد.

رابطه رو تمومش کردم. از نظر اون من بهترين کارو کردم که اين 

_اين پسره خيلی آدم خوبيه. اسمش فکر کنم نيماست...

شايد  اگ  ه  قبل  از  اون  می  ديدمش  عاشقش  می  شدم.  ديروز ک  ه  دلتنگی  دوباره

بهم فشار آورده بود و تو پشت بوم شرکت با ياد اون لعنتی گريه می کردم،

نيما  اومد  پيشم.  ي  ه  برخوردی  داره  ک  ه  آدم  و  معذب  نمی  کنه.  درست  عين  يه

دوست کنارم موند.

بهش گفتم رابطه م تموم شده اما عشق و علاقه م نه.

می خواست بره ازم خواست بهش فرصت بدم تا عاشقم کنه. قبول نکردم. وقتی 
به نظرم درست نيست وقتی دلم پيش کس ديگه ايه يه رابطه ی ديگه رو شروع

کنم که هيچ حسی هم توش نيست...

رابطه يه راه باشه واسه فراموشی.... اما شايد اين 

 می  شد  ب  ه  آن  روزها  برگردد  و  روی  تمام  آن  عشق  و  خواستن  ر  بلند شد.
ای  کاش

درپوش بگذارد و در نطفه خفه اش کند.

احمقانه فکر می کرد که می تواند با محبتش مونا را وابسته کند.

مونا عروسک کوکی مردی بود که دوستش است.

که مونا به خاطرش پا روی عقايد و اعتقاداتش بگذارد و پی همه چيز آنقدر 

را به تن بمالد و برای نگه داشتنش تن به خواسته هايش دهد.
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نورا/هانيه محمدياری

مونا حتی لحظه ای هم فکر نکرده عشقی که اين طور باشد به لعنت خدا هم
نمی ارزد.

مونا لياقت عشق خالصانه ی او را نداشت.

_من اصلا نمی فهمم چرا تموم نمی کنی اين تعقيب و گريز و. يه نگاه به من
و خودت بنداز. فکر کنم از سن اين رفتارها گذشته باشيم.

سياوش خنديد و عينک دودی اش را از روی چشم برداشت.

درخشش چشمانش. نورا در دل اعتراف می کرد که دلش لک زده برای 

آهوی گريزپا،چطور می _وقتی دلم بهونه تو می گيره و دل تنگتم و تو شدی 

تونم بدونه تعقيب کردنت ببينمت؟

نورا با اخم نگاه از او گرفت تا چشمان دلتنگش راز دلش را فاش نکند.

خواست. او را می خواست و نبايد می 

ثابت کردی که ميتونی پا رو دلی که می گی دلتنگه بزاری و بری. پس _تو 

کارو بکن و مزاحم من نشو. بيا و دوباره همين 

سياوش از اين که برای او مزاحم است ناراحت شد، اما آنقدر گند زده بود در

اعتراض نداشت. اين رابطه که هيچ حقی برای 

می گی و زبون من کوتاهه. من اونقدری  گند زدم که نمی تونم از دلم _راست 

دفاع کنم و از علاقه م بهت بگم.

چنگی به موهايش زد و به او خيره شد.

که نيما ميان صحبت هايش گفته بود نورا به دنبال کار می گردد،دلش از ديشب 
آشوب  بود.می  دانست  نورا  چقدر  بدش  می  آمد  ک ان  کارمند

زيردست کسی باشد.
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نيما  در  ميان  حرف  هايش  گفت  ه  بود  ک  ه  تمام  سرماي  ه  اش  از  مغازه  را  برای
آزادی او داده بود و سياوش دلش می خواست کاری کندو می دانست نمی شود.

افسوس می خورد که در آن روزهای سخت کنارش نبوده تا کمکی باشد.

ساعت بيرون رفتن نورا را از نيما پرسيدم صبح زود خود را رساند.

ای هم می شد برای ديدن دلبرک زيبايش و حالا چند خيابان بالاتر نورا بهان  ه 

جواب می خواست. که متوجه ی حضور او شده بود، ايستاده و از او 

چنگی به موهايش زد و با کلافگی لب  دان کشيد.

نورا نگاه پر اخمش را به او دوخت.

اين مرد را دوست داشت و دلش می خواست تمام ناراحتی ها را فراموش چقدر 
کند و به آغوش او پناه ببرد.

اما نمی شد با خيالی که هنوز پر از ترديد است زندگی کرد.

بود. مخصوصا که سدی به بزرگی آراز بينشان 

_بين ما همه چی تموم شده...

درست  از  همون  روز  بارونی  ک  ه  برای  نگ  ه  داشتنت  تا  فرودگاه  اومدم  و  تو

رفتی...

همون موقع که بين من و خانواده ی بردارت مخصوصا ثريا,اونا رو انتخاب

. کردی. تمومش کن ديگه سياوش 

وقتی  ک  ه  قدم  برداشت  تا  از  او  بگريزد  صدای  سياوش  با  آن  بعضی  ک  ه  اين

بود، بغضش را بزرگ و بزرگتر کرد. روزها مهمان جانش 

_مگه تو تونستی من و عشقمون و فراموش کنی. ببين دلبر چشمای تو راست

گو بود هميشه با من. الآنم نگاهت هنوز همون نگاهه...
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بود. ترجيح داد جوابی ندهد وقتی بغض راه نفسش را بست  ه 

سياوش درست می گفت.

هنوز جانش برای او می رفت.

اما ديگر قرار نبود بهايی به  دل واحساسش دهد.

ديوونم می کنه. هر جا می رم سر راهم سبز ميشه. انگار از همه چيز _داره 
باخبره  و  هم  ه  جا  هست....نمی  خوام  فکر  کنم  ب  ه  اين  ک  ه  نيما،برادر  من  شده

بره. جاسوسش و براش از من خبر می 

آمد. روشنک خنديد و اصلا به اين روزهايش نمی 

_نيما هم انگار تو جبهه ی سياوشه.

غصه دار دهان به مسخره کج کرد. نورا 

_اره  خب....خبر  نداره  از  دردی  ک  ه  من  کشيدم  وگرن  ه  ک  ه  محال  بود

ببخشه....اصلا  روزايی  ک  ه  من  مث  ه  مار  از  دوريش  ب  ه  دور  خودم  می  پيچيدم

کجا بود که حالا مياد و از دلتنگی می گه؟ چطور تا ثريا بود دلش تنگ نمی

شد و حالا.... حالم از عشق و عاشقی بهم می خوره ديگه.

به او گفت: روشنک خيره 

_اما هنوز مثه خر دوستش داری.

کرد. نورا با بغض نوچی 

احمقم که هنوز انقدر عاشقشم که می گم از اين بيشتر ديگه نميشه و _از بس 
ی  بعدش  می  بينم  ميشه....ولش  کن  من   من  ب  ه  درد ثاني  ه 

هيچی نمی خوره. تو بگو چه کار کردی؟

کرد. روشنک نوچی 
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دزد و پليس بازی متنفرم. به نظرم برم بگم تمومش کنيم و هر کی بره _از اين 
ارزه. دنبال زندگی خودش و بی خيال همه چی بشم. به اعصاب خورديش نمی 

اخم کرد. نورا 

_واقعا  فکر  کردی  بدون  دليل  از  زندگيت  میره  يا  پدر  و  مادرت  نمی  پرسن

دليلی  پشت  اين  مخالفت  هست؟  ....نه،  نمی  ش  ه  اين  طوری.  تو  گوش  بده چ  ه 

گم بهت. ببين چی می 

چشم چرخاند. روشنک با کلافگی 

کن وقتی دستام ومی گيره هم چندشم ميشه وقتی فکر می کنم با يه پسر _باور 
رابطه داره.اين مسأله هنوز برای من تابوئه و هيچ وقت هم عادی نميشه.

گفت: _يه کم ديگه تحمل کن. يه فکری دار لسوزی 
اين رابطه ی نصفه و نيمه نمی خوام چيزی بگم. رابطه ای که با تموم _از 
خوب بودن نيما،دلم باهاش نيست و انگار زورم کردن که دارم ادامه ش می

دم. قرار بود تو اين دفتر از اون بنويسم. از اولين عشقم...

نيما خوبه، خيلی بهتر از اونه،اما اون نيست.

تا حالا عاشق شدی؟ عاشقی انگار آدم و به يه احمق تبديل می کنه که موقع

ش با هر کس ديگه ای،حتی اگر بدترين آدم دنيا هم باشه،ترازوی اونه مقايس  ه 

که سنگين تره.

نيما مهربونه و با درک و شعوره اما نمی تونه جای اون و بگيره....

نمی خوام از اين رابطه چيزی بگم. نمی دونم تا کی می تونم ادامه بدم وقتی

از خودم بدم مياد. وقتی حس می کنم دارم به اون آدم خيانت کار خيانت می

کنم....
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با خشم چند صفحه جلو زد.

چه می خواست بخواند از چيزی که خودش بهتر از هر کسی می دانست.

خودازاری بس بود ديگر.

دونم  قراره  چی  بشه  اما  اين  بار  باهاش  راه  ميام.  من  نمی  تونم  ازش _نمی 
بگذرم....

امروز اومدم خونه ش.

اولين بار بود.

اون بلده که چطور آدم و رام کنه.

گذشتم. مثه يه موم بودم تو دستای وارد و کاربلدش وقتی از بکارتم 

می خوام از همه چيزم واسه داشتنش بگذرم.

می خوام تلاش خودم و واسه داشتنش بکنم.

من مزه ی نداشتن و دوريش و چشيدم.

خيلی سخت بود.

اين بار تا آخر همه ی راه های داشتنش ميرم....

دفتر را با خشم بست و چنگ در ميان موهايش انداخت.

مونا بی لياقت بود.

مونا پاک نبود.

اصلا شبيه آن چيزی که نشان میداد نبود.

گول چشمان معصومش را خورد و اين طور غرورش شکست.
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نورا/هانيه محمدياری

_امروز رفته بودم مسجد محله قبليمون. خانوم فتحی رو ديدم. از نيما پرسيد.

بهش گفته بودم که يه دختری رو می خواد و قراره بريم خواستگاريش. آخ  ه 
مدت. چقدر غصه خورد وقتی گفتم دختره می خواست ببينه چه کار کرديم اين 
مرد....می گفت واسه اين که فراموشش کنه و هر چی زودتر به زندگی عادی

براش. برگرده، زودتر آستين بالا بزنيم 

معترض و با اخم گفت: نورا 

اخه الان وقت اين حرفاست؟ نيما عين افسرده ها شده. هنوز نتوانسته _مامان 
اون وقت ما بريم بهش بگيم بيا زن بگير تا عشق اون دختر و فراموش کنه. 

قبليت و فراموش کنی؟

فاطمه با اخم نگاهی به در بسته ی اتاق نيما انداخت و با صدای آرامی به نورا

توپيد.

_چت  ه  داد  می  زنی؟  دو  کلم  ه  نميش  ه  با  تو  صحبت  کرد؟  ي  ه  کار  می  کنی  نيما

بشنوه.

بالا انداخت. نورا شانه ای 

خوای بری بهش بگی.تازه بشنوه که بهتر ميشه. راحت تر میتونه _تو که می 
تصم اعلام کنی.

فاطمه در قابلمه را گذاشت و به سوی او چرخيد.

_خب حالا...نيما اصلا هيچی. می زاريم عزاداريش و کنه. اما تو چی؟ از اون

پسره خبری نيست؟

می دانست منظور مادرش آراز است.

بود. خبر ک  ه 

هر روز زنگ می زد. مثلاً 
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نورا/هانيه محمدياری

آن شب که در ميان بی خوابی هايش سياوش پيامی پر از التماس و عشق از 
فرستاد  و  نورا  با  آن  حال  خراب  برای  اراز  پيامی  ارسال  کرد  ک  ه  صحبت
کنند،اراز زنگ می زد و اصرار داشت که اين ديدار در خانه شأن انجام شود.

است  ک  ه  حوصل  ه  ی  بيرون  رفتن  از آنطور  ک  ه  خودش  می  گفت  چند  روزی 

خانه را ندارد و حتی ادعا داشت که بيمار است.

ترجيح می داد که به اويی که اصلا قابل اعتماد نيست،اعتمادی نداشته اما نورا 

خانه باشد. باشد و ديدارشان بيرون از محي  ط 

_زنگ می زنه،اماقصد داريم فعلا فکر کنيم.

زد. فاطمه پوزخندی 

_خدا کنه تصميمت اين بار درست باشه و اين پسره رو ردش کنی. اصلا اين
خوره. پسره هيچ جوری به ما نمی 

نگر ک می کرد.

با نگاهی به زير و اخم کرده سری تکان داد.

شايد بهتر بود کمی هم فاطمه را از نگرانی دربياورد.

_شايد....اصلا به تفاهم نرسيديم.

آسمان برد. فاطمه دست به سوی 

_الهی که نرسيد. اين پسره اصلا مناسب تو نيست. همه چيز که نميشه مال و
ثروت...  هر  چقدر  ک  ه  عموش  ب  ه  دلم  نشست،از  اين  پسره  خوشم  نيومد  از
اولش....نيما گفت که سياوش عموشه.معلوم نيست اين به کی رفته که ظاهر و
والا خواهرش به حرف زدن و آداب معاشرتش شباهتی به خانواده ش نداره. 

اون خانومی،عموش به اون خوبی و آقايی...چی بگم. شانس ماست ديگه.   
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نورا/هانيه محمدياری

عمويش جان او بود و دل و جانش را به يغما برد.

چه خاطرات پر شور و عشقی که با او نداشت.

اگر فاطمه می فهميد او را می کشت.

ديد او برای سياوش همه چيزش را در ميان گذاشت و فکر که می کرد می 
شايد حالا هم چندان پشيمان نيست....

رابطه قرار نيست به جايی برسه. هر چقدر که من براش می دوئم و به _اين 

خاطرش همه چيز و به جون می خرم، اون هر روز سرد و سردتر ميشه....

نازنين راست می گفت که رابطه ی يه طرفه به جايی نمی رسه. منم که براش

از همه چيم گذشتم و اون فقط توقع داره.

نمی خوام قبول کنم که بهم وفادار نيست. می فهمما.تنش بوی زنای ديگه رو

می ده....

اصلا مگه م و نفهميم.

هه، نمی دونم گريه کنم يا بخندم از اين که ديگه خودم و زن می بينم نه دختر.
من وقتی عاشقش شدم قلب و ذهن و جونم بکارتش از دست داد.تنم مونده بود

که اونم بهش دادم....

فکر کردم آخر تموم کارايی که براش کردم عشق و وفاداريه.

آره شبيه من و خانواده م نيست،اما دلم می خواست يه روزی همسرم باشه. اما

اينا تموم روياهای منه. من و شکاک و بدبين می بينه در صورتی که می دونم

من بدبين نيستم و اونه که خيانت کاره.

آدما تا يه جايی واسه عشق می جنگن.

از يه جايی به بعد ديگه عقب می کشن.
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نورا/هانيه محمدياری

ديگه سرد می شن....

محاله دلم به اين نقطه برسه. آخه من چشم و گوش بسته تموم اولينامو باهاش
کردم. هيچ مردی رو قبل اون تو زندگيم نداشتم. شايد هيچ وقت نتونم تجرب  ه 
اون قدر تو دستاش مثه يه موم باشم که هر وقت اراده کنه ازش دل بکنم. شايد 

زنه... و بکشم به سمتش، اما عقلم داره پسش می 

مونا احمق بود.

دخترک زيبا و ساده که عاشق تفاوت ها شده.

عاشق مردی که شبيه هيچ کدام از مردان خانواده اش نبود.

خودشان بود،انتخابش نکرد. شايد چون نيما هم شبي  ه 

به اين نقطه رسيدم.بازم همه چی تموم شد.ای کاش اين بار عاقل بشم _بازم 
کمی هم به خودم و ش ر کنم....

لهم  کرد  و  نمی  دونم  دنبال  چيم.  نيما  هم  نيست.  از  ايران  رفته.اصلا اين  بار 

خودم از بابا خواستم بفرستتش. هم لياقت پيشرفت و داره و هم...

من آدم بدی نيستم فقط به خاطر دل واحساسم زياد اشتباه کردم. تاوانمم شد حال

خراب امروزم.

ديشب دلم می خواست به نيما زنگ بزنم و درد و دل کنم. من که هيچ وقت

دوستی نداشتم. نازنينم از اول مخالف بود. تازه خوشحالم ميشه اگه بفهمه همه

چی تموم شده. دلم احمقه که انقدر براش تنگ شده. اما اين بار نمی زارم بره

سمتش.

بسه هر چقدر تو اين رابطه شکستم و براش شدم عروسک خيمه شب بازی....

_من  اصلا  درکت  نمی  کنم.  می  دونی  ک  ه  خون  ه  ت  نميام.  بيرون  قرار  بزار

جا نداشته باش. بياييم حرفامون و بزنيم وگرنه که از من توقع بی 
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نورا/هانيه محمدياری

کرد و با تمسخر گفت: آراز نوچی 

نيست تو از اول اينقدر صفت بودی يا به ما رسيدی صفت شدی. ببين _معلوم 
دل  و  دماغ  بيرون  و  ندارم.اگ  ه  نمی  خوای  باز  برام  طاقچ  ه  بالا  بزاری من 
که همش بياخونه ی مامانم. اونجا خيالت هم راحته که سياوش هست و ايازم 

در حال رفت و آمده.

نورا با کلافگی دستی به صورتش کشيد.

معلوم نيست چه مرگش شده بود آراز که آنقدر بند کرده بود به قرار در خانه
.

بايد هر چه زودتر همه چيز را تمام می کرد.

ديگر خيلی داشت کش پيدا می کرد.

اصلا چطور می شد همسر آراز بشود و دل و جانش برای سياوش بلرزد؟

اين مدل زندگی کردن را نه بلد بود و نه می پسنديد.

خدا  ک  ه  ديوون  ه  م  می  کنی...من  نمی  دونم  درد  تو  چيه.  من  می  گم _اراز  ب  ه 
خون  ه  ن  ه  و  تو  ي  ه  خون  ه  ی  ديگ  ه  رو  پيشنهاد  می  دی؟  می  فهمی  مشکل  من  با

به تو ندارم. خونه ست؟ من اصلا اعتمادی 

زد. آراز با حرص پوزخندی 

_قراره زنم بشی و بهم اعتماد نداری؟ می دونی من قيافه م غلط اندازه وگرنه
 رافت ترم.

نورا نتوانست پوزخند نزند.

شرافت از آراز کيلومترها فاصله داشت.

ترجيح می داد فعلا با او تندی نکند.
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نورا/هانيه محمدياری

آراز غير قابل پيشبينی ترين آدم دنيا بود.

ناهار؟ من گشنم شده. _بريم 

مارال از صبح آمده و در گالری نشسته بود.

و آن خزعبلاتی باشد که می گويد. باورش نمی شد که قصدش آموزش 

حس خوبی به اين امدو رفت اين روزهای او نداشت.

روزها که فکر او به دنبال راهی برای بخشش نورا بود حضور زن ديگری اين 
در کنارش، حالا به هر اسم و بهانه ای را نه می خواست و نه به صلاحش

بود.

_من گشنه نيستم.تو برو.

او می رفت به بن بست می خورد. مارال از هر راهی با 

می آمد و از کارش می زد تا حالا که ثريايی نيست، بتواند در زندگی اين جا 
او نقشی داشته باشد.

اما سياوش   نمی ديد.

بی خيال ناهار و گشنگی شد وقتی قرار نبود سياوش همراهش باشد.

سياوش مشغول حساب و کتاب هايش بود.

اين حالت او را دوست داشت. چقدر 

اصلا او که اخم می کرد جذاب تر می شد انگار.

اين مرد يک ابهت خاص داشت.

شد.... اگر روزی مرداو می 

بپرسم ازت؟ _سياوش يه چيزی 
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نورا/هانيه محمدياری

سياوش  همان  طور  خيره  به  برگه  های  جلوی  دستش  در  حالی  که  چيزی  را
کرد گفت: يادداشت می 

_بپرس.

کرد. نگاهش نمی 

او زد و گفت: لبخندی به اخم های دوست داشتنی  مارال 

باشه... _خب شايد يه کم سوالم شخصی 

تکان داد و دوباره گفت: سياوش سری 

_بپرس.

گفت: مارال با نگاهی خيره 

_تا حالا عاشق شدی؟....

حرکت ماند. سياوش دستش روی کاغذ بی 

انتخاب بزرگترا بودن و تو.... _خب می دونم ثريا 

_اره....

جواب سريعش باعث سکوت و تعجب مارال شد.

پس سياوش کسی را در قلب و زندگی اش داشت.

نکند. لبخند تلخی زد و سعی کرد لحنش تغييری 

که تونسته دل تو رو ببره؟ _واقعا!!! خب اين....دختر کيه 

سياوش اخم هايش بيشتر درهم رفت.

شد. اسم عشق و نورا که می آمد دلتنگ تر می 
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نورا/هانيه محمدياری

دم.... همه نشونش می  _به وقتش ب  ه 

مارال سکوت کرد و نگاه از او گرفت.

باز هم دير کرده بود و کس ديگری سياوش را از آن خود کرد.

شايد اين بار رقيب جديد حتی از ثريا هم قدرتر بود.

وقتی که ثريا اجبار بود و اين عشق...

انتظار.اصلا  شايد _ب  ه  خدا  ک  ه  الکی  اينجاييم.  هم  گشنم  ه  و  هم  خست  ه  شدم  از 
قرار نيست اتفاقی بيفته.

در ساختمان تازه ساز مقابلش گفت: روشنک خيره ب  ه 

کم صبور باش. _ي  ه 

نورا بيشتر در صندلی ماشين فرو رفت و خسته و خواب آلود غر زد.

گردم. _ده بار مامانم زنگ زده. بگما تا يه ساعت ديگه خبری نشه برمی 

کرد. روشنک نوچی 

_می گم از صبحه افتادم دنبالش. بهم گفت داره میره خارج از شهر و سر از
کنم خارج از شهره. آپارتمانش درآورده. حتی دايی و زن داييمم فکر می 

نورا دستی به صورتش کشيد.

_به نظرم اين پسره خيلی زرنگه. که اگه نبود تا حالا ننه باباش می فهميدن

داره. چه تمايلاتی 

 آدم از کجا بفهمه؟ اين چيزا رو مادر پدرايی مثه مادر پدرای  اخم گفت:

_اخه
متوجه بشه. پيگيرش نيستن.اين مسائل طوری نيست که کسی 
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نورا/هانيه محمدياری

چراغ  ماشينی  کوچ  ه  را  روشن  کرد  و  روشنک  با  عجل  ه  خود  را  در  صندلی
پايين کشيد.

_بيا پايين بيا پايين.

نورا متعجب خود را پايين کشيد و پرسيد:

بود مگه؟ _چی شد؟ کی 

ساختمان نگه داشت. ماشين جلوی 

خودش باشه. _ماشينش آشناست. شايد 

کرد. نورا با کلافگی و شاکی نوچی 

_ای بابا توام واسه من کارآگاه شديا. شايد اصلا داری اشتباه...

_خودشه، خودشه...

نورا به مردی که از ماشين پياده شد و به سمت ساختمان رفت،ماند.

فاصله آنچنان چيزی از چهره ی مرد مشخص نبود اما به نظر می رسيد از آن 
هم سن و سال سامان باشد.

_مطمئنی؟

روشنک با هيجان و دل تکان داد.

_اره بابا. اوايل نامزديمون يکی دوبار تو جمع دوستاش ديده بودمش.همش با
بودن. سامان جيک تو جيک 

حالا  زنگ  خان  ه  را  زده  و  بعد  از  باز  شدن  در نورا  اخمی  کرد  و  ب  ه  مرد  ک  ه 

رفت نگاه دوخت. ساختمان،داشت به داخل می 

_اين همونه که می گفتی در حال بوسيدن ديديشون؟
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نورا/هانيه محمدياری

روشنک اخم درهم کشيد.

_اره...

صاف نشست. نورا خود را بالا کشيد و روی صندلی 

تو. امشب _پس بزار من يه زنگ به مامانم بزنم بگم امشب و می مونم پيش 
ما با اين دوتا کار داريم پس....

نورا با فاطمه تماس گرفته و گفته بود که شب را در خانه ی روشنک می ماند.

فاطمه مهم نبود. حالا که اين جا و در اين نقطه بودند آنقدرها هم غرزدن های 

_گشنمه اما انقدر استرس دارم که معده مم سکوت کرده.

به ساختمان گفت: روشنک آرام و خيره 

شه؟ _منم...به نظرت امشب چی می 

نورا نوچی کرد و دستی روی صورتش کشيد.

صدای  زنگ  هشدار  پيام  گوشی  اش  آمد  و  در  حالی  ک  ه  گوشی  را  از  کيفش
آورد گفت: بيرون می 

دونم.  ولی  اميدوارم  ما  اشتباه  کرده  باشيم  حتی  اگر  قراره  ب  ه  قيمت _نمی 

باشه.... شرمندگيمون 

خيره  رهم کشيد.

_کيه؟

انداخت. گوشی را به داخل کيفش 

ولم کرد و _سياوشه. فکر کرده با دوتا بيت شعر و حرفای عاشقونه يادم ميره 
رفت.
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نورا/هانيه محمدياری

روشنک دستی به چشمان خسته اش کشيد.

اش در هوا معلق بود. زندگی 

نباش. _انقدر کينه ای 

و گفت: نورا نچی بلند و پر حرصی کشيد 

می دونی کينه نيست، فقط ناراحتم. بعدشم ديگه ما شدن ما شدنی نيست _خودتم 
وقتی دارم اسم آراز و به عنوان نامزد يدک می کشم...ولش کن من و. فعلا اين

مسأله واجب تره.راستی کليدا رو اوردی؟

روشنک پوفی کشيد.

از استرس دست و پايش يخ زده بود.

گذراند. روزهای سخت و پر تنشی را می 

بسازم. _اره....نمی دونی چی کشيدم تا بتونم از رو کليداش 

نورا نوچی کرد.

او ناراحت بود. برای 

باهاش؟ _اگه....فکری که راجبش داری درست باشه چه کار می کنی 

چشم بست. روشنک ناراحت لحظه ای 

دونم. _روزهاست دارم اين سوال و از خودم می پرسم...واقعا نمی 

کشان گفت: گذشته بود که نورا خميازه  ساعت از نيمه شب 

رو خاموش کردن.اميدوارم پسره بياد و بره زودتر.اما اگه نيومد تا _چراغا 
بالا. نيم ساعت ديگه، بريم 

روشنک فقط سری تکان داد.
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نورا/هانيه محمدياری

هر لحظه مضطرب تر می شد.

نيم ساعت هم در سکوت گذشت.

هر دو نگران و با استرس نگاهشان به ساختمان بود.

های خانه ی سامان خيلی وقت بود که خاموش شده بود و خبری از آن چراغ 
مرد نبود.

پياده که شدند دست های روشنک می لرزيد.

می ترسيد از چيزی که قرار بود ببيند.

ساختمان نگهبان نداشت و اين کارشان را راحت تر می کرد.

آرام در ساختمان را باز کردند و بی سر و صدا وارد شدند.

انگار شجاع تر بود که جلوتر می رفت. نورا 

حال زندگی روشنک اين وسط بسته به چيزی بود که به دنبالش پا به آن به هر 
خانه می گذاشتند.

واحد  سامان  طبق  ه  ی  سوم  بود  و  ب  ه  خاطر  اين   ود،ب  ه  جای

آسانسور از پله ها بالا رفتند.

با مکث و بی سر و صدا در نورا کليد را از دستان لرزان روشنک گرفت و 

واحد سامان را باز کرد.

تاريکی فرو رفته بود و با پاهايی که حالا می لرزيد و قلبی پر تپش خانه در 

و ترس و اضطراب وارد خانه شدند.

صدايی از اتاق می آمد....

صدايی مانند زمزمه يا....
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نورا/هانيه محمدياری

همه چيز خيلی سريع اتفاق افتاد.

می لرزيد. آنقدر که هنوز دست و پايش 

وقتی روشنک با رنگ و رويی پريده و دست و پايی لرزان قبل از نورا پا جلو
گذاشت  و  از  لای  در  اتاق،  نگاهی  ب  ه  داخل  ا يع  سر  عقب

کشيد، نورا هنوز گيج اتفاقات افتاده بود.

روشنک با بی حس و حال و فلج شده و در آن تاريکی خانه که فقط نور ضعيف

قرمز رنگ کمی سمت آشپزخانه را روشن کرده بود، خود را به سوی هالوژن 

آشپزخان  ه  کشاند،  ديگر  حواسش  نبود  ک  ه  آرام  قدم  بردارد  ک  ه  صدای  پايش  به

سامان و دوستش که در اتاق سرگرم و مشغول هم بودند نرسد.

حال بدش گفتنی نبود و عق های پر سر و صدايش را نمی توانست خفه کند.

نورا  با  استرس  و  ترس  يک  چشمش  ب  ه  در  اتاق  بود  و  يک  چشمش  هم  به

روشنک و حال خرابش.

اصلا نبايد می پرسيد چه ديده وقتی حالش گويای همه چيز بود و صدای شايد 

های  از  سر  درد  و  لذتی  ک  ه  از  اتاق  می  امد،حال  او  را  هم  ب  ه  تهوع  می نال  ه 

کشاند.

جانش را گرفت که روشنک که از صبح چيزی نخورده بود، عق زدن انگار 

بی حال همان جا پای سينگ آوار شد و افتاد.

صورت سر او گذاشت. نورا با ترس مقابلش نشست و دست بر روی 

_چی شد؟ چرا اين طوری شدی؟ پاشو بريم تا نفهميدن ما اينجاييم.

داد و با بغض پوزخند زد. روشنک سرش را به کابينت تکي  ه 

_نگران نباش....انقدر مشغول همن که....
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نورا/هانيه محمدياری

دهانش گذاشت. نورا هين آرامی کشيد و دست جلوی 

_وای....پاشو بريم ديگه. هر چی لازم بود فهميديم.

گرفت و بلند شد. روشنک اخم درهم کشيد و دست به بالای کابينت 

_نه، من کار دارم.

نورا با مضطرب و ترسيده دست او را چسبيد.

کرديم اومديم.شر به پا نکن... _تو رو خدا بيا بريم. تا همينجاشم اشتباه 

روشنک دستش را از ميان دستان لرزان او بيرون کشيد و با صدای لرزانی
که داشت گفت: از خشم و حال بدی 

بزارم و برم. _نمی تونم حالا که کثافت کاريش و با چشم خودم ديدم 

در حالی که به سوی پريز برق می رفت و برق را روشن می کرد بلند و و 

نلرزد سامان را صدا زد. جوری که سعی می کرد صدايش  پر خشم 

_سامان، آقا سامان، نامزد عزيزم....

نورا مانده بود چه کند.

ترس و نگرانی دست و پايش را از حرکت انداخته بود.

آرام و با استری به روشنک التماس کرد که سکوت کند.

_تو رو خدا خفه شو روشنک. قرارمون اين نبود که بفهمه اومديم.

اما روشنک با خشم و بی توجه به او دوباره و بلندتر سامان را صدا زد.

_همسر عزيز و وفادارم، آقا ار بيرون.

چند  لحظ  ه  بيشتر  طول  نکشيد  ک  ه  سامان  با  سر  و  وضعی  آشفت  ه  و  ترسيده  از
اتاق بيرون آمد.
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نورا/هانيه محمدياری

نگاه  روشنک  ک  ه  ب  ه  تن  رکابی  و  شلوارک  کوتاه  او  افتاد  پوزخند  صدا  داری
زد.

انگار صحنه های چندش آوری که ديده بود با ديدن او جلوی چشمش رژه می

رفتند.

سورپرايز قشنگی. فکر می کردم امشب خارج از شهری اما انگار اينجا _چ  ه 

در حال ساختن يه شب رمانتيک بودی.

سامان ترسيده و نگران در حالی که مطمئن بود جايی برای انکار نمانده، نگاه

قدم برداشت. گذرايی به نورای وحشتزده انداخت و به سوی روشنک خشمگين 

که تو.... _اشتباه...می کنی عزيزم.باور کن....باور کن اونجوری نيست 

روشنک با خشم فرياد کشيد.

_چطور  روت  ميش  ه  انکار  کنی  وقتی  خودم  با  چشمای  خودم  ديدمت  با  اون

رفيقت که انگار قصد نداره از اتاقت بيرون دربياد.

و پوزخند پر درد و خشمی زد.

سامان پريشان چنگی در موهايش زد.

اخلاق ها روشنک قطعا همه چيز را ديده و فهميده بود وگرنه او که از اين 
نداشت.

_بزار برات توض ن.

روشنک  دستش  را  جلوی  سامان  گرفت  ک  ه  ب  ه  او  نزديک  می  شد  و  با  خشم
غريد.

_نزديک من  نمی شی. حالم ازت بهم می خوره....فقط بگو اون کثافت تر از

خودت که هنوز تو اتاقه تشريف بياره بيرون.
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نورا/هانيه محمدياری

که ديگر همه چيز را تمام شده می دانست، همان جا روی مبل آوار شد سامان 
و سرش را در ميان دستانش گرفت.

چند دقيقه ای می شد که نورا از خانه بيرون آمده و در راهپله نشسته بود.

مرد با ظاهری پريشان تر و ترسيده تر از سامان از اتاق بيرون امد، وقتی آن 

ديگر مطمئن شد که چيزی که از فکرش هم چندشش می شد را روشنک ديده

که آن طور حال و روزش شده.

زد. روشنک با خونسردی ای که نقابی بود بر خشم و حال خرابش، پوزخندی 

شما! _بلاخره تشريف آوردين 

نگاهی  با  همان  پوزخند  نشست  ه  روی  لبش  ب  ه  سامان  انداخت  ک  ه  هنوز  سر  به

خورد. ميان دستهايش گرفته و با درماندگی تکان می 

_سامان جون الان ايشون دوست پسر شما هستش يا دوست دخترت؟ آخه من

پرسما... زياد از اين رابطه های پيچيده ی شما سر در نميارم می 

آشفته سر بالا آورد و ناليد. سامان بيچاره و 

کنم.  انگشت لرزانش را بر روی بينی اش داشت و هيس بلندی  هش می 

روشنک

_خواهش نکن. تو اصلا حرف نزن.

و دوباره نگاهش را به مرد که با اخم و سر به زير مقابل در اتاق هنوز ايستاده
بود دوخت.

_من فکر کنم يه عذر خواهی به شما بدهکارم. هر چی باشه من اومدم و افتادم

وس  ط  رابط  ه  ی  شما.مث  ه  اين  ک  ه  سامان  قبل  از  اين  ک  ه  شوهر  من  بش  ه  دوست

عاشقونه داشته. شما بوده و با شما رابطه ی 
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نورا/هانيه محمدياری

پر از خشم و تمسخر بود. لحنش 

_روشنک...

آرام گفت: مرد با همان اخم های درهم و سربه زير 

_بهتره من برم.

روشنک اما دست بردار نبود.

بود؟ چطور می توانست کوتاه بيايد وقتی آن ها را در آن حال و روز ديده 

بريد  حالا؟  رفتنی  من  هستم،  وگرن  ه  ک  ه  شما  بايد  بمونين.  هر  چی  باشه _کجا 
خونه و... شما تو اين 

با تمسخر و خشم به سامان کرد. با دست اشاره ای 

_با اين آدم بيشتر از من بودين و حق آب وگل دارين.

مرد نگاهی عاجزانه به سامان انداخت و به سوی در رفت.

لب بود. خداحافظی اش با همان سر به زير افتاده و زير 

و واسه شما زد حال شدم. _نموندش که. اصلا من اومدم 

سامان شرمنده و خجالت زده دست روی صورتش گذاشته بود.

نورا اين حرف همين جوری هم خجالت می کشيد و اين که روشنک در مقابل 
کرد. لحظه ها بو اش می  ها را می زد و اصلا نورا شاهد اين 

بشه... _نمی خواستم اين طوری 

روشنک با خشم فرياد زد و قندان روی ميز را برداشت و بر زمين کوبيد.

زنه تموم وجودت.... _خفه شو. حالم و بهم می 

نورا تکان سختی خورد و به سوی در رفت.
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دلش می خواست می ماند و روشنک را آرام می کرد اما اين مسأله طوری
نبود که او بتواند دخالتی بيشتری کند.

بالاخره بدبختانه روشنک همسر سامان بود.

روشنک آن قدر حالش بد و آشفته بود که اصلا متوجه ی خروج او نشد.

بيرون آمد و روی پله ی پاگرد نشست.

صدای داد و فرياد روشنک باعث شده بود که گه گاهی در خانه ای باز شود

همساي  ه  ای  سر  بيرون  بياورد  و  غر  بزند  و  اعتراض  کند  ک  ه  در  اين  وقت و 

شب چه خبرشان است.

فقط اميدوار بود که قبل از اين که همسايه ها پليس خبر کنند، روشنک کمی

آرام بگيرد.

فرياد بکشد و وسايل در حالی که حق را تمام و کمال به روشنک می داد ک  ه 

بشکند.

سامان بدترين خيا کرده بود.

خيانت  آن  هم  با  پارتنری  مرد  شايد  خيلی  بيشتر  از  آن  می  سوزاند  که درد 
پارتنرش زن می بود.

از نظر آن ها که در خانواده هايی سنتی  بزرگ شده بودند،اين گناهی اصلا 

نابخشودنی و بزرگ بود.

در  سکوت  اين  ساعت  از  بامداد  خيابان  های  خلوت  شهر  را  بالا  و  پايين  می

کرد و بی هدف می راند.

روشنک برخلاف ساعتی پيش که آن همه داد و بيداد کرد، حالا آرام و خسته

سر به شيشه ی ماشين تکيه داده و چشم بسته بود.
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نورا/هانيه محمدياری

نورا رانندگی می کرد ومقصدی نداشتند.

پيش  روشنک  مانده  و  خانواده  ی وقتی  ک  ه  فاطم  ه  فکر  می  کرد  او  شب  را 
روشنک هم فکر می کردند که او شب را خانه ی نورا مانده.

روشنک فرياد کشيده بود و سامان بی حرف و شرمنده سعی کرده بود که از

خود دفاعی کند.

سامان را ترک کرده بود. آخر سر هم روشنک شکسته و ويران خانه ی 

_حالا می خوای چی کار کنی؟

روشنک همان طور سر به شيشه ی ماشين گذاشته فقط چشم باز کرد و خيره

لب زد. به خيابان با ذهنی اشفته و بريده 

دونم. _نمی 

را دور زد. نورا نوچی کرد و ميدان 

که... _کاش می زاشتی حرف بزنه. شايد يه چيز ونيم 

زد. روشنک پوزخند پر خشم و صداداری 

_هه،مگه حرفی هم داره بگه؟ تو نمی دونی من تو اون اتاق خراب شده چی
ديدم....

سراز روی شيشه برداشت و دستش را با پريشانی بر صورتش کشيد.

_من سامان و شايد نمی خواستم اول اما دوستش داشتم. حتی شايد داشتم وابسته

شدم و حالا.... ی محبتاش می 

حتی چنگ انداخته بغض آمده و به چشمانش رسيده بود و به ميان گلويش هم 

بود که صدايش می لرزيد.
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نورا/هانيه محمدياری

_چندشم  ميش  ه  وقتی  بهش  فکر  ميکنم  ک  ه  قبل  از  منم  حتی....تو  اون
شه... خونه....تواون اتاق....با اون پسره....وای نورا اونا....حالم بد می 

و عقی زد.

نورا ناراحت نگاهش کرد و ماشين را به گوشه ی خيابان کشيد.

_بهش فکر نکن.

دست بر روی گلويش گذاشت و آشفته حال ناليد. روشنک 

دور بود هميشه از اين جور رابطه ها. شايد قبل از اين که اينجوری _دنيای ما 

با  واقعيت  کثيف  دنيا  آشنا  بشم،  فکر  می  کردم  اينا  مال  فيلمای  بد  و  رمانای

مزخرفه...ای کاش واقعيت نداشت.

نورا نوچ کنان خود را جلو کشيد و او را در آغوش گرفت.

روشنک احتياج داشت به گريه کردن و بعدش می توانست بهتر فکر کند و با

واقعيت کنار بيايد و برای اين رابطه ی به آخر رسيده،پايانی انتخاب کند.

گريه کرد و دل سبک کرد و وقتی عقب کشيد در حالی که دست روی صورت

گفت: خيسش می کشيد 

چيزی  بفهمه....شايد  حتی  بزارم  برام _تمومش  می  کنم  اما  نمی  خوام  کسی 

توضيح  بده.  گرچ  ه  ب  ه  نظرم  بيهوده  ست  اما  لازمه....آخرين  حرف

لازمه.... زدن....آخرين ديدار 

رو نورا بود.

نورا احساساتش بود که تصميم می گرفت و بدون فکر اقدام می کرد.

اما روشنک مانند او نبود.
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#فصل شانزدهم

کم. _بخواب ي  ه 

دور در اتاق چرخاند. روشنک نگاهش را يک 

_شايد درست نباشه اين جاييم.

تفاوت شانه بالا انداخت. نورا بی 

_مهم نيست. فکرش و نکن و بخواب.

روشنک که مانتو و روسری اش را در اورد، نورا هم از اتاق خارج شد.

خانه همان خانه بود.

سياوش گره زد. همان جايی که مهم ترين شب زندگی اش را با 

حتی وسايلش هم همان بود.

حتی  کمد  را  هم  ک  ه  نگاه  می  کرد  هنوز  آن  پيراهن  زرنگ  رنگ  و  تيشرت
نارنجی ای که در اين خانه جا گذاشته، در داخل کمد بود.

نشانه هايی از حضور تازه ی سياوش در گوشه گوشه ی خانه ديده می شد.

لباس های افتاده روی مبلش. مثلاً 

يا ليوان نشسته در سينگش.

سياوش منظم را برده بودند و سياوش جديدی ب بی حوصلگی
را به جايش گذاشته بودند.

شايد امشب لازم بود خودش هم کمی با خود خلوت کند.
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وقتی ماشين را به سمت خانه ی پدربزرگ سياوش که هنوز کليدش را داشت
آنجا نباشد. می راند،فقط اميدوار بود که سياوش 

خودش هم دل تنگ بود و بی جا ماندشان را بهانه کرد برای زنده کردن شايد 
خاطرات.

خاطره ی مردی که با تمام استباهاتش تا ابد عشق می ماند.

خاطره ی آغوشی که درمان بود و کوه.

نوچی کرد و خودش را به قلب و پاهايش سپرد و سر از اتاق خوابی درآورد
که پر بود از خاطره.

سر که روی تخت گذاشت بينی به بالش چسباند و بو کشيد.

بوی سياوش در تار و پود اين تخت و بالش رفته بود.

چشم بست ونفس عميقی از عطر جا مانده از او کشيد.

به عقب برمی گشت باز هم عاشق او ميشد و باز هم از همه چيزش برای اگر 
او می گذشت.

روشنک شجاع بود که آدم اشتباه زندگی اش را حذف کرد.

بايد در اولين فرصت آراز را حذف می کرد،حالا هر چه که می خواست اتفاق
بيفتد می شد ديگر مهم نبود.

صدای در حياط خواب را از چشمانش ربود و با م خيز شد.

کسی وارد حياط شده و در را پشت سرش بست.

نفهميد کی خوابش برده اما هوشيار خوابيده بود که اين موقع از صبح با صدای

در سريع از خواب پريد.
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خود را به پنجره رساند و از کنار پرده ی کشيده شده ی اتاق، نگاهی به حياط
انداخت.

در گرگ و ميش اول صبح، سياوش سر به زير و خسته قدم برمی داشت و

حواسش آنقدر پرت بود که انگار در اين جهان نبود.

می رفت قبل از اين که او را ببيند،اما چطور می شد؟ بايد زودتر 

حالا سياوش فکر می کردنورا آمده تا خاطره ها را زنده کند.

قبل از وارد شدن سياوش  به خانه خود را به اتاقی که روشنک بود می بايد 

رساند و بيدارش می کرد

بايد از اينجا می رفتند....

پا که داخل اتاق گذاشت، روشنک با ترس نيمخيز شد.

نگاهی به پنجره و پرده های کشيده اش انداخت و در آن تاريک و روشن نورا 
اتاق  ک  ه  روشنايی  اش  از  لامپ  روشن  داخل  حيا  ط  بود،  خود  را  ب  ه  روشنک

رساند و با استرسی که دامن گير دلش شده بود سريع گفت:

_پاشو بايد بريم.

که بلند می شد مانند او پچ روشنک که اصلا نتوانسته بود بخوابد همان طور 

پچ وار و با استرس گفت:

اومده؟   او  را  از  زمين  چنگ  زد  و  صدای  در  خان  ه  ک  ه  باز  و  بست  کی 

نورا  کيف
را با اضطراب به در اتاق کشاند. نگاهش 

اومده... _بايد بريم....سياوش 

اش شد. روشنک لحظه ای ايستاد و متعجب خيره 
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نورا/هانيه محمدياری

_زود باش.

نورا سريع مانتو تن کرد. با حرف 

نمی فهميد چرا بايد مانند دزدها فرار کنند.

درست نبود که بی اجازه ی صاحب خانه پا به خانه اش گذاشته اند،ولی کارشان 
دليلی برای اين همه تشويش نورا نمی ديد.

نمی دانست تمام اين اضطرابی که نورا دارد دليلش ديدن او آن هم در خانه ای

است که برای هر دويشان يادآور خيلی چيزهاست.

از خودی می ترسيد که امشب بی قرار از هميشه بود برای او.

با دست و پايی لرزان به سوی در رفت و آرام دستگيره ی در را پايين نورا 

کشيد.

سياوش در اتاقی ديگر بود انگار.

پا که بيرون گذاشت،قدم هايش می لرزيد.

روشنک هم بی حرف و سوالی پشت سرش می رفت.

نمی خواست دخالتی کند وقتی جای او نبود.

خود  را  ب  ه  در  رسانده  بودند  و  دست  سرد  نورا  ک  ه  روی  دستگيره  ی  در
از جا پراندشان. نشست،صدای ناباور سياوش 

_نور؟!

نورا همان طور خيره به حياط اخم درهم کشيد و آ يده اش را
بيرون داد.

خجالت از اين بی اجازه آمدنشان دستپاچه سلام کرد. روشنک چرخيد و با 
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نورا/هانيه محمدياری

سياوش اما نگاهش با تعجب و حالی عجيب از حضور اويی که امشب ديوانگی
تکان داد. و دلتنگی اش او را به اين خانه ی پر خاطره کشانده بود، سری 

_نور؟!

اين بار نورش پر بود از التماس.

ای کاش برمی گشت و چشمانش را می ديد.

اصلا از وقتی پا در خانه گذاشت عطر تن او را پيچيده در خانه حس کرد.

فکر می کرد دلتنگی خيالاتی اش کرده.

خاطره ها آمده بودند و تمام جان و تنش بهانه ی اين دلبر زيبا را امشبی ک  ه 
می گرفتند.

اما خيال نبود.

نور بود که پشت به او ايستاده بود.

ديوانه باشی که گرمای حضور و تنش را از آن فاصله بايد مانند او عاشق و 
حس کنی.

دست به پريز برق کنار در اتاق برد و خانه روشن شد.

بايد او را می ديد.

ن نی برگشت.

اخم داشت وان چشم هايی که با اخم هم زيبا و ديوانه کننده بود را به او دوخت.

نشست. لب سياوش  لبخند دلتنگ و بی قراری آمد و بر 

_دارم خواب می بينم يا روياست؟

با ناباوری از خودش می پرسيد يا او؟
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نورا/هانيه محمدياری

نورا در سکوت فقط نگاهش می کرد و کسی از دلش خبر نداشت.

خدا می دانست که چه حالی دارد دلی که تنگ او بود و می پرستيدش.

کرد. می خواست قد يک دنيا بی وفا باشد،اين که چيزی از عشق او کم نمی 

_شرمنده ما بی اجازه ی شما اومديم اينجا.

نورا چيزی نمی گفت و رشته ی نگاهشان را هم قطع نمی کرد.

اش هر  دو  آنقدر  غرق  هم  بودند  ک  ه  اين  تعارف  روشنک  و  معذرت  خواهی 
چندان هم مهم نبود.

قدمی جلو گذاشت و تن از چهارچوب د اومدی....

روشنک باز هم با دستپاچگی گفت:

که نورا به خاطر من.... _مقصر من بودم...وگرن  ه 

_اين جا برای نوره....همه ی دار و ندار و....تار و پود من....

جواب عجيب و عاشقانه اش دهان روشنک را بست.

سيبک گلوی نورا تکانی از بغض خورد.

سياوش هنوز هم او را بلد بود.

را بلرزاند و ديوانه کند. بلد بود چه بگويد که تمام جان و دلش 

در رفت. قدمی ديگر که سياوش جلو امد، روشنک به سوی 

_به نظرم من برم بيرون.

نورا اين بار تکانی خورد و نگاه از سياوش گرفت.
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چشمانش از بغض و اشک های پنهان شده می لرزيد.

_نمی خواد بری....بمون.

اما روشنک با نگاهی به سياوش،بی توجه به او بيرون رفت.

سياوش باز هم جلو آمد.

حالا فقط قدمی با او فاصله داشت.

خيره بود به او.

انگار داشت تمام او را با نگاهش می پرستيد.

دلتنگ بود و عاشق تر از هميشه.

باز خوابت و ديدم....مثه هر شب....اما امشب فرق داشت. ديوونه ترم _امشب 
کرد...اونقدری  ک  ه  من  و  دلم  کشوند  تا کرد....عاشق  ترم  کرد....دلتنگ  ترم 

اينجا....اينجايی که انگار تو تو گوشه گوشش حضور داری...

نورا خيره به   فرو داد.

حال خراب و آشفته اش گفتنی نبود.

دستانش برای لمس ته ريش بلندتر از هميشه ی او بی قراری می کرد.

هر چقدر هم که می گذشت اين مرد را بيشتر و بيشتر عاشق می شد.

از سياوش  با  مکث  دست  بالا  آورد  و  انگشتانش  روی  موهای  بيرون  ريخت  ه 

شال او نشست.

_دلم لک زده برات...برای عطرمست کننده ی تنت....برای بوسيدن و عاشقی

برات نور.... کردنمون....من دارم می ميرم 
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و عشقش را لو قطره اشکی بی اجازه از چشمش چکيد و چشمانش زودتر غم 
دادند.

سياوش هم چشمانش سرخ شده بود.

شايد بلد نبود راحت در مقابل او اشک بريزد از بس که يک عمر در گوشش
گفته بودند مرد که گريه نمی کند.

اما چشمان سرخش خبر از حال بد و ويرانش می داد.

انگشتش که روی اشک روی گونه ی او نشست، هم نورا با بغض چشم بست

هم سياوش. و 

آه بلند و لرزان سياوش،دل نورا را هم سوزاند.

وقتی پيشانی به پيشانی او چسباند و دستش پيچک وار دور تن او پيچيد.

همين که نورا نه اعتراضی می کرد و نه عقب می کشيد، جسارتش را بيشتر
کرد. می 

_اخ  نور...آخ  زندگيم....چ  ه  کار  کنم  ک  ه  من  و   ب  ه  اغوشم؟

چه کار کنم واسه دوباره داشتنت؟....بگی برات می ميرم. اصلا

من دارم روزی هزار بار تو تب خواستن و نداشتنت می ميرم....

نورا هق آرامی زد.

عقب نمی کشيد.

اصلا وقتی تمام جانش در تب او می سوخت چطور می توانست عقب بکشد.

عطر تن او را نفس کشيد. سياوش او را به تن خود بيشتر و بيشتر چسباند و 

اين لحظه قطعا يک خواب شيرين بود.
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يک رويای دست نيافتنی.

که او کجا و آغوش نور کجا؟ وگرن  ه 

_بگو که اين لحظه خواب نيست...اين که تو اينجا، توبغلمی خواب نيست.

نورا هق ديگری زد.

اين مرد تمام جان و دل او را با عشق نوازش ميکرد،لمس می کرد.

سياوش با بی قراری و جنون سر جلو برد و بوسه بر چشمان خيس او نشاند.

اين دختر خود بهشت بود.

خود ديوانگی.

او باعث شد که بوسه هايش را آنقدر ادامه دهد تا به لبان خوش طعم عطر تن 
او برسد.

نورا با دلتنگی اشک می ريخت و بوسه ی سياوش که به لب هايش رسيد او

بادلتنگی همراهی اش کرد. هم با مکث، 

اين بوسه طعم دلتنگی و جنون می داد.

که تا ابد پا برجا بود و هر لحظه بيشتر در جانشان ريشه می دواند. طعم عشقی 

قطره اشکی که از ميان چشمان سرخ سياوش ليز خورد و بيرون جهيد،باعث

شد نورا با ناباوری و غم کمی خود را عقب بکشد.

آغوش او بيرون بيايد. نه آنقدر که از 

زد. ی نفسی...  در نگاه خيره و غمگين او به چشمان ترش،لبخندی لرزانی 

سياوش
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_برات می ميرم نور...يادم رفته بود چطور ميشه بدون تو نفس کشيد...اصلا
قبل تو چطوری زندگی می کردم؟...خودت و ازم نگير نور. بزار جبران من 

بسازيم.... کنم. بزار از اول 

نورا هقی آرام زد.

لب ها و صدايش می لرزيد وقتی که گفت:

ميشه؟ ....من اون قدر دوستت داشتم که اگه از اول بهم از ثريا می _چطوری 
گفتی، محال بود نبخشمت. اصلا در مقابل اون همه دلدادگی من ديگه جزتو و
بودم که گفتم عشقت به هيچ چيزی اعتقاد نداشتم.... اون قدر غرق خواستنت 
دروغ و فريبش.مهم اينه که دارم براش می ميرم....من اومدم دنبالت گور بابای 
و تو رفتی....بی خبر و بدون اين که بخوای من و ببينی....من گفتم برو و تو
رفتی....حتی اون قدر بی معرفت بودی که يه بار هم زنگ نزدی تا  از دلم
ببخشمت...باورم  نميش  ه  دلت  برام  تنگ دراری....تا  کاری  کنی  برای  اين  ک  ه 

نبود من و....    بشه حالا هم... وقتی که اون همه وقت يادت 

او سر تکان داد. سياوش در چشمان خيس 

_مگه ميشه تو رو فراموش کنم؟ من يه عمر فقط عاشق تو بودم.گفتم اگه حرفی
از ثريا بزنم منو ول می کنی وميری...حتی فکر رفت کشت....تو

فکر کردی به من راحت گذشت؟... هر لحظه بدون تو مرگ تدريجی بود برام

من مجبور به موندن بودم.  حتی روم نميشد بااين که هلاک شنيدن  صدات و 

بهت زنگ بزنم.گفتم ميام و واست از اجبارها می گم...از زندگی گهی بودم، 

کنه... و تقدير گندم که تو رو همش از من دور می 

بااشک عقب کشيد. نورا 

از او جدا شد و در هوا ماند. آنقدر که دستان سياوش 
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بد کردی....با من و خودت....تو حق نداشتی جای منی که اينجا داشتم _تو با ما 
از دوريت جون ميدادم، تصميم بگيری....به خدا که اگه زنگ می زدی....اگه
باهام حرف می زدی، از دلم در ميومد. اصلا من احمقانه منتظر اين بودم که
تو برام بهونه بياری....مگه چی برام از تو مهم تر بود وقتی تو از خودمم مهم

تر بودی؟

سياوش با ناراحتی و شرمندگی لحظه ای چشم بست و آه بلندی کشيد.

شرمنده ی توام.اونقدر زياد که هزار بار خواستم خودم و با نداشتن _من تا ابد 

کنم و نشد. تو تنبي  ه 

عقب گذاشت. نورا قدمی ديگر 

_من انکار نمی کنم....آره من از قبل هم حتی بيشتر عاشقتم،قد يه دنيا دل تنگتم
داره عشق؟ اما ديگه نميشه. وقتی اعتمادی نيست چه فايده ای 

دست که روی دستگيره ی در گذاشت،دلش خود را به در و ديوار سينه اش

تنها عشقش بود. می کوبيد تا به سوی اويی پر بکشد ک  ه 

و با هقی بلند در خانه را گشود و نگاه از او  گه نميشه.
سياوش ماند و خانه ای که از او دوباره خالی شده بود.

و عشقی که تا به جنونش نمی کشانيد دست برنمی داشت و تمام نمی شد. ماند 
جايشان عوض شده بود.

بود و نورا غصه اش را می خورد و چند ساعت پيش روشنک آشفته و گريان 
نورا بی قرار و بغض کرده بود و روشنک نگران اويی که بعد از ديدن حالا 
سياوش و آن چند دقيقه ی بودنشان در اتاق، انگار گرد مرگ و افسردگی به

جان و دلش ريخته، بود.
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نورا/هانيه محمدياری

چه شب بی پايان و سختی بود امشب.

از وقتی که نورا با گريه و بغض پا به حياط گذاشت و با گفتن " بريم " زودتر
از روشنک از خانه بيرون زده بود، تا حالا که باز هم بيهوده در آن گرگ و

ميش اوايل صبح خيابان هايی که کم کم می رفت تا شلوغ شود را بالا و پايين

ريخت و آه های بلند و تکه تکه اش می کردند، در سکوت بی صدا اشک می 

نشان می داد که چقدر حالش بد است.

روشنک نوچی کرد و ماشين را کنار پارکی در خيابانی خلوت نگه داشت.

نورا آنقدر درگير سياوش و حرف هايشان بود که اصلا متوجه ی ايستادنشان

نشد.

روشنک دست روی فرمان گذاشت و به سوی او چرخيد.

شده بود. پوست سفيد و مهتاب گونش، گل انداخته و سرخ از گري  ه 

نظرم تمومش کن ناراحتياو غصه خوردناتون و بهش يه فرصت بده. _ب  ه 

نورا هقی آرام زد و تکانی خورد.

نگاه سرخش را به خيابان و پارک دوخت.

آمد. صدايش می لرزيد و نفسش تکه تکه بالا می 

_چطور اخه؟... اون قدر دوستش دارم که وقتی می بينمش دلم می خواد بی
افتاده بشم.....می خوام ياد نهون کاری خيال هر چی که اتفاق 

کرده....چقدر  تنهام  گذاشت  و....يادم  بره  ک  ه  مرد  متاهل  بود  و  گولم  زد
و...عاشقم کرد....

هق هقش تلخ و از ته دل بود.

چيزی را گفت که بيشتر از همه می سوزاندش.
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  نورا/هانيه محمدياری 

 
 

  عاشق مردی شدکه برای ديگری بود.

  زده باشند.حس کسی را داشت که گولش 

  دست روی صورتش گذاشته و گريه کرد.

  دوخت. روشنک نوچی کرد و نگاهش را به خيابان

  ._خودتم می دونی اين طوری نيست

_چطوری نيست؟.... متاهل بود ديگه. بهتره خودمون و گول نزنيم....چه فرقی 
  ...می کنه که رابطه شون مثه بقيه ی زن و شوهرها بود يانه

  گفت:اخم کرد و  روشنک

_خری ديگه. خيلی فرق هست بين اين که سر رو به بالش بزارن و با هم خيلی 
  اسنامه باشه.غلطا کرده باشن، تا اسمی که فقط توی شن

  نورا دست روی چشمان اشکی اش کشيد.

  موضوع. حرصش می گرفت حتی از فکر کردن به اين

دار....يه عمر _يه عمر لعنت کردم کسی رو که می شد معشوقه ی مرد زن 
گفتم محاله دل به مردی ببندم که مال زن ديگه ای باشه و خودم....اصلا حرف 
تو درست...سياوش فقط شوهر شناسنامه ای ثريا بود اما....يادت نره که من و 
به خاطر اون ول کرد....يادم نميره حال بدی روکه تو اون چند ماه داشتم...يادم 

  ...ونميره  گريه ها و زجر کشيدنام

  روشنک آه بلندی کشيد.

  آنقدرها هم بد  و گناهکار نبود. از نظر او سياوش شايد
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نورا/هانيه محمدياری

_به نظر من سياوش از خيليا مردتره. اصلا همين که ثريا رو ول نکرد. همين
اين  ک  ه  زن  شناسنام  ه  ايش  بود  ولش  نکرد  بياد   دنبال  دلش  و  سراغ  تو ک  ه  با 
مرده.    يعنی خيلی 

با حرص و پرخاش گفت: نورا 

_چی می گی تو؟ داری ازش دفاع می کنی؟

تکان داد. روشنک سری 

_اره  دفاع  می  کنم.ببين  تو  الان  عصبانی هستی.  ناراحتی  ازش،  باعث  ميشه
اون طوری که من به قضيه نگاه می کنم نگاه نکنی. سياوش پای تعهدی که
شه روش اجبار و ناخواسته بود موند. اين نشون ميده که چقدر متعهده و می 

حساب کرد.

زد. نورا هقی 

نداشت؟ _پس من چی؟ به من...به عشقمون تعهدی 

روشنک دستی به چشمان خسته اش کشيد.

به تو رو با قلبش داشت. اما قبول کن که سياوش کارش نشون ميده که _تعهد 
نداد.   آغوشش جز خيلی مرده.هيچ وقت دل به کسی جز تو 

ک  ه  اسم  زنش  و  يدک  می  کشيد  تا  لحظ  ه  ی  آخر تو  راه  نداد،  اما  پای  کسی 

موند...اصلا چرا يه بار اين طور قضاوتش نمی کنی؟

نورا نفس بلند و خسته ای کشيد.

روشنک را قبول داشت و نداشت. حرف های 

_من فقط اين و می فهمم که نبايد ولم می کرد و می رفت. من اين و می دونم

رويا بسازه....من نمی تونم مثه تو فکر کنم که حق نداشت با پنهون کاری برام 

حالم الان حال مردنه. وقتی 
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نورا/هانيه محمدياری

روشنک نوچ خسته ای کرد.

شايد بهتر بود در زمانی ديگر بيشتر با نورا حرف بزند.

سياوش مردترين مرد دنيا بود وقتی که پای تعهدش از خودش هم گذشت.

اين مرد لياقت شروع دوباره و بخشش را داشت.

چند روزی از آن شب پر حاشيه و عجيب می گذشت.

بعد از آن روز خبری از سامان نشد.

شايد از روشنک که حالا واقعيت زندگی او را می دانست خجالت می کشيد.

آن همه ادعا و عشق انگار تمام شده بود که حتی نيامد تا توضيحی دهد.

مادرش روشنک هم مانده بود که با چه بهانه و سخنی جواب سوال های پدر و 
را بدهد وقتی  پرسيدند.

فکر می کردند قهر هستند که سامان برخلاف اين چند ماه که تقريبا هر هم  ه 

روز به روشنک سر می زد، حالا بی خبر گذاشته و رفته.

چند روز پيش که روشنک در خانه نبود، مادرش زنگی به برادرش زده و از

سامان پرسيد.

حتی به خانواده اش هم چيزی نگفته بود و فقط می دانستند که تا چند هفته ی

ديگر بر سر پروژه ای که در شهر ديگری است ، حضور دارد.

روشنک اما خونسردتر از هميشه بود.

انگار کنار آمده بود که همه چيز تمام شده.

يا شايد هم خود را گول می زد و سعی می کرد خوب باشد.
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و  خواست  حرف  بزند  و  توضيح  دهد  اين  بار تصميم  داشت  اگر  سامان  آمد 
اجازه دهد و حرف هايش را گوش دهد.

که قصد نداشت ديگر با او ادامه دهد اما نمی خواست چيزی از مسائل هر چند 

خصوصی او و آن تمايلات جنسی عجيبش که هنوز با يادشان حالت تهوع به

سراغش می آمد را به کسی بگويد.

سامان آدم بدی نبود و برای او هم هيچ گاه بد نبود، فقط آدم او نبود.

فقط نمی فهميد چرا وقتی تمايلش به همجنسش بود، سراغ او آمده.

شايد بايد اين را از زبان خودش می شنيد و بعد قضاوتش می کرد.

به هر حال که بايد منتظر سامان می ماند.

بود  ک  ه  باهاش _خودم  خواستم  دوباره  با  نيما  شروع  کنم.  اين  بار  قصدم  اين 

ادامه بدم.

چند وقتی می شد که اون و نديده بودنش .

گم حالم خوبه يا فراموشش کردم. هنوز افسوس می خورم که چرا فريبش نمی 
و خوردم و تن به خواسته ش دادم. اين که عشق نيست برای حفظش به خواسته
های نامعقولش تن بدی و فراموش کنی که کی هستی و يا با چه طرز فکری

بزرگ شدی.

منم اين عشق و اون آدم و فراموش می کنم يه روز.

بگم. نمی خوام شانسم و بسوزونم. چيزی از رابطه م با اون به نيما  نمی خوام 
نيما دوستم داره و برای خوشح ی می کنه.

اون چند وقتی که بی گناه به زندان افتاد هم حتی فراموشم نکرد.

من می تونم شروع دوباره داشته باشم....
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با صدای در دفتر را بست و بله گفت.

نورا سر به داخل اتاق آورد.

بود. لبخندش اين روزها رنگ باخته بود و واقعی نبودنش عيان 

_باز که چسبيدی به اين اتاق. شام آماده ست بيا.

او زد. نيما لبخند تلخی به روی 

تو کارت دارم. _بيا 

شد. و وارد اتاق  نورا در را بازتر کرد 

_گشنمه.

خواهر زيبايش اين روزها آرام و بی حوصله شده بود.

مقدمه گفت: بی 

_می خوام يه چند وقتی از اين شهر دور بشم. می خوام برم يه شهر ديگه. ای
کاش تو و مامانم باهام بياييد.

متعجب گفت: نورا 

_کجا مثلا؟!

تکان داد. نيما خسته سری 

شهر. غير از اين  _نمی دونم. يه جايی 

نورا هم دلش رفتن و دور شدن می خواست.

اش را مختل کرده اين روزها که فکر سياوش دوباره آمده بود و تمام زندگی 
بود.
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_می دونم تو و آراز قرار نيست به جايی برسيد. حتی اين رابطه ای که اصلا
مونه. بهانه ای نمی  شبيه نامزدی نيست هم دليلی داره که تو نمی گی،پس 

تکان داد. نورا غمگين سری 

_من هم خسته ام و دلم می خواد دور بشم از همه چيز. اما بايد به مامان بگيم.

رفتن و رها کردن اون قدرا هم آسون نيست.

نيما اه پر افسوسی کشيد.

_گاهی موندن و تحمل کردن خيلی سخت تر از دل بريدن و رفتنه....

آراز در نميارم. آخه آراز و چه به ازدواج؟ نمی فهمم چرا _من سر از کارای 
تو دنبالش راه افتادی و اصلا گوش به حرفش دادی.

آيناز با شرمندگی سر پايين انداخته بود.

سياوش بعد از چند وقت به خانه اش آمده بود تا سری به او بزند.

گرفت و حالش از همان شب که نورا را در ميان واقعيت و رويا در آغوش 

بوسيد، خراب تر از هميشه بود.

بی قراری اش بيشتر شده و جنونش تمامی نداشت.

امروز هم به درخواست آيناز که از بی وفايی اش گله می کرد که چرا نمی

آمد و سری به او نمی زد ، به خانه ی او آمد.

وگرنه که دل و دماغ مهمانی و را نداشت.

می کرد و آرام و قرارش را گرفته بود. دلش بهانه گيری 

حرف که به آراز رسيد خشم در تمام جانش شعله گرفت.

آراز  دست  روی  عزيزترينش  گذاشت  ه  بود  و  اين  بار  محال  بود  ک  ه  نور  را  به
کسی ببازد.
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آيناز شرمنده گفت:

_به خدا فکر نمی کردم قصدش جدی باشه. گفتم حالا که از دختری خوشش
اومده واسش خواهری کنم و آستين بالا بزنم. اولين بار بود که آراز کسی رو

خواست. می 

سياوش نوچ کلافه ای کرد.

کاسه اش بود. آراز مرد زندگی نبود و حتما کاسه ای زير نيم 

_يعنی تو باور کردی؟

چنگی در موهايش زد.

نورا جانش بود.

دست گذاشته بود. آراز روی بد کسی 

کردم وقتی اصرار داشت؟ من فقط می خوام زندگی _باور که....چه کار می 
برای خودش داشته باشه و دست برداره از اين مدل زندگيش.

شد. اخم هايش هر لحظه بيشتر می 

_اون  دختر  حيف  ه  برای  آراز  وقتی  ک  ه  ما  خودمون  آراز  و  بهتر  از  هم  ه  می

داده. شناسيم. من اصلا نمی دونم چی بينشون گذشته که نور، نورا جواب مثبت 

اين و مطمئنم که هيچ عشق و علاقه ای اين بين نيست و هر چی هست ما اما 

ازش خبر نداريم.

دستی بر صورتش کشيد و بی قرار بلند شد.

حالش طوری نبود که يک جا بند شود.

آيناز  بول داشت.
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اگر می خواست کمی صادق باشد می ديد که تمام حرف های سياوش درست
است.

حساب آشنايی و همسايه بودنشان می نگرانی سياوش برای آن دختر را هم ب  ه 
گذاشت.

بلند شد و گفت: آيناز 

بلند شدی عمو؟ قرار بود امشب و پيش ما بمونی. ماهان هم الاناست که _چرا 
بشه. پيداش 

کرد و سر بالا انداخت. سياوش نوچی 

راجب به آراز _نه ديگ  ه  بايد برم...فقط يه خواهش ازت دارم....ديگه هيچی 
رو ازم پنهون نکن.

آيناز برای گفتن حرفی اين پا و آن پا می کرد.

سر گفت: آخر 

اصرار داره عقد و جلو بندازه. قرار بود صحبتی با هم داشته باشن و _اراز 
بزارن. بعد اين مسأله رو با خانواده ها درميون 

_چه صحبتی ديگه؟ معلوم نيست آراز دنبال چي رهم کشيد.

بالا انداخت. آيناز بی تفاوت شانه ای 

بگم  والا  .فقط....آراز  می  گفت  قراره  هم  و  تو  خون  ه  ش  ببينن.انگاری _چی 
نورا راضی نيست. اما معلوم نيست آراز چشه که از خونه بيرون نمياد.

سياوش متعجب پرسيد:

چرا خونه اخه؟ _يعنی چی؟ 
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_منکه سر از کارای آراز در نميارم.

سياوش فقط سری تکان داد.

بايد می رفت.

از صبح دلش مانند سير و سرکه می پوشيد.

حتما به نورا مربوط می شد

بالاخره مجبور به آمدن شد.

دلش نمی خواست قرارشان در خانه ی آراز باشد.

همين که سياوش هم در اين ساختمان خانه ای داشت، دلش را کمی آرام اما 
می کرد.

نمیدانست اين ساعت از روز سياوش در خانه است يا نه. گرچ  ه 

ديشب که با آراز حرف زد و آراز دوباره در مورد رسمی شدن ازدواجشان
گفت، اين بار آنقدر حرصی شد از دست اويی که بدون پرسيدن نظر او می
بريد و می دوخت که دهان باز کرد و گفت که اين ازدواج و رسمی شدن را

نمی خواهد.

آراز مکث رد و گفت:

که نرفته؟ _پس سفته ها چی می شه؟ ما يه قراری با هم داشتيم. يادت 

از  آن  شبی  ک  ه  در  خان  ه  ی  پدربزرگ  سياوش،  سياوش  را  ديد  و  دوباره طعم
آغوش و بوسه های او را چشيد، فقط می خواست همه چيز را بين خودش و

آراز تمام کند و به خودی که ديوانه ی سياوش بود فرصت دهد.

شايد روشنک درست می گفت و برای اين که بيش از اين اذيت نشوند لازم

را هم امتحان کند. بود که بخشيدن 
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_مهم نيست. به نظرم به خاطر سفته ها بيفتم زندان بهتر از يه زندگی اجباريه.

فکر می کرد آراز عصبانی شود و يا حتی سر لج بيفتد و تحت فشارش قرار
دهد.

اما اين طور نشد.

گفت: آراز کمی سکوت کرد و بعد با لحنی بی خيال 

_باش  ه  پس....فردا  خون  ه  ی  من  باش.  شايد  لازم  ه  کمی  صحبت  کنيم  راجبش.
نمی خوام اگه قرار نيست همسرت باشم، از م  ياد کنی.

و حالا اين جا بود تا همه چيز را تمام کند.

حياط را که رد کرد، دعا می کرد با اين که ماشين سياوش در حياط نبوده ،

اما  سياوش خانه باشد.

اعتماد نداشت اما نمی خواست ديگر اين رابطه بيشتر از اين کش پيدا به آراز 

کند.

دلش شور می زد و اين را به خاطر ملاقات آراز آن هم در خانه می دانست.

در خانه چفت نشده و باز بود.

می افتاد و خود را با دلايل که اصلا مناسب آراز نبود سرگرم ترس به دلش 

می کرد.

آرام و با ترس و استرس در را به داخل هل داد و آراز را صدا زد.

_اراز؟!

باز گذاشت و چشم در خانه چرخاند. پا به داخل خانه گذاشت و در را 

_اومدم.
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نورا/هانيه محمدياری

صدای آراز از اتاق می آمد.

برداشت و همان لحظه بود که در خانه بسته قدمی با اضطراب به سمت اتاق 
شد.....

با ترس به سوی در چرخيد و خشکش زد.

مردی به سن و سال اراز، با ظاهری عجيب،با چشمان هيز و لبخندی پر رنگ
درست پشت سرش بود. روی لب هايش 

_سلام خانوم زيبا.

با ترس نگاهی به در اتاق انداخت.

مرد قدمی به سمتش برداشت و نورا با دست و پايی لرزان حتی نمی توانست
به عقب بردارد. قدمی 

بوده... _اراز ناکس هميشه خوش سليق  ه 

با ترس بزاق دهانش را فرو داد و قدم نامطمئنی به عقب برداشت.

آمد. ای کاش آراز از اتاق بيرون می 

_تو که هنوز اين جايی افش رشی يا...

دستش، جلو در اتاق ايستاده بود. آراز با بسته ای در 

نگاهش  ک  ه  ب  ه  سوی  صورت  ترسيده  و  رنگ  و  روی  پريده  ی  نورا  چرخيد
لبخند زنان گفت:

خوشگلم؟ _خوبی 

انگار اصلا متوجه ی حال خراب او نشد يا نخواست چيزی راجبش بگويد.
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نورا/هانيه محمدياری

افشين اشاره ای با چشم و ابرو به نورا کرد و با خنده ای چندش آور گفت:

دختر جديدته؟ _دوست 

آراز به سويش رفت و بسته را به سينه اش کوبيد.

_نامزدمه الاغ.

افشين با ناباوری خنديد.

_خدايی؟!! تو و ازدواج؟

در هل داد. آراز اخمی کرد و او را به سوی 

ما. _برو تا با حرفات نريدی تو رابطه ی عاشقانه ی 

گفت: افشين با نگاهی به سر تا پای نورا با هيزی 

_خوشحال  شدم  از  اشناييت  خانوم  زيبا.  حالا  ک  ه  نامزد  آراز  خان  مايی  بيا
پيشمون

داد گفت: آراز در خانه را باز کرد و در حالی که او را به بيرون هل می 

برو. _زر نزن ديگه، 

افشين جلوی در چيزی در گوش آراز گفت و با خنده ای بلند خداحافظی کرد

و رفت.

بست. آراز به خانه آمد و در را 

نورا هنوز همان طور سر پا و رنگ و رو پريده در ميان خانه ايستاده بود.

ترسش  بيشتر  از  قمری  بود  ک  ه  بعد  از  ديدن  از  و  دليل
اصرارش برای آمدن به اينجا کرد.

به آراز بود. اين شايد فقط به خاطر بی اعتمادی 
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نورا/هانيه محمدياری

_چه عجب افتخار دادی بالاخره بيای اين جا....بيا بشين. بده سر پا موندی.

نورا دست و پايش را جمع کرد و به سوی مبل هايی که اراز رويشان جا گرفته
بود رفت و نشست.

اين مرد و دوست هايش نفرت انگيز بودند.

به او گفت: آراز خيره 

_چای بيارم برات يا قهوه ای نسکافه ای چيزی؟

نورا سری تکان داد.

اين که چيزی بخورد. آمده بود حرف بزند ن  ه 

_هيچی. بايد زود برم.

اش را به مبل داد. آراز اخمی کرد و دوباره تکي  ه 

_توام که واسه من عين ماهی می مونی. همش داری از دستم ليز می خوری.

نورا دستی روی صورت سردش کشيد.

بيام  تا  حرفای  آخر  و  بزنيم.  فق  ط  نمی  دونم  اون  هم  ه  اصرار  تو برای _گفتی 
بود. من به خونه ت چی  اومدن 

زد. آراز پا روی پا انداخت و نيشخندی 

_نترس.  قصد  تجاوز  بهت  و  ندارم....خواستم  بيای  خون  ه  ای  ک  ه  قراره  توش
زند  و ببينی.

نورا با حرص نوچی کرد.

بود. آراز بازيگر قهاری 

_داری بازيم می دی؟ گفتم که نمی خوام ديگه اين رابطه رو ادامه بدم...
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نورا/هانيه محمدياری

آراز  کمی  سرش  را  جلو  کشيد  و  خيره  به  چشمان  نورا  با  نيشخند  اعصاب
خوردکنش گفت:

فکر کردی با احمق طرفی يا فکر می _نمی دونم چطوری رفتار کردم که تو 
اخلاقم هميشه باهات آقا منشانه و آروم بوده،هميشه همين طور قراره کنی چون 

باشه.  

نورا اخم کرد.

داد. واقعی اش را نشان می  ارازکم کم داشت خود 

_نمی دونم چی می گی آراز. من نيومدم که دعوا کنيم. يه روز بر حسب احتياج
وقتی  دستم  و  برای  کمک  سمتت  دراز  کردم،  به  جای  کمک  خواستی  ازم
کنی و از حال بد و مخمصه ای که گير افتاده بوديم سواستفاده کردی سواستفاده 
و  بابت  آزادی  نيما  من  و  اسير خودت  کردی....  يه  روزم  فهميدم  همه  ی  اين
مسخره ت بوده...   خواستن و اصرارت واسه خاطر اون شرط بندی 

به چشمان او که کمی سرخ بود خيره شد.

به او نداشت. احساس خوبی 

_واقعا نمی فهمم دنبال چی هستی.

آراز خنديد.

بلند و عجيب.

نورا با اخم نگاهش می کرد.

چند لحظه ای طول کشيد که خنده هايش را تمام کند وبا چشمانی که ترس را
اش شد. به دلش می اورد خيره 
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لقمه ی دست نيافتنی بودی برام. فکر کردی انقدر گاگولم که حالا که _تو ي  ه 
تو  مشتمی  ولت  کنم؟  ببين،  اگ  ه  قراره  هيچی  بينمون  نباشه،  منم  خيلی  راحت

برات حکم جلب می گيرم.

حکم جلب و زندان حرف می زد،لرز به جانش افتاد از اين که آنقدر راحت از 

تفاوت و نترس نشان داد. اما باز هم خود را بی 

نبايد آراز نقطه ضعف او را می فهميد.

سخت _باور کن که ممنونت هم می شم. به نظرم زندگی با آدمی مثه تو، خيلی 
تر از تحمل زندانه.

آراز نيشخند حرصی ای زد و دستانش را به هم کوبيد.

_ئه؟؟ باشه پس.

بلند که شد نگاه پر اخم و ترسيده ی نورا هم با او بالا آمد.

مقابل اين مرد نترس بودن کار سختی بود وقتی که حرکت بعدی اش قابل در 
پيشبينی نبود.

نگاه خيره اش چيزی داشت که ترس و دلهر و می کرد.

نورا آمد و گفت: با قدم هايی آرام به سوی 

يه حساب ديگه کرده بودم. جدا از دخترای دم دستی. اما انگار تو هم _رو تو 

اونقدرا مال نبودی...

کنارش که نشست نورا بلند شد.

آراز دست دور مچ او پيچاند.

خوام بخورمت دختر خانوم. _بشين. نمی 
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نورا با اين که دلش فرار از اين خانه و صاحب عجيبش را می خواست، اما
کلافگی و ترس کرد و دوباره نشست. پوفی با 

البته اين بار با فاصله از آراز.

به فاصله شأن اشاره کرد. آراز با نيشخند 

_ب  ه  من  ک  ه  می  رسی  فاصل  ه  می  گيری.  من  شما  دخترا  رو  اصلا  درک  نمی
کنم. خودتون و به يه آدم به درد نخور می فروشين و واسه بقيه طاقچه بالا می

زاريد.

نورا اخم کرد.

آراز داشت چهره ی واقعی اش را نشان می داد.

سعی داشت با توهين و تحقير او را کنار خودش نگه دارد.

اصلا حالا که نزديکش نشسته بود، بوی عجيب و چشمان قرمزش را بهتر می
ديد و متوجه می شد.

_متوجه ای که داری هر چرت و پرتی رو به زبون مياری. د که آمد.

او کشاند. آراز تک خنديد زد و کمی خود را به سوی 

افتتاحت کرده. قبلاً  _تو واسه من عابد و زاهد شدی. وگرنه که يه مرد ديگ  ه 

با خشم دست بالا برد و در جواب بی احترامی او، سيلی محکمی به گونه نورا 
ی او کوبيد.

آراز انگار حالش خوب نبود که اين طور توهين می کرد.

_خفه شو آراز. حق نداری به من توهين کنی.
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آراز با خنده گونه اش را ماساژ داد و خيلی سريع به سوی او آمد و او را روی
مبل انداخت و خودش هم با فاصله ای کم با او ماند.

نورا جيغ ترسيده ای کشيد.

_چته  ن می کنی؟

قلبش مانند گنجشکی ترسيده تند و پر شتاب می کوبيد.

دروغ بود اگر می گفت که از او نمی ترسد، فقط داشت خود را شجاع نشان
داد تا نقطه ضعف دست او ندهد. می 

چشمان سرخ و بوی دهانش معلوم می کرد که حالت عادی ندارد و قطعا چيزی

مصرف کرده.

_خوشت نيومد خوشگل خانوم؟ می خوای يه کاری کنيم. تو چشمات و ببند و

فکر کن من همون پسره، عشقتم. همون بچه زرنگ بزن در رو. منم بلدم کاری

کنم که مشتری بشی.

و نورا چشمان ترسانش را با اخم از چشمان سرخ و خنده ی عجيب او گرفت 

با مشت به بازوها و بدن او زد.

_برو اون ور آراز. هر لحظه بيشتر داری حالم و بهم می زنی.

لگد می خواست او را از خود دور آراز سرش را پايين برد و نورا با مشت و 

کند.

هزار  بار  ب  ه  خود  احمقش  لعنت  فرستاد  ک  ه  چرا  اصلا  ب  ه  خان  ه  ی  او  ک  ه  می

دانست چقدر می تواند خطرناک و ديوانه باشد آمده.

آراز چشم بست و بينی اش را به زير گوش او کشيد.

_بوت و دوست دارم.
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هايش به جايی نمی رسيد نورا با اضطراب و ترس در حالی که مشت کوبيدن 
جيغ و داد می کرد.

خوره. _گمشو اون ور.گمشو اون ور احمق. حالم ازت بهم می 

آراز اما انگار ديگر حال خود را نمی فهميد.

وقتی که با تکانی آرام خود را به او چسباند و علنا دست و پای او را با دست

و پای خود قفل کرد،نفس نورا بند آمد.

نترسيده بود. هيچ وقت آنقدر 

جيغ می زد و فحش می داد و به غلط کردن افتاده بود.

دنبالم تا _من عاشق دخترای وحشيم. اصلا اين جوری ديگه تويی که می افتی 
باهات بمونم.

که روی بالا تنه ی او کشيد،نورا با تمام حال بد و بی حالی اش جيغ دستش را 

بلندی کشيد.

ی  دان گرفت. آراز با بی خيالی خنديد و لال  ه 

اصلا حالا عادی نداشت.

نورا خود را نابود شده می ديد.

اگر دست کثيف او به تنش می خورد، محال بود که ديگر زنده بماند.

داد. اصلا خودش به زندگی اش پايان می 

_اصلا از همون اول برام عين چراغ چشمک زن بودی. اين پوست سفيد و
سکسی و هوس انگيزت....اوف نگم برات که چقدر با خيالت لطيفت، اون اندام 

کردم.... شبا حال می 
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حالا با صدای بلند گريه می کرد و جيغ هايش می رفت که بی جان و بی نورا 
صدا شود.

زمانی که دست آراز به سمت پايين تنه اش کشيده شد، صدای در  معجزه ای
را  تمام  شده  می  ديد، بود  ک  ه  خدا  بزرگی  اش  را  ب  ه  اويی  ک  ه  هم  ه  چيزش 

نشاندهد.

او بالا آورد. آراز مکثی کرد و سر از يقه ی 

با نامزدش کنه....ولش کن... _ای بابا اين ديگه کيه؟ نمی زارن آدم يه حالی 

سرش  ک  ه  دوباره  ب  ه  سوی  تن  نورا  پايين  رفت،  صدای  سياوش  در  راه  پل  ه  و
خانه  پيچيد.

_اراز درو باز کن. صدای جيغ کی بود؟

و اين بار محکم تر به در می کوبيد.

انگار سکته کرده بود که اين طور فلج شده و بی حس،حتی نمی توانست دهانش 
او را صدا بزند.

چشم بست و با گريه خدا را صدا زد....

سياوش اما دست بردار نبود.

دلش مانند سير و سرکه می جوشيد و حس بدی به آن صدای جيغی که هنگام
ورودش به خانه داشت، به دلش چنگ می انداخت.

با مشت و لگد به جان در افتاده  دا می زد.

چند دقيقه ای گذشت و ديگر تصميم داشت در را بشکند و وارد واحد آراز شود

که آراز با خشم در را باز کرد.

جلوی در ايستاده بود و ديد او را به داخل خانه گرفته بود.
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کرد حالش چشمان سرخ و صورتی که از عرق خيس و سرخ بود معلوم می 
را.

از جونم بابا؟ _چيه؟ چته در خونه رو کندی؟ چی می خوای 

سياوش اما چشمانش از همان فضای کوچک بين بدن او و در ، در داخل می
چرخيد.

اخم و خشم تمام جانش را گرفته بود.

افتاده بود. وای اگر آنچه که فکرش هم خوره ی جانش می شد، اتفاق 

بايد ديگر خدا به داد آراز می رسيد.

اون توئه؟ _چه خبره اينجا؟ کی 

و پرخاش داد زد. آراز با طلبکاری 

تو؟ _به تو چه آخه؟ چرا انقدر گه خور من و زندگيم شدی 

در حالی که اضطراب و نگرانی دمارش را در آورده بود، حال اين را نداشت
آراز باشد. حواسش به حرف زدن بی ادبانه ی 

_برو اون ور آراز. اگه ريگی تو کفشت نيست بزار بيام با چشمای خودم ببينم

که خبری اون تو نيست.

زد. آراز با خشم و تمسخری 

کارت بابا. _برو پی 

اما بی طاقت و نگران بر سينه ی او کوبيد و او را که توقع اين کار سياوش 
سياوش را نداشت، به کناری هول داد و با قدم هايی بزرگ وارد خانه شد.

صدای ناله ای از داخل اتاق می آمد.
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شد. به سوی اتاق که قدم برداشت يقه اش از پشت کشيده 

و اومدی تو خونه ی من؟گمشو برو پی سرت و عين يابو انداختی پايين  _کجا 
کارت مرتيکه.

ديوانه شد. سياوش اما با ديدن آن روسری سبز رنگ و آشنا گوشه ی مبل 

که يقه اش در دستان آراز بود و آراز با تکان دادنش، بد و بيراه و در حالی 

فحش و ناسزا نثارش می کرد،فکرش پر کشيد به آن روزی که روسری سبز

رنگی را که از خودش برای خودش خريده بود را سرش کرد.

وقتی با لوندی و دلبری برای تشکر او را عميق و عاشقانه بوسيده بود و برای

هزارمين بار عاشق و ديوانه اش کرده بود.

ديگر حال خود را نفهميد.

که دست روی دستان آراز گذاشت و با خشم او را از خود جدا کرد و به وقتی 
گوشه ای پرتش کرد و به سوی اتاق دويد.

نورش اينجا بود...

بوی تنش را می فهمي  شده بود.

فکر اين که آن صدای جيغ برای نورا بود به جنون می کشاندش....

اميدوار بود که آن دختری که جنين وار گوشه ی اتاق افتاده نورش نباشد.

پشت به در روی زمين افتاده بود.

با بيچارگی تکيه اش را به چهارچوب در داد و خيره به دخترک، قلبش ناکوک
و نامرتب می تپيد.

دست و پايش می لرزيد و امکان سقوطش بود.

مرد اگر آن دختر نورش باشد. می 
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_نو...نور....

از ميان لب های لرزانش نام او را زمزمه کرد و تمام جانش را در پاهايش
او قدم برداشت. جمع کرد و به سوی 

_کثافت  از  خون  ه  ی  من  برو  بيرون.  چی  می  خوای  از  جونم؟  بابا  نقط  ه  ی

اتصال  من  ب  ه  تو  نن  ه  بابام  بودن  ک  ه  مردن  جفتشون.  چرا  تو  از  ما  نمی  کشی

بيرون.

آراز يقه اش را از پشت کشيد و سياوش نامتعادل به عقب کشيده شد.

فقط می خواست به ان دختر افتاده بر زمين برسد و مطمئن شود که نور نيست.

که روابط چندش آور و آزاد آراز از خيلی وقت پيش ديگر به او مربوط وگرن  ه 

نمی شد.

زد. گرفت و در صورتش با خشم فرياد  آراز يقه اش را 

_حالم  بهم  می  خوره  از  اين  هم  ه  ادعای  بزرگيت.گمشو  بيرون  و  يادت  بره
فاميليم.

نگاهش  ب  ه  سوی  دخترک  سر  خورد  و  دست  روی  دستان  آراز  بر  يق  ه  اش

گذاشت و او را از خود جدا کرد.

بايد به او می رس  می گرفت.

نشست و دست لرزانش را به سوی سر او برد. روی زمين کنار دخترک 

آراز با خشم غريد.

انقدر زبون نفهمی تو؟ آخه روابط من به تو چه ربطی داره؟ يه کاری _چرا 
می کنی عين سگ پرتت کنم بيرون.

دستش می لرزيد وقتی روی سر او قرار گرفت.
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موهايش را می شناخت.

تارشان داشتند. انگشتانش خاطرات زيادی با لطافت تار ب  ه 

قلبش داشت می ايستاد و چيزی تا مردنش نمانده بود.

سرش  را  وقتی  ب  ه  سمت  خود  برگرداند  و  چشمش  ب  ه  چشمان  بست  ه  و  لب  و
و تمام شد. پيشانی خونی او افتاد، دنيا همان جا ايستاد 

_دست نزن بهش کثافت.

آراز لگدی به ساق پايش زد و نفسی که رفته بود از ديدن او برگشت.

او با نور چه کرده بود؟....

خون  جلوی  چشمانش  را  گرفت  ه  بود  و  جز  صورت  خونی  و  چشمان  بست  ه  ی

نورا چيزی را به ياد نمی آورد.

نه رابطه ی فاميلی و اين که يک عمر از خودش به خاطر امانتی های سهراب

و نه اين که تا به حال حتی در مقابل بدترين توهين های آراز سکوت گذشت 

و کوتاه آمده بود. کرده 

اصلا کسی را جز نورا به خاطر نمی آورد.

سريع بلند شد و به سوی آراز که پشت سرش ايستاده بود هجوم برد.

بايد او را می کشت.

دستانی که روی نور بلند شده بود را بايد می شکست.

چطور توانسته بود با نور چنين کند وقتی که سيا يدن او می
ترسيد ته ريشش پوست لطيف او را اذيت کند.

مشتش به صورت او که نشست آراز با خشم و البته ناباوری به عقب پرت شد.
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فکر می کرد سياوش باز هم کوتاه می آيد و بدون هيچ حرف و عکس العملی
از خانه اش بيرون می رود.

اما اصلا اين روی سياوش را نمی شناخت.

اش را... روی عاشق و ديوان  ه 

مشت  هايش  امان  نمی  دادند  که  سر  بالا  بياورد  و  حال  چشمانش  ديوانگی  را
فرياد می زد.

سياوش ديوانه شده بود.

زد و زد که آراز بی جان و بی هوش گوشه ی ديوار افتاد و سياوش اما آنقدر 
همچنان مشت و لگد می زد.

داد. ناله ی آرام نورا بود که به دستانش فرمان  کردن 

در آغوش گرفت. تنش را کشتن کشان به نورا رساند و او را آرام و با احتيا  ط 

_آی ی ی....

که در آغوشش بود، بلند شد. خيره به اويی 

_جانم،جانم. الان می برمت...الان می ريم...

حتی نگاهی هم حرام آراز بيهوش و خونين نکرد و با عجله و احتياط از خانه
بيرون زد.

خود که رسيد نورا را با احتياط روی تخت خواباند و با دستانی لرزان به واحد 

و حالی خراب به دکتر محمدی، دکتر خانوادگی شأن زنگ زد.

بعد به سمت آشپزخانه دويد و جعبه ی کمک های اوليه را آورد.

و با احتياط خون گوشه ی لب و پيشانی او را پاک کرد و برای پارگی آرام 

بار مرد. کنار لب او هزار 
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لب های که با بوسه پرستششان می کرد.

می ترسيد بخواهد تکانش دهدو به بيمارستان ببرتش.

بايد دکتر می ديد او را و بعد به بيمارستان می بردش و از سرش عکس اول 
می گرفت.

نيم ساعت هم نشد که دکتر ازراه رسيد.

سطحی پيشانی نورا را که معاينه کرد و دليل بی هوشی اش را نه ضربه ی 
اش که شوک عصبی اعلام کرد و بعد از معاينه و تزريق سرم،خيالش را از

سلامتی او راحت کرد.

درهم گفت: موقعی که می خواست برود، سياوش با اخم هايی 

هم به آراز بزن. _دکتر بی زحمت يه سری 

دکتر با تعجب نگاهش کرد.

اما سياوش قرار نبود جوابی دهد.

به خاطر آيناز به او کرد وگرنه که آراز لياقتش مرگ بود. اين لطف را هم 

دکتر که رفت، سياوش هم به اتاق برگشت.

نورا هنوز بيهوش بود.

قلبش هزار تکه می شد وقتی صورت بی رنگ و روی او را می ديد.

وای که اگر دير می رسيد.

وای که اگر دلش شور نمی زد و بهانه ی نور را نمی گرفت.

هم چهارستون تنش را می لرزاند. حتی فکرش 
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پايش را از گليمش درازتر کرده بود.  اين بار پای نورا وسط بود و او ديگر 
سياوش به اين راحتی ها از آراز نمی گذشت....

چشم که باز کرد تمام جانش درد می کرد.

هنوز گيج و منگ بود.

يادش نمی آمد چه اتفاقی افتاده.

به اطراف انداخت و خود را در اتاقی ناآشنا و غريب ديد. نگاهی 

پيچيده در اتاق آشناترين حس دنيا را به قلبش می انداخت و ترس را اما عطر 
دور می کرد.

داشت. دست و پايش خواب رفته بود و سرگيج  ه 

شکر... _به هوش اومدی بالاخره؟ الهی 

ايستاده  در  چهارچوب با  تعجب  ب  ه  سوی  در  اتاق  چشم  چرخاند  و  سياوش  را 
اتاق ديد.

با لبخندی پر مهر و چشمانی که می درخشيد...شايد از اشک...

سياوش قدمی به داخل برداشت و نورا پرسيد:

_ نه ی تو؟!

سياوش کنارش روی تخت نشست و دست جلو برد و با احتياط دست سرد او
را گرفت.

جان می داد برای تک تک نفس های او.

مرد. اگر اتفاقی برای نورا می افتاد،قطعا سياوش می 

رو؟ _يادت نمياد هيچی 
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نورا لحظه ای فکری چشم بست.

کم کم داشت همه چيز يادش می آمد.

خانه ی آراز...

آراز می خواست به او دست دراز کند و...

مقاومتش...

برده بود و خشم آراز و اين که با نامردی و بدجنسی او را کشان کشان به اتاق 
و  در  مقابل  جيغ  و  دادها  و  دست  و  پا  زدن  های  نورا،  با  قساوت  بر  دهانش

کوبيده و با خشم پيشانی اش را به ديوار کوبيد.

سر پر دردش گذاشت و چشم باز کرد. دست روی 

احمقم... _وای...من خيلی 

سياوش نگرانش بود.

مهم بود. همين که چشمانش را باز کرده برايش 

_اروم باش عزيز دلم. خدا رو شکر به خير گذشت و الان اينجايی.

نورا بغض ک  او دوخت.

مچاله شد. اشک که در چشم او جوشيد،قلب سياوش 

_فکر  کردم  آدمه...خيال  کرد  م  با  حرف  زدن  می  تونم  هم  ه  چی  رو  تموم
کنم....من احمقم...

سياوش با بی قراری و نگرانی خود را جلو کشيد و تن لرزان او را به آغوش

گرفت.
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از فکر بلايی که ممکن بود آراز بر سرش بياورد ترسيده و لرزان اشک نورا 
می ريخت.

آمد. خدا به او رحم کرد که سياوش 

_اروم باش جون دلم. نمی زارم اون عوضی نامرد قسر در بره. به حسابش
می رسم تا يادش بمونه نبايد به ناموس سياوش ...تو جون

سياوشی....تو عمر منی....

را در آغوش او جمع کرد و تيشرت او را در مشتش گرفت و به او چسبيد. خود 

اشک ريخت و سياوش عطر تن او را نفس کشيد و روی موهای پريشانش را

هزاران بار بوسه زد.

زندگی را در آغوشش داشت و حسرت ماندنش را می کشيد.

گرفت، کمی خود را در آغوش او بالا کشيد. چند دقيقه بعد نورا که آرام 

آغوش امن و آرامش بخش بيرون بيايد. انگار او هم دلش نمی خواست از اين 

سياوش با محبت دست روی چشمان خيس او کشيد.

_دلم از صبح شورت و می زد. انگار حال و احوالت به دلم الهام ميشه....از

حستو.... همون روزای اول عاشق شدنم می فهميدم 

نورا خيره به چشمان او اشک ريخت.

قلبش در آغوش او آرام بود و ميترسيد از خودی که با او از خود بی خود می

شد.

_پس چرا نفهميدی حالم و وقتی داشتی از ايران می رفتی؟.... چرا وقتی از

همه جا مونده بودم و پناه بردم به نامردترين آدم،حواست بهم نبود؟....سياوش

افتاد... بودی....اگه می موندی...اين اتفاقا....هيچ کدوم نمی  اگه تو 
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  نورا/هانيه محمدياری 

 
 

  سياوش شرمنده ی کوتاهی هايش بود.

  پناه ببرد. با اين که سر در نمی آورد نورا چرا اصلا لازم بوده به کسی

_يعنی چی نور؟ ببين می دونم چقدر در حقت کوتاهی کردم. به جان خودت 
شده بود  د شرمنده تم.....اما چرا پناه؟ چیکه از تو قسم راست تری ندارم تا اب

  که تو....

نورا خود را از آغوش او بيرون آورد و کف دستش را بر روی چشمان خيسش 
   .کشيد

  داره گفتنش؟ _هيچی ديگه. ديگه چه فايده

  سياوش نوچ کنان چنگ به ميان موهايش انداخت.

آراز هر لحظه  فکر و خيال هر لحظه بيشتر می شد و معمای نامزدی نورا با
  برايش عجيب تر می شد.

  نورا را چه به اراز؟ آخر

_بهم بگو نور....من تو رو از خودمم بهتر می شناسيم.تو آراز و حتی لايق 
 نگاهم نمی دونی. اون وقت نامزد و...نوچ،حتی فکر کردن بهشم ديوونم می

  کنه. 

  بسته اش راه گرفتند. نورا چشم بست و اشک ها از ميان چشم های

   _چه فرقی می کنه ديگه؟

  سياوش با خشم و پريشانی بلند شد و جلوی پای او،پايين تخت زانو زد.

  خواست. چشم به چشمان خيسش که دوخت دلش کمی گريه می
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_برای من فرق می کنه...تو نور من بودی. توام من و دوست داشتی. فکر می
کنی نمی دونم با تموم نامرديم دوستم داشتی؟ اون وقت باور کنم که دل به آراز

دادی؟

نورا خيره به چشم های او اشک میريخت.

وقتش رسيده بود.

بالاخره کنار اويی که جانش را به او پيوند زده،باايستد و از حقيقت ها بگويد.

_من روزی مردم که ثريا اومد تو مغازه م و نسبتش با تو رو کوبيد تو صورت
جون من بودی. من جونم و از دست دادم منه از همه جا بی خبر و رفت....تو 

اون روز....من پای تو و خواستنت از همه چيزم گذشتم. منتی نيست...پشيمون

نيستم....اما تو رابطه مون و با دروغ شروع کردی، با پنهون کاری....

سياوش موهايش را در مشت گرفت و بيچاره و خسته آه بلندی کشيد.

شد بيام بگم بهت که بيا و با من باش وقتی _چی می گفتم اخه؟ چطور روم می 

ک  ه  من....زن  داشتم؟  حالا  با  اين  ک  ه  فق  ط  ي  ه  صيغه ی  مزخرف  بود.  اما  تو  با

مدل رابطه ها. حرفات هزار بار گفته بودی چقدر متنفری از اين 

بغض  صدايش  را  می  لرزاند  و  از  ميان  چشمانش  اشک  بی  صدا  پايين  می

ريخت.

سياوش... من که می گفتم محاله با مردی که مرد زن ديگه _بد کردی با من 

ست باشم، به خاطر تو پا گذاشتم رو اعتقادات و باورام....اومده بودم بهت بگم

جز تو هيچی مهم نيست...می خواستم برگردی و تموم دروغا و پنهون کاريات

و  ببخشم  ک  ه  بمونی....اما  وقتی  رسيدم  رفت  ه  بودی....ببين  قد  دنيا  برام  دليل  و
بهانه بيار اما نمی تونی توجيه کنی بی خبرگذاشتن ر چقدر که
من داشتم برات جون می دادم، به تو داشت خوش می گذشت.
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سياوش تکيه اش را به  پايين تخت داد و سر به سمت سقف گرفت و پوزخند
زد. پر دردی 

و داشت که بهت زنگ _خوش؟من بی تو عين يه ديوونه بودم که نه روی اين 
و نه می تونست حالت و از کسی بپرسه....من يه بيچاره بودم که صبح بزن  ه 
تا شب الکل می خورد و تو رو تو خيالش تصور می کرد...فکر کردی واسه
آسون بود؟ فقط می خواستم امانتی سهراب و که انداخته بودن گردن من من 
صحيح و سالم برگردونم ايران و تحويل بچه های بی محبتش بدم و بيام بيفتم
تا من و ببخشی...من گير يه ديوونه افتاده بودم که خيال می کرد من به پای تو 
و  دوست  داره  و  با  ديوون  ه  بازی  و  خودکشی  می  خواست  نگهم  داره  پيش
خودش....من حالم خوب نبود نور...هنوزم خوب نيستم....اصلا تو که نباشی،
تو حالم خوب نميشه...تموم زندگيم خلاصه ميش  ه  تو که برای من نباشی، ديگ  ه 

همون چند ماه داشتنت....

نورا هقی زد و دست روی صورتش گذاشت و گريه کرد.

حالشان بد بود.

کنن و با هم بودنشان هم... هيچ کدام نتوانسته بودند بدون هم زندگی 

_حالم  بد  بود  بعد  از  تو...شب  و  روزم  شده  بود  گري  ه  و  سر  کردن  با
خاطراتت...تو همون روزا که کمی داشتم با اين حال بد کنار می اومدم،نيما

اومد.... اومد ايران...اومده بود ديدن ما که...ای کاش نمی 

مرور آن روزها ندی کشيد.
با يه نفر درگير شده بود...نيما که اهل دعوا و شر نيست اما انگار _تو خيابون 

طرف بود....
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هولش  داده  بود  و  شانس  بدش  طرف  سرش  خورد  کنار  جدول نيما  فق  ط 
خيابون...نمی گم از اون روزا که چه ها بر ما گذشت...چقدر سخت و تلخ بود
جا بود که فهميدم تنهايی و بی کسی چقدر عذاب آوره....روزی نمی شد و اون 

که تو رو آرزو نکنم که بيای و به دادم برسی....اما تو نبودی....

سياوش دست بر صورتش کشيد و با بغض لب گزيد.

_من بميرم برای تنهاييت....

نورا لب گزيد و دست سردش را بر روی سر او که پايين پايش تکيه به تخت

نشسته بود، گذاشت.

او را ياد آن روزهای سرتا سر عشق و دلدادگی می افتاد که نوازش موهای 

انگشتانش بلد بودند..

_خدا نکنه...

او را در دست گرفت و او را پايين کشيد. سياوش دست 

حالا کنار او نشسته بود و سر به شانه اش گذاشته و خود را به نوازش دستانش
_اراز می اومد مغازه و می رفت...دل و دماغ هيچ کسی رو  پرده بود.
نبود.طوری رفتار نمی کرد که اذيت بشم....مثه يه دوست بی آزار بود ول کن 
که با حرفاش لبخند رو مهمون لبام می کرد...نيما که افتاد زندان من موندم و
دو  تا  زنی  ک  ه  هيچ  از  اين  چيزا  سر  در  نمی  آورديم...خانواده  ی  اون مامان. 
مرد آدمای عجيبی بودن. اصلا راضی نمی شدن به رضايت. نه اين که بگی
جور کرديم. اصلا دردشون پول بودا، نه. ما خونه رو فروختيم و پول ديه رو 
نمی  دادن  بريم  باهاشون  صحبت  کنيم....تو  اين  گير  و  دار  نيما  رو  تو اجازه 
زندان  با  چاقو  زدن...من  اون  روزا  داشتم  مرگ  خودم  و  ب  ه  چشم  می
ديدم....نيمای آروم و ساکت و چه به زندان ؟ نيما اندازه ی چند سال شکست
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داد کمکمون کنه. گفت يه آشنای تواون چند ماه...آراز که جريان و فهميد قول 
دم کلفت داره...فقط شرط داشت و من ...نمی خواستم به خواستش تن بدم. فکر
کردم  انقدر  آدم  ه  ک  ه  مهم  براش  جون  نيما  باش  ه  ن  ه  شر  ط  مزخرفش...  اما می 
دقيقا زمانی که همه مون خوشحال و سرمست از آزاديش بوديم، خانواده وقتی 

کرد از غصه... ی مقتول رضايتشون و پس گرفتن و نيما اين بار سکت  ه 

چشم بست و آه بلند و پر اشکی کشيد.

سياوش او را به خود فشرد و نوچ کنان و شرمنده دست روی گونه ی خيس

او کشيد.

_من  درمونده  و  بی  کس  بودم....ديگ  ه  چاره  ای  برام  نمونده  بود  جز

همون اشناش نيما رو آراز...مجبور شدم که تن به خواسته ش بدم و اون هم با 

زندان آزاد کرد. از 

سياوش با خشم چشم بست و دستانش را مشت کرد.

چقدر  دلش  می  خواست  مشت  هايش  را  ب  ه  سر  و  صورت  آراز  بزند  تا  شايد
کمی فقط آرام بگيرد.

به او رکب زده بود. آراز 

_خدا لعنتم کنه که پرس وجو نکردم راجب دوس ن شماره ی
دوست سرهنگم و گرفت و من به خاطر آراز و دوستش اصرار می کردم که
هر کاری از دستش براومد و براشون انجام بده، بايد می پرسيدم....لعنت به

من احمق...

و با خشم مشتش را روی زمين کوبيد.

نورا متعجب و ناباور خيره اش بود.

لب زد. خود را عقب کشيد و با ناباوری 
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کرد....آشنای تو بود و...آراز.... _اون کسی که کمکمون 

و سر تکان داد. سياوش با خشم و عصبانيت  دست بر صورتش کشيد 

_اره. من خر نپرسيدن اون کسی که تو به خاطر آزاديش به من رو انداختی
کيه. گفتم يه بار آدم شده و مشکل ديگران براش مهم شده. چه می دونستم داره

کنه که... به وسيله ی من تو رو وادار می 

خشم  دوباره  بر  زمين  مشت  کوبيد  و  اين  بار  نورا  گري  ه  کنان  مشت  خون با 

افتاده و سرخ او را در دست گرفت.

_نکن، نکن. تو چه می دونستی. تو که مقصر نبودی...

سياوش صورت او را در ميان دست هايش گرفت.

زد. لحنش التماس داشت و بيچارگی اش را جار می 

_به خدا اگه می دونستم تو تو چه شرايطی هستی هر جوری بود خودم و می

رسوندم...من بميرم برات. برای تنهاييات....من بی غيرت ادعام ميشه واست

می ميرم،کجا بودم وقتی تو به اون نامرد رو انداختی؟

نورا سر بر سينه ی او گذاشت و گريه کرد.

قلب سياوش تند و پر شتاب زير گوشش می زد و سينه اش از خشم و حرص

تند تند بالا و پايين می رفت.

حال هيچ کدامشان خوب نبود....

_من همون روزای اول بهت پيام دادم...زنگ زدم و پيغام گذاشتم....فکر می
دل کندی و با ثريا خوشبختی که من و نادي  دونم چرا کردم ازم 

ندادی... پياما و تماسام و ناديده گرفتی....چرا من و جواب 
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سياوش آه بلندی کشيد و خسته از اين همه درد و حرصی که در جانش جريان
داست، او را به خود فشرد.

_من  اصلا  پيامای  تو  رو  نديدم.تو  همون  روز ب  ه  المان،

گوشيم گم شد. طول کشيد تا بتونم يه گوشی جديد و خط جديد بگيرم....اصلا

که تو...بخوای سراغی ديگه ازم بگيری. من گند زده اميدی هم نداشتم به اين 

ديگ  ه  ابرو  و  اعتباری  پيشت  نداشتم....بعدها  ثريا....موقعی  ک  ه  داشت بودم  و 

خودکشی  می  کرد  هم  ه  چيزو  گفت....گفت  ک  ه  گوشيم  و  اون  برداشت  ه  بود  تا

پيامی تو رو نبينم. می خواسته ارتباط ما قطع بشه....

او فشرد. نورا صورتش را به سينه ی 

سرش از اين همه اتفاق که در بی خبری او افتاده بود درد می کرد.

سوزانده بودند. هر دويشان را ديگران 

_چرا....ثريا  اين  کارو  کرد؟  شر  ط  اول  عشق  از  خودگذشتگيه....اگ  ه  واقعا

کرد. دوستت داشت، نبايد خودخواهی می 

سياوش سر بر موهای او گذاشت و نفس عميقی کشيد.

را در آغوشش داشت و لمس نور،رويايی بود که فکر می کرد قرار آرامش 

نيست هيچ وقت تحقق بيابد.

_وقتی که ثريا عروس خونه ی حاج بابا شد، من يه پسر بچه ی کم سن و سال

بودم.  ثريا  هم  سنی  نداشت.شايد  حتی  فاصل  ه  ی  سنيمون  ده  سال  هم  نمی  شد.

اون زمونا دخترا زود ازدواج می کردن و خانواده ی سنتی ثريا هم که افراطی

تر از بقيه...

سهراب  خدابيامرز  هيچ  وقت  همسر  خوبی  نبود...اصلا  برای  کسی  خير

عاشق زنی بوده که اسم و رسم نداشت...شنيده بودم از عزيز خدابيامرزکه قبلاً 

|  P  a  g  e  1369   



   

 
 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

نداشته. بعد از ازدواجش با ثريا که به خواست و انتخاب عزيز و حاج خوبی 
با اون زن رابطه داشت.... بابام بود هم 

هيچ وقت هيچ محبتی به زن و بچه هاش نکرد.

آخر سرم با همون زن تصادف کردن و مردن...

ثريا هيچ وقت از هيچ مردی حمايت و محبت نديده بود.

پدرش که بعد از مراسم چهلم سهراب اومد دنبالش و می خواست ببرتش، اما
بدون بچه هاش...

می گفت جو  بمونه...

عزيزم گفت براش يه خواستگار پيدا شده از فاميلای باباش که بچه هاش يه بار 
ونمی خواد و واسه همين باباش اصرار داره بدون بچه هاش ببرتش...

اون موقع ها من تو رو  ديده بودم و تو سر و قلبم هر روز و هر لحظه با تو

رويا می ساختم.

خوام....اون قدری که هر روز ميام و از دور عزيزم می دونست تو رو می 

نگاهت می کنم...

اون قدری که از همه چيزت با خبرم و برای چشمای نازت می ميرم...

قرار بود بياييم خواستگاريت که سهراب تصادف کرد...

تو و قرار خواستگاری رو پيش بکشم فکر کردم بعد از سالش حرف خواستن 

که ديدم برام نقشه ها کشيدن...

حرف ثريا که شد سفت و سخت مخالفت کردم...

و دعوا کردم،حتی به مدت از خونه زدم بيرون...اما وقتی عزيز سکته داد زدم 

کرد....من مجبور شدم به اين صيغه...
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نمی کنم. همون روز به ثريا گفتم تو زن داداش منی و تا ابد هم به گفتم عقد 
همين نسبت می مونی برام.گفتم اگه روزی دلت کسی رو خواست همه چی رو
از دست داده بودم. اميدی نداشتم تموم می کنيم...من شانس با تو بودن و ديگ  ه 
که داشته باشمت....اما خدا خواست که تو بعد از  چند سال بشی همسايه م و

خوامت... يادم بياری که چقدر می خواستم و می 

نورا پر مهر بوسه ای بر سينه ی او زد.

احساساتش تسلط نداشت. روی  کنار او 

_ثريا يه زن بيچاره بود که وقتی از جانب من حمايت ديد، همه چيز و به جور

ديگه برای خودش برداشت کرد.اون دست من امانت بود. خان بابا لحظه ی

عمرش ثريا رو به من سپرد. خواست براش حامی باشم و اون و به خودم آخر 

حاج بابام قول داده بودم ... و خواسته هام ترجيح بدم...من ب  ه 

اما ثريا انگار فکر می کرد ميشه اين رابطه واقعی بشه...من حتی يک بارم
نکردم  همسرمه....ن  ه  عشق  و  محبتی  بود  و  ن  ه  رابط  ه  ای...ما  تو  دو  تا فکر 
واحد جدا از هم زندگی می کرديم و وقتی ثريا از علاقه ش بهم گفت، بهش
گفتم که من کس ديگه ای رو دوست دارم و بهتره هر چی زودتر صيغه رو
فسخ کنيم...خدا شاهده هزار بار خواستم خودم فسخ کنم اين صيغه ی لعنتی رو
اما  ياد  قولم  ب  ه  حاج  بابا  می  افتادم.  نمی  خواستم  با  ناراحتی  از  هم  جدا  بشيم

اما....نشد...   

نورا  او کشيد.

شناخته بود. و حمايت هايش  سياوش را با محبت های بی چشم داشت 

فقط... _تو به قولت به خان بابات عمل کردی 

سياوش آه بلندی کشيد.
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داد. ای کاش قولی نمی داد، يا اصلا آنقدرها به آن قول بها نمی 

وسط يه چيزی درست نيست. تو چرا بعد از آزادی نيما نزدی زير قولت _اين 
با آراز؟ آراز اشتباه زياد داره. می شد با يکی از همون اشتباهاتش همه چی

رو منتفی کنی.

با بغض گفت: نورا 

اوج بی پناهی و بدبختيم، مجبور شدم به آراز سفته بدم. آراز خودشم _من تو 
می  دونست  ک  ه  من  نمی  خوامش....ه  ه  می  دونی  از  چی  بيشتر  دردم
اومد....وقتی  فهميدم  سر  تصاحب  من  با  شاگرد  گالريت،  وحيد  شر  ط  بندی

کردن....

کنار پنجره ايستاده بود و خيره به نورا سيگار می کشيد.

سيگارهم يادگار آن روزهای تلخ بی نور بود.

وگرنه که او متنفر بود از دود و سيگار.

باورش نمی شد اويی که اين طور آرام در ميان تخت او به خواب رفته هنوز 
نور است.

امروز خيلی روز سخت و البته شيرينی داشتند

گفته شد و هزار بار شکست،اما تهش به اي ن هم شايد ها  گفتنی 
زنده باشند اما زندگی نمی کنند.

اصلا نور که نبود زندگی کردن معنايی نداشت.

نورا قلتی زد و رو به او شد.

نور مهتاب از پنجره بر چهره ی مهتاب گونش تابيد و مژه های بلند و روشنش

را نمايان کرد.
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دختر خود زندگی بود. اين 

با او عاشق شد و ديوانگی ها کرد.

با او فهميد که زندگی روی ديگری هم دارد که خيلی زيباست.

ديگر محال بود اجازه دهد کسی ميانشان فاصله بندازد.

بی او بودن خود مرگ بود.

بايد به حساب آراز هم می رسيد.

خيلی چشم پوشی ها در مقابل کارهای او کرده بود.

خيلی موقع ها از او گذشته بود و گناهش را ناديده گرفت.

اما اين بار فرق می کرد.

پای نورا وسط بود.

بايد به سراغ وحيد هم می رفت.

نورا که گفت سرش با آراز شرط بندی کرده بودند، ديوانه شد.

فحش داد و مشت به ديوار کوبيد.

حتی می خواست اول به سراغ آراز برود و بعد به حساب وحيد رسيدگی کند
که نورا با گريه و التماس نگذاشته بود.

پيش نورا جوری رفتار کرد که انگار قبول کرده  ی کند،اما

در ذهنش داشت برايشان نقشه می کشيد.

بايد جواب کارهايشان را می دادند.

سر ناموس و عشق او شرط بندی کرده بودند؟
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قصد رفتن کرده بود و سياوش با بهانه گيری راضی کمی که آرام گرفتند نورا 
به ماندنش کرد.

می ديد که هنوز نتوانسته مانند آن روزهای خوش با او راحت باشد و معذب
است.

بايد او را مانند قبل تر ها جلد خودش می کرد.

راضی اش کرد که به فاطمه زنگ بزند و اجازه ی ماندن بگيرد.

نياز داشتند. هر دو به اين با هم بودن 

حالا نورا درست مقابلش خواب بود.

تا نيم ساعت پيش او را در آغوش داشت و آرام و با احتياط نوازشش می کرد
و حالا با فکری آشفته و هزاران نقشه نگاهش را به او دوخته بود.

صدای زنگ گوشی اش باعث شد چشم از نورا بگيرد و برای جواب دادن به

شود. آيناز از اتاق خارج 

آرام گفت: بيرون از اتاق در اتاق را بست و با صدايی 

_جانم؟

نگاهی به ساعت ديواری انداخت.

کرد. از يک بامداد گذشته بود و اين تماس آيناز نگرانش می 

_سلام.

لحن س ميشه بود.

سياوش در تاريکی سالن روی مبلی نشست و آرام و نگران پرسيد.

شده؟ _طوری 
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نگرانش  بود  اما  انگار  آيناز  چيز  ديگری  برداشت  کرد  ک  ه  با  پوزخند فق  ط 
گفت: صداداری 

آراز کجاست؟ _طوری که....عمو اصلا خبر داری 

پس برای دادخواهی از برادرش زنگ زده بود.

اش گذاشت. نفس بلندی کشيد و دست بر پيشانی 

_واقعا ديگه برام مهم نيست.

آيناز اين بار با خشمی عجيب گفت:

باورم نميشه. آخه اصلا از تو توقع نداشتم. به خدا هنوز تو شوکم که _واقعا 
تو  اون  بلا  رو  سر  آراز  آورده  باشی.  آراز  هر  کاری  هم  ک  ه  می  کرد  می
بخشيدی. حالا چی مهم تر از ما برات بوده که تونستی به خاطرش انقدر کتکش

بزنی که به اون حال بيفته؟

پوف کلافه ای کشيد.

انگار قرار نبود هيچ وقت برای خودش باشد.

بايد هميشه الويتش خانواده ی سهراب می ماند.

يک بار هم که به خاطر خطايش که خيلی هم بزرگ بوده کتک خورده،ايناز
با محبت و آر امده بود.

هم انگار بايد توقع هر رفتاری را می داشت وقتی که قرار بود ديگر از آيناز 

خودش زندگی کند. برای دل 

_محمدی که خبر داد رسوندتش بيمارستان فکر نمی کردم اون طور ببينمش.

برات؟ چطور دلت اومد که.... مگه ما امانت سهراب نبوديم 

سعی کرد صدايش بالا نرود.
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در اتاق خواب بود. نورا 

می گی ايناز؟ يه طرفم می ری به قاضی...آراز برادر و عزيزته درست _چی 
پرسيدی چرا اين اتفاق افتاده؟ يا فقط ادای خواهرای دلسوز و براش اما ازش 

درآوردی؟

با حرص کرد. آيناز نوچی 

_که چی؟ بازم توجيه خوبی نيست. اونا تو دوره ی نامزدی هستن و اگه بخوان
ی نزديک تری با هم داشته باشن عجيب نيست. نه اون دختر خيلی مقيده رابط  ه 

و.... و نه آراز.نورا خواسته ناز کنه و شما انگار جدی گرفتين 

خشم چشم بست. با 

آدم ها پای منافع خودشان و عزيزانشان که می شد وجدان را کناری می انگار 

گذاشتند.

آيناز از تو توقع نداشتم. برادر عزيز تو اگه من نمی رسيدم، معلوم _واقعا ک  ه 

غلطی کرد و خودتم نبود می خواست چه بلايی سر اون دختر بياره.تا حالا هر 

دونی که چشم پوشی کردم. چون ميدونستم می گرده وادمای لنگه ی خودش می 

و پيدا می کنه. اما اين دختر لنگه ی خودش نيست.

منطق گفت: آيناز با عصبانيت و بی 

خواد  تعيين  کن  ه  که نورا  خوبه؟  ذات  آدما  رو  فق  ط  بايد  خدا  بشناسه. _کی  می 

توام فقط يه مدت باهاش همسايه بودی.دليل نميشه بشناسيش.

دلش می خواست دهان باز کند و بگويد که نورا جان و جهانش است.

دهان بست تا به وقتش. اما 

زد. پوف عصبی ا موهايش 
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بيشتر از اين هم و دلخور نکنيم. من ديگه با آراز کاری ندارم.توام _به نظرم 
کمی منصف باش. نورا هم مثه خودت اگه نمی خوای بری تو جبهه ی اراز، يه 
يه دختره. تو خودت اگه ماهان باهات همچين  رفتاری داشت قبول می کردی؟

يا خيلی عصبانی و خشمگينی و يا حس خواهرانت چشمتو کور کرده و نمی
منطقی رفتار کنی. بهتره يه وقت ديگه که هر دومون بی طرف و آروم ذاره 

بوديم صحبت کنی.

دل هم و بيشتر از اين می شکنيم. وگرنه فقط 

که از او انتظار نداشت گفت: آيناز با طلبکاری ای 

_باشه  عموجون  .  انگار  تو  من  و  آراز  رو  هم  بامادرمون  زير  خاک  کردی.
مزاحمت نمی شم.

و سريع خداحافظی و قطع کرد و فرصت نداد حتی سياوش جوابش را بدهد.

حالا که فکر می کرد می ديد جوانی و عشقش را پای هيچ گذاشته بود.

آدم هايی که اگر پايش می افتاد به خاطر خودشان او را له می کردند. پای 

آيناز  سنگ  برادری  را  به  سينه  می  زد  که  تا  ديروز  می  ترسيد  او  را  نشان

خانواده ی همسرش دهدو نگران بود که گند کارهايش به گوش ماهان و خانواده

اش برسد.

نمی فهميد چه عوض شده بود که اين طور حق را به آراز می داد.

اما اين اتفاق ها يک چيز را خيلی خوب به او فهماند.

اين که ديگر جز نورا کسی را ندارد و بايد فقط و فقط برای  او وارامششان

می جنگيد.

shahregoftegoo@  _سياوش...
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سر که بالا آورد او را تکيه زده به چهارچوب در ديد.

نمی دانست چند ساعت گذشته و چقدر در آن حالت نشسته و به کارها و خوبی
که بی چشم داشت در اين سال ها کرده و جوابش را اين طور دادند فکر هايی 

کرده.

گرگ و ميش صبح شده بود.

چشمان خسته و سرخش را در آن تاريک و روشن خانه به او دوخت که جانش
زد. بود و لبخند خسته ای 

دلبر؟ _بيدار شدی 

سياوش برايش آغوش باز کرد. نورا سمتش آمد و 

نورا کمی معذب بود و سياوش درکش می کرد.

پايش که نشست سياوش او را به سينه اش چسباند و زمزمه اش در ميان روی 
او گم شد. موهای باز و پريشان 

_اروم جونم.

او گذاشت و چشم بست. نورا سر روی سينه ی 

احساست می گفتی بهم. _ای کاش همون سالا که من و ديدی می اومدی و از 
شايد اونوقت خيلی اتفاقا نمی افتاد....شايد اصلا  می رسيديم

نبود... و حالمون اين 

اخم کرد. سياوش 

کمی آرامش می خواد.الان که تو بغلم دارمت آرومم اما می ترسم...من _ دلم 
تو تموم مدت رابطمون می ترسيدم. از از دست دادنت هميشه می ترسيدم...

نورا صورتش را بالا آورد.
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صورتش مقابل صورت او قرار داشت. حالا 

نداره... _وقتی نه چيز پنهونی بينمون مونده و نه دروغی ديگه. ترس معنايی 

چشم بست. دستش که نوازش گونه روی صورت او نشست، سياوش لحظه ای 

عکس  العمل _ما  نمی  تونيم  بدون  هم  بمونيم...من  با  اين  ک  ه  نگران  آراز  و 
آرومم... بعدشم، اما تو که کنارمی 

سياوش دست روی دست او روی گونه اش گذاشت و به لب هايش چسباند و

بوسيد.

_همه چيز و بسپار به من و آروم باش. من درستش می کنم....وقتی همه چی

رو حل کردم ميام جلو و تو رو از مادر و برادرش خواستگاری می کنم. اين

خوام دلنگران هيچی نباشی. بار می 

نورا پيشانی به پيشانی او چسباند و چشم بست.

_کنار تو ترس معنايی نداره.می خوام باهات يه شروع خوب داشته باشم....اين

بار ديگه هيچی نمی تونه جدامون کنه.

سياوش سرجلو برد و آرام و عاشقانه لب هايش را بوسيد.

عميق و پر محبت.

شايد به قد د ی هايشان.

شايد کمی تسکين می شد.

_نمی دونم چه کار می خوای بکنی سياوش. اما نگرانتم.

نوچی کرد و نگاهش را به خيابان دوخت.

اين فکر آرامشش را گرفته بود.
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کرد. بايد ادبشان می 

_توضيح  دادنش  سخته....حالم  خوب  نيست  اميرعلی....احساس  ي  ه  آدم  بی
از  هيچی  خبر  نداشتم.  انگار  شبي  ه  ي  ه  کبک  سرمو  کرده عرض  ه  رو  دارم.من 
بودم  زيربرف  و  اونا  هر  بلايی  ک  ه  خواستن  سر  من  و  نورا  آوردن.  شايد  هم
خودم و زده بودم به خريت. اما ديگه بسه. هر کسی تقاص کاراش و پس می

ده .

امير علی اما نگرانش بود.

مدت  ها  بود  ک  ه  ب  ه  ايران  نيامده  بود  اما  با  تماس  هايش  با  سياوش  متوج  ه  ی
اوضاع روحی خرابش شده بود.

برايش  خوشحال  شد  وقتی  ک  ه  سياوش  از  شروع  دوباره  ی  رابط  ه  اش  بانورا

گفت.

وقتی شماره ی گودرز را از او خواست و گفت که می خواهد برايش کاری اما 

کند،ترسيد.

داد. گودرز برای پول هر کار خلافی را انجام می 

شدنت هر کاری کنی. شايد گاهی خوب نيست خيلی هم _حقته که واسه آروم 
واس  ه  نزديکانمون  نقش  آدم  خوب  ه  رو  بازی  کنيم.  فقط...سياوش  حواست  باشه
که تو هر چقدر هم که ناراحت باشی بازم اگه اتفاقی واسه هم خونت بيفته اولين

نفری هستی که سينه سپر می کنی و ناراحت می شی. ونقدرا هم
پيش وجدانم شرمنده بشی.  ً باشيم.پس کاری نکن که بعدا بد 

چشم بست و پيشانی به شيشه ی پنجره چسباند.

بد بود. حالش 

_حواسم هست.
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چند دقيقه بعد از تماسشان اميرعلی شماره ی گودرز را فرستاد.

کارها داشت و فعلا بايد دلسوزی و وجدان را کنار می گذاشت.

و متروک رسيد. شب بود که به انبار قديمی 

انباری که سال ها پيش حاج بابا خريده بود و چند سالی می شد که بی استفاده
و متروک مانده بود.

در قديمی و آهنی اش را هل داد و پا به داخل گذاشت.

صدای زوزه ی گرگ از دور دست ها می آمد.

صدای فرياد بلندی از داخل انبار توجهش را جلب کرد.

او را به کجا کشانده بودند؟

تا به حال آزارش به هيچ کس نرسيده حالا بايد با لات ها و خلافکارها اويی ک  ه 
معامله می کرد.

وارد فضای متروک و نيمه تاريک انبار شد.

درست وسط انبار وحيد را بسته شده به صندلی،در حالی که دو مرد درشت
اندام بالای سرش ايستاده بودند و صورتش خونی بود ديد.

اخم کرد  ن برداشت.

شايد نظرش اين همه خشونت هم نبود.

اما وقتی يادش آمد که سر نورش شرط بسته بودند خونش به جوش می آمد.

شايد اگر وجدانش را خفه می کرد به مرگش هم راضی می شد.

رو به روی او ايستاده بود.

صورت خونی او حالش را بد می کرد.
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زور درد پايين افتاده و صورت خونی حالش را بهم می وحيد با سری که از 
زد.

_بريد بيرون.

گودرز و نوچه ی غول پيکرش با نگاهی پر اخم به وحيد بی حرف از انبار
بيرون رفتند.

پای ناموسش وسط بود و ترجيح می داد بيشتر از اين غريبه ها سر از اوضاع

نابه سامان خانواده ای که برايشان جان می گذاشت در نياورند.

_روزی که آراز تو رو بهم معرفی کرد با تموم بی اعتماديم به انتخابش، اما

دستت سپردم. تو اين سالا کم واست بسته بهت اعتماد کردم و گالری رو  چشم 

نزاشتم و همه جوره حمايتت کردم. اون وقت تو چی کار کردی؟ سر ناموس

مردم با اون آراز از خودت بدتر شرط بندی کردی و به فکر آبروی اون دختر

و منی که بهت اعتماد کردم هم نبودی...

و گفت: وحيد با درد سر بالا آورد و با نگاه به او نيشخندزد 

_ناموس  مردم  يا  ناموس  خودت؟  می  دونستم  دلت  پيش  اون  دختره  گير

کرده....وگرنه که کی سياوش خان بزرگمهر به دختری گوشه چشم نشون ميده

و انقدر هواش و داره....

سياوش با خشم به صندلی اش کوبيد.

_خفه خون بگير.گيريم که میدونستی که اين عذر بدتر از گناهه. می دونستی
کثافت؟ و ردی 

وحيد با خشم در صورتش غريد:

نميری يقه ی اون آراز پفيوز و بگيری که گند کثافت کارياش کل دنيا _چرا 
برداشته؟  اون  بود  ک  ه  دنبال  اون  دختره  افتاد.  چون  بهش  رو  نشون  نمی رو 
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داد....اصلا خبر داری که چقدر جيب خودت و زده و تو نفهميدی؟...هه،چی
می گم من اصلا ؟ نه که می فهميدی کاری می کردی؟...

پوزخند زد و گفت: چشمان سياوش  خيره ب  ه 

_احمقی سياوش خان. اون قدری که نفهميدی تموم اين سالا آراز ازت دزدی

می کرد و اسم و رسمت و به گه می کشيد. من فهميدم آراز ازت خوشش نمياد

و تو نفهميدی.

خشم تمام جانش را گرفته بود.

وحيد متاسفانه راست می گفت.

خيلی وقت ها از گندهای آراز با خبر می شد و سکوت می کرد.

که از او سواستفاده شايد خودش مقصر بود و نبايد آنقدر برايشان خوب ميشد 
کنند.

_اون  دختر  لقم  ه  ی  بزرگی  واس  ه  آراز  بود.  هه...هنوز  باورم  نميش  ه  ک  ه  اونم

بالاخره رام خودش کرد....

با يش کوبيد.

_خفه خون بگير.

زد و گفت: جمع شده از درد نيشخند پر تمسخری  وحيد با چهره ی 

_طرفت  و  اشتباه  گرفتی  رئيس.کسی  ک  ه  بايد  جای  من  می  نشست  آراز
بود...راستی  يادت  ه  دو  سال  پيش  ک  ه  انبار  و  آتيش  زدن؟  می  دونی  کار  کی

بود؟.... آراز....ببين تعجب نکن. خب اون ازت پول خواست و تو دست رد به

سينه ش زدی. اونم برای اولين بار. ارازم به روش خودش حالت و گرفت...

حالش هر لحظه بدتر می شد از چيزهايی که می شنيد.
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در تمام اين سال ها که نگران آراز و کارهايش بود و دورادور حتی حمايتش
می کرد،او به فکر گند زدن به اعتبار و ابرويش بود.

آن هم به خاطر دلايل احمقانه ی خودش.

نمی توانست بماند و بشنود . بيشتر از اين 

چه فايده ای داشت دانستن بيشتر وقتی نامرد از هم خون خودش بود؟

از انبار که بيرون امد، گودرز و نوچه اش را جلوی در ديد.

_بزاريدش جلوی در خونه ش...شماره حسابتم برام بفرست.

نماندتا چرب زبانی و تشکرش را بشنود.

حالش خوب نبود.

که شد تصميمش را گرفته بود. سوار ماشينش 

بايد کاری می کرد.

_حالت خوبه؟ صدات يه جوريه.

سرش را روی فرمان گذاشت و چشم بست.

حالش خوب نبود.

_حالم....می  دونستی  تو  آروم  جون  منی؟صدات  معجزه  می  کن  ه  واسم.  حالا
فکر کن وقتی تو بغلمی چقدر حالم خوب ميشه.

نورا خنديد و لبخند روی ل  نقش بست.

دختر خود معجزه بود. اين 

_حسامون يکيه. خوبه که باهام حالت خوب ميشه.

سياوش آه بلندی کشيد.
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_بيام دنبالت نور؟ خودت با معجزه ی دستات و آغوش گرمت حالم و خوب
کنی؟

او. صدای خنده هايش جان می بخشيد به روح درمانده ی 

لحظه امکان داره برسه و اگه من و با تو ببينه _نميشه. مامانم رفته خريد و هر 
قيامت به پا ميشه.

چشم بست و سری تکان داد.

می دانست و دلش باز هم بهانه میگرفت.

دلبر.هر چی تو بگی. اما بدون ديگه به قد قبل طاقت دوريت وندارم. _باش  ه 
چند ماهه از من مجنون ساخته.... اين جدايی 

_نورا؟!

صدای بلندو پر خشم نيما در گوشی پيچيد.

شده؟! _چی 

نورا با دلهره و بی خبری پرسيده بود.

بود؟ _چ  نيما 

می بينمت.  ً _اره. نمی دونم چی شده. فعلا قطع می کنم برم ببينم چه خبره. بعدا

نورا که سريع و نگران خداحافظی کرد نگران و خسته ماشين را روشن کرد
خانه رفت. و  به سوی 

_چی شده نيما؟ چراداد می زنی؟

نيما با خشم طول و عرض سالن را می رفت و می آمد.

صدای فريادش او را سراسيمه به پذيرايی کشانده بود.
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چه پيش آمده بود که نيمای هميشه آرام را آنقدر خشمگين کرده بود؟

شده بود. به سويش که چرخيد، چشمانش  به رنگ خون 

کجاست؟ _اون ارازديوث 

نورا ابرو درهم کشيد.

توانست حالش را خراب کند. اسم آراز هم می 

افتاده؟ _من چه می دونم؟ چه اتفاقی 

گرفت نيما با خشم چنگ به موهايش زد و در حالی که با گوشی اش شماره می 
گفت:

_اون حروم زاده رو بايد پيدا کنم. بايد به من جواب پس بده.

نورا نگران و بی خبر گفت:

کارکرده؟ _چ  ه 

نيما گوشی اش را با خشم بر روی مبل انداخت و فريادی با خشم کشيد.

_ميکشمش.

رفت. نورا با دلهره و ترسيده به سوی نيمای خشمگين 

_حرف بزن نيما.مردم از نگرانی. او کرده باز؟

نيما آنقدر حالش بد و خشمگين بود که متوجه ی لحن خصمانه ی نورا نسبت
نامزد بود، نشد. به مردی که مثلاً 

لحظه ای ايستاد و به نورای نگران چشم دوخت.

را با حرفش بر سر نورا دست هايش را با بيچارگی بر سرش گذاشت و دنيا 

آوار کرد.
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_اون اشغال عوضی با مونا ....رابطه داشته....درست وقتی که من و تو...مثه
و  بازی  می  کرديم  اون دوتا  احمق....داشتيم  نقش  نامزد  اين  دو  نفر 

کثافت....مونا را حامله کرده....   

#فصل هفدهم

_سياوش...

به دلش انداخت. لحن مضطرب او ترس و نگرانی 

_جان دلم؟ چی شده دلبر؟

نورا نگاهی به در اتاق نيما انداخت.

وقتی  ک  ه  می  خواست  ديوانگی  کند  و  برای  پيدا  کردن  آراز  از  خان  ه  بيرون
برود، نورا با خواهش و التماس جلويش را گرفت و نيما گوشی به دست در

حالی که شماره ای می گرفت، به اتاقش رفت و در را بست.

فقط خدا را شکر می کرد که فاطمه تماس گرفته و گفته بود که سری به زهرا

می زند و دير می آيد.

دست خودش نده. _نيما حالش خوب نيست. به زور نگهش داشتم که کاری 

سياو جا پرسيد:

_چی شده مگه؟ چرا حالش خوب نيست؟

سياوش آمده بود.
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می توانست با او همه چيز را در ميان بگذارد و خيالش راحت باشد که منطقی
را انتخاب می کند و بدون اين که نگرانی برای او ايجاد شود، مشکلش ترين راه 

را حل می کند.

ناراحتی هايش را به او بسپارد و کنار بايستد سياوش آمده بود و می شد تمام 
تا او مشکلات و غصه ها را برطرف کند.

سياوش حامی بود.

نگاهی دوباره به در اتاق نيما انداخت و وارد اتاق خودش شد و در را بست و
آرام گفت: با صدايی 

رو  ندارم _خب  خيلی  اتفاقا  افتاده....نمی  تونم  بهت  نگم....  من  جز  تو  کسی 

که...

حرفش امد و با محبت گفت: سياوش ميان 

و _بايد به من بگی نور. من کوتاهی زياد داشتم. نبودم وقتی که تو مشکلات 
تنهايی  ب  ه  دوش  کشيدی.  فکرشم  من  و  می  کش  ه   ميش  ه  خاطر

اما خبر نداشتم. خواهتم و از هيچی 

لبخند زد و گفت: نورا 

خوبه... _همين که الان هستی 

کرد و آهسته گفت: مکثی 

_يادت  ه  نيما  عاشق  ي  ه  دختری  شده  بود؟  اسمش  مونا  بود.  خب  اون  يکی  ديگه
داشت و وقتی دوباره با نيما وارد رابطه شد گفته بود که اون رابطه رو دوست 
ش تموم شده و تا صحبت راجب خواستگاری هم پيش رفتن. جوری که نيما
دختر ازش  واس  ه  مامان  گفت....خبر  داری  ک  ه  دختره  فوت  کرد  اما....اون 

باردار بود....   
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سياوش با ترديد پرسيد:

بوده؟ _با نيما 

بود. به سخت ترين جايش رسيده 

_نه...انگار درست وقتی که نيما داشت واسه زندگی باهاش رويا می بافت،اون
داشته با همون عشق سابقه ش به نيما خيانت می کرده....بعد از فوتش خواهر
انگار اصرار داشته که حتما نيما دختره دفتر خاطرات دختره رو داده به نيما. 
بخونش و نيما با تموم شکنجه ای که براش داشت می خونتش....اما مونا از

بوده؟ عشق سابقه ش گفته بوده و....اين که اون مرد....کی 

_خب اين چه ربطی به نيما داره؟ خانواده ش بايد پيگير بشن که دليل خودکشی

دخترشون بوده.

شد. هر چقدر جلوتر می رفت صحبت کردن سخت تر می 

اون و؟ _خب ما...می شناسيم 

متعجب گفت: سياوش 

خودتون _چطور ممکنه اخه؟ کی بوده اصلا؟ منم می شناسمش يا از اشناهای 
بوده؟

نورا درمان ور بگويد.

بالاخره آهسته و دودل گفت: اما 

شناسيش....اون...آراز بوده... _اره می 

سياوش شوکه مانده بود چه بگويد.

و بيش از قصه ی نيما و عشق و عاشقی و دردسرها و آخرسر هم خودکشی کم 
عشقش خبر داشت.

|  P  a  g  e  1389   



  نورا/هانيه محمدياری 

 
 

  اما نمی دانست دليل خودکشی آن دختر به آراز برمی گردد.

  شکسته و ناراحت بود. وقتی حرف زد، صدايش

   _مطمئنی؟

  گفت: ی سری تکان داد و در گوشینورا با ناراحت

_اره...و حالا نيما می خواد بره سراغش و من نمی دونم چطور می توانم 
  .جلوش و بگيرم

  آراز گفت: سياوش درمانده و خسته از کارهای

_هميشه می گم ديگه نمی تونه بيشتر از اين نااميدم کنه اما...ارازه 
  ..کنم.. ديگه....نگران هيچی نباش. من درستش می

  صدای بسته شدن در نورا را پراند.

  آمد و مضطرب گفت: گوشی به دست و با عجله از اتاق بيرون

  روقت آراز._وای سياوش، نيما رفت. حتما رفته س

  حالا نگران بود، او را آرام کرد.سياوش در حالی که خودش هم 

  _اروم باش. من الان ميرم پيشش. نمی زارم کاری کنه.

  بود.اما نورا نگران 

  حالا نگران سياوش هم بود.

  اما چاره ای جز باخبر کردن او نداشت....

  نيما آشفته بود و عصبی تر از هر زمانی.
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احساس  سرشکستگی  و  غيرت  از  يک  طرف  و  اين  ک  ه  رو  دست  خورده  از
کسی که نامزد خواهرش به حساب می آمده و با نامزد او رابطه داشته، حالش

را بيشتر بد می کرد.

که انگار غيب شده بود و کسی از او خبری نداشت. آراز 

مينا و خانواده ی مونا از او شکايت کرده بودند و نيما حتی با مينا هم بحثش

اقدام نکرده بودند. شد که چرا زودتر برای شکايت 

_چی می گفتيم؟ تو نمی دونی چقدر بابام به آبرو و اعتبارش اهميت می ده؟

اصلا  همين  ک  ه  فهميد  مونا....حامل  ه  بوده  سکت  ه  کرد.  کم  خبر  خودکشی  مونا

شکستش؟

زد. نيما با خشمی که انگار قصد کم شدن نداشت فرياد 

_پس يعنی هيچی به هيچی؟ دست رو دست بزاريم تا اون کثافت راست راست
بخنده؟ راه بره و به ريشمون 

مينا با ناراحتی سری تکان داد و گفت:

_من می خواستم تو اون دفتر و بخونی و بدونی که کسی که قصد داره همسر
بشه چه آدم پستيه.اما....من شکايت کردم   که امکان خواهرت 

که تقاصی پس نده به نظرم مونا هم از بابام مخفی می کنم. اما اين  داشته باش  ه 
رسه. به آرامش نمی 

نيما با ناراحتی چنگی به موهايش زد.

مونا بد کرده بود.

او و هم به خودش. هم ب  ه 

جا. _يه مدت با نيما بريد از اين 
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چشم دوخت و گفت: نورا با تعجب به سياوش 

_چرا؟

سياوش آه پر افسوسی کشيد.

او هم شده بود. آراز و کارهايش دامن گير زندگی و آبروی 

_نيما  داغونه.  هيچ  جوری  نميش  ه  ارومش  کرد...من  خودمم  ي  ه  مردم.  سخت
ترين اتفاق اينه که بدونی عشقت با يه آدم ديگه بهت خيانت کرده....به قد دنيا

کار دست خودش بده. شرمنده ی کارای ارازم.اما نمی خوام نيما 

نورا برای او ناراحت بود.

اويی  ک  ه  تمام  تلاشش  را  برای  پيدا  کردن  آراز  می  کرد  و  در  اين  روزهای

بود. سخت کنارشان ايستاده 

تازه من....دلم نمی خواد حالا که دوباره _فکر می کنی راضی بشه که بياد؟ 

با هميم....ازت دور بشم.

سياوش با محبت کف دستش را بر روی گونه ی او گذاشت.

بود نور. جانش 

کنی برای من آسونه؟ اما نگرانم. اين بار قرار نيست ماله بکشم رو _فکر می 

وسطه. اما کارای آراز چون پای آبروی يه دختر که دستش از اين دنيا کوتاه  ه 

بخوره. نمی خوام به نيما يا....تو لطمه ای 

تکان داد. کنم واسه رف   _سعی می کنم راضيش 

کنار لب او نشاند. خود را جلو کشيد و بوسه ای 

_خوبه که تو رو دارم.
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با لبخند نوازشش کرد. سياوش 

_عزيزترين من....

اينقدر پر از خشم و ناراحتی نديده _نمی دونم اين بچه چشه. تا حالا نيما رو 
بودم.

زهرا نوچی کرد و ناراحت گفت:

رو که دوست داشته از دست داده. _درکش کن خواهر.بالاخره کسی 

فاطمه سری بالا انداخت و ابرو درهم کشيد.

_نه،  دردش  اين  نيست.  من  می  فهمم.  انگار  ي  ه  چيز  ديگ  ه  باعث  اين  همه
شده. عصبانيتش 

برد و آرام گفت: سرش را جلو  زهرا 

_نيما و نورا که چيز پنهونکی از هم نداشتن هيچ وقت. حتما بهش گفته چی
شده. ببين يه جوری می تونی از حرف بکشی.

با اخم گفت: فاطم  ه 

_اون ورپريده که اصلا حرفش و نزن. به خدا درد اين دوتا بچه آخر سر من

و  می  کشه....خدا  نگ  ه  داره  واست  شوهرت  و.  ب  ه  خدا  ک  ه  بچ  ه  بزرگ  کردن

اونم  تنهايی  خيلی  سخته.  اون  بهادر  خدابيامرز  هر  چی  ک  ه  برای  من  شوهر

با تموم نبودناش باز پدر خوبی برای بچه هام بود. بازم همين که تو نبود،اما 

وقت  نياز  کنارشون  بود  خيال  آدم  و  راحت  می  کرد.  اما  از  وقتی  ک  ه  رفته
پاره پاره کرده. اون از قضيه ی زندان رفتن مشکلات اين بچه ها جيگرم و 
و عاشقيش، اينم از نورا که يه پسر به درد نخوری رو آورد و گفت می نيما 
خواد  باهاش  ازدواج  کنه.  اصلا  نفهميدم  چی  ب  ه  چی  شد  ب  ه  خدا.خدا  بهم  رحم

کرد که گفتم نه عقد و نه صيغه تا هم و بشناسيد.   
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زهرا ابرو بالا انداخت و با تعجب پرسيد:

اخه؟ _اصلا خبری ازش نيست. چه نامزدي  ه 

با چندش و بد آمدن دهان کج کرد. فاطم  ه 

_الهی شکر که نمياد و بره و آينه دق من باشه

انگار  خدا  بخواد  نورا  هم  داره  عاقل  ميش  ه  و  ب  ه  عقد  نمی  رسن.اصلا  انگار
هر هيچ ارتباطی با هم ندارن. اين دختر که نميشه دو کلوم باهاش حرف زد. 

وقت ميام بپرسم تصميمت چيه و يه خبری از پسره بگيرم،فقط می گه باهم در

و  شايد  ب  ه  توافق  نرسيم.  الهی  ک  ه  ب  ه  توافق  نرسين.  من  چ  ه  آرزوهايی تماسيم 

واسه اين بچه ها داشتم و اينا چی انتخاب کردن.

_غصه نخور.ايشالا که هر چی به صلاحشونه ميشه.

_ب  ه  خدا  ک  ه  صلاح  نورا  اون  پسره  نيست.  چند  روز  پيش  زن  صاحب  خونه

جلوم  و  گرفت  ه  از  نورا  واس  ه  پسرش  خواستگاری  کرده.  آخ  ه  چ  ه  پسری.  نگم

برات. پسره دکتر دندون پزشکه. می گه پسرم توکوچه دختر خانومت و ديده

و خاطرخواه شده...خاک بر سر من با اين اولاد تربيت کردنم. اون وقت دختر

بی لياقت من چی انتخاب کرده؟...با کلی خجالت به خانومه می گم دختر من

داره باورش نميشه.می گه چه نامزديه که هيچ کس تا حالا نديدتش. فکر نامزد 

از سرم بازش کنم دروغ سرهم کردم. کرد می خوام 

نورا که حاضر و آماده از اتاق بيرون امد، فاطمه حرفش را قطع کرد.

انداخت گفت: می  نورا در حالی که روسری اش را بر سرش 

_مامان  من  ي  ه  سر  می  رم  پيش  روشنک  و  می  يام....خال  ه  جون  نری  تا  من

بياما.

زهرا دوس سش می شد.

|  P  a  g  e  1394   
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هنوز وقتی از نورا در خانه شأن حرف می شد حسرت چشمان پسرش را می
فهميد.

اما نورا نمی خواست.

زد و گفت: لبخندی 

خونه مون. نامزد آرش قراره بياد  _بايد برم ديگه خاله جون.امشب 

سری تکان داد و بوسه ای در هوا برايشان فرستاد و از در بيرون رفت. نورا 

تکان داد. فاطمه پوفی کرد و با ناراحتی سری 

_اين دختر آخر سر من و جون به لب می کنه با کاراش...

با _تو  خيلی  از  من  خوش  شانس  تر  بودی.با  تموم  اتفاقايی  ک  ه  تو  رابط  ه  ت 
افتاد،اما  الان  کنار  همين.  باور  کن  براتون  خوشحالما.  سياوش  واقعا سياوش 

مرده. يه آدم خوب که وقتی اون طور از خودش گذشت و پای قولش وايستاد

تو می تونی با خيال راحت دل و زندگيت و بهش بسپاری و خيالت راحت باشه

خوشحالم. که مواظبته...به خدا براتون خيلی 

زد و نگاهش را به انگشتان لاک خورده ی دستش دوخت. لبخند تلخی 

نمی دانست چرا وقتی روشنک اين طور می گفت، خجالت کشيد.

نشد؟ _از سامان خبری 

روشنک تکيه اش را به صندلی لهستانی کافه داد و آه بلندی کشيد.

_به نظرم داره خودش و ازم پنهون می کنه،وگرنه که تو همين تهرانه و پروژه

بهانه ها همش حرفه. و اين 

e راحت گفت:  1395   



  نورا/هانيه محمدياری 

 
 

 _کاش به مامانتينا همه چيز و می گفتی. مامانت مطمئنا خيلی خوب درکت می
  کنه.

و فکر کرد که اگر اين اتفاق برای خودش پيش می آمد جرات نمی کرد چيزی 
  .به فاطمه بگويد

ده نه خودش مانند حالا که در مورد رابطه اش با آراز و اين که چه اتفاقاتی افتا
  .چيزی به فاطمه گفته بود و نه نيما

_نه... دلم نمی خواد اين طوری بشه. اين که پيش بقيه خرابش کنم. اين يه 
  بدهکاره. موضوع شخصيه...اون فقط به من يه توضيح

  اخم کرد. نورا

  ._نکنه می خوای اگه قانعت کرد باهاش بمونی؟ خر نشی يهو

  زد. روشنک پوزخند تلخی

گه؟اصلا اين موضوعی نيست که آدم قانع بشه....اما به هر حال _احمقم م
سامان پسر داييمه و هيچ وقت به من بدی ای نکرده. می تونيم يه پايان درست 

  .با هم داشته باشيم

  چه خوب بود که روشنک از او عاقل تر بود.

  تکان داد و گفت: روشنک سری

  _ولش کن من و. شما چه کار کردين؟

  ای کشيد. نورا پوف حرصی

  کرد. نيما و عشق بی خودش عصبانيش می
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يه قطره آب شده و رفته تو زمين. _نيما مثه احمقا افتاده دنبال آراز و آراز هم 
اين روزا قاطيه که نميشه دو کلمه باهاش حرف زد. کودن شده کاسه ی انقدر 

اون دختره. داغ تر از آش برای 

نگاهش را از او گرفت و آرام گفت: روشنک 

_عاشقش بوده بالاخره....اين که آدم بفهمه رو دست خورده اونم از آدمی که

سخته. بهش اعتماد داشته خيلی 

اخمو گفت: نورا 

_اخه اين دختری که هزار بار بهش خيانت کرده وارزشش  اين همه عصبانيت
و نداره.سياوش می گه يه مدت از اين شهر دور بشه تا آبا از آسياب بيفته. تو

گفت. اين مدت می افته دنبال آراز خودش. اما مگه ميشه به نيما چيزی 

روشنک با اخم و ناراحتی به بيرون چشم دوخت.

برای نيما متاسف بود.

پسرک ساده و مهربان دوست داشتنی.

_ب  ه  نظر  منم  اين  جا  نباش  ه  بهتره.  شايد  بتون  ه  کمی  فراموش  کنه...گرچه
ره. عشق...درديه که هيچ وقت از يادت نمی 

ن  اش ماند.

ای کاش نيما او را انتخاب می کرد.

چقدر به هم می آمدند و چقدر خوب می توانستند همديگر را کامل کنند.

اما انتخاب و عاشق شدن نيما همه چيزراخراب کرد.

با صدای زنگ گوشی نورا، از فکر نيما و اشتباهاتش بيرون آمد و از داخل
کيفش گوشی اش را بيرون اورد.

|  P  a  g  e  1397   



   

 
 

   

  

  

  

  

   

  

  

   

 
  

  

  

  

  

   

 
  

نورا/هانيه محمدياری

شود. ديدن نام سياوش کافی بود تا لبخند مهمان لبهايش 

_جانم؟

صدای خسته ی سياوش، پر از محبت نوازش بود.

بازگشته بودند به همان دوران خوش باهم بودنشان، البته اگر آراز و دوباره 
حماقت هايش می گذاشتند.

سياوش می خواست او را ببيند و نورا آدرس کافه را به او داد.

را که قطع کرد هنوز لبخند داشت. تماس 

_تو تو اين مدت که سياوش نبود انگار يه چيزی کم داشتی.

_چی؟

مهربانانه لبخند زد. روشنک 

_لبخندت و.سياوش کاملت می کنه. برات خيلی خوشحالم نورا. اون مرد لياقت
عشق و علاقه ت و داره.

نو سکوت کرد.

روشنک حقش اين تقدير نبود.

در حياط را باز کرد و کنار ايستاد.

نورا که وارد شد پشت سرش داخل آمد و در را بست.

چرخاند و لبخند زد. نورا نگاهش را در حيا  ط 

از  اون  روزای  تلخ  فکر  نمی  کردم  ک  ه  دوباره  با  تو  پا  بزارم  تو  اين _بعد 
خاطره ست...پر خونه...من تموم اولين هام با تو بوده... اين خونه واسم پر از 

از تو و عشقمونه....
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سياوش دست دور کمر او پيچاند و او را به خود چسباند.

و پر از آرامش حضور او بود. بوسه ای که بر سرش زد عميق 

_قربونت برم.

شدند و نورا مانتواش را در آورد و بر چوب لباسی ايستاده ی قديمی وارد خان  ه 
جلوی در گذاشت و به سوی او چرخيد.

_امشب شام با توئه.

سياوش در حالی که آستين هايش را بالا می زد و به سوی اشپزخانه می رفت
و گفت: خنديد 

چشم دلبر... _به روی 

آمد و به چهارچوب در آشپزخانه تکيه داد و خيره ی او و را خنديد.

به نظر نمی با آن ابهتی که دل او را هر بار که نگاهش می کرد می برد،اصلا 
رسيد که آشپزی بلد باشد.

و شانه های پهنش،ان بازوهای پر و بزرگش دل نورا را هزار باره می قد بلند 

کرد. برد و با هيزی و لبخندی با عشق و شيطنت خيره نگاهش می 

_می گما اصلا به تو آشپزی و اين حرفا نمی ياد. اصلا بلدی چيزی بپزی؟

را داخل بشقاب گذاشت و به سوی او آمد. سياوش خنديد و گوجه های شست  ه 

اش ماند. نگاهش که به او و آن تاپ ليمويی ای که بر تنش داشت افتاد، خيره 

_چه طور ميشه که با هر بار ديدن تو و اين همه زيباييت انگار دوباره و هزار

شم؟ باره عاشقت می 
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و سر کج کرد. نورا خنديد 

_کمکت کنم؟

سوال بی ربطش به حرف و نگاه پر احساس سياوش باعث خنده ی هر دويشان
شد.

سياوش آمد و رو به رويش نشست و در حالی که نگاهش به او بود گوجه ها

را خرد می کرد.

به گوجه ها کرد. نورا با خنده اشاره ای 

شه. _اين طوری پيش بری انگشتات هم با گوجه ها شام امشب می 

تکان داد. سياوش با خنده سری 

_منی  ک  ه  اين  هم  ه  ازت  دور  بودم  و  تو  حسرتت  پر  پر  می  زدم  و  اين  طور
امتحان نکن. من برات می ميرم، اون وقت تو با اين همه خوشگليت ميای می

باشه؟ شينی رو به روم. انتظار داری جز تو حواسم به چی 

نورا با لبخند اخم کرد و ظرف گوجه ها را به سمت خود کشيد.

_بده اصلا خودم خرد کنم تا کار دستمون ندادی. حالا چی می خوای درست

واسم؟ کنی 

زد و گفت: غذا که بيشتر بلد نيستم که اونم املته. اما همينم عالی برات درست  

_من يه مدل
کنم. می 

کرد. نورا به گوجه هايی که زير دستش خرد می شدند اشاره ای 

کنم. _فعلا که گوجه ش و من دارم خرد می 
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شيرين  کنار  هم  بودنشان  با  خنده  و  بوس  ه  های  يهويی  و  پر  شيطنت لحظات 
سياوش همراه بود.

که قبل از اين نورا را فقط در خيال اين گونه کنارش می ديد و فکر سياوش 

نمی کرد به اين زودی ها بخشيده شود،قدر اين لحظه ها و نورا را می دانست.

او طعم دوری و نداشتن نورا را چشيده بود و حالا تمام لحظه های بودنش را

عاشقی می کرد.

در حالی خوردند که نورا را روی پايش نشانده بود و لقمه های بزرگی شام را 

را که می گرفت، ميان خنده و بوسه هايش به خورد نورا می داد.

زندگی همين بود.

همين  لحظ  ه  هايی  ک  ه  کنار  هم  بودند  و  ناراحتی  ها  و  تمام  اتفاق  های  تلخ  را

درهايی اين خانه گذاشته بودند تا چند ساعتی را کنار هم آرام بگيرند. پشت 

_می ترسم...از اين که تموم اين لحظه هامون خواب باشه....وقتی کنار توام و

زاره از ته دلم ذوق تو عشق و خوشی غرق، يه ترسی همش تو جونمه که نمی 

بودنت و کنم.

نفس کشيد. سياوش بوسه ای بر سر او زد و موهای او را 

او گم شد. آهش در ميان تار موهای خوش رنگ و بوی 

تموم اين حال بدت منم....اين که کنار هميم و از لحظه ی بعدمون می _مقصر 
ترسيم...من  سال  هاست  اين  ترس  و  داشتم...می    نگاهت  می

مثه يه ترسو پشت سرت راه می افتادم....همش با خودم می گفتم يعنی کردم و 
ميش  ه  ي  ه  روزی  اين  دختر  مال  من  بشه؟  ...بعدشم  ک  ه  مجبور  شدم  مسئوليت
خانواده ی سهراب و گردن بگيرم و تو و عشقت و تو دلم مثه يه راز پنهون
کنم....فکر نمی کردم يه روزی اين طوری تو بغلم داشته باشمت...وقتی دوباره
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از دستت دادم با خودم گفتم اين بار ديگه محاله حتی نگاهم کنی...اين بار سخت
بودم...من  اگ  ه  نمی  رفتم  و  اون  بند تر  بود  چون  تا  خرخره  مبتلای  تو  شده 
اسارت و حماقت و از دور گردنم می کندم و می موندم پيشت، شايد تا حالا

ازدواج کرده بوديم و ترس از هيچ چی نداشتيم.

نورا  سر  چرخاند  و  با  بغضی  ک  ه  ب  ه  ياد  آن  روزها  چشم  و  صدايش  را  می
او لب زد. لرزاند، خيره به چشمان غمگين 

پيش هميم... _مهم اينه حالا 

سياوش او را به سينه اش چسباند و بوسه های پی در پيش در ميان موها و
او نشست. صورت 

_عزيز دلم...دلبرم...نور زندگيم...

نورا چشم بست و خود را به او و احساساتش سپرد.

اين بوسه ها و محبت ها را دلش لازم داشت.

گرفت  و  رفت  را  از بايد  سياوش  با  عشقش  روزهايی  ک  ه  خودش  را  از  او 
صدای زنگ گوشی نورا که در خانه پيچيد، سياوش کمی ش می برد.

ترسم مامانت زنگ زده باشه. _می خوام نزارم از بغلم بيرون بری اما می 

رفت گفت: نورا با خنده بلند شد و در حالی که به سمت کيفش می 

برنا. مادرزنشون حساب می  _معلومه که قراره از اون دامادايی بشی که از 

لبخندی که بر روی لب هايش سنجاق شده بود جواب تماس فاطمه را داد. و با 

ساعت هشت شب شده و نورا و سياوش بی خبر از گذر زمان بودند و فاطمه
می خواست نورا زودتر به خانه برگردد.

|  P  a  g  e  1402   



   

 
 

 
  

   

  

   

   

  

   

   

   

  

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

نورا نگاهی به چشمان منتظر سياوش انداخت و دوباره دست به دامن دروغ
شد.

شما. _می گم...امشب می خوام بمونم پيش روشنک...البته با اجازه ی 

فاطمه پوف عصبی ای کشيد.

شد. خوشش نمی آمد نورا شب را بيرون از خانه بگذراند، اما حريف نمی 

صبح تا شب شما دوتا يا پيش همين يا پشت تلفن دارين با هم حرف می _از 
چيه؟ زنين ديگه اين شب موندنتون کنار هم 

نورا نگاهی دوباره به سياوش انداخت .

دلش نمی خواست اين لحظه هايی که فقط در رويا با او می توانست ببيند به

ها تمام شود. اين زودی 

نده. _خواهش می کنم مامان گير 

فاطم  ه  ناراضی  و  عصبانی  مجبور  شد  باش  ه  ای  بگويد  و  نورا  بعد  از  قطع
حواسش باشد. تماسش پيامی برای روشنک فرستاد تا 

دستان سياوش که دور او پيچ ز جاپريد.

_ترسونديم.

سياوش بوسه ای بر گردن او کاشت و در فاصله ی بين گوش و شانه اش لب
زد.

انگار يه بغل رز تو بغلمه. بوی بهشت و می دی... _چه بوی خوبی می دی. 

نورا لبخند زد و در ميان دستان او چرخيد.

با آن فاصله ی قديشان، دور گردن او پيچيد و سياوش کمراو را در دستانش 

ميان دستانش گرفت.
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نورا/هانيه محمدياری

خواب نباشه....تو خواب نباشی...اين بار نمی خوام بيدار بشم....می _کاش اين 
هر چی که پشت درای اين خونه جا گذاشتيم. از اراز، از نيما....نمی ترسم از 

خوام تو رو باز از دست بدم...

بوسه ای کنار لب او کاشت. سياوش 

خودش هم نگران بود.

اما نمی گذاشت اين بار اتفاقی بيفتد.

_هم  ه  چی  رو  بسپار  ب  ه  من.  دنبال  آرازم  و  ردش  و  زدم.  من  مراقب  نيما  هم
هستم. همين موقع که ما اينجاييم، يکی رو گذاشتم که حواسش به نيما باشه....اما

جا بريد... تو بايد راضيش کنی که يه مدت از اين 

شده بود. نورا دخترک لوس و بهانه گيری 

_نمی خوام ازت دور بشم ديگه.

بر لب او زد. سياوش لبخند غمگينی زد و بوسه ای 

_لازمه عزيزم. برای من عين مرگه نديدنت وقتی حتی موقعی که نيستی هم

تو رو می بينم. عين ديوونه ها شدم که می بينم تو خونه می چرخی و بعد ميای

تو بغلم... می شينی 

او گذاشت. نورا سر بر سينه ی 

_دوستت دارم سياوش. تو اولين و آخرين عشق منی.

او را به خود فشرد. سياوش با بی قراری 

_منم عزيز دلم. خيلی بيشتر از اون چيزی که فکرش و کنی....

_بايد راضيش کنيم يه چند وقتی از اينجا دور  اسه روحيش
بهتره.
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نورا/هانيه محمدياری

شک و اخم نگاهش را به نورا دوخت. فاطمه با 

_چی  رو  داريد  از  من  پنهون  می  کنين  شما؟  ي  ه  خاطر  خواهی  بود  ک  ه  نشد.

که به زمين نرسيده. هزارون نفر می ميرن و زندگی هنوز ادامه داره. آسمون 

طور شده؟ مگه نيما چقدر اين دختر و  می خواست که حالش اين 

نورا نوچی کرد.

دادن به فاطمه ی از همه جا بی خبر از همه چيز سخت تر بود. جواب پس 

اگر واقعيت را می فهميد که قيامت به پا می کرد و ندانستنش هم پر از سوال

و جواب بود.

_به هر حال اون دخترو دوست داشته که اين طور به هم ريخته ديگه.

از نورا بگيرد. فاطمه قانع که نشده بود اما می دانست که قرار نيست جوابی 

_حالا ميگی چه کار کنيم؟

اگر فاطمه قانع می شد می ماند نيما و اين که کجا بروند.

سياوش پيشنهاد داده بود به ويلای او بروند، اما نظر نورا اين بود که جايی
که آراز آنجا را نشناسد و يک وقتی نکند که مسيرش به آن سمت بيفتد. باشند 

از نيما می ترسيد که فعلا آتشش تند بود.

داشت. از آراز می ترسی که سر پر باد و بی رحمی 

_نمی دونم. فکر اونجاشو نکردم. اصلا فعلا مهم راضی کردن نيماست.

تکان داد.   بهادر  خدابيامرز  ي  ه  عم  ه  ی  ناتنی  داشت  ک  ه  خيلی  مهربون  و  

_می  گم  که
خونگرم بود.اصلا هم شبيه طايفه ی خدانشناس بهادر نبود.
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نورا/هانيه محمدياری

زن  تنها  ک  ه  تو  يکی  از  شهرهای  شمال  زندگی  می  کرد.  اون  موقع  ها  که ي  ه 
جدا نشده بوديم يکی دوباری رفته بوديم خونه ش.حتی تا چند ماه پيش هنوز 
هم گاهی به هم زنگ می زديم و جدايی ما باعث نشد که اخلاق عمه خانوم
می کنه چند وقتی بريد باهام عوض بشه....می خوای يه زنگ بزنم ببينم قبول 

منم راحت تره. پيشش؟ به هر حال اين جوری خيال 

سياوش  گفت  ه  بود  ک  ه  ب  ه  جز  راضی  کردن  نيما  برای  دوری  از  اين  شهر  و

آشوب، به چيز ديگری فکر نکند.

حتی گفته بود مشکل اين که کجا بروند و بمانند را هم خودش حل می کند.

راحت تر بود انگار. اما اين طوری فاطمه هم خيالش 

رو،اما باشه. _من که زياد يادم نيست اين عمه ای که ميگی 

فقط ای کاش نيما راضی می شد.

دنبال انتقام بود. نيما ب  ه 

شايد ديگران اين طور فکر می کردم.

اما او به دنبال آرام کردن دل خودش بود.

بهدنبال ترميم غرور لگدمال شده اش.

بودند. از او يک احمق ساخت  ه 

يک مترسک.

مونا نوشته بود که وقت هايی که به ديدن آراز می رفته، به خانواده اش می
چقدر ساده لوحانه دل باخت به اين د ش نيماست.

دختری که روح و قلبش و حتی جسمش را به ديگری بخشيده بود.
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نورا/هانيه محمدياری

مگه بچه ام که _دست از سر من برداريد و انقدر تو کار من دخالت نکنين . 
به مراقبت شما داشته باشم؟ احتياج 

نيمای اين روزها را اصلا نمی شناخت.

زبان نفهم و عصبی شده بود.

شده اش چشمانش را کور کرده بود. غرور ل  ه 

_چرا  نمی  فهمی  نيما؟  بودنت  اينجا  برای  خودت  خوب  نيست.  می  خوای  از
و  کرده  بود  و  بدون کی  انتقام  بگيری؟  برای  چی؟  اون  دختر  انتخاب  خودش 

آخه؟ زور و اجبار تن به رابطه با آراز داده بود. حالا تو افتادی دنبال چی 

نيما با خشم مشتش را به ديوار کوبيد و با عصبانيت و حرص داد زد.

حال من و. _تو نمی فهمی 

سياوش با اخم و ناراحتی به نورا اشاره کرد تا حرفی نزند و جلو رفت و دست

بر شانه ی او که سر بر ديوار گذاشته بود گذاشت.

باش نيما. ما نمی خواييم فقط تو کار دست خودت بدی. باور کن حالتو _اروم 

فهمم... رو خيلی خوب می 

نيما   می کشيد.

حالش بد بود و فقط به دنبال اين بود که کمی روح و دلش آرام بگيرد.

انتقام هم بهانه بود. شايد اين 

کس حال من و نمی فهمه. من از کسی رو دست خوردم که جون براش _هيچ 
می دادم...اون عوضی که حال و روزش مشخص بود اما مونا....

نگاهی با پوزخند به نورا انداخت.

خورد. نورا سر ميان دستانش گرفته و غصه ی حال آشفته ی او را می 
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نورا/هانيه محمدياری

_نورا  هميش  ه  ب  ه  تو  وفادار  بود...حتی  وقتی  ک  ه  هم  ه  نامزد  اون  کثافت  می
دونستنش....تو نمی تونی من و درک کنی.

سياوش با شرمندگی لحظه ای چشم بست.

او را آورده بود به خانه اش تا راضی به رفتنش کنند و نيما حالش انگار بدتر

حرف ها بود. از اين 

_بهت قول می دم خودم به حساب آراز می رسم. شک نکن اين بار حتی رابطه

تونه جلوم و بگيره....اما تو بی خيال اين انتقام شو. تو بيشتر ی خونی هم نمی 

داری به خودت صدمه می زنی اينجوری.

و با التماس گفت: نورا کمی خود را جلو کشيد 

_سياوس راست می گه. هيچی جز آرامش تو مهم نيست. مونا....اون لياقت تو

رو نداشت نيما. رهاش کن ديگه...

دفعه ای خالی کرد. صدای در دل نورا را يک 

ناشناخته و عجيب به دلش افتاد و سياوش با نگاهی به نورا بلند شد. ترسی 

شايد باغبان پير شأن بود و يا حتی آيناز که البته اميدوارم بود که آيناز نباشد.

از او هم کم ناراحت نبود.

پشت در اما کسی بود که مدت ها دنبالش می گشت.

البته که تنها نبود.

نگاهش  ک  ه  ب  ه  مامور  پليس  در  کنار  او  افتاد،پوزخند  آراز  شفاف  تر  شد  وبا
 خانوم  نورا سهرابی اينجاست....تو خونه ی عموی بزرگوار  داخل گفت:

_جناب،
آراز غيرقابل پيشبينی ترين آدم دنيا بود.
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نورا/هانيه محمدياری

درست در لحظه ای که همه فکر می کردند پنهان شده تا گندش را بپوشاند، با
مامور پليس جلوی در خانه شأن پيدايش شد.

شايد از خيلی وقت پيش نورا خود را برای اين اتفاقات آماده کرده بود، اما با
چيزهايی که پيش آمد، فکر می کرد سفته هايش به دست فراموشی سپرده اين 

شده.

اما آراز آمده بود.

هجوم  برد،نورا  با نيما  ک  ه  با  ديدن  آراز  جلوی  در  ورودی  با  خشم  ب  ه  سويش 
ترس و نگرانی که به دلش چنگ می انداخت بلند شد.

آراز را که با نيشخند خيره اش بود را گرفته و داد و بيداد می کرد نيما يقه ی 

در جدا کردنش داشتند. و سياوش و مأمور همراه آراز هم سعی 

کشمت... _پفيوز پست فطرت. چطور روت شد آفتابی بشی؟ کثافت اشغال می 

او را به زور عقب کشيد و آراز با لبخندی تمسخر آميز يقه ی لباسش سياوش 

را درست کرد و گفت:

_رم نکن داداش. من اينجام واسه يه چيز ديگه. اون مسئله ای که تو رو اين

جور آتيشی کرده،بزار واسه يه وقت ديگه.

نيما  خواست  با  فحش  و  داد  و  فرياد  دوباره  ب  ه  سويش  حمل  ه  کند  ک  ه  سياوش

نگذاشت.

سيا از توپيد.

من؟ _چی می خوای اينجا؟ واسه چی با مامور اومدی جلو خونه ی 

آراز خونسرد لبخند می زد.

لذت می برد از حال و روز به هم ريخته شأن.
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نگاهش را به نورا دوخت.

کرد. رنگ و روی پريده ی دخترک دلش را خنک می 

_با شماها کاری ندارم. من فقط با نورا کار دارم. خودشم بهتر از همه دليل
دونه... بودنم اينجا رو می 

قدمی با خيرگی به سوی نورا برداشت.

از ترس و حال بد بر پا بود. در دل دخترک طوفانی 

با  هم  ي  ه  قول  و  قراری  داشتيم  ک  ه  تو  زدی  زيرش.  يادت  ه  آخرين  بار  چی _ما 
بهت گفتم؟ الوعده وفا خوشگل خانوم.

با خشم نيما را رها کرد و به سوی آراز رفت. سياوش 

يقه اش را که گرفت،مامور با عجله به سمتشان آمد.

_دهنت و ببند کثافت. چطوری نفهميدم چقدر عوضی هستی؟ چطور اين همه

طور نشناختمت؟ سال اين 

سياوش بهتر از همه می دانست که او از چه حرف می زند.

ی نورا آتش به جانش می انداخت. چشمان ترسيده و رنگ و روی پريده 

مشتش که بر روی پوزخند آراز نشست، مامور با زور او را عقب کشيد.

نيما  شوک  ه  و  گيج،  حالا  مانده  بود  ک  ه  چ  ه  خبر  شده  ک  ه  سياوش  ب  ه  جان  آراز
افتاده.

و ب . آراز دستی بر روی خون روی لبش کشيد 

نکنه چشت گرفتتش؟... ببين چندان هم _چرا تو داری واسش يقه جر می دی؟ 
مال نيست. من همه جوره امتحانش کردم...
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همين حرفش سياوش را آتش کشيد که به سمتش حمله کرد.

حالا نيما هم با خشم به سويش آمده بود.

نورا با ترس و بغض همان گوشه مانده و چشم دوخته بود به آن ها که به جان
هم افتاده بودند.

ترس تن و جانش را بی رمق و سست کرده بود.

روی صندلی های سفت و ناراحت کلانتری نشسته بودند.

نورا  هنوز  اشک  می  ريخت  و  نگاه  خشمگين  و  نگران  سياوش  ب  ه  او  دوخته
شده بود.

نيما با عصبانيت چنگ به موهايش می زد و نگاهش را از آراز آش و لاش با

آن پوزخند اعصاب خورد کنش برنمی داشت.

انگار اين پوزخند مسخره ای که امروز بر لبش داشت، دلش را بيشتر اصلا 

به آتش می کشيد.

مردک آمده بود که او را بيشتر بسوزاند.

حالا هم که بعد از مونا، نوبت نورا بود.

آيناز  ک  ه  با  عجل  ه  و  نگرانی  ب  ه  سويشان  امد،  سياوش  پوفی  کرد  و  دست  به
همين او رتش کشيد.

که تازه يادش افتاده بود از خانواده اش همين برادر به در نخور و خواهری 
پر  دردسر  برايش  مانده  و  خوبی  های  سياوش  را  فراموش  کرده  و  از  تمام

کارهای اشتباه آراز دفاع می کرد و بی انصافانه حمايتش می کرد.

گرفته. به سوی آراز که رفت، مشخص بود که سياوش و بقيه را از قصد ناديده 
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_چی شده اراز؟ اين جا چه کار می کنی؟ اين حال و روز چيه؟

کرد. آراز پوزخند صداداری زد و با چشم اشاره ای به سياوش و نيما 

سگا افتادم. _گير 

نشاند. نيما با خشم برخواست و مأمور با تهديد او را بر جايش 

_خفه شو اشغال. راست می گی، از سگ کمترم اگه حساب تو رو نرسم.

همان موقع صدايشان کردند و مأمور آن ها را که با چشم برای هم خط و نشان
می کشيدند به داخل اتاق برد.

هر لحظه بيشتر سياوش به اين نتيجه می رسيد که عمرش را بيهوده حرام آن

ها کرده.

بچه های سهراب و ثريا، حتی از والدينشان هم بی معرفت تر و بی انصاف

تر بودند.

در اتاق سرگرد مسئول پرونده ی شکايت اراز، قيامتی بر پا بود.

نيما تازه فهميده بود که نورا برای آزادی او چه بهای سنگينی داده و خشمش

بيشتر و کمرش خم تر شده بود.

سياوش با حرص و عصبانيت پنجه در موهايش می کشيد و خود را برای اين

مخمصه افتاده مقصر که چنين دست و پايش بسته شده و نورش اين طور در 

می دانست و آتش می گرفت.

با ناباوری به آراز نگاه می کرد و در نهايت باز هم پشت برادرش را آيناز 

خالی نمی کرد.

آ  بلد بود.
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نورا/هانيه محمدياری

از همان روزی که سياوش، نورا را از خانه ی او بيرون کشيد، فهميده بود
بينشان چيزی است.

شک کرده بود.

او که نيما نبود که بگذارد سرش را کلاه بگذارند و به ريش نداشته اش بخندند.

گرچه از نورا کم کم داشت خوشش می آمد، اما علاقه ای که اين بين نبود.

نورا دخترک ظريف و زيبايی بود و چيزهای زيادی داشت برای اين که باب
سليقه ی او باشد.

اما اين که بخواهد با سياوش بر بخورد و سر او بی کلاه بماند در کتش نمی

رفت.

قرار نبود نورا برای او شود و از آن زيبايی که چشمش را گرفته بی حالا ک  ه 

می ماند،می توانست کمی دلش را آرام کند و اين وسط چيزهايی هم از نصيب 

سياوش نصيبش شود.

بالاخره هر عشقی تاوانی داشت....

چشم دوخته بود به در بزرگ و آهنی کلانتری.

دل دل کندن و رفتن نداشت آن هم بی نور.

نگاهی به ساعت ماشين انداخت.

دو بامداد را نشان می داد.

چنگی به موهايش زد و دستش را به صورتش کشيد.

می خواست آن نيشخند مسخره ی آراز را که بيشتر برای اعصا و خشمگين.

دلش
کردن او و نيما بود را بر روی دهانش نابود کند.
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نورا/هانيه محمدياری

دلش می خواست آن چشمان سرخوش او که از عذاب دادنشان خوشحال بود
را کبود و خونی کند.

اما عقل حکم می کرد که صبوری در پيش بگيرد.

چيزی نمانده بود تا زمان حساب رسی.

آن چشمان ترسيده و گريان نورا که به او دوخته شده بود، به خاطرش آمد و
آه پر حرص و خشمش با کوبيدن مشتش روی فرمان يکی شد.

آراز کار خودش را کرد بالاخره.

امشب را نورا در کلانتری به صبح می رساند.

اما محال بود که سياوش دست روی دست بگذارد.

هميشه ديوانه تر بود،را به بهانه ی تنهايی مادرش به خانه فرستاد نيما که از 

و خودش ماند.

مگر می شد نورا امشبش را با ترس و دلهره ی فردا بگذراند و او با آرامش

شب را در تخت خواب و خانه ی گرمش باشد؟

می دهد و او را از اين مخمصه در به نورا قول داد همه چيز را سر و سامان 

می آورد.

ب  ه  نيما  گفت  ه  بود  بيرون  گود  بماند  و  ديگر  کاری  نکند  و  هم  ه  چيز  را  ب  ه  او

بسپارد.

بود ديگر بخشيده شود. آراز کاری کرد که محال 

نورا تنها خط قرمزش بود و آراز با نامردی دست روی خط قرمزش گذاشته
بود.

بيدار  شود.
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نورا/هانيه محمدياری

حساب بود. آفتاب که می زد وقت تسوي  ه 

_من مقصرم. خدا لعنتم کنه که به خاطر گند من نورا مجبور شد به آدم کثافت
مثه آراز رو بندازه. و نامردی 

با هق هق دست روی صورتش گذاشت. فاطم  ه 

که نيما با آن حال و احوال آشفته آمد و برايش از نورا گفت، آرام از سر شب 

و قرار نداشت.

نورا چه کرده بود بی خبر از آن ها؟

نبوده. از صبح دلش مانند سير و سرکه می جوشيد و حالا می فهميد که بی دليل 

امشب و تو بازداشتگاه؟ بچه م اين _حالا چی می شه؟ دخترکم چطور بمون  ه 
جور جاها نبوده تا حالا.

هق هقش اوج گرفت و نيما با خشم و عذاب دست بر صورتش کشيد.

می رم سراغ آراز. گند من و نبايد نورا جمع کنه. نمی زارم به خاطر _فردا 

عذاب بکشه. من بيشتر از اين 

فاط تکان داد.

نمی تونه انتخابش يه آدم بی خودی مثه اون پسره باشه. _می دونستم اين دختر 

به دلم افتاده بود که کاسه ای زير نيم کاسه ست. پس بگو دخترکم مجبور بوده.

خدا من و مرگ بده که درد بچه مو نفهميدم.

فاطمه ناخواسته نفت می ريخت روی آتش خشمش.

بود. مونا و اتفاق های افتاده به دورترين نقطه ی ذهنش رفت  ه 

با آراز حساب های ديگری داشت.

_درو باز کن، منم.
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نورا/هانيه محمدياری

مکثی کوتاه،در باز شد و سياوش با حالی آشفته و خشمی که پشت نقاب بعد از 
بی تفاوتی پنهان کرده بود وارد خانه ی آيناز شد.

مانده بود در کار اين خواهر و برادر.

آن ها که تا ديروز چشم ديدن هم را نداشتند،حالا آراز شب را به اصرار آيناز

در خانه ی آيناز می گذراند.

مگر آيناز نمی ترسيد که آراز ابرويش را پيش ماهان ببرد؟

پس چه عوض شده بود که برادر دوست شده و نگران زخم صورت برادرش

می شد؟

شايد هم آدم ها عوضی و نمک نشناسی شده  بودند.

جلوی در خانه، آيناز با چهره ای اخمو و سرد منتظرش بود.

سلامش هم همان قدر سرد بود.

اين آيناز جديد را اصلا نه می شناخت و نه می توانست باور کند.

وارد خانه که شد، آيناز در را بست و بی توجه به او به سوی آشپزخانه رفت.

آرام و قرار نداشت. اما سياوش 

برو آراز و صداش کن. کارش دارم. _نيومدم مهمونی. 

جلوی در آشپزخانه ايستاد و به سويش چرخيد. آيناز همان 

سوزاند. پوزخندش سياوش را بيشتر می 

_هه، حتما می خوای دوباره کتکش بزنی ديگه  داری خود
واقعيت و نشونمون می دی.

سياوش خشمگين و عصبی پوف کشان دستی به صورتش کشيد.

|  P  a  g  e  1416   



   

 
 

   

  

  

   

 
  

  

   

  

   

  

  

   

 

نورا/هانيه محمدياری

رو اصلا ندارم. _ايناز بگو آراز بياد. حوصله ی سر و کله زدن با تو يکی 

آيناز ابرو درهم کشيد.

از حرف های ديشب آراز، ديگر سياوش برايش مفهوم پشت و پناه بودنش بعد 
را از دست داده بود.

کرده. حتی حق را هم به آراز می داد که چنين 

نا نداره از جا _اراز خوابه. با اون بلايی که تو و اون پاپتی ها سرش آوردين 
بلند شه.

سياوش با خشم خيره اش شد.

و سردرد در خون غوطه ور بود. چشمانش از بی خوابی 

_حرفای  جديد  می  زنی.  چی  تو  گوشت  خونده  ک  ه  اين  طوری  جبه  ه  گرفتی؟
احمقی يا برادر عوضيت و نمی شناسی؟

 ما يه مشت احمقيم که تموم باور و ايمان مون شده بود تو و چشم بلند کرد.

_اره
چی بسته بوديم.اون قدر احمق که نفهميديم تو و اون دختره....چطور رو هم  ه 

تونستی به برادر زاده ی خودت خيانت کنی و با نامزدش بپری؟

امان از آيناز نمک نشناس و جديد.

سوختن  از  جانب  کسی  ک  ه  فکرش  را  هم  نمی  کنی  ب  ه  مراتب  ط  دردناک  تر  از

زخم ها بود. همه ی 

رو باور کردی و پشتش و گرفتی؟ عيبی نداره. اين _اون هر زری می زن  ه 

رسم  روزگاره  ک  ه  هر  چقدر خوبی  کنی و  از  همه چيت  بزاری  واس  ه  بعضی

ادما،به همون اندازه هم بدی می بينی و می زارن تو کاسه ت. اما يادت نره
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آراز چطور اون دختر و تو اوج بيچارگيش اسير وگرفتار نقشه های کثيف ک  ه 
خودش کرد.

_اون دختری که سنگش و به سينه می زنی، خودش اين و انتخاب کرد. خودش
با من باشه. وگرنه هيچ زور و اجباری نداشتم من. اما اون دختر ديد خواست 
لقمه ی چرب و نرميم با کله قبول کرد. الآنم که می بينی فيلم مياد،واسه اينه
که می خواد خودش و پيش تو مظلوم نشون بده و خامت کنه.... ارزونی خودت

زنه. عمو جون. چندان هم چنگی به دل نمی 

آراز سر پله ها ايستاده بود.

با صورتی زخمی که خونسرد و پيروز بود.

پاهايش را به زمين سنجاق کرد تا به سمتش نرود و يقه اش را نچسبد.

آراز با گفتن از نورا،می خواست عصبی و ديوانه اش کند.

تا بتواند خشمش را کنترل کند. نفس عميقی کشيد 

_نيومدم اينجا که خزعبلات تو رو بشنوم. کسی نمی تونه اندازه ی تو کثافت
باشه. من هميشه سعی کردم گند کاريات و لاپوشونی و جمع کنم تا خواهر و

مادرت  نفهمن.  اما  اين  آخری  خيلی  بود.  اون  دختر  ب  ه  خاطر  تو  ديشب  و  تو

بازداشگاه گذروند و تو خودت می دونی که اين وسط عوضی کيه.

پوزخندی زد و از پله ها پايين آمد و در حالی که روی مبل می نشست آراز 

گفت: به آيناز 

آيناز سری تکان داد و با اخم به آشپزخانه  ام مياری؟

آراز به مبل رو به رويش اشاره کرد و گفت:
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ديوثش بايد بخوره _بيا بشين عمو جون.غصه ی اون دختره رو اون داداش 
چه طور آزاد شد. که فقط آزاديش براش مهم بود و نپرسيد 

سياوش با حرص چنگی به موهايش زد.

بود. در مقابل او ديوانه نشدن خيلی 

فهمی داری چی می گی؟ کمک به اون دختر بی پناه و بهونه کردی تا به _می 

عوضی؟ چی برسی؟ دختر مردم و سر يه شرط بندی به اين جا کشوندی 

پوزخند زد. آراز 

_خوب همه چی رم گذاشته کف دستت. وايسا ببينم شما کی وقت کردين انقدر

صميمی  بشين  ک  ه  بشين  ه  واست  درد  و  دل  کنه؟  نکن  ه  خبري  ه  و  ما  تا  حالا  خر

بوديم؟

به چشمان او با خشم گفت: سياوش خيره 

_فقط بگو چی می خوای تا اون سفته ها رو بدی و شکايتت و پس بگيری؟

آيناز  با  ليوانی  چای  در  دستش  از  آشپزخان  ه  بيرون  آمد  و  در  حالی  ک  ه  عملا
کنار آراز گذاشت و با اخم سياوش را ناديده می گرفت، ليوان را روی عسلی 

گفت:

منم سواله که چرا توافتادی دنبال کارای اون دختر؟مگه جز اين بوده _واس  ه 

مدت؟ که همسايه بودين ي  ه 

سياوش بی توج آراز بود.

اين آيناز جديد خيلی نمک نشناس بود.

آن دخترک آرام تبديل به آراز ديگر شده بود.

همان اندازه قدر نشناس.
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آراز با بی خيالی شانه ای بالا انداخت و با خونسردی گفت:

چيزی جز حقم نمی خوام. يه حسابی بين ما بود که تسويه نشد. حالا که _من 
خورده، پس راحت تر می تونيم تسويه ش کنيم. نامزدی هم بهم 

زد. سياوش پوزخند حرصی ای 

مجبورش کردی جای طلبش قبولت کنه. _نامزدی.... آخه چه نامزدی ای؟ تو 

آراز... اون وقت تو همون زمان با نامزد برادرش بودی. خيلی کثافتی 

را برداشت و گفت: آراز با اخم ليوان چای 

_ای بابا،همه چی رو با هم قاطی نکن. اون دختر با ميل خودش باهام بود و

کاری هم که کرد هيچ ربطی به من نداره. خودکشی انتخاب خودش بود،من هر 

نکشتمش که من مقصر باشم. تازه نه چيزی زوری و اجباری بوده نه بی ميل

بود بهم. اون بود که ول کن نبود. حالا هی همه سنگش و به سينه بزنين.

کرد. سياوش پوف عصبی ای 

_فقط بگو چی می خوای تا اين بازی رو تموم کنی؟

پول  و  ثروت  هميش  ه  همان  قدر  ک  ه  مشگل  گشای  بسياری  از  مشکلات  بوده،

باعث اختلاف و مشکل هم می شده.

به ميان می امد، انسانيت رنگ می باخت و  برادر به برادر رحم نمی پايش ک  ه 

کرد.

از در خانه ی آيناز که بيرون امد،شانه هايش از زور آن همه فشار و نامردی

افتاده بود.

چه کارها که بر راب نکرد.
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برای  قولی  ک  ه  ب  ه  حاج  بابا  داد،  جوانی  و  قلبش  را  گذاشت  و  حالا  جز  پوچی
چيزی نصيبش نشد.

برای  آزادی  نور،  جانش  را  می  داد  و  گذشتن  از  آن  هم  ه  پول  ک  ه  چيزی  به

حساب نمی آمد.

نامردی از نورای گرفتار آن روزها سفته گرفت و سياوش بود که به آراز با 

جبران روزهايی که بايد می بود و نبود، حسابش را تسويه کرد.

را که خيلی بيشتر از مبلغ سفته ها بود آراز از او خواست و سياوش گالری 

بی چون و چرا به او داد.

برای گالری خيلی زحمت کشيده بود، اما در مقابل نورش چه ارزشی داشت.

فقط به اين فکر می کرد که دلبرکش هر چه زودتر از آن مخمصه بيرون بيايد.

وقتی که نبود تا آن روزها مراقبش باشد.

قرار شد که تا نيم ساعت ديگر در محضری که آشنای آراز بود،قولنامه اش

سال به نام بزنند و سياوش به اين فکر می کرد که چطور توانسته اين هم  ه  را 

عمر پای آن ها بگذارد.

داخل ماشين که نشست، گوشی اش را از جيبش بيرون آورد و به وکيلش زنگ

زد.

بايد به خيلی  ن می داد.

کرد. بايد راهش را از آن ها جدا می 

_نمی خوای يه مبارک باشه بهم بگی؟

ديگر حتی نگاهش هم نمی کرد.

او گذشته. که از چها برای  نيشخندش بيشتر يادش می آورد 
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نورا/هانيه محمدياری

چيزی که با نامردی گرفتی، احتياج به تبريک نداری.فقط زودتر بريم _واس  ه 
رضايت بده و شکايتت و پس بگير.

آراز با سرخوشی خنديد.

فکرش را هم نمی کرد که حماقت نيما، اين طور به نفع او تمام شود.

فکر می کرد ته اين سفته ها، نورا را تصاحب می کند.

شد. اما حالا بهتر از آن چه که فکرش را می کرد نصيبش 

سياوش ما انگار واقعا عاشق اون دختره شده. اما سياوش از من به تو _عمو 
نصيحت هيچ دختری ارزش اين و نداره که واسش گالری رو بدی. حالا که
ست. دادی رفت، اما اون دختر واسه تو هم نمی مونه. اون عاشق يه مرد ديگ  ه 

سياوش با خشم دندان به هم سابيد.

پس نور برای رهايی از اراز، از علاقه اش به او هم گفته بود.

اش چه تنها بود آن روزها. دلبرک بيچاره 

_من نيازی به نصيحت تو ندارم. فقط راه بيفت زود بريم.

کلانتری  ک  ه  بيرون  امدند،  سياوش  او  را  ب  ه  سوی  ماشينش  ک  ه  کمی  بالاتر از 

بود برد. پارک کرده 

خس رو پريده.

انگار همان يک شب،به قد هزار سال طول کشيده بود.

ديشب دو زن همراه او در بازداشتگاه بودند.

يکی به جرم فروش مواد و ديگری به جرم دزدی.
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نورا/هانيه محمدياری

مدل حرف زدن و رفتارشان جوری بود که تا صبح از ترس چشم روی هم
نذاشت.

رکيکشان انگار از يک دنيايی ديگر بود. شوخی ها و حرف های 

دنيايی که ميليون ها سال نوری با دنيای او فرق داشت.

فکر می کرد زياد در جامعه بوده و همه نوع آدمی را ديده و می شناسد،اما
حالا می ديد که هيچ از اين زاويه دنيا را نديده بود.

روی پريده اش می سياوش نگران حال او، با هر قدم نگاهی به او و رنگ و 

انداخت و قلبش برای اين حال او فشرده می شد.

خود را باعث و بانی غم نشسته در چشمان او می دانست.

اگر  اين  عشق  نبود،  اگر  او  را  وارد  خانواده  ی  بی  سر  و  سامانش  نمی شايد 

کرد،نورا هنوز همان دخترک روسری فروش زيبا و شاد بود که تنها دغدغه

اش تعصبات فاطمه بود

اما مگر می شد جلوی دلش را بگيرد؟

ديوانه ی او شده بود و از اين جنون دست نمی کشيد.

دست بر کمر او گذاشت و با حسی خاص او را به خود چسباند.

به نيما گفته بود همه چيز را حل می کند و نورا را تا شب به خانه می برد.

نيما از حال آشفته و پريشان فاطمه گفته و او قول داد که همه چيز را رو به
راه م انی نيست.

او باز کرد تا سوار شود. جلوی ماشين که رسيدند در را برای 

_سياوش.
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نورا/هانيه محمدياری

آراز بود که ماشينش را کنار ماشين آن ها نگه داشت و با آن نيشخند اعصاب
خورد کنش، صدايش می زد.

اخم آرام به نورا گفت: با 

_تو بشين ببينم چی می گه اين.

نورا با ترديد خواست سوار شود که آراز مخاطب قرارش داد.

_خبر داری سياوش واست چه کار کرده؟ چه قولی دادی که اين طور ديوونه
ت شده؟

سياوش با خشم قدمی به سمتش برداشت.

نشده. _خفه شو آراز. حساب ما با هم هنوز تسوي  ه 

اشاره کرد که سوار ماشين و به نورا که با تعجب و سوال نگاهش  می کرد 
شود.

و گفت: آراز خنديد 

_حرص نخور سياوش.جنتلمنی مثه تو لايق بهتريناست، نه کسی که دست دوم
بوده. يکی ديگ  ه 

قبل از اين که سياوش با خشم و ديوانگی به او برسد،گاز داد و رفت. و 

به او آراز مثلا می خواست از آنی بگويد که نورا عاشقش بوده و تمام خود را 

تقديم کرده.

خبر نداشت اول و  اوش بوده.

_چطوری رضايت گرفتی ازش؟ می دونم که ب  ه  اين راحتی ها راضی نمی
شه.

سياوش کمی از شير موزش را مزه کرد و سری با بی تفاوتی تکان داد.
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نورا/هانيه محمدياری

ترجيح می داد نورا را درگير اين مسائل نکند.

وجدان می داد وقتی خود را بيشتر از همه مقصر چرا بايد به او حس عذاب 
دانست؟ می 

تو. _مهم نيست. الان فقط اين مهمه که اينجايی، کنار من...بخور شيرموزه 

نورا با بی ميلی کمی از شيرموزش خورد.

فکرش مشغول بود و چيزی از گلويش پايين نمی رفت.

از ديروز چيزی نخورده بود و حالا هم ميلش نمی کشيد.

حرف آراز... آن 

چه کار کرده بود سياوش که آراز می گفت؟

اش فدا کرد؟ چه چيزی را در مقابل آزادی 

_رنگ و روت پريده. ديشب.... ترسيدم...

نگاه بالا آورد و خيره ی سياوشی شد که چشم از او می دزديد.

_از  روزی  ک  ه  اين  رابط  ه  شروع  شد،دردسراش  مال  تو  بود  و  حال  خوش
با حضورت  مال  من....من  حالم  خوب  بود  با  داشتن  تو  وتو  غص  ه  خوردی 

مشکلات من...

طور نبود... _اين 

تکان داد. سياوش لحظه ای چشم بست و دوباره سری 

_همين طور بود...من خودخواهم که نمی تونم از دس ردم....تا
صبح...جلوی در کلانتری...فکر اين که تو در چه حالی...

نورا غم او را درک می کرد.
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نورا/هانيه محمدياری

از حال بد قلبش حال دل او را می فهميد.

جلو برد و دست گرم او را گرفت. دست 

_تو  دليل  حال  خوب  منی.  دليل  تپش  های  تند  قلبم.  دليل  لبخندام.  فکر  کردی
حالم باهات خوبه....حال دلم.... وقتی تو کنارمی ديگه اين مسائل برام مهمه؟ 

سياوش خيره ی چشمانش شد.

عشق پيچکی بود که تمام جانش را هر لحظه بيشتر می گرفت.

برای او جان می داد.

دست سرد او را ميان دست بزرگ خود گرفت و فشرد.

او را به دلش بدهکار بود.

نيمه ی قلب و جانش شده بود.

درست از همان سال ها که عاشقش شد.

_تو

پايان تمام

جستجو های منی...

_خوبی؟

نشان از حال بدش بود. پيام کوتاه سياوش 

امروز تمام جانش شده بود عذاب وجدان .

از نظر نورا اين عذاب بی دليل بود.

او را مقصر هيچ چيزی نمی دانست.
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نورا/هانيه محمدياری

آن دوره ی نبودنش را هم بخشيده بود.

حتی اگر می خواست منصف باشد، آن همه حس مسئوليتش در قبال خانواده
ديد. ی برادرش را هم نشانه ی روح بزرگش می 

هر  کسی  نمی  توانست  ب  ه  خاطر  ديگری  پا  روی  دل  و  خواست  ه  های  خودش

بگذارد.

تا لحظه ای که او را جلوی در خانه شأن پياده کرد، دستش را در دست داشت

و کم حرفی و نگاه های ناراحت و غمگينش نشان از حال بدش داشت.

حال سياوش هم خوب نبود.

همه چيزش گذشت،خنجر خورده بود. از آدم هايی که يک عمر برايشان از 

برای آراز و آيناز پدری کرده بود.

از جوانی و خواسته هايش زد تا آن ها هيچ گاه کمبود سهراب را حس نکنند.

گرچه سهراب پدری کردن را بلد نبود اما سياوش در حقشان پدری کرد.

خطاهايش. با آيناز رفيق و همراه بود و برای آراز ماله کشی تمام اشتباهات و 

جوابش را با نامردی داده بودند.

برای گالری کم زحمت نکشيد اما از از دست دادنش آن قدری نسوخت که از
نورا مانده بود و ب  ها سوخت. حالا از تمام دنيا برايش 

_من خوبم اما انگار تو خوب نيستی.

کمی طول کشيد تا پيام سياوش آمد.
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نورا/هانيه محمدياری

دونستم بشم. فکر نمی کردم از کسايی که بچه هام می  _طول می کشه تا خوب 
خنجر بخورم.

برايش ناراحت بود.

دلش می خواست امشب را کنارش می گذراند اما نمی شد.

گذاشت. فاطمه و بی قراری هايش، چشمان شرمنده و ناراحت نيما،نمی 

دار مکافاته. _من اعتقاد دارم به کارما. مامانم هميشه می گه دنيا 

می دانست که آدم ها جواب تمام کارهای خوب و بدشان را در همين جهان و 
می بينند.

رو  باهاشون _ديگ  ه  نمی  خوام  هيچی  بينمون  بمونه.  بايد  تکليف  خيلی  چيزا 

مشخص کنم.

و نورا می فهميد که بيشتر از همه خود سياوش است که عذاب می کشد.

تو؟ _بيام 

خوابی به سرش زده، به سراغش آمده نيما بود که در آن ساعت از شب که بی 

بود.

_بيا.

نيما داخل اتاق آمد و در را آرام بست.

فاطمه با قرص خواب به خواب رفت.

از لحظه ای که نورا را در آغوشش گرفت و گريه کرد،اشک هايش بند نيامده
بود.

خود را سرزنش می کرد  ورا.
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نورا/هانيه محمدياری

نداشته چرا با آراز نامزد کرده اما فاطمه هر چقدر که نورا می گفت او که خبر 
بازهم خود را سرزنش می کرد که چرا به عنوان مادر او طوری رفتار نکرده

که سنگ صبوری باشد و نورا او را در جريان اين مسئله بگذارد.

نورا فکر می کرد که هيچ وقت با او آن قدری صميمی نبوده که بخواهد او را

در جريان احوالاتش بگذارد.

نيما هم شرمنده بود و نگاه از نورا می دزديد.

حتی کلمه ای هم با او حرف نزده بود.

حالا به اتاقش امده بود.

با همان سر به زير و شرمنده.

روی تخت که نشست،نورا صندلی اش را به سويش چرخاند.

شرمندگی او را نمی خواست.

آمده بود  ی توانست.

را فهميد که خودش شروع کرد. نورا حال او 

_تو برام هميشه از برادر بالاتر بودی. می دونستم می تونم تو هر مسئله ای
روت حساب کنم و بهت تکيه کنم.

ن  ه  قضاوت  می  کنيم  و  ن  ه  سرزنش...شبي  ه  بابا  بهادر  آروم  و  مهربونی

واسم....افتادی  زندان  انگار  پشتم  خالی  شد.گفتم  در  اومدنت  از  اون  مخمصه

می دونی حتی اگه خودخواهانه بخوام فکر کنم می بينم که پنجاه درصد مهمه. 

و به خاطر خودم بود که می خواستم برگردی پيشمون. خب تو مرد خونه ای 

پشت و پناه ما.

زد و سرش را خم کرد. نيما با ناراحتی و اخم، چنگی به موهايش 
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نورا/هانيه محمدياری

_اينا رو می گی که ناراحتی و شرمندگی من و کم کنی؟ اما من می دونم تو
چه کار کردی. می دونم تن به چی دادی وقتی دلت با سياوش بود،تامن برام 
خلاص بشم...من تا ابد مديونتم نورا....تو از حق خودت از خونه مون گذشتی
ديه رو جور کنی. تو شرط اون بيشرف و قبول کردی تا من دربيام....من تا پول 

تا عمر دارم شرمنده تم نورا...

نورا لبخند تلخی زد و بلند شد و کنارش نشست.

کرد. دست که روی شانه اش انداخت، بوی بهادر را از او حس می 

کاری  کردم  واس  ه  دلم  کردم.  دلم  نمی  خواد  اين  طور  ببينمت.  الان  پيش _هر 

هميم و حالمون خوبه و همه چی برگشته سر جاش. ديگه نه ارازهست و نه

شرط و شروطی. پس ناراحت و شرمنده نباش.

نيما سر بالا نمی آورد.

کرد. اين حرف ها دلش را آرام نمی 

دونم سياوش چه کار کرد يا چه باجی به آراز داد که راضی شد شکايتش _نمی 
و پس بگيره، اما...سياوش تنها کسيه که قدر تو رو می دونه...کاری رو برات

کرد که من احمق محال بود از پسش بر بيام.

می خواست بداند که سياوش برايش چه کرده،اما سياوش که خودش هم دلش 

حرفی نمی زد.

گذاشت.  دور بشيم از اينجا. سياوش می گفت بريد ويلای من تو طالقون. يما 

_بيا چند وقت
دلم  دورتر  می  خواد....مامان  نظرش  اين  بود  بريم  خون  ه  ی  عم  ه  سيمين اما 
آرامش هم بگيريم....هم من نياز دارم به اين  بابا.... فقط می خوام يه کم آروم 

تو...
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نورا/هانيه محمدياری

آرام گفت: نيما 

_تو اينو می خوای؟ پس سياوش چی؟

نورا آهی کشيد.

کرد. همين دلتنگی برای سياوش بود که پايش را برای رفتن سست می 

_گفته مياد بهمون سر می زنه....آبا که از آسياب افتاد می خواييم همه چی رو
رابطه... رسمی کنيم... ديگه نمی خوام پنهونی باشه اين 

نيما فقط سری تکان داد و دست روی صورتش کشيد.

سياوش هم مرد مورد پسند فاطمه بود وهم نيما حتی بيشتر از خودش قبولش

داشت.

می توانست نورا را با خيال راحت به او  بسپارد.

_ای کاش توام باهامون می اومدی مامان. آب و هوای خودت هم عوض می
شد اين جوری.

فاطمه در حالی که ساک ن  کرد گفت:

_نه عزيزم. شايد بيام يه چند روز ديگه، اما فعلا کار دارم اينجا.

فاطمه بود و کارهايی که نورا نمی دانست چيست.

هيچ وقت آنقدر هم کنجکاو نبود.

خوب بود. همين که سر مادرش با دوستان و مراسم های مسجد گرم بود، 

با صدای زنگ گوشی اش، به سوی اتاقش رفت.

سياوش بود که زنگ می زد.

بود. چند روزی می شد که او را نديده 
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نورا/هانيه محمدياری

_جانم؟ سلام.

قول داده بود که يک طوری اين شب آخر را با او بگذراند.

فاطمه ديگر حال و حوصله ی سختگيری نداشت.

و فاطمه چيزی نگفته بود. نورا گفته بود می خواهد شب را با روشنک باشد 

نيما اما می دانست با سياوش است.

اما به سياوش اعتماد داشت.

سياوش نامرد نبود.

سياوش گفت تا ده دقيقه ی ديگر می رسد و نورا سريع آماده شد.

از اتاق که بيرون امد،فاطمه در آشپزخانه بود.

کيفش را روی دوشش انداخت و جلوی آشپزخانه ايستاد.

رم. _مامان من دارم می 

فاطمه لحظه ای نگاهش کرد.

در خانه نباشد اما مخالفت نکرد. انگار چندان هم مايل نبود شب را 

_باشه. مراقب خودت باش.

نورا باشه ای گفت و خداحافظی کرد و از خانه خارج شد.

ماشين سياوش سر کوچه بود.

او رساند سريع به ماشين  نگاهی به اطراف انداخت و با گام های بلند، خود را 
و سوار شد.

_سلام بريم.
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نگاه از او گرفت و لبخند زد. سياوش 

_سلام به روی ماهت...کی بشه بی نگرانی و ترس بيام جلوی در خونه تون
تو خونه مون باشه. دنبالت....اصلا کی برسه اون روز که خونه ی 

کرد. نورا چرخيده بود و با علاقه نگاهش می 

_خيلی زود می رسه اون روز. منم از اين اوضاع و احوال خسته ام.دلم ديگه

استرس  نمی  خواد.  دلم  نمی  خواد  وقتی  می  خوام  بيان  پيشت  متوسل  بشم  به

هزار مدل دروغ و پنهون کاری.

سياوش با لبخند آه کشيد.

نورا حالش را می فهميد.

اين روزها   شده بود.

خود را بی تفاوت نشان دهد، باز هم مشخص بود هر چقدر هم که می خواست 
ناراحت است از اين که خانواده اش را،اراز وايناز را از دست داده. که چقدر 

خواست ب  ه  هر  حال  يک  عمر  مانند  فرزندان  خودش  بودندو  حالا  ديگر  نمی 

داشته باشتشان.

_از  سفر  ک  ه  برگردی  هم  ه  چی  رو  رسمی  می  کنيم.  اين  بار  ن  ه  چيز  پنهونی

داريم از هم و نه حرف و حديثی.

نورا از چيزی که اين روزها فکرش را مشغول کرده بود گفت:

_تو  دقيقا  کسی  هستی  ک  ه  مامانم  دوست  داره  دامادش  باشه،  اما...اين  اتفاقايی

و خب...نسبت تو با آراز...نمی دونم قراره چه برخوردی داشته باشه که افتاد 

با ما.
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آورده اما که آراز برای او يک دنيا شرمندگی  سياوش خودش هم می دانست 
گفت:

_تو نگران نباش. بسپار به من همه چيزو....الآنم نمی خوام جز به خودمون،به

چيزی فکر کنيم.

_فکر  نمی  کردم  انقدر  عوضی  باشه.  خيلی  راحت  و  بی  عذاب  وجدان  گفت

مونا هيچ  اجباری  نبوده  و  خب...چيزی  هم  نيست  برای  اين  ک  ه  ثابت  کنيم  از 

بوده... سواستفاده کرده و يا اجباری 

مينا با افسوس سری تکان داد و نگاهی به اخم های نيما انداخت و گفت:

نمی کنم مونا بر چه اساسی به اين مرد دل بست. اما افسوس می خورم _درک 

که اونقدری غرقش شد و اجازه داد ازش سواستفاده کنه...

سکوت کرده بود. نيما لب به دهان کشيده و با اخم 

ديگر نمی خواست خود را دخالت دهد.

نمی  خواست  ب  ه  خاطر  دختری  ک  ه  آن  طور  بی  رحمان  ه  روی  غرورش  پا

گذاشت، خطر کند.

نورا و مادرش را داشت. از تمام دنيا 

خواهشی ازت دارم مينا....می خوام که ديگه از اون عوضی و شکايتتون _ي  ه 
و  هر  اتفاقی  ک  ه  افتاد،چيزی  ب  ه  من  نگی....الانم  اگ  ه  اينجا  هستم  ب  ه  احترام
توئه...من پای مونا دلم و غرورم و گذاشتم و اون من و نخواست.ديگه از اين

به بعدش به من مربوط نميشه.

 می خورد که مونا با بی لياقتی همچين مرد مهربان و صبوری ش می کرد.

افسوس
خود راند و دل به کثافتی مانند آراز بست.
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به هر حال که ديگر نه مونايی بود و نه عشقی مانده بود.

نيما فنجان قهوه اش را روی ميز گذاشت و بلند شد.

وقت رفتن رسيده بود.

نداشت. ديگر با اين خانواده کاری 

_من پای علاقه م به....مونا، رو خيلی چيزا چشم بستم. خيلی جاها کوتاه اومدم
غرور و شخصيت دارم....اما ديگه بسه. من و خيلی وقتا يادم رفت که خودمم 
دفتر  و  بستم....اين  قص  ه  ی  دل  دادگی  درست  از  وقتی  تموم  شد  ک  ه  ديدم اين 
دلش با من نيست اما خودم و زدم به خريت. شايد فکر می کردم يه فرصت
لازمه.  اما  گاهی  بعضی  رابط  ه  ها  هر  چقدر  ک  ه   بهشون  فرصت  بدی،  بدتر

وقت و عمرت تلف ميشه....

زد. مونا مقابلش ايستاد و لبخند تلخی 

_خيلی دلم می خواست همه چيز يه جور ديگه بود اما....به هر حال ممنونم که
همين  حالا  هم  کنارمون  موندی....اميدوارم  و  ببخشی  و تا 

از همه به خودش بد کرد... حلالش کنی. اون بيشتر 

از کافه که بيرون امد، بار روی شانه هايش سبک شده بود.

بود، اين پايان اگرچه سخت و طاقت فرسا بود اما، حالا از هر چه قل و زنجير 

رها شد.

_خيلی نامردی که از اسم من سواستفاده کردی و داری ور دل عاشق دلخسته

ت عشق و حال می کنی.

خنديد و به سياوش چشم دوخت که با آن اندام ورزيده و درشتش، آستين نورا 

بالا زده و داشت برايش آشپزی می کرد.

گفت: همان طور خيره به سياوش در گوشی 
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نورا/هانيه محمدياری

به درد بخوره. _ديگه دوستی قراره يه جايی 

با حرص گفت: روشنک 

واسه شما و ترس و لرزش واسه من. _اره ديگه، عشق و حالش 

سياوش آمد و همان طور کفگير به دست، بوسه ای بر گونه ی او کاشت.

چشمان سياوش از خوشی می درخشيد. نورا که می خنديد، 

اش مانده بود. نورا با لبخند و سرشار از حس خواستن خيره 

و سياوش خيلی لحظه ها رو از دست داديم. حالا حق داريم که بخواييم _من 
کنار هم باشيم.

به او انداخت و روشنک گفت: سياوش با محبت نگاهی 

بگذره.  منم  زر  زياد  می  زنم _برات  خيلی  خوشحالم  نورا.  بزار  بهت  خوش 
جدی نگير. شما به اين لحظه ها احتياج دارين.

و  واقعا  هم  ب  ه  اين  لحظ  ه  های  کنار  هم  بودن  بعد  از  از  سر  گذراندن  آن  همه

اتفاق و جدايی ها احتياج داشتند.

بپرسم؟ از صفحه ی لب تاب گرفته و خيره به سياوشی بود که دست ب يزی   

نگاه
کرد. انداخته و به فيلم انتخابی و عاشقانه ی او نگاه می 

_بپرس.

هم حواسش جمع او شده کمی خود را در آغوش او بالا کشيد و حالا سياوش 
بود.
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ناراحتم. ببين می خوام اصلا بگم برام مهم نيست و بی خيال اتفاقايی _من خيلی 
فکرم و مشغول که افتاد باشيم و از لحظه لذت ببريما، اما نميشه...يه چيزی 

کرده که نمی زاره آروم بگيرم.

او برد. سياوش انگشت ميان موی رها شده ی 

فکرت و مشغول کرده؟ بهم بگو. _چی 

ناز می کرد و دل می برد و البته که اين بی اراده و  نوچی کرد.

_از  اون  روزی  ک  ه  از  بازداشتگاه  درآورديم،  همش  ي  ه  سوال  تو  ذهنم  می
چرخه....خب  آراز  آدمی  نيست  ک  ه  ب  ه  اين  راحتی  ها  از  خر  شيطون  پياده

بشه....نمی دونی سر قضيه ی نيما، تا رضايت خانواده ی مقتول و بگيره، چه

جوری جون به لبم کرد. طوری که الان وقتی يه کم فکر می کنم می گم نکنه

خيلی همش نقشه بود تابه خواستش برسه... حالا اصلا باورم نميشه که وقتی 

راحت حکم جلبم و گرفت چون نمی خواستم به خواستش تن بدم، چطور راضی

بده؟ شد بياد رضايت 

سياوش اخم کرده بود و در حال نوازش موهای او، چشم از نگاه روشنش می

دزديد.

_چه فرقی داره ديگه که چطوری راضی شد؟ اصلا مگه قرارمون نبود امشب

فقط راجب خودمون حرف بزنيم و بقيه رو بزاريم پشت در حياط؟

نورا از ميان آغوشش او بيرون آمد و بالای مبل رو به روی او نشست.

لبخندش شيرين بود و دل می برد.

ناز ذاتی اش بيچاره می کرد سياوش را.

_چرا،منم يادمه. اما تا وقتی ندونم، نمی تونم آروم باشم...اون آدم خوبی نيست.
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هاش هم محاله عاقلانه باشه. خواست  ه 

سياوش نوچی کرد.

کرد. اين آراز حالش را خراب می 

_تو  برام  از  هم  ه  با  ارزش  تری.  فکر  می  کنی  مهم  ه  ک  ه  چی  خواست  ه  و  چی
ارزه.... گرفته؟ من دوباره تو رو به دست آوردم. اين به کل دنيا می 

نگاه از چشمان زيبای او گرفت و به فيلم در حال پخش چشم دوخت.

هيچی رو بی حساب و کتاب بهش ببخشم. بسه ديگه هر _بعدشم قرار نيست 

تا حالا خوش خوشانشون بوده. چی 

نورا نفس آسوده ای کشيد و در ميان آغوش او خزيد.

اگر سياوش می گفت، شايد آنقدرها هم چی مهمی نبود.

دست روی سينه ی او گذاشت و بوسه ای بر روی قلبش نشاند.

معتادت  شدم.  ي  ه  جور  عجيبی  وابست  ه  ی  تو  و _دلم  برات  تنگ  ميش  ه  برم.من 

ترسم. عشقتم که خودمم می 

سياوش با احساس و عشقی نگفتنی چشم بست و او را به خود فشرد.

دختر در عطر تن و آغوشش داشت. آرامش جهان را اين 

_منم ديگه نمی تونم به نديدنت فکر کنم. اما...بايد يه چيزايی سر جاش قرار

بگيره و بودن شماها...خب نيما هنوز داغش تازه ست و تو...تنها خط قرمز و

نقطه ضعف منی.

نو  بالا برد.

از حرف های سياوش بوهای خوبی به مشامش نمی رسيد.
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_مگه قراره چی بشه؟ اين جوری بيشتر نگران ميشم.

لبخند زد. سياوش بوسه ای بر چانه ی او کاشت و 

از جانب شما راحت باشه. فقط می خوام خيالم  _چيزی واسه نگرانی نيست. 

حرف هايش بدتر می کرد دل آشوبه ی نورا را.

اما نمی شد از زير زبانش حرفی بکشد وقتی که خودش نمی خواست.

#فصل هجدهم

اين فصل در اين جاده ی پر پيچ و خم ديدنی و زيبا بود.

شايد اگر زمان ديگری بود و دل دماغش را داشت، مانند آن روزهايی که با
و فاطمه به شمال می آمدند،ارزو می کرد اين مسير و جاده، حالا حالا بهادر 

ها تمام نشود.

اما حالا بی حوصله تر از آن بود که لذتی برايش داشته باشد.

به اصرار سياوش با ماشين پژويی که او در اختيارشان گذاشته بود، آمدند.

قرار بود با اتوبوس بياييد.

از  زمانی  ک  ه  برای  آزادی  نيما،  ماشينش  را  فروختند  تا  حالا،  چندان  نبودن

ماشين به چشمشان نيامده بود.

جايی جز ته که بروند.

سياوش می دانست که نورا سفر با اتوبوس را دوست ندارد و حالت تهوع اما 
بود. می گيرد و به خاطر همين با اصرار ماشين را در اختيار نيما گذاشت  ه 
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قبول  نمی  کرد و  می  گفت  امانت  است،  اما  سياوش  اطمينان  داد  ک  ه  تمام نيما 
چشمان نوراست. دارايی اش فدای 

_ای کاش مامان هم باهامون می اومد. نگران تنهاييشم.

بالا انداخت. نورا شانه ای 

جور راحت تره _خودش گفت نمی خواد بياد. اين 

نيما نوچی کرد.

فکرش مشغول بود و اين سفر را در اين برهه ی زمانی نمی خواست.

از چند روز نماند و برگردد. قصدش اين بود که بيشتر 

بد کردن. _نگران سياوشم....آراز و آيناز....خيلی در حقش 

نيما چنگی به موهايش زد.

حساب آراز را برسد. کلافه و عصبی بود که نمی توانست آن طور که بايد 

سفر. ديگه می اومديم به اين  _شايد بهتر بود يه موقع 

بالا انداخت. نورا سری 

احتياج بود کمی از اون محيط دور بشيم. نمی دونم سياوش می خواد چه _نه، 
کار کنه اما خودش خيلی اصرار ی نباشيم.

با اخم گفت: نيما 

_اگه از روز اول می دونستم آراز چقدر عوضيه محال بود حتی تو صورتش

نگاه کنم.

نورا هم همين عقيده را داشت.
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شايد اشتباهشان اين بود که خيلی زود به او اعتماد کردند و به خاطر نسبتش
با سياوش که برايشان ثابت شده بود،او را هم دوست فرض کردند.

ديشب نتوانسته بود بخوابد.

شمار بی خوابی هايش داشت از دستش خارج می شد.

غريب شده بود. اين روزها زندگی اش عجيب و 

انگار داشت در برزخ زندگی می کرد.

شايد به خاطر اين بود که دنيا روی نامردش را از طريق نزديک ترين هايشان
نشانش داد.

شانه ای به موهای پرش زد و از داخل اينه نگاهش را به خود دوخت.

فکرش پر کشيد به نور که ديشب پيام داده و گفته بود که رسيده.

اميدوار  بود  لااقل  هم  ه  چيز  برای  دلبرکش   بهتر  شود  و  اين  روزهايی  که

گذراندن را از دهنش پاک کند.

گرفت. صدای پيام گوشی اش که امد، پلک زد و چشم از تصوير خود در آين  ه 

آماده ست. _همه چيز 

بايد امروز  ه می داد.

امروز تکليف خيلی چيزها مشخص می شد.

اين موقع از صبح،اين جا و تو دفتر شما چه کار می کنيم. _من نمی فهمم ما 

آراز پوزخندی زد و نگاه تيزش را به شکوهی که وکيل مورد اعتماد سياوش
بود دوخت.
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_به نظرت اول صبحی چه دليلی می تونه داشته باشه که وکيل عمو سياوش
جون ما رو دعوت کنه تو دفترش؟

که آرام و در فکر نشسته بود کرد. آيناز نوچی کرد و سر در گوش ماهان 

طول _ماهان جان شما اگر کار داری برو. فکر می کنم اين جا قراره خيلی 

بکشه.

دوخته بود گفت: ماهان همان طور که چشم به زمين 

_کاری ندارم. می مونم با هم بريم.

ده دقيقه ای طول کشيد تا سياوش رسيد.

اصلا انگار منتظر سلام از او بود. آيناز سلام سرد و آرامی کرد و آراز هم ک  ه 

تنها کسی که رفتارش با او مثل گذشته مانده بود ماهان بود.

آراز با نيشخند نگاه می کرد .

سياوش بعد از سلام و احوال پرسی مختصری رو به رويشان نشست.

اخم داشت و نمی خواست حتی ببينتشان کلامی گفته شود.

خودش بحث را شروع کرد.. شکوهی 

سر اصل مطلب. _خب بهتره بريم 

نگاهش بين آن ها و کاغذهای روی ميزش می چرخيد.

_من  از  چند  ماه  پيش  ب  ه  دستور  سياوش  خان،برگ  ه  هايی  رو  آماده  کردم  که
مشخص می کنه سهم هر کس از اموال خانواده ی بزرگمهر چه مقدار ميشه.

بشه؟! آقای شکوهی نگاهش به آنها ب ه چی 

|  P  a  g  e  1442   



   

 
 

   

  

  

   

 
   

  

 
  

  

   

   

  

  

نورا/هانيه محمدياری

خواست سياوش خانه که ميزان  اموال اين خانواده مشخص بشه واز اين _اين 
به بعد هر کسی خودش مسئول دارايی خودش باشه...در  اين برگه های هم که
رسه. در اختيارتون گذاشتم کاملا مشخصه که به هر کس چه مقدار ارث می 

آراز که خيره به برگه ها پوزخند زد،سياوش مطمئن شدکه قرار نيست امروز
به راحتی تمام شود.

_فکر می کنی خيلی زرنگی؟

برگه ها را بر روی ميز وسط پرت کرد و با حرص و اخم به چشمان خونسرد
شد. سياوش خيره 

و واسه خودت عشق و حال کردی. يه _يه عمر ارث بابای ما رو بالا کشيدی 

کی سياوش  خان  می  گفتن  بهت  ده  تا  از  هر  طرفش  در  می  اومد.  با  حساب 

واسه ما؟ سياوش خان شدی و ادای آدم حسابيا رو درمياری 

سياوش با پوزخند فقط نگاهش می کرد.

شکوهی  عينک  از  چشمش  برداشت  و  برای  آرام  کردن  جو  متشنج  بينشان

دخالت کرد.

_اروم باشين آراز خان.  انونی....

تکان داد و گفت: آراز با خشم برای او دستی 

بابا.  قانون  تو  و  اين  اشغال  می  گ  ه  حق  بچ  ه  های  يتيم  برادرت  و _تو  خف 
بخوری و آخر سر صدقه سريت و جلوشون بندازی؟ تو چرا خفه شدی ايناز؟

حساب کتاب عمو جونتو؟ نمی بينی 

آيناز با اخم نگاهی به سياوش انداخت.

خودش هم گيج و شوکه بود.
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گذاشت  و  وادار  به خواست  حرفی  بزند  ک  ه  ماهان  با  اخم  دست  روی  دستش 
سکوتش کرد.

_به نظرم توهين نکنيم به هم و با آرامش مشکلمون و حل کنيم.

گرفت. آراز حرصی و عصبی نگاه از آيناز اخم کرده و سر به زير 

_اقا داماد به نظر منم بهتر تو دخالت نکنی.

آيناز با ناراحتی هين آرامی کشيد.

را نشان دهد و ماهان مبادی آداب چقدر می ترسيد از اين که آراز آن رويش 
ماهان اخم و سکوت کر راحت کند.

هر چقدر که می گذشت بيشتر حق را به سياوش می داد.
گفت: سياوش پا روی پا انداخت و با خونسردی 

قانونيه. تو می تونی هر کاری که از دستت برمياد بکنی اما من مثه _همه چی 
درارم. به حال نخوردم و بلد نيستم دودوزه بازی  تو نيستم. حق کسی رو تا 

پوزخند زد. آراز 

معلومه....اون گالری فکستنی حسابش از ارث و ميراثی که به ما تعلق _اره 

گرفت جدا بود. فکر کردی خيلی زرنگی؟ دختره آزاد شد و منم خر شدم می 

قرار و  ب  ه  جای  آزاديش  گالری  رو  گرفتم.  حالا  اون  وب  ه   جا  حق  الارث  من 

که بخواد سرم و کلاه بزاره. دادی؟ ببين من جر می دم هر کسی 

شکوهی خواست دوباره مداخله کند وقتی که ديد آراز با حالت تهاجمی نيم خيز

شد به سوی سياوش.

به آراز گفت: اما سياوش دستش را در مقابل او بالا آورد و خيره 
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_وقتی که ارث حاج بابا و سهراب افتاد دست من، هيچی نبود. يه مغازه ی ته
و  کلی  گند  ک  ه  بابات  بالا  آورده  بود.  من  جوونيم  و  گذاشتم  پای  شما  و بازار 
اموال  خانواده...تو  خودت  ماشين  زير  پات  چند  ميليارد  پولشه.کلکسيون
موتورات  و  ک  ه  اصلا  حساب  نکردم.  اپارتمانی  ک  ه  دور  از  چشم  من  تو  الهيه
اصلا اون انباری که از لج من آتيش خريدی و فکر کردی من نمی فهمم....يا 

چقدر خسارت بهمون وارد شد؟ زدی. هيچ می دونی 

برداشت. آراز با خشم دست روی صورتش کشيد و به سوی او خيز 

_خف  ه  شو  اشغال.هر  چی  برداشتم  حقم  بوده.  حقی  ک  ه  ازمون  دريغ  کردی  يه

و عمر.  منت  چی  رو  سر  ما  می  زاری  وقتی  با  اموال  ما  سياوش  خان  شدی 

حال کردی؟ مثه گداها چندرقاز به ما دادی و خروار خروار به جيب خودت

کثافت؟ زدی. حالا واسه ما حساب چی رو پس می گيری 

ماهان و شکوهی سعی می کردند آراز را از سياوش جدا کنند.

آراز ديوانه شده بود و حرف هايش را در صورت سياوش فرياد می زد.

بود. سياوش اما در آرامش و با پوزخند بی حرکت ايستاده 

شرف. _من حقمو از حلقومت می کشم بيرون. تو هنوز من و نشناختی بی 

با گريه طرف آراز را گرفته بود و قربان صدقه اش می رفت که سياوش آيناز 

را ول کند.

سياوش مانده بود به معرفت اين آدم ها.

هم نمی رسيد، بيشتر انگار ماهانی که عمر آمدنش به اين خانواده به سه سال 
هوای او را داشت تا کسانی که پا زها گذشت.

آراز که با خشم و تهديد از دفتر شکوهی بيرون رفت، آيناز ماند و سياوش.

_من مدارک تا آخر هفته تحويلتون می دم تا...
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آيناز با اخم بلند شد.

گرفت. با قهر سياوش را ناديده می 

نمی تونه سهم ما از اون همه ثروت، يه ارزن باشه. من _اراز درست می گه. 
مسئله... شکايت دارم و حتما پيگير اين 

و تشر زد. ماه  

_بس کن آيناز. از تو توقع نداشتم اين طور باشی.

در  مقابل  چشمان  متعجب  و  ناراحت  آيناز  رو  ب  ه  سياوش  کرد  و  با  لحن و 
گفت: دلجويانه ای 

سياوش خان.درست نبود بعد از اين همه زحمت و از خود گذشتگی، _شرمنده 

اين  طور  جوابت  و  بدن.  ب  ه  هر  حال  ما  احتياجی  ب  ه  اين  ثروت  نداريم.  البته

شکايتی هم بابت چيزی که به آيناز تعلق گرفته نداريم. جوونی و عمری که

شه با پول عوض کرد. شما گذاشتيد رو نمی 

ماهان با تمام بی طرف بودنش، عاقل تر از آراز و آيناز بود.

تکان داد. سياوش لبخند دوستانه ای زد و سری 

_من  شرمنده  ام  ک  ه  وس  ط  اختلافات  ما  زندگی  تو  دستخوش  ناآرومی  شد.  به

خداوندی خدا من دنبال اين نيستم که بخوام از جيب کسی بردارم و تو جيب

که دلشون می خودم بزارم. همه چی قانونی و درسته و می تونن از هر جا 

بشن. خواد استعلام بگيرن و پيگير 

انداخت. ماهان نگاهی ناراحت و اخم آلود به آيناز 

ندارم... _من به صداقت شما شکی 
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آيناز ديگر ناايستاد که ماهان با سياوش تعارف تکه پاره کند و با خشم و قهر
از دفتر شکوهی بيرون زد.

ماهان هم مانند آن زمان های خودش احمق بود.

آن زمان های که خود را مديون سياوش می دانست.

خوب شد که آراز آمد و چشم هايش را باز کرد.

_جاتون راحته؟

نگاهش را از پنجره ی اتاق به حياط با صفای خانه ی عمه سيمين دوخت. نورا 

در  اين  دو  س  ه  روزی  ک  ه  از  آمدنشان  می  گذشت،رفتار  پر  محبت  و  ساده  ی
دويشان نشسته بود. پيرزن، به دل هر 

ها پيش او را ديده بود و اصلا به يادش نمی آمد اما عمه سيمين طوری سال 

رفتار می کرد که نمی توانستند غريبی کنند.

کرده بود. حتی نيما هم علاقه ی خاصی به عمه پيدا 

_اره  هم  ه  چی  خوبه.  عم  ه  سيمين  خيلی  مهربون  ه  و  شيرين  زبونه.  اصلا  آدم

ناخودآگاه عاشقش ميشه.

س شی نداشت.

شايد به نظر تقسيم اموالی که آنقدرها هم به آراز و آيناز نمی رسيد راحت بود.

ديگران می گفتند که راحت شده و ديگر خود را از مسئوليت و دينی که شايد 
بر گردنش بود در آورده.

اما وقتی عمر و جوانی ات را بگذاری و حتی با ديدن بی مهری و نامرديشان

تو تمام و کمال حقی را که حتی حقشان نبود را بدهی و باز هم به تو باز هم 

تهمت دزدی و خيانت بزنند، حالت به اين زودی ها خوب نمی شود.
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کند. نمی شد فکر نکند و بی خيالی پيش  ه 

_شايد چند روز ديگه يه سر بيام پيشت.عمه سيمينت يه اتاق واسه مردی که
از همه دنيا بريده و جز يه دلبرک شيرين هيچی براش نمونده نداره؟

لحن غمگين سياوش نگرانش کرد.

اصلا حس می کرد حالش خوب نيست.

_چی شده سياوش؟ چرا حس می کنم حالت خوب نيست؟

_خوبم. نگران نباش عزيزترين.

اما نورا قانع نشده بود که ناراحت گفت:

پنهون از همی داشته باشيم. قرار _بهم بگو سياوش. ما ديگه قرار نيست چيز 
آروم جون هم بشيم.

سياوش آه بلندی کشيد.

_تو  آروم  جون  منی.  درست  از  لحظ  ه  ای  ک  ه  عاشقت  شدم  و  تو  رو  با  تموم
هام به دلم قول دادم آروم جونم شدی.خب...تو اين چند وقت از طريق نااميدی 
سهراب  زودتر  از وکيلم  دنبال  کارای  تقسيم  اموال  بودم.  گرچ  ه  قانونی  وقتی 
خان بابام فوت کرده،چيز آنچنانی ای به بچه هاش هم نمی رسيد،اما من خواستم
عدالت  رعايت  بش  ه  و  هم  ه  ی  اموالی  ک  ه  از  حاج  بابام  رسيده  بود  تقسيم  بشه

بينمون.

متعجب گفت: نورا 

نبود. _پس زحمات تو  پدری 

_دقيقا.  واين  چيزی  بود  ک  ه  شکوهی  بهم  گوشزد  کرد.شايد  اگر  اخطارش  از
دوستی نبود،من اين اموالی که حالا و بعد از کلی زحمت و دوندگی به روی 
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دست  آوردم  و  تقسيم  می  کردم.  اما...شايد  ب  ه  قول  حاج  بابا  خوبی  ک  ه  از  حد
خيال بد کند....تموم اموال حاج بابا بينمون به عدالت تقسيم شد و بگذرد نادان 

از حقشون هم بهشون دادم... البته که شايد حتی بيشتر 

و گفت: نورا با ناراحتی آه بلندی کشيد 

_و قطعا هم راضی نبودن.

سياوش خسته پوفی کشيد.

_دقيقا...البته خدا کنه که بيفتن دنبال شکايت و حق خواهی تا بفهمن که اصلا
چيزی بهشون نمی رسيد. سهراب که از خودش چيزی نداشت.اون تموم دارو

به باد داده بود. خوش گذرانياش  ندارش و پای 

زد. نورا خيره به حياط لبخند غمگينی 

_تو  خيلی  خوب  و  با  وجدانی  سياوش.  مهم  نيست  ک  ه  حاليشون  نباش  ه  ک  ه  چه

کارايی واسشون کردی، مهم اينه که پيش وجدانت و خدای خودت رو سفيدی.

داره. خوبه که دل به مردی دادم که انقدر دل بزرگی 

رفت با حرف های شيرين او. خستگی اش درمی 

خدا او را به جای تمام نامردی ها و بی وفايی ها هديه داده بود.

برام نمونده نور. _تموم دل من از اين به بعد فقط برای توئه.جز تو کسی 

چقدر دلش سوخت از آن صدای دردمند و پر التماس که انگار ترس از از و 

دست دادنش را داشت.

سفره را بر روی ميز  انداختند.

خودشان کارها را انجام می دادند تا عمه سيمين با آن سن و پا درد نورا و نيما 
بلند نشود.
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عمه سيمين زن تنهايی بود که تنها پسرش هم سال ها پيش به آمريکا مهاجرت
کرده و همسرش را هم که سال ها پيش از دست داده بود.

درست در د رار داشت. خانه اش بزرگ و قديمی بود و 

همسر سرهنگش اموال زيادی برايش گذاشته بود.

که ديس غذا را روی ميز گذاشت، نيما به سوی عمه رفت تا برای آمدنش نورا 

به سر ميزکمکش کند.

عم  ه  آرام  و  ب  ه  کمک  نيما  بر  روی  صندلی  لهستانی  های  قديمی،  پشت  ميز

نشست و خنده کنان گفت:

زارم شما دوتا از پيشم بريد. سعيد بی وفای من که سال به سال ياد _من نمی 

پيرش  نمی  کنه.  من  موندم  و  اين  زری  خانوم  ک  ه  اونم  از  من  بيشتر  از مادر 

دست و پا افتاده. شما به اين خونه انگار جون و زندگی آوردين.

و گفت: نيما با لبخند برای او کمی برنج کشيد 

_کجا بودين شما اين همه سال عمه جون؟ والا اگه من شما رو زودتر می ديدم

موندم کنار شما. تهران و ول می کردم و می 

گفت: عمه اخمی کرد و با شيرين زبانی 

_اون بابای پدرسوختتون عين مادرش چشم ديدن من و نداشت. می فهميدم از

نمياد که شماها رو نمياره.حالا که ديگه همو پيدا کردين بايد پيشم من خوشش 

بمونين.

رفت. صدای زنگ در حياط که در خانه پيچيد، نيما بلند شد و به سوی ايفن 

وقت شب؟! _کيه اين 

نيما دست روی دهانه ی گوشی ايفن گذاشت و به سوی عمه سيمين چرخيد.
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شما. _عمه يه اقاييه می گه اومده برای معاينه ی 

عمه خنديد و گفت:

_در و باز کن بياد تو اين پدرسوخته.

نيما و نورا متعجب مانده بودند چه کسی آمده. نيما در را باز کرد و در حالی
رفت گفت: که به سوی در خانه می 

عمه؟ _قضيه چي  ه 

لبخند زنان گفت: عم  ه 

_پسر  پزشک  خانوادگی  مونه.  از  وقتی  ک  ه  باباش  بازنشست  ه  و  زمين  گير
من آفتاب گم  شد،جاش پسر دکترش هر هفته مياد و معاينه م می کنه. هی می 

لب بومم.

چند  لحظ  ه  بعد  مردی  جوان  و  موقری  با  سلام  و  احوال  پرسی  با  نيمايی  که

جلوی در به انتظارش ايستاده بود،وارد شد.

مودبانه به هم سلام و خوش آمد گفتند.

 و با سلام و احوال پرسی ای کوتاه با نورا به سوی عمه سيمين رفان جان.

آمد مرد 

صميمی اش با عمه چيزی فراتر از يک دکتر ساده بود. رفتار 

معاينه ی عمه در مقابل تعارفات سيمين برای ماندن کنارشان، تشکر بعد از 
و خداحافظی کرد و رفت.

نگاهش را به نورا که ميز را جمع می کرد دوخت و آرام از نيما پرسيد: سيمين 

_اين خواهرت قصد ازدواج نداره؟...
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اين همه مدت بهم پيام داده که ساعت پنج برم کافه بلوط حرف _ديشب بعد از 
بزنيم. آخه يکی بهش بگه احمق چطور روت شد اصلا بعد از اين همه مدت
خودی نشون بدی؟ چطوری با پررويی پيام می دی به من؟ اصلا غلط می کنی

مونده اخه؟ که بعد از اين همه وقت می گی حرف بزنيم؟ چه حرفی 

از روی درخت چيد و به بينی اش نزديک کرد و همان طور در نورا نارنجی 
گفت: گوشی 

_بالاخره  آخرش  بايد  باهاش  حرف  بزنی  ديگه.  نميش  ه  ک  ه  تا  ابد  بلاتکليف
بمونی. به مامانتينا هم که می گی نمی گی آقا همجنس گراست. به نظرم برو
اول بی سلام و عليک يه دونه بکوب تو دهنش که از اول خبر از تمايلاتش

داشت و اومد سراغ تو، کثافت.

با خنده گفت: روشنک 

_حيف که اين جا نيستی، وگرنه تو رو می بردم تا حالا که رگ خاله فاطمه
نورا خ ش بدی....

درمياد آخه. معلوم نيست با خودش چند چنده. با تو دم از عاشقی چند _حرصم 
ايشش... ساله می زد و اون وقت دوست پسر داشت. 

چقدر هم که می خواست به اين رابطه ی عجيب سامان روشن فکرانه نگاه هر 

کند اما در کتش نمی رفت اين مدل رابطه.

اصلا از نظر او رابطه هايی به غير از رابطه ی زن و مرد چندش آور بود.

کرد. البته که روشنک هم مانند او فکر می 

_ولی نورا....خيلی حالم بده.  نبين الان اين جوری با توپ و تشر حرف می

ال می کنم و بل می کنم، نه.اون قدر حالم گرفته ست که دلم می خواد زنم ک  ه 
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ديدنش همه چی رو تموم کنم...واقعا فکر نمی کردم سرنوشتم اين جوری بدون 
اصلا.... باشه. اين که با يه....مرد بهم....خيانت کرده... يه جوري  ه 

نورا هم برايش ناراحت بود.

بود. خب اين مدل خيانت اصلا عجيب 

_برو  باهاش  حرف  بزن  و  تمومش  کن.  ب  ه  تو  چ  ه  ک  ه  بخوای  ب  ه  فکر  آبروش
باشی؟  آبروداری  هم  حدی  داره.  تو  ديگ  ه  پای  آينده  و  زندگی  خودت  وسطه.

هزارتا از اون بهتر سر راحت ميان.

نيما  هم  کسی  ديگر  در  زندگی  اش  نيست،  با و  چقدر  دوست  داشت  حالا  ک  ه 

روشنک بر بخورد.

حال و روز نيما طوری بود که بخواهد پيشنهادش را بدهد و نه روشنک اما ن  ه 

آمادگی رابطه ای جديد را داشت.

قطعا هم ک وشنک بود.

به هر حال ظاهر روشنک هم مانند نورا،به دل فاطمه اصلا نمی نشست.

برای نيما کسی را می خواست که مانند دخترانی که گاهی با مادرشان يا به
باشد. تنهايی به مسجد و مراسم دعا می آيند 

_خيلی فکر کردم که قراره بهش چی بگم. اما فکر کنم بايد سکوت کنم و بزارم

اون  حرف  بزنه.  اميدوارم  دلايلش  دلم  و  آروم  کن  ه  و  غرور  شکست  ه  م  و  تا

کنه. حدودی ترميم 

نورا هم نگرانش بود.

روشنک از عشقو ازدواج شانس نياورد.

او لياقت بهترين ها را داشت.
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_کثافت لعنتی. ما چقدر خر بوديم که اين همه سال نشناخته بوديمش.

آيناز با ليوان آبی در دست سراسيمه از آشپزخانه بيرون آمد.

آراز مانند اسپند روی آتش بود.

اين  چند  روز  را  ب  ه  دنبال  شکايت  از  سياوش  ک  ه  از  نظر  او  حقشان  را
خورده،وکيل گرفته و شکايت کرده بود.

اما تهش رسيد به اين که سياوش زيادی هم بهشان داده.

قانونی حساب می شد که اصلا چيز آنچنانی ای به آن ها نمی رسيد وقتی اگر 

که سهراب زودتر از خان بابا فوت کرده بود.

احمق بود يا خود را به نادانی زده بود.

هم مقصر اين طلبکار بودن و حق به جانبی اش سياوش بود که اين چند شايد 

سال نگذاشت آب در دلشان تکان بخورد و هيچ وقت طوری رفتار نکرد که

مديونش شوند.

سال ها فکر می کرد تمام پول هايی که سياوش خرجش می کرد، از اموال اين 

اختيارشان می گذاشته. سهراب بوده که سياوش با منت در 

در دفتر وکيل و راهروی دادگاه فهميد که سياوش همان قدر هم که به اما حالا 

آن ها به عنوان ارث داده،لطف کرده.

اما در کتش نمی رفت.

ا مقصر بود.

اويی که لياقت آن ثروت و اسم و رسم را ندارد.

گفت: آيناز ليوان را به دستش داد و با نگرانی 

_من که بهت گفته بودم پيش و نگير. گفتم تهش ما بدهکار ميشيم.
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ماهان که آن سمت سالن با اخم مشغول خواندن کتاب بود و تمام حواسش به
همان طور اخم کرده سر از کتاب بيرون آورد و نگاه اخم آلودش را به آن ها، 

آيناز انداخت.

آيناز را اين گونه نشناخته بود.

شناخت. که اين قدر نمک نشناسی و طماع بود را اصلا نمی  اصلا اين زنی 

_چطور بی خيال می شدم؟ يه گالری به درد نخور انداخت جلو من و يه واحد
خون  ه  هم  لطف  کرد  بخشيد  ب  ه  تو.  اون  وقت  چن کارخون  ه  و

کارگاه  و  چ  ه  و  چ  ه  و  چه،  همش  و  صاحب  شد.  ببين  من  اين  قانون  و  قبول

ندارم. يعنی چی که چون بابای ما زودتر از باباش مرده چيزی بهش تعلق نمی

راحت مال ما گيره؟ مگه بچه ی اون بابا نبوده؟ من نمی زارم سياوش خيلی 

رو بالا بکشه.

ماهان  عصبانی  از  اين  حرف  ها  و  طمع  اين  خواهر  و  برادر  بلند  شد  و  بی

در را بست. حرف و عصبانی کتاب را روی ميزانداخت و به اتاق رفت و 

آيناز نگاهش را به در اتاق دوخت و ناراحت گفت:

قانونه. _هر چقدرم که راضی نباشيم،ديگه اين 

و داد زد. آراز با خشم مشتش را بر دسته ی صندلی کوبيد 

_اه....ريدم تو اين قانون تخمی....

اش گذاشت. آيناز با ترس و نگرانی دست بر بينی 

آروم باش آراز. زشته جلو ماهان. _تو رو خدا 

دستش را در هوا تکان داد و گفت: آراز خشمگين 
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_برو بابا توام با اين شوهرت. معلومه کسی که اون ديوث می پسنده نمی تونه
از  اين  بهتر  باشه.  جرات  نداريم  جلوش  حرف  بزنيم.حالا  هم  اسم  سياوش هم 
بگيريم. مياد چنان به ما اخم می کنه انگار می خواييم ارث پدرمون و از اين 

آخه به تو چه؟

آيناز با ترس نگاهی به در بسته ی اتاق انداخت.

آراز داشت آبرويش را پيش ماهان می برد.

ماهان همين طور از بعد از آن روز و رفتنشان پيش وکيل، با او سرسنگينی
شده بود.

از نظر ماهان آراز و آيناز نمک نشناس و بی معرفت بودند.

_تو رو خدا زبون به دهن بگير آراز. می خوای زندگی من و بهم بزنی اخه؟
چه کار اصلا به شوهر من داری تو؟ دلت اطی کردی؟

رفت بلند آراز با اخم و عصبانيت بلند شد و در حالی که به سمت در خانه می 

گفت:

من آدم اين جور ادا و اطوارا نيستم. همينم که هستم. حالا هر کی می _ببين 

خوشش بياد و هر کی ام نمی خواد بره به درک. مدل من اين طوريه. خواد 

و در خانه را باز کرد و بيرون رفت و در را محکم بست.

با  دلهره  و  نگرانی  از  اين  ک  ه  حرف  هايشان  را  ماهان  شنيده  روی  مبل آيناز 

نشست.

رابطه اش هر روز تيره و تار می شد با ماهان.

آيد آراز به خانه شأن بيايد و او را هم پر کند می فهميد که ماهان خوشش نمی 
و بر عليه سياوش بشوراند.
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اما اين روزها او هم حق را به آراز می داد.

آراز چيز زيادی که نمی خواست و حرفش هم حرف حساب بود.

آراز حقش را می خواست.

سياوش بود که با طمع، حقشان را نمی داد و با مظلوم نمايی خود را اين وس  ط 
آدم خوب داستان نشان می داد.

رو به روی هم نشسته بودند.

هر دو خسته و تنها.

قرار نبود داستانشان به اين جا بکشد.

همه سال دلدادگی و دويدن برای رسيدن به او، آخرش اين طور شود که اين 
نگاهش هم نکند. روشنک حتی 

_حتی بدت مياد که نگاهم کنی؟

روشنک با اخم نگاهش کرد.

می خورد که سامان طوری برخورد می کرد که انگار اتفاقی نيفته و حرص 
او را روشنک با دوست پسرش و در آن حال و روز نديده.

_خودت چی فکر می کنی؟ به نظرت خوبه خود ی و کری و
عين کبک سرم و کنم زير برف و بشم همسرت و زن خونت. دلمم خوش باشه
که چه همسر باوفايی دارم که به هيچ زنی حتی نگاه هم نمی کنه و خب مردا
هم که همجنسشن و چه اشکالی داره اصلا نگاهشون کنه و باهاشون صميمی
بشه؟  اين  طوری  ب  ه  نظرت  خوبه...آهان  توام  می  تونی  بعضی  وقتا  بهم  بگی
ماموريت  کاری  داری  و  بری  پيش  دوست  پسرت...نظرت  راجب  اين  مدل

زندگی کردن چيه؟ به نظر من که عاليه.   
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نتوانسته بود سکوت کند و بغض دلش را بالاخره به صورت او کوبيده بود.

اصلا چطور آرام می گرفت وقتی سامان آنقدر راحت و بی خجالت رفتار می
کرد.

دوخته بود. اما حالا سامان با اخم و شايد شرمندگی چشم به ميز 

_تو هيچی نمی دونی.

خشمش بيشتر و بيشتر می شد. روشنک حرص می خورد و هر لحظ  ه 

در مقابل اصلا از وقتی که او را در کافه ديد انگار تمام صحنه های آن شب 
چشمانش زنده شده بودند.

هيچی نمی دونم.من اومدم تو خونه ت و تو رو با اون اوضاع و احوال _بله ک  ه 

دوست پسرت ديدم و بعدش به جای توضيح به من گذاشتی و رفتی.حالا می با 

خوای چطور قضاوتت کنم؟

سامان آه بلندی کشيد.

هميشه از رو شدن و می ترسيد.

حتی گاهی که کم هم نبود از خودش و تمايلات عجيب و غريبش شرمش می
شد بيزار بود.

داد. حالا هم با تمام شرمندگی حق را به روشنک می 

_حق داری...اما منم....حرف زياد دارم واسه گفتن....حرفايی که يه عمر به
هيچ کس نگفتم و....خودم و سرکوب و ملامت کردم به خاطر اين حسا...من

خوره. حالم خيلی بده روشنک. به خدا حالم از خودم بهم می 

روشنک خيره و با اخم نگاهش می کرد.
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شايد  حتی  کمی  هم  دلش  برای  او  می  سوخت  ک  ه  با  اين  تمايلات  عجيب  در
جامعه ای بود که درک کردن حال و احوال او مسخره و محال بود.

آمده بود سکوت کند و حرف های او را بشنود و خشم اجازه ی ساکت ماندن
به او نداد.

که حرف هايش را زد و تا حدودی آرام تر شد، بايد می گذاشت او حرف حالا 

بزند و از خودش بگويد.

از سامانی که بود، نه از کسی که بقيه می شناختند.

پسر بودم مثه بقيه ی پسرا. اون موقع ها که مدرسه می رفتم همه چی ي  ه  _منم 

يا....من خيال می کردم اين طوريه....با رفيقام شيطنت می کرديم و اکی بود 

می افتاديم دنبال دخترا. اما تهش می ديدم زياد لذت نمی برم و بيشتر از اين

که با رفقام باشم حال می کنم....

يه رفيق داشتم که....دوست داشتم شب و روزم و با اون بگذرونم....نمی فهميدم

اين چه حاليه....فکر می کردم رفيقيم ديگه، شايد همه اين صميميت و نسبت

ب  ه  رفيقاشون  دارن....اما  اين  طور  نبود....حس  من  ب  ه  اون....دوستان  ه  نبود

اون روزا که شايد....اين حالم و تا وقتی که رفتم دانشگاه نمی فهميدم....يادت  ه 

حس می کردم عاشق تو شدم و البته قبول شده بودم و....اون موقع ک  ه  دانشگاه 

واقعا هم عاشقت شده بودم...تموم فکر و خيال من شده بودی تو...اما يه چيز

ديگه هم بود که....نمی دونم چطور بگم....

نيم  نگاهی  با  شرمندگی  و  خجالت  ب  ه  چشمان  پر  سوال  و  متعجب  روشنک

انداخت.

چطور می خواست از حسی بگويد که تا مدت ها حتی از خودش هم پنهانش
تا مدت ها انکار و سرکوبش کرد و بالاخره ت کرده بود.
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لب که باز کرد، صدايش از اعماق چاه بيرون می آمد انگار.

تو رو دوست داشتم اما...يه...يه کشش عجيبی به يکی از.... ازهمکلاسی _من 
هام داشتم که....که....پسر بود....

روشنک با اين که از نزديک ديده بود و از همه چيز خبر داشت، باز هم با

ناباوری هين آرامی کشيد.

اصلا تا ابد اين مسأله باور نکردنی و عجيب بود برايش.

هستم.... _من....من....بايسکشوال 

روشنک متعجب و گيج پرسيد:

اصلا؟ _اين....اين يعنی چی 

همين را هم جان کند تا گفت.

کمی از نوشيدنی خنکی که سفارش داده و حالا گرم شده بود نوشيد.

بود. به سخت ترين قسمتش رسيده 

_يعنی....دوجنسگرا...

روشنک هين بلندی کشيد و دست بر دهانش گذاشت.

به همجنس خود تما مدلش بود؟ اين فکر می کرد سامان همجنسگراست و فق  ط 

تا قبل از
دارد و حالا....

دلش در هم می پيچيد و دلش می خواست اين اطلاعات جديد و عجيب را بالا

بياورد.
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می شد تا ابد در دنيای سفيد و بی خبر خود باقی می ماند و هرگز سر ای کاش 
از  اين  دنيای  عجيب  و  غريب  و  ناشناخت  ه  و  از  نظر  او  چندش  آور  در  نمی

آورد.

_منم  اولش  ک  ه  با  خود  واقعيم  آشنا  شدم،همين  قدر  شوک  ه  شدم.  اصلا  ديوونه
شدم....حالم  از  خودم  بهم  می  خورد...تا  ي  ه  مدت  انکار  می  کردم  و  حتی  از

گرايشم فراری بودم....خودم و غرق خواستن تو کردم تا به خودم ثابت خودم و 

کنم منم مثه مردای ديگه ام و عاشق يه دخترم و بس....اما نشد....تو دانشگاه

بود که فهميدم نمی تونم از خودم فرار کنم....اين خيلی دردناکه که بخوای با

خودت بجنگی چون آخرش خودتی که شکست می خوری...

روشنک با بغض و ناباوری پرسيد:

از همون اول بهم نگفتی؟ اصلا قرار بود تا کی من و تو اين دروغ نگه _چرا 
داری؟

سامان پوزخند تلخی زد.

می  گفتم  اخه؟  دوست  داشتن  تو  واقعی  ترين   ...اما  يه _چی 
واقعيت  ديگ  ه  هم  بود  ک  ه  نمی  شد  ب  ه  کسی  بگی...من  فق  ط  می  خواستم  با  تو
باشم و شايد اگه خودت نمی فهميدی....محال بود بزارم اين من ديگه خوشحال 

رو بشناسی....

روشنک حرصی و خشمگين اشکی که فرو ريخته را پاک کرد.

را در مقابل او بالا نبرد. سخت بود که صدايش 

_عذر  بدتر  از  گناه  مياری؟  من  می  شدم  زن  خون  ه  ت  و  می  شستم  تو  خونه

بچه می آوردم و تو با....دوست پسرت يه جا ديگه.... باور کن فکرشم برات 

زنه... حالم و بهم می 
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زد. سامان دوباره پوزخند دردمندی 

خودم حالم بهم می خوره،اما ديگه نمی تونم بجنگم....من _می فهممت. منم از 
اينم....می دونم توحق داری هر چی بگی....هر چی بگی همون و انجام می

جا برسه. دم....اما می خوام بدونی نمی خواستم به اين 

روشنک با بغض کيفش را بر دوشش انداخت.

هرچه را که بايد شنيده بود.

_ديگ  ه  تموم  شد  هم  ه  چی.  حرفات  و  شنيدم.من  نيستم  ديگه.  من  آدم  اين  مدل
رابطه نيستم. ازت به عنوان آخرين خواسته می خوام خودت همه چی رو تموم

کنی.  طوری  ک  ه  خودت  می  دونی  درست  ه  ب  ه  خانواده  ها  اطلاع  بدی...اما  به

حرمت اين همه سال فاميلی و علاقه ای که بهم داشتی....رازت برای هميشه

و تا خودت نخوای کسی متوجه ی تمايلاتت نميشه. پيش من می مون  ه 

بلند که شد قلبش سنگين تر از لحظه ی آمدنش شده بود.

انگار کل دنيا را بر شانه هايش بار زده بودند.

سامان با ناراحتی هنوز سر به زير داشت.

روشنک را دوست داشت.

را هم داشته اشقش بود. اما ديگر نمی توانست حتی رويايش 

_سعی می کنم يادم بره چيزايی که ديدم و تا بتونم هنوزم به همون چشم قبل
اتفاقا نگاهت کنم. از اين 

وقتی روشنک ازکافه بيرون رفت، سامان با خستگی چشم بست.

ای کاش همه چيز طور ديگری بود.
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ای کاش او هم شبيه بقيه بود....

ديگر داشت. با عمه سيمين زندگی رنگ و بويی 

پيرزن مهربان و سرزنده، به دنبال زن گرفتن برای نيما بود و با همان شيرين
زبانی خاص خودش،دخترهای دوست و آشنا را برايش لقمه می گرفت.

از  نظرش  برای  نورا  هم  بهترين  گزين  ه  عرفان،  پسر  دکتر  معتمد،دکتر

خانوادگی و طبيب اين روزهايش بود.

نيما  با  خنده  می  گفت  ک  ه  فعلا  قصد  ازدواج  ندارد  و  نورا  هم  ب  ه  شوخی  می

گرفت حرفش را.

آن روز عصر که در باغ زيبا و سرسبز خانه ی عمه مشغول خوردن عصرانه

بودند،گوشی نورا زنگ زد و نورا با ديدن شماره ی سياوش با ببخشيدی به

داخل خانه رفت.

همان موقع هم زنگ حياط به صدا در آمد و زری خانوم،خدمتکار و مونس

قديمی عمه، با ايفن در را از داخل خانه باز کرد.

عمه با اخمی از سر تعجب به سوی در که ميان شاخ و برگ درختان گم شده

و گفت: بود سر کشيد 

وقت روز؟! _کيه اين 

نيما بلند شد و به سوی در رفت و لحظه ای بعد با عرفان آمد.

در اين چند روز حضورشان در خانه ی عمه سيمين چند باری عرفان را ديده
بود.

پسر باشخصيت و با سوادی بود که در مورد هر اشت.

همين هم باعث شد که با نيما در اين چند بار ديدارشان گرم بگيرند.
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داد و او را دعوت به نشستن کرد. عمه با خوش رويی جواب سلامش را 

باشه عرفان جان! _خير 

گرفت و که نيما از قوری برايش ريخته بود را با تشکری  عرفان فنجان چايی 
رو به عمه گفت:

_از  فردا  تا  ي  ه  هفت  ه  ی  ديگ  ه  اين  جا  نيستم.برای  ي  ه  سمينار  می  رم  آنکارا.

خواستم امروز جويای احوالتون باشم و خبر رفتنم و بهتون بدم.

زد و گفت: عمه با خوشرويی لبخند پر محبتی 

_موفق باشی پسرم. من کيف می کنم موفقيت شما جوونا رو می بينم.

گفت: بعد نگاهی به نيما انداخت که مشغول نوشيدن چايش بود و با زرنگی 

_نيما جان بی زحمت از داخل خونه کيف قهوه ای من و مياری؟

نيما سری تکان داد و بلند شد و به سمت خانه رفت.

عرفان کج کرد و آرام عمه در حالی که نگاهش به نيما بود سرش را به سوی 
گفت:

_عرفان جان در مورد پيشنهاد من فکر کردی؟

زد. عرفان لبخند محجوبانه ای 

_بله...اما به نظرم قبل از اين که من بخوام حتی در مورد اين موضوع فکر
کنم بايد ببينيم نظر نورا خانوم چيه.

و البته ک شسته بود.

دخترک با آن همه زيبايی و ظرافتش، با آن لبخند زيبا و نگاهی که عجيب بی
تفاوت به حضور او بود، نظرش را از همان ديدار اول جلب کرده بود.
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نظر او اين پيشنهاد فقط از جانب عمه بود و شايد اصلا دخترک او را اما از 
نمی پسنديد.

گفت: عمه اخمی کرد و شاکی 

معلومه که نظرش و _وا! مگه قراره به زور بشونمش سر سفره ی عقد تو؟ 
خوام از تو مطمئن بشم. می پرسم. اما اولش می 

ترجيح می داد چندان هم به پيشنهادات سيمين که هميشه به دنبال جوش عرفان 

ازدواج جوان ها بود،دل خوش نکند. دادن 

_اگه اجازه بدين بمونه برای بعد از سفره من. تا اون موقع شما هم نظر نورا

و... خانوم رو جويا شدين 

حرفش امد. عمه سيمين با اخم ميان 

به نورا؟ _من می گم نظر تو چيه،تو من و واگذار می کنی 

او لبخند زد و گفت: عرفان به قهر بامزه ی 

_از نظر من نورا خانوم ,دختر خانوم شايسته و زيبايی هستن که نمی شه هيچ
فقط نظر منه. دليلی برای مخالفت باهاشون پيدا کرد. اما اين 

آرام گفت: عمه خنديد و با آمدن نيما 

شو بسپار به من. _پس بقي  ه 

نيما آمد و کيف عمه را کنارش روی ميز گذاشت و نشست.

_نورا کجا مون ين پرسيد:

کنه. _داخل داره با گوشی صحبت می 
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می دانست که مخاطب نورا، سياوش است که قرار است تا چند روز ديگر و 
بيايد. به ديدنشان 

می خواست از عمه اجازه بگيرد تا سياوش چند روزی را در اين خانه بماند.

او مناسب ترين آدم برای نورا بود.

_اين روزا خيلی فکرم آشفته ست....بی قرارم. فکر کنم تنها چيزی که حالم و

دلتنگتم. خوب می کنه، تويی. تويی که آروم جونمی و يه دنيا 

را به چشمان روشن و براقش در آينه دوخت و پر نورا لبخندی زد و نگاهش 

گفت: مهر در گوشی 

_منم....گفتی آخر هفته ميای و نيومدی. پس کی ميای؟

سياوش نفس بلندی کشيد.

چه می گفت از کارشکنی ها و مشکلات ريز و درشتی که آراز برايش ايجاد

کرد؟ می 

زود. _ميام. خيلی 

کمی حرف زدند.

از لحن سياوش متوجه شده بود که حال دلش خوب نيست.

می خواست با يادآوری حضور و عشقش بگويد که هميشه کنارش هست.

حتی اگر تمام دنيا مقابل او باشند، نورا کنارش می ماند.

را که قطع کرد پرده را کناری زد و به جايی در باغ که عمه سيمين و تماس 
نيما ن ی انداخت.

دکتر عرفان هم کنارشان بود.
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شالی روشن از ميان ساکش برداشت و بر روی موهای نيمه بسته اش انداخت.

آنقدرها هم به حجاب و اين مسائل اهميت نمی داد اما به خاطر علاقه و عشقش
به سياوش ترجيح می داد به عقايد تو احترام بگذارد.

به باغ رفت و سلام کرد و کنار نيما نشست.

شفاف  و  هميشگی  اش  هيچ  حس  بدی  ب  ه  او  نمی  داد  اما عرفان  با  آن  لبخند 

خودش معنا نکند. نگاهش را ترجيح می داد پيش 

_نورا جان گفته بودم دکتر معتمد از نوادگان قاجار هستن؟

حال لبخند زد و آنچنان به تاريخ و سلسله ی قاجار علاقه ای نداشت اما با اين 

گفت:

_چه جالب.

لبخند زد. عرفان نگاهی به او انداخت و 

دخترک مانند ابريشم بود.

پوست صورتش طوری بود که انگار می درخشد.

  روشنش  با  آن  موهای  لخت  و  روشن  ک  ه  از  زير  شال  مشخص  ننده بود.

چشمان
صورتش را دلنشين تر می کرد.

بود. شايد زيبايی افسانه ای نداشت اما جذاب و خواستنی 

ديدنی تو حياط خونه ش داره که ديدنش خالی از _جناب معتمد يه گلخونه ی 

لطف نيست.

انگار عمه سيمين می خواست هر جور شده او را به حرف بکشاند که مخاطب

تمام حرف ها و تعاريفی از معتمدها و دارايی هايشان او بود.
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اين بار عرفان هم در بحث دخالت کرد.

باشه تو _پدر خيلی خوشحال ميشه که ميزبان شما و مهمون های عزيزتون 
گلخونه ش.

نورا نگاه متعجبش را سريع کنترل کرد.

فيلم  های  انگليسی  اصيل  و  قديمی  می  افتاد  با  مدل  حرف  زدن  و  تعريف ياد 
های آن ها.

ک  ه  چندان  هم  برايش  مهم  نبود  ديدن  آن  گلخان  ه  و  همنشينی  با  عرفان  و البت  ه 

پدرش.

با صدای پيامک گوشی اش از خدا خواسته عذرخواهی کرد و دوباره به داخل

خانه رفت.

حس خوبی به اين همه تعريف و تمجيد عمه نداشت.

اميدوار بود چيزی که حس می کرد نباشد.

حوصله ی دردسری جديد را نداشت.

نوشتند: روی تخت نشست و دستانش با قلبش همدست شدند و برای سياوش 

_دلم خيلی تنگه برات.زودتر بيا.

_وای!!!واقعا؟!آخ  ه  اين  ديگ  ه  چ  ه  مدلشه.  حالا    ه  می  کنی؟
رحم کرد که فهميدی. وگرنه که با اين تمايلات عجيب و غريبش هزارتا خدا 

مرض ازش می گرفتی.

که: روشنک با بغض توپيد 

_خاک تو سرت که ذهنت انقدر منحرفه. به خدا  که من تا همين الان به اين
نکرده بودم. فکر هم  مسأله ای که تو گفتی حتی 
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داخل باغ نشست. نورا پوفی کشيد و روی صندلی های 

_احمقی که فکر نکرده بودی....می گما روشنک من و تو انگار خيلی از همه
چی  عقبيم.  خاک  تو  سرمون  ک  ه  نمی  دونيم  تو  جامع  ه  مون  چ  ه  خبره.  من  در
يه مورد خيلی از کسايی که جنسيتا و گرايشهای مختلفی دارن تازه تازه دارم 
چيزايی می فهمم. اين مورد و که اصلا تا حالا نشنيده بودم. آخه چطور می
و  هم  پسر ش  ه  هم  دلت  دخترو  دوست  داشت  ه  باش  ه  و  دلت  بخواد  باهاش  باشی 

جذبت کنه؟

کرد و گفت: روشنک نوچی 

_تو رو خدا ديگه راجبش حرف نزن که حالم بد ميشه. انقدر اين چند روز به
اصلا فکر کنم تا آخر عمر ق م تا وارد اين چيزا فکر کردم ک  ه 

نشم. هيچ رابطه ای 

می کرد، با اين که دلش می خواست بيشتر از او بپرسد و بيشتر بداند درکش 

را عوض کرد. اما حرف 

حالا با طلاقت؟ _باباتينا رو چطور راضی کردی 

کار به جدايی چقدر بد که عقد کرده بودند و بدون اين که چيزی بينشان باشد 

کشيده بود.

که شناسنامه اش را می شد عوض کند اما چه فايده وقتی فکر و خيال و البت  ه 

توانست کند. احوالاتش را کاری نمی 

_خود سامان کنار کشيد.اين و به من بدهکار بود. حالا مامان و بابام فکر می

من  موافق کنن  تفاهم  نداشتيم  و  سامان  رفتنش  از  ايران  و  بهان  ه  کرد  ک  ه  مثلاً 
نيستم. مامان و بابام که اصلا محال بود اجازه بدن من برم از ايران مهاجرت 

تموم بشه. ترجيح دادن همه چی خيلی سريع 
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و چقدر بد که با تمام تمام شدن ها باز خاطرات باقی می ماند.

به هر حال سامان هيچ گاه برای او بد نبود.

آل و عاشق. يک مرد ايده 

و. از تو چه خبر؟ خوش می گذرد بهتون؟ _ولش کن من 

زد و گفت: نورا لبخندی 

_اره  هم  ه  چی  خوبه.  البت  ه  تا  وقتی  ک  ه  عم  ه  نخواد  ما  رو  قاطی  مرغا  کنه.  تا
دکتر و لقمه گرفته. ديروز دنبال زن دادن نيما بود و حالا واسه من يه آقای 

_واقعا؟! چه خوبه پس اين عمه ت. فقط اگه با برسونه که

رسونه. عشقش و دارن شوهر می دن، شبونه خودش و می 

و گفت: نورا خنديد 

_اتفاقا تا ازم راجب آقای دکتر جونش پرسيد آب پاکی رو رو دستش ريختم که

عمه جون دير گفتی و من يکی رو برای خودم دارم که جونمه. عمه هم اهل

عم  ه  سيمين  انقدر دل،  کلی  هم  خوشحال  شد.  والا  ای  کاش  مامان  فاطم  ه  مث  ه 

و باحال بود. پاي  ه 

و باحاله. _اين عمه سيمين شما ديدن داره. انگاری خيلی جيگر 

_اره، خيلی.

با آمدن نيما به کنارش صحبت با روشنک را کوتاه و خداحافظی کردند.

نيما ماک قهوه را مقابلش گذاشت و در حالی که نگاهش به باغ بود پرسيد:

_روشنک بود؟

سوال يک دفعه ای اش باعث شد نورا با تعجب به او چشم بدوزد.
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خيلی وقت بود که نيما سراغی از روشنک نگرفته بود.

روشنکی که عاشق نيما بود و نيما او را در حد يک دوست ساده می ديد.

_اره.

نيما کمی از نسکافه اش را نوشيد و اخمی که بر چهره اش نشسته بود را نورا
کرد. درک نمی 

نامزدش....با هم خوبن؟ _خوشبخته؟....يعنی 

دليلی برای سوال های او نمی ديد.

عشق روشنک زده بود. وقتی که خود نيما بوددست رد به سينه ی 

_جدا شدن.

به  نورا انداخت. نيما با تعجب نگاه گذرايی 

_چطور؟ چرا؟...

نورا اخم کرد.

بزند. اصلا نمی خواست از دليل اصلی جدايی روشنک حرفی به او 

او و روشنک بود. اين يک راز بين 

نيما و سوالاتش هر لحظه بيشتر گيج م نداشتن.

_مگه پسره چند سال عاشقش نبود؟

اين را يادش نمی آمد به نيما گفته باشد.

شد. با ترديد و مچگيرانه به او خيره 
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که عاشقش بود؟ _تو از کجا می دونی 

بود که شانه بالا انداخت و گفت: تفاوتی زده  نيما اما خود را به بی 

_خودت گفتی.

ابرو بالا انداخت. نورا 

ياد گفته باشم....اصلا ببينم اين چيزا چه ربطی به تو داره؟ روشنک _يادم نمی 
به تو داره؟ چه ربطی 

شانه بالا انداخت. نيما کمی ديگر از نسکافه اش را نوشيد وباز هم با بی خيالی 

با هم. _خب دوست بوديم 

با اخم گفت: نورا 

فقط دوست بوديم ديگه... به هر حال که جدا شده و بايد بهت بگم که _اره خب 
خوادش.  دوستش  نداره،تفاهم پسره  هنوزم  عاشقش  ه  و  روشنک  ه  ک  ه  ديگ  ه  نمی 

ندارن.

نيما اين بار فقط سری تکان داد.

روشنک ای کاش نيما به خودش می آمد و روشنک را می ديد، آن گونه ک  ه 
می خواست نه به عنوان يک دوست ساده.

البته که اگر هنوز چيزی از عشق روشنک نسب انده بود.

هم استقبال کرد. _راستی عمه از اومدن سياوش خيلی 

متعجب گفت: نورا 

به عمه؟ _چطوری معرفيش کردی 

بار. نيما لبخندی زد اين 
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_نگران نباش. گفتم دوست منه.

افتاد. نورا کمی از نسکافه اش نوشيد و به ياد مکالمه اش با سياوش 

جا بمونه. _اما فکر نکنم راضی بشه اين 

_چرا؟

تکان داد. نورا سری 

ها اتاق رزرو کرده. _گفت تو هتلی تو همين نزديکی 

کرد. نيما پوفی 

_هر جور که صلاح می دونه. عمه طفلی انقدر تنهايی کشيده که تا اسم مهمون
خداشم هست. زن بيچاره از خونه ی شلوغ و پر سر و صدا خوشش مياد از 

مياد....راستی مامان هم گفته هفته ی ديگه يه سر مياد. بياد ما هم باهاش برمی

گرديم.

نورا فکر کرد که نبايد آمدن سياوش با آمدن مادرشان در يک تاريخ باشد.

فهميدن رابطه شأن، فقط کارشان را سخت تر می کرد.

همين طور هم به خاطر نسبت سياوش با آراز صد در صد مخالفت می فاطم  ه 

کرد و اگر می فهميد که رابطه ای هم بينشان هست،همه چيز بدتر می شد.

داخل ماشين که نشست با دلتنگی خود را به آغوش او دعوت کرد.

مهم نبود که کسی ببيند يا برايش بد شود.

مهم اين بود که قد تمام دنيا دلتنگش بود.

سياوش عطر تن او را با د  چشم بست.

_اخ...آروم جونم.
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نورا صورتش را در گردن او فرو برد.

قرارش کرده بود. دلتنگی بی 

تنگ شده بود. _دلم برات خيلی 

بر سر او نشاند و زمزمه کرد. سياوش بوسه ای 

_منم....منم....

چند روز دوری مانند چند سال گذشته بود.

که بعد از آن دوره جدايی و سختی، دوباره به هم برگشته بودند،دوری حالا 
سخت تر از قبل عذابشان می داد.

به نيما گفته بود که سياوش امروز می آيد و قرار است امروز را با او بگذراند.

نگاهش را به مسير سرسبز مقابلش دوخت و پرسيد:

_کجا می ريم؟

بود بالا آورد و پشت دستش را بوسه ای سياوش با دست او را که در دستش 
به او گفت: زد و با نيم نگاهی 

_يه جای خوب.  اشم و تو.

اش شد. نورا لبخندی زد و خيره 

_خوبی؟

چهره ی خسته و چشمان غمگينش را نمی توانست از نورا مخفی کند.

نورا حواسش به تمام حال و احوال او بود.

مگر می شود عاشق باشی و نفهمی که حالش را؟

زد. سياوش لبخندی 
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انگار دلم قرار گرفته...آرومم... _خوبم.پيش تو 

بوسه زد و سر بر شانه اش گذاشت. نورا تن جلو کشيد و گونه ی او را نرم 

_من هميشه هستم ديگه. قلبم، فکر و خيالم، همه چيز من تويی.

بر سر او زد. سياوش سر کج کرد و بوسه ی ديگری 

_اگه تو نمی اومدی تو زندگيم، اگر اون شب تو مهمونی اميرعلی نمی ديدمت،
اگه نمی شدی همسايه م و دوباره نمی ديدمت، اگه يه ترسو می موندم و قدم

جلو  نمی  زاشتم...اگ  ه  من  و  نمی  بخشيدی،چطور  می  خواستم  اين  روزا  رو

طاقت بيارم؟ تو پاداش کدوم کار خوب منی؟

را با بوسه های ريز بر گردن او کشيد. نورا خنديد و لبش 

با خنده سرش را کج کرد. سياوش 

م نکن. _نکن دختر ،شيطونی نکن، ديوون  ه 

بر شاهرگ او زد. نورا خنديد و بوسه ی ديگری 

_خب دلم برات تنگه....

کنار او انگار دنيا يک شکل ديگری می شد.

يادش میرفت بی وفايی آراز و آيناز را.

روزها پا را فراتر گذاشته و به دنبال خسارت زدن به او بود. آراز که اين 

_باورم نميشه آيناز اينجور آدمی بوده باشه. هميشه فکر می کردم تو رو دوست
داره و احترام زيادی برات قائله. ه گفتی...

سياوش پوفی کشيد و دست در موهايش فرو برد.

بود. نگاه غمگينش به فنجان چايش 
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_منم فکر نمی کردم. اما انگار آدما خود واقعيشون و زمانی نشون می دن که
ازشون انتظار نداريم.

نورا از روی صندلی پشت ميز کوچک ميان آشپزخانه بلند شد و خود را در

آغوش او جای داد.

انگشتانش بوسه می زدند به تمام اجزای صورت او وقتی که نگاهش خيره به

بود. چشمان غمگينش 

بيشتر براشون بودی. جونت و گذاشتی مهم نباشه برات. تو از يه عمو  _ديگ  ه 

براشون. تو چيزی رو از دست ندادی. اونا هستن که سياوش و از دست دادن.

و از دست دادن. کوه و حاميشون 

سياوش سر در آغوش او فرو برد و عطر تن او را نفس کشيد.

هم مانند چشمانش غم داشت. صدايش 

_افسوس می خورم برای خودم. برای روزايی که به خاطر خوشی اونا از تو
شدم تا اونا طعم بی پدری رو نچشن.مگه من چند سالم بود که مسئوليت دور 
خانواده  ی  سهراب  افتاد  رو  دوشم؟....آراز  گند  ميزد  و  من  جمع  می
کردم....آراز عاشق دعوا و شر بود. پدرم در ميومد تا گنداش و صاف کنم.
افتاد تو مسابقات زير زمينی و غير قانونی. عشق شرط بندی بود. عشق بعدش 
و مستی و سکس....ثريا قلبش مريض بود.تا يه خبری از آراز می رسيد پارتی 
می  افتاد....عشقی  هيچ  وقت  بهش  نداشتم.  زن  برادرم  بود  هميش  ه  ،اما پس 
احترامش  و  داشتم.نمی  خواستم  بفهم  ه  پسرش  چ  ه  کثافتی  شده....آيناز  دختر
بود اما. آروم و صبور....صد سال هم می گذشت اين روزا رو نمی ديدم خوبی 

روش و نشون بده.    که اين 

نورا  او نشاند.
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_ولش  کن  ديگه.  شايد  اين  طوری  بهتر  شد.  از  اين  ب  ه  بعد  خودشون  مسئول
زندگی و اشتباهات خودشونن. توام حق زندگی داری...از اين به بعد فقط قراره
هم  عاشقی  کنيم.  می  دونی  ک  ه  دنيا  خيلی  لحظ  ه  ها  و  روزای  خوب  بهمون با 

بدهکاره.

سياوش او را به خود فشرد.

فرستاده بود. اين دختر راخدا برای تمام صبوری هايش 

برگرديم ميام با مادرت صحبت می کنم. می خوام از اين به بعد دنيام _وقتی 
خلاصه بشه تو بغل تو...تو عطر تنت و بوسيدنت...

و با عشق و دلتنگی لبخند او را بوسيد.

آن قدر که نفس کم آوردند اما نمی خواستند که تمام شود اين بوسه.

صدای زنگ گوشی نورا که امد، نورا با بی ميلی سر عقب کشيد.

نفس هايش اما يکی در ميان و نامنظم می زد از شدت هيجان.

هنوز در آغوش سياوش بود.

به سينه ی او. چسبيده 

سياوش از همان فاصله ی کم که وقتی حرف می زد می توانست لب های او
را لمس کند با حرص گفت:

_چرا نمی زارن  من باشی؟

نورا با خنده دست دراز کرد و گوشی را از روی ميز برداشت.

نيما بود که می پرسيد کی به خانه برمی گردد؟

رسيد که نفهميده بودند؟ اصلا کی شب از راه 
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سياوش با نگاه منتظر خيره اش شده بود.

نورا  با  شيطنت  انگشت  روی  لب  های  تر  او  کشيد  و  سياوش  چشم  بست  و
انگشت او را به دهانش برد و مکيد.

حالی  ک  ه  ديگر  گفتنی  نبود  جواب  نيما  را  داد  ک  ه  شايد  امشب  را  کنار نورا  با 

سياوش بماند.

با لحنی که چندان هم راضی به نظر نمی رسيد قبول کرد نيما مکثی کرد و بعد 

گفت که خودش جواب عمه سيمين را می دهد و بهانه ای برايش می آورد. و 

نيما نمی خواست اين روزها را از نورا بگيرد.

خيالش از سياوش راحت بود.

می خواست نورا با او عاشقی کند.

نمی خواست اسم محدوديت هايش را غيرت بگذارد.

نورا کم سختی و جدايی نکشيده بود.

بلد بود عاقل باشد و از خود مراقبت کند.

گوشی را که روی ميز گذاشت، سر جلو برد و پيشانی به سر او چسباند. نورا 

و خواستن کشدار. نفس هايش صدادار شده بود و صدايش از اين همه هيجان 

_داری باهام چه کار می کنی سياوش؟

انگشت او زد و دست او را در ميان مشتش گرفت. سياوش بوسه ای بر 

نبود. حالش گفتنی 

_نور من ی ميرم...

مانند بلوری شکستنی با او رفتار می کرد، مانند ابريشمی گران قيمت.
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را در آغوش گرفت و ميان دل دل زدنش برای بوسيدن لب های نيمه باز او 
او از خواستن، او را به اتاق برد.

ديروز که اين ويلا را در اين منطقه کرايه می کرد، فکرش را هم نمی اصلا 

کرد که قرار است با نور يک شب به ياد ماندنی و رويايی بسازد.

بماند و حالا.... در خيالش بود شايد يک بوسه از با هم بودنشان به يادگار 

بعد از اين همه وقت قراربود دوباره او را بدون مرز حس و لمس کند.

او را که روی تخت گذاشت، رويش خي صورتش شد.

از چشمانش شروع شد و به لب هايش رسيد.

انگشتانش لمس می کرد جز به جزئه صورت لطيف او را و نفس های پرهيجان
کرد. و کشدار او، حالش را هر لحظه خراب تر می 

از  خودم  می _خيلی  می  خوامت  نور.  انقدر  ک  ه  از  اين  هم  ه  خواستن  تو، 

ترسم....لمست که می کنم با خودم می گم نکنه اذيت بشی؟ می بوسمت نگران

شم که ته ريشام صورت مثه برگ گلت و خراش بده. من حتی وقتی نگاهت می 

خواست؟ می کنم دارم می پرستمت....چطور ميشه يه دختر و اين جوری 

نورا با بی قراری و بی حرف سر بالا آورد و لب های او را بوسيد.

او هم دلتنگ و بی قرار بود.

سياوش اما با هر لمس و بوسه انگار او را پرستش می کرد.

انگشتانش ناز می خريدند و بوسه هايش می پرستيدند.

نجوايش اما قلب او را نشانه گرفته و لمس می کرد.

نفهميدند که چقدر گذشت و چقدر در ميان آتشی که روشن کرده بودند، با ناز

و نياز و خواستن سوختند.
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بزرگ اتاق، خبر آمدن صبح آنقدر که نور کم جان آسمان، از ميان پنجره ی 
را داد.

_صبح شده انگار.

نورا در آغوش او آرام گرفته و سر بر سينه اش گذاشته بود.

کرد. سياوش بوسه ای بر سر او نشاند و او را بيشتر به خود نزديک 

کم بخواب. خسته ت کردم. _يه 

نورا اما خود را روی سينه ی او بالا کشيد.

صورتش مقابل صورت او بود . حالا 

لحظه تموم بشه. _می ترسم بخوابم و اين 

و نوازششان کرد. سياوش دست بر موهايش او کشيد 

_تازه  برای  ما  امروز  شروعه  عاشقانه  هاست....دوست  داری  امروز  کجا
بريم؟

داشت. حسرت که زياد 

هست  که  دلم  می  خواد  با  هم  بريم.  دريا،  جنگل،  خيلی _خب....خيلی  جاها 
جاها....اما تهش فقط می خوام با تو باشم. اصلا مهم نيست کجا. هر جا که تو

خوبه. باشی 

سياوش انگشتش را با لبخند و عشق بر لب او کشيد.

من دوباره و هزار باره بپرستمت. _شايد بهتره بمونيم تو ويلا و 

در آغوش او پنهان کرد و با ناز و خنده گفت: نورا با خنده خود را 

_وای...
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اما بايد او را به ديدن عمه سيمين می برد.

عمه ی اهل دل و مهربان، حتما از او استقبال می کرد.

به نيما گفته بود که با سياوش به ديدن عمه سيمين می روند.

خواسته بود يک طوری به عمه از سياوش بگويد.

ساعت زودتر از سياوش،نورا به خانه برگردد و بعد سياوش بيايد قرار بود نيم 
تا عمه متوجه نشود که ديشب را با هم بوده اند.

نيما به عمه گفته بود دوست نورا با خانواده اش به رامسر آمده و خواسته نورا

شب را کنارشان بماند.

خوب بود که نيما اخلاقياتش مانند بهادر بود.

عمه که فکر می کرد سياوش دوست نيماست، خواست که برای ناهار دعوتش
کند که سياوش رد کرد.

حالا با نورا در راه خانه بودند.

هر  چند  دقيق  ه  نگاهش  با  همان  نگرانی  مخصوص  ب  ه  خودش  روی  نورا  می
نشست و می پرسيد:

_ اج نداری؟

يا می گفت:

_اذيتت که نکردم؟ من احمق موقع خواستن تو، انقدر از خود بی خود می شم
کنم. که حواسم نميشه چه غلطی دارم می 

گفت: نورا می خنديد و می 

خوام.... _خوبم. چيزی نمی 
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خواست بگويد که آنقدر حواسش به او و خواسته ها و نازهايش بوده که می 
خودش نبوده. حواسش به خواسته ی 

عمه رساند، گفت: نورا را که جلوی خانه ی 

استرس  ديدن  عم  ه  تو  دارم؟  شدم  عين  پسرای  کم  سن  و  سال. _باورت  ميش  ه 

جور ملاقات ها رو ندارم. البته که چندان هم تجربه ی اين 

نورا نگاهش به دستان گره شده شأن بود.

زد و گفت: لبخند 

_عمه خيلی خوب و مهربونه. خيلی هم پايه ست. اصلا نمی دونم چطور انقدر
تا اسمونه. داشته،چون فرقشون از زمين  رابطه ی خوبی با مامان 

_پس خدا رو شکر.

نورا که رفت، سياوش هم رفت تا چيزی برای اين مهمانی بگيرد.

برود. به نظرش درست نبود دست خالی 

_ببين کاری که گفتم و بکن. میخوام يه آتيش سوزی اساسی باشه. بايد بفهمه
طرفه. با کی 

از سرتا پ می باريد. مرد با آن چهره ی زمخت و درشت، 

_من کارم تميزه. خيالت راحت باشه. هيچ رد و نشونی جا نمی زارم. يه جوری

که فکر کنن حادثه بوده.

کرد. آراز سر بالا انداخت و نوچی 

خوام  بفهم  ه  کار من _نه،اتفاقا  نمی  خوام خيلی  هم  تميز  وبی  نقص  باشه.  می 
بوده.

و با شک ابرو بالا انداخت. مرد سوالی 
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_می دونی که اگه دردسر باشه من نيستم؟

آراز سری تکان داد.

بود. وقت تسويه حساب رسيده 

ش با خودمه. _می دونم. تو کارت و انجام بده و پولت و بگير.بقي  ه 

معلوم نبود اين همه کينه از کجا آمده.

اماهر چه بود او قصد نابودی سياوش را داشت.

تصورش پيش رفت. همه چيز خيلی بهتر از 

ای که سياوش آمد و با استقبال عمه رو به رو شد تا حالا که در باغ از لحظ  ه 
ميز نشسته بودند و از عصرانه ای که زری خانوم برايشان تدارک ديده دور 

شد. بود می خوردند لبخند از روی لبانش کم نمی 

برازندگی _چرا تا حالا ازدواج نکردی شما پسرم؟ ماشالا چيزی از آقايی و 

کم نداری.

سوال يک دفعه ای عمه لبخند را روی لبانشان نشاند.

انگار عمه سيمين کمر بسته بود که تمام جوان ها را به دنيای متاهلی بکشاند.

سياوش نگاهی با لبخند به نورا انداخت.

بد می شد اگر می گفت نور دل و دينش را به يغما برده و منتظر اشاره ای از
خود کند. تا با سر به خواستگاری اش برود و او را برای  جانبش است 

عمه ابروي قسمت نشد.
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_قسمت  همت  می  خواد  پسر  جان....اصلا  شايد  قسمت  بوده  شما  برای  ديدن
و همين جا دستت رو بند کنيم و برات يه دختر خانوم شمالی پيدا کنيم. نيما بيای 

نيما با خنده سری تکان داد و نورا با اخم نگاهی به لبخند نشسته به لب های
سياوش انداخت.

اصلا چه دليلی داشت لبخند بزند به پيشنهاد عمه؟

ميز با پا به ساق پای او کوبيد که سياوش با چهره ای درهم از درد از زير 
ناگهانی نگاهش کرد.

او حساب کار را دستش داد که گفت: اخم های شيرين 

اما....من کسی تو زندگيمه. _شما لطف دارين 

زد و عمه با زرنگی نگاهی به نورای اخم کرده انداخت، لبخندی به سياوش 

گفت:

_زندگی  با  کسی  ک  ه  دوستش  داری  خيلی  قشنگه.  زمون  ما  ک  ه  مث  ه  الان  نبود

دختر و پسرا  با هم دوست باشن و بگردن. مادرا انتخاب می کردن و برای

پسره چشم باز می کرد می ديد يکی کنارش پسراشون در نظر می گرفتن و تا 

نشسته که می گن همسرشه. اما من و سرهنگ عاشق هم شديم....نمی گم هميشه

خوب گذشت، اما عشق نذاشت به هم پشت کنيم يا دست و هم و رها کنيم.

عاشقانه بود گفت: نورا که عاشق قصه های 

_پس  شما  هم  عشق  و  عاشقی  داشتين؟  فکر  کنم  داستانش  بايد  خيلی  شنيدنی

باشه.

ياد آن روزها و سرهنگش لبخند را مهمان لبان بخندی زد.
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_سرهنگ پسر عمه م بود. بعد از چند سال تو باغ پدربزرگم ديدمش و يه دل
نه صد دل عاشقش شدم....سرهنگ يه ابهت خاصی داشت که آدم جرات نمی
ک  ه  حتی  نگاهمم  نمی کرد  خيرهش  بش  ه  و  من  دلداده  ی  مردی  شده  بودم 
کرد....اون  روزا  ک  ه  مثل  حالا  نبودم.  برو  رويی  داشتم  و  خاطرخواهام  کم
نبودن.با بهونه و بی بهونه هر کسی که میاومد و رد می کردم تا اين که آقا
خودش يکی رو برام در نظر گرفت و بدون اين که ببينمش يا اصلا بدونم جونم 
کيه و چيه قول و قراراشو باهاش گذاشت. چقدر دعوا و بحث کردم بماند. انقدر
گريه کرده بودم که چشام باز نمی شد. مادرم دلداريم می داد که عشق بعد از
ازدواج خيلی بهتر و قشنگ تره و من به ياد دلی بودم که داده بودم به سرهنگ
و می خواستن به زور به عقد يه مرد ديگه در بيارنم....اما روز عقد فهميدم

جز سرهنگ... که اون مرد کسی نيست 

گفت: نورا با ذوق و ناباوری 

چه جالب! _جدا؟! وای 

تکان داد و لبخند زد. عمه سری 

_بعدها سرهنگ گفت از خيلی وقت پيشا چشش من و گرفته بوده...ما روزای
خوب کم نداشتيم اما دعوا و قهر هم کم نداشتيم....

که قشنگه.... زندگی با همين بالا و پاييناش  ه 

صدای زنگ گوشی سياوش باعث شد سياوش با عذر خواهی گوشی اش را

جواب بدهد.

که گفت کم کم اخم نشست ميان ابروهايش و با هر چه می شنيد بيشتر و بل  ه 

شد. بيشتر 

رسونم. _من هر   می 
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کنجکاو و نگران گفت: تماس را که قطع کرد در مقابل نگاه های 

برم. عمه خانوم بابت پذيرايی عالی تون،اما بايد  _ممنون 

و در مقابل تمام اصرارهای عمه خداحافظی کرد و رفت.

نيما و نورا برای بدرقه اش رفتند و نيما زودتر خداحافظی کرد و داخل آمد و
زد. نورا ماند با دلی که برايش به آب و آتش می 

کردم. _اراز بالاخره کاری رو کرد که خيلی وقت پيش فکرش و می 

دلنگران گفت: نورا 

شده؟ _چی 

سياوش در حالی که داخل ماشين می نشست گفت:

_منم دقيق نمی دونم اما...انگار يکی از کارگاه ها رو آتيش زده....

با استرس و نگرانی در سالن خانه ی عمه قدم برمی داشت و دل در دلش نبود.

آخرين باری که با سياوش تماس گرفت، سياوش تازه رسيده بود به تهران.

ای  کاش  می  شد  همراهش  برود  و  در  اين  روزهای  سخت  ک  ه  نزديک  ترين
هايش کمر به زمين زدن و بيچاره کرد ارش باشد.

آمد. دلش برای آن همه تنهايی آن عزيزترين به درد می 

_يه ديقه بشين.... مطمئن باش که سياوش فکر همه چی رو کرده بود که خيلی

هم نگران نشد.

نورا نگاهی به سالن نشيمن انداخت.

مورد علاقه اش بود! انگار عمه مشغول ديدن سريال 
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_چطور  می  تونم  نگرانش  نباشم  وقتی  ک  ه  آراز  نامرد  و  می  شناسم...سياوش
مونن. تنها مونده بين خانواده ای که عين کفتار می 

نيما پوفی کرد و با اعصابی خراب روی مبلی نشست.

هم نگران بود. او 

_می خواستم باهاش برم اما بهم گفت نبايد تا مدتی تهران بريم.

متعجب به او چشم دوخت. نورا 

_چرا؟!

نيما دست بر پيشانی اش گرفت.

شد. سرش درد می کرد مانند تمام وقت هايی که عصبی می 

_می  گفت  آراز  ب  ه  گوشش  رسونده  ک  ه  نمی  زاره  چيزی  براش  بمونه....حتی
کسايی که براش عزيزن...سياوش می ترسه يه بلايی سر تو بياره.

مبل فرود آمد. نورا با ناباوری و ترس روی 

وای....چرا به من چيزی نگفت؟ خدا لعنت کنه آراز و که معلوم نيست _ای 

داره انتقام چی رو از سياوش می گيره.

تکان داد. ن  

_بعضی آدما ذاتا نمک نشناسن. هر کاری هم که براشون بکنی فکر می کنم
وظيفته و بيشتر و بيشتر ازت توقع دارن....حتی به نظرم سياوش هم مقصره.
بعضی وقتا بايد می ذاشت خودشون اذيت بشن، می ذاشت مسئوليت به گردن
بگيرن  و  تلاش  کنن  واس  ه  خواست  ه  هاشون  و  حتی  شکست  بخورن.  سياوش
و محبتش شد وظيفه.حالا توقع ندارن عمو نزاشت آب تو دلشون تکون بخوره 
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سياوشی که خودش درد می کشيد و نمی زاشت خار تو پای اونا بره، بخواد 
  طور رفتار کنه. باهاشون اين

  با بغض چشم بست. نورا

_خيلی نمک نشناسن. تو نمی دونی سياوش چه کارا که براشون نکرد. الان 
  کنه... يتشونهم حتی با تموم بی مهريشون دلش نمی خواد اذ

  _از رفيقت خبری نشد نيما؟

عمه انگار حواسش خيلی هم جمع بود و دليل پريشانی و نگران آن ها را خيلی 
  خوب می فهميد.

  نيما و نورا با تعجب نگاهشان به سوی عمه چرخيد.

  زد و گفت: نيما لبخند متعجبی

  .ندارم ازش _فکر کنم رسيده تهران. خبری

به آن ها، با قدم های آرام و عصا زنان به سوی  عمه اما در حالی که پشت
  رفت گفت: آشپزخانه می

  نم از تو بهتر بدونه حالش چطوره._بهتره از خواهرت بپرسی. فکر ک

نورا ابرويی با تعجب بالا انداخت و نگاهش را به سوی نيما چرخاند و نيما 
  لبخند زنان شانه ای بالا انداخت.

  نياز به گفتن نبود.

زرنگ و تيز بود و آن همه پريشانی و نگرانی نورا هم که پنهان  عمه سيمين
  کردنی نبود.
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_نگرانتم سياوش. آدمايی که تو يه روزی خانواده ت می دونستی،خيلی نامرد
دردشون نخوره و بودن. می ترسم از روزی که وجدانشون هم ديگه به هيچ 

جلودارشون نباشه.

سياوش هم نگران بود.

نه برای خودش،برای نور که در ميان کينه ی آراز که دقيقا مانند کينه ی ثريا
بود، آسيب ببيند.

_نگران نباش عزيز من. من بزرگ کردم آراز و. اون هر کاری هم که بکنه

قدم ازش جلوترم. من ي  ه 

نورا نوچی کرد.

دلواپسی تمام جانش را درهم می پيچيد.

بايد ترسيد.گرچه خودش هم _تو نامرد نيستی. بابام هميشه می گفت از نامرد 
مراقب نبود و آخر سر از نزديک ترينش ضربه خورد...راستی کارگاه چی

ضرر خورده بهت؟ شد؟ خيلی 

سياوش با کلافگی روی تخت دراز کشيد.

کرد. تختی که عطر تن نور را برايش تداعی می 

_نگران  نباش.  شدم  شبي  ه  مارگزيده  ای  ک  ه  ديگ  ه  می  دون  ه  قراره  از  کجا
بخوره.من  خيلی  وقت  ه  دست  آراز  و  خو ودم  بزرگش

نداده بودم... کردم،گرچه بهش نامردی کردن و ياد 

نورا پرسيد:

_پس کارگاه...

سياوش آه بی صدايی کشيد.
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بود. هيچ کدوم از ملک هايی که اراز می شناسه، پر نيست. نه انبارا _خالی 
محافظت شديده... گرچه خسارتی که زد و نه کارگاها....کارخونه ام که تحت 

هم داخلش نبود. کم نبود، اما فرشی 

نورا نفس راحتی کشيد.

_فقط خدا کنه اين روزا زودتر تموم بشه و همه چيز آروم بگيره.

و با تأسف فکر کرد چطور می شود آراز آرام بگيرد؟

و به اين نتيجه رسيد که هيچ جور نمی شود.

بخورد. لااقل نه تا وقتی که سياوش زمين 

ما به تو... _راستی چرا به من نگفتی که آراز می خواد از طريق 

گفت؟ _نيما 

ناراحت گفت: نورا 

خواستم بشم نقطه ضعف تو. _چه فرقی می کنه؟ من نمی 

گفت: سياوش با ملايمت 

هستی. تو دقيقا نقطه ی ضعف و قوت منی. اگه تو آسيبی ببينی، من و _اما 
زمين می زنن....وقتی می گم جون منی يعنی اين ی، منم که

می کشم....از طرفی هم نقطه ی قوت منی. تو که حالت خوب باشه، حال درد 

خوبه. می تونم برای داشتنت و ساختن يه زندگی آروم و خوب برات، با منم 

بجنگم. يه دنيا 

نفهميد بغض کی آمده و راه نفسش را بسته بود و لبخند کی نقش بست ميان لب

هايش.

_می دونی که خيلی دوستت دارم؟ پس مراقب خودت باش سياوش...
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مکالمه اشان که پايان گرفت،از اتاق بيرون آمد.

عصری که عمه آن طور گفت، با خجالت در اتاقی که از موقع آمدنش به از 
او اختصاص داده شده بود،بيرون نيامد.

خواهد فعلا عمه را ببيند. خجالت بود يا هر چيز، احساس می کرد نمی 

خانه در سکوت به سر می برد و انگار همه خواب بودند.

که با سياوش صحبت کرده و تا حدودی خيالش راحت شده بود،يادش افتاد حالا 

که بايد جواب شکم گشنه اش را بدهد .

بی سروصدا و پاورچين به داخل آشپزخانه رفت و در يخچال را باز کرد.

مانده بود اما ترجيح داد از کيک خوش طعم و عطری که زری غذا از شام 

خانوم پخته بخورد.

_اين  ساعت  غذا  خوردن  جز  ديدن  کابوس  و  دل  درد  ثمره  ای  نداره  واست

دختر...

با ترس هينی کشيد و از جا پريد.

به عقب که چرخيد، عمه را در آستانه ی ورودی  آشپزخانه ديد.

سر و صدا میآيين! _وای عمه، سکته کردم.چقدر بی 

داخل سيمين اما آمد و با اخمی که شايد دليلش بی خوابی امشب بود پشت ميز 
آشپزخانه نشست.

_بلدی چايی دم کنی؟

نورا متعجب خنديد.

که بلد  چايی خوش _من و بی هنر فرض کردين کلا. معلوم  ه 
عطر و بو درست می کنم که کيف کنين.
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سيمين اما در مقابل تمام شوخ طبعی های او اخم و سکوت را در پيش گرفته
بود.

هنوز هم خجالت می کشيد از او.

او عشقش به سياوش را فهميده بود.

عشق را بفهمند خجالت زندگی با فاطمه باعث می شد که از اين که ديگران اين 
بکشد!

_سرهنگ  ک  ه  بود  دلم  قرص  بودنش  بود.  گاهی  ک  ه  می  رفت  ماموريت،  تا

اومد تو حلقم.... برگرده قلبم می 

آه بلندی کشيد.

کرد. خاطرات سرهنگ حال و هوايش را عوض می 

خود می کنه و حتی گاهی فراموش می _عشق چيز عجيبيه. آدم و از خود بی 
خودت و. اما تو دختر...حواست به دلت باشه. عشقای امروزی ديگه عشق کنی 
نيستن. حواست باشه دلت آتيش نگيره اين وسط. البته اون مرد،مردتر از اين

حرفا به نظر می رسيد....

نوچی کرد.

بود. نورا هنوز همان طور سر به  ستاده 

_من به عرفان از تو می گفتم. چون از نظرم يه آدم ايده آل بود اما...واسه تو
همين انگار  اين  پسره  ايده  آل  ترينه.  چون  قلبت  و  داره...حالا  بگو  ببينم  اونم 

خوادت؟ اندازه که تو می خواييش می 

تکان داد. نورا  دستپاچه لبخند لرزانی زد و سری 

_اره...شايد حتی...بيشتر....
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شد گفت: سيمين لحظه ای در سکوت نگاهش کرد و بعد در حالی که بلند می 

_نگاه آدما آينه ی دلشونه...نگاهش شبيه نگاه سرهنگ بود....به نظر منم برای
تو از همه مناسب تره...

و از آشپزخانه بيرون رفت.

نورا که به خود امد،سماور آماده ی وچای دم کردن بود.

اما سيمين انگار قصد چای نوشيدن نداشت که رفت.

فقط آمده بودم تا حرف هايش را بزند و برود.

از کلانتری که بيرون آمد نفس عميقی کشيد.

فکر نمی کرد که روزی بخواهد در مقابل کينه ی آراز مراقب خودش باشد.

نکرده بود وقتی که می دانست آراز کارگاه را آتش زده،اما از طريق شکايت 
دوست با نفوذش قضيه را پيگيری می کرد.

انگار آراز اين مدت اشتباهات بيشتری از آتش زدن کارگاه داشت.

چند شکايت هم بر عليه ش بود.

نمی فهميد چرا او به اينجا رسيد.

حقشان کوتاهی نکرد و چنين شدند. در 

شايد مشکل از ذاتشان بود!!

بايد همه چيز را حل می کرد و به سراغ نور می رفت.

او را از مشکلات و دردسرها دور نگه می داشت و نمی خواست آرامشش را
حالا که آراز هم فهميده بود که نقطه ضعف س رهم بزند.
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؟ احمق و کينه ايه؟! اما واسه چی  _واقعا!!! يعنی انقدر 

اش را به آن دستش داد. نورا پوفی کشيد و گوشی 

_خود سياوش هم نمی دونه اين همه کينه از کجا مياد. اصلا چرا بايد از آدمی
داشته باشن. که انقدر براشون زحمت کشيده کين  ه 

گفت. روشنک نوچی 

و کشته بود. يادمه _يه همکلاسی داشتم تو دانشگاه که عموش سر ارث باباش 
پول  زيادی  هم  نبوده،  شايد  چند  ميليون...اون  موقع  ها  ما  می  گفتيم می  گفت 
بهش  توام  مث  ه  عموت  نباش  و  ببخش.  می  گفت  شما  جای  من  نيستين  و  نمی
تونين درد من و بفهمين. آخر سر هم چون بچه ی بزرگ باباش بود و برادری
هم  نداشت،  روز  اعدام  عموش،  خودش  چهارپاي  ه  رو  از  زير  پای  عموش
کشيد....پوف...يادمه ما خيلی ناراحت بوديم براش.اون روزم کلاس داشتيم. تا
حالش بوديم. بالاخره جون يه آدم و برسه دانشگاه دل تو دلمون نبود و نگران 
گرفت  ه  بود،حالا  اون  آدم  هر  چقدرم  ک  ه  آدم  مزخرفی  بود...اما  می  دونی  چی
عجيب بود؟ انگار اون قدری که ما ناراحت بوديم،اون برعکس خوشحال بود.
می خنديد و به هيچ جاشم نبود که اون بوده که چهارپايه رو از زير می گفت و 

اون و کشته...    پای عموش برداشته و به نوعی 

اخم کرد و با حرص گفت: نورا 

_لعنت  بهت  روشنک.  حالا  توام  هی  دل  من  و  خالی  کن  با  اين  خاطره  های
تخميت.

روشنک خنديد.

_عجب  عوضی  ای  هستيا.  تخمی  چيه؟  منظورم  اين  بود  ک  ه  کين  ه  اصلا  دليل
مشخصی  نداره.  گاهی  می  بينی  تو  کاری  نک بل  دلش  می

خواد سر به تنت نباشه.
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گفت: با صدای در،در گوشی 

_وايسا ببينم کيه.

و بله ی آرامی گفت.

به داخل اتاق آورد. نيما سر 

تو؟ _بيام 

را دوباره به گوشش چسباند. سری تکان داد و گوشی 

_نيماست؟

از سوال روشنک ابرويی بالا انداخت.

روشنک انگار هنوز به نيما فکر می کرد!!!

_نيماست؟

از سوال روشنک ابرويی بالا انداخت.

روشنک انگار هنوز به نيما فکر می کرد!!!

پنجره به درختان که در دل نگاهی به نيما انداخت که کنار پنجره ايستاده و از 
شب شبيه اشباح سياه پوش ديده می شدند، چشم دوخته بود وخودرا بی تفاوت

داد. به مکالمه ی او نشان می 

_اره.

همين جواب کوتاه کافی بود برای روشنک.

دوست بيچاره اش ديگر طاقت شکستی دوباره را نداشت.

کرد. بهتر بود ديگر اميدوارش نمی 

حرف می زنيم.  ً بعدا _برو فعلا. 
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صدايش اما از حال درونی اش خبر می داد.

هر چقدر هم که پنهان می کرد، بغض نشسته در تار و پودش که پنهان کردنی
نبود.

و گفت: پوف آرامی کشيد 

_باشه پس. فعلا.

با روشنک که خداحافظی کرد،گوشی را روی تخت انداخت و کنار نيما رفت.

به باغ شب زده بود. نيما با اخم هنوز خيره 

_روشنک بود؟

اخم کرد و نگاهش را به نيمرخ او دوخت.

شد. چرا جديدا نيما پيگير تماس های روشنک می 

_اره.

نيما خود را بی تفاوت نشان می داد وقتی که پرسيد:

_حالش خوبه؟

از تعجب بالا رفت. اين بار ابروهايش 

حالش برات مهم باشه؟ _چرا بايد 

بالا انداخت. نمی کرد و در عين بی تفاوتی شانه ای  نيما اما نگاهش 

_چرا نبايد مهم باشه؟ به هر حال رفيقيم.

گفت: نورا پ کناي  ه 

_هه، رفيق...
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_اره رفيق....به هر حال بعد از جدايی آدم طول می کشه تا فراموش کنه و آدم
سابق بشه...خب اونم تازه جدا شده.

او گرفت و گفت: بار نورا نگاه از  اين 

هم خوبه. _اتفاقا حالش خيلی 

نيما  لحظ  ه  ای  مکث  کرد  و  بعد  از  چند  دقيقا  ک  ه  هر  دو  خيره  ب  ه  بيرون
بودند،گفت:

_بد نيست يه مدت از اون محيط دور باشه.... حتی ما می تونيم با عمه صحبت

کنيم به چند روز بياد اينجا.

چيزهای جديد می شنيد.

سويش چرخيد. با تعجب دوباره ب  ه 

_حالت خوبه نيما؟! چرا من تو رو نمی فهمم ديگه؟

بار اخم کرده بود. نيما لحظه ای چشم بست و وقتی چشم باز کرد اين 

_نمی دونم آه روشنک بود يا چی که سرنوشت عشق و عاشقی من عين لجن
و بوی تعفنش هنوز حالم و بهم می زنه...روشنک خيلی خوب بود. شايد بود 
مونا....رو نديده بودم، عاشقش می شدم....احمق بودم که نديدمش....ديگه اگر 

گذشته...

آه بلندی کشيد و چرخيد.

کرد. هنوز.. ش نمی  _به هر حال اگه خواستی بهش بگو بياد...دوستيم 

نورا فقط توانست سری تکان دهد.

نيما عجيب و آرام شده بود.
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کند که اين بلا را بر سر نيمايش آورده. دلش می خواست مونا را لعنت 

اما اگر کمی منصفانه فکر می کرد می ديد نيما هم کم مقصر آن حماقت نبوده.

می دانست مونا کس ديگری را می خواهد و پافشاری کرده.

مقصر بود که همان روزها اين علاقه و عشق را رها نکرده.

يا....تاوان  دل  شکست  ه  ی اين  روزها  يا  تاوان  حماقت  و  سادگی  نيما  بود  و 
روشنک.

خوبه. _امشب حالم خيلی 

بوس  ه  ای  کنار  لب  او  زد  و  دستش  را  بر  بدن  نيم  ه  عريان  او  ک  ه  روی  پايش
نشسته بود کشيد.

گفت: مهناز سرمست خنديد ه گری 

_بهم  بگو  چی  شده؟  اين  چند  وقت  دل  و  دماغ  اومدن  پيش  منم  نداشتی  حتی.
حالا چی شده که امشب واسه اولين بار تو من و از نفس انداختی؟

آراز با خنده گيلاس نيمه پرش را سر کشيد.

_خوب  ه  پس.  شنيدن  اين  حرف  از  دهن  توئ  ه  سيری  ناپذير  عالمی  داره.  البته

و به اين شبای طولانی و پر از عشق و حال بايد عادت بدی از اين به خودت 

شبا بسازه. بعد آقا آرازت زياد قراره برات از اين 

مهناز با ناخن های بلندش روی سينه ی او کشيد.

صدای زنگ گوشی آراز، آراز دست بلند کرد و از روی ميز گوشی اش را با 

برداشت.

اخم کرد. مهناز 

پرونه. _مگه قرار نبود وقتی ميای پيشم گوشيتو خاموش کنی؟ حسم و می 
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کرد و اش، نوچی  آراز خيره به شماره ی نقش بسته روی صفحه ی گوشی 
گفت:

واجبه. _اين 

را به گوشش چسباند. و گوشی 

_بگو.

اخم هايش که درهم رفت، مهناز خيره اش ماند تا تماسش پايان بگيرد.

_بهش  بگو  دارم  مياد.  از  طرف  من  بگو  ک  ه  زيادی  گ  ه  خورده.  حالش  و  که
گرفتم می فهمه دنيا دست کيه.

و گوشی را قطع کرد و روی ميز انداخت.

مهناز پرسيد:

_کی بود بهمت ريخت؟

بلند کرد و خودش هم بلند شد. آراز نوچ گويان او را از روی پايش 

برم. _بايد 

خم شد و گوشی و سوئيچش را از روی ميز برداشت.

و حرص گفت: مهناز با طلبکاری 

از من امشب واست واجب تره؟ _چی 

می  کرد  او  را  به آراز  با  خشونتی  ک  ه  در  رفتارش  داشت  و  مهناز  را  ديوان  ه 
سمت خود کشانده و لب ه کام گرفت.

روش کم بشه. _از تو مهم تر که هيچی خوشگله. اما اين حيثيتيه. يکيه که بايد 

و با بوسه ای ديگر از خانه ی مهناز بيرون زد.
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مهناز پوفی کرد و در حالی که به سوی اتاق می رفت گوشی اش را از روی
به شماره ای زنگ زد. مبل برداشت و 

صدای مخاطبش از جايی شلوغ و از ميان آهنگی که بلند به گوش می رسيد
به گوشش رسيد.

بانو! _به سيندرلا. ياد ما افتادی 

گفت: ناز را ميان صدايش ريخت و  با عشوه گری 

ناکس؟ _تنها تنها رفتی مهمونی 

صدای خنده ی مستانه ی مرد در گوشی پيچيد.

_خودت گفتی امشب سرت شلوغه و نزاشتی اون اطراف آفتابی بشم. منم از
واسه تو اومدم. سر بی حوصلگی و دلتنگی 

تخت انداخت. خود را روی 

هنوز آثار بودنش با آراز به جا مانده بود!!!

_ولی من دلم تو رو می خواد،همين الان بيا پيشم.

چاپلوسانه قربان صدقه اش رفت. مرد 

جون بخواه نفس. اصلا تو بخوای  من و من با کله _چشم خوشگل خانوم،تو 
ميام.

آرا اخته بود.

ذات سيری ناپذير او هنوز ارضا نشده بود.

آراز هم که او را در ميان خماری رها کرد و رفت!!!

امشب بايد مردی را به تختش راه می داد...
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به قرآن. به گا می دی  _چه خبرته آراز؟ بابا تو ما رو امشب با اين رانندگيت 

اخم کرده و خيره به خيابان با سرعتی سرسام آور رانندگی می کرد و آراز 
خيابان ها را رد می کرد.

و کمی از ترافيک خيابان ها کم شده بود،اما هنوز نمی شد گفت خلوت شب بود 

است.

ميان ماشين ها رد می شد و سبقت های وحشتناکش، دانيال را به صندلی از 

چسبانده بود.

دوستی آن چنانی ای با آراز نداشت.

حد  مسابقات  زيرزمينی  و  مهمانی  ها  و  پارتی  هايی  ک  ه  می  رفتند  او  را در 
می دانست که عاشق شرط بندی اخته بود.

شب که با او تماس گرفت و از بدگويی های يکی از گنده لات ها و کله سر 
گنده های همان مسابقات زيرزمينی از او گفت، فکرش را نمی کرد که آراز

کله خراب به دنبال او برود و برای بستن دهان آن مرد و رسيدن به حسابش،او

را هم همراه کند.

خواسته بود چاپلوسی کند و خودش ميان دردسر افتاده بود.

داد آراز بدتر او را به صندلی چسباند.

شکمش گذاشت. دست روی کمربند ماشين روی 

خورده. دهنش و اگه امشب آسفالت نکنم که تخم بابام نيستم. مرتيکه ی _گ  ه 

گداگشنه خبر نداره با کی طرفه. من کل خانواده ش و يه جا می گيرم و می

فروشم،اون وقت پشت من زر می زنه؟ حالا که باخته شرط بندی رو از رو

خان. کون سوزی زر می زنم لاشی 
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لرزان گفت: دانيال ترسيده و با صدايی 

_ولش کن جون مادرت آراز. طرف يه گهی خورد بابا اصلا منم گه خوردم
که بهت گفتم...

بغل صدای آژير ماشين پليس که به دنبالشان افتاده بود،نگاه دانيال را به آينه ی 

چرخاند.

_يا  خدا!  خدا  لعنتت  کن  ه  آراز.  پليس  افتاده  دنبالمون  از  بس  ک  ه  تند  می  ری.

بکش کنار ببينيم چی می گن.

آراز اما بيشتر پايش را روی پدال گاز فشرد.

نداشت. اصلا قصد ايستادن 

_بزار برن گم شن.

ديوانه شده بود امشب.

هميشه خود برتر بينی و خودخواهی اش باعث شده بود که اجازه ندهد کسی
در موردش حرف بزند.

هر کسی که پشت سرش بدگويی می کرد را زير پا می گذاشت و به می کرد.

نمی  فهميد  ک  ه  در  تمام  گرفتاری  هايش  کوهی  مانند  سياوش  را  پشت  سرش

داشت و حالا تنهاست.

حالا که چيزی شنيده بود فقط به دنبال اين ب را بگيرد.

اعصابش بود. صدای بلندگوی پليس که می خواست ماشين را نگه دارد،روی 

خوردم باهات اومدم. _اراز وايسا تو رو خدا. چه گهی 

از ميان ماشين ها لايی کشيد ،در حالی که ماشين پليس هم با سرعت بالا به
داد. دنبالش بود و اخطار می 
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_خفه شو و بتمرگ سر جات.

ماشينش انگار پرواز می کرد و هر لحظه امکان تصادف بود.

خيابان را به سمت ميدان شلوغی پيچيد و همه چيز در يک لحظه اتفاق افتاد.

ماشين انگار به پرواز در آمد وقتی به گاردريل برخورد کرد و به داخل ميدان
پرت شد.

آنقدر همه چيز ناگهانی بود که نتوانست با آن سرعت بالا تعادلش را حفظ کند.

_خيلی خوشحالم که اومدی. فکر نمی کردم بتونی بيای.

کرد گفت: می  روشنک در حالی که از پنجره به خيابان های سرسبز نگاه 

خواستم بيام. گفتم تو خودت اينجا مهمونی و داری منم دعوت می کنی. _نمی 
خواست. اما خب دلم موندن تو تهران و نمی 

زد گفت: نورا در حالی که با احتياط ميدان را دور می 

_عمه عاشق مهمونه. طفلی انقدر تنها و بی هم زبون مونده که تا از دهنم در

تو رو دعوت کنم، از خدا خواسته استقبال کرد.... اومد که می خوام 

نيم نگاهی به روشنک انداخت.

که گفت: اين که چه عکس العملی داشته باشد برايش مهم بود وقتی 

بود. _البته اين که تو بيای و آب و هوايی عوض کنی پيشنهاد نيما 

کرد. روشنک اما بی تفاوت و بی واکنش به بيرون نگاه می 

عتيقه رو از کجا آوردی حالا؟ دل و جرات می خواد رانندگی با _اين ماشين 
نورا خنديد و ن آنتيکی.
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_سرهنگ  خدابيامرز  شوهر  عم  ه  سيمين،  دو  س  ه  تا  از  اين  مدل  ماشينای
کلاسيک تو پارکينگش به يادگار گذاشته. عمه امروز اصرار کرد می خوای
بری دنبال دوستت با ماشين برو. رفتم پارکينگ و ماشيناش و ديدم، کلک و
پرم ريخت. به خدا تا همين جا هم که صحيح و سلامت رسيديم قلبم داره مياد

تو دهنم.

روشنک خنديد و دستش را بر روی داشبرد ماشين کشيد.

_اما  خيلی  تو  چشمه.  مگ  ه  نگفتی  سياوش  ماشين  داده  دست  نيما،  خب  با  اون
می اومدی. اين ماشين به جايی بخوره، نمی تونی حتی از پس تعميرش بربيای.

کرد. نورا با لبخند اخمی 

_رانندگی  من  و  دست  کم  گرفتی  ها.  نيما  رفت  ه  بود  بيرون  و  خبر  نداشت  تو

داری  ميای  و  می  خوام  بيام  دنبالت.  بعدشم  تا  حالا  ک  ه  نزديک  خون  ه  ی  عمه

هستيم صحيح و سالم رسوندمت،پس زر نزن عزيزم.

نگاه کرد و گفت: روشنک خنديد و به خانه های عيان نشين آن خيابان 

_عمه ت انگار جزو مرفه نشيناستا.

مال و منال براش گذاشته. _اره بابا. سرهنگ کلی 

روشنک چهره درهم کشيد.

_ماهم  شوهر  می  کنيم.  جز  ي  ه  خاطره  ی  بد  و  چندش  آور  و  ي  ه  حال  افسرده
زاره. نورا پوفی کرد و پرس  نمی 

و ديگه نديدی؟ _سامان 

روشنک سر بالا انداخت و گفت:
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_نه  ديگه.چند  روز  پيش  مامان  می  گفت  از  زندايی  شنيده  آخر  ماه  بليط
داره....دلمم براش می سوزه. من که از حال و روز و تمايلاتش سردر نميارم.
اصلا تو دايره المعارف خانواده های ما چيزی غير از رابطه ی زن و مرد
در  کل  نگرانش  می  شم.  گاهی  می  گم  اگه  خانواده  ش تعريف  نشده،اما 

فکرشم ترسناکه. بفهمن....حتی 

نورا ناراحت نوچی کرد.

شود گفت: ماشين را جلوی پارکينگ نگه داشت و قبل از اين که پياده 

_اين چند روز و حق نداری به هيچی فکر کنی.چيزايی که گذروندی و بنداز
بارم ما بگيم گور بابای دنيا.... يه گوشه ی ذهنتو و خوش بگذرون. يه 

و پياده شد و با کليد در پارکينگ را باز کرد.

نورا نمی دانست نگرانی او از رو به رو شدن با نيماست.

با خودش تکرار می کرد او را ديگر نمی خواهد.

اين خواستن يک بار به جايی نرسيد.

دردش نمی خورد. حالا هم که هر دو شکست خورده و خسته بودند ديگر به 

اما دل هميشه زبان نفهم بود.

ولی اين بار قلبش را خفه می کرد.

نيما را ديگر نمی خواست!!!...

#فصل نوزدهم
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تنها و گريان آمده بود و نشسته بود روی صندلی های سخت بيمارستان.

هيچ کس را نداشتند ديگر.

ثريا که مرد انگار واقعا بی کس شدند.

آراز راست می گفت که سياوش به دنبال منافع خودش بوده هميشه.

اين که آن ها را زير پر و بالش گرفته تا اموالی که برای سهراب بوده را به
دست بياورد.

وگرنه که از روی بزرگی و خوبی محبتی نکرده.

از صبح که خبر تصادف و حال وخيم آراز را دادند،بی قرار و گريان خود را
به بيمارستان رساند.

ماهان هم ثابت کرد ک حساب کند.

همان صبح که از بيمارستان تماس گرفتند آب پاکی را روی دستش ريخت و
گفته بود که حال و روز آراز چندان برايش مهم نيست.

بحث سختی هم داشتند و برای اولين بار صدايشان بر روی هم بلند شد. حتی 

بود. ماهان هم آن رويش را نشان داده 

اصلا بايد می فهميد همان روزی که طرف آن ها را ول کرد و سنگ سياوش

را به سينه زد،معلوم بود که از روی اين که از آراز خوشش نمی آيد چنين می

کند.

که نمی ديد سياوش حق آن ها را خورده و آراز پر بيراه هم نمی گويد؟ وگرن  ه 

با باز شدن در اتاق عمل از جا پريد.

حال برادرم چطوره؟ آقای دکتر؟  _چی شد 
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دکتر سری تکان داد.

کاری از دستمون برمی اومد و انجام داديم.نمی تونم فعلا چيزی بگم. _ما هر 
گفت. ضربه ی بدی به سرش خورده و تا به هوش نياد نمی شه چيزی 

وای کنان روی صندلی افتاد و گريه کرد.

هيجان و حادثه است. نمی فهميد چرا آراز آرام نمی گيرد و به دنبال 

اصلا چرا بايد با چنان سرعت بالايی رانندگی می کرد؟

را نداشت که حتی با او تماس بگيرد و از حال آراز و حس بدش بگويد. کسی 

ماهان  ک  ه  همان  صبح  در  ميان  بحثشان  گفت  ه  بود  ايش  اهميت
نمی دهد و اين اتفاق هم حقش است، سياوش هم که....

که امد، روشنک در اتاقی که عمه برايش در نظر گرفته بود، استراحت نيما 

می کرد.

روشنک در همان چند ساعت کنار عمه بودن عاشقش شده بود و عمه داشت

از اين که خانه اش شلوغ شده لذت می برد.

نيما که متوجه ی آمدن روشنک شد تعجب کرد که نورا به حرفش گوش داده

و پيشنهاد داده و  روشنک هم پذيرفته.

دلش می خواست حالا که آمده ببينتش.

به هر حال دوست دوران کودکی تا به حالايش بود.

ناراحت بود که چرا دوران تاهلش آن قدر کوتاه بوده گرچه دليل جدا برايش 

شدنش را نمی دانست.

اما آرزو می کرد روشنک خوشبختی اش را پيدا کند...
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نگرانش نيستم که من نسبت بهشون هيچ وقت _اراز تو کماست.نمی تونم بگم 
هم که نمک نشناس باشن...اما کاری نمی تونم بی تفاوت باشم. حالا هر چقدر 

ياد. جز آرزوی سلامتی هم ازم برنمی 

او را خيلی خوب می فهميد.

باشرف ترين آدمی بود که می شناخت.

برای آنی که در حقش دشمنی کرده هم بدی نمی خواست.

زنگ زد و صدايش را شنيد فهميد چيزی شده که آهنگ صدايش را غم وقتی 
گرفته.

سياوش انگار منتظر پرسيدن بود که حرف زد و از ناراحتی اش گفت.

حالا نورا فکر می کرد که بايد آرامش کند.

اصلا سياوش زنگ زده تا نور آرامشش باشد.

دروغ بود اگر می گفت که ناراحت نشده.

نبود. خوبی  اما آراز آدم 

دونم نگرانشی، اما به نظر منم بهتره فقط براش دعا کنی که صحيح و _می 
سلامت از بيمارستان مرخص بشه. بهتره که اگر شون باشه،

دورادور باشه که البته به نظرم بهتره ديگه بزاری خودشون با مشکلاتشون

به حال خودشون. دست و پنجه نرم کنن....لازمه بزاريشون 

کرد. سياوش کلافه نوچی 

_می دونم. قصد ندارم ديگه نزديکشون بشم و اصلا کاری به کارشون داشته

باشم.اراز  کم  بدی  نکرد.  اونا  نمک  نشناسی  رو  ب  ه  تهش  رسوندن.  من  هنوز

خسارت کارای آراز و پس می دم. اما اين تصادف....نمی تونم نگرانش دارم 
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بمونه که نباشم. البته فقط نگرانيه. وگرنه که پلی نزاشتن پشت سرشون باقی 
بخوام مراقبشون باشم.

با ورود يک دفعه ای روشنک به اتاق، به سوی در چرخيد.

شام. _بيا 

و با اشاره به گوشی دست او از اتاق بيرون رفت.

که گفت: سياوش اما انگار شنيد 

_برو شامت و بخور. يه وقت ديگه حرف می زنيم.

نورا هنوز فکری و نگران بود. خداحافظی که کردند 

محال بود که سياوش برای آن ها که يک عمر پدری کرده بی تفاوتی در پيش
بگيرد.

مانند پدری که يک عمر زحمت فرزندانش را کشيده و در آخر از آن ها جز

تفاوت هم نمی تواند نصبت به آن ها بی  بی محبتی چيزی نصيبش نشده و باز 

باشد.

_جوونم جوونای قديم به خدا. چيه چپيديد با من پيرزن تو اين خونه. بريدواسه

خودتون بگردين، بچرخين....زری بگو بهشون من هم سن اينا بودم چه آتيش

رن. پاره ای بودم. اينا ازوقتی  اومدن چسبيدن به منو جايی نمی 

روشنک و نورا  چرخاند و گفت: نيما با لبخند نگاهی بين 

آخه؟ عمه  بريم 
شمال و چسبيدی به خونه؟ دريا داره،جنگل داره. دست اين دوتا دختر _اومدی 

و بگير ببرشون تفريح.
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با خنده چشمی گفت و دوباره نگاهی به روشنک انداخت.

خيال  می  کرد  يا  واقعا  روشنک  برايش  قياف  ه  می  گرفت  و  بی  محلی  می
کرد؟؟؟....

_حالش چطوره؟

دستش را بر پيشانی اش فشرد.

خسته بود و نگران.

تنها بازمانده از خانواده اش در کما بود و دکترها جواب قطعی ای نمی دادند.

ماهان هم که جبهه اش را مشخص کرده و لطف می کرد که مانند حالا تماسی
گرفت. می 

_هنوز همون طوريه...تو کماست...

خونه؟ _پس تو چرا موندی اونجا و نميای 

می کرد. سوالش حرص او را بيشتر 

نوچی کرد و با حرص و عصبانيت چادرش را که گوشه اش روی زمين افتاده
گفت: بود را برداشت و با شاکی 

چی اين حرفت؟ مگه می تونم تنهاش بزارم تو بيمارستان و بيام خونه؟ _يعنی 
ماهان پوفی  نمی گيره.

اين خواهر و برادر شورش را درآورده بودند.

به خودی خود از چشم افتاده بود و حالا که قضيه و دليل تصادفش را آراز ک  ه 
هم شنيده، بدتر از او بدش آمده بود.
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نورا/هانيه محمدياری

آيناز هم که در اين مدت نشان داد اصلا دختری نيست که شناخته و عاشقش
شده.

دختری که فکر می کرد می شود روی شخصيت و محبتش حساب کرد و حالا

ديگری ندارد. می ديد که جز طمع و حرص چيز 

محبت می فهميد که اگر می فهميد جواب محبت های سياوش را چنين نمی ن  ه 

داشت. داد و نه شخصيتش تعريفی 

_مثلا تو بمونی اونجا قراره به هوش بياد يا اتفاقی بيفته؟

آيناز بلند شد و در حالی که مسيرش محوطه ی بيمارستان بود با صدايی که

به او توپيد: سعی می کرد آرام نگهش دارد 

_واقعا که ماهان! اين حرفا چيه؟

ماهان اما بالا رفت. صدای 

_ول کن تو رو خدا. واقعا متوجه نيستی که برادرت چطور آدميه؟

به حياط رسيده بود و می توانست کمی دلش را خالی کند که ميان حرف تو با
پر آمد. _چی می گی تو؟ چه رب پی 

ماهان هم با تمام آرامش و شخصيت صبورش، انگار به سيم آخر زده بود که
زد. بر سرش فرياد 

نداره؟ آب شدن از خجالت وقتی فهميدم برادر زن گراميم چه کثافتيه. _رب  ط 

گنداب پنهون داره. خيلی سرم اومدم حالش و بپرسم ديدم آقا خيلی 

با حرص و خشم گفت: آيناز 
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نورا/هانيه محمدياری

می فهمی ابن و که نمی تونم تو اين _خب که چی؟ خر چی که باشه داداشمه. 
بشم؟ شرايط تنهاست بزارم و بيام خونه بشينم بغل تو و بی خيالش 

زد. ماهان پوزخند پر حرصی 

_هه...من و نخندون تو رو خدا. اصلا يادته که زن منی؟ تو بغل من بشينی؟تو
مگه يادته که به شوهری هم داری؟ اون داداش از کثافتت انقدر تو گوشت اصلا 
خوند تا طماع شدی. اون قدر که يادت رفت خودت زندگی داری و اصلا هم
ب  ه  اون  ارثی  ک  ه  ب  ه  خاطرش  داری  هم  ه  چيزت  و  زيرپا  می  زاری  احتياجی

نداری.

شد ماهان. حالی اش نمی 

_مگ  ه  من  واس  ه  ارث  ه  که...وای  ماهان،واقعا  متاسفم  برات.تو  اصلا  می  دونی
خانواده م فقط می فهمی که من از کل  سياوش چقدر بدی کرده در حق آراز؟ 

آراز برام مونده؟

و حرص بود. صدای فرياد ماهان پر از خشمگين 

_تو چی؟ می فهمی که ديگه ازدواج کردی و من و داری؟ دنبال چی هستی
ايناز؟ چی می خوای که من اصلا نميتونم بفهممت؟ پشت آراز راه افتادی و

داره به بيراهه می کشونتت و توام چشم بسته داری دنبالش می ری.   

دستش روی سرش نشست و چشم بست د و کلافه.

کرد. ماهان درکش نمی 

اصلا الان حوصله و وقت شنيدن اين حرفا رو ندارم....نمی تونم بيام . _من 
وقتی  ک  ه  خبری  از  حال  آراز  نگرفتم.  توام  اميدوارم  ب  ه  عنوان  همسرم ن  ه  تا 

و....    درکم کنی 

|  P  a  g  e  1512   



   

 
 

   

  

  

  

 
  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

   

  

نورا/هانيه محمدياری

بوق اشغال تمام اميدهايش را بر باد داد. صدای 

ماهان تماس را قطع کرده بود.

اين مرد هم در جبهه ی سياوش بود و قرار نبود درکشان کند.

به سمت ساختمان بيمارستان که رفت اميدوار بود آراز به هوش بيايد و کمی
از نگرانی اش کم کند.

زياد روی آيناز تأثير هر چه هم که بد، برادرارش بود و حرف هايش خيلی 

داشت.

_بشينم اينجا؟

شانه بالا انداخت. نگاه گذرايی به او انداخت و بعد با بی تفاوتی 

_بشين.

نيما کنارش نشست و به دريا چشم دوخت.

او روشنک قبل نبود ديگر.

نه نگاهش آن حس آشنا را داشت و نه رفتارش محبت آن روزها را.

هر چقدر هم که می گفت و می خنديد، چشمانش غمی در خود داشت که نيما
 بود و اگر می خواست با خود روراست باشد حتی عذاب وجد ر می کرد.

ناراحت

داشت.

ای کاش آن روزها او را طور ديگری می ديد.

بود. آن وقت نه خودش آن طور می شکست و نه او اين چنين غمگين 

سر به سوی تو چرخاند و به نيمرخش چشم دوخت.
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نورا/هانيه محمدياری

از حق نمی گذشت روشنک زيبا بود.

شايد حتی بيشتر از زيبا بودن جذاب بود.

اما هر چه بود آن پوست سبزه و چشمان مشکی کشيده اش به دل می نشست.

چشمش روی لبان و بينی متناسب او نشست.

آمد به سال ها پيش که روشنک و نورا به سرشان زده بود بينی شأن را يادش 
عمل کنند.

چقدر فاطمه حرص خورد و حرف بار نورا کرد.

سر بهادر با زبان مهربان و نرمش نورا را از صرافت اين کار انداخت آخر 
شايد به حرف او گوش  هم که....

با خنده گفته بود که بينی به اين کوچکی را اگر عمل کند ديگر چيزی وقتی 
نمی ماند که با آن نفس بکشد و روشنک خنديده بود.

از  آن  روز  از  سرش  افتاد  فکر  عمل  بينی  و  نيما  با  حماقت  خود  باز  هم بعد 

نفهميد که روشنک چقدر دوستش دارد و برای جلب توجه او بود که به فکر

عمل افتاده بود.

فاصله داشت با روشنک آن سال ها. حالا اين دختر، قد دنيا 

_يادم  ه  چند  سال  پيش  عمو  بهادر  می  خواست  شما  رو  بياره  شمال.  نورا  هم

منم بايد باهاتون بيام. چقدر با هم رويا بافته بوديم از سفری که گيرداده بود ک  ه 

با هم بريم....اما من تو آخرين لحظه پشيمون شدم....همون روزی که قرار بود 

و بدم، پشت در اتاقش شنيدم اومده بودم به نورا خبر رضايت بابام و اومدنم 

تو می گفتی اين و کجا داری پشت سرمون راه می ندازی مياری.می گفتی ک  ه 
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نورا/هانيه محمدياری

مامان فاطمه راضی نيست حتی با هم دوست باشين و تو می خوای مسافرت
و هم کوفتمون کنی....

زد. پوزخند تلخی 

زنگ _اون روز خيلی دلم سوخت. بدون ديدن نورا برگشتم خونه و وقتی نورا 
زد تا ببينه باهاتون ميام يا نه مريضی رو بهونه کردم و نيومدم.

آمد گفت: نيما شرمنده از آن حرف هايی که حالا اصلا يادش نمی 

_من  اون  موقع  ها  بچ  ه  بودم.  باور  کن  حالا  اصلا  يادم  نمياد  کی  رو  می  گی

خوام. اما...به خاطرش ازت معذرت می 

روشنک لبخند غمگينی زد.

نيما برايش هميشه معنی عشق و درد را می داد.

هميش  ه  قلبش  ب  ه  سويش  پر  می  کشيد  و  جز  درد  و غص  ه  چيزی  نصيبش  نمی
شد.

يادم اومد...مخصوصا حالا که نورا مهم نيست...فقط يه خاطره بود ک  ه  _ديگ  ه 

می گه تو بودی که پيشنهاد دادی من بيام.

ني را نداشت.

خاطره  ی  فراموش  شده  بود  ک  ه  اصلا  متوج  ه  ی آن  قدر  فکرش  مشغول  آن 
قسمت دوم حرف تو نشد.

همه سال. _حتما اون قدر تلخ بود که از يادت نره بعد از اين 

روشنک اين بار جوابی نداد.

چشم چرخاند. حتی نگاهش هم نمی کرد و نيما نوچ ارامی کرد و به سوی دريا 

_چرا جدا شدی روشنک؟ نورا می گفت پسر داييت خيلی خاطرخواهت بود.
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نورا/هانيه محمدياری

بماند سعی کرد پوزخند نزند و همچنان بی تفاوت باقی 

البته که اگر چشمانش می گذاشتند.

که در مقابل وسوسه ی ديدن او مقابل دلش می ايستاد و چشم به دريا خوب بود 
دوخته بود تا نگاهش به او نيفتد.

که به او داشت فراموش شود. محال بود آن حسی 

_چ  ه  فرقی  می  کنه؟...  می  دونی  من  تو  زندگی  فهميدم  ک  ه  هميش  ه  هم  ه  چيز

عشق نيست.

که متوجه شود. نيما حالا اخم کرده بود بدون اين 

_يعنی توام دوستش داشتی؟ پس چطور می تونه يه علاقه ی دو طرفه از بين
بره؟

دلش  را  می  سوزاند  يا  واقعا  احمق  بود  ک  ه  نفهميد  دلی  ک  ه  آن  طور  او  را  می

شود. بود به آن زودی گرفتار ديگری  خواست،محال 

_تو چرا نتونستی کسی رو که دوست داشتی رو مگه داری؟

داشت می سوزاندش که چنين سوالی را می پرسيد؟

شايد می خواست کمی خودش آرام بگيرد.

باور کنم که نورا با تو در مورداتفاقايی که افتاده حرف   اخم گفت:  خوای 

_می
آتيش بزنی؟ می خوای 

شانه بالا انداخت. روشنک بیتفاوت 

_می دونم و دليلی نداره پنهون کنم.اما...
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نورا/هانيه محمدياری

اين بار به سوی او سر چرخاند.

خورد. نگاهش که در نگاه نيما نشست، نيما تکانی 

اون دختر تونست به دلت بشينه، اون قدر که چشات و ببندی و ناديده _چطور 
بگيری  خيلی  چيزا  رو؟...چطوری  بود  مگه؟  چهره  ش؟  مدل  حرف  زدنش؟

چطور بود که تونست به چشت بياد؟

نيما خيره به چشمان او که حالا حرص داشت اخم کرد.

_دنبال چی هستی روشنک؟...من تازه سرپا شدم. واقعا طاقت دعوا و کدورت

رو ندارم.

با حرص پوزخند زد. روشنک 

_هه، کدورت....

بغض داشت. چشمانش 

هيچ  وقت  نيما.  تو  هميش  ه  فق  ط  خودخواه  بودی.  هميش  ه  که _تو  عاشق  نبودی 
بشه. نمی شه اون چيزی که می خوای 

بلند شد و بدون اين که به او اجازه ی حرف و دفاعی را بدهد از او دور شد.

شد اص انده بود. _چی 

اما ياد چشمان او که افتادلبخند بی اراده بر لبش نشست.

چشمان سياه می آمد. چقدر اخم به آن 

هم آن قدر جذاب بود يا چيزی تغيير کرده بود؟!!! روشنک قبلاً 

دکتر که خبر به هوش آمدن آراز را داد، توانست نفس راحتی بکشد.
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نورا/هانيه محمدياری

در اين دو سه روز سخت گذشت به او وقتی که تک و تنها در بيمارستان چقدر 
به روز می رساند. به اميد به هوش آمدن آراز روزها رابه شب و شب ها را 

دو روز يک بار فقط به خانه ی ثريا رفت و حمام کرد و از لباس هايی در اين 

که از دوران مجردی اش مانده بود پوشيد.

دلش نمی خواست بعد از آن حرف هايی که ماهان زد به خانه شأن برود.

واقعا حوصله ی بحث و جدل با ماهان بی درک را نداشت.

برايش  تلخ  و  گران  تمام  شده  بود  ک  ه  حتی يک  بار  هم  بعد  از  آن  تماس  ک  ه  با

دعوا و قهر تمام شد، نه زنگی به او زده و نه پيامی داده بود.

چه فکر می کرد در مورد ماهان و چه شد.

مردی که فکر می کرد می شود تا ابد رويش حساب کرد حالا تو خالی از آب

در آمده بود.

شدن آراز نبيندش و ارتباطی با اوی بی ترجيح می داد تا بهتر شدن و مرخص 

احساس نداشته باشد. شعور بی 

از دکتر که اجازه گرفت و وارد اتاق شد،اراز خواب بود.

از صحبتش با دکتر نمی دانست خدا را شکر کند که آراز به هوش آمده از بعد 

يا گلايه کند که چرا چنين شده.

دکتر چيزهای خوبی نگفته بود.

در تصادف به نخاع آراز خورده، باعث شده بود که آراز فلج ضربه ای ک  ه 
شود!!!

اين کابوس با آب پاکی ای که دکتر روی د د.
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نورا/هانيه محمدياری

آزمايش  ها  و  معاينات  نشان  می  داد  ک  ه  امکان  اين  ک  ه  اين  بی  حس  بودن  نيم
بيشتر بدنش هميشگی باشد خيلی بيشتر از بهبودی اش است.

با مسکن به خواب رفته، مانده بود و آرام و بی صدا حالا خيره به اويی ک  ه 

اشک می ريخت.

سياوش کجا بود که حال و روزشان را ببيند و بشنود و خوشحال شود؟

_روشنک قصد ازدواج نداره؟

قرار نبود تا وقتی که آن ها را شوهر ندهد و به خانه ی بخت نفرستد عمه انگار 

آرام بگيرد.

حالا که خيالش راحت شده از او و مخصوصا اين که سياوش هم به دلش نشسته

بود، بايد روشنک را هم شوهر می داد

نورا  با  خنده  نگاهی  ب  ه  روشنک  انداخت  ک  ه  در  حال  تماشای  فوتبال  و  کری

خاندان با نيما بود.

ای کاش او قسمت نيما می شد.

سر درک می کرد که اين با اتفاق هايی که افتاده و چيزهايی که آن ها از  اما 
گذراندند چندان شدنی نيست.

_فکر نکنم.

اخم کرد. جوونا  چتونه؟  چرا  انقدر  از  تشکيل  خانواده  و  ازدواج  شو  ه  _شما 
کنين؟

و گفت: به حرص و اخم و تخم بامزه ی عمه خنديد 

_شايد چون تو دوره ی ما آدم خوب کمه.
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نورا/هانيه محمدياری

با همان اخم بامزه اش گفت: عم  ه 

نيست.  شماهاييد  ک  ه  ناز  داريد  و  هر  کسی  رو  نمی _ن  ه  والا  آدم  خوب  کم 
پسندين....

و روشنک کرد. با ابرو اشاره ای به نيما 

_بببن چه با هم خوبن. اون مادرت اگه زرنگ بود يه کم ادا و اصولش و می
کنار و همين دختر و برای نيما می گرفت. والا از اين بهتر ديگه از زاشت 

کجا  می  خواد  پيدا  کنه؟  می  ترسم  آخر  اين  پسر  مظلوم  با  نصيب  ي  ه  دختر  به

درد نخور بشه يا مامانت بندازتش تو دامن يکی از خودش بدتر.

چقدر خوب عمه، فاطمه را شناخته بود.

البته رابطه ی خوبی با هم داشتند که سراسر احترام بود.

اما عمه آن قدرها هم با فاطمه هم فکر و عقيده نبود.

گفت: نورا 

نافرجام داشته. _روشنک يه نامزدی 

گفت: عمه با بیتفاوتی 

داشته باشه. اين همه زن بچه دارن و جدا با يه پسر _خب 
داشته گناه کرده؟ مجرد ازدواج می کنن. اون وقت اين بنده خدا يه نامزدی 

نورا خنده اش گرفته بود.

ای کاش فاطمه هم مانند عمه فکر می کرد.

او موافق نبود چه برسد به فاطمه همان موقع که روشنک دختری مجرد بود با 
حالا.
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نورا/هانيه محمدياری

_حالا  از  اينم  ک  ه  بگذريم  و  مامان  ناديده  ش  بگيره،  اصلا  معلوم  نيست  نيما
بخواد باروشنک باشه.

عمه چينی به بينی اش انداخت.

از  اين _واه،  از  خداشم  باشه.  اينم  عين  باباش  از  دماغ  فيل  افتاده  ست.  دختر 
می خواد از کجا پيدا کنه که واسه من کلاسم می زاره؟ ببين اين دختر بهتر 

دلم نشسته. حيفم مياد وقتی ما پسر داريم، بخواد نصيب غريبه بشه. خيلی ب  ه 

من بلدم چه کار کنم که اينا دست تو دست هم از اين جا برن.

ای کاش شدنی بود.

با  آن  هم  ه  مهربانی  و  سادگی  فقط روشنک  بهترين  بود  برای  نيما  و  نيما  هم 

برای روشنک آفريده شده بود انگار.

حيف که مشکل فقط خواستن آن دو طرف بود که اصلا بعيد می دانست هم را

بخواهند...

_حالا که آبا از آسياب افتاده چرا برنمی گردين؟ ديشب با نيما حرف زدم...

من ناراحتم واسه آراز. فقط خدا می دونه چه حسی دارم وقتی اونا رو مثل بچه

آزاری براتون نداره. به نيما هم می دونستم....اما به هر حال ديگ  ه  های خودم 

گفتم که اگه واسه خواهش و نگرانی من موندين، ديگه لازم نيست.

سياوش بهانه گير شده بود.

دلش  تنگ  نور  بود  و  می  خواست  برگردند  ب  ه  تهران  تا  زودتر  تکليفشان  را

روشن کند.

اما نورا می گ لا بمانند.

او زد و گفت: نورا لبخندی به دلتنگی 
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نورا/هانيه محمدياری

_منم  دلم  برات  تنگ  شده.  اما  عم  ه  خيلی  تنهاست.  تا  حرف  برگشت  ما  ميشه
ناراحت ميشه. ولی قراره تا چند روز ديگه مامانم بياد و با هم برگرديم.

کرد. سياوش پوفی 

_فکر کنم لازمه يه بار ديگه بيام اونجا. اين چند وقته نگرانی برای کله خرابی

آراز  باعث  میشد  با  تموم  دلتنگيم  اما  بخوام  از  تهران  دور  بمونيد.  اما

حالا....هر طرف می رم تويی....دلم تنگته نور....

جان؟ _سياوش 

صدای پر ناز زنانه ای که از آن سمت خط به گوشش رسيد، گوش هايش را
تيز و اخم هايش را در هم کرد.

بی اراده بود وقتی با شک پرسيد:

_کجايی سياوش؟

سياوش  نگاهی  ب  ه  مارال  انداخت  ک  ه  وقتی  ديد  گوشی  در  دستش  است،  سری
_اومدم  اد و رفت.

عيبی نداشت که بی حاشيه بپرسد و خيالش را راحت کند.
بودند. کم از پنهان کاری نکشيده 

بود؟ _صدای کی 

نبود. اصلا هم شکاک و حساس 

اما رو سياوش تعصب داشت.

سياوش چنگی به موهايش زد و ماند چه بگويد.
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نورا/هانيه محمدياری

نداشت. به هر حال ديگر قصد پنهان کاری 

_خب...نوه عمه م چند وقتی هست که دنبال ياد گيری چم و خم کاره....گاهی
مياد.

ند که وقتی او کنارش نيست می آيدو آن طور دلش می خواست بگويد غلط می 

صدايش می زند. با ناز 

جگر گذاشت گفت: اما دندان روی 

_من شايد خيلی حساس شدم اما.... شايد چون چشمم ترسيده.

سياوش درکش می کرد خود را مقصر می دانست.

گرچ  ه  ناراحت  ميشد  وقتی  م  ی  ديد  با  تمام  محبتی  ک  ه  صادقان  ه  نشانش  داده
وعشقی که به جنونش می کشاند،نورا به او شک می کند و اعتماد ندارد.

داد به او. اما منصفانه که فکر می کرد حق می 

_نور  تو  جون  منی،  اين  و  يادت  نره  هيچ  وقت.  من  نمی  زارم  ديگ  ه  هيچی

بينمون  جدايی  بندازه.  گرچ  ه  خودم  و  برای  بی  اعتماديت  مقصر  می  دونم

من دلبر... اما....فقط اين و بدون که واست می ميرم 

نور نفس بلندی کشيد.

شد از اين که شک می کند و گاهی بی اعتماد می شود. ناراحت می 

داد. اما ته دلش حق را به خودش می 

_وقتی برگردی می خوام تو رو به عنوان همسرم  و قطعا با
اين دختر خانوم هم آشنا ميشی.

نورا نخواست توجيه کند.

گفت: فق  ط 
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نورا/هانيه محمدياری

_بهم حق بده سياوش. نه حرف اعتماده و نه شک داشتن به تو.فقط....شايد من
حساس شدم. خيلی 

چقدر دوست داشت او کنارش بود و سخت در  آغوشش می کشيد.

_هر چه

او لِ  به جز خيا 

دل كند درَ نگشايم ي مِ 

دل، برانمش... از دَ رِ 

_امروز مرخص ميشی خدا رو شکر. دکتر بياد معاينه ی آخر و کنه، می رم
دنبال کارای ترخيصت.

آراز پوزخندی زد و نگاهش را از اينازی که مشغول جمع کردن آب ميوه ها

و کمد کوچک اتاق بود،گرفت. و وسايلشان از داخل يخچال 

مونه؟ _به نظرت با اين اوضاع و احوال من، جايی واسه خوشحالی می 

آيناز آه بلندی کشيد.

تمام اميدش را از دست در اين دو هفته ای که در بيمارستان بودند، آراز انگار 

داده بود ديگر.

از وقتی که فهميد شايد تا آخر عمر نتواند راه برود و کارهای ضروری اش

را هم نمی تواند ديگر خودش انجام دهد،ديوانه شد.

آدمی به شر و شوری آراز که يک جا بند نمی شد، اين که اسير تخت و برای 

محتاج ديگران باشد، ترسناک و غير ممکن بود.

لبش نشاند. آيناز نوچی کرد و لبخند را به زور روی 
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نورا/هانيه محمدياری

نداره؟  تازه  دکتر  گفت  امکان  اين  ک  ه  سلامتيت  برگرده  زياده.  شايد  با _چرا 
و مراقبت.... تمرين 

آراز با خشم توپيد به او:

_تو  رو  خدا  فکر  نکن  با  بچ  ه  طرفی.  من  ک  ه  نشنيدم  کسی  ک  ه  نخائش  ضربه
خوب بشه دوباره. ديده، 

آيناز با ناراحتی سکوت کرد.

چه می گفت وقتی خودش هم اميدی نداشت.

و با روشنک برو. _ليست خريد و بگير 

چه اصراری داشت عمه که او را هم به دنبال نيما راه بيندازد؟

به روشنک انداخت. نيما نوچی کرد و نگاه سرگردان و بلاتکليفی 

_مگه هميشه سفارش نمی دادين براتون بيارن؟

کرد و از او رو گرفت. عمه اخمی 

نداشته باش.... _که چی؟ می گم برو، بگو چشم. ديگه به بقيه ی چيزا کاری 

نگاهی به روشنک که کنار نورا نشسته بود انداخت و گفت:

_اين دخترو هم با خودت ببر. خوبه يه خانوم پيشت باشه موقع خريد.شما مردا
نيما با خنده گفت: د نيستين.

_دست شما درد نکنه واقعا.

نازک کرد. عمه پشت چشمی برايش 

_پاشو حاضر شو روشنک.
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نورا/هانيه محمدياری

بلند شد و به نورا گفت: روشنک بلاتکليف 

_پاشو بريم.

ابرو بالا انداخت و گفت: عم  ه 

_لازم نيست نورا رو هم دنبالتون راه بندازين. من کارش دارم. خودت با نيما
برو.

روشنک مانده بود چه بگويد.

آخرسر به ناچار سری تکان داد و از پله ها بالا رفت.

نيما لبخند نشسته روی لب های نورا را ديد.

مطمئن بود که عمه با نورا برايش نقشه ای کشيده.

شايد نورا هم در اين نقشه دست داشت.

اماحسی در ته قلبش باعث می شد چندان هم از اين نقشه ها ناراحت نباشد!!!

آورديم تو سالن که حوصله ت سر نره.کنترل تی وی و گوشيتو _ببين تختت و 
گذاشتم که.... نزديکتر 

ناگهان با ياد آوردن اين که دستان آراز هم چ سکوت کرد.

زد و نگاهش را به سقف دوخت. آراز پوزخندی 

_انقدر بی خاصيت شدم که نمی تونم گوشی به دست بگيرم.

کرد لبخند بزند. آيناز با ناراحتی سعی 

مدت که بگذره... _درست ميشه. بالاخره تازه عمل کردی.ي  ه 

_هيچی درست نميشه....کاش مرده بودم...

آيناز با بغض نوچی کرد.
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دانيال دوست آراز در آن تصادف فوت کرده بودو آيناز چقدر خدا را شکر می
کرد که آراز زنده مانده.

ميشه. _تو رو خدا نااميد نباش. همه چيز درست 

زد. آراز پوزخندی 

_ولی ای کاش سياوش منو تو اين حال و روز می ديد تا دلش خنک بشه.حتما
شده. خيلی خوشحال می شد. لابد فکر می کرد آهش دامن گيرم 

آيناز با حرص اخم کرد.

مطمئن بود که سياوش فهميده آراز تصادف کرده.

حتی يک تماس هم نگرفته تا حال آراز را بپرسد.

آراز حق داشت.

سياوش خوبی اش تا زمانی بود که برايش می صرفيد.

چقدر متاسف بود که او را حتی از سهراب هم بيشتر دوست داشته.

سياوش فقط راحت می توانست انسان ها را با محبت تو خالی اش گول بزند.

وگرنه که طبل تو خالی بود محبت هايش.

_نمی  فهمم  اين  عم  ه  تون  و.  واس  ه  چی  من  و  هم  راه  انداخت  ه  دنبال  تو؟  خيلی
اومدم شمال استراحت کنم.حالا دارم دنبال  و شکر می سرم 

فروشگاه ها واسه عمه جونت. گردم تو طبقه ی 

نيما به غر زدن های او لبخند زد.

آمد. چقدر اين روزها روشنک به نظرش جذاب می 

_من بی تقصيرم.
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نورا/هانيه محمدياری

روشنک با حرص به سويش چرخيد.

_اتفاقا خيلی هم مقصری. تو نبودی تا ديروز خوشت نمی اومد من دنبالتون
راه  بيفتم؟  حالا  چي  ه  طوری  رفتار  می  کنی  ک  ه  فکر  کنم  هم  ه  ی  اينا  نقش  ه  ی

خودت بوده؟

نيما به چشمان پر حرص او خيره شده بود.

راستی چشم هايش چه رنگی داشت؟

دختر. چقدر جذاب بود اين 

چون قبلا احمق بودم... _شايد 

با لبخند از کنار او عبور کرد. و 

روشنک ماند چه بگويد.

او نبود که او را نخواست و به دنبال مونا رفت؟

حالا چه شده بود که چشمانش آن طور می درخشيد؟

ليوان چای را مقابلش گذاشت و با اخم رو به رويش نشست.

اينهمه مدت نه زنگ زده بود و نه پيامی داده بود و حالا با آن همه طلبکاری
آمده بود که چه؟

اصلا نمی   او بدهد.

و.... _بايد برای آراز پرستار بگيريم. لازم نيست تو بمونی 

حرفش امد با حرص و خشمی مهار شده ميان 

_تازه از بيمارستان اومده. نااميد و عصبيه. چطور می توانم تنهاش بزارم و
پرستار؟ بسپارمش ب  ه 
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اش شد. ماهان با اخم خيره 

_مقصر اين حال و روزش خودشه فقط. قرار نيست تو از شوهر و زندگيت
پرستارش که. بزنی و بشی 

خشم و دلخوری اش گفتنی نبود.

فقط نمی خواست صدايش بالا برود و به گوش آراز برسد.

_ماهان چرا اين طور رفتار می کنی؟ من ديگه نمی تونم اصلا بشناست.تويی
حتی برای غريبه هم دل می سوزوندی حالا چی شده که انقدر سنگدل شدی؟ ک  ه 

ماهان کلافه بود.

آيناز حرف او را نمی فهميد.

حالی اش نمی شد که خودش هم زندگی دارد.

. خيلی سرش زن گرفته بود و آن وقت چند هفته ای بود که تنها مانده 

افتاده دست آراز و اون داره تو رو به _تو متوجه نيستی آيناز. تموم اختيارت 
هر  طرف  ک  ه  دوست  داره  می  کشونه.  تو  بزرگ  شدی،خانوم  شدی،  ازدواج
کردی. نياز نداری کسی بخواد برات تصميم بگيره. دختری که من شناختمش
عاشقش شدم قدرت تصميم گيری و استقلال داشت. تموم کارا و تصميماتش و 
روبه روم نشسته و ديگه هيچ شباهتی به آيناز عقلانی بود...اما اين دختری ک  ه 
نداره، يه غريبه ست که خودش و سپرده به آدمی مثل آراز. بی منطق و من 

خواه...    زياده 

خيره به چشمان اخم   به سمتش.   

آرام بود و حتی بوی آن عشقی که داشت از يادشان می رفت را می داد. لحنش 
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نورا/هانيه محمدياری

_می فهممت به خدا. فکر نکن از سنگم. درک می کنم که اين آدم چه بد و چه
خوب برادرته بالاخره. اما توام بشين و يه کم فکر کن. چی مونده از دختری
که اون قدر شعور و شخصيت والايی داشت؟ شدی مثه موم تو دستای يه آدمی

که....  

آيناز نگاه از او گرفت.

بغض داشت و عصبانی بود.

کرد به او و آراز. ماهان توهين می 

_باشه....لازم نکرده که درک کنی من و....اما نمی تونم تنهاش بزارم و بيام
خونه....نمی دونم چقدر طول می کشه.شايد چند روز....شايدم چند هفته. بايد
اوضاع  روحيش  مناسب  باشه  تا  بتونم  بسپارمش  دست  پرستار....درکم  کن

ماهان.

را به صندلی داد. ماهان نوچی کرد و تکيه اش 

اين زن اصلا قصد نداشت کمی هم به خودشان فکر کند.

به زندگی ای که داشت نفس های آخرش را می کشيد.

و ياد يه کسی می ندازی....يه خانومی که.... يه زنی بود که هميشه _تو من 
خانواده ش و خواهر و برادرش به زندگی خودش ارجعيت داشت. اون قدر که
نره. حتی وقتی بچه دار شد هم بده براشون تا خار به پاشون  حاضر بود جون 
هنوز اون خواستن و دوست داشتن وسواس گونه نسبت به خانواده ش مونده
تا جايی که حتی بچه هاشم عاصی شدن وهمش تو دعواها و بحثا می گفتن بود 
ديگه  به  فکر  ما  باش....می  دونی  اخرش  چی  شد؟  تنها  موند.  بچه  ها  و که 
شوهرش خسته از اين رفتارش تنهاش گذاشتن....اون موقع بود که ديد خواهر
برادراشم چند صباحی نگهش داشتن و خواستنش....بالاخره زندگيشون مهم و 

تر از خواهرشون بود....  
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با اخم گفت: آيناز 

لابد من اون زنم و تو.... _خب که چی؟ 

ماهان سری تکان داد.

حالا نه عصبی بود و نه خشمی داشت.

خورد. فقط برای حال و روزشان افسوس می 

_من اين و نگفتم اما مطمئنم توام با اين رويه که پيش بری فقط تنهاييه که برات
مونه. می 

بلند شد و اماده ی رفتن شد.

تو رو، زندگيمون و دوست دارم. اما اين دوست داشتن که نمی تونه تا _من 
تو در  تی برگردی آخر عمر ادامه پيدا کنه با اين راهی ک  ه 

به خونه ت، طوری برگرد که دير نشده باشه. اون وقت ديگه نه تو اون خونه

قلب من.... جايی برات هست و نه توی 

با ذوق بوسه ای دوباره برگونه ی او زد و خنديد.

_تو ديوونه ای سياوش. هنوزم باورم نميشه اين جايی.

سياوش خنديد و ماشين را به داخل خيابانی فرعی برد.

که داشتند با هم صحبت می کردند و نورا از دلتنگی اش گفت،وقتی که ديشب 

گفت ای کاش اينجا بودی، فکر نمی کرد صبح زود او جلوی در خانه ی عمه

باشد.

سياوش  دلتنگ  و  خست  ه  بود  و  آمده  بود  تا  با  عطر  تن  و  عشق  نورا  آرامش

بگيرد.

_تو بگی دلت تنگ شده ومن بال درنيارم بيام پيشت؟
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نورا/هانيه محمدياری

نورا با ذوق ديدن او دوباره خنديد و خود را به سوی او کشيد.

_فکر می کردم شوخی کردی گه گفتی صبح چشام و که باز کنم تو کنارمی.

سياوش ماشين را جلوی همان خانه ای که سری قبل آمده بودند نگه داشت و
به سويش چرخيد.

نشست،چشمان نورا بسته شد و قلبش دستش که روی گونه ی او نوازش گون  ه 

مملو از عشق و خواستن او شد.

برات تنگ شده بود دلبر. تو تهران بی تو،ديگه نمی شه نفس کشيد.اگه _دلم 

اومدم قلبم می ترکيد. حال اين روزای من و فقط تو می تونی خوب کنی. نمی 

لبخندش را به چشمان او زد. نورا 

باره. سرش را جلو برد و لب های خوش عطر و طعم او را بوسه زد ی می   

سياوش

خواستم تو آغوش تو بخوابم....يه خواب بی کابوس و وحشت...اما مگه _می 
ميشه پيش تو بود و خوابيد.

نورا بی طاقت او را بوسيد و چشم بسته لبخند زد.

از خدا او را خواست. خوب بود ديشب 

درک نمی کنم. انگار نه انگار همون آدميه _باور کن اصلا نيما رو اين روزا 

ک  ه  دو  سال  پيش  دست  رد  ب  ه  سين  ه  ی  عشق  روشنک  زد  و  افتاد  دنبال  اون

دختره.  عم  ه  سيمين  ک  ه  کلا  دستش  تو  کار  خير  و  وصلته.  از  وقتی  هم  که

روشنک و ديده می گه حيفه وقتی خودمون پسر عذب داريم،دختر به اين خوبی

نصيب غريبه بشه. اما نمی فهمم چرا نيما خوشش مياد و استقبال می کنه از

کار عمه. اين 
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گفت: سياوش در حالی که آب داخل ليوانش می ريخت 

آدما وقتی از دست می دن می فهمن چه کار کردن. شايد نيما هم تازه _گاهی 
چشاش باز شده و خوبی های روشنک و ديده.به هر حال اين چيزيه که روشنک

خواد. هم می 

با افسوس گفت: نورا 

_می خواست،اما حالا نمی دونم بخواد هنوز يا نه. روشنک هم روزای سختی
رو  گذرونده.  لياقتش  کمی  ارامشه.  اما  نمی  دونم  اين  و  می  تون  ه  تو  رابط  ه  با

کنه. نيما به دست بياره يا نه. نيما هنوز به مونا فکر می 

_ب  ه  هر  حال  چند  سال  عاشقش  بوده.  اما  فکر  نمی  کنم  بعد  از  اون  اتفاقا  به

براش پر از افسوس روزهای خوششون فکر کنه. احتمالا اگه يادشم که بيفته، 

و خشمه.

گذاشت شانه بالا انداخت. نورا در حالی که قاشقی غذا در دهانش می 

_انتخاب خودش بوده ديگه.به هر حال اميدوارم اين بار درست ترين انتخاب

خواد باشه... و بکنه.حالا هر کسی که می 

نگاهی به چشمان سرخ سياوش انداخت.

سرخ شده. _چشات از بی خوابی 

به چشمان نگران او زد. سياوش لبخندی 

و  کنارت  باشم  و  تو _نمی  خوام  زمانی  رو  ک  ه  می  خوام  تو  بيداری  ببينمت 
نورا گردن کج کرد و با   بگذرونم.

اگه اون خواب تو آغوش من باشه؟ _حتی 
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نورا/هانيه محمدياری

ناگهانی بلند شد و دست سوی او دراز کرد. سياوش خنديد و 

هم  صبر _پيشنهادت  وسوس  ه  انگيز  بود.  اون  قدری  ک  ه  نميش  ه  لحظ  ه  ای 
کردبراش.

نورا با خنده دست به دست او داد و بلند شد.

قلبش با بی قراری خود را به سينه می کوبيد و تنش تب کرده بود.

خواستن او نه تکراری می شد و نه کم....

کردم. کاری  _من ي  ه 

شد. نيم خيز شد و به صورت او در آن نور کم و فاصله ی اندک خيره 

_چه کاری؟!

سياوش دستش را نوازش گونه روی ابريشم موهای او کشيد.

شد. اين دختر نفسش بود و هر لحظه دوری سخت و سخت تر می 

_ديروز رفتم ديدن مامانت.

متعجب و شوکه بلند شد و نشست. نورا 

از آراز و توام که.... می دونی مامانم هنوز شاکي  ه  _چرا؟تو ک  ه 

سياوش نيم خيز شد و دست های او را که با استرس در هوا تکان می داد و
 باش عزيز دلم. آخه مگه من کاری می کنم که برای تو بد بشه يا  را گرفت.

_اروم

دورتر کنه؟ از اين که هستيم 

نورا بغض کرده بود.

سياوش لوس و زودرنج می شد. پيش 
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نورا/هانيه محمدياری

مقصر سياوش بود که قشنگ نازش را می خريد.

خودت اخه... _بهت چيزی گفت؟ اخلاق مامانم و که می دونی 

سياوش لبخند پر محبتی زد.

اين دختر دل و دينش را با هم می برد.

نگران برخورد فاطمه با او بود، تا نگران اخم و تخمش با خودش.

باهام رفتار کرد که من و به اين باور رسوند که قرار نيست _نه اتفاقا.جوری 
به گناه آراز من و ببينه.

نورا هول و عجول پرسيد.

_چی گفتی بهش؟ از خودمون گفتی؟

نشاند. سياوش او را به سوی خود کشيد و روی پاهايش 

_ن  ه  ديگ  ه  تا  اون  حد.  واس  ه  ملاقات  اول  بعد  از  اون  اتفاقا  بهتر  بود  فعلا  فقط
کنم. دوست نيما باشم و کم کم خودم و به عن معرفی 

نورا دست دور گردن او انداخت و نفس آسوده ای کشيد.

اين يک راز بود بين خودشان.

ماه پيش که بعد از رهايی از آراز و شروع رابطه شان، تصميم گرفتند چند 

حتی به نزديک محرميتی بين خودشان خوانده شود، قرار گذاشتند اين راز را 

ترين هايشان هم نگويند.

برای بوسيدن و در آغوش گرفتنش، سياوش دلش پر می کشيد برای لمس او، 

طوری که قلب ديوانه اش آرام بگيرد و نورا بعد از چند ماه دوری انگار از

او خجالت می کشيد.

سياوش بود که پيشنهاد محرميت داد.
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نورا/هانيه محمدياری

اين بار قرار نبود که جدا شوند.

نه چيز پنهانی مانده بود و نه حرف و حديثی.

آرامش را از وجود هم می گرفتند و نمی خواستند اين آرامش حالا با عذاب
وجدان باشد.

آن  روزی  ک  ه  دوست  طلب  ه  ی  سياوش  آن  ها  را  در  مسجد  کوچکی  در  کرج

صيغه و محرم هم کرد، کسی جز دوست طلبه ی سياوش و خدا شاهدشان نبود.

آغوش هم پناه می آوردند و ارامششان بدون هيچ عذاب و حالا راحت تر ب  ه 

بود. حس بدی 

اول من و _نمی خوام وقتی اسم تو رو ميارم پيش مامانت، مخالفتی باشه. بايد 

بشناسه. خود من و....

بر شاهرگ او زد. نورا بوسه ای 

_هر کی تو رو بشناسه مثه من عاشقت ميشه.

ور دل من؟ _تو چرا همش میشينی 

مورد علاقه با تعجب نگاهی به عمه که چشمانش را به تی وی و سريال  نيما 
اش دوخته بود،کرد.

_کجا برم پس؟ نشستم ديگه.

اخم که می کرد صورت پير و چروکيده اش بامزه و ش  اخم کرد.

خواهر ورپريده ت که معلوم نيست از صبح کجا رفته. اين دختره تنها _اون 
بيشتر از ما باهاش آشنايی به خونه. معلومه معذبه. توام که مثلاً  مونده تو اين 

جای اين که بری پيش اون،ميای میشينی پيش من پيرزن.
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نيما لبخند تلخی زد.

ديروز روشنک علنی گفته بود که دوست ندارد زياد او دور و برش باشد.

حق داشت.

نشانش  داده آن  روزها  ک  ه  روشنک  دوستش  داشت  و  اين  را  ب  ه  هزاران  مدل 
بود و حتی نورا هم از علاقه اش می گفت،او به اشتباه عاشق ديگری شد و

دختری مانند او را ناديده گرفت.

حالا حرفی برای گفتن نداشت.

حالا که چشمانش انگار باز شده بود.

چشمان  زيبا  و  پوست  سبزه  و  شفاف  او،  با  آن  لب  های  کوچک  ک  ه  طبيعی
برجسته بود و آن بينی متناسب با صورتش را تازه می ديد.

تازه دلش لمس کردن موهای حالت دار مشکی او را می خواست.

اصلا انگار از اولين بارهايش بود که در کنار او نفس می کشيد و عطر تن او

را از ميان عطر ملايم ادکلنش می فهميد.

چطور اين همه زيبايی و جذابيت را اين همه

سال نديده بود؟

حالا که فکر می کرد می ديد مونا اصلا برتريتی از او نداشت.

دخترک گوشه گيری که هميشه چشم و حواسش   آخر سرهم
او را به باد داد. همين 

باشم. _دوست نداره پيشش 

گرفت و به او دوخت. عمه نگاه متعجبش را از تی وی 
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نورا/هانيه محمدياری

اون وقت؟ _وا!!! يعنی چی 

زد. نيما به تعجب بامزه ی او لبخند 

می خواست به عمه بگويد شايد عمه کاری می کرد تا دل او را دوباره دلش 
به دست بياورد.

رفتار عمه طوری بود که می شد با او راحت از احساسش گفت و نترسيد که

قضاوت شود و يا مثل فاطمه با اخم و تخم رفتار کند.

لياقت _مقصر  خودم  شدم  عمه....روشنک  ي  ه  زمونی  دوستم  داشت...من  بی 

کنه... بودم که نديدمش و افتادم دنبال سراب....الان ديگه اصلا نگاهمم نمی 

گفت: عمه ابرويی بالا انداخت و 

لابد. _خب پس تو بی لياقت بودی 

کرد. لبخند تلخی به اين حرف درست عمه زد و با افسوس حرف او را تأييد 

از دست دادم... _اره....من بی لياقت بودم و الان....پشيمونم که محبتش و 

ايستاده بود و نگاهش می کرد.

نور خورشيد روی پوست سبزه اش درخشش چشمگيری ايجاد کرده بود.

اين دختر از اول چنين زيبا و خواستنی بود يا حالا آنقدر تغيير کرده بود؟

حواسش به هر جا بود جز تو و نگاهش به گل های داخل باغچه بود.

روزی او را کنارش داشت و  و حالا...

دلش می خواست بداند چرا آن مردی که ادعای عاشقی اش را خيلی زياد از
نورا شنيده،راضی به جدايی و طلاق از اين دختر همه چيز تمام شده.
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نورا جوابش را می داد و نه اخم ها و کم محلی های روشنک اجازه می اما ن  ه 
داد که مستقيما از او بخواهد بپرسد.

هر  لحظ  ه  بيشتر  جذبش  می  شد  و  بيشتر  می  خواست  نزديک  ب  ه  او  باشد،اما

روشنک اجازه نمی داد.

با  صدای  زنگ  در،  روشنک  تکانی  خورد  و  نيما  سريع  عقب  کشيد  تا  ديده

نشود.

چند لحظه بعد نورا وارد باغ شد و به سمت روشنک رفت.

سری تکان داد و وارد خانه شد.

بايد فکری می کرد.

داد. شانس بودن با او را با بی لياقتی از دست نمی  اين بار 

روز ديگه مامان مياد و با هم برمی گرديم.سياوش می گفت ديگه قرار _چند 
نيست به خاطر آراز و آزارهاش قايم بشيم.

روشنک نوچی کرد و گفت:

قبل از _ادم نمی دونه واسش ناراحت بشه يا خوشحال....اما نورا ، من بهتره 
فاطمه برگردم. اومدن خال  ه 

ن يش چرخيد:

_چرا؟!

کرد. روشنک پوفی 

بد _می دونی که خاله زياد از من خوشش نمياد. نمی خوام درموردم فکرای 
کنه.

کرد. نورا اخمی 
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_فعلا  ک  ه  چشم  پسر  خودش  چپ  شده  از  بس  تو  رو  نگاه  می  کنه.تو  چ  ه  کار
داری.

کرد. روشنک نوچی 

نزار تو رو خدا. نيما هيچ وقت هيچ نظری به من نداشت. _تو ديگه سر به سرم 
خوام داشته باشه. اصلا حالاام من نمی 

اش شد. نورا با تعجب خيره 

_چرا؟!  من  ک  ه  می  گم  نيما  سرعقل  اومده  و  تازه  داره  تو  رو  می  بين  ه  و  می
فهمه چه لعبتی رو از دست داده با خريتش.

اخم کرد و با حرص گفت: روشنک 

دردم می خوره ؟ من و ببين. من آدم قبل از اين اتفاقام اخه؟ نيما چ  ه  _ديگه ب  ه 

بست. هم اون دختر و می خواست. اون قدر که چشش و روی خيلی چيزا 

نورا نوچی کرد و گفت:

به اون دختر نداره... _نيما الان جز نفرت حس ديگه ای 

سرش را خم کرد تا چشمان او را ببيند.

می خوای بگی ديگه حسی به نيما نداری؟ من که _ببين من و روشنک، يعنی 
باورم نمی شه تو بتونی اون عشق عميق و فراموش کنی.

روشنک آهی کشيد باغ دوخت.

جواب اين سوال را خودش هم نمی دانست.

نه اين که نيما را دوست نداشته باشد.

اصلا  مگر  می  شد  عشقی  ب  ه  آن  بزرگی  ک  ه  از  کودکی  در  دلش  ريش  ه  داشت
فراموش سود؟
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نورا/هانيه محمدياری

اما از تو دلخور بود.

نيما کم خوردش نکرده بود.

کم احساسات او را زير پا نگذاشته و ناديده اش نگرفته بود.

حس می کرد حالا چون ديگر مونا نيست،نيما جذبش شده و اين خواستن اصلا
برايش زيبا نبود و ترجيح می داد اصلا حسی نباشد.

شده بود با روزهايی که نيما با خودش يک دله شد. آمدن فاطمه دقيقا مصادف 

بعد از روزها خيره شدن به روشنک و فکر کردن به اين لرزيدن های عجيب

بعد  از  انکار خواستنی ک  ه  برايش تازه  بود، ديشب  بود  ک  ه  فهميد  چقدر دلش، 

اين دختر را می خواهد.

را خواستگاری وقتی که همسايه ی ديوار به ديوار باغ عمه، برای پسرش او 

کرد.

پسرش چند باری روشنک را ديده بود و به قول مادرش يک دل نه صد دل

عاشق او شده بود.

اتاق  کناری  بود  وقتی  زن  از  زيبايی  و  جذابيت  روشنک  می  گفت  و  نيما

ناخواسته می شنيد و روشنک هر لحظه بيشتر جلوی چشمانش می آمد.

حسی به او داشت که به مونا نداشت.

نمی فهميد اين حال و روزش را.

او با روشنک بزرگ شده بود.

روزهای  کودکيشان  روشنک  ب  ه  خاطر  نورا  اکثرا  خان  ه  ی  آن  ها  و  جلوی
بعدها هم که بزرگ و بزرگتر شدند،هر  مانش بود.
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نورا/هانيه محمدياری

هميش  ه  او  را  ب  ه  چشم  نورا  می  ديد  و  حالا  او  دختری  زيبا  بود  ک  ه  کشش اما 
او در دلش احساس می کرد. ديوانه واری نسبت ب  ه 

اما نگاه بی تفاوت و سرد روشنک راه های نزديک شدن به او را می بست.

شب که فاطمه خبر داد برای فردا بليط دارد،او آن قدر گيج بود که حتی فاطمه

هم شک کرد که اتفاقی افتاده.

ساعت از نيمه شب گذشته بود که به گوشی نورا زنگ زد.

تماسش  با  سياوش  ک  ه  می  خواست  خبر  رسيدنش  ب  ه  تهران  را نورا  ک  ه  تازه 

بدهد، تمام شده بود و داشت اماده ی خواب می شد که نيما زنگ زد.

گفت: فق  ط 

_يک لحظه بيا بيرون.

نورا متعجب به صفحه ی خاموش گوشی اش نگاه کرد.

نيما چه کارش داشت و اين تماس عجيب و کوتاه نگرانش کرد.

اتاق بيرون آمد. بلند شد و آرام از 

ی بزرگ عمه اتاق های زيادی داشت و اتاقی که به نورا اختصاص داده خان  ه 
بود دقيقا کن رار داشت.

وارد باغ که شد، نيما را داخل آلاچيق ايستاده و آشفته ديد.

باغ با آن چراغ های پايه دار رنگی روشن بود.

شد و گفت: با نگرانی وارد آلاچيق 

افتاده؟ شده نيما؟ نگرانم کردی. اتفاقی  _چی 

زد. نيما نفس بلندی کشيد و چنگی به موهايش 
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نورا/هانيه محمدياری

_فردا مامان مياد.

متعجب ابرو بالا انداخت. نورا 

داره که... _وا!! اين و که خودمم می دونستم. اصلا اومدن مامان مگه نگرانی 

بعد با ترسی که يک دفعه ای به جانش افتاد هينی کشيد.

شده آخه؟ مامان _نکنه براش اتفاقی افتاده. وای نيما جون به لبم کردی. چی 
خوبه؟

نيما با درماندگی روی صندلی داخل آلاچيق نشست و چنگش را ميان موهايش

نگه داشت.

لحنش پر بود از حالی عجيب و نگفتنی.

_نورا....فکر کنم....عاشق شدم...

زندگی  ديگ  ه  قرار  نيست _واقعا  نمی  دونم  چ  ه  کار  کنم.  احساس  می  کنم  اين 
بشه. زندگی 

سياوش با ناراحتی نوچی کرد و  ندلی داد.

ماهان هم اسير رفتارهای احمقانه ی آيناز شده بود.

امروز که زنگ زد و گفت می خواهد ببيندش، نتوانست بهانه ای بياورد.

ديگر نمی خواست چيزی از آيناز و آراز بشنود.

ناراحتشان می شد و جنگ بين عقل و دلش راه می افتاد و آرامشش جز اين ک  ه 
را می گرفت چيزی نداشت.

اما بحث ماهان سوا از آن ها بود.
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نورا/هانيه محمدياری

_می  فهممت.متاسفان  ه  آيناز  چشم  بست  ه  داره  ب  ه  تموم  کارها  و  رفتارهای  آراز
مهر تاييد می زنه.باور کن منم متعجبم از اين آيناز جديد.

چنگی به موهايش زد. ماهان کلافه و عصبی 

پناه آورد. از همه جا مانده بود که به سياوش 

فهمم که آراز الان به پرستاری احتياج داره ولی لزومی نمی بينم که _من می 

بخواد از زندگی بيفته.الان چند هفته ست که خونه و زندگی شو...من و آيناز 

رها  کرده  و  چسبيده  ب  ه  آراز...آخ  ه  آراز  هم  آدمی  نيست  ک  ه  خودش  درست  و

غلط رو بفهمه و بخواد راهنما باشه...

نگاهش را از سياوش گرفت.

را گرفته بود. از حرفی که می خواست بگويد شرمنده بود اما تصميمش 

_من....تصميمم  و  گرفتم....ب  ه  نظرم  با  تموم  علاق  ه  ای  ک  ه  هنوز  ب  ه  آيناز  و
زندگيمون  دارم....اين زندگی نمی تونه ادامه پيدا  کنه....آيناز شده غلام  حلقه
به گوش آراز. حتی پيش خودشم فکر نمی کنه که شايد اون چيزی که آراز می
گه درست نباشه....من برای اين زندگی خيلی جنگيدم. دلم نمی خواست به اين

جا برسه و...رسيد...

سياوش با تأسف سری تکان داد.

که. رابطه ی ما هم _واقعا متاسفم. ای کاش می تونستم کاری کنم،اما می بينی 
خيلی وقته که ديگه چيزی ازش نمونده. اميدو ی گيری به

صلاح جفتتون باشه.

ماهان که رفت با سردردی که گريبان گيرش شده بود، تکيه اش را به صندلی

داد و چشم بست.

دورادور از آن ها خبر داشت.
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نورا/هانيه محمدياری

آن قدر بر روی آيناز تسلط نمی فهميد چطور آراز با تمام اشتباهاتش توانست  ه 
داشته باشد.

هميشه فکر می کرد آيناز دختر عاقلی است اما انگار نبود.

افتاده؟ _چيه همش امروز تو خودتی؟ اتفاقی 

نورا نگاهی به نيما انداخت که در کنار عمه نشسته و تمام هوش و حواسش به
روشنک بود.

در عجب بود از احساسات نيما.

اش زد و حالا.... خواستش، دست رد به سين  ه  روزی که روشنک می 

_نه، خوبم.

خوب نبود.

اصلا از نيمه شب گذشته که نيما گفت عاشق شده فکرش مشغول بود.

نگرفت وبعد وقتی که نيما خيلی جدی اولش که مسخره اش کرد و او را جدی 
نثارش کرد. گفت که روشنک را می خواهد، خشمگين شد و بد و بيراه 

_ديوونه ای چيزی هستی؟ احمق تو تا ديروز می گفتی دختره عين خواهرمه

شده دختره به چشت و من عاشق يکی ديگه ام و اين چرت و پرتا. حالا چی 

اومده؟

نيما با بيچارگی همان طور که نگاه به گفته بود:

_من فکر می کردم عاشق شدم....اما اين حسی که الان دارم....خريت کردم
نورا. روشنک از هر لحاظ عاليه. نمی فهمم چطور نتونسته بودم اين طوری

ببينمش.

نورا دست بر سرش گرفته و نوچی کرده بود.
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نورا/هانيه محمدياری

و وارد رابطه شود را نداشت.    روشنک آمادگی اين که احساس نيما را بپذيرد 

_نميدونم من. خود خنگت بايد يه طوری دلش و به دست بياری. حسی که به
از دستت ناراحته. شايد فراموش نشده باشه،اما خيلی  تو داشت 

دنبال مادرت. _نيما پاشو برو ترمينال 

نيما نگاه حيرانش را از روشنک گرفت و بلند شد.

عمه سيمين پير بود اما خيلی تيزتر از آن ها بود.

حال نيما را اول او بود که متوجه شد و حالا هم نگاه های شيدای نيما را می
فهميد.

بايد کاری می کرد برايشان.

نيما به سوی نورا و روشنک چرخيد.

با من؟ شايد توقع داشت باز هم عمه، روشنک را با او ب ييد 

سر بالا انداخت و گفت: نورا 

_نه خودت برو، ما پيش عمه می مونيم.

رفت روشنک گفت: نيما که از خانه بيرون 

وقتی ببينه من اينجام. _خدا کنه ناراحت نشه خاله فاطم  ه 

کرد. عمه اخمی 

_به فاطمه چه ربطی داره؟ اين جا خونه ی منه و توام مهمون منی.

اما روشنک و نورا فاطمه را از عمه بهتر می شناختند.
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نورا/هانيه محمدياری

حتما که از حضور روشنک در خانه ای که نيما هم بوده،ناراحت و شاکی می
شد.

فاطمه که آمد از ديدن روشنک شوکه شد.

چنان اخم کرد که حتی عمه هم متوجه ی ناراحتی او شد.

اصلا معلوم نبود از کی اين دختر به اين جا آمده و با آن سر و شکل بی حجابش
کنار پسرش بوده.

روشنک که با ديدن سردی رفتار او خود را در آشپزخانه مشغول کرده بود

ک  ه  زياد  جلوی  چشمش  نباشد  و  نورا  هم  حرص  می  خورد  ک  ه  فاطم  ه  هنوز

نرسيده شروع کرده.

دختر ها در آشپزخانه بودند و نيما هم سردرد را بهانه کرده و از جلوی چشمان

پر اخم و غضب فاطمه فرار کرده و به اتاقش پناه برده بود.

عمه سيمين به فاطمه اشاره کرد.

کارت دارم. _پاشو بيا نزديکم بشين 

فاطمه بلند شد و روی مبل کناری عمه نشست.

خودش نبود که اخم هايش باز نمی شد. دست 

_چيه از وقتی رسيدی اخم ک اخم داشت.

بالا انداخت. فاطمه سری 

_نه، طوری نيست،خوبم.

کرد. عمه نوچی 
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نورا/هانيه محمدياری

خوب نيستم وقتی تو اين طوری دماغت و انداختی و واسه همه قيافه می _من 
گيری.

عمه را دوست داشت.

رک بودنش را نه. اما 

فقط.... لا اله الا الله... _تو قيافه نيستم 

گفت: نگاهی به آشپزخانه انداخت و با صدايی پايين 

_اخه شما خودتون بگين درسته دو تا دختر و پسر نامحرم اين همه روز تو يه
نداشته باشه؟ خونه باشن؟ تازه دختره هم حجاب درست و حسابی 

عمه ابرو درهم کشيد.

_اه ول کن تو رو خدا اين طرز فکر عجيب وغريبت و.مگه قرار هم ديگرو

بخورن  اخه؟  چ  ه  اشکالی  داره  تو  ي  ه  خون  ه  باشن؟  والا  ن  ه  دختره  دختر  هفت

پسر تو ادميه که هرز بپره. توام انقدر برای اين طفل معصوم قيافه خطيه و ن  ه 

نگير.

می داد با آدم راحتی مثل عمه که عقايد متفاوتی با او داشت بحث نکند. ترجيح 

نه عمه ديگر تغييری می کرد و نه او.

مجبور بود دندان روی جگر بگذاريد و زودتر اين دختر را راهی خانه اش

کند.

_چرا داری وسايلت و جمع می کنی؟

روشنک در حالی که لباس هايش را تا می کرد و با حوصله داخل چمدانش
گفت: م فاوتی 

_بهتره من برگردم تهران.
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نورا/هانيه محمدياری

نورا نوچی کرد و روی تخت نشست.

از دست فاطمه... امان 

_ما قرار بود با هم برگرديم...مامان چيزی گفت که ناراحت شدی؟

روشنک سری بالا انداخت.

_نه...مهم نيست.

و دقيقا خيلی هم مهم بود که ديگر نمی خواست بماند.

کم محلی اصلا فاطمه لازم نبود حرفی بزند وقتی که نگاه ها و چشم غره ها و 
هايش بيانگر همه چيز بود.

از اول هم از او خوشش نمی آمد.

نورا با حرص دست به صورتش کشيد.

بوده. _تو مامان و نمی شناسی؟ هميشه همين 

کرد آرام باشد. روشنک با تمام حرصی که در دلش داشت اما سعی می 

_اره هميشه همين بوده. فقط من اعصاب قبل و ندارم...

ساک را بست و بلند شد. زيپ 

_زياد  هم  موندم.  اصلا  ديگ  ه  بايد  برمی  گشتم...  واس  ه  دو  ساعت  ديگ  ه  بليط
دارم.

نورا با اخم نگاهش کرد.

مانده ب ه تن کند. فق  ط 

واسه رفتارای اشتباه مامان معذرت می خوام. می دونی که هميشه همين _من 
عوض بشه. بوده. قرارم نيست 
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مانتواش را از روی تخت برداشت. روشنک 

کند. نورا مانده بود چرا نگاهش نمی 

بهم نزده. _چرا معذرت؟ واقعا حرفی 

نورا باورش نمی شد.

چمدان را به دست گرفت. روشنک شالش را بر سر انداخت و دسته ی 

کنم. _بريم از عمه هم تشکر و خداحافظی 

چمدان به دست به داخل باغ رفتند.

در باغ نشسته بودند و عصرانه می خوردند. عمه با فاطمه 

با ورودشان، فاطمه با اخم نگاه از روشنک گرفت و عمه متعجب پرسيد:

دختر؟ _چرا بار و بنديلتو بستی 

روشنک نگاه به عمه دوخت تا فاطمه و آن اخم هايش را نبيند.

نمی فهميد چرا قبلا اين قدرها ناراحت نمی شد از رفتار او.

واقعا اين روزها زودرنج شده بود.

بود. لبخندش کم رنگ اما پر از قدردانی 

گردم. _با اجازه تون دارم برمی 

تعارفاتش هم از ته دل بود. عمه 

_چرا انقدر زود؟فکر می کردم می مونی.

نگاهش را به چمدانش دوخت. روشنک 

جا و کنار شما واقعا خوش گذشت. _خيلی زحمتتون دادم.اين چند روز ، اين 
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عمه نوچی کرد.

می دانست فاطمه با رفتارهايش او را رنجانده.

به روت بازه. _در اين خونه هميشه 

روشنک جلو رفت و صورت او را بوسيد و خداحافظی آرامی به فاطمه گفت.

بدرقه اش رفت. نورا تا جلوی در باغ برای 

_اسنپ گرفتی تا ترمينال؟

روشنک سری بالا انداخت.

کرد. می  چيزی روی دلش سنگينی 

_نه، وقت نشد ديگه. همين سر کوچه دربست می گيرم.

ناراحت بود و شرمنده. نورا 

_ای کاش وايميستادی نيما بياد، با نيما می رفتی.

اصلا اين موقع می رفت تا او را نبيند.

که. _ميرم خودم، راهی نيست 

در باغ باز شد و نيما داخل آمد.

بودند. نورا و روشنک جلوی در ايستاده 

کرد. با تعجب به روشنک آماده و چمدان در دستش نگاه 

_کجا؟...

_کجا؟

چرا بايد به او جواب پس می داد؟
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حال گفت: اما با اين 

_خونه.

نيما اخم کرد و جلو آمد.

نورا احساس می کرد شايد بايد کمی تنهايشان بگذارد.

شايد نيما حرف هايی برای گفتن داشت.

و به داخل باغ رفت. سرسری خداحافظی کرد 

نيما خيره به روشنک جلوتر آمد.

قدم فقط با او فاصله داشت. حالا قد يک 

که؟ _نورا گفت با ما برمی گردی 

روشنک نگاهش نمی کرد.

چرخاند و کلافه گفت: سر 

عوض شد. _تصميمم 

و دسته ی چمدان را گرفت و خواست از او عبور کند که نيما دوباره خود را
کشاند. جلوی او 

_چرا؟

بار. روشنک از کوره در رفت اين 

_به تو چه؟ دلم می خواد برگردم . اصلا چر ب پس بدم؟

محبت داشت، پر از خشم و حرص بود. خيره در چشمان او که رنگ 

_دلم می خواد بمونی. من تازه دارم می فهمم چی به چيه.
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گفته می شد، بدتر گيجش می حرف های نيما که آرام و خيره به چشمان تو 
کرد.

خوام برم. _چی می گی تو؟ برو اون ور می 

لبخند زد و با اضطراب از برخورد او، با ترديد دست بالا آورد و کف نيما اما 
دستش را نوازش گونه روی گونه ی او گذاشت.

کف دستش آتش گرفت از اين حس عميق و ناشناخته.

احمق که انگار کل عمرش و خواب بود. اما _من کور بودم اين همه سال. ي  ه 

تو رو... حالا بيدار بيدارم و با چشمای باز دارم رويا می بينم....رويای 

دست او زد. روشنک با حرص به زير 

_تو حق نداری به من دست بزنی. پيش خودت چی فکر کردی؟ که من همون

نگاهت؟ احمق قبلم که  می مردم واسه ي  ه 

کرد. خواستن نگاهش می  نيما شرمنده و پر از 

احمقم  ک  ه  نديدم  کسی  رو  ک  ه  اين  هم  ه  خواستنی  بود....کور  بودم.  اما _من  ي  ه 

خوام نداشته باشمت. الان دارم می بينم و ديگه نمی 

با خشم پوزخند زد. روشنک 

_برای تو همه چيز مسخره بازيه. يه روز يکی و می خوای و نشد، يه روز

ديگه يکی ديگه رو. من عروسک مسخره بازيای تو نيستم.

و تنه ای به او زد رش رد شد.

_واسه اين حرفا خيلی دير شده. يه زمونی شنيدنش آرزوم بود،اما حالا نيست.

و از در باغ بيرون رفت.

نيما ماند و افسوسی که هر لحظه بيشتر و بيشتر می شد.
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نورا/هانيه محمدياری

_من نمی فهممت مامان. از نظر تو اصلا کی آدم خوبيه؟ بگو من با اون مدل
هفت خطشون که... آدم دوست بشم. لابد هم کيشای خودت و اون دخترای 

فاطمه با پرخاش و خشم از جا پريد.

_چی می گی تو؟ چی گفتم مگه که به خانوم خانوما برخورده؟

عمه سيمين نوچی کرد و با اخم سری تکان داد.

صلاح می ديد حرفی نزند اما انگار فاطمه نمی خواست توجيه شود.

سرش گذاشت. نورا با خشم دست روی 

_مگه تو اصلا لازمه حرف بزنی؟ از لحظه ای که رسيدی به اون دختر طفلک

جا... با اخم و تخم نگاه کردی. انگار گناه کرده بود اومده بود اين 

با اخم و خشم گفت: فاطم  ه 

تنها  اينجا  که _من  از  اين  دختره  خوشم  نمياد.  چند  روزه  پاشده  اومده  تک  و 

خونه برادر چی؟ مگه دختر خوب بدون خانواده پاميشه می ره سفر؟ تو اين 

مجردت بوده...

_فکر کردی من چيم مامان؟ يه هول نديد بديدم که اين طور می گی؟

نيما ناراحت از رفتن روشنک و حرف هايی که بينشان زده شد، آمد و حرف

های فاطمه را شنيد.

فاطم  ه  و  طرز  فکرش  باعث  شده  بود  ک  ه  نيمای  بی  سر  و  زبان  هم  جلويش

دربيايد.

_اون دختر کاری به من داشت اصلا؟ طفلی دو روز اومد روحيه ش عوض

بشه و تو....

فاطمه خش اد و گفت:
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خانوم _بس  ه  ديگه.  چي  ه  افتادين  ب  ه  جون  من؟  چی  گفتم  ک  ه  ب  ه  تيريش  قبای 
برخورد؟

وارد شد و از صلاح کولی بازی و مظلوم نمايی و بعد از راه هميشگی اش 

مخصوص خودش استفاده کرد.

لرزان از بغض گفت: دستش را بر سرش کوبيد و با صدايی 

_خاک  بر  سر  من  با  اين  بچ  ه  بزرگ  کردنم.  قد  ي  ه  ارزن  واسم  احترام  قائل

خانوم چه حرفا که نيستن. سر يه دختر غريبه تو روم وايستادن و جلوی عم  ه 

بار من نکردن.

کرد. نيما با حرص نوچی 

بگم واقعا. _من ديگه نمی دونم بهت چی 

به داخل خانه رفت. و 

زد. نورا با اخم و عصبانيت حرفش را 

مامان. _تو آدم و عاصی می کنی 

رفت. و با نشنيده گرفتن غرغرهای فاطمه به دنبال نيما 

_تموم  دنيا  تغيير  کردن.  خيلی  از  آدما  ب  ه  خاطر  عزيزانشون  از  چيزی  که
براشون  اصول  و  اعتقاده  کوتاه  اومدن.تو  روش  و  پيش

فاطمه. بری،عزيزانت و از خودت می رونی 

پوفی کرد.

اين بار نوبت عمه بود که مذمتش کند.

چه کسی می فهميد که فقط او نگران است.

ساده اش. نگران نيمای 
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عمه خانوم؟ اون دختر... و می زنين  _شما ديگه چرا اين حرف 

زد. عمه اما هميشه بی رودربايستی حرفش را می 

_اون دختر چی؟ اون دختر فقط يه جوونه که اتفاقا خيلی هم دختر خوبيه. آدما
رو از ظاهرشون که قضاوت نمی کنن. خودت و اصلاح کن فاطمه. اگر خودت

باشی  و  دل  کسی  رو و  مسلمون  واقعی  می  دونی  اصل  اولش  اين  ه  ک  ه  انسان 

نشکنی و کسی رو قضاوت نکنی.

و بدون اين که اجازه ی حرفی به او دهد به داخل خانه رفت.

کرد. فاطمه نوچی 

_وقتی  بچ  ه  های  خودم  بی  عزتم  می  کنن  جلو  چشم  همه،از  ديگرون  چه

انتظاری دارم؟...

_بشينم؟

سر بالا آورد و آرام گفت: نيما 

_بشين.

و کنارش نشست. نورا داخل آلاچيق شد 

گذشت،  در  لاک  خودش  فرو نيما  در  اين  دو  روز  ک  ه  از  رفتن  روشنک  می 
رفته بود.

شده؟ _چی 

. 

را از او پنهان کند. نورا او را از بر بود و نمی توانست چيزی 

_خوب نيستم نورا.يه حالی دارم که تا حالا نداشتم.
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انگار منتظر گوش شنوا بود تا حرف بزند.

هيچ وقت به خاطر رفتارها و سختگيری های فاطمه نتوانست دوست صميمی
داشته باشد.

نورا  هم  خوش  شانس  بود  ک  ه  خانواده  ی  روشنک  مدتی  همساي  ه  شأن  شد  و

دوستيشان شکل گرفت.

را درهم کرد. ياد روشنک اخم هايش 

روشنکه؟ _قضي  ه 

اين که ديگر پرسيدن نداشت.

با رفتارهای نيما همه چيز مشخص بود.

زد. نيما چنگی در ميان موهايش 

_قضيه منم...منی که نمی فهمم اين حالم و...روزی که مونا رو ديدم به نظرم
يه دختر ساده اومد که نگاهش پی هيچ مردی نبود.هر کی بهش خط می داد
اصلا بلد نبود بگيره...فکر کردم مگه ميشه اين همه سادگی و نجابت؟ ...هه

از آب در اومد... خيلی هم آخرسر نجيب 

سری با اخم و تاسف تکان داد.

گول ظاهر آدما رو خوردم. فهميدم يکی که ادای نابلدا رو در مياره _من يه بار 
می کنه با خود واقعيش. فهميدم که ظاهر  ده ی باطن فرق 

تو ذات آدم باشه. کسی نيست و نجابت بايد 

نورا نوچی کرد.

را بر هم می ريخت. ياد مونا اعصابش 

دختره ی خائن کثيف...
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_الان که میشينم با خودم فکر می کنم می بينم من فقط جذب يه آدمی شدم که
از نظرم  دست نيافتنی بود. عشق که اين جوری نميشه...من اگه عاشقش بودم
خوردم و ابله ، خيانتش قطعا من ومی کشت. من فقط ناراحتم.از اين که فريب 

فرض شدم.

که. _تو چه می دونستی که اون چطور آدميه؟ تقصيری نداشتی 

نيما پوزخندی زد و عصبی دستی بر صورتش کشيد.

_خودم  و  ک  ه  می  شناختم...روشنک  و  ک  ه  می  شناختم...چرا  نفهميدم  اين  همه

خوام درست مقابل چشمامه؟... سال اون کسی که من می 

نورا خيره اش مانده بود.

نمی دانست چه بگويد.

حال نيما، حال مردی بود که عاشق شده.

کرد و بلند شد. نيما پوفی 

_وسايلات و جمع کن. فردا برمی گرديم....اين بار مرد و مردونه وايميستم و
دم... از دستش نمی 

وقتی به داخل خانه رفت، هنوز نگاه نورا را به دنبال خود داشت.

نيما ت ش می آمد.

اخه؟تازه بهتون عادت کرده بودم. _چرا انقدر زود 

عمه محبتش را بی دريغ نشان می داد.

گفت: فاطمه پشت چشم نازک کرد و نگاه از نيما گرفت و نيما 

ديگه. اين چند هفته خيلی زحمت داديم به شما. کنارتون واقعا بهمون _بايد بريم 
وقت رفتنه. خوش گذشت، اما ديگ  ه 
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به فاطمه کرد و آرام گفت: عمه سيمين با چشم و ابرو اشاره ای 

بهش نگو. _چيزی 

نيما با اخم سری تکان داد.

و با اخم گفت: فاطمه صورت عمه را بوسيد 

_می خواستم يه هفته پيشتون بمونم.نزاشتن ديگه.

بزند و دخالت کند. عمه سيمين نمی خواست حرفی 

_در اين خونه هميشه به روتون بازه. هر وقت خواستی پاشو بيا.

فاطمه با اخم خداحافظی کرد و داخل ماشين نشست.

بر گونه اش زد و آرام گفت: نورا که جلو رفت،سيمين بوسه ای 

_پسره خيلی می خوادت. می دونم که خيلی طول نمی کشه که دعوتم می کنی
عروسيت. اما هوای دل نيما رو هم داشته باش. دختره رو دوست داره، واس  ه 

دونن. از دست ندن قدر نمی  اما شرمنده ست. آدما گاهی تا 

و مهربان عمه زد و با لبخند گفت: نورا بوسه ای بر صورت دوست داشتنی 

_چشم.

صندلی عقب نشست و نورا کنار نيما ماشين که شدند، فاطمه با قهر در  سوار 

قرار گرفت.

نيما نگاهی با اخم به فاطمه انداخت که همان طور قهر کرده و شاکی تکيه به

و چشم بسته بود. صندلی داده 

اشتباهات خودش را نمی ديد و دلخوری اش از بقيه را کش می دا همين بود.
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گوشی اش را از داخل کيفش بيرون آورد و  خبر بازگشتش را به سياوش نورا 
داد.

خيلی طول نکشيد که سياوش پيام داد و از دلتنگی اش گفت.

و نورا قول فردا را داد. خواست زودتر او را ببيند 

بيام جلو در خونه تون؟ شايد مثه اون روزا واسم خطر کنی و بيای به _شب 
قد يه بوسه ببينمت.

بر لبش بنشاند. لبخند را فقط او بلد بود اين طور شيرين و عميق 

_برای  تو  خطر  کردن  و  دوست  دارم  و  بوسيدنت  و  بيشتر.  اما  مامان  فاطمه

بهانه ست. باهامون قهر کرده و منتظر ي  ه 

و چقدر دلش برای او بيشتر پر کشيد.

پس. می يام و از همون فاصله ی کوچه تا پنجره ی اتاقت می بينمت و _باش  ه 

کشه دلبر. قول بوسيدنت و به قلبم می دم....دلم برات پر می 

و چقدر دلبری که او می گفت به جانش می نشست.

دلبر او بودن از خوب هم خوبتر بود.

کاش روزهای خوش ديگر می رسيدند و جدايی تمام می شد. ای 

ساختن زندگی با او مانند رويايی دست نيافتنی شده بود.

صدای  فريادهای  از  سر  دردش  در  خان  ه  می  پ   را  مهمان
قلبش می کرد.

دردها گاهی می آمدند و جديدا هم زخم بستر به آن ها اضافه شده بود. اين 
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وقتی که خواست زيرش را تميز کند،اراز آنقدر داد و فرياد کرد روزهای اول 
که مجبور شد پرستار مردی را بياورد تا برای کارهای شخصی آراز کمک

باشد.

اما آراز با اخلاق تندی که داشت همه را از خود دور می کرد.

ماندن آن پرستار هم چند روز بيشتر طول نکشيد و مجبور شد کس ديگری را
استخدام کند.

خودش که نه جان و توانش را داشت او را تکان دهد و نه آراز می گذاشت.

خوشبختی و حال خوبشان را چشم زدند که اين گونه از هم پاشيدند.

سخت تر از همه ماهان بود که تحمل اين روزها را طاقت فرسا می کرد

کنار ماهان به درک نمی کرد که نمی تواند آراز را به دست پرستار بسپارد و 
زندگی اش برسد.

فکر می کرد يار روزهای سختش باشد و نبود

ديروز که تماس گرفت و گفت بهتر است قبل از اين که برای خودشان تصميمی
بگيرند  ب  ه  مشاوره  رجوع  کنند،  چنان  خشمگين  شد  ک  ه  اگر  کسی  او  را  نمی

به شناخت  فکر  می  کرد  دختری  بيسواد   و  ک اعتقادی 
روانشناس ندارد.

اما درد او چيز ديگری بود.

او ماهان بود که اصلا احساس پشيمانی از رفتارها و حرف هايش نداشت. درد 

خشمگين شد و مخالفت کرد که ماهان خيلی زود و با ناراحتی تلفن را چنان 
قطع کرد.

معلوم نبود خودش به تنهايی چه تصميمی برای زندگيشان گرفته.
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نبود که با تمام ناراحتی ها و قهرها، هنوز ماهان را دوست دارد. منکر اين 

در اين يک سال و اندی که از ازدواجشان می گذشت جز محبت و عشق چيزی
از او نديده بود.

نمی  فهميد  چ  ه  دليلی  داشت  ک  ه  ماهان  آنقدر  زياد  نسبت  ب  ه  آراز  واکنش واقعا 

نشان می داد.

می ترسيد. اما از اين که قصدش جدايی باشد 

می کرد ته اين داستان قرار است وقتی که آراز به پرستاری عادت کرد فکر 
کمی  آرام  گرفت،  ب  ه  سر  زندگی  اش  باز  گردد  و  ماهان  هم  با  آغوش  باز و 

منتظرش باشد.

اما ماهان و تصميماتش ترس را به دلش می انداخت.

ای کاش کمی درکش می کرد.

#فصل بيستم

از  لحظ  ه  ای  ک  ه  رسيدند  فاطم  ه  با  قهر  ب  ه  اتاقش  رفت  و  نيما  هم  بعد  از  کمی
استراحت،از خانه بيرون زد.

چند روز  اری داشت.

بعد  از  قضي  ه  ی  زندان،  پدر  مونا  از  روی  لطف  دوباره  او  را  بر  سر  کار
برگرداند.

اما حالا فرق می کرد.

نماند. خودش ترجيح می داد که در آن شرکت و کنار خانواده ی مونا 
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نورا کمی وسايل ها را جا به جا کرد و شامی حاضری اماده کرد.

زنگ گوشی اش که امد، در قابلمه را گذاشت و با قدم هايی سريع خود صدای 
را به اتاقش رساند.

خانه را سکوت فرا گرفته بود.

سياوش بود که تماس می گرفت.

سر و صدا بست. بی  همان طور که تماس را بر قرار می کرد در اتاق را هم 

_جانم؟!

_جانت بی بلا. رسيدين؟

خبر دهد و فراموش کرده بود قرار بود رسيدند 

گفت: با شرمندگی 

_مشغول درست کردن شام شده فراموش کردم تماس بگيرم.

عادت نداشت او را شرمنده کند. سياوش 

_اشکالی نداره فقط...دلم لک زده واسه ديدنت.

آرام گفت: پنجره رفت و  نورا به سوی 

شه. _منم، اما نمی 

با ديدن او درست رو به روی پنجره ی اتاقش که تکيه زده به ماشينش ايستاده
بود، ذوق زده لبخند زد.

_من اين ديدن و قبول ندارم اما  م آرامشه.

فاصله بود که گفت: خيره به او از اين 

_فردا ميام پيشت.
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کرد. سياوش کلافه و دلتنگ نوچی 

_من الان دلم تو رو می خواد.الان دلتنگ زنمم.

لجبازی اش را دوست داشت.

کرد. دلتنگی اش دلتنگ ترش می کرد و لبخند را مهمان لب هايش می 

_مامان فاطمه خونه ست و با ما قهره. مثل هميشه مقصره اما قبول نمی کنه
.اين طوری که ميشه منتظره از ما اتو بگيره.

سياوش خيره به او از آن فاصله سکوت کرده بود.

_سياوش؟!

_دلم تنگه برات نور. انگار کل دنيا ديگه برام قد ارزنی ا 
واسم....فردا ميام دنبالت.اگه تونستی شب و هم تو بغلم بمون. واسم تو موندی 

شده حسرت ديدن چشمات وقتی که تو آغوشم از خواب پا ميشی...

سينی گذاشت و با دست های لرزان و استرس سينی را در فنجان ها را داخل 

دست گرفت.

اميدوار بود داروهايی که پرستار به آراز داده آنقدر قوی باشد که بيدار نشود.

تمام علاقه و حس دلسوزی و ترحمی که به آراز داشت، نمی توانست منکر با 

اين شود که چقدر می تواند با رفتارهای نابجايش آبرويش را ببرد.

پيش اين زن که سر تا به پايش شخصيت و متانت می باريد آبرو داشت.

نشاند. وارد پذيرايی که شد، لبخندی لرزان و پر اضطراب را روی لب هايش 

_خيلی خوش اومدين. کاش قبلش خبر می دادين تا ناهار تدارک می ديدم.

سهيلا مادر ماهان، لبخندی زد و با همان آرامشی که از تمام حرکات و لحنش

گفت: می باريد 
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که می خواستم بيام ديدنت، اما فرصت _لطف داری عزيز دلم.خيلی وقت بود 
شد. نمی 

اميدوار بود که ماهان از مشکلاتشان چيزی نگفته باشد.

سهيلا نگاهش را در خانه چرخاند.

بود و حالا... دو سال پيش وقتی پا به اين خانه گذاشت ،برای خواستگاری آيناز 

رحمت کنه مادرت رو. خيلی کم ديده بودم ايشون و اما مهرش خيلی به _خدا 
متاسف دلم نشسته بود...برادرت چطوره؟ از ماهان شنيدم شرايطش رو.خيلی 

شدم.

تکان داد. آيناز متاسف و ناراحت سری 

_چندان تعريفی نداره....مهم تر اين که روحيه ش داغونه. آراز آدمی نبود که
بتون  ه  يک  جا  بمون  ه  و  حالا  ج  ز  دنيای  اتاق  و  تختش،نمی  تون  ه  جای  ديگ  ه  ای

باشه.

با تأسف گفت: سهيلا 

بشه. _واقعا براش ناراحت شدم.اميدوارم که معجزه ای 

آيناز غصه دار و بغض کرده سری تکان داد.

آراز اين روزها بی طاقت تر از قبل شده بود.

برادرت،قصد ديگه ای _راستش امروز از اومدنم به اين جا،به غير از عيادت 
هم داشتم...

آيناز نگران صاف نشست.

سهيلا با آن نگاه آرام و ناخوانايش بيشتر نگرانش می رفته بود.
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_چند  روز  پيش  ماهان  اومده  بود  پيشمون.  می  دونی  ک  ه  بعد  از  ازدواجش  با
بار بود که تو، ترجيح ميدم با تو بياد ديدنمون و خب بعد از ازدواجتون اولين 
به ما سر می زد....حالش طوری بود که متوجه شدم چيزی شده. اما می تنها 

بگه. دونی که آدمی نيست مشکلاتش و پيش کسی 

سهيلا می گفت و آيناز حال خودش را نمی فهميد.

نمی دانست شاکی باشد يا شرمنده.

همه ی اتفاق ها و اختلاف ها که فقط تقصير او نبود.

ماهان هم کم مقصر نبود...

آدمی نيستم که به خودم اجازه ی دخالت بدم،اما حال ماهان طوری بود _من 

که نتونستم سکوت کنم....وقتی گفت که با تو به اختلاف خورده،واقعا باورم

نشد.

را  گفته بود. حتما ابرويش را هم پيش سهيلا برده و کلی بديش 

بالاخره قصد ازدواج داره و به دختری _يادمه روزی که ماهان بهمون گفت 
اول دوستت داره. علاقمند شده، باورم نمی شد....هنوزم مثه روزای 

نگاه به زير افتاده ی آيناز خيره را جلو کشيد و به اخم های درهم و  کمی خود 

شد.

_بهم نگفت چه مشکل داريد و چی بينتون گذشته. منم نمی خوام بيشتر بدونم.

برای من توام قد ماهان عزيزی و نمی خوام زندگيتون سر اختلافايی که ممکنه

بره. تو هر زندگی ای باشه،از بين 

آيناز ناراحت بود از دست ماهان و شايد...کمی از دست خودش.
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لرزان گفت: نگاهش به دست های قلاب شده در همش بود وقتی که با صدای 

طور بشه.اما ماهان.... _من...من نمی خواستم اين 

سهيلا دستش را بالا برد و او را ساکت کرد.

_گفتم  که،  دليلی  نداره  من  بدونم.  نمی  خوام  قضاوتی  بينتون  کنم  و  ناخواسته
و به ماهان بدم. فقط می گم مواظب زندگي  خوب و يه حق 

همراه  و  همدل  هميش  ه  پيدا  نميشه.  وقتی  با  هم  خوبيد  پس  بايد  مراقب شريک 

حال  خوبتون  باشين.  ما  زنا  مسئوليت  بيشتری  داريم.  چون  ستون  خون  ه  و

ما هستيم. ماهان دلش با توئه. که اگه نبود حال و روزش اين نبود. زندگيمون 

بشينين  سنگاتون  و  با  هم  وابکنين  و  مشکلتون  و  حل  کنين.  دست  روی  دست

کنه. گذاشتن و سکوت،فقط ناراحتی ها و دلخوری ها رو بيشتر می 

آيناز با ناراحتی سری تکان داد.

از ماهان عصبانی و ناراحت بود اما منکر اين نمی شد که چقدر دوستش دارد.

ماهان پر بود از خوبی و مهربانی.

آدم با درک و شعوری بود و فقط انگار تمام مشکلش با آراز بود و بس.

سهيلا  ک  ه  بلند  شد  و  قصد  رفتن  کرد،ايناز  آنقدر  در  فکر  بود  ک  ه  دست  و  پا

شکسته تعارف به ماندنش کرد.

کرد فقط که انگار داروها آراز را خوابانده که داد و بيدادی نکرد. خدا رحم 

بايد فکری به حال زندگی اش می کرد و مانده بود آراز را چه کند.

را به داخل باغ برد و در پارکينگ سر پوشيده ای که گوشه ای از باغ ماشين 

قرار داشت،پارک کرد و به سوی نورا چرخيد.

نشاند. لبخندش، لبخند را بر لبان او می 
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_خب دلبر من، بازم اومديم اينجا.

دست جلو برد و دست او را گرفت. نورا 

رو دوست دارم. _اينجا 

لبخند زنان سر تکان داد. سياوش 

اما فقط تو رو دوست دارم. وقتی لبخند می زنی و با اون چشای خونه _من 
خوام جونم و فدا کنم برات. خراب کنت نگاهم می کنی، می 

شد. نورا لبخند لرزانش با نفس تکه تکه شده از هيجان و عشقش يکی 

گم بهتره زودتر بريم تو. يه کم ديگه بشينيم و تو حرفای قشنگ قشنگ _می 

دلم و بلرزونی، دلم می خواد بيام بغلت. اون وقت ديدی سرايدار باغ بزنی و 

رفت. رسيد و ابروت پيشش 

شد گفت: سياوش خنديد و در حالی که از ماشين پياده می 

دلبر. _امان از توی 

وارد خانه که شدند،همه جا از تميزی برق می زد.

گفته بود همه جا را برای آمدنشان نظافت کنند.

نورا اما غرق در خاطراتی بود که در اين خانه داشتند.

روی  مبلی  نشست  و  نگاهش  را  ب  ه  سقف  و  آسمان  آبی  ک  ه  از  ميان  سقف
خودنمايی می کرد دوخت.

_من  ن روياست.

سياوش  آمد  و  تنگاتنگ  او  نشست  و  او  را  در  ميان  دستانش  با  خنده  و  قهقهه
های نورا،بلند کرد و روی پايش نشاند.
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حالا او را  در آغوشش داشت.

سرش را در ميان گردن او برد و عطر تنش را نفس کشيد.

دلبر. عاشق چيزی باشی  _تو حق نداری جز من 

نورا پر هيجان خنديد.

من. _حسود دوست داشتنی 

سياوش به او که می رسيد حالش گفتنی نبود.

مانند تشنه ای به آب رسيده، سيری ناپذير و ديوانه فقط می خواست او را حبس
آغوشش کند.

اين همه خواستن حتی خودش را هم می ترساند.

و پر حس او می خنديد و خود را به دستان نورا در ميان بوسه های ريز ريز 
او سپرده بود.

و گفت: ک شيد 

_سياوش... ناهارمون سرد شد.

سياوش اما نمی فهميد چيزی جز بوسيدن و لمس او.

صدايش  از  شدت  خواستن  و  ديوانگی  بم  شده  بود  وقتی  در  حالی  ک  ه  برای
برد گفت: بوسيدن او سرجلو می 

و ندارمت. من فقط گشنه ی توام. تويی که زن منی  _داغش می کنم. 

و دوباره بوسه هايش را آغاز کرد.

نورا  اما  باز  هم  کمی  خود  را  عقب  کشيد  و  ناز  را  قاطی  چشمان  و  صدايش

کرد.
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_من گشنمه آخه آقا گرگه.

سياوش نوچی کرد و عقب کشيد.

آنقدر که تکيه اش را به مبل داد.

اسير داشت. دستش اما پهلوهای او را 

_عين ماهی می مونی نور. يا واقعا بی رحمی، يا ندونسته اذيتم می کنی.

نورا لبانش را به دهان کشيده و با نازی که ناخواسته در مقابل او در حرکات
صورت او گذاشت. و صدايش می نشست، دست روی 

کنم جون دلم؟ _مگه من دلم مياد بخوام تو رو اذيت 

داشت و به لبانش چسباند و چشم بست و کف دست سياوش دست روی دست او 

او را بوسيد.

_اذيت می کنی که نمی زاری تنگ تو آغوشم بگيرمت. نمی زاری اون قدر

ببوسمت تا عطش بوسيدنت از سرم بيفته.

نورا خود را جلو کشيد.

فاصله داشت. حالا به قد نفسی لب هايشان 

_مگه می شه از سرت بيفته و من و نخوای؟

سياوش چشمان براق و پر شيطنت او را بوسه باران کرد و لب هايش را به
ديوانه کردن کار دل کام گرفت.

دقيقا مانند رويايی بود که در سر داشت.
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سياوش  ک  ه  زير  طاق  شيش  ه  ای  تشک  پهن  کرد  خنديد  و  خود  را  ميان  رخت
خواب ها انداخت.

_امشب و از خيلی وقت پيش بهت بدهکارم.

نورا خنديد و دستش را ستون سرش کرد و به اويی که مبل ها را جا به جا می
کرد تا راحت تر باشند،چشم دوخت.

_البته يه تشکر ويژه به نيما بدهکاريم. اون بود که ما الان بی نگرانی از مامان

فاطمه اينجاييم.

سياوش پارچ آب را روی عسلی بالای سرشان گذاشت و کنارش نشست.

سمت خود کشيد و تکيه اش را به بالش های پشت سرش داد و نورا را او را 

هم در آغوش گرفت.

ام نور.دلم می خواد همه چيز تمام بشه و بی دغدغه و نگرانی تو رو _خست  ه 

تو  بغلم  داشت  ه  باشم.  تو  زن  منی  و  من  بايد  واس  ه  بودنت  کنارم  دست  ب  ه  دامن

همه بشم.

حالش را درک می کرد.

و ته ريش کوتاه و دوست داشتنی او گذاشت و گفت: دست روی گون  ه 

_منم  دلم  می  خواد  بدون  ترس  کنارت  باشم.  ب  ه  خدا  منم  عاصيم  از  اين  مدل
بودن.

سياوش سر پايين آورد و خي شد.

اين دختر مرگ او بود.

_به نيما يه چيزايی از خودمون گفتم.

نورا با دلهره سريع پرسيد:
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_چی گفتی؟

سياوش لبخند تلخی زد.

_من  کاری  نمی  کنم  تو  اذيت  بشی  عشق  من...گفتم  می  خوامت.  اين  بار  بی
ترسو پنهون کاری و دروغ. قول داده که مامانت و راضی کنه.

نورا پوف کلافه و پر حرصی کشيد و گفت:

_هم  ه  چی  رو  من  خراب  کردم.  اگ  ه  آراز  و  وارد  خانواده  م  نمی  کردم  اون

وقت...

_تو تقصيری نداشتی. اون نامرد بود که از درموندگی تو استفاده کرد که اگه

مرد بود بی چشم داشت کمک می کرد.

نورا ناراحت گفت:

_مطمئنم  ک  ه  مامان  تو  رو  قبول  داره  اما  چون  عموی  آرازی  سخت  می
گيره...اما دلم می خواد تموم بشه اين جدايی...

صورت او را. خيره به چشمان او،انگشتانش نوازش می کردند 

_دوستت دارم، اون قدری که نمی تونم حدی براش بزارم. بزار هر چی می

بشه، بالاخره که مامانمم راضی ميشه. می خوام تموم بشه اين روزا و خواد 

جدايی.

سياوش او ر  چشم بست.

_اخ  نور...  ديوون  ه  تم  دختر....اين  هفت  ه  ميام  ديدن  مادرت.هر  چی  می  خواد
بشه...من تو رو از دست نمی دم دلبر...

_چرا انقدر اصرار داشتی من و ببينی؟ واقعا نمی فهممت.

نيما خيره به چشمان پر اخم او لبخند زد.
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چقدر اين دختر با ابروهای درهم قشنگ تر می شد!!!

_چی کار کنم که بهم فرصت بدی؟

روشنک حرصی پوفی کرد.

نيستم  ديگه.  ن  ه  حوصل  ه  دارم  و  نه _فرصت  چی؟  ببين  نيما  من  روشنک  قبل 
اعصاب.  اره،  انکار  نمی  کنم  ک  ه  ي  ه  زمونی  خيلی  دوست  داشتم  ک  ه  بهم  حس

داشته باشی...دوستت داشتم. اما حالا ديگه چيزی نمونده از اون احساس.

نيما لحظه ای به چشمان او خيره ماند.

_تو حتی با خودتم صادق نيستی.

روشنک با پرخاش گفت:

رو  خدا.  تازه  يادت  افتاده  روشنک  هم  هست؟  حالا  ک  ه  عشق  و _ول  کن  تو 
عاشقی رو پشت سر گذاشتی من و ديدی؟

نيما با شرمندگی سر تکان داد.

_من  ي  ه  بار  اشتباه  کردم.  اشتباهمم  اونقدر  بزرگ  بود  ک  ه  تا  مدت  ها  نتونم  به
کسی اعتماد کنم. اما تو فرق داری.

اين همه وقت دنبالت دويديم و نديدی. حالا داری از  زخندی زد.  فرقی مثلا؟ 

_چه
می زنی واسه من؟

او را می فهميد.

اين که نتواند به احساس او اعتماد کند کاملا حق داشت.

خودش هم تا چند روز پيش فکر نمی کرد سال ها به دختری علاقه داشته شايد 
که هميشه جلوی چشمانش بوده.
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علاق  ه  ای  ک  ه  ب  ه  او  دارد،از  جنس  علاق  ه  اش  به آن  روزها  فکر  می  کرد  آن 
نوراست، اما حالا می ديد که چقدر فرق دارد اين احساس.

_تو هميشه بودی. فکر کردم اگه نگاهم به تو چيزی غير از حسی باشه که به
دارم  عين  نامرديه....من  با  خودمم  حتی  صادق  نبودم....اصرارم  واسه نورا 
بودن با دختری که....از اولم دلش باهام نبود، يه حماقت بود که تا ابد داغش
مونه....تو اما...چند روزه دارم با خودم کلنجار می رم....اين حسی به جا می 
که به تو دارم نمی تونه مال اين چند روز باشه. شايد از اول فقط نتونسته بودم

با خودم رو راست باشم.

روشنک آهی کشيد.

خسته بود.

_من  ي  ه  رابط  ه  ی  بی  سرانجام  داشتم  ک  ه  توش  روحم  داغون  شد...تو  اولين
رو بهم زدی با ناديده گرفتنت و بعد عاشق شدنت. انکار نمی کنم که ضرب  ه 

چقدر عذاب کشيدم تا فراموشت کنم....

نيما با ترديد دست جلو برد و دست او را گرفت.

_بزار جبران کنم. می خوام از اول شروع کنيم. می خوام اين بار عاشقی کنيم.

روشنک آرام گرفته بود.

با خودش صادق بود.

اين چند روز نتوانسته بود حتی لحظه ای او را فراموش کند.

دلش آرامش می خواست و شايد هم کمی عشق.

از شروع دوباره می ترسم....از تويی که م سر گذاشتی _من 
می ترسم....
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نيما شرمنده و غمگين لبخند زد.

بار نااميدت نمی کنم....قول می دم... _اين 

شايد بايد کمی ناز می کرد،اما دلش بااو يکی بود.

عشق تمام دوره های زندگی اش بود.

عشق کودکی و نوجوانی و جوانی اش.

بلد نبود ناز کند، شايد هم می ترسد.

اين بار افسار زندگی اش را به دلش می داد.

شايد او راه خوشبختی را بلد بود.

کافه که شد، با ديدن دخترها و پسرهايی که سر هر ميزی نشسته بودند وارد 
اخم کرد.

چه خبر بود اينجا؟

با  ديدن  او  بلند  شد  و  ايستاد  و  فاطم  ه  با  اخم  هايی  درهم  چادرش  را سياوش 
جلوتر کشيد و زير لب استغفرالله گفت.

_سلام.

جواب سلام او را در حالی داد که می خواست روی صند يند
اما نگاهش به اطراف بود.

_خيلی لطف کردين که دعوت من و قبول کردين و اومدين.

برايش شکه کننده و البته ناراحت کننده بود اين رابطه ها.

_اميدوارم انقدر مسأله ی مهمی باشه که من و کشوندين  اين جا.

رفته! چنان می گفت اين جا که هر کس نمی دانست فکر می کرد کجا 
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تمام نگاه و فکرش به دختر و پسرهايی بود که دسته جمعی يا تک تک پشت
ميزهای کافه نشسته بودند.

ها خانواده نداشتند که اين طور راحت برخورد می کردند وبا پسرهای مگر اين 

غريبه به کافه می آمدند؟

خبر نداشت که نورا چه کارها که با سياوش نکرده!!!

سياوش شايد بايد کمی بيشتر در مورد محل قرارشان فکر می کرد.

که کافه ای را برای صحبت در نظر شايد آن قدرها هم فاطمه را نشناخته بود 

گرفت.

آخر جای ديگری به نظرش نرسيد با خصوصيات اخلاقی فاطمه.

_من واقعا شرمنده ام. شايد بايد يه جای ديگه می خواستم هم و ببينين.

فاطمه دستی به چادرش کشيد و با اخم های درهم گفت:

_اشکالی نداره ديگه.

ای کا ر می کرد.

اين طور تنهايی حرف زدن با فاطمه خيلی سخت بود.

پيشخدمت که آمد تا سفارش بگيرد، فاطمه رو گرفت و با اکراه چای سفارش
داد.

سياوش اعتراف می کرد که قدم اول را اصلا درست برنداشته و اين ملاقات

قرار  نيست  به  هيچ  جايی  برسد  بااين  نگاه  های  فاطمه  به  اطراف  و  ً مطمئنا 
حرص خوردن هايش.

_راستش  من  يه  عرضی  خدمتتون  داشتم  که  صلاح  بود  در  موردش  اول  با

خودتون صحبت کنم.
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دستی بر پيشانی خيسش کشيد.

چقدر حرف زدن با فاطمه سخت بود.

اصلا آدم کلمه ها را گم می کرد.

فاطمه حالا حواسش جمع او شده بود.

_چی شده؟ نگران شدم،اتفاقی افتاده؟

هر لحظه انگار بيشتر گند می زد.

_چيز مهمی نيست....خب يعنی هست. فقط چيزی بدی نيست.

خودش هم نمی فهميد چه می گويد.

بهتر بود زودتر برود سر اصل مطلب تا بيشتر خراب نکرده.

خانوم باهاتون صحبتی داشته باشم.... _می خوام راجب نور،نورا 

فاطمه ابرو درهم کشيد.

اين مرد چه حرفی می توانست در مورد دخترش داشته باشد؟

_متوجه نشدم!

کارش با فاطمه سخت بود.

اما حتی به قيمت خرد شدن غرورش هم که بود باز هم می ارزيد.

با آن همه يال و کوپال و غرور، استرس گرفته بود.

_خب من...بايد خيلی زودتر از اينا خدمت شما می اومدم...اين حرفی که می
خوام بزنم مال امروز و ديروز نيست....من می خو ما...نورا

خانوم و خواستگاری کنم ازتون...

حرفش را زد و تا خواست نفسش را بيرون دهد فاطمه گفت:
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_اين امکان نداره...

او دوخت. نگاهش را به اخم های درهم 

انتظار اين برخورد را داشت و باز تعجب می کرد.

_چرا؟ از من چيزی ديدين که اين طور می گين؟

فاطمه چادرش را جلوتر کشيد و با لحنی که نارضايتی اش را خيلی خوب می
رساند گفت:

خيلی هم پسر خوبی هستی. از همون سالی که با نورا همسايه بودين و _شما 

شما با نيما... عيب از شما نيست که می گم امکان نداره. من بعد هم که دوستی 

فقط ديگه نمی خوام رابطه ای به غير از اينی که هست باشه.

حالا او هم اخم کرده بود.

سعی کرد آرام باشد و حرفش را با ادب و آرامش بزند.

_من درکتون می کنم. متوجه ام که با اتفاقايی که افتاد، اين نظر و داشته باشين

اما...من واقعا به نورا علاقمندم...

صدای خنده ی ميز کناری نگاه پر اخم فاطمه را از روی او برداشت.

با غضب خيره ی آن ميز و دختر و پسرهايی که دور آن ميز مشغول صحبت

و خنده بودند شد.

الا الله، آخر و زمون شده. ديگه خانواده ها هيچ نظارتی رو بچه هاشون _لا ال  ه 

ندارن.

وای  از  وقتی  ک  ه  می  فهميد  نورا  زمان  هايی  ک  ه  می  گفت  ه  پيش  روشنک  می

ماند،پيش او بوده.
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سر به سوی او چرخاند.

_ببين آقا سياوش اون پسر برادر شما آراز خان، کاری کرد که من صد سالم
ک  ه  بگذره  دلم  با  خانواده  ی  شما  صاف  نمیشه.  وق سر  افتاده

و بچه ی من واسه آزادی برادرش به آب و آتيش می زد، اون به دنبال بوديم 

سواستفاده از بچه م بود...حتی فکرشم جيگرم و آتيش می کشه که دختر بيچاره

ی من چی کشيد تو اون دوره. صداش در نيومد و حتی پيش من و برادرش

چيزی نگفت،تا ما ناراحت نشين و غرورمون نشکنه...وای که چهارستون بدنم

می لرزه وقتی فکر می کنم اگه اون وصلت جوش می خورد، چی سر دخترم

می اومد...حالا رو چه حسابی می تونم ديگه به مردای خانواده ی شما اعتماد

کنم و دخترمو بدم دست شما؟

امان از آراز که هميشه او را سرافکنده و خجالت زده کرده بود.

و با تأسف سری تکان داد. سر به زير انداخت 

_من تا ابد شرمنده ام....اما قرار نيست ما شبيه هم باشيم که شما...

فاطمه بی مکث بلند شد.

اين  فضا  ب  ه  خودی  خود  سنگين  بود  و  حرف  های  سياوش  سنگين  ترش  می

کرد.

بهتره اين حرف همين جا بمونه تا شما به درد ما نمی خوره. به نظرم  _تاسف 

دوستی شما با نيما پا برجا بمونه. من برای شما احترام زيادی قائلم. نمی خوام

چيزی اين احترام و از بين ببره...

و بدون اين که اجازه ی حرفی به سياوش بدهد به سوی در خروجی رفت.

سياوش ماند و حرف هايش که حتی فاطمه فرصت نداد گفته شود.

و رفت... حتی چايی اش را هم ننوشيد 
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_گفته بودم بهت که مامانم به اين راحتی ها راضی نمی شه.

سياوش نفس کلافه ای کشيد.

_شايد نيما بتونه کمکمون کنه.

نورا پوزخندی زد و گفت:

اين  روزا  ب  ه  خودشم  نمی  تون  ه  کمک  کنه.  آقا  تازه  يادش  افتاده  عاشق _نيما 
روشنک  بشه.  اين  هم  ه  اون  دختر  بيچاره  خواستش  و  اين  طاقچ  ه  بالا

گذاشت،حالا  افتاده  دنبالش.  نمی  دونی  وقتی  ب  ه  مامان  در  مورد  خواستن

روشنک گفت چه قيامتی شد.

ديشب بود که بعد از يک هفته قهر و سرسنگينی بودن فاطمه با نيما، و دقيقا 

نيما سر ميز شام گفت که قصد ازدواج دارد.

فاطمه از همه جا بی خبر،بی خيال قهر، ذوق زده شد.

نيما  ک  ه  گفت  روشنک  را  می  خواهد  و  تصميمش  برای  داشتن  و  خواستن  او

قطعی است و فاطمه قيامت به راه انداخت.

برای نيما چه خواب ها که نديده بود.

چه دخترهايی که برايش درنظر نگرفته بود و آخر سر انتخابش چه شد.

با خشم از پشت ميز بلند شد و گفت:

آمد وقتی خيره به چشمانش گ رفشم نزن. ابن بار نيما هم کوتاه نمی 

_هيچ چيزی حتی قهر شما هم نمی تونه من و از خواستم برگردونه.

انگار واقعا عاشق شده بود.

|  P  a  g  e  1580   



   

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

مخصوصا که روشنک هم با تمام مقاومتش داشت کم کم با او راه می آمد.

_اون دختر هم رنگ ما نيست. به در خانواده ی ما نمی خوره.

و نيما هم با خونسردی گفته بود.

_اتفاقا تنها کسی که مناسب من و خانواده مونه روشنکه.

دليل های خودش را داشت و نيما هم اين بار محال بود با دلايل مزخرف فاطم  ه 
فاطمه کوتاه بيايد.

بين  برای  نورا  جالب  بود  ک  ه  در  اين  چند  روزی  ک  ه  از  ديدار  با  سياوش اين 

ملاقاتشان به نورا نگفته. گذشته،حتی يک کلمه هم در مورد 

نورا پوفی کرد و گفت:

_مامانم دلش می خواد برای آينده ی ما خودش تصميم بگيره. اما نه من و نه

نيما با انتخابش موافق نيستيم

سياوش با اميدواری گفت:

_دوباره می رم ديدنش. من از تو دست نمی کشم.

ديروز يه دختره رو می خواست _نمی دونم با اين پسر چه کار کنم...نيما تا 
ک  ه  اصلا  نمی  دونستم  کي  ه  و  خانواده  ش  چطور ر  دل  پسرم

سکوت کنم و بزارم کسی رو که می خواد و انتخاب کرده رو بگيره. يه روز

اومد گفت همه چی تموم شده و خواستگاری هم کنسل شد. حالا اومده می ديگ  ه 

گه اين دختره روشنک و می خواد.

زهرا کمی از چايش را نوشيد و با تعجب گفت:

_چه اشکالی داره مگه؟ اتفاقا دختر خوبيه.

فاطمه اخمی کرد و گفت:
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کجاش خوبه دختره ی قرتی؟ من واسه نيمام چه خوابا که نديده بودم. _واه! 
دلم  می  خواست  ي  ه  دختر  بگيرم  واسش  آفتاب  مهتاب  نديده.  پسر  من  ساده  و

پاکه. نبايد آخرش يه همچين دختری نصيبش بشه که.

زهرا اصلا طرز فکر او را قبول نداشت.

اما به هر حال می دانست که کل کل کردن با اويی که يک عمر همين بوده

اشتباه محض است.

_ولی بازم بايد ببينيم بچه ها خودشون کيو می خوان. ولی خواهر شايد همه ی

کسايی که مورد پسند ما نيستن و شبيه باورهای ما نيستن، آدمای بدی نباشن.

يا برعکس. شايد اونی که ما فکر می کنيم آدم خوبيه،واقعا ذاتش خوب نباشه.

فاطمه با حرص چشم چرخاند.

_چی می گی زهرا؟ مگه حرف من اينه که چون من نمی پسندمش بده؟ ببين

اصلا کاری به سر و تيپش ندارم. بابا دختره يه بار عقد کرده. می فهمی يعنی

چی؟ يعنی زن عقدی و قانونی و شرعی به مرد ديگه بوده و هزارتا کار با هم

کردن. حالا بيام بگيرمش واسه پسرم که تو عمرش فقط يه دختر و ديد و گفت

بريم خواستگاری و اونم که نشد؟ ...

سری بالا انداخت و با اخم هايی درهم نوچی کرد.

_نه، اصلا دلم راضی نميشه با اين وصلت.

حرص می خورد از اين طرز فکر فا نوچی کرد.

اما هميشه هنگام صحبت با او،احتياط می کرد.

روحيه ی آرام و شوخ زهرا، شباهتی با فاطمه نداشت.
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_اما  آبجی  ب  ه  نظرم  بازم  بزار  خودش  تصميم  بگيره.  دختره  اگ  ه  ذاتش  خوب
باشه،هيچ کدوم از اينا مهم نيست. تيپ و ظاهرش و که نيما داره می بينه. لابد
پسنديده و باهاش مشکلی نداره که می گه بريم خواستگاری ديگه.از اون طرفم

خود نيما می دونه که دختره نامزد داشته...

کمی خود را جلو کشيد.

گاهی دلش برای نورا و نيما می سوخت.

دلسوزی و خيرخواهی فاطمه،هميشه هم به نفعشان نبود.

فاطمه نگاهش به زمين بود و اخم داشت.

_به خدا ديگه تو اين دوره زمونه کسی به اين مسأله اهميت نمی ده که طرف
قبلا ازدواج کرده يا نه. اصلا مگه دختر جميله خانوم، همسايه ی ما نبود، که

يه بچه هم داشت، با يه پسر مجرد ازدواج کرد و حالا هم بعد از چند با اين ک  ه 

سال خيلی خوشبخته؟ ما که نمی دونيم آينده چی می خواد بشه.

فاطمه اما قرار نبود اين حرف ها روی نظرش تاثيری بگذارد.

نوچی کرد و سر بالا انداخت.

زهرا  جان  آسمونم  ک  ه  ب  ه  زمين  بياد  من  مخالفم.  هر  کسی  ي  ه  عقيده  ای _ببين 

منم نمی تونم قبول کنم اين دختر عروسم بشه. تو اصلا بگو اون فرشته داره. 

ست.

زهرا با نااميدی تکيه اش را به مبل داد و آه آرامی کشيد.

فاطمه و اعتقادات و عقايدش گاهی به لعنت خدا هم نمی ارزيد...

وارد کافه شد.

روشنک زودتر ا تظرش بود.
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اين  روزها  با  سختگيری  های  فاطم  ه  جرات  نمی  کردند  همديگر  را  در  خانه
ببينند.

اسم روشنک هم رو ترش می کرد. فاطمه حتی با شنيدن 

آنقدر که نيمای بی زبان و مطيع را هم به زبان آورده بود.

همين چند شب پيش بود که با بالا گرفتن بحث ميانشان، نيما برای اولين بار
جلوی فاطمه ايستاد و بعد هم قهر کرد و از خانه بيرون رفت.

خبر داشت که اين چند شب را پيش سياوش می ماند.

دوستی نداشت.

اصلا مگر فاطمه گذاشته بود که دوستی داشته باشد؟

دلش برای خودشان می سوخت.

رابطه ی نوپای نيما و روشنک، با مخالفت های صفت و سخت فاطمه،روی
هوا بود و خودش و سياوش   نداشتند.

فاطمه فکر می کرد خودش و تصميمات و انتخاب هايش هميشه درست ترين

است،اماچنبن نبود.

انگار اين بار واقعا عاشق شده بود که اين طور برای داشتنش تلاش می اما 

کرد.

شب پيش در ميان درد و دل های خواهر و برادريشان گفته بود که اين چند 

حسی که به روشنک دارد،عميق و متفاوت است و حالا شک دارد به اين که

دختر مغرور و دست نيافتنی ای را به اصلا عاشق مونا بوده يا می خواست  ه 

دست بياورد.
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که اين طور شيفته و بی قرار روشنک بود که جلوی فاطمه سينه سپر می حالا 
کرد و برای اولين بار به دنبال تاييد فاطمه نبود.

رابطه ی خودشان هم اين روزها پر از نگرانی برای آينده بود.

اويی  ک  ه  دور  از  چشم  هم  ه  همسر  سياوش  شده،حالا  نگران  بود  ک  ه  فاطم  ه  را

چطور راضی کنند.

فاطمه عمو را به گناه برادرزاده تنبيه می کرد.

حتی  جالب  بود  ک  ه  اصلا  چيزی  در  مورد  ملاقاتش  با  سياوش  ب  ه  نورا  نگفته
بود.شايد فکر می کرد او را هوايی می کند.

خبر نداشت که چند ساليست نورا هوايی و دلداده ی سياوش شده.

_سلام.

روشنک نگاه از گوشی گرفت و با گيجی جواب سلامش را داد.

فکری بود و آشفته.

نورا مقابلش نشست و کيفش را روی صندلی کناری اش گذاشت.

_چی شده؟ چرا انقدر به هم ريخته ای؟

روشنک نوچی کرد و با چشم به گوشی اش اشاره کرد.

_نمی تونم نيما رو درک کنم.تموم فکرم و بهم ريخته.

نورا اخم کرد و گفت:

روشنک سری بالا اندا حتت کرده؟
_نه اصلا...نيما دقيقا شبيه رويای منه...اصلا همينه که من و می ترسونه...
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نورا با تعجب گفت:

_خلی چيزی هستی؟ بده مگه داره اونجوری که بايد باهات رفتار می کنه؟

روشنک اشفته تر از تعريف هايش بود.

از اين می ترسم که اين حسی که الان داره واقعی نباشه. اون وقت منم _منم 
که می شکنم....

نورا هم می ترسيد.

هر چند که نيما چند باری اعتراف کرده بود که واقعا به روشنک دل سپرده.

_ولی فکر کنم واقعا عاشقت شده. نيمای اين روزا اصلا شبيه نيمايی نيست که
يه روزی اون دختر و می خواست.

روشنک نگاهش را به ميز دوخته بود.

_اين  رويا  بود  واسم....اين  خواستن...اما  من  ي  ه  بار  شکستم.  اونم  ب  ه  بدترين

ممکن. توکه ديگه همه چيزو می دونی...می ترسم اين حس نيما زودگذر شکل 

باشه...مثلا خواسته باشه من و بياره جای اون دختر....

داد و نگاهش را به او دوخت. نورا تکيه اش را به صندلی 

قرار نبود که از نگ او بگويد.

نيما هم بی مسئوليت و نامرد نبود.

_اما من فکر می کنم اين بار واقعا عاشق شده...

دستش را جلو برد و روی دست او گذاشت.

سرد سرد بود.
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_تو جسورترين بودی هميشه. تو واسه علاقه ای که داشتی صبر کردی. آره
آدم و می ترسونه.می ترسی اون قدری که بايد دوستت نداشته باشه. می عشق 
به آدم درستی نبسته باشی و هزارتا ترس ديگه.اما مگه ميشه آدم به ترسی دل 
ترساش قيد دلش و بزنه...من و ببين.چقدر واسه رسيدن به امروز سختی خاطر 
می  کردم  نامردترين  آدم کشيدم.  هر  چی  داشتم  پاش  داده  بودم  و  اين  ک  ه  فکر 
دنياست که دروغ گفته و بعدش ولم کرده و رفته، اما بازم نمی تونستم ازش

دل بکنم....اصلا عشق همينه...

صدای پيام گوشی روشنک،چشمان آشفته اش را از نورا جدا کرد.

نگاهی به صفحه ی گوشی اش نداشت و با چشم به گوشی اش اشاره کرد و

گفت:

ته.... _برادر ديوون  ه 

گوشی اش را از روی ميز برداشت تا پيامش را بخواند و لبخند آمد و بر لبش
نشست.

_دلم می خواد اين روزا قعی باشه.

نورا لبخند زد و کمی از لاته ای که تازه پيشخدمت برايشان آورده بود نوشيد.

روشنک پيام نيما را خواند و هر لحظه لبخندش بزرگتر می شد.

صدای خنده اش که بلند شد، دست روی دهانش گذاشت.

_چی شده؟

نورا هم به خنده ی او لبخند می زد.

_به خدا که اين پسر ديوونه ست.
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گوشی اش را به سوی او گرفت و نورا پيام نيما را خواند و هر لحظه چشمانش
از تعجب درشت تر شد.

بوديم  و  کردی  و  افتخار _گفتی  هوس  اون  کبابی  ک  ه  تو  جاده  چالوس  خورده 

ندادی باهام بيای بريم. الان تو همون رستورانم. اومدم برات کباب بگيرم. سرد

ميشه تا برسم اما همون کبابه که می خواستی.

و عکسی که از خود مقابل رستوران گرفته بود.

_داداش من که کلا از دست رفته!

روشنک خنديد.

_می بينی. می گم که شبيه روياست. چند روز پيش اصرار کرد که هم و ببينيم.
وقتی از کنار يه کبابی رد می شديم، من ياد اون رستورانی افتادم که چند سال
رفتيم. يادته که؟ نيما با اولين حقوقش ما رو برده بود جاده چالوس پيش با هم 
رستوران. اون روز اگه غذا بهم مزه داد به خاطر حضور نيما بود. خب تازه
عاشق شده بودم....اون روزم از دهنم در رفت گفتم هيچ کبابی ديگه مزه ی
اون رستوران و نمی ده. اين ديوونه ام نفهميد منظور من حضور خودش کباب 

بود نه غذا.

علاقه ش و باور کنی. نيما برای منم از اين کارا نمی کنه. اي يد و گفت:  

_بايد
و پر معناست. نشون ميده چقدر خواسته ی هر چند خل بازيه،اما خيلی جالب 

تو براش مهمه. تازه خبر دارم که هنوز اون قدرا هم بهش رو نمی دی.

روشنک با خنده پشت چشمی نازک کرد و گفت:

بايد خودش و بهم ثابت کنه. هر چند اين کارش چند امتياز مثبت داره. _اول 
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خل  و  چلش  و  بيشتر _پس  بگم  برات  ديوون  ه  بازی  زياد  دربياره.  انگار  تو 
دوست داری...

_سلام.

وارد خانه شد و در حالی که با اخم نگاهش را در خانه می چرخاند و علنا به
او بی توجه بود جواب سلامش را داد.

انکار نمی کرد که دلش برای اين خانه تنگ شده.

هم برای خانه اش و هم اين مردی که چنين سرد و اخمو برخورد میکرد.

در تمام اين خانه با اين مرد خاطره داشت.

_بشين.

نگاهش را از اتاق خوابشان گرفت و روی نزديک ترين مبل نشست.

نشست. ماهان هم رو به رويش 

مردی که آن روزها و در اين خانه هميشه چفت تنش می نشست!!

_گفتی بيام.

نگاه به هم نمی کردند.

خودش می داد. از هم دلخور بودند و هر. کدام هم حق را ب  ه 

_خواستم حرف بزنيم....اتمام حجت کنيم...

چقدر می ترسيد از اين اتمام حجت.

ماهان پوزخند زد و  انش دوخت.

_هه...من  واس  ه  عالم  و  آدم  نسخ  ه  می  پيچم  و  اون  وقت  تو  کار  زندگی  خودم
موندم.
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بغضش گرفته بود.

اين مرد اصلا درکش نمی کرد.

کرد که دوستش دارد. اما انکار نمی 

او را، زندگی اش را...

ماهان سر بالا آورد و نگاه مستقيمش را به او دوخت.

_تصميمت چيه آيناز؟ بهم بگو که می خوای با زندگيمون چه کار کنی؟

سعی کرد بعضش را پيش اويی که در اين چند وقت، کم غرورش را نشکسته
بود، پنهان کند.

من نظر خواستی؟ تو که داشتی همين طوری می _من؟!چطور شد يه بارم از 

بريد و می دوختی واسه خودت.

ماهان نوچی کرد.

چرا اصلا حرف هم را نمی فهميدند؟

_می دونی مشکل کجاست؟ تو تا وقتی خودت و زدی به خواب،کسی نمی تونه
بيدارت کنه...تو داری زندگيت و، زندگيمون و فدای چی می کنی؟

بود. باز هم منظورش آراز 

آيناز با اخم و پرخاش خيره ی چشمانش شد.

_مشکل تو چيه با اراز؟ چرا نمی فهمی تنها آدميه که  نده و اين
روزا به من احتياج داره؟ چرا اين شده بهونه ی تو واسه آزار من؟

ماهان با تعجب به خودش اشاره کرد.
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_من؟! من می خوام ازارت بدم؟ گفتم ولش کن و فراموش کن برادر داری، يا
اين  ک  ه  گفتم  مديريت  کن  بين  زندگی  خصوصيت  و  برادرت؟  ...بی  انصافی

ايناز، بی انصاف...

بلند  شد  و  در  حالی  ک  ه  با  خشم  چنگ  ب  ه  مويش  می  زد  ب  ه  سوی  آشپزخانه و 

رفت.

احساس می کرد از دست او بايد سرش را به زير شير آب سرد ببرد.

آيناز اما خيره به زمين اشکش چکيد.

چقدر دلش آغوش ماهان را می خواست و چقدر اين روزها از هم دور بودند.

ای کاش ثريا کمی همسرداری يادش می داد....

چند روزی بود که فکرهای زيادی بر سرش می زد.

فکر اين که نکند سياوش آنقدرها هم که آراز می گفته گناه کار نبوده.

حقشان نکرده بود. آخر سياوش هيچ گاه بدی ای در 

چطور ممکن بود که اين چنين بد باشد؟

اين فکرها را چند وقتی بود داشت و انکار می کرد.

نوع گفتار و صحبت های آراز متقاعدش کرده بود که سياوش مقصر است.

اما حالا که آراز  کمتر حرف می زد و بيشتر پرخاش می کرد، او وقت بيشتری
 کمی منصفانه فکر می کرد می ديد هيچ وقت بدی و ناحقی ا ردن داشت.

شايد اگر

سياوش نديده.

تا بوده خود را فدای خانواده ی سهراب کرده بود.
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اما باز هم حرف های آراز می آمد و انصاف را با خود می برد.

آراز  هم  ک  ه  اين  روزها  هر  چقدر  هم  ک  ه  تلاش  می  کرد  و  برايش  از  خود  و
گذاشت، باز هم ناراضی و ناآرام بود. زندگی اش مايع می 

اوايل به او حق می داد.

بالاخره بيمار بود و زمين گير.

اما او که مقصر اين اتفاق نبود.

آراز با زبان و حرف هايش نيش می زد و طلبکارانه آزار می داد.

حالا مقابل مردی ايستاده بود که قراربود با او زندگی شادی بسازد و هيچ گاه
احترامی ای از او نديده بود. هيچ بی 

کمی منصف می شد می ديد چقدر آزارش داده و در حقش کوتاهی کرده.

اما ای کاش غرورش می گذاشت انصاف و دلش را قاضی کند.

که از آشپزخانه بيرون امد، با اخم ليوان آب در دستش را سر کشيد و ماهان 

رو به رويش نشست.

ناارام و عصبانی بود. چشمان سرخش را به اويی دوخت ک  ه 

_نيومدم باهات دعوا کنم.

کاش کمی رنگ محبت آن روزها را داشت و از خشمش کم می گاهش کرد.

چشمانش ای
کرد.

_نيومدی هم انگار که حرف منطقی بزنی.

آيناز با حرص و درماندگی نوچی کرد.
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دلش می خواست با صدای بلند گريه کند.

_من اين روزها بيشتر از هميشه به حضور تو در کنارم احتياج داشتم و تو
بی رحمانه رهام کردی. حالا من مقصرم؟

ماهان با حرص پوزخند زد.

_هه...تو گذاشتی که کنارت بمونم؟ چسبيدی به آراز که يه کلمه حرف و کار
آيناز با پرخا ست نداشت.

_حال و روزش و نمی بينی؟ چه کار می کردم؟
ماهان با افسوس سری تکان داد.

بينی؟ حتی حرف هم و نمی فهميم ديگه.مگه من الان و می گم؟ از همون _می 
بعد از رفتن مادرت و سياوش به المان، پاش به خونه ی ما باز شد و روزا ک  ه 

مغز و عقيده ی تو کار کرد، همه چيز بهم ريخت. بعدشم که تو رو از روی 

خودت دور کرد و از تو آدمی ساخت که شبيه خودشه. تو آدمی بودی که واسه

پول جلوی آدمی وايستی که يه دنيا احترام براش قائل بودی؟

آيناز با حرص و عصبانيت بلند شد.

دلش نمی خواست اين حرف ها را بشنود.

شايد ته قلبش احساس شرمندگی می کرد وقتی ماهان واقعيت را اين طور بر

صورتش می کوبيد.

_چرا گناه آراز و می شوری؟ چی گفت اصلا به من؟ تا وقتی که سياوش در

حقش نامردی کرد اصلا حرف سياوش نبود. تو خودت نديدی که حتی نامزدشم

ازش دزديد؟
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ماهان پوزخند زد.

نمی خواست بفهمد انگار.

_نامزد کجا بود اخه؟ خوبه که گند تموم کاراش در اومد و بازم کنارشی...

آورد و سعی کرد با آرامش در مقابل او برخورد کند. صدايش را پايين 

شايد اين طور جواب می داد.

_ببين نگفتم بيای که جنگ کنيم. واقعا خسته ام از مشاجره و بحثهای بيهوده.

آيناز با بغض و قهر چشم از او گرفت.

_تو با من سر جنگ داری وگرنه که من....

ماهان سری تکان داد و پوفی کرد.

_ولش  کن...فق  ط  می  خوام  بهم  بگی  ک  ه  چ  ه  تصميمی  برای  زندگيمون  داری؟
واسم مهمه بدونم که تا کجا می خوای پيش بری؟....

قطره اشکش که چکيد، ماهان نفس بلند و عصبی اش را رها کرد.

زن  هر  چقدر  هم  ک  ه  اين  روزها  افسارش  را  ب  ه  دست  برادر  نادانش  داده اين 

بود،اما عزيز بود.

بود.  نمی خوام اذيتت کنم. خدا شاهده که آزار تو آخرين چيزيه که   عشقش 

_من
و می پرسم واسه اينه که تکليف خودم و بدونم. من نمی دونم بايد با اگه اين 

زندگيمون که اين طوری لنگ در هوا مونده چه کار کنم.

آيناز بغض کرده بود و هر لحظه نگه داشتن اشکش سخت تر می شد.
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دهان  ک  ه  باز  کرد  چشم  هايش  هم  باريدند  و  صدايش  از  بغض
لرزيد._من...دوستت دارم ماهان. ببين بعد از اون همه بی محلی کردنا و ناديده
ازت دل بکنم...می گی کوتاهی کردم؟ گرفتنات بازم دارم می گم که نمی تونم 
باشه و باشه قبول، اما توام تو بدترين روزای زندگيم که نه پدری بود که پشتم 
بود که آرومم کنه، تنهام گذاشتی....باشه من مقصرم اما...آراز هر نه مادری 

چقدرم که بد و نادرست،اما تو بايد کنار زنت می بودی.

ماهان کلافه چنگی به ميان موهايش زد.

_فکر کردی حال من خوش بود؟ من زنی رو ديدم که درست عکس زنی بود
منطق.   ندی  و  پشت ک  ه  انتخابش  کردم.  بی  انصاف  و  بی 

آرازی  وايستادی  ک  ه  می  تونم  ب  ه  جرات  بگم  ک  ه  خودتم  قبولش  نداری....ولش

کن. گذشته ديگه....

نگاهش را به چشمان پر اشک او داد و لبخند تلخی زد.

_من معذرت می خوام که گذاشتم فکر کنی رهات کردم. اون روزا می اومدم

جلوی  در  بيمارستان  تو  ماشين  می  نشستم  و  از تو  محوط  ه  ی  بيمارستان،  يا 

دور می ديدمت که چقدر داغونی. معذرت می خوام که کاری کردم فکر کنی

دوستت ندارم....اما واقعا ديگه نمی کشم. آره دوستت دارم، اما نمی خوام اين

طوری ادامه بدم. يا کنارم باش و يا تمومش کن....

بالا  بردن  دستش  در  مقابل  او،  ساکتش آيناز  خواست  حرفی  بزند  و  ماهان  با 

کرد.

حرفامو گوش بده و بعد هر چی خواستی بگو....من نمی گم آراز و رها _ببين، 

کنی،  می  گم  يادت  باش  ه  ک  ه  خودتم  ي  ه  زندگی  ای  داری  ک  ه  تو  بايد  مديريتش

من تا ابد آبم با آراز تو يه جوب نميره. تا ابد هم حق و به سياوش کنی....آره 
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اما  اين  باعث  نمی  ش  ه  تو  رو  مجبور  کنم  ک  ه  چيزی  ک  ه  من  می  گم  و می  دم. 
قبول کنی. برو به برادرت رسيدگی کن،اما زندگيت و وقفش نکن.

آراز دست روی صورتش گذاشت و بغضش را رها کرد.

ماهان  همان  مردی  بود  ک  ه  سياوش  روزی  می  گفت  مطمئن  است  ک  ه  او  می

تواند خوشبختش کند.

کمی طول کشيد که غرور را کنار گذاشت و بلند شد و به سويش رفت.

دست هايش که دور گردن او پيچيده شد و صورتش در ميان گردن او قرار

گرفت، صدای گريه اش خانه را پر کرد.

ماهان چشم بست و آه بلندی کشيد.

نمی دانست با او قرار است تا کجا برود.

ها تمام شود. اما می دانست که نمی شود يک زندگی به همين راحتی 

قول سهيلا بايد تمامش را پای زندگی اش می گذاشت تا اگر روزی مجبور ب  ه 

به تمام کردن اين زندگی شد، افسوسش را نخورد و نگويد که اگر فلان کار را

می کردم  اين طور تمام نمی شد.

حالا او دا می گذاشت.

ای  کاش  آيناز  می  فهميد  و  کمی  هم  او  کوتاه  می  آمد  و  از  خود  گذشتگی  می
کرد.

_ديروز رفته بودم مسجد. قرار بود برای چند تا دختر جهيزيه آماده کنيم.يکی

از خانوما گفت که يه خيری هست که نذر داره برای چند تا دختر جهيزيه جور

کنه. می گفت گفته به نيت حاجتشه.

زهرا سيبی که پوست کنده بود را در پيشدستی او گذاشت.
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پيش می آمد فاطمه به خانه ی او برود. کم 

هميشه زهرا بود که به ديدنش میرفت.

امروز آمدنش آن هم بی خبر و آنقدر فکری و کلافه عجيب بود.

_اين که خيلی خوبه. خدا خيرش بده و حاجت روا بشه.

فاطمه لحظه ای با کلافگی چشم بست.

چنان آشفته بود که زهرا هم متوجه شد.

_اره خدا حاجت رواش کنه اما اگر حاجتش دختر من نباشه.

زهرا در حالی که متوجه ی حرف او نشده بود گفت:

_چی؟ نورا چه ربطی داره به...

فاطمه مردد و آشفته گفت:

_می دونی خيره کی بود؟ يادته نيما يه دوستی داشت به اسم سياوش؟ تو اون
روزا که من بيمارستان بودم زياد می ديديمش.

زهرا فکری سری تکان داد.

_يه چيزايی يادم مياد ازش. خب اين چه ربطی داره به اون قضيه؟!

فاطمه نوچی کرد.

فنجان چايش را برداشت و کمی نوشيد.

گلويش خشک شده بود.

درمانده بود  د چه کند.

اولين بار بود که احساس می کرد نمی تواند درست تصميم بگيرد.
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بود که گفتم. از قضا چند روز پيش از من نورا رو _همون پسره خيری 
  خواستگاری کرد و من صراحتا گفتم نه.

  زهرا متعجب خود را جلو کشيد.

  _چرا؟! مگه عيب و ايرادی داره؟

  فاطمه دستی به صورتش کشيد.

  آنقدر درمانده بود که به زهرا پناه آورده بود.

  نبود.وگرنه که آدمی مانند او اصلا اهل درد و دل کردن 

  کارد خودش را می کرد.

.اتفاقا همون شخصيتيه که من هميشه واسه نورا می _هيچ عيب و ايرادی نداره
خواستم. شايد حتی آرزوم بود که يکی مثه اون دامادم بشه،اما....نه حالا که 

  می دونم اون عموی آرازه.

  زهرا شوکه و گيج دست روی دهانش گذاشت.

  و اون کجا اصلا؟_واقعا؟! چطور اخه؟ اين کجا 

  فاطمه سری تکان داد.

_درد منم همينه. حتی در مورد درخواستش چيزی به نورا و نيما هم نگفتم. کم 
آراز اذيتمون کرد؟ کم خون به دل ما و اون دختر کرد؟ چطور می تونم دوباره 
با اون خانواده وصلت کنم و بزارم دخترم با اون آدم دوباره چشم تو چشم 

  بشه؟....

  هم مانده بود چه بگويد. زهرا
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_اما خب خواهر....خودت داری می گی اين خيره و آدم درست. تا اونجايی
يادم  ه  اون  قدر  آقا  و  نجيب  بود  ک  ه  آدم  با  خودش  می  گفت  خوشا  ب  ه  حال ک  ه 

دختری که همسر اون آدم بشه...به نظرم زود تصميم نگير.

فاطمه نوچی کرد و سر بالا انداخت.

_نميشه زهرا. نورا که بره تو اون خونواده خواه ناخواه چشش می افته تو چشم

اون  پسره.  اصلا  از  کجا  معلوم  فردا  دخترمون  و  همين  سياوش  خان  خير  به

جرم گناه نکرده اذيت نکنه؟

زهرا به فاطمه حق ميداد اما از آن پسر هم خوشش آمده بود.

_شايد اصلا همچين آدمی نباشه. به نظرم بزار بياد و بره،چند بار ببينينش و

باهم رفت و آمد کنين.خودت می گی به خاطر خواستن نورا داره خيرات می

کنه،اونم  چ  ه  خيراتی!  پس  خاطرخواهشه.  ب  ه  نظرم  ب  ه  نورا  بگو.  نورا  دختر

عاقليه.

فاطمه هم مانده بود چه تصميمی بگيرد

خودش هم از سياوش خوشش می آمد و آرزويش بود مردی ماند او دامادش
باشد.

اما نام آراز،لکه ی ننگی بود ياوش بود.

_حالا اگه دلت نيست به نورا بگی، لااقل به نيما بگو...

فاطمه اخم کرد وگفت:

_اون و که اصلا حرفش و نزن. اين روزا نيما خون به دل من کرده.

زهرا با تعجب پرسيد:

_نيما؟!اون ديگه چرا؟
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نيما و قهر و رفتنش از خانه،با حرص گفت: فاطمه با يادآوری خواسته ی 

_اقا دوباره عاشق شده.

زهرا بی خبر خنديد و گفت:

که خيلی خوبه. گرچه فکر می کردم الان بايد عزادار اون دختره باشه. _اين 

فاطمه سری تکان داد و با اخم و حرص گفت:

هم _اقا می گه اون عشق نبود، می گه تازه می فهمم عشق چيه. عاشق يکی 
شده که اصلا دلم نمی خواد اسمش و بيارم.

زهرا با تعجب چشم به او دوخت:

_کی؟ مگه من می شناسمش؟

_اره. عاشق اون دختره روشنک شده. دوست نورا.دختره انقدر اومدو رفت تا
آخر سر قاپ پسر ابله منو دزديد.

از نظر زهرا که اين اصلا بد نبود.

 اشکالش چيه؟ دختره که تو خونه ی خودتون بزرگ شده و ..  خوب بود.

_خب

فاطمه با پرخاش گفت:

سر و شکل دختره که بگذريم که سر تا پا ايراده، می پاش اشکاله. از  _سر تا 
نامزد داشته. رسيم به اين که قبلاً 

به نظر فاطمه اين هم ايراد به حساب نمی آمد.

خوادش. _خب نيما حتما با دونستن اين قضيه بازم می 
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_نيما احمقه. دختره هنوز هيچی نشده نيما رو انداخته جون من. نيما کی اهل
قهر و ادا و اطوار بود؟ چند روزه رفته از خونه. به خدا که همه ی اين کارا

زير سر اون دختره ست.

اما به نظر زهرا ، نيما خسته شده بود از گير دادن ها و بکن  نکن های فاطمه.

اين را به او بگويد. اما نمی شد ک  ه 

نظرم تو خودت و آدم بده نکن. اين روزا بچه ها کاری رو می کنن که _ب  ه 

خودشون بخوان.

فاطمه با خشم به او توپيد.

انگار که او مقصر بود.

_مگه ميشه خودم و بکشم کنار و بزارم دستی دستی خودشو بدبخت کنه؟ به
و پسرم و ازم بگيره. خدا که نمی زارم اون دختره به خواستش برس  ه 

آدم را به اين نتيجه می رساند که مخالفت و بحث با او اشتباه است. باز هم 

از جا بلند شد و گفت:

_هر  چی  ک  ه  خيره...  برم  ي  ه  چای  برات  بيارم.  راستی  بهت  گفتم  دارم

مادربزرگ می شم؟ زن آرش حامله ست...

آمد. وارد خانه که شد،صدای داد و ب از می 

حتما دوباره با پرستار جديدش دعوايش شده بود.

چادرش را روی دسته ی مبل گذاشت و وارد اتاق شد.

_حالم بهم می خوره ازريختت. کودن ، تموم بدنم و زخم کردی....

ورود آيناز به اتاق، مرد با اخمی شديد و صورتی سرخ از حرص و خشم با 
سلامی داد و بيرون رفت.
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او انداخت و با خشم گفت: آراز نگاهی ب  ه 

_گمشو برو همون جايی که بودی. نمی خوام ببينمت.

سعی می کرد برای او حوصله به خرج دهد و حرف هايش را به دل نگيرد.

همه را می گذاشت پای حال بد و زمين گير شدنش.

به سوی پنجره رفت و پرده را کنار زد.

می چزونی؟ _باز که بداخلاق شدی. اين بنده خدا رو چرا هی 

آراز اما قصد نداشت آرام بگيرد.

با صدای بلند داد زد.

_کری؟ می گم گمشو از اين جا. وايستادی داری من و بازخواست می کنی؟
رفته بودی ور دل شوهر جونت، حالا يادت افتاده يه آرازی هم هست؟

از اول هم بی انصاف بود و اين اصلا ربطی به زمين گير شدن و حال بدش

نداشت.

به سويش که چرخيد، اخم و لبخندش طبيعی نبود.

انقدر  بداخلاق  و  بددهنی  اخه؟  آره  پيش  ماهان  بودم،  تو  خون  ه  م  موندم _چرا 
ديشب و.

آراز پوزخندی زد و با اخم و حرص  .

_پس  الان  اين  جا  چ  ه  غلطی  می  کنی؟  می  دونی  چي  ه  آيناز؟  توام  ي  ه  اشغالی
سياوشت.من احمقم که فکر می کردم تو به خاطر برادرت هستی لنگه ی عمو 

قراره تو روی شوهر ديوثت وايسی.

هر لحظه با زبان تند و تيزش شکنجه اش می داد و او بود که باز طاقت می

آورد.
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_چرا اينجوری حرف می زنی باهام؟ ماهان شوهرمه. اختلاف و بحث و دعوا
تو نيست که برادرمی، اما من بين همه ی زن و شوهرها هم هست. منتی سر 
چند ماهه که قيد خونه و زندگی و شوهرم و زدم و اومدم نشستم پيش تو. الآنم
نيست  ولت  کنم.  اما  ديگ  ه  وقتش  بود  ک  ه  برگردم  سر  خون  ه  و  زندگيم.  تا قرار 

حالاشم ماهان مردونگی کرده که هيچی نگفته.

آراز با خشم گفت:

من نکن. شوهر تو سليقه ی اون سياوش _طرفداری اون مادر به خطا رو پيش 
ديوثه.  هيچ  وقت  من  ازش  خوشم  نمياد.چنان  با  آدم  رفتار  می  کن  ه  انگار  زير

دست و خدنگشيم.

آيناز پنجره را باز کرد و دمی از هوای خنک بهار گرفت.

امسال نفهميد که کی سال تحويل شدو سال نو آمد.

دور از همسر و خانه اش و در راهروهای بيمارستان.

آن وقت آراز با بی انصافی اين چنين می گفت.

نفسش تنگ می شد از دست حرف های او.

_باشه،تو  درست  می  گی.  من  اگ  ه  صد  سالم  از  خوبی  های  ماهان  واس  ه  تو

بگم،تو فکرت همينه. نه نظرت تغيير می کنه و نه قضاوتت. اما من ماهان و

دوست دارم و شوهرمه. قرار نيست که تو رو تنها بزارم اما به هر حال منم

بايد به زندگی خودم رسيدگی کنم.

آ بلند کرد.

_پس گمشو برو به زندگيت برس. من به دلسوزی تو احتياجی ندارم. حالم بهم
می خوره ادای خواهرای مسئوليت پذير و مهربونه و درمياری واسم.
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آرامش خود را به دست آيناز با ناراحتی و عصبانيت لحظه ای چشم بست تا 
آورد.

نمی خواست حرفی بزند و او را برنجاند.

_بهتره من برم. تو امروز قصد کردی حسابی من و برنجونی.

و در حالی که می خواست از اتاق خارج شود گفت:

_چيزی احتياج داشتی به آقای مهدوی بگو.

و داد و بی دادهای آراز را ناديده گرفت و از اتاق بيرون آمد.

مهدوی در پذيرايی نشسته بود.

با آمدن او بلند شد و با اخم و ناراحتی گفت:

_اگه اجازه بدين خانوم بزرگمهر من ديگه نيام.

درک  می  کرد  و  شرمنده  بود  اما  اگر  او  را  ک  ه  هم  با  تجرب  ه  بود  و  هم آيناز 
صبور،از دست می داد نمی دانست چه کند.

_خواهش می کنم آقای مهدوی. من از طرف آراز از شما معذرت می خواهم.

حال و روزش و که می بينين. روحيه ش وباخته و پرخاشگر بودنش هم به

خاطر همينه.

مهدوی اما  تکان داد.

کنين تحمل اين همه توهين و تحقير واقعا سخته. من اگه احتياج مالی _باور 
نداشتم محال بود تا همين حالا هم صبر کنم. ولی واقعا ديگه نمی تونم.

آيناز با بيچارگی آهی کشيد و گفت:

_پس اجاره بدين پرستاری رو پيدا کنم. اين چند روز و هم به خاطر من تحمل

کنين...
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خواهش می کنم آقای مهدوی.

مهدوی به ناچار قبول کرد.

آيناز مانده بود ديگر چه کسی را برای پرستاری از آراز پيدا کند.

در اين چند ماه نزديک به شش پرستار عوض کرده بود.

با هيچ کس نمی ساخت و همه را فراری می داد.

بايد فکری به حالش می کرد.

_بالاخره راضی شده بود بعد از اين همه وقت انتظار و خواهش، به ديدن او
برود.

البته ديدن که نمی شد اسمش را گذاشت.

اين که در مقابل او کوتاه اگر دعوت سياوش و اصرار نورا نبود، فعلا قصد 
از لحظه ای که به دعوت نيما برای همراهی اش تا باغ طالقان سي را نداشت.

مثبت داد،نيما از بس تماس گرفته بود ديوانه اش کرده بود.

اين نيما برايش جديد و عجيب بود.

اش بود نيمايی که برای ديدنش اصرار می کرد رويای تمام نوجوانی و جوانی 

و حالا می ترسيد.

می ترسيد که همه ی اين ها زودگذر باشد.

داخل ماشين که نشستند ،نيما خيره به او جواب سلامش را داد.

چند لحظه که گذشت و نيما قصد نداشت انگار حرکت کند به سويش چرخيد.

نيما با لبخند خيره به او مانده بود.
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_چرا حرکت نمی کنی؟

تر شد. نيما لبخندش وسيع 

_چه خوشگل شدی امروز.

روشنک اما قرار نبود به اين زودی ها در مقابل او وا دهد.

حالا هر چقدر هم که در دلش قند آب می شد از تعريف او.

_من هميشه خوشگل بودم،تو کور بودی.

حالی که لبخندش جمع شده بود، آه بلندی کشيد و بعد از مکثی کوتاه، نيما در 
حرکت کرد. ماشين را روشن و 

دلش نمی خواست او را ناراحت کند،اما نيما هم کم عذابش نداده بود.

_خوبه که ويلای سياوش طالقانه.

بدون اين که نگاهش کند گفت:

_چطور؟

نيما لبخند بر لبش نشاند گفت:

_بيشتر می تونم کنار تو باشم.تو که راضی نشدی تو اين چند هفته درست و
کلمه حرف بزنيم. حسابی هم و ببينيم و دو 

روشنک نوچی کرد.

نه بلد بود ناز کند و نه آدم قيافه گرفتن بود.

شاکيم نيما. ناراحتيم اونقدر عميق هست که با وجود اين که قبول ک جيده بود.

_ازت
يه مدت با هم باشيم تا ببينيم چی ميشه، اما بازم دلم باهات صاف نباشه.
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چنگی به ميان موهايش انداخت. نيما کلافه و ناراحت 

حق می دم و....حتی خودمم نمی تونم خودم و ببخشم. ببين من با خودم _بهت 
از  هم  ه  بد  کردم....خر  بودم.  ي  ه  احمق  ک  ه  انگار  تموم  احساساتم  قاطی بيشتر 

پاتی شده بود....تو جلوی چشام بودی، مثه ماه....من چطور تونستم کور باشم؟

و بازی با کلمات نبود. نيما اهل زبان بازی 

واقعا ناراحت بود.

روشنک نيم نگاهی به او انداخت.

و تو واسه يه شروع درست خيلی راه داريم.اعتماد کردن به هم طول می _من 
کشه.  من  ديگ  ه  اون  روشنک  قبل  نيستم  ک  ه  چشم  بست  ه  منتظرت  بود.  الان  يه

آدمی شدم که به تموم دنيا شک دارم.

بی اعتمادی را سامان که جلوی چشمانش بزرگ شده و خودش می دانست اين 

بود در جانش نشاند.

_هر کاری می کنم واسه داشتن اعتماد و عشقت. من قصدم باهات جديه....باور

کن خسته ام از اين بيهوده بودن. می خوام دوست داشتن تو بشه دليل.

حرف هايش قشنگ بود و اميد بخش.

به دلش می نشست.

طو تماد کند. اما اين بار 

_اين نظر سياوش بود که با هم بياييد. وگرنه من دلم نمی خواد تو اين مورد
دخالت کنم. هر چند از خدامه که تو و نيما با هم باشين. اصلا کی از تو بهتره
براش؟ اما می دونم که چقدر ازش دلت شکسته. قبول دارم که بايد تنبيه بشه.

که خيلی می خوادت. اما خب می دونمم 
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روشنک  گيلاسی  در  دهان  گذاشت  و  نگاهش  را  ب  ه  نيما  دوخت  ک  ه  در  حال
درست کردن جوجه ها با سياوش بود.

در ماشين که بودند زياد حرفی نزد و بيشتر شنونده ی پر حرفی های نيما از

سر ذوق با او بودن بود.

شده بود. چقدر آرزوی اين لحظه ها را داشت و انگار شادی از او دور 

حرف مادرش افتاد که می گفت شايد چيزی را که امروز می خواهی، فردا ياد 

ديگر نخواهی.

اين خواستن تمام نمی شد وقتی سال ها در دلش ريشه کرده ب می خواست.

اما از او و انتخاب هايش رنجيده بود.

نيما در اين چند وقت برای داشتنش هر کاری می کرد.

می دانست که مقابل فاطمه ايستاده. حتی 

وای که وقتی فکر می کرد به فاطمه تن و بدنش می لرزيد.

اصلا اگر قرار بود با نيما شروعی داشته باشد، نمی دانست با فاطمه چه کند.

_ازش ناراحتم. اين و به خودشم گفتم. سياوش اگه از تو جدا شد، از سر اجبار
موند....اما نيما چی؟ می خوام يادم بره که بود و تو تموم اون دوران عاشقت 

وقتی من داشتم واسه دوست داشتنش دست و پا می زدم، اون غرق عشق اون

بود....می گه عشق نبود که اگه بود بعد از مرگش ديگه حالش خوب نمی دختر 

من می گم حتی اگه اشتباهم بود،اين وسط من بودم که شکستم....خيلی شد. اما 

حس بديه که يه طرفه عاشق باشی و طرد بشی....

نورا با ناراحتی نوچی کرد.
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امان از نيما و اشتباهاتش.

گاهی فکر می کرد فاطمه در تربيت نيما کوتاهی کرده. همين پسر دوست و
هوادار بودنش باعث ار بيايد.

يادش می آمد که هميشه فرزند حرف گوش کن فاطمه، نيما بوده.

هيچ  وقت  کاری  نکرد  ک  ه  فاطم  ه  ناراحت  شود  و  در  مقابل  تشويق  های

فاطمه،چقدر بيشتر سعی می کرد خود را آنی کند که او می خواست.

اصلا آن طور که بايد قدرت تصميم گيری و اراده نداشت.

هميشه طابع بود.

همه گذشتش در مقابل مونا هم از همين بی اراده و بی اعتماد به نفس شايد اين 

بودنش نشات گرفته.

به هر حال حالا اولين بار بود که برای خواسته اش در مقابل فاطمه ايستاده و

مخالفت و قهر می کرد.

الان خيلی تغيير کرده. من هنوز باورم نمی شه پسر لوس مامان، جلوش _اما 

وايستاده و از خواستش دفاع کرده.

روشنک سرش را بالا برد و نگاهش را به سقف الاچيق دوخت.

اين روزها سردرگم تر از هر زمانی بود.

_به خدا اسم مامانت که مياد تنم می لرزه. اصلا حتی اگر قرار باشه بين من

و  نيما  رابط  ه  ای  صورت  بگيره،موندم  با  مامانت  چ  ه  کار  کنم.  نمی  فهمم  که

چرا انقدر با من مشکل داره.

چقدر هميشه فاطمه و رفتارهای غلطش باعث ناراحتی و شرمندگی اش می

شد.
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کن. بهش فکر نکن. اين مشکل نيماست. اونه که بايد بين تو و مامان _ولش 
مديريت کنه....

نيما با سيخی کباب در دست به سويشان می آمد.

نورا بلند شد و با خنده به روشنک گفت:

_نيما تو عمرش انقدر هوای کسی رو نداشته که هوای تو رو امروز داشت و
فرصت بهش بده. به نظرم ي  ه  حواسش بهت بوده. 

و از آلاچيق بيرون آمد.

شايد لازم بود بيشتر آن دو با هم تنها بمانند.

از کنار نيما که رد می شد آرام و لبخند زنان گفت:

_کلی راه داری برای به دست آوردن دلش داداشی.

رفت. نيما با لبخند سری تکان داد و به آلاچيق 

نورا هم به سوی سياوش که کنار باربيکيو ايستاده بود رفت.

اين روزها دلش برای او بيشتر از هميشه ضعف می رفت.

کمی هم هيز شده بود.

مانند حالا که چشمانش ميخ بازوهای بيرون زده از زير تيشرت آستين کوتاه
او بود و دلش آغوش او را می خواست.

سياوش می گفت خاصيت محرميتشان است.

اما نورا می گ دی به او.

اين مرد تمام جان و قلبش را تصاحب کرده بود.

دستش را ناغافل به دور بازوی او پيچاند و خود را به تن او نزديک کرد.
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چرخاند و لبخند بر لبش نشاند. سياوش سر به سويش 

_ناغاقل می يای و اين طوری می چسبی به من که اين روزا از هميشه بی
دست و پام بسته ست. جنبه ترم و پيش نيما 

نورا با لبخند خيره اش شد و شيطنت ريخت به دستان و زبان و نگاهش.

کرد. ناز می ريخت و دل می برد و ديوانه می 

گفته بسته ست؟ خونه به اين بزرگی. تازه نيما که تموم هوش و حواسش _کی 

روشنکه. پی 

نورا نشاند. سياوش نيم نگاهی به آن ها انداخت و بوسه ای سريع به لب های 

و بکشونمت _به نظرت بد می شه بی خيال کباب بشيم و دست تو رو بگيرم 

تو اتاق؟

داد. نورا با صدا خنديد و ناز را بيشتر به صدايش 

من می ميرم واسه اين پيشنهادات وسوسه آميز و ديوونه کننده ت. فقط _اخ ک  ه 
کباب سوخته دستمون و رو کنه. می ترسم بوی 

ای با حرص چشم بست. سياوش لحظ  ه 

اين دختر آتش بود.

او را که به دنبال خود کشيد نورا خن مه چيز شد

او را در ميان تو رفتگی ميان باغچه و ساختمان که از ديد بقيه به دور بود
کشاند و به ديوار تکيه اش را داد و خود را به او چسباند.

حرص و خواستن در نگاه و کلماتش موج می زد.

بوسه ای بر لبان او زد.
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عميق و سوزان.

آنقدر نزديک به او بود که لب هايش موقع حرف زدن لب های او را لمس می
کرد.

_می خوام انقدر ببوسم اون لبات و که کبود بشه تا ياد بگيری بعضی از حرفا

رو به منی که اين روزا جمبه ی نگاه کردم به تو رو هم ندارم نزنی....

را بالا آورد و در ميان خنده و نفس نفس زدن های پر حس و عشق دست او 

چشم بست و بوسه بر انگشتان او زد و وقتی انگشت اشاره ی او را در او، 

ميان لب هايش برد و با زبان خيس و لمس کرد، نفس نورا رفت و ناخودآگاه

چشمانش بسته شد.

و بلده. وقتی لمسم می _اين انگشتات ديوونه می کنه منو.انگار خط به خط من 

هم هست. کنی،يادم میره  جز خودمون دو تا کسی 

چشمان او بود. اين بار مقصد بوسه هايش 

_تو  نگام  می  کنی  و  من  مجنون  ميشم.  تو  چشات  شراب  هزار  سال  ه  داری

کنه. انگار....نور به نظرت اينقدر خواستن آدم و مجنون نمی 

بعد او بود که شروع کننده ی بوسه نورا خيره به چشمان او ماند و لحظه ای 

ای پر شور بود.

دستانش دي ب هايش...

سياوش قصد عقب نشينی نداشت و دلش بيشتر و بيشتر از او را می خواست.

دانست. اصلا همسرش بود وخواستن او را حق خود می 

کبابات سوخت. _سياوش؟! کجا رفتی؟ 

با صدای نيما، نورا با خنده و نفس نفس عقب کشيد.
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سياوش نفس عميقی کشيد و زبان روی لب های خيسش کشيد.

_اگه گذاشتن حالا.

نورا به لحن پر حس او خنديد و بوسه ای سريع بر لب او کاشت.

_بريم. بد ميشه ما رو اين جا پيدا کنه.

شب را در ويلای طالقان سياوش ماندند.

کافی بود که اجازه دهد. فاطمه همين که می دانست نورا با نيما هست 

نيما را جور ديگری دوست داشت.

پسر مهربان و حرف گوش کنش چه به قهر و جنگ و جدل؟

شايد همين بودنش در کنار نورا باعث می شد اين قهر را تمام کند و به خانه
برگردد.

فقط مشکل آنجا بود که فاطمه هم راضی نمی شد کوتاه بياي ا

خواستگاری روشنک برود. ب  ه 

از اين دختر خوشش نمی آمد و حتما تا چند روز ديگر تب تند نيما هم اصلا 

فروکش  می  کرد  و  ب  ه  سر  خان  ه  و  زندگی  اش  بر  می  گشت  و  فاطم  ه  بود  که

آنوقت سريعا دختری را برايش پيدا می کرد و نمی گذاشت روشنک بار ديگر

او را به سمت خود بکشاند.

و به خاطر داشتن روشنک قرار اين بار نيما واقعا عاشق شده  خبر نداشت ک  ه 

نيست کوتاه بيايد.

به انتخاب روشنک و نورا فيلمی عاشقانه انتخاب کرده بودند و حالا مشغول

تماشای فيلم بودند.

گرچه چشمشان به تی وی بود و حواسشان جای ديگری.
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نورا که از کنار سياوش بلند شد، چشمان سياوش هم با او بالا آمد.

زد و آرام گفت: لبخندی 

_برم آب بخورم.

و به سوی آشپزخانه رفت.

نگران روشنک و رابطه اش با نيما بود.

روشنک با ترديدهايش عقب می کشيد و نيما با علاقه اش جلو می آمد.

آب از آبسردکن يخچال برداشت و در حالی که کنار پنجره ی آشپزخانه ليوانی 
باغ  ک  ه  در  ميان  نور  لامپ  ها،  روشن  و  بيدار  بود،  چشم ايستاده  بود  و  ب  ه 

دوخت.

در ميان اين نگرانی ها، ديروز پيامی از يک شماره ی ناشناس داشت.

پيامی که عجيب و در عين حال نگران کننده بود.

دلش  نمی  خواست  راجبش  با  کسی  صحبت  کند  وقتی  هنوز  فکر  می  کرد

اشتباهی پيش آمده.

بود: آمده 

_از بابات يه امانتی هست. بايد هم و ببينيم.

ترجيح می داد فکر کند اشتباهی شده.

بهادر  با  تمام  عشقی  ک  ه  ب  ه  فرزندانش  داشت،  با  اشتباهاتش  چيزی  برايشان
نازيلا همه را شت بماند.
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دستی  ک  ه  ب  ه  دورش  پيچيد  و  نفس  های  آشنا  و  عميق  کنار  گوشش،  باعث  شد
سر بچرخاند. تکانی بخورد و به عقب 

بر سرش زد و کنار گوشش پچ زد. سياوش بوسه ای 

آب خوردنت. _چقدر طول کشيد 

لبخند زد. نورا 

_دلت برام انقدر زود تنگ ميشه؟

او را سياوش نفس عميقی از عطر تن او کشيد و لب هايش اين بار شقيقه ی 
خواد. انه گرفت. _تو حتی تو بغلم هم که هستی من دلم بيشتر از تو رو می 

تو يه خونه باشيم،اما تو بغلم نباشی؟

همه ی اين ها از بعد از محرميتشان شروع شد.

سياوش دلش بيشتر از او را می خواست.

دلش قنج می رفت برای اين عاشقانه های او.

_نيما فکر می کنه من و تو فقط هم و دوست داريم.

غلغلکش ميداد. بوسه های ريزش روی گردن او مینشست و 

_مگه غير از اينه؟

و گردنش را با حس غلغلک کج کرد. نورا ريز خنديد 

_خب می دونه که خواستگارمم هستی.

اش کرد. سياوش با زبانش روی گردن و گوش او کشيد و ديوان  ه 

_خب اونم که هستم.
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نورا/هانيه محمدياری

نورا نفس هايش تند شده بود.

بگذراند. حالا او بود که دلش می خواست امشب را در آغوش سياوش 

مخلفاتش... _نمی دونه که....من و تو...زن و شوهريم....با همه ی 

سياوش گردن او را مکيد و نورا لب زير دندان برد و چشم بست تا صدايش
بالا نرود و سياوش "اخی" پر از خواستن گفت.

پس؟ _نورا، سياوش، کجا موندين 

نيما بود که از سالن صدايشان می زد.

لب زمزمه کرد. سياوش سر عقب برد و با حالی پريشان "لعنتی ای" زير 

_من  امشب  تو  رو  می  خوام  نور...حواست  هست  دارم  از  خواستنت  ديوونه
ميشم؟

نورا هم حالش دست کمی از او نداشت.

قلبش پر شتاب و ديوانه وار می کوبيد.

_منم....منم....

سياوش او را به سوی خود چرخاند و بوسه ای عميق و سريع از لب های او
_بيا بريم  عقب کشيد.

با اخم خيره ی چشمان خمار او شد و لب زد.
_خوابيدن بيا تو اتاقم، اتاق مون...

روشنک بی خوابی به سرش زده بود.
فيلم تمام شده نشده بلند شد و به داخل باغ رفت.
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نورا/هانيه محمدياری

گفت: نيما نگاهش به دنبال او بود که سياوش 

دست  دست  نکن  پسر.  خيلی  سخت  ه  آدم  عشقش  و  از  دست  بده.  من _اين  بار 
کشيدم که می گم...افسوسش پدر آدم و در مياره.

را به چشمان نورا دوخت و گفت: نگاهش 

به زنده _نزار از دستت بره، اون وقته که آرزوی مرگ می کنی و محکومی 

موندن و نداشتن عشقت.

نيما دو دل دست به چشمانش کشيد.

شد. روشنک هر چقدر او را می راند،او بيشتر جذبش می 

بشه. _احساس می کنم داره ازم فرار می کنه. نمی خوام اذيت 

گفت: نورا با دلسوزی 

_دوستت داره قربونت برم. اينا همه به خاطر اينه که ازت ناراحته. وگرنه که
واسه به دست آوردن دلش. من می دونم چقدر عاشقته.راه طولانی ای داری 

اشاره کرد. سياوش 

_ می خوايش.

نيما بلند شد و با ترديدی که هنوز داشت، به باغ رفت.

نشاند. سياوش دست دور نورا انداخت و او را بلند کرد و روی پاهايش 

_وای...

خنده ی نورا را بوسيد.

خودمون. _حالا برسيم به بحث نصفه و نيمه ی 
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او گذاشت و با سر انگشت با شيطنت، لب نورا خنديد و دست روی گونه ی 
های او را لمس کرد.

بره. _چقدر بدجنسی تو! تو به فکر خودت بودی که نيما رو فرستادی 

سياوش سر به ميان سينه ی او چسباند و عطر تن او را نفس کشيد.

کنم. _شک نکن که واسه اين جور بغل کردنت هر کاری می 

و او را در آغوش گرفت و بلند شد.

نورا با خنده دست دور گردن او پيچاند.

_الان ميان. زشته ما تو اتاق خواب باشيم. تو آخر سر نيما رو غيرتی می کنی
بشم. که ديگه حتی نزاره نزديکت 

گردن سياوش در حالی که از پله ها بالا ميرفت، بوسه های ريزش را روی 

او کاشت.

_منت کشی کلی زمان می بره.غيرتی ام که بشه، می گم زنمه و بايد تو بغلم

نداره. باشه. به کسی هم ربطی 

نورا خنديد و بوسه ای بر گونه ی او کاشت.

سياوش بعد از محر استن بود.

آنقدر که نورا را هم شگفت زده می کرد.

البته که نورا هم دست کمی از او نداشت.

بود بی پروا شوند. جانشان برای هم در می رفت و اين خواستن باعث شده 

آنجا بود و روح و فکرش جای ديگری در آلاچيق نشسته بود و انگار جسمش 
که اصلا متوجه ی آمدن نيما نشد.
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نيما داخل رفت و رو به رويش نشست.

جذاب و دلبر. هنوز نگاهش به زمين بود با آن اخم های 

بزار که بتونم کنارم _چی کار کنم تا ازم فرار نکنی؟ تو يه راهی جلو پاک 
نگهت دارم.

نگاهش بالا آمد و روی او نشست.

خبر نداشت بعد از دست ردی که به سينه اش زد،چه چيزهايی که نديده او ک  ه 
بود.

خبر نداشت که در همين مدت کوتاه تمام باورهايش تغيير کرد و از او روشنک

ساخت. ديگری 

می بنديم قبل از اين _شايد عشق همه چيز نبود. ما دخترا ذاتمون عاشقه. دل 
که بدونيم طرف مقابلمونم ما رو می خواد يا نه....روزی که فکر کردم عاشقت
شدم،خيلی کوچيک بودم. تو سنی که تموم من فقط احساس بود. اما می دونی
منو، کنارت چه فرقی با بقيه ی عشقا داشت؟ من بلد نبودم وقتی که تو نخواستی 

بزارم.

کرد. شنيدن اين حرف ها حالش را خوب می  نيما شرمنده بود،اما 

_پس چرا ازم فرار می کنی؟ من خر بودم قبول،اما الان می خوام واسه داشتنت
بکنم. هر کاری 

زد.  می خوام تا با اين نيمای جديد که ادعای عاشقی داره کنار بيا کمرنگی 
_زمان

بر  لبش  نشست  ه  بود،  امد  و نيما  با  لبخندی  ک  ه  با  اين  اميدواری  نصف  ه  و  نيم  ه 
کنارش نشست.
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حالا فاصله شأن آنقدر کم بود که دستش را با احتياط جلو برد و دست او را
گرفت.

داشت. همين که اعتراضی نمی کرد جای اميدواری 

اولم تو رو خواستم و اشتباه تصور کردم که واسم مثه نورايی. آدما _شايد از 
گاهی تو تشخيص احساساتشون اشتباه می کنن...نمی دونم. هر چی که هست

حالا دلم نمی خواد از دستت بدم.

روشنک با لبخندی که بر لبش نشسته بود به دستانشان نگاه کرد.

آرزوها گاهی به واقعيت می رسيدند.

خوام باورت کنم. _اين و زياد مطمئن نيستم. اما می 

را به چشمان او دوخت. نگاهش 

_می خوام باورت کنم و بزارم روياها واقعی بشن....نااميدم نکن از خودت.

من جای شکستن ندارم ديگه.

نيما دست روی گونه ی او گذاشت.

روشنکی که می شناخت با دختر غمگين روبه رويش تفاوت داشت.

گذشته بود بر او و خبر نداشت؟ چ  ه 

_اون ت می کرد؟

تکان داد. روشنک چشم از او گرفت و سری 

نکرد که من برنجم. _سامان....آدم خوبی بود.ادم من نبود اما هيچ وقت کاری 

نيما خيره در صورت و نگاه گريزان او متعجب پرسيد:
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_پس چرا...جدا شدين؟ تو روشنکی نيستی که من می شناختم. دختر غمگين
اين روزا، خيلی تفاوت داره با روشنکی که آتيش می سوزوند و خنده از لبش

افتاد.    نمی 

روشنک لبخند غمگينی زد.

قرار نبود راز سامان را پيش همه فاش کند.

اما روحش زخمی شده بود.

چند هيچ وقت سامان را نخواست،اما خيانتش آن هم به آن شکل، روانش هر 
بود. را بر هم ريخت  ه 

و بهترين کار اين بود که قبل از نبوديم...هيچ وقت دلم باهاش نبود  _ما آدم هم 

تو بود. تموم کنيم وقتی که تموم فکر و دلم....پيش  شروع، 

آن چه را که بايد گفت.

نيما لبخندش پر رنگ تر شد و با مکثی کوتاه،خود را به سوی او کشيد.

چطور آن قدر دير به چشمش امد؟

را به سمت او کشاند و چشمان روشنک از نزديکی او، ناخودآگاه بسته خود 

شد.

لب های نيما بود که بوسيد و بوسيد.

بوسيد و قلبش از اين بوسه فرو ريخت و دستانش روشنک را به آغوش کشيد.

روشنک ناوارد بود.

دخترک فقط در ربلد بود.

وگرنه که از وقتی خودش را شناخت، عاشق نيما بود و در انتظار اعترافی
که خوابش را می ديد و رويايش را داشت.
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تنهايی خود راه نداده بود. هيچ وقت هيچ کس را ب  ه 

سامان را هم که اصلا.

سامان هم که اعتراضی نداشت و بعدها فهميد که چرا.

حالا داشت اولينش را با او تجربه می کرد.

سر که عقب برد، دستانش دور او پيچيده شد و خيره در چشمان شرمگين نيما 
لبخند زد. و گريزانش 

بوسه... _اولين 

که گفت: لبخند روشنک غمگين بود وقتی 

من البته.... _برای 

در چشمانش لب زد. نيما خيره 

بود. _برای منم اولين 

ماند. روشنک ناباور در چشمانش خيره 

_پس تو...با اون دختره....

تکان داد. نيما سری 

_من يه احمق بودم که خودم و انداختم وسط يه رابطه ی ناتموم....بين ما هيچی
نبود....الان که فکر می  م نبود...

روشنک چشم بست و سر به سينه ی او تکيه داد.

از روز اول انتخاب نيما بود و مونا و سامان،هرگز وارد اين رابطه ای کاش 

نشده بودند.

شد. آنوقت ديگر روحشان زخمی نمی 
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من و مقصر بدونه. _برگرد خونه نيما. نمی خوام مامانت بيشتر از اين 

به خود فشرد. نيما پوزخندی زد و او را بيشتر 

گناه کار و خطاکارن. _از نظر مامانم فقط خودش و رفيقاش خوبن، بقي  ه 

شناخت. روشنک خيلی خوب فاطمه را می 

اما بايد کنارش باشی و کاری کنی با ما کنار بياد....من نمی خوام _می دونم. 
باشه.... مشکلی بينمون 

نيما نوچی کرد.

چاره ای نداشت.

چند وقت را گرچه در خانه ی سياوش راحت بود اما خانه ی خودشان که اين 
شد. نمی 

_باشه.فق  ط  واس  ه  اين  ک  ه  بهش  بفهمونم  چقدر  می  خوامت  و  قرار  نيست  ازت

دست بکشم برمی گردم.

نگاهش را به در بسته ی اتاق نيما دوخت و سر به سوی نورا برد و آرام و با

اخم پرسيد:

او تون نبود؟ ديگه؟  _خودتون دو تا بودين 

منظورش را از "اون دختره " خيلی خوب می فهميد.

از  لحظ  ه  ای  ک  ه  برگشت  ه  بودند  و  نيما  در  کمال  تعجب  او،  بعد  از  مدت  ها  به
خانه آمده بود،اين سومين بار بود که فاطمه اين سوال را می پرسيد.

بست. نيما که سلامی سرد داد و به اتاقش رفت و در را 

سوالات فاطمه افتاده بود. او بود که گير 
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_گفتم که نه.

نوچی کرد و به سمت فاطمه چرخيد.

نرسد. او هم مانند فاطمه آرام حرف می زد تا صدايش به گوش نيما 

نيما بخواد با روشنک رابطه ای داشته باشه که تهش به ازدواج برسه، _اگ  ه 
فکر نکنم چندان بتونی مخالفتی کنی.

و رو ترش کرد. ابرو درهم کشيد  فاطم  ه 

_خيلی  بی  جا  کرده  ک  ه  بخواد  با  ي  ه  دختر  بدتر  از  دختر  خودم  باشه.  غلط

زيادی... تو که دختر خودم بودی نمی تونم اون روسری لامصبت و رو سرت

نگه دارم. نتونستم يادت بدم چطور لباس بپوشی که آبروی چند سالم و نبری،

رو واسه پسرم بگيرم؟ تازه اون دختر مردمه و اون وقت بيام يکی بدتر از تو 

شه بهش حرف زد. نمی 

نزند  ک  ه  باعث نورا  لحظ  ه  ای  چشم  روی  هم  گذاشت  تا  آرام  بگيرد  و  حرفی 

رنجش شود.

_بس کن تو رو خدا مادر من. خيليا که استانداردای تو رو دارن، آدم خوبی

نيستن.

فاطمه با خشم رو از او گرفت.

پايين بيايين من با اين دختره موافق نيستم. اصلا همون موقع _ببين بالا بريد 
فقط دوست تو بود،ازش خوشم نمی اومد. هی گفتم نرو، نزار بياد. مگه هم ک  ه 

گوش دادی بهم. حالا من نمی دونم چطور قاپ   دزديد که
خوادش.... اين طوری می 

با باز شدن در اتاق نيما،حرفش را قطع کرد.

نيما بيرون آمد و به سمت آشپزخانه رفت.
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فاطمه همان طور قهر آلود و اخم کرده آرام به نورا گفت:

خواد. _ برو ببين چی می 

نورا بلند شد و نوچ کنان به آشپزخانه رفت.

نيما در يخچال را باز کرده و جلويش ايستاده بود.

_چی می خوای؟

داشت گفت: نيما همان طور که سر داخل يخچال 

خونه واسه خوردن؟ _يه چيز پيدا نميشه تو اين 

نورا به سوی گاز رفت و زير قابلمه ی عدس پلويی را که فاطمه برای نيما
کنار گذاشته بود  را روشن کرد.

کنم برات. _بشين، مامان واست غذا گذاشته بود کنار.الان داغ می 

نيما که پشت ميز نشيت، با حال کلافه ای دست روی صورتش کشيد.

_نمی دونم اصلا چرا برگشتم.

نورا قابلمه را روی ميز گذاشت و بشقاب و قاشقی هم کنارش گذاشت.

وای که اگر فاطمه يک دفعه سر می رسيد و اين بی سليقگی و شلختگی را

می ديد.

الانش از وقتی اومديم صد بار ازم پرسيده روشنک هم باهاتون بود يا _همين 

نه. تو اين روزا که نبودی خونه، با ذهن داستان ساز مامان، حتما فکر کرده

پيش روشنک بودی.

همان طور که برنج از قابلمه داخل ب  اخم گفت:

گشتم. _اگه اصرار روشنک نبود، اصلا برنمی 
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نورا نوچی کرد و گفت:

_باز اون از تو عاقل تره....

را جلو برد و آرام گفت: سرش 

_راضی  کردنش  راه  اسونی  نيست.  حتی  شايد  بعدها  خيلی  زياد  روشنک  و
اذيت کنه. اما تو رو دوست داره.اگه جلو چشمش باشی و باهاش يه کم مهربون

باهات.    تر برخورد کنی، راه مياد 

لقمه اش را فرو داد و گفت: با بی ميلی 

ندارم. _باشه. چاره ای 

که بلند شد آرام گفت: نورا 

جمع کن بزن باهاش....اين ميزو هم شامت و  خوردی  _زودتر حرف 

نيما سری تکان داد و نورا از آشپزخانه بيرون آمد.

فاطمه با اخم هايی درهم تی وی نگاه می کرد.

نورا به اتاقش رفت و در را بست.

از همين حالا دلش برای روشنک می سوخت.

فاطمه خيلی طول می کشيد تا او را قبول کند.

شايد هم اصلا قبول نمی کرد.

با صدای تيک پيام گوشی اش، به سوی تخت رفت و گوشی را از روی عسلی
کنار تخت برداشت.

اما ياوش بود. _می خوام فردا برم پيش 
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متوجه ی پيامش نشده بود.

با تعجب شماره اش را گرفت.

جواب داد. يک بوق خورده نخورده سياوش 

_جان دلم؟!

نورا بلند شد و کنار پنجره ايستاد.

_سياوش، من متوجه ی پيامت نشدم. امام جماعت چی؟

سلام خوشگلم. بعدشم اين که خب من که بزرگتر ندارم واسم آستين بالا _اول 
بزنه.  مامانتم  ک  ه  کلا  شمشيرشو  از  رو  بست  ه  برای  من.بالاخره  بايد  دست  به

دامن يکی بشم. به نظرم بهترين گزينه امام جماعت مسجديه که مامانت میره.

بده. احتمالا نتونه روی اون و زمين بندازه و اجازه ی خواستگاری 

و لبخند گفت: نورا با شيطنت 

_يه کم دير نيست واسه خواستگاری؟

_اخ نور،نگو که داغ دلم تازه ميشه. زنمی و تو خونه و بغلم نيستی. دلم داره
مشخص بشه. برات پر می کشه. بايد هر چی  

لبش نشسته بود. نورا لبخند روی 

نظر منم فکر خوبيه. مامانم دلش نمی خواد وجهش تو مسجد خراب بشه. _ب  ه 

مطمئن باش اين طوری می زاره بيای خواستگاری.

#فصل بيست و يکم
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_انگار  بهادر  برات  مهم  نيست  ديگه؟  يعنی  باور  کنم  دختر  باباش  انقدر  بی
عاطفه بوده؟

گوشی را روی تخت انداخت. با حرص 

باز هم پيام از همان شماره ی ناشناس آمده بود.

ترجيح می داد در اين اوضاع و احوال آشفتگی زندگی و اعصاب و روانش،
اين مزاحم شود و پيگير اين که چه کسی پشت اين پيام ها است نباشد. بی خيال 

به سرش زد به سياوش بگويد.

ک  ه  راضی  کردن  فاطم  ه  هم  اين  روزها  برای اما  سياوش  و  مشکلاتش  و  اين 

خودش مشکل بزرگی شده بود،دهانش را می بست.

به نيما هم که نمی شد حرفی بزند.

اويی که در مشکلات خودش مانده بود.

هر که بود او و خانواده اش را خوب می شناخت.

چند ته باشين؟  ً _خانوم موسوی ميشه لطفا 

فاطمه سری تکان داد و با خوش رويی ای که هميشه در اين مکان داشت گفت:

_حتما.

با  خانوم  های  ک  ه  نماز  جماعت  را  خوانده  بودند  و  در  حال  ترک  مسجد
بودند،خداحافظی کرد و بعد به داخل دفتر امام جماعت رفت.

چند دقيقه ای طول کشيد تا حاج صالحی آمد.

نشست. به احترامش بلند شد و با بفرماييد حاج صالحی 
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واسه  _شرمنده ی شما هم شدم.شايد اگر کارم انقدر واجب نبود، می ذاشتيم
  فردا.

  گفت: فاطمه با خوشرويی ونگرانی

  آقا؟ نگران شدم.افتاده حاج _اتفاقی

  لب زمزمه کرد. حاج آقا به تسبيحش چشم دوخت و ذکری آرام در زير

  ._امر خير جای نگرانی نيست

  د.فاطمه با تعجب ابرو درهم کشي

  را. متوجه نشده بود منظور حاجی صالحی

_چند روز پيش يه جوونی اومد پيشم.بچه ها که ديدنش گفتن دست به خير داره 
  به مسجد کرده.... و چند باری هم کمک های بزرگی

  خورد. انگار داشت کم کم متوجه می شد که قضيه از کجا آب می

  م...._ازم خواست با شما در مورد دختر خانومتون صحبت کن

  حتما که منظور حاج آقا، سياوش بود.

  گفت: اخم درهم کشيد و قبل از اين که بتواند حرفی بزند حاج صالحی

_اين روزا جوون سالم و صالح کم پيدا ميشه. اين آقا انقدر محترم بود و شايسته 
  حرف می زد که نتونستم به خواستش جواب منفی بدم. 

  فاطمه چادرش را کمی جلو کشيد.

  ماندن. بش خورد شده بود از اين در رودربايستیاعصا
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_چی بگم حاج آقا. اين آقا خيلی قبل تر با خود من هم در مورد دخترم صحبت
کرده بودن. اما به دلايلی نمی تونستم اجازه بدم که بياد خواستگاری و وصلتی

داشت که مزاحم شما بشن. صورت بگيره.اصلا من نمی فهمم چه لزومی 

کرد. کم رنگی  حاج آقا اخم 

_نفرماييد.  اين  ک  ه  آدم  در  کار  خير  شرکت  کن  ه  و  باعث  وصال  دو  تا  جوون

بشه، اصلا مزاحمتی نيست.

فاطمه نوچ ارامی کرد.

انداخته بود. سياوش او را در بد مخمصه ای 

_شايد  اگر  دو  سال  پيش  بود،من  از  خدام  بود  ک  ه  دخترم  با  آدمی  مثل  ايشون
ازدواج کنه صلاح نيست.

حاجی با اخم و کنجکاوی نگاهی به او انداخت.

_من باب کنجکاوی می پرسم، چه چيزی باعث شده که شما اين طور با اين

آقا مخالف باشين؟

هر چقدر که می خواست موضوع را بروز ندهد،انگار نمی شد.

من من گفت: با 

دخترم بودن....البته نه _واقعيتش پسر برادر ايشون....چند ماهی رو....نامزد 

از  روی  علاقه...اون  آقا  با  نامردی  و  در  شرايطی  ک  ه  ما  در  مخمصه

بوديم....دست  دوستی  ب  ه  سمتمون  دراز  کرد  و...خب  دخترم  ناچار  ب  ه  قبول

شد. پيشنهادش 

حاج آقا اخم درهم کشيد و ذکری زير لب گفت.
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_من تا حدودی از اين قضيه باخبر هستم. اون آقا درمورد اين موضوع هم با
من صحبت کردن. منم اولش مثل شما صلاح نديدم وصلتی صورت بگيره. اما
اون آقا من و متقاعد کرد که اين مسأله چيزی نيست که باعث مشکل در زندگی
و رابطه شون باشه. مخصوصا اين که عقد و محرميتی هم بينمون نبود و الان
با فرزندان برادر مرحومشون هم اون اقا چند وقتی هست چندان ارتباطی هم 

نداره.

فاطمه کلافه و با حرص نوچی کرد.

اعلام کند. ناراضی بود اما رويش را نداشت که مخالفتش را علنی 

_چی بگم والا.با اين که دلم رضا نيست اما....هر چی شما صلاح ميدونين.

حاجی لبخند کم رنگی زد و گفت:

_در  اين  سال  ها  اين  مسجد،  ب  ه  لطف  حق  تعالی  ازدواج  های  زيادی  رو  به
خودش  ديده.  خيلی  هاشون  خوشبختن  و  بالطبع  بودن  کسايی  هم  ک  ه  با  هم
خانوم  و سرانجامی  نداشتن.  اما  اين  آقا...  ب  ه  نظر  می  اومد  بلده  چطور  ي  ه 

خوشبخت کنه.

فاطمه با درماندگی سری تکان داد.

خودش هم از سياوش خوشش می آمد.

اش در زندگی نورا،همه چيز را خراب کرده بود. اما آراز و حضور چند ماه  ه 

می ترسيد بعدها همين موضوع باعث اختلافات زيادی شود.

نداشت که ديگر سياوش به کل رابطه اش را با آراز و آيناز قطع کرده. خبر 

اما با اين همه با تمام مخالفت هايش، بايد با نو و نظرش را
در مورد سياوش می پرسيد.
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نمی توانست روی حاج آقا صالحی را زمين بی اندازد.

از ساعتی که از مسجد برگشته بود، سردرد امانش را بريده بود.

پيشانی اش را با دستمالی بسته و روی مبل دراز کشيده بود.

نيما بيرون بود و نورا هم که تازه به خانه آمده و داخل اتاقش بود.

هايش او را با پيشانی بسته و سردرد ديده ميگرن داشت و خيلی وقت ها بچ  ه 
بودند.

پس حال امروزش هم چيزی نبود که باعث تعجب کسی شود.

بايد با نورا حرف می زد.

حاجی در ميان ترديدها و رودربايستی او، قرار پنجشنبه را برای خواستگاری
گذاشت.

نتوانست مخالفت کند يا وقت بيشتری بخواهد.

به سرش هجوم می آورد و باعث سردردش می شد. حالا هزار و يک فکر 

کليد که در قفل چرخيد، کمی لای چشمانش را باز کرد.

نيما وارد خانه شد و کليدش را به جا کليدی آويزان کرد.

قدمی به داخل سالن گذاشت و با ديدن او سلام آرامی داد.

با تکان سر جواب او را داد.

نيما ا ويش نشست.

خواست صلح کند. انگار می 

_دوباره ميگرنته؟ می خوای بريم بيمارستان؟

سری بالا انداخت و با چشمان بسته آرام گفت:
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_نه.

نيما اما انگار حرفش تمام نشده بود که همان طور نشسته ماند.

تا دوباره گفت: چند لحظه ای طول کشيد 

خوام باهات حرف بزنم. _چند روزه می 

فاطمه نوچی کرد.

فکر. پسرک بی 

_حال و روزم و نمی بينی؟

نيما اما انگار قصد نداشت حرف نزده برود.

نبود. ميگرن او که چيز جديدی 

زودتر گفته بشه بهتره.... _حرفام تکراريه، اما به نظرم هرچی 

لحظه ای مکث کرد.

فاطمه دست روی چشمانش گذاشته بود و همان طور دراز کش ماند.

های او را می دانست. خيلی خوب موضوع حرف 

نيما با کلافگی دستی روی صورتش کشيد.

با فاطمه سخت بود. چقدر حرف زدن درمورد احساس و علايقش، 

_من  قصدم  جديه.  انتظار  زيادی  داشتم  ک  ه  فکر  می  کردم  قراره  حمايتم
کنی...فکر می کردم خوشحال هم بشی که انتخابم دختريه که غريبه نيست و

می شناسيم. اما انگار اشتباه می کردم. تموم ايل و تبارش و 

فاطمه با حرص دست از روی صورتش  د و نشست.

نيما او را نمی فهميد
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_چی  می  خوای  نيما؟  وقتی  نظر  من  و  درمورد  اون  دخترو  انتخابت
داره حرف زدن درموردش؟ میدونی،چه دليلی 

کرد. نيما با حرص نوچی 

زدن با فاطمه بود. سخت ترين کار دنيا،حرف 

_من نمی فهمم اين دختر چه کار کرده که اين طور در مقابلش جبهه گرفتی.

فاطمه با حرص پارچه ی دور پيشانی اش را باز کرد و روی مبل انداخت.

بالا رفته بود. مثل هميشه در مواقع عصبانيت، صدايش 

ماست؟ _تو نمی بينی عيب و ايراداش و؟ دختره چيش شبي  ه 

پوزخند پر خشم و حرصی دست روی صورتش کشيد. نيما با 

. _مامان روشنک عين نوراست. خودتم می دونی 

و در چهارچوب در اتاقش ايستاده و با صدای داد فاطمه بيرون آمده  نورا ک  ه 
زد و گفت: بحث آن ها را تماشا می کرد،پوزخندی 

خواست. _خب مشکل مامان همينه ديگه. منم اون دختری نيستم که دلش می 

با خشم تکان داد. فاطمه دستی 

نگو تو رو خدا.... _تو ديگه هيچی 

را سوی نيما چرخيد و با صدايی که سعی می کرد کنترلش کند تا شايد نيما  ب  ه 
 من اصلا به نورا کار ندارم. ماشالاش باشه عين عمه هاشه.  کند گفت:

_ببين

بهادر هم اين جوری قرطی و ادا اصواری بودن...اما دلم نمی خواد عروسمم

طوری باشه. لياقت تو يه دختر آفتاب مهتاب نديده ست. يکی مثه خودت اين 
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صاف  و  ساده.  اين  دختر  مانتوهاش  از  پيرهن  مردون  ه  ی  تو  هم  کوتاه  تره.
شالشم که اصلا سر نکنه بهتره....

با حرص و تمسخر گفت: نورا 

_هه...چه دلايل منطقی ای واقعا.

نيما اما سعی می کرد قانعش کند.

مداوم. خسته بود از اين قهر و بحث های 

_چرا فکر می کنی اون مدل دختر که می گی خوبه و اين مدل مثه روشنک
بده؟  کی  جز  خدا  از  دل  آدما  آگاهه؟  درستی  و  نادرستی  ک  ه  ب  ه  اين  چيزا
همچين نديده نيستم که توقع داشته باشم ي  ه  نيست.بعدشم من خودم آفتاب مهتاب 
دختری گيرم بياد. توام چون مادری من و صالح می بينی. وگرنه که منم کم

گناهکار نيستم.

فاطمه با حرص دست بر سرش گذاشت.

او کمی عقب نشينی می کرد و نه نيما متقاعد می شد که روشنک مناسبش ن  ه 
نيست...

يعنی _اصلا  از  هم  ه  ی  اينا  گذشته،  اين  دختر  عقد  کرده  بوده.  می  دونی  اين 

اصلا....دختر نباشه. چی؟ يعنی يه شوهر شرعی و قانونی داشته و شايد 

نورا با پوزخندی پر حرص سر چرخاند و نيما کلافه دستی بر صورتش کشيد.

_تو رو خدا بس کن مامان. والا خدا هم بنده هاش و اين طور قضاوت نمی

هيچ رابطه ای کنه که تو می کنی. اون دختر اسما نامزد بوده،وگرنه که اصلا 

با هم نداشتن.

واين چيزی ن هد بگويد.
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زد  تا اما  فاطم  ه  شورش  را  در  آورده  بود  و  او  از  روی  خشم  اين  حرف  را 
فاطمه دست از قضاوت بردار.

و گفت: نيما اما لب زيرينش را با خشم گزيد 

داشته الان _من خيلی خوب از همه چی خبر دارم. با اين که می دونستم نامزد 

گم که می خوامش...روشنک انتخاب منه مامان. يک بار فقط به انتخاب می 

من احترام بزار و پشتم باش. تا حالا هر چی گفتی گفتم چشم، اما اين بار رو
خواستم وايستادم و کوتاه نميام.

و بلند شد و به سوی در رفت.

به کمی هوای آزاد احتياج داشت.

هوای بيرون از اين خانه.

شايد هم کمی شنيدن صدای روشنک آرامش می کرد.

فاطمه دست بر پيشانی اش گذاشته بود و با اخم و خشم بی محلی می کرد.

نيما که با صدا در را بست و رفت رد و گفت:

_روشنک واقعا اون غولی نيست که واسه خودت ساختی. باور کن عروست
بشه،  حتی  از  منم  برات  بهتر  ميش  ه  انقدر  ک  ه  دل  بزرگ  و  مهربونی  داره.  يه

بارم اون و از نگاه ما ببين.

و با نگاهی دوباره به فاطمه با افسوس سری تکان داد و به داخل اتاقش رفت.

با رفتن او ، فاطمه دست از پيشانی برداشت و چشم بست.

انگار قرار نبود بچه هايش کاری را کنند که از نظر او درست تر بود.

نشينی برايش سخت ترين کار دنيا بود وقتی که عقل و دلش راضی به عقب 

اين انتخاب نمی شدند.
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_باهاش حرف زدم بالاخره.

داخل پارک سر خيابان نشسته و با روشنک تماس گرفته بود.

کی آنقدر برايش عزيزشد که نفهميد؟

شد. آنقدر که صدايش هم حتی باعث آرامشش می 

کنم به خاطر من باهاش _می دونم نظرش و راجب من....اما نيما خواهش می 
بد تا نکن.

آمد و بر لبش نشست. پوزخندی 

خواست. فاطمه چه ها در مورد اين دختر می گفت و اين دختر چه از او می 

عمر هر چی گفت ، چشم بسته گفتم چشم. اما ديگه بسه. هر چی بشه از _ي  ه 
کشم. تو دست نمی 

و گفت: روشنک آهی کشيد 

قهر و جنگ و جدل، فقط قبولم کنه. _درست ميشه. اما کاری نکن با 

انداخت. نيما دستی بر سرش کشيد و سر به زير 

_تو کی انقدر برام عزيز شدی روشنک؟ خيلی می خوامت دختر....خيلی....

دونم  ديگ  ه  چ  ه  کار  کنم.  اون  از  نيما  و  ا   چشاش  کور _نمی 
و انتخاب کرده و اينم از نورا...اصلا نمی گم اين پسره، سياوش آدم بديه شده 

وصلت ندارم. ها. فقط احساس خوبی به اين 

زهرا نوچ ارامی کرد و کمی از فنجان چايش نوشيد.

موقع حرف زدن با فاطمه،حرف تا نوک زبانش می آمد و باز سکوت می کرد.

فاطمه که گوش شنوا نداشت.
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حرفی باب ميلش نبود، تمام تلاشش را می کرد تا متقاعدت کند که خودش اگر 
می گويد و اگر هم حرفت درست بود به اين نتيجه تو را می رساند که درست 

همه ی راه ها را رفته و به نتيجه ای نرسيده.

تازه  تمام  اين  ها  زمانی  اتفاق  می  افتاد  ک  ه  از  حرفت  ناراحت  نمی  شد  و  قهر

نمی کرد.

زهرا می شناختش و موقع حرف زدن با او، حرفش را هزاران بار مزه مزه

کرد. می 

گما شايد اين طوری نشه. يعنی می گم شايد پسره انقدر جديه که اصلا _می 

واسش مهم نيست هيچی جز نورا. تو هنوز چيزی به نورا نگفتی؟

گرفت و اخم کرد. فاطمه دست به پيشانی 

کنم دو کلمه حرف بزنم؟ حرف ما از صبح تا _مگه از دست نيما فرصت می 

آقا. شب شده خاطرخواهی اين 

زهرا دلش می خواست بگويد روشنک آنقدرها هم که او می گويد بد نيست،

اما باز هم سکوت کرد.

_خب سه روز ديگه مونده تا روز خواستگاری. زودتر بهش بگو ببين اصلا

نظرش چيه...

تکان داد و گفت: فاطمه سری 

_والا پسره پسر بدی هم نيست.حالا ببينيم نظر نورا چيه.

آورد گفت: و در حالی که گوشی اش را از داخل کيفش در می 

زنگی بزنم بهش. از صبحه رفته بيرون. فک مم با اون _ي  ه 
دختره ی فتنه ست. چقدر گفتم درست نيست اون دختر تو خونه ی ما رفت و
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آمد داره وقتی ما يه پسر عزب داريم. انقدر رفت و اومد تا چشم پسره رو پر
کرد. کی نيما تو روی من وايميستاد که حالا به خاطر اون دختره وايستاده.

زهرا آهی کشيد از دست فاطمه و سينی چای را از روی ميز برداشت و بلند
شد.

را به گوشش چسباند. فاطمه شماره ی نورا را گرفت و گوشی 

_يه چای ديگه برات بيارم؟

_بيار دستت درد نکنه....الو نورا....

گوشی را روی ميز گذاشت و نفس بلندی کشيد.

سياوش دست دور او حلقه کرد و او را به خود چسباند.

عاشق اين بود که وقتی به اين خانه و کنار او می آمد، پيراهن او را به تن می
گرفت. جای می  کرد و با آن اندام ظريف و فوق العاده اش،در آغوشش 

_چی گفت م همت ريخت؟

چند وقتی بود که سياوش فاطمه را، مامان فاطمه صدا می زد.

شد. اولش به شوخی و خنده بود و بعد انگار جدی 

باهاش رفت و آمدم و _فکر می کنه با روشنکم. داشت دعوا می کرد که چرا 
قطع نکردم.

داد. سياوش جای  نوچی کرد و خود را بيشتر در آغوش 

مشکل داره. _واقعا درک نمی کنم چرا انقدر با روشنک طفلی 

بر سر او زد و گفت: سياوش بوسه ای 
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اگ  ه  اين  بار  خاطرخواهيش  واقعی  باشه،  راه  راضی  کردن  مامانتم  پيدا _نيما 
کنه. می 

نورا آه بلندی کشيد.

عاشق مونا _اين روزا خونه عين ميدون جنگه. تو راست می گفتی، اگه نيما 
بود واقعا، اين قدر زود فراموشش نمی کرد.اما خواستن روشنک انگار واقعا

کنم واقعا عاشق شده. فرق داره...حس می 

سياوش بينی به سر او چسباند.

داد. اين دختر بوی زندگی می 

_زمان  می  بره.  عشق  اگر  براش  صبر  نکنی  و  سختی  نکشی  دوام  پيدا  نمی
ده. کنه. اگه راحت به دستش بياره، راحت هم از دستش می 

نورا نوچی کرد و سر به سينه ی او گذاشت.

اش بود. صدای قلب او، نبض زندگی 

نزده بهت؟ _هنوز راجب خواستگاری حرفی 

تکان داد. نورا در ميان سينه ی او سری 

_نه.  اصلا  نمی  دونم  قصد  داره  بهم  بگ  ه  يا  قراره  خواستگاری  بی  عروس
برد و نگاهش کر سياوش.... سياوش سر پايين 

_جان دلم؟!

نفسش را بلند آزاد کرد و گفت: نورا 

_راستش يه کمی هم عذاب وجدان دارم.  ما نزديک به چهار پنج ساله که با
هميم....من  خيلی  وقت  پيش  مال  تو  شدم  و  هيچ  وقتم  از  اين  ک  ه  با  تو
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رو خواستم و فکر نکردم بودم،پشيمون نبودم. حتی با وجود تموم اتفاقا، فقط تو 
تو  اشتباه  بوده  اما....عذاب  وجدان  دارم....ببين  می  دونم  ک  ه  دليل ک  ه  بودن  با 
پنهون کاريام همه دليلش خودش بوده. کی تونستم باهاش درمورد تو صحبت
بگم عاشق شدم؟ اصلا فکر کردن بهش هم وحشتناکه....اما بازم ناراحتم کنم و 

از پنهون کاريام.

دوباره بر سر او زد و گفت: سياوش بوسه ای 

_مجبور شدی عزيز دلم. تا چند روز ديگه هم که رابطه مون رسمی ميشه و
دور. اين فکرای بد و ناراحت کننده رو می ريزيم 

گفت. نورا در گوشی حرفش ترديد داشت اما بايد می 

_می گم سياوش....ميشه راجب...ثريا و رابطه ی بينتون فعلا چيزی به مامان

نگيم؟ همين که من می دونستم و حالا تو رو قبول کردم بسه ديگه.نمی خوام

بهونه دستش بديم

کرد. سياوش خيره به ميزنوچ ناراحتی 

که به نظرم پنهون کاری اشتباه ترين کاره، اما باشه. هر چی تو صلاح _با اين 
بدونی.

_يه ديقه بي م.

نورا نوچ ارامی کرد و رو به رويش نشست.

اين روزها تمام حرفش با فاطمه برمی گشت به نيما و عشقش به روشنک.

حتی فاطمه او را هم مقصر می دانست و شماتتش می کرد.

حالا هم حتما قرار بود حرف روشنک و نيما باشد.

گفت: فاطمه دست بر روی چشمانش کشيد 
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بوده و زبونم _من هميشه خوشبختی شما رو خواستم. شايد اخلاقم تند و تيز 
خدا شاهده که هر چی گفتم و خواستم، فقط به خاطر خودتون بود....من تلخ،اما 
هيچ  وقت  تو  زندگيم  حس  نکردم  خوشبختم.هيچ  وقت  با  بابای  خدابيامرزتون
حالم  خوب  نبود.  اصلا  چطور  ميش  ه  دو  تا  آدم  از  دو  دنيای  مخالف،کنار  هم
ک  ه  تونستم  پای  اون  زندگی حالشون  خوب  باشه؟  اما  ب  ه  خاطر  شما  تا  جايی 
موندم....اما نمی خوام شما سرنوشتی مثه من داشته باشين.می خوام خوشبخت

و داره. باشين. با آدمی که لياقتتون 

باز هم همان بحث تکراری.

_مامان چرا فکر می کنی نيما با روشنک خوشبخت نميشه؟ مگه علاقه پايه
ی ازدواج نيست؟

تکان داد. فاطمه کلافه و بريده از اين که حرف او را نمی فهميدند سری 

و  روشنک  هم  از  دو  تا  دنيای  متفاوتن.  آدم  خيلی  بايد  تلاش  و  از  خود _نيما 

گذشتگی  کن  ه  تا  بتون  ه  خودشو  شبي  ه  طرف  مقابلش  کنه.  تازه  اگر  مدل  زندگی

طرفشو بپسنده و بخواد مثلش بشه....اما حرف من اصلا اونا نيستن....حرف

الان من تويی...

متعجب به خودش اشاره کرد. نورا 

_من؟!

دلش  نمی  خواست  اصلا  درمورد  قرار  خواستگاری  ک  ه  برای  پس  فردا  بود
اما چ رفی بزند.

_برات خواستگاراومده.
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نورا/هانيه محمدياری

نورا دعا می کرد که ادامه ی حرف مادرش سياوش باشد،نه خواستگارانی که
هميشه اسمشان بود و او با ترشرويی مخالفت می کرد.

فاطمه آه بلندی کشيد.

_من موافق نيستم.

خودش را راحت کند. نورا پرسيد تا خيال 

مگه؟ _کي  ه 

کرد. فاطمه نوچ کلافه ای 

_عموی آراز....سياوش....

لبخند ناخواسته روی لب هايش نشست و ف کرده گفت:

بهش. _انگار تو بی ميل هم نيستی 

کرد تا دست دلش را رو نکند. جور  لبخندش را جمع و 

_نه...خب نمی دونم، آدم بدی که به نظر نمی رسيد.

نکرد. اولين بار بود که با شنيدن اسم خواستگار خشمگين نشد و ترشرويی 

_تو چقدر می شناسيش؟

سوالش بيشتر مچگيرانه بود تا سوالی معمولی.

نورا دلش می خواست بگويد جانم است او.

تفاوت شانه بالا انداخت و گفت: اما به جايش بی 

و کمک حالمون بود. _قد همون موقع که مريض بودی 

کرد. فاطمه نوچ عصبی ای 
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نورا/هانيه محمدياری

_اين روزا که بايد نيما باشه و برادری کنه برات، آقا عاشقی رو بهونه کرده
کنار. و خودش و از ما کشيده 

پشتش بود. نيما که از همه چيز خبر داشت و هميش  ه 

مخالفی؟ _چرا باهاش 

پر اخم و مشکوکش را به او دوخت. فاطمه نگاه 

انگار. _اما تو موافقی 

با بی قراری دست روی صورتش کشيد.

انتخابش اشتباهه؟ _می فهمی 

انداخت. نورا نمی توانست بی تفاوت باشد و به همين فاطمه را به شک می 

_چرا اخه؟

فاطمه کلافه بود و عصبی.

فرزندانش نمی فهميدند چه درست و به نفعشان است و چه نيست.

قائل نبودند. برای حرف او هم که ارزشی 

__می  فهمی  عموی  اون  کثافته؟  اين  يعنی  تو  تا  آخر  عمرت  باشد  چشمت  به
پسره بيفته. تازه اگه انقدر مرد باشه ک نکوبه همش چشم اون 

به سرت که تو نامزد پسر برادرش بودی.

طور نمی شود و حتی از سياوش و مرد بودنش دفاع می خواست بگويد اين 

کند.

اما در مقابل فاطمه بايد دست به عصا رفتار می کرد.

_خب می گفتی نياد.
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نورا/هانيه محمدياری

کرد. فاطمه نوچی 

_من و گذاشته تو رودربايستی. رفته با حاجی صالحی صحبت کرده. حاجی
من نتونستم بگم نه. ازم خواست، ديگ  ه 

دلش می خواست لبخند بزند، شايد حتی با صدای بلند بخندد.

فقط در سکوت به فاطمه نگاه کرد. اما 

_فردا  شب  ميان  خواستگاری.  خوب  فکرات  و  بکن.  من  با  پسره  مخالف

حق نگذريم آدم درست و خوبيه. اما از آينده می ترسم.... حالا بيان نيستيم،از 

خواد. ببينيم خدا چی می 

بود برای گفتن بله. و نورا از همان لحظه خود را آماده کرده 

چشمانی بسته هم حاضر بود جان و دلش را تقديم اويی کند که از چند حتی با 

سال پيش پيمان عشق را بينشان بسته بودند.

با بی قراری بلند شد و لبه ی تخت نشست.

شد. ماهان خواب آلود نيمخيز 

_چی شده؟ خوبی؟

حالش اصلا خوب نبود. از ظهر که به ديدن آراز رفت و آن برخورد اراز، 

سرش را در ميان دستانش گرفت و آرام و بغض آلود گفت:

_چرا  ما  آدما  يادمون  میره  ک  ه  نبايد  دل  کسايی  ک  ه  دوستمون  دارن  و
بشکنيم؟...شايد فقط همين آدمی که دلش و  نده باشه.

ماهان دستی بر صورتش کشيد و تکيه اش را به تاج تخت داد.

داشته. آيناز داشت می فهميد که چه رفتار بدی با سياوش  انگار 
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نورا/هانيه محمدياری

_شايد چون ذات آدما فراموشکار بودنشونه.

نبود... اما منظور آيناز سياوش 

_می دونی امروز فهميدم آراز منی رو می خواد که گوش به فرمانشه....وگرنه
رو که دوست داره آزار بده؟ مگه ميشه آدم کسی 

باز هم آراز.

اصلا اگر در ميان لحظه های تلخ زندگی اش رد پايی از آراز پيدا نمی شد بايد
کرد. شک می 

دونم چرا تعجب نکردم... _نمی 

کرد و بلند شد. آيناز با حرص نوچی 

درد و دل کرد. _با تو هم نميش  ه 

و از اتاق بيرون رفت.

ماهان نفس بلند و کلافه ای کشيد و پتو را کنار زد.

می افتاد و زندگی و شخصيتش را فدای آراز نمی آيناز داشت عقلش به کار 
کرد.

نبايد تنهايش می گذاشت و حرفی می ز شود.

شده بود. اما خيلی زودرنج و بهانه گير 

آيناز روی مبلی در داخل سالن تاريک خانه نشسته بود.

نور کم رنگ هالوژن اشپزخانه، فضا را فقط کمی روشن کرده بود.

رو به رويش که نشست،ايناز آنقدر در فکر بود که نفهميد.
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نورا/هانيه محمدياری

_گاهی  ما  ي  ه  محبتی  رو  در  حق  عزيزانمون  می  کنيم  ک  ه  در  اصل  ب  ه  خاطر
خودمونه. همين که پيش وجدانمون شرمنده نيستيم بسه.توام واسه آراز خيلی

مايه گذاشتی. اونقدر که خود واقعيت و به خاطر رضايتش فراموش کردی.

با بغض گفت: آيناز 

_من که کسی جز آراز از خانوادم نمونده....نمی خواستم از دستش بدم...اما

امروز....منو لهم کرد...

گاهی دلش می خواست قاتل آراز باشد.

نداشت. اينقدر نفرت را نسبت به هيچ کسی، هيچگاه 

_تو سياوش و هم هميشه داشتی. ازم ناراحت نشو، اما....من فکر می کنم تو
طرف  اشتباه  و  گرفتی.  سياوش  بود  ک  ه  هم  ه  چيزش  و  گذاشت  واستون  و

آراز....خودت بهتر می شناسيش...

آيناز هق آرامی زد.

اين  فکری  بود  ک  ه  اين  روزها  مثل  موريان  ه  مغزش  را  می  خورد  و  هر  دفعه
حالا ماهان حرفی را زد که او انکارش م سش می زد.

آرام گفت: بياورد  ماهان که بلند شد تا برايش ليوانی آب 

_شايد بهش يه معذرت خواهی بدهکار باشی.

و به آشپزخانه رفت و او را با خودش تنها گذاشت.

ديشب خواب سياوش را ديده بود.

چقدر دلتنگش بود و قدرش را ندانست.

چقدر بی چشم و رو بود و چقدر او را نااميد کرد.
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نورا/هانيه محمدياری

چطور می توانست اين ميزان شرمندگی اش را نشان دهد و معذرت بخواهد؟

اصلا چطور رويش می شد او را ببيند؟

_امشب اون لباس ليموييت و بپوش که برات از آلمان آورده بودم.

نورا خنده ی آرامی کرد و نگاهی به در بسته ی اتاق انداخت و آرام و لبخند
زنان گفت:

_خبر داری که حاج صالحی هم می خواد بياد؟من که مشکلی ندارم با پوشيدن

اون لباس تو دل برو.

کرد. سياوش نوچی 

_من  ي  ه  زری  زدم  حالا.  اصلا  ي  ه  کاری  می  کنيم،وقتی  رفتيم  اتاق  تا  حرف
بزنيم،جلوی خودم تنت می کنی.

نورا با خنده ی آرامی گفت:

ها. _فانتزيات داره زياد و خطرناک ميش  ه 

  کلی  رويا  با  تو  دارم.کلی  کارای  نکرده.  جاهای  نرفته آهی کشيد.

_من
بهم.باشه؟ نزده....همين امشب جواب مثبت و ميدی 

چشم دوخت. نورا لبخند زنان از پنجره ی اتاقش به بيرون 

_من خيلی وقت پيش جواب مثبتم و بهت دادم. شايد همون روزا که واسه اولين

به تو دادم. ياقبل ترش... زمانی که قلبم و بهت دادم....الآنم که چند بار تمام و 

ست. ماهيه زنت شدم و همه ی اينا فرماليت  ه 

سياوش نفس بلندی کشيد.
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  نورا/هانيه محمدياری 

 
 

_اخ که اگه الان پيشم بودی...اگه امشب مامانت مخالفت کنه، بهش می گم 
  .زنمی

  :نورا اخم کرد و تند گفت

_نه اصلا. همين مونده که سر لج بيفته باهات. مامان فاطمه ی من و تو هنوز 
  راحت از هم جدا کنه.  من و تو رو خيلی نشناختی. اگه نخواد می تونه

  کرد . سياوش نوچی

  انقدر نگرانم. _همين جوريش من امشب استرس دارم.اولين باره تو زندگيم

  نورا حال او را درک می کرد.

  خودش هم کم اضطراب نداشت.

  خوب بودن حالشان حرف را عوض کرد.با اين حال برای 

  دوست دارم. _راستی نپرسيدی ازم چه گلی

_مگه ميشه ندونم؟ من حتی تو نفس می کشه حالت و از نفسات می فهمم،اون 
  تو رو ندونم؟ وقت سلايق

  .نورا آرام و پر عشق خنديد

  چقدر دوستت دارم؟  _می دونی

  کرد. سياوش با خنده دل به دل او داد و شيطنت

  _نه. تو بگو.

  چشم بست. نورا نفس بلندی کشيد و لحظه ای
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نورا/هانيه محمدياری

_اون قدری که برای داشتنت،برای با توبودن، هر کاری کنم....من هيچی جز
نمی خوام سياوش.درست از همون روزی که واسه اولين بار،تو مغازه ی تو 

تو خيلی وقته که همه کس من شدی.    روسری فروشيم ديدمت و عاشقت شدم. 

سياوش لحظه ای سکوت کرد.

کرد. نورا قلبش را ديوانه می 

مثل دوست داشتنت نيست... _سعادتی به جهان، 

گل همانی بود که نورا دوست داشت.

شايد حتی کمی هم زياده روی کرده.

اما از اين همه رز سرخ در کنار هم که دسته گل بزرگی را تشکيل داده بودند،
خوشش می آمد.

نورا بيشتر از اينها برايش ارزش داشت.

داخل ماشين نشست. گل را با احتياط داخل صندلی عقب ماشين جا داد و 

قرارشان با حاج صالحی جلوی در مسجد بود و حالا حال خوشش پر بود از
 با نورا و زندگی در کنارش، آنقدر عالی و شيرين بود که برای بی شيرين.

بودن رويای 

واقعی بودنش هر کاری می کرد.

شايد سخت ترين مرحله همين راضی کردن فاطمه بود.

گوشی  اش  در  ماشين  پيچيد  و  او  را  از  حال  خوشی  ک  ه  ياد  و صدای  زنگ 

رويای نورا به دلش داده بود بيرون کشيد.

با ديدن نام ماهان بر روی صفحه ی گوشی اش با تعجب اخمی کرد.

خيلی وقت بود که از هيچ کدام از آن ها خبر نداشت.
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نورا/هانيه محمدياری

با آيناز نباشد حالا اميدوار بود که تماس او در رابطه با جدايی و قهر و جدلش 
که کاری از دستش بر نمی آمد و فقط روزش را خراب می کرد.

اين که نمی توانست نسبت به آن ها بی تفاوت باشد بد و غم انگيز بود.

با اين همه ترديد را کنار گذاشت و تماسش را جواب داد.

ماهان مانند هميشه با محبت و محترم سلام و احوال پرسی کرد.

جز احترام نديده بود و ناراحتی و خشمی نداشت. از او که چيزی 

من من گفت: بعد از تعارفات معمول، ماهان با کمی 

خان. _راستش يه خواهشی داشتم ازت سياوش 

کرد. سياوش با تعجب اخمی 

شده؟ _جانم؟ طوری 

در تمام مدت صحبتشان حرفی از آيناز و آراز نزده بودند.

حتی حالشان را هم نپرسيد.

لزومی نداشت! دير 

ماهان مکثی برای جواب دادن کرد.

داشت. انگار که ترديد 

_راستش  نمی  دونم  چطور  می  تونم  باهاتون   اين  موضوع  را  مطرح  کنم
اما....واقعيتش من اس گرفتم.

اخم در هم کشيد و نفسش را در گوشی رها کرد.

بزند ماهان گفت: اما قبل از اين که بخواهد حرفی 
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نورا/هانيه محمدياری

می کنم. می فهمم که ناراحتی و البته حق هم داری. من تو زمان کمی _درکت 
ک  ه  وارد  اين  خانواده  شدم،  ديدم  ک  ه  شما  براشون  چ  ه  کارها  کردی.  ديدم  که
چطور  جواب  خوبی  هات  رو  دادن.  اما  آيناز....اين  روزا  حال  خوشی

نداره....پشيمونه و روی اين که بخواد با شما رو به رو بشه رو نداره.

دستی بر پيشانی اش کشيد.

امروز  بهترين  و  پر  استرس  ترين  روزش  بود  و  نمی  گذاشت  آن  هايی  که

امتحانشان را پس داده بودند،روزش را خراب کنند.

را کنار گذاشت و گفت: تعارف 

ميش  ه  اين  بحث  رو  بزاريم  برای  يه روز  ديگه.  الان  واقعا  نمی  خوام  و _اگ  ه 

بگم. نمی تونم در اين مورد چيزی 

_اما آخه...

 کنم ماهان جان. می دونی که برام چقدر مهم بودند و چه کردن ف او آمد.

_خواهش می
بگم. با من. عيبی نداره....اما الان واقعا نمی تونم چيزی 

_باشه، چشم. پس من چند روز ديگه تماس می گيرم. می دونم که واقعا لياقت

بخشش رو ندارن. اما بد نيست بزاری آيناز هم حرفش و بزنه. حتی اگر بخشيده

نشه،لااقل شايد کمی دلش سبک بشه.

و فقط ماهان بود که کابوس ها و حال بد آيناز را اين روزها می ديد و برايش

دل می سوزاند.

حالايی که آيناز از زير سلطه ی آراز بيرون آمده و چشمانش به روی حقيقت

باز شده بود.

دارم. _امروز واقعا دلم می خواست کنارم باشی.خيلی بهت احتياج 
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گفت: روشنک آهی کشيد و با ناراحتی 

شد. _می دونم. اما می دونی که نمی 

می فهميد.

همين ديشب که نيما سر ميز شام حرف از آمدن روشنک در خواستگاری نورا
را زد، فاطمه قيامت به پا کرد.

همان ديشب، بعد از بحثی که با فاطمه شايد اگر پای نورا در ميان نبود، نيما 

داشت، دوباره با قهر از خانه می رفت.

اما  نورا  خواهش  کرد  ک  ه  بماند  و  ب  ه  فاطم  ه  ک  ه  دست  بر  سرش  گرفت  ه  و  با

نشسته بود گفت: عصبانيت 

کاری به خواسته و علاقه ی نيما و روشنک ندارم. کاری ام به مخالفت _من 

اما روشنک دوست و خواهر منه و اين چيزی تو با ازدواج و عشقشون ندارم. 

بتونه عوضش کنه. نيست که هيچی 

شد حالا امروز بيشتر از هميشه به حضور او در کنارش احتياج داشت و نمی 

که باشد.

رسه. _خدا رو شکر که بالاخره يکی از ما به اون کسی که دوست داره می 

نورا با ناراحتی نوچی کرد.

از فاطمه.... امان 

_مطمئنم که تو و نيما هم بالاخره به هم می ر کردی سختی
فقط خوبه که خاله زهرا هم اومده. های من تموم شد؟ سخت ترينش امشبه. 

با اضطراب و دلهره و لبخند گفت: با صدای زنگ در 
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_اومدن....وای  روشنک  دستام  داره  می  لرزه.  اصلا  انگار  اولين  بارم  ه  می
خوام ببينمش.

و گفت: روشنک خنديد 

و _برو  ک  ه  امشب  قرار  شب  شما  باشه.  نزار  کسی  اين  شب  خاطره  انگيز 
کوفتتون کنه.

خداحافظی که کرد گوشی را روی تخت انداخت و جلوی آينه ايستاد.

دلش می خواست در خانه را خودش برای سياوش باز می کرد و مانند قصه

ها و خيلی از دخترهای ديگر که عشقشان به خواستگاريشان امده، خودش گل

را از سياوش می گرفت و عشقش را با لبخند به او نشان می داد.

خواست  ه  ی  فاطم  ه  بود  ک  ه  ب  ه  سبک  قديم  ترها  در  اتاق  منتظر  بماند  تا اما  اين 

زهرا به دنبالش برود.

صدای همهمه و سلام و احوال پرسی می آمد و لعنت فرستاد به اين خانه که

درهای اتاق خوابش به سالن باز می شد و نمی توانست از گوشه ای يواشکی

به او نگاه کند.

لبخندی لرزان به صورت رنگ پريده ی خود زد.

لباسش را سياوش برايش خريده بود.

آبی آسمانی اش به صورتش می آمد و در اندامش خوش نشسته بود.

ديدن او پر با بی قراری در اتاق راه می رفت و منتظر اشاره ای بود که برای 
بکشد.

در اتاق که باز شد و زهرا با لبخند داخل امد، مضطرب شد.

گفت: زهرا به استرس او خنديد و با شيطنت 
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که شاه داماد چشاش چپ شد از بس به دنبال تو چرخيد. مامانت دستور _بيا 
واسه مهمونا. داده چای بياری 

زد. لبخند لرزانی 

مامان که اخم نکرده بهشون؟ خاله.  _خيلی نگرانم 

زد. زهرا دست او را در دست گرفت وبا مهربانی چشمکی 

زارم _انگار  ب  ه  دلت  نشست  ه  ها  اين  اقا.  خيالت  راحت  باش  ه  خال  ه  جون.  نمی 
فاطمه سنگ بندازه.

خوب بود که زهرا هم آمده بود.

شايد تنها کسی بود که زبان فاطمه را می فهميد.

نارضايتی مشخص بود. فاطمه از تمام چهره اش 

اما وجود حاجی صالحی باعث می شد نتواند چيزی بگويد.

نورا که از اتاق بيرون آمد و با خجالت و اضطراب سلام داد، نگاه سياوش به
سوی او چرخيد و همه تن چشم شد.

حاجی با محبت و لبخند زنان جواب سلامش را داد و فاطمه با نارضايتی از

نوع پوشش او که دلش می خواست يک امشب را دختر حرف گوش کنی باشد

و چادر به سر کند، آه ارامی کشيد.

نورا  پوششی  معقول  داشت  و  درست  آن  چيزی  را  می  پوشيد  ک  ه  عقلش  تاييد

گفت. می کرد نه آن چيزی که فاطمه می 

زد  ی بياريم.   زنان  اشاره  ای  ب  ه  سياوش  کرد  ک  ه  نورا  با  خجالت  لبخندی 

زهرا  لبخند
همراه زهرا به آشپزخانه رفت.
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تنها خوبی اين خانه آن بود که آشپزخانه اش ديدی به سالن نداشت.

زهرا در حالی که در فنجان ها چای می ريخت، با شيطنت و لبخند گفت:

پسره معلومه که خيلی خاطرتو می خواد. خدا رحم کرد فاطمه نديد که _اين 
ده. چطوری داره با چشاش تو رو قورت می 

زد و نگاه گرفت. نورا لب زير دندان برد و با خجالت لبخندی 

_وای خاله اين طور نيست.

زهرا خنديد و شانه ای بالا انداخت و روی چای ها آب جوش ريخت.

گما... _باشه انکارش کن. ولی می 

فنجان را داخل سينی گذاشت و به سوی او چرخيد.

_توام می خوايش؟

انداخت و آرام گفت: نورا سر به زير 

_به نظر آدم خوبی مياد.

بالا انداخت. زهرا نوچی کرد و سری 

_اين حرفا رو ول کن. مهم اينه که تو بخوايش. اون وقته که فاطمه هم مجبوره
کوتاه بياد.البته از اين آقا بدش نميادا. فقط نگرانه.

را به دستان لرزان نورا داد. و سينی چای 

بگير جلو دست حاج آقا. يه وقت نريزی رو پسر مردما. _برو. اولم چای رو 

نورا لبخند لرزانی  به شوخی زهرا زد و به سالن رفت.

زير انداخته بود با اينکه دلش می خواست  ه در کت و سر ب  ه 
شلوار انتخابی اش می درخشيد.
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اما جای نگاه و شيفتگی نبود.

چای را به همه تعارف کرد و به سياوش که رسيد، دستش کمی لرزيد.

آرام لب زده بود. سياوش 

_دلبر من...

او دست و دلش با هم لرزيد و خدا رحم کرد که چای را روی او نريخت. و 

کنار فاطمه که نشست، سر به زير انداخت.

با اين که چشمانش نگاه کردن به او را می خواست.

حاج آقا مجلس را در دست گرفته بود.

و خير بودن سياوش می گفت و اين که در همان زمان کوتاه او از خوبی ها 
را آن قدری شناخته که بخواهد ضمانتش را کند.

نگاه کرد و گفت: نيما با لبخند به سياوش 

_حاج  اقا،  آقا  سياوش  برای  ما  ثابت  شده  ست.  تو  روزای  سخت  عمل  مامان

کنارمون بوده و....

آمد. فاطمه اما نوچ ارامی کرد و تکانی خورد و ميان حرف نيما 

_اما با تمام احتراممون به سياوش خان بايد بگم من مخالفم. دليلش و خود آقا

دونن. سياوش بهتر از هر کسی می 

حدس  زده  بود  چنين  می  شود،اما  باز  هم  حالا  ک  ه  در  موقعيتش  قرار  گرفت،

حالش گرفته شد.
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_من حق و به شما می دم حاج خانوم. حق دارين که به من اطمينان نکنين. من
تا  ابد  شرمنده  ی  شما  و  خانواده  تون  هستم.  اما  اين  انصاف  نيست  ک  ه  من  به

پسر برادرم بسوزم. آتيش 

تکان داد و با اخم گفت: فاطمه سری 

_اصلا حرف من ايشون نيست که خيلی وقته از زندگی ما رفته. اتفاقا حرف
من خود شمايی.

صالحی کرد و کمی چادرش را جلو کشيد. نگاهی به حاج 

_معذرت  می  خوام  حاج  آقا.  من  از  کل  اين  دنيا،  همين  دختر و  پسر  و  دارم.
جوونيم و گذاشتم پاشون تا به اين جا رسيدن. نمی تونم شکست و غصه عمر و 

ببينم. جنگ اول به از صلح آخره. به هر حال هر چقدر حرفای من تلخ شون و 

زده بشه. اما درسته و بايد همين اول کاری 

سياوش با استرس و عصبانيت که کنترلش می کرد،عرق روی پيشانی اش را

گفت: پاک کرد و حاج صالحی 

صحيح می فرماييد حاج خانوم. اما هميشه هم اين طور نبوده که چيزی _شما 

باشه. که ما بزرگترها  صلاح بچه هامون ميدونيم،درست 

داد. تکان  فاطمه ب ی 

اما.... _بله شما درست می گين 

نگاهی به سياوش انداخت.

نشست. اين پسر با تمام نگرانی های که به دلش می انداخت به دلش هم می 

_سياوش خان ماشالا خودتون عاقلين اما همه چيز علاقه نميشه. چه تضمينی
هست که دو صباح ديگه که عشق و عاشقی از سرتون افتاد،يا اگر يه روزی
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حرف و حديثی بين خانواده تون شد، اين وسط دختر من نسوزه؟ چطور خيال
من و راحت می کنين که اتفاق ديروز،فرداتون و خراب نکنه؟

مادر بود و نگران.

هر چند زبان تند و تيزی داشت.

اما دلش شور زندگی و آينده ی دخترش را می زد.

سياوش نگاه گذرايی به نورا انداخت.

بود و فقط کافی بود از ميزان علاقه اش مطلعشان کند و نمی اين دختر جانش 
شد.

می دونم اگر کسی اين وسط مقصر بوده باشه اون آراز بوده. به خاطر _من 

کس ديگه،قرار نيست من زندگيم و خراب و تلخ کنم....خيلی وقته ديگه اشتباه 

باشه. رابط  ه  ی  ميون  ما،رابط  ه  ای  نيست  ک  ه  قرار  باش  ه  آراز  تو  زندگی  ما 

اصلا شايد هرگز ديگه نبينيم هم و. اما می تونم اين و بگم که از صميم قلبم

دم دخترتون و خوشبخت کنم. بهتون قول می 

لحن وحرف هايش به دل فاطمه نشست که اخمش کم شد.

گفت: حاج صالحی 

جوون مرام و صداقت داره. دختر خانوم شما هم که به دلش نشسته. من _اين 

تونه خوشبختش کنه. مطمئنم که می 

تکان داد. بگم والا. اميدوارم که اين اعتماد من به سياوش خان، باعث نشه   

_چی
بشم. روز پشيمون 

اين هم خوب بود.

|  P  a  g  e  1659   



   

 
 

   

  

  

  

  

  

   

   

  

   

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

اش کرد. به نوع خودش می شد رضايت طلقی 

انگشتانش  گون  ه  ی  نرم  و  مهتاب  گون  او  را  نوازش  می  کرد  و  نگاهش  به
چشمانی که حالا برق لبخند داشت، دوخته شده بود.

در آغوشش گرفته بود و نفس او را نفس می کشيد.

_هنوز باورم نميشه اينجام.

نورا دلش نيامد بگونه با چند سال تاخير.

تاخيری که به قد يک عمر برايش گذشت آنقدر که سخت و طاقت فرسا بی او
گذشت.

لب هايش بوسه ی انگشتان لاک خورده و نرمش، روی ته ريش او نشست و 

او گرفت و لبخند زد. تند و سريعی از لب های 

خودمون؟ _ميشه همين امشب من و ببری خونه ی 

آرام خنديد و انگشتانش اين بار لب های سرخ تو را لمس کرد و جانش سياوش 

رفت برای بوسه ای در خور او.

نبود. حيف که نمیشد و در اين اتاق و آدم های پشت در اتاق، شدنی 

_اخ که حرف دل من و زدی دلبر. اما مامانت که اون جوری با اخم نگاهم می

کنه، جرئت هر کاری رو ازم می گيره.

_از مادر زنت پس حسا را خنديد.

سياوش او را به خود فشرد و بوسه ای بر سرش زد.

خوب  بود  ک  ه  روسری  اش  را  همان  لحظ  ه  ی  ورودشان  ب  ه  اتاق  از  سرش
برداشته بود.
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و خودش _با حاج صالحی صحبت کردم که امشب رضايت مامانت و بگيره 
محرممون کنه.

او بلند کرد و با تعجب گفت: نورا سر از سينه ی 

اخه؟! _ما که همين حالا هم محرميم. چطور ميش  ه 

سياوش نوچی کرد و ابرو درهم کشيد.

و بهش بگم. _مجبور شدم جريان محرميتمون 

ترس گفت: و  نورا با نگرانی 

_وای ! اگه به مامانم بگه چی؟

سر بالا انداخت. سياوش 

نمی  گه.  ازش  قول  گرفتم.  آدم  خوبيه.  وقتی  از  عشق  چند  سالمون  گفتم _ن  ه 
بهش،قول داد کمکون کنه. سپردم به خودش ديگه.

نورا اما نمی توانست تماد کند.

و او را از دست بدهد. می ترسيد دوباره اتفاقی بيفتد 

تونم بعد از مدت ها راحت بخوابم. _فقط امشب تموم بشه، مال هم بشيم...می 

سياوش او را به خود فشرد و نفسی از عطر موهايش کشيد.

تا  تو  رو  تو  بغلم  نداشت  ه  باشم  ديگ  ه  خوابم  نمی  بره....آخ  نورا،کاش _من  ک  ه 

زودتر همه چيز تموم بشه و بريم سر زندگيمون. تو تو خونه بچرخی و من

نگاهت کنم. اون قدر که باورم بشه رويا نيستی...می دونی چند ساله دارم با

عشقت... خيال تو تو خونه زندگی می کنم؟ بسمونه دوری. پير شدم تو 

نورا پيشانی به پيشانی او چسباند.
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دلش می رفت برای اين حس زيبا و مشترک.

چشمانش که بسته شد،قطره اشکی از ميان چشمان بسته اش چکيد.

_دوستت دارم سياوش...اندازه نداره اين خواستن...

کنيم امشب تا بتونن تواين مدت که _با اجازه ی شما اين دو تا جوون و محرم 
کارای عقدشون و انجام می دن،راحت با هم مراوده داشته باشن.

در مورد محرم فاطمه که اصلا نفهميد چه شد به اين جا رسيدند که حالا داشتند 

شدن نورا با سياوش صحبت می کردند.

همه چيز از همان لبخند پر از رضايت نورا شروع شد وقتی که از اتاق اصلا 

بيرون آمد و در جواب سوال حاج صالحی،جواب مثبتش را اعلام کرد.

همه چيز از آن مبارک باشه ی حاجی و زهرا شروع شد و نيما که با خوشحالی

شيرينی تعارف کرد.

شده بود. قرار بود يک خواستگاری ساده باشد و حالا به محرميت کشيده 

والا. انگار که جوونا انتخابشون و کردن و نظر منم که چندان تاثيری _چی بگم 

نداره... هر چی که خودتون صلاح می دونين.

نورا نگاهی به نيما انداخت و نيما سری تکان داد.

بود که چقدر ناراضی است. اين مدل جواب دادن فاطمه،معلوم 

اما مگر مهم بود؟

بگذار دعوا و بحث کند.

هم نشاند و حاجی صيغه ی مح ضی می شد.  با ذوق نورا و سياوش را کنار 

زهرا
برايشان خواند.
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نورا/هانيه محمدياری

سياوش حلقه ای زيبا و چشم نواز را به عنوان نشان در انگشت نورا کرد و
گونه ی نورا از خجالت سرخ شد و لبخند بوسه ای بر پشت دست او زد ک  ه 

زد.

زمزمه ی آرامش قلب عاشق او را ريخت.

_بالاخره مال من شدی.

نيما با خوشحالی با هر دويشان روبوسی کرد و تبريک گفت.

در گوشش فاطمه در حالی که با اخمی کم رنگ صورت نورا را می بوسيد 
گفت:

_بالاخره کار خودت و کردی؟

سياوش مهم نبود. ديگری چيزی جز 

شد. فاطمه هم بالاخره راضی می 

اش مهمان  ها  ک  ه  رفتند،  فاطم  ه  بر  روی  مبل  نشست  و  دست  روی  پيشانی 
گذاشت.

_می بينی زهرا؟ می بينی من تو اين خونه هيچی نيستم. انقدر که آدم حسابم

مشورت بله بدن و تمام.... نکنن و خودشون بی 

نگاهش را با اخم و خشم به نورا دوخت.

داشت . نورا اخم کرده سر به زير 

به من می گفتی نظرت مثبته؟ يه کاره از اتاق در اومدی و بله دادی _تو نبايد 

شما دو تا سکته می کنم از بس که بهشون؟ وای نورا! به خدا که من از دست 

خودسريد.

نيما   ای کشيد.
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نورا/هانيه محمدياری

_مامان، سياوش عاليه. همه از خداشونه همچين کسی با اين شخصيت و منش
دامادشون بشه. واقعا نمی فهمم چرا ناراضی هستی.

فاطمه با خشم به او توپيد.

_تو رو خدا تو نشو وکيل وسيع اين.

بلند شد و گفت: نيما با اخم و ناراحتی 

بار  شده  ب  ه  خواست  ه  ی  ما  اهميت  بدی؟  نورا  اين  مرد  و  دوست  داره.اين _ي  ه 
دوست داشتن واسه امروزم ديروز هم نيست.

همه چيز را انگار بدتر کرد با اين حرفش.

و شوکه و با خشم گفت: فاطمه به گونه اش کوبيد 

_خاک بر سر من. دخترم پس چند ساله خاطرخواه شده و من بی خبرم. من

اين طوری بزرگتون کردم که با به مرد غريبه....

حرفش امد. نيما با خشم و حرص ميان 

رو خدا بس کن. جرم که نکرده. نمی فهممت به خدا. تو هيچ _وای مامان تو 

آيينی عاشق شدن جرم نيست،جز عقايد تو. چرا نمی زاری زندگی کنيم؟ دين و 

شايد هميشه اون چيزی که تو می گی درست نباشه. شايد خودمون صلاحمون

و بهتر از تو بدونيم.

فاطمه با خ يش کوبيد.

که بچه ی خودم من و شمر می دونه. می بينی زهرا؟ جوونيم _چقدر من بدبختم 
و گذاشتم پای اينا و اين طوری جوابم و می دن....خواهرت که کار خودش و
کرد، توام برو دنبال اون دختره ی عوضی از خدا بی خبر. اصلام من و آدم

حساب نکنين و مهم نباشه براتون نظر من. اصلا مادر کيه؟
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نورا/هانيه محمدياری

نورا پوفی با حرص کشيد و بلند شد.

شد و چه شد. امشب بايد بهترين و خاطره انگيزترين شبش می 

_فايده نداره نيما. تهش ما گناهکار و خطا کاريم. من خسته ام از اين بحثای
رم بخوابم. تکراری و بيهوده. می 

و به اتاقش رفت.

گفت: نيما به در اتاق اشاره کرد و با عصبانيت رو به فاطمه ی گريان 

_امشب و کوفتش کردی مامان. يه کمی هم بزار ما نفس بکشيم.

و با خشم به سوی در خانه رفت.

شد. تحمل اين خانه با افکار و عقايد پوسيده ی فاطمه هر لحظه سخت تر می 

بدو برو پيش اون دختره ی سليطه. دلم نمياد نفرينتون کنم . اما می _برو برو، 
رسيد. بينم اون روزی رو که به حرف من می 

کرد و بلند شد. زهرا نوچی 

_منم  برم  ديگه.   توام  انقدر  حرص  نخور.  بالاخره  جوونن.  بزار  خودشون
نشه.... تجربه کنن. شايد اون چيزی که ما فکر می کنيم 

فاطمه دست به پي  چشم بست.

ندارم. _تو ديگه ول کن زهرا.حوصله ی نصيحت تو رو ديگ  ه 

ناراحتی خداحافظی کرد و رفت. زهرا نوچی کرد و با 

فاطمه درست بشو نبود.

_چرا اومديم اينجا؟
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نورا/هانيه محمدياری

نقطه کشيد و دست او که بالای سرش ايستاده نيما نفس بلندی از هوای پاک آن 
بود را گرفت و به سوی خود کشيد.

دلم. _بشين عزيز 

روشنک خنديد و چسبيده به او روی زمين خاکی نشست.

گفت: زد و  نيما به روی پايش 

_ترجيحم بود اين جا بشينی.

او زد. روشنک خنده کنان به بازوی 

_چه غلطا.! تو از اين کارا هم بلد بودی نيما خان؟ پسر خجالتی و سر به زير
فاطمه خانوم؟

و سر به سر او چسباند. نيما دست دور او پيچاند 

کنم. _باتو دارم ياد می گيرم. با تو دارم عاشقی می 

فاصله گرفت و خيره به چشمانش شد. روشنک کمی از او 

ناخواسته بود که باورش نمی شد او وقتی ادعای  اشته، هيچ
با او تجربه نکرده. چيزی 

نشم؟ _اينجوری می گی که من ناراحت اون حسی که به مونا داشتی 

نيما آه بلند و پر افسوسی کشيد.

داشتيم و نه حس و حال عاشقانه _نه،واقعا ما هيچی هم نبوديم....نه خاطره ای 

احمق ای. اون که دلش پيش يکی ديگه بود و منم که... فقط می تونم بگم ي  ه 

بودم.

مقابلشان چشم دوخت. روشنک نگاه از او رفت و با ناراحتی به کوه های 
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نورا/هانيه محمدياری

_ما دوتامونم راه و اشتباه رفتيم....البته که تو بيشتر....

نگاهش را به دوردستها دوخت. نيما هم نگاه از نيمرخ او گرفت و 

_ما  دنبال  هم،تو  ادمای  اشتباه  می  گشتيم...الان  واين  احساس...اين  زندگی  و
عاشقيه....

را دوباره به تن خود سنجاق کرد. و او 

_مامانت  از  من  خوشش  نمياد....می  دونم  اونی  نيستم  ک  ه  دلش  می  خواست
شايد بشم حتی مثه عروسش باشه....می دونی اگه تو بخوای عوض می شم. 

مامانت. اما ديگه اون ادم روشنک نيست، من نيستم....

بر سر او زد. نيما بوسه ای 

_من عاشق اين روشنک شدم. تا کجا ميتونه باهامون مخالفت کنه؟ تا کجا اصلا

میتونه ادامه بده؟بالاخره مجبور ميشه باهاشون راه بياد.

روشنک ناراحت بود.

فاطمه وافکارش را هرگز درک نمی کرد.

اما بالاخره مادر نيما بود.

مادر مردی که بی نهايت دوستش داشت.

_باهاش حرف نزدی ديگه؟ می خوام ببينمش.

ماهان با مکث لقمه ی نان و پنير را داخل دهانش گذاشت و سری تکان داد.

نگاه منتظر آين خوب نبود.

ک  ه  ديگر  تماسی  نگرفت  و  پيگير حق  را  با  تمام  وجودش  ب  ه  سياوش  می  داد 
تماس او نشد.
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نورا/هانيه محمدياری

در چشمانش هم کار او نبود. اما شکستن دل آيناز و خاموش کردن نور اميد 

_گفت خودش زنگ می زنه ديگه.

آيناز با غصه آهی کشيد.

نبخشه...من خيلی ناراحتم ماهان. روزی نيست که به رفتارم با سياوش _اگ  ه 
که اون برامون کرده،فکر نکنم. و کارايی 

دادن به او گفت: ماهان برای دلداری 

_مطمئنم سياوش می بخشه بالاخره. اما خب...حق می دم که به اين راحتی اين

اتفاق نيفته.

آيناز نفس بلند و پر بغضی کشيد.

_دارم  ديوون  ه  می  شم.  سياوش  از  اين  طرف،اراز  و  اخلاقی  گندش  از  اون
طرف...وای از روزی که بفهمه افتادم دنبال بخشش سياوش.

کند. چقدر بدش می آمد از اين که آيناز بخواهد برای رضايت آراز کاری 

کاری رو کن که دل و وجدانت تاييدش می کنن. نزار آراز با رفتارهای _تو 

بزاره. نادرستش روت تاثيری 

آيناز فق سکوت کرد.

آراز از خانه اش بيرون از آن روزی که با چشمانی اشکبار از رفتارهای بد 
امد،تاحالا ديگر به ديدنش نرفته بود.

هوايش را داشت.

از طريق پرستاری که تمام وقت برايش گرفته بود، مراقبش بود.

اما دلش نمی خواست فعلا ببيندش.
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نورا/هانيه محمدياری

آراز و آن زبان تلخش کفرش را در میآورد.

مامانت  يه _ب  ه  نظرم  هر  چی  زودتر  هم  ه  چی  رو  ي  ه  سره  کنيم.می  ترسم  از 
عوض بشه. دفعه تصميمش 

نورا با خنده درون فنجان ها چای ريخت و از آشپزخانه بيرون آمد.

آمده بودند. امروز با سياوش به خانه ی پر خاطره ی پدربزرگ سياوش 

_اگه مخالفت کنه باهات فرار می کنم.

سياوش خنديد.

_عين اين دختر پسرای بچه سال که عاشق هم ميشن شديم.

کنارش  نشست  و  سينی  فنجان  ها  را  روی  ميز  گذاشت  و  ب  ه  سوی  او نورا 
چرخيد.

بار  رمون کنه. _ديگه نمیخوام اين 

سياوش دست او را گرفت و با لبخند به سوی خود کشيدش.

_بيا اين جا ببينم. چه با فاصله هم نشسته با من.

نورا خنديد و خود را به او چسباند.

او پيچاند و بوسه ای بر سرش زد. سياوش دست دور 

گفت: نورا 

افتاده؟ _امروز پکری سياوش. اتفاقی 

هم گذاشت و گفت: سياوش چشم روی 

_نه خوبم.

زده به آغوش او گفت: نورا همان طور تکي  ه 
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نورا/هانيه محمدياری

شده. _نگو.ولی من می فهمم يه چيزی 

سياوش بوسه ای بر سر او زد.

بود که داشت... نورا تنها کسی 

_رور خواستگاری ماهان زنگ زده بود.

سکوت کرد تا او ادامه دهد. نورا 

_می گفت آيناز خيلی شرمنده ست و می خواد من و ببينه.

بود. باز هم اين خانواده پيدايشان شده و سياوش به هم ريخت  ه 

_می خوای ببينيش؟

دانست. خودش هم نمی 

بياورد چه آنقدر ناراحت بود که اصلا دلش نمی خواست آن روزها را به ياد 
برسد که دوباره تکرار کند.

دونم. _نمی 

نورا سر به سويش چرخاند.

اين مرد را همين طور مهربان و فداکار و انسان دوست داشت.

همين الانش بين عقل و دلت جنگه. _تو روح بزرگی داری سياوش. می دونم 
کسی حتی می دونم دلته که آخر سر پيروز ميدون ميشه  که از 

کينه به دل بگيری، مخصوصا اگه اون آدم خانواده ت باشن. حالا هر چقدر
هم که ازشون ناراحت باشی.

لبخند آمده و بر لبانش نشسته بود.

نورا او را بهتر از همه می شناخت.
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نورا/هانيه محمدياری

سر خم کرد و بوسه ای بر لبان او کاشت و عقب کشيد.

_تو خود منی نور. اون چيزی که تو سرمن می گذره رو زبون تو می گه.

او فشرد. نورا خنديد و سر به سينه ی 

_واسه اينه که خيلی دوستت دارم. بعد از اين همه وقت عاشقی، ديگه من و
نمونده. تويی 

سياوش لبان او را به کام گرفت و چشم بست.

نورا تمام او شده بود....

_به مامانم گفتم آزمايش خون و انجام داديم.

با خنده گفت: سياوش 

_البته چند ماه پيش ما انجام داديم.

اتاق انداخت. نورا آرام خنديد و نگاهی به در بسته ی 

_مامان فکر می کنه ديروز که با هم بوديم انجام داديم.

کرد و نورا گفت: سياوش پوفی 

_راستی به ماهان زنگ زدی؟

گفت: سياوش با لحنی پر از مخالفت و نارضايتی 

_اره، قرار شد آخر هفته همو ببينيم. ای کاش می شد توام باشی.

کرد. نورا نوچی 

فکر نکنم خوشحالشون کنه. _نه،درست نيست من باشم. اين که ما با هميم 

کرد. سياوش پوفی 

|  P  a  g  e  1671   



   

 
 

  

  

   

   

  

   

   

   

  

  

  

   

  

  

    

   

  

نورا/هانيه محمدياری

_واسم مهم نيست کی خوشحاله از اين رابطه و کی ناراحته. مهم خودمونيم.

_نورا؟!

زد. فاطمه صدايش می 

کنه. _مامان داره صدام می 

_برو عزيزدلم فقط قرار فردا رو که فراموش نکردی.

و گفت: نورا خنديد 

انداختمتا. _قشنگ از کارو زندگی 

_کارو  و  زندگی  من  تويی.  اصلا  هم  ه  چيز  من  فدای  تو.  من  الان  تازه  دارم
باهام. زندگی می کنم. الانی که توهستی 

_نورا؟! بيا يه دقه.

زبونی بمونه واسه وقتی که ديدمت. _من برم ديگه. جواب اين همه شيرين 

سياوش خنديد.

توام. _من عاشق جوابای عملی 

نورا خنده کنان خداحافظی کرد و از اتاق بيرون آمد.

فاطمه باز هم پيشانی اش را با دستمالی بسته بود.

_از اون اتاق دراومدی بالاخره؟من دارم اينجا ميميرم.اون از نيما که ديگه ما
ازتو. چسبيده به عشق و عاشقيش. اينم  رو رها کرده و 

بی حرف به آشپزخانه رفت و در حالی که قرص ميگرن فاطمه را برايش نورا 
آورد گفت: _تو مگه می زاری چيزی از عشق وع  
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نورا/هانيه محمدياری

با خشم گفت: فاطم  ه 

_مگه چه کارتون کردم من؟ ازم برای خودتون غول ساختين. حرفم حقه تلخه
ديگه.

نورا ليوان آب و قرص را به دستش داد و گفت:

_ول کن مامان. بحث ما فايده نداره. ما حرف همو نمی فهميم.

با اخم پشت چشم نازک کرد. فاطم  ه 

_اره خب شماها من و امل و نفهم می دونين.

به رويش که نشست دلش می خواست برود و دوباره به اتاقش پناه ببرد. رو 

فاطمه ديوانه اش می کرد.

قرار دهد. ماند و فکر کرد شايد حرف بزند و فاطمه را کمی تحت تاثير  اما 

خدا روشنک آدم بدی نيست. باور کن اگه بزاری،حتی ازمنم بيشتر واست _ب  ه 
دختر ميشه.

اخم نگاهش را به چشمان او دوخت. فاطمه با 

باشه _من از اون بابای....خيلی کشيدم.نمی خوام نيما با يکی که شبيهش نيست 
با ملايمت  دبخت بشه.

_اما نيما خيلی شبيه روشنکه. نديديشون کنار هم تا ببينی چقدر به هم ميان.
تکان داد. فاطمه با بی حوصلگی دستی 

_می خوام صد سال  نبينمشون  کنار هم....اصلا می دونی چيه از همه چيزم
که بگذرم اين و نمی تونم فراموش کنم که دختره شوهر داشته قبل نيما.
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با تعجب گفت: نورا 

_وا! شوهر چيه؟! به نامزدی ناموفق که نميشه گفت شوهر.

فاطمه توپيد:

_عقدش بود. زنش بود. چه موفق چه ناموفق. چه يه روز چه صد سال. عقد
می فهمی يعنی چی؟

نمی شد به فاطمه چيزی را حالی کرد.

هر طوری که خودش می خواست فکر می کرد.

اجبار گفت: ب  ه 

نداشته. روشنک هنوز...دختره... _پسره اصلا باهاش کاری 

چشم دوخت. با تعجب به نورا 

زنش بوده و دست بهش نزده باشه؟ _يعنی چی؟! مگه ميش  ه 

کرد و گفت: پوفی 

 خود فاطمه گفت و فاطمه با تکان دادن سرش از او نگاه گرفت و نبود اصلا.

به زبان
کشيد. مبل دراز 

اين يعنی اين که بحث تمام است و نورا ديگر حرف را کش ندهد.

و بلند شد. نورا آهی کشيد 

_مامان  می  دونی  ک  ه  نيما  چقدر  دوستت  داره.  هيچ  وقت  کاری  نکرده  ک  ه  تو

ناراحت بشی. اما اين بار واقعا روشنک و می خواد... پشتشون باش. مگه ما

جز تو کيو داريم؟
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و نه جوابی داد. فاطمه نه حرفی زد 

نورا با لحظه ای مکث،به اتاقش رفت.

شايد اين بار حرف هايش تأثيری می گذاشت.

#فصل بيست و دوم

روی کافه ای که ديشب آدرسش را ماهان برايش فرستاده، ايستاده بود. رو به 

دلش رفتن به داخل کافه و ديدن آيناز را نمی خواست.

اين بار همه چيز فرق می کرد.

با آن ها صاف نمی شد. دلش 

دل سنگ شده بود يا بی احساس و يا خسته،نمی دانست.

اين بار نمی خواست با خوبی و گذشت بی جا، اشتباهاتش را تکرار کند. اما 

با بی حوصلگی و کلافگی نوچی کرد و قدم به خيابان گذاشت.

نورا بود که تشويق به اين ديدارش کرد.

گذاشته را نمی خواست دوباره ببيند. وگرنه که آدم های را که کنار 

به قول حاج بابايش " آزموده را آزمودن خطاست"

داخل کافه که شد،دليل انتخاب ماهان را فهميد.

اين که چرا اين کافه را انتخاب کرده.
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فضای دنج و آرامش،ان هم در اين ساعت از روز که به جز چند نفر، مشتری
ای نداشت،اجاژه می داد راحت تر حرف بزنند.

البته که او آمده بود بشنود و برود.

ديگر حرفی برای گفتن نمانده بود.

احتياج نبود خيلی چشم بچرخاند تا پيدايشان کند.

آيناز و ماهان پست ميزی گوشه ی کافه نشسته بودند.

چقدر هم که دلگير،ايناز را از مدل نشستنش هم می توانست تشخيص دهد. هر 

ها،ماهان که او را ديد،با لبخند بلند شد و آيناز با بغض با رفتنش به سمت آن 
انداخت. سر به زير 

_سلام.

گرفت. با ماهان دست داد و آيناز را ناديده 

_سلام.

آرام آيناز را با تکان دادن سرش جواب داد و با تعارف ماهان نشست. سلام 

ماهان  با  لبخندی  دستپاچه،  نگاهی  ب  ه  آيناز  انداخت  ک  ه  با  بغض  و  دلتنگی  به
س ود و گفت:

_ممنونم که اومدی.

داد گفت: سياوش با اخمی که دلخوری اش را نشان می 

_قصد اومدن نداشتم اما يه عزيزی اصرار کرد که بيام.

کاش در اين لحظه آن عزيزترين هم کنارش بود.

ماهان تشکری کرد و دستی برای پيشخدمت بالا برد.
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و سفارش ها را گرفت و رفت. پيشخدمت آمد 

_راستش می دونم دلخوری. حقم داری. اما....

نگاهی به آيناز انداخت.

اشک در ميان چشمان دلتنگش می درخشيد.

_ايناز  خيلی  ناراحت  ه  از  برخوردی  ک  ه  داشته.  شايد  بش  ه  با  صحبت  و  عذر
از کدورت ها کم کرد. خواهی کمی 

گفت: سياوش با لحنی جدی،خيره به ماهان 

_واقعا فکر می کنی ميشه ناراحتی وکدورتی به  اين بزرگی رو با عذرخواهی

و بهانه حل کرد؟

کرده بود گفت: آيناز با بغض و اشک های که حالا صورتش را خيس 

دونم چم _انقدر شرمنده ام که خدا می دونه....تو پدر بودی برام و من....نمی 

شده بود...

سياوش نگاهش را به او دوخت.

لاغر شده بود و چشمان سرخش... کمی 

بود که به حال او دل بسوزاند. اينجا نيامده 

پدر بودم و من و نامردترين دونستی؟ می دونی من اونقدری که از تو _پدر؟! 
آراز ناراحت نيستم. شايد چون از تو بيشت ر داشتم و ناراحتم از 

از آراز نه...

زد. با شرمندگی هقی  آيناز دست روی چشمانش گذاشت و 

می دونم که چقدر نمک نشناسی کردم. ديوونه بودم که عقلم ودادم دست _من 
آراز...خب تو هميشه خوب بودی. اون قدری که بی نگرانی از هيچی، همه
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انداخت  ه  بوديم  گردن  تو.  ما  احمق  بوديم  ک  ه  نفهميديم  تو  از  خوبی   و چيز  و 
و هيچ وظيفه ای در قبال ما نداری. بزرگواريته که داری جور ما رو می کشی 

پيشخدمت سفارشاتشان را آور شت و رفت.

به فنجان قهوه اش پوزخند زد. سياوش خيره 

_من شما رو مثه بچه های خودم می دونستم.می گفتم خار بره تو قلبم،اما تو

پای شما نره...فکر کردين اون همه بريز و بپاش و اون همه خرج و مخارج

از ارث سهراب و حاج بابا بود؟ چقدر بی انصافين که فکر کردين من ادمين

که به خاطر مال دنيا به شما پشت کنم و حق شما رو بالا بکشم.

تکان داد. آيناز هقی زد و سری 

فکر  می  کردم  آراز  راست  می  گه....  واقعا  نمی  دونم....نمی  فهمم  چرا _من 

تنها بازمونده از خانواده م بود. عقلم و دادم دست آراز....شايد چون 

و چشمان ناراحتش را به او دوخت. سياوش تلخندی زد 

_من  مگ  ه  پدر  نبودم  برات؟  چطور  من  و  قبول  نداشتی؟  تو  برای  من  خيلی

عزيز بودی. خرابش کردی آيناز.

آيناز  با  هق  هق  دست  روی  مشت  او  روی  ميز  گذاشت  و  با  گري  ه  و  التماس

گفت:

خدا  از  وقتی  تو  از  ما  دلگير  شدی،از  وقتی  دل  تو  رو _ببخش  منو  عمو.  ب  ه 

شکستيم رنگ آرامش نديديم....ببخش عمو سياوش....

سياوش بی حرف، با اخم سری تکان داد.

آيناز با گريه نگاهی به ماهان انداخت.

شايد اميدوار بود ماهان حرفی بزند.
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اما ماهان ترجيح می داد بيشتر از اين دخالت نکند وقتی حق را تمام و کمال
داد. به سياوش می 

_روزی که سهراب فوت کرد،من يه پسر جوون بودم که برای خودم آرزوهای
زيادی  داشتم....دلم  می  خواست  خيلی  کارا  کنم  و  ب  ه  خاطر  مخالفتهای  حاج
هميشه دست و پامو بسته بود.... من حتی عاشق بودم. دلبسته ی دختری بابا، 
که....هه، حتی تو اين سالها يادم رفت که سياوشی هم هست. چه برسه به رويا
و آرزو و عشق و عاشقی. هيچ وقت منتی سرتون نبود. اين چيزی بود که برام
بود  وظيفه.  اما  می  دونی  چی  شد؟  ب  ه  جايی  من  و  رسوندين  ک  ه  با  خودم شده 
بسه.ادم خوب بودن بسه. کوتاه اومدن و بار همه چيز و به دوش کشيدن گفتم 

بسه....

آيناز باز هم هقی زد و ناليد.

_ببخشيد....

گرفت و گفت: سياوش نشنيده 

_حاج بابا که فوت شد، چيز آنچنانی ای نداشت. جون کندم، شب و روزمه و
کردم که شد اين. خدا شاهده که هيچی رو ب م. خواستم يکی 

کم شما  تو  آرامش  و  آسايش  زندگی  کنين.  آخرش  رسيدم  ب  ه  نقط  ه  ای  ک  ه 

از تو داشتم از آراز نداشتم.... آوردم.نااميد شدم ازت، چون توقعی ک  ه 

نگاهش را به چشمان اشکی او دوخت.

کرد. هنوز هم ناراحت می شد وقتی که او گريه می 

_اينا  رو  نمی  گم  ک  ه  اشک  تو  رو  در  بيارم.  فق  ط  می  گم  ک  ه  بدونی  وقتی  ازم

بودن  شدم،  چ  ه  حال  بدی طلب  ارث  و  ميراث  کردين  و  متهم  ب  ه  دزد  و  شياد 

داشتم.
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دلش شخم زدن گذشته را نمی خواست.

کمی از قهوه ی سرد شده اش نوشيد.

نمی دانست چه می شد.

نه. او را می بخشيد يا 

کنم... _دارم ازدواج می 

بی مقدمه گفت.

اش ماند. آيناز با چشمانی پر اشک و متعجب خيره 

_شما می شناسينش. غريبه نيست...

نبود قضاوت و حرف کسی برايش مهم باشد. قرار 

کم به خاطر ديگران جدايی نکشيده بود.

حلقه شده اش به دور فنجان دوخت. نگاهش را با اخم به انگشتان 

_نور...خيلی خوب می شناسيش.

رفت. آيناز متعجب از اسمی که از لبان او بيرون آمده بود،گريه کردن يادش 

تو و....نورا؟! _نو...نورا رو...نورا منظورته؟!...يعنی 

های سياوش و آن چشمان خيره و خشمگينش، حساب کار را به دست آيناز اخم 
می داد که  دن ندارد.

_اره نورا. من از سال ها پيش می شناختمش. همون کسی که از همون موقع،

قبل از فوت بابات دلباخته ش بودم....فکر کردم بعد از اون اتفاقا گمش کردم

و حق ندارم بخوامش، اما تقدير دوباره رو به رومون کرد و يادم آورد چقدر

خواستمش. می 
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آيناز هنوز شوکه بود.

نگاه متعجب و ناباوری را به ماهان داد.

از او نداشت. ماهان هم دست کمی 

_اين همه سال يعنی....آخه نورا....

ساکتش کرد. لحن تند سياوش 

_اون دختر واسه من عين بت می مونه، عين نور. اون آراز عوضی، تو دوره
که کسی رو نداشت به دادش برسه، با هزار نقشه دستش و گرفت. وگرنه ای 
قضاوت  ً که اگر کسی اين وسط اشتباه و خطا داشت من بودم نه اون. پس لطفا 

نکن.

تکان داد و به ناچار گفت: آيناز سری 

خب مامانم.... _من که چيزی نگفتم. فقط....خب شوکه ام.اخه....از کی؟ يعنی 

گذشته گفت: سياوش خسته از يادآوری و تکرار 

فهميد که من اون دختر و می خوام. فهميد و آتيش انداخت وسط رابطه _مامانت 
ی  من  و  نور.  منی  ک  ه  از  ترس  تموم  شدن  اين  رابط  ه  ک  ه  ب  ه  جونم  وصل
....حتی فکر می کنم. بود،قضيه ی محرميتم با مادرتون و پنهون کردم و اون 

بود که باهام اون کارو کرد. آراز هم فهميده 

زد.  می تونم بگم مبارکه....اون....نور خب...دختر خوبيه وری ای 

_خب....فقط

اصلا هم به نظرش خوب نبود دختری که تا ديروز نشان کرده ی آراز بودو
حالا نامزد سياوش.
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بودن سياوش،بااو وارد رابطه شده بود و شايد اگر دختری که با علم به متاهل 
مادرش زبان باز نمی کرد و نمی گفت همسر سياوش است، اين رابطه همان

روزها به ازدواج ختم می شد.

مجبور بود که سکوت کند و حرفی نزند.

کم سياوش را آزار نداده بود و حالا فقط دلش بخشش و دوستی می خواست.

لحظه با جفتتون کار دارم. بزن بياييد يه  _برو داداشت و صدا 

نورا متعجب دست هايش را از کشيد و به سوی اتاق نيما رفت و در زد.

به داخل برد و گفت: با بله يرنيما،سر 

مامان کارمون داره. _يه ديقه بيا 

حوصله گفت: نيما درحالی که سرش ميان کاغذهای روی ميز بود، بی 

_چی می خواد ديگه؟

بالا انداخت. ای  نورا شانه 

_نمی دونم، بيا.

گره کرده نشسته بود. فاطمه خيره به ميز،باابروهای 

هم آمد. نورا که رو به رويش نشست، چند دقيقه ای طول کشيد تا نيما 

شده؟ _چی 

بود. فاطمه با سوال نيما سر بلند کرد و اين بار  جهت نگاه اخم آلودش نيما 

کارت دارم. _عجله داری واسه رفتن؟ چند لحظه بشين 

نيما کنار نورا نشست.

فاطمه نوچی کردو دستی به صورتش کشيد.
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_من هر چی تا حالا گفتم و  خواستم واسه شما دوتا بوده. اگه تلخ گفتم وحق
گفتم،چونديدم  دو  نفر  ک  ه  هم  کف  هم  نيستن،اخر  زندگيشون  چی  شده.اکا  بازم

تهش خودمونيم که يا می سوزين و يا می سازين.

کرد و با اخم گفت: نوچی  نيما 

منه نسازم؟ _من چرا نبايد با کسی که می دونم نيمه ی منه،کامل کنندهی 

فاطمه آهی کشيد.

_باشه، خيلی خب. منم از خدامه که شما دو تا خوشبخت بشين . اگه می گی

اين دختر....باشه. می رم خواستگاريش.

نيما متعجب و خوشحال به نورا نگاه کرد.

روشنک؟ شنيدم؟ يعنی می ريم خواستگاری  _من درست 

را بغل کرد. نورا خنديد و بلند شد و با خوشحالی نيما 

_خيلی خوشحالم براتون نيما.

فاطمه دستی بر پيشانی اش کشيد.

_فقط اميدوارم روزی نشه که بيايی بگی پشيمونم..

_هنوز زنگ نزده؟

و گفت: روشنک به نگرانی او خنديد 

زنگ زدی و پرسيدی ازم اين و ها. نه هنوز زنگ نزده. _از صبح پنجاه بار 
و  داده،  امروز  زنگ حتی  ب  ه  نظر  من  قرار  نيست  وقتی  همين  ديشب  اوکی 

بزنه.
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نورا/هانيه محمدياری

_هنوز شوکه ام از اين که يهو راضی شد. از اول صبحه دارم بهش می گم
زنگ بزن و جواب سر بالا ميده. می گم شايد دور از چشم من زنگ بزنه که

می پرسم از تو.

روشنک آهی کشيد.

استرس داشت.

نيما  را  دوست  داشت  اما  فکر  اين  ک  ه  قرار  است  عروس  فاطم  ه  شود،  می
ترساندش.

دوستش ندارد. مخصوصا اين که می دانست 

می گه مامان همينجوری يه چيز گفت. امروز اگه زنگ نزنه قراره برم _نورا 
روز  پيش  نورا  باهاش  صحبت  کرده  و  در دنبال  عم  ه  سيمين.  مث  ه  اينک  ه  چند 

جريانش گذاشته. عمه قول داده مياد.

کرد. روشنک نوچ بی صدايی 

کنه. _ای کاش خودش بخواد.اين که ديگران به زور بيارمش اذيتم می 

با محبت گفت: نيما 

_فکرش  و  نکن  قربونت  برم.مهم  من  و  توييم  ک  ه  هم  و  می  خواييم.مامانمم
باهامون. بالاخره کنار مياد 

گفت:  داشت و خودش با رغبت می اومد خواستگاری.خيلی نگر راحتی 

_ای کاش دوستم
فاطمه رو می شناسم. می دونم به اين زوديا باهام کنار نمياد. اما نيما. من خال  ه 

کنم که دوستم داشته باشه. من به خاطر تو هر کاری می 

به او داده بود گفت: نيما ناراحت از اين که فاطمه با رفتارهايش چنين حسی 
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_مامان  اخلاقش  اين  طوريه.  يادم  نمياد  کی  با  من  و  نورا  خوب  رفتار  کرده.
وقت نبوده. دوست و رفيق که هيچ 

روشنک همه ی اين ها را می دانست.

شناخت، اما باز هم نگران بود. از سال ها پيش فاطمه را می 

_دلم قرص توئه نيما. من فکر می کردم قراره اين روزا رو فقط تو رويا با تو
داشته باشم. بلد نيستم پاچه خواری و خودشيرينی رو، اما واسه اين که مامانت

دوسم داشته باشه و قبولم کنه هر کاری بتونم می کنم. چون تو برام مهمی و

باعث به وجود اومدن اختلاف بشه. نمی خوام بعدها 

درک و شعورش بود. نيما شيفته ی همين 

_هر کاری می کنم تا خوشبخت بشيم. تو و دوست داشتنت واسم از همه چيز

مهم  تره.  گاهی  افسوس  روزايی  رو  می  خورم  ک  ه  اون  قدر  احمق  بودم  که

نديدمت. تو بايد خيلی وقت پيشا مال من می شدی....

_شايد  اشتباه  کردم  ک  ه  فکر  کردم  تو  عاقل  تری  و  اومدم  سراغ  تو.  تو  انگار

برات مهم نبوده. اصلا بهادر 

پوفی کرد و با حرص گوشی را روی پايش برعکس گذاشت.

به او انداخت و کنجکاو گفت: سياوش که در حال رانندگی بود،نيم نگاهی 

_کی بود که بهمت ريخت؟

دوخت. نورا دستش را تکيه گاه سرش کرد و با کلافگی نگاهش را به بيرون 

مزاحم. _نمی دونم.... ي  ه 

اخم کرد. سياوش 
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نورا/هانيه محمدياری

نورا دوباره نوچی کرد.

دلش نمی خواست همان چند ساعتی را هم که قرار بود کنار هم باشند با صحبت
در مورد اين موضوع ها  بگذرد.

شده بود. اما از دست اين مزاحم و پيام هايش ديوان  ه 

وقتی هست يکی پيام می ده بهم. يکی که انگار بابا بهادرم و هم خوب _چند 

شناسه. می 

با اخم گفت: سياوش 

گه؟ _چی می 

گفت: نورا خيره به بيرون 

مشت چرت و پرت. _ي  ه 

سياوش ماشين را به گوشه ی خيابان کشاند و به سوی او چرخيد.

خود چرخاند. اخم داشت وقتی با محبت سر او را به سوی 

_بهم بگو.

و نورا  گوشی  اش  را  از  روی  پايش  برداشت  و  ب  ه  پيام  های  آن  مزاحم  رفت 
گوشی را به سوی او گرفت.

کرد. سياوش پيام ها را می خواند و  خم می 

_زنگ هم می زنه؟ تو باهاش تا حالا حرف زدی؟

تکان داد. نورا سری 

_نه. حتی منم که زنگ می زنم قطع می کنه....احساس می کنم يکی داره اذيتم
شناسه. می کنه. يکی که بابا بهادرم و هم خيلی خوب می 
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نورا/هانيه محمدياری

را به دستش داد و لبخند خون خونش را می خورد وقتی که با ملايمت گوشی 
زد.

سپرم ببينن کيه. حتی اگر قصدش فقط مزاحمت باشه بايد بفهميم کيه و _می 
چی می خواد.

چشم بست. نورا با کلافگی لحظه ای 

راجب بابا بهادرم داره. _می گه حرفهای مهمی 

کرد. سياوش نوچی 

می کنم قصدش فقط ازاره. کسی که حرف داره اين جوری پيام _ولی من فکر 
نمی ده.

تکان داد. نورا با ناراحتی سری 

شم. _واقعا دارم اذيت می 

سياوش دست او را در دست گرفت و با محبت گفت:

_چرا زودتر به من نگفتی؟

با بغض نگاهش کرد. نورا 

_انقدر  اين  چند  وقت  فکرم  مشغول  بود  ک  ه  يادم  می  رفت.  بعد  هم  دلم  نمی
خواست اعصابت و خورد کنم.

شد. مشکل منم هست. مخصوصا که يه همچين مسأله ی مهمی باشه.  بيشتر 

_مشکل تو
ممکنه هر  کی  ک  ه  هست  خيلی  خوب  خانواده  ی  تو  رو  می  شناسه.  حتی 

خطرناک باشه.

نورا خيره در چشمان او گفت:
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نگفتم بهت. _واسه همين 

با اخم لبخند زد. سياوش 

_دلبر شيرين من....می دونی با تو که حرف می زنم دلم می خواد يهو وسط
حرف  و  بحثمون،  حالا  هر  چقدر  هم  جدی،ببوسمت.  شدم  عين  نوجوونای
احساساتی که همش دنبال خلوت با دوست دخترشون می گردن...بريم که وسط
بفهميم کيه و از اين پياما خيابون دست و پام بسته ست. اين بحث هم بمونه. بايد 

داره. بسپارش به من. چه قصدی 

لبخند زد و گفت: نورا با آسودگی 

_خوب  ه  ک  ه  هستی.  وقتی  ک  ه  تو  باشی،  دلم  قرص  بودنت  ميشه.  ديگ  ه  نگران
شم.... چيزی نمی 

صدای زنگ گوشی اش آمد و نام نيما برروی صفحه ی گوشی که روی پايش

بود،روشن و خاموش شد.

_نيماست.

تماس را پاسخ داد. و 

_سلام.

نورا؟ _سلام خوبی؟ کجايی 

کرد. اخم کم رنگی 

افتاده؟ _با سياوشم.چطور؟ اتفاقی 

گفت: نيما با عصبانيت 

_با  مامان  بحثم  شده.  منو  مسخره  ی  خودش  ک گ  ه  می  ريم
خواستگاری و فرداش منصرف ميشه.
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نورا نوچی با حرص کرد.

_من که گفتم صبور باشه و فعلا راجبش حرف نزن.

با خشم گفت: نيما 

_مگه مردم مسخره ی ما هستن؟ من به روشنک گفتم با مامانش صحبت کنه
و درمورد خودمون بهش بگه. اون وقت مادر من يه روز کوتاه می ياد و می

من خسته شدم. گه بريم خواستگاری و روز بعدش فراموش می کنه. نه ديگه، 

پرسيد: نورا با کلافگی 

_حالا می خوای چه کار کنی؟

نيما اهی کشيد.

فاطمه خسته شده بود. ازدست 

می رم ترمينال. می خوام برم عمه سيمين و بردارم بيارم. حالا بعدش _دارم 
يا مامان راضی ميشه و باهاشون مياد خواستگاری و يا نمياد.

رفتن نيما فاطمه ر کرده بود.

فاطمه فکر می کرد که نيما دوباره خانه را به قهر ترک کرده و نورا هم حرفی

راجب اينکه به دنبال عمه رفته نمی زد.

فاطمه باز هم پيشانی اش را بسته بود و گوشی به دست گلايه و شکايت نيما

را به زهرا می کرد.

زهرا که بيشتر شنونده بود.

نورا برنج را دم گذاشته و به اتاقش رفت.

شدهرچه زودتر اين خانه را ترک کندو پيش سياوش بماند. ای کاش می 
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گوشی اش را برداشت و زنگی به روشنک زد.

هم ناراحت بود. او 

مامانم  گفتم  راجب  نيما.  حتی  وقتی  نيما  با  خوشحالی  گفت  منتظر  تماس _ب  ه 
مامانش واسه تعيين زمان خواستگاری باشم،مامانم و اماده کرده بودم. حالا که

يه هفته گذشته مامانم می گه شايد فاطمه خانوم راضی نيست.منم تا زمانی که

دم. خانواده ی نيما راضی نباشن دختر بهشون نمی 

نورا نوچی کرد و دستی به سرش کشيد.

به عمه _می گفتی منتظريم عمه سيمين بياد. بهونه می آوردی به خاطراحترام 

زنگ نزده و قرار نزاشته.

خال  ه  فاطم  ه  می  زاره  دروغ  آدم  جا  بيفته؟  ديروز  تو  خيابون  ما آهی کشيد.  

_مگه
های قديمی رو ديده بود. اتفاقا از خانومايی هم هست که مسجد می ره همساي  ه 

و با خاله فاطمه رفيقه. مامانم می گفت حرف از مامانت که شد خانومه گفته

کرده. فاطمه خانوم دخترش و واسه نيما می خواد و خواستگاری 

گفت: نورا با حيرت 

خواد؟ _وا!! از دست اين مامانم. نمی دونه مگه پسرش تو رو می 

_می دونه ، اتفاقا به نظرم از قصد اين کارو کرده.

نورا  هم  مطمئن  بود  ک  ه  فاطم  ه  می  خواست  ه  اين  ب  ه  گوش  روشنک  و  مادرش

مخالفت کنند. برسد و اين بار آن ها باشند که با نيما 

_ولش کن. نيما بهت زنگ نزد؟ انگار فردا با عمه سيمين مياد.

_اره، بهم زنگ زد....
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آه بلندی کشيد.

_می  گم  عشق  خيلی  سخته.  تا  حالا  فکر  می  کردم  اين  ک  ه  عشقم  ي  ه  طرفست
از اون سخت تر حال الان ماست. سخته، اما حالا می بينم 

کرد. نورا نوچ ارامی 

بدم.اما نيما دوستت داره. اون _می دونی که نمی تونم چيزی بگم يا دلداريت 

که واسه اولين بار تو روی مامانم وايسه و بگه روشنک و می خواد و قدری 

خواستش تلاش کنه. اون قدر که ناراحتی و خشم مامانمو واسه داشتن تو واس  ه 

خره. به جون می 

گفت: روشنک آهی کشيد و با ناراحتی 

ترسونه. _منم دوستش دارم. اما فکر اين که قرار چی بشه، منو می 

اش گذاشت و گفت: نورا دست بر پيشانی 

_بزار نيما واست بجنگه.همين که پشتش باشی بسه.

عمه سيمين آمده بود.

راننده اش او و نيما را آخر شب به خانه ی فاطمه رساند.

در تمام اين سال ها شايد اين دومين بار بود که به تهران میآمد.

دفعه ی پيش فاطمه همسر بهادر بود که به خانه شأن آمده بود.

آنقدری سوغات آورده بود که فا ض واداشت.

گرچه نيما برای فاطمه اخم می کرد و فاطمه هم با قهر رفتار می کرد،اماعمه
با آمدنش به خانه که اين هفته ها پر از قهر و بحث و دعوا بود، روح بخشيد.

نورا تخت اتاقش را برای عمه حاضر کرد و خودش هم پايين تخت تشکش را

پهن کرد.
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  هم صحبتی با عمه را دوست داشت.

  مهربان بود و حرف هايش به دل می نشست.

  چراغ ها را خاموش کرده بودند و فاطمه در سالن و نيما در اتاقش خواب بود.

 نورا نگاهش را به سقف اتاق و آن نور کمی که از بيرون به داخل می تابيد
  ود که تنها ارام گفت:دوخته ب

  نورا؟ _بيداری

  شد و آهسته گفت: نورا نيمخيز

  عمه؟ _چيزی لازم دارين

  عمه سری بالا و پايين کرد و به سويش چرخيد.

  .صدايش آنقدر آهسته بود که جز به گوش نورا به گوش کس ديگری نمی رسيد

می شناسم.  _فردا بعد از ناهار نيما رو بردار و از خونه بريد بيرون. فاطمه رو
وقتی شما باشيد شير ميشه. نمی زاره دو کلمه حرف حساب باهاش بزنم. اين 
پسر داره دق می کنه از دست يه دندگی های اين زن. آخه يکی نيست بگه زن 
حسابی تو اگه صلاح بچه تو می خوای،سنگ جلو پاش ننداز. بزار اگه 

  .شه و نه بدبختیبدبختيه،خوشبختيه خودش بهش برسه. نه خوشبختی زوری مي

  جک کرده و آرام و پچ پچ وار گفت:نورا دستش را زير سرش 

_به خدا روشنک خيلی خوبه. نمی فهمم مامان چرا داره اين طور می کنه. 
نيما نمی تونه با يکی همجنس مامان خوشبخت بشه. اصلا حرف بد بودن يا 

  خوب بودنشون نيستا. حرف اينه که حرف هم و نمی فهمن.
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فکر می کنه عقل کله. فکر می کنه بچه هاش بايد شکل خودش باشن. _مامانت 
والا نه تو مثلشی نه نيما. اين پسر واقعا عاشق شده. مامانت کور شده که نميبينه

و . اين 

نورا آهی کشيد و سکوت کرد.

نمی توانست چيزی در دفاع از فاطمه بگويد.

گفت. عمه کاملا درست می 

بگو شاه دوماد بياد ببينمش. مهرش خيلی به دلم نشسته. _راستی تا اينجا هستم 
معلوم بود که چقدر خاطرخواهته.

نورا با خجالت لبخندی زد و آرام چشمی گفت.

ای کاش فاطمه فقط کمی مثل عمه سيمين بود.

کرد و گفت: از خانه که بيرون آمدند نيما نوچی 

رو مامان. _خدا کنه تاثيری داشته باشه حرفای عمه سيمين 

اش بود گفت: نورا در حالی که سرش در گوشی 

_مامان يه کاری می کنه که هميشه از واسطه هايی که باهاشون رودربايستی
داره  استفاده  کنيم.واقعا  نمی  فهمم  چرا  هميش  ه  با   ست  ه  هامون

مخالفه.

نيما با اخم دستی به موهايش کشيد.

کجا حالا؟ _بريم 

رفتند نورا گفت: خيابان می  در حالی که به سوی 

_سياوش گفت يه سر بريم پيشش. تو گالريه.
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نورا/هانيه محمدياری

منظورش گالری فرش تازه تأسيس سياوش بود.

اين شعبه را چند روزی بود که برپا کرده و هنوز تا افتتاحيه اش چند روزی
مانده بود.

نيما تاکسی گرفت و داخل تاکسی نشستند.

نورا به سويش چرخيد و پرسيد:

مصاحبه؟ رفتی برای  _راستی 

کرد. نيما با حرص نوچی 

می دونم اينم مثه بقيه نميشه. هر جا که می فهمن سوسابقه دارم، به _اره، اما 
کنن... يه بهونه ای ردم می 

زد. نورا ناراحت لبخند دلسوزانه ای 

_احمقن از بس. هر کی که سوسابقه داره که حتما آدم بدی نيست.

داد و گفت: بيرون  نيما نگاهش را لحظه ای ب  ه 

_کاش اونا هم مثه تو فکر می کردن. اما متاسفانه اين طور نيست....موندم با
اعتمادبه نفسی می خوام برم خواستگاری روشنک و اون دختر و هم وارد چ  ه 

خودم کنم. بدبختی ها و بدبياری های 

نورا نا نوچی کرد.

درکش می کرد.

فشار بود. نيما اين روزها خيلی در 

از طرفی بعد از آن همه درس خواندن و کار در شرکت معتبر، با آن اتفاقی
افتاد و زندانی شدنش، بی کار شده بود و نمی توانست کار پيدا کند. ک  ه 
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نورا/هانيه محمدياری

از طرفی هم ترس از دست دادن روشنک و سختگيری های فاطمه باعث شده
بود که با تمام سنگ های که جلوی پايش است، با تمام اين که موقعيتش اصلا

داشتن روشنک تمام تلاشش را کند. برای ازدواج مناسب نبود، برای 

کنه. _روشنک می دونه اوضاعت و. آدمی نيست که پشتت و خالی 

ناراحت بود و اين که نگاهش نمی کرد و همچنان به بيرون چشم دوخته نيما 

داد. بود،اوج ناراحتی و غمش را نشان می 

سوزه  ک  ه  با  اين  اوضاع  من،نمی  تونم  اونجوری  که _می  دونم....دلم  می 

درخورشه عاشقی کنم براش...اون می گه توقعی از من نداره،اما من از خودم

توقع دارم که خوشبختش کنم. روشنک به اندازه ی کافی با تحمل کارای مامان

لطف می کنه. لطفی که اگه منصف باشم نمی دونم چقدر می تونه ادامه داره 

پيدا  کن  ه  وقتی  ک  ه  می  دونم  مامان  بعدها  هم  قرار  نيست  بزاره   رابط  ه  ش  با

بشه. روشنک حسنه بشه. ديگه نمی خوام بيشتر از اين اذيت 

به خيابانی که گالری در آن قرار داشت رسيده بودند.

او گذاشت. نورا دست بر روی دست مشت شده ی 

فقط دوستش _همه چيز درست ميشه. از طرف روشنک خيالت راحت باشه. تو 

داشت  ه  باش  و  محبتت  و  دريغ  نکن.  ما  خانوما  از  مردمون  بيشتر  از  هر

چيزی،محبت می خواييم. نمی گم پول نمی خواييم،اما وقتی طرف مقابلمونم
باهامون  مهربون  ه  باشه،  انگار  تحمل  ما  هم  برای  صبوری  و  راه  اومدن  با

شرايط بيشتر ميشه.

کرايه را پر اده شدند.

در فکر بود. نيما 
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نورا/هانيه محمدياری

_خوبه مامان شرايط من و هم داره می بينه و انقدر دست بالا می گيره. من
چندان آش دهن سوزی برای هيچ دختری نيستم.

با افسوس و دلسوزی نگاهش کرد و ماند چه بگويد وقتی که فکر می کرد نورا 

می  ديد  اگر  سياوش  اين  موقعيت  را  داشت  محال  بود  با  وساطت  هيچ  کسی

فاطمه راضی به ازدواجش با سياوش می شد.

هنوز خيلی کارها مانده بود،اما آن سالن بزرگ با آن ديزاين بی نظيرش،بافرش

های دست بافت و ماشينی و تابلو فرش هايی که با هنرمندی و زيبايی بافته

شده بودند، چشمگير و عالی به نظر می رسيد.

جز ورودی گالری که کارگرها مشغول کار بودند،بقيه ی قسمت ها تکميل شده
بود.

سياوش آن ها را به اتاقش راهنمايی کرده بود.

انداخت و با لبخند گفت: نيما نگاهی به اتاق و ديزاين زيبايش 

شده. _اقا تبريک عرض می کنم. عالی 

سياوش  شيرينی  ای را  در  پيشدستی  نورا  ک  ه  کنارش  نشست  ه  بود  گذاشت  و  با
لبخند و متواضعانه گفت:

البته خيلی کاراش هنوز مونده اما اميدوارم تا روز افتتاحيه تکميل _ممنونم. 

بشه.

و نگاه پر محبتش را به نورا  زنان گفت:

_حاج بابا هميشه می گفت بعضی از آدما قدمشون خيره. نور هم قدمش واسه
بوده. زندگی من خير 

نورا لبخندی زد و با محبت دست او را فشرد.
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نورا/هانيه محمدياری

گفت: نيما با لبخند و شرمندگی 

_خيلی بد شد ماهم دست خالی اومديم.

فروتنانه گفت: سياوش 

ببره.... _اين چه حرفيه؟ادم مگه واسه جايی که مال خودشه قراره چيزی 

کند گفت: و قبل از اين که اين تعارفات ادامه پيدا 

موقعست بهترين  _واقعيتش نور که گفت امروز بيرونيد با هم، فکر کردم اين 
واسه صحبت کردن.

گفت: نيما 

افتاده؟ _اتفاقی 

تکان سياوش در حالی که آرام و پر مهر دست نورا را نوازش می کرد سری 
داد.

_چند  وقتی  بود  ک  ه  می  خواستم  راجب  ي  ه  موضوعی  ب   که

شعبه موقعيتش پيش نمی اومد. خوب اين چند وقته گرفتار اينجا و افتتاح اين 

هستم....

به چشمان کنجکاو آن دو انداخت. کمی مکث کرد و نگاهی 

_می خواستم ازت خواهش کنم مديريت اين گالری رو تو برعهده بگيری.

زد و گفت: نيما شوکه شده از اين پيشنهاد تکخندی 

حرفه. _اخه من....می دونی که سر رشته ای هم ندارم از اين 

سياوش لبخند زد و کمی از چايش را نوشيد.
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نورا/هانيه محمدياری

_می دونم که درس خونده ای و بعد از اون همه زحمت ترجيح می دی مطابق
تحصيلاتت   شغلی  داشت  ه  باشی.اما  اين  روزا  اعتماد  کردن  ب  ه  ادما  خيلی با 

شناسم. سخته. منم که کم از اعتمادم ضربه نخوردم. اماتو رو می 

گفت: نيما نگاه گرفت و با شرمندگی 

قضيه ی زندان و اينا.... _می دونی که با اون 

_مهم نيست واسم. تو عين برادرم هستی. غريبه نيستی که بخواد اين چيزا رو

اثر بزاره. بعد هم اداره ی گالری فرش کار چندان پيچيده ای نيست. تصميمم 

مشتری  مداری  می  خواد  و  حساب  و  کتاب  درست.  بقي  ه  شو  هم  ک  ه  خودم

هستم....الآنم نمی خواد جواب بدی. فکرات و بکن و بهم بگو تصميمت و.

نيما که از خدايش بود.

با لبخند و ناباوری اين پيشنهاد، سری تکان داد.

نورا اما می دانست که چرا سياوش چنين پيشنهادی داده.

می فهميد دارد چه لطف بزرگی به نيما می کند.

آينده نيمايی که از بيکاری اين روزها به ديوانگی رسيده بود و نگرانی برای 
ی  شغلی  نامشخص،  حتی  برای  ساختن  زندگی  با  روشنک  هم  دلسردش  می

کرد.

رگ خواب فاطمه ر  بلد بود.

شب که به خانه امدند، عمه خبر داده بود که قرار خواستگاری را با خانواده
ی روشنک گذاشتند.

راضی شده. نورا و نيما با ناباوری مانده بودند که عمه چه کرده که فاطم  ه 
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نورا/هانيه محمدياری

ک  ه  با  خنده  صورت  فاطم  ه  را  ک  ه  با  اخم  نشست  ه  بود  و  هيچ  نمی  گفت  را نيما 
بوسيد، فاطمه گفت:

من خير و صلاح و خوشبختی تون و فقط _ايشالا که هيچ وقت پشيمون نشی. 
خوام. می 

و گفت: نيما خنديد 

شم مامان. روشنک ماهه به خدا. _خوشبخت می 

و با خنده و ذوق بلند شد و برای خريد شيرينی از خانه بيرون رفت.

لبخند زنان گفت: عم  ه 

ارزه. _همين خوشحالی و ذوق اين بچه به همه ی دنيا می 

فاطمه نوچی کرده و سری تکان داد و بلند شد و برای تدارک شام به آشپزخانه
رفت.

نشست و لبخند زنان گفت: نورا کنار عمه سيمين 

خوبه واسه ما. _قربونت برم عمه. چقدر پا قدم شما 

بالا انداخت. عمه ابرويی 

شده؟ _مگه غير از خواستگاری اين بچه، چيز ديگه ای 

با خنده آرام گفت: نورا 

کرد. _نيما امروز کار پيدا 

_وا!!! دو ساعت رفتين بيرون و اومدين کارم پيدا کر تعجب گفت:

سکوت کرد. با آمدن فاطمه به سالن نورا چشمکی به عمه زد و 
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نورا/هانيه محمدياری

می خواست نيما خودش اين را به فاطمه بگويد.

نيما که آمد جعبه ی شيرينی را بر روی ميز وسط گذاشت و با همان ذوق و
لبخند زنان گفت: خوشحالی 

_امروز  من  خيلی  خوشحالم.  هم  خدا  رو  شکر  مامان  رضايت  داد  ک  ه  بريم

کردم. خواستگاری و هم من کار پيدا 

با تعجب گفت: فاطم  ه 

_خدا رو شکر. اما کجا؟

به نورا انداخت و گفت: نيما نگاهی 

_می دونين که بعد از اون اتفاق و قضيه ی سوسابقه ديگه کار پيدا کردن سخت
کنم. شده بود.امروز سياوش بهم پيشنهاد داد که گالری جديدش و من مديريت 

با خنده گفت: عمه سيمين 

داماد. _به به به اين 

و گفت: فاطمه اما اخم کرد 

_ای کاش سر يه کاری می رفتی که زير دين کسی نباشی. اونم داماد.

گفت: نورا شاکی 

_وا مامان! دين چيه  ق نيماست.

فاطمه شانه ای بالا انداخت .

و _به هر حال داماد اين خونه ست.خوبيت نداره از همين اول کاری از جيک 
پوک ما با خبر باشه.

سيمين اخم کرد.
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نورا/هانيه محمدياری

_تو  رو  ب  ه  خدا  فاطم  ه  جان  اين  افکار  پوسيده  رو  بنداز  دور.  داماد  هم  خوب
باشه ميشه بچه ی خود آدم.اين پسر آدم درستيه.

ابرو بالا انداخت و گفت: فاطمه با شک و مچگيران  ه 

پسرو؟ _مگه شما ديدی اين 

اما از او زرنگ تر بود. عم  ه 

گه. يه بند ازش می  _من نديدم اما چنان مهرش به دل دخترت نشسته ک  ه 

نورا خنديد وسر پايين انداخت.

او آنچنان هم از سياوش با عمه حرف نزده بود.

سيمين اما از سياوش خوشش می آمد.

خانواده ست. _به نظرم به سياوشم بگيم بياد باهامون. بالاخره داماد اين 

و اخم کرده گفت: فاطمه سريع 

نکردن  ک  ه  پسره  رو  توهم  ه  چيمون _کجا  بياد؟  لازم  نکرده.  هنوز  اينا  عقد 
بياريم.

نورا اخمی کرد و بهخاطر اين که روز نيما خرا .

امروز روز خواستگاری نيما بود.

هم برای رفتن به خانه ی عمه سيمين در ديشب سياوش آمد و ماشينی که قبلاً 
اختيار نيما گذاشته بود را آورد و به نيما داد.

کردو سياوش گفته بود که اين روزها احتياجش می شود. نيما قبول نمی 

به اصرار سيمين چند دقيقه ای را هم به خانه شأن آمده بود.
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نورا/هانيه محمدياری

هر  چقدر  ک  ه  سيمين  تحويلش  گرفت  و  خوب  و  خوش  رفتار  کرد،فاطم  ه  اخم
کرده و سر سنگين بود.

رفتن نورا ناراحت از رفتار فاطمه،وقتی با سياوش برای بدرقه اش از موقع 

خانه بيرون امد،بابت رفتار سرد فاطمه از سياوش عذر خواهی کرده بود.

لبخند زنان گفت: سياوش 

_خودت و ناراحت نکن عزيز دلم. من می دونم که به اين زوديا قرار نيست

به دل مامانت بشينم.

مانده بود چرا فاطمه اين همه محبت را می بيند و باز هم ناراضی و و نورا 

شاکی است.

که نيما برای تحويل گل و شيرينی که از قبل سفارش داده،رفته بود، هم  حالا 

دلش  نمی  خواست  حرفی  بزند  و  دست  فاطم  ه  بهان  ه  ای  برای  نرفتن  به

خواستگاری بدهد.

بلند شد و گفت: با صدای زنگ آيفون عمه سيمين به کمک عصايش 

اومد. _بريم. نيما 

کنار مبل برداشت و به همراه نورا که حاضر آماده نشسته بود، کيفش را از 

عمه از خانه بيرون رفت.

فاطمه نوچ کنان چادر به سر انداخت و به دنبال آن ها بيرون آمد.

_چقدر قشنگه اين گل.

فاط فت و گفت:

خوشگله. خداتومن پول بالاش رفته. _معلومه ک  ه 

بزند گفت: عمه قبل از اين که نيما که حرصی بود، حرفی 
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نورا/هانيه محمدياری

_مبارک عروست باشه. اون دختر لياقتش بيشتر از ايناست.

فاطمه نگاهش را با اخم و تخم به بيرون دوخت و تا رسيدن به خانه ی پدر
روشنک ديگر حرفی نزد.

اخلاق های فاطمه و نارضايتی اش،خدا بايد امشب را به خير می گذراند. با اين 

فاطمه همسايه بودند،فاطمه خانواده ی روشنک از آن زمان ها که با بهادر و 

را می شناختند.

مادر روشنک، برخلاف فاطمه، زنی خوش مشرب و خوش رو بود.

انگار که اخلاقيات فاطمه را خيلی خوب می شناخت که اخم و رو گرفتنش را

با لبخند رد می کرد.

روشنک  از  هميش  ه  زيباتر  در  کت  دامن  شيری  رنگ  و  روسری  ای  ک  ه  به

احترام فاطمه بر سر داشت،دل نيما را هر لحظه بيشتر می برد.

سيمين مجلس را با شيرين زبانی در دست گرفته بود و از هر دری حرف عم  ه 

می زد.

پدر روشنک که مردی آرام و کم صحبت بود، حالا با عمه گرم گرفته بود.

مادر روشنک که فاطمه را اخم کرده و ساکت می ديد، خواست سر صحبت

که گفت: را با او باز کند 

_راستی  فاطم  ه  خانوم  تبريک  می  گم  بابت  نورا  جان.  روشنک  گفت  نامزد

کردن.

فاطمه با اخمی آشکار چ فت و گفت:

_ماشالا  دختر  و  پسرای  امروزی  ک  ه  ب  ه  حرف  ما  بزرگ  ترا  گوش  نمی  دن.
خودشون انتخاب می کنن و ماييم که مجبور به قبول انتخابشونيم.
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نورا/هانيه محمدياری

مادر  روشنک  ناراحت  از  نارضايتی  آشکار  فاطم  ه  و  کناي  ه  اش،  نگاهی  به
روشنک کرد.

نيما با شرمندگی عرق روی پيشانی اش را پاک کرد نورا اخم کرده نگاهش

را به فاطمه دوخت.

روشنک عم  ه  ک  ه  حواسش  بود  فاطم  ه  باعث  نشود  مجلس  امشب  ب  ه  کام  نيماو 

زهر شود، با خنده گفت:

شون از ما خيلی بيشتر و بهتره.خوشگل پسند _جوونای امروزی عقل و سليق  ه 

شده که از خواب شدن ماشالا. همين نيما پسرمون چنان شيفته ی دختر ناز شما 

و خوراک افتاده.

نيما با خجالت لبخندی زد و فاطمه با حرص چشم چرخاند.

به روشنک انداخت و گفت: عمه نگاهی 

سر اصل مطلب. _اگه دختر خوشگلمون يه چای به ما بده ميريم 

خوب بود که امشب عمه سيمين را با آن همه شيرين زبانی و تجربه، با و چ  ه 

خود آورده بودند.

روشنک برای آوردن چای به آشپزخانه رفت.

فاطمه که همچنان ساکن بود و در بحث ها و صحبت هايی که عمه و بقيه می
  نارضايتی  اش  را  نشان  می  داد  ک  ه  ديگر  شورش  را  در  آ  نمی کرد.

آنقدر  آشکارا

بود.

نيما خجالت زده از رفتار سرد و اخم و تخم فاطمه مانده بود چه بگويد.

نورا بلند شد و با اجازه از مادر روشنک به آشپزخانه و پيش روشنک رفت.
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نورا/هانيه محمدياری

امشب خواستگاری خواهرش بود.

بود. روشنک دستانش را تکيه داده به سينگ ايستاده 

_روشنک خوبی؟

و با چشمان پر اشک گفت: با صدای نورا به سويش چرخيد 

_چه کار کنم مامانت من و قبول کنه؟

نورا چقدر از دست فاطمه حرص می خورد.

گذاشت. اين دختر می توانست بهترين باشد اگر فاطمه می 

_چرا واست مهمه اصلا؟ بزار هر جوری می خواد باهات باشه. مهم نيماست
از ما هم که بچه هاشيم خوشش نمياد. که برات می ميره. مامان 

سماور رفت و گفت: و به سوی 

چای بريزم ببر که زود برن سر اصل مطلب. می ترسم مامان يه چی بگه _بيا 

ناراحت بشن. مامانتينا 

روشنک دستی زير چشمانش کشيد و کنار نورا ايستاد.

ک  ه  نکنه _نيما  انقدر  خوشحال  ه  ک  ه  حد  نداره.   وای  ک  ه  ببرت  تو  اتاق  چ  ه  ها 

باهات.

روش لبخند زد.

در همان لحظه مادر روشنک وارد آشپزخانه شد.

آماده نشد؟ _دخترا چاييتون 

سماور گرفت و گفت: نورا فنجان را زير شير 

خاله. _الان مياريم 
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نورا/هانيه محمدياری

اما مادر روشنک انگار حرف ديگری داشت که آمد و کنار نورا ايستاد.

گفت: نورا با شرمندگی 

خوام. _خاله تو رو خدا ببخشين اين رفتارای مامان و. من از طرفش عذرمی 

زد و گفت: مادر روشنک لبخند تلخی 

_تو  چرا  دختر  گلم؟  ما  مامانت  واز  خيلی  وقت  پيشا  می  شناختيم.  من  انتظار
امشب با خوشرويی و رضايت بياد. فقط به عنوان يه مادر نگرانم. می نداشتم 

باعث آزار روشنک بشه. ترسم اين نارضايتيش 

تکان داد. نورا شرمنده سری 

_خيالتون راحت. نيما نمی زاره که چيزی يا کسی باعث آزار روشنک بشه.

ندازه. مامانمم داره سنگای آخرش و می 

زد و گفت: مادر روشنک لبخندی 

کاش مامانت متوجه می شد که همه ی عقيده ها خوب و بد داره. دخترم _ای 
،نيما رو دوست داره و ما به اين علاقه احترام می زاريم. اما اين دليل نميشه

کنه.... روشنک خودش و پای اين علاقه خار و خفيف 

و با لبخندی از آشپزخانه بيرون رفت.

روش شت و گفت:

رو مخه. _ناراحت نشو از حرفای مامانم. قبول کن مامانت خيلی 

ای کاش فاطمه قصد می کرد که کمی تغيير کند.

شب مراسم خواستگاری هر چه که بود گذشت.

گاهی تکه ها و طعنه هايی می انداخت که عمه سيمين با شوخی و خنده فاطم  ه 
رفع و رجوعش می کرد.
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نورا/هانيه محمدياری

خانواده  ی  روشنک  فاطم  ه  را  خيلی  خوب  می  شناختند  ک  ه  رفتارهايش  را  به
پای نيما نمی نوشتند و باعث نشد که بخواهند سختگيری کنند.

وقتی  ک  ه  با  اجازه  ی  پدر  روشنک  و  خواهش  عمه،  نيما  و  روشنک  ب  ه  اتاق
رفتند  تا  کمی  در  خلوت  حرف  بزنند،  تا  در  اتاق  بست  ه  شد،  نيما  چرخيد  و

روشنک را سفت در آغوش گرفت و نفس عميقش در ميان آغوش و بوسه ی

سر او، روشنک را به خنده انداخت. پر از دلتنگی اش بر 

پس؟ _وای چه دل پری! چرا اين طوری 

نيما پوفی کرد.

خورد از دست اخلاق فاطمه. حرص می 

_گفتم امشب و خراب می کنه. ترسيدم يه چيز بگه مامانتينا رو ناراحت کنه و
روشنک هم می ترس ه من ندن.

از همان لحظه ای که فاطمه زنگ زد و به سردی و با اکراه از مادرش اصلا 
را به دل روشنک انداخت. خواستگاری گرفت، ترس و نگرانی  وقت برای 

_منم....مامانم قبل از اومدنتون بهم گفت عروس  مامانت شدن سخته. اما من

دوست دارم. گفتم تو رو بيشتر از تموم سختی های دنيا 

نيما سر او را از آغوشش بيرون آورد و صورتش را در ميان دستانش گرفت.

شده بود. چقدر زيبا بود و امشب زيباتر 

_اگ  ه  من  انقدر  احمق  نبودم  شايد  از  خيلی  وقت  پيشا  مال  من  می  شدی.  اون

وقت  من  روزای  بيشتری  تو  رو  داشتم  و  دنيا  از  خيلی  وقت  پيش  ب  ه  همين

قشنگی می شد...
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نورا/هانيه محمدياری

روشنک در ميان چشمان براق او خنديد.

_ما خيلی وقت برای با هم بودن داريم.

را بوسيد. نيما سر پايين آورد و او 

هر دو به کمی آرامش احتياج داشتند.

به کمی فراموشی و حال خوش.

به کمی بی خيال آن هايی که بيرون از اتاق نشسته اند.

و چشم بست. نيما پيشانی به پيشانی او چسباند و نفس عميقی کشيد 

_مامانم ممکنه خيلی با حرفاش اذيتت کنه. ممکنه خيلی باعث ناراحتيت بشه.
کاری کنه که تو  د بشی.... ممکن  ه 

حرف او آمد. روشنک به ميان 

کنه. _چرا اينا رو می گی؟ هيچی من و از تو دلسرد نمی 

نيما بوسه ای دوباره بر لبان او زد.

_بزار بگم. بايد بدونی....دوستت دارم. به قدری که حد و مرز نداره، اما می

دونم که با تموم عشق بينمون، هر چقدرم که ازش دور باشيم و زندگيمون ازش

سوا، بازم مامانمه. بازم شايد اذيتت کنه با حرفاش. اصلا دست خودش نيستا.

اخلاقش اين طوريه.

او گذاشت. روشنک لبخندی زد و دست بر گونه و ته ريش 

_تو آرزوی هميشگی من بودی و هستی. فکر می کنی اين چيزا می تونه عشق

برسه که دوستم داشته باشه. من و کم کنه؟  شايدم يه روزی 

نيما او را دوباره به آغوش کشيد و آهش را در ميان سينه پنهان کرد.
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نورا/هانيه محمدياری

امان از فاطمه و نيش زبانش.

امروز اولين روز کاری نيما بود.

بعد از شب خواستگاری و نشانی که به انگشت روشنک کردند، نيما سرحال
تر از قبل شده بود.

تر در خانه پيدايش می شد و طعنه ها و متلک های فاطمه را ديگر خيلی کم 

هم زير سبيلی رد می کرد.

بيشتر روزش را با روشنک می گذراند و چند روزی هم بود که برای تکميل

گالری فرش، به کمک سياوش می رفت.

پيش افتتاحيه ی گالری بود و نورا هم از صبح زود با نيما به گالری سه روز 

رفته بود.

سياوش حتی لحظه ای هم او را از خود دور نمی کرد.

خواست همه نامزد زيبايش را ببينند و به همه او را نامزد و همسرش انگار می 
آن روز بود که نورا مارال  ی می کرد.

وقتی با سبد گل زيبا و بزرگی، با آن ظاهر آراسته و شيک و لبخند دلربايش
آمد، نورا جنس نگاه او به سياوش را شناخت.

از همان نگاه از اين دختر خوشش نيامد.

سياوش  بی  توج  ه  ب  ه  عشوه  های  زير  پوستی  او،  در  حالی  ک  ه  دستش  را  دور

کمر  نورا  حلق  ه  کرده  و  او  را  ب  ه  خود  چسبانده  بود،نور  زيبايش  را  ب  ه  عنوان

همسرش معرفی کرد.

کينه بود. حتی سلام و احوال پرسی و تبريک اين دختر هم از جنس 
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نورا/هانيه محمدياری

لبخندی زوری به او زد و مارال بی تفاوت به حضور او با نازی که در نورا 
گفت: حرف زدن نشان می داد به سياوش 

آموزش. _پس منم از اين به بعد ميام همينجا برای 

گفت: نورا با حرص و تعجب تکانی خورد و سياوش 

هم احتياجی _فکر می کنم ديگه چيزی نمونده برای آموزش که اصلا از اول 

بهش نبود. به هر حال مديريت اين جا هم با من نيست. من می خوام باقی عمرم

و کارگاه. و بيشتر با نور عزيزم بگذرونم تا تو گالری 

اش بود. و لبخندش را به نورايی بخشيد که با عشق و محبت خيره 

_عزيزدلم.

زد و گفت: مارال آشفته از اين حس و حال آن دو، لبخند پر حرصی 

_پس بايد بگم خوش به حال نورا جان که تو انقدر دوستش داری.

چشمان نورا لب زد. سياوش خنديد و با فشردن او به خود،در ميان 

_و تو به تنهايی جهان منی....

مارال حرص می خورد از اين حس و حالی که بايد برای خودش می شد.

اين مرد همه چيز تمام راهميشه کسی پيدا می شد که قبل از او به چنگ بياورد.

اما اين عشق و علاقه خيلی فرق می کرد با حس ريا داشت.

کسی  سياوش  را  صدا  زد  و  سياوش  با  عذر  خواهی  و  گفتن"  زود  ميام"به
رفت. نورا،به سوی ديگر گالری 

_به نظر دختر زرنگی ميای.هم خوشگل وهم لوند. از اون چهره ها که هر

تونه مجذوب خودش کنه. مردی رو می 
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نورا/هانيه محمدياری

نورا به حرصی که در کلام او بود لبخند زد.

کشاند. انگار او را به دوئل می 

واسم بسه. اما به هر حال ممنونم. _همين که سياوش عاشقم  ه 

مارال اما انگار دست بردار نبود.

حالا که قرار بود ميدان را زود خالی کند می شد کمی دلش آرام بگيرد.

چيز تموميه. از اون مردا که زنا نمی تونن ازش به راحتی _سياوش مرد هم  ه 
بگذرن. برام جالبه که چطور تونستی به قول خودت عاشقش کنی. چون مردی

که دم به تله بده. نيست 

خنده دار بود که دخترک آن چنان خشمگين از عشق آن دو شده بود.

شکست خورده بود. شک نداشت که او هم رقيبی 

_سياوش بود که اول من و ديد و خواست. سال ها برام عاشقی کرد. اين علاقه

برای امروز و ديروز نيست.

قبل  از  اين  ک  ه  مارال  چيزی  بگويد،روشنک  او  را  صدا  زد  و  نورا  با  عذر

خواهی از مارال که حالا اخم هايش درهم بود، به سمت روشنک رفت.

مارال با حرص همچنان نگاهش می کرد.

آن  هم  ه  خواست  ه  های  ريز  و  درشتش،  کی  فرصت سياوش  با  وجود  ثريا  و 

کردعاشقی کند؟

باز هم او بود که سرش بی کلاه ماند.

ت نارش بود.

و آشنايانی که برای عرض تبريک آمده کنارش راه می رفت و به دوستان  در 
بودند، لبخند می زد.
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سياوش هم از اين همراهی راضی و خشنود بود و اين را از فشردن او به خود
نشان می داد.

دستی که روی کمرش قرار داشت، نوازش کردن را خوب بلد بود.

در تمام مدت نگاه مارال را روی خودشان احساس می کرد.

وقتی  ک  ه  کمی  دور  و  اطرافشان  خلوت  شد  و  توانست  چند  دقيق  ه  ای  را  با تا 

ندهد گفت: سياوش تنها باشد در حالی که سعی می کرد خود را کنجکاو نشان 

اسمش؟ _اين فاميلتون....مارال بود ديگ  ه 

سياوش که از چشمانش که از چشمان او فراری بود و آن اخمی که ناخواسته

بر صورتش نشسته ، حس اورا فهميده بود لبخند پر تفريح و شيطنتی زد و فقط

تکان داد. سری 

_به جوريه.

و لبخند گفت: سياوش با حال خوش 

مگه؟ _چطوري  ه 

شد. اخمش بيشتر شد و اين بار در چشمان او خيره  نورا 

_ازش خوشم نمياد.

به سر گذاشتن او را داشت انگار. سياوش اما قصد سر 

_چرا؟

با حرص چشم چرخاند. نورا 

_نگا ست ندارم.

به خود فشرد. سياوش که دست دور پهلوی او پيچانده بود، او را بيشتر 
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نورا/هانيه محمدياری

_مهمه مگه؟

و حرص در چشمان خندان او توپيد. نورا با تعجب 

نيست؟!  بل  ه  ک  ه  مهمه.  چرا  بايد  ي  ه  جور  نگاهت  کن  ه  ک  ه  انگار  مال  اون _مهم 
و من از چنگش تو رو دراوردم؟ بودی 

چرخاند. سياوش سر کج کرد و نگاهش را با سرخوشی در گالری 

_غلط کرده... می دونی من عاشق اينم که به خاطر من عصبانی ميشی؟ عاشق

اين حست. ديوونه ی چشمای وحشيتم.

نورا سرخوش از حرف های او لب گزيد.

_خيلی زبون بازی.

س ند خنديد.

_زبون باز چيه دلبر؟ من فقط خيلی زياد می خوامت.

نورا با شيطنت دست روی بازوی او گذاشت و آهسته و اغواگرانه گفت:

الان. _دلم می خواد ببوسمت. همين 

او. دلش ضعف می رفت برای اين شيطنت های  سياوش 

_به نظرت چند دقيقه نباشيم کسی متوجه ميشه؟

نورا با تعجب و خنده کمی عقب کشيد.

_تو الان جدی می گی يا داری سر به سر من می زاری؟

بود. سياوش اما جدی 

موقع ها درست کردم. _من اتاق مديريت و واسه همين 

بودند اشاره کرد. بزرگ گالری  نورا به جمعيتی که در سالن 
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همه آدم اخه؟ _با وجود اين 

سياوش دست او را کشيد و در حالی که به سوی اتاق مديريت که در راهرويی
در گوشه ی سالن بود می برد، سر کج کرد و کنار گوش او گفت:

_ خودت آدم و ديوونه می کنی و بعد عقب می کشی؟ من الان فقط می تونم به

فکر کنم. بوسيدن لبات 

_انقدر تو خوشی با اون نامزد همه چی تمومت غرق شدی که يادت رفته يه

سراغ تو. پدری هم داشتی. من اشتباه کردم که از اول اومدم 

نگاهش با اخم مانده بود بر صفحه ی گوشی و پيامی که چند دقيقه ی پيش آمده

بود.

سياوش در حال بدرقه و خداحافظی با آخرين مهمان هايش بود.

روز خسته کننده اما شيرين و پر خاطره ای را پشت سر گذاشته بودند.

سياوش در ميان جمع، نيما را مدير جديد گالری اعلام کرده بود.

نيما حالا با حالی خوش از اين مسئوليت، در کنار سياوش بود.

نمی خواست هر کسی که پشت اين پيام ها هست، نيما را هم آشفته کند. دلش 

بهادر که می آمد،با آن اتفاق های بعد از فوتش، بهم می ريختند. اسم 

مخصوصا  ک  ه  نيما  هميش  ه  نسبت  ب  ه  او  رو و  وابستگی
به فاطمه و بهادر داشت. بيشتری 

_چرا اينجا وايستادی؟ تو الان بايد کنار سياوش باشی.

آهی آرام کشيد و با کلافگی گوشی اش را در جيبش گذاشت و نگاهش را به

سياوش دوخت.
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دستش در جيب شلوارش، با آن ژست ديوانه کننده که دل از او می برد، يک 
مشغول صحبت بود. با مردی 

_از اون دختره خوشم نمياد.

به سوی روشنک چرخيد.

_کيو می گی؟

روشنک با سر اشاره ای به نيما کرد که کمی آن سوتر ، با مارال صحبت می
کرد.

خواسته. _احساس می کنم اين دختره سياوش و می 

روشنک اخم درهم کشيد.

_فعلا که مخ نامزد من و کار گرفته.

_پس تو چرا وايستادی ور دل من؟ برو پيش نيما.

دهان کج کرد. روشنک 

_حالم بهم می خوره از اين که دارم ادای زنای مدرن و اجتماعی رو در ميارم
مهم  نيست  شوهرم  داره  با  ي  ه  زن  حر ام  خودم  و ک  ه  مثلاً 

هم حساسم. حساس نشون بدم اما واقعيتش اينه که خيلی 

کرد. نورا با حرص نوچی 

_منم.ما  زنا  جون  ب  ه  جونمون  کنن  روی  مردمون  غيرت  داريم.  مخصوصا

وقتی که زيادی دوستشون داشته باشيم.

تکان داد. روشنک سری 

نگاه از نيما و مارال نمی گرفت.
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نشان دهد. صحبت معمولی بود و نمی خواست زيادی حساسيت  صحبتشان يک 

_کجا يه دفعه ای رفتين؟

رسانده با ياد چند دقيقه ای که سياوش او را در اتاق با بوسه هايش به جنون 
بود، لبخند بر لبش نشاند.

داد. _سياوش داشت گالری رو نشونم می 

شانه بالا انداخت و گفت: روشنک 

_اره خب. فقط يادت رفته بود انگار آثار جرم و از لب و لوچه ی سياوش پاک
کنی.

نورا متعجب خنديد.

اصلا حواسشان نبود بعد از آن بوسه ی پر شور....

کم غذا و عصبی شده. ديروز من و از اتاقش بيرون کرد و اجازه نداد _خيلی 
کنم. زيرش و تميز 

آيناز نگران و  رتش کشيد.

بود که در اين ماه پرستار آراز او را به خانه ی آراز فراخوانده اين چندمين بار 
بود.

البته که آيناز هفته ای چندبار می آمد و سر می زد و از حال آراز بی اطلاع

نبود.

اما آراز که از بعد از برگشتن آيناز به سر زندگی اش، همچنان از او شاکی

راند. بود، او را هر دفعه از خود می 

_دکتر اومد ديروز؟

نشست. مرد آمد و رو به رويش 
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ش کنه. _بله. اما آراز خان اجازه ندادن معاين  ه 

امان از دست آراز که حتی حالا هم آرام و قرار نداشت.

نوچی کرد و بلند شد.

با آراز صحبت کند. شايد بهتر بود خودش هر طور شده کمی 

که. _من باهاش صحبت می کنم. اين طور نميش  ه 

رفت گفت: و در حالی که به سوی اتاق می 

_کمی  وسايل  براش  گرفتم،  گذاشتم  تو  آشپزخون  ه  ک  ه  زحمت  جا  ب  ه  جاييش  و
شما بکشيد.

آرام و بی در زدن وارد اتاق شد.

آراز از پنجره به بيرون خيره بود.

شايد از روی تخت و آنطور دراز کش، فقط آسمان را می ديد.

دلش به درد می آمد برای حال او.

خوب و بدش،دوستش داشت. حال برادرش بود و با تمام رفتارهای  به هر 

ت کنه؟ _چرا اين طور می کنی اراز؟ چرا نزاشتی دکتر معاين  ه 

آراز بدون اين که نگاه از آسمان بگيرد پوزخند زد.

نکرد. تعجب می کرد که چطور با شنيدن صدايش با پرخاش بيرونش 

اين حال حال بهمزن نجات پيدا _معاينه کنه که چی بشه؟قرار خوب بشم و از 
کنم مثلا؟

آن طرف تر   نوچی کرد و با ناراحتی روی تک مبل کمی 

_لازمه اين معاينات. اگه خدايی نکرده زخم بستر بگيری يا حالت بدتر...
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کنه. _شنيدم عمو جونت داره ازدواج می 

او از کجا متوجه شده بود؟

قرار نبود کسی چيزی به او بگويد.

هر چند کسی هم به ديدن او نمی آمد.

تفاوت نشان دهد. سعی کرد خود را بی 

دونم. _نمی 

او سر چرخاند. اين بار آراز با خشم به سوی 

می کنی با خر طرفی؟ تو و اون پفيوز با هم رفت و آمد دارين و واسه _فکر 
دوروييت. من ادای آدمای بی خبر و در مياری؟ حالم بهم می خوره ازتو و 

آيناز اين بار  کم نياورد و از تک و تا نيفتاد.

کنی هم لازم بود دست پيش بگيرد.

_چی می گی تو واسه خودت؟ دورويی چيه؟ اين آمار غلط و کی داره تحويل

ده؟ تو می 

آراز خشمگين تر از هميشه بود.

طوری که آيناز را دستپاچه می کرد.

اين جوری و کاری از _آمار غلط؟ تو فکر کردی من اسکولم؟ 
ساخته نيست، مغزمم معيوب شده؟ ببين دختره، من از همه چی حتی بهتر دستم 
از خودت خبر دارم. من از اين می سوزم که توی احمق ديدی اون پفيوز با ما
چه کار کرد،ديدی چطوری مال اون بابای احمقمون و بالا کشيد و ما رو مثه
يه بدبخت اشغال انداخت دور، اون وقت رفتی تو افتادی به دست پاش که بيا

اشتی؟   
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گفت: آيناز با حرص نوچی کرد و با عصبانيت 

تو؟ _کی افتاده پای کی؟ چرا چرت می گی 

خوب باخبر بود. اما آراز انگار از همه چيز خيلی 

_تو  نبودی  ک  ه  با  اون  شوهر  جا...شت  چند  هفت  ه  پيش  تو  کاف  ه  اون  عموی
عزيزت  و  زيارت  کردی؟  با  خودتون  گفتين  آر ردمون  نمی

خوره،پس  دوباره  می  چسبيم  ب  ه  اون  ديوثی  ک  ه  هنوز  سر  پائ  ه  و  قدرت

دستشه.اون کثافت هرزه که فقط ادعا بود، وگرنه چيزی از مردی و مردونگی

حاليش نبود. تا ديد حال و روز من و،افتاد دنبال نامزدم و از چنگم درش آورد.

خبر داشت. اين ديگر بی انصافی بود وقتی که خودش از همه چيز 

که آراز!! يه جور می گی که هر کسی ندونه فکر می کنه تو و نورا با _واقعا 

هم عشق و عاشقی داشتين و سياوش بود که ميونتون و بهم زد. خوبه از اول

که.... هم دختره رو مجبور کرده بودی به اين 

زد. آراز با خشمی که حتی چشمانش را هم سرخ کرده بود فرياد 

_خفه شو بابا. توی کثافت از چی خبر داری اخه؟ فکر کردی می زارم عمو

آب خوش از گلوش پايين بره و با پولای من حال کنه؟ اون هرزه لياقتش جونت 

يکی مثه سياوش بود. خوب گشت يه اشغال و پيدا کرد. توام برو گمشو ور دل

خودش. عوضی هستی لنگه ی  همون بی ناموس. توام ي  ه 

در اتاق رفت و گفت: آيناز با بغض و خشم به سوی 

_تو ديوونه ای آراز. اون قدر که نمی فهمی چی داری می گی.

و با حالی بد از اتاق بيرون آمد.

در حالی که آراز هنوز داشت با فرياد، بد و بيراه و فحش نثار تک تکشان می

کرد.
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و سوم  جوونا رو. تازه فقط محرم هم شدن و می گن می خوايم#فصل بيست 

فهمم والا اين _من نمی 

بريم  سفر  با  هم،  حالا  عقد  بشن  می  خوان  چ  ه  کارای  خاک  بر  سری  ای  جلو
چشای من کنن؟ اون نيما ساده تر از اين حرفا بود. اون دختره ی آتيش پاره

ده. اين چيزا رو يادش می 

چرخاند و گفت: عمه سيمين با حرص نگاهی 

_تو چرا هر چی ميشه می خوای بندازی گردن عروست؟ والا از قديم گفتن
احترامه که احترام مياره. تو با اين کارات می ترسم دو روز ديگه احترامی
پيششون نداشته باشی.بعدشم جوونن. نامزدن و محرم. حالا يه سفر دو روزه

که آسمون و به زمين نمياره.

فاطمه نوچی کرد.

سيمين و طرز فکر روشنگرانه و اعصاب خورد کنش. امان از 

با  او  تا  کند  و حيف  ک  ه  نمی  توانست  احترامش  را  کنار  بگذارد  و  مانند  بقي  ه 
به خدا اين حرفا رو پيش خودشون نزنينا. اينا نزده م وابش دهد. _تو رو 

دختره يه حامی هم دارن ديگه جرات ندارم حرفی بهشون بزنم.منم نه با اين 

و نه بدم مياد ازش. اما بچه ی خودم و خوب می شناسم. مظلوم تر از دشمنم 

اين حرفاست.

سيمين حرف زدن با او را بی فايده می دانست.

فاطمه هر جا که می خواست متوجه و قانع می شد و هر جايی که نمی خواست
نمی شد.
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پا درد بلند که شد، با اخم گفت: با 

کاری نکن انقدر ازت فراری بشن که چشم باز کنی و _يه کم ازادشون بزار. 
ببينی تنها شدی.

به سمت اتاق نورا رفت. و 

بکشم که مردم  از پا درد. _برم تا بچه ها نيومده يه درازی 

بايد کم کم بر می گشت به خانه اش.

در آپارتمان دلش می گرفت و احساس خفگی می کرد.

دو سه روز پيش می خواست به راننده اش زنگ بزند تا به دنبالش بيايد که
دوباره ن ايشان شد.

ی روشنک می خواستند برای آخر هفته خانواده ی نيما را پاگشا کنند. خانواده 

روشنک که عمه سيمين به دلش نشسته بود، قصد داشت تا او تهران است مادر 

مهمانشان کند.

اما فاطمه که هميشه سازش مخالف بود، هزار و يک دليل و برهان آورد و

دعوتش را رد کرد.

شاکی بود و اين بار روشنک هم که از سوی خانواده اش تحت فشار قرار نيما 

گرفته، ناراحتيش را نشان داد.

اش اين رفتار فاطمه را بی احترامی می دانستند و نيما هم حق را به خانواده 

آن ها می داد.

فاطمه اصلا دلش نمی خواست به خانه ی آن ها پا بگذارد.

دخترشان که عروسش شده هم زيادی بود.

اصلا از همان دورانی که همسايه بودند از مادر او خوشش نمی آمد.
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حجابش کامل نبود که هيچ، هميشه نورا رابطه ی خوب او و روشنک را هم
بر سرش می کوبيد.

عمه که به داخل اتاق رفت، فاطمه نوچ کنان بلند شد تا فکری برای شام کند.

عمه برای فردا شب سياوش را دعوت کرده بود.

دلش می خواست هر چه زودتر اين مهمانی تمام و و عمه به سر خانه و زندگی

اش برگردد.

از دخالت ها و رفتارهای او شاکی بود.

اين که او را وادار به کارهايی می کرد که دلش نمی خواست.

پيازهای خورد شده را داخل روغن ريخت و فکری بالای سر گاز ايستاد.

بچه هايش نامزد کرده بودند با آدم های گه مورد پسند او نبودند.

نورا را که ديگر در خانه پيدا نمی کرد و نيما هم که...

صدای زنگ تلفن، در خانه پيچيد.

آهی کشيد و قاشق را داخل ظرف کنار گاز گذاشت.

نشست. مبلی  تلفن را که روی گوشش گذاشت، بر روی 

_بفرماييد؟

خط رعشه بر اندامش انداخت. صدای آن سوی 

_سلام حاج خانوم خدا ترس  ما چطوره؟

دلهره ای که با ياد آوری حضور چند ماهه ی او در زندگيشان، در دل با تمام 
افتاد، اخم کرد و خشک و سرد گفت: و جانش 
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_سلام. امرتون؟ برای چی دوباره شما به خونه ی ما زنگ زدی؟ آزاری که
بس نبود که.... به بچه هام رسوندی 

_استپ استپ مادر زن سابق.اين جوری تند رفتی که نفهميدی چه کلاه گشادی
سرت گذاشتن و تو بی خبر موندی.

اخم درهم کشيد.

بود. آراز هرگز به دلش ننشست و از نظرش بی خودترين آدم دنيا 

_کلاه و که شما بلدی سر همه بزاری. از بيچارگی و بدبختی يه آدم نيازمند
استفاده کنی و زندگيش و به آتيش بکشی.

آراز پر از حرص و خشم خفته بود. لحن 

بردار  حاج  خانوم.  شما  سر  تا  پا  ادعا  بودی  ماشالا.  اما  وقتی  داشتی _دست 

و تقديم عموی ما می کردی  انگار کور شده بودی که نه تحقيقی کردی دخترت 

کنجکاو شدی راجبش.واسه شما و رفيق رفقات فقط ما آدم بده ايم. و ن  ه 

گفت: نوچی کرد و با عصبانيت 

چی بوده. همين که شما نباشی دور و _به شما هيچ ربطی ندارد که انتخاب ما 

ورمون کافيه.

زد. آراز با حرص پوزخند صدا داری 

جواب برسونم. _کوری هنوزحاج خانوم. حالا بزار من يه کم بهت ارفاق بدم و 
اين عموی ما میدونستی  اهل بوده؟ مثلاً 

شوکه شده چشم درشت کرد و ماند چه بگويد.

لال شده بود از چيزی که می شنيد.
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_اتفاقا  خانومشو  هم  خيلی  خوب  می  شناختی.اون  بی  شرف  ب  ه  زن  داداش
خودش  نظر  داشته.  اون  قدر  ک  ه  هنوز  چهل  داداش  جوون  مرگش  در

نيومده،زنشو گرفت.

وقتی عشق و حالش و کرد و فهميد جوون تر از اون هم بهش پا ميدن، بعدشم 

داستان بوده. يه جوری اون بيچاره رو دق داد که همه فکر کنن اون آدم خوبي  ه 

فاطمه در دلش آتش به پا بود.

چيزی نمانده بود تا سکته کردنش.

اگر اين واقعيت داشت و نورا از او پنهانش کرده بود چه؟

اما باز هم خود را از تک و تا نينداخت.

که شما خيلی راستگو و صادق بودی، حالا بايد چشم بسته هر چی که می _ن  ه 
قبول کنم. از کجا معلوم نخوای بين ما رو م رابطه ت گی رو 

با عموت هم شکرابه.

آراز پر از خشم بود. نيشخند 

رسه بخوام ميونتون و بهم بزنم؟ دخترت آش _فکر کردی چيزی به من می 
دهن سوزی هم نبود که بگی به خاطر اونه. فقط از رو انسانيت خواستم اگاهت

که بهتر بچه هات و بشناسی و فکر نکنی عجب دامادی گيرت اومده. يه کنم 

کرد. مرد زن دار که حتی به زنای بزرگتر از خودشم رحم نمی 

قلبش يکی در ميان می زد.

اتاق که باز شد و عمه سيمين با کنجکاوی و ابروهايی درهم در چهارچوب در 

که هنوز در تنش مانده بود در قرار گرفت، چشم بست و با آخرين رمق هايی 

گفت:
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نورا/هانيه محمدياری

ميشه. شما خيلی زرنگی زندگی خودت _هر چی که بوده به خودمون مربو  ط 
هم مزاحم ما نشو. و جمع و جور کن. ديگ  ه 

صورتش گذاشت. و تلفن را با دستانی لرزان قطع کرد و دستش را روی 

بود؟ _کی 

سرش درد می کرد.

نورا چه کرده بود با خودش و او؟

يعنی  می  دانست  و  پنهان  کرده  بود  يا  او  هم  خبر  نداشت  ک  ه  سياوش  با  زن
برادرش....

عمه آمد و با نگرانی کنارش نشست.

ترساندش. رنگ پريده ی فاطمه می 

_کی بود پشت خط؟ چرا همچين شدی؟

چشمانش بسته بود و دستانش می لرزيد.

_اون پسره....آراز بود....

اخم کرد و گفت: عم  ه 

_همون  پسره  ک  ه  نورا....  چرا زنگ  زده؟  چ  ه  ک از  سر  اين
داره؟ دختر بيچاره برنمی 

فاطمه آشفته تر از آن بود که چهار تا هم او بار آراز کند.

خراب و لرزان گفت: با حالی 

_می گفت سياوش....قبل از نورا....با مادر اون...

تا حرفش را کامل کن . زبانش نمی چرخيد 
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نورا/هانيه محمدياری

_د بگو چی گفت. با مادرش چی؟

فاطمه چشم باز کرد و قطره اشکی از ميان چشمانش چکيد.

_سياوش متاهل بوده.

به صورتش زد. عمه چنگی 

زن داره و اومده سراغ دختر ما؟! _وای!!! يعنی 

خودش هم نمی دانست.

وقت  ه  ک  ه  مرده اصلا  آنقدر  گيج  و  آشفت  ه  بود  ک  ه  يادش  رفت  مادر  آراز  خيلی 
است.

پسره...چرا پنهون کرد ازمون؟ _نمی دونم....اما اين 

ناراحت گفت: عم  ه 

_يه زنگ بزن نورا بياد ببينيم چی به چيه؟ پنهون کاريش اشتباه بوده، اما اگه
بچه. بزن به اين  الان هم متاهل باشه.... زنگ 

فاطمه گيج و آشفته بود.

نورای بيچاره اش اگر نمی دانست اين مسأله را،حتما با فهميدنش می شکست.

_اين فيلمه که ترسناک نيست؟

سياوش خنديد و خود فشرد.

_به نظرت من انقدر مردم آزارم؟

کرده و گذاشته به ياد چند وقت پيش که سياوش از قصد فيلم ترسناک انتخاب 
بود اخم کرد و گفت:

_اتفاقا تو پاش بيفته خيلی هم می تونی مردم آزار باشی.

|  P  a  g  e  1726   



   

 
 

   

   

   

  

   

   

  

  

  

  

   

  

   

    

   

نورا/هانيه محمدياری

بر سر او کاشت. سياوش با خنده بوسه ای 

روز ازم دلخور بودی و اون فيلم باعث شد کل روز و بچسبی بهم. فرق _اون 
خودته. می کرد قضيه. اين فيلم ژانرش سليقه ی 

بلند کرد و گفت: سر 

_يعنی تو عاشقانه دوست نداری؟

بر لب او گذاشت. سياوش بوسه ای 

و با تو دوست دارم. _من همه چيز 

نورا لبخندی زد و خود را به او فشرد.

اين خواسته ی نورا بود وگرنه که سياوش قبل از او اصلا نه وقت فيلم ديدن
داشت و نه حوصله اش را.

دنيايش داشت با نورا تغيير می کرد.

نورا مشتش را داخل ظرف مغز پسته کرد و در حالی که به دهان او می برد
گفت:

_من فيلم ديدن و با پفک و وست دارم.

سياوش همان طور که نگاهش به تی وی بود گفت:

_خوب نيست.  ضرر دارن اونا.بايد چيزای مقوی بخوری. احساس می کنم
روزا. خيلی ضعيف شدی اين 

در دهان خودش گذاشت. پست  ه  نورا مشتی 

بس حرص کارای مامان و می خورم. از همه چی شاکيه. با تموم خواسته _از 
ما مخالفه. ها و تصميمات 
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نورا/هانيه محمدياری

سياوش هم ناراحت بود.

در اين چند وقت خيلی بهتر فاطمه و اخلاقياتش را شناخته بود.

داد. حالا بيشتر حق را به نورا و نيما می 

زندگی خودمون. هر لحظه فکر می کنم نکنه مامانت _ای کاش زودتر بريم سر 
و نزاره داشته باشمت. بزنه زير همه چی 

بالا انداخت. نورا شانه ای 

_اين يکی ديگه دست اون نيست.

سياوش چانه بر روی سر او گذاشت.

قرار  بود  همين  روزها،تا  عم  ه  نرفت  ه  برود  و  راجب  مراسم  عروسی  صحبت
کنند.

شناختند؟ می آمد وقتی چند سالی بود که هم را می  نامزدی به چه کارشان 

_نيما  خيلی  خوشحال  ه  اين  روزا.  همين  ک  ه  روشنک  و  داره  و  ي  ه  کار

خوب....خيلی ازت ممنونم سياوش.

_برای چی؟ اگه منظورت کار نيما تو گالريه که من بايد تشکر کنم. اگه نيما

کنار تو ننشسته بودم. اين کارو قبول نمی کرد، من الان اين طوری 

نورا نگاه از تی وی گرفت و دوباره سر بالا برد و نگاهش را به او دوخت.

زنند. ترجيح می داد او را نگاه ف می 

عشاق. _روزا روشنک می ره پيشش. بايد اسم اون جا رو می زاشتی ميعادگاه 

چشمان خندان او بود. سياوش هم لبخند زنان خيره ی 

_خوشحالم براشون....راستی نور...
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_جانم؟

سياوش مردد بود در گفتن و نگفتن.

کرد. اما چشمان منتظر نورا ترغيب به گفتنش می 

پاگشامون کرده. من که از اين مراسما سر در نميارم. می دونم سختته _ايناز 
ديدنش. حق می دم بهت. اونم بد کرد وقتی که آراز رو می شناخت و پا جلو

گذاشت....با  تموم  حمايتاش  از  آراز  بد  کرد....دلم  باهاش  صاف  نمیش  ه  هيچ

وقت. هيچ وقت ديگه برام نميشه آيناز قبل از اين اتفاقا. منم ديگه نميشم براش

به تو بگم.... عمو سياوشی که جون می داد براشون....بهش گفتم بايد 

نورا با لبخند و چشمانی که از محبت و عشق برق می زد حالا چهارزانو روی

کاناپه،مقابلش نشسته بود.

سياوش که دستانش را گرفت و نگاهش را به حلقه ی دستانشان داد، کمی خود

را جلوتر کشيد.

_برام تو مهمی فقط. تو تنها خانواده ی منی.نمی گم آيناز و دوست ندارم. هزار

تو سالم که بگذره نمی تونم نسبت بهش بی تفاوت باشم. اما تو همه چيزمی. 

باعث آزار تو بشن. بگی حتی نمی زارم ببينتت.نمی خوام بيشتر از اين 

نورا خود را جلوتر کشاند.

آنقدر که کمی ديگر پيش میرفت روی پای او می نشست.

نشاند. سياوش خندي ايش 

جاست. _جات همين 

چقدر در مقابل او ظريف و بغلی بود.
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انگشتانش که روی صورت سياوش نشيت، سياوش نفس پر سر و صدا و پر
خنده ای کشيد.

_دلم ضعف میره از اين توجهات. وقتی تو پيشمی،وقتی دلم گرم حمايتته،مهم

نيست رفتن به خونه ی آيناز و ديدنش....

و گفت: صدای زنگ گوشی اش در خانه پيچيد و سياوش پوف کشيد 

عاشقونه مونه. _مامانت استاد زد حال زدن به لحظه های 

نورا با خنده از روی پای او بلند شد و به سوی کيفش رفت.

و لبخند جواب داد. گوشی را با نگاه خيره اش به سياوش، با سرخوشی 

_جانم مامان فاطمه؟

کرد. اما صدای فاطمه طوری بود که دل او را خالی 

نورا؟ _کجايی 

گريه نمی کرد، اما بغض و حس بد داشت.

_با سياوشم.

فاطمه دستپاچه بود و پريشان.

خونه. _زودبيا 

نورا با نگرانی ابرو درهم کشيد.

شده؟ _چی 

گم بهت. و گوشی را با خداحافظی سرسرکی ای قطع کر می 

او بلند شد و به سمتش آمد. سياوش  نگران رنگ روی پريده ی 
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گفت؟ _چی شده نور؟ مامانت چی می 

انداخت. کيفش  نورا گوشی را به داخل 

. _نمی دونم چی شده. گفت زود برم خونه.دلم شور می زنه سياوش 

و به سمت مانتواش رقت.

او نگران شده بود. سياوش هم از نگرانی 

کرد گفت: در حالی که پيراهنش را تن می 

_احتمالا بازم فقط ناراحت و عصبانيه بودنت کنار منه. نگران نباش.

اما دلهره بر دل او هم افتاده بود.

داخل؟ _باهات بيام 

هنوز  نگران  بود  و  ترجيح  می داد  مانند  هميش  ه  فاطم  ه  شلوغش  کرده  باشد  و
اتفاقی نيفتاده باشد.

دس شت و گفت:

گم بعداً. _نه، برو. هر چی شده باشه بهت می 

سياوش سری تکان داد و نورا آرام خداحافظی کرد و پياده شد.

همين باعث می شد که نگرانيش بيشتر شود. دلهره داشت و 

در خانه را با کليد باز کرد و آرام وارد شد.

با ورودش فاطمه دست از روی پيشانی اش برداشت و بلند شد.

عمه سيمين هم با رنگ و رويی پريده به او چشم دوخته بود.

سلام آهسته ای داد و با گذاشتن کفشش داخل جا کفشی، وارد پذيرايی شد.
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شده؟ _چی 

فاطمه بر روی مبل نشست و دوباره دست بر سرش گذاشت.

شروع شده بود. ميگرنش 

نورا جان. _بيابشين 

عمه سيمين اشاره اش کرد و در حالی که نگاهش به فاطمه بود نشست.

شده مامان؟ _چی 

ترساندش. حالت های فاطمه می 

_تو از اين پسره چی می دونی؟ چقدر ميشناسيش؟

منظورش سياوش است ولی باز هم پرسيد: مطمئن بود ک  ه 

_کدوم پسره؟

با حرص و درد چشم بست. فاطم  ه 

گم. _سياوش و می 

کرد و گفت: اخم 

_باز چی شده؟ چرا دوباره گير دادی به سياوش؟

اش شد. فاطمه با خشم خيره 

زن داشته. حالا تو هی _اراز زنگ زده بود. می گفت اين آقا سياوش شما قبلاً 
دم  من.  توی  احمق  حتی  نزاشتی  درموردش  تحقيق  کنيم.  انقدر بگو  گير  می 
کلاه هول جواب بله دادی و همون شب صيغه کردين که نفهميديم چطوری اين 

ای وای  رمون رفت.
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باز هم رد پای او وسط بود.

_تو خبر داشتی که سياوش....متاهل بوده عمه جان؟

مانده بود چه جوابی دهد.

اما ديگر پنهان کاری بس بود.

بالا برد و اخم کرد. سر 

_من خبر داشتم.

فاطمه از جا پريد.

دختر؟... _ای وای! ای وای خدايا! من خاک بر سر چه کار کنم با اين 

اتهامش را با خشم سمت نورا گرفت. انگشت 

_انقدر خودسری که نگفتی يه مادری دارم و بايد بهش بگم مسأله ای به اين
اصلا مگه شما عقل کلا من و به حساب مياريد که بهم بگين؟ مهمی رو. 

کرد. نورا عصبانی نوچی 

شلوغش می کنی؟ اصلا اون کثافت بهت _چی می گی مامان؟ چرا آخه انقدر 

چی گفت که اين طور بهم ريختی؟ هيچی اون جوری نيست که فکر می کنی؟

فاطمه دور خود می چرخيد.

بماند. از اين ور به آن سمت سالن می رفت و از بی قراری نمی توانست يکجا 

زن و همسر داشته؟ تازه _يعنی می کی متاهل نبوده؟ مهم نيست برات که قبلاً 
داداشش. نورا با حرص دستی روی صورتش زن 

|  P  a  g  e  1733   



   

 
 

   

  

   

  

  

  

  

  

   

   

  

   

 
  

   

  

  

نورا/هانيه محمدياری

_به خدا اين طور نيست اصلا. اون ازدواج يه چيز اجباری و فرماليته بود که
وسط نبود. هيچ کدومشونم راضی نبودن. اصلا زن و شوهری اين 

فاطمه با خشم سر تکان داد.

گفت: يک لحظه با عصبانيت به سوی نورا چرخيد و مچگيران  ه 

_مگه نمی گفتی در حد دوست نيما،می شناختيش؟ پس چطور اين قدر دقيق

اين چيزا رو می دونی؟

نورا نوچی با حرص کرد.

فاطمه مو را از ماست بيرون می کشيد.

خيلی وقته که....به هم....علاقه داشتيم. _ما 

فاطمه ناباور و پر حرص بر سرش کوبيد.

_خاک  عالم  بر  سر  من  با  اين  دختر  بزرگ  کردنم.  يعنی  تو  می  دونستی  زن
داره و باهاش بودی؟ دوست دخترش بودی؟

نوچ کنان گفت: عمه سيمين 

_اروم بگير فاطمه. الان سکته می کنی.

انداخت و همان طور سر تکان داد. نورا سر به زير 

_ب  ه  خدا  هيچی  اونجوری  نيست...  اونا  فق  ط  محرم  بودن.  ن  ه  خون  ه  شون  يکی
حر ه اصلا.... اما فاطمه با داد ميان 

_بهت می گم تو می دونستی متاهله و باهاش بودی؟
نورا مانده بود چه بگويد.
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نورا/هانيه محمدياری

اصلا مگر فاطمه می گذاشت توضيح دهد.

فقط سری تکان داد. به ناچار 

زد. فاطمه با خشم فرياد 

_خدايا چه گناهی کردم که دختر من انقدر نانجيب شده؟ تو رفتی رو زندگی
ي  ه  زن  ديگه؟  زندگی  خراب  کن  شدی؟  نشستی  زير  پای  شوهر  اون  بدبخت،

بهم؟ زندگيش و ريختی 

فاطمه چه قضاوتی می کرد و چه تهمت ها که نمی زد.

نورا با بغض و خشم بلند شد و داد کشيد.

_چرا  اين  طور  می کنی  اخه؟  کی  گفته؟ تو  مگ  ه  من  و،  دختر  خودت  و  نمی

شناسی؟ اجازه نمی دی آدم حرف بزنه، فقط هر چی دلت می خواد بارم می

کنی.

فاطمه در صورت او فرياد کشيد.

مونده _مگه حرفی هم داری که بزنی؟ نشستی زير پای مرد مردم. چه حرفی 
اصلا؟

سيم راحت گفت:

نباشه که ما.... _فاطمه بزار اين دختر حرفش و بزنه. شايد اصلا اون طوری 

فاطمه اما خشمگين تر از اين حرف ها بود که به حرف کسی گوش دهد.

برای  او  همين  ک  ه  نورا  دوست  دختر  سياوش  متاهل  بود،  برای  گناهکار
بود. دانستنش کافی 

مگه نشنيدين خودش گفت با اون مرتيکه از قبل _هيچ حرفی نمی مونه ديگه. 
بگم دوست دخترش بوده. که زن داشته دوست بوده؟ چندشم ميشه حتی 
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نورا/هانيه محمدياری

زد. دست بر سرش گذاشت و با خشم پوزخندی 

خونه خراب کن. _يه عمر با آبرو زندگی کردم و آخر سر دخترم شد ي  ه 

زد. نورا با گريه فرياد 

_چی  می  گی  مامان؟  خون  ه  ای  نبوده  ک  ه  من  خرابش  کرده  باشم.  ن  ه  سياوش
تا.... شوهر اون زن بود و نه اون، زن سياوش. يه محرميت صوری 

صورت او گرفت. فاطمه با خشم و بغض دستش را جلوی 

_بس  ه  بسه.  نمیخوام  چيزی  بگی.  من  خر  بودم  ک  ه  فکر  می  کردم  بچ  ه  م  و

ب  ه  جاش درست  تربيت  کردم.فکر  کردم  بچ  ه  م  اگ  ه  سر  و  شکلش  پر  اشکاله، 

باطنش  سفيد  و  پاکه.  گفتم  اگ  ه  طعم  خوشبختی  رو  نچشيدم،ب  ه  جاش  بچ  ه  های

دارم.  اشتباه کردم،اشتباه. درست و صالحی 

نورا با عصبانيت دست روی چشمان خيسش کشيد.

فاطمه وقتی می خواست چيزی را نشنود و نفهمد،محال بود که کسی حريفش

شود.

تو استاد اينی که هر جوری دلت می _حرف زدن باهات بی فايده ست مامان. 

خواد ببری و بدوزی. اما من پيش خودم و خدا هيچ وقت روسياه نبودم و نيستم.

و با عصبانيت به سوی اتاقش رفت.

کرد. اما فاطمه با حرفی که زد او را در ميان سالن ميخکوبش 

_اين محرميت منتفيه. به اون مرد هم بگو همه چيز تموم شد. حق نداره ديگه

اسم تو رو هم بياره مرتيکه ی شارلاتان.

زد. نورا با ناباوری چرخيد و پوزخند عصبانی ای 
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نورا/هانيه محمدياری

را به او دوخت. فاطمه چشمان سرخ و خشمگينش 

_من  می  گم.  آدمی  ک  ه  اول  بسم  الله  با  دروغ  جلو  اومده،معلوم  ه  آخرش  چی
ميشه.

اش گذاشت و ناراحت گفت: سيمين دست بر پيشانی 

_فاطمه انقدر تند نرو زن حسابی.

نورا اما دوباره پوزخند زد.

فاطمه کوتاه نمی آمد تا وقتی که او را از سياوش جدا نمی کرد.

بر سرش آمد آن چيزی که می ترسيد.

_تو نمی تونی اين و بگی. من از سياوش جدا نمی شم.نمی تونی ما رو از هم
جدا کنی.

اما لحظه ای خيره ی چشمان خيس و سرخ او شد. فاطم  ه 

محال بود اين آبروريزی را قبول کند و ادامه دهد.

_باشه پس. اگه انتخابت اون مردک دروغگوئه،پس فراموش کن مادری داری.

زد. نورا هق آرامی 

بچه؟ _فاطمه آروم بگير.اين ح ه اين 

اما  نورا  ک  ه  نگاهش  ب  ه  چشمان  مصمم  فاطم  ه  بود  می  فهميد  ک  ه  از  تصميمش
برنمی گردد.

نه اجازه ی توضيح می داد و نه کوتاه می آمد.

از نظر او سياوش دروغگو و پنهان کار بود.
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نورا/هانيه محمدياری

هم  ک  ه  نبود  نورا  بتواند  بنشيند  و  از  اول  شروع  اين  رابط  ه  را  برايش آدمی 
تعريف کند.

اصلا گوش شنوايی برای اين مدل حرف ها نداشت.

دستش را روی چشمان خيسش کشيد. نورا پشت 

بود. برای داشتن سياوش سال ها صبر کرده و چها که نکشيده 

اين  و  می  خوای؟  اين  ک  ه  بين  تو  و  سياوش  يکی  رو  انتخاب  کنم؟  مامان _تو 
سياوش....

پنجره رفت. فاطمه چشم از او گرفت و به سوی 

_همين که گفتم. ترجيح می دم اسمت و خط بزنم تا اين که زن يه نانجيب از
خدا  بی  خبر  بشی  و  پيش  خودم  و  خدا  شرمنده    ه  زنش  وفا

نکرد، مطمئن باش به تو هم وفادار نمی مونه.تو واسش هوس چند روزه ای.

اصرار بی فايده بود.

عمه نوچی کرد و عصبانی به فاطمه توپيد.

_زبون به دهن بگير فاطمه.تو دختر خودت و نمی شناسی؟

که گفتم. _همين 

و در لجبازی نورا هم دقيقا شبيه به خودش بود که خم شد و کيفش را برداشت
و به سوی در خانه رفت.

عم  ه  سيمين  در  حالی  ک  ه  ب  ه  سختی  از  روی  مبل  بلند  می  شد  با  ناراحتی  و

گفت: عصبانيت 

_کجا داری ميری نورا؟ مامانت يه حرفی زد تو چرا به دل می گيری و راه

می افتی؟
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نورا/هانيه محمدياری

نورا با بغض و اشک چرخيد و با نگاهی گذرا به فاطمه که پشت به آنها ايستاده
زد،ناراحت گفت: بود و حرفی نمی 

من و نمی خواد، برم بهتره. اما عمه، سياوش اونی نيست که اون آراز _وقتی 

کثافت  گفته.  ن  ه  چشمش  دنبال  کسی  بوده،  ن  ه  نامردی  کرده.  اون  از  اول  می

و من نزاشتم. چون مامانم و خوب می شناختم و اين خواست همه چيز و بگ  ه 

روزا رو می ديدم.

و خداحافظی زيرلبی گفت و قبل از اين که عمه بخواهد به دنبالش برود و يا

حرفی بزند، از خانه بيرون رفت.

عمه ناراحت و عصبانی به سوی فاطمه چرخيد.

اش. امان از زبان فاطمه و خشم و نفهمی 

_مادر  زبون  ب  ه  دهن  می  گيره  تا  مونس  بچ  ه  هاش  باشه.  اين  تربيت  کردن  و

مادری نيست که دخترت و ول کردی. من اين موها رو تو آسياب سفيد نکردم.

اون مرد آدم بدی نيست.

و نوچ کنان سری تکان داد و به آشپزخانه رفت.

نگاهش به دنبال نورا که با قدم های تند و سريع به سوی خيابان می فاطمه اما 
رفت، ماند و قطره اشکی که از چشمش چکيد را سريع پاک کرد.

پشت در ايستاده بود و د زنگ بزند.

با او روزهای تلخ زيادی را گذرانده بود.

با او چيزهای فراوانی را تجربه کرده بود.

با او بالا و پايين زياد داشتند و چيز پنهانی ديگر بعد از اين همه ماه و سال،از
هم نداشتند.
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اما حالا ناراحت بود که از خانه و مادرش،به او پناه آورده بود.

چشمان سرخش درد می کرد.

تمام راه را گريه کرد و پياده آمد.

پاهايش حتما مانند چشمانش ورم کرده بودند.

فاطمه اين بار او را ترد کرد.

حتی نخواست بشنود حرف هايش را.

اتفاق  هايی  ک  ه  از  سر  گذراندند  سياوش  را اصلا  مگر  می  توانست  با  تمام 
فراموش کند؟

فاطمه که از اين چند سال خبر نداشت.

عشق سياوش ريشه در جانش داشت.

دستی به صورت رنگ پريده اش کشيد.

حتما تا اين موقع شب سياوش به خانه آمده بود.

با تمام ترديدها اينجا تنها پناهش بود.

_نور؟!

را در چند قدمی اش ديد. به عقب چرخيد و سياوش 

سياوش با حالی آشفته، سريع جلو آمد و او را به آغوشش کشيد.

خاموشه؟ _من که مردم. کجا بودی تو؟ چرا گوشيت 

در آغوش او چشم بست.

بود. 0 رامشش    



   

 
 

  

  

 
  

  

  

  

   

 
  

 
  

  

   

  

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

_خدا می دونه چی کشيدم.

سياوش کمی او را از آغوشش فاصله داد و

نگاه کرده،  با  دقت  ب  ه  سر  تا  پايش  در  آن  نور  چراغ  ها  ک  ه  کوچ  ه  را  روشن 
کرد.

_خوبی؟ کجا بودی؟

نورا چشمان سرخش را به او دوخته بود.

پاهايش انگار پناه ديدند که سست شدند و نای سر پا ماندن از تنش رفت.

بی حال به بازوی او چنگ انداخت.

سياوش سريع او را در ميان دستانش گرفت و با حرکتی شتاب زده در حياط
باز کرد. بده به من.  ا  _بيا،بيا بريم تو. من بميرم آخه. بريم تو. تکيه تو 

کنم.

در را بست و او را در آغوشش گرفت.

چشمان سرخش ماند. نگاهش را در ميان صورت او چرخاند و روی 

_ببين چکار کرده با چشای خوشگلش.

بوسه اش روی چشمان او، چشمانش را بست.

و ناراحت، با اخم های درهم حياط را گذراند و وارد خانه شد. نوچ کنان 

او را با احتياط روی کاناپه گذاشت و خودش هم پايين کاناپه نشست.

لبخند تلخش قلب نورا را به درد می آورد.

دستانش صورت او را نوازش کرد و چشمانش....
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های بدی _می دونی من اگه تا آخر عمرم جون فدات کنم، بازم جبران لحظ  ه 
که برات ساختم نميشه. تو تاوان عشقمون و زياد دادی.

  ک  ه  از  وقتی  گذاشتمت  جلوی  خون  ه  تون،  دلم  آروم  و  قر خبر داشت.

_الکی  نبود

نداشت....از عصری که داشتم خيابونا و کوچه ها رو واسه پيدا کردن يه نشونی

از  تو،  مث  ه  ديوون  ه  ها  بالا  و  پايين  می  کردم،دارم  با  خودم  فکر  می  کنم  من

ارزشش  و  داشتم  اصلا؟  اين  ک  ه  چند  سال  از  زندگيت  پای  ي  ه  آدمی  مث  ه  من

اين که هنوزم داری به عالم و آدم جواب اشتباهات و کوتاهی های من سوخت. 

و پس ميدی...من ارزش اين که به خاطر من....به خاطر عشقمون عذاب بکشی

کنم و مراقبت باشم. رو ندارم وقتی که بازم نتونستم کاری 

صدايش  انگار  پر  از  زخم  بود،  مانند  قلبی  ک  ه  فاطم  ه  با  حرف  هايش  زخمی

کرد.

_داری....ارزش داری حتی واست جونم و بدم....برگردم عقب، بازم عاشقت

می شم....بازم واسه دوست داشتنت....واسه با تو بودن،جلوی دنيا وايميستم.

او را بوسه باران کرد. سياوش با بی قراری سر جلو برد و 

دستش ميان موهای او بود که زمزمه ی تبدار و پر غمش به گوش نورا رسيد.

_کسی نمی تونه اون قدری که من تو رو می خوام،کسی رو بخواد...

تمام  آرامشی  ک  ه  کنار  سياوش  داشت،  اما  قرار  نبود  آن  شب  راحت  بگذرد با 

سنگينی می کرد. وقتی که غمی به قد کوه دماوند، بر قلبش 

شام را به زور و در آغوش او،تنها چند لقمه خورد و دوباره روی کاناپه دراز

کشيد.
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سياوش  پرستاری  کردن  را  انگار  خيلی  خوب  بلد  بود،وقتی  ک  ه  پايين  پای  او
نشست و آرام و پر مهر پاهای او را با روغن ماساژ داد و نوازش کرد.

شرمنده شدم. گفت که از خونه با ناراحتی و _نيما که زنگ زد بهم، هزار بار 

بيرون زدی. فکر کرد پيش منی....آخ...مردم وقتی ديدم ازت خبری نشد قهر 

هم خاموش بود.... و گوشيت 

نورا سرش را در ميان سينه ی او کمی جا به جا کرد.

امشب چقدر کم حرف شده بود.

که مامانم.... _اون خونه ديگه جای من نبود وقتی 

اشکش که روی سينه ی سياوش چکيد، سياوش نچ کنان او را بيشتر به قطره 

خود فشرد.

داد. صدای غم دار و پر بغضش، بدترين حال دنيا را به او می 

_می زاری بمونم اينجا؟

بوسه ای به سرش زد و بغض و درد را با فرو دادن آب دهانش پنهان کرد.

_اين طوری که می گی دلم می خواد بميرم....من آرزومه تو واسه هميشه پيشم
باشی. خانوم اين خونه و من، خيلی وقته که تويی.

و بغض و اشک هايش امشب انگار تمامی نداشت.

چند روزی بود که در خانه ی سياوش به سر می برد.

اين خانه برايش پر بود از خاطرات خوب و بد.

با اين همه اين خا وست داشت.

روز را در کنارش می ماند و نمی گذاشت تنها بماند و با فکر سياوش بيشتر 
و خيال، غصه بخورد.

|  P  a  g  e  1743   



   

 
 

  

  

  

  

   

 
  

  

  

  

  

   

   

   

   

    

   

   

نورا/هانيه محمدياری

برای نشاندن لبخند روی لب هايش هر کاری می کرد.

مگر می شد اين مرد را دوست نداشت؟

ديروز نيما و روشنک آمدند.

نيما هم ناراحت بود.

قبل شده. می گفت که با رفتن نورا از خانه فاطمه کم حرف وعصبی تر از 

او نورا با بغض و قهر نگاه گرفت و سياوش نوچ کنان دست دور شانه های 
انداخت.

_ای کاش موقعيتی پيش می اومد تا خودم با فاطمه خانوم صحبت کنم.

نيما درمانده دستی به سرش کشيد.

_فکر نمی کنم الان صلاح باشه. مامان وقتی که اين طور عصبيه اصلا نميشه

برسه که بزاره حرفی بزنی. چيزی می گه که بيشتر ناراحت نزديکش شد،چ  ه 

میشين....

نگاهی به روشنک انداخت که با ناراحتی کنارش نشسته بود.

دامن روشنک و گرفت. _ديروز عصبانيتش 

ناراحت و شرمنده گفت: نورا 

کرد. _پس حرص من و هم سر تو خالی 

زد. روشنک لبخند کم رنگی 

شناسم. _سعی می کنم ناراحت ن  می 

کرد و گفت: سياوش پوفی 

کنه. _اگه بتونيم عمه سيمين و ببينيم و باهاش حرف بزنيم، شايد بتونه کاری 
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نورا با بغض سر چرخاند و نگاهش کرد و گفت:

_سياوش  من  ناراحت  قهر  مامان  نيستم.  ما  با  اين  اخلاقا  و  قضاوتاش  بزرگ
نخواست گوش بده راحت ازم گذشت و حتی  شديم. فقط ناراحت اينم که خيلی 

حرفم و.

کرد. نيما ناراحت نوچی 

کاش می شد بگم ولش کن.ای کاش می شد بگم بهتر که قهر کرد،توام بی _ای 
بشو و زندگيت و بکن،اما بالاخره هر چی هم که باشه مادرمونه. نميشه خيالش 
نظرم  عمه بهش  فکر  نکنی  و  بی  خيالش  بشی.منم  با  نظر  سياوش  موافقم.  ب  ه 
شايد نتونه کاری واسه قهر و عصبانيت مامان بکنه، اما حتما حرفای سيمين 

تو رو با زبون خودش، به گوش مامان میرسونه.

نورا ناراحت و کلافه دستی به صورتش کشيد.

بلند شد و گفت: سياوش 

واسمون. _پس حله.امروز ناهار پيش مايين. منم برم يه چيز سفارش بدم بيارن 

بلند شد. نيما 

برم. _نه ديگه داداش ما بريم.از صب .بايد 

گذاشت و گفت: سياوش اما با لبخند دست روی شانه اش 

دلش آرومه. _فعلا از همه چی مهم تر حال نوره. شما کنارش باشين 

و چه می دانست که حال دل نور،فقط کنار او خوب و آرام است.

خبرچين آراز نباشی. اون آدم نمی دونم چه کينه _ببين آيناز اميدوارم که تو 
ای  از  من  داره  ک  ه  دست  از  سر  من  و زندگيم  برنمی  داره.  الآنم  حتی  با  اون

حالش،کرمش و ريخت.

|  P  a  g  e  1745   



   

 
 

   

 
   

  

   

   

  

   

   

  

   

  

  

   

  

نورا/هانيه محمدياری

با بغض گفت: آيناز 

خدا. منم شوکه شدم وقتی گفت می دونه تو با نورا نامزد کردی. نمی _نه ب  ه 
من نيستم. اون حتی من و هم از دونم آمارتون و کی بهش می ده،اما به خدا 

بارم کرد. خونه ش بيرون کرد. نمی دونی چه حرفايی 

به حياط آمده بود تا صدايش به گوش نورا نرسد.

زنگ زده بود. نورا خواب بود و سياوش از فرصت استفاده کرده و به آيناز 

_ارامش  نور  از  هم  ه  چی  برای  من  مهم  تره  ک  ه  فعلا  آراز  با  کارای

احمقانش،مختلش  کرده.  اين  دختر  کم  ب  ه  خاطر  من،زجر  نکشيده.  نمی  خوام

چشمم  و  روی  هم  ه  چی  ببندم  و  همون  قد  ک  ه  آزارمون  داده،  اذيتش  کنم.  نمی

تمام اشتباهاتشه. فهمه که حال امروزش،نتيجه ی 

آيناز شرمنده بود.

نوشتند. انگار که کارهای آراز را به پای او می 

_باور کن من هيچ کاره ام. خيلی وقته که راهمو از آراز و کينه و خشمش جدا
خواد. کردم. به خدا دل منم يه زندگی آروم می 

با  باز  شدن  در  خان  ه  و  نورا  ک  ه  در  چهارچوب  در  ايستاد،  لبخند  روی  لبانش

نقش بست و سر و ته صحبت هايشان را هم آورد.

او رفت. خداحافظی که کرد و گوشی را داخل جيبش گذاشت،به سوی 

حالا رو به رويش  يدار شدی؟

اش گذاشت و چشم بست. آن يک قدم را هم نورا پر کرد و سر بر سين  ه 

_کابوس ديدم.
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برد. سياوش نوچ ارامی کرد و دست دور او پيچاند و او را با خود به حيا  ط 

بود حالا؟ _چی 

نورا آهی کشيد.

حتی فکر کردن به اين هم حالش را بهم می ريخت.

و مامان....خوشحاله. _خواب ديدم ولم کردی 

کرد،اما محال بود از او جدا حتما که خبر جدايیشان فاطمه را خوشحال می 
شود.

هيچ کس، هيچ کس نمی تونه جدامون کنه. اين کابوسا هم نتيجه ی فکر _ديگ  ه 

نشونت بدم. و خياله....ولش کن....بيا می خوام يه چيزی 

_چی؟!

او را به ميان حياط آورد.

_يادته چند وقته پيش که اومده بوديم اينجا چی گفتی در مورد حياط اين خونه؟
می خوام همون کاری رو کنم که می گفتی؟

گفت: نورا فکری 

با  نگاه  ب  ه  باغچ  ه  هايی  ک  ه  تنها  چند  درخت  تنومند  قديمی  داشت  بودم مگه؟  

سياوش
و گفت: زد  علف های هرز پوشانده شده بود،لبخندی 

_گفتم  امروز  يکی  بياد  ي  ه  دستی  سر  باغچ  ه  ها  بکشه.  ي  ه  درخت  بيد  مجنون

درست وسط حياط می کاريم و يه نيمکت زيرش....حوض و می دم يه رنگی

ماهی می ندازيم. يه تخت کنار حوض و پر آبش می کنيم و توش چند تا  بزنن 
واسه وقتايی که می خواييم دوتايی خلوت کنيم و يواشکی ببوسمت. حياط ميشه
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همونی که تو می خوای. بعدش می ريم سراغ خونه. خونه رو هم هر طور
بگی بازسازی می کنيم.

لبخند زد. نورا 

_همين طوری دوست دارم خونه رو. از هر گوشش خاطره داريم. دست نزنيم
بهش.

سياوش فقط می خواست او را خوشحال و راضی ببيند.

_خانوم خونه تويی. هر چی تو بگی،هر چی تو بخوای....

می خواد برگرده خونه ش. می گه بهتره من تو اين مسأله دخالت نکنم. _عم  ه 
انگار مامانت اصلا اجازه نمی ده اسمت و بياره. حتی چند بارم با زن بيچاره

سر تو بحثش شده.

نورا نوچی کرد و ناراحت دستی به صورتش کشيد.

مهم نباشه، اما هست. _تعجب نمی کنم ديگه.... می خوام برام 

روشنک کمی خم شد و دستان او را گرفت.

داد. اين روزها فاطمه کم او را هم با نيش و کنايه هايش آزار نمی 

_به نظرم چند وقت بی خيال اين موضوع شو. ش شه مامانت
نرم بشه. اين که بشنوه و ببينه چقدر کنار سياوش خوشبختی....

زد. تلخی  نورا پوزخند 

_به نظرت اين واسش مهمه؟ من که فکر می کنم ناراحتی مامان واسه اينه که

سياوش انتخاب خودمه نه مامان....ولش کن اصلا....راستی چند روزی قراره

سفر. بريم 

صحبتشان استقبال کرد. روشنک هم از اين تغيير ناگهانی 
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خوبه. کجا حالا؟ _خيلی 

زد. نورا با ياد آوری ديشب لبخندی 

_سياوش نمی گه. می گه سورپرايزه.

زد و گفت: روشنک لبخند پر مهری 

_بزار بهتون خوش بگذره. اين روزا تو حکم تازه عروس و داری....راستی
قرار عقد و برای کی گذاشتين؟

همين  ديشب  بود  ک  ه  با  سياوش  قرار  گذاشتند  عقد  محضری  و  ساده  برگزار

شود.

کسی را نداشتند که دعوت کنند.

گذراند باشد. ترجيح می داد خاطراتش، روزهای خوشی که با سياوش می 

_خيلی زود.

_سياوش ای کاش می زاشتی يه چند تا چيز بردارم. آخه نميشه که با يه ساک
بری سفر.

سياوش خنديد و در حالی که رانندگی می کرد دست گرفت.

حس خوبی داشت.

سال که حتی با لمس دست او هم بیتاب می شده بود مانند پسران کم سن و 

شد.

هست. _اون جا همه چی 

رخش شده بود. نورا با لبخند خيره ی نيم 

_خب لااقل بگو کجا قراره بريم.
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با لبخند به او انداخت. سياوش نيم نگاهی 

_تو فکر کن می برمت بهشت....

سياوش واقعا انگار او را به بهشت آورده بود.

البته که امکانات کامل را داشت. اين کلبه ی جنگلی، دقيقا ميان جنگل بود و 

چقدر سرده. _تو اين فصل اينجا 

گفت: سياوش در حال روشن کردن شومينه 

_اين جا تقريبا هميشه سرده.حالا هم که چند روز ديگه وارد پاييز میشيم.

نورا نگاهش را در کلبه چرخاند.

کلبه بود. البته که نمی شد گفت کلبه،بزرگتر از 

بود. بيشتر شبيه يک ويلای چوبی 

_اين جا خيلی قشنگه. دلم می خواد چند روز بمونيم.

روشن کرده بود آمد و کنارش نشست. سياوش که شومينه را 

_تا هر وقت که تو بخوای می مونيم.

او گذاشت و چشم بست. نورا سر به شانه ی 

_گشنمه.

شد گفت: سياوش بوسه ای بر سرش کاشت و در حالی که بلند می 

_شام امشب با من. راستی املت که می خوری؟

شد گفت: نورا با خنده بلند شد و در حالی که پشت سر او داخل آشپزخانه می 
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_اره. يادمه بابا بهادرم املتای خوشمزه ای درست می کرد.البته که مامانم هيچ
مامانم کثيف وقت نمی خورد. هر چقدر بابا دستاش و می شست، بازم به نظر 

اومد. می 

در حال خورد کردن گوجه ها گفت: سياوش 

_خدا رحمتش کنه....

او نشست. نورا صندلی ای را جلو کشيد و رو به روی 

_گاهی  می  گم  اگ  ه  اين  روزا  بابا  بهادر  بود  حتما  از  تو  خوشش  می  اومد  و
کرد. حمايتمون می 

دوخت. سياوش لحظه ای چاقو را روی تخته گذاشت و به او چشم 

غم چشمانش بود. ناراحت 

بيا اين چند روزو مال خودمون باشيم. اصلا يادمون بره بيرون از اين _نور 

جنگل چه خبره و کيا اين رابطه رو قبول دارن و کيا نه. می خوام با کلبه و 

هم خاطره بسازيم.

تکان داد. نورا با لبخند سری 

_باشه.

عشق  و  شور دش بيدار  ک  ه  شد  سقف  چوبی  کلبه،سفرو  شب  پر 
آورد.

با دستانش معجزه کرده بود که او آنچنان بی تابانه برايش بی قراری سياوش 

می کرد.

شب طولانيشان آنقدر حال خوب به جان و احساسش داده بود که صبحش را

با لبخند آغاز کرد.
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چشم چرخاند و تخت را خالی ديد.

اتاق بيرون رفته بود. حتما سياوش زودتر از او بيدار شده و از 

بلند شد و پيراهن او را به تن کرد.

عطر تنش را دوست داشت و حالا از هميشه نزديک ترش بود.

چرخی در خانه زد و او را نديد.

شايد رفته بود برای شومينه از جلوی کلبه چوب بياورد.

روی کاناپه نشست و به آتش شومينه خيره شد و منتظر او ماند.

گشتند خيلی کار داشتند. وقتی برمی 

بايد هر چه زودتر عقد می کردند.

تصميم داشت از سياوش بخواهد در کنار خود کاری هم برای او درنظر بگيرد.

از نظرش اين که در تمام روز کنار او باشد، شيرين و رمانتيک بود.

با صدای  باز شدن در خانه،سر چرخاند.

بود. سياوش 

_صبح بخير.

آمد. کرد و با لبخند و مهر به سويش  سياوش سر بلند 

دلبر من. _صبح توام بخير 

کنارش نشست و او را در ميان آغوشش گرفت.

شد. چقدر برايش شيرين بود که در ميان آغوشش جا می 

هنوز. _فکر می کردم خواب باشی 
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زد. نورا سر بلند کرد و بوسه ای بر زير گلويش 

_کجا رفته بودی؟

او برد. پريشان  سياوش سر ميان موهای 

_يه تماس داشتم....بايد برگرديم تهران....

سفری که قرار بود چند روز طول بکشد،خيلی زود به پايان رسيد.

سياوش بايد خيلی زود به تهران برمی گشت.

با نگرانی دليل اين عجله برای برگشتشان را می پرسيد و جواب سياوش نورا 
کرد. بدتر گيجش می 

دم _نگران  نباش  عزيزم.  چيز  مهمی  نيست.  هم  ه  چی  رو  برات  توضيح  می 

بعدا.

تقريبا عصر شده بود که به خانه رسيدند.

را پياده کرد و با دلگرمی و اين که اتفاقی نيفتاده، به راه افتاد. سياوش نورا 

خودش هم نگران بود.

نمی دانست قرار است چه بشنود و چه ببيند.

صفری. همون طور که خواستی جا و _خط از اين اعتبارياست. به اسم کبری 
مکانش و برات پيدا کردم. اما من نمی فهمم اي  شما چيه؟

گفت: سياوش خيره به ميز، فکری 

_دستت درد نکنه. خيلی لطف کردی.

زد و گفت: بلند شد و لبخند کم رنگی 
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گفتم بهت  _من و خانومم اصلا اين خانوم و نمی شناسيم. همون طور که قبلاً 
چند وقتيه که مزاحم خانومم ميشه.

تکان داد و گفت: دوست پليسش سری 

_به نظرم شکايت کن ازش. بزار قانون پيگير بشه. اين اطلاعات و پای رفاقت
چند سالمون بزار. اما بيشتر از اين و بايد شکايت کنی.

سياوش هنوز فکری بود.

می خواست به خانه برود و از نورا بپرسد.

_باشه،اما قبلش بزار با خانومم صحبت کنم.

او گذاشت. مرد خنديد و دست بر شانه ی 

_سياوش  بزرگمهر  بهت  نمياد  تا  اين  حد  زن  زليل  باشی.  تو  از  هم  ه  ی  ما
نگيرتر بودی و زودتر  ون گرفتی.

و گفت: سياوش لبخندی زد 

_ن  ه  ديگ  ه  اون  قدرا  هم  زود  نبود.  داريم  پير  ميشيم  ديگه.تواگ  ه  حرف  مامانتو

رفتن دانشگاه. گوش می دادی، تا حالا بچه هات بايد می 

زد. مرد لبخند تلخی 

می دونی که بعد از سارا،ديگه هيچ زنی به چشمم نمياد. شايد از نظر _خودت 

عشق نوجوونی بود و تموم شد. اما تو که می دونی برای من چقدر واقعی خيليا 

بود.

باعث شد پليس شود. و اين عشق نوجوانی بود ک  ه 

وقتی  سارايش  تصادف  کرد  و  راننده  متواری  شد،او  بود  ک  ه  چند  ماه  خود  را
برای يافتن راننده به آب و آتش زد.
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عشقش جان داد و او برای يافتن ضارب پليس شد.

به خانه که رسيد،از همان جلوی در حياط بوی غذا لبخند به لبش آورد.

زندگی اش. چقدر شبيه روياهايش شده بود 

نورا در خانه اش می چرخيد و برايش غذا می پخت و شب را در ميان آغوشش
می گذراند.

خانه را که باز کرد،صدای ترانه ی آرامی که از ضبط قديمی پدربزرگش در 

پخش می شد و زمزمه های نورا،لبخندرا برلبش نشاند.

و  نيم  ه  بسته نورا  با  آن  پيراهن  گلدار  بنفش،  در  حالی  ک  ه  موهايش  را  نصف  ه 

بود،در آشپزخانه می چرخيد و زمزمه کنان تنش را آرام آرام تکان می داد.

قاشق چوبی در دستش که گاهی در ميان حرکت دست و بدنش بالا و پايين آن 

می شد هم زيبا بود.

چقدر خوب که دلخوشی های کوچکی داشت و کم تر غصه ی فاطمه و حرف

ها و قهرش را می خورد.

نورا چرخی زد و با ديدن او در چهارچوب آشپزخانه، دستش در هوا ماند و

لب گزيد.

دست به سينه و لبخند زنان با چشمانی که برق می زد، ايستاده بود و سياوش 

کرد. ديوانگی هايش را نگاه می 

سياوش دلش ضعف می کی اومدی؟

برای در آغوش گرفتن و بوسيدنش.

موهای پريشانش. برای تار به تار 
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برای آن تن بلورين و ظريفش.

که به سوی او برداشت، دلش پر می کشيد که ببوسد آن لب هايی که زير قدم 
دندان گرفته بود.

_خيلی وقت نيست. اما ديدم دلبری هات و دلم ريخت.

دست  دور  کمر  او  انداخت  و  او  را  ب  ه  قدری  ب  ه  خود  چسباند  ک  ه  فاصل  ه  ی
شد. قد يک انگشت هم نمی  صورت هايشان شايد ب  ه 

خيلی خوشگلی. اون قدری دلبری که نفسم بند مياد وقتی نگات می کنم. _تو 

داشته باشه. از خودم می پرسم چطور ميشه يکی انقدر ظرافت و زيبايی 

نورا با ناز سر کج کرد و خنديد.

_نه ديگه، اون قدرا هم خوب نيستم.

انگشتانش گرفت و نوازش کرد. تکه ای از ابريشم های روشن او را در ميان 

دختر. _خوب؟! تو نفس گيری 

او چسباند. نورا باز هم خنديد و گونه به گونه ی 

تونم عطر تنت و نفس بکشم. _عاشق اينم که بی فاصله بغلم می کنی و می 

به خود فشرد. سياوش با عشق خنديد و او را بيشتر 

_پس حال من و نمی دونی.

گفت: نورا ناگهان از آغوشش عقب کشيد و با نگرانی 

شده؟ _وای راستی کجا بودی؟ چی 

_ميون رمانتيک بازيمون اين چه سوالي خنده گفت:
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به سمت قابلمه رفت. نورا 

_نگرانم. اصلا حال دلم يه جوريه.انگار قراره اتفاقی بيفته.

سياوش نوچی کرد و صندلی ای عقب کشيد و نشست.

رفت و  برای او چای ريخت. نورا به سمت سماور 

و گفت: سياوش دستی بر صورتش کشيد 

_تو کبری صفری می شناسی؟

نورا فنجان چای را روی ميز گذاشت و رو به رويش نشست.

فکر کردنش بود. اخم هايش نشانه ی 

_نمی دونم.اسمش آشناست. اما يادم نيست کجا شنيدم.چطور؟

سياوش پوفی کرد.

دور نگه دارد. ازهمه چيز  ترجيح می داد او را 

کسی که چند وقتيه بهت پيام می ده،از يه خطه به اسم اين خانومه.... _همون 

متعجب به دهان او چشم دوخته بود. نورا 

بده و از بابا بهادرم.... _يعنی چی؟ چرا بايد کسی که اصلا نمی شناسم بهم پيام 

ناگهانی دستش را بر دهانش گذاشت و هين بلندی کشيد.

ممکنه به اون ربط _سياوش فاميلی نازيلا، صفری بود! تازه يادم اومد....يعنی 
داشته باشه؟!

سياوش با خشمی پنهان و حرص دستی به صورتش کشيد.

همه انگار دست به دست هم داده بودند که آرامش را از نور بگيرند.
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تازه  نورا  داشت  با  شراي  ط  جديدش  کنار  می  آمد  و  فاطم  ه  و  حرف  هايش  را
فراموش که نه،اما به گوشه ای از ذهنش می فرستاد که سر و کله ی نازيلا

پيدايش شد.

و او را به ياد بهادر و بی وفايی که نامش هم نورا را بهم می ريخت  نازيلايی 

انداخت. نازيلا می 

کنم به دنبال دردسر اومده باشه. _نمی دونم. اما اون که رفته بود. فکر نمی 

نورا  اخم  هايش  درهم  رفت  ه  و  حرص  و  خشم  ب  ه  دستانش  لرزش  خفيفی  می

انداخته بود.

_اما من فکر ميکنم هيچی از اون کثافت بعيد نيست.

و گفت: سياوش پوفی کشيد 

_من فکر می کردم کار آراز باشه که داره با روح ی کنه. با
الانش هم خودم گفتم اگه پای اون وسط باشه،اين بار ديگه حتی به حال و روز 

شد. رحم نمی کنم. اما حالا....چی فکر می کرديم و چی 

نورا دست بر پيشانی اش کشيد.

حتی ياد آن زن هم سرش را درد می آورد.

_تو  آخرين  پيام  هاش  تهديد  می  کرد  ک  ه  میره  سراغ  نيما.  می  دونی  ک  ه  نيما

بشه. تازه تازه داره خودش و جمع می کنه. دلم نمی خواد وارد اين قضايا 

سياوش نوچی کرد.

شده. او هم مانده بود چرا دوباره سر و کله ی اين زن پيدا 

_نگران  نباش.  ي  ه  آدرس  ازش  دارم  ک  ه  ک  ه  دور  و  ورای  ميدون  شوشه.  نمی

فهمم با اون همه پولی که از بابات برد،اون جاها چه کار می کنه. اما اين بار

|  P  a  g  e  1758   



   

 
 

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

فردا می رم سراغش ببينم قرار نيست بزاريم اعصابتون و بهم بريزه. همين 
خواد ازجونمون.... چی می 

بعد از فوتش بغض کرده بود. نورا با ياد بهادر و اتفاق های 

_من که اميدوارم اين اون صفری نباشه. دلم نمی خواد ديگه باهاش برخوردی

بود. داشته باشيم. اين زن شيطان 

که روح نورا را سياوش اما انگار مطمئن شده بود که نازيلا همان کسی است 

با پيام هايش برهم می ريخت.

امکان  نداشت  غريب  ه  باشد  وقتی  ک  ه  بهادرو  فرزندانش  را  آنقدر  خوب  می

شناخت.

کوچه های باريک و بچه هايی که در ميان کوچه،فوتبال بازی می کردند.

انگار ماشينش به اين محله اصلا نمی خورد که نگاه زن هايی که جلوی در

خانه ها جمع شده بودند را به خود جلب کرد.

شايد بهتر بود همان داخل خيابان پارکش می کرد.

اما مطمئن نبود وقتی برگردد هنوز سر جايش باشد.

نگاهی دوباره به پلاک رنگ و رو رفته ی بالای در انداخت و پياده شد.

شايد بهتر بود شکايت می کرد و همه چيز را به قانون می سپرد.

بهتر است قبل از همه، خودش آن زن را ببيند. اما فکر کرد 

زنی که آرامش را از خيلی وقت پيش از نورش گرفته بود.

در کوچک سبز رنگ که از رنگش چيزی انده بود.

ديوارهای حياط آن قدر کهنه و رطوبت رده بود که انگار می خواست روی
سر ساکنانش فرو بريزد.
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با درنگ دست روی زنگ گذاشت و صدايش در حياط پيچيد.

خبری از آيفن نبود.

انگار قرار نبود در خانه باز شود.

دوباره و دوباره زنگ زد و منتظر ايستاد.

داشت نااميد می شد که صدای پايی را از داخل حياط شنيد و بعد صدای کم کم 
زنی.

زنگ و بابا. _کيه؟ اومدم. سوزوندی 

کمی عقب رفت و ايستاد.

آورد. در با صدای قيژی باز شد و زنی با اخمی غليظ سر از ميان در بيرون 

_چه خبره فرط و فرط زنگ می زنی؟ فرمايش؟

کمی در صورتش خيره ماند.

چهره اش آشنا بود و نبود.

رنگ پريده و زرد و لاغر شده بود که تشخيص اين که واقعا نازيلا باشد آنقدر 
سخت می آمد.

مخصوصا او که چند بار بيشتر او را نديده بود.

و گفت: اخم درهم کشيد 

کار داشتم؟ _با خانوم کبری صفری 

زنان گفت: نازيلا اما انگار او را شناخت که صورتش از هم باز شد و نيشخند 

_پس بالاخره پيدا کردی مزاحم خانومت و. راستی ن گه؟ دختره
خر شانس. ی 
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و خودش به حرف خودش خنديد.

سياوش ابرو درهم کشيد.

_اومدم ببينم از جون بچه های بهادر خان چی می خوای؟

حسرت داشت. پوزخندش رنگ و بوی 

_از اون اول ازت خوشم اومد.

سياوش با حرص پوفی کشيد.

که مزخرفاتت و بشنوم. _چی می خوای؟ نيومدم 

نازيلا نگاهی به کوچه وهمسايه های فضول که با کنجکاوی نگاهشان خيره
عقب رفت. ها  بود انداخت و کمی  به آن 

محلم. _بيا تو.اينجاها مثه محله های شما نيست. منم که گاو پيشونی سفيد اين 

و خود را از جلوی در عقب کشيد.

سياوش برای رفتن به داخل خانه دو دل بود.

از اين زن هيچ چيزی بعيد و دور نمی آمد.

هزار و يک نقشه داشت و دلشوره به دلش می انداخت.

پاکت به  دست داخل حياط کذاشت، تنها فکرش نورا بود و آرامشش.

که هست. _بفرما بشين. مثه قصرای شما نيست. اما خب همين  ه 

نگاهش در خانه می چرخيد و دوباره روی آن تن کوچک در گوشه ی اتاق
می نشست.

چه کسی در آن گوشه  

بود. روی زمين که نشست هنوز نگاهش در گردش 
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خانه تنها يک اتاق بود.

نه آشپزخانه ای و نه اتاق خوابی.

در گوشه ی اتاق سينگ و پيکنيکی قرار داشت.

فرش های پاره در کف اتاق و پرده های پوسيده....

ديدنيه. می تونی بری واسه زنت تعريف _نگاه کن. خوب نگاه کن. بدبختی من 
و ببينه. کنی کيف کنه. اون از خداش بود فلاکت من 

سياوش نوچی کرد و دوباره اخم درهم کشيد.

چی هستی نازيلا خانوم؟ نمی فهمم،قصدت چيه از اين پيامايی که واسه _دنبال 

نور می فرستی.

نازيلا با بی خيالی خنديد.

و دلش خنک بشه. _قصد؟فقط می خواستم بياد و ببين  ه 

چرخاند. نازيلا با پوزخندی تلخ نگاهش را در اتاق و سقف ترک خورده و سياه 

_به هر کدوم از اهالی اين جا بگی من از کجا به اينجا اومدم باورشون نميشه.
زن  بهادر  سهرابی  بودن  کم  نبود....هه،  کبری  صفری  ک  ه  با  تغيير  اسم  و

شوهر پولدار داشت و اون وقت.... شناسنامه شده بود نازيلا صفری، ي  ه 

کرد و بلند شد. نوچی 

 می داد حرف ها و دلايلش را بشنود و هر چه زودتر از   می خوری؟

ترجيح
محله دور شود.

وقت ندارم. _نه ممنون.زياد 
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نازيلا اما اين بار به سوی آن رختخوابی که گوشه ی اتاق بود رفت و کنارش
نشست.

پتو  را  کمی  پايين  کشيد  و  سر  بزرگ و بدون  مو،با  رگ  هايی  آبی  رنگ  در

شد. سرش نمايان 

در آغوشش گرفت. سر بزرگ تر از بدن بود وقتی نازيلا 

خودشم _به نورا بگو که اهش دامنم و گرفت. می بينی بچه مو؟ حتی بابای 

نخواستش.

بابايش يعنی بهادر؟!

اين که امکان نداشت.

بهادر که اصلا اين بچه را نديد که نخواهد....

گفت: با ترديد 

که.... _اقا بهادر نخواستش؟ اون خدابيامرز 

به سرش زد. نازيلا خنده ی دستپاچه ای کرد و ضربه ای 

شدم  منم.  ميون  اين  هم  ه  بدبختی،من  اسم  خودم  و  هم  يادم  می  ره.  شما _خل 
انگار حالت  خوبه و دلت خوشه. ما بدبخت بيچاره ها اسم خودمونم يادمون

ره. می 

حر سخره بود.

سياوش به او شک داشت.

نبوده. موقع ها فهميده بود که نازيلا زن درست و وفاداری برای بهادر  از همان 

بهادر باشد هم شک داشت!! حتی به اين که اين بچه بخواهد برای 
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بچه؟ _چند وقتشه اين 

به دخترک که در خواب بود انداخت. نازيلا نگاهی 

_پنج سالشه. اما به خاطر بيماريش رشد آنچنانی نداره....

دست بر روی صورتش کشيد. پوزخندی زد و 

داشته حالش طوری بود که سياوش را به شک می انداخت که شايد حتی اعتياد 
باشد.

برسه بخوام به دوا و دکترش _من تو سير کردن شکم اين بچه هم موندم. چ  ه 

برسم.

سياوش با اخم پوفی کرد.

اين  زن  سراپا  فريب  و  نيرنگ  بود  و  اصلا  ب  ه  او  و  حرف  هايش  اعتمادی
نداشت.

و به _يادمه شما کم از  بهادر خان نبرده بودی. شايد  بهتره بگم کل داراييش 

نامت زده بود.

نازيلا سری تکان داد.

ر کرده بود. انگار حرف هايش 

سرم اومدم يه کاری شروع کنم که همه چی از دستم رفت. يه پدرسوخته _خيلی 
ساز،از چنگم درآورد و.... ساخت و  همه ی دار و ندارم و به اسم 

با اخم و خشم بلند شد. سياوش 

_کجا؟

با حرص گفت: سياوش 
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نورا/هانيه محمدياری

_فکر  کردی  با  هالو  طرفی  زن  حسابی؟  من  روزی  هزار  تا  مث  ه  تو  رو  می
بينم.  فکر  کردی  باورم  ميش  ه  زن  هفت  خطی  مث  ه  تو،  ريسک  کن  ه  و  تموم
يا اين بچه، بچه داراييش و پای ساخت و ساز و اين چرنديات به باد داده باشه؟ 

ی بهادر خدابيامرزه؟

نازيلا اما زنی نبود که به همين راحتی عقب نشينی کند.

با خشم بلند شد و بغض و حرصش را به تمام جانش انداخت.

زن... بازيگر قهاری بود اين 

_چرا  تهمت  می  زنی  مرتيکه؟  پس  اين  بچ  ه  رو  از  سر  قبر  بابام  آوردم  من؟

روزای مردن بهادر،من بچه شو حامله بودم؟ بعدشم مگه کور بودی نديدی اون 

من يه زن تنها، عجيب نيست که بخوام از ترس آينده ی بچه م، به فکر سرمايه

باشم. گذاری 

سياوش اما مطمئن بود که هيچ کدام از حرف های او راست نيست...

او گرفت. انگشت خشم و تهديدش را به سوی چشمان عصبانی 

_ببين اگه قراره با دروغ و دغل من و سياه کنی،حتی يه ديقه هم نمی مونم.

جوره هم ديگه روی من و نورا و نيما حق نداری واسه کمک حساب کنی. هيچ 

من همون روزا فهميده بودم که تو با اون وکيل بی شرفت هم دستی. اين بچه

هر کسی که هست،مال آقا بهادر نيست....  اصلا يه کاری ميکنيم. شکر مال 

علم اون قدر پيشرفت کرده که با يه آزمايش همه چيز مشخص ميشه. اگه خدا 

بچه مال بهادر باشه، اون وقته که واقعا اونی که تو می گی راست باشه و اين 

ميتونی  رو  کمک  ما  حساب  کنی.  ولی  اگر  نباشه...اون  وقت  ه  ک  ه  خدا  بايد  به

نور،همين دادت  برسه.  مخصوصا  ک  ه  با  اون  پيامات  و  ايجاد  مزاحمت  برای 

کنم. حالا هم ميتونم ازت شکايت 

نازيلا خي  عقل رفت.

|  P  a  g  e  1765   



   

 
 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

نورا/هانيه محمدياری

دستش خالی بود و حرفی برای گفتن و دفاع از خود نداشت.

اش با صدا همراه بود. وقتی کنار بچه نشست،زانو بغل کرد و گري  ه 

بدبخت بودم. يه بيچاره که محتاج محبت بود. زن بهادر که شدم، فکر _من ي  ه 
کردم  قراره  خيلی  خوشبخت  بشم.  بهادر  همسن  بابام  بود  اما  پول

داشت....بهروز بلد بود چه کار کنه که خرش بشم. اون بود که با وعده و وعيد

يه زندگی عاشقونه خامم کرد.

حالا می خواست همه چيز را به گردن بهروز بيندازد.

سياوش نوچی کرد و وسط اتاق ايستاد.

_من  خر  شدم....عشق  آدم  و  کور  و  خر  می  کنه....بهادر  فق  ط  يکی  رو  می

خواست  ک  ه  پزش  وتو  مهمونيا  بده.  ميخواست  ب  ه  هم  ه  نشون  بده  ک  ه  اگ  ه  زن

اولش  اون  جوری  بود،حالا  زنش  فرق  داره....ميخواست  يکی  باش  ه  ک  ه  يادش

بندازه تو تخت خواب مرده...

بهروز اعتمادش و جلب کرد. اون بود که همه چی رو بالا کشيد.

سياوش به سر بزرگ کودک چشم دوخت. ناراحت کننده و تاسف بار بود.

_اين بچه.... باباش کيه؟

نازيلا تکانی ب  گريه زد.

دل بسوزاند. جايی نگذاشته بود که کسی برايش 

_بهروز کثافت وقتی ديد حال و روز بچه رو، بی خيال ما شد. همه چی رو
بالا کشيد و رفت خارج.من موندم و يه بچه ی مريض. کاری از دستم برنمی

اومد. هر کاری بگی کردم اما تهش رسيدم به خودفروشی.

سياوش با خشم پرسيد:
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نورا/هانيه محمدياری

_چی از جون نور می خوای؟

شانه بالا انداخت. نازيلا با گري  ه 

_کمک....من ديگه نمی تونم از اين بچه مراقبت کنم....من معتادم....می ترسم
و ناشگی سرش بيارم.... يه بلايی تو خماری 

سياوش با افسوس نگاهش کرد.

آن زيبايی و غرور، به زنی لاغر و رنگ و رو پريده تبديل شده بود.

_نورا از اولشم خوش شانس بود. خوشگل و زرنگ. هر چقدر نيما وابسته ی

بهادر  بود،نورا  وابست  ه  ی  هيچ  کس  نبود.  بهادرم  ي  ه  جور  ديگ  ه  دوستش

وقت  ازش  خوشم  نيومد.  چندان  فاصل  ه  سنی  ای  با  هم داشت....اما  من  هيچ 

نداشتيم، اما زندگی و خوشبختی اون کجا،مال من کجا. من انقدر بدبخت بودم

ک  ه  واس  ه  اين  ک  ه  سر  پا  بمونم،  با  کسی  بودم  ک  ه  هم  سن  بابام  بود...اما  اون

چی؟اون تو رو داشت....اما کار دنياست ديگه. کی به حرف من بخت برگشته

گوش داده و به ساز من رقصيده که اين دوميش باشه؟ چرخيد و چرخيد و من

بچه م. می ترسم از حال و روز خودم و محتاج اون کرد....می ترسم از جون 

شب پيش بود که اين بچه رو....مواد که کم کم داره مغزم می پوکه. همين چند 

توهم مياره....من هر چقدرم که کثافت باشم اما مادرم....

می کرد و حرف می زد. گري  ه 

طبيعی نداشت وقتی در ميان گريه می خنديد و بعد آنچنان گريه سر می حالت 

سوخت. داد که حتی دل سياوش هم برايش می 

بچه تنها کس و کار منه. نگاش که می کنم می گم اين طفلک داره جور _ابن 

کشه. گناهای من و می 

زد. سياوش  موهايش 
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نورا/هانيه محمدياری

به نامش بزنه؟ _بهروز....چطور تونست همه چيزو 

نازيلا پوزخند تلخی زد و دستی به صورت خيسش کشيد.

_اون  ي  ه  وکيل  کارکشت  ه  بود  و  من  ي  ه  زن  خر  و  عاشق.  فکر  می  کردم  اون
قدری  که من  براش می  ميرم،اونم  همين  حس  و  داره....می  دونی  چی  بيشتر

رو هم و رفت. اتيشم زد؟ اين که با رفيق خودم ريخت 

دار مکافات بود. دنيا دقيقا 

_بايد با نور صحبت کنم. می دونی که چقدر در حقشون بدی کردی.

با پرخاش گفت: نازيلا 

_خب معلومه که اون راضی نميشه  واسه بچه ی من کاری کنه.

با افسوس تکان داد. سياوش سری 

_تو  فکر  می  کنی  هم  ه  مث  ه  خودت  بی  وجدانن؟  بهادر  خان  جای  پدر  تو  بود

قبول،اما  انتخاب  خودت  بود.  خبر  دارم  ک  ه  چقدر  دوستت  داشت  و  برای

چه کارا می کرد. بد کردی باهاش....نور قلب بزرگی داره. بلد نيست رضايتت 

انتقام مادر و از بچه ی بی گناهش بگيره.

در رفت. و با نگاهی دوباره به نازيلا و بچه اش به سوی 

_چه قشنگ صداش می زنی! نور....

سياوش لحظه ای چشم بست و به ياد نور لبخند بر لبش نشست.

_چون نور زندگی منه....تا چند روز ديگه برای بردن بچه ميام. حواست باشه

تا اون موقع کار دستش ندی.

چقدر اين خانه و اين محله هوايش سنگين  بيرون زد.
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نورا/هانيه محمدياری

آنقدر که دلش می خواست پايش را روی گاز بگذارد و به سرعت دور شود.

رو به رويش که نشست، هنوز دلش گريه می خواست.

بغضش را به او دوخت و لبخند زد. نگاه پر 

_خوشحالم که شما لااقل اومدی. ترسيدم شماهم مثه مامان تنهام بزاری.

عمه سيمين کمی از چايش را نوشيد تا بغضش را فرو دهد.

از فاطمه... امان 

راه خونه ی خودمم. دلم نيومد منم بشم لنگه ی _فاطمه فکر می کنه الان تو 
اون. تو دختری نيستی که بی عقلی کنی و زندگی زن ديگه ای رو خراب کنی.

نورا پوزخند غمگينی زد.

را گرفته بود. بغض آمده بود و صدايش 

خودم.... _شما من و شناختی تو اين مدت کم، اون وقت مادر 

عمه سری با افسوس تکان داد

کرد. ناراحتش می  حال او 

مدل خونه ها. _خونه ی قشنگی داری. اصالت داره.کم پيدا می شه ديگه اين 

نورا هم از اين تغيير حرف راضی بود.

زد و بغضش را فرو داد. لبخند تلخی 

_اينجا مال پدربزرگ سياوش بوده. ما فقط کمی حياط و تغيير داديم.

و  او دوخت. سيمين نوچی کرد و نگاه از حيا  ط 

_خواستم  تا  شوهرت  نيومده  با  هم  کمی  حرف  بزنيم.  گفتی  توضيح  می  دی.
اومدم که بشنوم.
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نورا/هانيه محمدياری

را پاک کرد. نورا لبخند تلخی زد و اشکی که از چشمش چکيد 

مامانم مثه شما بود....يه بار می پرسيد ازم قضيه چيه، نه اين که _ای کاش 
کنه....عمه من فقط عاشق شدم.... قضاوتم 

عمه دست جلو برد و دست سرد او را گرفت.

کنه. _تو عاقلی. آدم عاقل هر چقدرم که عاشق بشه،بازم عقلش کار می 

چشمانش گذاشت. نورا هق آرامی زد و دست روی 

مکثش به درازا کشيد, اما بالاخره آرام گفت:

هيچ وقت هيچ رابطه ی احساسی ای نداشتم. تا می اومدم از سر جوونی _من 

و  شيطنت،   کاری  کنم،مامان  ب  ه  بدترين  روش  سر  و  کل  ه  ش  پيدا  می

شد....سياوش وقتی اومد تو زندگيم فقط حامی بود... واسه من،واسه نيما....من

فقط می دونستم که خانواده ی برادر مرحومش و زير بال و پرش گرفته....من

بود ومراقبم بود.... عاشق جوون مردی و حمايتاش شدم. عاشق اين که هميش  ه 

هق آرامی زد و سکوت کرد.

تکان داد. سيمين  

_من اين حرفا رو بايد به مامانم می گفتم. بايد وقتی عاشق شدم،اولين کسی که
مامانم  بود....اما  مامان  من  هيچ  وقت  رفيق  نبود.  ما  ياد  گرفتيم  که می  فهميد 

داد.... هيچ وقت با مامان درد و دل نکنيم. خودش با رفتارش يادمون 

و سر تکان داد. سيمين آه پر افسوسی کشيد 

دوستتون داره. نگران زندگی و آينده تونه.تموم رفتارش از سر دوست _فاطم  ه 

نمی دونه که مراقبت زيادی هم حال آدم و بد می کنه.گاهی بايد رها داشتنه. اما 

بخوره و اشتباه کنه. کنی. بزاری بچه ت زمين 
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با بغض گفت: اشکش را پاک کرد و  نورا 

_عمه به خدا سياوش اصلا اون طوری نيست که مامان فکر می کنه. اون از
پيشا من و می خواسته. از قبل تر از اين که زن داداشش....بياد تو خيلی وقت 

زندگيش....وقتی  برادرش  فوت  می  کنه،خانواده  ها  مجبورش  می  کنن  زن

برادرش و که از خودش هم بزرگتر بوده،محرم خودش کنه....نه ازدواجشون

ازدواج بود و نه اصلا زن و شوهر بودن....فقط يه اسم بود به خدا....منم اولش

نمی دونستم. سياوش می ترسيد به من بگه و من ولش کنم. منم اتفاقی فهميدم

و همه چيز و تموم کردم....اما هيچ وقت مهرش از دلم نرفت....سياوش هيچ

وقت برای من تموم نميشه....اون....اون خود من شده...حالا مامان می خواد

رابطه و آدمی رو که دليل نفس های منه؟ ما خيلی دوييديم واسه اين تموم کنم 

رسيدن....خيلی انتظار کشيديم، خيلی سختی ها رو تحمل کرديم.

گفت: سيمين فکری 

_عجب ماجراهايی داشتين شما! می دونی از نظر من سياوش هم مقصر نبوده.

فاطمه مثه من فکر نمی کنه. با اين رفتاراش داره هر روز تنهاتر ميشه.... اما 

نورا لحظه ای چشم بست و دستی روی صورتش کشيد.

_من دوستش دارم. مادرمه. اما به خدا خسته ام و خب....

صدای  زنگ  در  آمد  و  نورا  در  حالی  ک  ه  بلند  می  شد،دست  روی  صورت
و گفت: خيسش کشيد 

_حتما سياوشه.

به سوی آيفن رفت. و 

که به اين خانه آمده و زندگيشان را در ا ده بودند، از روزی 
خيلی تغييرات اتفاق افتاده بود که يکی هم همين آيفن بود.
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نورا/هانيه محمدياری

در را باز کرد و به جلوی در رفت.

عمه خيره به شوقی که در حرکات او بود، لبخند زد.

چيزی بود که فاطمه نمی ديد. نورا کنار اين مرد خوشبخت بود واين 

سياوش وارد شد و با لبخندی پر محبت،او را در آغوش گرفت و بوسه ای بر
پيشانی اش زد.

هنوز عمه را که در اتاق کناری نشسته بود را نديده بود.

و آرام گفت: نورا لب گزيد و با خجالت عقب کشيد 

_عمه اومده.

که لبخند زنان نگاهشان می کرد، سياوش با تعجب نگاه گرداند و با ديدن عم  ه 
رفتند. لبخند زد و بلند سلام کرد و با نورا به سويش 

_خيلی خوش اومدين عمه خانوم.

تکان داد. عمه با محبت سری 

از نورا راحت بشه. _می خواستم قبل رفتن يه سری به شما بزنم و خيالم 

پر مهرش را به نورا دوخت و گفت: سياوش نگاه 

عمر منه. _نور شيشه ی 

جوابش به دل سيمين نشست که پرسيد:

قراره  عقد  کنين؟  اين  جور  ک  ه  من  خبر  دارم  انگار  چيزی  هم  تا  پايان _کی 
نمونده. لبخند زنان گفت: ون  نورا 

_اخر همين هفته. خيلی خوب می شد اگه شما هم می بودين.
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سيمين نگاهش بين آن دو می چرخيد.

را کور بايد می بودی تا نمی ديدی. عشق و رضايت بينشان 

_قراره هامون بياد.

هامون پسرش بود که چند سالی بود در آمريکا زندگی می کرد.

صحبت هايشان که به درازا کشيد،سياوش بلند شد و برای سفارش غذا آن ها
را تنها گذاشت.

خوشحال بود از خوشحالی نور.

عشق همين بود.

باشد. رضايت معشوق،تنها هدف تو 

عمه ساعتی می شد که رفته بود.

چقدر اصرار کردند که شب را بماند، دلتنگی برای خانه و آمدن پسرش هر 
را بهانه کرد و رفت.

راننده اش به دنبالش آمده بود.

حالا نورا در آغوش او نشسته بود و خيره به فيلمی که به رسم هر شب می
ديدند، فکرش به حرف های عمه بود.

_عمه آدم   داشتنيه.

ت عوض شد. خوب شد که اومد و روحي  ه 

تکان داد. نورا سری 

_اره...گاهی  می  گم  ای  کاش  مامان  شبي  ه  عم  ه  بود  ي  ه  کم.خيلی  از  مامان
متفاوت تر از مامانه. بزرگتره،تفکراتش خيلی 
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نورا/هانيه محمدياری

سياوش می فهميد که او در عين حال که دلتنگ فاطمه است،همان اندازه هم
است. دلچرکين و ناراحت  از او 

_شايد مامانت هم اونقدرا مقصر نباشه. به هر حال آدما شبيه آدمای اطرافشون
محيطی  می  شن  که  باهاشون  سر  و  کار  دارن....به  نظرم  بزاريم  يه  مدت و 

بگذره و بعد بريم ديدنش.

اش شد. نورا سر از سينه ی او بلند کرد و خيره 

کنم. دلم نمی خواد ديگه تلاشی  _نه،مامان نخواست گوش بده ما رو. 

سياوش مطمئن بود که اين حرف او از سر ناراحتی اش است.

نکند که گفت: نورا ترجيح می داد اين بحث ادامه پيدا 

بود؟ _راستی نگفتی امروز چی شد؟ اون مزاحم و پيدا کردی؟ ديديش؟ کی 

گفت. دلش نمی خواست ناراحتش کند اما بايد می 

_اره.

را با تعجب به او دوخته بود. نورا چشمانش 

_کی بود؟ می شناسيمش؟ چرا پيام می داد اصلا؟

تکان داد. سياوش سری 

از همه. _اره. همه تون و می شناخت و شايد بابات و هم بيشتر 

نورا اخم کرد.

کرد؟ چرا سياوش تکه تکه حرف می زد و جان به لبش می 

بود؟ _خب کی 
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نورا/هانيه محمدياری

نازيلا هم ناراحت و آشفته اش می کند و سياوش اما می دانست که بردن نام 
او را به ياد روزهای گذشته و اتفاق های فوت بهادر می اندازد.

شد پنهان کند. اما نمی 

_اون آدم...نازيلا بود.... همسر بهادر خان...

ناباور گفت: نورا 

_چی؟!

سياوش دستان او را در دست گرفت.

خواست آرامش کند. می 

_به قول مادرم خدا دير گيره اما شير گيره.چند سالی که برای شما بدون پدر
اون هم خوب نبوده. و سخت گذشت،برای 

نورا اخم کرده بود و خشمش را سياوش خيلی خوب می فهميد.

می خواد از جون ما؟ مگه هر چی بابام داشت و نبرد؟ اومده دنبال چی _چی 

ديگه؟

سياوش د ش می کرد.

شود. چقدر وقتی ياد آن روزها می افتد حالش بد می  می فهميد 

خواد. _يه بچه ی معلول داره. از ما....کمک می 

با خشم پوزخند زد و گفت: نورا 

_کمک؟ اون که بايد حالا اوضاع و احوالی خيلی خوب باشه. ببين حتی اگه
خواهر يا برادر ما هم باشه برام مهم نيست.  من سنگدل نيستم، اما اون بچ  ه 

آدم باشه رو محاله همخون بدونم. بچه ای که مادرش اون 
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نورا/هانيه محمدياری

سياوش با تأسف سری تکان داد.

گفت. نمی خواست آرامشش را بگيرد اما بايد همه چيز را می 

هيچ نسبتی....با شما نداره. نازيلا همون موقع ها با....وکيل شرکت _اون بچ  ه 
بابات بوده و اون بچه تاوان خيانتش شده. يه بچه ی معلول....اون مرد هم همه

چی رو بالا کشيده و با دوست صميمی نازيلا رفته. حالا اون مونده و بچه ای

کنه. که حتی نمی تونه شکمش و سير 

و بلند شد. نورا با عصبانيت دستانش را از ميان دستان او بيرون کشيد 

_هه...حالا اومده نتيجه ی خيانتش و بندازه سر ما و بره؟ چی فکر کرده پيش

خودش؟ زنيکه فکر می کنه خيلی زرنگه؟ بابا بهادر بيچاره ی ما انقدر دوستش

داشت. اون وقت اون خانوم وقتی هنوز زن بابا بهادرم بوده، با يه مرد ديگه

از اون حامله شده. اين آدم اگه بابام زنده می موند،حتی می خواست هم بوده و 

بچه ش و هم بلنده گردن بابای من....هين...نکنه بابام اين موضوع رو فهميد
و سکته کرد؟! وای!!!

از اين حدسی که زده بود تن و بدنش به لرزه افتاد.

بابا بهادر بيچاره اش را آن زن خائن به کشتن داده بود.

سياوش بلند شد و نگران به سمتش رفت.

تن لرزان او را در آغوشش که گرفت، نورا هق هقش بلند شد.

_اروم باش عزيز دلم. تو می خوای با حدس و گمان حال خودت و بهم بريزی؟
کی می دونه  ه بينشون؟

زد. نورا در آغوش او هقی 

کثافت  ب  ه  بابای  بيچاره م  خيانت  می  کرد.  مگ  ه  ميش  ه  آدم  نفهم  ه  طرفش _اون 
داره بهش خيانت می کنه؟
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نورا/هانيه محمدياری

سر او را بوسه زد و گفت: سياوش 

تاوان  داره.  اما  عزيز  دلم  اين  آدمی  ک  ه  من _خيانت  پنهون  کردنی  نيست  و 
ديدم،ديگ  ه  اون  آدم  سابق  نيست.  ي  ه  زن  داغون  و  معتاده  ک  ه  برای  سير  کردن

کنه.... شکم خودش و بچه ش تن فروشی می 

او زد و با هق هق گفت: نورا چنگی به پيراهن 

_به جهنم. بايد بدتر سرش بياد.

می کرد. سياوش برای اين لحن لجبازانه ی او هم ضعف 

عاشق بود و ديوانه.

اما اون بچه که گناهی نداره.می دونی چرا از ما کمک می خواد؟ چون _اره 

میترس  ه  تو  ناشگی  و  توهم  بزن  ه  ي  ه  بلايی  سر  بچ  ه  ش  بياره....ببين  ب  ه  نظرم

اين وحشتناک ترين ترس يه مادره. تو بگوتاوانی از اين بدتر هم مگه داريم؟

کرد. نورا حالا آرام گريه می 

می دانست هر چقدر هم که از نازيلا کينه داشته باشد،انقدری بی کينه سياوش 

تفاوت باشد. و مهربان است که نمی تواند نسبت به کودکی بی گناه ومعلول،بی 

به نيما هم جريان و بگيم. ببينيم نظراون چيه. اگه شما راضی باشين _به نظرم 

من موسسه ای رو ميشناسم که خيلی خوب از اين جور بچه ها نگه داری می

کنه. ماام حواسمون بهش هست و مراقبشيم....

نورا با گريه آرام گفت:

_من کاری به اون بچه ندارم. اما....دلم برای بابا بهادرم تنگ شده....تو اين
.. هم نداشتم سالا....وقتی که مشکلات داشتن خفه م می کردن 

ک  ه  بهت  تکي  ه  کنم....خيلی  جای  خاليش  و  حس  کردم  و  گفتم  کاش  بود  و  به
دادمون  می  رسيد....تو  اگ  ه  نمی  اومدی  تو  زندگيم....من  بدون  بابا  بهادرم،يه
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نورا/هانيه محمدياری

دست و پا بودم که....هيچ کاری از دستم برنمی اومد....اون زن وقتی دختر بی 
باهاش  ازدواج  کرد،اون  و  از  ما  دور  کرد....بعدشم  ک  ه  خودت  ديدی  آخرش

شد.... چی 

سياوش ناراحت بوسه ی ديگری بر سر او زد و چانه بر سر او گذاشت.

خود را به خاطر نبودن هايش در مشکلات او، لعنت ميکرد.

_می دونم قشنگم.... اما به اين فکر کن که اگه بابا بهادر بود شايد با تموم بدی

های اون زن،باز هم حواسش به بچه ای که بی گناهه می بود.به نظرم فعلا

نکن. بزار نيما هم بياد. بالاخره آقا بهادر پدر اون هم بوده و حق بهش فکر 

داره نظر بده.

نورا آرام سری تکان داد.

چند شب پيش خواب بهادر را ديده بود.

بهادر سرحال تر از هميشه بود.

در جايی سرسبزو زيبا نشسته بود وبه او لبخند می زد.

خواست در آغوشش بگيرد. نورا نزديکش شد و در خواب دلش می 

گفته بود. بهادر اما به بچه هايی که آن سوتر مشغول بازی بودند اشاره کرده و 

_اون بچه رو می بينی بابا جان؟ همون که از همه ريزه تره؟ حواست باشه
بچه های بزرگ تر نزننش. کسی  قبش باشه.

و حالا اين بچه....

چه غلط. نمی دانست چه درست است و 

اما می دانست که تا قيامت از نازيلا متنفر است.

_سلام.
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نورا/هانيه محمدياری

فاطمه به عقب برگشت و با اخم نگاه به او دوخت.

سياوش قدمی از ماشين فاصله گرفت و به سوی او آمد.

آمده بود که با او صحبت کند.

هر قدر هم که ادعا می کرد از قهر فاطمه ناراحت نيست،اما سياوش می نورا 
که چقدر دلتنگ مادرش است. فهميد 

نور را حت می شناخت.

فردا قرار بود عقد کنند و هر دو چقدر تنها و بی کس بودند.

ماند. ای کاش فاطمه در کنار نورا می 

بدم و.... _من اومدم تا بهم اجازه بدين همه چيز و واستون توضيح 

و خشمی که اگر در ميان فاطمه با اخم هايی که هر لحظه پر رنگ تر می شد 

کوچ  ه  شان  نبود،بلد  بود  چطور  نشانش  دهد،در  مقابل  او  دست  بالا  برد  و

گفت: عصبانی 

نمی کنم چيزی مونده باشه واسه توضيح. شما اون موقع که بايد توضيح _فکر 

می  دادی،  سکوت  کردی  و  ما  رو  فريب  دادی.  حالا  ديگ  ه  فرقی  نمی  کن  ه  که

انتخاب خودش و کرده. چی به چی بوده. نورا هم ک  ه 

سياوش کلافه بود و ناراحت.

در مقابل او و نگاه های کينه جويانه اش، دست و پايش را گم می کرد.

دار بود. خنده 

شما درست می گين. حق دارين از من ناراحت و عصبانی باشين. اما به _بله، 

خداوندی خدا من قصد پنهون کاری و فريب شما رو نداشتم. اين مسأله اصلا

نبود که.... چيزی 
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نورا/هانيه محمدياری

فاطمه اما يک دنده بود و خشمگين.

اصلا در مواقع عصبانيت،حرف کسی به گوشش نمی رفت.

که وقتی فکر می کرد انتخاب نورا او نبوده و به جايش اين مرد فريب حالا هم 
مرد با وجود متاهل بودنش، از سال کار را انتخاب کرده و بدتر از اين با اين 

شد. ها پيش رابطه داشته، خشمش بيشتر می 

_بسه ديگه آقا. شما متاهل بودی و افتادی دنبال دختری که ساده و احمق بود

و با احساساتش بازی کردی و طوری شيفته ی خودت کرديش که تموم اصول

اخلاقيش  و  زير  پا  گذاشت  و  پا  ب  ه  پات  اومد.  برای  من  دليل  شما  اصلا  مهم

نيست. شما يه فريب کار هستی که خيلی راحت يه دختر رو گول زدی....

سياوش مانده بود چه بگويد.

چطور  می  توانست  در  مقابل  او  ک  ه  چنين  می  بريد  و  می  دوخت،  از  خود  و

کرد؟ شرافتش دفاع می 

_شما  اصلا  اجازه  نمی  ديد  ک  ه  توضيح  بدم.  من  ن  ه  نور  رو  اغفال  کردم  و  نه

دنبال بازی با احساسش بودم.واقعا من اون آدم نفرت انگيزی که می گين هيچ

وقت نبودم و نيستم.

فاطمه عصبانی چادرش را تندی گفت:

نظر من که قطعا هستی. هستی که الان دختر ساده ی من،با اين گذشته ی _از 
از اين جا برو. من تو اين محل آبرو  ً درخشان شما، انتخابش شما بود...لطفا 

همه انتخاب خودشون و کردن و بايد پای دارم. چيزی ديگه برای گفتن نمونده. 

آخرش به شکست برسه. انتخابشونيم بمونن. حتی اگر به غلط و اشتباه باشه و 

و چرخيد و به سوی خانه قدم تند کرد.

سياوش خشمگين و کلافه چنگی به موهايش زد.
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نورا/هانيه محمدياری

اين زن عجيب و نفوذ ناپذير بود.

طفلی نورش.

مناسبی برای صحبت با فاطمه نيست. انگار نور درست می گفت که فعلا وقت 

روشنک آمده بود تا برای آماده شدن کمکش کند.

نورا خودش نخواست که آرايشگاه برود.

ترجيح می داد خودش با کمک روشنک آرايش کند.

کت و شلوار سفيد رنگش را چند روز پيش با روشنک رفت و خريد.

جشنی که در کار نبود.

همان  تعداد  دوستان  و  فاميل  اندک  ک  ه  شايد فق  ط  عقد  محضری  بود  در  کنار 
تعدادشان به قد انگشتان دست هم نمی رسيد.

نورا اما با تمام خوشحالی و ذوقش برای رسيدن اين روز بعد از اين همه سال

داشت. انتظار، غم عميقی در سين  ه 

_نيما کجاست؟

روشنک که بالای سر او در حال حلقه حلقه کردن و فر کردن موهايش بود
کرد و گفت: نوچی 

_من واقعا خاله فاطمه رو درک نمی کنم. لجب ی کوچيکه.

متعجب گفت: نورا 

شده مگه دوباره؟ _چرا؟ چی 

روشنک با يادآوری ديشب اخم درهم کشيد.
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نورا/هانيه محمدياری

من و نيما رفتيم باهاش حرف بزنيم که امروز واسه عقد بياد وکينه و _ديشب 
حال بزرگ تره. گفتيم تو کنار سياوش خوشبختی کدورتا رو تموم کنه. به هر 
می شی و اونم به انتخاب تو احترام بزاره. وای نورا نمی دونی چه قيامتی راه

بشنوه. انداخت که بيا و ببين. اصلا لالمون کرد. اصلا نمی خواد چيزی 

نورا سعی می کرد خود را بی تفاوت نشان ده راحت بود.

_اصلا چرا بهش گفتين؟ منم اين طوری راحت ترم که نياد.

روشنک  دست  ه  ای  از  موهای  او  را  ک  ه  ب  ه  شکل  حلق  ه  های  درشت  درآورده

را در دست گرفت. بود،روی شانه اش انداخت و دسته ی ديگری 

_بالاخره مادرته. عقد تنها دخترش و نباشه اخه؟

کم مانده بود اشکش در بيايد.

آن  چشمان  سرخ  شده  از  بغضش  می روشنک  اگر  چشمش  ب  ه  صورت  او  و 

داد. افتاد،ديگر ادامه نمی 

_امروزم خودش و زده مريضی که نيما رو نگه داره پيشش. فکر می کنه نياد

و لنگ اومدن.... ، عقد نمی کنين 

ک  ه  بالا  آورد  و  چشمان  او  را  از  داخل  اين  ه  ديد،لب  گزيد  و  با  ناراحتی چشم 

گفت:

_لعنت به من و عقل نداشته و دهن گشادم. ببين چی دارم به تو می گم. اونم

چشمات سرخ باشه نه از غم. الان که بايد از خوشحالی 

زد و با بغض گفت: نورا لبخند تلخی 

می دونستم که مامان بی کار نمی شينه. می دونستم امروز قرار نيست _من 

باشه.  حتی  باور  کن  ازش  انتظار  داشتم  واس  ه  اين  ک  ه  نذاره  عقد  کنيم، پيشم 

کنه. کارای بيشتری 
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نورا/هانيه محمدياری

روشنک دست بر شانه ی او گذاشت.

و شرمنده بود. ناراحت 

_بزار عقد کنين، مطمئنم اونم کم کم کوتاه مياد. زمان لازمه.

نورا  سری  تکان  داد  و  سر  بالا  برد  و  در  حالی  ک  ه  پلک  می  زد  تا  اشکش
زد و گفت: نريزد،لبخند غمگينی 

برام کاری   ندارم تو _نمی دونم چرا ديگه ازش انتظار ندارم 

های  خاص  زندگيم  کنارم  باشه....ولش  کن....داره  ديرمون  ميشه.  توام لحظ  ه 

آماده نشدی،منم که نصف موهام مونده فر کنی. يه کم زود باش خانوم هنوز 

آرايشگر.

روشنک هم دل به دل او داد و با خنده و شوخی مشغول درست کردن موهای

او شد.

می دانستند که امروز بودن فاطمه در کنار نورا چقدر برای نورا با دو  اما هر 

ارزش است....

خونه. _از ديدنت سير نميشم. تو چقدر خوشگلی دختر.ای کاش زودتر بريم 

آرام و با شيطنت و عشق در گوشش حرف می زد.

از همان جلوی در خانه که به دنبالش آمد، از ديدن او در آن کت سفيد و آرايش

مليح،شوکه شد و تا همين حالا که در کنار هم در محضر نشسته بودند و در

ميان همان مهمان های اندک به عقد هم در می آمدند، لحظه ای نتوانسته بود

چشم از او بردارد.

هيجان زده بود که نورا را به خنده می انداخت و دوستانش او را دست آن قدر 

می انداختند.
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نيما  ک  ه  در  آخرين  لحظ  ه  امد،  خوشحالی  اش  کامل  شد  و  سعی  کرد  ب  ه  درد
عميقی که ته دلش از نبودن فاطمه داشت،اهميتی ندهد.

اميرعلی و ماهک هم که يک هفته ای می شد به ايران برگشته بودند،به همراه

ياور و ياسمن آمده بودند.

را نداشت. خودش هم که جز نيما و روشنک کسی 

الان ببوسمت. _دلم می خواد همين 

با لبخند و تعجب به سويش چرخيد.

سياوش در گوشش با هيجانی که صدايش را دو رگه کرده بود آرام حرف می
زد.

معشوقشون و دارن. _شدی شبيه پسرای کم سن شيطون که ذوق ديدن 

اش به او دوخته شده بود. سياوش چشمان شيفت  ه 

واقعا زنم می _اره دقيقا. داره آرزوی تموم عمرم به حقيقت می رسه. داری 
شی.

و دست او  فشرد.

نورا آرام خنديد.

_مگه تا حالا نبودم؟

به دست او نشاند. سياوش بوسه ای 

_تو از وقتی پا گذاشتی تو رويام، زنم بودی. اما اين لحظه واقعيه...

خانوم واقا دوماد، حواستون وبدين به حاج آقا که زودتر بله رو بگين. _عروس 

با خنده گفت: اميرعلی 
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نورا/هانيه محمدياری

_ياور جان خودت و يادت رفته؟ حق داره بابا.

همه خوشحال بودند از اين وصال و لبخند می زدند.

عاقد  ک  ه  شروع  ب  ه  خواندن  خطب  ه  ی  عقد  کرد،  ياسمن  و  ماهک  و  روشنک،
بالای سرشان بودند.

ياسمن و ماهک حرير سفيد رنگ را بالای سرشان گرفته بود و روشنک قند

سابيد. می 

_عروس خانوم وکيلم؟

چند بار خوانده شد؟

اصلا نفهميد.

خاطرات خوب و در سرش روزهای خوب و بدشان دوره می شد و در ميان 
بد غرق بود.

_عروس رفته گل بچينه.

سياوش سر جلو برد و در ميان خواندن دوباره ی عاقد،ارام پرسيد:

_خوبی؟

دوخت. سری تکان داد و چشم به قرآن در دستش 

همان لحظه آيناز به همراه ماهان وارد اتاق شد و گوشه ای نشست.

نورا که چشمانش به آيه های قرآن دوخته شده بود و در دلش مشغول دعا برای
زندگی ای بود که می خو انه باشد.

سياوش اما آمدنشان را ديد و اخم کمرنگی زد.

قرار است امروز عقد کنند. خودش به ماهان اطلاع داده بود ک  ه 
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نورا/هانيه محمدياری

اما تا هميشه دلش با آيناز صاف نمی شد واخمهايش ناخواسته بود.

سومين بار بود که خطبه خوانده شد و هنوز نگاه نورا به قرآن بود.

سياوش با استرس سر جلو برد و آرام صدايش زد.

با لبخند گفت: ماهک 

خواد. _عروس زير لفظی می 

آورد. و جعبه ی کوچکی را بيرون  سياوش دست داخل جيبش کرد 

مال تو باشه. _تنها يادگار مادرامه. قرار بود سال ها پيش 

نورا با لبخند. و بغض گرفت.

شد. گوشواره هايی با طرح سکه که با سنگ هايی رنگی، زيباتر ديده می 

_بله.

بله گفتنش باعث شد سياوش سر بالا برده و نفس عميقی بکشد وهمه را به خنده
بيندازد.

حالا نوبت سياوش بود که بله بگويد و نورا که تازه آيناز را ديده بود.

بله ی سياوش اما سريع بود و نگاه نورا هنوز به آيناز بود.

همه برای تبريک جلو آمدند.

ماهک و اميرعلی بعد از تبريک و ديده بوسی، هديه شأن را که سرويس طلای
نفيسی بود را دستشان دادند.

ب وشنک بود.

نيما با لبخند بغض او را در آغوش گرفت و پيشانی اش را بوسيد.

_چقدر ماه شدی!
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نورا/هانيه محمدياری

گفت: و بعد سياوش را بوسيد و بعد از تبريک 

_نورا خواهرم نييت،نورا جونمه. انقدر روح بزرگی داره که تو رو خوشبخت
ازت  می  خوام ترينم  مرد  دنيا  می  کنه.  می  دونم  بلدی  خوشبختش  کنی.  پس 

هميشه مراقبش باشی.

سياوش  با  لبخند  دست  او  را  فشرد  و  روشنک  هدي  ه  ی  خودش  و  نيما  را  که

گردنبندی زيبا بود به دست نورا داد و تبريک گفت.

ياسمن و ياور هم هديه شأن را دادند و تبريک گفتند.

آخرين نفر آيناز بود و چقدر لبخند زدن با کسی که خواهر مرد کابوس هايش

بود، سخت بود.

سياوش همه را برای شام به رستوران دعوت کرده بود.

آرام گفت: نورا در کنار سياوش نشسته بود که سياوش 

_خوبی؟

وقتی که آيناز در محضر در ميان ناباوری اش او را در آغوش گرفت و از 
گ يبی داشت.

وقتی که به همه ی اتفاق ها فکر می کرد،دلش می خواست اصلا او را نبخشد.

او در روزهايی که بايد طرف درست را انتخاب می کرد،اراز را انتخاب کرد

و سياوش را تنها گذاشت.

کم هم او را قضاوت نکرد و تهمت نزد.

اراز،اما سخت بود. بخشيدن او نه به سختی بخشيدن 

خونه مون. _نه، فقط....دوست دارم زودتر بريم 
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سياوش  اما  ب  ه  خيالش  نورا  از  اين  تنهايی  هدف  ديگری  دارد  ک  ه  با  شيطنت
خنديد.

_امشب شبه منه،حواست باشه.

با خنده گفت: نورا 

_پررو.

او سر چرخاندند. با صدای اميرعلی همه به سوی 

_براتون خيلی خوشحالم سياوش و نورای عزيزم. می دونم چقدر هم و دوست
دوری کشيدين.سياوش...قدر دارين. می دونم واسه با هم بودنتون چقدر زجر و 
با هم بودنتون و بدون.عشق خيلی شيرينه. اما مراقبت می خواد.نورا روزهای 
جان،نور باش هميشه واسه اين رفيق ما که اگه يه لحظه نباشی حتی خودش و

هم گم میکنه.

گفت: سياوش با لبخند سری به تشکر تکان داد و نيما 

_نورا از وقتی که عاشق سياوش شد،خيلی تغيير کرد. عشق ازش يه آدم جديد
کردن رو. ساخت....قدرشو بدون سياوش. نورا بلده عاشقی 

همه با خوشحالی دست زدند و دوباره تبريک گفتند.

ساعتی را به خوشی با دوستان و عزيزانشان گذراندند.

در تمام اين مدت آيناز آرام و با خجالت نشسته بود و حتی غذا هم کم خورد.

چيزی به پايان شب نمانده بود که قصد رفتن کردند.

رستوران که بيرون امدند، همه بعد از تبريک خداحافظی به سمت ماشين از 
آن ان رفتند. اما اينارو ماهان به سوی 
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_نورا؟!

نورا با صدای آيناز ايستاد.

ناخودآگاه اخم کرده بود.

گفت: شرمندگی  آيناز رو به رويش ايستاد و بامکث و 

ابد شرمنده ی شما هستم. آراز خيلی بدی در حقت کردو منم...فکر می _من تا 
کردم  خواهری  کردن  يعنی  اين  ک  ه  پش ای  برادرم

وايستم....اشتباه کردم...مهر سياوش و از دست دادم.می فهمم ديگه واسش مثه

توام بد کردم...نبايد هيچ قبل عزيزنيستم.می فهمم نااميدش کردم....من در حق 

گرفتم....من و ببخش نورا. وقت پشت آراز و نمی 

نورا نگاهی به سياوش انداخت.

های درهمش نشان می داد که چقدر آيناز درست می گويد و چقدر سياوش اخم 

ناراحت است.

برسد نورا اما نمی خواست بهترين روز زندگی اش با خاطره ای تلخ به پايان 

که گفت:

بلد نيستم کينه ی کسی رو به دل بگيرم. گسياوش هم هنوز دوستت داره _من 

کنه. اما ناراحته. همه چيز و زمان از ياد می بره و درست می 

آيناز او را در آغوش گرفت و گريه کرد.

تا ابد شرمنده بود که طرف غلط را گرفت.

جلوی در خانه قبل از اين که پياده شوند سياوش به سويش چرخيد.

شد. لبخند امشب از لبانش پاک نمی 

رو دارم. _ديگه مال خودم شدی.چند ساله اين رويا 
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و گفت: نورا خنديد 

که خيلی وقته مال تو شده بودم. درست از همون شبی که اينجا،تو اين _من 
با تو خيلی چيزا رو تجربه کردم....درست از وقتی که قدم گذاشتی تو خون  ه 

قلبم و خيالم.

او چسباند. سر جلو برد و پيشانی به پيشانی  سياوش خنديد و 

_ما  روزای  سختی  رو  با  هم  گذرونديم....جدايی  ها...دوری  ها  و  کدورت
ها....اما  اين  عشق  چيزی  نبود  ک  ه  فراموشمون  بشه...جون  می  زارم  برای

خوشبخت کردنت نور...

نورا چشم بسته لبخند زد.

او گذاشت. دست روی گونه ی 

دوستت دارم چون گفتنی نيست، فقط اگه يه روزی من و _نمی تونم بگم چقدر 
نخوای، من می ميرم.

سياوش بوسه ای بر  عقب کشيد.

_بريم تو. دلم می خواد ببوسمت و می ترسم کسی ببينتمون و آبروی چندين
شم. ساله ی بزرگمهرا رو به فنا بدم.من با تو از خود بی خود می 

نورا خنديد و از ماشين پياده شد.

داخل حياط که شدند، نورا روی تخت کنار حوض نشست و سياوش رفت تا

روشنايی حياط را بيشتر کند و چراغ ها را روشن کند.

نورا به پشت خم شد  و دست روی تخت گذاشت و به آسمان پر ستاره خيره

شد.

از آن شب های آسمان تهران بود که می شد ستاره ها را ديد.
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_خسته شدی؟

او ماند. سياوش کنارش نشست و خيره ی 

و سر به سمت او چرخاند. نورا روی تخت دراز کشيد 

نگران بودم. _يه کمی. بيشتر 

سياوش روسری از سر او برداشت و با انگشتانش در ميان پيچ و تاب موهای
کرد. فر شده ی او بازی 

_نگران چی؟ همه چی خوب بود. خوب گذشت. همه ی عزيزانمون که البته

چندان زياد هم نبودن، کنارمون بودن و خب....مادرت هم يه روزی باهامون

کنار مياد.

نورا آهی کشيد و دوباره به آسمان خيره شد.

_هر چی هم که باشه من مامان فاطمه رو دوست دارم. امروز دوست داشتم
کنارم  باش  ه  وقتی  بعد  از  چند  سال  ب  ه  آرزوم  رسيدم ی  دونم  چی

اما از حالا به بعد تو همه کس منی. اين و هميشه خود مامانم می گفت ميشه، 

ک  ه  وقتی  ي  ه  دختری  ازدواج  می  کنه،  ديگ  ه  هم  ه  کسش  ميشه

شوهرش....شوهر!!!...هنوز برام غريبه که بخوام بگم. اما عشق....تو هميشه

عشق منی....عشق اول و آخرم....

سياوش آه پر صدايی کشيد و بی هوا روی او خيمه زد.

در چشمان او لب زد. خيره 

خوامت دلبر... _خيلی می 

و لب هايش را به کام گرفت.

اين بوسه شبيه هيچ کدام از بوسه هايشان نبود.
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نورا/هانيه محمدياری

بوسه ای که پر از اطمينان و تعلق خاطر بود.

پر از عشق و خاطرخواهی بود.

پر از خواستن بی حد و مرز و ديوانه کننده بود.

سياوش در ميان لب هايشان فاصله انداخت. صدای زنگ گوشی 

با اخم لب زد. سياوش 

محل. _خروس بی 

و گفت: و خواست دوباره لب های او را به کام بگيرد که نورا عقب کشيد 

واجبه. _اين ساعت شب، شايد 

سياوش با حرص بلند شد و گوشی اش را از روی تخت برداشت.

را درهم کرد. اما ديدم شماره ی روی گوشی، اخم هايش 

_اينازه....

قرار نبود انگار امشب مانند روياهايشان بگذرد.

نورا هم بلند شد و با نگرانی ای که بر دلش چنگ انداخت کنارش نشست.

صدای گريه ی آيناز،از آن سوی خط، اخم های سياوش را هر لحظه بيشتر
درهم م نگران تر.

و گفت رسوندتش بيمارستان. نمی دونم _اومديم خونه پرستار آراز زنگ زد 

چی شده اما رفته تو کما. دکترا می گن انگار چيزی مصرف کرده اما....آخه

چرا ؟ چطور می تونه وقتی حتی نمی تونه دستاش و تموم بده، چيزی مصرف

کنه؟ پرستارش بازداشتگاهه. نمی دونم چی شده. نمی خواستم مزاحمت بشم

نداريم. اما ما که جز تو کسی رو 
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سياوش چنگی به موهايش زد و چشم بست.

چقدر  هم  در  حقش  بدی  کرده  بودند،اما  نمی  توانست  نسبت  ب  ه  آن  ها  بی هر 
تفاوت باشد.

دلسوز و عاشق بزرگ کرده بود. آن ها را در آغوش خودش، مانند پدری 

_باشه، الان ميام.

موهايش بود. تماس را که قطع کرد هنوز سر پايين داشت و چنگش درميان 

بود. ناراحت و عصبی 

شده؟ _چی 

را بم کرده گفت: چشم بسته بود وقتی که با غم و خشمی که صدايش 

مصرف کرده. _اراز حالش بد شده... انگار چيزی 

متعجب گفت: نورا 

تونسته....خب اون.... _اون که آخه....چطوری 

سياوش همان طور سری تکان داد و آهی کشيد.

چشمانش سرخ شده بود. سر که بالا آورد 

_نمی دونم. فکر می کنن کار پرستارش بوده، اما معلوم نيست....

بلند شد و دستی به صورتش کشيد.

_بايد برم بيمارستان....تو کماست...

 چقدر هم که اراز در حقش بد کرده بود، باز هم دلش نمی خواست  بلند شد.

هر
برايش بيفتد.

|  P  a  g  e  1793   



   

 
 

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

   

  

   

   

  

نورا/هانيه محمدياری

_منم ميام.

تکان داد. سياوش سری 

_نه. بمون زود ميام.

و او را در آغوش گرفت. اما نورا خود را جلو کشيد 

_نمی تونم وقتی انقدر ناراحتی تنهات بزارم، ميام.

بر سر او زد. سياوش بوسه ای 

_بودنت کنارم ، حالم و خوب می کنه....بريم.

آراز باز هم گند زده بود به حال خوبشان.

حال آراز اصلا خوب نبود.

آيناز بی تابی می کرد و خودش را مقصر می دانست که چرا بيشتر به او سر
نزده و مراقبش نبوده.

ماهان با اخمی که ديگر حتی سعی در پنهان کردنش هم نداشت،از دست او آه

می کشيد و حرص می خورد.

زد. سياوش با حرص پوفی کشيد و چنگی به موهايش 

از همه بهتر می شناسی.معلوم نيست چرا اين بلا _بس کن آيناز.تو که آراز و 

رو  با  اون  اوضاع  و  احوال  سر  خودش  آورده.  هيچ  کس  جز  خودش  مقصر
نيست.

آيناز با بی فت:

مقصره. _اون پرستار عوضيش 

حرص گفت: ماهان با 
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اون  چ  ه  تقصيری  داره؟  مگ  ه  نديدی  گفت  آراز  با  داد  و  بيداد  از  خونه _اخ  ه 
در ارتباط بوده. کرده بوده. معلوم نيست تو اين روزا با کی  بيرونش 

گفت: سياوش سری تکان داد و عصبانی 

_دوستاشم دقيقا مثل خودشن. هر کی که بوده،احتمالا همون بوده که آمار ماها

داده. رو هم بهش می 

نورا آن ميان در سکوت کنار سياوش نشسته بود.

نه برای آراز خوشحال بود و نه ناراحت.

بود. صرفا آمدنش فقط به خاطر سياوش 

گفت: ماهان 

_ب  ه  آيناز  هم  گفتم  لازم  نبود  ک  ه  شما  رو  امشب  اينجا  بکشونه.بريد  شما.  هر
خبری بشه بهتون می ديم.

و گفت: _حالا دکترش بياد ببينيم چی می گه بعد می ر شيد 

آيناز آرام آرام گريه می کرد.

ساعت ها برای آراز حياتی است. دکتر گفته بود که اين 

آراز به مقدار زيادی روان گردان استفاده کرده بوده.

و عجيب تر اين که با آن شرايط آراز،معلوم نبود اين مواد چطور به دستش
رسيده.

پرستارش  در  بازپرسی  گفت  ه  بود  ک  ه  چند  وقتی  بوده  ک  ه  گاهی  با  کسی  تلفنی
صحبت می کرد.
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خودش برايش شماره می گرفت و شماره را به  پليس داد اما آن خط يک خط
اعتباری و خاموش بود.

بود آن روز هم بعد از صحبت با تلفن که هميشه برای صحبت، او را از گفت  ه 

اتاق بيرون می کرد، باعصبانيت و داد و بی داد او را از خانه بيرون کرده.

او هم خبر نداشت چه اتفاقی در نبودش افتاده.

اما مطمئن بود که کسی وارد خانه شده و آن قرص ها را برای آراز آورده.

آراز دوستان خوبی نداشت.

همه مانند خودش بودند و بيشتر به دشمن شبيه بودند.

معلوم نبود چه کسی اين بلا را سرش آورده.

_سياوش خوبی؟

نگاهش  ب  ه  خيابان  بود  و  بی  حواس  در  آن  ساعت  از  نيم  ه  شب،رانندگی  می
کرد.

دست روی دست او بر روی فرمان گذاشته و منتظر و نگران ،سر کج نورا 

کرده و خيره اش بود.

زد. سياوش تکانی م رنگی 

خودمون داشتم. _اره....امشب قرار نبود اين طور بشه. خيلی برنامه ها برای 

با محبت لبخند زد. نورا 

_ما ديگه به قد عمرمون وقت واسه با هم بودن داريم....راستی نگفتی دکترش
گفت. چی 

سياوش پوفی کشيد.
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_نمی دونم آراز چرا اين طوری شد. انقدر سرکش و پر هياهو.خيلی آرزوها
داشتم.  ي  ه  روزی  می  گفتم  انقدر  مرد  بارش  ميارم  تا  باهم  ي  ه  دنيا  رو براش 
تو مشتمون. اما حالا.... دکترش می گفت....اميدی به....زنده موندنش بگيريم 

نيست....

و گفت: نورا با ناراحتی آهی کشيد 

_واقعا  دلم  اين  و  هيچ  وقت  نخواست.  حتی  وقتی  ک  ه  از  بيچارگی  و  ناچاريم
سواستفاده  کرد  و  من  و....اما  ما  آدما  چ  ه  می  دونيم  قراره  چ  ه  اتفاقی  برامون

بيفته.

سياوش با افسوس و ناراحتی آهی کشيد.

_صبح قراره دوربينا چک بشه. بايد ببينيم کار کی بوده....خدا بايد فردا رو به
خبر کنه....

ساعت شش صبح بود که آراز تمام کرد.

کاری از دست کسی برنمی آمد وقتی که تقديرش اين گونه مردن بود.

آيناز با بی قراری گريه و شيون می کرد و ماهان در آغوشش دلداری اش می
داد.

ه ادرش بود.

سياوش و نورا خود را به بيمارستان رساندند. با تماس ماهان، 

سياوش  هر  اندازه  هم  ک  ه  وانمود  می  کرد  نسبت  ب  ه  آن  ها  سرد  و  بی  تفاوت
شده،اما چشمان سرخش،ناراحتی و دردش را نشان می داد.

نورا هم آرام گريه می کرد.

اين تقديری بود که آراز خودش برای خودش رقم زد.
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نورا/هانيه محمدياری

هايش هنوز عزيز کسانی است که روزی در نخواست بفهمد که با تمام بدی 
حقشان بدی کرده.

ای کاش کمی بهتر زندگی می کرد.

شايد حالا به جای مرگ، زندگی و زنی در انتظارش بود.

فاميل در مراسم خاکسپاری آراز،نورا را ديدند.

در ميان تسليت هايشان، گلايه می کردند که چرا در مراسم عقد و عروسيشان
آن ها را دعوت نکرده و سياوش با جواب های سر بالا، از سر بازشان می

کرد.

آن ها را می خواست چه کار وقتی هيچ وقت نبودند.

سياوش بعد از مراسم به آگاهی رفت.

انگار دوربين ها را چک کرده بودند و خبر جديدی شده بود.

نورا خواست کنار آيناز بماند.

بود و حتی ناهار هم نخورده بود. آيناز بی حال و غمگين در اتاق اراز 

روشنک، نيما را به اجبار و به احترام سياوش و نورا اورد،وگرنه که نيما دل
خوشی از آراز نداشت و بعد از مراسم خيلی زود رفتند.

آرا را نداشت.

کسی که زمانی تمام وقتش را با دوستانش می گذراند، حالا کسی را نداشت که

بدرقه اش کند.

نورا سينی ای غذا آماده کرد و به سوی اتاق اراز رفت.

ها در سالن نشسته بود، آرام گفت: ماهان که بعد از رفتن مهمان 
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_زحمت نکشين. فکر کنم خواب باشه.

تکان داد. نورا نگاهی به در بسته ی اتاق کرد و با ناراحتی سری 

_از ديروز هيچی نخورده. اگه خواب بود برمی گردونم.

نمی توانست بی تفاوت باشد.

اهل کينه نبود.

محبت  در  ذات  و  سرشتش  بود  و  همين  سياوش  را  اين  چنين  عاشق  و  ديوانه
اش می کرد.

آرام در زد و وقتی جوابی نشنيد آهسته وارد شد.

آيناز پشت به در، روی تخت آراز دراز کشيده بود.

نورا داخل شد و در را بست.

پر بغض گفت: که آيناز  سينی را روی ميز گذاشت 

_برو ماهان. يه امروز و احتياج دارم اينجا بمونم.

نورا با ناراحتی نوچ ارامی کرد.

به خود عذاب وجدان دهد. آيناز خيلی خوب بلد بود هميش  ه 

_از  ديروز  چيزی  نخوردی.  اين  حال  تو،  روح  اون  خدابيامرز  و  آزرده  می
کنه.

خودش هم ب اشت.

آراز تا وقتی در اين دنيا بود که چيزی آزارش نمی داد.

آيناز خسته نيم خيز شد و به سوی او چرخيد.

گرفتند. نگاهش به نورا بود و اشک هايش از هم سبقت می 
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_حلالش کن نورا. می دونم در حق تو بد کرد....خوبی کردن و محبت و بلد
محبت نکرد تا آراز ياد نبود....مقصر نبود خب...بابام....هيچ وقت در حق ما 
آراز  شکل بگيره....وقتی  هم  ک  ه  سياوش  شد  سرپرستمون،  ديگ  ه  شخصيت 

گرفته بود....

همراه شد. پوزخندش با اشک هايش 

_می  گفت  وقتی  بابام  سهراب  بوده،  چ  ه  انتظاری  از  من  داری  ک  ه  آدم  خوبی
باشم؟....انگار  می  خواست  تاوان  کارای  بابام  و  از  خودش  و  اطرافيانش

بگيره...

هق هقش آرام بود و سوزناک.

کرد. نورا هم بغض کرد يه می 

سالش بود که فهميد بابام داره با مامانم چه کار می کنه....بابام _همش شونزده 
و دنبال کرده بود و با چشمای خودش....ديده بودی با يه زن ديگه....اونم وقتی

که آراز بد شد...مامانم داشت با گريه به که داشتن با هم....از همون موقع بود 

عزيز  می  گفت  ک  ه  من  شنيدم....آراز  قاطی  کرد  و  پر  شد  از  کينه....دوست

وقت.... داشتن و بلد نبود.... ياد نگرفت هيچ 

آيناز دست روی صورتش گذاشت و گريه کرد.

اين چيزها را کسی نمی دانست، حتی سياوش.

آيناز هم پنهانی شنيده بود. اين رازی بود بين عزيز و ثريا ک  ه 

سهراب از آراز مردی را ساخت که جز سکس و رابطه، هيچ حس ديگری

در وجودش نبود.

انگار با رابطه های متعددش داشت از خودش انتقام می گرفت.

فرزند سهراب بودن را. انتقام 
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  _حلالش کن....روحش در عذابه...

  .نورا دست روی چشمانش کشيد

ه اون اتفاق واسش افتاد و زمين گير شد، همون موقع که _من همون موقع ک
  ....سياوش شد همه کسم، حلالش کردم. من کينه ای بودن و بلد نيستم آيناز

از اتاق که بيرون امد، ماهان در سالن نبود و صدای گريه ی آيناز در خانه 
  پيچيده بود.

  اين خانه و حال و هوايش بر قلبش سنگينی می کرد.

  داشت و از خانه بيرون آمد.کيفش را بر

  بايد به خانه اش برمی گشت.

  به آغوش سياوش پناه می برد و آرام می گرفت.

_يه کم بزن عقب اينجا رو...آهان ببين دقيقا تواين لحظه اون خانوم وارد می 
شه. حتی انگار کليد هم داشته....يه کم بزن جلوتر....ببين يه ربع بعد از خونه 

ه.حالا ما رفت و آمد چند روز قبل رو هم چک کرديم. اين مياد بيرون و می ر
 خانوم چند باری که پرستار اراز از خونه رفته بود بيرون، اومده بود ديدن

  آراز.

  وخته بود.سياوش با اخم به مانيتور چشم د

  شناختم. _احتمالا از دوستای ارازه. من دوست و رفيقاش و نمی

بود و به سفارش او روی پرونده  سرهنگ منصوری که از دوستان اميرعلی
  تکان داد و گفت: ی آراز کار می کرد، سری
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نورا/هانيه محمدياری

_اين خانوم انقدر با آراز رابطه ی نزديکی داشته که کليد خونه شو داده بوده
بهش. بچه ها دنبال يه نشونه از اين خانوم هستن. فعلا که مضنونمون همين

خانومه...

از کلانتری که بيرون امد، نفس سنگينی کشيد و گوشی اش را روشن کرد.

آراز چقدر دشمن به ظاهر دوست دور خود جمع کرده بود و خبر نداشت.

گفت: حاج بابا هميشه می 

_هرکس واسه آدم دوست نمی شه. همه تا وقتی منفعت واسشون داری دوستن

باهات و هر وقت براشون بی فايده بشی، منتظر باش که حتی جواب سلامتم

شده. ندن. دوست خوب اين روزا کيميا 

و دقيقا آراز به دنبال بدترين ها گشته بود.

دلم؟ _خوبی عزيز 

با چشمان بسته،سر روی سينه ی او گذاشت.

بود. آمدن و کنارش خوابيدنش را نفهميده 

_بغلم کن....ا  امروز و.

سياوش نوچی کرد و او را به خود فشرد و بوسه ای بر سر او زد.

دون  ه  کی  قراره  نوبت  ما  بشه....کی  می  دون  ه  قراره  چطوری _کی  می 
بميره....اما من از تنهايی مردن می ترسم. از اين که هيچ کسی برام ناراحت

ترسم. نباشه و دوستم نداشته باشه می 

سياوش اخمی کرد و آه پر حرصی کشيد.

_اين  حرفا  چيه؟  دوست  ندارم  از  مرگ  حرف  بزنی....میدونم  قرار  نبود

روزای اول عقدمون اين طور باشه. برای اين روزا کلی رويا داشتيم.
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موضوع بود. نورا اما به تنها چيزی که فکر نمی کرد اين 

_دلم می سوزه برای آراز سياوش. هيچ کس و برای خودش نگه نداشته بود.
هم  ه  دشمن  بودن  و  اين  تقصير  خودش  بود.  اما  هيچ  آدمی  حقش  نيست  اين

طوری بميره.

سياوش آهی از ته دل کشيد.

چقدر ناراحت بود و نشان نمی داد.

در وجود او مرده بود. انگار چيزی 

_بيا به مردن فکر نکنيم. به هيچی اصلا فکر نکنيم....خسته ام نور. دلم می
خواد تو رو نفس بکشم و خوابم ببره.

و نورا خيلی خوب حال او را درک می کرد.

از دست داده بود. سياوش انگار برادرش را دوباره 

برادری که برادر نبود....

_فردا مراسم چهلم ارازه. می خوای بری؟

نورا کمی از شربت آبليمويش را مزه مزه کرد.

شده بود. اين روزها حال و ه ب 

خواد _نمی دونم. زياد حالم خوش نيست اين روزا. همش بی حالم و دلم می 
بخوابم.

انداخت. بالا  روشنک ابرويی 

_چرا؟ نرفتی دکتر؟ شايد افسردگی گرفتی.

اخم کرد. نورا 
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نورا/هانيه محمدياری

چرا؟ _افسردگی 

تکان داد. روشنک سری 

دونم. از دست خاله فاطمه مثلاً. _چه می 

نورا نوچی کرد.

حفره از قلبش نگه دارد. ياد گرفته بود غم هايش را در پستويی در عميق ترين 

اون  قدرا  هم  محبت  نداشت  ک  ه  الان _ن  ه  بابا.  عادت  کردم  ديگه.  حالا  مامان 
اما خب اون بود که کمبود محبتشو داشته باشم. گرچه دلم تنگ ميشه برايش. 

من و نخواست.

روشنک می فهميد که نورا اصلا بازيگر خوبی نيست و خيلی بيشتر از حرف

دلتنگ فاطمه است. هايش 

_ولش  کن.  اگ  ه  بگم  راحت  شدی  از  طعن  ه  هاش  می  گی  جنگ  عروس  و

مادرشوهره. اما واقعا سخته صبور بودن در مقابل دخالتاش.

نوچی کرد و کمی از فنجان چايش نوشيد.

_به نيما گفتم نه عروسی می خوام و نه آتليه و نه لباس عروس. فقط يه سفر

بعد بريم سرخونه زندگيمون. تو می دونی برای من نيما چقدر مهمه و بريم و 

عزيزه.اما احساس می کنم با دخالتای خاله فاطمه،کم کم می رسه روزی که

خوام اون روز برسه. از هم سرد بشيم. نمی 

چه قدر برای زبان نيشدار و رفتارهای مادرش افسوس نوچی کرد.

از خودش روند و حالا _مامان داره هر روز تنهاتر از قبل ميشه....اول من و 
نوبت شماست.
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نورا/هانيه محمدياری

روشنک به زمين چشم دوخته بود و اخم های درهمش نشان می داد که چقدر
است. ناراحت و عاصی 

_اخلاقاش عجيبه. نمی گم محبت نمی کنه ها، نه. اتفاقا خيلی هم محبت داره.
کن از مامان خودم بيشتر برامون جهاز خريده. به سليقه ی خودش کلی باور 
کاش لباس  برام  گرفته.  لباسايی  ک  ه  اصلا  سليق  ه  ی  من  نيست  اخه....اما  ای 
به خدا از خجالت و شرمندگی می ميرم وقتی که پيش خاله زهرا وسايلا نگيره. 
و  لباسايی  ک  ه  برام  خريده  رو  ب  ه  رخ  می  کشه.  اصلا  انگار  غرورم  خورد

ميشه....

نورا پوف پر حرصی کشيد.

نظر  منم  زودتر  بريد  سر  خون  ه  زندگيتون  بهتره.  شايد  اين  درست  نباشه _ب  ه 
بگم اما مامان مثه گاو نه من شيره. محبت می کنه ها، اما يه کاری می کنه که

تهش آدم بگه کاش هيچ کاری نمی کرد اص ودش نيست.
هم....بد. گاهی خوبه و گاهی 

اما ناراحت بود. روشنک 

_نيماهم  موافق  ه  جشن  نگيريم.  اصلا  جشن  چ  ه  فايده  ای  داره  وقتی  می  دونم
من و که ديدی. صد در صد مورد قبول مامانت قراره کوفتمون بشه. فاميلای 

نيستن.من حتی مامان خودم و هم راضيم کردم. قراره همين روزا به مامانت

بگيم.

سر دلش می جوشيد و احساس می کرد ناهاری که خورده تا دهانش بالا می

آيد.

جرعه ای ديگر از شربت آبليموی ترشش نوشيد و دستی به صورتش کشيد.
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نورا/هانيه محمدياری

_نيما می گفت سياوش بهش قول داده کمکش کنه که يه خونه همين نزديکيا
اجاره کنيم. می گفت حتی بهش پيشنهاد داده تو خونه ی خودش بشينيم فعلا.

اما نيما راضی نيست.

تکان داد. نورا با رنگ و رويی پريده سری 

_می دونم ، سياوش گفته بهم.

او چشم دوخت. روشنک به صورت رنگ پريده ی 

رنگت پريد؟!خوبی؟ _چرا يهو 

نگران بلند شد و کنارش رفت.

دست او را که گرفت از سردی بيش از حد او ترسيد.

_وای چی شدی يه دفعه؟ چرا انقدر يخی؟

رفت. انگار دنيا داشت دور سر او می چرخيد که اين طور سرش گيج می 

ترش بود. فشارم و انداخته. _خوبم. شايد واسه اين شربت آبليمو باشه. خيلی 

مبل برداشت و به تن کرد. روشنک اما با نگرانی مانتواش را از روی دسته ی 

_بزار الان زنگ می زنم سياوش.

نورا با سرگيجه سری تکان داد.

حرف زدن هم نداشت. نای 

_نه....رفته کلانتری...دن...دنبال کارای آراز....

روشنک اما باترس از حال او دست و پايش را گم کرده بود.

بلند گفت: سوی اتاق ها دويدو  به 

درمونگاه. _بزار لباستو بيارم بپوش. بريم 
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نورا/هانيه محمدياری

نورا نای مخالفت نداشت حتی.

شايد داشت اتفاقی برايش می افتاد.

در اين روزها در مقابل سياوش سعی می کرد خود را سرحال نشان دهد.

سياوشی که درگير کلانتری و پاسگاه و دادگاه بود.

دنبال قاتل آراز بود.

به گفته ی پزشک قانونی آراز را به قتل رسانده بودند.

اما واقعا حالش خوب نبود.

_ما درمونگاه نزديک خونه شونيم....نه، نگران نباش.الان بهتره....نه زنگ
نزدم  بهش.  نورا  گفت  کلانتريه....باشه....ن  ه  نمی  خواد  بيای....آره  آزمايش

چطور ميشه....جواب آزمايشش بياد گرفتن ازش....فعلا که سرم زدن تا ببينيم 

می  برمش  خونه.  پيشش  می  مونم  خودم....نه،گفتم  ک  ه  من

هستم....باشه....خداحافظ.

روشنک چرخيد و به چشمان بسته ی او چشم دوخت.

چطور با دست و پايی لرزان ماشين گرفت و او را به درمانگاه رساند. نفهميد 

نورا که اصلا روی پايش بند نبود.

سرم که زدند به خواب رفت و حالا منتظر جواب آزمايشش بود.

شايد تمام استرس ها و غصه های اين روزها بود که اين گونه از پا انداخته

بودش.

نمیدانست بايد خوشحال باشد با  آشوب بود.
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نورا/هانيه محمدياری

اين که موجودی کوچک در بطنت رشد کند،عجيب و شگفت انگيز بود.

روشنک را در آن لحظه ها کنارش نداشت. می ترسيد و کسی جز 

گفته بود. روشنک خوشحال و خندان صورتش را بوسيد و تبريک 

_خيلی براتون خوشحالم.چقدر خوبه يه بچه ی ناز بياد و همه مون و سرگرم
من عاشق بچه هام. کنه. وای 

ولی او می ترسيد.

دهد. ای کاش فاطمه را کنارش داشت تا مادری را يادش 

_زنگ  بزنم  ب  ه  سياوش  بياد؟  بايد  بهش  بگيم.يا  شايد  می  خوای  سورپرايزش
کنی.

تنها چيزی که در اين لحظه ها فکر نمی کرد همين سورپرايز کردن او بود.

ترجيح می داد بيايد و در آغوشش بگيرد و قوت قلبش باشد.

داشت. اما اين روزها سياوش درگيری های زيادی 

برم. خواد از اينجا  _بريم خونه. الان فقط دلم می 

از درمانگاه که بيرون آمدند روشنک با خوشحالی داشت از نوزادی که قرار

می کرد که اصلا بلد نيست بايد چه بود بيايد حرف می زد و نورا به اين فکر 

کند.

او که در طول زندگی ا افش نبود.

چطور می توانست جز ترس به چيزی فکر کند؟

او به خانه آمد و او را راهی اتاق کرد و خودش به آشپزخانه روشنک هم با 
رفت.
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نورا/هانيه محمدياری

با بی حالی روی تخت افتاد و به سقف خيره شد.

عقد کرده بودند و در اين روزهای در تنش بعد از عقدشان،اصلا انتظار تازه 
آمدن اين مهمان کوچک را نداشتند.

فکر می کرد سياوش در رابطه هايشان از او بلدتر و مراقب است.

اما انگار بی احتياطی کرده بودند.

ناراحت نبود فقط می ترسيد.

دست وارد اتاق شد. تقه ای به در خورد و روشنک با گوشی او در 

مونده بود خونه،نگرانته. _سياوش زنگ زده. انگار گوشيت 

همان طور که گوشی را از روشنک می گرفت آرام پرسيد:

_ بهش نگفتی مگه درمونگاه بوديم؟

روشنک آهسته گفت:

_نه. گفتم شايد نخوای بگی.

سری تکان داد و در حالی که نگاهش به روشنک بود که از اتاق بيرون می
گفت: رفت در گوشی 

صدايش خسته و البته  م عريزم؟!
آن نفس آسوده ای که از سينه اش آزاد شد را شنيد.

از خودت امتحان نکن. _نگرانت شدم. گفته بودم من و با بی خبری 
نگران ترش کند که گفت: نمیخواست 

مونده بود خونه. _خوبم....با روشنک رفته بوديم بيرون و خب....گوشی 
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نورا/هانيه محمدياری

سر و صدای دور و اطراف سياوش از پشت گوشی می آمد و معلوم بود هنوز
سرش خلوت نشده.

بگويد. بهتر بود بگذارد به خانه بيايد و بعد از ترس ها و نگرانی هايش 

که کارم تموم بشه يه راست ميام خونه. نمی رم کارگاه. بايد ببينمت _اين جا 

تا هم قلبم آروم بگيره و هم مغزم.

چقدر احساساتشان شبيه بود.

فاطمه هميشه می گفت دل به دل راه دارد و شايد اين همين حس بود.

او هم سياوش را امروز بيشتر از هميشه در کنارش می خواست.

نگاهش به گل های زرد و سرخ روتختی چسبيده بود و انگشتش را آرام بر
روی گلبرگ های گل کشيد.

_زود بيا. دلم می خواد امروز پيشم باشی.

و گفت: سياوش حس کرده بود که نورش مانند هميشه نيست 

_تا يه ساعت ديگه پيشتم.

گوشی را که قطع کرد حس بهتری داشت.

اين بچه حاصل عشقشان بود.

با سياوش از پس اين اتفاق شيرين و دوست داشتنی هم قطعا برمی آمد.

_پاشو  ي  ه  کم  از  اين  سوپ  بخور.  فکر  کردم  الان  ک  ه  معدت  اذيته،  سوپ  و
هنوز بی حال و کسل بود نی بخوری.

انگار با فهميدن اين که باردار است، تمام حس هايش دو برابر شده بود.
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نورا/هانيه محمدياری

بينی اش گرفت و چهره درهم کشيد. دستش را جلوی 

_بوی چيه؟

ابرو بالا انداخت و در حالی که پرده پنجره ها را کنار می کشيد گفت: روشنک 

_بوی غذاست. نگو که قراره از همه چی بدت بياد.

و پنجره ها را باز کرد و آمد و روی صندلی کنار تخت نشست.

نورا دستی به موهای پريشانش کشيد.

چقدر بلند شده بودند.

حالا تا پايين کمرش میرسيدند.

سياوش دوستشان داشت وگرنه که تا به حالا ،هزارباره کوتاهشان کرده بود.

خواد بخوابم. _معدم می جوشه. فقط دلم می 

سوپ به سمتش گرفت و گفت: روشنک قاشقی 

_اين بشقاب و بخور و بخواب. از اين به بعد به خاطر اون فسقلی هم که شده
چقدر ذوقش و دارم. به خورد و خوراکت برسی. نمی دونی  بايد 

و با حالی خوش خنديد.

قاشق سوپ را در دهان گذاشت. نورا هم لبخند بی حالی زد و با بی ميلی 

حالش خوب بود و نبود.

سياوش که به خانه آمد نورا هنوز در اتاق بود.

حالش حال هوای بهار بود انگار.

چرا اين طور دلش گرفته. بارانی بود و نمی دانست 
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نورا/هانيه محمدياری

نه اين که از حضور اين موجود کوچک و دوست داشتنی در بطنش ناراحت
باشد،نه.

اما هم می ترسيد و هم دلش در اين لحظه ناخودآگاه فاطمه و مادرانه هايی که

بلد نبود نشانشان دهد را می خواست.

به حال بدی شايد اين به خاطر هورمون ها بود،اما هر چه که بود، قلبش را 

می کشاند.

روشنک نهار را آماده کرده و در حالی که رو به روی تی وی نشسته، مشغول

پيام دادن به نيما بود.

سياوش که آمد دستش مانند هميشه پر بود از خريد.

عادت کرده بود از اين که چيزهايی که نورا دوست دارد را بگيرد و باعث
لبخند و ذوقش شود.

حس مرد خانه ی نورا بودن را دوست داشت.

روشنک  ک  ه  گفت  نورا  در  اتاق  خواب  است،  خريدها  را  ب  ه  آشپزخان  ه  برد  و
نورا پشت به در، روی تخت دراز کشيده  اتاق شد.

متوجه ی آمدن سياوش شد، اما عکس العملی نشان نداد.
سياوش آمد و پشت سر او دراز کشيد و او را در آغوش خود کشاند.

نفس خسته اش را بوسه اش که روی شقيقه ی او نشست و در ميان موهايش 
رها کرد.

_می دونم بيداری. يه چيزی شده واست که دل من آشوبه. تو از چيزی ناراحت
باشی،من بی قرار ميشم.
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آنقدر حسشان نسبت به هم مشخص و رو بود که همين احساسات را خودش
هم داشت.

قرار می شد. سياوش هم از احوالات او بی 

بغض داشت و دلش گريه می خواست.

کرد. حالش را خودش هم درک نمی 

_خوبم.

او را به خود فشرد. سياوش 

_خوبی و صدات می لرزه؟

قطره اشکش که چکيد آرام وبغض آلود پرسيد:

_تو من و دوست داری سياوش؟

کرد. سياوش اخمی 

من؟ ديوونگی  _يعنی خودت نمی دونی بعد از اين همه سال عاشقی و 

می دانست.

دلش آرامش نداشت. اما 

واسه بچه هامون؟ _می دونم اما... به نظرت ما... مثه پدر و مادرامون می شيم 

سياوش نمی فهميد اين حرف ها و سوالات برای چيست.

_من نمی خوام مثه مامان و بابام بشم...دلم می خواد يه خونه پر از عشق و
آرامش داشته باشيم.... يه مادری بشم که بچه م باه ..هيچ وقت

به جرم عاشقی از خودم نرونمش....نمی خوام توام مثه بابا بهادرم بشی...بابا
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نورا/هانيه محمدياری

حتی  ب  ه  خاطر  من  و  نيما بهادر  عالی  بود  ولی...تنهامون  گذاشت  و  نخواست 
تحمل کنه....

سياوش نوچ ارامی کرد.

کرد چرا. بی قراری او را می فهميد اما درک نمی 

نمی فهمم دليل اين حرفا چيه. ما که قرار نيست مثه مادر و پدرامون _چی شده؟ 
بشيم،چون با عقايد و خواسته هاشون خيلی جاها ما رو بيچاره کردن،اما نمی

فهمم تو رو.

بار گفت: نورا چشم بست و اين 

شم؟ _به نظرت من....مادر خوبی می 

دهد با بغض گفت: و قبل از اين که اجازه دهد سياوش حرفی بزند و يا جوابی 

_من حامله ام سياوش...

_برم صداشون کنم؟

نيما نگاهی به در آرام گفت:

_نمی خواد. نورا ترسيده. مامان بايد امروز پيشش بود که...نيست.

اش را به مبل داد. روشنک پوفی کرد و تکي  ه 

_نورا خوشبخته کنار سياوش. نمی فهمم چرا اين واسه مامانت مهم نيست.

نيما چنگی به موهايش زد و جوابی نداد.

کرد. فاطمه و خودخواهی هايش را درک نمی 

چند دقيقه ی بعد سياوش از اتاق بيرون آمد و در را آرام بست.
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نورا/هانيه محمدياری

آمد و با خوشرويی با نيما سلام و احوال پرسی کرد که نيما با لبخند سويشان  ب  ه 
کم رنگی گفت:

_فکر کنم بايد بهت تبريک بگم که داری بابا ميشی.

سياوش لبخند عميقی زد.

از لحظه ای که نورا با خبر بارداری اش شوکه اش کرده بود و بعد در آغوش
و اشک ريخت،تا همين حالا که با متعجب و ناباوری او های های گريه کرد 

بوس  ه  ها  و  حرف  های  محبت  آميز  و  پر  عشقش،  در  آغوشش  ب  ه  خواب

رفت،فرصت  نکرده  بود  آنطور  ک  ه  بايد  ب  ه  موجود  کوچکی  ک  ه  داشتنش  مانند

آرزو و رويا بود فکر کند.

نشست لبخند زنان گفت: همان طور که روی مبل می 

_فکر کنم آره.

روشنک هم تبريک گفت.

گفت: نيما 

_روشنک گفت که حالش خوش نيست.

خوشحال باشد. اين حال نورا نمیگذاشت آنطور که بايد 

_حق داره که دلش مامانش و بخواد وقتی که داره خودش مادر ميشه.

تکان داد. سياوش در تاييد حرف روشنک سری 

_ترسيده. اين مهمون ناخونده با تموم شيرين بودنش، براش نگرانی و دلتنگی
آورده.

نيم د:

خوادش؟ _می 
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نورا/هانيه محمدياری

سوالش نگاه نگران روشنک را هم به سياوش دوخت.

تکان داد. سياوش سری 

اما اين طور نيست که خوشحال نباشه _اره.واسش برنامه ريزی نکرده بوديم 
از  حضورش.  فق  ط  بلد  نيست  و  اين  می  ترسونتش....از  طرفی  هم  قهر

می گه ناراحت اين قهر طولانی نيست،اما من مادرتون....خب نور با اين ک  ه 

فهمم که چقدر دلتنگ مامانشه. می 

زد. نيما نوچی کرد و با حرص چنگی به موهايش 

_با مامان صحبت می کنم. وقتشه به خودش بياد. داره با اين رفتارش هرروز

تنهاتر ميشه.

سياوش سری تکان داد.

بلند شد و گفت: روشنک 

شام حاضره ها. _گشنتون نيست؟ 

گفت: سياوش سری بالا انداخت و نيما 

_بی زحمت يه چای برامون مياری عزيزم؟

به او زد و به آشپزخانه رفت. روشنک لبخندی 

_راستی با اون بچه چه کار کردی؟ دلم نمی خواد  رو ببينم.

سياوش می فهميد ديدن نازيلا چقدر برای نيما و نورا سخت است.

چند روز پيش با موافقت نيما و پيدا کردن موسسه ای مناسب برای نگه داری
فرزند نازيلا، با نيما به خانه ی نازيلا رفته بودند.

چقدر نيما سعی کرده بود عاقلانه رفتار کند و چقدر ديدن آن زن نفرت انگيز

بود.
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نورا/هانيه محمدياری

مخصوصا  اين  ک  ه  هنوز  هم  اعتقاد  داشت  در  مرگ  بهادر  اين  زن  هم  دست
داشته.

ديدن  آن  بچ  ه  باعث  شد  تنفرش  را  فعلا  کنار  بگذارد  و  ب  ه  داد  آن  کودک اما 
معلول و بيچاره برسد.

بود. کودکی که مادری مثل او داشت، قطعا بيچاره 

منتقلش کرديم به همون موسسه ای که گفتم. جای خوبيه. اون جا خيلی _ديروز 
کنن. خودمم حواسم بهش هست. بيشتر می تونن بهش رسيدگی 

آورد گفت: اخمی که حتی نام او برايش می  نيما با 

چقدر هم که گناهکار و نفرت انگيز بود اين زن،اما به خاطر  چی ميشه؟  

هر
نمی توانست نسبت به او بی تفاوت باشد.

_گفتم اگه بخواد کمکش می کنم پاک بشه و يه زندگی برای خودش بسازه.اين

خاطر اون بچه و البته نور می کنم....اون کار و نه به خاطر اون زن، که ب  ه 

مادر احتياج داره. مادری که سالم باشه و نور...قلبش آروم می گيره بچه ب  ه 

اين طوری.

خيلی خوب می فهميد که در پشت چهره ی پر از تنفر و خشم نورا،دلسوز و او 

و نگرانی عميقی بابت آن بچه نهفته است.

نورش قلبی به بزرگی آسمان داشت.

تا به حال آنقدر نخوابيده بود.

حتی نفهميد کی نيما و روشنک رفتند و چه زمانی سياوش کنارش خوابيد.

انگار بارداری خواب آلودش کرده بود.
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نورا/هانيه محمدياری

از اتاق که بيرون آمد،کسل و بی حال و حوصله بود.

دلش می جوشيد و حالت تهوع داشت.

سياوش کنارش نبود و حدس می زد در حياط باشد.

کرده بودند صبح ها به درختان و گل های تازه کاشته شان آب دهند و عادت 
آب تازه داخل حوض بريزند.

اما سياوش را در آشپزخانه ديد.

در حالی که مشغول درست کردن صبحانه بود.

بوی املت در خانه پيچيده بود.

املت هايی که سياوش درست می کرد را دوست داشت.

نگاهش را به او دوخت. جلوی در آشپزخانه ايستاد و 

چقدر دوستش داشت و عزيز بود برايش.

مرد چهارشانه و جذابش، همه جوره محبت و عشقش را ثابت کرده بود.

می دانست قرار نيست وسط راه زندگی رهايش کند.

روح حمايت گر ومراقبش را دوست داشت.

کرد. دلش را قرص می 

_بيدار شدی؟

لبخند زد. به سويش که چرخ  

هنوز رنگ پريده بود و سياوش می مرد برای بی حالی هايش.

اومدم؟! _چطور فهميدی 
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نورا/هانيه محمدياری

سياوش زير گاز را خاموش کرد و با لبخند به سويش آمد.

محبت خالص بود. چشمانش 

_دلبر  خوشگل  من  چطور  فکر  کردی  من  عطر  تن  و  صدای  نفسات  و  نمی
کردم؟ فهمم وقتی چندين ماه و با رويای همينا زندگی 

نورا خود را در آغوش او جا کرد و عطر تن او را نفس کشيد.

کرد. ويار بود يا هر چه، انگار عطر تن تو آشوب دلش را آرام می 

_می دونی چقدر عاشقتم سياوش؟

سياوش خنديد و بوسه بر سر او کاشت.

وقتی او را در آغوش کشيد و با او روی صندلی داخل آشپزخانه نشست، پر
نگرانی و ناراحتی. بود از 

موهای پريشان و لطيف او را نوازش گونه پشت گوشش زد و چشم دوخت به

کم رنگش. صورت رنگ پريده و لب های 

_اين روزا قرار بود با هم خاطره بسازيم. می خواستم ببرمت قد يه ماه، ماه

عسل. اما با فوت آراز و قضايای بعدش....حالا اين کوچولو اومده تا زندگيمون

کنه... و شيرين 

نگاهش را پايين آو  او دوخت.

بار لبخندش حال خوش داشت. اين 

_حالم  حال  عجيبيه.  هم  خوشحالم  و  هم  نگران.  خوشحالم  ک  ه  بعد  از  ي  ه  عمر
خواستنت،حالا ثمره ی عشقمون داره می ياد و نگرانم به خاطر تو. منی که
قراره اين طور بی حال ببينمت و بی دلم نمياد يه خار تو پای تو بره،چطور 

قرار نشم؟
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نورا/هانيه محمدياری

نورا گونه اش را به گونه ی او چسباند.

او بود. اين نگرانی ها، همه از سر عشق و مهر بی پايان 

_می ترسم ولی خوشحالم. ديشب شوکه بودم و نگران. خب من تا حالا هيچ
تجربه ای نداشتم.حتی دور و ورمون زن باردار نبود. هيچ وقت نوزاد و بچه

ای نبود و من....دوستش دارم اين بچه ای رو که نشونه ی عشق ماست....اما

می ترسم از پسش برنيام.

سياوش سر او را به سينه اش چسباند و نفس بلندی کشيد.

را اين ترس ها را خودش هم داشت وقتی که آنقدر تنها بودند و جز هم کسی 

نداشتند.

_من و تو يه خانواده ايم. يه خانواده ی دو نفره که قراره سه نفره بشه. منو تو

خيلی  چيزا  براومديم.  ما  حتما  مادر  و  پدر  خوبی  ميشيم.  بيا  ترسا  و از  پس 

نگرانی  هامون  و  بريزيم  دور  .  تو  مادر  خوبی  ميشی  چون  عاشقی  کردن  و

بلدی. محبت کردن و بلدی... منم هستم. اون قدر دوستت دارم که هيچ خوب 

مرزی وجود نداره و حالا می خوام پدری کردن و ياد بگيرم.

او زد و با بغض و خنده گفت: نورا بوسه ای بر سينه ی 

_فکر  کنم  اين  فسقلی  از  همين  حالا  عاشق  باباشه.  دلم  می  خواد  عطر  تن  تو

کنه. همش نفس بکشم. حالم و خوب می 

پر محبت بر سر او کاشت. سياوش خنديد و بوسه ای 

_من که می ميرم برای شما دو تا....

_يه زن  کی مياد.

روشنک نوچ ارامی کرد و چاقو را روی کاهوهای خورد نشده گذاشت.

|  P  a  g  e  1820   



   

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

   

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

به خانه ی فاطمه که می آمد،بايد صبر و تحملش را بالا می برد.

فاطمه خواهش کردن و محترمانه خواستن را بلد نبود.

نوع گفتارش طوری بود که انگار داشت  دستور می داد.

روشنک صبوری می کرد.

هم به خاطر نيما و هم اين که می فهميد فاطمه هر چقدر هم که نشان ندهد،باز
هم مادر است و دلتنگ نورا.

اين خواست نيما بود که کمتر به خانه ی فاطمه بيايد.

نيما می ترسيد رفتارهای فاطمه، رابطه ی آن ها را تحت شعاع قرار دهد.

ها را حتما می آمد. اما روشنک اخر هفته 

می خواست تلاش کند تا رابطه ی نسبتا خوبی با فاطمه ايجاد کند.

گرچه اين خواستن و تلاش، يک طرفه بود.

با نيما که تماس گرفت، دوباره به آشپزخانه برگشت.

بود. فاطمه سر قابلمه ی غذا، پای گاز ايستاده 

خونه ست. _نيما گفت نزديک 

رفت گفت: گذاشت و در حالی که از آشپزخانه بيرون می  فاطمه در قابلمه را 

آماده کن. _پس ميزو 

خانه  ی  خودشان  اکثرا  مادرش  کارها  را  انجام  می  داد  و  اگر  کمکی  هم در 
بود،با احترام و محبت بود.

اما در اين خانه انگار اوضاع طور ديگری بود.

يا لااقل فاطمه با او طور ديگری بود.
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نورا/هانيه محمدياری

کاهوها را سريع خورد کرد و در ظرفی ريخته و رويش را با خيار و گوجه
تزيين کرد.

دستش را که زير شير آب گرفت، از پشت سردر آغوش نيما فرو رفت.

هين آرامی با ترس و شوک کشيد.

آمدنش نشده بود. اصلا متوجه ی 

تو؟ سکته کردم که. _کی اومدی 

اش کاشت و آرام کنار گوشش گفت: نيما بوسه ای روی شقيق  ه 

_تو خيلی تو فکر بودی که متوجه نشدی.

به دراشپزخانه،ارام گفت: در آغوشش چرخيد و با نگاهی 

_الان مامانت مياد. بد ميشه ما رو اين طور ببينه.

و خود را از ميان دستان او بيرون کشيد.

نيما خياری از روی سالاد  برداشت و نگاهش را به اويی دوخت که ميز را
می چيد.

بريم  سر  خون  ه  زندگی  خودمون.  مون  و  بغل _کاش  زودتر 

کنيم.

روشنک با خنده هيس گفت و لبخند را جای اخم روی صورت نيما کاشت.

فاطمه که آمد ميز چيده شده بود.

روشنک بشقاب نيما را برداشت و برايش برنج ريخت.

نيما با لبخند و عشق به دستانش خيره بود.

کرد و گفت: فاطمه که رد نگاه او را گرفت، اخمی 
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نورا/هانيه محمدياری

_کارو  بارت  چطوره؟  دلم  نمی  خواد  تو  مغازه  ی  اون  کار  کنی،اماانگار  تو
ناراضی نيستی.

نيما بشقاب را از روشنک گرفت و آرام تشکری کرد.

کرد آرام باشد. اخم هايش درهم بود و سعی می 

شوهر _همه چيز خوبه. سياوش مرد خوب و محترميه. مهم تر از همه اين ک  ه 
خواهرمه و می بينم چقدر نورا خوشحال و خوشبخته پيشش.

زد. فاطمه پوزخندی 

که فکر نمی کنم زندگی ای که پر از دروغ و پنهون کاری باشه،چندان _من 

زن  بدبخت  بنا  شده دووم  بياره.مخصوصا  اين  ک  ه  روی  خراب  ه  ی  زندگي  ه  ي  ه 

باشه.

روشنک با اخم نگاهی به نيما انداخت.

نيم او نداشت.

فاطمه به ستوه آمده از اين حرف های تکراری و قضاوت های ناعادلانه ی 
بود.

_مامان  نمی  دونم  چطور  ديگ  ه  بهت  بگم  ک  ه  ن  ه  زندگی  ای  بودو  ن  ه  زن  و

همسری.  هزار  بار  گفتم  بهت  جريان  چی  بوده  و  اون  زن  کجای  زندگي  ه  اين

دنبال  اينی  ک  ه  نورا  ي  ه  روز سياوش  و  بيچاره  بوده.اصلا  نمی  فهمم  چرا  تو 

بيچاره بشه و دست از پا درازتر برگرده. تا تو بتونی به سرش بکوبی که ديدی

نبوده. من گفته بودم اون مرد آدم خوبی 

و طلبکار گفت: فاطمه قاشق را داخل بشقاب انداخت و شاکی 

_تو از من پيش خودت چی ساختی؟ نمی فهمی چقدر داره دلم آتيش می گيره

به خاطر انتخاب خواهرت؟
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نورا/هانيه محمدياری

نيما سری با تأسف تکان داد.

کرد. فاطمه را اصلا درک نمی 

_انتخابش  خيلی  هم  درست  بوده.  سياوش  خيلی  آدم  درستيه.می  بينم  چطور
نورا رو داره و چقدر حال نورا باهاش خوبه. می بينم که چقدر دستش هوای 

رو بزاری کنار تو کار خيره و حلال و حروم حاليشه. ای کاش توام اجباری 

و باهاشون کنار بيای.

بالا انداخت. فاطمه با اخم برنج های داخل بشقابش را زير و رو کرد و شانه ای 

نورا _نه که خيلی هم واسشون مهمه بودن و نبودن من؟تازه انگار اينطوری 

راحت ترم هست.

روشنک با دلسوزی گفت:

روزا که.... _نه به خدا. نورا هم خيلی دلتنگتونه. مخصوصا اين 

مکث روشنک، فاطمه سربالا آورد. با 

افتاده؟ _اين روزا چی؟ اتفاقی 

مادر بود.

تفاوت نشان دهد. حالا هر چقدر هم که می خواست خود را سنگدل و بی 

که چقدر تو رو کم داره اين روزا.... _نورا بارداره مامان. خدا می دون  ه 

بود. صبح که از خانه بيرون آمد،نورا هنوز خواب 

اين روزها ضعيف و بی حوصله شده بود.

دل ش بگذارد.

نورش ويار شديدی داشت و فقط در آغوش او آرام می گرفت.
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کودکشان انگار عطر تن او را دوست داشت.

ديشب از نيما خواسته بود امروز روشنک را به خانه شأن بياورد.

نمی خواست نورا تنها بماند.

سرهنگ منصوری تماس گرفت، آماده ی شنيدن هر خبری بود جز ديشب ک  ه 
اين که....

کرد خود را خونسرد نشان دهد. دل در دلش نبود و سعی می 

_رد  اون  خانوم  و  نزديک  مرز  زديم.گويا  می  خواست  ه  از  ايران  خارج  بشه.
اهالی روستاهای مرزی، جنازه شو داخل يه چاه پيدا کردن. اين طور که از

شواهد پيدا بود مکررا بهش تجاوز شده بود و متاسفانه باردار بوده...

چقدر ترسناک بود و عجيب.

تونست داشته _اخه آراز...من متوجه نمی شم واقعا! آراز با اون زن چکار می 

باشه.

تکان داد.   کيان....خيلی  سال  پيش  پدر  و  مادرش  از  هم  جدا  شدن  و  بع  

_مهناز
جداييشون از ايران خارج شدن. مهناز چند مدتی را خارج از ايران بوده و بعد
اين که به ايران برگشته،سبک زندگی عجيب و غريبی رو در پيش گرفته. از 
اين طور که  از اطرافيانش شنيديم داروهای اعصاب و افسردگی مصرف می
و  معتاد  ب  ه  الکل  بوده.  البت  ه  خون  ه  ش  جای  خوبی  بوده  برای  عياشی  و کرده 
برنامه های شبونه. چند باری هم انگار همسايه ها ازش برای همين رفت و
آمدهاش شکايت کردن. متاسفانه آراز هم يکی از همون جوونايی بوده که به
مهناز رفت و آمد داشته. از شواهد پيداست که رابطه ی خيلی نزديکی خونه ی 
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نورا/هانيه محمدياری

داشته هم با هم داشتن. اما مهناز آدمی نبوده که رابطه ی پايدار و مشخصی 
باشه.

بود. سياوش هنوز گيج 

کرد؟ _خب اگه رابطه ای با آراز داشته،چرا بايد اين کارو باهاش می 

سرهنگ از پشت ميزش بلند شد و آمد مقابل او نشست.

زدن نداشت. سياوش با آن حال آشفته،ديگر ماسکی برای 

طوريش _گويا اين يه بازی بوده. اين که کی می تونه بيشتر مصرف کنه و 
هم در مهمونياشون اين بازی رو چند باری انجام داده، البته با همين نشه.اراز 

خانوم.

سياوش با حالی بد چنگی به موهايش زد.

_يعنی سر يه بازی....

به تاسف نشان داد. سرهنگ سری 

_ما  روزان  ه  اين  جا  با  چيزهايی  سر  و  کار  داريم  ک  ه  اصلا  باور  کردنی
داد. ام مهناز قبل از دستگيری و اعتراف، تاوان بدی  نيست....تو اين پرونده 

سياوش با درد  ندی کشيد.

فکر می کرد می تواند بچه های سهراب را درست تربيت کند و نشد.

ناراحت بود.

حتی کمی هم پيش وجدانش شرمنده بود.

اما او تمام تلاشش را کرد و نشد.

عصر شده بود که سياوش آمد.
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نورا/هانيه محمدياری

حال آشفته و پريشانش نشان می داد که چرا جواب تماس هايش را نداده.

مانتو به تن کرد و در جواب تعارف های نورا برای ماندن، اشاره به روشنک 
کرد و آهسته گفت: در بسته ی اتاق سياوش 

تنها باشين با هم. انگار حالش خوب نيست. من باشم شايد نتونه پيشم _بهتره 

حرف بزنه.

کرد و آرام گفت: ناراحت نوچی  نورا نگران و 

از قاتل آراز شده. _امروز رفته بود کلانتری. گفته بودن خبری 

شد و گفت: روسنک وارد حيا  ط 

بهمون  زنگ _نيا  ديگه.  خودم  می  رم.  خبری  شد  يا  چيزی  احتياج  داشتين، 
بزن.

ق زد و گفت: نورا 

_من که همه زحمتام گردن شماست. خوبه که تو اين روزا داريمتون.

روشنک که رفت، نورا هم به آشپزخانه رفت و کتری را روی گاز گذاشت.

تا چای را آماده کند، داخل آشپزخانه ماند.

سياوش حال بدش را برداشته و به اتاق پناه برده بود.

اصلا آدمی نبود که در تنهايی و دور از او بماند.

بار به خاطر شرايط نورا و آغوش نورا مسکن لحظه های سختش بود و اين 
بارداريش، نمی خواست ناراحتش کند.

چای که دم کشيد،دو فنجان چای ريخت و به سوی اتاق رفت.

آرام چند تقه به در زد و وارد اتاق شد.
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نورا/هانيه محمدياری

با ورودش به اتاق بوی سيگار به بينی اش زد و دل و روده اش را درهم پيچيد.

دست  جلوی  دهان  و  بينی  اش  گذاشت  و  سياوش  ک  ه  کنار  پنجره  نشست  ه  بود،
بلافاصله سيگار را به بيرون انداخت.

نفره که در اتاق نورا سينی را روی ميز گذاشت و با بیحالی روی تخت يک 

قرار داشت نشست.

قربونت برم. _نشين اينجا. حالت بد ميشه. بيا بريم بيرون 

داد. نورا با حالت تهوع چشم بسته بود و تند و تند آب دهان فرو می 

که به سمتش امد، نورا با بی حالی دست جلويش گرفت و آرام از ميان سياوش 

اش قرار داشت گفت: دستی که جلوی دهان و بينی 

_جلو نيا.بوی سيگار می دی.

و گفت: سياوش ناراحت از بی ملاحظگی خودش تن عقب کشيد 

_ببخشيد. حواسم نبود حال تو رو. تو برو تو سالن. من برم يه دوش بگيرم و

بيام.

رفت. و سريع از اتاق بيرون 

نورا بلند شد و به سوی در رفت.

نگاهی به سينی چای انداخت و از اتاق بيرون آمد.

حتما چای هايشان رفته بود.

بايد دو فنجان ديگر میريخت.

_باورم نميشه تو دنيا، اين اتفاق های عجيب و غريب می افته. اتفاقايی که ما
بی خبريم و از ذهنمون دوره....چطور ميشه يه زن، با خودش اين کارو ازش 
کنه؟ می دونی من می گفتم خانواده های بی مسئوليت باعث به وجود اومدن

|  P  a  g  e  1828   



   

 
 

  

   

 
  

  

   

  

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

نورا/هانيه محمدياری

اين طور آدما می شن. اما من که برای آراز کم نزاشتم. لااقل خودم فکر می
کردم کم نزاشتم.

شل شد. سياوش کمی  نورا تکانی در آغوش او خورد و دستان 

_تو  مقصر  نيستی  سياوش.  تلاشتو  کردی  و  خودش  نخواست  درست  زندگی

کنه.

سياوش آه بلندی کشيد.

اگه ماه ها از تصادف آراز نگذشته بود، شک می کردم به اين که اون _شايد 
آراز باشه....چطور ميشه به يه زن باردار تجاوز کنن؟ آخه چقدر آدم بچه مال 

صدای زنگ گوشی نورا از سالن آم دان باشه؟

شد و گفت: سياوش نيم خيز 

_بمون، من ميارم.

نورا سری تکان داد و سياوش از اتاق بيرون رفت.

چقدر ترسناک و کثيف بود زندگی آراز.

در اين چند سال خيلی از باورهايش تغيير کرده بود.

هايش ديده بود. چيزهای عجيب و غير قابل باوری از اين دنيا و آدم 

رابطه هايی که هرگز فکر نمی کرد وجود داشته باشند.

دنيا زشت تر از چيزی بود که فکر می کرد.

سياوش در حالی که خيره به صفحه ی روشن گوشی او بود،وارد اتاق شد.

با هم داشت. نگاهش که بالا آمد اخم و تعجب را 
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نورا/هانيه محمدياری

_مامانته!!

در کمرش پيچيد. نورا ناگهانی نيم خيز شد و درد بدی 

فاطمه بعد از اين همه مدت،تماس گرفته بود.

صدای زنگ قطع شد و سياوش گوشی به دست کنارش نشست.

همان لحظه دوباره گوشی اش زنگ خورد.

فاطمه بود و نورا با حالی گيج و آشفته خيره مانده بود به گوشی اش دوباره 
در دست سياوش.

من جواب بدم؟ _می خوای 

سری بالا انداخت.

قلبش پر استرس و آشفته می کوبيد.

دم. _نه....خودم....جواب می 

و گوشی را از دست سياوش گرفت و با دستانی لرزان از حالی نگفتنی، تماس
گوشش گذاشت. را وصل کرد و گوشی را روی 

_الو نورا!!!

باشد. صدای سلامش آنقدر آهسته بود که فکر کرد حتی به گوش او نرسيده 

_سلام...

پر گفت: قطره اشکش که چ پی 

_چه سلامی؟ چه عليکی؟ اصلا می گی يه مادری هم داری؟ انگار خيلی داره
کنار. بهت خوش می گذره که خيلی راحت مادرت و گذاشتی 

بغض راه نفسش را گرفته بود.
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نورا/هانيه محمدياری

گفت: با گريه ی آرامی 

انتخاب کن. _خودت گفتی برو....گفتی 

بود. فاطمه اما عصبانی 

شايد از خودش بيشتر...

گفتم  برو، تو چرا نموندی؟ کی به حرف من بودی که اين بار اين قدر _من 
گوش کن شدی واسه من؟ انتخابت که می دونم اون مرد بود. به هر حال حرف 

شوهرته. ديگ  ه 

سياوش با ناراحتی به صورت خيس او خيره بود.

زد. هق آرامی  دستش که زير چشمان او نشست، نورا چشم بست و 

_يادت  رفت  ه  چطوری  بيرونم  کردی؟  يادت  رفت  ه  ک  ه  حتی  نخواستی  حرفام  و
بشنوی؟

فاطمه بلد نبود ناراحتی و مهرش را نشان دهد.

بود. حرف هايش با تمام عصبانيت و خشمش، پر از دلتنگی 

_تو  وقتی  داشتی  ب  ه  ي  ه  مرد  زن  دار  دل  می  بستی،  وقتی  اون  و  آوردی  تو
زندگيت، گفتی يه مادری هم دارم که هر چقدرم که اشم، بازم

بزارمش؟ مادر و بزرگترمه و بايد در جريان 

سياوش آهی کشيد و از کنار او بلند شد.

بود کمی آن ها را تنها بگذارد تا سنگ هايشان را وابکنند و کدورت شايد بهتر 

ها از بين برود.

داشت. مادرش احتياج  نورش اين روزها بيشتر از هميشه ب  ه 
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می شد به تو از اين مسائل گفت؟ فکر می کنی نمی خواستم وقتی عاشق _مگ  ه 
زارمش؟ هزار بار خواستم و نشد... شدم،تو اولين کسی باشی که در جريان می 

سياوش از اتاق بيرون آمد اما همان جلوی در ايستاد.

نورا دستی روی صورت خيسش کشيد و فاطمه اين بار کمی آرام تر توپيد.

_به نظر شما من شمر و يزيدم.خدا شاهده که جز خير و صلاحتون هيچی نمی

خوام.حالا بايد از عروسم بشنوم دخترم بارداره؟

فاطمه بغض داشت. نمی دانست خيال می کرد يا واقعا صدای 

_من  بهت  احتياج  داشتم  مامان.  انقدر  ترسيده  بودم  ک  ه  حتی  ب  ه  سرم  زد

بودم. بندازمش....بيشتر از همه تو رو کنارم می خواستم. من نابلدترين آدم دنيا 

فاطمه نوچ نوچی کرد.

صدای او هم حالا از بغض می لرزيد.

هم لنگه ی باباتونين. خودتون و عقل کل می دونين. يه کلمه حرف می _شماها 
مگه من از سنگم که دلم تنگ نشه؟ زدی، 

دهانش کنان گفت: نورا دست جلوی 

_کاش خيالت راحت بشه مامان. من خوشبختم،خوشحالم. سياوش اونقدر عاليه

که... اين مگه چيزی نيست که تو بايد برام بخوای؟

فاطمه حالا گريه می کرد.

اين را نورا که سال ها کنارش بزرگ شده بود می فهميد.

_احمقی اگه فکر کنی غير اين می خوام....فردا به شوهرت می گی بيارتت

اين جا. می گی قبلش خودش بايد بياد پيشم. باهاش حرف دارم.

زد. نورا لبخند کم جانی 
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_چشم.

فکر نمی کرد گفت و گويشأن به اين خوبی پيش برود.

اما انگار هر دو عوض حرف زدن با فاطمه هميشه تهش جنگ و جدل بود. 
شده بودند.

نره  چی  گفتم _حالا  هم  گري  ه  رو  بس  کن.  واس  ه  اون  بچ  ه  خوب  نيست.  يادت 

بگو فردا ساعت ده صبح منتظرشم. بهت.به اون شوهرت 

تماس را که قطع کرد هنوز بغض داشت.

شايد حق با نيما بود.

شبيه هم بودند و بيشتر همديگر را هم را بيشتر می رنجاندند، بيشتر  آن ها ک  ه 
دوست داشتند.

فقط محبت کردن را بلد نبودند.

و نگرانی کشيده بود. از صبح به قدر عمرش دلشوره 

صبح که سياوش به ديدن فاطمه رفت، تا حالا، نگران برخورد فاطمه بود.

نمی خواست حرفی بزند که سياوش را برنجاند.

ظهر شد ا زنگ زد.

استرس داشت و نمی توانست آرام بگيرد و با سياوش هم که تماس می گرفت،
سياوش جواب نمی داد.

که نگران نباشد. نيما گفته بود 

فاطمه هر رفتاری که داشت، حالا که قصد آشتی داشت، کاری نمی کرد که
رنجش به وجود بيايد.
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می دانست مادرش با تمام اخلاقيات خوب و بدش، سياست دارد.

اما باز هم دلهره داشت.

سياوش که امد، لبخند روی لب و آن لحن هميشه مهربانش ، معلوم نمی کرد
را. حال درونيش 

دلبر. مامانت منتظرته. _تو که هنوز حاضر نشدی 

خود کنارش که نشست، سياوش دستانش را به دور او پيچاند و او را روی پای 
نشاند.

دلبر خوشگل من. _جات اينجاست 

نورا چشمان نگرانش را به او دوخت.

_مامانم  چی  می  خواست  بهت  بگه؟  چند  بار  زنگ  زدم  جواب  ندادی....فکر
مامانم.... کردم....فکر کردم 

او نشاند. سياوش خنديد و بوسه ای بر پيشانی 

_اتفاقا خيلی هم با دامادش خوب برخورد کرد. فقط می خواست از جانب من
مطمئن بشه. اين که تو رو از جونم بيشتر دوست دارم. مطمئنش کردم که تو

فقط به تمام منی. نگران نباش عزيز دلم. مامانت اونقد ست. 
خودش نگرانتونه. شيوه ی 

نورا اميدوار بود که همين طور باشد.

گرچه سياوش چيزی از ملاقاتشان نگفت.

ملاقاتی  ک  ه  هر  چند  فاطم  ه  بی  احترامی  نکرد،  اما  آنقدرها  هم  او  را  تحويل
کند. نگرفته بود و بيشتر انگار می خواست به روش خودش تهديدش 
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نورا/هانيه محمدياری

نورا  ک  ه  رفت  حاضر  شود،سياوش  پوف  آرامی  کشيد  و  با  اخم  چشم  بست  و
چنگش در ميان موهايش نشست.

تا به حال آنقدر شرمنده نشده بود.

فاطمه خيلی خوب بلد بود با حرف هايش عذاب وجدان به جانش بيندازد.

تو؟ _بريم 

نورا نگاهش به چراغ های روشن خانه بود.

سياوش ترس ها و استرس های او را می فهميد.

_تا هر وقت بخوای همين جا تو ماشين می شينيم. تا وقتی که امادگيش و پيدا
و روشنک هم هستن. کنی که بريم داخل. اما خوبيش اينه که نيما 

کرد. همين حالش را کمی بهتر می 

بايد چه طور برخورد کنم. تا حالا انقدر با مامانم قهر نبودم و از _نمی دونم 

هم ناراحت نبوديم.

سرد او گذاشت و گفت: سياوش کف دستش را روی گونه ی 

نباش. مامانا بلدن چه کار کنن. _نگران 

و اميدوار بود که فاطمه هم بلد باشد.

فکرش  را  هم  نمی  کرد  ک  ه  ديدارشان  بعد  از  ا ر  خوب  پيش
برود و فاطمه برايش با محبت و اشک،اغوش باز کند.

اصلا تا به حال فاطمه را اين چنين نديده بود.

شايد  ب  ه  قول  نيما  از  خاصيت  مادربزرگ  شدن  بود  ک  ه  اين  هم  ه  مهربانی  می

کرد.
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نورا/هانيه محمدياری

باور نکردنی تر اين بود که اصلا حرف و گلايه ای هم از اين چند وقت قهر
و کدورتشان نداشت.

زده بود! شايد چون تمام حرف هايش را به سياوش 

انداخت و روشنک در حالی که در فنجان ها چای می ريخت نگاهی به سالن 
آرام و با خنده گفت:

تا بيای تو خونه، هر چی از دهنش در بياد بارت می کنه. هنوز باورم _گفتم 

نمی شه اصلا به روش نياورده.

نورا روی صندلی های داخل آشپزخانه نشسته بود و در حالی که کاهوها را

کاهو هم در دهانش گذاشت و گفت: خورد می کرد،برگی 

_اره به خدا. منم اين رفتارش و باور نمی کنم. اصلا هنوز منتظرم يه حرفی

بارم کنه.

با خنده گفت: روشنک 

_تنت  می  خاره  ها.  خدا  کن  ه  هميش  ه  همين  جوری  باشه.  اما  من  فکر  کنم  به
خاطر دلتنگيه. شايد می ترسه دوباره قهر کنی و بری.

نورا  خت و گفت:

باشه. خدا کنه اين رفتارش هميشگی  _نمی دونم. هر دليلی که داره 

سفره را در سالن انداختند و روشنک با کمک فاطمه و البته نيما و گاهی هم

سياوش سفره را چيدند.

فاطمه نگذاشت نورا کاری کند.

می گفت برای بچه خم و راست شدن او خوب نيست.

اين مدل محبت ها را از فاطمه نديده بود.
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نورا/هانيه محمدياری

گرچه هنوز رفتارش با سياوش و آن سردی در رفتارش، آزارش می داد.

اما اميدوارانه آرزو می کرد که روزی کدورت های بينشان از بين برود.

شام در ميان شوخی های نيما خورده شد.

جو سرد ميان فاطمه و سياوش را نيما بود که رفع و رجوع می کرد.

فاطمه می ديد که سياوش چقدر مراقب نوراست.

آشکار و عيان بود لبخند کم رنگی روی لبش نشاند. اين که محبت هايش 

اين مرد گرچه انتخاب او نبود.

شايد  مدت  ها  طول  می  کشيد  ک  ه  فراموش  کند  ک  ه  چقدر  فريبش  داده  و  پنهان
کاری کرده.

اما خوشحال بود که اين چنين نورا را دوست دارد و مراقبش است.

محبتی که هيچ وقت خودش نديده بود را دخترش از همسرش می ديد.

_تصميمتون جديه؟

نيما نگاهی به روشنک انداخت و لبخند نصفه و نيمه ای زد.

کردند که حال فاطمه خوش بود. خوب بود که اين مسأله را امشب بيان 

_اره.  ما  تصميم  گرفتيم  ک  ه  جشن  نباش  ه  و  هزين  ه  ی  اضافی  هم  نداشته
باشيم....البته اگه شما اجازه بدی.

انداخت. فاطمه ابرويی بالا 

تلخ کند. قصد نداشت امشب را با حرفی 

شما تصميمتون و گرفتين، من چه کاره ام. گرچه فکر نمی کنم نظر من _ديگ  ه 
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  نورا نگاهش با لبخند به روشنک و نيما بود.

معذب است و البته که حق هم می فهميد که روشنک در مقابل فاطمه چقدر 
  داشت.

م بهترين کارو می کنين.هزينه ی عروسی رو می تونين واسه _به نظر من
  .زندگيتون خرج کنين

  روشنک با احتياط گفت:

  جاست. _يه خونه ی نقلی ديديم. نزديک همين

  فاطمه نتوانست حرفی نزند.

  اخم گفت: با

  ._پس همه کارتون و کردين ديگه.حالا هم نمی گفتين يهو

  نيما نوچی کرد.

  نزند. فاطمه محال بود حرفی

_کاری نکرديم که. همه ی اينا در حد حرفه. اما مامان خودت بهتر از همه 
اوضاع من و می دونی. همين خونه رو هم که اگه لطف سياوش نبود، محال 
بود حتی بتونيم اجازه کنيم. من از پس هزينه ی عروسی بر نميام واقعيتش. 

 ی کنه و توقعیروشنک طفلی هم به خاطر شرايط مالی منه داره خانومی م
  نداره.

  فاطمه نگاهی به سياوش انداخت.

  ممنونش نباشد. نمی توانست به خاطر کمک هايش به نيما
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نورا/هانيه محمدياری

آرزوم بود تو رو تو لباس دامادی و خواهرت و تو لباس عروس ببينم. _من 
اما  چی  بگم.  وقتی  تصميمتون  اين  ه  کاری  ازم  برنمياد.هر  کاری  ک  ه  درسته

بکنين.   

به هم انداختند و لبخند زدند. نيما و نورا نگاهی 

انگار فاطمه هم داشت تغييرمی کرد.

شايد هم از تنها ماندن می ترسيد.

نورا که سر زندگی اش رفته بود و نيما هم چيزی به رفتنش نمانده بود.

شايد می ترسيد تنهايش بگذارند.

چهار ماه بعد

_دل تو دلم نيست.

بر و بی توجه به نگاه ها، بوسه ای  سياوش دست او را فشرد و با مهربانی 
پشت دستش زد.

خواستم بدونم. _می دونی که اگه با من بود الان هم نمی 

نورا اخم شيرينی کرد.

چقدر اين روزها به چشم سياوش زيباتر شده بود.

گرچه از نظر خودش  شده بود.

تازه مامان انقدر _اما من می خوام بدونم. می خوام براشون سيسمونی بگيرم. 
بشم. منتظر فهميدن جنسيتشونه که من جرات نمی کنم بی خيال فهميدنش 
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به شکم گرد او با محبت چشم دوخت. سياوش خنده ی آرامی کرد و 

_فکر  نمی  کردم  دو  قلو  باشن.  همش  نگرانتم.  ماه  های  بالاتر  مطمئنا  اذيت
ميشی.

شد، با لبخند منشی صدايشان زد و نورا در حالی که با کمک سياوش بلند می 

گفت:

_اذيتشونم شيرينه.

با جعبه ی شيرينی وارد خانه ی فاطمه شدند.

فاطمه با خنده و خوشحالی دور نورا می چرخيد.

به دلم افتاده بود دوتاشون پسرن. _مبارکه. به خدا 

اخم کرد و گفت: نورا 

دختر بود. _خب تو پسر دوست بودی هميشه. اما من دلم می خواست يکيشون 

اخم کرد و گفت: فاطم  ه 

گفت  ه  اين  و؟  والا  تو  و  نيما  هيچ   وقت  واس  ه  من  فرقی  نداشتين.  توام _کی 
نکن. ناشکری 

لبخند زنان گفت: سياوش 

_خدا رو شکر که سالمن.

با صدای زنگ خانه فاطمه بل آيفن رفت.

سياوش دست روی شکم او گذاشت و آرام گفت:

عاشقتونم؟ ک  ه  _می دونی 

تکان داد. نورا لبخند پر مهری زد و سری 
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فاطمه لای در واحد را باز گذاشت و آمد.

اومدن. _نيما و روشنکن. بهشون گفتم شما دارين ميايين اينجا، 

روشنک و نيما با سر و صدا وارد شدند.

نيما که شنيد بچه ها پسر هستند، سر از پا نمی شناخت.

بودن و پسر دوست آنقدر که صدای روشنک را در آورد و بحث دختر دوست 
بودن راه افتاد.

اصلا به سياوش فقط مياد بابای پسر باشه. من نظرم و گفتم فقط . چرا _بابا 

شما خانوما انقدر جبهه می گيريد؟

با اخم گفت: روشنک 

_دختر و پسر نداره. مگه به اومدنه؟

فاطمه گفت:

_اصلا مهم نيست چی هستن. بچه هر چی باشه برای پدر و مادرش عزيزه.
اميدوارم که سالم باشن و صالح بار بيان.

گفت: نيما 

_راستی مامان يادم رفت بگم، عمه تو راهه. گفته مياد اين چ 
باشه.

شد با اخم گفت: فاطمه در حالی که با عجله بلند می 

شام بار بزارم. _الان داری بهم می گی؟ پاشم يه چيز برای 

با محبت و احترام گفت: سياوش 
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_نمی  خواد  فاطم  ه  خانوم  شما  زحمت  بکشين.  امشب  هم  ه  شام  مهمون  من
هستين. شيرينی اين دو تا شازده.

با خنده گفت: نيما 

_به اين می گن بابای نمونه.

سرش را بر روی سينه ی او جا به جا کرد.

اين روزها نمی توانست چنددقيقه بيشتر يک سمت بخوابد.

دائما بايد از اين پهلو به آن پهلو می شد.

کرد و گفت: سياوش که در حال نوازش موهای او بود مکثی 

_خوبی؟

آرام گفت: نورا 

_اره....سياوش من خيلی خوشحالم اين روزا. همه چيز آرومه. رابطه ی من
و  مامان،  تو  و  مامان  درست  شده.نيما  و  روشنک  رفتن  سر  زندگيشون

ترسونه. ما هم عاليه. گاهی اين همه آرامش من و می  و....عشق و زندگی 

کرد با لبخند گفت: سياوش در حالی که او را نوازش می 

_ترس  چرا؟  ما  حقمون  ه  آرامشه.  کم  برای  حال  خوب  الان  مون  سختی

نکشيديم.اين حال خوش نتيجه ی صبرمونه.

تکان داد. نورا سری به آرامی 

او زد  و  در  حال  نوازش  موهای  سياوش  سر  جلو  برد  و  بوس  ه  ای  بر  سر  او 
_خدا رو شکر دارمت کنان گفت:
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